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فسمت اول 


مقدمه بر قسمت اول 


همه ادیان , ,هر راه و بیانی که‌باشد , متفقند بر اینکه انسان فاثمبالذات, نیست و نمیتواید 
باشد . زندگی او بقوای موجود در طبیعت و اجتماع ببوستگی‌داردو بلکه وایعته دانست. انسان 
بطور مبهم یا روشن میداند که قوه مرکزی مستقلی که بتواند , جدا از اين جهان » قایم بنفس 
خود باشد فیست ۰ 

همه ادیان به این مطلب اذعان دارند ؛ در ادیان ابتدائی «صورت اعتقاد جهواستگی بدقوا و 
نیروهای موجود در محیط بلافصل اجعماعی و طییمی و در ادیان بر‌تر صورت اعتقاد به‌علت او لی 
اشیا واعتقاد بموجودی‌انسانی یا غير انسانی که آفریننده تالم و اصل حاضر و موجود هستی و 
افعال آن است . ادیان در هر يك از این دوحالت . بعنوان قاعده کلي , انسان را بهقوه یاقوای 
عامل‌طبیعت و اجتماع از نزديك مربوط می‌دانند و طمیمت و اجعماع هردو همچون گردونه فدرت 
و ۳ حامل آن چس میگردد 


اگر چه اعتقاد بخدا در ادیان برتر موجب می‌تود که مردم خود را در این جهان همجون 


۳ ادیان بدویه و , 


مسافر وغریب حی‌گنندو هسکن واقمی خودرا دربوشتو آسمان بدانند اماچنین اعتقادی ب 
دور از عقاید نوعیادیان‌انسان است» در حقیقت چنیناععقادی ایمانی است که دردضم خاص 
شده است.روش کلی بن این است که رابطهٌ میان انان‌وجهان او رابطهٌ ذاتی و حیانی است : 
وخارجی. در این ادیان گاهی‌قیا ۶ ظاهری طبیعت‌فا دل اععماد نشان داده‌نشده است امادرجه 
واقمیت‌به امری که در اعماق طبیهءت‌است نسیت داده شده است . 

بیشتر مردمان از جنگل‌نشینان تا افراد اجتماعات پیشرفته در فر‌هنگ . انسان 
عبارت‌از همین مواد جسمائی نمی‌دانند . چنین اعتقادی مخالف آن احاسی خیلی عمیقی آم 
بموجب آن همه حیات وهستی انسان وابسته بقوائی است که خارج از ذات اوست ولی بیل 
در طبیعت با اوهمانند است و باید با از_هماهتگی کند . احساس اصلی همه ادیان‌همین است 

برای اينکه این معنی از پیشاپیش درك شود باید به ادیان ابتدائی و گذشته توجه ب 
کرد . ممکن است گفته‌های این ادیان بافلسفه دانش مطابق نبائد و با چیزی جز قبول دب 


چرای دریافت‌های حواس و یا امور خیالی و رمزی نباشد اما این ادیات بشیوءٌ خاص خود 
توانسته‌اند گفته‌اند . 


فصل ارل 
دین در اعصار قىل از تاریخ و در تمدنهای باستانی 


دین در صور نخستین خود آدمیزاد را توانا ساخت که نسبت بحقایق عاام کون که محیطو 
مجاوراوبودند مانئه قوای طبیعت. وارواح گذدتکان « ثبروی موجود دریشر در مودساتاجعماعی 
او .روتی خاص درپیش گیرد. 

پی از روزگاری که دامن افکار انسانیوسعت‌گرفت و بزور تجربه و نیروی آزمایش‌توانست 
آمور طبیعی را درموقم خودشناسد و درمحل خود جای ددد با دایره محیط خود رابطدئی وسیمتر 
ایجاد کند در امر خدایان بزرگک و آلهه طبیمی و بالاخره در باره آفریدگار زمین و آسمان‌فکر 
و اندیثه فرو رفت . 

فصولی‌که اکنون در این‌کتاب آغاز هيکنيم بیان تحول این دا-تان است: 

برای آنکه فرهنگ و آئین مردم بدویرا که باما معاصر و هم در زمان ما زئدگانی‌میکنند 
بهتر بشناتيم سزاوار است که سرگناشش بش را آزین ال از اوعد باستانی هرچه قدیمتر شروع 


کرده و باختمار از زمانی که‌از آن به «عصی قبل از تاریخ» تعبیر هیکنند سخن‌گوئيم ؛ 
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۱ دین ددعصر حجر 


« ای ابنءم من ! ای انسان « نيانه رتال» بیا با من سخن‌گو و مرا از حال خود آگاه 
ساز ! بمن بگو درصحیفه اندیهٌ نو چه صورتها و چه سایه های فریبنده نقش میشد ؟ 
اينك استخوانهای‌تو در برابر من و جمجماٌ مجوف‌فرسوده تو در پیش دید؛ من » حربا 
سنگی برنده تو در مقابل من » همه به زبان حال از نیرو و توانائی تو در آن روزگاد 
فراموش شده حکایت میکنند؛ با من بگو چه میکردی ؛ چه میگفتی؛ که را دوست 
داذتی + که را می‌پرستیدی ؛ ای ابن عم با من باز بگو...» 


اگر باین برستها می‌توان‌تيم پاسخ دهیم هر آینه حل معمای پیدایش دین و مذهب آسان 
می‌شد , اکن دریذا که جواب این سئوالات بسیار ثیره و تاريك است چون دین اعیجةٌ سمی و عمل 
هفز انعان است که برای خود پناه و مأمنی در جهان بدست آورد ۳ آزین سیب میتوان گفت که 
انان ( عصر حجر ) نیاندرتال نخستین آدم متدین در روی زمین بوده است ولی برای دانستن 
آنکه قبل از او که بوده؛ و چه اندیشه داشته بهیچوجه وسیله‌ئی دردست نیست ۰ مسلماً داستان‌دین 
,میج ممنائی در پانصد عزار سال قبل در فزد جانوران شبه انسان از قبیل 2 بیتکانترویوس » ها 
۱۱۱۸۸۱۳۲5( تکوین نیافتد زیرا از مطالمه سنگ چندماقها و حربه‌های تولك تیز ایذان ۰5 
برای جنگ در میدان تذازع تا بکار میبرده‌اند میزانی از درجه هوض و مرتبه عقل آنها دعگین 
ما میشود که میعوانيم حدس بزنیم ایا دینو مذهبی داشته‌اند یانه؛. 

آنسانملقتبه تتاندرتال۱ که بس از یك‌دوره فعرت طولانی ناگهان «ظهور رسیده وعدد آنها 
ازدیاد یاه ما بن صدحزار تابیستو پنج‌هزار ساقبل ازاین می‌زیبته‌اند. بعضی آثار و اشیاء که دد 
قبور این آدمیان یافت شده حاکی از نوع اعتقادات آنهاست . در مدفن اموات خود غذا و طعام 
که بمشی ا-خوانها از آن هنوز باقی مانده و همچنی حربه‌های سنگی دفن میکرده‌اند ؛ از اینجا 
حدس زده میشودکه درفکر آنها جرتومه برستش‌ارواح( آنیمیزم) برای نخستی‌بار تکوین شده واین 
عالبعرین مرنبه تفکرات عقلانی آنان دوده است . و همچنی نوهم میکرده‌اند که اموات يك گونه 
حیات ج-مانی مرءوز و نامعلوم دارا هستند . 

چون از مرحلاُ تاریخ بدوی بگذریم و بمالی‌ترین سطح فرهنگك عصر <جن قدیم پمتی در 
حدود ۲۵ زار سال قبل برسیم ددره‌ئی را مشاهده ميکنيم که از آن بآدمیان « کرومانیون » 
۸ ۲۵:) تهبیر میکننه و آنها انسان عصر حجری در اروپا و افریقا هستند در آنجا دوادطه 
فعدان علاءم و آثار دویاره در ورطه تاریکی افتاده وضع عةاید دیتی و اعمال مذهبی آنها برمبا 
مج ول ومع وله هو شاف :: 

دکرومانیون» ها در واقم نژادی آزیشی حفیقی متکامل بوده‌اند با جمجمه‌های قدریبزرگتر 


از اعتجوان که بتری امروزی . بعضی از علماء انسان شناس ( انترویواوژیست) از فرابت‌آنان‌با 


۱ ۵۸۵6۲۱۳۵۱6 أقب ونامی است که برای نوعی از «شرسیار قدیمی که در دره‌تکاندار 
در آامان می‌زیتهاند داده شده و این طبقهده توع مرکب از حیوان و انسان است در سایر نقاط 
ارض عم ,همین اسم ممروف شده‌اند . 


دین دراعصار ۷ 


بعضی جماعات‌بشری کذونی در جهان مانند سیکها (هند) ملاحظه کرده‌اند ازینقرار کروما نیونها 
بلند بالاترین و تنومندترین نژادهای بشری جهان بوده‌اند . ایشان از محل خود کوج کرده به 
نقاط معتدل رفته‌انه زیرا آب و هواهای سخت و شدید زندگانی نثاندرتالها را بخطر می‌افکندچون 
کرومانیونها جانشین آنها شدند طریقه وروش صحراگردی و کوج‌ندینی دا پیش گر فتند ولی در عین 
حال برای آسایش خود پناهگاههائی از غارها دصخره‌ها در مواقم و فصول بسیار سرد اختیار 
کردند . معاش ایشان فقط بصید و شکار میگذغت وازگوشت حیوانات و دامو ددمانند «گاووحشی» 
(بیزن) و غزالوگورخر وگور اسب تغذیه میکردند. در محلی موسوم به‌ساونی 5010۳6 در مرگز 
فرانسه , باسعان‌شناسان در معانی وسیع آثار بسیار از ابزار عکار ایشانرا کثف‌کرده و اسعخوانهای 
صدهزار اسب وحشیبانضمام استخوان گوزن‌ها وماموت‌ها و بیزونها را از زیر خاك بیردن آوردند 
که معلوم میشود در طول چند قرن در آنجا این مردم همواره مجلی جشن وضیافت کلان بر پا 
می‌کرده‌اند . قرینه‌ثی در دست نیست که‌کرومانیونها اسب وحشی را رام کسرده باشنه بلکه آن 
حیوان که در رمه‌های ژیاد بانواع مختلف درصحراها حرکت میکرده‌اند شکار خوبی برای مصرف 
طعام و غذای خود میدانسته‌اند. 

آنها مم ماند اسلاف خود یمنی نبائدرتال‌ها اموات خود را در ذیر خال مدفون میکرده ۳1 
محل خاصی برای دفن آنها داشته‌اند واجساد مردگان را با اسلحه وزیور آلات و انواع اغذیه باه 
می‌سیرده‌اند ورسم عجیبی‌داشته‌اند که ابدان واستخوانهای امواترا بارنگ قرمز ملون‌می-اخته‌اند. 

نقاشی و رنگك آمیزی درحیات این گروه بشری نقش‌بزرگی داشته است. بر‌جسته ترین و 
مهمترین عمل فرهنگ این #وم‌قدیمی‌همانا کارهای نگارندگی ونقاشی ومدلسازی ایشان‌است . آنها 
توانسته‌اند که روی دیوار مفاره‌های مسکن خود نقوش و تصاوین رسم کنند و مدلهای گلی باکال 
مختلف بسازند و روی استخوانها وشاخ‌ووزنها گنده‌کاری و مثبت سازی نمایند و بقدری در این‌هذر 
پیشرفت داشته‌اند که چشم‌انداز۱ و داقعیت" کارهای هنری ایشان از تمام اقوام بدوی باستانی‌بیشتر 
و کاملتر است . 

موضوعاتی که برای هثر خود انتخاب میکرده‌اند غالبا عبارت بوده است از حیوانات 
شکاری و صورت انسان را کمتر میکشیده‌اند . فقط بعضی مجسمه‌های کوجك فوفالناده پهن و 
عظیم الجثه که ظاهر!" هريك ممنایی رمزی داشته است از آنها باقی‌مانده . 

بسیاری از صورت نکاری‌ها وکنده‌کاربهای آنها روی دیوار مناره‌های تاريك کشف شده که 
بانور و شعله آتشس چوب وپیه‌سوز آن آثار را از خود بجای گذاشته‌اند و عمل این هنرمندان قرون 
اولیه در آن گوشه‌های تاريك و دور از دسترس مسلما بقصد هنرنمائی نبوده است . 

معأوم نیست که در این کار چه نیتی داشته وچه اندیشه میکرده‌اند ؟ ظاهرأً همانطور که‌در 
نزد مردعان برای عصر حاضرمممولاست برای این‌نقوش یك اثرافون ومحری قائل بوده و آنرا 
نماینده زنده آن حیوان میداندته‌اند و آنرا در تحت تأثیر سحری آن صورت می‌بنداشته وازینرو 
آنرا وعیلاً غلبه بر آن حیوان توهم میکرده‌اند. بخوبی معلوم است که کرومانیون‌های شکارچی‌قبل 
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از آنکه از مناره بطلب صید بر ون رود در آن گوشه‌های تاريك جمم شده و با تشریفات خاصی 
پیشوایان خود را برآن میداشته‌اند که روی بدن آن حیوان منة‌وش‌را رنگ نمایند و علامت اسلحه 
و افزار شکار را بصورت بسیارخام وناموزون در روی بدن آن نقش؟نند پی‌از آن ازمناره‌ها بخارج 
رفته وعقیده داشده‌اند که آنچه را توهم و نصویرکرده‌اند بزودی صورت وقوع‌حاصل خواهد کرد. 
هم‌چنین يك رشته رنگ آهیزی ومنبت کاری در نزد بعفی ازین نژاده‌ای کهن در روی 
آبدان تصاویر انسانی بکار رفته است . این مجسمه‌های زشت و نا‌وزون که غالبا صورت زنان را 
نشان میدهد در آثار مردم عصر حجر غالباً دیده میشود که از صنمت عص فدیم پلئولتيك 
2۱۵۵/1016 ود باقی مانده . 
ظاهراً مقصود ازاین نقش ونگارها ازدیاد سل و فراوانی زادو ولد است. رخارهای این 
تصاویی را مجور مدور است ولی پهلوها د شکمها و سینه‌ه‌ای آنها زیاده از حد بزرگ و فربه 
دیده میشود . 
در حقیقت اینها عمل جادوئی زادو ولد و سحر ازدیاد نفوس بوده است . 
ازینقرار در مطالم» انواع صورتها ونقاثی‌ها که از انسان پالئولتيك ۳۵(60(1616 باقی مانده 
چنن برمیاً ید که عمل سحردر کارصیدوشکار وزادو ولد منظور آنها بوده است و ایمان داشته‌اندکه 
بدیتوسیله به مقصود خود نائل خواهند شد . 
رسوم و آداب معمول نزد انسانهای اولیه کرومانیون‌ها در امر دفن اموات متضمن بعضی 
اعتقادات ضمنی ایشان نیز بوده است. آنها با يك آداب ساده خاص مرده را در نزدیکی پناهگاهی 
که در زمان حیات بسر میبرده زیر خاك میکرده‌اند ودر آن گودال وحفره آلات و افزار سنگی و 
زیورها واغذیه مختلف همه را برنگه قرمز که در حفیقت علامت ورمز خولن او بوده است ملون 
می‌ساخته در آنجا معلوم‌میشودکه آنها که‌ابیش عقیده‌ئی داشته‌اند که می‌ده بيك ممنی در عالم خاله 
دارای حیات است . ولی معلوم نیست که فکر آنهبا به تصور روح وروان‌پمنی‌يك واحد روحانی 
میرسیده است بلکه جسدی جسمانی شبیه به اشباح وهمی برای ارواح توهم میکرده‌اند که عینا 
تارای خوانع و اعتال تجمهانی نوده انسع 
همراه این عقاید خرافی و اوهام اين آدمیان فرون اولیه يك نوع بیم و واهمه از مردگان 
نز‌دخود داشته‌اند. تذکار وباد آوری‌اشباح آنمردگان مخصوصاً نسبت به شبی رئیس قبیله و بز رگ 
خاندان وهمچنین دیدن اشباح آنها در عالم خواب و ریا براین رعب و هراس میافزوده است د 
متصوماً به تظاهر آنها در قوای طبیمت معتقد شده و برای آنها در عالم دیگر نیروثی مافوق 
انسانی سیار هولناك تصور میکرده‌اند ازینرو برای اموات استمداد و توانائی فوق طبیمت بشری 
قائل شده و خیال میکرده‌اند که آنها می‌توانند مانع د مزاحم یا یار و مساعد زندگان شوند. چون 
مرتبه تصورات‌ایشان باین مر‌حله رسید. کم‌کم بمررحلةٌ پرستش ارواح اموات مانند موجودات‌عالیتر 
و تواناتر نزديك شدند . 
وقتیکه بش بعصی نثوليتيك «۱:6:0ع((» (از ۱۰ هزار سال تا ۳ هزار سال ق ۰ م) یمنی 
«دورة جدید حجری» رسید و صنمت نیز کردندصیقل‌دادن آلات سنکی وساختن تبرها وناوکها 
همچنین اندك اند قدیمترین صورت فلاحت و زراعت و هنی رام کردن حروانات وحشی وصنمت 
ساختن ظروف گلی وبافتن و ریشتن و ساخت, کوخ و کبه‌های گلی و چوبی و همچنین تراشیدن 


دین در اعصار ۹ 


قایق‌ها بصورت بسیار ساده ابتدائی پدیدار شد ودست‌بش اولین زخم بندی وجراحی را پعمل آورد. 
بالطبع همراه این سیرو پیشرفت در عقاید دینی او نیز تحولات ناژه‌ثی «ظهور رسید. مراسم دفن 
اموات اهمیت دفردع بیشتری حاصل کرد و برای مردگان تقدیم قربانیه‌ای ان-انی از زن-ان و 
غلامان مخخصوص متوفی مرسوم شد . در گورگاهها بصورت عالیتر و بزرگتر غارهای مصنوعی و 
اطاقهای سنگی (001۳0605) دردرون دل صخره‌ها بزحمت بسیار بیرون آوردند :۱ اجساد مردگان 
را در آنها جای دهند . عمل دیگری که در بعضی تواحی وسرزمینها معمول شد دراین عصرهمانا 
رسم سوژاندن جبد ونش بود . 

تحقیقات ارکئواوژی یك‌سلله آثارسنگی یادگاری اذاین دوره کشف کرده‌است که عبادت 
از انواع گوناگون از ستونهای مفرد بسیار بلند و سنکهای عمودی درپوش دار و فطمات سنگی 
دمزی می‌باشد . آنها رمز چیست معلوم نیست ولی مملوم است که بطریقی که برما مجهول مانده 
هريك از این اشیاء بيك رشته امور و عقاید مذهبی آن مردم باستانی مربوط بوده است شاید آنها 
علامات امکنه مقدسه یا نشانیهای محل‌تجمم‌برای مناحك عبادتهای ابتدائی‌یا رمزهای انجام‌قربانی 
در مواقع مومترد فصول مخصوص وامثال آن باشد ۳ 

بعضی اشیاء که بدون شبهه آثار عبادت طبیمت است و از عصر :ئوليتيك یا عصر جدید 
حجری بدست ما رسیده است عبارتند از بعضی قطعات عدیده از احجار مدور که بی‌شبهه مظهر یا 
نماینده ماه ویا فتاب‌اند ونین بعضی ستونهای نتشسکی) که در محل عبادتگاه نصب میکرده و هم 
ازین عصر آثار پرستش ستاره‌ها و اشجار ومیاه وانهادنیز بدست آمده است همچنین از علائم‌ترس 
وهرای از مردگان که یادگار عصر حجری قدیم ات آثاری کشف شده ولی ترفی انسان در مطیع 
ساختن قوای طبیمی بوسیله اختراعات جدیده مثل‌فیتش‌هاازین زمان بجای گذاشته مانند تبرها و 
نیزه‌ها و چرخهای پره‌دار که ظاهراً همه مورد احترام بوده‌اند . 

سدگریزه‌های ملون که ازین عصر بدست آمده معلوم میکند که احتمالا اعتقادات صحرو 
جادو کمگم صورت عمل گرفته است . 

بس از بیان این مقدمه در اینجا باید اندکی درنگ کذیم و تحقیق نه‌وده مملوم سازیم که 
دین کی وجکونه آغاز شده ؛ این معما را هنوز فکر بشرحل نکرده است واین آثاروعلائ‌منکشفه 
که از عصر حجن ما رسیده همه مقدمه يك تحقیقات روحی و روانی است داز موضوع این کاب 
زاس زشنی که اکنون ها چریشی جازي مطالت خقایت واوبانتریم اخانی اوه ات که و 


عص حاضر م عنوز وجود دارند . 


۲ صفات عمومی مذاهب ملل بدوی دد عصر حاضر 
در میان آدمیان بدوی که امروز وجود دارند مظاهر مافوق الطبیعه سیار مختلف است و 
درهر محل سبلك وروش خاصی معمول است که نمیتوان آنها را با مدیگر مقایسه و تطبیق نمود 
ازینرو وضع گلیات و بیان قضایای عامه که ثامل همه آنها بشود بسیار مشکل است . 
اما از آنجا که مختصر شباهتی درمیان همه آنها کم و بیش موجود است‌میتوان بعضی‌صفات 
عمرمی کلی از عقاید و ادیان بشری نزد مردم بدوی استخراج نمود . 


۱۰ ادیان بدویه و منقرضه 


نخست, اینکه آنها در خخصیت و فردیت خود بقدری وابسته به جامعه و قبیله خود می- 
باشند که نمیعوان گفت هر يك از افراد آنها به انفراد در مائل روحانی و عمومی دارای عقیده 
مستقلی هتند. «عقل‌جامهه»‌های بدوی یافکر اجتماعی آنها قدیمترین اثر -وسیولوژی موجود 
میداشد و روبهمرفته آنمردم تابع اخبار و روایات و عادات و رسوم خود میباشند. 

دوم آنکه ۰ آنهاغالبا بمقاید و روم خود پا بست و متعبد و در برابر هر گونه 
تغییر و تبدیلی شدیداً مقاوم هستند و از هر گونه تخلف از اخبار و عقاید قدیمةٌ خود ترس و 
واحمه دار ند. 

موم آنکه ۰ بر طبق تحقیقات بسیار دقیق این رسوم و عقاید مردمان بدوی بمناسبت 
حوائج و نبازمندیهای قوای جه‌انی و روانی آنها بظهور رسیده است . احتیاجات جسمانی (بیو - 
لوژيك) مانند رسنگی « عشق و خود فروشی و ترس از درد د مرض و با مرگ وحب تعدی و 
تجاوز بدیگران و دیگر امیال موّثر در رسوم و آداب ایشان است. 

اما احتیاجات روانی (پسیکولوژیك) هم تأثیر بسیار در زندگانی آنها دارد و برای این 
قضیه مثال فراوان م‌موان ذکر کرد . از آنجمله عقیده به کاهن « شمن » يا معالج امراض که 
بااطبادخاص دیوانه صفت و نا معتدل هستند و حالات مبهم و انفعالات مرموز و تأثرات نفسانی 
شدید دارند و غالباً تنها به تفکر فرو میروند . از ایترو مردم بدوی معتقد میشوند که در هنگام 
مرض و گرفتاری بالام روح ناپاکی بر آنها چیره و مسلط شده است و از اینرو کاهنی‌با شمنی لازم 
است که این درد او را علاح و تن او را از دست آن روح نایاك و روان پلید خلاص سازد . در 
نثیجه همه آنها این کاهذان را کانی میبندارند که با عالم ارواح رابطه و سر و کار دارند و مایق 
خلائق با ارواح وادطه میشوند بطوریکه بیحس‌ترین و لابالی‌ترین افراد قبیله باین گونه کاهنان 
اعتماد کرده و اوامر و تواهی آنها را مربوط بمالم ارواح دانته و با برای استشفا و اعاده صحت 
رعایت و قبول‌میکنند. 

مفتاح حل معمای مبادی وادیان افوام ابتدائی در این فضیه ساده است که بشر بدوی خود 
قادر به تجزیه احساسات خود دیست بلکه کاملا در آن مستذرق است و نمیتواند آنها را تحلیل کند 
و خواه ناخواه‌ گاهی در تحت تاثیر حقایق تابعه دنیای خارجی و گاهی در حال متابمت از تجربیات 
و عادات کم و قبیله خود آنها را قبول میته‌اید. ءلماء روان شناسی این حالت را یه «زودیادری» 

رساده‌لوحی» بدوی تعبیر میکنند. بعبارت دیگردرزندگانی عقلائی آدمیان ابتدائی هرگز پیچیدگی 
واشکالی موجود نیستو در عالم تجربیات حسی‌ایشان هیچگونه تردید و دودلی پدیدار نمی‌باشد آنچه 
را که می‌بینند و میشنوندحقیقت میدانند. 

حقیقت بینی (رثالیدم) ابتدائی در قبول احساسات بهر صورت و بهرشکل که‌باشدبصورت- 
های عجیب و غریب ری انواع تجربیات و خیالات انفرادی یا دسته جممی قرار گرفته است. زیرا 
ادراکت آنها بذهن ایشان همانرا القاء میکند و دقتبکه فرد یا جماعت (قبیله) متفقاً حقیقتی یا 
ماطفه‌ثی را درك کردند همکی آنرا بدون شك وی لاونمم فبول مینه‌ایند . 

با ملاحظه این اصول اينك باید مظاهر کلی دصفات عمومی مذاهب بدویان معاصرین خودمان 
را در زمان حاضر مطالمه کنیم. 

این‌بدویان باين عقاید و آداب خود يك گوته فرهنگ وثقافت‌خاصی برای خودایجادکرده‌اند 


دین در اعصار ۱ 


که متناسب با اوضاع اقتصادی ایشان وبا محرکات نفسانی آنان ودر خور واکنشهای روانی آنهاست 
که رویهمرفته همه این‌عوامل برای ایشان‌دین وعقید؛مخصوصی ایجاب‌کرده‌است وبعلاوه همین‌عقاید 
و اعمال دینی‌گروهها وجماعات آنها را بهمدیکرمتحد وپیوسته ساخته است بطوریکه برای‌هرفرد 
انسان نیم‌متمدن یا دحشی یکنوع وظیفه اجتماعی دضع‌ومقرر داشته‌است. 


صفات مشتر کا مذ اهب بدوی 


1 . شیء مقدس -وقتیکه شخصی سیاح بيك گروه مجتم از طسوائف ابتدایی میرود اون 
چیزیکه مشاهده میکند اینستکه آنها يك نوع عقیده یا احترام مفهبی نسبت بمکان خاصی یا شخص 
ممینی یا شثی مخصوصی با اعمال وافء‌ال مشخصی دارا هستندکه میتوان‌گفت آنرا «مقدس»میشمارند 
و همیشه نسبت بآن يك حالت احترام آمیخته باحتیاط محسوسی بخود میکیرند . باآن قبیل اشیاء 
واموال چونیارو و یابیل و آمثال معامله اشخاصبا افراد می‌کنند بلکه برایآنها يك قوه‌فوق‌طبیمی 
قائل میباشند که قدرت احیاء یا اعدام را داراست دمیتواند منشاً خبر وخوبی يا مصدر شر و بدی 
باشد وهم‌چنین آن اشیاء دارای قوه برکت‌بخش است وهیچکس نمبتواند بآن دست بزند وصدمه باو 
برساند مکر اشخاصی که دارای صفات خاصی باشند مانند رئیس خانواده با شیخ فبیله یا کاهن یا 
کشیش,ازیرو هميشه نسبت به آن شیء مقدس يك حس احترام مرموز آميخته با رعب و هراس و 
خلوص عقیدت درعالم سادگی خود داراهستند . انواع اشیاء مقدسه‌نزدبدو یان‌ووحشیان‌رابمدا شرح 
خواهیم داد. 

۲ . اعتقاد به «مانا» 1202 مانا بمعنی نیروی حیاتی «دینامیزم» است اصل این کلمه را 
علمای آنترو پولوژی از لغت مالایا (مجمعالجزاشری در شمال شرقی استرالیا) اقتباس کرده‌اند و 
اکنون این لفظرا اصطلاحا بمعتای خاص علمی‌استعمال میکنند. مانا يك نبروی روحانی غیبی است 
که اعتقاد بآآن در نزد اقوام بدوی عمومیت دارد ولی در هر ناحیه واقلیم رسومو آداب وواکنشهای 
خاصی‌نسبت بآن‌معمول میباشند. اعتقاد بمانا درنزد هندوهای امریک. وحشیان مراکش , پیگمی‌ها 
6۶ (کوتوله)های وسط آفریقا . بانتوهای افریقای جنوبی وبالاخره ملل وافوام‌بدوی دردیگر 
نقاط روی زمین همه‌جا ولی هرجا بنوعی‌خاص وجوددارد . بالاخره. بطورکلی همه این مردم‌بدوی 
ممتقدندکه يك قدرت ساکت ونا معلوم در هرشیثی موجود است خاصه‌شبیه يك نتروی مافوقطبیمی 
است‌که بخودی خود دارای فعالیت است ومافوق قوه حیاتی ءوجود در آشیاء میباشد وبوسیله‌اشخاص 
همین یا در وجود آشیاء حیه ومتحرلك ظاهر مشود . ودارای این خاصیت‌است‌که میتوان آنرا از 
اشیاء جامد بافراد ذیحیات منعقل ساخت . با از يك شخص بشخص دیکر سرایت داد یا بالاخره‌از 
اشخاص زنده باشیاء جامد دوباره اعاده داد . جون ریشه هقیده بمانا را در نزد افوام بدوی تجزیه 
وتحلیل نه‌وده‌اند معلوم شده است‌که «مانا» بیشتر از سایر قوای‌عادی طبیعت دارای ممنای‌حیاتیو 
اثر فوقالماده وصاحب صفات وامتیازات خاصی‌است وحوادث عظیمه یاقدرت شگفت‌انگین فردخاص 
یا حیوان درنده مخصوصی‌که مورد توجه ایشان قرار میگیرد مبتنی بر «ماناء است‌که‌در جسم آنها 
وجود دارد وبرای دفاع در برایر آن یا برای استمداد از آن برای افزایش قوت باژو یا بیل یا . 


حاصلخیزیمحصول خودباید بآن‌توجه خاصی مبنول داشت از ایشروطبقات ونسلهایمتوالی این‌اقوام 


و ادیان بدوبه و منقرضه 


درباره مانا معتقدبه خواص و آثار سحری عجر به‌شده‌اند / 

۴ سحر - میتوان‌گمابیش سحر را چئین تعریف نمود « که آن‌کاری است که آدمی بوسپله 
تفوه و تکار «ضی‌کمات با انجام بعضی اعمال‌قوای فوق‌العاده عظیم جهان‌را میتواند نفع‌خود قبضه 
نماید. دراین زمینه عقاید وحشیان بیار دامنه‌دار وشرح تمام آل از حوصلهٌ این کتاب خارج است 
همیذقدربرای ماکافی‌استکه سه اسلوب‌یامه موضوع راکه‌بدویان آنرا وسیلانسخیر یاغلبهبر قوه‌ونیروی 
غیبی میدانند شرح دهیم ؛ 

نخت عقیده ه «فتیش» جوادون۱ع۳ است و آن عبارتست از استفاده و اسدمداد از وه مخفی 
و مستور در اشیاء بی‌جان (غیر ذیحیات). بمبارت دیکر نسبت به‌اشیایی خاص فبایل بدویاحترام 
وتقدیی فائل میشوندو آنها را فیعیش‌های طبیمی‌از آنجهت می‌گویندکه دارای شکل وصورت خاصی 
هستند مانند سنکریزه‌ها وقاوه‌های عجیب يا احجار سافطه از آسمان (شهب) , استخوانها - چوبهای 
عجیب ونادر وامثال آن‌که از همان دقیقه‌که بدست آنها می‌رسد در آن نیرویءظیمی را مخفی‌میدانند 
که برایآن‌فردودوستانس مفید وسودمند وبرای دشه‌نانش مضر وزیانبخش میباشد واز اداظه‌حری 
قوای سودمندی را درانواع آن اشیاء جامد و بیجان ذخیره است که آنها فتیش شمرده میشوند ۰ 
مثلا شاخگوزن‌وامفا ل آن مخزنآن ووای عجیبه میباشد و از این جهت درسیاری موارداز آنهابرای 
حصول عقاصد ساده ونیازمندی‌های بدوی‌خود استفاده میکناد . 

آین#تیش‌ها اعم از اش طمیعی و مصنوعی درنظر ابثان دارای یکنوع 2دصیت مهتقل‌هستند 
وصاحب اراده میبائند - در افریدا از احسادات دارندگان فتیش درباره آنها اینچنین معاوم میشود 
اهحشتت «اکمال سادگیآنها را دارای يك روح غیبی میدانند ومورد احترام ویرستش قرارمیدهند. 
هدایا بهآنها تقدی‌میکنند بامید حصول مرام ووصول نعیجه درپیش ف-یش‌ها باتضرع دعا میخوانند, 
لیکن اگر آن‌آرزو تحقق نیافتودعا اجایت نشد رفتار آن شخص وحشیزسبت,آن فتیش تفیی رمیکند 
نخت با او از در :ملق وچایلوسی در میاًید بید اورا ریشخند واعهزاء میکند یمد با داد و فریاد 

وخشونت باو آمر میدماید و بالاخره آنرا میزند یا مجازات میکند واگر باز نتیجه مطأوب بحصول 
نیپوست ممتقد میشودگه روح مخفی از آن فعیش خارج شده است ودیگر بدرد تمیخورد باید آنرا 
ترلدگرده تیش دیگری‌طلب‌کند با اینکه روح فتیش قویثری از ناحیه مجاور بر آن غلبه‌یافته‌است 
در آنصورت آنرا ,اید نزد ساحر یاکعن ببرد تاآنرا از فوهٌ مضفی دوباره‌برگندو قدرت‌جدیدی پرای 
انیجام حوائ‌فوم باو دهد . 

دوم طریقه سجری‌انستکه آنرا به «شمنیزم» 52۳2015 تعبیر میکنندکهم2صود از آن 
تصرف در فوای روحی وغیبی‌جهان است . در این‌طریق یکتفر «ممن»که خوددارای این‌چنین قوه 
غیمی است در بدن انسان دیگر تأثیر میکند یه‌نی روحی همین را از پدن او خارج با بجسم او 
داخل‌میدماید . 

کلمه شمن را از لغت اعل سیبریا اقتبای‌گرده‌اند زیرا آنها از تمام سجره و جادوگران و 
کاهنان جهان در این ارمهرد؛ترند ودر آن سرزمین‌برای غلبه برارواح غیبیه کارهای‌عجیب و غریب 
میکنندومر یضان «بیهاران را معالجه‌مینمایند . 

سوم طر یقه 9سحر عوامانه ؛است‌که متحصر بدست کاهن با ساحر نیست پلکه در نزد نمام‌افراد 

قبیله باگروه معمول میباشدگه بوسایلی یار ماده و ابتدائی بخیال خود سمی‌میکنند از مضراتد 


دین‌در اعصار ۳ 


شرور ارواح موذیه جلوگیری نمایند یا ارواح مفیده‌را بنفم خود بکار وامیدارند ؛ مثلا تمام قبیله 
جمی‌میشوند وگناهان وخیانت خود را با تشریغات خاصی به‌جانوری منتةل ساخته سپس آنرامیکشند 
یا به‌فایقی منتقل ساخته آنرا در دریا با رودخانه غرق‌هیکنند . هزارگو نه عملیات و آداب از این 
راه انجام میدهند مخصوصاً برای حاصلخیزی زمین بایر یا فرزندآوردن زن عقیم یا حیوانات نازا 
انواع وسائل و اعمال عجیبه دارند . مثالي برای نمونه‌که در بسیاری‌از نقاط جهان معمول شده است 
همان «رقصغ41) که‌در هنکام کاشتن بذر با افشاندن‌خون قربانی حیوانی یا حتی قربانی‌انسانی‌ودفن 
جسداودر مین بایر و يا تقدیم اولین محصول نوبر از میوء باغله یا فرزند بخدایانیاپرستش‌گاوو 
دیکر حیواناتوغیر »وغیره. 

۴ . تابو ناحا12 - میعوان گفت که اعتقاد به تابو تقریباً در تمام جهان عمومیت دارد ؛ 
شخص ریس گروه یا شیخ قبیله غالبا «تابوه است و افراد جماعت برای او آنچنان فوه و نیروی 
غیبی قائل هستند که تصور میکنند دست زدن به بدن یا فرش و با جامعه و يا افزار و اثاث او 
خطرناك است و ار کسی چنین گناهی را مرتکب شود جان او در معرض خطر است وباید بعملی 
خاص آنرا جبران و کفاره نماید. حکایات یار از قبایل بدوی نةّل شده است که بمضی افسراد 
قبیله از زن و مرد که ندانسته نیم خوردهٌ رئیس را تناول کرده‌اند از شدت عول و و حشت حلاك 
شده‌اند زیر بدن آن رئیس انباشته و ممتلی از قوه غیبیه «مانوک میباشد. همان احترام و وحشت 
از امراء و روحانیون که از دیر باز در اقوام قدیمه بوجود آمده درباره کسانی دیگر نیز پدیدار 
میشود. سربازان. شکارچیان. ماهیگیران در بیاری از طوائف و حشی «نابو شمرده میشوند » دد 
نزد بعضی دیگر جسد میت «تابو6 است وحتی ک-انیکه آنرا لمس نمایند نیز دارای همان‌خاصیت 
میشوند. لمس گردن آدمکشان و قاتلان را حرام میدانند تا وفتیکه بوسائل و عملیات مخصوصی 
تصفیه و تطهیر شوند؛ طفل نوزاد . دختر با یس در موسم بلوغ و هنگام تشریفات آن و ه‌چنن 
مادر طفل ثبرخوار در نزد طوایف دیکر «تابو» بشمار مياًیند. بالاخرء عدد تابوها از نزد مردم 
بدوی از حیز احصاء بیرون است تاکار بجائی میکشد که اشیاء مختلف و افدام به بمضی کارها و 
حتی تفوه به بمضی کلمات و اسامی و فدم نهادن در اماکنی خاص تابو بحساب میآید ونزد آنجماعت 
حرام میباشد. طوایف دیگر برای اسلحه وتير یا فطعات آهن يا خون بدن یا گیسوان یاموی چیده 
با ناخن بریده همه روح موذی قائل هستند و لمس آنهارا ممنوع میشمارند. بضی غذاها یا آب 
دهان, گره‌ها, عقده‌ها مخصوص حلقه انگشتر و نکین همه در عدد تابوهای اعم بدوی‌اند . ظاهراً 
اءعقاد به تابوها همحص به ائوام «دوی و وحشی ذیست بلکه دامن آن وسعت گرفته ۰ ممالك راقیه 
و امم معمدنه هم در عالم خود يك دلله تابوها را رعایت میکنند. 

در نزد این امم بدوی ار کسی برخلاف قاعده رسم تابو را بشکند آلوده و نجس شمرده 
میشود . تولد؛ مر گد؛ ریختن خون ؛ آلايش بدون و تماس با اشخاص تابو همه موجب نجاست و 
پلیدی است.ومهتازم حدوث يك وضع غير طبیمی خواهد شد. مثلا يك روح نایاك موذی آن‌شخض 
یا آن خانواده یا آن قربه را آزار خواهد رسانید بنا براین باید عملیاتی انجام داد تا آن روان 
پلید از آن شخص یا آن م-کان بخارج رانده دود و آن عمل را که تطهیر یا تصفیه نام نهاده‌اند 
و در نزد اقوام وملل‌بدوی برسوم وآداب مختلف انجام میگپرد » از آنجمله است؛ روزه گرفتن. 
تراشیدن موء گر فتن ناخن, بدنرا در دوی خالك افکندن با در معرض دود قرار دادن و در همان 


۴ ادبان بدویه و منقرضه 


حال خواندن ادراد خاص و دویدن در میان آتش مشتمل و يا جستن از ردی آن وبالاخره شستن 
بدن با خون یا زخم کردن عضوی از بدن وجاری کردن خون از آن (فصد) ببرای آن است که 
روح پلید همراه آن خارج شود ؛ خلامه آنکه برای تطهیر و تصفیه در نزد اقوام و امم حزاران 
وسائل‌گوناگون از عهود باستانی باقی مانده است که به‌حیز شمار در نمیا بد. 

۵ . آیمیزم ۸۱۳15۳ - در نزد همه آمم بدوی که در عم حاضر هنوز وجود دارند 
يك نوع عقیده آنیمیزم متداول است - یمنی آنها همتقدند که تمام موجودات اعم از متحرك یا 
داکن» مرده با ه: دارای روحی و روانی هستند که درون آن مخفی و ستور میباشند و خاصه 
افراد انسانی هريك دارای روحی «-تند که در هنگام خواب و رژیا از بدن او دوقتاً خارج میشود 
و بالاخره در لمحه دایسین و هنگام مرگ بدن را بطور فطع رها میکند ؛ نزد ایشان ارواح 
دارای شکل و صورت و احساسات و مواطف‌اند و صاحب فوه اراده وصاحب فصد میباشند و مثل 
اعغاص زنده آنها را میتوان اداره کرد و راهنمائی نمود و اگر آنها بخشم آیند و غضبناك گردند 
بمنتها درجه موی و مضر خواهند بود و چون آنها از خو آمد و چایلوسی خشنود میشوند و از 
وفاداری و خلوص ممنون میگردند ازینرو باید همواره بیاد آنها بود همانطور که تایلور 8.9 .۴ 
۶ گفته است «نزد اقوام بدوی سرا عاام طبیعت پیراست از موجودات روحی که برعالم 
احاطهو تصرف دارند» و چون آنها را مرکز نیروی غیبی میدانند تمام سرنوشت خود را بدستآنها 
سپرده و اعمالی که نسبت با بها بجا میآورند در اطراف جهان هم اکنون بصور عدیده و مظاهر 
«یشمار ملاحظه میشود. 

۶ .پرستش مثلاهر طبیعت - این کلام که از هایکین آمریکانی؟ منول است قوای است‌درست 
که میکوید آدهیزاد هرچه در زیرزمین می‌بندارد وهرچه‌که بین زمینو آسمان‌قراردارد وهرچکه 
در آسمانهاوجود داردیر-تش‌میکندفقط بسیب‌روح‌اینموجودات-ةایوعلوی است‌که‌میزان برستش‌او 
جابجا کم یا زیاد میشود. یمنی همیشه آنرا نمیتوان از مقوله آنیمیزم دانست زیرا دربعضی موارد 
ملاحظه شده که شخص بدوی عین ماده و جسم چیزی را می‌پرستد و آنرا زنده و فءال میداند که 
محتوی قوه فماله «مانا» میباشد ۰ بعضی اوفات آن شفیرا از آن جهت مییرستد که آنرا نماینده 

و رمزيك امر حقیقی دیکر دانسته است اصل آن مخفی است دلی‌آن شثی مظهر با نماینده آن 
امر مخفی است. بعضی اوقات از هرسه جهت اشیاء مورد برستش‌اند چنانکه مذهب بت برستی در 
هند, از «مین نوع است پعنی مردم جال و ساده دل بت را يك موجود زنده و فمال می‌دانند و 
میهتایند ولی مردهی دیگر در داخل بت روح و روانی‌نوفته قائل‌اند و آنرا می‌پرستند . در حالی 
که طبقه دانشمند و رودن فکر با خلوص نیت و حسن عقیدت به بت احترام میگذارند چسون 
آنرا مرکز عظهر رمزی يك حفیقت عالی و نهفعه که قابل ستایش است, میدانند . 

پرستش عظاهر میمعت اننواع مختلف دارد: از آن جمله - سنگ پرستی با عبادت احجار 
است ؛ هرگونه منگی ازسنگک ریزه خرد گرفته‌تاندعه سنگک گلان در آماکن مختلف بندوی مورد 
ستایش و پرسدش می‌دود؛ گاهی یکانه و منفرداً ٌاعی ,طور مجموع ومرکب. گاهی‌جنس آن‌محل 


۱ نقل از کات هنایم عتنزصن۳» تألیف نایلور انگلیسی ج ۲ص ۱۸۵ 
۲ نقل از کتاد «اصل و تحول مذاهب» تا لیف «عمنام1۱۵ ۱۲۰ » 





دین‌در اعصار ۱۵ 


توجه است و گاهی شکل آن و گاهی ماده ترکیبی آن , گاهی آنرا بدمت هن انسان ساخته و 
پرداخته‌اند و گاهی پطور طبیعی می‌پرستند. «مچنین احجار ساقطه از آسمان مورد حرمت وعبادت 
فرار میگیرد. هم اکنون طوایف دحشی افریقا و اقیانوسیه و حند و ژایبون و هندوان سرخ پوست 
آمریک همه آلات و ادوات سنگی خود را محترم شمرده و ستایش مینمایند در جزایر فیلیپین 
بومیان برای سلاح و حربهٌ جنکی رئیس طایفه يك قوه غیبی و روح نهفته فائل هستند. هنوز 
در دهات آلمان و بلاد اسکاندیناری مانند رومیان و بونانیان قدیم به تبر احترام مخصوصی 
می‌گذارند. 

دیگراز آنجمله گیاه پرستی یاعبادت نباتات واشجاراست. این عبادت درنزد تمام امم بدوی 
جهان‌عموعیت دارد وحتی درغالب‌مدنیت‌های راقیه‌نیزغالباً اثار آن دیده میشود» بقایای‌همان‌پررستش 
قدیم است که درنزد ملل‌متمدن‌عالم‌مثلا تهیه و آرایش درخت درعید «میلاد مسیح» (ماهژانویه)/ودر 
مورد دگل ماه مه 0۵[6 262۲ که در آن موافع‌آنها را زینت وچراغانی کرده دراطراف آن بجشنو 
سردرمیپردازند این عادت تاکنون بافی مانده است » گویند دربعضی نواحی شمالی اروپا حنوزهیزم 
شکنان ودرخت افکنان وقتیکه میخواهنددرخت تنومند کهنی را قطع نماینه دربرابر آن ایستاده 
و زیرلب دعای عفو و غفران میخوانند , بعلاده برای اشجاردرقبایل بدوی يك قوه و ردح تولید 
عظیمی قائل هستند . توسل ودعا دربرابر درختها دنباتات بمنظور التجابدگاه قوهنامه به طبیعت 
است . واز آنها فراوالی غلات و بهبودی زراعت دافزایش گله درمسه وحتی زایش زنان سترون 
وعقیم را طلب می‌کنند دربعضی نقاط‌دختران نازارا بدرختهای معینی بازدواج درمیاً درندومعتقدند 
که‌آن زن اولاد بارخواهدآورد . 

دیکرجانوریرستی پا عبادت حیوانات‌است. این عبادت عذصر اصلی‌وماده ابتذائیمذاهب افوام 
پدوی است ودریسیاری ازمظاهر آن‌صورت دیگری از همان «توتمیزم»میباشد واین پرستش ناشی‌از 
آنست که حیوانات وجانوران را بطور فوق‌العاده درزندگانی بشرموثر‌میدانند , عقیده بانتقال‌روح 
آزبدن انسانی‌بجسم حیوانی یا بالعکس - (تناسخ) - بیشتر ازمردم‌جهان هنوزیدان معتقدند. داستانها 
وهم‌چنین افسانه‌هاواساطیر پریان وارواح در نزدتمام ملل درباره حیوانات که دارای روح انسانی‌اند 
فروان است . عقیده به‌عفریت وغولوجن وامثال آنها که گاهی‌بصورت حیوان‌وگاهی بجسم‌انسان در 
میآیند بسیاراست . 

ازحیوانات دهمی بصورت ببرهاوگرگها حکایات فراوان زبانزد خاص وعام میباشد پررستش 
شبردرافریقا - ببردرهندوستان - عقاب وخرس وس آبی درامریکای شمالی - گاونر دریونانومص 
و گاو ماده در حندوستان وافریقاواسکاندیناوی - گاومیش درجئوب هندوستان - کنگرودراسترالیا 
همه نشان میدهد که این جانوران درنزد مردم قدیمی آن‌کشورها همیشه مورد احترام بحد عبادت 
بوده‌اند. تقدیی کبوتروقو ومار نزد بسیاری ازملل حنوز مرسوم ومه‌مول است. مخصوصاً پررستش 
مار خواه بصورت افعی زهری خواه بصورت اژدهای‌بالدار بهز اران‌انواع و اشکال مختلف‌درن دقالب 
آمم همومیت دارد . 

اژجمله عبادات دیگر که‌نسبة" تازه‌تراست‌همانا پرستش «عناصر» عالم وجود میباشد مانند 
خالك وباد و آتش و آب که همه آنها دا بصورت‌کسلی ومطلق محل‌پرستش وعبادت قرارمیدادند گرچه 
غالبا آتل پرستی از صورت عمومی خارج شده وجنبه محدود و مشخصی حاصل کرده‌است وازفجر 


۶ ادیان بدویه ومنقرضه 
پیدایس تاریخ درعالم بشریت این عبادت ظهوریافته داین شاید یادگار عصر حر باشد تا امروزکه‌نزد 
پارسیان (زر تشتیان) این‌مذهب صورت‌وماعیتهملومی بخود گرفته‌است. 

آسمان(چومحیط) مرکز وموطن ابرها ومبداء ومنشاً بادها وجایگاه آفتاب وستارگان است. 
قبائل وحشی هرکدام از آنها را دارای روح وروانی غیبی دانسته‌اند پرستش آب بصورت مطلق 
ومعین‌نیز نز :ايشاد رواج دارد. چشمه‌سارها: چاهها, رودها, دریاچه‌ها وبالاخره دریای محیط‌همه 
درعالم واهمه وخیال بشری توقم سکانت عظمیداشته‌اند و آن درتمام مدنیته‌ای قدیم شروع شده وتا 
زمان ترونودطای تاريخ معمول بوده‌است یمنی همان زمانی‌که در ونیز معمول بود که درجه (دوك 
ونیز ) بادریای آدرياتيك همه ساله عفد ازدواج می‌بست » همچنین پرستش خاله که زمين را مادرکل 
رحامل غلات و حبویات میدانسته‌اند بعیارم‌مول بوده وهنوزنیزهست . 

۷ قربانی- ضمن بیان سحر سابقاً بیان کردیم که چکونه اقوام ابتدائی سی میکرده اند 
که بوسیله‌ای قوای‌نیرومندروحانی رامسخر وینفع خود مجبوربکار نمایند ولی‌بعد ملتفت شدندکه‌آن 
قوای فوق‌طبءمی‌گاهیبقدری‌قویه-تندکه مطیع‌ساختنوتسخیر ایشان غبرمقدوره‌یباشد. بعبارت‌دیگر 
این ار واحمرموزومخفی نیرومند جهانی مافوقآن‌اند که بتوان آنهارا بزور مسخرومطیع نمود بلکه 
باید آنها را بالحاح و تضرع وعجز ولابه بانجام مفصود تشویق کرد : ریشه تاریخی اعمالی که از آن 
به «مناسك مذهیی» تعبیرمیکنند ازاین سابقه سرچشمه میکیرد ۰ این اعمال نخست بصورت تقدیم 
هدایا ونیازواعطاء تحف ازج له قربانی شروع میشود ۰ قربانیها خواه حیوانی وخواه انسانی وحتی 
گاهی بصورت ایثارنفس و خودکشی همه بمنظور آن بوده که قوای عظیمه مافوق بشررا رام و برای 
ازجام حوائج او آماده‌سازد البعه ندیم هدایا ونحف بدون تکلم ونفوه ه-خنان‌و کلمات متناسب‌همکن 
نیست وباید آدمی‌جمل وعبارانی‌خوش آیند خدایان بکوید این است مبداً تحمید وتحین‌گه‌بالاخره 
منتهی به-رودها ومزامیر شده است, وبعداز حمدوب‌تایش , نوبت به درخواحت وا-تدعا میررسد واز 
اینجا تخستین «ذردعا ومناجات‌در ضمیرازسانی کا2۵»میگردد وعبادات وادعیه ردمی‌کم‌کم ءوجود آمدهو 
مان قامل هنفوهدهنین واه شک وناز طعات: حیای سیت بقوه غيييه آرزه دنه قاضی 
شده است . 

البعه انجام اين اعمال ومناك وایراد این‌کامات ومناجات‌ها بدونآنکه جایگاه معیئی‌برای 
محل آنآماده ومهیا باشد مشکل‌است - پس برای این مقصود اماکنی بوجود آهده است که‌عبارتست 
از ممایدو مقایر مقدسه اابته این امور تدریجو بمر ورزمان‌تکامل‌حاصل‌کرد وچونا:جام‌فربانی‌وایراد ادعیه 
وتلاوت مناجانهادرمکان مخصوصومحل همین عمه تشر یفاتی‌میباشدکه‌باید بنحواحسن وازروی‌قاعده 
انجام شود ازینرو برای عدایت افراد اخاص خاصی لازمند که‌آن اعمال وکلمات را بدرستی تعلیم 
نمایند پس‌ناچارطبقه «5خیعان» «تشکل ,او کاهنان» کم‌گم‌نشکیل شدند یمنی‌کسانی متشکل‌شدند که 
سرآ-ر عمرخود را صرف ر-یدگیبکار دایم عبدو تملیماءمال واوعال دینی داشخاص معمادفی مینه‌ودند 
وچن این افراد با عالم روحانی سرو کار دارندبالروره‌از اراده وقصد خدایانآگاه گردیده وازغیب 
خبر می‌دهند و مردم را از سرانجام امور واقف وآگاه می‌سازند . 

۸ .احرام اموات یاپرستش اجداد - این‌موضوع بسیارمههیاست‌که‌درناریخ‌ادبان شایسته بحث 
و فدص میباشد بایددانست که‌تصور قنا ونیستی کال در بارة شخصههرنی‌درهنگام وفات اوامری است‌که 
برای انسان دشواروتحمل نایذیر ملایم بانجربیات وعادات روزانه او نمیباشد » کسیکه با دیگری 


دین در اعصار ۷ 


سالیان دراژ رفیق شفیقو همنشین و موئس بوده است ناگهان بوامطه مرگ بطور آبد با او جدائی 
حاصل‌میکند یمنی‌امری‌پیش میاید برخلاف عادت و انتظار و باید روش زندگانی را با این‌مفارقت 
فحتال موالی ماخ 

یاد آن‌توفی‌همواره درخاطروشبح‌او در ذهنو سخنان‌اودرگوش و اثرات‌او در ضمیربروزگاران 
باقی مانده و ذکر او باعث تسلی نفس میشود و درهنگام خواب در نیمه‌شب او را در عالم رژیادیده 
با او تکلم میکنند . 

همین احساسات در نزد آباء دیرین ونیاکان باستانی‌بشر بنحو کامل وجود داشته است. ازینرو 
مجیب نیست اگر انسان قبل از تاریخ و يا بدویان مماصر که نمایندگان آدمیان دیرینه باستانی‌اند 
بر آنند که اموات نه‌فقط زنده و باقی‌هستند بلکه دارای همان احساسات و حوائم ایام حیات‌نیزمی- 
باشند ولی وجود آنها در مجاورت زندگان و اينکه همه وفت حاضرند و آدمیان:زنده را می‌بینند 
ایجاد يك ناراحتی کرده و میکند زیرا روی آن مردگان مانند قدیم نیست بلکه سبك دیگری در 
اعمال خود پیش میگیرند . 

از قدیم‌الابام بشر ابتدائی برای جلوگیری از زحمت آهد و شد احیانی اموات ندابیری‌انشاذ 
کرده که در اطراف ممالك جهان صورتهای گوناگونی دارد از آنجماه مثلا" انبوهی از سنگه بر 
روی جسدمرده قرار میداده پا بدن او را با طتابهای محکم می‌سته‌اند حتی در بعضی‌نقاط مشاهده 
شده که چوبی‌نولتیز در سینه او فروکرده وجسد او دا بزمین میدوخته‌اند. تمام این کارها برای‌آن 
مرزشده که از عرکت و .نراء افناون عر وگانبجلوگیری کنتن دز همان‌عال یراق انترضای خاطر آنها 
و خشنودی روح ایشان بمد اژ دفن عدایایی با نهاتقديم می‌کنند. بسیاری ازاین عادات هنوز درابناء 
انسانی باقی‌مانده است . در بعضی نقاط جهان مشاهده میشود جنازه مرده را طوری <رکت‌میدهند 
که سرها به عقب و پاهارویجلو است یمنی راء رابآن نشان میدهند و بعضی موارد رسم است که‌خخص 
حامل جنازه بط مستقیم حرکت نکرده در طریق خود خط کج و میسرمموجی پیش میگیرد 
بمنظور آنکه مرده راه راگم کرده‌دیگ نتواند بمتزلگاه قدیم خود باز گردد . 

در بعضی کشورها قبایل تیم متمدن مرده‌های خود را از درب معمولی خانه بیرون تعیبرند 
بلکه آنرا از پنجره يا روزنه‌بیرون می‌افکنند وسوراخ را بعد از آن مسدود میسازند . سیاهیوستان 
کنکو را رمم چنان است که در اطراف قبر و در خططریق بمقایر خار و خی میکارند تا در پای 
اموات‌فرور فته نعوانتد مراجعت‌کند در بعضی جاهای دیگر اطراف قبر سد بنا میکنند یا خاربست 
پرچین می‌نمایند يا خندقی می‌کنند نا بلکه مانع از رفت و آمد روع او گردد . 

البته واضح است که این‌تدابیر در عوقعی است‌که بازماند‌گان برای دوع میت تصور خصومت 
و دشمنی با زندگان میتمایند مثلا" در مورد اموانی که در نتیجه غفات و یا نعدی بطور خشمنالگو 
ناراحتی از این‌جهان ر فته‌اند «غلا" در جوانی بظلم و شقاوت کشته شده يا از دست کسان و نزدیکان 
خود جفا و آزار بسیار دیده و یا از مرض و بیماری رن وتب بسیار تحمل کرده یا ازسوءتصادفات 
یا در معرکه 5ته شده‌اند یا در زمان طفولیت مرده‌اند البته تصور میرود که اینگونه مردگان‌کینة 
ژندگان ر در رل "وان داشت و پیوسته درصدد تلافی و انتفام خواهند بود . یس طریفُ حزم 
مقتعضی احتیاط است . اما در مورد امواتی که دارای احساسات دوستی و محبت آهیز میباشند قضبه 


چدین نیست بلکه ارواح آنها غالبا سودبخش و مفید خواهد بود ۰ در نمدن‌چین علاقه و اءتقاد 


۱۸ ادیان بدویه و منقرضه 


بگذشتکان برروی کمال‌نيك‌بینی و حسن‌ظن است و ممتفدند که روان اجداد همواره نسبت باعقاب 
مایل بهیاری و امداد میباشد بشرط آنکه زندگان نسبت باًنها رعایت سپاس‌گزاری و حقشناسی را 
بعمول آورند . 

تقدیم هدایا و تحف بمقابر اموات از روی همین احساس و عقیده در بار ارواح آنها پیدا 
شده است و از هردوحالت ناشی‌گشته ازاینجاست که درته‌ام جهان دسم عام براین‌است که درروی 
قبر هدایا و اطعمهُ لذید و مغروبات گوارا می‌چرنند و نیازارواح رفتگان میکنند. در «سیباری از 
مدنیتهای‌باستانی فاعده‌چنان بوده است که اسلحه و البسه و حتی اثاث‌البیت و اشیاء قیمتی‌گرانبهای 
میت را درقبر په‌لوی او دفن میکرده‌اند (در مصر باستانی معه‌ول بوده است که مجسمه‌هایکوچك 
و صورت تنور و فرص نان از چوب و صندلی و میز و حتی نوکرهای مصذوعی بدورت‌مجمه‌های 
کوچك درقبریگذاشته‌اند. 

در بسیاری از تمدنهای‌دیگن در ازمنه باستانی عادت بوده است که زنها و خدم میت رابا او 
زنده‌بگور میکرده‌اند يا آنکه در روی تل‌هیزم آنها را با جسد مرده معا طعمهٌ آتش‌می‌ساخته‌اند. 
در افررقا همیثه مردن سلاطین توأم بوده است با کشتن صدها مرد و زن که عمه به‌نیت همراهی‌با 
آن سلطان بزرگه بقتل میرسیده‌اند . 

از جمله عقاید دیکریگه در باره اموات وجود داشته و هنوز دارد آن است‌که اشخاص‌بدخو 
و جفاکار و ستم‌پیشه بمد از مردن همچذان دارای همان صفات موذیه خواهندبود ازینرو بصورت 
شیاطین و عفریتها در میاًیند درصورتیکه رادمردان و نیکوگاران جنبه تقدیس پیدا کرده در عالم 
اساطن رفته و بهلوانهای تام عنم تا بحفی که مغر لتالوهیت حامل مرتیایند.. 

٩‏ .اساطیر «میتولژی» .اختراع اسطوره‌ها وافانه‌ها درتمام‌نوع بشرعمومیت دارد. هه‌چذانکه 
درنند بومیان:استانیو بومیان*62007181015استرالیا ودرهمه‌جا اسطور دهاز آن‌ناشی‌شته‌که باندیشه‌های 
ما فوقالطبیه‌وزن و ارزتی خاص‌میدهند ویابرای تشریفات وآداب و عبادات قبیله یکنوع حقانیت 
واستدلال‌ایجاد می‌نماید. ونیز پیدایش‌ریده اساطیراولیه را میتوان در خوابها ورژیاها جستجو کرد 
که‌چون آنرا بارها نقلو تکرار نموده‌اند تابدانوسیله برای ابتدا وسر آغاز و لل وععانی امور تاحدی 
علت وسببی پیدا کنند. همچنین اساطیر ممکن استاز آنجا تکوین‌یافته باشد که در یکی‌از روزهای 
اوائل از شخصی که دارای فوه تصوریه نیرومندی بوده است -وّالائی به‌مل آمده ازین‌قبیل ؛ عالمرا 
کی ساخت ؛؟ آدم اولی ازکجاآمه ؛ چرا خرس دم ندارد ؛ و چرا مار پا ندارد ؛ پس‌آن‌مرد ازقوه 
تموربهیا از خواب و خیال خویت یاسخ‌هائی برای آن‌سوالات تراشیده است ۰ مخصوصاً اگرحکایات 
ساده‌ئی‌از بر مردان در این‌باره شنیدهو اقل‌کندسیس‌خود بر آن‌جزئیاتی بیافزاید رفته‌رفته‌ا-طوره‌ی 
اون وه ام این سس بای را مخت انا تاو ن‌هاوه تتی هر کته بای زاو وتطعی 
بوده‌اندولی باظر میرسد که آنها خود را در يكگونه کار فکری ءملی عرگرم میکرده‌اند. ومظنه‌ها 
و تمورات مختلف خود را با یکدیکر آمیخته‌اند تا باافارعموم افراد قوم و قبیله خود در آن‌زمان 
سازگار باشد 

البته این اساوب اسطوره‌گوئی و قصه‌سرایی سار ساده و طبیمی است . از دوره طفولیت 
خود هر آدمی امثال و نظایر آنرا بسیار بیاددارد . نویسنده این‌سطورخود بخاطر دارم که‌اووبرادر 

کهترش یکروز صبح زود در بستربودندناگهان زمین لرژه شدیدی بوقوع‌پروست‌که هرردواز نختخواب 


دین در اعصار ۹۹ 


فرو افتادند وقتیکه مادرشان با شتاب بدرون آمد تا فبیند که‌آیا هر دو ؟ودكسالم مانده‌اند یا نه ؛ 
فریاد کر‌دند , «اين چه بود؟ » مادرجوابداد , «زمین لرژه» ماهردودنبال اوافتاده هيگفتيم , از 
کجاآمده ؟ مادردرحالیکه بشتاب از اطاق برون میرفت‌گفت: «از زیرخانه» بعداز ساعتی همانروژ 
که این‌حادثه غیررعادی‌رویداد مادوطفل با هم نشسته صحبت ازژمین‌ارزه میکردیم درعالم پندارهمچو 
تصور میکردیم‌که زمین‌لرزه مانند يك خولك پرواری بسیار بزرگی در زیر زمین خانه جای دارد و 
چون همیشه‌در زباله و خاکروبه افتاده است بدن او خارش میکند پس برای آنکه آن‌گردوکثافت 
را از بدن‌خودبتکاندیشت خودرا باندکرده بشدت می‌جنباند. ازجنبش او تمام عمارت‌بارژه‌می‌افتد. 

قدری‌عمیقتر و با معنی‌ترهمانا اسطوره‌ها تجسم احساساتی است‌که ندانسته بضی افرادبرای 
تقایل و يا اعتراض بر امور نامطاوب وغیرءادلانه‌که در سازمانهای قبیله با جامعه خود مشاهده 
م‌کاند بیان میتماید و ازین حیث اسطوره‌ها راز رموزژ وکذایات پر‌مغز و دامعثی میباثندکه چود 
آنرا کراراً نقل‌کنند و پیاپی باز گویند يك نوع آرامش فکری در ذهن آنها ایجاد مینماید . و 
آنها را گوئی با لحن موّثری راضی و قانعهیسازد و این مومترین صورت اساطی راولین‌است. 

اما اطوره‌ه‌ای نیم‌تاریخی ازنوع دیکر است. آن عبارنست از تکامل وتحول يكکوافعًابعدایی 
وحادثه اصلی‌که‌در آن شخصی مادی با پهلوانی زورمندکارهای فوق عادت‌انجام‌میدهد نا آنکهر فتهرفته 
«صورت يك افانه پر از عجائب وغرائب درمی‌آید وهمه‌جا نام آن پهلوان نوم بايك اثرسحرانگیز 
تکرار میشودوسیس‌در اطراف سیمای‌اوی یك‌هاله ازاحترام مذهبی نقش‌می‌بندد و در آن‌در خشندگی 
فوقالطبیعه حاصل‌کی‌ده عاقبت يك جنبه‌الوهیت براو بسته‌می‌شود . 

۴ توتمیز م «10:6۲015۳0) مةصود از توتمیزم که اکذون بحث ما بدان خائمه می‌پذیرد . 
يك‌نوع عقاید و اعمال عمومی بدویان اولیه است‌که جنبة مذهبی یاسعری ندارد لکن از طبیمت آن 
هردو-مذعب وسحر- قدمتی در آن موجود است . برای بشراولی این قضیه اعری طبیمی بوده است 
که نسبت بعیوانات اطراف خود با دیدهٌ نزدیکی وقرابت نظررکند زیرا مشاهده‌میکندگه آنها درهمه 
چیز باو مشابهت دارند در حرکات وسکنات وجلب غذا وفرار با جنگ ونراع اعمالی‌نبیه‌بکارهای 
خود او انجام میده‌ند وبا او ابداً مباینت وتناقضی ندارند ازیثرو بالطبم تصور میکندکه او یابه‌خی 
از آن‌حیوانات پیرامون‌خود ازيك رذیه و اصل انشه‌اب‌یافته‌اند یاآنکه یکی‌از نیاکان‌قدیم آنهابه‌ورت 
همان جانور بوده‌است ويك‌جد مشترلة داشته‌اند . 

عمین احسای نزدیکی وموّالفت باسایر اشیاء حتی موجودات بیجان وروح وجوهر عقیده‌به 
«نوتمیزم؟ است ؛ این عقیده در تقاط مختلفگیتی در نزدقبایل بدوی صورتهای متنوع و مختلف 
پیداکرده است‌ونسبت برابطهُ قبایل دیگر با مردم همسایه خود با حیوانات‌نیز نصورات: پنداه‌تهاثی 
حاصل نمودههثلا خیال میکرده‌که قبیله خود او باخرس دارای قرابت خاصی است ولی‌فبیلهجاور 
باغزال نزدیکی دارد باآنکه فکرمیکرده‌که بهترین طمام وخوراکی او از حیوانات خاصی‌بانباتات 
معینی‌میبادد ازینرو آنهردو «تونم» فبیلداو شده‌است ۰ پس‌بایداین‌جانوران واین‌گياهان را حفظکند 
و آثرا بزور سحر یا دعا یا قربانی وامثال آن تکذیرکرده‌افزونی بخشد چون افرادی‌که به تموتم 
قبیله همینی واب‌تکی ندارنهآن حیوان یا آن نبات را بابی‌اءتنائی و با بی پروائی می‌خورنه وزیان 
می‌رسانند. ازین سبب هر تیره وقبیله بایدرای حفظ آن جانور ونبات بکوشند و آنمارا همگی‌مقدسی 
بشه‌ارند ودر حقیقت مانندافرادفبیله‌خود آنها را محترم‌شمرده محافظت‌کنند واگربایستی آنرا خورد 


۳۰ ادیان بدویه و منقرضه 


باید با آداب ونشریفات معن‌مذهبی آنهاراکشته سپس مصرف‌نمود. 

ببرای مثل از این‌مظهر اجتماعی بدويان‌يك نمونه توتم از هندوهای آمریکا را ذکرميکنيم» 
(ضمناً بایدگفتکه کلمه نوتم 101600 اقتبای‌ازلفت وزبان قبیله «اجیبوی» (ه:*0نز0 است دبمعنی 
«گرده» یا «تیره» میباشد) قبیله‌های هندوان سرخ پوست به‌گروهها وتیره‌های جزء تقسیم میشوند 
وعرکدام برای خود توتم مقدسی دارندکه آنرا رم وعلامت محترم یادگار از جداعلای تیره خود 
می‌دانند ونسبت بآآن صفات‌اجتماعی خاصی فاثل می‌باشند مثلا اف‌اد آن تیره توتم خود رانمیکشند 
و همچنین باو آزار و ایذا نمی‌رسانند مکر در مواقع بسیار مهم . مثلا برای آنکه گوشت آنرا در 
هنگام انجام تشریفات و آداب سحری و يا مذهبی با رسوم خاصی تناول نمایند و برای آن ممانی 
رهء‌زی ءالی تصور می‌کنند . 


۴ بعضی امثال و نوادر 

از آنچه در این مختصر هقدمهگفتهشد نمیءوان بدرستی «حقیقت عقاید روحانی و آداب‌مذهبی 
مردم ابتدائی و اقوام بدوی پی‌برد ازین‌سبب لاژم است‌که برای مزید توضیح و درلکنه افکارایشان 
در عالم تصور و خیال به بمضی از آماکن‌که قبایل نیم وحشی هنوز نون دارند مافرت کرده و 
در آنجا اوضاع و احوال آنانرا هشاهده نمائیم و از عقاید و اعمال ایشان اطلاعات بیشتری 
بدست آوریم. 

نخست مسافرتی به استرالیا هی کنيم تا اثر محر و مذهب را در قواعد و آداب اجتماعی 
مردمی‌که بعصر حجر نز‌ديك‌اندآزمایش نمائیم سپس بهندوستان می‌رويم و دریکی از قبائل‌جنگل 
نشین آن‌خطه همان آمور را تحقیق میکذیم و بالاخره در افریقا زندگانی وخیالات اقوام بدوی‌نسبعاً 
مترقی‌تر را تحت مطالعه قرار می‌دهيم ؛ 

۱- دیرک‌ها «زءعز(» در جنوب شرقی استرا لیامردم‌ابتدائی 2۳01[810659» استرالیا در وقت 
حاضر در زمانی فاصله مابن عصر ححری‌قديم ۳2۱6011101 وعصر‌حجری جدید ع060(111 قرار 
دارند از اینرو ریشه و اصل ایتان بسیار قدیم و باستانی‌است» این قوم نژادی‌همتند برنگ‌فقهوه‌ای 
بابینی‌های بهن . چشمهای فرورفته, پیذانی‌های عقب رفته‌با استخوانهای جه‌جمه‌بسیار کافت. موهای 
آنها بررخلاف موی زنگیان مجمد نیست بلکه مواج وثلال ومردها دارای ریشهای انبوه می‌باشند . 
آنان غالب اوفات سال‌لباسی‌برتن ندارندجزکمربندی‌که مردان حریه خود را هم بآن می‌بندند ودر 
فعل سرما با پوست کانگورو با ادپوسوم ( موش درختی ) 0۳۲05۷۳ 6 تن خود را می‌بوشانند . 
دسته‌جات و گروههای عدیده از آنها جابجامتفرق است و همه بيك لهجه مشترکی تکلم می‌کنند 
ولی هس قبیله در ناحیه جداگانه زندگیمی نماید . 

این مردم از رسم زراعت آگاء نیستند وزمین را شیار نکرده تخم نمی کار ند وحیوانات رامرا 
تر بیت‌نمی‌نمایند فقط بصیدوگر فتن جانور آن‌وکشتن و خورد ن آنهاروزمی‌گذرانند يك‌نوع نیز»‌مهمترین 
الحه ایدان اعت و آن عبارتست از چوب بلند محکمی‌که بررسر آن سنگك چخماق نوكتیزی باریشه 
واوتار اشجار می‌بندند وحربه مخصوصی برای پرتاب کردن می‌سازند ؛ تبر و کارد آنها همه از سنگك 


تراشیده است» فن و 8 نيچ جر وا لد نها ترقی‌گرده وچنان‌استادانه 


دین در اعصار ۳۱ 


ملاح خود را بطورکج وسرعت پرتاب می‌کنند که آن دور زده دوباره بسوی اندازنده «رمی‌گردد ۲ 
مساکن آنها عبارتست از کلبه‌ها وکیرهای‌سیار ساده‌بدویکه از شاخ دب رگ درختان پناگاهیمحدب 
بشکل نیمکره می‌سازند و روزنه‌گردی در یکطرف آن‌فرار دارد . قبائل مجاور همانطور که باهم 
جنگ‌ونزاع دارند تبادل‌امتمه نیز می‌نمایند . تونمیزم نزد آنها تأثیری فوی دارد و خط ارتباط و 
علامت افتراق قبایل از یکدیکر ازتوتمهای‌گوناگون آنها مشخص‌می‌شود. 

دیری‌هااز سال ۰ دورد مطالعه عاماء و دانشمندان قرار گرفتند۱ در آن تاریخ عقایدو 
اعمال آنها هنوژ دست نخورده و اصیل‌بود. این قبیله در مشرق وجنوب شرقی دریاچه اير ع5(ظ 
در استرالیای جنوبی سکونت دارند و آن ناحیه به خشکی و کمی باران و گرمای زیاد موصوف 
است این فوم به‌دوطایفه تقسیم میشوند وهردو طایفه را «موردز» 5تا20ا گویند که باهم مزاوجت 
وپیونددارند. وهرقبیله باید باقبیله دیگتزويم کند و ازدواح با زنان قبیله خود اجتناب نماید . 
هرقبیله بچند تبره منقسم میشود. و هرتیره توتم جداگانه‌ای دارد, انواع ذوی الحیات مانند رم 
ابریشم , ماد و قره‌غاز , کلاغ , موش صحرائی, قورباغه , خفاش, گل زرد عقاب ذکاری و سگه 
وحشی وغیره توتمهای نها را تشکیل میدهند» هرفردی از دست مادر خود توتم تیه خوددا می - 
ستانه و سلسله نسب هرکس را از طریق مادرش نگاه میدارند ۱ 

آمور اجرائی در تیره و قبیله در دست سالخورده‌ترین يك دسته مردان صاحبان نوتم 
مخصوص است و آنهارا پینارا ۳۱006۱ یمنی «رئیس» مینامند و پیناراهای ثیره‌ها مجتمعاً روسای 
آن قبایل هستند و یکنفر از آنمیان بردیگران برتری دارد و رأا در موافع انجام تشریفات و 
آداب نقشی عمده دارند . 

از لحاظ عقاید سحری و مذهبی شخصی که در هر تیره آهمیتی خاص دارد کسی است که 
کار طبابت و معالجه نیز میکند و او را کونکی <:0» نامند و معتقدند که او با موجودات 
فوقا لطبیمه رابطه مستقيم دارد . و معتقدند که مورا موراس «1۷]۵۲2-۳025» یعنتی ارواح عالیه 
پ‌لوانان داستانی قدیم که‌بزعم ایشان نیاکان ا-ترالیائی‌های باستانی بوده‌اند نیز با کونکی ارتباط 
دارند وقوه مستور ومرموز خودرا آنها از این ارواح وموجودات مافوق طبیعت که کوچی فطع 
نام دارد دریافت میدارد. و خواب‌ها و رویاها را برای آنها تعبیر میکند و نیز ارواح شریره و 
شیاطین موذیه را دفم مینماید و نیز کونکی میتواندکه بطورسری ونام‌رئی در اندرون بدن‌دشه‌نان 
استخوان پاسنگك بلور کوهی فرو کند ونیز مبتواند از اجسام هرکس بخواهد ماده پیه (چربی) 
انسانی را بیرون بیاورد و از آن معجونی محر آمیز سازد اين دزدیدن چس‌بی از بدن بگمان 
ایشان سبب حقیقی مرگ آن افراد است. چون یکی از افراد میمیرد گسان و نزدیکان میت نزد 
کونکی میروند واو بقوه غیبی مخفی خود معلوم میکند که چه‌کسی پیه بدن میت را دزدیده وباعت 
علاگ او شده است زیرا نزد ایشان مرگه يك امر حدمی طبیمی نیست و مردن‌یا در اثر سحر و با 
در نتیجه توطثه ارواح غیبی یا «5وجی» 10۳1 است. وفتی کسی مریض میشود قبل از م‌دن 
تواسطه عمل کوچی‌ها ارواح موزیه‌اند که بیماری او را فراعم آورده‌اند و تنها «کونکی» یا طبیب 
میتواند آن اثر سوء آن روح موذی را از بدن آن تخص مریض اخراح کند. نزد آنها مر گگ را 


۱ - هویت 110۳106 ۸.۱۳۰ درکتاب «قبائل بومی جذوب شرفی استرالیا» لندن ۱۹۰۴ 





و ادیان بدویه و منقرضه 


سبب دیگری نیز میتواند باشد. آن بواسطٌ «اشاره کردن استخوان» است‌یمنی دشمن او بایکذفس 
دیگر همدست مشود و مخفیانه در ضمن آداب سحری مخصوص. استخوان ساق بای جسد انسانی‌را 
بسوی آن شذص مصود اشاره میدهند و افسونی میدهند و کلماتی مرموز تکام میکنند در نتیجه 
آن شخص مریض مشود ازین سبب هردفت یکی مریض میشود فوراً کسان او نزد «5ونکی» می- 
روند و او معلوم میکند که‌آیا کسی بوسرله استخوان باو اشاره کرده با نه ؟ اگر آن بیمار اتفاق 
بمیرد و تعمت این عمل متوجه شخصی بشود فوراً جممی بنام «پینیا» ۲1012 ینی انتقام جمع می- 
شوند و در تحت تعلیم رئیی طایفه بر قتل او تصمیم میکیرند. 
چون آن ناحیه بیابانی خشك و کم آب است و دوره‌های خشککسالی متوالی روی میدهد 
آزین جهت همان طبیب یعنی «کونکی» باز محل احتیاج است زیرا اوست فقط که میتواند باران 
ایجاد کند و هوا را تفییر میدهد. در موقع انجام مراسمی که آنها بعمل مپاًورند تمام قبیله جمع 
باید بشوند و بعقیده آنها ابرها اجسامی هتند که بارانرا مورا مورا درون آنها جای 
داده است و مورا موراس۳0۵225 - ۷60۶۵ در صحراهای مرتفم در آ-مان مذزل دارد این مردم 
برای ایجاد بارانآدابی دارند, از جمله افراد قبیله جاله‌ئی در ذمن بعمق دو پا و «طول دوازده پا 
و از هشت تا ده پا عرض حفر میکنند وبرروی آن کیری از شاخ و بررگه درختان برپا مینمایند 
چندتن‌از پیرمردان درون آن کیرمیروند و در آنجا بازوهایآنها را مرد طبیب بايك سنگه نوله 
تین فصد میکند بطوریکه خون جستن میذماید و روی بدن دیگران که اطراف اویند میریزد و 
سپس کفشهای خود را از خون برکرده بهوا می‌افشانند. نزد ایشان خون رمزباران است . همینکه 
این آداب اتجام گرفت آنگاه تمام مردان قبیله پیر و جوان با سر و پیشانی خود بآن گپرشدت 
می‌زنند تا آنرا سرنکون می‌نماینه خراب کردن و سوراخ کردن آن کپر دمز سوراخ شدن ابر و 
افدادن آن نشانه فرو ربختن باران ات آنگاه از مورا مورا به تضرع استدعا میکنند که برای آنها 
باران بفرسته نا اهالی از تشنگی و خشکسالی و فحطی نجات یابند و اگر با همه این تفاصیل‌باز 
باران نمارد مماوم میشود مورامور! از آنان غضبناك است و ار چندین «فته و ماه بکذرد و باز 
از باران خبری نباشد تصور میکنند ک-- يك قبیله دشمن آن عطیه غیبی را بسحر از آنهاسلب 
کرده انت ۰ 
اقوام دیری عقیده دارند که که خورشید شام‌گاهان در سوراخی در زمن فرو میرود ودد 
زیر زمین سیرکرده و صبح از طرف مشرق از -وراخ دیگری بیرون مبآید. کهکشان را رودخانة 
آسمان عبدانند و نزد ایشان آسمان کشوری است مانند زمین دارای اشجار و انهار که در آنجا 
ارواح مردگانو موراموراها زندگانی میتما ینت وقتی که اموات با نجا هیرساد آنرا جایگاهی‌خوش 
و خرم می‌بابند دلی »ردگان میتوانند که غالبا بزمین باز آمده در آنجا نیز گردش کنئد و در 
هنکام خواب بملافات آدمبان بیایند و چون چنین امری دافم شود بایه برای آن میت که بدیدن 
آمده خوراکی تهبه کرده برس قبر او ببرند و آنشی هم رون کنند و اگر چنین نکنند آن‌مرده 
غضبناله شده موجب آزار و اذیت خواهد شد . 
وقتیکه یکی از افراد قبیله میمیرد در حال یکد-ته از اقوام نزديك او مانند پدر وعموها 
و »او اطقال اطراف او گرد آمده و در جانب او می‌نشینند و چون دم در کشید خود رابردی 
چتد او می‌انداز ند و دبعه دیگر مانند مادر و خالها و خالوها و خواهران از شخص محتضر دورک 
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جسته و سمی میکنند که براو نظر نیندازند سیس قبری‌برای اوحفر میکنند وهردودسته‌بسوگواری 
مشفول شده و دسته اول بدن خود را بعلامت عزا به رنگ سفید (5چ) ودسته دوم برنگه فرمز 
(گل اخرا) ملون هیب‌آزند و برروی قبر او چند روز غذا و خوراکی میکذارند. ودر فصل زمستان 
برفراژ مدفن او آتش روشن میکنند تا روح مرده از سرما درزحمت نباشد . 

چون مرده را دد قبر نهادند عمل عجیبی‌که از عادات مختصه بومیان استرالیا است انجام 
می‌دهند و آن چنین است که معتقدند پیه بدن میت دارای خواص سحرانگیز میباشد پس یکی از 
پیرمردان اقارب او بدرون حفره قبر رفته و از بدن آن مرده هرقدر میتواند از صورت ورانها و 
بازوها و شکم اوپیه و چربی بریده و باشخاصیکه در اطراف قبر جمع شده‌اند میدهد و آنهاشروع 
بخوردن آن میکنند مادرها از پیه فرزند و فرزندان از پیه مادر - مردها ازییه زن و خواهر و 
زن‌ها از بر‌ادر و خاله وعمه و خالو وعمو وغبره وغیره همه‌کس سهمی از آن پیه میخورد فقط پدر 
از خوردن پیه فرزند و فرزند از خوردن پیه پدر ممنوع است . این آدمخواری مخصوص ناشی از 
آزاین عقیده است که اجام زندگان از صفات و نیروهای شخص متوفی بهرهدرگردند . 

بعضی از قبائل دیری امروزی معتقد بء‌راجمت اموات هستند که برای جلوگیری از آن 
دو شست پای‌مرده رابا بندی محکم بیکدیگی می‌بندند و هردو ابهام (شست دست) را ازپشت سس 
بیکدیگر وصل میکنند و شب اطراف فبر را جارو میکنند و سحرگاه میروند و ملاحظه میکنند 
که نشانی از جای پا بر روی خالك نرم دیده‌میشودیانه , ار اتفاقاً نقش بایی دیده شد یقین میکنند 
که مرده از قبر خود ناراضی است پس اورا بیرون آورده در قبن دیگری دفن میکنند . 

بعضی قبائل در استرالیای جنوبی ممتقدند که موجودی فوق‌الطبیعه در آسمان است نه‌ازنوع 
مورا مورا و نه از قبیل ارواح اجدادی بلکه او موجودی است ازلی و جاویدی و غیر مخلوق که 
قبل از همه موجوات بوده و شبیه و نظیری‌ندارد واو رئیس مملکت آسهدان است و اد نخستین وسی 
است که تمام اين رسوم و آداب را در ازمنه بسیارگهن برای قبائل قدیمه استرالیا بنیاد نهاده‌این 
پدر جاویدی آسمان در قبیله اسمی دارد از قبیل نورراندر 06۵00626 و پيامبان ععحاصعزطو 
مونجیل انژمد۳ و مونکانگما عصدوم- دومد20 و نور آلی ثالهءد۷( وامتال آن . 

غالبا در موقم آثاره باو اسم او را نبرده و از اد باشاره «پدر ما» تعبیرمیکنند بعضی از 
آنها بر آنند که آن پدر بزرگك چندان توجهی بکارهای آدمیان ندارد ولی بعضی دیگر بر خلاف 
معتقدندکه وی دایم مراقبو دیده‌بان اعمال و افعال آدمیان در زمین میباشد . اطلاعات وفرائن 
بیذشری در دست است‌که نشان میدهد تمام طوایف بومیان ا-ترالیا يك‌گونه اعتقادی به يك خدای 
بزر گك دارند طوایف « دیریها» عم که مورد بحت فعلی میباشد نمیتوان از اين قاعد» کلیه مستثنی 
داست . 

دیگر از عادات جالب و شکفت انکیز خاص بومیان آن اقلیم تشریفات معینی است 
که نشان میدعد عقاید دینی چکونه از پیران بجوانان منتقل میشود این مسئله شایسته بحث و 
شرح است . 

۶۰ رکه پسوه یا دختری بسن بلوغ میرسد رسوم و تشریفات دینی در بار آنها بعول 
میاید بای آنکه ببزع‌ایشان بار ددگر ولادت یاخدو جوان نمر نی موو: سل یا زن: کامل چردی 
بایستی این تشریفات را در باره پسران خصوصاً در مراحل مختلفه در طول حدت چندماه انجام 
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دهد و مرحله آخر تمام مردان قبائل از هرطرف حتی از چادفرسخی جع مبشوند؛ پبرمردی‌که 
رئیس فبیله است وقت معلومی رابرای این کار همین میکند و به مجمی‌پیرمردان‌قبیله اطلاع‌میدهد 
که آن جوانان مورد نظرکداهند و در چه وقت آن‌امور انجام خواهد گرفت ؛ برای اینکه صبیان 
بمررحله رجولیت بر-ند باید علی‌الظاهر بمیرند و از نو متولد شوند . برای رسم‌مردن ظاهری هر 
پسری‌را نشانده با چوب نوك نیزی دندانهای پیش اورا میکنند و آترا ۱۲ ماه بعد در حفرء‌ئی 
بعه‌ق هیجده اینچ در زیرزمن دفن میذمایند . 

در «مان اوقات در سن نه یا ده سالگی رسم «ختنه» بعمل میا بد در آنوقع پدر آن پس 
روی او خم شده واو را بنامی موسوم میسازد بمداز چند وقت ناگهانی مراتم عملی‌که به لفت خود 
«کول‌پی» نع[ میکویند انجام میکیرد و بعد از آن . آن جوان بءرحله بلوغ کامل ومردانگی 
(رجولیت) میرسد اینءمل عبارتست ازایجادبر بدگیها و جراحات دربدن او. و نیز عمل دیگری 
که آنر! «ویل‌بار »۱۷/۲22۵ مینامند بکلی بدوره طفولیت او خانمه میدهد و آن عمل این است 
که جوانرا بی‌خبر «صحرا برده و پیرانی چند (باستثنای پدر يا برادرش) او را احاطه کرده ر‌ 
چشمانش را می‌بندند » یکی از پیرمردان بازوی دیگری را با ریسمانی محکم بسته و پا سنگ‌نوك 
تیزی رگ اورا از زیر آرنج فصد میکند و جریان خون روی استخوان‌جوان فرو میریزد و سرا- 
پای اور املونمیسازد اگر آن پرمرد طاقت نیاورددیکری بکمك او همین میشود و براینءقیده‌اند 
که ,وسیله این کار جاعت و مردانگی آز پسران «جوانان مدتةل میشود و دل او را قوی میکندتا 
از منظر؛ خون نهراسد و بید از اين مستمدجنگگ و فتال بشود . بعبارت دیکی نمام این تشریقات 
برای آنستکه روح و عقل پیران بجوانان اثرکند و همه دارای يك خون و يك صفت فیشوند. 

پی از آن ۰ آن جوان خون آلود را نشانده و با يك سنگه بسیار تيز رویگردن و پشت 
او ضربات وزخمهای چند میزنند. برای اینکه یس از العيام و بهبودی آثارجر احت برروی جسم_ 
او باقی بماند و ثابت کندکه او (ویل‌بارو) شده است , پی از آن يك قطمه چوب که با بندی از 
موی سر آدمی ساخته‌اند بطول ده تا دوازده با سته و از آن صدای مویبی بیرون میاند که 
میکویند تأثیرات فوقالطبیمه دارد میتواندبرتمام موجودات زنده غلبه یابد و آن در حقیقت‌علامت 
رضایتمورام‌وراها میباشد پعنی باوتعلیم میدهند که طوری آن قطءه چوب را بچرخاند که صدای 
مهیبی مانند مرش گاو از آن برخیزد پس آنرا در محلی پنهان مخفی میدارند و بجوان میکویند 
که مبچوقت آنرا تباید بزنان نشان دهد يا برای آنها آنرا وصیف کند . پس از آن‌جوانرا یکهو 
تنها ه جنگل می‌فرستند و او در آنجا بحال خود باقی می‌ماند تا آنکه زخم ها و جراحات بدنش 
کاملا العیام پذیرد . و اثری از خونها روی جسم او باقی نماند . این درس که بباو آموخته‌اند , 
در تمام عمر در روح و فکر او باقی و موثرخواهد ماند , گاهی این مقارقت چند ماه طول‌میکشد 
و در این مدت باید هیچ زنی او رانبیند , البته در طول اینمدت کسان و خویذانش برای اوخیلی 
تکران هستند و از حال اوپرسش‌هینمایند و وتیکه «ویلبارو» عاقبت به قبیله بر میگردد سرور 
و شادی آنها مخصوصاً مادر و خواه‌رانش بمنتهای شدت است او دیکر مرد کامل شده و با زنان 
کاری ندارد پس آخرین‌فدم‌این تشریفات نشکیل مجلس جذن و سروری است که آنرا «مین‌داری» 
26۱002۶ میکویند و همه در آنجا جمع شده وزن و مرد وجوان - ویل‌یارو- همه بشادی وعیش 
و رقص مشفول میوند در این مجمم است که غالبا دعواها و منازعات افراد و دسته‌ها بصلح و 
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آشتی تمام هیشود . 

باید دانست در ابتدای هريك از این مراسم پیرمردان سخن آغاز کرده و حکایات و 
افسانهه‌ای اصلی قبایل را در آن باره نقل میکنند و بجوانان بزعم خود نصیحت و پند میدهند و 
جکونگی «نوتم» قبیله و ثرائط احترام بآٌنرا برای او بیان مینمایند . باین ترتیب فوانین و آداب 
جامعه خود را در طول نسلهای متوالی حفظ کرده‌اند و بآن جنبه تقدیی دیثی بخشیده و انجراف 
از آنرا گناه میشمارند . 

۲- بیرهورهای شوتا062/) 0۲ ۲120025 ( نگ پور هندوستان) مطالعه احوال‌این‌قبائل آدمیان 
عتکلی تیان جالب اس زیر اخرچنن افنال وافال ایتان نان رز ابرین اعدای بافی 
مانده است ۰ معذلك بعضی افراد آنها در تحت تأثیر حندوهای مجاورخود قرارگرفته و افکار آنها 
در اینان تأثر بسیارکرده است. 

بیرهورها 1۳۳0۶5ظ از فبایل قدیم باستانی بومی (دراو یدیان) هند «ستندگه در فلائی‌مستور 
ازجنگل شوتا 0:۵) در شرق هند مرکزی در ایالت ناگپور 28۳ زندگانی می‌گذند . بعضی‌از 
آنها هنوزگوج نشین و سیارند وبمضی دیگر ساکن وده‌نشن شده‌اند . صتف دوم که نسبة" عدد قلیلی 
می‌باشند در جوار دهات هندوها زمینیگرفته بزراعت مشئول‌اند . اما صنف اول که مورد بحث و 
مطالماکنونی ماست ؛ بدستجات‌کوچك رحاله‌تقسيم میشوندکه دائماً در اطراف جنگل در حرکت‌اند 
در موسم‌بار ندگی‌های شدرد در دامنه تلها وکوهها از شاخ وبرگ اشجارگپرها درست‌گرده و چندی 
اقامت می‌نمایند آنها را «آدم‌بوزینه» نام داده‌اند زیرا قوت وغذای غالب ایشان از گوشت بوزینگان 
است . وهمواره درحالاتی در سطح انسان عصی حجر «رمیبرند ۰ این‌جنگلیهای ابعدائی هنوز به 
تربیت جانورآن‌تیرداخته ودواب ویر وخوك ومواشی دیگر ندارند ولی پادگر فته‌اندکه هرو قت‌ضیافت 
وجشنی برپاکنند یا قربانی بتقديم برسانند‌گوشت این حیوانات اهلی را از آبادیهای‌حواشی‌جنگل‌سست 
آورند.ازین که بگذرد خورال آنها عبارتست ازگوشت‌طیورو حشرات‌وموشهای صحرابیو بوزینه وسضی 
برگها وریشه‌های نباتات . 

تشکیلات اجتماعی این مردم از دو نوع «یرون نیست ۰ يا تجمع آنها برای‌طلبغذا و صید 
است یا تجمع‌ایشان برای ازدواج و ایجاد خویشاوندی . درقسمت اول فبیله‌های آنها بدستجات چند 
تقسیم می‌شوند وهردسته وگروه را تاندا 120029 »‌گویند. هر «ناندا» مرکب از چهار تا ده‌خاندان 
است وبزرگتری داردکههمرژیس آن دسته است وهم‌کاهن(کبش‌ایشان)و در قعمت دومفمیله‌بدستجات 
خویشاوندان دور و اعارب بءیدتقسیم‌می‌شوندكه‌هريك تونمی ازنوع حیوانات‌یا نبانات‌بامیوه‌جات یاگلها 
دغیر آندارا می‌باشدد . 

بیر‌هورها هنوزبه تیروکمان آشنا لی‌ندارند و چون‌مردان آنها باید بشکارکسب طهام‌کنند بیشتر 
اوقات خود را دریافتن وریستن طنابها وريسمانهاکه از تار ویود ریشه درختان می‌تاند و از آنها 
دامها می‌بافند تاآنکه شکارهای خودرابوسیله آن صیدکنند . در اطراف جنکل آن داعها را سترده 
داز هرکرانه بوزینه هارا رم داده وبسوی آن‌دامها می‌رانندنا آنکهعاقبت آنجانوران در آن دامبیافتند 
دربامداد روزی‌که بررای‌شکار معن شده نایا ۱32(2 یمنی رئیس تانداها بخست به‌نور با چشمه مجاور 
رفته تن خودرامی‌شویدوکوزهی‌بر از آب‌کرده بمنزلگاه می آورد دبس با دوسه‌تن دیگرهر يك‌مشتی 
برنح‌باکوزه آب برداذته به‌جنگل مقدس‌می‌روند در آنجا همه دامهای شکارچیان راکه حاضر و آماده 
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ساخته‌اند جمم‌آوری می‌کنند پی نایا در مقابل آنها روی پای چپ ایبتاده پاشنه پای راست راروی 
زانوی چب‌گذادته وروی خود را ,طرف‌شرق‌کرده‌دستهای خود را درازکرده آن‌کوزء آب رابررداشته 
به دفه‌کم یآب روی‌زمین می‌ریزد دنام ارداح غیبی دا می‌برد واز آنها درکارشکار: آنروزمددمیطلبد 
واین‌چنین می‌گوید , «اینجا آمده‌ام وباسمتو آب‌می‌نوم خون شکار مرا مانند همین آب برای‌ما روان 
کن» پس در برابر آن دامهاندسته وردی زمین‌برابر آنها با دنگرف سه‌علامت قرمز رسم‌میکنند 
وکمی برنج روی این علامات می‌پاشد دوباره ارواح را مخاطب ساخته می‌گوید «من امروزاین بنج 
را بتو هدیه می‌کنم امیدوارمکامیابی روز نصیب ماگردد واين دامهای‌ما در جنگل پراز صیدشود.» 
پی شکارچی‌ها دام خود را گرفته دونفر دونفر تقسیم می‌شوند هر کدام با چماقی وچند نی هندی 
(بمبو) محکم برای نصب دامها بطرف قممت معینی ازجنگل‌میرود در آنجا چند دذمه دورهم‌جمع 
شده بعدهريك بجلرفی میرود ۰ این جماعت اعتقاد عه‌یقی‌بچشم بد دارند » برای رفع اثر مضررچشم 
زخبزنهای قیبه نیا عملی‌میکنندکهآنر!باناانا می‌گوینه , يك قطمه چوب آبئوس برداشته بهد 
يك از آن دامها می‌زند وزیرلب آهسته‌می‌گوید « «من امروز باناسانا میکنم بنام آن زنانی که چشم 
بدشان را همراه ما فرستاده‌اند . امیدوارم تا داخل جنگل‌رسيديم شکار خوبی نصیب ماشود وردغن 
درچشمهای آنان‌که بما چشم زده‌اند ریخته‌شود» پی‌از آن بجنکل روآدرده دامها را بدرختها ردیف 
بکدیگر بسته پون‌میگتر ند ودونفرمتحفظمراقب فزدي ك آنهامی‌نشیند پس‌دیگران‌از دور میمونها 
را رم داده بطرف مرکزداه‌ها مبرانندآنها مرتباً در دامهاگر فتار می‌شوند پی دست‌دیای‌آنها رابسته 
بمنزلگاه بر می‌گردنهآنگاه درجای مناسبی نزديك‌چشمه یانهر بوسیله سنگ چخماقآتشی ردشن 
میکنند و بوزینه‌عارابرروی آن‌کباب میکنندیس ] نهارامی‌شویندو پوست آنها راکنده قطمه قطعه‌مینما یند» 
درکیسه‌هائی‌که از برگک والیاف درخنانبهم دوخته‌اند می‌گذارند وماین‌افراد آن دسته تقسیم‌مینمایند 
ولیآنها حق‌ندارند بآن دست بزنند وتمرف‌کنند تا آنکه نایا بیاید نخست باو يك قطمة از جگر 
بوزینه‌می‌دهند واو آنرا بروی آتش‌کیاب‌کرده پس آنرا برداخته , اند مسافتی دور دست رفته‌پشت 
خود را بطرف آنهاکرده و آن قطهه‌جکرکیاب را نقدیم ارواح میتماید ووعده میدهدکه در آینده‌نیز 
حروفت همچنان شکار خوبی نصیب آنها بشود باز کباب برای‌آنها خواهد آورد. 
در نزد طوائف‌برهور محقق است‌که «رچه عدد شکارچیان زیادثر باشد بهتر است ازین‌جهت 
در کار زن‌گر فتن وتناعل وتوالد اهتمام بایدکردازینرو برای انجام عروسی وزایمان تشریقاتمفصلی 
انجام میدهندکه ا عمایاتسحر آمیز وبا تابوها وپرستش ارواح مخلوط است دبکودله نوزادخیلی 
توجه مینمایند وبمادر آن اطفال‌می‌گویندکه مراقب بچه‌های خود باشد وازگزند ارواح شریره آثرا 
حفنکند وخالی دنگن برای دفع چشم زخم مابين دو ابروی‌آنزن می‌گذارند ووفتیکه راء دوری‌در 
9 داردمقداری دعلو سنگریزه بگوشه لباسژنده آنزن می‌بندند وقتیکه بخانه «رمی‌گرددهمینکه 
منزلگاه ازدور نمایان‌می‌شودویآنراگشودهو آن‌سنکر یزه‌ها را با نود و انگشت‌گر فته وبه پشت‌سرخود 
پرتاب‌میکند . 
هرکودکی اید بیاموژدکه‌هميشه در ممرض مزاحمت ارداح شریره فرار گرفته است » آنها 
ممتقدندگه زندگانی احاطه شده است به بدیها وناخوشیها وتمام این ناخوشیهااز عوامل‌فوقالطبیمهو 
ارواح بغیبی ناشی می‌شودکه در اطراف زمین متفرق‌اند . خالك و آب وهوا - کوه ودره وجنگل از 
آنها پر و مملو است . درموجودات جاندار وحتی در اشیاه بیجان یا چیزهای غیرمادی مانندخیال 
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وخواب وچشم زخم وکلمات نفرین و افسونها واوراد ونقوش وطله‌ها و اعداد و ارقام همه‌دادیییکی 
ازاینءوامل‌هفته مزاحم می‌باشند وبایداجتماع افراد را از شرور آنها محافظت‌کردنا بتوانندیراحتی 
زندگانی‌نمایند . 

نزد افرادقبایل‌بیرهور عرچیزی دربالاوپائین واطراف وجوانب دارای دوحی است ونیروئی 
در آن پنهان است از آنجمله قوای‌غیبی درکوههای اطراف‌دستجات مختلف فرار دارد وارواحاجداد 
گذشته نیز همراء آنها می‌باشد . همچذین ارواح خدایان دیگر نزد ایشان معبدی داشته و همه روزه 
بایدآنها را پسرستش کرد ولی از عمه بالاتر خدای بز رگ است‌که آنرا مینگابنکا 82مهدامومز5 
مینامند واورا آ فریدگار وخالق می‌دانند و میگویند آ فتاب نشان وعلامت ادست واین خدا مستقیماً 
تأیری درکار زندگانی بشر ندارد ولی باید در سرموافع همین برای‌اوقربانی‌گذرانید. دیگر خدای 
مادرست که آثرا دوی‌می 6۳1۳/۵1 یابوشی‌می نع اطدن3 نام داده‌وگویند اوبجز یات‌امور آدمیزاد 
مراقبت دارد واگرکسی او را درست عبادت وخدمت‌کند برایش صحت وفراوانیواولاد زیباد ورزق 
فراهم میسازد این‌ارواح دائما احتیاج ونیاز به قربانی ندارند ولی اگر بفردی یا بخانواده‌تی‌بدبختی 
پیایی دمکررواردشود دلیل آنستکه برای‌آن خدایان باید هدیه وقربانی فرتاد ودرایذمورت‌یکنفر 
کاهن «رو‌شناس56ه مائی ۳026 نام دارد ودر هر تیره‌وطائفه‌ثی یافت هیخود دعوت می‌نمایدکه‌نام آن 
روح مزاحم رانمیین‌کند تا اینکه برای اوهدیه و قربانی تقدیم‌نمایند. 

تابوهائی‌که در ازدقبائل بیرهور محر مندکه «ه‌ضی از آنها ذکر میشود نمونه ومثال خوی‌است 
از ته‌ورات فکر ی و اندیشه‌های‌د فاعی‌هر دم ابعدائی, از اینترار ؛ 

-برای زنان جائز نیست رویيك دام شکارچی به‌نشیند وبا روی چماق او دست بگذارد که 
آگر چنین‌کنند از آن‌شکار امیدکامیابی نیست وباید آن‌چماق را بدور اندازند . 

- بررای‌جوانان لازم است‌که‌تندم‌مرغ ر اقبل از خوردن‌تکان بدهند ار صدائی‌از آن شنیده شود 
خوردن‌آن جایز یت واگر بخوردگو شش جر ل خواهدکرد : 

- برای‌افراد بیرهور جایز نیست‌که باانکشت بطرف قوس‌فزح اداره‌کنند و اگررچنین کنند 
آن‌انگشت فاج‌میشود یاکج‌خواهد شد:.: 

بر آنها جایزنیست که وت صبح با يك چشم بردیگری نظرکند اکر چنین‌کند آن دومی 
در آتروز از شکار ویا عر پیش آمد خوب محروم می‌ماند وبرای باطل گردن اثر شوم آن کار باید 
همان شخص دوباره با دو چشم باز دراو خیره نظر نماید . 

- برای آنها جایز نیست که وقتی از خانه بقصد شکار ببرون مبروند بمقب سرنگاه کننداگر 
چنن کنند در آن روزشکاری نصیب آنها نخواهد شد . 

- برای افراد خاندان جایز نیست که ظرف با ادوات فلز ی را در خارج از کلبد و با پر 
خود بگذارند اگر چنین کنند ساعفه‌ئی از آسمان بر آن کیر وارد خواهد گردید . 

همچنانکه سابفاً گفتیم قبائل بیرهور تمونه و مثال خوبی هستند برای شرع تغییرانی گهدر 
اين زمان ودر میان قبائل خیلی بدوی کهن روی داده است ۰ مخصوصاً نکته قابل توجه در ناب 
آنها این است که با وجودیکه بیرهورها بطور وضوح وروشن عادات وعقاید خاصه خود را از ودیم 
حفظ کرده‌اند ورسوم و آداب آنهااز دیرباز ثابت ویر قرارمانده ممذلك افکارهندوها نیز درزندگانی 
آنها نفوذ بسیارکرده است. درحکایات و افسانه‌های قومی واساطیری ایشان آثار هندی‌زیاد لاحنله 
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می‌شود » موجوداتی مانده شیتاراما - لکشمن روانا ‏ هانومان که همه موضوع افسانه‌ها و 
حماسه‌ه‌ای (رامایانا) (حماسه هند) هندوست در حالات و افکار ایشان رجود پیدا گرده است . در 
ضمن قصه‌ها و حکایاتی‌که اطراف اجاق شبها ردایت و تقل میکنند سخن از برهمنان و راجه‌ها و 
رانیها و سوداکران مسامان و فیل و تخت‌ردان و فص و امثال آن در افسانه‌های محای یشا 
فراوان شنیده می‌شود . 

۴۳- باو نداها در افر بقای جنوب باوندا 82۷/6۵02 نام‌قبیله‌ئی است ازشب‌قوم بانتو3206 در 
افریقای جنوب . مسکن آنها در شمال ترانسوال درجذوب رودخانه لیمپوپو 1.۳000۳ درناحیه‌ثی 
کوهستانی‌وافم شده و عددنفوس ایشان درحدود ۱۵۰ هزارنقر است. این قوم درشبانی مهارت زیاد 
دارندواز جهت مطالمعه ءماید مذهبیبشر در آغازمرحله زراعت نمونه ومثال بارزی را نشان میدهند. 
گررچه‌از لحاظ‌نژادی باونداها مرک دمخلوط از نژادهای عدیده‌اند , ولی ریشه «حامی» 6اه 
در آنها نمایانتر است . 

اخلافاً آنان مردمی‌موّدب دمیهمان وازند دلی امور زندگانی شخصی وآداب ورسوم‌اجدادی 
خود را خیلی مخفی نگاه میدارند . گویا چون اروپائبان تازه وارد از آنها سوء استفاده کرده‌اند 
یادگارهای تلخ از ایشان در دل آنهامانده ولی بررخلاف دیکر اقوام مانتو مایل بجنکجوئی و ستیز* 
خولئی‌نمیباشند . مساکن آنهاءبارنست از کلبه‌های استوانه‌ای شکل که بام مخروطی دارد داز شاخد 
ب رگ گیاهان واشجار مسقف است و پایه آن برروی نیركهای استوار قراد دارد که با ترکه بید 
بیکدیکر محکم می‌بندند . گله‌های بزر گ از مواشی ودواب دارا هستند که اسعاس روت ایشان 
محسوب می‌شود ولی برای زندگانی روزمره به زراعت اشتفال میورزند و محمولاتی که بعمل می- 
آورند عبارتست از ذرت وارزن هندی واویا وکدو و کدو حلوائی وهندوانه ودنت ری این 
کشاورزان بدوی زمين را بوسیله یکنوع کج‌بیل شیار میکنند . قبل از آنکه مصنویعات کارخانجات 
از اروپا بسرزمین آنها وارد شود حرف رایج بومی آنها عبارت بوده است از نساجی و چرمسازیو 
آهنکری وبیل وتبر سازی ومسکری همه بطور ساده ابتدائی 

باونداها تشکیلات اجتماعی متنوعی دارند . هرفرد از آنها به گروهی جداگانه وابسته است 
از آنجمله آنجه که از همه مهمتر است اول دائره خانواری شخصی اوست ودوم سلسله اقوام یدری 
اوست که از آنها بعوالی ارت میبرد . دوم بسلله اقواء مادری اوست که تسبت ت با نها نیز عواطفو 
قرابت نرزديك دارد بالاخره در مرحله چهارم منسوب است بيك گروه .۳ یا سیب «طن5» 


که نماینده‌توتم قببله‌بزرگتری دارا می‌باشد که‌اسم جانوری یا گیاهی یا جمادی دارد از قبیل شیر- 


کبوتر. خوك - فیل ‏ بز - گاومیش وتساح وغیره. ونسبت‌بآن موجودات هرسیب‌احترام‌مخصوصی 
رعایت میکند . 


مناسبات مردم باوندا با ءوالم فوق طبیعت يك سلسله عقاید واعمال دینی را متفیی است‌که 
تام مدارج تحول و افکار را از ایمان به روح مخفی (مانا)گرفته و مرانب آنیمیزم وپرستش اجداد 
را طی کرده بالاخره به اعتقاد بيك خدای مدمال غیبی و حاکم. بر خلقت منتهی میشود . 

اسای فکر ایشان روی اعتقاد باين فضیه ۱ کت خواه جاندار ۳ بیجان 
دارای يك قوه خاصی برای اعمال خیر پا شر می‌باشد » ثلا حکایتی که عالسم انگلیسی استایت 


اسمایت 


0 از آنها نقل میکند اين معنی را خوب نشان میدهد , میکوید شاخه درختی که‌بر فراز راه 
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صب‌العبوری روئیده بود وهر راهگذر بضرورت دست بآن زده از آن كمك میکرفت دارای فوه 
مفید فوق‌الهء‌اده‌ای شده واز آن طلسمی ساخته هذکام مسافرت به‌توسفران کم دل میده‌ند وبرعکس 
کنده و ریشه وتنه درختی که در وسط شاهراهی روئیده وباعت افتادن رهگذران و آزردن پای‌آنها 
میشده دارای قوه شر زیادی گردیده پی از آن قطعه بریده وسائیده وگرد آترا پمنظور آزار و 
ایذاء دشمنان در هذگام هسافرت بکار میبرند . 

از همین‌نوع عقاید يك ساسله اعتقادات واعمال سحروجادو در میان باونداهابظهور رسیده 
است ودو مطایفه مابین آ نها پدیدآمده‌اندیکی‌طبیبان (8084ع0) و دیگری غیبگویان (2628202) 
که هر دو نزد آنقوم دارای احترام واهمیت زیادی‌میباشند . دسده اولی قادر «معالجه‌انواع امراض 
هستند . و برای يك خانواده يا برای نمام عردم طبابت میکنند . ودواها ومعجوتها و سموم نباتی 
در ذخیره دارند ویسیاری از امراض را مانند مالاریا ورمانیسم و ذات‌الجنت و حتی جذون را با 
آنها مداوا کرده وغالباً نتیجه خوب میگیرند ولی علاوه برقوه خیر و سودمند که در دواهای این 
طبیبان نهفةه است دی می‌تواند دواای دیگررا بطریق مخالف نیزاسته‌مال نماید وباختلاف‌ترکیب 
وطرز عمل باعت ضرر وبیماری دشمتان میشود نزد آنها مرض بوادطه اسباب وعال طبیعی ظاهر 
نمیشود بلکه موجد وسبب آنارواحهضره وخبیهه‌اند یا آنکه ارواح اجداد وگذشتگان‌نسبت باعقاب 
خود خشمکین شده وم‌وجب بیماری آنها گشته‌اند یا آنکه‌ساحران وجادوگران آنها را بآزار و ایذاء 
شخصی برانگیخته‌اند . 

جادوگران که غالبا زنها هستند خود منفرداً یا بادستیاری طبیبان پرشد دشمنان عمل‌می- 
کند و بوامطه بنض ونفرت علیه کسی يا اتخاصی بهلاك آنها کمر می‌بندند . مثلا از طبیب گردی 
زهرآلود که موجب حلاك است نهانی بدست آورده وبنزديك دشمن منظور رفته و آن گردرا بطرف 
او می‌پاشد یا میدهد و میکوید «باید بمیری ۱... هلا شو . » 

يك طریقه دیکر مسدور شدن آنست که ندانسته وغیر عمدی واقم میشود . در مواقمی‌که 
غالباً غم‌انکیز وتا آدر است همه کسی ممکنست در عمرض سحر قرار بکیرد چون هیچکس از 
دوءظن و تهمت‌مبر ی نیست ودر نظر آنان عری در هرحالی میتوائد ندانسته یا درهنگام‌خواب 
منزلگاه ارواح موذی وشرور بشودیمنی شبانه رو کفتاری یا شغالی یا تمساحی یا جفدی پاماری 
بیاطن او سرایت کند و در ائنای روز این چنن شخصی که از حال ناگوار وروزگار تباه خودبی 
خبر است شاید عضوبی آزاربلکه فرد سودمندی میعواند باشد لکن در شب هنگام آلت آزار و ایجاد 
امراض وضایم شدن مال وجان دیگران خواهد شد وباید بیدرنگك آن رو‌شرپررااز آنلانه خارج 
گناد دراین حال يك طبیب یا ساحر باید که «وصایل مرموز دحرانگیز آن خطاکار را کشف‌کند . 

حکایت‌کنند که وقتی زارعی تمساحی را هدف‌گلوله قرار داد ولی باکمال تأف مشاهده کرد 
که آنگلوله از جسد آن حیوان کمانه‌کرده دکودگی‌که در آن فزدیکی بود اصابت‌گرده اوراشدیدا 
مجروح ساخت آن کودك پس از معاودت بقریه و معالجه و بهبودی کم‌گم مورد انهام مسحوریت 
فرارگرفت و بالاخره او و تمام ا قارب وکسانش مجبور شدند که از آن ناحیه مهاجرت کنند وتمام 
مردم یقن داشتند که آن‌طفل دارای روح آن تمساح شده است کهبهبورت آدمی در آمده والاگلوله 
که به بدن او خورده بود عرگز جستن نمیکرد و باو نمیخورد . نکته غم انگیز آن است که آن 
فرد محور متهم خود نیز باور داردکه از روی‌کمال بدبختی همانطورکه اورا متهم‌کرده‌اند واقماً 
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او مقصر و خطاکار است. 
در این موارد شخص مورد سوه ظن را دءوت میکنند که نزد کاهن «مون گاماه حاضر شده 
و او بقوت علم سحر مملوم سازد هویت آن عامل شر و موزی‌که در بدن او جای گرفته چیست ؛ و 
کیت ؛ چون همه معتقدند که مرگ‌جز در مورد پپرمردان خیلی سالخورده در دیگر مواقع نس 
از سحر و جادو میشود آن کاهن به علم غیب میداند و میتواند بفهمدکه فاعل و عامل مرگ آن 
اشخاص که بوده است . برای اینکارکاهن انواع مهره‌ها و دانه‌ها دارد که آنهارا بحرکت درمیآورد 
و چون ساکن شدند آنرا خوانده متللب مخفی آنرا مملوم میسازد یا آنکه اوکاسه‌ثی مخصوص‌عمل 
سحردارد که درون‌آن بسبك خاصی چنددانه حبوبات می‌افکند و سمینکه وضع آنها رامطالعه کرد 
وای بروزگار کسیکه بمد از قرائت آن علائم و دلائل مورد اتهام فرارگیرد . 
پرستش اموات در درجه اول زندگانی مذحبی قوم باونداقرار دارد بزعم ایشان روح و جان 
آدمیزاد ترکیبی است از نفس و خیال اوکه بعداز مرک هر ذیحیاتی آنهردو زایل میشوند جان 
بعداز آنکه جسدمیت را ترك کرد باید مکان و محل جدیدی بدست آورد تا در آن آرام و قرار 
گبرد بمد از مرگ انداك مدتی در اطراف قبر میت سرگردان است پس در آن نواحی و اطراف 
میکردد تا عاقمت جایگاهی برای خود ییدامی‌کند . ثاید که در عالم خواب بدیدن یکی ازاولاد 
و اعقاب‌میت برود حوائج خود را باو بگوید و شاید که در بدن یکی از بیگانگان حلول‌کند . 
گاهی هم ممکن است‌بصورت تناسخ‌روح اشخاص مرده مخصوصاً رو-ای‌قبائل - بجسد حیواناتمانلد 
شیر و پلنگه و مار در آید بهرحال در ند آن قبایل واجب‌است که یادگار اموات هم‌واره‌درخاط 
اعقاب و اولاد بافی بماند و از آن میت بمزت و احترام یاد کنند . 
وفتیکه یکی از آنان را اجل در میرسد بایستی تمام خویشان وکانش در اطراف بستس 
مرگ او جمع شونداگریکی غایب باشد مورد مت و سوء ظن قرار میگیرد واو را در مرگ آن 
شخص تريك می‌بندارند .پمد از فطع حیات اول کاری که میکنند آن است که 3-عه‌ثی از .لباس‌او 
را بریده نزد کاهن میبرند و او عامل مرگ متوفی را بدانوسیله کشف می‌کند. قیر یا مدفن میت 
را پاید بکلی مخفی نگاهدارند مبادا دشثی بدان دست یافته و پس از نب قبر جناژه را بیروث 
آورده برای عمل سحر د جادو بر پبرد , از آداب متحبی قابل ذکری که دارند یکی آشتکه 
فرزند ارشد در برابر قبر مادر ایستاده دجون اوین مشت خاق زا برروق آن هرت زیرلب‌این 
سغنان را تکرار مبکند و ای مادر در اين جایگاه آرام بکبر , و ما را رنج و آزاری نر‌سان »از 
عن هرچه بدواهی ؛تو خواهم داد » پس افراد آن خاندان بعلامت عزا و سوگواری سرهای خود دا 


می‌نراشند و تا وفتبکه علت مرگ آن هیت تف نگردیده و انتقام او گرفته تشده بهمان حال 
باق مات وید از کرد 


بس رو آن پدر را بامادر بز رگ را همیثه‌اولاد شاد وراضی‌تگاهدارند. 
زیرا ممتفدند 


تمام بدبختیها و مصپبتهای‌که وارد بر آدمی میشود یا پواسطله سحر است یا ناشی از 
تارشایتی اموات ۰ ی برای علامت ونخان رمزی از رو متوفی اگر از پدران باشديك گاو ماده؛ 
ایک که یادا اختیار می‌کنند یا آنکه سنگك بلند غلطان کاملا صیقلی‌شده و آنرا در جنب‌کلبه 


دی خاندان :در خاك میکنند داکر ازمادران باشد ماده‌بز سیاهی‌انتخاب هیکنندونسبت باین‌حیوانات 
وی ٩‏ سحمتا دا بل جبا ودتسیس ریک از وان اقوام و اقازن میت عیزدفی: آونده 
درکلبه رئیس آنه خاندان نمب 


میکنند و هريك از آنان نك حلقه آهد با مت با آنکه نقشی 


دین در اعصار ۳۱ 


به چوبی بسته در آنجا میگذارند . 

اقوام باوندا علاوه بر اعتقاد به ارواح پيك عده قوای غیبی به تصاویر و اوصاف گوناگون 
نیز ممتقد هستند که ولا بعضی مربوط یکوهساران است که باعت مرگ مسافران عیشوند بعضی 
منتسب به آنهار و چشمه‌سارهاست که بر وکمانی در دست دارند بالاخره از همه این‌ارواح ناپیدا 
بزرگتر وعالیتر همانا روح موجود مدعال هستور و مرموژ است که بکفت ایشان 2 رالوهیم با » 
۵ نام دارد . این خدای واحد آفریننده و بر خلقت جهان دت درکار است . و در 
يك ناطه معینی در آسمانها جای دارد . هستراستایت (502 انگلیسی دراین‌باره میگوید که کلمه 
«اوهیم‌با» تاد «نانآیمعنی «عقاب» است و آن پرنده‌ایست که بالاتراز همه طیور می‌پرد و «ردم 
باوندا ۰ ممتق‌دند که این قوه‌غیبی بزر گك هم مانند برنده‌ایست‌گه در سموات طیران میکند و اسباب 
و ابزار کار او همانا ستاره‌ها و باد و باران میباشند . بهرحال وم باوندا مانند «یگر ؛فوام بانتو 
00 درجئوب افریقا عقیده زیادی به «رالوهیمدا» دارا همستند و او را موجودی پوشیده و تاییدا 
می‌دانند ولی بیش از سایر اقوام «ىانتو» باونداها يك احترام آمیخته ده‌تقدیس و عظمت نسبت‌باین 
موجود آسمانی عرعی هیدارند و توسط روباء قبیله او را می‌پرستند و او راخالق باران دانسته‌و 
در هنگام خشکسالی وکم آبی به‌نیاز و عناجات محبت ار را طلب میکنند.بگمان ایشان غرش رعد 
که از آسمان بلند میشود آوازرا اوهیم‌باست .درسال ۱۹۱۷ یکی از شهب آسمانی در وسط روزروخن 
با صدای طراق ءظیمی بز مین ایشان افعاده وخردشد, در حال آفرادقبایل در دهات و صحرا مرون 
آهده و فریاد غریو شادی بر آوردنه دست زنان ویای‌گوبان بوقها را بصدا در آوردند برای آنکه 
بشکرانه این عوهبت « رالوهيم‌با » را معایش کنند . همچنی وفتیکه‌زمن لرزه حادث می‌شود همه 
بیرون‌دویده رالوهیم دارا ندا داده فریادهیزنند «باران بما بده سلامتبها بده» ولی پرستشو عبادت 
رالوهيم با مخصوص تمام بایل‌باجماع و بطور عمومی میباشد واثراد جداگانه خانواده‌ها بهنتهائی 
حق عیادت اورا ندارند . 

اینست نمونه خاصی از اعمال و عقاید عذهبی مردم بدوی در دوره تحول وسیری که در 
اقوام ابعدائی «ظهور دسیده است . درصورتیکه عبادت خدای واحد در اقوام مترقی و متمدن او 


از طایفه و خانواده و نفد افراد شرکت گر ده‌اند و همه بدرگاه او نماز و دعا میخوانتد 4 


فسل دی] 


درخانمه فصل دابق چکونکیتدول مهمی که درتبدیل صورت افکار و عقاید انسانی‌روپداده 
است بیان شد و ذواهدی از انتقال اندیشه بغری و کیفیت زندگانی فبائل و طوائف ذکر گردید 
وندان دادیم که مال و افوام جعاد پس از آنکه سازمانی «خودگرفتند وسلطنتها و جکوهتهانشکیل 
گردید ادیان ملی نیزجانشی مذاعب و عةاید قبیله وتشیره شد. در وادیهای نیل و فرات و درشیه 
جز بره‌ای پونان و ایطالیا صدعا فباال و طوائف با هم گردآمده وامم بز رک تشکیل دادندشهرها 
ازانحاد عشایروسیس دعات و قصبات بوجودآمد و ازاتحاد تهرها ملت واحدی راخعه شد و دد 
آن مجموءه یرهای بزرگ زائیده گردید که در رس آن یادشاهان نامدار و ملوك با اقتداد 
فرمانروائی میکردند بس خدایانی مانند ماردوله و آنون‌وزءوس وژوپیعر 


بدرح اوصاف تاریخی‌براک 


در ور هه ووزا سم هام ری فورل ارو رواراس یل ازعر کف روص 
داستانها سرا /یدند ۲ 


اما ادیان بزرکتر و خدایان قویتر ازعفیده بدین آلعه بدوی از دیف ادلی خود مندرگ 


نگدتند نيال عفاید ملل ازیوستان اصلی افکار ابناه وحشی وتیاکان همجی ایشان ريشه کن نشد هد 


ادیان اقوام سا لفه ۳۳ 


زمان که ابناء بشر درسایه‌اشجار سایه افکن عقاید دینی‌جای گرفته و باچشمان پراز تحیرواءجاب بر 
شاخ و برک و گلها و میوه‌های آن نظرافکندند دانسته با ندانسته برروی مبانی قدیم باستانی خود 
قرار داشتند. 

این باب یکی از اجزاء مهم و جالب تاریخ بشر است و ءجب نیست اگردانثمندان ایتقدر 
کتب و دسائل ومشروحات مفصل وحجیم پر ازتحقیقات و معضمن حقایق و دقایق دربارة مذاهب 
منفرضه‌وادیان اقوام و امم‌سالفه بقلم در آورده‌اند و نشان میدهند که اصحاب آن‌عقاید اگر چه‌از میان 
رفته‌اند ولی مبادی ساده بدوی ایشان ازنعدد آلهه و بت پرستی و پرستش اجداد متدول وماعةل 
به‌ادیان راقیه حیه موجود گردیده و برای علاج دردهای روحانی هرفرد بشردوائی وعلاجی‌عنوی 
آماده ساخته‌اند . 

ما اکنون درصدد آنیم که ازین مطالعه دوبهره برگيريم ودو مقصد دادیم یکی آنکه مبادی 
اصلیه و عناص ابتدائی مذاهپ باستانی را از ادیان موجوده حیه استخراج نمائیم دیکر آنکه 
آن مقدمات و نتایج و بادی و عوافب عقاید جهانی و بالاخره الهاماتی که بفکر بشر تقدیم‌کرده‌اند 
اندیشه‌کنيم . 

دراین فصل که اکنون مورد بررسی و تحقیقاست مقصد اول را ازین دوهدف‌دنبال‌ميکنيم 
ودر فصول آنیه ازمقصد دوم سخن خواهیم گفت. 

دراین ممنی گفتکو بسیار است.جزئیات عدیده ومطالب گوناگون وافق وسیع مبادی وحس 
اعجاب و کنجکاری که دراین زمینه تحريك میشوند «مه قابل نوجه وجالب خاطرمی‌باشد. امید که 


ازوصول آن‌دو مقصود با همه وسمت وته‌دد مارا فتودی روی‌ندو«د 


1 مصر 

در میان اقوام وامم‌باستانی گویا مصی‌ساده‌ترین صورتی از تحول عماید را جلوه گر میسازد 
درطول زمانی دراز مبادی بسیط پرستش‌ارواح و «آنیمیزم» اعتقاد جه اشیاء همنوعه «نونمیزم» به 
شکلی ساده به‌تعدد آلوهاپولی تثیزم» منتهی گردید ودر آن کشور يك سلسله مبادی اخلاقی‌ومعنوی 
بوجود آورد . 

ناحی مصر علیا نسبة" «ستقل‌تی و پایر‌جاتر است واز انقهال عوامل‌خارجی بهتر از بابل 
(بن‌النورین) محفوظ مانده. روزگاری بر آن‌کدورگذشته که هیچگونه تأثیری ازجوانب و اطراف 
,دانجا راه‌نیافته است ولی درناحیه مصرسفلی یمتی مصب رودنیل (1(6102)تماس خلایق و آمدوشد 
عوامل بیکانه فرادان بوده است. زیرا آزاین طریق است که دائماً سیاحان «سیارو تحار بیشه‌ار از 
ممالك بیکانه بدرون کشور مصر آمده و با خود هزارگونه افار و آداب و رسوم از خارج ارمنان 
آورده و بصریان سیرده‌اند آنان نین از آنها گرفته در طول دره نبل رواج داده‌اند علاوه براین 
الب ۰-۲ هاحمات نیروهای خارجی نیز بنوبت دراین ناحیه عصر سفلی . صورت میکر؛ته 
که قهراً موجب ظهور ر-ومو آداب نوین میشده است . با اینهمه بازاگرهصررا بادایرمالاتهجاور 


«حر متوسط « مدیترانه » قیاس کذیم روزگاری درازتر بر این سرزمین مگذعت که فره‌نگ‌داخلی 


۳ ادیان بدویه و منقرضه 


ملی‌وتحولات دینی ومذهبی بطور انفرادی بعورت ساده طبیمی سیر منطقی خود را ادامه میداد . 


زمینه‌طبیعی و اجتماعی دین‌مصریان 

ماقرا انشا ری بسرزان ملتان مق دنبای وود کنالش ربلاوم 7 
حاجت بتکرار آن نیست . 

سرزمینی که دریائی بزرگ از طرف شمال آنرا از سایر فطعات جهان جدا می-اخته و 
بیابانهای په‌ناور ازطرف مشرق شروع شده بکوهستانهای جذوبی درحبده آنرا فا می‌گرفته و از 
طرف مدرب ریکزارهای بی‌پابان وسیع امتداد یافته وهزاران فرسخ «صحراه درباختر آنرا احاطه 
می‌نه‌وده وکوه‌ستانهای استوائی بسیارمر تفع مانند دیواری رفیع درجنوب آن واقع می‌شده که هفت 
آبشار بلند پیایی در دهنه‌های نها «وجودمی آهده گ این‌سرزمین خشكت و بی‌باران این چنی در طول 
سالها و فرنها تنها ومزید ایام زندگانی خود را درزیر] فتاب فروزان‌بسر آورده وحوایج مادی خود 
را همه ساله ازبرکت فیضان رودی عریض وطویل‌که سرچشمه حیات او بود حاصل میکرد و افکار 
مردم آن وادی شاید درنترجه همین بی‌نیازی از کار وعمل متوجه پرستش اموات و ممتقد به حیات 
لایتناهی گر دید . 

ناریخ مص‌قدیم‌ثرین تواریخ ایام سالفه وکهنه‌تر ین سر‌گذهت‌ملل‌باستانی است. در قدیمترین 
دروهٌ عصر حجر دستجات کوچك وپراکنده شکارچیانوصیادان درباطلاقهای حاشيةٌ نیل که تنگترو 
باریکتر از ءصرحاضر بوده است به‌شکار-دجوع کرده ادامه حیات میداده‌اند و ازخود بعضی‌افزارو 
آلاتو کبه‌های محقرو اجاد اموات برایآیندگان باقی گذاردند. 

اين آوارگان بیابان‌گرد جای خود را در دوره تءوليتيك ۲6۵110۳16( ۱ بمرژمی دادن که 
نعستین ساکنان وادی نیل شمرده میشوند.فومی گندمکون و -یاهچرده وشبان پیشه که اندلاندلد 
درطول مرور فرون و اعصار خانه‌هائی از چوب و آجر وسنگ تدر یچ وتوالی «رای خود ساخته و 
بصورت جوامع شهر نثین در آمدند . پس از گذشت زمان خطی تصویری >مه۶وهاعام برای 
انعقال افکار خوداختراع کردند که ريشة اصلی و بذر نخستی خط هیروگلی فيك‌مصری۲ میشد.- تاآنکه 
حامل افکار و ناقل اخبار و آثار ایشان باشد . از آن قبائل محفرقه توتمیست و پرستندگان‌اشیاء 
و اجام که در عصس حجر وجود داشته‌اند البته اثری باقی نمانده و شهرنشینی در قراء و قصبات 
آغارگردید باز در آن‌کشور يك ملیت تمام بمنای آن کلمه هنوز تشکیل نگردیده بود وهرجامعه 
و ناحبه حیات اجتماعی مستقلی برای خود داشت که آنرا نوم 600۳069 نام داده‌اند و آن بمعشی 
مجموعه‌ای از قراء و روستاهاست که دريك‌ناحیه معیثی در حاشیه رود ثیل قرار گر فته و دروسط 
آنها قصبه بزرگتری بوجود آهده که در حقیقت مرکز آنها بود. مردم يك «نوم» در امتداد آن 
رود طولانی با سکنه نوم‌های دیگر روزگاران روابط وآمد و شدی داشته و ۷ هم‌سایگان خود در 
باب بهره‌داری از آن دود سرشار و طرز جلوگیری از فیضان آن‌کنکاش هیکردند لیکن هريكت 

۱ دوره ن#وليتيك ۸6۵۱1۲0۱ عصر حجری جدید. 
۲ خی هیروگلی‌فيك و6۲0 . 





ادیان و اقوام‌سا لفه ۳۹۵ 


برای‌خود رسم و روش خاص وخدایانو معبودهای معینی داشتند و باهمسایگان گاهی بصلح‌وگاهی 
بجنگك میکذرانیدند . باگذشت روزگار بعضی اژ اين نوم‌ها بر بمضی دیکر استیلا یافته و درهم 
آمیخته و فرهنگ آنها با بکدیگر مخلوط میگردید و این دوش طبیمی اختلاط و امتزاج آنها 
همچنان پیوهته ادامه‌داشت تا آ نکه‌عاقبت در آن سرزمین دو سلطنت بوجود آمد یکی سلطنت‌علیای 
نیل با مصر داخلی و دیگری سلطنت سفلای نیل یا «دلتاه. 

ظاهر! یادشاهی بنام منی 2160699» این هر دو را درتحت اقتدار خود در آورده وموسس 
اولی سلاله فراعنه مصرشد و این واقعه درحدود ۲۹۰۰ سال ق.م انفاق افتاد ۲۰ این «ودچگونگی 
ایجاد وحدت ملت مصر. در روی این زمینه است که تاريخ دین مصریان را مطالعه باید نمود . 
یعنی آمیزش و اختلات مذهبی و تحولانی که انصالا در آن کشور جریان داشته‌است. 


پررستش جانور ان و خدایا نی که سر حیو انات داشته اند 

نخستین مظاهر خدایان‌مصری‌در صورت حیوانات پدیدار میشود .هراجدماع(نوم»رايك‌حافظ 
خاصی از نوع‌جانوران نکهبانی میکرده این نمونه از بر-تش‌طبیمت در فصبات‌وشهره‌ایهصمرست . 
مثلا درشورهای ابی‌دویو تنیس 110192 4ود۸(005)» شغال رامی‌پرستیده‌اند. در فیوم۳۲۵(۷۳9) 
تمساح معبود خلق بوده در تبس ۲ 41۳6065 خدای آمون بصورت قوج جلوه‌گر هیشده است . 
شهر ممفیس 167000157) را دوخدای‌مدا فظ بوده‌است یکیسخمت 056۳۲0602 بصورت ماده‌شیر 
و دیگری آپیس«۸15 «صورت گاو نردر شهر داندر!2200629) مردم خدای هائور«:۲3000» 
که شکل‌گاو ماده داخته‌است می‌پرستیده‌اند.در شهر ادفو «۳۵06» شاهباز بنام بوودت«60نع63 
یا هوروی«1107005» معبودمردم بوده ودرشهر هیراکنولیسه 1116۲۸1:00۲0115»کرگی راحرمت 
دینی مینواده‌اند. بهمین قیای درنةاطدیکر جانورانی دیکر ازقبیل بوزینه واسب آبی وموش‌پوزدار 
ولکلك ومارکبری‌وگر بهو قورناغه ومارماهی ودیگر جانوران گوناگون مورد عبادت واحترام‌بوده‌اند. 

ظاهو!" این چهار بایان وپر‌ندگان را محض صفات حیوانی ایشان نمیپر-تیدهان_د باکه از 
آنجهت که برای آنها قوای انسانی یا مافوق انسانی قائّل میشده‌اند مورد احترام خود قرار میدادند 


چه با ایمان و عقیده که صفات خدائی در انسان یا در حیوان بظه‌ور میرسد از پثرو میبایستی در 


۱- در زمان سلاله‌اول و دوم (۲۶۰۰-۲۹۰۰ق.م) وحدت مصر بحصول پیوست و آن‌گشور 
برخال فلسطین و مواحل شام استیلا یافت . پس از آن لاله سلطعنی طولانی بظهور رید (۳۳۲۰۰ 
-۲۶۰۰ق م) که بانیان اهرام میباشند . پس از ایشان بکدورةٌ تزازل و ضعف در ساطنت مرگزی 
مصن بیدا شد (۲۳۲۰۰-۲۰۰۰ق.م) تا عاقبت سلطنت دوره وسطی تشکیل شد( ۰ ) ددوره این 
این پادشاهی نیز بویت خود هنارض شده و «جای ۷1 امیراطوری نوین حصر بروی کار اد 
هیکس‌ها ( ۲1۲۲505 » در این زمان‌بداخل دصر تاخته ودر حدود (۱۵۶۰)ق م مصن در برادر 
آنها از خود دفاع‌می‌گرد ِ دیگر بار دورةٌ مبجد و عظمت مصر شروع مشود وباز برفلطن و شام 
غلبه میکند تا آنکه عا قبت دور ضعف و انعلال آن مملکت گهن سال فرامیرسد و آنکشور را 
بتوالی ایرانیها و یونانیها و رومیها فتح میکنند . 





۳۰۶ ادیان بدویه ومنقرضه 


هردوی آنها نمودارگردد در نیجه برای خدایان خود نن انسان د -رحیوان یا بالمکس تصور 
میکرده‌اند . زیرا در اين مظهر که ترکیبی از آدم و جانور است خدایان بیشتر و بهترجلوه گر 
میشوند » برای خدای گونومو «نا1>000» که اورا خااق‌کل موجودات میدانسته‌اند شکلی مرکب 
ازبدن‌انسان و سرفوج درست میکرده که‌با دستهای انسانی‌چرخ آفرینش را بحرکت می‌آوردهمجنین 
برای خدا انوبیس « عاطاد۸0) حافظوهادی مقایی و اموات جسمی ازپیکر آنمان و سری از شغال 
میساختند . درهمان حال برای خدای تاث«۲۳00۴»خدای علم بدن‌انمان وسرلکلك می‌انگاشته‌اند 
سر شیر ماده خدای سخمیت 6561۳۳0609 وسرگربه خدای باست 625609 بربدن زنی قرار داشته 
است و از همه عجیب تر خدای ست 566 است که سرسگک شکاریو دست وپای انسانی با دم افراشته 
خولك داشته است و خدای رقیب او یمنی خدای هروی «110:05 سرشاهباز با تن انمان داشته تا 
نماینده ‏ فتاب باشد. 


اختلاط و امتز اج آلهه 

این خدابان هريك بجای خود حاکی از يك ساسله تحولات تاریخی مذهبی است در همان 
حال تفییرات وتبدلات سیاسی‌را هم نشان میدهد . اسامی‌که بکشور مصر در طول مردر اعصار 
نهاده‌اند از چهل و دونام افزونشس است همه آنها در نتیجه جنگها و فتوحات بوجود آمده دلی 
بعضی از آنها با اامی خدایان حبوانی آمیخته و ترکیب شده است زیرا که هريك از آن خدایان 
محافظ قصبه‌ثی یابلدی خاص بوده‌اند و همینکه آن بلده مفلوب دیگری می‌شده خذای بزرگتری 
را طرفین میخواس:ه‌اند بیرستند ازینرو ترکیبی از هردو بوجود می‌آمده که حامی و حافظ آن 
ناحیه میشده و از آن خدای جدیدیءرکب از هردو میساخته‌اند و نام مرکبی بر آن مینهاده وهر 
دو نوم یینیغالب ومقلوب باین‌خدا معتقد میشده‌اند . 

مثلا خدای مودوم به آمونرع ۸۳۵۵-۲۵ و يا خدای دیگری موسوم به پتاح - سوکار 
5۶ -طه۳ و اوزیریی عنعن:0 متنازباً از اختلاط و امتزاج دوخدا و یا سه‌خدا بوجودآمده 
است که از آن يك خدا ساختند که جامم خصایس و اوصاف هريك از آنها بوده است , چنانکه 
در ابتدا در ناجیه مصب نیل(دلتل)خدای سوکار - پتاح در شهره‌مفیس محل عبادت بوده‌بمد خدای 
ازیریس با سرگاو و بدن انان دره‌مان‌ناحیه بظهور رسیده است و از آن ببسدگاهی ار راآژیریی 
آپیس 0152 ۸- 6051715 نامیده‌اند مین کلمه رابمدها رومیها از مصریان‌اقتبای‌گرده بصورت سراپیس 
56725 ا--ممالو تلفظکرده‌اند که بمعنای درو‌کار» میبائد همچنین وقتیکه آزیریس در احیه 
دلتا «صورت حائور ۶ 6۴۷20۳0۶ با سرگاو ماده در آمد دارای دوشاخ قوسی بسیار بز رگ گردید که 
بربالاک رش چون دوکمان نمودار می‌شد . 

در بعضی مواقع ترکیب و تخلیط خدایان ممکن نه‌يشده و در اینگونه موارد اين خدایان 
«م‌چنان‌در حال تباین و خصومت بایکدیگر باقی‌می‌مانده‌اند. ويك‌گونه عبادت دوخدائی «صعنلدده» 
ناه خدائی 19 بوجود می‌آمد آن الهه اید آلاباد با یکدگر درحال خصومت وجنگ‌بوده‌اند 
و آنها مجموع‌أصفات هريك از آن الهه یاآله را دارا می‌شده‌اند . 

مثلا وقتیکه در -اطنت سلاله اول فراعنه درقسمت مصر علیا وسفلی باهم آمیخته و متحد 


ادیان اقو ام سالفه ۳۷ 


گردیدنه هوروس ۲1025 که خدای ناحیه دلتا بود با خدای ست 566 که همبود ناحیه مصر علیا 
بود همچنان «جنگك و خصام خود ادامه دادن و چون هوروس را خدای آفتاب انور میشمردند ست 
را دربرایر او تیروی‌ظلمت میشناختند وحتی بس از آنکه این دشمنی و جدال اندکی تخفیف یافت 
اسطوره وافسانه دیکری بوجود آمد بنام قصه ایزیس و اوزیریس که هوروی از آمیزش آن دو 
معولد گردید و اد پسری بود که برای انتقام خون پدر خود ایزیریس‌عم‌وی خودست بر علیه او 
کمربسته وبکینه‌توزی ممروف ومشتهراست . 


افسانه ایزیس - اوز یریس و هوردس 

داستان خاندان ایزیی - اوزیریس گرچه از مخلوقات مصربان درادوار اخیر است ولی «ر 
يك از آنها قوه تصوریه ءوام مصررا بیش از سایرخدایان تحريك کرده است و از آنها سرگذشتها 
ساخته‌اند . 

اصل اوزیریس ممکن است مربوط بدورة قبل ازتاریخ باشد بعضی برآنند که پررستش این 
خدا ازسرزمین لیبی «012(نآ» بمصر آمده ودر آنجا او را مانندآب حیاتیهش‌که دربیابان وصحرای 
خشك باعث روئیدن نباتات می‌شده می‌پردتیده‌اند بعضی دیگربر آنند که چون اوذیریس بصورت 
انسانی نمایانده میشود ظاهرا" از5شورشام به‌ص آمده باشد در آنجا او را مانند خدای کشت و زرع 
پرستش مینموده‌اند . ولی بمداً مصربها او را خدای مستقلی دانسته و گفعتند ازیریس از آمیزش 
خدای مذکرجب «60[» با الهه زمن باخدای موّنت نوت ۱۷4 خدای‌آسمان زائیده شد و پس از آن 
با خواهرش ایزیس«15:» مزاوجت کرده ایزیی‌که قبلا نیز درنزد مصریان معروف بوده در ۱۵۰۰ 
ق . م (در زمان امپراطوری جدید مصر) خیلی مورد احترام عامه قرار گرفته است و بیش از 
شوهرش اوزیربس ممبود خاص و عام شد . از آمیزش این دو دررود نیل سفلی خدای اوذیریی 
روزگاری بعادت و خوشی گنرانید ایزیس نمونه و مثل اعلای يك زن‌کامل عیار ووفادار بود ولی 
ناگهان این‌زندگانی سمید آن دوجفت بهم برآمد و اوذیریی مورد بنض وکینه غدارانهبرادرش ست 
گردید و پي از يك‌سلسله‌ها توطئه‌ها وحیل او را گرفته وگشته‌وجسدش را درتابوتی از چوب سدر 
نهاده و دررود نیل افکندند وآپ او را بدریا برد. زش‌ایزیس بطلب آن‌جسدیر آمد وپس‌ازگوشش 
بسیار بالاخرء آن تابوت‌را درسواحل شام بدست آورد وبه‌صی‌بازگردانید. 

چون باز آمد آن جد را مخفی کرد ودراین بن ازاو طفلی م:ولد شد بنام هوردس که او 
را درباطلاقهای مصب‌نیل پرورش داد ورددونمو یافت باردیگرست به‌جسد برادرش اوزیریس‌دست 
یافته و ازروی خشم و عناد آنرا پاره‌پاره ساخت و «ر قطمه را یکی از چهارده قطمه کثور مصر 
پراکنده نمود و هر قطمه را در یکی از نواحی آن کشور مدفون کرد ازاینجهت‌است که اگر بذر 
حبوبات را بخاك بيافشانند ثلببار می‌آورد باری همینکه فرزندآنها هوروی بحد رشد رسیدبطلب 
خون پدروانتقام ازعم بر آمد و در رژمی حماسی باو حمله برد و براو غلبه یافته و او را دستگیر 
ساخت و دست‌بسته نزد مادر آورد ولی ایزیس از سرخون شوحرگذهته اورا عفوکرد. پس «وروس 
درصدد بر آمد که قطعات جسد:‌پدررا بدست آورده و او را دوباره زنده کند تات 201۳ خدای 
حکمت دراین‌کار پاوکمك ویاری‌کرد و اوبراین مقصود نائل‌گردید و هوروس که يك چشمش در 


۳۸ ادیان بدویه و منقرضه 


هنگام نبر‌دباست کور شده بود پدر را زنده ساخت و پدرش اوزیریس چون زنده شد او را بینائی 
بشید ازینجاست که چون هوروس خدای آفتاب است چشم او روشن‌شد. 

چشمه آفتاب منشاه حیات ومنبع‌نورگردیده‌امت و خالازبرکت جسد اوزیریس‌متبت فلات 
وحبوبات‌میباشدلیکن‌اوزیریس‌از آن پس‌بر روی کره خالك زیست نکرده بجهان تحت‌الارض‌رفت 
در آنجا داور و خدای‌مردگان‌گردید وسلطنت و خدائی کشورمصرو آفتاب درخشان جهان افروزرابه 
هوروس داگذاشت (ازاین افسانه باز هممسخن خواهیم‌گفت) . 


عبادت آفتاب 


هوروس را نباید یکانه خدای آفتاب دانست. پرستشآفتاب درمظاهر دیکر نیز جلوه‌گر 
گردیده است. ازمبدء تا منتهای خالامصرمردم آنس‌زمین «مکی بی‌شبهه میدانستند که رشد و نمو 
نباتات وفراوانی‌غلات‌تا چه‌یایهبه برنووگرمی چشمه خورشید جهانتاب وابستگی‌داردهم از آغازوجود 
خودمصریان باین‌نکته پی‌برده و حرارت ونوررا پرستیده بوده‌اند . 

از آنجمله ازيك‌سو عبادت خدای رع 138 با 116 متداول بوده کهآفتاب دراو بصورت انسان 
مصورگردیده و مظهر خورشید نیمروزی است . و از -وی دیگی خورشید صبحگاهی بنام خیرر 
۶ درزورقی‌نشان داده میشودکه به‌قبهٌ فلك صهء‌ود میکند ونیزازدیگرسوخورشید شام هنکام 
است بنام آتوم۸۱۵۲9) که ادئیز درزدرقی دیکرروبافول در افق سرازیر میدود پرستش این دو 
ممبود اخیر قدیمتر ازعبادت اولی(رع-۳2) میباشد . 

همچنین خودمصریان آفتاب را بصورت پرنده و نیز بشکل حشره «جمل» نمودار میکنند 
وقتیکه خدای هوروی تابیده میشد درفیافه بازبلندپروازمتجلی میگردید که بسرعت پهنه آسمان 
را پرواز میکند وبالهای او گشاده بمانند اشمة درخشان شمی رمزی بوده است که در ص انار دیار 
مصر بآن اثاره میکرده‌اند و از اين همه عجیب ترظهور آفتاب درصورت «جمل» با سوسك است 
که آنرا 5272 گویند و آن‌حشره‌را درتمام مصی محترم و مقدس میشمرده‌اند در آنجاست که قوه 
سبك‌سیر تصوریه فلاحان وادی نیل از مشاهده این خزندة فعال ساعی درردی زمین بسوی آسمان 
اوج گرفته است بعنی‌همانطورکه‌این‌حشره مشتی سرگین را که درآن تخم میگذارد گرفته و آنرا 
در روی سطاح مزرعه میچرخاند و گلوله میکند آفتاب نیز که کره‌ئی بی عظیم است در عرصةً 
مزرع فلك میچرخد ونیروی آن خزنده آسمان را بشکل گلوله در میآورد این حشره قلکی را 
«خپرر» 60:62 نام داده و <رمت قدوسی نهاده‌اند. کاربجائی کشیده که درادوارسه شکل‌جمل 
را در ری مهره‌ها و در سطح طلم‌ها تمویذها یا در جلو پیشانی مجسمه سلاطین وفراعنه‌نقش 
می‌کرده‌اند و آنرارمزحیات و نیروی محافظ غیبی میدانسته‌اندکه جادوی‌سحرش تاریکیوظلمت‌را 
باطل میکند . 

بمد از آن زمائی آمد که‌درمصرسفلی درشهرهلیوپولیس 5ذاه۲161:00 کاهنان معبد[ نوم او را 
باخداییرع که آفتاب است درهم آمیختند و ازین بالاتر قدمی برداشته او را با مظاهر مختلف 
ای هوروس (آفتاب افق) مخلوط کردند چندانکه برای هرساعت از ساعات روز از بام تا شام 
خدایان متمدد که همه مظاهرگوناگون - رع - هستند بوجود آعد و آن خزنده چرکین نیزجزی 


در آن گردید 

قرص هور آسمانی نزد ایشان نه تنها مرکن نیروی طبیمی جهان بود بلکه هم او مظهر قدرت 
سلاطین در ردی زمین نیزشد تاآنکه بیاری او توانستند کشور خود را بسط دادء و رعایای خودرا 

بهمرن دلائل است که بعدها در عمر اهرام (۳۲۰۰ ۲۶۰۰ ق. م) فرعون مصر بلقب 
افرزند.رع» یاپسر آفتاب ممروف شد و مناره‌های مخروطی«0061(516) بکنابه ازشماع آفتاب درهر 
گوشه بناکردند و فرءون خود که درون هرمهای عظیم بخواب ابدی رفته بود اشاره و رمزی‌از آن 
بود که آفتاب در هنکام مر گ‌مانند ایام حروة کالبد آن سلاطین رادر آغوش خود فراگرفته است. 
خورشیدهمانطور که در وقت زندگی پدر فراءنه بود در زمان ممات نیز جان جاویدان بقالب‌ایشان 
میدمبد . 

هزارسال پس از آن در ذمانی که‌امیراطوری جدید مصر تأسیس‌شد ملکه مس فرءون‌خود 
کاهنهٌ معبد آفتاب‌گردید و فررعون‌که مظهر وجود خورشید بود در او نور وحرارت دمیده وی‌رامادر 
فرزندانی ساخت که همکی هم از لحظهُ تواد «خدا» بوده‌اند . 

درشهر تب۲۳6۵650» در مصر علیاخدای آفتاب را بلقب آمون ملقب ساخته و در برابرش 
سس تعظیم و عبادت‌فرود میآوردند او نیز بارع که مظهر دیگری‌از آن کوکب جهانتاب است آمیخته 
گشت و خدای‌آمون‌رع 112 - ۸۰0۵ بوجودآمد و معبدی برای او در کرناك بناکردند که پیو-ته 
بکمال نفاست و ظرافت زینت می‌شد , و برءظمت و وسمت آن میافزودند تا بمنتهای جلال‌وشکوه 
رسید.این‌معبد, خن آمون‌رع بود و چون مردم آب بردیار مصر غالب آمدند خدای ایشان هم در 
دو هزار سال قبل‌از میلاد معبود تمام سکنهٌ آن سرزمین‌شد . از آندو خدای معبود بزر گه‌فرزندانی 
بوجود آمدندو خاندانی از آلهه تشکیل گردید . 

خدای مونث موت؟8۷که بدن زن و سرکرکس داشت زوجه اوشد و از آن‌دهو فززندی‌بوجود 
آمد که او را خونسو9تا610006 یمنی خدای ماه‌داندتند. قوج تماینده آفتاب درعالم حبوانات‌بود 
ولی در برابر آن مار کبری قد علم کرد تا نشان بدهد که پادشاه خدایان است و برفراز سراوقرص 
آفتاب‌نمایان میگردید این مناظش ونقوش همه بردیوارهای «عید کرناله منقوش و تاعصر ما دوجود 


است. 


خدایان دیگر 


آزاينهاکه بگذریم مصریان را خدایان دیکر بوده است از آنجمله درشهر ممفیس۷66۳۳/5 
خلایق يك خدای مبهم و مجهولی را می‌برستیده‌اند بنام پتاح(۳6۵ که آورا خالق کل می‌دانسته‌اند 
که‌عالم را از ماده‌گل‌قدیم آفریده است . و ازعجائب آنکه در باره او معتقد بوده‌اند که وی ازسرتا 
قدم در کفنی ماننه کفن اجاد مومیائی پیچیده شده تا نشان بدهد که وی از زمانی سیار قدیم و 
روزگارء ع22 آمده . تاریخ اعتقاد باین‌خدا هنوز بدرستی معاوم نشده است . 

دیگر الهه موسوم به‌مات 26220 که موّنث است و خدای مظهر راستی میباشد و از این‌جهت 
تصویر او را در روی دیوارهای مصری در روز داوری رسم میکرده‌اند که در کنار درب طالار 


۴۰ ادیان بدویبه و منقرضه 


بزرگی ایستاده و قلوب اموات را در ترازو با پر مرفی می‌سنحد . 

دیگرخدای مونت موسوم به‌سفندت«5۵660» که رب‌خط وکتابت است ودیگر خدای‌هود4 
رب ذائقه و خدای آنوبیس ۸۳۷15 که بصورت شفالی همیشه محافظ فبور اموات میباشد . 
دیگر خدای‌نگیت «4(۷610 رب‌شکار که همیشه با نير و کمان نشان داده ميشود و چندین خدایان 
دیکر که اگر بخواهيم فهرست آنها را به تفصیل در اینجا ذکر کنیم سودی ندارد . همینقدر 
کافی است گفته شود که این فهرست طولانی مبین آنست که‌چگونه مصریان باستانی همگی از روک 
شوق فائل‌باً له متعدده بوده‌اند زیرا آنان نهننها خدایانی که بومی مصر بوده‌اند پررستش‌میکر ده‌اند 
بلکه بسیاری از الهه کشورهای دیگر را نیز عمادت مینه‌وده‌اند مانند انی‌تیس«۸۵۲15» که همان 
آناهیتا ( ناهید ) پارسیان است فادس یا اشتار که همان خدای ایشتر الهه عشق نزد مردم بابل 
و فلسطین است . 


اصل حیات بعداز ممات 


هر چند مصربان باستانی نمتع از لذایذحيوة دنیوی را غایت مقصود خود فرار داده بودند 
و هرچندآنان باکمال خاوص‌عقیدت بافتاب و رودنیل حرمت میذهادند که آن‌هردو عامل طولحیات 
و سعادت انسان میبودند معذلك در ایشان‌بیش از دیکر امم اندیشه دیگری که ظاهراً مخالفومباین 
با حيوة دنیوی است رشد و نمو پیدا کرد یعنی فکر کالبد اموات و زندگانی بعد ازم رگث و اجساد 
خاصه‌جسد سلاطین و فراعنه در بادی امر بر آن‌عقیده بوده‌اند که تذها سلاطین ایشان در دنیای‌دیگر 
بمدازمر گ‌خرم وشاد زندگانی می‌کند.خرد خرد این‌فکردر بين مصریان روای یافت که برای عامة 
خلایق حصول این خرمی وحیات بمد ازم رگه نیز میسر است و برای همه‌کس در سواحل‌مفرب که 
محل فرو رفتن آفتاب میبادامید برکت و نجات حاسل است . 

ایشان نسبت به زندگی بعد از مرگ همیشه بدگمان نبوده‌اند بلکه دلائلی در دست است که 
نعان میدهدآنان بحیات بعد از ممات ایمان داشته‌اند . یمئی همانطور که در اینجهان بخوشیوشادی 
سس میبرده آرزومند بوده‌اندکه در جهان‌دیگر نیز از نمت عیش جاودانی و مسرت ابدی‌بر خوردار 
گردند یمنی شادمانی در حیات و خرمی بمد از ممات را خواستار بوده‌اند . 

افکار و اوهام ایشان را نمیتوان بطور منطقی منظم نمود از زمان بسیار قدیم بموجودی 
روحانی موسوم به‌بع32 ایمان داشته‌اند که‌با بدن پرنده و سرانسانی که در روی قلب یا شکم اوقرار 
دارد در دم واپسین در فراژ جسد میت پرواز میکند لیکن چون آن‌روح را با چم و جسد علاقه 
و محبت است‌بمد از مرگ دوباره باوق و ولع بسیار برمیکردد در حالیکه همان علاقه قدیم‌به‌طمام 
و شراب هنوز در وجود او باقی است . ازینرو در هنگام رجمت این‌روح راحت و آرامش نخواهد 
یافت‌مگر آنکه بدن‌بی‌عیب وهحفوظ مانده باشد وغذا و آب در دسترس‌اوموجودبوده و راه‌آهدو شد 
آن روح بدرون‌قبس آسان باشد یمنی آشیانه قبر را روزنة يا منفذی باشد که مرغ روح بعوانددر آن 
پآسانی عبور کند . در همان‌حال مصریان به‌روح دیگری نیز عفیده داشته‌اند موسوم به که 2 که 
مظهر قوای دمافی شخص است و منبم حرکات و تفکرات آدمی میباشد و او را دو بازو است که‌از 
.ول ف درازگرده و دوحی ثانوی است که مانند روان اولی در خدمت‌بدن است و این موجودی 


روحانی است که‌بزعم ایشان بعد ازم رگ درمجنمةٌلخص میت که پهلوی کالبه او دفن میکرده‌اند 
درون میرفته وحوادث و خاطرات عمرگذشته او را که بر دیوار گورها نقش‌و تصویر کرده‌اندپیوسته 
تماشا میکند . 

علی‌الظاهر روح «کع» با روان«بع» بکلی از یکدیگر ممتاز و جدا بوده‌اند . آن‌را گاهی 
بصورت دوباژوی انسانی نشان میداده‌اند که از هررطرف گشاده و مرغی در وسط آنها قراردارد واین 
مرغ نشان روح بع‌بوده است که پس از مرگ ازبدن‌خارج شده وپرواز کرده بآسمان صعودهینماید 
و آنرا 19 نين مینامیده‌اند و در برابر این روح علوی يك روح سفلی وجود دارد که آنرا 
116 یااسایه» آدمی میدانسعه‌انه «قالب مثالی» که همه‌جا با انسان همراه و لایننك از اوست. 

بخوبی معلوم است که مصریان قدیم باین نکته عقیده‌مند بوده‌اند که سعادت بمد از مر گه 
وایسته بحفظ بدن و جسد است و بایدآنرابدون عیب نگاهدارند. پی درصنمت حقظ جسد از انهدام 
و فساد ترقی بسیارکرده‌بودند و رازوهنر مومیائی کردنرا از دی‌باز دریافته و دراین کار متخصصین 
ماهری در میان ایشان دجود داشته که بدن مرده را تدهین و نگاهداری می‌کرده‌اند.... 

نه‌تنها جسد مرده را برای «بع» حفظ میکرده و برای «کع» مجسمه کوچکی می‌ساخته‌ودر 
پهلوی کالبد او مینهاده‌اند , بلکه قبراو را هم با لوازم و ائائیه و خوراکی فرادان پر میکرده‌اند 
و برای «بع» سبوهای پر ازآب و خمهای شراب و ظروف مماو از حبوب و خرما و قرص نان و 
قطعات گوشت و دیگر اطعمه و اشربه درگور مرده مینهاده‌اند که بمرور زمان از میان رفته و خاله 
میشده است . 

برای «کم» نیز صندای و میز و تبر و حتی عرابه و زورق و هزارگونه وسائل و لوازم و 
اسباب‌زندگانی خانوادگی ازظروف و لوازم مطبخ و اثائیه بمورت‌چوب تراشيده و برای آناروع‌در 
آن‌گورذخیره هیکرده‌اند حعی اسباب تفریح و ورزش و بازی برای و فت گذراندن او در آنجاوجود 
"ذاشته است حتی در بعضی مواقع ملاحظه شده که گنجينةٌ سزرگی از نقود و جواهر دز جتب جد 
مدفون میکرده‌اند و ار مرده ازبزرگان و توانگران بوده است در آن‌خوایگاه ابدی هزاران‌اشیاء 
زین و سیمين و مصنوعات صنعتی بسیار گرانبها بکور می‌کرده و هیچ چیز از نظر محو نمی - 
شده است . 

کتاب مناجات مردگان که با میت بخاك سپرده میشده‌شامل افون‌هاد اورادی بوده است 
که مجسمه‌های خادمان و خادمات میت مردگانرا بوسیله آنها بزندگانی اعاده میداده و برای‌خدمت 
ارباب مرده خود آماده میساخته است . مجسمه‌های متکور در دستشان کج‌بیلی و با کیسه‌ای بوده 
است در روی سینه ايشان این افون را می‌نوشته‌اند , «ای پیکر که در خدمت فلانی (آسم‌مرده) 
نو باید همه وقت برای خدمت من‌آماده باشی .#صحراها را شیارکنی: زمین‌ها را آب‌دهی » سنگها 
رااز شرق بنرب حمل نمائی و همیشه بکوثی ؛ «اينك من آعاده خدمتم .6 

و این‌افسون را باعث حضور و آمادگی آن مجسمه درخدمت آن پیکر متوفی میدانسته‌اند. 

اما سر گذشت میت در عالم‌دیگر : اتفاق عقیده در این‌باب وجود نداشته و در هر زمانی 
عفاگدی دیگر در این باره رواج ومتبع بوده است . 

در اددار تاریخ‌بسیارقدیممهر یانمعتقد بوده‌اندکه آلاهه آسه‌ان‌«نوت ۸(۵۶» ارواع رستگاران 
د محبوبان (ماننه سلاطین و امرا) را به‌مرژمین ستارگان میبرد در آنجا مرکز دوفطب جهان در 


عم ادبان بدویه ومنقرضه 


فراز آسمان دوران دارد و درآنجا از دستبرد زوال و فنا محفوظ و ایمن هیمانند . 
پیروان دمتعقدین بخدایرع1129)طرز دیگری فکر میکرده‌اند . درقبور و مدافن‌زورقهای 
مجهز و آراسته مینهاده‌اند تا آنکه ارواح اموات بدانوسیله از دریای مشرق عبور کرده و به‌سفینه 
خدای آفتاب برسند . 
در تحولی که این اساطیر و میتواوژی بعدها حاصل نه‌ود در راء‌این ارواح انواع مشکلات 
و موانع تصور میشده که همه درسیر آنها مانع‌دصول ایشان به‌سفینة الهی بوده‌اند ۰ دریای مشرقنزد 
ایشان دریاچه‌ثی بود که سطح آن از گل نیلوفر پوشیده و تنها دسیلهُ عبور از آن يك سفینه بوده 
است که ملاحی در آن نشسته و بایستی با چاپلوسی و تملق فرادان از او خواهش نمود تا روح دا 
از آن دریا عبور دهد . 
اگر اتفافاً آن تملق و تحمی موثر نيافتاد و ملاح برعبوردادن روحی آماده نگردد آنروح 
بیچاره باید خودبر فراز ابری از دود بخور و ادویه‌سوار شده‌واز فراز دریاچه بکنرد یا مانشدمرغی 
بال در آورده برفراز آن طیران کند ؛ در معبر او همه‌چیز زنده وگویاست هيچ‌چیز جامد دمرده 
وجود ندارد , حتی زورق و پاروها داشیاء دیگر همه زبان دارند دصاحب صوت و آواز میباشند » 
باری چون‌روحاز دریاچه گذشته بساحل دیگر رسید در آنجا در برابراد مشکلات نازه و صعوبات 
دیکر ظاهر میکردد ؛ دروازه‌های مقفلوحیوانات خباره‌وماره‌ای سمی. صحراهای بیکرآنو دشتهای 
پهنادر جاو خود می‌بیند تا آنکه پس‌از رنجی‌بسیار عاقبت روح بمقصد رسیده به آ فتاب‌مفر بی‌متصل 
میگردد ودر آنجا درسرمنزل آسایش و سکون ابدی قرار میگیرد . 
بعضی دیگربر آن بوده‌اندکه چون‌روح به آلاهه آفتاب رسید در مصاحبت او هه‌چنانرو یفرب 
طی مراحل کرده و همراه بزیر زمین میرود در آنجا به‌دوازده برج شب میرسد که هرکدام قسمتی 
یعنی پاسی از شب میباشند که چون در یکی بسته می‌شود در حال دردیگری گشوده میشود. 
بعضی دیکر بر آن بوده‌اند که اموات خود بصورت ستاره‌ها در می‌آیند یا آنکه در وجود 
آلاهه آفتاب محو و مستهلك میگردند . 


سلطنت اوز بریس کاءنو0۵ 


یکی‌از کهنترین‌وشاید همان قدیمترین عقیده به حیات‌بعد ازم رگ عقیده به‌سلطنت‌اوزیریس 
است که در عصر‌بنای‌اهرام سیار رواج داشته ۰ این عقيده در ازمته واماکن مختلفه‌بصورگوناگون 
در نزد مصریان بظهور رسیده. یکی از آنجمله ممتقد است که انتقال روح به‌سرزمین مبارك مقرب 
اوزیریی در انتهای علیای دره طولانی نیل در سر راهی که منتهی به‌يك واحه میشود درمکانی بنام 
اییدوس ۸۱7۵05 قدم نهاده ودر آنجا روح ءصا در دست مسافرتی طولانی را آغاز می‌کند و براه 
میافتد و آن‌واحه نزد ایتان سرحد فاصل بین عالم مملوم و دنیای مجهول است و از آن چون 
رگذرند در کوهستانها بآخر جهان می رود در همانجائی که آفتاب عالم مرئی و محسوس را تره 
کرده ودرون‌جهان تحت‌الارض وعالم ستادگان فرو می‌افتد در آنجاست که جزایر بسیار حاصلخیز 
ی وجود دارد که غله در آنجا چندبرابر بلندتی و بزرگش از غلات روی زمین میروید. 

عقیده دیگی بر آنست که‌سرزمین اوزیریس و کشتزارهای‌آن در شمال مصر وافم است یعتی 


ادیان اقوام سالفه ۳ 


در ناحیه دلتا یا آنکه از آنجا دورتر در کشور شام ویا از آن بازهم دورتر در کهکشان که رود 
تبل آسمانی است وجود دارد . بهرحال هرجا باشد جهان اوزیریس ملکی خوش آیندو دلیذیر 
میباشد و در آنجا چمن‌ها ومزارع بسیار خرم و سرسبز و انبوه از نباتات و غلات که هريك مه گز 
ارتفاع دارد ودرختان برومندسایه‌افکن فراوان‌اند روح سعادتمند در آنجا بخوشیو شادمانی در زیر 
ظلال آن اشجار قرار گرفته و با همس گشاده روی خود وبا دوستان عزیز به‌خوشی و خوشکامی 
مشفول وغلامان مععدد آن اراضی سیاه را با گاوهای نر شیار هیکنند و سنبله‌های بسیار بزرگه 
گندم یا ذرت دا برمی‌چینند لیکن برای آنکه عرکس نتواند باین سرانجام مبارك نائل گردد 
روح باید که از دیوان حساب بگذرد تا آنکه عاقبت باآن سرزمین سعادت وخرمی قدم‌گذارد. 

در کتابهای اموات منکشفه درقبور داستان شمار حساب ارواح مذکوراست‌که چگونه‌در حضور 
شخص خدای اوذیریس محاسبه بعمل میا ید ونيك وید او را می‌سنجند . سرگذشت این شدائد و 
مقدرات روح بی‌نوا را غالباً برروی اوراق پاییروی برای‌اموات نقش کرده و مرتسم ساختهاند که 
چگونه او را در محضر حقیقت‌یعنی خدای انوبیس 5ذطانا۸ که جسم انسان و سرشفال داردوحافظ 
مقابر است می‌آورند وسیس دربرایر اوزیریس‌حاضر میسازنداوزیریس که برتختی نشمته وسایبانی 
برسراوافراشته‌است. وایزیس ءاءا ونفتیس 0۳:05 در چب» وراست او ابستاده‌اند. همینکه آن 
سرگردان جلال‌رو ان‌منظ خداونداوزیریس‌را می‌بیند بعظمت اداقرار میکند وگناهانی راکه‌مر تکب 
نشده ودر آیام‌حیات دامانش از آن پاك بود برای او می‌شمارد مثلا میکوید ۰ 

درودیاد مرخدای بزرگه! خداوند راستی! بنگر که من اينك نزد تو آمده‌ام ودر پیشگاه 
دادگری تو جا گر فته‌ام. من‌گناهی نکرده وکار ناشایستی بجا نیاورده‌ام ... آنچه را که خدا ناروا 
شمرده من روا نداندته‌ام , هیچ‌کس را گرسنه نساخته‌ام, مایه بدیختی وزاری کی نشده‌ام. کسی‌را 
نکشتم وبکشتن کسی فرمان ندادم واز خوراك بزستش‌گاه نکاسته‌ام وخوردنیهائی که برای‌مردگان 
بود برای خود برنداشتم من زنا نکردم و از میزان کیل وپیماته حبوب‌نکاستم و گفه میزاناسنگین 
نکردم در علاعت نش مهرها تزویر وتقلب نکردم طفل را از پستان مادر جدا نساختمو چارپایان 
و مواشی را از چراگاه خود دور:نمودم جلو آب جاری سد نساخته دیگران را از آب نهرها و 
مجاری میاه محروم ننمودم ؛ سهم خدایان‌ر! بدرستی‌پر داختم وچهاربار خود راتطهیر نمودم . اينك 
من طاهر ویالك شده‌ام . ۲ 

در طالاری که چهلو دوقاشی روحانی جلوس کرده و هريك نماینده يك ناحیه (نوع) از 
کشور مصر بودند روح مسکین می‌بایستی «من اعترافات و حکایات را تکرار کند آنگاه دل و 
جگر او را بیرون آورده در ترازوثی , هموزن پرشتر مرغ می‌سنجند اگر آن قلب بواسطهاعمال 
صالحه وکردارهای نيك سبك شده باشد کفه مرغ میچربد سپس خدای ثاث ظ۳04) که سرلكلكت 
و بدن انسان دارد و کاتب اعمال اموات است شرح‌حال او دا به‌اوزیریس مینویسد وپس او را اجازه 
میدهند که بسرزمین خرم اوزیریس درون رود ولی گر دل او سنگین‌تر باشد و کفه آن بچرید و 
معلوم شود که مررتکب اعمال ناپسند شده است پس گرفتار کیفرها خواهد شد و برحسب بعضی 
روایات جانوری مردارخوار که سرو دهانی چون تمساح وبدنش چون شبر وکفل او چون اسب آبی 
است با کام گرسنه در آنجا بانعظار ایستاده و آن گناهکار را دریده می‌بلعد و برحسب بعضی اخبار 
دیگر آن روح ناپاكرا دردوزخی پر ازشرار آنش می‌ادکنند که در | نجادچار عذاب‌الیمسرمدی باشد . 


۴۴ ادیان بدویه ومنقرضه 


ایخناتون پیشقدم توحید 


آنچه گفترم از عقاید وافکار مصریان در زمینه تعدد الهه ۲۵۱۲۸۳۵15۳06 بود که خدایان 
عدیده را می‌پرستیدند ولی از عجایب آنکه در تاریخ مذهبی معس قدیم يك مورد که در آن بوی 
مشرب عالی توحید نویولیسم استشمام می‌شود که مصر رفته است که یسك اصلاح مذهسبی در آن 
بوجود آورد. 

این داستان از اینقرار است که در خاطر یکی از فراعنه جوان مصر تمایلی به‌توخید به 
ظهوررسید. پدرش‌خدای آمون هوتپ ]1 ۸۳۵6۵۵۷0 که درشهر تب معبود بوده است این‌فرعون 
راکه بیرستش آفتاب گرائیده ونغماتی‌خطاب‌بقر س خورشید سروده و آنرا اتون ۸۵۱00 خطاب‌کرده 
چنن میگفته است . 

«ای آفریدگاری که زمين را آفریده‌ای. ۰ .۰ . آفریدگار بز رگ که برای خلقت هزاران 
مخلوق رنج بسیار بزرگی برده‌ثی ۰..» 

این فرعون جوان اين کلمات را می‌شنيده ودر دل او ناثره یکانه‌پرستی شمله‌ور گردیده و 
عاقبت‌بر آن شده که نام خدای ملی مردم تب را که آمون میگفتند تفیبر داده و از آن پی اورا 
آتون بنامد و نام خود را که تا آنوفت بهآمن هوتپ معروف بود از آن‌یی به‌ایذناتون 1۳۲۳02:00 
(یمنی مومن به‌آتون) تفییر دهد پس امن فرمود که در سراسر کشورش_ آنون را عبادت کنندواو 
زا خدای واحد و یکتا بداننه که‌خااق همه موجودات و حافظ همه موجوداتاست ودر معابدمصرینام 
او کاهنان نغمات بنوازندوهرود خوردید سرایند . 

متنی از آن سرود دا بردیوار معبد آتون نةرور-م کردند که بزمان ما رسیده و آن‌دارای 
معانی لطیفه وشیرین‌است ۱. این‌ساطانیکانه پرست وقوی اراده‌حکم کرد که‌نام خدای" آمون‌ودیگر 
خدایاترا در تمام ابنیه‌ومعاید واوراقمذهبی محوکنند واوزیریی خدای خدایان دا فراموش‌نمایند. 
پس برای آنکه محیطی مساعد وجایگاه نوینی برای معبود جدید خود فراهم آورد دربار خود را 
از شهر تب نقل کرده وتختگاه نوینی در کناررود یل‌اندکی دورتر از ثیرتب, بنافرمود و آنشهر 
را, ایخناتون (یعنی آسمان آنون) نام داد. شهرهای نوین در اطراف کشور بمنظور نشر دعوت 
جدید ساخته گشت و دامنه آن از درون داخله کشور تجاوز کرده در خارج یمتی تا سر حد ممالك 
شام‌ونوبه امعدادواتبساط یافت . 

متأسفانه این اصلاح مذهبی فرعون‌جوان دوامی نیاورد وهمینکه وفات یا فت شوهرخواهرش 
بجای او بر تفت سلطنت فراعنه نشست وی دوباره نسلیم سخنان کاهنان گردید و مذهب قدیم 
آمون رااز تو محداول ساخت ونام خودش‌را ثوت عنخ آمون لقب نهاد این نام در عصر حاضر بسیار 


1 این بنده مترجم مفاد آن سرود را وقتی بنظم آوردم ودر مجله دانشکده ادبیات‌طهران 
(عماره اول سال ۷) بطبع رسید و آن منظومه طولانی است که شروع میشود به‌توصیف دین تمدد 
الهه مصریان باستانی و ظهور ایخنانون و سرود خورشید وفیره . بعضی از آن ابیات در فیل" 
ثبت می‌افتد: 

مصربان بودند در عهد قدیم . . . . الخ 





ادیان اقوام سالفه ۴۵ 


ممروف دنزد عامه شهرتی تمام دارد . در زمان او بنوبت خود نام آنون را محو کردند و باز اسم 
آمون را نکاشتند - خدایان قدیم یمنی عامون و«اوزیریس» وایسیس» ودهوروس» دوباره پرسریر 
الوهیت خرافی خود نشستند , و «مچنان در قاوب‌وافکار ناس به‌سلطه‌خود ادامه دادند. تا زمانی‌که 
دشمنی قویتر یعنی دیانت مسیح بر آنها چیره شده و نام ایشان ابدی پرافتاد . 


۳ بابل 

بلاد و امصار ۰ سلطندها دحکومتها , الواح دکتیبه‌ها , معاببد وکاهثان در بی‌النهرین از 
زمانی قدیمتر ازمصر بظه‌ور رسیدند لکن روحی‌که درجسم تمدن بابلی‌دمیده میشد ازکشور فراعنه 
عریانش و قویتر و حقیقی‌تر و مادی‌تر بود چه در «مان هنگام که مصر را در شرق و غرب 
پهن‌دشتهای ریگزار ودرجنوب کوه‌ستانهای آبشار ودرشمال دریا احاطه‌کرده بود ساکنان عراقدر 
عرصه‌ثی بین دورود نوآمان درسرزمینی مسطح دحاصلخیز زندگانی میکردند وکشورشان ازهرسودر 
ممرض مهاجمات وتاخت وتازهای بسیار قرارگر فته بود 1 در آنس‌زمین روزگارسرعت تبدیل وتفییر 
حاصل میکرد و فکر بقا و ازلیت قهرا دردماغ آن ق-وم ایجاد نمیشد , اوضاع و حوادت همیشه 
موفت و زودگذر جلوه‌گر می‌شد و هپچ‌چیز دوامی وبقائی نداشت ومظاهر عمر بزودی طی هیشد . 

بعبارت دیکر ۰ ماهیگیران و شکارچیان باستانی که درسواحل و باطلاقهای دجله د فرات 
بصید میپرداختند جای خود را به قراء دهات و دهات و روستاها جای خود را به شهرها ء بلاد 
(مانندارك ط6»عظ واریدوتا۳:0 ولاکش ط25وقع1 و اورءلا ونیپ‌پور ءاعع:(() دادند سیس‌شهرها 
بایکدیکر پنزاع وجدال بررخاستند ویکی بردیکری‌غلبه می‌بافت تلاینکهبالاخره سلطنت-ومری‌ها 
025 تأْمیس_ شد وعاقبت در تمدن مهاجمین سامی تحلیل رفته از میان رفت» وسلطنت‌های 
جدید بظهور رسیدند که سرانجام ایشان نیز بدست جهان‌گیران ایرانی‌منقرض شدند . 

بهمین مذوال وبهمین قیای خدایان ارضی دحات وشبانان درحاشیه رودها وانهار جای خود 
را بمعیودهای سماوی دادندگه روشنای فلکی دربالای سرایشان تابان بود و آنها درثهرها بصورت 
موجودات متعال روحانی ومتجسم درععاید در آمدند و در آنجا شوراهای‌الوهی مرکب ازالهه متعدده 
بظهور رسید که آنان نی با یکدیگر گاهی بصاح وگاهیبجنگک وگاهی بمذق ومجبت وگاهی بهبنض 
دکینه بسرمیبر‌دند وتعداد ایشان افزون ازحد حساب و یرون ازمیزان شمارگردید . 


آلهه سومریها 
نخستین مجموعةً خدایان متعدده (پانتئون ۳۸۵۱۳60۳) درعصرسومری‌بظهور رسید »اسامی 
این آلهه افزون از چهار عزار است که هريك مظهی جزئی ازه‌ظاهر طبیمت شمرده میشدند در آن 
میان شش‌خد! بردیگران تفوق وبرتری حاصل‌کردند که عبارت بودند از « 
۱ -انو ۸0۵ رب آسمان خدای بز رگ در شهر اركك 12260 سلطان قدیم و رب الارباب 
کهنسال . 
۲ - آن هیل انا رب جو فوفانی و اراضی تحتانی خدای محارب و حنگجو دد ثهر 


۳۶ ادیان بدوبه و منقرضه 


بیپ‌پور ۱2۵۶ 
۳ - سین 50 خدای ماه معبود شهر اور 17۶ 
۴ - بابار ء2دادا3 که بعدها نام شمش 5۳2۳0251 حاصل کرد.خدایآسمان و آفتاب درشهر 
لارعا 12152 . 
۵ - «۱) 2۵ با «انکی» ا0ظ خدای میاه و آبها در شهر اریدو ا4عظ 
۶ - «نی‌نود» 600م( خدای مونت (مادرکل)که او راایشتر 15002۶ نیز میگفتند درشهر 
کیش ع>1 
نزدمردم‌این شهرها هرخدای منکر از داشتن يك‌همسر و زوجة منتی ناگزیر بود که اور 
نیز درمعبد مخصوص اوپرستش میکردند . البته بعضی خدایان مانند نين نود منت (رب مادر) از 
این قاعده مستثنی بود و درنزد بمضی دیگر مانند خدای‌انوکه خودش اهمیتی نداشت ولی دخترش 
عظمت حاصل کرد که دوشیزه آسمانی موسوم به : آنی می 410010012 میباشد. این خدایان با هم 
معاشرت می کردند و نسبت بیکدیگر موربان می‌بودند و هیچ‌خدائی ءبادت خدای دیگر را منع 
زمیفرمود البته‌مقامعظمت ومعبد بزر گ شهرمتملق بودبه بزرگترین آلهه ورب‌اکبر , ولی‌ممبدهای 
کوچکسص و حفیرتر ذيز برای دیگر خدایان رد در محلات مختلف شهر بنا می‌شد . 
بالطبع لازم آمدکه این خدایان به مجموعه‌های سه‌گانه ترکیب شوندمثلا درزه‌انی انووانلیل 
وائا باهم انباز شده وعالم وجود رابین خود تفسیم کردند سلطنت آسمان به‌اولی وزمین بدومی و 
آرهای تحت الارض نصیب ومی شد . 
در امه بعد که زراعت و کشاورزی تکامل حاصل کرد مجمم ثلائه خدایان تصورتی ۳ 
در آمد شمش خدای آفتاب ,سین خدای ماه و ایشتر ریةالارباب خدای‌مادر حاصلخیزی وباروری 
باهم ترگیب شدند وسیس‌مدت‌زمانیسه ااهه‌دیگر باسامی‌نین‌نود 64منل و نانا ۲202 وتاما فطع( 
و امورت ۸۳۵۶6۲ ونن هورساك و5ءنطهل( و آرورو ۸۶۵۶۵ و غیره معروف گشتند - درابتدا 
خدای عذرا آنی‌می 1001۳ بادوذیزه سماوی بتام زهره ۷۶2۷5 نامیده شد . 
درمیان تمام اين خدایان ربةالارباب ایشتی یاالهه مادر معرو فترازهمهءونقر یبا مورد پررست 
عام وخاصفرارگر فت با آنکه اورامادرکل میدانندمه‌ذلك اورا بطبیمت‌عذرا ودوشیزه میشناخته‌اند. 
بااتصال وپیوستکی او باخدای تاموز 12707002 رب آفتاب به‌پاری وتحريك اواین خداصفت عشق 
را ازخواص خود قرارداد وچون رب حاصلخیزی و باروری بود موجدحیات نباتات وتواله وتناسل 
حیوانات ماده وزادووله زذان گردید و مانند سمیاره زهره‌که‌ملکه آعمانها وستارگان است پرستش و 
ایمان به ایشتر ازبابل تجاوزکرده غرباً تامملکت فلسطین ومصر انتشار یافت‌وشرحاحتی‌زرتشتیان 
اپران نیز دربرابر عادت او عقاومت نیاورده و پس از آنکه در ايران نام اه دا تفییر دادند به 
آناهیتا ۸0۵۳6۵ (ناهید) نامیده شده و بهمهءنی معبود پاومنزه و ادرانیز همدوش اهورامزدامحل 
ستایش وپرستش قرار دادند . 


ماردوخ خدای بابل 


بزرگترین دقیب آیشتر غر در الوهیت همانا ماردوخ است , عظمت این خدا بیشتر مدیون به 


ادیان اقوام سالفه ن 


موفعیت سیاسی شهر بابل بوده است باین ممنی‌که چنان اتفاق افتاد که ششمین پادشاه از اولین سلاله 
حکمران بادل موسوم به حامورابی (۲۰۲۵- ۲۰۶۷ ق ۰ ) یعنی عمان پادثاهی‌که قوانن معروف 
خود دا برای امل جهان بافی گذاشت ۰ شهربابل دابرای مقرسلطنت خود اختیارکرد پس‌مملکتی 
وسیع که درقلمرو اوبود ازفلمطین ومصر تاخلیج فاری و تمام بلاد بین‌الن‌رین آن شهر شهیر را 
تختگاه ومرکز شناختنداز آن تاريخ تادوهزارسال بعد بابلیکی ازبزرگترین شهرهای عالم گردید . 
وتغییرات متوالی اعصار وقرون از عظمت آن بلده بزرگه نکاست پس چون آن شهر عظیم مافوق 
همه امصاروبلاد قرارگر فت‌خدای مردم آنجا بنام ماردوخ 2۲12۳۵0۲ عم آحنگك تقدموقدرت آن‌شهر 
بزدگیو اقددار حاصل نمود در ابتدا ما ردرخ خدای محلی کوچکی دیش نبود ولی:تدریج خدایان 
شهرهای دیکی و دیار اطراف ر تحت الشماع خود قرار داد و با بمضی دیگرنیز رابطهٌ خاصی پیدا 
کرده و آنها را در وجود خود منحل ساخت مثلا" اژاخدای شهراریدو وهمچنین فرزنه او نییورتا 
خدای جنگ در او تحلیل رفتند یمثی ماردوخ را فرزنه دیگر اا دانسته‌اند وعقل وحکمت اثا با 
بالورائه باو منتقل کردندو نیزمءتقه شدندکه نابو خدای شهر بار سیپ‌پایمنی رب سرنوشت نیزاقتدار 
الومی خود را بماردوخ منتقل ساخته است وصفات عالیه «ان‌لیل» خدای شهر «ذیپور» دا نیز باو 
نسبت دادند وبالاخره تمام مردم معتقد شدند که ماردوخ خدای آسمان وزمین است‌و عاقبت کاعنان 
تمام نوشتجات ومتون ادمی ومذعبی بابل‌راحك واصلاح کرده و عرجا نام خدایان دیگن بود هجو 
ساخشند تاآنکه ماردوخ خدای عظیمو بزدگي که‌در خورتن شهربابل است مءبودخاص وءام‌گردد . 


حماسا‌ها و اساطیر بایلی 


مردم سومر باستانی و اعل بابل قوه تصوریه نیرومندی دافعه‌اند و نقل حکایات و قمص را 
دوعت می‌داشته و از خدایان و پهلوانان خود دا-عانها میساخته‌اند. روش ما بر آن نیست که این 
اساطیر طولانی و افانه‌های فراوان را در اینجا نقل‌کنيم بلکه فقط بذک چندحکایت کسه دارای 
نات و فوائد اصلی است و همچنین از آن لحاظ که با حکایانی عشابه ,آن در کتاب مقدس توریة 
(عهد عتیق ) است و بموازات یکدیکر واقع شده‌اند و قابل توجه‌اند اکتفا کنیم؛ 

الف .خلقت - از جمله‌این اساطیر باملیس رگد عت خلقت‌است» بنابريك روایت بسیارگون‌ازءید 
مومری‌ها این نظم و ترئیب که درگیتی امروز برفرار است در روز ازل از نبرد و جدالی ب-وجود 
آمد که مابین ازدرهای دریای ظامت و پیکرهای در یاحای آشفعه و طووانی با خدایان نور و آلهه 
نظم و آرای انفاقافداد . بر پاست آن عفر دتهای «واناك موجودی عجیب و برمهات سرورکهیکرد 
که پیکر مرغی داشت بنام زو 2 و یا بروایت دیگری اژدهایی بود بنام تيامت ۶ :۲:2 ؛ و 
سردار خدایان روثنایی . الهی بود موسوم به نین‌آور تا « ۱۷00۳0 یعنی خدای جنگت .کشیشان 
و اهنان بابلی چون بمیرات. این افانه سومری بستشان افتاد آثرا بمورنی دیکر نگاشتند 
و خدای شهر خود ماردوخ را بحای:بیورتا پت‌لوان این جنگ فرار داده و او را اهر یننده‌جهان 
و آدمیان و بر آرنده نظم و آرامش ممر‌فی‌گردند . 

این حکایت روایت‌بنءمایثان چنانست که اپسو رب میاه شیرین‌و عذب و نیامت اژدهای دریای 


شور و ناگوار با یکدیکر به پیکار برخاس‌تند از آمیزش این دوخدا و این دو دب درطی عالیات 


۳ ادیان بدویه و منقرضه 


دراز. خدایان دیگری :وجود آمدند ‌ آنها در صدد بر آمدند که جها نا از آشفتگی رهائی 9 
و انتظام و استفراری ابجاد کنند. و میدواستندکه آب شیرین درون شهرها و ترعه‌ها جریان‌بافته 
و سرزمین نوین و اراضی مستحدثه را که از گل و ته نشین و ر-ویات بوجود آمده بود سرحد 
فاصل آبهای شور فرار دهند . خدایان نخستین از این تنظیم و ترتیب راضی و خشنود نبودند و 
میخواستند روش دیرین هدچنان بافی و برقرار بماند گویند ایو دهان خود را بکشود و بتيامت 
گفت 2۰ روز نمیتوانم آرمید وشب نمیتوانم خفت . باید که اشکریان را پراکنده سازمو راء‌درودش 
ایشان را براندازم شاید که ابن آدهتگی پابان یابد و کار بسامان آید دما بتوانیم اندکی آسایش 
و آرامش پیدا کنیم 4 چون تيامت این سخنان بشنید نائره غضب‌اومشتمل شد و درون دل‌آتشس 
شرارت و خشم شمله‌ور5خت وگفت «رچه -اخته‌ايم تباه خواهیم تا لشکریان در کر خود به‌بیچارگی 
و نانوانی آفتند و ما آسایش یافعه بخوآبیم ۰ 
در این جنگ و پیکارایسو بدست خدای ائا 7 کشته شد لیکن تیامت اعوان و انصاربسیار 
در هرسو بیاری خواست و خدایان اما و آنو ۸0۵۶ را از پیش براند . سپس خدایان از مارددغ 
پاری خواستند و باو اطمینان دادند که او را .حروری و ریاست خود خواهند گزید پس مارددغ 
بر خاسته‌دو باره‌جنگه با آن ادها را آغازگردند 
گویند آن دو خدا یینی تيامت و ماردوخ درهم آویختند ماردوخ دام خنود بگسترد د 
آن ازدها را صیدکرد باد وط فان‌راکه پرروان‌او بودند در شکمآن‌عفریت جریان داد و چون‌تيامت 
دعان خود را بوسمت تمام بکشود تا خصم را ببلعد بادی زشت به حاق او راه یافت و در اتدروت 
جای‌گر فت و دل و جکر او را ازجای بکند پی ماردوخ او را ناتوان ساخت و جات‌اورایگرفت 
و کالید اورا بهن بکسترد و خود بر فراز آن بایستاد. سپس دیگر عفریتان اعوان تيامت رامطیع 
ساخت بار دیکر تيامت علیه او صف آرائی‌کرد. ماردوخ در این بار بهلالك اوکمر بست"و پیکی اورا 
از پهلو بدونیمه متساوی مانند جسد ماهی از هم شکافت با يك نیمه سایبانی برپاکرد که جلو آبهای 
نازله از آسمان را بگیرد د با نیمی دیکر جایکاهی بساخت که بر روی آبهای زمی‌قراریابد. 
الوا‌گلی که بط میخی این داستان حماسی بایلی را نقل‌گرده‌اندمابقی ایین افسانه را به 
روایات مختلف نوشعه‌اندولی خلاصه آنها این است , داز آن پس ماردوخ‌درگیتی‌نظم و ترتیب برقراد 
فرموده ددرحرکات ستارگانآمان وئمو نباتات و گیاهان و رشد و جنین جانوران را وضی ثابت 
عطاکر د :| آنکه نوت به آفرینیان-ان رسید.» 
بی ماردوخ دمان گشوده خدای ائا اندیشه و آهنگ خود را باز گفت و چنن فرمود ؛ 
اکتون از خون و استخوان خود مقداری گرفته و آدم را خلق خواهم کرد که بر روی زمن حاکن 


گردد. 


ب. داستان‌طوفان - اسطوره طوفان نیز اززمان سومریان آغاز میدود وظاهرا ناشی از طفیان 
شدیدی ات کهوفتی در دو رود بز رگ دجله وفرات بوقوع پیوسته بوده‌است و ازین داستان صود 
گوناگون بهقطمات مخدعلف بدست‌و زمان ما رسیده. اطیف‌ترین آنها صورتی‌است که در ذیل حماسه 
5ل‌گاهش دوه »پولوان بابل ی آمده‌است ودرضمن آن حکایت طوفاننةل وروات‌شده است. 
بنابرایین داستان خدایان چون ازگناه ابناء بشر بخشم در آمدند آهنگک آن‌گردند که باطوفانی 
شدید نوع و نزاد او را براندازمد و آدمیان را محو و نابود ساژند . ایین سرنهانی اتفاقاً بگوش 


ادیان اقوام سالفه ۴۹ 


یکی ازافراد آدمیان رسید یمنی خدای اا کهاز آلهه مهربان‌بود نسبت بمردی موسوم به‌اوتناپیش- 
تیم 0201540 نآبرسرلطف بودنهانی اورا از این خطرکه در پیش‌بود آگاه ساخت» آنمرد درحال 
بشتافت و کشتی بزرگک بساخت که صد و بیست زراع اضلاع آن و صد و چهل زراع ارتفاع آن 
بود . آوتناپیش نیم بمدها س‌گذشت خود را برای بهلوان منگور یه‌نی گیلکامش چنین نفل کرده 


است: 

«من خاندان وکسان خودرا دراین‌کشتی بردم و نیز از خزندگان مزرعه و دام « و صحرا 
و صنعتگران بلاد عده‌ای چند را باخود بردم . در روز معین که رب مش مقرر داشته بود ودر 
آنروز خدای ظلمات بارانه‌ای سنگین روان داشته من بکشتی درون رفتم و درها را فرو بستم . 
روز موءود نزديك شد ازافق ابری سیاه بر خاست و رعدی هولناك بفرشآمد. خدایان نابو تادادلط 
و ماردوخ 1۷276011۳5 از پیش رفتند وطوفان بدایت شدت رسید . نور و روشنی به‌ظلمت وتاریکی 
مبدل شد و سیلاب تمام سطح جهانرا فراگرفت و آب از قال جبال بالاتر رفت و آبها جاروی فتابر 
روی‌نوع‌انسان‌کشید , هیچکس بیاد دیکری نبود و هیچکس طافت سربرداشتن و بر آسمان‌نگریستن 
نداشت . چون‌کار باینجا رسید خدایان خود ازین طوفان «هراس افتادند پس برخاستند و ب-آحمان 
رفتند چنانکه مانند سك از ترس خم شده بودند . آلهه ایشتر چون زنی در عنگام زایمان ناه 
می‌کرد و آن ملکه خدایان زارزار مییکریست و آدمیان همه درگلولای مدفونگشتند. 

چون روز هفتمین دررسید آشفتکی آرام‌گرفت وطوفان که مانند لشکری مهاجم بود عقب 
نشست دریاها ساکن شدند و سیلاب خاموش‌گشت . من دریچه را گشوده بآن دریای بیکران نظر 
افکندم و شیون و زاری آغازگردم ولی سرا آدمیان درل فرو رفته بودند » دشتها و مزرعه‌ها 
همه چون باطلاقی رسیع در برابر دیده من مینمود ۰ پرنو خورخید برچهره من تافت ۰ خم‌شدمو 
بنشستم ودگریستم , اشك از دیدگان من‌روان‌بود. چون بجهان نظرکردم همه سرآسرددیابود . پی 
از دوازده روز (۶) خشکی نم‌ودارگشت کشتی بسوی سرزمین نیسیر«4(|512 روان بود کوه تیسیر 
آنرا بخود محکم‌گرفت و از آن پس پیحرکت ماند . پس من‌کیوتری رها کردم به‌ببرون_ فرستادم 
آن پرنده از هرطرف بدقت بال‌گشود و چون «ستتر ومکانی نیاقت بکشتی باز آهد . پس پرستوئی 
پرداز دادم او نیز بهرسوپریده و چون جای آرامش‌پیدا نکرد ناگز یر مراجمت کرد. پس‌باردیگر 
زاغی را ازکدتی آزاد ساختم. آن پرنده فرو رفتن آث را ملاحظه کرد پس آوازی داد و دیگر 
باز نگشت پس من هر چه داشتم «چه‌ارگوشه جهان رحاکردم و برفراز قله کوهی قربانی گذرانیدم 
و شراب مقدس نوشیدم . 

شباهت و نزدیکی‌این اسطوره با آنچه که درکتاب عهد عتیق ( تورید ) آهده بخوبی ممأوم 
و «شاهد اس . 

ج - داستان هبوط ایدتر پسرزمین‌اعوات - در پایان این حمامه ذگری از تموز 12002 
آمده که اگر درست ترجمه شده‌باشد آن داستان از ایتقرار است ؛ «ایشتی در طلب عاشق‌دلداره 
خود به سرزمین حادس ۲1۸065 فرود آمد . محبوب او مهن آقتاب بهاری بود که درهتگام‌خریف 
یروی او کاعته گردیده و تقصان می‌پذیرفت . پس جون آن خدای ماده بباب‌سرژمین رفتگان 
رسید دربان را مخاطب فرموده بالوجه آمرانه گفت : ای دریان در را بگتا نا من درون دوم . اگر 


در را نگدائی آن را در هم خوادم کت و ثغل آنرا نابود خواهم کرد و درواژه‌ها را از میات 


بر میدارم :| همه‌مردگان از این مدفن‌ببرون آیند تا هرچه هست بخورند و زنده شوند... #دربان 
در برابر فرمان خدای اموات و آلهه آسمان چاره‌ئی جز اطاعت نداشت پس آن ربةالاموات‌بدرون 
هد از هفت دروازه‌بگذشت و در هرکدام يك پاره ازجامه او را ازاو می‌گر فتند . تا آنکه‌سرانجام 
وی بکلی عور و برعنه بطبقه آخرین از سفلای ارض داخل‌گردید . در آنجا بانواع شدائه و ۴۷۲ 
مبتلا شد و الا بلا یا نمطار ۲۵۲00۵۶ او را یی دریی در ممرض‌انواع مصائب قرار می‌داد و بشصت 
مرض‌گررفتار گشت . در زمان غیبت اد در روی زمین آدمی و جانور وگیاء بی‌جنبشانده و زاده 
ولد نمیتوانستندگرد . زمین از محبت و باروری تهی ماند و خدایان همه آشفته و بینوا گشتند . 
خدای شمش بحضور پدر خود خدای سین مگ آمده و در برابر ائا 8 ائك از دیدگان ج.اری 
ساخت و میکفت : ایشتر از آسمان بزمین فرود رفته و دیگرباز نگشته‌است . 

ائا رب الارباب فرستاده بوی ارض مردگان حادس گسیل فرمود وبه نمطار امر کرد که‌بر 
تن ایشتر از آب حیات فروبارد پس آن خدای‌مادینهدها یافت وجوانی وخرمی از -رگرفت و از 
عالم سفلی به جهان علوی برواز کرد وچون از هر دروازه میگذشت آن قطمه از جامه او را که 
گر فنه بودند :ه‌وی‌مسترد میداشتند . 

این داستان شاءرانه غیبت خدای نباتات در نکام وصول‌فصل‌زمستان‌ورجمت او آغاز بهار 
بروزگاران بازماند , 

دب داستان سفر گیل امش - این داستان یکی از حماسه‌های کامل وادبی تاریخ باستان است 
که از اساطبر قدیم بابل بجای مانده . گیل گامش ظ268ع0:1 حکمران شهر اورولك #ادعلا پن 
از آنکه از برویحر میگذرد وانواع مخاطرات وشدائد را تحمل میکند در آن-وی دریای مغرب 
(ظاهرا مدیترانه است) برزمین مردگان میرسد در آنجا بمنزلگاه جد اعلای آدمیان یسنیاوت نا- 
پیش تیم «ل020154/) (نوح بابلی) قدم میگذارد (و داستان او را چنانکه گفتيم از او میشنود) 
پس از آن بار دیگر به اوروك باز میکردد در مرأجمت نیز دچار مشکلات وه‌صائب فراوان‌میشود 
وگیاه حیوة جاویدرا که بیاری جد اءلای قدیم خود بدست آورده‌بود در زورقی مینهد ولی ماری 
آنرا می‌دزدد و در برابر م رک مانند «مه آدهیان به گوناگون نومیدی و حرمان دچار می‌شود - 
عاقبت بشهر خود باز میگردد وباین نتیجه میرسد که درد مردن را جز بکنرانیدن عم بمیش و 
نوش درمان نتوان کرد . 

وفتیکه میخواته است برفرازدریای مغرب کشتی براند دوشیزه دریا نام سابیتو نهک 
او را مخاطب ماخته چنین میکوید . ای گیل‌گامش ؛ با این شتاب بکجا میروی . زندگانی‌جاوید 
راکه در طلب آنی هرگز نخواهی یافت . روزازل که خدایان انسان را آفریدند مرگ را برای‌اد 
مقرر داشتند و حیات ابد ر| برای خود نگاهداشتند . ای گیل‌گامتی! خوش‌باش , شکم خود رأسیر 
کن و شبانروژ بشادی بکذران همه دم در عیش و نوش بسرآور » برقص , پای بکوب و شادمانی 
کن . جامه‌های ظریف برتن خود بیارای , در آب باك سر داندام خود را بشوی . بروی کودکی 
که دامن ترا گرفته تبسم کن , با زنی که در آغوش نو زندگانی میکند بسعادت بکنران ۰ » 

در این کامات سراسر روح نهانی وقوه تصوریه مردم بابل نهفعه است و ایشان برخلاف 


مصریان از دنیای دیگر جز ناکامی ورنج انتظاری نداشتند وسراسر سمادت ونیکبختی را در اين 
جهان می‌بنداشتند . 


ادیان اقوم سا لفه ۵۱ 


قر بانی» سحر ونجوم 

بابلیها بقصه آنکه از برکات و انمام حيوة بهره‌ور گردند به کاهنان وپیشوایان دینی‌خود 
متوسل گشته و در اموری چند مانند قربانیها و افسونها دنمازها و دعاها دمطالعه کواکب از آنها 
پاری می‌جستنه و بآواز ننمات تی دسرودهای دلپذیر موسیقی در هنگام عبادت وخضوح در آستانا 
آلهه می‌پرداختند . نماز و آداب دینی ایشان بسیار طولانی است و آفرا بمنظور نرم کردن دله‌ای 
خدایان بجا میآورند . هرگاه از دعا ونماز ايشان خدایان موربان نمي‌کشتند ناچار افسونهائی بکار 
میبردند که بزعم ایشان در مزاج خدایان نفوذ میکرد و آنها را ناگزیر میساخت تا حاجات ایشان 
را بر آدردوارواح شریره دربرابر آنها گردن‌تسليم فرو بیاورند ویرستندگان‌خدای‌ایشتر مبلنی‌گلان 
به گهنه می‌پرداختند تا انخدا را خواه وناخواه با خود موافق سازند و چنن می‌گفتند , 

«ای بانوی آسمانی ما دمی نظر کن » من ترا بىاتن نزار ودل محزون و دییده اشکبار 
میخرانم . بر تضرع واستکانت من ترحم فرما . تا کی این تن من نوحه‌گری کند و بآشفتگی و 
رنج بسر آورد تاکی دل من درد ومحنت تحمل نماید و بغم واندوه واشك وآه فرین باشد . رنج 
مرا بیایان آور واز جادوئی که‌بدن مرا در تاب خود گرفته رهائی بخش و با نور خود دیده من را 
ردشن ساز ...» 

کاهنان نه تنها نماز ومناجات بدرگاه خدایان را انجام میدادند بلکه اف-ونهای چند نیز 
میدانستند که بوسیله آنها ارواح شپاطین شربروخدایان موذی را ازبدن شخص‌دیوزده خار ج‌میکردند 
مثلا ترجمه یکی از آنها اين است : 

«از تن من بیرون آی , از بدن من دور شو , زنهار زنهار برتن من ستم مکن ای روح 
پلیدبحق شمش خارج شو ای روح پلید بحق ائا رب عمگان خارج و , بحق ماردوخ سرور 
خدایان وخارج کننده ارواح آلهه برون برو ...6.۰ 

اورادکاهنان وادعیه‌ایشان بدرگاه ] لهه‌و ارواح‌همیشه برای استعانت ویاری يا وعظو نصیحت و 
هدایت وارشاد آنها بعملی با همع یا نهی ازعملی نبوده بلکه بعضی صورت اقرار و اعتراف دارد و 
میتوان آثرا به ننمات توبه نامه ملقب ساخت مثل این مناجات ذیل ۰ 

«ایخداوند . خطاهای من سیار است و گناهان من بزرگ است , پراز دنج و الم» فرو- 
افتاد‌ام وناتوان گشته طاقت دیدن ندارم.ابخدای ,خشاینده بهتو توسل‌ميجويم که آندوه وزاری مرا 
پایان دهی .۰..» 

دستگاه کاعنان بابل بسیار منظم وسازمان کهونت بسیار مرتب بوده وایشان خود مسردمانی 
بمیار فعال که برای اصحاب خود کارهای ب-یار انجام میداده‌اند وتمالیم ایشان طبقه بعد از طبقه 
آز*۳۲۰ق .مشروع‌شده است وکارگاه ایشانرا میتوان در واقع «مناغل معبده‌نام‌داد ومعبديك‌واحد 
نیرومندی بوده ادت غالبا دارای‌اموال واراضی‌فراوان دتگاهی «شفول بکسب و کاروبهره برداری 
منظم . ورفانر منظمی از انواع گلی داشته‌اند که صورت دخل و خرحج خود را بسدقت ثبت 
میکرده‌اند. 

بای معبد - پمدها که معبد مررکز محل صاحبان مشاغل ممین شده است ءبارت بوده از 
ابنیه عظیم که از خشت خام ویا آجر پخته راخته شده ودرجلوآن فضائی وسیع قراد داشعه وغالباً 


۵۲ ادیان بدویه و منقرضه 


کوههای مصنوعی در آنمیان بریا میکرده‌اند و از هرطرف به دیوارهای آجری احاطه داشته بنام 
زیکورات‌ها 7245دع2 و در ری آن مذبحی قرار داشته است. در این‌فضا ان مراسم عبادتو 
دءا واسون را بجا میآدرده است دهمچنین در آنجا مکاتبی تأمیی شده بود که بشاگردان فن 
خواندن ونوشتن وحساب کردن را میآموخته‌اند ودر آنجا برای ارباب حاجت غیبگوئی میکرده و 
برای صاحبان مطامع و آمال از علائم وسور آسمانی نقشس زمان را خوانده و پیش بینی‌هما 
می‌کرده‌اند . 

غیب‌گوئی در دافم شنلی از مشاغل کاهن بوده است. جماعتی از ایشان در تعبیر رژیا عالم 
بوده وا حوادث طبیمی را پیش بینی مینموده‌اند ءخصوصاً فنی نزد ایشان مصمول و رواج بسیار 
داذعه است که عبارت است از خواندن غیب از روی جکر گوسفند . زیرا جنین می‌بنداشته‌اند که 
مشیت خدایان در روی‌خطوط وچینهای موجود بر آن‌گبدمنقوش است و در دردن جگر آن حیوان 
خواصی طبیمی نهفته است که مفیبات را آشکار میدازد لکن مهمترین مطالمات ایشان از عالم‌فیب 
در علم نجوم(2507010887) ظاهرشده است که برای ها اهمیت بسیار دارد ؛ ایثان معتقد بوده‌اندکه 
اراد خدایان دراوضاع واحوالاجرام سماوی جلوه‌گر است داگر بوسیله سبك وروش علمی‌کواکب 
را مطالعه و رصد نمایند هررآینه بحقایق غیبی آگاه توانند شد . 

ازین سبب جدولهای دقیق ومفصل از حرکات سیارات وئوابت رسم میکرده و آتهاراضبط 
مینموده‌اند که همان مطالعات نجومی قدیم پایه واسای علمی دصحیح علم هیثت جدید در زمان ما 
گردید . 

ایشا هریت از بو هه لیروج را هی خداش و اه الم تدائبته وبرای بساخف 
وستجش فضای آعمان وسائل واسبابی اجتماع کرده بودند و طلوع وغروب داوج وحضیض‌کواکب 
را بدقت وصحت حيرت انگیزی ثبت مینموده‌اند . 


۳ یونان 

درقرن ماضی تجدید نظری دربارة آنچه درباء مذهب یون‌انیان عصرگلاسيك تصورمی‌شد 
بوقوع پبوست ازآن هس سخنان هومر؟»00۳ دیگر درفوق مآخذ ومنایم این مسئله فرارنداشت. 
آنچه را که این شاعر باستانی باطمات جاذب در دصف خدایان عهد قدیم واندیشه‌ها وافکاری که در 
عالم شمر بی‌شبه ونظیراست گفده درطول قرون و اعصار درتمام ممالك مفرب زمین مانند بهترین 
مأخذ مذهب پونانیان موردقبول خاص وعام بود . 

ولی در یرتوتحقیقات‌فضلا ودانشمندان اخیردیکر اژین پس این عقیده تفییر یافت واکنون 
اعل تحفیقودانش که اوساف وممانی خدایان یونانی را ازسیمای مجسمه‌هاو بیکرهای هثری‌گلاميك 
استخرای میکردند واز ابیات سحرانگیز هومراستنباط‌ها می‌کردنداکنون بروایات خرافی دادهام 
روستائیان سرزمین بونان بیشتر نوجه واعتنا پیدا کرده‌اند زیسرا حفایق ادصاف ایشان دردیوانهای 
شمر هز یود انیمی ردشن ومماوم ونیمی‌دیگر مخقی ومجهول مانده است اکنون ازمطالعةً دقیق این 





۱ هیود ۲۱5۵4 


ادبان اقو ام سالفه ۵۳ 


اوهام وخرافات عامه بسیاری ازم‌بانی داصول مذهب‌پونانیان درابتدای تاریخ ایشان‌گشفو آشکارشده 
البته‌مجموء خدایانی‌که«ومی ایجاد کرده نمونه کمل اعتدال فکرو تناسب‌اندیثه‌است . امادروقت‌حاضر 


ازاخبار وروایات درهم آمیخته طوائف‌ده ین يكر شته‌اطلاعات درباره خدایان‌یونان‌بدست آهده‌است. 


تجم| لهه در نزد هلاس‌های قدیم 

واقعهٌ بزرگی‌که‌در ایجاد مذهب یونانیان تأثیراصلی دارد همانا سلسله مهاجمات اقوام شمالی 
است که افزون ازء۲ فرن قبل ازمیلادشروع شده‌است . این قبائل مهاجم همه ازربخه‌وزبان آریائی 
یاهند واروپاثی نشأت گر فته اند از طرف کوههای شمال یونانی درازیر شده و برشبه جزیره استیلا 
یافته و بومیانی که بنام «هلاديك» (>۲16۱1201) قبل ازایشان در آن مرزمین هیزیته‌انسد درتحت 
فرمان خود آورده‌اند . ریشه و آغازاین اهم قدیمه برمورخین درست معلوم نیست لیکن غالبا براین 
رفته‌اند که امم دیرین صاحبان تمدنهای باستانی بسیارگهن مانند مینوئان ها ۱۲۱00205 در جزیزه 
کرت ۲ (در ۰ نا ۲۲۰۰ ق . م) وهم‌چنین عصر برنز درشبه ج-زیره ودرجزاشر اطراف 
(۱۱۰۰ -۰ ۲۵۰۰ ق . م ) که‌آنها را پلاژیان ۳۶۱۵81205 میکویند همه کسانی ب وده‌اند که قبل از 
عصرنمدن یونانی در آن آب وخاك میزیسته‌اند 

تمدن مینویان‌های‌قدیم در حدود ۱۴۰۰ ف.م روبه انقراض ونیتی‌نهاد وشاید که‌همان عصر 
تهاجم قبائل آشیان ها5م»۵»02 بوده که ازههد مالی‌خود حرکت‌گرده‌برجزیره ایشان‌ناخت آورده‌اند 
بهرحال قصرتمدن کرت‌ویران‌گردید ودیگربار آن فروشکوهوسرمایه وثروت قدیم را بدست نیاورد 
ولی فرهنگ وثةافت کرت از آنجزیره به‌شبه‌جزیره‌نفوز وانبساط یافت و درشمال تاحیه پلویونیوس 
۳۵(0۵۵06655 نمدنی,وجود آوردکه ظاهرا قسمت آخرمان عهدیاست‌که هومردرحماسه‌های خود 
آنرا وصف کرده است . بالاخرهدرحدودترن ۲اق . م باردیگرموجی ,زر ک ازه‌هاجمین شمالی‌که 
آنها رادوریان‌ها 1202225 گویند ازشمال بجدوب رو آورشدند ونمدنآشیان‌ها را واژگ ون ساختهو 
انقلایی عظیم درساکنین آن نواحی‌بوجود آوردندودر نعیجه‌گوج نشین‌ها(کوه‌ونی )های بونانی درتواحل 
آسیای‌صنیر پدیدارشدند طبعاً آنهامردمی بودند آمیخته ازایونیها 1001005 و الویان‌ها عمهنام۸ و 
دوریانها .1021205 

چون ازاین دوره‌باستانی زمانی بگذشت وهرکسی درمحل خود مسعقرگ-ردید اند اندلك 

۰ شهرهائی بوجود آمد که همان بلاد تاریخی یونان قدیم‌اند وهريك برای خود دولتی مستقل بودند . 

ودرایتموقع مذهب وکیش پونان کم‌گم صورت وشکل واضحی بخود گرفت . 

این شکل نوین دینی‌ومذهبی که دریونان پدیدارگشت مخاوطی بود ازعناصر مختلف و 
عوامل گوناگون . والبته مهاجمین آریائی‌دراین اختلاط خدایان واهتزاج عقاید سهمی بسیارداشتند 
خدای ءظیم یونان وبزرگترین آلعه‌ایشان‌که پدر آسمانی ونازل کننده باران است همانا زوس 2/۵15 
فیباشد که قبایل آریائی هند اورا دایوس‌پیتار ۳122 5دا2:و(] یمنی پدر آسمانی نام داده ورومیااورا 
ژوپیش 1666عدا[گفته‌اند ویی ازاونوت به دیمتر 126۳606۶ میرسد که خدای زمین است وهتیا 
2 که رومیهااورا «وستاه ۷6:۱۵ گذعه و 1 نآ له ءذراو خداو تدکانون«آنابز عمایشان‌خواهرز وس 
است . ایمان باین خدای مادینه نیزاز قدیه‌ترین هیرات فرهنکی آریان‌های‌هند واروپائی‌است که در 


۵۴ ادیان بدویه ومنقرضه 


تام قبائل وطوائف باستانی ایشا آنراپرستیده قبل‌از آغاز وبعدازانجام عراسم قربانی نوشابه مذهبی 
بنام اومینوشرده‌اند . 

اینها خدایان قدیم و بادگاران ادوارگهن‌اند . اعتقاد به بمضی‌آلهه دیگر دراد اربمد بظهور 
ردیده مذلاخدای رهی که درنظر اولی اختراع اننی‌های عصر میوسن میباشد ودیگر خدای 
هرس 5 وخدای هرا 16۶۵که درجزائراژه وناحیه هلاد ۲۱6۱(206 پیدا شدند بالاخره‌خدای 
ارراوه!(۸۳0 که معبود ایونی‌هاست ونیزافرودیت ۸۲۲۵۵306 معبود معبد م-ردم سیروس(قبری) 
استو خدای دیونیسوس‌5نا100(/5 دارس ۸۲65 که‌ازتراس‌بوجود آمدند خلاصه آنکه خدایان‌گوناگون 
هريك از مرطرف در داثره کشور بونان حلقه‌وار همه در عرکز کوه ادلیمپیوس کدنج‌هرا0 
جمع شدند. 

برای ما دانستن اصل ومبدء عريك ازاین آلهه چندان اهمیتی‌ندارد بلکه‌نکته عمده آنستکه 
معلوم کنیم هريكاز آنها چه‌وظاثفی داشته وجه اموری راانجام‌میداده است؟ 


وظایف خدایاناعصار قدیمه قبل از هومر 


بونان ازلحاط جغرافیائی‌کدوری است ازهم بریده. دره‌های کوچك وصحراها که جابجادر 
وسطيك نیم‌دایره از تلال ورودهاوز بانه‌های‌در یا آنها را ازهم منفصل‌ساخته‌است بر خلان دوکشورمصر 
وبابل که ساکنین لاد را متصل ونزديك یکدیگر قرارداده ولی دریونان مراک آبادی واجتماعات 
بعرق مع تبادید رافاین اوضاع قیلن از دهاجم قبافل عنال ,مورت یقفرد تومیانناستانی 
شبه جزیره که مردمانی ساده وابتدائی بودند هرکدام در محلی جداگانه گردآمده عريك بسك و 
سلیقه خود ارواح موموم وفوای طبیعت را پرستش میکردند وانواع قوای بارورجهان را عبادت 
می‌امودند ورسوم و تشر یفانی‌گوناگون برای خودترتیب‌داده و بانواعاه ورسحری‌وایمان بهتابوهاوپر‌ستشی 
ارواح اموات (انمی‌نیزم) مییر داخته‌اند . چون سیل مهاچمین از آنخاك منعشر گشت نه تنهازبانی 
نوین و-یما وفیافه تازه‌ای همراه خود »آن-رزمین تحمیل کردند بلکه وحدنی‌دراسامی خدایان‌نیز 
پدید آوردند 3 از آن پس خدایان بزر گ آعم ازذگور وانات حريك بلقب یکی از قوای محلی‌موسوم 
وملقب کشت همان اعمال وردوم ونیز اداطیری‌که بومیان قدیم برای مه‌بودهای خود درست‌گر ده 
بودند «صفات وخواص باین خدایان جدید اضافه گت . 

ز ئوس(بزرگتر ین‌خدایان‌یونان) بهترین نمونه‌ایست که‌چگونه خدائی مهاجمو ظائف وتکالیف 
الهه‌محلی رامی‌تواند برای خودغصب نماید . وی نخست خدای بزر که‌وپدر آسمانی وحاگم‌بربادهاو 
ممطی باران‌عابود ولی پس از آنکه‌درتواحیمختلفه‌یونان راه یافت درهرجا نام فله‌گوهی را برهویت 
اوافزودند » یمنی نهتدها زوس اولیمیوی بود بلکه در یکجا به زوس لیکوای و درجای دیگربه 
زئوی لافیتوس ودرم‌حلی‌موسوم به‌زئوس تسالی وغیره ملقب‌ومعروف شد ب‌ضی وظائف و افتدارات 
دیگر نیز برتکالیف وشدون او افزوده کشت یمنی اورا خدای باروری ورشد ونمووحتی در ,مضی‌نقاط 
اورا رب تحت‌الارض واموات نیز داندته‌اند. درموقمی دیگر نام اورا زوس پولیوس عداعا۳0 2 
نهاده و او را محافظ وحامی شهرها و بلاد مسختل بونان شمردند . وقتی دیکر زشوس افیکتر 
۲ دداء2 قاضی شکایات متظلمین گردید که بصورت خدا مجسم شده از زمین باسمان صمود 


ادبان اقو ام سا لفه ۵۵ 


میکند درشهر آتن نام‌او دا ز ئوس‌فر اتر یوس۳۳۳۸۲۲:05 5دا26نهادندهنگاه‌یکه پدری‌فرزند خود را 
برای ثبت نام میا ورد افراد خاندان در برابر مذیح او هبريك رای خود را اظهار میداه‌تنه در 
ناحیه دودنا 00002 زئوی صورت کاهن غیبکو را پیدا میکرد وبوسیله صدای وزش باد درشاخ 
ویر گک درختهای باوط ازمغیبات خبرمیداد. اصولا وظیفه ابتدائی او حدایت وتوزیم ابرها ونزول 
باران‌ها بوده که رعد وبرق را در آستین داشته‌وزهین‌رابلرزه میا ورده‌ولی‌گم‌کم صاعقه ز ٌوس‌بمنطور 
مجازات آشرار وکیفر تبهکاران نیزبکار رفت ... زئوس بالاخره سرچشمه تولید و پیدایش صاحبان 
نبوغ وقدر تهای‌فوقا اطبیعه‌گردید . پس از آنکه با خدایان موّنث مزادجت نمود اولاد واعقاب‌متعدد 
ازاوبوجود آمد وعدد بیشماری ازپهلوانان و ناهان وبانیان بلاد عظیمه‌ازنسل اوبدینجهان آمدند , در 
هرشهری برای او زوجه‌ای‌قائل شدند ولی زن عمده وهمس‌مشهور او همانا «هرا» 116۶2 نام‌داشت 
که ابدالاباد بزوجیت اوباقی است. ممذلك‌درهنگامیکه درشمال بونان رسیدند برای او زوجهٌ دیگر 
بنام دیون 11006 قاّل شدند «مچنین درنقاط دیگرزنهای دیگرباو بت دادند . 

اما , هرا از طرف دیکر یعنی ازجنبةٌ مات مغلوب (بومیان قدیم) فابل توجه است زیرا 
اونیز مانند زئوی قبل ازتزویج‌دارای سابقه وتاریخی دیرین درمحل‌دوده دمانند خوداو وفتی‌مورد 
پرستش فرارداشت . ابتدای امر هرا درظلمات ءهود قمدیمه مخفی وهستوراست ومیدوان گفت‌که 
خدای ماده‌گاو درافسانه‌های قدیم اهمیتی داشته درءصر تمدن می‌سناها1۷(6225 اورا آلهه عذرا 
میخواده واورا درعصر هرکول درصحراهای پلوپونیز ۳6۱۵۳000661250 همقدم آن پهلوان‌نیرومند 
وجوان میشمرده‌اند ونیزدرناحیه تسالی‌اورا دوست جاسون 2500[ که پهلوانی جوان ونیرومنداست 
فرارداده بودند در آنزمان ظاهرا اوخدای زمین نبوده بلکه دوشیزه‌ای است که بگذدت سال‌هانجسم 
می‌بابد وزئوس ازلدیود» زن نخستین خود بریده و با ادپیوسته است . ولی در آغاز زواج آن‌هردو 
خدا را با یکدیگر اختلافات ومنازعانی روی‌داده وبرای این عردو زحماتی ایجاد شده «ود یکی از 
دانشمندان یونان شناس ۱ 5ه2ه است «داستان تزویج» «زئوس» و «هراه عکی ازوفایم جاربه 
زمان‌است وجگونگیغلبه مها جمین‌کوه‌ستانهایشمالیرابربومیان محلی‌مصورمیسازد واز آنجا که آن 
زندشوی علوی دائماً بایکدیگر درجدال ونزاع‌بوده‌اند. البته يك علت‌انسانی نیزدر کاراست. «هراه 
زنی‌جسور وغیوراست وز وس طبمی‌غضبناك وخوئی‌تند دارد ولیعلت حفیقیرا بایدمعلول اختلافو 
جدال‌دونوادغالب ومغفلوب‌دانست. درهر حال«هرا» ملکه صحراهای‌داخلی‌است وکوه‌ستانیان قدیمی او 
دأمی‌پرستیدند وروایات واخبار مادر پرستان داستانی‌در بارةٌ هرا فراوان است درحالیکه زئوس‌خدای 
قبائل‌شمالی و«یدرپرستان» است وبرای آنکه جاومقام‌خود را در آن کذوره‌غلوبستدکم سازد اورا 
بقد ازدواج خود درمیاً ورد . «هرحال چندی برنيامد که زواح آنها عاقبت جنبه خوشی و خرمی 
حاصل کرد ویاهم بموافقت‌وحسن سلوك زندگانی‌خا نوادگی را آغاز گردند ودردیده بونانیان,مورت 
آزدواجی سعید ومقدس در آمد وهرا» از آن پس حافظ ونگهبان زنان شوهردار وحامی و سرهء‌شق 
ایغان گردید : 

درخدای اپولو ۸00۱۱0 - مظهری صاحب وظایف واختصاصات محتلف دیده می‌شود ممکن 
است مبده ایمانبه «اپواو» از ریشه یونانی نباغد . درایلیاد 1*4 عوعر خدای اپولو رادد طرف 


1 - بقل ازمه6ز۲2 ۲۱2 مد[ 





وله ادیان بدویه ومنقر ض 


پونانیان فرار نداده بلکه خدای تروژان ها 120[205 می‌باشد یمنی‌دشمنان زره‌پوش‌جنگی که‌شهر 
تروی ۲( را محاصره کرده بوده‌اند و محدمل است بر حسب روایات و اسطوره های باستانی 
اپولومعبود جزیر؛ دلوس بوده باشد يا در نزد مردم صحاری آ-یای صفیر موردیرستش قرارداشته 
است بهر حال منشاء و مبده اپولو را از روی صحت نمی‌توان :میین کرد ۰ همینقدر مسلم است 
که اندکی برنيامد که نزد یونانیان یار گهن وی‌خدای‌حافظ شبانان و کشادرزان شد. ونیز معلوم 
است‌که وی‌خدای آفتاب نبوده بلکه در بعضی نقاط تروی 10۲ وتنالی 1۳6521 او را بصورت 
شبانی . نشان داده اند وفتی خدای گر گه بوده ولی در عين حال بوظیفه شبانی خود گله ها درمه 
ها را نگاه‌بانی می‌کرده است؛در نواحی زراعتی بیشه ها ودرخت زارها در ظل حمایت او بوده‌اند 
و روستائیان او را نقدیس می‌نموده و مانند شبانان که همه نفه‌ات موسیقی را دوست دارند آن 
روستائیان بومی‌اپولورا نوازنده هثررمندی دانسته‌اند که با بربط خود برای پسران برنا و دختران 
دوشوزه‌ننمه سرائی می‌کرده است , در باره دی فاثل بوده‌اند که آوحواخواه‌جوانان است و پشتیبان 
هنرهای پهلوانیو خود نیززه کمان‌را به‌فونیعظیم می‌کشيده در نزد ایشان همان تیرانداز افسانه‌ئی 
«کات بولوس 116120600105 می‌باشد که‌از م-افتی بمید تير خود راگشادمیداده هرکس هدف تیر او 
می‌شده‌نه‌تذوااز ناوك ار خون‌جاری‌می‌شده بلکه شکار خود را به‌مرضی مر گ‌خیز مبتلامیساخته است. 
ایولو همچذین در دامنه های کوه « پرناس» ۳2۲0255 در یونان پیتون ۳۲:۳0 را که ازدلفیآمده 
بود بقتل رسانید ثرکت او در شهر دلفی ۲612 کاری بس مهم بود و نتایم و اثرات عظیم در 
مذهب یونانیان داشت زیرا در اثر بودن او در دلفی وی خدای صاحب وهی و الهام شمرده شد و 
بوجود ایولو در دلفی به فوبوس 5ع0( که نام خود اوست در آشمار هومر اغاره‌شده , هروقت 
می‌خواستند بنیان شهری‌نوین را بگذارند رای و اجازت کاهن دلفی دا استدعا می‌کردند . و ازآن 
" پس اپواوحامی وحافظ آن‌شهر فرارمی‌گرفت. بعد از دیر زمانی شاید در اثرنفوذ مذاهب بیگانگان 
مانند مصریها و دیگران اپولو راهمان‌خدایآفتاب‌یمنی هلیوس ۲۷6105 دانستند وگفتندکه برعرابه 
زرین سوار است واز دروازه های شرفی آسمان به کشورهای ظلمات شب‌در مفرب‌رهسیار می‌باشد . 
خدایان دیگر بونانیان همچنان‌چون آپولو هريك داستانی دارنه از آن جمله یکی آرتمیس 
15 است که‌خدای‌دوذیزگان عالم توحش‌است‌وهميثه در کوههاوجنکلها می‌گنراند واشتباحی 
در مجاورت خور از دوشیزگان دارد ولی باحیوانات‌وحشی سرخوش و خرم می‌باشد؛ این خدا محب 
اطفال وکودکان وحامی وحافظ مردان و دوذیرگان‌است و در هنکام ولادت که مادر دچار رنج و الم 
زائیدن‌است‌باو متوسل می‌شوند و از او یاری می‌جویند. هشکامی‌که این آآهه درناحیه ایونی 10812 
(آسیای صغیبر )بوده‌در ثهر (افسوس) وناه0۳6ظ مورد عبادت قرار گررفته که او را بنام آلهه‌مادر 
و صاحب یبتانهای متعدد پرستش می‌کرده‌اند . 
دیکر از خدایان پونان آلهه هرمس ۲162۳65 است که‌از اعماق ازمنة قدیم اعصار قبل از 
تاریخ هلن‌بیرون آمده و در اعصار قدیمه رموز و علامات ساده داشته ماننشد يك «توده سنگه 4 
بهمانگونه که دهقانانو روستائیان در اراشی سنگلاخ در گوشه وکنار مزارع گردمی‌کردهومیکنند 
و غالبا مدفن اموات ایشان‌نیز درکنار آتها بوده است هم‌چنین علامت وجود حرمس شده بعداز آن 
هرمسرابصورت يك ستون‌سنگی مربع نشان‌دادءو آنرا هرم ۲162۲0 می‌نامیده‌اند . وگاهی بر فراز آنا 
ستوناس مجسمةً هرمس‌دا نیزنصب می‌نموده‌اند و بر آن بوده‌اندکه او را از زیرطبقات خاله بیرون 


ادیان اقوام سالفه 2۷ 


کفیده‌اند وی در آنجا ساکن د بی حرکت میزیسته پس دارای پاها و کفشها مجهز به بال و پر 
گردیده است . کار او اینست که ارواح اموات را از فراز زمین به اعماق هادیه 112066 رهبری 
می‌کند. اومنادیو چاوش‌خدای ز وس 2.5 می‌باشد واز عالمتحت‌الارض‌پيك وپیام آدراست.پیراهنی 
بلند بر تن و کمربندی دراز برکمر و کلاهی لبه دار پرسر و کفشهای با بال و پر برپادارد . 

خدایان دیگر یونان نیز بهمین نهج هر يك را کاری و مشفله‌ایست . پوزیدون ۳۵66۱008 
الهه دریاها - سابقاً خدای‌اسب‌بوده و دریاجه ها و شط های داخی‌را محافظت می‌فرموده ولی بعدها 
مهاجمین قدرت او را بدریا کشانده‌اند. 

آتنا ۸۵06۵۵ الهه حکیم و دوشیزة جنگجو سابقاً بمورت جفد بوده‌زیرا همیشه این‌پرنده 
را مقدس می‌شمرده‌اند و خود نیز بصورت همان پرنده در آمده و با-مان صمود کرد ؛ < دمیتر » 
۴ الهه خالك حاصلخین عینامانند آلهه مادر پرسفون ۳62560۳6006 نازلاندام وخویرو بوده 
که مردو بعوالم‌تحت‌الارض-ر و کار دارند . 

از تمام این خدایان عدیده تعدادی از خدایان و معبود ها و ارواح مردم در هر محل‌اثری 
باقی مانده است. حتی خدای افرودیت ۸0۳204106 که‌الهه عشق است بعدآدر نزد بونانیان ممروف 
و معبودیت یافت ظاهراً اد صورت‌دیگری از ایشتار512لالهه منت بابلیها است که ازکف دریا 
زائیده شد و در منتهای لطف و تازگی و زیبائی است و ههچنان دارای مراتب خلاف عفت و نا 
,پاکسی و ربةالنوع کنیز کان مطربه عابد است و نیز مانند ایشتارتن‌خود را ذرحه‌شرحه می‌کند ۳ 
ورمیان خدایان یونان تذها دیونیسوی 101001508 است که همچنان غیر قابل وصول و اطاعت 
تابذییر می‌باشد که از آن سخن خواهیم گفت . 


خدایان هومر 


اکنون موقم آنستکه از آن خدایانیکه قلم هذرعند وخرد پرور شاعربز رگ بونان هومر 
مصور گرده سغنی گوئیم و در بارهٌ صفات هريك داوری نمائيم . 

آلهةٌ متعدده در نزد این شاعر در امکنه مختلف مهفرق‌نبوده‌اند بلکه م‌کن هشتر 
قلٌ کوه بلند اولیه‌پوس وناع0((0 در اين منزلگاه علوی که بسی بالاتر و والاتی از آن کوهی 
است که هم اکنون در خاله ناحیه تسالی وجود دارد زوس 2605 ( رب‌الارباب ) راننده ابسر ها , 
خدای مهربان قرار دارد و «مآنجاست که «هرا» 11622 آلاحه‌سفید اندام و ملک خدایان - زوجه 
زئوس بر فراز سریری از زرناب جای گرفته و این خدای بزرگه دیکر خدایانرا در زیر نظس 
داشته و می‌داند که هريك در کجا «ستند و چه می‌کنند و چون وی پدر بزرک اکش این خدایان 
است از ینرو همه فرمانبردار و مطیم اویند. در آن مان یکی‌دختركمحبوب‌وی با چشمان کبود 
جمنی‌دوشیزه اتنا ۸۵۳60۵ خدای حکمت و خرداست و پسرءزیزش ایولو 200110 خدای‌کماندار با 
ژلفکان‌طلائی هم درد می‌رساندو هم درمان می‌کند. دیگر خدای آرتمیس ۸0۵8015 است که باگراز 
دحشی و گوزنهای سریع‌السیر بس‌میبرد او نیز دخترکی خجول است که غالباً خود رادر قلل جبال 
پنهان می‌سازد ۰ دیگر خدای 9 آرس » ۸۲65 است که پس جن‌گجو و دلیر زئوس می‌باند و 
« شکافنده سیر ها 6 لقب دارند و غالبا مورد خشم وغیظ پدر قرار میگیرد . 


۵۸ ادیان بدویه و منقرضه 


پس نوبت به افرودیت 6 مبرسدکه خدای‌فریبنده عشق است ادنيز دختری‌دیگر 
از زوس میباشدکه از همدر دیکر وی بنام دیون 01006 زائیده شده وی بزواج برادر نانتی خود 
حفستوس 16226565 در آمدکه آاهه‌کانون وتدور ورب‌النوع آنش میباشد و از هرا زوجه دیگر 
زوس‌زائیده شده‌است لیکن‌افرودیت با اووفادار نمانده با ارس ۸۲65 پسردیگر زئوس عشق‌میبازد. 
ازهمةٌ این‌خدایان‌با ارزشتر درمنظومةُ هومر‌همانا هرهس ۲۱6۲۳065 است‌که دایل‌راه آسمانها 
ومنادی وپيك خداهاست او نیز فرزند دیگرزئوس میباشد و از ماجرای عشق او با دءشيزء مایا 
۱2 بوجودآمده . خدای هوشمند وحیله,ازکه اغلب بادزدان برمیبرد و ارواح اموات را درکوه 
الیمپوس ء وحادیه‌هادس 2( رهبری‌میذهاید ۲ 
دوالهه دیگر یکی پوزیدن ۳۵6۶6۱۵60 ریتالنوع بحار و انهار وهادی (۳6۵6۵) الهه عالم 
تحت‌الارض دردو برادران ز؛وسهستند واز يك‌پدر ومادرمشترله؟ورونوس 0 درهی م۳ 
مءواد شده‌اند و نیز او را خواهری از همان پدر وما در است که دمیتر 6۳0606۲(] نام دارد. 
این بود خلاصه‌ثی از مجموعهُ خاندان «اریاب انواع وآلهه» یونانیان که هومر در منظومه 
خویش وصف‌کرده این خدایان زمام‌فوای طبیمت را در قبضهٌ اختیار دارند نه آنکه خود مظهر آن 
قوا باشند . گوئی یونانیان باستانیآنها را خود فوای طبیعت میدانسته‌اند ؛کردار و عمل‌آنها عالی 
وارجمند ودر همانحال بیار داده وسیظط است؛ فتیش‌ها وتوئه‌هاکه در فرهنگ باستانی میدون‌های 
ودیم (۱1:0020) (مومیان قدیمه‌ماکنن‌جزیره‌کرت در هزاره سوم ودوم قبل‌از مسیح) وجودداشته 
وخدایانی‌که در پیکر جانورن وخدایان مادینه (مادر کال) زائیده شده بودند دیگر ازمیان رفته و 
اثری در سخنان «ومر از آنها یافت:هبشود . عفیده بدوی خدایان وتولدنیاتی وحیوانی وانسانی‌مولد 
موجودات‌که نزد بلاسجیانها ۳۱2581205 (نام قوم عصی قبل از ناریخ ساکن بونان است) وعقاید 
آنان دراب مر گه وحیات وعاام تحت‌الارض بکلی‌تصفیه وتکامل وتلطیف حاصل‌گرده‌است . 
هومر شخصیت این‌خدایان را بوضوح هرچه تمامتی چون‌روزردشن دبکلی متمایزازیکدیگر 
ومف‌گر ده است‌و آنها را «صورت آدمیان‌خاکی در آورده‌که دارای همانمورت وسیرت وهمان‌کردارو 
افکار و آرزوهایند . گرچه همه جاویدی و دارای صفت «ازلیت» میباشند » ولی به,چوجه غیرقابل 
#یاس و مجهول ورعب‌انگبز ثیسدند از مد نظر جمال , آنها از آدمیان خوبس وزیبا ترند . هوهر 
از حال آنها سرمثةها وذهء‌ونه‌‌ای ممتاز برای صنمتکران هذرمند پونان در آینده تهیه‌گرده است که 
بمدها پیکر آنان را از مرمر با برنز بدیدآورند . آنان در کلمات هومر با جامه واندامی فتانو دلربا 
ومحبوبومتذامب جلومگ رگ ته‌انددرحاثیه هرگوی‌وهر برزن ومخصوصاً دراکرویول‌ها ۸۵۳۵15 
فرارگرفته و از فراز پایگاه‌های‌خود یا دردرون ممابدباوقار بسیار برنوعبشی نظر‌میکنندوبا جلال 
وشکوه فراوان بمالمیدیگرکه ازین‌جهان پست برتر ویالاتر است‌تملق دارند. 
بملاوه این‌الهه درنزد هومر دارای نیروهای فوق‌طبیمت‌اند چنانکه چون زئوس سربجنباند 
-راسرکوه الیمیوس بلرزه درمیآید وخدای‌پوزیدن میواند در سه‌قدم از نشیب بفرازکوه برآید . 
او و دیگر خدایان راصوتی‌چون‌غرش رعد مهیب «ءظیم است . ایشان‌را بررحیات آدمیزادگان‌استیلا 
و قیرت‌بسیار است‌که آنها را قرین شقاوت با سمادت میتوانندگرد و چون اراده کنند حصار شهرها 
از پی‌س‌ميافتند و مردان هلا می‌شوند و لشکرها شکسته می‌گردند . ابناء بش باید بدانند که 
وظیفه ایشا ن آنست که نزد این خدایان مراسم فربانی چنانکه منظور است‌درمواقع مهمه بممل آورند 


ادیان اقوام سالفه ۵۹٩‏ 


وگرنه مستوجب خشم وغضب‌خدایان‌علوی قرارخواهندگرفت زوس عدواره مراقب‌کردارور فتاراولاد 
آدم‌میباشد . 

ولی با همه این احوال قدرت خدایان «م بشدت محدود است . در عالم هستی چیزی‌وجود 
دار دکه ازز ئوس تیرومندتن است ودر براین او این الاه راننده ابرها سراطاعت وته‌ظیمفرودمی آورد 
آن قدرت مافوق خدایسانرا «می‌یرا» 160172 نام میداده‌اند وما ميتوانيم سرنوشت 6۳2569 ترجمه 
کنیم» اونیرد ای‌عظیم وبی‌بایان دارد. اوتنها ثیست قدرتهای دیگری لد با اومشارکت دارند. مانند 
حمق- وحشت. خشم - عذابوشهرت وبالاخره مر گک(که همه‌این‌قوا برنهاد بغره‌ساطاند) خدایان در 
عین‌اینکه‌موجوداتفوق بشرند ولی‌مانند ان-ان‌در چارچوبهً‌طبیمت وتاریخ محدود ومحصور می‌باشند. 

حماسه‌های هومر در هدایت افکار وترگیب‌اندیشه یونانیان تأثیری یار داشته است که در 
آن مردم نه تنها طبقه اریستوگرافی آن اشمار را میسرائیده‌اند پلکه تدریجاً قاطبه عردم بونان از 
آن بهره‌ورشده ودرجنها ومجامم عام همه چاآنهارا میخوانده‌اند. وبالاخره این‌منظومه در تربیت 
وپردرش جوانان بونان مهمترین عامل اساسی بشمار رفته است واثری عظیم در ایجادحس وحدت 
درفرهنگ ومذهب آن‌فوم نموده در پرتو این رزمنامه‌ها «مه یونانیان معفق بودندکه هلاس ۲161125 
از حیث دین ودانش یگانه و متحد است باآنوعه بایدگفت‌درادمار هوهر جنبةٌ سیاسیبر جهتمذعبی 
فزونی داشته است ومعلوم است‌که در اعتفادات روزمره ونمازها وفربانیها خدایان در منظومه هعای 
«وه‌ی هرچند زیبا وشکیل طرع‌ریزی شده‌اند قلوب مردم را بکلی‌مسذر نکرده و آنها را ازعلاقم 
های روحی قدیم ایشان مدحرف نساخته . خدایان متظومات هومر وهیود ۲1651606 بمنفاور تجسم 
جمال وزیبا ئی‌کامل وتمام وصف شده‌اند ولی در آنهاغالا هدف عقلانی را تعقیب نشده وبر آنهامانند 
بازیگران بر روی‌صعته نظر میکردند که فقط برای تماشا خوب بودند ولی‌قابوروح تماشاکننده 
را جلب‌نه‌یکرد واين نقطه‌ضءف‌مایانی بود طبقه عالیه جامعه یونانی‌از آن اذمار راضی‌بوده ولیعطشس 
عامه مردم وطبقات پاین بهیچوجه سیراب نشده ودر جستجوی یکءاملروحانی وعذهپی دیگر بودند 


این‌بودکه مذاهب مرموز ومخفی ((۲۲5۱6۶) در آن‌گشور ,ظهور رعید 


مذاهبءر موز 

چکونکی تحول عقاید یونانیان در این‌باب خیلی مبهم است ۰ همینقدر معلومست‌گه بعد از 
عصر پهلوانی 226 20ع۸۰۳2»قدیم این افکار در آن-رزمن پدیدارگردیده وخدایان هومردرضمن 
آناعصار باستانی نیز بظهور رسیدندکه مقاهرگردار و اعمال فوای جاویدی بائندکه احسانات دینی 
یونانیان را در درون ضمیر ایشان‌قانم سازند . و این عبارت بود ازيك سلسله عقاید بمطالب نهفته 
وسریکه بطور خصوصی بافرادی خاص تعلیم میشد ودرضمیر آنها رضایت وجدان و امنیت‌خاطر و 
طمانینه روحانی ایجاد میکرد این معنی‌که عرگز بوسیله تقدیم فربابیهای رسمی در مراسم جشن و 
اجتماع‌در پیشگاه هماید خدایان‌برایآنها حاصل‌نمیشد در آنجا هنیک ره کشت 

پیروان این رشته عقاید مخفی بقدری خاوص وتوق در انجام روم آداب دیتی‌خود دافعند 
که حتی در مواقم خطر وبحرآن‌عمومی‌که مردم دمه آشفته ویر بشان‌بودندآ نها دت‌از ایفاء آنمراسم 


و مناسك بر نمیداشتند . 


4 ادیایان بدویه و منقرضه 


اين سلسله عقاید را از آن سبب «مذهب‌مستور 005:و61 (۸1(5667) مینامیدندکه مررأسمو 
آداب آنرامیبایستی جز به‌نو آموزان‌ازدیگران‌مخفی دارند. کاهن‌روحانیآنجماعت( 160۲2009 
کاشف مقدسات) نو آموز تازه‌واردرا باه‌وری چند ربری میکرد پمنی با نها تعلیم میدادکه اولاباید 
با مراسم خاصی‌ همکی بساحل رفته ودرآب دریا مراسم تطهیر وتفسیل را بعمل آورند ۱ از عوم 
مخفی تعلیماتی نهانی در طالاری دربته تملیم یابند بعضی اشیاء مقسه را زیارت‌کنند يك<کایتو 
نمایثنامه روحانی‌را بمعرض‌نه‌ایش بگذاردکه‌درروی آن‌صحنه خدایان بصورت اشخاص نما یان‌ميشدند 
ونقش خودرا بازی میکردند در خانمه همینکه مبتدی‌بحدکمال می‌رسیده برسراو تاج‌گل مینهادند 
همراه این اءمالکه چند روز انجام آن بطول میانجامید يك‌سلله اعمال وحرکات ونشریفات‌طولانی 
مرگب‌انجاممیگر فت‌پس‌روعحمه‌تقدین آرامش یافته و <س‌ایه‌ان واءتقاد بحقایق غیبی واتصال رمزی 
متوربا آنها درنهاداو قوت میگرفت. 

قدیمتر ین ومضب‌وطترین مستوراتوءعبادات این‌جماعن رسمیا-ت‌که به الورشن(۱6518120) 
موسوم‌است و خدایانی‌که در این ءبادت پرستش میشده‌اندعبارت بوده‌اندازدمیتر 6۳0606۶ (مادر 
زمن - خونه غله) ودختر دوشیزه‌اش‌کوره 10:6 که بیثتربنام پرسفون ۳6256۲۳006 مشتهراست 
وگویندکه آندخترك(کوره) را «دادس» 114065 ربوده‌بطبقات سفلای‌جهان برد تاکه بااوتزویج‌کند 
ولی ما در آن دوشیزه روزهادرغمدخترمانم‌گرفتوکوششهاکردومانم از نو ورشد خوشه های غلات 
گردید , عاقبتزژوس به‌هادس امر فرمودکه آن دوشیزه را رهاکند تانزد مادر خود بزمین‌بازگردد 
ولیآنددترك دازة اناری‌که‌نهانی وبحیلت‌هادس باو داده بود خوردهوچون‌بنزد مادرخودبازگشت‌مادر 
باوگفت ؛ 


«ایفرزند ار در آن جهان چیزی خورده‌ثی بمن بازگو, زیرا که اگر دهان بخوردنی 
نیالوده باغی می‌توانی بهلوی من و زئوس پدر بزرگت زیسته و نزد همه خدایان 
جاریدیو محترم بائی , لیکن اگر چیزی خورده باشی بایستی دوباره‌بهمان طبقات 
سفلای زیر ژمینی بازگردی و چهار ماه در هر سال در آنجا منزل گزینی تا اینکه 
از روی زمین شکوفه ها شکفته و گلهای معطر بهاری جهانرا خوشبو کس‌دند تو از 
آن دنیای ظامات غبار آلود سفلی باژ گردی و نزد ما آئی و مایه شگفتی خدایان و 
| دمیان‌ئوی.» 


( این حکایت از سرودی که از فرن هفتم قبل از میلاد باقی مانده و بعصر ما رسیده است 
اقتبای میشود) لیکن «یرسفون» بناچار اعتراف میکند که دانه اناری خورده است از اینرو بنزد 
هادس برمیکردد و هربهار بجهان باز میکردد . 

تمام اين سرگذشت را مخصوصا بانوان و دوشیزگان در صحنه عبادتگاه مخفی خودبتفصیل 
نمایش میداده‌اند. 

گرچه داز نهانی این‌نه‌ثیل‌ها را از نظی عامه مستور میداشته‌اند ولی هنکام طواف آتجماعت 
که از شهر بوی ساحل دریا برای انجام مراسم تفسیل و تطهیر میرفته‌اند اهل آتن د-تجات و 
جماعات ایشانرا می‌دیده‌اند و همچنین انجام رسوم و آداب ایشانرا در هنکام حرکت از آنن بسه 
الوسیس 5لون»۳۱ که تمثالی از «دیونیسوس» 5دا5ز0:00] را همراه میبرده‌اند مشاهده میکرده: 


ادیان اقوام سالفه ۶۱ 


پروان این فرته برآن بوده‌اند که با انجام این آداب و تشریفات مستور و مرموز درطول شبهای 
دراز هی آینه در جهان دیگر بنعمت ابدیت و عمر جاویدانی سرفراز خواهند شد و از آنجا که 
پرتو نیروهای غیبی دیمتر و کوره و دیونیسوس‌بدرون روان آنها تافته است نصیبی بهتر خواهند 
واشت. : 

البته ريشه این عقاید الوزینیان 01205ادنع(۳ در ممالك باستانی نراس و فیریژیا قرار 
داشته و آن سکن و هستی که بعد از انجام آداب از نوشیدن شراب خدای دیونیسوس بر آنها دست 
میداده رمن غلبه قوت و نیروی آن الاهه برروان شخص ممتقد بوده است همچنین بویله خوردن 
گوشت خام و نوشیدن خون‌بغاله یاگوساله بآ نها وجد وذوقی‌دست میداده‌کهآنرا نشانه اتمال معنوی 
و مقدس باآن خدا (دیونیسوس) میدانسته‌اند, شکافتن جسد و قطمه قطعه کردن کالبد آن حیوان 
را که رمزی مقدس است امفاژیا « 0۳۵2812 میگفته‌اند و این مل در تمام یونان معمول‌بوده 
است زنان در اثر اعمال رمزی دیونیسوس از فرط غلبه روح آن الهه بر وجود ایشان حالت وق 
و شور بایغان دست داده و <یوان مقدس را می‌کشنه وقطعه فطعه میکردند و همه آنها داستانه‌ای 
رمزی از آرفوس 00۳065 نقل میکرده‌اند و او نوازنده‌ای ساحر بوده است که این رشته عقاید 
اسار آمیز الهه دیونیسوس را تأسیی کرده و خود اد نیز فربانی اعمال «ام‌فاژیا» گردیده. و زنان 
شهر ترای او را قطعه قطعه کرده‌اند . 

این مراسم و عقاید پیروان خدای دیونیوس که در آغاز کاراین چنین خام و وحشیانه بوده 
است بمدها درصورتهای دیگر که به «اورفیسم» 500نع0:۳) ممروف است در تمام دنیای سصواحل 
(مدیترانه) یمنی هرجا که نژاد و فرهنگ یونانی وجود داشت انبساط یافت. و از جنوب ایطالیا 
وجزاش کرت وقبری معمول گشت و در همه‌جا رسم تناول گوشت‌خام خدای «زاگر یوس‌دیونیسوس» 
1010755 228265 که الاهه حزن و مرگ بوده معمول گردید و شخص تازه موّمن و مبتدی 
ماده عنصر الهی را در وجود خود بدینوسیله تقویت می‌کرده و پرورش میداده است. 

خلاصه فوانن عقیده ا اورفیدم » که عبارت از طهارت و پاکی و پوشیدن جامه‌های سفید و 
اجتناب از خوردن هرگونه گوشت حیوانی ( البته باسعتنای گوشتی که دمن پیکر الاحه بوده ) و 
همچنین پرهیز از محرمات تسبت سروابط جذسی و حفظ از آدودگی دامان و عذاف و گذرانیدن 
عمر به ریاضت همه را رعایت میکرده‌اند باین ثیت که روح را از عنصر شرارت و خبائت باك و 
مطهر سازند و بمد از مرک گرفتار عذاب جاودانی (دوزخ) نشوند و بالاخره هر فرد آدمی اگر 
در طلب سعادت و رستکاری در دنیای دیگر باشد و خواهان و طالب صفای روحانی در اين جهان 
باشد میبایستی این قبوانن و مقررات آئین « ارفیسم » را بیروی نه‌اید و از زحمت تعب بمد از 
مرگ که آنها معتقد هستند رهائی يافته در جزایر نزهت انگیز سعادتمندان و نیکانی جاودانی 
منزل یابد . 

این عقّاید «ارفیدم» بعدها در یکی از مکائب بز رگ فلسفی یونان و در جامنه اخوتسی که 
«فیثافورت» ۳۱00280786 :أسیس نمود تأثیری بسیار کرد. اخوان در مکتب آن فیلسوف بر آن 
رفتند که وظیفه و تکلیف هر آدمی در این جهان سمی در تصفیه باطن و تطهیر روح است و باید 
مانند 9 ارفوس» یا «اپواوه در روان خود يك حالت آرامش و صفا و يك لطف ووجدروحانی‌ایجاد 
کنند. تدریی و تحقیق در رشته‌های طب و موسیقی و نجوم و ریاضیات و فلسفه محض که نزد 


۶۲ ادیان بدویه و منقرضه 


ایشان مطلوب و پبندیده میباشد همه بمنظور آنست که در روان آنان عذصر الهی تقویت شود د 
روح بمد از مرگ تناسخ یعنی حلول از جسمی ارضی بجسم ارضی دیگر خلاصی یافته ديك صفای 
علوی و لطف روحانی حاصل نماید ‌ 


مذهب یونانیان و شعراء تراژيك (حزن‌انگیز ) 

غم نامه ها ( تراژدی)های ممروف یونانی مانند « امی‌لوس » 5د[[۸656 و «سوفوکلیی» 
66 و ادرپیدس 3۱۲[۳6065 همه اطراف این نکته دور میزندکه بدبختی وشقادت آدمیزاد 
حکمی مقدر است که خدایان او را بدان «جبور و تاگزیر ساخته‌اند. همین ممنی را اساطیر یونانی 
پیوسته کرار کرده‌اند ولی از اين افسانه‌های حزن‌انگیز معلوم نمیشود که اين بلایا و بدبختی‌ها 
را خدایان از روی قمد و عمد مقرر داشته‌اند یا بدستور قضا و قدر غیر قابل اجتتاب میباشد؟ که 
حثی خدایان علبر غم ارادهٌ خود تابم و منقاد اویند برای انسان حتم کرده‌اند ۳ نوییندگان این 
درام‌های غمانگیز مسائل غامضه‌ی را عنوان کرده‌اند که از آنها اين ابهام و آشفتکی حاصل‌میشود 
و در ضمن نمایشنامه‌های خود قطماتی از افکار اخلاقی ودینی مندرج ساخته‌اند که باستثنای کتب 
انبیاء (در عهد عتیق) در عالم ادب شبیه ونظیری ندارد . 


فلاسفه و خدایان 

اما فیلسوفان یونان ازنظریات و بیانات هومر هم‌از آغاز دوری جسته‌اند. فلسفه یوتان بايك 
قسم عقیده بوحدت وجود 1۵215۳ شروع شد آنها گفتند که موجودات دراین عالم‌صور گوناگون 
يك شثی‌واحد میباشند . طالس ۲۳2۱65 بر آن شد که ایین ذات اصلی آب است . انکسیمنی 
5 ممتقد بود که ذات اصلی هوا است هراکلیتوس 116726115 آنرا آنش دانست . 
فیلسوفی دیگر بنام اناگسیماندر ۸021۳02۳06۶ مدعی شد که ذات اصلی ماده‌ثیست نامملوم و 
مجهول امکنه. ولی همه‌در این قول متفق شدند که اصل دجود هرچه باشد در هرحال آن‌قوه‌ایست 
الوعی که دارای صفت خالقیت میباشد . زنوفون 26600000065 ایمانی داشت که نیروی خالقه 
مربوط به خدائی است یکانه که از «مهٌ خدایان و آدمیان بزرگتر است نه در صورت و شکل دنه 
در ممتی و فکن. شباهتی به‌وجودات فانیه ندارد او همه چیز را می‌بیند و هرصدائی را می‌شنود د 
برهمه آمور عالم داناست. اما انسان اصرار دارد که آن خدای بکتا را شبیه صورت خود تصور 
نماید و از اینرو در وادی ضلالت وسفطه «تجسم» فرو افتاده است. 

یکی از دانشمندان گوید" , «هومر و هسرود هردو تمام اموری که در نزد آدمیان مذموم 
و فبیح و شرم آدر است مانند دزدی و زنا و فریب و دروغ همه را بخدایان خود تسبت داده‌اند » 
انان فانی چنان می‌بندارد که خدایان مولودند و زائیده شده‌اند و جامه به بدن می‌پوشند و مانئد 
آنان هريك دارای صورتی‌وصوتی هستند . 


۱ رجوع شود بکتاب «افکار و مذاهب یوتانیان از عصر هومر تا دورة اسکندر» ص ۸۵ 





ادبان اقو ام سالفه ۶۳ 


اگر گاوها یا اسبها با دیگی جانوران دست داشتند و می‌توانستند مانند آدمی با قلم خود 
کار یکنند و بنکارند و بسازند و نقاشی کنند هر آینه اسبها صورت خدایان خود را بشکل اسب 
میکشبدند و گاوها تمثال او دا بصورت گاو مجسم مینمودند بهرحال هرنوعی از انواع موجودات 
پیکر خدایان را ماتنه پیکر جسمانی خودظاهر میساختند. حبشرها میگویند خدایان ایشان‌دارای 
بشره سیاه و بینی‌های افطس است ولی مردم تراس 1020205 برای آلهه خود چشمهای کبود و 
«وهای طلائی قائل میشوند .»۲ 

و 
کون پات تربیت جوآنان بت کردء ابراز نگرافن شین مرکنه وی آناستکه تنلیم اقتافهها و 
اساطیر هومر بجوانان اگر تهذیب و تصفیه ندود هر آینه مفسد اخلاق ایشان خواعد بود. 

همچنین افلاءاون از مذهب مستور یونانیان عیب گرفته و آنرا انتقاد نعوده است و میگوید 
ضرر این تعالیم رمزی آنستکه آنرا با رعایت اصل «عدالت برای عدالت» تعلیم نمیکنند خالی 
از خلوص و صفای صرف است زبرا آنها مبادی اخلاق عالیه و نوی را برای کسب پاداش و جذب 
نفم به‌مل میآورنه و منظور ایشان از اين اءمال آنستکه‌سعادات برکات آسمانی مانند باران برس 
مژمنین و ممتقدین فرو بارد. 

البته افلاطون منکی به‌وجود خدایان نبود لیکن می‌گفت که آلهه آنچنان که هومی پنداتطه 
است نه خود کام اندو نه خطاکلر و نه آنچنان که پیروان مذهب مستور مرموز گمان نموده‌اندآنها 
بهوده از طریق عدالت متحرف میخوند بلکه خدایان همه در اعمال خود تابع فوای بزرگ عالی 
و متمالی هستند و پرطبق اوامر آن حرکت میکنند مافوق آنها و در وراء تمام موجودات و کنات 
يك آفریدگار و صانمی علیم وجود دارد که خود را از تمام اهیاء و از تمام صور و معانی بالاتر 
و در کوت خبر مطلق جلوهء‌گی میسازد واو نوده است که در ازل صور ممکنات را ابداع فر‌وده 
واریاب انواع همه از او الهام گرفته جهانی این چنی بوجود آوردند, خاك و آب و کوه و دشت و 
دریا وخدایان و آدمیان و جانوران ازبرتو آن ذات مطلق نمایان گشدند و آن بر محضوجمال»طلق 
حق‌صرف‌است که‌بدر جات و مراب مختاف‌نمودار شده است. اما آدمیزاد روانی دارد که درپیکره 
رواناو عمیشه سائر و ساری ,طرف خیرمطاق باید باشدو تا جمرحلهُ ومقامی برسدکه اززحمت رنح 
تولك پباپی (تناسیخ) نجات پابد و بمقامی برسد که او نیز مانند خدای بزرگک ابدالاباد از مراتب 
صور و تمینات گذشته به حق مطلق و جمال محض و خیر صرف دامل گردد. الهه و خدایان‌گوجك 
بنوبت خود بهیچکونه عبادات صوری خوانی احعیاج ندارند و آداب و تشریفات سحره و کاهتان را 
نمی‌طابند بلکه آنها 
ننهاچیزیکه از بنیآدم می‌خواهند اینست که روح خود را از طریق عدایت منحرف نسازد و بطلب 
غرمحض که باریتمالی دربرابر او گذاشته سالکو متعحرلباشند املاطون بااين عقاید ثابت و استواد 


که آدمیزاد بقوه واهمه خود برای آنها وضع کرده و قرار گذاشته هیچوجه 
در اواخر سفن عمر دراز خود ممتقد بود که انکار ااوهیت یاتصور اینکه خداوند بت به بش 
بی‌علاقه و نامهربان است یا توهم اینکه مهرو محبت ااهی را بوسیله تقدیم حدایا و نذور وکثرانیدن 


| - حدیثی از امام صادق متقول است ده مورچه تصور میکند که خدا دارای دوزبانیه است 


زیر داشتن آن نزد آن حشره کمال وجود است . 








۶۴ ادیان بدویه و منقرضه 
قربانیها درسوم میتوان جلب و خریداری نمود قلط و خطا است. و برای هیثت اجتماعیه ایبن 
چنین تصورات خطرناك میباشد. 

در باب افلاطون ودیکر فلاعفه پیروان او سخن بسیار میتوان گفت ولی در اینجا بهمین 
مختصر که گفته شد کفایت میکند و شمه‌ای از روش واسلوب افکار آنها را تاحدی نشان میدهد و 
مملوم میدارد که چگونه مذهب عام» مردم یونان در پر‌تو افکار عالیه در دمافهای نورانی دانشمندان 
آن قوم از مراحل بدوی سافله بمراتب ودرجات عالبه تقدم و ارتقاء حاصل کرده ارسطوو حکماء 
رواقیون و فلاسفه مکتب افلاطونیه جدید نیز در پی استاد خود افلاطون همه کوشیدند که‌هموطنان 
خود را از قبود جهل رهایی‌داده بطرف‌خرد ودانش عالیتر و حیاتی والاثر وآذادئر رهبری‌نمایشد. 


۴ دوم 
کایات و اصولی که در باره مذهب پونانیان‌صدق میکند «مچذان‌تامل تاریخ مهب رومیان 
نیزمیشودیمنی ادبیات ادوار کلاسيك‌راهنمای کامل و موثقی برایعام به منهب رومیان قدیم نید 
باشد . آثار نویسندگان روم در عصر جمهوریت و اوایل عهد امپراطوری باید بسر مبنای قواعد 
انتقادی علمی تجزیه شود نا از نقادی آن ارزش حقیقی معتقدات رومیان باستانی بدست آید . 
فشر ضخیمی که بردین آنها از اتباسات از مذهب یونانیان و همچنین تأثیرات ادیان مصری و ملل 
شرف نزديك پوشرده شده باید برکنار کرد تا از روی عبادات و آداب لائینهای باستانی بافکار دینی 
ایشان‌بتوان بی‌پرد* ی برد . 
شبه جزیره ایطالیا درست مانند شبه جزیره پونان در آغاز محل سکونت بومیانی بوده که 
از ریشه نژاد هند و اروپائی نبوده‌اند » هجوم قبائل آریائی مخصوصاً سلت‌ها 165ع0 بآن سرزمین 
در زمانی در اثناء زاره دوم ق . م از طرف شمال آن شبه جزیره بوقوع پیومته‌است؛ این‌قبایل 
مهاجم در آن زمان از جبال آیی‌نن 106۶ظ0ع(۸ عبور کرده در سواحل رود تیبی 1162 و در 
دامن تلال شرقی شبه جزیره سکنی گرفته‌اند. این افوام و قبایل لاتين نام داشته و سرزمین آنها 
را لاتبوم «دان1ع1 گفته‌اند ولی آنها نیز بلوبت خود در معرض حمله و نفوز اقوام دیگر قرار 
گرفته‌اند . از جمله در فرن هشتم ق ۰ م يك قوم دیگری که با آنها فرابت داشته‌اند بنام طوایف 
سابی 65احا5 از کودها عمور کرده بنواحی شرقی شبه جزیره فرود آمده‌اند و آندکی قبل از 
این تاریخ باز همان ناحیه مورد ناخت و تاز مردمی دیگر ازطرف شمال قرارگرفته در ناحیه‌ای 
که به «اتروریاه ۳.۱۲18 موسوم است و آنها از طرف مشرف دریای مدیترانه با سفائن خوددر آت 
دیار فرود آمده‌اند و ایشانرا اتروسکان گفته‌اند , قومی کار آمد و فعال که روزگاری با رومیان 
جنکیدهءو آنها را کاملا مقلوب خود ساخته بودند.هم چنین درئواحی و سواحل دور دست جنوبی 
شیه جزیره (ایطالیا) نیز اقوامی دیکر حدوم آورده‌اند که مورد توجه رومیان نشده‌اند و آنها 
از ری یونانی یمنی 022661۵2 4۱122102 بوده و از شب.ه جسزیره یونان مهاجرت کرده‌بوده‌اند 
و بسواحل جذوت ا,طالیا گرد آمده‌اند... ازینغرار لائین‌ها در فرن هشتم قبل از میلاد در میان 
دو قوء د دو قوم مهاجم قرار گررفتند ؛ اتروکانها در شمال و پونانیها در جنوب . میزان تأثر 
و نفود این دود مردم را در تحولات دینی لایتنها اينك بیان خواهیم نود . ۱ 


ادیان اقو ام سالفه ۶۵ 


شهر رم در ابتدا یکی از قصبات و بلاد کوچك فوم لاتين بوده بعداز آنکه مهاجرت‌بمضی 
فبائل برروی تلال مسبعه این شهر در قرن ششم قبل از میلادکاملا صورت گرفت. آن‌شهربوجود 
آمد و در گرداگرد آن باروی محکم و طولائی بنانمودند ۰ اهالی رم اند اند نواحی اطراف‌آن 
شهر را بقبذهُ تصرف خود در آوردند ؛ و آن شهر دائماً رونق و توسمه حاصل کرد تا آنکه بر- 
جسته‌ترین بلاد ایطالیا گردید . در آواخر قرن سوم ق . م «کارتاژها» 1205ع2:0028) که در برابر 
نفوذ و سلطةٌ روم مقادمت می‌گردند در هم شکسته شدند و روم برتمام حوزه دریای مدیترانه استیلا 
و اقتدار حاصل کرد . در نتيجه سازمان اداری بسیار محکم و نیرومند, کار روم بجاثی رسید که 
مدتی دراز بر جهان تفوق واهتیلا یافت. 

در طول این تاريخ طولانی همانطور که ذخاثر ثروتو اندوخته‌های اموال دیگر ملل دائماً 
بشهرروم‌فرو میرریخت‌همچنان مبادی و عقاید و آداب آنها نیز بان کشور حمل می‌شد ودر عقایدو 
ادیان اصلی ردمیها نفوذ می‌یافت ما دراین فصل ميخواهيم چکونگی و تاریخ این اختلاط وامتزاج 


دین رومیان باستانی 

تاریخ مذهب رومیان مانند تاریخ شهر روم سر آغاز و ابتدای‌بسیار حقبر و کوچکی داشته 
است اماکن و معاید مقدمه آنها نخست در خارج از <وزه شهر ایشان فرار گرفته از آنجمله معبد 
دیانا 11202 در جنگلهای آریسیا ۸۶2 در اطراف دریاچه «نمی» 6۳1 جای داشته است وهمةً 
طوایف و قبایل لاتین آن مکان را مقدس و محل عبادت میداتستند. همچنین در تل‌البان صفطاش 
در شرق کشور لائیوم تمام قبائل اجتماع کرده و باحشرام خدای ژوپی ۹202216 116۶[ جشنها 
برپا میکرده‌اند. 

در ادوار بد رومیها خوددر عنگام اشاره به مذهب‌اصلی خود از آن به‌دین «نوما» ۵2( 
تعبیر کرده‌اند وگفته‌اند که ادلی مقنن ثاریخی ایشان آن مذعب رابرای ايشان تدوین و جمع آوری 
کرد بی آنکه خود اختراع کرده باشد . این دین شامل يك رشته عقاید به محر و موهومات و 
خرافات بود و از طل‌ماتو افسونها و فالهای نيك و بد سخن میگفته‌است و برای خدایان‌وارواع 
يك ماهیت بی‌نظم و آشفته قائل بوده و برای آنها يك شخصیت برجسته‌لی :شان نمیداده و حتی 
جئسیت نر و ماده آنها درست معلوم نبوده است. 

بطوریکه یکی از داندمندان آن مذهب باستانی را چنین وصف کرده است, « مذهب‌رومیان 
قدیم دارای هیچ تاریخ اساطیری برای افراد خدایان نبوده و :رای آنهاه‌یچگونه نسب‌نامه‌یاعروسی 
و زواجیو یا زاد و ولدی و هیچگونه! فسانه پهلوانی پر‌ستش بهدوانان و با افسانه خلقت و مر گذدو 
زندگانی آخروی نساخته‌انه خلاصه آنچه که هومر و هسیود با آن طول و تفصیل که برای 
خدایان یونان ایجاد کرده‌اند رومیها فاقد می‌باشند بقدری این ارواح متفرقه در مزارع و چمنها 
خالی از شخصیت مستفل و وضوح بوده‌اند که رومیهای قدیم خود آنها را به «نومی‌نا» هنود( 
تعبیر نموده‌اند یىنی «فوای کلی و غیر مشخص 6 وهیچکونه تجم خارجی برای آنها فائل نبوده و 
تصوری برای آنها در عالم‌ذهن خود رسم نکرده و بر‌فراز ابنیه و آثار و يا پرده‌های نقاشی یا 


۶ ادیان بدویه ومنقرضه 


ظردف نقشی از آنها نکشیده‌اند . و ظاهرأْ بمدها از اتروسکان‌ها ویونانیها اعتفاد به خدایان‌س‌ثیو 
مجسم و شبیه بانسان را افتبای کرده‌اند. 
رومیها ظاهرا توجه فوق‌العاده به وظایف ارباب انواع «الهه» مبذول میداشته‌اند و حدرد 
اعمال ایشانرا بسبکی منطقی مشخ و مه‌لوم میکرده‌اند نه آنکه آنها را بصورت شخص ممینی در 
آورند .۰.. حتی بمد از آنکه کذ,شها و کاهنان در تکمیل عقاید و تنظیم افکار روحانی مردم ردم 
قدیم سعی «سیار کردند , باز وضعیت دین و آئن در آن کشور فقط صورت خاص و مستفلی داشته 
که شبیه بسایر ممالك و ملل نمیباشد. 
الف- دین‌درخانه ومزرعه-هشُنلهةً اصلی رومیان باستانی عبارت بوده است از زراعت مزرعه و 
جمعآدری‌محصولو نگاهداری خانواده و توالد و تناسل و بالاخره‌جنگک وپیکار با دیگران ازینرو 
برای کاه‌یای‌درامرکداورزی و بذرافشانی به روحی بنام سائورنوس 5۵107005 و برای‌رشد فلات و 
حبوبات , بعروحی دیکر بنام سرس» 6۲68) و برای حمار به روحی بنام کون‌وس 5دا6۵85 و 
برای حفظانبارها و منخازن بروحی بنام «اپی» 0۲5 و برای شخم کردن وزمین را شیار نمودن 
بروحی بنام «تلوس» عتااع1" و برای شکوفه‌ها و ازهار روح فلورا 4۳۱229 و برای نضح و 
رسیدن‌ائمارومیوه‌ها به روح «پومون» ۵۳082 وبرای حفاظت جنگلها دبیث‌ها روح «فونوس»- 
۵ وبالاخر« برای حفظ مزارع و کشتزارها به روح «لاری» 12:65 و برای مرانع و چمنها 
به «پالی۳۵(65-6 وبرای علاام عرحدی و سنگهای‌نشانه حدود مزارع‌بروح «ترمینوس» 16705 
و برای چشمه‌ها به روح «فانز» ۳۵۵5 و برای انهار ورودخانه‌ها به روح «والعرنوس»۷2۱66۵5,6 
احترامی شبیه پرشتش هرعی میداشته‌اند و در و تمام این ارواح و ما فوق همه اینها «ارباب 
انواع» روحی بز رک ژوپیعر 0:0۶۳دا بمنی یدر آسمانی قرار داشته که مولد باران و موجد اشعه 
آفتاب فردزان نت 
آما در آمن خانه و خانواده نیز ايشان يك سلسله ارواح «شابه که دارای قوای روحانی بوده 
مورد احترام و پرستی قرار داشته‌اند از اینقرار که «جانوس» 25[ رب درو درواژه و «وستا» 
2 خدای اجاق (کانون) و موجد شعله آتش (بعینه مانند 9 هستیا » 1165012 نزد یونانیان. ) 
تکایف و وظیفه رایس خاندان آن بوده است که مانند کاهن با « جانوس » رابطةٌ نیکوئی داشته 
باشد ولی زنان بایستی با «وستاه مناسبات حسنه برقرار کنند و قبل از صرف طعام هميشه -همی 
از اغذیه خود را برای آنع۱ میگذارند . «پنات‌ها» ۲602665 ارواحی هستند که حافظ و نگهبان 
انبار آذوغ» و مخزن اطممه‌ميبانند و بعد از میان آنها «حرس» و«ژونو» و«ژوپیتر»برای‌پشتییانی 
و پناهگاهی خانه برگزیده شده‌اند و در میان آن ارواح «لارها» 1225 هر يك با مظهری از 
مظاهر زندگانی فامیلی رابطه مستقیم داشته‌اند که روزهای مین در ایام ماه افراد خاندان آثها را 
پرستش و عبادت میکرده‌اند ؛ از آنجمله روحی بنام «رینوس» 5تاعع موجود است که میتعوان 
گفت حاکی ازنیرویهحیاتی و زورمندی رجال ومرد قوم وقبیله بوده است و آنرا «روح مردانگی» 
میتوان نام‌داد. ونتوسن موجودی جداگانه است و قوه قادره مستقلی میباشد که در رجال و جوانان 
نوداماد نلهور میکرده است و هر مردی اسبت به «رینوس» خود احترام خاصی را رعایت مینه‌وده 
همانطور که هرزن نسبت به «ژونو» 00دا[ پرستش و ادبی مخصوص مرعی میداشته است او پدر 
خانواده در روز تولد فرزند ارشد خود در باره ژینوس آداب پرستش خاصی انجام میداده د 


ادیان‌اقو ام سالفه پ 


مىتقد بوداه‌ند که مادر خانه رمز تجسم ژینوس آن خانه‌است و روح ثانوی رئیس خانواده میباشد. 
مراسم عبادت نسبت باین همه ارواح گوناگون بصورت جدنها و ندریفات و آداب عملی انجام می- 
گرفته است که با اعمال محری و با احترام باشیاه مقدسه «تابو6 تاحاة؟ آمیخته بوده و درهمه آن 
عبادات و منامك صفات طبیعی‌جدیایشان نمایان‌می‌شده است. 

کلمه رلیژیونه1ع[1۱61 بم‌منیمذهب ازریشه‌لفتی است‌که آززبان ايشان یمنی(لانین) گرفته 
شده و در سایرالسنه اتتشار یافته است ۰ زیرا کلمه رلیژیو نوثلهء بدان زبان بمعنی «عقد رابطه 
بين دو طرف»؟ است و این نشان میدهد که در عالم معنی این آداب و رسوم مذهبی روابط افرادرا 
با یکدیگر بهم می‌بندد ولی در عالم عمل یینی آنچه مربوط بمناسك و عبادات است استقلال‌جدا- 
گانه افراد رعایت می‌شده و از هر گونه احداس و عاطفه بين الائئین مبری بوده و در حقیقت 
بوسیله این اعمال دینی‌مابین عابد و معبود يك گونه داد و ستد برقرار می‌گردیده که در برآبرانجام 
آن مناسك ارواح غیبیه پاداشی خیری به شخص ممتقد میداده‌اند و اين ناشی اژ طبیعت ملی وصفت 
قومی رومیان است که بالطبع مردمی عمای و فعال د جدی بوده‌اند . دهمیی دلیل است که در 
تشریفات دینی رومیان تکلم بالفاظ غیر ضروری يا تحریف جمل و عبارات یا هر گونه انح‌اف 
جزئی از رسوم و آداب مقرره بعقیده ابشان باعث میشده که آن عبادت باطل و بی آثر گردد ۰ 
از اینجاست که احتیاج به کیش يا پیشوای روحانی در میان ایشان بوجود آمده است برای آنکه 
در تحت هدایت و راهنمائی او بتوانند تشریفات و رسوم عبادتی را کمادو وبی‌هیج زیاده ونقصانی 
باجام بی‌سانند. 

این بود مذهب رومیان در خائه و مزرعه اکنون باید از مذعب دولت خن گوئیم: 

ب. مذهب دولتی در روم قدیم- مذهب‌دو لتی‌درنزد رومیان قدیم‌دارای‌سازمانمتشکلمضموطی 
بوده‌است خدایان‌و آلههو طبقه کشیشان روحانی‌خاصی‌داشته کهآنها را «فلامین ۳۱21۵656 میگفته‌اند 
که‌هريك مخصوص‌خدمت خدائی بوده ولی تشریفات رسمی‌دولتی برءهده ایغان نبوده.است. درعص 
ساطنت روم‌یادشاه‌خود ر؛یس‌کاهنان ,همارمیامدو اینگونه تشر یفات‌مهمه را شخص‌اوهدایت ورهبری 
میفی‌موده‌درتمام‌ازمنهُ بعددرتاريخ روم وظیفه انجام تکالیف دینی بعهدهُعمالو فضاةذیدانی‌بوده که آنها 
راهماژیسترات» 2815062665 لب داده بودند و آنها بیشتر به‌وظائفهدنی میپرداختندگرچه بعدها 
تکالیف مذهبی وهدایت دینی را عمال مذحبی «پوتتی فیس» ۳000۱۲1665 بعمل مي آورده‌اند. 

روزهای مقرر وممین در تویم دولتی که عددش در تمام سال به ۱۰۴ روز میرسید کشیشان 
خدایان گوناگون والهه مخداف بتوالی مك‌سلسله تغریغات و آداب با نهایت‌دقت ولی با کمال‌خستکی 
تقتکلت مامتا وو انا 

این‌خدایان که در معابد رسمی دولتی پرستش میشده‌اند که بوده و چه بوده‌اند ؛ هرچند 
بعضی از این‌تشریفات خاص خدای ممینی نبوده است ولی روی‌مرفته فهرست اسامی آلهه‌دولتی‌روم 
که در بعضی تشریفات دیگر مورد نوجه ومحل عنایت قرار دافته‌اند موجود است واسامی آن آآهه 


ازینقرار میباشد . 
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ادیان بدویه و منقرضه 


در این فهرست بمضی آلهه مانند «زانوی» و «ژوپیتر» و «ماری» و «وستا» و «نیتون» و 
«ولکان» بخوبی شناخته شده وممر‌وفند . براینها اسامی چند الهه دیگر رومی که اهمیت و شهرت 
بدیار دارند نیز باید اضافه شود و آنها عبارتند از ؛ 
ژوتو 000[ - ونوس 5دا۷60 - اپولو م۸011 - می‌نروا 20106۳۷2 و مرگوری ۵۲6۵۲7( 
بعضی از خدایان مذکور دراین‌فهرست در این اراخر دیگر محل توجه عامه نبوده و رفته 


رفته فرآموش شده‌اند ولی مابقی هم در ذهن روم دهم در سراسی مملکت بستایش و پرستشی تمام 
مردم بافی‌مانده‌اند . 


از میان خدایان. ژوپیتر از همه مهمتر و ممروفتر است . و اصل آن «ژویطر »105615 


ادیان اقوام سالفه ۶۹ 


سپیمتی «پدر آسمانی» که بمدها مبخص و از کثرت استه‌مال بصورت «ژوپیتر» در آمده وریشه 
تاریخی آن در ظلمات عهود قدیمه مخفی مانده است . در نزد قبایل قدیم هند و آریائی همین نام 
باختلاف لهجات دجود دافته مانند 21022 122205 (هندی) وزئوس پاتر 0216۶ 265 (یونانی) این 
همان الهه معبود دیرین باستانی است که ظاهرا برفراز کوههای آلپ وجودداشته وهه‌انطور گه‌به_ 
یونان رفت در ایتالیا نیز صورت ژوپیش در آمد و بسیاری از خدایان بومیان محلی قدیم در برایر 
شهرتدءظمت او محو دنابود شدند. لقبی که لانینها باین خدای بزرگ دادند ایتیموس مگز یموس 
وناصوزاح0 ونامعه ۸62 میباشد که می‌توان آنر ا« قادرمتعال»‌تر جمه‌گرد واورا خدای‌برق ورعد وباران 
می‌دانستند و چون او را خدای نور نیز می‌دانسته‌اند ایام‌البیض (روزهای لیالی بدر) را مخصوص 
نام مقدس او قراردادند و گفتند که او حاکم سرزوشت انمان‌است واو قبل از دقوع و قایم‌نامطلوب 
آدمیانر! بوسیلةً علائم ونشانی‌هائی آسمانی و قراین ودلایل جوی مانند پرواز برندگان وغور«غیر ه 
از آن حوادث و سوانم با خبر می‌سازد که باید هم‌واره مراب آن علائم ودلایل باشند و ازایثرو 
او را (بهلاتن) پردو یالس115هع۳:0۵1 076[ لقب دادند یمنی فر-تنده «علائم شکفت» برق وصاعقه 
از ماحت او برای مجازات بدکاران وخطاپیشگان فرود می‌آید زیرا ژوییتر حامی و محافظ قانون 
عدالت است. در شهرروم برای اين دب‌الارباب معبد بزرگی در ری تل کاپی‌تولین بنا گرده و آنرا 
عداوژام؟زه) ۲مازجنا نام داده بودند وچون او را حافظ ونگاهبان شهر روم میشه‌ردند در تمام 
جشن‌ها وافتخارات‌وفتوحات شهرروم عقامی ارجمند برای اوقائل بوده واو را به‌امیراطور یعنی‌حاکم 
مطلقو ویکتور یمن فاتح کل و ودیکتوس یمنی «شکست‌نایذیر» ملقب ماختند. نه‌تنهاکندولهای 
روم در دورةٌ جمهوریت وقتی که برمسند فرماندهی می‌نشسته به‌مفید او میر فته دمراسم عبادت‌ری 
را بعمل می‌آورند بلکه بمدها هروفت سرداری بزرگک پی از فتح و غلبه در جنکها بشهرتخدگاه 
باز می‌گشت در مان فریاد علهله وغریو شادی خلائق باتفاق غنائم داسیران جنکی از کوچه‌ها و 
معابر عبور کرده بمعبد ژوپیتر میرفتند ومراسم عبودیت وشکرانه را بجا میآوردند . 

آما دو الاهه‌ماری ۷22۶((مریخ) و آلهه کر ینوس 001۲1005 خدایان جنگ شمرده ميشدند 
دنزدیونانیان فاری‌بنام آرس ۸:65 مشتهراست ودرابتدا حافظمزارع‌وگلهها در برابر هرگونه :حاوز 
و آزارشمرده‌ميشده بىدهاکه خردخردقدرت امپراطوری روم‌بسطیافت این خدا برای‌جنگهااختصاص 
یافت . در شهر روم در معبد ماری ۶ن۱/2:6 وتا20۴) در برابر مذبحی که مقام آن خداونه 
بوده است تشریفاتی ممول می‌آورده‌ان . ایزه وسیر علامت هقدس وده‌ز آسمانی اوست و گرگ 
جانوری مقدس ومذصوص اوست وکاهنان وکعیتان خاصی بنام سالی‌ها 5215 ومارسال‌ها 12۴01215 
داشته است ‏ 

از خدای کرینیوس ءام[0015 اطلاع زیادی در دست تیست جر اینکه او را نی‌زخدای 
جنگ ارکرینال (یکی از تلال هفتکانه شهر روم - همانجائی که فلا مور سلطنتی قرار دارد) 
می‌شمرده‌اند وممیدی خاص او در آنجا ساخته همانطور که همبد مازی درتل موسوم به پلائین 
206( با شده بود و برای کرینیوس خدمه وکهنه ونیز ایام مقرری برای انجام مراسم عبادت 
او تخصیص داده بودند , که مطااق با روز ۱۷ فوریه بوده است و محتمل است که او را خدای 
امتارکه» یا 9دفاع» می‌دانسته‌اند در صورتیکه مارس خدای مهاجمه د حمله شمرده میشد . 

الهه ژانوس نامه[ والهه وستا ۷۶562 هردو درمراسم دیثی‌بیکدیگر متصل‌اند ودرئشریفات 


مناسك هردو را متفةاً مورد عبادت قرارمیداده‌اند. ژانوس که حافظ دنگاهبان درها ودروازه‌هاست 
در ابتدا وسرآغاز هرکاری ناج او ذکر ميشده واولین ساعت روز ونغستین روز هرماه و بالاخره 
نخستین ماه هرسال بنام مقدس او است (کلمه ژانوبه (022ع[ از نام ژانوس اشتقاق یافته). اولین 
علامت رمزی که بیاد او برپا کرده بودند در ثهر رم عبارت بود از يك دروازه بزرگی که دد 
زاویه شمال غربی فوروم (۳۵۶۲) قرار داشته است . کهانت معبد ار مخصوص شخص پادشاه‌بوده 
وبعد هم کاهنی‌که برای رنمائی عبادت او نمیین گردید به سلطان قدوسی 52660 «عملقب 
گردید ودر مرتبه ودرجه مافوق همه کامنان مقام داشت . اما برای الهه وستا (خدای کانون) يك 
شمله آتش را علامت ونشانه قرار داده بودند . وگروهی دوشیزگان بخدمت معبد او (فوروم) فیام 
داشتند و آن خدای مادینه را خدمت کرده وبعفت وپاکدامنی پس می‌آورده‌اند . 


تاثیر اتروسکانها در عقاید رومیان 


این نکته‌معاوم است که شهر روم در سراسر قرن ششم‌ق . م ۰ درنحت استیلای|تروسکاند 
ها در آمده بوده است. این جماعت فعال وتاجرپیثه درزندگانی اجتماعی روم تأثیری بسزا داشته‌اند 
و آنها بوده‌اند که گرداگرد شهر روم بارو ی درخور گنجایش دویست زار نفر سکنه پنا کردند و 
طبقه عوام آن شهر دا در برابر گروه خواص تقویت وپشتیبانی نه‌وده وباعث ابداعات جدید در دین 
آنها شدند . ایثان بدون اینکه مزاحم مناسك و عبادات آلهه بومی‌بعضی‌مر دم آن شهر بشوند عبادت 
خدایان نوینی را در آنجا ابداع کردند . از جمله برای خدای دیانا 1202 که سابقاً ممبدش دد 
در اریسیا ۸۱62 بوده معبدی تازه بر قله‌تل اونتیاهنا»۸۷(یکی از تلال سبعه روم) بنا نهادند . 
خدایان ثلاثه رومیان که عبارت بودند از ۰ ژوبیتر و ماری وکیرینوس جای خود را بخدایان ثلائه 
دیکی که عبارت‌باشند ازژوپیتر 6۴)(عناع و ژونو 0عدا ومینروا ۷6:86۶۷2(داده ومعماران وکارگران 
آتروسکان برای‌این‌سه‌خدای جدید ممبد نوین بررفراز کایتولین بنیاد نهادند . 
همین‌ترگیب عقیده‌به ژوپیتر با زونو بمرورایام تحول یافته ورومیان بعدها برای‌آن‌خداوند 
نر وماده مقام زن و شوهری قائل گشتند . این اولین دفعه بود که آن اقوام برای خدایان خود 
معتفد به زواح و زنائوئی گردیدند وظاهراً رومیان باستانی برای ارواح ممبود خود یمنی نومیتا 
0108 فائل به جن.یت ونرو مادگی‌نبوده‌اند . ژونوقبلا محافظ و «نومنا» ۵0۳602 طبقه اناث 
(زنها ودختران) بشمار میرفت (همانطور که ژینوس حافظ مردان و جوانان بود ) و در هنگام تولد 
طفل نام او را بتقدیس یاد میکردند ویس از آن بتدریم ژونو تشخص و تبرزی حاصل‌گردهبالاخره 
همر ژوییتر شد. ازینرو و قتیکه یونانیها به‌روم آمدند ژونو راشبیه و نظیر آ لهه‌خود«هرا»دانستند . 
آما مینروا 1۷6106۲۷2 این خدا نیز متحملا از آلهه انروسکانها بوده است که‌نزد رومیان قبلا 
اعتباری نداشته است اننا ۸۳602 نزد یونانیان الاهه حکمت و یشتیبان صنایع وهنر است. بعدها 
او را درهنگام‌محاربه وجنگ نیز یادمی کرده‌اند وپیکر او رابصورت رزمنده‌های مسلح ومجهزبه 
زره وخود وبانیزه وسیر تصورنمودند باری ساختن مجسمه وپیکر خدایان مجسم همانا اژ ایداعات 
انروسکان‌هاست و ایشان بوده‌اند که صورت آلهه را در معاید نوبنیاد خود پرقرار کر‌دند از آنجمله 
در ممبدی که برفراز تل کاپی‌تولین بنا نهادند دو ردیف ستون در مرکز محراب نصب ک‌دنه و 
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گوشه شمال شرقیآن سه پیکر ومجسمه خاص خدایان سه‌گانه ژوپیتر و ژونو ومینروا برپا داشتند 
واز آن ببعد رومیان رفته‌رفته برای هريك از خدایان خود تجسم وتشنص ممینی را قایل‌گردیدند 
از آنجلمه‌برای ژونو سر‌ی دارای دو رخاره یکی در جلو دیکی در عقب تصویر کردند 5 


اقتباسات از مذهب بو نانیان 

همانطور که نفوذ فرهنکی انروسکان‌ها از شمال بجنوب شبه جزیره ایطالیا توسعه و بسط 
یافت نفوذ فرهنکی یوتانی هم از جنوب بشمال انتشار حاصل‌کرد . مذهب واعمال دینی یونانیان- 
که آمیخته با حرارت اشتعال و آمیخته بذوق شمری بود نزد رومیان امری بدیع و تازه جلوه‌گر 
گشت ازاینرو اموری بسیار در مبادی ومراسم دینی از آنها اقتبای کردند . 

از جمله مطالبی که از یونانیان گرفتند همانا هبارت بود از مجم‌وعه پیث‌گوئی‌ها واخباربه 
مفیبات‌که درقرن ششم ق. م به روم آمد واين مجموعه مثعسب بود بزنی کاهنه موسوم به «کومیان- 
سیبل» 51 0002620 که کتابهای چند از اين مقوله گرد کرده بود و آنها دا بروم آورده در 
بنیان معبد تل کاپی‌تولی پنهان کردندو يكسلسله-ازمان کشیشی وکهنه بر ای‌حفظ آنها بوجود آمد. 
همیشه از دونن تا ده‌تن کشیش روحانی‌محافظ آن کتابها بودند که بلاتینی آنها را 525 ۲1هده 
2010245) می‌گفتند در هنکام پروز حوادث خطبر با نها رجوع میکردنه و آنان آیاتی که در آن 
کتابها نگاشته شده بود میخواندند وبمردم راه چاره وعلاج سوانح را بیان میکردند وگاهی نیز آن 
کاهنان ,خدایانو آلهه مراجمه نموده وبرسم مخصوص خودشان تشریفات ومناسکی بعءل می آوردند 
وچون این کاهنان از اصل یونانی بودند واین‌اموررااز مبادی ومنابع یونانی اقتباس کرده بود نزد 
رومیان جدید وبکلی چیزی تازه بود که در مبادی ومعتقدات آنها بظهور پیوست .پس در سال 
۳ ق . م اشعاری که از آن کتابها به بونانی خوانده شد این چنین تفسیر وتعبیر گردید که برای 
خدایان ثلائه معبدی تازه‌بسازند ونیز در وقت دیکر از تعبیرات کشیشان همچو مستفاد شد که باید 
برای اپولو نیز معبدی بذا شود . رومیان خدای اپولو را از یونانیها آپیذ واقتبای کرده و بنام 
«نیتون» ۸]6۲00:6 مسمی ساختند و هچمنین برای خدای پوزیدن که از آلهه اصیل بونانی بود 
در رم بسك ورسم یونانی عبادات ومناسکنی‌معه‌ول گت همچنین الاعه «هرمر) از یونان بروم 
آمده و به «مرکوری» 626۶ که خدای تجارت بود تبدیلا-م داد ؛ بالاخره بهمین ترتیب‌خدای 
پونانی افردیت ۸0۳6۵06 به روم آمده وبا همان آداب و رسوم ولی باسم «ونوس» ۷۵۵۷5 که 
خدای باغ و بوستان بود شفاخته گردید . در همان اعصار عبادت خدای یونانی دیگر اسکولاپیوس 
«ونازمدانت5ع۸ »که تزد پونانیانرب‌النو ع شفای امراض بود در روم متداول گشت و برای‌اوممبدی 
مخصوص بنا کردند خلاصه آنکه ته‌دادی کثبر از ارباب انواع یونانی در مبادی و افکار دینی‌ررمیها 
نفوذ کرده و چندین الهه ممین و مشخصی برخدایان مبهم ايشان افزوده گشت . 

کشیشانوکهنه یونانی‌الاصل کب سیبلی»:5:011 گاهی يك عد» الاحه یونانی‌بطور دسته‌جمعی 
توصیه میکردند واز آنها پیکرهای کوچك ازچوب می‌ساختند وجامه می‌پوشانیدند . گرداگرد ميز 
طمام می‌نشاندند و برسم و آداب معمول پونائیان مراسم ضیافت دینی انجام می‌گرفت . درنواریخ 
نوشته‌اند که هنکام بروز طاعون درسال۳۹۹ق.م برحسب توصیه دوتن ازکشتیهای سیبلی از چندین 
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الهه یونانی که عبارت‌بودند از اپولو و لاتونا و هرکولس و دیانا و مرکوری ونیتون مجموعاضیا فتی 
بعمل آوردند ازینقرار الهه یونانی دائماً در ردم بعورتهای شبیه اننان درمی‌آمد . بمداً رومیها 
نیز بهمین سبك و روش خدایانی از خود اختراع‌کردند و مورد احترام و برستش قرار دادند . 
چنانکه خدائی بنام «فور تونا »۳0۸۷08 برای سرنوشت و خوشبختی بظهور رسید و بالاخره برای 
هريك از این ااهه‌نوظهور با نازه‌وارد معبدی جدید ساخته میشد . 

رومیها نهتنها عبادات و مناسك الهه پونانی را از آنها اقتبای نمودند بلکه به‌حکایات‌واساطیر 
و حماه‌های پونان نیز علاقه‌مند گردیدند و بسیاری از آنها را از ايشان انخاذکرده رنگ وجامه 
ایطالیائی بر آن پوشانده در تاریخ‌روم داخل نهء‌ودند . سرگنشتهائی که از حوادث زندگانی ژوبیتر 
و ژونوو میذر وا و دیگر خدایان‌روم نوته‌اندهمه افتباس از حکایات و افسانه‌های باستانی بونانی‌است 
که بمدها بدیگر ملل هم نیز نفوذ یافته و صورت بین‌المللی حاصل کرده است ولی در همانحال قوه 
تموریه رومی‌ها نیز عاطل نمانده و بتفلید از یونانیها <کایات و اساطیر جدیدی ابداع و اختراع 
کردندکه مطلب آن‌ها رومی ولی‌سيك آن‌هایونانی‌است مانند اساطیر منوب‌به«رومولوس13000۵[56 
و «رفوس»6۳5آو «انثاس۵606256/و «قیبر پئوس» ۲10621015" و غیره ؛ شعرای بزر گرومی‌مانند 


اوید و ویرجیل بهمين‌سيك و روش منظومات حماسی و اشعار رزمی بنظم آوردند . 


افکار مقتبس از مشرق‌زمین 

افکار مذحبی رومیان از ممالك دوردست نیز متأثر گردید , وقتیکه دولت روم توسعه‌یافت 
و صاحب اختیار در تمام حوزه مدیترانه گعت و يك‌نیروی بزرگ بینالمللی گردید ۳ متوجه‌شد 
که در دیکرکشورهای عالم فرهنگها و تمدنهایی وجود دارد که با آنهابکی مباینت دارد ۰ زندگاتی 
رومیان از سادگی‌زندگی فلاحتی ابتدائی ایام قدیم‌تکامل یافت و بمدها حیات اجتماعی مدنیو جنبه 
امیراطوری حاصل‌کرد ازینرو طبعاً نسبت بافکار و اتدیشه‌های دیگران در مقام کنجکاوی و تحقیق 
بر آمدندو پی‌دریی به‌نقایس موجود درمبادی و آراء مذهبی خود متوجهگردیدند . رومیانی‌که‌بحکم 
رورت از وطن اصلی خود دورافتاده به‌کشورهای دیکر رفتند مشاهده کردند که عقاید و مبادی 
آبعدائی‌باستانی ایشان وافی به‌احتیاجات و احساسات ایشان نمی‌باشد ازینرو نسبت بخدایان‌خوداندله 
شك و شبهه (2»160۲0ع5) در افکار آنها راه یافت و در صدد طلب معرفت و در مقام کشف حقائق 
نوین بر آمدند . مشرقزذمین که مهد:قاید اسرار آمیز و افکار روحانی عررفانی (1۲54:015۴0) بود 
برای آنها ایجاد حس رضایت نفسانی مینمود . از جمله يك-1- له ممتقدات را رومیان‌از کشورقدیمی 
«فر بژی۳0۲(8124افتبای‌کر دندکه عبارت‌بود از اعتقاد به‌ماگنا 12602وماتر:»۷]26وسیبلع01) 
(که شرح آن‌در فوق گفته‌شد) . گویند در اثنای جنکهای هفتکانه روم با کار تاژ (۲۱۸-۲۲۰ق ۰0) 
رومیان پنج‌تن از مردم بر‌جته شهر خود را بآن‌کشور فرستادند تا سنگی‌مقدس را که گفته میشد 
ازآ-مان افتاده و مئزلگاه سیبل است » بروم بیاورنذ و نیز بمردم روم اجازت داده شدکه‌بزیارت 
ممبد او در آسیای صنیر بروند و از او سمادت و یاری دز آنن‌دنیا و دنیایآتیه طلب کنند» بمد از 
آئین سیبل916(, مذهب اسرا رآمیز باکوس 32665 یادیونیسوس با تمام مثاسك و آداب آن 
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بروم آدد ودرسرتاس‌شبه جزیره ابطالیا رومیان باین آئین گرویدند. طبقه عالیه در جاممه روم چون 
از درگونه مذاهب مستور و مخفی متتفی بودند بموجب فرمانی که مجلی سنا در ۸.8۱۸۶ تصویب 
کرد قبول این‌مذهب قدغن‌شد , و از آن جلوگیری بعمل آمد ولی‌طولی نکشید که دوباره اتباع آن 
عقیده رواجی از نو یافتند و درتحت‌نظر دولت انجام مراسم آن اجازه دار شد . 

بعد آزاین تاریخ درطول سنین متوالی مذاهب و عقاید دیکر همچنان از مشرق به‌روم‌سرایت 
کرده در آنجاریشهدو انیداز آ نجلمهمذهب«ما »12 از «کاپادوشیا»( آسیای‌صفیر) و ایمان‌به9 آدونیس»- 
و۸۵0 از شام و عقیده‌به‌ایزیی» و «ازیریی» از مصر (که بآن نام و نشان سراپی 5672215 
نهادند) و بالاخره کیش مهر پرستی و آئین میته»166 از ایران همه در روم انتشار یافت . و 
مردم روم بامید نجات اخروی و حصول حیات جاویدی کمابیش با نها گرائیدند زیرا مذهب‌رسمی 
دولتی روم که در آن تاریخ بدست اگنوستيك‌ها و سیاسیون افتاده بود قلوب مردم را قانع و راضی 
نمیماخت . 


عقاید نهائی رومیان 

در حدود يك قرن یمنی» ۱۵۰-۵ق.مکه دوره جمهوریت روم است‌نمایلات و جنبشهای‌دیگری 
در افکار و عقاید رومیان حاصل گردید . مذهب‌دولتی روبانحطاط نهاد و از آن جز‌صورتی بیمنی 
دشکی‌میان تهی‌چیزی‌با قی‌نماند . ففط‌شهرروم راجزو خدایان و الهه فراردادهو آنرا«1002 فع1» 
قب داده‌اند ولي پرستش خدایان قدیم بسبك و روش دیرین اندك اند منسوخ گردید . طبقه 
روشنفکرآن و دانشم‌ندان درتحت تأثر فلسفه بونانی باسبك انکار و الحاد 216160169» اپیکوریان 
دا پیش گرفتند و یا ماننه رواقیون«5:01>6 تابع طریقه و قکی‌الوهیت‌کل با پانتیزم ۳۵:5۵ 
شدند یاآنکه در این مسائل بکلی بیملاقه و لاابالی گشتند از آن پس بحث در مادی د دين و 
مذهب‌برای ایشان امری تفتنی بود که دراطراف میز ضیافت و هنگام فراغت‌بادوتان مورد صحبت 
قرار میکرفت و از آن مرحله بیشتر در زندگانی‌سیاسی اهل دانش و فکر برای دین ارزشی فائل 
نبودند . 

اگوستوس قیصر روم که بعد از يك‌نسل انقلابات و جنگهای داخلی درصدد ثر آمدکه دنیارا 
«سبك قدیم انتظامی جدید بخشد , اعمال و مناسك مذهبی رومیان باستانی را ثیز احیاء و معابد 
متردکه خدایان را درشهر روم تعمیر و مرمت فرمود و طبقه کهنه و خادمان معاید را روتقونفوذی 
بخشید و در قله ثل پلاتین>۳212110 باحترام اپولو که پشتیتان خاندان ادبود معبدی ازئو بنا کرد 
دلی این‌مساعی قیصر محدود بشهر روم بود . و در آنجاهم تأثیری عمیق نکرد . پس فیص بغیال 
افتاد که برای مناف‌سیاسی خویشآئینی برفرار سازد که او را در سراس فلمرو رومیان ماتند 
#خدا» بشمار آورند» دنیا در آنزمان احتیاج به‌مرکزعبادنی داشت که همه آن عالم‌پرریشان راجمعیتی 
بخشد و بنظ او ایی‌چنین مرکزی جز روح (زنی) جاویدان امیراطوری چیز دیکر نبود برای 
اينکه این‌اندیشه را تشویق نماید اوگوستوس یر ممیدی در فوروم بر پاساخت و يك‌سلسله کاهنان 
ددحانی‌بر ای حدمت آن‌گماشتو آنرا بنام دیویس‌جولیوس(زو لیوس‌سزار) پدرخوانده خود تقدیس‌کرد 
ذیرا به‌سزار مذکور مجلی‌سنای روم به‌وجب‌فرمان‌خاصی در تارین ۶۲ق. م عنوانالوهیت بخشیده 
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بود او نیز در معبه خاص خود ضرییو محرابی برای پرستش‌ژنی وی بنافرمود . از آن زماندور 
قبصرپرستی و با عبادت امپراطور در روم‌آغاز شد . از آن پس مقرر گردید که در ولایات و بلاد 
دوردست روم همه‌جا احترام به‌ژنی امپراطور و حتی بشخص خبالی او معمول گردد . بعد ازم رگ 
اوکستوس دیرا نیز در عداد خدایان روم فرار دادند و معبد خاص پرستش‌شخص او همچتان‌داثر و 
باقی‌ماند . همین‌مقام برافتخاررایس از وی بدیگر امیراطورهای روم‌نیز اعطا میکردند و درهنگام 
تشییم‌جذازه هر يك از قیصرهای روم هم او را بنام «خداوند» عبادت می‌نمودند بالاخره دوقیصی 
بنام« الیکولا» 2اداعنانت) و «دمی‌تبان»2۵2010120] حتی درزمان حیات خودشان‌نیز محل عبادت د 
پرستش‌فرارگرفتند و قبل از ايشان نیز نرون قیصر۱!6»0 معروف همدوش اپولون‌شمرده شد . 

این‌نکته قابل‌توجه‌است‌که برای امیراطوری روم ایجاد وحدت مرکزی, امریلازمدضرورکا 
بود و پیش از وضی‌فوانین متحدالشکل و تأمیس يك‌حکومت مقتدر می‌با یستی احترام قلبی واحد 
و يك‌حی‌وفاداری دز قلوب عامه نسبت بيك مرکز روحانی عالی نیز فراهم‌آید . برای حصول‌این 
مقصود و بمنظور جلوگیری از اختلاف و تفرفه فومی‌عبادت امیراطور را عاملا" وضع کردند که آن 
گرچه نا حدی مفید بود ولی البته کافی نبود و نمیتوانت افراد بشری و جوامع اثذانی را با عالم 
وجود مرتبط ویکنواخت سازد ودر تحت‌يك قبله مشترلك و پرارزش معنوی در آورد . البته‌در<وزه 
مدیترانه عبادت امپراطور تا حدی جامم قدرت یگانه مذهبی روم گردید ولی نیرو و وت باطئی 
آن بقدری نبود که در روحیات و منویات افراد ممالك وسیمه نفوذ کرده آنرا بکلی منقلب سازد. 
ترکیب و اختلاط الهه متمدد با هرگونه اصول عقاید اختیاری در مذاهب عامه ایجاد يك‌دین د آئن 
عمومی نمیکرد . توای فعالةٌ دیگری لازم بود که بوسیله عقاید قلبی باطنی حصول پذیرد بالاخر» 
در روم ودرعص . در یونان و در بین‌النهرینمذاهب ملی‌که‌محصول ارتباط و ترکیب الهه‌و خدایان 
فدیم و جدید مردم آن ممالك بود همه ادیانیمو قتی بشمار می آمدند بالاخره در اثر مرورزمان‌این 
مذاهب و ادیان در برابرمنهبی جدید و آئینی نوکه پرمفزتی و بزرگتر ولی‌ساده‌تر از همه بودودر 
روی عرصه تمدن نمایان‌گشت محو و نابود شدند . 

اين مذهب جدید که سراسس قلمرو روم دا تسخیر کرد آئین مسیح بود عاملی قوی که 
تاققط اتسان تزا با جامته. یبوط مسا خت باکه راطافی موی چین افر او علنت وه بین آجمی با 
همسایه‌اش و بالاخره بین‌خلق و خدا بین زمینوآسمان در تحت عبادت خدای واحد ایجادمیکرد. 


6 . مردم ارویا- ادیان ماودا: آلپ 


سابقاً درضمن بحث در تاریخ قدیم مدهبی یونانیان و رومیان باستانی گفتيم که چکونه 
طوائف وفبائل هند و اروپائی‌ازشمال بطرف جنوب رو آوردند » درشمال اروپا این مردم را همه‌جا 
می‌يابيم و در آتبه نیز در ضمن بحت از ایرانو اره‌نشتان و هند بازباهمین طوائف و قبایل تلاقی 
ميکنيم . منشاء و مبدم آنها کجا بوده و علت و باعث مهاجرت طولانیآنها باقصای عالم‌چه‌بوده؟ 
سوالی است که هنوز از مشکلات بزرگه تاریخ بشری میباشد . اين قوم در مرکز و کانون واحدی 
آفاز حیات کرده دسپس شماع حرکت ایشان از همرطرف بوی جنوب و مقرب و شمال و شمال 
غربی امتداد یافته است , آنجه مسلم است ایئستکه علت جنبش و مهاجنت آنها ازکانون ابعدائی 


ادبان اقو ام‌سالفه ۷۵ 


مولد و موطن ایشان و در جتوب روسیه پا اوکرانی 1[78106 حرچه بوده ولی هرجا رفته‌اند قبایل 
بومی و سکن اصلی‌را در سرزمینهای خط سبرخود مغلوب ساخته دسیس زبان وعقاید اصلیه‌مانند 
سحروجادو ودیگراعتقادات خوا ۳ آنها تحمیل‌گرده‌اند. 

در آنمیان اقوام شمالیق-یمنی سلت‌ها عااع) و تیوتون‌ها ۲6005 و اسلاوها 5ها5 
هرکدام بنوبت خود يك سلسله آداب‌دینی و اعتقادات مذهبی برای خود بوجودآوردند و نیزبسیاری 
از افکار ومعتقدات مختلفه و رسوم و آداب مردم محلی ویومیان اصلی را افتباس کرده ودرخود 
تحلیل بردند . اکنون باید دانست‌که خرافات و اندیشه‌های‌دیرین‌واوهام باستانی‌قبائل قدیم واروپائی 
چه بوده و چه‌صورتی بمدهابخود گرفته است. 

اينك ازهريك ازاین اقوام باختصار سخن‌خواهيم گفت. 


سلت‌ها 


درباب سلت‌ها و هجوم ایشان بشمال ایطالیا سابقاً سخنی بمیان آمد از بنرو ذکر آنها را بر 
دیگر قبایل شمالی اروپا مقدم میداریم تا آنجاکه بوسیله آثار و اناد تخمینی میتوان تا حدی 
حدس زده استنباط کرد قبایل سلت نخست ازکانون و موطن اصلی خود بنواحی شمال غربی آلمان 
رو آدرده‌اند و در آنجا با بعضی طوائف و اصناف بشری که از ریثه‌شمالی ۶000-02016 و یا 
الین ععنوام بوده‌اند امتزاج و اختلاط حاصل کرده‌اند و از آمیزش این دو نژاد يك گروه 
نزادی جدیدی بوجود آمدکه به قامت بلند و چشمان کبود و زلفهای طلاثی یا فرمز موصوف‌بود؛ 
پس آنگاء اين فبائل بسوی جنوب رو آدرده نخست بخال فرانسه (1داه0) جوم کرردند واز آنجاتا 
سرزمین اسپانی پیش رفتند و هه‌چنین‌به‌موی غرب تاخته و از ترعه مانش گذشته قدم بخالك جزاش 
بریتانیا نهادئد . وازسوی دیگر نیز جنوباً بهبه‌جزیره‌های ایطالیا و یونان رسیده واز آنجا گذشته 
ازسواحل آسیا عبور کردء ودربر آسیای صفیر در طول مدت‌قرون متوالیممالکی بوجود آوردند که 
اسامی‌خود را بر آنها نهاده‌اندکه از آنجمله ناحیه گالاتیا 0212412 میباشد . 

از مذهب و دین این دلت‌های قدیم باستائی و معتقدات آمیخته بسح و ساحری ایشان 
اطلاع مفصلی دردست نیست ولی درنوشتجات (کلاسیك) رومیهای قدیم خاصه در نوشءجات صزار 
قیص روم ۵۳0۳06۵0۵5165) که جابجا بأنها اشاره میکند بطور مستقیم بعضی نکات بدست میاًبدگه 
خلاصه آن چنین رنه 

بموجب آنچه که سزازنوشته است سلتها خدائی را پرستش میکرده‌اند که بزعم او مشابه 
مرکوری 7 لاه رومیان است دلی اسم سلتی او را ذکرنمیکند همچنین‌میگوید که‌یرستش 
اپولو وماری و ژوپیترومروا نیز در نزد قبایل سلت معمول بوده است و بر اینجمله نام خدای 
دیگری اضافه میکند بنام دیسیاتر 15206۲ ومیگوید که اصلدتبارگالها از اين الهه است . هم 
سزار و هم نویسندگان دیگررومی مانند؛ تاسیتوی و پلینی لمنا۳ الدر ۳۱267 و لوکان مفعت 
متفق‌اندکه سلت‌ها را پیشوایانی روحانی یعنی‌کاهنانی بوده است بنام دراوید 5 هه برای آنها 
مراسم و فربانیهائی حیوانی و انسانی بعمل می آورده‌اند ونین آداب وعباداتی‌نسبت باشجارداشته‌اندو 
جون این آلهه را که رومیان برای افوام سلت ذکر کرده‌انند بخواهيم پا اسامی خدایان 


۷ ادیان بدویه ومنقرضه 


قدیم گانها و ایراندها و انگایس ها تطبیق کنیم دچار زحمت بسیار ميشویم زیرا در برابر هر 
يك از خدایان رومی چندین الاه و ءعبود وجود داشته‌اند مثلا در مقابل اماری » بر حسب 
توصیف ردمیان پنجاه خدای متمدد درنزد آن فبایل باستانی مورد پرستش بوده است ونسبت بسایر 
آلهه نیز بهمین فیاس خدایان عدیده داشته‌اند مملوم میشود که آاهه سلتی (یمنی پانتشون مجموعه 
خدایان ایشان)درطول مرور تاریخ ایام اسامی خود را از دست داده و مقداری از آلهه روم را بجای 
آنها گر فته‌اند . 
از آنجمله یکی‌از خدایان دیرین‌باستانی‌سلت خدائی‌است بنامسرنونی000005عع) کهتصویر 
ار را باسه سرشاخدارکشیده‌اندکه درپیش‌گاوی‌باگوزنی غله‌میر یز دظاهراً اررا خدای خصب‌وفرادانی 
وباروری میدانسته‌اندهه‌چنین‌خدای دیکری داشته‌اند بنام سول‌اوس 566[105که تصویر ارهمیشه 
باچکشی در دست طرحمی‌شده‌که‌ظاهر اً علامت رعد ویرق است ددر دست دیگرجامی داردکه‌علامت 
مهمان‌نوازی میباشد . خدای دیکری نیز از آنها بافی مانده بنام ادوس 5اءظ] که تبری در دست 
دارد وشاخه‌های‌درختی راقط‌میکند. تمام اینوا الهه قدیمی اقوام‌گال هستند ۰ در نزد ایرلاندیهای 
پاتانی نام خدائی به‌گوش میرسد بنام داگدا 2802 یمنی «یدربزر گ» ولوگ 18 یعنی«خدای 
صنایعو حرف» .درسرزمین انگلستان‌خدائی پرستش میشده‌که‌گال ه۱ دایرلاندیها نیز‌اورامی‌پررستیده‌اند 
بتام بر یجیت 221816 که‌اوراخدای شمر وحکمت‌می‌ذمرده‌اند ودو خدای دیکربنامهای دانو ۲2 
و انونا۸0 الاهه زمين بوده‌اند نزد مردم باستانی‌انگلندوویلز خدایان دیگر کمورد پرستش واحترام 
بوده‌اند به اسامیم<تلف‌مانند «اندرستا» ۸۵۵۲256۵ (خدای‌فتم وظفر) «بلونوز» ع36(»00 (خدای 
آفتاب) ولتوتائیس» 1042615 (خدای جنگد) والیر » 1۶ (خدای‌دریا) وب-یاری دیگرکه‌همه‌این 
آلهه‌دربرابر قدوم دین مسیی‌سرزمینهای ایشانر فته‌رفته حالات‌انحطاطیافته وصورت لاطین وپادشاهان 
وملکه‌های اف-انه دا-تانی‌خودگر فته‌اند مثلا تصورمیرودکه‌افانه حماسی«شاه آرتور »۸۱۳۲ عم 
پهلوان افانه بریتونها و اسکانلندیها همان آرتور ۸۶0۵۶ خدای قدیم قوم انکلیی است‌که اورا 
حافظ و نگاهبان زراعت میدانسته‌اند یاهمان «ارتواس» ۸6۵05 خدای قدیم قوم گال است که نزد 
ایشان خدای جنگ بوده و امثال این تبدل و انتقال افسانه‌ها و پپدایش‌افکار اساطیر یس بوطباالهه 
قدیم بسیاراست. 
این قضیه‌کمتر مورد تردید است‌که اقوام سلت بحد اعلا مظاهر طبیمت را می‌پرستیده‌اند. 
مثلا آسمان » کوهها , احجار , اشجار , دریاچه‌ها . انهار , چشمه‌سارها + دریاها وانواع‌حیوانات 
مانندگراز دخرسدگاد واسب دخرگوش وقوح حتی‌کلاغ دبسیاری از جانوران موّنت مانندگ‌او ماده 
مورد پرستش ایشان بوده است . از آنجمله نسبت به«مار» احترامی خاص فایل‌بوده. درافشانه های 
محلی ایرلاندی یکی آنست‌که چون‌قدیس پاتر يك ۳۸۱۲16 .56 بآن‌جزیرهفرود آمد خدایان آن ناحیه 
را از منزلت و مقام‌الوهیت خلم‌کرده وآنها را به قلل جبال وعمق وادیها تبمید فرمود تا مانند 
موجودات پست‌تر چون‌پریان و ارواح‌بکارهای دیگر مشفول باشد ولی کار عمده را که آنمرد مقدس 
مسیحی‌در آن سرزهین انجام داد آن‌بودکه خاله ایرلاند را از مارمصفی‌ساخت بعبارت دیگن رسم مات 
پرستی را بر انداخت . بعضی از آلهه سلت‌ها صورت مزدوجی از انسان و حیوان داشته‌اند . بعضی 
دیکر شبیه اپونا۳06 خدای باروری وفرادانی نعمت‌نزدگال‌ها الهه مونگی‌بوده است‌که‌شاخی مماو 


ازنمم وب کات‌ارفی دردست داشته وبرپشت اسبی‌سوار بوده یادرمیانرمه‌ای‌ازاسبهاجلوس‌کرده بود . 


ادبان اقوام سالفه ۷ 


مطلب دیگر که بحقیقت پیوسته آنستکه اقوام سلت درباره فراوانی وازدیاد محصول اعم از 
نباتات وحیوان واندان توجه خاص داشته‌اند ازینرو بيك ءده فوای روحانی وخدایان نرینه‌ومادینه 
که موثر در فراوانی نعمت وبرکت بوده‌اند عقیده داشته‌انه وصورت آن قوای ثلاثه را درشکل ذنی 
که در دامان خود اطفالی دارد یا سبدی پراز میوه‌در دست‌گرفته مجسم‌می‌کرده‌اند. در ادایل ماءمی 
(بهار) که هذکام جشن مقدس مذ‌هبی ایشان است نشریفاتی داشته‌اند که تاکنون «قایای آن‌جشن در 
صورت بعضی از رقصها و آداب عامیانه از قدیم‌الایام هنوز در ارویا و امریکا باقی‌مانده . مانند رفس 
6 که در اطراف ستون ماه می بعمل می‌آید در این جشن اءمال سحروجادو نیز بکارمیر فته 
وآنشها بر فراز تل‌ها وبلندیهامیافرو خته‌اند وگلهها ور مه‌های مواشی و دواب را از میانآنهاعبور 
میداده‌اند . و در برابر آفتاب مردان وزنان برقص می‌برداخته داز آن آنش شمله های فروزان 
بخانه‌ها برده‌کانونها و اجافها را درخانه‌ها روشن میکرده دهیزمهای مشتمل و مشمله‌ای افروخته‌را 
در اطراف‌مزارع‌میگردانیده سیس برسم‌نیاز بدرگاه الهه‌قربانیهای‌حیوانی وحتی‌انسانی‌میگذرانیده‌اند 
داين علامت ورمن از بیدار شدن‌کره آ فتاب بعد از خواب طولانسی زمستان وتجدید حیات و اتضاز 
نیروی تازه وی میباشد » هم در آنروز پسر‌جوانی را بعنوان یادشاه و دختر جوانی را بنام ملکه 
برمیگزیده و مراسم خاصی درباره آ نها بعمل آوردهومه‌تقد بوده‌اندکه آ نهر دو تجسمروع‌نبا تات‌میباشند 
پس آندورا با یکدیگی تزویج میکرده‌اند. 

رسم‌قربانی انسانی‌که در فوق‌آشاره‌کرديم در نزد رومیان بسیار منکر ونامطلوب افتاد وبرای 
جلوگیری از آن عمل و حشیانهاقداماتی‌کردند. سلت‌ها فربانی انسان را از آن‌سبب بععل می‌آورده‌اند 
که در برابررآلهه بزءم خود حقناسی وشکرگزاری‌کرده باشندو آنها را به ازدیاد نمم وبرکات و 
فرادانیمحصولات‌تشویق‌کنند. قربانیهائی‌که برای این مقمود بر میگزیدند عبارت بوده گاهی اززنان 
داطفال‌خردسال وگاهی‌ازاسراء جنگی یا دزدان وراهزنان و آدمکذان‌کهآنها رامی‌گر فتند ومی‌ستند 
دبه پیشوایان دینی و کاهنان(دروید )2۷105 تسلیم‌میکردند . نویسندگان رومی دصف این‌رسم‌قربانی 
سلت‌را چنی‌گرده‌اندکه محبوس‌راگاهی درحضور الهه هدف تير فرار داده یا آنکه میخی‌درشقیقه‌های 
آنها می‌کوفته‌اند ولمی بیشتر قاعده چنان بوده است‌که يك پیکر بسیار بزرگكآدمی از تخته یا 
شاخه‌های درخت و کا» می‌ساخته درون آنرا با جانوران یا با افراد بدیخت‌انسانی انباشتهو آنگاه‌شخص 
کاهن دروید 16۷10 بآ ن آتس هیزده است. 

البته اینکونه قربانیها مخصوص مواقع مهمه خاص بوده است ودر مواقی عادی فقط حیوانات 
را قربانی‌میکردند بطوریکه آریان ۸۵۶:20مورخ‌رومی مینویسد؛ افوام‌سلت درکلاشیا پس از قربانی 
آده‌یان بانفاق سکهای خود جشن‌کلانی میگر فتند و آن جانور را باگل‌ها والوان زینت میکرده‌اند 
ظاهرا بقایای این عبادات‌هنوزتا زمان ما درفرانسه باقی‌مانده است و بعضی از محققین‌که درعبادات 
و آداب ملل‌اروپا تحقیقات‌گرده‌اند صدها اموری‌ر! ذکرمیکندکه از قدیم الایامدر نزد امم اروپاقبل 
آزانتشار مسیحیت معمول پوده وتاکنون باقی‌مانده‌است. 

سلت‌ها مرا-م عبادت الهه را درتحت راهنمائی وهدایت دروبد‌ها هم درمعید وهم درخانه د 
بضی مراسم مهم را در فبرستان انجام میداده‌اند . و این کاهنان و کشیش ها نه فقط رسوم 
4 آداب دیانتی را رهبری میکرده‌اند بلکه هر يك در جامعه مقام سیاسی و اجتماعی برجسته‌ثی 
نیز داشته‌اند و مثلا در انتخاب شاه دست داشته و بسمت سفیر و ایلچی بنواحی و ممالك دیکر 


۷ ادیان بدویه و منقرضه 


می‌رفته در جنکها و محاربات زعامت و پیثوائی میکرده . ضمناً شاگردانی تربیت میکرده‌اندکه 
مدت‌های طولانی در حدود بیست سا با نها شفااً تعلیمانی میداده‌اند و مطالب و آداب مذهبی و 
همچنین اس‌ار محر و جادوئی د نیز حرکات کواکب و موافع نجوم‌وچگونگی خلقت‌عالم رابایشان 
میآموخته‌اند . 

گویند که «درویدها» معتقدبوده‌اندکه جهان روزی باآخر خواهد رسید ودر روز آخرالزمان 
بر خدایان‌هم آدمیان سر تسلیم فرود خواهند‌آورد ودر آنروز آب و آتش عالم را فراخواهدگرفتد 
زمینو آ-مان نابودمی‌شوندوانسان‌یکلی نیست ومعدوم میشودوبار دیکر زمین و آسمانی‌ازنوبامخلوفانی 
جدید «وجود خواهند آمد ۰ 


لیو تن‌ها عدمانه1 


«نیوتن‌ه» بعد از «سلت‌ها» در عرصه تاریخ نمودار شده‌اند این قبایل که از ریشه و نژاد 
هند و اروپائی تا حدی پاکتر و اصبل‌ترند در سواحل جنوبی دریای بالعيك آغاز انتشار کرده و 
بعضی از ایشان مانند ژوتها 65؛ن[ و انگلوساک‌ون ۸0۵۱0-52۷05 رو بمفرب و بعضی مانند 
ساکسونها و آلمانها [۸۱۳200 و لومباردها 2205طصصم1 و فرانك‌ها ۳۶۵۵۷5 بطرف جنوب دبرخی 
دیگر مانندگوت‌ها 201۳5 و واندالها ۷2۵۵215 بطرف چنوب‌شرفی و پاره دیگر ماننداسکاندیناهویها 
بطرف شمالرو آور گشتند. 

تاسیتوس مورخ رومی (۱۰۰ ق . م) خدایان مرگوری و مارس و هرکول را بنام عالیترین 
آلهه‌نیوتن‌ها ذکر میکنند ازین‌قرار نام سه الاه که خاص‌اقوام‌مذکور میباشد شناخته میشود اول: 
ودان یاادین ( 0۵10 ) دوم زیو ( دا2) یاتیو سوم دومار هد یا تار (10۶) ۲ همان مورخ 
شرح مب‌وطی در آداب و عبادت الهه نرتوس 620۳5( نگاشته است و آنرا به اصل عبادات 
تیونن‌های‌سواحل بالتيك منسوب مپدارد علاوه براین روایات و مسطورات در حکایات دیکرواخیار 
ملل‌تیوتنی را همه‌تأئید و تثبیت میکنند. 

حکایات و اخبار مذکور بیشتر از دو منبع بدست ما رسیده که آن هر دو عبارت است از 
افسانه‌های ایسلندی یکی بشمر ۳۵۸۵2 ۳06۷ و دومی به نثر 8002 ۳2۵56 . اولی مجموعه‌سرودها 
و مناجاتهائی است بدرگاء خدایان و اشمار حماسی که شنذصی‌بنام سوموندر حکیم3۸6۳0۵061 (در 
۰۵۸-۳ تنظیم کرده است و دومی را شخصی بنام ستورل-ون 560516500 در قرن سیزدهم 
میلادی جمع آدری نموده و منظور وی از اين‌کارتهیه رساله و متنی برای مطالعه‌اعران جوان آن 
بلاد بوده که به‌واهند از اانه‌های قدیم ایسلند در تحریرات و اشمار خود اقتباس‌کنند. گذشته از 
این دو بیضی مأخذ و منابع نیز بست ما رسیده ولی‌در اصالت اهمیت در درجه بعد فرار دارند و 
آنها را «نوری ساگا» 5222 0156( می‌نامند. 

بالاخر» از این منابع دورذمائی در هم آمیخته از دهها حدایان ثریئه و مادیته در برابی 
نظر ما گشوده میشود که بعضی از آنها بسیار دیرین و گهن و «رخی تسبة" تازه‌ترند و بمدهابمرود 
زمان کسب اهمیت کرده‌انه ۰ ظاعراً یکی از آن آلهه کهذسال خدائی است بنام «زیوه اف (10" 
يا 16) که با دینه زگوس 5نا2 خدای یونا نیاو بالاخره با ژوپیتر و دیوس پیتار 162ظ ۳5 


ادران اقوام سالفه ۷۹ 


ودیکر سلاله‌های نژاد هند و اروپا از يك‌ريشه واحد اشتقاق يا فته‌اند و کلمه نیوزدی ۲65027" 
«روز تیوزه که اکنون در زبان انگلیسی برای «سه‌شنبه» مستعمل است از نام همان خداگر فته‌شده. 
این آلاء‌نز دتیوتنهای باستانی مظهر آ-مال رخشان بوده که بعد به‌زمین فرود آمده و خدای جنسگث 
شده است . بر خلاف خدای دیگر بنام «دونار» ۲۵02۶ یا «تور» ۲50۶ و او در نخست الاه رعد 
و باران بوده ویبد‌ها خدای ژراعت شده و پیوسته بر دائره عظمت و قدرتش افزوده گشته‌تا اینکه 
عاقبت بزرگترین آلهه در تمام ممالك سرزمین نیوتن‌ها شده است صورت او دا با ریشی قرمز و 
دستهای آهن یوش مجسم کرده که چکشی‌در دست دارد در آسمان برعرابه سوار و دو بز آنرا 
می‌کشند مخسوصاً در دو مملکت نرور و ایسلند پرستش و عبادت این خدا «منتهای توسمه‌و انتشار 
رسید اسم او درکلمه ترزدی1۳۵۲۹02۲ «روزترز» که‌بممنی پنجشنبه بزبان‌انگایسی‌است.همچنان تا 
بروزگار ما باقی‌مانده است . 

شاهان و امراء و سر‌داران جنگجوی قبائل توئن خدائی را عبادت و احترام میکرده‌اند 
پنام «ادین» 080 یا «ودان» ۲2۵20 زیر! او دا رب‌النوع جنگ و پیکار وحامیو حافظپهلوانان 
و رزم آوران میدانسته‌اند که جسد جنگجویان کشته در میدان نبرد را بوسیله دو دوشیزه مقرب 
خودبآسمان نزد خود میبرده است این خدا از درون دریچه قصر خود «واللاسکیالف» ۷212516121۴ 
ءالم را در تحت نظارت خود فرار داده و در حالتی که در آسمان ها پسبر وسفن مشفول است دو 
زاغ سیاه بر دو دوش او نشته و جهان را دیده‌بانی میکنند که یکی «خبال» و دیگری «حافطه» 
است‌وآنها هر چه میبینند بکوش او میگویند ۰ نیزه‌ایکه‌این خدای جنگ میافکند عمیشه بهدف 
اصابت مینماید و چون همه چیز را می‌بیند و می‌داند ازینرو دانایان و شاعران جهان از او کسب 
دانش و سخن میکسد . اسم این خدا در کلمه ودنزدی ۱76۵۵6502۲ «روزودان» (چهار شنبه) در 
زبان انگلیسی هنوز باقی مانده است . بعضی از مردم تبوتن مانند اهالی ایسلند ودان را خدای 
بز رگ آسمان می‌دانند که بن خدایان رمن حکم او غالب است و او ر؛ #پدر کل» لقب داده و در 
کار خلقت او را شريك و انباز میشمارند. 

اقوام نیوتن به‌سه چیز بسیار دلبسته بوده‌اند که عبارت باشد ازاولا باروری وحاصلخیزی. 
ثانیاً مرگ و موت و ثالعاً آخر جهان . در باب باروری و خصب علاوه بر استمداد ازخدای‌باران 
وبرق یمنی تور دو خدای دیگر را نیز مورد استمانت و محل عبادت فرار می‌داده‌اند یکی فریر 
۶ خداوند برکت و باروری در انسان و حیوان و نبات و دیگری خواهر و زوجه اد فریجا 
۳۵[[2 واین هر دو فرزندان خدای ثروت‌نورد 1024 و خدای مادینه نر توس 5اط620لبوده‌اند. 
در نزد مردم باه‌تانی سوئدالاه فریر؟(6ع۳ را مافوق همه خدایان دانسته و قبل, از اینکه‌به پر‌ستش 
«نوره و9اودین) مذکور بگرایند عبادت فریر نزدشان خیلی رواج داشته است اما زوجه او فریجا 
نزد سوئدیان الهه محبت و جمال شمرده میشدهو او را همیشهسواربر عرابه مجللی می‌پنداشته‌اندکه 
دوگربه زیبا با خلهئی پشمین او را در آسمانها حمل میکندد. 

تیوتن‌ها برای تجدید ادوار تسول سالیانه یمنی بهار و تابستان دپائیز و زمسان خدایان 
متعدد داشته‌اند که مي‌متر از .-ه ینتی پنام بالدر 10۶ظ (نور متبر) میباشد و او از عسمه الهه 
مهربانتر و نجیب‌تی است ز در ممرو يك حکایت و اسطوره ملی حکایت مرگ غم‌انگیز او را (در 
پائین) روایت مینمایند وی فرزند :یه منت فریگه پرییل:۳ میباءد که اورا ملکه خایان و زوجه 
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«اودین» خدای برق وباران میینداشته‌اند کلم (فرایدی) روزفریگگ درزبان انگلیسی برای«جمعه» 
هنوز نام این خدا را تا زمان حاضر نگاه‌داشته است. 
تیوتن‌ها را خدای دیکری‌است بنام لوکی 101 که‌الهه‌ش و زشتی است وی خدائی<یله‌گر 
و باعث انواع شقاوت و بدبختی‌ها میباشد وجود او نزدتیوتنها (مثل سایر افوام و امم) مسب 
مظاهر ناپسند و فم انگیز روزگار و علت مصائب و بلیات ضروری است وی را خدای 
تاریکی ( شب ) و زمستان و پردردگار شیطانها و باعث حوادث شر و تصادمات -وء و دقوع 
حریقها میشمارند . 
اما مرگ درنزد افوام نیون - مرگ ابتدای شدائد و مشمات است مادام که کالبد میت 
نپوسیده است‌ممکن است منشاً آزار و عذاب زندگان بشود و بصورت روح خونآشام ( ۷2۳2۵۶) 
ویا روان شریر در آید (همین اندیشه خرافی نزد جینیان در آن طرف کره ارض نیز عیناً وجود 
دارد) نیز جسد مرده‌را مم‌کن‌است گرگان دوزخ ببلمند وشیطانهائی‌که سراسب دارند آنرا پاره‌پاره 
کنند و يا عقابهای مردار خوار آنرا آزهم بشکافند . 
ولی ارواح مردمان نیکوکار که در زندگانی باعمال صالح و کردار نيك مشنول بوده اند 
هرگاه بعد از مات تفدیس و تجلیل شوند باعت سعادت و نیکبختی اعقاب خود را فراهم خواهند 
ساخت . 
اما مسثلة حیات بعد از ممات . درنزد تیوتنها خیلی مخلوط و درهم پیچیده است در اين 
اواخر آنها ممتقد بودند که اموات بىد از مرگ در قبور خود همچنان زنده هستند و در مدت 
نه شبانه روز حرکت کرده بدوزخ و عوالم سفلی صفغرمی‌کنند و در آتجا درطالاری بزرگه برروی 
تختها می‌نشینند و یکنوع‌فقاع ( ۳662۵ ) می‌نوشند ولی اموانی که از طبقه ج: گجویان وپهلوانان 
باشند به طالار وال‌هالا ۷۶۱۳۵۱2 که در قصر آسمانی ( اددین ) فرار دارد میر‌وند و در آنجا 
از آنها پذیرائی می‌شود , و اغذیه گوارا از گوشت خوله تناول می‌کنند و آن طالار پانصد وچهل 
در بزرگ دارد و سقف آن از سیر‌های جنگی مستوراست‌بعد از ضیافت ارواح‌درفضای خارج طالار 
برای ابراز هثرمندی و پهلواتی با یکدیکر به هماوردی و پیکار می‌پردازند . 
در نامه باستانی موسوم به اسنوری 880121 که جزو کتاب منثور ادا ۳002 ضبط شده است 
افانه خلقت بزعم‌تیوتن ها و جرمن ها چنین آمده ۰ 
در روز ازل فضائی دهان گشاده وجود داشت غوطه در در مه و میغ و سرمابتام گینتونگا 
0:72 که ناحیه گر‌مای فروزان بنام موسیل هیم اعط[ع2/۵2 با آن مجاورت داشت از 
شکاف مابین آن دو يك جبار قوی هیکل آسمانی برون آهد که به یمیر ۷۵:۶ ملقب بود بهمین 
منوال گاوی نیز آفریده شدبنام اودوم لا ۸۵0012 که بایستان‌های خودجیار یمیر را شیر می‌داد و 
تفذیه می‌کرد و نیز از زیر پاهاو دستهای یمیر جبارهای دیکر که برادران او بودند بوجود آمدند 
دای این جباران کوچکترکه هرکدام نامی متصوص داشتند و رئیی آنها به بوری :6دا۳ موسوم 
بود عاقبت همه تجمع کرده و علیه جبار نخستی برخاستند و او راکشته و بدن او را پاره پاره 
ساختند از گوشت بدن او کره ارض پدیدار شد و از موی او درختان و اشجار و از استسخوانهایش 
کوهتانها و جبال و از خونش دریاها وبحار و از هفز او ابرها داز جمجمه او قبه آسمان بوجود 
آمد ( نظیر وشبیه این حکایت در اسطوره های هندیان وچینیان دیده می‌شود ) از فضای گرم د 


فسمت دوم 


ات 


مقدمه در وسمت دو 9 


مذاهب مردم هند بحد کمال این نکته را شرح میدهد که احساسات بشری نسبت 
بحوائع روحانی وعقلانی در زندگانی اين جهان چکونه است . این ثرح دبیان جم نسبت بحقایق 
زمان حال وهم نسبت بزمان ماضی بسیار عمیق دیرمفز میباشد وهرگونه پرسشی را که انسان در 
بارٌ نیازمندی خود بموالم مذهبی طرح میکند پاسخ میدهد و هیچ نکته را فردگذار نمیکند . 
دانشمند محقق در مطالعه و تحقیق تحول مذاهب اهل هند درست مانند باستانشناسی است که در 
طبقات متراکمه زمین حفاری میکند اونیزدرم اتب وطبقات‌تمدنهای شرق نزديك‌غورنمودهدهمیشه 
باین ممنی بی‌میبرد که درزیرهريك از آن طبقات باز طبقه دیکری کهنسال ترودیرینه‌ترفراردارد . 

هرچند در حل سائل مختلفه تاریخ ادیان آنمردم نمیتوان قواعد واصول کلی وضع کرد 
ولی بدرستی میتوان گفت که در سريك اصل توافق عمومی حاصل میباشد و آن اینستکه مردم‌هند 
حتی مسلمانان وزردشتیان آن دیار بظواهر دنیای مادی قانع شده و جسم وجسمانیات در نزد ایشان 
در مرحلهةٌ ثانوی قرار دارد و ممتقدندکه در عالم حقائقی موجود است مربوط به حيوة وعقل وردح 
که بالاتراز عالم ماده است . در فکن اکثریت هندوان جهان طبیمت نه فقط ایجاد مشکلاتی درحل 


مسائل مربوطه به حيوة وروحوعقل طرح کرده بلکه با مظاهر صوری آن فریبنده ودرست متضاد 
مبدء فکر و آندیشه در نزد حندوان وجی‌ها و بودائی‌ها که زائیده سرزهین هندند همانا 
وصول بسرمنزل نجات درستکاری است پس از آن دین جینیزم برخلاف هندوان در ادلین درجه 
عمل انسان را سرچشمه سعادت یا نجات او میداند وبر آنستکه آدمی محصول کارها و افعال خود 
را می‌چیند وباید طوری رفتار وکردار خود را پیراسته سازد که از آلایش ماده در امان مانده ودر 
مراحل ومراتب روحانیت وجود سیر وصمود نه‌اید پس آنگاه دین بوداشی است که‌منبع ضلال و 
گمراهی را در عوالم جسمانی احساسات ظاهری جای میدهد ومیکوید هواجس دامیال بشری است 
که اورا به بدبختی میکشاند و وی باید در عالم روحانیت فکری وعقلی وارد شود نا آنکه ازبلیه 
شقاوت محفوظ بماند دروح آسایش جاویدی حاصل کند. 
لیکن این کلیات را که در اين مقدمه گنته شد نبایه فاطع دانست چه هيچيك ازین 
مذاهب و ادیان سه‌گانه خود دا بکلی از داثره تأثیر خیال و احساس و عمل خارج نمیسازد و 
چنانکه بمداً در تفصیل تحولات هريك شرح خواهیم داد ملوم‌می‌شود که هريك از آنها در مبده 
خود تا حدی با فکر واندیشه ویاکردار دافمال یا اميال واحساسات سرو کار دارند وهرکدام بنحو 
مخصوصی در آن باره قضاوت‌مینماید . 
ندوها وبودائی‌ها فکر میکنند که رستکاری انسان بسته به رهائی او از مظاهر فریبنده 
وحدود گمراه کننده عالم جسم است که باید خود را از قید آن رها کرده به جهان روحانیات و 
عقلانیات پناء برد و در آنجا بحقیقت محض که ضامن سعادت جاویدی است نایل گردد دلی 
جین‌ها بر آنندگه انسان باید ازدنیای زشت ماده‌که موجب خذلان و ضلالت است خود را رهاسازد. 
اینگونه معتقدات خاصه مردم هندوستان که ناشی از اعتقاد به فرار از عالم ماده است 
در قدیمترین مبادی دینی آنان تمودار میکردد لیکن در همین حا" نباید میده بدبینی 
«موزواه:5ع۳» را نزد ايشان بحد اغراق ومیالفه رسانید . متفکرین هند بر آنند که موجود 
آتی را باید ترك کرد وغایت نهائی ابدی را پامید نجات ورستکاری طلب نمود ۰ انديشة دیتی 
مردم آن سرزمین در حول این نقطه دور میزند که جسم موجود باعث خطا و محل ضلالت 
است آنرا باید رها نمود و در راه شادی و مسرت دافمی جاریدانی که در نتيجه حصول به 
حقیقت وازلیت دست می‌دهد فدا باید نمود و آدمی در شنیدن و بثر مبادی هندوان درست شبیه 
کسی است که باشتیاف استماع موسیقی کلاسيك استادانی مانئد «بهتوون» د براهمز و دیگران به 
محفل کنسرت میرود ولی‌در آنجا روح تشنه اوبضربات درهم آشفعه جازهای بازاری ونشمات ساده 
بدوی زتنکیان تلاقی مینماید . ولی نکته در اینست‌که حقیقت اصلی دراز نهانی در کلمات ومبادی 
ایشان‌مستور ونهفته است . 
ما درآن سرزمین بهسه دین عمده تصادف ميکنيم‌که‌هريك درفروع وشاخه خود بادیگری 
فرق واختلاف دارند ولی میتوان گفت که در اصول وریشه با یکدیگر متفقاند . نخست مذحب 
وسیع‌فلسفی‌هندو ثیزم یا(بر‌همنیزم) را مي‌يابيم که بدین اصل‌ممتقد است که خطای عمده انسان در 
طرز اندیشه وتفکر اوست وشقاوتها وبدبختیهای او نتیجه مغالطه وفریبی است که در مظاهر اشیاء 
موجود است ورابطه به‌گناهها وخطاهای او در ژننگانی ندارد . 


ادیان اقوام سا لفه ۸۱ 


سوزان 9 موسیل هیم » پیوسته جرفه ها و شراره‌ها بخارج‌می‌تافت و از آنها آفتاب و ماه ددیگر 
کواکب موجود می‌شدند ۰ پس آن‌سه برادر جبار از پیشانی دمیر صحرائی پهناور ساختند که‌مودوم 
است‌به میدگارد ۱ در آنجا منزلگاه انسانی بوداز دودرخت در آن صحرا درکناردریامردی 
و زنی ساخته شد که آدمیان‌نخستین بودند مردهاسک »۸6۱2 و زن «امبلا»هاطص‌ظ۴نام داشت و آنها 
والدین سراسر آدمیان می‌با شند. پس‌آن سه‌چبار همچنان عفریتانی زشت ساختند که از طبقات 
تحت‌الارض در دل صحور و جبال منزل گزیده. سیس طبقات فوقالارض افلاك را خلق‌کردند که 
جایگاه خدایان است و به اسکارد ۸۵۷۲8220 موسوم می‌باشد ودارای قصور و طالارهاست. بین‌زمین 
و آسمان از قوس فزح پلی آفریدند که آن هر دو را :هم می‌پیوندد و خدائی بنام هیمدال 
اله1۳۵ع۴1 حمواره حافظ و نگهبان آن پل است . این است امطوره خلقت به تهصیلی که درنامه 
امانی(ادای ) متغور منکور است . همین امطود هر منایع باسدانی دیگر اقرام تبوتی با ادف 
اختلاف نیز آمده است . 

در آن‌هنگام دنیای آشفته و نا همواری‌بوجودآمده بود و دیوهای‌بخی‌را پساحلمحیط اوگارد 
0 که بر‌کره خاك احاطه داشت تبعیدکردند آن‌خدایان دراسکارد جمع شدند ولیآدمیان در 
میدگارد منزل گرفعند و اموات بدوزخ فرستاده شدند در دریای محیط اژدری هولناك چنبر» زده 
بود . و در جهان آنش یعنیفضای موسیل‌هيم گرگهای درنده ۳60۶۶ را خدایان با زن‌جیرهای 
سحری بقید کرد بودند پس خدایان ساکن آسمان (اسکارد) ازروی یل قوس قزح گذرگردند و دد 
زیر شجر؛ جهان فرار گرفته ,کار قضاوت و دادری مشغول شدند . 

اما درخت جهان که یا گ‌دراسیل ا80251ع۷ نام دارد درختی کهنسال است مانند ستونی 
قالم امتوار ونه ناحیه عالم در دو طرفآن قرار دارند واو را سه ریشه‌است که درهر يك‌مکانی‌وسیع 
قرارگر فته و جایگاه اموات ودیوه‌ای یخ زده است اما تواحی آسمان در شاخ وب رگ درخت فرار 
دارد (تصور اندیشه این‌چنین شجره‌کیهاتی بیش‌وکم درنزد دیکر اقوام‌باستانی مانند سلت‌ها واسلاوها 
و حتی‌امم‌بی‌النهرین و هندوستان و اقوام آسیای مرکزی همچنان با اندك اختلاف وجوددارد . 

ممذوم است نظم و سکون همیشه در اين جهان پایدار نمی‌ماند ازیذرو نیوتن ها ممتقدبودند 
که سه حاکم سر‌زوشت‌پعنی نورن‌ها 430۲089 در زیر آن درخت مکان دارند و آنها مقدرات هررفرد 
انسانی را از آغاز تولد مین می‌کنند و یز روز فنای جهان را معلوم می‌دارند . در آنروزنهائی آن 
درخت کهنسال بلرژه درآمده ففان و تاله سر می‌کند گرکان درنده ژنجیر های خود را پاره‌نموده 
از جایگاه آتشین‌خود رو به زمن می آور ندد یو های آشن «خدایان حملهورمی‌گردند از طرف‌دیگر 
دیو های یخی‌نیز از آنسو بجنبش درمی‌آیند . ازدری که گرد زمین چنبره زده بود در دریا پوست 
می‌افکند و امواج ءظیم و حولناك روی زمین روان میبازد . 

پس سکهای پاسبان جهنم غریو بر آورده و خدای شر یمنی لاکی 1.11 انباع وپیروان خود 
را در جهان روان می‌سازد تا اینها همه باتفاق یکدیگر دنیا را ویران سازند و در ذیر پای این 
مهاجمن شرارت بار سیاعکار پل روان بیفرست 3161056 فوس قزح ناب مقاومت نیاورده خرد و 
نابود می‌شود آنگاه در روی صحرای زمين بین عوامل ث-ر ب‌اخدایان و پهلوانان جنکی بزرگه 
در می‌گیرد پهلوانان وابطال که درتالاروال هالا ۷2۱۳2112 مقام داشتند بیرون تاخته در برابر آنها 
پایداری می‌کنند ولی‌سرانجام شکست می‌یابند و آدمیان نیست ونابودمی‌شوند و زمین در اثر شراره 


۸۲ ادیان بدو یه و منقرضه 


آنش سوخته و معدوم می‌گردد . 

چون‌مانی‌از این حوادث‌بگذرد دیگر بارزمینی از نو از درون دریای‌بیکران بیرونمیآیدو 
دوباره‌فرزندان خدایان‌یمنی«اودین» وانور»و «بالدر» واهدر» 11۵4062 آزدوزخ خلاصی‌می‌بابندباتفاق 
ومعاضدت خدایان‌دنیائی از نونظم و آرامش‌ایجاد می‌کنندو دو باره‌بشر بوجودمی آ یدوحیات از مرمی‌گیرد. 

این اندیشه و تصور حیرت انکیز که اقوام تیوتنی دربارٌ قدمت عالم و تاریخ جهان در عالم 
پندارو وهم‌انگاشته‌انه مع‌العجب با اندیشه‌های اقوام هندوستانی که معتقد به (جود ادواری 
جهان‌هستند بسپار شبیه و مانند است بعد از اینکه مذهب مسیح پبلاد شمالی اروپا نفوذ یافت واقوام 
توتنی‌را فرا گرفتمبلفنازسابقه ذهنی آن افوام درباره مر گه‌خدایان و بمشت بمد آزموت‌که دربارة 
فتل ظالمانه خدای بالدر ۳۰29 فرزند اردین خدای رعد تصورکرده بودند استفاده‌گرده همان را 
درباره‌خداوند عیسی مسیع تعلیم دادند و البته نزد ایشان بزودی صورت قبول یافت. 


اسلاوها 


از آنجاکه مذهب مسیح نخست به افوام سلت و اسلاد نفوذ نمود و سپس به افوام‌تیوتنی و 
مخصوصاً بمردم اسکاندیناوی سرایت‌کرد ازینرو افکار قدیم باستانی در باره مسائل چند مانندمرگه 
و حیات و بایان جهانآنجنان که‌میان‌نیوتنها تکامل ونضم یافت در نزد ایشان توسعه حاصل‌نکرد. 
یمنی‌نیوتنها نسبتاً زمانی ددازتر در داثره پاگانیزم باقی ماندند ولی معذلك نزد اسلادها همم يك 
سلسله اندیثه های باستانی نژاد هدد واروپائی در بارة نیروهای طبیت چون آفتاب و ماه وآتش 
و باد و آب و شیطان و ارواح مردگان و قوای بارور و مولد از خالك و از جانوران و نباتات 
عه‌چنان دیده می‌شود که یادگار اعصار بسیار قدیم است . علم تاریخ مابین اسلاوهای جنوبی (سکنه 
در دانوب و ممالك بالکان)با اسلاوهای شمالی (چکها و اسلواکها و لهستانی‌ها و ردس‌ها ) فرق 
می‌گذارد از اینرد برای محقین اکنون بسیار مشکل‌است‌که بدرستی معلوم سازند اسلادهای‌جنوبی 
قدیماً چه‌اندیشه‌ها و افکاردینی داشته اند و از اسلاوهای شمالی نیز مطالب بسیاری در دست‌نیست . 

از آنجا که از اسلاوها قبل از عصر مسیحیت هیچکونه آثار ادبی بجای نمانده و اخبار و 
روایات شفاهی نیزباقی نگذاشته‌اند ازینرو منبع‌اطلاع ما درباره عقاید اين افوام قبل از آنکه بدین 
مسیح درآیند تنها مبتنی براطلاعات مبهم وفیر دقیقی است که نویسندگان مسیحی از روی تحقیرو 
استهزاء دربار آن ملل کافر نوشته‌اند البته بعضی آثار لغوی (فیلولوژيك) دفرهشگی هم تا عصی 
امروژ در گوشه و کنار بدست می‌آید که تا حدی از تجولات افکار اسلادهای قبل از عصر مسیحیت 
مطالبی مبهم بدست بدهد . 

خلاصه‌ای از میادی باستانی آن فوم از اين قرار است ؛ نخست آنکه آنمردم برای بعضی 
حقایق دینی کلمانی واصطلاحاتی داشته‌انه که هنوز در السنه ایشان بافی مانده است - از آنجمله 
کلمه «بوگو» یا بوغو «ا802» است که بممنی غنی د توانگر مطلق ویختاینده ثروت و مال‌است 
برای مفهوم «خدا» استممال میکنند وکلمه «سو» 29 یمنی مکرده و تایسند که برای شیطان یا 
آهرمن بکار میبرند ازین مملوم میشود که سرچشمه باردری و نعمات و برکات خدایان بوده‌اند دلی 

شیاطین‌همیشه دربرابر خدایان خوب ونیکوکار موانمی ایجادکرده مساعی ایشانرا خنمی‌میتموده‌انده 


ادیان اقوام سا لفه ۸۳ 


درلفت این قوم‌کلمه‌ایستکه‌بتنکیر «دوچو» داد و بتأئیث «دوشا» 105۳2 میگویندو آن‌بممنی 
روح یا نف است و کنایه از وجود لطیفی است در موجودات حیه که بعد از مرگ از جسه میت 
خارج میشود ازینرو معلوم میشود که مسئله مر گک وحیات آنجهانی نزد اسلاوهای فدیم دراعماق 
فکر ایشان قرار داشته است و ظاهرا همچو می‌بنداشته‌اند که روح بمد از مسرگه بصورت جانوری 
کوجك چون پرنده با موش یا حشره درنده از دروینجره منزلگاه خارج میشود ودر آنحال اگس 
از آن روح فراری بهءهربانی یاد کرده وگاه‌گاه هدایا واغذیه نثار او نمایند شاید بصورت روح‌اشباح 
خیالی «. دمووژ [10000۲» در آهده در ظلمت شب خمیده بخانه باز آمده ددر عقب اجاق منزل 
گرفته خانه و اصطبل و انبار را شبها محافظت نماید ولی اگر با آن روح خوشرفتاری نکنند و 
او را ببدی یاد کنند در جسم گرگی‌حلول کرده یا بصورت انسانی گ رکك خصلت در آمده برای‌همه 
ایجاد وحشت وزحمت می‌نماید وعا قبت دیر يا زود روح آن مرده از زمين آهنگه رحلت کرده در 
سفری دراز وپر از مشقت بجایگاه بهشت «راجی» از میرود مکانی که در انتهای جهان قراردارد؛ 
چون برای این سفر طولانی احتیاج بهزاد وتوشه دارد ازاینرو باید زندگان باد هدایا نثار کنند یا 
آنکه او خود از ایشان خواهدربود . ۱ 

روزگاری دراز بعد از نفوذ آئن مسیح همچنان عقیده به‌موجودات شیطانی در عالم تصور و 
پندار نزد اسلاوها باقی ماند . از آنجمله ممتقد بودند که ارواح موذی مادینه (۲:[60) که صورتی 
زیبا واندامی دل آزا دارند بسهولت بمورت مرغ آبی وغاز و دیگی طیور در میاّبند یا آنکه پیکر 
مار حاصل کرده با نان که خشنودند نیکی میرسانند و آنانرا که مکروه میدارند آزار میدهند اژ 
آتمیان ارواح سرگردان ۳05216609» خطرناکتر از همه‌اند که از هرطرف حرکت کرده زندگان 
را مسحور ومفتون میسازند ؛ این ارواح خبیثه خود را درون مزرعه فلات و در شاخسار اشجار 
مخفی ساخته در کمن رهکنران نشسته و ناگهانی با نها حمله کرده و آنها را دچار رمب و هراسو 
مدهوشی‌میسازند , تنها راه علاج کار آنها ددفع ضرر ايشان آنستکه هدابای خوراکی یمنی اطعمهو 
اشربه گوارا ودسته‌های گل بآنها تقدیم کنند با جامه‌های زیبا بنام ایشان بدرختها و شاخسار اشجار 
بيادیزنه یا اگر آنها در نهر‌ها واستخی‌ها مخفی‌باشند آن هدایا را بیاد ابشان در آب فرق سازند. 
بهرصورت طبع موذی ومزاحم این‌شیاطی‌در سراسس زندگانی باهث زحمت وخطر آدمیان است. 

همانطورکه تیوئن‌ها به «نورن» 2020 ویونانیها درمیها به 9سر‌نوشت» عقیده‌داشتند اسلاوها 
نیز سرنوشت 6۳2669 را عامل موّثری در زندگانی میدانسته و برای او انواع تحف لذیذ از فلات 
وحبوبات یا نان وپثیروعسل هدیه میآورده‌اند ومعتقد بوده‌اند که سرنوشتِ سررشته زندگانی عرکلن 
را در کف دارد وطول آنرا ممین‌میکند دعس هر آدمی به آن رشته وابسته است. 

نزد ایشان‌خدایآفتاب «دزی باکك» اع1222[00 وخدای رعد پرون ۳۶۵۸ و خدای آئش 
ساو رگ 5۳208 بیش وکم اهمیتی فراوان داشته است . خدای مواشی و دواب «ولوس» ۷۵۱۵5 و 
خدای باد «استریبوگک» 50210086 همه مورد احترام بوده‌اند. اعمال و عبادات در پرستش اینها و 
دیکی آلهه بوسیله‌کشیشها ونان معمول بوده ومراسمی‌بنام آنها بممل آورده و فربانیهای‌حیوانی 
و نوشیدن دراب مقدس دافشاندن خون انجام میگرفته است . تمام این آداب ورسوم بعداز انتشار 
مسیعیت از میان رفته و کم‌کم محو گردیده وبگذشت زمان فقط اثری نامعلوم دمبهم از آن جمله 
در عبادات عمومی ونزد عوام .باقی‌مانده است. 


فصل‌سو) 
هندو تیزم قدیم - تحول از اعتقاد به تعدد الهه بمرحله 
ترك دنیا 


کسانی‌که دربار؛ هندوئیزم مطالعات وتحقیقات‌بممل آورده‌اند قبل از هرچیز ننوع مقاصد 
آن جلب خاطر ایشان را کرده است زیرا هندوئیزم مشتمل برمسائل و مطالب مختلف گوناگون 
بسیاراست‌دانواع افکارر امحتویهیباشدو بطالبان‌هدایت‌ونجات‌گنج نهانیءظیمیراوعده و نویدمی‌دهد. 
در مپان مذاهب جهان مذحب حندوئی مانند آنبان يك بازرگان دوره گرد مشرقی است که ازنفائی 
کهن واشیاء سالخورده بسیار جالب مملو وانبائته است دمسلماً آن دینی است که میتوان گفت هر 
گونه احساسات دینی وعواطف مذهبی را تا حدی دارا می‌باشد . 

تنوع وپیچیدگی عقاید واعمال در مبده هندوئیزم بقدری دامته‌دار است که بایستی حدود 
دمیع ویهناور آنرا با معانی مضیق ومحدود آن تمیز داد.- خود ندوان تمریفات کلی و قضایای 
مطلقّه رایرایدین خود تر جیح نهاده‌اند. بر حسباقوال ایشان هندوئی‌عبارنست اژه:مجموعة اعتقادات 
وسازمانهای بیشمار ودرهم آمیخته که‌از زمان پیدایش آثاروکتب مقدسه‌وداها (:2» بظهوررسیده 
وتا کنون ادامه دارد . محققین غربی‌که همواره میل دارند بتعریفات مشخص‌تر ومحدودتر آن‌دین 
را ممررفی کنند بر آنند که زمان پیدایش مبادی ممروف به وديك ۷6۵16 يا عصر برهمنی مقدمه 


۹۰ مذاهب هندوستان 


تحولانی‌بوده است که‌عاقبت دین هندوئیزم را فراحم آورده وهندوئیزم در نثیجه عبارت شده ازيك 
سیستم مذهبیاجتماعی که در میان مردم آن سرزمین درقرن‌سوم قبل‌از میلاد رشد ونمویافته‌است. 

هندوئیزم بم‌منای مضیق دمحدود کمتر موجب تنوع مظاهر و اختلاف معانی میشود دلی 
هندوهای‌ارتودوکس(متاصل) يك سلسله عقاید فوف‌العاده گوناگون داعمال مختلف ومتضاد راکه‌از 
آنجمله است ؛ عقیده به وحدت وجود ومونیزم : تمد آلهه » توحید , عرفان (اگنوسیزم) با حتی 
انکار والداد وئنویت‌وکفرت 3 وامثال آنر! پبروی میکنند ومرد هندو میتواند در اعمال و افعال 
اخلاقی‌خود خیلی سخت ومتعصب باشد دهم ممکن است بسیارمسامح, ومساهله کار باشدوحتی‌ممکن 
است و اعمال ناشی از هوای نفس برخلاف اخلاق حسنه رفتار کند ممکن است صوفی مشرب و 
می‌ستيك باشد شایدبر فتن‌بممبد واتجام مراسم عبادت منظم دمستمر پا بست‌شود وشاید اگردرتمامعس 
بهیچوجه بعبادتگاهی نرود هیچکدام ازاین امور متعارض ومتنا تض وصف هندوئیت او را متزلزل 
وباطل نمیکند تنها چپزیکه براو واجب است رعایت کند آن است که قوانن صنفی (2506)) خود 
را رعایت نماید و ایمان داشته باشد بارعایت این امور بار دیگر که در این جهان تولد خواهدیافت 
روزگاری سمیدتر و فرخنده‌تر خواهد داشت . 

در مقام شرح و بیان این مذهب حیرت‌انکین بهتر آنست که آنرا بدوفصل جداگانه‌تقسيم 
تمائیم یکی را بشرح هندوئیزم قدیم باستانی اختصاص داده و دیگری را دربارة هندوئیزم جدید 
مخصوص سازیم. و از مد نظر حوادث تاریخ در میان اين دو فصل از چند منهب دیگر نیزسخن 
گوییم که عبارت باشند از جینیزم و بودیزم و مذاهب عدیده دیگر که همه از ریشة هندوئیزم قدیم 
شاخه زده و منشمب شده‌اند و از اینرو شایسته است که آنها را قبل از بحث در هندوئیزم جدید 
موردمطالعه‌قرار دهیم . 

اکنون در ايين فصل موضوع‌گلام‌ما اصل و ریشه هندوئیزم و سیرترقی و تکامل آنست که 
چکونه از تعدد آلهه منتهی به‌وحدت محض و انکار وجود گردید و ادوار مختلفه تاریخی را بعئوان 
عصر ودائی و عصر برهمنی چکونه طی‌نمود . 


۱ مذهب عصرودائی 


هند قبل از آریان‌ها 

هندوستان کشوری باستانی است و قومی‌کهنسال در آن سرزمین دیرین می‌زیسته‌اند پیش از 
دوهزار سال قبل از میلاد سکنهً آن دیار مر‌دمی بوده‌اند سیه‌چرده با موهای مجمد که اعقاب 
ایشان بنام دراویدیان‌ها 1227141275 هم‌اکنون درنیمه جنوبی شبه‌جزیره فراوانند . این مردم 
معلك قومی وحثی ابتدائی نبوده‌اند و در میان ایشان برخی‌گروههای قبایل بدوی از ریشه‌های 
کهنتر وجود داشته که هنوز بعضی از آنها تا عصر حاض در جثکلهای جنوبی و می‌کزی عتدباقی 
مانده‌اند (رجوع شود به شرح و تفصیل فبائل بیر‌هور 12۳0:4ظ در فصل اول این‌کتاب ) در شمال 
شرقی آن کشور بعضی‌قبایل از رنه مفولی سکنی داشته و در سواحل رود سند هم در حدود۲۵۰۰ 
ق.م قومی ازریشه‌های مختلف و مشلوط زندگانی میکرده و تمدنی از نوع تمدن عص برونزبظهور 
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رسیده و حتی دارای صنایمومعماری خاصی بوده‌اند(این معنی راحفاریهای‌اخبر درهار پاادمط:112» 
در پنجاب و در خرابه‌های مهانجودارا 2۷]0/4080-0272 در ماحل سند باثبات رسانیده‌است ) این 
قوم دارای مهب و دینی مترقی بوده که شاید در بعضی نکات اصلیه و ابتدائی‌که هم اکنون درمبادی 
تناسیغ و انتقال ارواح ( قانون کارما ) هندو موجود است در آن ریشه قدیمی نین یافت میشده . 
متأسفانه ازین تمدن باستانی هیچگونه اثرکتبی بافی نمانده وبدست ما نرسیده و دیین و آثین این 
قدماء بکلی بر ما مجهول مانده است . 


هجوم آریانها 

در زمانی دیرین یمنی در اواسط هزار؛ دوم قبل از میلاد مردمی از ریشه ونژادی دیگس 
از دامان کوهها و سلسله جبال هندوکش گذشته و از طرف شمال غرب بداخله‌کشور هند سرازیر 
شده‌اند و سرانجام آن ملك را تسخیرکرده و بدان صورت و شکلی جدید داده‌اند . آنهامردمی 
بلند فامت و سفیدچهره بوده‌اند از نواد ریشه «هند و اروپائی» که خود را « آریان» میخوانده‌اند 
وآنها به پنج شعبه تقسیم ميشدند که هرشه‌به دارای فبایل منظم و متشکل بوده است . روزگاری 
دراز این اقوام مواجم بطرف شرق دائماً پیش میرآنده‌انده و در طلب مکن و جایگاه اقامت 
جلو میر فته‌اند. 

نژاد شناسان و علماء اینولوژی این مهاجمین کذور هند را منعسب بریشه نژادی میدانند 
که قبایل و عثایر برومند آن از مرک خود درروزگاری دیرین براه افتاده بجنوب و مضرب و 
شمال رو آورده و از حرطرق پیش تاخته‌اند . از یکطرف اقلیم اروپا را تسخیر کرده با خون 
و زبان و آداب خود ملها و امم گوناگون مانند یونانیها - لاتن‌ها- سلتها و ژرمن‌ها داسلاوها را 
بوجود آورده‌اند . 

از اين قوم قسمتی‌که آنرا آریانهای هند نام نهاده‌اند از طرف دیکی بجنوب تاخته وسیس 
بسوی مشرق عنان کشوده وبجلو رفته‌اند . بعد از آنکه سالیانی بیشمارکه عددآن بر احدی معلوم 
نیست از دشتهای «باختر» در آسیای مررکزی فرا رفته و از ساحل رود جیحون «آمو» گذشته‌اند 
شعبه‌ئی از ایشان بسوی هندوستان روی آورده‌اند و شمبه‌لی دیگر بسوی جنوب غربی هجوم کرده 
د صحراهای فلات ایران رایی‌سیر اسبان خود ساخته‌اند . این دوشعبه که یکی بمشرق (هند) و 
دیگری بمفرب (ایران) منشمب گشته ۰ بنوبت‌خود باز بسوی جنوب رو آورده و در صحراهای‌آن 
ددکشور متفرق‌گر‌دیده‌اند . در طی شهور اعوام و مرور سنین و ایام در زبان و دسوم و آداب آن 
هر دوفوم تفییرات سیار بوجود آورد . و در امر دین و مذحب مابی آن دو قبیله آریائی نژاد 
دوکیش جداگانه‌دیکی حندوئی » ودیگری «پارسی» پدید آورد که هنوز آثار مصدر واحد و دیش 
یکانة آن هر دو مردم در زبان و آئْن و روشآنها بخوبی نمایان و پدیدار است . 

آریانهای هند نخست در سواحل شمب شمالی رود سند فرود آمدند آنها که تا آنوقت 
قومی‌کوع‌نشن و متحرله بودند اند اندا سکونت اختیارکرده و قراء و دهات بوجود آوردند وبا 
اغنام و احشام خود ساکن‌گشتند . در دامنه‌های جبال هیمالیا ايشان روز افزون پیشرفته با آب و 
هوای آن کشور آشنا شده و رفته رفته از حالت شبانی بدهقانی تبدیل صورت داده کلرکشاورزیرا 


۹۳ مذاهب هندوستان 


پیش‌گرفتند . مردها به جنگ ونزاع دپرورش مواشی ودواب و زنها بسازمان خانه و بستان مشفول 
گشتند . ظاهرأ حیوانانی که باخود باين دیار آورده‌اند عبارت بوده ازگاو وگوسفند و بز واسب و 
سک ولی از فیل و بوزینه و ببر که جانوران بومی هند هستند خبری نداشتند . آریانهای جنوبی 
رسوم و آداب دیرین نیاکان خود را در اين موطن نوین نیز حفظ کردند همان طعام و شراب را 
تناول میکردنه آزینرو آنان مانند هم نژادان خود یعنی ایر‌انیان باستانی رسم چنان بوده که از 
گیاهی نامملوم بنام «سوما» 50002 شربتی مسکر میساخته‌انسد و آنرا با شیر آميخته می‌نوشیده 
و آنرا شراب الهی دانسته و از آن نیز نثار درگاه خدایان مینموده‌اند و هنگام‌تقدیم قربانی آن 
شرت مقدی را می‌ژوشیده‌اند. 
پیش آهنگ و طلیمه مهاجرین آریائی هند از یکطرف با سکن بومی یمنی (دراویدیان‌ها) 
مشنول مجادله و تنازع بودند و از طرف دیکر در برایر امواج جدید مهاجمین آریایی‌نژاد که از 
عقب‌پیش‌میآمده‌اند مقاومت ونبرد می‌کردند و ازینرو پیکارها و جنگهای عدیده دربین آنهابوقوع 
می‌پیوست که‌همه از حماسهها و رزم‌نامه‌های باستانی فوم‌هند ونامه رامایانا 1120:2۳22 و مهابهاراتا 
22۵ جاویدان مانده ضبط و ثبت شده است . در اين روزگار است که سواحل شمب 
هفتگانه سرچشمه‌های رود سند در تحت استیلای این فوم در آمد و اندك اندك طبقات جدیدی در 
میان جامعه ایشان بظوور رسید و بذر اوایه اصناف متمایز (کاست‌ها)9ع0:ش) کاشته شد که هرصنفی 
کاری مستفل و شفلی جداگانه داشت . 
هرقبیله را به رئیسی و سروری احتیاج افتاد که آنرا راجا 12[2 نامیدند (این‌لفت باکلمه 
لانین از يك ریشه است ) و مقام‌این فرمانروابحکم ورائت‌از پدربه پس مشتقل میگردید » هر 
قدر که این سرور و بزرگ‌قبیله برناحیه‌ثی وسیمتر تسلط و استبلا پیدا میکرد دائماً مقتضیات و 
تکالیف شفل ریاست او زیادتر میشد چندانکه در اداخر عصر ودائی »و۷۵1 راجه از دیگر 
افراد ناس بداشتن خیلو حشم بسیار وهمجنین کاخها و قصور بزرک و جامه‌های مجلل درخشان 
و براق ممتازگردید و برای حفظ و حراست سرزمین قلمرو خود به سیاهیان و جنکجویانی‌حاجت 
پیداکرد همچنین به اشخاص و افراد روحانی نیازمندگردید تا از پیشگاه خدایان غیبی بسرای او 
خبر و کامیابی وفیروزی طلب نمایند و خدایان زیردستان او را نگاهبانی کنند ۰ ازین دو دسته 
سیاهی و روحانی ‏ که بگذريم دیگر تابعان او عبارت بودند از دهقانان وکشاورزان وشبانان که 
همچنان بسبك و روش اجدادی خوددر صحراها و دهات‌زندگانی را بس می‌آوردند . رئیس‌خاندان 
بنام پیتار 311۵۶ نامیده میشد ( که با کلمه‌پاتر ۲2:6۶ بزبان لاتین و واتی ژرمنی وفادر انکلیسی 
و پدر فارسیو غيره همه از يك ریشه‌هستند ) وهمین شغل‌ولقب به‌کشیش روحانی نیز داده میشد 
و اولاد و اعقاب قبیله از اومنتمب میکشت همسر و زوجه رئیس خاندان بزبان ودائی‌قديم به‌ماتار 
۶ موسوم‌بود ( باکلمه ماتر 02167 لاتین وموتر 9001562 ژرمتی و مادر فارسی همه از يك 
ریشه است) این زن فردی آزاد بوده که در خانه وخاندان مانده موگل اطفال . فرمانروای‌غلامان 
وکنیزان سیاه پوست (قوم مفلوب) بوده دای درغالب موارد تابع امر و فرمانبردار شوهس خود 
می‌بود زیراکه او رئیس مطلق و خداونیگار خاندان شمرده میشد. 
بهمان نهج و ردش‌که قوم هند و آریایی در طول قرون بیشمار و پیایی در آفاق دوردست 
بجنبش و حرکت بودند و اند اند در هر گوخه و کنار رحل اقامت می‌افکند و در اینجا و 
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در آنجا توطن می‌گزید ۰ قوه تصوریه و نیروی پندار و اندیشةٌ ايشان نیز درجنیش و حرکت‌بود 
و مانند غواصی در محیط وجود و در دریای هستی شناوری میکرد ازینرو اند‌کی برنيامد که 
افسانه‌ها و حکایات شفاهی کم‌کم بصور و اشکال‌گوناگون درآمد و داستانهای قومی و حماسه‌ها ورزم 
نامه‌ها بسعت مءشکل‌گشت . مصادف باهمان اوفات کشیشان یمنی روحانیان نیز يك‌سلسله ادعیه‌و 
اوراد بصورت تر تیلات وسرودهای دینی در باطن روح و سرنهاد ایشان‌تراوش کرد . اوراد سحری 
و افسونهای جادوگری را پدید آمد و بالاخره نخستین وقدیم‌ترین آثارکتبسی یمنی کتب مقلسه 
هندو متولد گشت . این جمله در چهار کتاب مدون گردید و بدینتر‌تیب مدت زمانی باين اسامی 
نامیده شد , 

۱- ریگودا ۷602-عن ۲ ساماودا 52۳2-۷602 ۳ یاجورو دا ۶.۲6۵2دا(۷2 
۴ آثار و اودا ۷۵۵2 - ععدطا۸. 

آباء و نیاکان قبایل هند و آریایی همه تا ارلاد و اعقاب ایشان احترام و اهمیتی فراوان 
برای این مجموعه‌های اربعه قائل‌گردیدند (کلمه ودا بمعنی«علم» در ژبان آریایی ریشه‌کهن دارد 
و لفت انگلیسی «۱:0» و « ۳:40 » همه از آن ریشه باستانی اشتماق‌یافته ) سراس اطلاعات 
ما در زمان حاضس ازین‌کتاب کهنسال چهارگانه اقتباس میشود وس‌چشمهً دانش مادریاب عصس ودائی 
از آنجا جریان می‌بابد. اکنون بشح آنها میپر‌دازیم: 


ریگ ودا 


ریگ ودا نمسای قطمات حمد و ستایش است. هرقطعه را بهندی قدیم «امنتر » گویند . 
این کتاب مجموعه‌ایست از اشعار مسذهبی که مجموعهٌ آنهسا در ده مجاد تشکیل یافته و 
متضمن افزون از هزار سرود است قوه خلاقه نسلهای متوالی افراد بشری را نمایان می‌سازد . در 
ازمنهٌ سالفه آن منظومات و قطمات بصورت شفاهی در سینه‌ها ثبت و در اذهان متکور بود وظاحرا 
در حدود قرن هشتم قبل از میلاد به قلم آمده و صورت کتابت یافته است. آن سرودها جماذکی 
مناجات‌ها و ادعیه‌ایست که هريك بیکی با دو خدا از الهه متنوعه قدیم خطاب می‌کند و زیباترین 
و جالب‌ترین صورتی از پرستش طبیعت را جلوه‌گ مینماید. 

خدایانی که مخاطب این نفمات مذهبی هستند ظاهرا الهه باستانی آزمنه دیرین آریائی 
میباشنه بعضی از ملل آریائی نژاد قدیم مانند ایرانی‌ها وهیت‌ها 111041165 و یونانی‌ها و رومبها 
به سه خدا از آنجمله مشترکا ممتقد بوده‌اند که آنها عبارت‌اند از خدای پدر ( دیوس پیتار 
عفام اون ) که قبلا گفعيم بازئوس پاتر 02:6۶ 5دع2 بونانی‌ها و ژویبتار 2:2۶[ رومی‌ها 
مشترك است و او نزد همه این ملل «یدر آسمانی» شمرده میشود. دوم خدای مادر که بهندی او 
را پریتیوی‌مانار ۷212۶ ۳:0۳:۷1 خدایزمین یا گایا مانر 216۶ 2212) بونانیان‌اعت. وسوم‌خدای 
میترا 20۱014 که ایرانیان اه را میعرا یا «مهر» میگویند ونزد همه آنها این الاءه خدائی «خشانیده 
و جواد .ب ر دمایده دق و ایمان و مکارم اخلاق میباشد و محشمل است که میتیا در آغساز 
دای آفتان (مور ) بوده است: 

این آلهه تلائه در کتاب ریگ‌ودا بصورتی مبهم و,طور اجمال نامبرده شده‌اند و بندرت‌ذکر 


۴ مد اهب هندوستان 


ایشان رفته و ظاهراً مقام شامخ قدیم باستانی خود را در آنموقع کم‌کم ازدست داده وخدایان‌نرینه 
و مادینه که مظاهر طبیمت‌اند بوضوح بیشس و محیط کثور شمال فربی هندوستان را جلومگس 
میساخته جای آنها را گرفته‌اند . از خدایان دیگر که در آن منظومه باستانی « ریگه‌ودا » بطود 
برجته و واضح نام برده شده یکی ایندر! 180۲2 «رب طوفان» است مخصوصاً موجد بارانهای 
-یلابی که بعد از فصل خشکی و موسم گرما بظهور میرسد و اين خدا نیز از جمله آلهه قدیم 
آریانهای باستانی است که در هندوستان صورت دیگر و شخصیت خاصی حاصل کرده است. ایندرا 
همچنان خدای جنگ نیز شمرده میشده و در نظر پرستندگان اد بهیکلی بس عظیم نمودار می‌گردد 
که موهای سروریش او از هررطرف پریشان است و از آن میان فریادهای بلند برمیآ درد و فرش 
میکند آواز او رعد است و صاعقه نابود کننده مانند تازیانه در دست راست اوست و او حامی و 
پهتیبان آریانهاست که بمیدان آمده تا آنها را از گزند دشمنان نجات دهد. در هیجانهای عظیمی 
که همه ساله او را دست میدهد او اژدهای خشکی وخشکسالی موسومبه وریتر| ۷6۶۵6۶ را که دد 
کوههای بلند مقام دارد ومانع جریان آب است می‌زند. ادپهلوان آریان‌هاست و سه قدح بزر گ 
از شراب سوما می‌نوشد وخود را آماده کارزار میسازد و اژدهارا کشته آبها را بطرف دریای‌محیط 
روان میکرداند. 
نباید از سرودهای سراسر ستایش که در ریگ ودا دربارء ایندرا آمده همچو تصور کرد 
که آریانهای باستانی در سایه پررستش او بسوی توحید «یکانه پرستی» گرائیده بوده یا حتی بسوی 
«هنونیزم» 06000061570 یمنی (رب‌الارباب) پرستی «عبادت خدای بزرگترین» قدم برداشته باشد 
بررخلاف یونانیان باستانی (گرچه در بسیاری از عقاید و آداب با آنها شريك و انباز بوده‌اند ) 
هیچوفت آریانها هند يك خدا را مافوق دیکر خدایان کوه اولیمپ قرار ندادن بلعه هر کدام را 
بئوبت خود بمظمت و بزرگی یاد کرده و نمازها و مناجاتهای جداگانه در ستایش آنها سروده‌اند . 
درست برخلاف ایندرا خدای «ولنا که بزعم ایشان در کوهستان مقام داشته است بنام 
«رودرا» 3072 موسوم است در کتاب ریگ ودا سرودها وادعیه بسیار بنام او منکور است آنقوم 
ازین خدا بیمناك‌بوده و او را سبب و بانی طوقانها و سیلابها که از قلل برف آگین هیمالیا سرازیر 
میشده می‌پنداشته‌اند. وی بصفات خود دشمن آریانها شمرده می‌شده و جان و مال ایثان را طعمه 
فنا و نابودی میساخته پرستندگان وی با خضوع و خشوع بسیار در برایر او افتاده و آن خدای 
جبار قهار ابدی دا می پرستیده و از او التمای میکرده‌اند که بجای خشم و فضب رحمت و لطف 
ابراز دارد و بفرزندگان و نوادگان ایشان بخشایش و مهربانی بکنند. در حقیقت او در بدو تاریغ 
صورنی از خدای شیوا ٩۳1۲2‏ است که بعدها در ند هندوان محل عبادت قرارگر فت و هم کشنده 
است وهم‌نجات دهنده باردیگر همان خدای رود را از فراژ قلاع کمرها وقلل کوه‌سارها مهربانی و 
رافت پیشه میکند و در آنجا نباتات وگیاهان می‌رویاند که بعضی جانگداز و کشنده و بعضی 
شفابخش و نجات دهنده هستند. 
در کتاب دریگ ودا طی نفمات ژرف و اشعار بلند در وصف این خدایان مظاهر طبیعت 
سروده است‌که از آنجمله‌یکی‌دیکر وایو ۷۷ خدای‌باد وحامل عطروبوی خوش است واز ارواع 
کوچك طوفانی «ماروت» ۸6۸۲۵45 که بس‌عت باد و باران حرکت کرده در آسمانها به ثفنی مشفول 
است اد می‌کنند. همچنن رب سپیده دم بنام اوشای 25طه1] (خدای ای 209 یونانیان) که 


هندو ليزم قدیم ۹۵ 


دوشیزه‌ایست جوان با جامه سیید برفراز عرابه نشسته و اسبان خالدار او را بهر‌طرف که‌میخواهد 
می‌برند وی برفراز نشیمنی از طلای ناب قرار گرفته زمام زرین اسبانرا در دست دارد و چرخها 
و پیکر عرابه نیز از زر ناب است و زودنداز يك طرفةالمین ءسافات طولانی دا می‌پبماید نیز آلهه 
سوریا (5۲۲8) خدای پرتو آفتاب والاه ساویتا (52۷1۲2) خدای شماع آفتاب بالاخره پس‌از آنها 
نوبت به ویشنو 19009 ۷» میرسد که او نیز پروردگار آفتاب است ولی باگامهای وسیع خود بس 
سراسر کره» ارض وجو محیط احاطه دارد و آسمان تا ژمين را در سه قدم می‌پیماید و عالم را از 
شرظلمت شب نجات می‌دهد. 

این خدا هم مانند ردد را (ویشنو) در میان خدایان مذکور در وداها تاکنون باقی مانده‌و 
بعصر و زمان حاضر رسیده است و در این طبایم و خهایصس اصلیه که بعتوان خدای آفتاب دربارةٌ 
او فائل بوده است تذیین صورت داده است . ۳ 

یکی از موجودات جالب توجه مذکور در ریگ ودا هم‌انا شخصی است بنام یاما ۷۵52 
یعنی انسان نخستن که پس از مرگ خدای مردگان شده برعالم اموات حکومت مینماید آریانها 
این وجود روحانی را ستایش کرده و به یکی یاد نموده و بنام او ابدان اجساد اموات را برروی 
توده‌های هیزم نهاده با سرودها و ترتیلات دینی می‌سوزانده‌اند . 

در سرودهای ریگ ودا نه ننها ستایش یاما وروان مردگان فراوان است بلکه از 
پدران و نیاکان مردم بسیار یاد کرده‌اند و مملوم است که آریانهای قدیم درباره ارواح اجداد 
احترامی بحد ستایش رعایت میکردند, و این خود جزئی مهم از آئین دینی ایشان بوده و هسواره 
پرروی زمین خوانی بنام اموات میکسترده و در آن از انهای گندم و برنج و حبولات و غلات و 
شیر و شربت «سوماه می‌نهاده وسرودهائی خطاب بارواح نياکان میسروده واز آنها دعوت میکرده‌اند 
که بيایند و از آن خوان بخورند و بنوشند . 

یکی از خدایان بزر گك و پر مخافت در ودا که مقام ممنوی آن مافوق دیگر آلهه میباشد 
همانا خدای موسوم به وارونا 6۷22۵0029 است که در آغاز رب گنبه آسمان بوده است وبمدآخدای 
نظم و تس‌تیب و ضبط و سامان اهسور شده و تمام قوا و نیروهای عالم در هرجا و در هرزمان تابع 
امر او قرار گرفته‌اند و قوانین و نوامیس طبیمت در تحت اراده او واقع شده و او جهان مواد و 
جسمانیات را در برابر قوای مدهش وفانی کئنده حفظ می‌کند و در همان حال ان-انرا بسی اطاعت 
قواعد و قوانین اخلاقی الزام میفی‌ماید . 

وی گناهان را فاش می‌ساخته و مابین حق و باطل فضاوت مینه‌وده و جواسیس و نگاهبانان 
او درهمه‌جا بوده وناظرومراقب اعمال بنیآدمند. ازینرو هروقت آدمیزاد مررتکب گناهی ميشده 
می‌بایستی نزد واردونا بخضوع وخشوع دعاکند و استدعای عفو و ففران نماید. اینستکه درادعیه 
ونمازهای خطاب به وارونا که درریگ ودا مذکوراست آمرزش افعال ناپندوففی‌انگناهان استدها 
شده است . 

نزدایشان نظام عالم وجود ازماده و معنا درجهان آفرینش همه درکف کفایت وارونا قرار 
داشته و ازینرو بالطبم معتقد بوده‌اند که اين اله با خدای میترا که رب دفاداری و حفظ پیمان 
است انباز و همکار میباشند و بملاوه بر آن عقیده بوده‌اند که يك امر‌کلی مرموز و مستوری بنام 
دیتا ها در تمام موجودات عالم وجود دارد که همه چیز را به نظم و ترتیب و اهمال مر‌تب 


۹ ملاهب هندوستان 


وا میداد و بر حسب دستور ریدا است که روزها در پی شبها و زمستانها در عقب بهارها بتوالی 
مبایند و هیروند و بموجب ناموس ریا است که آفتاب مدار خود را طی میکند و انسان 
عوالم مختلفه حیات را از عنکام توله تا زمان مرگ می‌پیماید و همواره آن روح ناییدا او را 
رهبری میکند . 
از اینها که ذکر شد بگذريم در ریگ‌ودا خدایان بیشمار دیگر نیز تامبرده شده‌اند که هر 
يك درنظرمحقتین وعهلاء امروز دارای اهمیت ومعنای خاصی هستند وهريك جداگانه مورد عبادت 
ونماز بوده وبا سنن و آداب عملی محل پرستش قرار میکرفته‌اند از آنجمله اگنی ۸۵01 خدای 
دآتسش» خدای آ نش وگیاه سوما ۹2 روح الهی درشبره اروجود داشته وافراد ناس‌را باستشنای 
روحانیون وکشیشان بزرگ بآن یاه دسترس نبوده است. 
رسم عبادت نزد آریانهای باستانی بسیار ساده بوده و آنها درهشگام عبادت با اطمینان قلب 
و روح امیدوار خدایانرا نماز میبرده‌اند مکردرمواقم خاصی که موجبات بیم وهراس دجود داشته 
است مثلا خدای رودرا غضبناك شده يا دارونا خشمکن گردیده باشد . در آن ازمن دیرین این 
قوم را معبدی با محل خاصی برای عبادت نبوده است بلکه مراسم پرسدش را درزیرگنبد آسمانو 
برفراز چمنهای سر سبز پیرآمون محرابی که موقتا میآراسته‌انه بعمل می‌آورده‌اند . بر روی 
سبزه تازه نشیمنگاهی نزديك محراب برای خدایان نامرئی قرار میداد و آنها را بدعا به آن بزم 
فرا میخواندهاند وبرای ایشان آغذیه مطلوب مانند شیر وکرء وروغن وحبوب و انواع چارلیان نیز 
میکرده و حیوانات قربانی میساخته‌اند و در آنمیان قربانی اسب چون خیلی گرانبها بوده ازهمه 
مهمتر و موثرتر شمرده میشده است . پس از آنکه بکذشت زمان رسم قربانی تشریفات و آداب 
معیئی حاصل کرد فردفرد روحانیان و برهمنان خاص که هريك موظف بانجام علی مخصوص 
بوده‌ان‌د ممین گشتند . یکی محراب میساخت و دیگری زمين را می‌آراست و دیگری ترتیلی 
برای دعوت خدایان تلاوت میکرد پس از آن دیکری آتش قربانی را میافروخت اندلك اندگبمرود 
زمان طبقهٌ برمتان بوجود آمدند وبرهمن برسایر افراد روحانی تفوق‌حاصل‌کرد و اوشخصی شدکه 
نماز اصلی و مناجات »مده یمنی براهما(۵۳۳2:) را قرائت مینمود . 
بدون حضور خدای اگنی ( ۸85 ) هیچ عملی و قربانی نمیبایستی صورت گیرد ذیرا او 
خدایآنش بود (لاتن‌ها, اورا ایکنیس کامعآگفته‌اند) قبل ازشروع بمراسم عبادت نخست‌مناجاتی 
بنام او میخوانده‌اند و حضور او را بایرام و الحاح نمام استدعا می‌کرده و ادرا با منتهای خلوص 
ستوده و می‌برستبدند. درمورد پرستش این خدا همین است که عندوان هند با زرتشتیان ایران 
درباره مراسم انجام ادب واحترام‌نسبت‌به آنش‌اشترالك و شباهت تاریخی دارند همانطور که آتش همةً 
چرکبها و پلیدیها را پا میکرده همچنان « اگنی نیز گناهان و خطایا » را پاك می‌کند ود محو 
میسازد «اکنی» نوراست و خرد است و شیطان‌ها (اعریمن)ها را طرد مینماید و خانه‌گی که دد 
کانون آن مقام دارد مطهرمی‌سازد. وی کاثف اسرار و روشن کننده ظلمات است , او رابطه بين 
بشر با دیگرخدایان می‌باشد و حلال مشکلات است از او میبایستی یاری و رهبری طلب کرد. در 
هنگام زواج و زناشوئی وی شوی روحانی عروس و برادر روحانی داماد شمرده میشده پرستندگان 
اگنی‌وسمادت ورستگاری را درحضور او و درمحضرخود او می‌طلبند وبس. 
شرب شراب (-وما) نیز در محفل عبادت هنگام قربانی تکلیفی بایسته و واجب شمرده 


هندو تیزم قدیم ۹۷ 


میشد , فشاندن شراب سوما بررچمن و نوشیدن آن شربت جزو اعمال ومنامك و دینی امری اساسی 
و حتمی بوده است برگهای این گیاء را برهمنان نیمه شب‌در روشنائی ماه درکوهسارها چیده ودر 
بزم قربانی حاضی میساخته‌اند آنگاه آنرا مابین دو سنگ کوفته و بر آن اندکی آب افشانده و 
ثبره آنرا گرفته سپس آنرا با شبر آمیخته و آنرا بعنوان شرابی مقدس والهی بافراد حضار 
می‌نوشانیده‌اند و اثرسکر آهیز آن را در دماغ ایشان به ظهور قوه مقدسه الهه در آن نبات منسوب 
می‌دانستند و حتی خدایانرا هم از آن شربت مقدس‌گزیری نبوده است که در آن صحن چمن بنام 
هريك از ایشان جامی نثار می‌کرده و سرودهائی که بنام دوما در ( ریگ ودا) مذکور است 
می‌سردده‌اند ۰ 

بر‌حسب عقیده ساده ایین اقوام نغستین خدائی بنام برهماناسپانی [252825226۳ظ 
میبایدتی در آن بزم پرستش حضور یابد . اگرچه سرودهای چندانی آنقدر که برای ای و سوما 
آمده‌درکتاب ریگ ودا بنام‌برهماناسپانی نیامده وظاهرا پرستش‌او از تحولات است که‌در اددار بعد 
ظهور یافته و بر‌همنان بدلائل خاصی او را تجلیل و تقدیس نموهده‌اند و او را صاحب فوه مقدسه 
نافذه در کمات واوراد برهمنان می‌دانسته‌اند ولی عامه را با انخدا چندان سروکاری نبوده ازیثرو 
اورا خدای شفاعت شمرده که برای گناهان بشر نزد او طلب آمرزش میکرده‌اند . هرگاه حضور 
داشته دعای برهمثان اجابت وقبول می‌یافته و الاآن دعاها و سرودها صدائی بی‌مه‌نی و بی‌اث‌بیش 
نمیبوده است . 

ازینرو(برهما) دعای مقدس را میبایدتی بصحت تلفظ و بدفت قرائت کند وغلطی و -هوی 
در آن روی ندهد وکشیشی خاصی (برهمتی) که بوفورعلم و داتشس موصوف باشد آنرا بایستی تلاوت 
کند ولاغیر . 


وداهای دیگر 


سه ودای دیگی از بسیاری جهات وابته به ریگ ودا میباشند . از آن جمله یاجورودا 
۷2۷2 بیشتر کلام مذثور است و برای آن گفته خده که ادعیه و اوراد و نمازهای مذکور و 
مقرر درریگ ودارا این تکمیل سازد . ودای دیگرموسوم به ساماودا 52002۷602 مجموعه‌نی از 
سرودهای موزون است که برهمنان(کشیشان) دره‌وقع قربانی ونیازشر اب سوما آنها را می‌سروده‌اند 
بیشتر سرودهای مذکورمقتبی و ومستمار ازربگ‌ودااست. 

اما ودای سوم یا « آثاروا ودا» ۷۰۵2 ۸۱52۲۷2 بیشتراز آندو و دیکراستقلال دارد و آن 
مجموعه‌ایت مشتمل بر افونها واوراد (منتره۱) که از سحر و جادوی امه بسیار دیرین باقی 
عانده است . 

این‌ودا تبیان مظاهر عواطف و شرح‌احساسات خاصی است که درریگ ودا از آن خن نرفته 
مانند , ترس - غضب , شهوت, نفرت» آلام جسمانی و مساعی برای اصلاح این معایب و معاصی 
دراین ودا لمنت‌نامه‌ها ونفرین‌ها وادعیه محرانگین ب-یار است ونا حدی علوم غریبه‌سحرو جادوی 
معمول در ارویا را پیاد میآورد چنانکه بعضی از آن اوراد برای شفای امراض بکار میررفته و با 
تلاوت آنها شرور و ارواح موذیه را دفع میکرده‌اند و یا بازور آن افسونها ضربات هولنالس‌نوشت 


۹۸ مذهب هندوستان 


را برس يلك آدمی «ذابخت منفورهبوض قرو می آورده‌اند . 

بمضی ازاین اوراد و اف-ونها 5 برای شنای امراض با آداب خاصی بایدتی خوانده شودهمه 
واقعاً باعث خنده میباشد ولی آنهارانباید بطورکلی احمقانه وخرافی فرض‌کرده زیراآ نهاخودمقدعه 
تحقیقات وسیمتروتهیه زمینه‌های عالمانه‌ترادواریمد بوده است. 

بمضی فصول «اثاروا ودا» (مخموصاً بان ۳ آبه ۴ویاب ۱۰[:ه۳) بیشترمربوط است به‌آلات 
واءضاء حیاتی بدن وترشحات جسمانی واستخوانهای پیکرانسانی که بدقت شرح وتسوضیح داده 
شدهاند ومعاوم میدُود که درآنوفت اندلگ ا ,دك صنعت طب تشر ی<ی در آغازپیداوش وتکوین بوده 
است . ودریکی از آیات آن‌کذاب نصریح شده که در آنزمان صدها طبیب مشغول ممالجه‌اند وهزارها 
گیامان موثر دراختیار خود دارند . افونهای استهلاجی البته بسیارگهن ودیرین ات ولی پاده‌ثی 
آنها که استعمال به‌ضی ادویه ونبانات را توصیه میکند نشان میدهد که رفته رفته روش حقیقی 
مءالجه امراض بوسایل عملی‌شروع به‌پیدایش وظهورکرده بوده است . عددامراضی که در آن کتاب 
یاد شده طولانی است ولی البته آن جمله محتوی برمعلومات مخلوط دمشوش و مبهم میباشد. 

خلاصه باید گفت که اقوام قبایل باستانی هندو آریائی دارای مفزهای قوی وروشن بوده‌اند 
ومبادی تحفیق واستکغافات علمی را درجهات تلف دانش سیکی خوب و دردت آغاز کرده‌اند. 


بایان عصر وويك 


چون بادبیات و آثار آیسن عصر رویهه‌ر فته نظر شود فرهشکی پرمغز و نیرومند بوضوح 
جلوه‌گرمیکردد که این‌قوم با-تانی‌هندو آریاگی مرحله‌ای‌ازمراحل تکامل وتحول طی کرده وسیار 
واضح است که این مردم نیرومند با روحی مثبت بازندگانی و حیات روب‌روشده وازچندین جبهه 
با اءتماد واطمینان کامل آغاز بکارکرده‌اند ودراین آثار ادبی باستانی دلائل و علائم بر جسته ب-یار 
دیده میشودکه آن قوم را به آینده بزرگی بشارت میدهد . 

درباره یکی از آن نویدهایدیر ینه شایدیه است که دراینجاکلمه‌تی‌گفده شود ۰ نزديك‌باختتام 
عصر وديك درروزگاری که‌عدد 5شیشان (بر‌همنان) پیوسته روبافزایش‌میر فته واقتدار و نیرومندی‌آنها 
پیوستهز بادميشده و آنان:مام‌اوقات‌خود را صرف کارهای مذهبیو تحهیقاتعلمی ومراتب‌معرفت ودانش 
می‌کردند اندلك اندك بارقه عقیده و حدت درگل . آشیاء ۱0۵1550 درنهاد ایشان تایش کرده است‌از 
اینجاست که در بعضی سروده‌ای اخبر ریگ ودا ناگهان مشاهده میشود که به‌و جودات کلی روحانی 
اتاره میکنند اژقبیل ویشواکارما ۷2۲۳2۵ ۷۶۷2 یمنی‌«خالق کیهان» یا پراج پاتی:2024ز۳:۵ 
یمنی «پادشاء آفر یدگان» یا «آفربدگارکل». وپوروا ۲۵۶۵5۳2 یمنی «روح‌انسانی» که عظمت یافته 
وبمورت روع ؟مهانی «جان جهان» در آمده است وبتمام موجودات حیه ازنباتات و حیوانات فیض 
بدشیده .وبالاخره از بررتوهستی خودعالم را موجوداخته است. دریکی ازسرودها (سرود۱۲۹کتاب 
۰) مخاطب کلام و متصود مناجات يك حةیقت بر‌نام‌ونشانی است که بکمال صراحت دسادگی آنرا 
دی واحد» اقب داده وآنرا اصل و با عامل نخستین می‌داند که قبل از وجود عالم موجود بوده 
است و در این سرود افکاری برارعالی ویلند راجم بخلقت یتی به‌بیان آمده مقالتی بسیار عجیب و 
ح<یرت‌انگیز است که در آخر آن میکوید: 


هندو تیزم قدیم ۹۹ 


خواه اوعالم راآفریده خواه نیافریده باشد او میداند که این خلقت از کجاآمده وتنها 
ارست که میداند ودراعلی مقامات سموات قراردارد وجهائرا مراقبت میکند واو شاهد 
عالم و دانای‌کل باشد وشاید که نباشد . 


بخوبی روشن است که برهمنان درپایان دور ءصرودبك کم‌کم دارای افکار مترقی فلسفی 
شده بوده‌اند واز آنجا که میخواسته اند اصل پیدایش عالم را معلوم سازند و بدانند که اشیاء ازکجا 
آمده‌اند بناچار به تفکرات فیلسوفانه متوسل گشته‌اند . و بالاخره در دماغ روشن ایشان این فکر 
واندیشه تابیدن گرفته که قبل از آنکه جبال مرتفع و دریاهای منحضض بوجود آید وقبل از آنکه 
خدایان عدیده در آسمانهاقرارگیرند وبالاخره قبل از آنکه قسمتی‌ازدنیای محسوص ساخته‌وپرداخته 
يك موجودی بی نام ونشان ومبدءوه‌صدرکل وجود داشته است. این اندیشه برهمدان‌را برانگیخته 
وبرای‌آنکه او را باسمی مخصوص موسوم سازند سعی بسیارکرده ولی سرگردان مانده‌اند همچنانکه 
بشراز آن تاریخ تاکنون همچنان در این دادی راء پیموده دهنوزهم بمقصود نررسیده‌است . 

برهمنان این موجودنخستین وواحد اول را گاهی «ایندرا»وزمانی «میترا» ووقعیدوارونا» 
وموقی «اگنی» نامیده و آذرا ذانی عاوی و دارای نامهای مقدس بنام گروتمان ۱ 62۵6028 
دانسته‌انه داین جماعت متفکی وحکیم پیوسته درباره ماده نخستین‌باندیشه سرگرم بوده‌اند تا اینکه 
باردیکر درجنبش وتهاجم آریائی حرکتی قومی بظهوررسید , سیل مهاجمین جدید از عقب آنها را 
بجلو رانده وپیوسته در وادی رود گنگه به‌پیش می‌رفتند ودرشرق وجنوب شرفی وجنوب طوائف 
بومی گندمگون باطاعت و فرمانبرداریآنها گردن می‌نهادند وداین حدرکت «مچنان روزگاری دراز 
ادامه داشت سرانجام سراسرشمال ومرگن هندوتان تا مصب رود گنگه درقبضهٌ ايشان در آمد در 
آنوقت بناچار در آن سرزمین متوقف گشته دسکونت و استفرار یافته درممرض تحولات فکری و 


تبدلات نوینی داقع گردیدند . 


۲ بر همنیزژم حعنمدهطدءظ 
ظهو ر اصذاف و طبقات( کاست ع2:0)) 


در اواخر فرن‌هفتم قبل‌ازمیلادکه آریانها سراسر در‌گنگرا در تحت‌قبضه خود در آوردند 
در نتیجه تشکیلات و سازمانهای اجتماعی چند در آنجا بظهور رسید یمنی"در ب‌ضی نواحی امارت- 
نشین‌ها ودولتهائی‌بوجود آمدکه در رأس‌آن مهار اجه‌ها بحق توارث ملطنت میکردند در به‌ضی‌اماکن 
سازماتهای اجتماعی قبایلی در تحت امر شورای روسای قبیله تشکیل می‌شدکه در داقسم یکنوع 
جمهوری عشائری‌بود » دراین سازمان متحرك وغیر ثابت اجتماع بشری هندوستان . قوم فائح یمنی 
آریانها در مرتبه فوق قرارگر فتند ودرتحت آن طبقه سافله یمنی قوم مذلوب که به بشرءگند مگون 


| - گروتمان یا گارودا 02:02 دراساطیر هند و پادشاه یا آله طیور است که به‌ضیاوقات 
ادرا کنایه از آفتاب میدانند گویند خدای ویشنو بر آن سوار میشود و آن به‌ورت مرغی است باسرو 
بال و چنکال ومتقار عقاب ولی با اعضا وجوارج آدمی . 





۱۰۰ مذاهب هندوستان 


دجهر ءوتیره موصوف بودند وجودداشته ودر نحت بوغ‌استیلاء آریانها جای داشتتند. در آنوفت‌هنوز 
اصناف مختلفة اجتماع از یکدیگر کاملا جدائی و افتراق تام حاصل نکرده بودند ولی اندگ اندل 
در اثر تحولات‌زمان چهار صذف‌متمایز و با جهارگروه اجتماعی جداگانه صورت نتشکیل یافت آنها 
عبارت بودند از کاتاتر یاها 4125۳21110259 یاطبقه امرا وشاهزادگان‌ددم « برهمن ها ععاحطفءظ با 
عابقه روحانیون-وم ویسیاها ۷51۷252 #یمنی‌طبقه عامه آرین‌نواد (کشاورزان وصنعتگران)بالاخره 
چهارم طبقهمفاوبهوفوم غیر آرین بودندکه آنها را دودراها 5۳۵072۳25 می‌نامیدند یمنیدیاه‌پوستان 
غیر آربائی . آن سه طبقه اول‌که‌همه از ریشه وین آریانی (نجیب) صرف بودند پیوسته خود را اژ 
طبقه چهارمین جدا و دورگرفته ومسثل؛ رنگدبشره‌که‌بسانسکریت وارنا ۷2۲02 گویند ( کلمه‌ایست‌که 
بر‌طیقه اجعماعی (کانت) نیز اطلاق ومه‌مول‌گردید) اهمیت اساسی در اجدماع حاصل نمود . نه‌تذها 
مسئله مزاوجت و آمیختگی نوعی و يا رنگی با نوع ورن دیکر در اجتماع حرام ثناخته شد 
بلکه آمیزش ونشت وبرخاست وهم سفره غدن با همدگر نیز ممنوع‌گردید و طبقات عالیه آدین 
سمی میکردند که خون خود را پاك دمصفی نگاهدارند . پس از آن مایین طبقه حاکمه (+امزادگان) 
وطبقه روحانی بر«منان نیزکشهکشی وجوددافت‌که هرگروه بنام مذهب و آئين ویارسوم و عادات 
با خود حقی مافوقااطبیءه قائل میگردید و تفوق نهائی برطبقه دیگر دا مدعی بود . 
در این دوره برهمنان اند اندكگ صاحب افتدار همذوی شده بودند ۰ در این برهه‌از زمان 
که مذهب در حال تشکیل ونددین بود نجبا و امرا بکار جنگ وجدال یا -یاست مملکت سرگرم 
بودند تاچار بودندپروستهپتیروی روحانیون‌اتکء نمایند واز توجهات ءالم‌روحانی غیب‌کهاز آن‌به‌برهه! 
01 عتعبیر میشدکسب یرو و استمداد فیض‌کننه وبوسیله اداء نمازها وتلاوت ادعیه وتقدیم 
قربانیها از آن عالم یاری جویند » همین معنی‌باعت میشدکه دائماً برنفوذ و استیلاء طبقه‌لی‌که‌حامل 
اين دءاها ونماژها واسباب این تشریفات دینی بودند برفزاید عاقبت‌کار بجائی رسید که‌آنها دارای 
مرتبه بلند وجلاات قدری عظیمگشستند و دارای نفوذ ومقامی‌هه‌شان وهمتبه خدایان‌قرارگرفتاد. 
زیزا برای آوراه و آذریکه ایغان تلاوت م کر وفد همه مروم اعری فوقا لطبعه وستمر این عائل 
بودندکه عالم و جود و حتی‌خدایان را درتحت فرمان ایشان در میا درد درنتیجهبرهمتان یمنی‌گشیشان 
هندو درمرتبةٌ ادلی دارای مقام مرکزی‌گه‌عند ودا ثرءنفوذ ایشان بر آسمانها وزمیدها وغیب ومشهود 
بط یافت وبوسیله تشریفات وقربانی‌اکه انجام هريك هفته‌ها بلکه ماهها «طول میانجامید وبوادطه 
تلاوت وائرمنترها واوراد واثف برموز مور ومور درکائنات شمرده‌گشعند . 
گرچه راجه‌ه! وپادثاهان‌که بر مرکب قدرت اجتماعی سوار بودند و بحق تفوق تبرو و غلبه 
حکمرآنی میکردند معذلك برهمنان در اعماق دلها نفود یافته ويك احتراموءزت معذوی نزد عامه 
ناس حاصل‌کردند وایشان باتناد سرودها و اوراد وادعیه‌کتاب وداها مدعی‌گشتندکه بعکم اجبار و 


ازوم موش درعالم هستند . 


برهما ابا (متون تفاسیر مقدسه برهمنان) 2ودطد:ظ 


برهمانا عبارت از يك مجموعه‌حجیم عجیبیاست از آثار مکتوبه مشعمل‌برمتن آدعیه‌ومقالات 
که ظاهرً در آغاز کار به نوآه‌وختگان ونازه واردان سلسله بررهمنی علیم داده می‌شده . از حوالی 


هندویزم قدیم اک 


فرن حفتم ق . م به‌بمداین مجم‌وعه شروع بتدوین وتکمیل شده وکراراً صورت انشاء و تألیف‌حاصل 
کرده ومشتمل‌است برذگر آداب وتشریفات فربانیها ونیز ددشرح و تفسیر مناسك و عبادات. این 
مجموعه در حةیقت تون دینی طبقات مختلفه ومکانب عدیده برهمنان را تشکیل میدهد ودرضمن 
اثاراتی به فلسفه عبادات را نیز دارد .البته‌بمضی قطىات وجمل آن ترهات بی‌سروتهی است‌که‌تکرار 
مکررات میباشد معذلك این کتات محدوی تعالیم مناسك و عبادات وم هندومیباشد . البته دستور 
مراسم قربانیهابا يك‌معانی روحانی آمیخته شده‌ومتضمن نظریه «وحدت عاام دجوده است. سبربطرف 
فکر و عفیده توحید در این ادبیات‌کم وبیش بنظر میرسد , نظریه خلقّت بطوریکه در سرود های 
اداخر ریگ‌وداگاهی دیده میشود عقیده به خدای واحد و متعال بنام پراج پاتی ۳22[۳26 یمنی 
«خداوندگار خلفت» متضه‌ن‌بر ایمان یه قائمیت بذات برای بر‌هماکه خلاق عالم است در آن‌مجدوع» 
کمکم نمایان میگردد وبرهمنان در افکار و ادبیات خود بسوی يك قدرت نهائی وقدوسی‌که در برآبر 
ارکل موجودات از بشرگرفته‌تا خدایان علوی همه خاضع وخاشم‌اند سیرهیکنند و اوراکه درحقیقت 
مرکز عالم‌کون و حقیقت نهائی‌گیتی وبهما نامیده میشود یاد مینمایند . 

کسانیکه بی‌هماناها را نوشته‌اند در وافی‌گام بلندی رو,جلو برداشته‌اند و بنای رفیع فلسفه 
هندوئیزم‌را از نخت پایه‌گذاری‌کرده‌اند . 


فلسفه اوپنی‌شادها «ءهدنمدمنا» 

در آن هنگام یکی از بزرگترین ادوار تفکر و اندیشه در تاریخ ادیان بشری در هندوستان 
بظهور رسید. صاحبان افکار ثاقب و خداوندان‌قر بحه‌حادوهوش عمیق درصدد بر آمدندکد برای‌ماهیت 
حق وذات حقیقت تفاسیر تازه وفلسفی بیان‌کنند ؛ البته نوشتجاتی که در یکدور سیصد يا چهارصد 
ساله(تا انتهای قرن سوم ق . م) بقلم این صاحب:ظران آهده است تاحدی وابسته وملحق به‌جم‌وعه 
برهمانا میباشد ولی آنها مستقلا عبارتند از يك ساسله مقالات که در زیان هندو به «اوینی‌شادها» 
موسومند . برای مطالمه وتحقق درمذاهب هندوان مجموعة این‌سلله مقالات فکری و عقلانی از 
ضروریات میباشد . اوپنیشاد 5020نمهع[] که بزبان سانسکریت تحت‌الافظ «حضور در مجلس‌معلم» 
را ممنی میدهد غالبا بصورت يك رشته‌مکالمات ومفاوضات است‌که برای از ب‌کردن وبحافظه‌سیردن 
تصنیف شده واژین‌جهت اکنون بکوش‌تنکرار مکرر میآمد ولی بهیچوجه از عمق مانی ونازك بینی 
آنانمی‌کاهد . در این‌کتاب طبقه امرا و شاهزادگان (کاشانریاها) ازهرگروه و جنس مانند برهمنان 
در آن مباحغات عقلانی مذارکت می جویند وهمچو معلوم میشودکه اوینی‌شادهسا منحصرأ تألیف 
برهمنان نیست وفرائنی موجوداست‌که نشان میدهد دیگراصناف هندو مخصوصاً کاشاتریاهادرتدوین 
بعضی اجزاء آن‌کتاب سهیم وشريك بوده‌اند (مخصوصاً درفصولی‌که نظریه ثذویت(دئوالیزم)درفلسفه 
سنکاهایا 5201۳72 را اثبات میکند). 

با وجود تنوع مقاصدواختلاف مشارب در اوپنی‌شادها همواره تمایلی به عقیده یکتائیو حدت 
ق1۷60 مشاهده میشود و ازینرو از مجموعةٌ رسالاتمکاتب مختلفة فلسفی و بیانات متفک‌رین و 
حکماء عقیده روشن وبی‌جسته‌لی نمودار میشودکه سوالات ذیل راکه مورد تفکر وتعقل همه آنها 
بوده وهست بطور صریح جواب میدهد و آنها اینست ۰ 


۱۰۲ مذاهب هندوستان 


<قیقت چیست ؟ کرهان مظهر ونمودار چیست؟ و آیاهستی بخودی‌خود صاحب حفیقت است 
ویا آنکه فقط مظهر ونمایش وهمی ات ؟ اعمال و افکار بشغری آیا مبتنی براساس حقیقت‌است پا 
برپایه پندار؛ حیات انسانی چه معنی دارد؟ ادینی شادها بطور کلی در يك قضیه اصلیه ثابت است‌د 
آن عبار:ست از اینکه کل اشیاء خواه مادی وخواه معنوی اءم از صور بشری وحیوانی و نباتی 
و یا اجرام علوی ویا عناصر ویا ارداح مجرده وخدایان همه وهمه در دریای‌حقیقت وحدتمستفرق 
است و آن عالم‌مافوقعالم محسوسات است و منتهای عالم ماده و ذاتی غیر‌محدود وقائم‌بنفی‌میباشد 
و او حق است وبی ... برای این‌حقیقت که غالباً 4 ت#برهما» تعبیر کرده‌اند تمریف واضی‌وروشنی 
ند‌وده و توصیفانی که از آن میکند مختلف است. در بعضی از مقالات مخصوصاً فصول اواخرآن 
کتاب برای برهما يك نوع‌جنبه الهی‌قائل‌میشود که دارای شخصیت شده است دهیکوید: 
او فدانایذیر و خداوند جاویدی علیم و حاضر در همه‌جا و نگاهبان عالم است ادست که 
فرمانفر‌مای هستی است . 
در یکجا میکوید «آن واحد فرد نامحدود عالم را از خواب بیدار کرد» 
در واقع در آغاز عالم برهما بود فرد نامحدودی که در هيچيك از جهات اربعه حدو پایانی 
ندارد وروح. ذاتی لایتناهی که‌زاینده‌زائیده نشده وقابل ادراك بقوه‌عقل تیست . او روح فضاوکیهان 
را تشکیل‌میدهد ودر هنکام زوال وفنای جهان او تذها باقی وبر‌قرار میماند . او عالم را درفضای 
لایتذاهی بیدار کرد و آن انبوی ازخیالات متراکمه‌است و آن خیال هم اوعت وعاقبت دراونا یدید 
وفانی میکردد. و اوست که چون میدرخشد در جرم آفتاب تابان مانند شمله‌ثی فروزان و آتشی 
بی‌دخان تورافدان میشود و از حرارت اوست که طعام در معده مبکدازد و از پذرو او را حاضردر 
آش‌ها وحاضر در قلبها وموجود درجرم ۲ فتاب نامیده است . 
بعلور کلی اغلب مقالات «اوپنی‌اد» راجم آأست به‌برهما که آنرا مانئد موجودی لاشیء و 
بلاحرکت و بدون احسای ستوده‌است . ذاتی غیر شخصی که مانند رحم و زهدان است و عالم از آن 
زائیده شده وسرانجام هم بدانجا باز میگردد ۰ اين هویت فرد اصل‌الاصول و جوهرالجواهر تمام 
موجودات است . 
از بن مقالات همچو مستفاد میشود که (ازنظر نکارندگان 2 شاد) برهما عبارت از تمام 
موجودات از جنبه انفعال 00۲1076065 میباشد و عالم خارجی که سراسر بوسیله حواس ادراکه 
برما مملوم شده وبیرون ازماست عین وجود اوست . لیکن این بیان شامل تمام حقایق نیست برهما 
خود عن فوای فاعله 55ع60:۷60»(انا٩‏ نیز میباشد یعنی سراسر عالم باطن واحسای و عقل ونفی 
همه هدان خود برهماً هستند هررچه درعالم روح انسانی واقع میشود و حتی خود روح نیزمظهری 
از آن فرد واحد ات . در آن کتاب‌تعبیر از نفی ناطقه به‌اتمان۸۰۳20 کرده واین کامه‌هرچند 
گاهی بمعثی شخصیت جسمانی آدمی که مشاهده و محسوس میشود استممال شده ولی غالبا اشاره 
بروح باطنی و جوعر ته-انی انسان است که غير محسوس واز بدن وجسم یکلی متمایر #بشود یمنی 
حقیقت ذات وگوعر واقمی غیرمملوم, که از آن باصطلاح تعبیر به‌نفی 66802 کنند. 
در بسیاری از فقرات اوپنیشاد این نکته مصرح است که برخلاف عقیده ساده عامیانه که 
برای روح انسان فردیت وا-تفلال مطلق قائل ستند مابین برهما وانما يك هویت مشتر لیاوحدت 
کامل وجود دارد و همه نفوس در تمام مظاءر‌خود خواه ثفی انانی وخواه دوح بهیمی وخواء‌روان 


هندو لیزم قدیم ول 


حرکت دروح نبائی وبالاخره نفس‌هرموجود حی‌زنده همان برهماست ولاغیر . 

ازینقرار روح‌وروان آدمی وروح کیهانی با «جان جهان»که آنرا پرام انمن ۸20ه:۳2 
گویند شیء واحدند و جدائی ندارند و در آن زبان اوپنی‌شاد باين ممنی به اين عبارت سانسکریت 
(تات توام‌اسی» هه ۱۷۵20 121 تعبیر شده یمنی «تواوئی» بعبارت دیگر روح کلی همان روح‌فردی 
انسانی است که از آن قوای عافله ودراکه بظهور آمده وهیچ بینونت و جدائی مابین آندو وجود 
ندارد وميتوانيم گفت‌که‌برمایمنی‌وجه‌کلی عیانی و«اتما» یعنی روح فردی‌نهانی‌هر دوهه‌ان‌نفی قدتی 
و حقیقت‌نهائی‌ميیباشد .که‌از آن «برهمن اتمانه تعبیرکتندکه دره‌قام ظاهر و باطن‌هر دویکی‌ميباشد. 

با اینحال نمیتوان گفت که از بیضی مقالات «اوینی شاده مطالب هبهم استنباط میشود و 
هیچيك از آنها به‌فاعده وتملیم عالی فلسفه ودانتيك ۷۰02006 نمیرسند که برطبق آن هیکوید 
چون برهما اتمن‌تنها موجودهحققاست دیکرعالم‌سراسس یامظاهری‌فریبنده و سرابی‌است یا آثارهنر 
وصنت خالق و آفریدگار میباشد . 

در یکجا در «اوینی‌شاد »ها «طور وضوح نصر یح هیکندکه هر چند همه اشیاء ونفوس جلوه از 
جلوات یا مصنوعی از صنایع ناشی از بر‌هما اتمن میباشند از اینرو «مانطور که تیغ‌درغلاف نهان 
است همه اشیاء نیز صورتی یاغلافی دارند که چون از میان برداشته شود بالاخره برهمان آنمان 
(نفس کلی الهی)که‌بصفا وتنزیه وطهارت محض موصوف است باقی میماند وبس. 

در «مان فصل آنکتاب در شرح وبیانکامه فوق تات نوام‌اسی یعنی «نواوثی» حکایتی شیرین 
ذکر میکند که در اینجا می‌نگاريم ؛ 

وقتی‌جوانی بود بنام شوناکدو ارونیا , روزی پدر او را گفت آنچه لطیفترین عصاره عالم 
است یمنی جان جهان وروح‌کیهان است همان حقیقت است‌که آنرا «اتمان» نام داده‌اند ای شوتاکتو 
توهمان اتمان هستی . 

جوان: خداوندا مرا توضیحی فرمای نا درست کلام ترا فهم کنم . 

پدر: چنین باشد ای‌فرزند. دائهٌ انجیری حاضر آور 

پسر؛ این است دانه انجیر. پدره آنرا دویاده کن 

پسر » (دوپاره کرد) پدر: در آنجا چه می‌بینی؟ پسر؛ بسراری دانه‌ه‌ای خرد وديزمي‌بينم. 

پدره یکی را بردار و آثرا نیز پاده‌کن پس ؛ چنی‌گردم . 

پدر: اکنون چه‌می‌بینی؟ پسر؛ هیج‌چیز باقی نمانده . 

پی پدر باو گفت» ایمزیز, در حقیت از آن عصاره لطیفعرین که تو آنرا نمی‌توانی بینی 
دفهم کنی این درخت بزرگه انحیر روئیده وشاخ وبرگها داده وباین بزرگی شده پی سخن مرا 
باور کن که آنچه از همه لطیفعر ودقیقتر است همان جان جهان است که عالم بان قاثم میباشد و 
همان حق است وهمان «اتمان» ابت و آن توئی ای‌شوتاکتو. 

باری متفکرین و دانایانی‌که اوینی شاد را تدوین کرده‌اند در این‌حد و مقام متوقف نمانده 
وقدمی‌فرانر نهاده و فلسفه‌خود رابسر حدعر فان(۳(51[>15) کشیده‌انه و میگویند بایدبرای‌تکمیل 
نفی وارد مرحله فنا «نیروانا» گردید ۰ یمنی حنگاهیکه روح‌انسانی واقف به‌یکانگی و اتحاد خود 
با روح چهانی 5شت و انما با برهما متصل شد این علم و این‌حالت تولید جذبه و وجدی میکند که 
بمرحله اشتمال میرسد چون بر حله عی‌اليقین واصل‌شد نفس را سبادتی و حظی حاصل میشود که 


۰۴ مذاهب هندوستان 


قابل توصیف نیست و کامات از نبیین ممنای آن‌عاجز و عقل در وصف آن حبران است . 
بلادك «سیاری از نگارندگان اویتی‌شادها از کیفیت وحدت نفس انسانی با نقطه مبده یعنی 
یگانگی و استغراق دربرهما آگاه بوده‌اند در این حاات است که مرد عارف متصل به بر‌هما در حال 
سکوت و سکونو مراقبت مطاق قرارمیگیرد و آزءین یفین وحدت‌روحانی با برهما حاصل میکند 
بطوریکه او و اشباء موجود و محسوس اطراف او همه را دارای يك‌وجود می‌بیند وبس یمنی آن 
مردسااك عارف و درختی که در کنار او قرار دارد هردو یکیهستند اما هرکدام مظهر دیگریاز 
واحد فرد از لی‌میباشند به‌بارت‌دیگر هردوبرهها آ تمان میباشند وجدائی ود فرفی بین آنها نیست این 
مرحله ایمان و یقین بأآن وحدت وفتی میس میشود که مرد سالك در حالت استفراق و بیخودی 
مستفرق دود . متفکرین و دانایان که مولف اوینی‌شادها بوده‌اند در عالم ته‌غیل و تشبیه حالات 
اننان را به-»درجه تقسیم‌کر ده‌اند اول شبیه حالت بیداری دوم‌حالت شبیه بخواب در هنگام‌رژیا-رم 
حالتی شبیه به‌نوم‌عمیق بدون رویا . 
مراحل کدف و شهود حق نیز تقریباً همين مرائب ثلاه را داراست ولی این‌حالات‌تمغیلات 
ناقص و نارسائی بیش نیستزد خاصه در دوحالت اولی زیرا در آن دوحال در نفی يك نوع دوگانگی 
فاعلی و مفء‌ولی وجود دارد که حکایت از خودی و بیخودی میکند . البته حالت سوم پمنی خواب 
عمیق بدون روّبا نزديك و شبیه است ,حالت اتصالمحض بابرهما که در آن‌حال یکنوع محوو فنا 
مامل وی که خافلی و ع ول از قیان یواسم عون واه و باس باقن نو اس 
تمثیل این‌حاات بخوابءمیقی نیز درست‌وافی بمقصود نیست و باز نشبیهی ناقص است زیرا خواب 
نا حدی دارای صفات متفی و بیخبری بی‌ارژشی را «ضمن است ادا وحدت کلی و اتصال محض با 
بررهماکه آنرا بزبان سانسکریت«نوریا» 1(2ع1۱ گویند بالاترین وعالیترین مرتبه کمال نف-انی‌است 
و در آن‌جاست که روح بطهارت مطاق وصفای‌سرف نایل میکردد و در حال بیداریآنچنان‌سر‌گرم 
و غرق در ثوف میشود که خبر از فاعلیت و مفعولیت ندارد و ظاهر و باطن را فرق نمیگذارد. 
درحالت توریا نه‌عالم و زهنفس از ذهن فراهوش نشده‌اند بلکه درنظر مردعارف آن‌عردودد 
پاکترین و لطیفترین جوهر؛ خود با هم یکانه جلوه‌گر میشوند که از شائبه عرگونه وهم و پندار 
و با کچبینی وخطا آندیشی خارج است و همه مو جودات در آ تحال‌بایر‌هما اتما که حق‌صرف و حقیقت 
مطلق است متصل و بگانه‌اند . 
در این عصر وزمان يك نظریه نوینی در مجموعه اوپنی‌شاد بظهور رسیده است که عبارت‌از 
اءتقاد بترل هستی و فراموشی عالم وجود و ارواح میباند و آن‌همان نظریه معروف ایجاد و فنای 
ادواری عالم است . «موجب این‌نظربه سرانجام هر دوری از ادوار جهان که آنرا باصطلاح ایثان 
کااماد)21) گویند یمنی دورء خلقت و آفرینش. روزی میرسد که تمام ارواح در گیتی از اجساد جدا 
میدوند و دريك‌حال تعلیق و سکون قرار میگیرند و پس ازيك دورء‌طولانی از عکون و سکوتو 
محوو نستی که آنرا بارالایا ۳6۵122 گویند دوباره ازسرنو دستگاه آفرینش‌براه افتاده عالم‌معدوم 
موجود میشود و ارواح که در آن‌روزگار دراز بحال سکوت و کون و جمود و خمول بودند «ساز 
بجنبش‌در آمده جامه‌نوین برخود می‌آرایند ۰ عمهٌ کائنات از گیامان و جانوران و آدمیان‌وخدایان 
د شیاطین در پیکرها و ابدان تازه جایگزین میذوند . باردیگر اصناف و طبقات خلائق( کاست)ها 
ءعشکل شده دوره جدید یا کالپای نوین آغاز میشود و آن‌نیز ب-وی نقطه نهایی بسوی عاقبت‌وفرجام 


هندو تیزم قدیم ۱۵ 


سوت خود سیر می‌کند و این‌جنین تاریخ دجود عالم همچنان ازلا وایداً درتکراراست. 
باری این مبادی و افکار مذکور در اوپنی‌شادها منز له جرئومهو بذر نخستینی «ودکه بعدهاً 
" نظامات فلسفی مکتملی‌در نزد عندوان بوجود آورد و دش همکتب فلسفی «زر گا ازین افکارایتدائی 
روئیده ورشد و ومال حاصل‌کرد که در فصول بعد از آن‌سخن خواهیم گفت و نیروی آندیده‌دردماغ 
هندوان در اعماق دریای عةل غوطه‌ورگشت . 


اولين پیدایش نظر به تناسخ و تصور کارما دردماغ هندوان 


دراین برهه از زمان است‌که در افکار هندوهای آریائی‌نژاد دو نظریه و عقیده جدید,ظهور 
رسید که به‌دها آنهردو پایه و اساس اصلی و جوهری فلسفه عندوژیزم گردیدند . گرچه اولین دفعه 
دراوپنی‌شادها اثاره باین هردوه‌بدء دیده میشود ولیمحعمل‌است که آنهردوفکر اختراع دماغدهفن 
آدیائی‌نبوده و آن مردم آن‌افکار را از نداویدیان‌ها یمنی بومیان قدیم و سکنهُ اصلی‌هندوستان‌اقتباس 
کرده باشند و نزد ابشان تحول و تکامل یافته بعدها زمینه مباحث فکری و نظری مهمی درحیات 
عقلانی نوع بش‌گردید . 

یکی‌ازاین‌دونظر به‌هماناعفیده‌به‌انتقال ارواح‌با «ننامخ»1۳622020100) است که‌آنراهندوان 
پزبان خود سام سارا 52۳5272 گویند اعتقاد به تناسخ چنانکه میدانیم متحصر بمردم ند نیست 
بلکه تمام مذاهب عالم از بدویان وحشی‌گرفته تا امم متقدم که دارای فرهشکی متمالی میباغند همه 
بیش و کم قدمی در راه عقیده به‌تناسخ برداشته‌اند . 

بر حسب عقیده هندوان آن‌مبدء آین‌چنین‌تفشیر میذود ؛ 

روح آدمی‌در حنکام ممات درهمه احوال جن دريك حاات خاص که روح در مقامی‌جاویدان 
در اعلی‌علیین با بر‌هما وحدت تام حاصل میکند با آنکه در اسفل‌الافلین «طور اید سرنکون‌هیشود 
دیگران هم يك سلسله توالد و تجدید حیات را طی میکنند و پیایی از عاله‌ی بعالمی دیگر در 
می‌آیند که درکسوت هرحیات دور خود راطی کرده سرانجام در زمان مرگ بار دیکر به‌پیکری 
دیگر منتفل مشود و جامه‌نوین می‌بوشد و هلم‌جرا . این ادوار توالد بی‌دربی در يكسلسله‌بی‌انتها 
ابدالدهرادامه داشته و دارد . انعقال ارواح از پیکری به‌پیکری یا بعبارت‌دیگر تجدید تولدوخیات 
ضرورت ندارد که «میشه در عرض يك سطح واحد موجود باشد بلکه ممکن است در زمانی محدود 
در عوالم‌گوناگون علوی و سفلی نمودار گردد باآنکه در کره ارض در عوالم مختلفه سوت حیات 
بپوشد مثلا گاهی در نبا تات و اشجار و زمانی در حیوانات و جانوران و گاهی پمراتب سفلیوجود 
و گاهی درعوالم علیلی هستی روح تفیبر بدن و حرکت می‌دهد , مثلا" روان فردی از افراد طبقه 
یست چون رفتکر و کاس در حیات دی ماید در کالبد راجه‌ئی یا بر‌همنی‌در آید با اینکه روح 
انسانی پی از موت در جد زنبوری یا کرمی يا علفی در آید يا آنکه در بدن ملعونی در جهنم 
فرار گیرد . 

اما عقیده و نظریه دوم‌که عبارت از کیفیت و چکونکی‌توالد ثانوی و علت انءفال روح را 
به‌جدی مافوق یا پیکری مادون بیان میکند تعببر بهقانون کارها 21:08 شده است حبات آینده 
هرذیحیات بررحسب این فانون تشخیص و تعین میشود و موجب آن کردار يا گفتار با پندار هر فرد 


موجب نتایجی و سبب اموری است که سرنوشت حیات بعدی اورا همين میکند . 
در یکجادرادینی‌شادگفته است؛ آنها که در زندگانی خود دارای عمل صالح و رفتار نيك‌اند 
بعد ازم رگ روان ایشان در زهدانی پسندیده و متدطاب مانند رحم يك زن برهمنی با يك زن 
کاشانریا با يك‌زن ویسیاءه(۷215 بر حسب مراتب‌جای میگیرد اما ارواح اشخاص بدگردار و شریر 
در رحه‌های نایسند ومکروه مأوی میگزیند مغلا؟ً در زهدان سکی یا گرگی یا خوکی یابالاخره در 
رحمزنی ازطبقه ساخله «پاریا» جایگزین میشود . 
در طول‌زمان این‌نظریه قانون کارماصورتی شدید و هولناك درفکر هندوان حاصل‌گرده بر آن 
رفتند که جز ئی‌ترین‌عملی‌که از آدمی‌س‌میزند جداگانه درطول زندگانی باسایر اعمال جم‌کرده و 
می‌سنجد و ازمجموع آنها سرنوشت آن آدمی را درحیات بعدی مشخص میکنند ولی‌غالب هندوان‌که 
در سلله عال و مماول و عمل و کیفر آن نا اين‌حد دقیق نی‌تند برآنند که برطبق‌قانون کارما 
هر آدمی مانند دهقانی است که محصول کشته خود را میدرود و مجموع اعمال وافوال و افکار او 
در روح او اثری ابت ایجاد میکند و آنرا طوری متشکل و مستمد می‌سازد که‌درحا لت تناسخ‌یینی 
در حیات,ءدی‌شکلی متناس با آن حاصل‌نه‌وده و بهمان‌تنامب‌جدد و پیکری نوین اختیار می‌نماید. 
این قانون ماننددیگر قواین‌طبیمی‌عام و ثابت است ازین‌رو برای‌اعمال انسانی‌هیچگونه‌قضاوت 
و داوری وجود ندارد و نیز توبه وانابه و یا شفاعت و یا عفو و غفران از طرف پروردگار ممنائی 
نخواه‌د داشت زرا کارها و اعمال نتیجه فهری معلول‌علل و نتایج و مقدماتی‌هستند که رابطه بين 
آنها در عاام وجود جاویدان ثابت و برقرار است . 
در یکی ازاوینی‌شادها اين مطلب را بدینگونه توضیح میدهد » «در چرخ ادوار وجود و 
دولاب مراتب حیات (سامسارا) 52۳05218هرچیز پبندیده و عرکار مطلوبی را که انسان‌یدان راغب 
است اثری و انفمالی در روح اوایجاد میکند که چون بار دیکر برروی کره‌عرض باز آمدآن‌اثرات 
الزاماً با تعلق میگیرد ازین‌دو لاب وجود آدهی بیچارء و ناتوان ما تند وزغی که در تك‌چاه خشکی 
فرو افتاده باشد دستخوش سرنوشت خود اوست بدیهی است این عقیده به‌ملسله علل و معلول‌هم دد 
آمور مطلوب و هم در کارهای‌نایند درست متناسب ودرخور روش اجتماعی‌هند وسیستم( کاست)ایشان 
واقم‌شد ازینرو در جامعه هندوان باقی و برقرار مائد . 


وضع سازمان طبقاتی (کاست) دد مبادی دینی 

در حدود ۵۰۰ ق. م سازمان طبقانی با 556۵۳ 02:06 که از خصایص برجسته جامعه 
«ندوهای آریائی است بتدریم صورت‌فطمی و شکل نهائی حاصل کرد طیقات اجتماع بشری‌بچهار 
صنفمنقسم شدند اول روحانیون یابررهمنان 62۳۳0105ظ دوم اشراف و امرا کاشاتر یاحا25 16532667 
و در زیر آندو زیردستان آنها (ویسیا) ۷25925 و آخر همه صنف چاکران و خدمتگزاران 
(-ودراها )۳0۲25دیگر افراد بشر که از این سیستم بیرون بودند رویهمرفته طبقه سافله و«ناپاك» 
شمرده گشتند و جماعت ایشان را در برابر آریاها يك سره نانجیب (پاریا) یانجس65(ط2ط06:و 
می‌نامند این‌گروه «خارج از صذف»نزد ایشان مانند اسفل جاممه و ته‌نشین عالم بشریت میباشند و 
محکوم به‌پستی و نایاکی ابدی در جاممه هستند. این طبقه‌بندی جوامع‌انساتی در نزد هندوهابشعب 


هندو لیزم قدیم ۷ 


فرعی نیز‌انقسام یافته نهتنها مابین حريك ازطبقات اربعة فوق‌خطوط فاصل ب-یارمحکم واستواردضع 
شده بلکه هرطبقه وصذف نیزدردردن خود به دهها بلکه صدعا طبفات فرعی و اصذاف جنء تقسیم 
شده‌اند که برای هريك با دیگری معاغرت ومزاوجت داکل و شرب‌ونشت وبرخاست حرام است. 
و ازهمدیگر بکلی جدا ومنفمل‌اند (درزمان حاضرشمار؛ طبقات فرعی «کاست‌ها» تا دوهزار صنف 
احماء شده است) این طبقات اجتماعی در اصول دینی نیزوضمیت و مکانتی دارند که برهمنان برای 
آنها يك رشته اصول و قواعد مذهبی وضع کرده‌اند ازجمله اینست که این سیستم طبقاتی همینکه 
با مبدء ( فانون‌کارما ) مرتبط شود مدئله عدم تساوی بین نفوس بذری خود بخود بادگی موضوع 
حل میشود . 

هم چنین برای فلسفه این اختلاف طبقات يك استدلال وبحث اخلاقی در میان آورده و 
گنته‌اند هرگاه انسانی در طَبقهٌ مودراها (چاکران) متولد گردد علت آنستکه در حیات قبلی خود 
مرتکب گناهانی شده بوده و ازیذرو مستو جب این باداش گشعه است . ولی «رهمن در آثر اعمال 
پسندیده وكردارنيك خویش درزمان حیات پیش اکنون مستحق وشایسته این مقام ارجمند شده . 
دازینروه‌رفرد درهر يك از طبقات چهارگانه که فرار گرفته باشد داه] يك‌حرکت روحانی سوی 
مقام عالیتردارد که درنتیجه اعمال صالحه خود بالاخره بوالاترین مرئبه وجود و بلندترین درجه 
روحانی خواهد رسید . 

ازطرف دیگراین تعلیل اخلاقی و استدلال روحانی برای صحت اعتقاد به سیستم کاست‌نتیجه 
دیگری را نیز متضمن گردید یمنی بر آن رفتند که هرگونه سعی بشری برای ایجاد مساوات و 
برابری درهیثت جامعه وتعدیل ناموزونی‌های اجدماع که بعبارت دیگراز آن به «عدالت اجتماعیه 
تعبیرمیکنند درنظرایشان برخلاف آ ین مذهب‌کامت دضد تربیت اخلاقی است و تنها قانون‌کارها 
است که ۳ باداش وکیشر دقیق و صحیح خود «رعملی را از خیروشر در صور و اتکال مدءلفه حیات 
تعدیل میکند و اگربشردر آن باره تردید ومخالفتی ابراز دارد بی‌ك زشت تسرین صورت کفرو 
الحاد را مر‌تکب شده است . 


ظهور عقیده انکاردنیا و بدبیتی نزد هندوان 

آریانها و قتبکه بهندوستان تاختند مردمی نیرومند وبا نشاط وامیدوار و نك بن‌بودند» این 
حالت فکری که درمفزو اندیده ایشان موجود بوده و تعبیر از آن حالت درخلال صفحات دداها 
استثباط میشود يت دور؛ معینی باقی وبر قراربود . همینکه سیستم طبقاتی (کاست) درجامعه ایشان 
تأسیس شد وعقيدة به تناسخ (سامسارا) وقانون علت ومعلول (کارما) در آنها رسوخ یافت رفته‌رفته 
اندیشه انکارنفی وترك دنبا و مبادی فلسفی وعرفانی در کانون مفزی ایثان پدیدارگردید . علاوه 
بر آن علل دیگری هم نیز در کار آمد اززمانی که آریانها درحال پیشرفت بودند تاوفتیکه بالاخره در 
وادی رود گنک رحل افامت واستقرارانداختنه , عادات و آداب صحراگردی و بیابان نوردی را 
فراموش ننمودند جهان درنظر ایشان میدان عمل و فعالیت بود و آنیا خود را بهلوان حادثه جوی 
آنمیدان‌می‌دیدند موانع ومشکلات دربرابررصفات‌چنگجوئی وجهد و-می وعمل ایشان ورنی نداشت 
مه کوشا وهمه‌کارکن وعمه تشیط وهمه امیدوار پودند . لکن بعداز آنکه درصحراهای اطراف آن 


۱۰۸ مذاهب هندوستان 


رود پربرکت فرودآمدند ددست ازبیابان گردی وکوح نشینی برداشتند آن سرژمین گرم ومررطوب 
و آب و هوای مهیج اعصاب اندك اندكك در زندگانی آنها میل به انزوا وخمول را پدید آوردنیروی 
حاد وزورمند اجتام ایشان رو بهکاعش گذاشت ولی دماغ‌های دقیق و فعال ایشان همچنان درکار بود 
ودر آن اوضاع واحوال باندیشه و فکر فرورفتند. مفز 





ین جوارح واعضاء گشت. تموجات عفلانی 
گوناگون در دریای ذهن ایشان بچنیشی آمد . حب زد و خورد ومیل جنگ وحادثه طلبی جای 
خود را بهمباحث ومجادلات فأسفی وعرفانی داد «رچند بایه وامای زندگانی برای‌ایشان شادی افزا 
وفرب انگیزومثبت بود ولی روح ایشان اند اندگ معمایل به آرامش وسکون بود و پیوسته جنبه 
مذفی بخدود میگرفت ۳ 
در این بين نی عقاید و نظرات فا-فی تازه دربین مردم آریائی نژاد حند بناهور رسید 
از آنجمله یکی اعتقاد باین قذیه بود که وصول بحقیقت کامل فقط در صورئی میسر است که آدمی 
بکلی دردیرءمان آتمان» ۳2۳20-۸۱۳2۴( مستفرق ونابود گردد وتمام حواس وادراکات طبیمی 
خود را در آن فانی سازد چون همه چیزعین برماست اگر آدمی یکلی نفس خود را در برهما قنا 
سازد «حقیقت محض نائل خواهد گردید . ازینرو آنمردم حقیقت طلب اهید به وصول بسرمنزل 
مقصود روحانی یعنی (حفیقت برهما) را درترگ علائق جسمانی دانتند و همچنانکه اوپنی شادها 
تعلیم میدهد احتای سعادتکامل انعکاسی‌ازانمال ووحدت با برهما میباشد وازین‌جا يك حالفراغت 
و آسایش قابی روحان در این مقام نمیب مرد سالك میشود ژیرا وجود خود را عین حق بلکه 
وجود ءطاق می‌بیند تابجائیکه اندیشه خودی واحسای نف-انی وبرتری ازمیان رفته اختلافی درمیانه 
افراد موجودات‌باقی ذمم‌اند واژخیال خوب وبد وخیرودریکلی فارغ می‌نشیند درنتیجه «مین‌قضیه 
دیگرفردیت وشذصیعی برای انان نخواعد ماند واز آن روح را از خوض وغورییشتر دراعماق‌فلسفه 
وتفکرمانم میکردد ونفسانیت انسان پیوسته ضعیفترونابودترهیشود وازافکارواحساسات دربارة نفس 
خود یکره اجتنان می‌کندونفی درنظراو امری باطل دخیالی خطادمودوم جلوه‌گرمیشود وعزم و 
اراده انساني را در آمال وامانی دنیوی از خاطرمحوونابود می-ازد ۰ خلاصه آنکه یا دماغ دريك‌حال 
«سبات» بعنی خواپ مرک نما میافتد ر احساس و اراده اوازمیان میرود تا اینکه مرد سالك بکلی 
ازدنیای عمل فارغ و برگذارمیزشیند . 
هررچه بیتردر تأثیرات عقیده تنادخ وقانون علل ومعاول (کارما) عطالمه وتحقیق گنیم 
بیشترهماوم میذود که روحیه عندوان چکونه دائماً بطرف انکار حیات وترك دنیا پیش رفته است و 
دماغوای فمال و توانا هر چه حساستروعمیقتر بوده‌اند درایین وادی بیشتر فرورفعه‌اند عافبت فلاسفه 
ءتدوعاام را يك دولاب ازلی وابدی درتواد وم رگ ارواح دانسدند وبا کمال نبا امیدی وبیچادتی 
بر آن قانون گردن نهاده وجون يقین دارند که آن دولاب ابدالاباد درحال گردش است دل ایشان 
از اندیشه-فری که هزاردا میلیون دفعه رفت و آمد در این جهان را متضمن است پریدان د م6دوم 
گردیده ويك عول وعرای داثمی برروح ایشان اسعیلا یافته است. 
ازینقر اراین عقاید پیج درییج و دقیق درآن آب و هوای گرم در میان‌انواع امراض ساریه 
درنزد هردمی بی‌نواکه طبقات زیردست آن دچارهزارگونه اهانت وخواری بودند روح وضمیرهندوی 
را معتقد ها حساسات نیازمددی واحعیاجمتلی‌ساخته که تاچار آه سرد ازدل پردرد کشیده میگوید؛ 


« دافوی ! ایکاش که من از فعار قهر کارما خلاص می‌یافتم ! ایکاش که این بدبختی و شقادت 


هندو تیزم قدیم ۱۰۹ 


ناپیدا بپایان‌می آمد! وایکاش که‌شمه‌ای ازسمادت‌وشادی دردل محزون بیئوای من راه می‌یافت ۱.۰۰ 
حقیقت مذهب وفلسنه عندوان درعمق این‌ناله‌های دلسوزجان گدازنوفته است . 


احتیاج بر اه جات 


تا اینجا خط سیر افکار هندوئیزم را شرح دادیم از این پس تاریخ دین هندو اعم ازعقاید 
کلی و عمومی 020۳00077 یا عفیده‌های منکرین و مبتدعین 11602200 عبارت از گوشش 
مستدام آن قوم است‌که در طلب حل معمای حیات گوشیده‌اند و میخواهند راهی درای تحان ازین 
شقاوت دائم بدست آورند. تا ازاین رنج والم دائمی که از نقصان حیات روح آنها را دجار شکنجه 
ساخته است تجات یایند و میگویند : چه باید کرد که از آلام و مصائب که در طول زمان و مکان 
نامتناهی بوادطه تساسل هرگ وزندگانی بی دربی بر ایغان مساط است رهائی پایند . 

چهارفرن تمام از‌کونت آربانها درصحراهای اطراف وادی رود کنگ سیری شد که فکر 
هندو متوجه حل این مسائل مشکل گردید . اکنون درفصول دءد از راههای نجانی که فرق عامه یا 


خاصه ایشان اندیشیده‌اند سخن خواهیم گفت. 


فصل چپار؟ 


سر _ مدهب ریاضت 


درجریان تاریخ سبررمنهب هندوئیزم دوفرقهٌ مبتدع بظهور رسیدند که به مسثله غامض 
زندگانی هندوان یمنی‌نجات از فانون‌کارما ورهائی‌ازدولاب دام‌السیرتولد وموت پیایی هريك جداگانه 
پاسخی اندیشیده و بطر یقی دیگرآن معمای مشکل را حل نموده‌اند . اين دوفرفه مبتدع درست 
درهمان موقمی گه اندیشهٌ خلل آن عسثله دردماغ حندوان نشات یافته وبا وزئی‌سنگین ونیرو ئی‌شدید 
پرروح آنان فشارمی آورد ظاهر شدند . 

یکی از آن دویمنی فرقه جیذیزم «د5اما2[ فقط درخالك هندوستان پیروان وممتقدین بسیار 
پیدا کرد وبا هرگوته مقاومت دشدت که برعلیه آن بکار رفت درجهان باقی بماند چندانکه‌جینیزم 
پاآنکه بصورت يكمذب مستقل ودارای مبادی واصول جوهری درنیامد. ممذلك هم اکنون‌در آن 
سرزمین موجود است وپیروان‌فراوان دارد . فرقه مبتدعه‌دیگر عبارت بود ار بودائی ط5اطهظ 
که دامنه آن درسراسرهندوستان وسعت یافعه واز سرحدات آن تجاوزکرده ازجنوب وشرق وشمال 
آن کشور بخارج رفته درجزیره سیلان وخاك برمه وکمبودیا وسیام و ممالك پهنادر مال مانئد 
چی وکره وژاپن وتبت ومفولستان انتشاری‌بلیغ یافت وبرای مشکلات ومعمیات زندگانی این‌اقوام 


جینیزم - مذهب ریاضت ۱۱ 


وامم طریقه حل وپاسخهای رضایتبخش وضع نمود نا بجائی که درخور احتیاجات ونیازمندیهای‌قاطبه 
بشر گردید ولی گویا ءقدر چنان بود که اين فرقه مبتدعه که از اصل هندوئیزم معفرع شد در 
سر‌زهین مادری خود یعنی درخاك حیرت انگیز هد جن دریعضی نواحی دوردست معدوم و تابود 
بشود . بمبارت دیگر افزون ازدوهزار سال مذ‌هب هندو ثیزم در تحت تأثیراین دو فرفه خاصه که‌در 
دامان خود پرورش داده بود فرارگر فت. ولی بالاخره برآن دو تفوق وبرتری حاصل کرد. الحق 
این واقعه درعالم تاریخ ادیان یکی ازعجائب وقایم است . 

علت آنکه مردم هند در آغاز ذسبت باین دوءقیده مبتدعه ودو مذهب نوین استقبال شدیدی 
کردند همانا استحکام مبانسی اخلافی وروشنی ووضوح مبادی واصول دینی آنها بود . در سوّالات 
حیرت انگیزهندوان که مشکل حیاترا برای ایشان بصورت دردی موم ومرضیشفا نایذیردر آمده 
بود آنوردد جوابهای صریح ومعلوم بیان کردند یمنی قضیه را از زاویه دیگرمورد اممان نظر قراد 
داده وطریق نجات‌وراه رهائی‌راکه پیشنهادگرد ند گر چه صمب ومته‌سالعبور بود ولی‌بخوی مستقوم 
وسلوم مینمود . 

برای کسانیکه بمکانب فکری وفاسفی محالك غرمی جهانآشنا باشند طریقه جینیزم در 
بادی نظراهری بسیار مضحك وءجیب نه‌ایان میشود البته راهی‌است صمب ودشوار وعبوراز آنسیار 
دمخت ومشکل چه‌این مذهب‌بر ای‌حل مشکلات جمان و دشواربهای زندگانی طر بقی‌پیشنه‌اد هینماید 
که درتاریخ ادیبان طریقی صعب‌نر و افراطی‌تر از آن دیده نمیشود . البعه طریقه وروش «جین» 
0 در هندوستان بهیچوجه يك سیروساوك منحصر بنظرنمی‌آید سبك ریافت وزهد را 5هبرای 
نجات نفسانی پیشنهاد می‌کند تذها منحصر بآن مذهب نیست . 

مذهب جبنیزم (عیناً مانند بودیزم که يك نسل بعد از آن ,ظهور دسید) در وقتیکه ابداع 
شد درواقع واکنشی بود که برعلیه مبادیو افکارمنتشره برهمنان بوقوع پیوست .در آنزمان یعنی‌در 
فرن ششم ق . م سازمان طبقاتی سیستم کاست در حال تشکیل وتکوین بود . در آن هنگام که طبقه 
روحانیون (بر‌همنان) مدعی برتری و تفوق اجتماعی وروحانی بردیگر طبقات واصناف اخلاق بودند 
بسیاری ازتفوس که درطبةه امرا واعیان(که #خص مهاویر مْسی وبانی جینیزم نیزیکی از آنجمله 
بود) تسلیمآنان نشده ودریر ابرایشان مقاومت ورزیدند وعقاید ونظریات خود را با کمال صراحت 
در مقایل آنها ابراز میداثتند . مخصوصا درباب يك اصل ويك نکته دینی با آنها موافق نبودند و 
آن اینکه «رهمتان میگهعند احدی بجز افراد تاه برعمنان نمیعواند ادوارتکامل روحانی راطی 
کرده سر منزل استقرار ونجات یمنی نیروانا ۸۱۳20۸ برسند . صنف امرا و شاهزادگان ( کاشات- 





ریاها) درآن هنکامبان درجه تکامل فکری ورشد دماغی رسیده (چذانکه کتاب اوپنی شادها شاهد 
اینمقال است) که بتوانددآنها هم در میدان مبادی شکل فلسفی اسب بحث وتحقیق بجولان آرند 
دبسیاری از ایشان درءاید براهمه شك وشبهه وارد ساخده ودر صحت مقالات ایشان تردید کردند 
صاحب نظران وخداوندان آراءثاقب وافکاردقیق درمیات ایشان بیارپیدا شدند که مبادی وتصورات 
و حدت‌ایده آلی۸19۳ع۱0 51:6 :۱۲۵ بره‌منان را قبول تداذته وبراین اصل که‌تمام موجودات عالم 
ماده درزندگانی روزمره مذتهیبه يك واحد اصلی میشود تسلیم نددند وعضی ازصاحبان افکاردقیق 
وارواح قوی برخلاف عقیده برهمنان بررخاستند وبرای عالم جسم وجسمانیات نیز حقیقت وواقعیتی 
قال گشتند و بزعم ایغان در محنفی ذیعیات در عر نشانه و کون که باشد دارای حقیقت واقی 


۱۱ مذاهب هندوستان 


نفس‌الامری است موجودات اعم ازانسان وجمادونباتوجانوران صحرا دپرندگان هواوماهیان دریاهمه 
درعالم واقع موجودیت خاص واستقلال ذانی‌دارند . کشمکش مابین صاحبان این عقاید بابر‌همنان 
که معتقد به وحدت صرف دفتای عالم ماده بودند بجائی رسید که منکر حةیقت وجود جان کیهانی 
گشتند واورابهر تعبیر لقب‌که وصف کنند مانند اثخص اول» وذات متمالیو «موجود مجرد» وامحیط 
برکل» منکر شدند ویاکمال جرأت واستقامت راه وروش‌های جدبدی پیش گر فته که منجر به انکارو 
الحاد وجود باری تعالی گردید . 

مهاویر| 1۸2۳2۷152 پیثوا و مبدع فرقةٌ جینیزم یکی از آن جمله بود وی در وادی ضدیت 
با برهمنیزم درابتدا بدلائل نیازمندیها واحتیاجات شخصی ومیل قلبی وشوق شدید نفسانی به نجات 
ورستکاری روحانی قدم نهاد نه آنکه علل وموجبات عفلانی با اجتماعی اورا ب‌اتخاذ اين عقیده 
برانگیفته باشد . 


٩‏ زن دگانی ماو یر) دتزهدد۱۵ 


موس وبنیان‌گذارجینیزم را به مهاویراماقب ساخته‌اندو آن لفتی‌است‌بمعنای؛ «مردبز ر گل» 
پا«پهلوان‌بزر کگك» ولی ناماصلی عخص او نانایوتا وارداماتاه۷2:۵32۳20 02:د۱(2:2 است. گویند 
دی درنزدیکی‌فصبة وسالی ۷2۱521 درایالت‌بهار در ۳۰میلیشمال شهر باتنا) در ۵۹۹ق.م متولد ودرسال 
۷ اق. م. وفات یافت پدرش راجه‌ئی بوده وسلطنتی داشته ومهاویرا یکی‌از فرزندان اوبوده‌است . 

نوشتجات واشیاه قدیمه که از آن زمان بدست است بقدری مبهم ونامعلوم میباشد که نمیتوان 
حفایق تاریخی رااز آنها استخراج‌کرد. ولی‌مطالبی‌که‌از آن‌حکایات وروایات میتوان درك نمود داستان 
سرگذشتی است که‌ازاوروایت کرده‌اند و آن گرچه حکایتی‌بسیارساده است ولی‌خواه با داقع منطبق 
باشد یانه درهر حال نماینده کامل‌يك زندگانی‌مرتاض هندی‌است . 

مهاویرا چون در کاخ راجه پدرش متولد گردید پنج خادمه وپرستار برای تغذیه واهتحمام 
ولبای پوشاندن دبازی کردن وبالاخره‌یکی برای‌حمل و نقل او بخدمعش اشتفال داشته واین‌خاهزاده 
این چنین رو به‌رشد ونمونهاد ودرآن محیط اشرافیتوکاخ سلطثت بانواع لذات و عیش ونوش که 
مطبوع حوای ظاهری او بود ودیکی حظوظنفسانی خوگرفته بس‌میبرد ولی هم از آغاز عمروی‌این 
طرز زندگانی شاهانه را خوش نداشت ودربیردن شهر در پارکی که گردشگاه او بود ملاحظه نمود 
که جماعتی آزراهبان تارك دنیا مقام دارند و برحسب قانون پارشوا ۳225۳۷2 روز میگنرانیدند . 
سازمان مرتاضان پارشوا ازيك دوقرن قبل‌ازآن درهند معمول شده و دیرهائی بهمان نام بنيادنهاده 
بودند. . روش‌وسباك زندگانی آنها مهاویر! رامفتون ومحذوب ساخت ولی‌بملاحظه حال ورعایت‌خاطر 
والدین روش آنهار! اختیارنله‌ود همینکهآنها وفات یافتند وی‌آماده شد که دستگاه سلطنت‌را ترك 
گوید ودرصف مرتاضان درآید در آنموقم سی‌ساله بود ولی ناچاربود که ازبرادر مهتررخودکسباجازه 

نماید وی بشرط آنکه درقصر «هچنانیکسال‌ديگرمقيم بمانداجازت داد مهاویر! دراینست‌به‌تفکر و 
اندیشه مشفول بود وخودرا مستمد ساخت که چون سر سال دررسد از سراسر مال و متالو زروسیم 
و خدم و حشم و ائائه سلطنت صرفنظر کرده گنجینه‌های ذبقیمت خود را به بینوایانتقميم کند . 

درماه اول زمستان مهاویرا ازدئیا کناره گرفت وبگروه راهبان ملحق گردید ودربیردن 


جینیزم - مذهب ریاضت ۱۱۳ 


شهر درصومعةً ايشان منزل گزید . برحسب آداب ورسوم آن جماعت وی نخست سراسر جامه‌های پر 
درق وبرق وزیور آلات را آزتن دوره‌اخته وطیلانی ساده به نقش «مرغآ تشی» برتن کرد واز دو 
طرف با دستهای راست دچپ خود پنج فبضه آزموهای سرخود را بکند وبرسم ایشان سوگندیادکرد 
که جسم و بدن خودرا فراموش کرده و به آرامی و برد باری تمام شدائد و رنجها را که ازطرف 
وهای غبالفی با نان طررف آ یبای باباز میانوران بن آفوازهد خو ین کته 

چون چند ماهی در میان آن راعبان بس آورد مهاویر! خود باستقلال در طریق سلوك 
قدم بر داشت طیلان را از خود دور ساخته و از آن پی عور و برهنه در وادی سیر و سیاحت‌در 
محراها و دهات هندودتان مرکزی قدم نهاد و با شوقی و حرارتی عجیب در طلب نجات و رهائی 
از دوران وقوع تولد و مرگ دولاب و تجدید حیات بر آهد. وی دوءقیده جازم داشت ۰ یکی آنکه 
نجات روح « مکثشا 6 ۵۷52 از شرور و آلام بدون تحمل رنج ریاضات شاقه امکان پذر نیست 
دوم آنکه طهارت و تنزیه نفی فقط در پیروی از قاعده اهیمسا 2010052 یمنی « نیازردن هیچ 
ذیحیات »همیسراستو س. اثبته این‌دوءقیده‌ابداع شخص او نبود بلکه قبل‌از او نیز صا حبان‌همین‌دو 
فکر در آن ملك دجود داشتند ووی این هر دو را از آنان تعلیم گرفته بود » صداقتد خلوص و 
استقامعی که در پیروی این عقیده ابراز داشت بیسابقه و نظیر است . 

در طول مدت سیر و میاحت مهاویر| هیچوفت بیش از يك شبانه روز در هیچ فریه و 
دیهی و بیش از پنج روز در هیچ شهر و بلدی اقامت نفر‌مودو بهیج دیار و بهیچ فوم دل نبست‌چه 
آنهردو باعث دلبستکی و علاقه‌مندی او با عالم ماده و پیوستن بلذائ جهان میشد تنها در ابام 
چهار ماه موسم بارندگی مهاویرا در یکجا متوقف می‌ماند زیرا مشاهده می‌کرد که در آن فنصل 
سرا سر صحرا ها و جاده‌ها از مخاوقات چند آگنده شده است و پیاده ردی در آنجا ها برخلاف 
قانون « اهیم سا » یمنی ترگ آزار به ذوی‌الحیات می‌باشد ازینرو در آنمدت حمواره سکون و 
آرامش اختیار می‌کرد . 

روایت است که مهاویرا را عادت بر آن بود که چون راه پیمائی آغاز می‌کرد جاروئی 
ثرم همراه برداشته راء خود را هرجا لازم می‌دید می‌رویید مبادا حشرات‌ریز و جانوران خرد در 
زیر اقدام او تباه شوندیا رنج و آزاری‌ببینند . هر جا که سر بر زمین می‌نهاد و خفس میخواست 
خواه در دل صحرا و خواه در درون‌کبه خفتنگاه خودرا بدقت رسیدگی می‌کرد وملاحظه می‌زمودکه 
بکلی از بذر و تخم حشرات و جانوران پاك و طاحر باشد . وی هیچکونه طعامٌ خام نمی‌خورد و 
در کشکول گدائی خود فقط‌غذائی پخته که دیکران تهیه کرده بودند دریوزء می‌کرد و البته راضی 
نبود که برای خوراله او جانداری را بیجان کنند و او در آن گناه شريك و سهیم باشد . در کاده 
خود هميشه نظر می‌نه‌ود که اگر در قسمتی از آن حیوانات و حشرات و یا کرم و یبا پروانه یا 
مورچه پا ذیحیات دیکر راه یافته بائد آنرا بآهستگی خالی‌کند و بر آن لب نزند و نیز قطمهً 
فماش نازکی همراه داشت و آب مشروب خود را در آن صاف می‌کرد . 

حکایت ذیل نه‌ونه‌ایست از ریاضت و رنج که مهاویرا بر تن خود هموار ساخته بود : 

گویند آن مرد بز رگ چون فصل سرما نزديك میشد جامه از نن دور می‌ساخت و بازوان 
خود را گشاده بهر طرف راء می‌سیرد و بهیچ درختی نکیه نمی‌کرد چون بدادی سرد و نایسند 
میوزید و راهبان در آن هنگام در پناه مأوی و منز لی‌برمی آمدند و اند جامه‌ثی برتن مپیوشاندند 


د هیزمی گرد آورده آنش می افروختند آنمرد بزرگ بهيچيك از اين امور نمیپرداخت و در 
نهایت پاعمردی و ثبات رنج و الم سرما را تحمل می‌کرد و پناهگاهی اختیار نمی‌فرمود و غالبا 
در عنکام فصل سرما وی در سایه نشته بمرافبه و تفکر می‌پرداخت و نیز در فصل گرما وی در 
حرارت‌وزان زانوان‌در بنل گرفته دراندیشه فرومیشد . 
عیچوقت آن بزرگ بقصه حظ نفس بخواب نمی‌رفت و چون خواب بر اد چیسره ميشد 
خود را بیدارمی‌کرد و در شبانه روز باندك نوم قانع بود ۰ هیچوقت. دوا و دارو بکار نمی‌برد» تن 
خود را در آب فرونمی‌کرد و بدن را با ردغن چرب نمی‌نمود یا موی سر را ذمی آراست شستن‌دهان 
و دندان نزد او لازم نبود . 
از بیم آنکه مبادا دلیستکی و علاقه با احدی پیدا کند از مجالست و مصاحیت با مردمان 
دوری می‌جست آزین رهگذر دهقانان وروستائیان که اطراف او گرد آمده و با او مسخن میگفتند 
خثء‌گین شده او را رها می‌گردند لیکن او بر دثنام و اهانت آنهاتن داده با صبر و بردباری جور 
و جفای آنانرا بررخود هم‌وار می‌ساخت . 
گویند چون او بجواب سلام همکنان لب نمی‌گشود مردمان‌جفاکار و جفا پیته او را باچوب 
می زدند و آن حکیم درگردان پهر و می‌رفت و گوش بسخن قصه گویان و نمایشکران نمی‌داد 
و امب و بازی های کشتی‌گیران و مبارزان را که در زد سکنه محلات و دهات معمول بوده‌تماشا 
نمی‌گرد عوام او را هدف لطم و ضرب فرار داده گاهی سگه‌های درنده باو می‌دوانیدند و خاله و 
خاشاك بر سر او می‌ریختند ولی او آرام و صبور برجای خود نشته باکم‌ال تواضع و فروتنی هه 
این رنجهاتن در می‌داد . 
با این ریافت شدید نفانی و با این صبر و شکیب حیرت انگیز مهاویر! مدت ۱۲ سال در 
طلب نجات و کمال نفس « ۱۲0۷502 » عرگردان میکشت ا عاقبت طلیمةٌ وصال نمودار گردید و 
بدولت مقصود رسید . 
گویند در سال سیزدهم در دومین ماه تاستان در «فته چوارم وقتی که سایه اشیاء بطرف 
مذرق باز می‌گشت در بیرون دهر گریم بهیکا گراما ۱۳۵2۵ در ساحل شمالی‌رودخانه 
ریکوپالیکا 0211:2 این درمزرء» شخصی‌بنام‌ساماگا 52۳0282 درسمت شمالی معبدی گهنه‌درازدیکی 
درختی درپس زانو سر بزی رافکنده ونشته بود و دراعماق دریای فکر و اندیشه‌فرو رفته و دد این 
حالت به نیروانا 1:۴۷202 واصل گردید وبدرجه کءال و بلوغ یی کوالاء[ه6۷ نایل گشت .» 
در آن دفیقه او به جن مد[ و« فیروز و فانم » ملقب گشت و پیروان او را نیزه جین » 
گفعند زیرااو از فیرزی و فتح کامل بر خوردار گردیده بود و بر دشمن نفی و آمال‌جمانی که 
باعث دلبتتگی آدمی باین جهان ماده است غالب آمد . 
چون سرانجام بعد از دوازده سال باین غایت نهاثی رسید مهاویر! زبان بسخن بسگشود و 
خلایق را تعلیم داد و از آن پی سنن از روش زندگانی بمیان آورد و بعد از سی سال که توفیق 
تملیم و تربیت مریدان و تشکیل -ازمان دینی حاصل نود در سن هفتاد و دوسالکی گره ها و 
عقده های رشته تولد ۰ پیری,ومرگك. را از هم شکافته و از تمام آلام و رنجها و مستاعب که این 
جهان را آلوده ساخته است نجات یافت . و بر سب عقیده‌ای‌که مورد -بول تمام طبقات و فرق 
جین است ؛ مواویرا حم اکنون در -عادتمدض و آسایش مطلق در جایگاه پاداش نیکان جاویدان 


زر مخت ۱1۵ 


بخرمی نشسته و دیکی از رنج نجدید حیات نجات یافته است . 


۳ قلسفه و اخلاقیات جینیزم 

پیروان مهاویر! و خود او مجرای سیر زندگاننی را در آراء فلسفی ومکتبی اخدلاقی 
بجریان انداختندو در نتیجه اصطلاحات و تعاریف خاصی در مذهب خود ایجاد کردند . کارما روح- 
ماده نجات و غیره و دیگر اصطللاحات دارای معانی مخصوصی نر‌دایشان‌شد که با تعاریف و معانی 
معمول نزد بر‌همنان و بودائیان فرق و تفاوت دارد . 

درنظر‌جین‌ها « فانون کارما » معتبر و اصیل شناخته شده و دوران چرخ حیات را طرف 
نجات و بر طبق آن قانون همکی معتقد می‌باشنه ولی برای کارما تفسیر و ترجمه دیگری کرده 
وبرآ نندکه حاصل اعمال و نتایچ کردار بشرمانند قشری روی‌جوهره روح رسوب یافته و يا بدرون 
آنسرایت ونفوذ می‌کند . درائنای اعمار پیایی و توالدهای مکرر که برای روح فردی دست‌میدهد 
طبقات پوشش ازيك ماده‌خارجی بانواع و درجات مختلف روی جوهرءروح لطیف متحجر میشود و 
پنج‌فلاف بالنسبه کثیف گرداگرد گوهر روان نشکیل می‌شود وضخامت‌حاصل می‌کند و آدمی باید 
به‌اعمال و کردار خود آنها را از میان برده و جوهر روح را بلطف و صفای اصلی اعاده دهدیا 
آنکه مانند مهاویر! و دیگر اسلاف و پیشینیان درطربقه‌ریاضت رهبانان پار شوا را اختیار کرده و 
آن را ماتنه ماد سمی خارجی که‌در فش صلب روح نفوذ کرده وآن دا ذوب نماید تا آنکه روع‌را 
مصفی ورقیق‌کرده عاقبت بطهارت و پاکی نخستین بازگرداند . 

جین‌ها همچنین درباب نسبت ماده با معنی یا رابطه جسمبا روح عقید؛‌ئی‌جالب دارند . نزد 
ایشان ماده دارای مراتب مختلف غلظت ورفت است و از لطیفترین ونازکترین مرحلةٌ وجود که 
خارج از حد حوای خمسه انسانی است‌شروع میشود ویائین میاآید تا بصورتی صلب وشخیم‌میررسد. 
در مرائب فوقانی ماده فرار ولطیف ونامرئی است ولی در حالات تحتانی سنگن دئقیل و محسوس 
میباشد . ماده بزعم ایشانءنصری جاویدی وازلی ومرکب است از جواهر فرد 6200۳069 که باشکال 
و صور گوناگون بهم اتصال یافته دارای صور وخواص مختلف شده و بشکل خال یا آب دهوا یا 
اصوات یا الوان وبالاخره بشکل اجسام محسوس بانواع مختلف در میاید حتی حوای و ادراکات‌نیز 
صورتی از صور ماده است و لطیفترین صورت ماده که به «ماده کارما» تعبیر میکنند و میگویند 
این ماده در رح صورت می‌بندد باين طریق که هروفت رو بواسطه امیال دشهوات نایسند بجنبش 
در میآید اندگی غلظت و لزوجت حاصل کرده و عنصری از ماده در آن نفوذ وسرایت میکند يا 
قشری نازك روی آن می‌بندد و این نفوذ وچسبندگی ماده در روح البته در دوران تناسخ و انتقال 
آنروح تأثیری بسزا خواهد داشت‌زیرا سرانجام در هرمرحله وجود روح همان ماده کدر راکه‌صفای 
از را مشوب ساخته‌همراه با خود بجسدی دیگر می‌برد واگر بجایی دسیده باشد که سراسرروحانیت 
خود را از دست داده وماده آن بکلی ضخیم وناباك شده‌باشد در مراتب وطبقات دجود یائن سقوط 
کرده تا آنکه باسفل‌السافلی میرسد و جاویدان در آنجا معنب میماند. ولی اگر مقدار مادیت آن 
کم و آن قش نازك روح را هنوز صفا ولطافت اصلی اندکی باقی مانده باشد بمرانب ودرجات‌بالاتس 
صمود میکند تا آنکه همکن است به‌املی‌علیین واصل‌گردد ودر آنجا در اجاد مطهره خدایان 


۱۶ مذاهب هندوستان 


و موجودات اطیفه روحانی داخل شده و ابدالاًباد آزادی یافته و در نجات و سعادت مطلق 
با ماه 
مشکلتر ین وظیفه وغامض‌ترین معمائی که برای روح در پیش ات آنستکه کاری بکند 
تا ماده کارما را از خود دور سازد . این عمل گر چه تا حدی خودبخود بعکم دوران چرخ کارا 
انجام‌میگیرد لکن اعمال صالحه واخلاق پسندیده در ذوب‌کردن وگداختن آن قثر مادی‌که رو را 
فرا گرفته مدخلیت وتأثیر فراوان‌دارند وبا لاخره اعمال‌بشری‌هرچند خود کارماهای جدیدی:وجود 
بیاورند ولی اینها در اثر گردارنيك متدرجا ناطیف شده و قشر مادیت آن محو گردیده و روح 
اندك اند صفا وطهارت حاصل میکند , در آثر اين دضم مان روح علوی وجد خاکی در طول 
مدت زندگی تباین و تهایرذاتی موجود است . 
در نظی مهادیرا و متایمین او تمام موجودات از دونوع بیرون نیستند یکی اشیاء بیجان که 
آنرا اجیوا 2[174 گویند و آنها صرفا از ماده جامد و مرده تشکیل شده‌اند و بمالم جماد تعلق 
دارند دوم اشیاء ذیحیات که آنرا جیوا ۷۵[ نام دهند عبارت از تعداد لایتناهی روانهای مجرده 
منفرده میباشند و بعاام ارواح متعلق میباشند اجیوا منبع سیثات وشرور ولی جیوا منبع خیراتو 
حسنات ات وهردو عنصر ازلی وجاویدی «ستند ارواح در حالت ساده وخالس خود که بکلی 
از قید ماده خلاصی یافته است,صفت کمال وطهارت موصوف و بزیور علم و قدرت وسعادت و برکت 
آراسته است. و همینکه از جسد خاکی وگوشت وپوست بدن نجات یافت باعلی‌علیین در بالاترین 
مقام کیهانی قرار میگیرد وبا ارواح مجرده منزه دیکی جاویدان «قام میکنندو آن مقام‌را ایسات- 
پراگك بهارا 1521۳22۵92۲2 مینامند . نباید تصور کرد که ارواح بمد از آنکه باین مقام مقدس 
رسیدند بمر حله «عدم» واصل‌میخوند زیرا با آنکه دارای کمال تجرد وتنز یه عستند وازلوث‌صفات 
وتعلقات هبرا میباشند معذلك خاصیت ادرالك از آنها صلت نمیشود . 
در یکی از متون جینیزم حالت روح علوی این‌چنن دصف شده است: 
«روح که از لوث ماده جات یافته نه بز رگ است ونه کوچك .۰ نه سنگیی است‌نه سبلك: 
مذزه ازجم وبیرون از زحمت بعث ورنج رستاخیز ‏ خارج از ماس با مادیات ومبری ازجنسیت 
ذکور وانات. ولی‌باهمه اینها این‌روح‌دارایادراك وعلماست وشبه وظیری‌برای‌این‌حالتر و‌نمیتوان 
قباس کرد . . . .» ازینرو ارواح کاملا مستقل وفناناپذیر و قائم بدات میباشتد. 
بءقیده جین‌ها از موجودات علوی ومجردات «یچگونه انتظاریاری دبرکت نباید داشت‌زیرا 
آنها نیز خودمحتاح به‌نجات میبائنه ازیترو ارواح انسانی که در دامکاه وجود قرار گرفته‌اند و 
در تنگنای عالم جمانیات افتاده و در طاب راه فرار وعخرج نجات از رنج «کارما» میباشد تا 
اینکه بسرمنزل سمادت ووصال یعنی #مکشا» برسند باید تنها به‌عمل وکردار خود متمسك شوند » 
دعا بدرگاه خدایان بیهوده‌وبی‌فایده است . 
استمداد واعمانت از بشری یا کتابی بی‌اثر است: برهمنان وروحانیون تاثیری درزندگانی 
روحانی دیکر افرادندارند و کتابهای ودا مقدس و آسمانی شمرده نمیشوند و سرسوژذنی در خلاصی 
روحانی انان از دولاب کارما تأثیر ندارند. هرفرد باید از درون خود استمداد ند و از نفی 
خویش یاری جوید ۰ مهاویرا وقتی گفت ۰ «تنها دوست یکانه تو نفی توست چرا از دیگری غیر 
از خود یاری میجوئی. » ِ 


جینیزم - مذهب ریاضت ۱ 


پس تنها وسیله سریم وصول به‌سرءنزل کمال و «مکشا» همانا ریاضات شافه است و بی‌که 
آنرا تاپا ۴2ه» گویند . عمل وروشمهاویرا سرمشق ریاضت میباشد. پیروان او عمل صیام(روزه) 
را نیز مطابق قواعد خاصی بر آن‌افزوده‌اند و روشهاوی گوناگون در مراقبت وتفکر وضع نموده‌که 
مه بزعم ایشان باعث انقطاع کامل آدمی از جهان مادی خارجی‌میگردد ووسیله امحا وافدایوجود 
جسبالی او هیشود ودزنتیجه‌حالتی بانسانددمت میدحد که شبیه است با نچه برمهاویر| درسالسیزدهم 
سلوك وریاضت او دست داد واو را به‌نجات مطلق نهائی داصل گردانید , پس آدمی برای وصول 
باین مرتبةٌ کمال باید تمام ُوای بدنی و عقلانی وهواجس دوشهوات نفسانی خود را کاملا در قبضهٌ 
اختیار خود در آورد تا آنکه از رسوب و فشر بندی و تصاب «کارما» در روح خود جاوگیری 
بتوانا کرد. 

ریاضات واعمال روحانی در پنج عهد بزر گك خلاصه میشود و آن عهود خمسه را بعدها به 
تفصیل نکاشته وتعریفات وتفاسیر بسیاربر آنها افزوده‌اند وباید آنها همه بر قاعده«اهیمساه یمنی‌ت رل 
آزار وقطم علائق از جهان وجانیان‌استوارباشد. 
آن پیمانوای پنجکانه که هرفرد «جین» در ابتدای ایمان خود بآن تعهد میکند ایتجنین 
است ؛ ۳ 
1 من از قدل وایذاء تمام موجودات حیه پرهیز خواهم کردوبان رضا نخواهم دادرو مانع 
از آزار آن خواهم شد و تا زنده‌ام این عمل‌را گناهی دز رگ دانسته جسماً وروحاً ودرکرداروگفتار 
از آن اجتناب خوادم نمود . 

۲- من از هرقول وفعلی که منجر به‌غضب یاحرص يا خوف یا فرح باشد پرهیز مینمایم و 
دروغ نمیکويم ودیگرانرا از دروغکوئی منع میکنم وبه‌کذب رضا نمیدهم . 

۳ من‌از:ملك هرچیزکه بمن‌عطا نشده در ده و درشهر و در جنگل خواه کم وخواء زیاد 
اجتناب مينمايم . 

۴ من لذات و شهوات جنسی را برخود حرام میدانم و این کردار دا برای دیگران نیز 
رضا تمیدهم . 

۵- من از هر علاقه اندك یا بسیار به‌اشیاء اعمازجانداروبیجان خودداری خواهم کرد و برای 
دیکران نیز این چنین علاقه مادی را نیسندیده رضایت نخواهم داد . 

البته پیمان پنجم که آخرین آنهاست از همه مومتر وسخت‌تر است وشامل کلیات و اصول 
ریاضات میشود ولی در عین‌حال در بیمان اول وچهارم راجع بهترك لذائذ و نرك شهوات نیز نعزد 
ایشان در عین حال کمال اهمیت را دارد ومهاویرا خود گفته اعت که محبت زن بزرگترین عبت 
افتتان وابتلاء این جهان است وعاقبت به‌دردها و آلام و خطاها و مرگ کشیده و بالاجره منتوی 
باجهنم میشود وروح آدم شهوی در جسم حیوأنی‌سبع ودوزخی مقید ومحبوس موماند . 

واضح است که این ءمود خمسه محدود و مخصوص مرناضان فرقه جن میباشد و اختصاص 
بخواص دارد . برای عامه مردم که نمیتوانند بشرائط ریاضت چنانکه باید رفتار کنسند پیبواهان 
جن قواعد ترمتر و دستورهائی ملایمتس وضع کرده‌اند . طبقات عوام باید دوازده پیمان را مته‌ود 
شوند از اینقرار ؛ 

1- هیچوفت عالماً عامداً جانداری را بی‌جان نکنند و آزینرو هیچوفت زمين را خم وشیار 
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ذمی‌کنند , از شفل قصابی, صیادی , طباخی یاهر حرفه دیگری که مستلزم کشتن جانوری است 
احتراز نمایند . 
۲- هیچوقت د.وغ نگویند. 
۳ - هیچوقت دزدی نکنند و درمالی‌که با نها عطا نشده تصرف ننمایند. 
۴ - از شهوت پرستی بیرهیزند و ازینرو زن و شوهر باید بهم‌دییگر وفادار مانده ازکردار 
و گفتارو پندار ناباك دوری جونیند. ۰ 
۵ از حرص وشره خودداری کنند و درمال دنیا بقلیلی قانم شده زیادی رارهاکنند. 
۶ - ازهر عملی که موجب فتنه و ابتلای نفی دارتکاب گناه است مثلا مسافرت تفریحی یا 
امعال آن خویشتن را نگاهدارند. 
۷ از اشیاء و لوازم روزانه زندگانی بحداقل اکتفا نمایند. 
۸ - «میثه مواظب باشند در دام شرور وخطایا نیفعند . 
٩‏ زمان هعینی را مخصوص ترك نفی وزهد ازجهان مادی نمایند. 
۰ همه روزه وقت معینی را پمراقبه و تفکر درباطن‌خود مصروف سازند. 
۱ - بعضی ایامرا در زندگانی ترك دنیاگرده بروثر راهبان ومرتاضان روز بگذرانند. 
۲ - بهمه کس خاصه بمرتاضان وتارکان دنیا صدقه ونیاز ازروی صدق نقدیم دارند. 
البته ازینبیمانهای دوازده گانه عهد نخستین‌ازهمه مومتر شمرده شده ونتیحه اجتماعی‌مهمی 
نیز ببار آورده است و دارای آرزش افتصادی نیزگردیده اعت زیرا جین‌ها درطول مرور ایاموستین 
خودرا ازاه‌وری‌که متضمن ایذاء بذوی‌الحیات است منحرف ساخته ومشاغل و کارهائی پیش گرفتند 
که‌مستلزم آزار بغیر نیست ازیذرو بشفل‌صرافی.تجارت. زمن‌داری: وکالت عدلیه وامتال این آمور 
پرداخده‌اند . وآزنتیجه این عهود ائفیعشر نزد آن جماعت قمارباختن وگوشت خوردن و شراب 
نوذیدن وزنا وشکار ودزدی وانواع فسق وفجورمه‌نوع وحرام است بالنترجه جین‌ها درهيکتاجتماءية 
عند مقام ومکانت محترمی پیدا کرده ودر صحنهٌ اجته‌اعی آن‌کشورپایدار و بررقرار مانده‌اند. 


۳ پیرو ان‌مپاویرا 

دراطراف مهاویرا روایات وافسانه‌های بیار نقل‌گرده‌انه وازیترو پیروان او دربار»مبدئیت 
الهیدذات‌وصفات عاوی «مهاویرا» دارای عقایدمختلف گشتند وبفرق گوناگون منقسم گشته‌اند. 

بعضی میلاد اورا امری اعجاز انگیز ومافوق طبیعت دانسته‌اند و اورا خلینه آخری‌سلله 
منجیان بشر درروی کره ارض دانسته‌اند و آنهارا بزبان خود تیرتان‌کارا ۲1200202625" می‌نامند 
که بمعنای‌راهنها ودلیل است و آخرین ایشان مهاویرا از آسمان فرود آمده در رحم زنی قرارگرفت 
و او بعصمت محض عمر گذراند وازهرگناه وذئب مه‌صوم ماند واو دارای‌علم کلی است یعنی‌‌گداع 
موجودات احاطه‌دارد ویر حال‌تمام ذوی‌العیات واقف و آگاهست . 3 

بزعم ایشان بیست و-ه نن‌منجیبشری یا راهنما «تیرتان‌کاراه قبل ازمهاویر! بزمین آمده‌اند 
که آخرین آنها فبل از مهاویرا «پاردوا» ۳26502۷2 بوده است که مهاویرا نخست درعدد راهبان 
طربقه اودرآمد جین‌ها بنام اوم‌بدی بزرگک درگوه پارسانات در دویست میلی کلکته برپاکرده‌اند 


جینیزم - مذهب ریاضت ۱۹ 


هم‌چنین برای نمی 36101 بیست ودومین منجی بشری معبدی دیکر برقله کوه جیرنار درمفرب‌هند 
درثبه جزیره کاتیاوار ساخته‌اند . دوضریح مقدس دیگر نیز یکی درهمان ناحیه ودیگری درفلات 
کوء ابو ۸۳۵ ۰ 6بنام اولین راهنمای بشر بناشده‌است وهمه‌اینهمابدواماکن مقدسه ببك و اسلوب 
بمیار بر‌جسته ونمایان ساخته وپرداخته شده‌اند وازینر و می‌توان گفت که جینیزم درتاریخ‌معه‌اری 
«ندوستان نقشی‌بزر گد دوم داشته است ود‌ضی از این اه هم اکنون تماغاگاه سیاحان وزیارت‌گاء 
زائران است. 

ازلحاظ منامك ومرادم جین‌ها بفرق وجماعات مختلف تقسیم شده‌اند بعضی از ایغان؟ه‌بنام 
«سفید یوستان» موسومند تاحدی بآزادی قائل‌شده و پوشیدن يك جامه یا پیراهن را جایز می‌دانند 
ولی بیضی دیگرکه در ریاضت متعصب وپابست باصول قدیمی‌اند بر آنند که آدم دا جز هوا پوغشی 
نیست وچون مهاویر| خود هیچ جامه نیوشید آنها نیز بتقلید ازاو سراپا ءور وبرهنه زندگانی می- 
کنند . البته گروه اول بیشتر در نواحی شمالی «ند که هواگاهی سرد است ویادهای خنك میوزد و 
مردم دارای تمءدن و فرهنگ متقدمی میباشند سکونت دارند و گروه دوم ساکنان جنوب هندند و به 
مردم بومی (دراوپدیان‌ها) اععنائی نداشته روش قدیم خودرا همواره ادامه داده‌اند. 

جین‌هادر باره زنان دوعقیده مختلف دارندیمضی از آنمازنان رادرعداد طبقه راهبان قبولگرده 
و معتقدند که جماعت اناث هم مانند ذکور قابل طی مراحل طریق و دصول سر منزل فنا (نبروانا) 
میباشند , ولی کهنه پرستان ایشان بکلام معروف مهاویرا تمسك جته و زنان را بزرگترین ماب 
أفتتان و ابتلای انان در این جهان مید‌انند ازینرو ن-وان را بمعابد خود راه نمی‌دهند و ددصف 
جماعات خود قبول نمی‌کنند ومی‌گویندتنها راه نجات برای زنان درآنست که بار دیکر درجسدهرد 
باین جهان باز آیند . 

بعضی از فرق « جن » بهیچوجه بت نمی‌پرستند و هعبد و پرستشگاه ندارند همه جارا 
معبد و دل را معبود دائسته و در هرجا باشد آرام گر فته به تفکر و مراقیه و مطالنه دل وضمیر 
میپردازند. 

فلسفةٌ جینیزم اثر محسوسی درافکار مردم هئدباقی گذاشته است مخصوصاً در عسالم منطق 
اثرات بسیار کرده متفکرین «جین» علم را امری نسبی و اضافی وقابل تحول میدانند ویر آنند که 
هرمسثله را می‌توان بدو طریق مثبت ومنفی جواب داد.بتابراین هب قضیه ازقضابا بطورطاق‌کلی 
صحیییابطور مطاق‌کلی خطانیست ومیکویند که مغالطه‌وسفته ازطبیعت دماغ و خاصیت‌مقکوره‌شری 
است‌دبرای‌این امرمثالی اقامه می‌کنند (که آن تمثیل رامواوی رومی‌درمتدویمه‌روف خودذگرگرده 
است) می‌گویند شش مرد کور فیلی را بوسیله انگشتان خود لمس کردند وچون دست هريك از 
آنها برعضو دیگریاز اعضاء فیل تماس یافت وهريك برحسب ادرال خود فیل را وصف‌گردیکی 
گفت مانند بادبزنی استت ودیگری گفت مانندستونی ینت ودیگی آنرا بمار ودیگری «طنامی تشبیه 
کرد وتاباخر . تنها روح آزاد و مطهر مبرد واصل بحق است که چون شخصی بیننده با نیسروی 
چشم بینا فیل را تماشا کرده و آن را کماهو در می‌بابد و ازینرو فقط عم اوست که کامل و نام 
شمرده هیشود. 

درزمان حاضر«جن‌ها» فرقه‌ای هستند محدود که درحال توقف است وتوسعه نمی‌پابدشه‌ارة 
ممنان ومتمقدان بان اصول افزون‌از يك میلیون ودویست‌وپنجاه هزارنفی احصاء شده‌اند. و بیشتر 
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ایشان درناحیه بمبثی سصکونت دارنه و امر عجیب در کار ایشان اینست که باهمه زهد و ترك دنیا که 
ازاصول مسامه دین ایشان است دراتیجه تحولات اوضاع و حوادث برای آنها پیشرفت‌ها وترقیات 
افتصادی عظیمی حاصل گر‌دیده ودرهیان انبوه طبقات مخهلفه مردم آنها بداشتن ثروتهای گزاف 


موصولند. 


فسل پنجم 
بودأئی درمر احل اولیه : 
عقل‌سلیم درمسئله مرت دنب 


هرچند:ودیزم يك نسل بعد از جینیزم درءرصه اجتماع در آمد وی نظر به‌طول مدت زمان 
آنهردو را میتوان معاصریکدیکر دانست ؛ مذهب «بودا» و مذهب «جین» در بعضی از عال‌اصایه 
ظهور خود با هم اشتراك دارند . بودائی مانند جیمیزم بر روی اصل «ترلك دنیا » قرار گر فته و 
همچنان جنبشی فکری برای خلاصی از آلام روح است ۰ این‌هردو در راه استقلال فکر وعمل و 
رهائی از ربقه تعالیم برهمذان قدم برداشعه‌اند و هردو از صتف وطبقه کشاتریا (شاهزادگان‌وامرا) 
بیرون آمده‌اند وهمه آفراد واصناف خلایقرا بدون‌رعایت صنف 6625069 دعوت به‌بادی عالیه خود 
کرده‌اند . گوتاما 62212502 شارع و بانی مذهب بودیزم درست همانده مهاویرا قلسفه برهم‌نان را 
قابل قبول ندانت و مبادی ایشان را انکار کرد و اثر خلاصی ونجات روع‌را که فقط بوسیله کتاب 
ودا میدانستند متکر شد . منامك و رسومی که آنان اژ روی کتب وداها بجا میآوردند بهوده و 
لغو داتست و ادعای ایشانرا در اینکه راه فلاح‌ورستکاری فقط حق انحصاری آن طاینه است بکلی 
باطل شمرد . ولی با آنهمه مشابهت و ایجاد که بین آن هردو مذهب موجود است عناصر مبانیت 
و ءوامل افتراق نیز فراوان است . جینیزم پایه دین خود دا روی ریاضت مفرط و زهید مطلق 
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گذاشته ولی بودیزم راه نجات را در روش اعتدال وطریقه میانه‌روی و عقل سلیم فرار داده و 
یاقا تام ال زارد اف ملس وان «ا ها اسف بان ریت وا ام راماشی کدفرق 
مختلفه دیانات و روحانیون زمان برای وصول بسرمنزل :جات روحانی تعلیم میدادند بآراهی و 
متانت آزمایش‌کرد وبی‌آنکه در وادی و-اوس مذهبی سرگردان شود عاقبت باکمال اطمینان ویقین 
برخاست وایمان خود را مبتنی بر الهامات عقل سلیم‌اینچنین اعلام داشت که نجاح و رهائی تنها در 
اتخاذ روش ممین‌سیر بطرف مصدی مملوماست و آن جزبه‌طریق«میانه‌روی واءتدال»میس نیست ۰ 


۱ سر گذشث بودا 
دوره جوانی 
بودا مانند مهاویر! در میان صنف سلاطین «کشات ریا» زائیده شد . همچنین مانند او از 
ادضاع و احوال خود ناراضی گردید و با آنکه مزاوجت اختیار کرده و فرزندی داشت اهل وعیال 
وخانمان را ترگفته و باز مانئد مهاویرا سربه بیابانها گذاشت و چون راهبی تارك دنیا بدرپوزگی 
در اطراف و اکناف بلاد بر آمد . آنهردو روش «ایدآل» راهبان را که باسلوب برهمنان بودند رها 
کرده و برای پیروان خود ماسله راهبان و راهبات خاصی تانتیش نمودند که از عیب تعصب آمیز 
پیروی از اصول نامطلوب( کاست) مبری بود و آنهردو روش‌بر‌همنان‌را طرد کردند و عردو تقدیی 
خاص کتابهای ودا را منکر گشتند . بالاخره آنچه که اختلاف مبین وآشکار درمیان آندو پیشوا 
بنظر میاید در مبادی دیانت و مسائل اصلی است نه درجکونکی سرگذشت زندگانی آنها . 
آنه‌رد که پیشوا و شارع دین بودائی است نام شخصی او « سیددارتا » 5100۳208 و نام 
خاندان او «گوتاما» میباشد . وی ظاعرا" در ۵۶۰ ق.م در شمال هندوستان در یکصد میلی شمال 
شهر بناری متولدگردیده است وطن او در سرژمینی آباد و سرسبز در دامثه کوههای هیمالیاقرار 
داشته . پدرش راجه یا سلطانی‌بوده است که بر فبیله «ساکیا»521(2 فرمانروائی میکرده وخاندانهای 
آن قبیله در آن ناحیه پاجتماع رندگانی میکرده‌اند . 
در باب دورهءٌ کودکی بودا مثابع حقیقی بسیار اندك ولی افسانه‌ها و داستانها فراوان است . 
بنا بر روایات و اخبار موجود پدرش آرزه داشت که فرزند او پادشاه عالم بشود و برسراسر کشور 
هندوستان سلطنت کند » گوتاما در ابتدای عمر دماغی روشن و فکری منور و روحی حسای داشت 
و درخانه پدر همواره خود را بیکانه می‌دید . درباب زندگانی باشکوه و تجمل اوافانه‌های اغراقت 
آمیزگفت»‌اندولی شمه از حقیقت در این جمله که ازقول‌خود او نقل کرده‌اند موجود میباشد . وی 
میگفت ۰ «من‌جامه‌های ابریشمین میپوشیدم و چاکران و خدمه چتری سفید برفراز تارك من نگاه 
میداشتند » حتی مزاوجت و همسری او نیز آرامشی در ردان پبریشان وضمیر آشفته او فراهم 
نیاورد . وفتی‌که در سن‌نوزده سالکی با شاهزاده خانمی از بلاد همسایه تزویج کردکه او را چون 
و ملکه آسمان» بحرمت و عفت و زیبالی دصف‌کرده‌اند گوناما همچنان نیازمندی ودغدغه نهانی‌در 
خاطر احسای میکرد که بهیج چیز آرام نمیافت چون بسال بیستم عمر رسید این اندیشه در ضمی 
او قوت گرفت که خاندان را تركکرده به دنیای بی‌خانمانی بکریزد و چون گدایان دوره گرد با 
خاطری روشن به اعمال مذهبی بیرداژد. چون درهمان سال زنش برای او پسر آورد این اندیشه‌دد 
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دل او بیش از پیش قوت گرفت . 

مومنان به بودا از دیرباز در صددتحقیق بر آمده‌اند تا مملوم سازند که علت این میل‌بزهد 
و ترك دنیا در نهاد این شاهزاده سمادئمند چه بوده است ؟ و چه چیز سبب و موجب شد که وی 
پدر و زن و فرزند را نركگفته و قصر سلطنت را رها سازد . برای این انقلاب باطنی و آشفتگی 
ممنوی در ضمیر آن شاهزاده علل دنیوی وظاهری نیز جستجوکرده‌انه و دانسته‌اند که در زندگی 
روزانه که‌هرکس از قفی وغنی آن را بسر میبرد وقایمی برایش اتفاق افتاده که او دا بر این عزم 
خطیر برانگیخته‌است . 

داستان «چهار منظره» که در روایات بودائی (مخصوصا درکتاب حکایات جاتاک ) نقل شده 
سبب این تحول فکری بوداست وخلاصه آن از اینقرار است ؛ 

زایجه نویسان و طالع بینان به پدر «گوتاما» در هنگام تولد اوگفته بودند که فرزندش در 
جوانی از خانه فرار خواهدکرد و راهبی بیابانگرد و بیخانمان خواهد شد . ولی اگی اورا ددرستی 
پابانی‌کنند و از وی نگاهداری تمایند هر آینه شاهنشاه عالم (هندوستان) خواهد گردید پس پدر 
از همان لحظه درصدد در آمد که وائل راحت و سعادت فرزند نوزاد خود را آنچنان فراهم سازد 
که از شدائد عمروهموم زندگا نی‌برکنار «ماند واز مشاهده اوضاع غم انگین عمر که باعت توجه‌نفی 
بمبادی دینی است اورا منم‌کند بدین سبب ترتیبی فراهم آورد که شاهزاده جوان پیوسته در میان 
غلامان و خدمتکاران خغوش‌صورت جوان بخوشی وشادمانی روز میگذرانید . 

پدر برای او سه قصر مجلل بنا فرمود که در اثناء فصول ثلائه سال + «خشکی - بارانی - 
گرما»‌هريك‌در یکی از آنها بسس آورد وچون از آن‌قصور بمزم گردش بیرون می آمدپاسبانان هر آدم 
فقیر بیئوا و يا پیر سالخورده یا مریضی بد احوال را از همبی او دور همی‌ساختند تا آنکه چشم 
شاهزاده جز هصورت پسران و دختران تندرست و شادمان نیفتد و منظره ای غم آور مشاهده 
نکند . 

از اینرو شاهزاده در جهالت تام و نابینائی‌محض رشد ونم‌ویافت . لیکن خدایان آسمانی 
و آلهه علوی‌که از اعلی علیین‌ناظر وشاهد اءمال بشری هستند چون وضع شاهزاده را چنین دیدند 
درمقام‌تعليم و تکمیل نقس اوبر آمدند یکی از آن‌ارواح عاوی بزمین فرودآمد و براو بعورت‌های 
گوناگون‌جلوه‌گرگشت روزنخستن درکنارجاده شاهزاده پیرمرد خمیده فامت ونزاریمشاهده‌کرداز 
راننده مرکب خود پردش فرءود که این چیست ؛ و او شاهزاده را گفت که این پیرمردی است 
کهآخر ایام عمر را میگذراند ازینرو وی دانست که عاقبت جوانی پیری است . روز دیکر باز در 
معبرخود منظره دومن را مشاهده کرد. یعنی مردی‌بیمار و ناتوان که ازشدت رنج بر‌خود می‌پیچید 
بظر در آورد دانست که تاچه پایه آلام و اسقام جسمانی همه روزه درکمین آدمی است. چدون روز 
دیکر بر آمد شاهزاده دا منظره سومین جلوه‌گرگشت و آنچنان بود که بر جنازه میتی گذر کرد 
که بر تابوتی نهاده میبر‌دند و ازینرو براومملوم شد که سرانجام حیات موت است و عاقبت‌زندگانی 
مرگ . پس از این سه‌منظره هولناك غمانکیز خاطر گوتاها پبریشان شد و آرامش و قرار از او 
سلب‌گردید و باخود گفت معلوم میشود که من نیز زبون بیماری و-الخوردگی ومر گ هستم پس‌بیم 
و اندیثه براو مستولی‌شد . پدر وگماشتگان او هرچند کوذیدند که او را آرام ساخته تساسی‌دهند 
له تسام | متیر رای :مان وه وت من حال تدای شوه به شوش وا نط ان آشای با تیه 


۱۳۴ مذاهب هندوستان 


مظره چهارمن در او نمودارگردید و آنچدان بود که روزی راهبی مرتاض را مشاهده کرد که با 
حااعی مجموع و خاطری آسوده پیرآهنیز عفرانی برتن درسایه درختی‌درحاشیه طریقی ندسته است 
چون ادرا دید برخاهته بسوی او آمد و با او سخن‌گفت و از او تعلیم یافت که سکون ضمیر و 
آرامش روح وقتی میسر است که آدمی از نوائب و مصائب سه‌گانه یمنی مرض و کهولت و موت 
نجات یابد » پس از آن‌دم شاهزاده عزم جزم‌کرد که ازقصر سلطنت بیرون آمده در وادی بیخانمانی 
و سر منزل بی‌شانی در جستجوی سعادت حقیقی برآید . 


دوره ترك نفس و «جاهدت 


در یکی از آثار ونوثتجات قدیمه از فول بودا قل‌میکنندکه‌گفت ؛ با وجعود زیباشی و 
نوانائی عهد شباب که در نمام زلفهای سیاه سر من يك تارموی سفید دیده نمی‌شد و با وجودمیلو 
خواهش والدین وکسان که همه از جدائی من ماتم گرفته می‌گریستند من موی سر را تراشیده و 
پر اهنی زرد بر تن‌گرده و از خانه و خاندان با پریغانی و سرگردانی برون شدم , شرح‌کشمکش 
نفانی که در بودا رویداد وبالاخره اراده‌او غالب آمد و دنا را ترگکرد. در ردایات وداستانهای 
بودائیان بتاصیل م-طور است . عاقبت نیم‌شب شاهزاده از جای برخاست و ازکنار بستر خفتئان 
گذشته نخست به خوابگاه همسر خود در آمد . لختی بی آن مادر و طفل بادیده وداع نگربستهو 
بی‌آنکه سنی‌گوید یرون آمد و به اسبی سفید که مرکب او بود سوار شده با راننده‌ثی که همراه 
داشت رو به صحرا نهاد تابدانطرف ساحل رود رسید . در آنجاعنان اسب را براننده سپرد و او را 
آمر ببازگشت فرم‌ود و خود یکه و تنها در دل جنکلها فرو رفت و با جمعی ازگدایان دوره گرد 
در اطراف جهان برآمد وزندگانی سراسر خلوص و انابت‌پیش‌گرفت و مدت شثرسال نمام‌سرگردان 
درطاب نجات واقمی و عمادت حقیقی از هرسو روان بود. 

حکایت‌کنند که در آغاز شاهزاده بر آنسر تبود که مبادی فلسفی برهمثان را یکباره منکر 
شود بلکه نخست در صددتحفیق از آن بر آمد ویشهر «راجاگا» 32[28202 که‌تختگاه سلاطنمگادها 
بود رفت و بتوالی نزد دوتن از برهمنان فیلوف و مرتاض که در غاری دکوه زنددگی میکردند 
به تملم پرداخت . اصول تعالیم‌فکری برهمنیزم را نزد آندو مرد آموخت و ظاهراً به تمرینات و 
ورزدهای معمول جوکیان «۲۵62» اشتفال ورزید. بر‌همن نخستین‌او رابه‌مررمنزل‌نهائی -ملك‌عدم- 
که مرحلة آخرین از هشت مراحل سیر و سلوك پراعمه است آشنا ساخت . ولی این تمساليم روع 
بیقرار او را راضی وفانم نساخت پس ننزد برعمن دومی شتافت او نیز از مسئله _ وه آدراك وعدم 
ادراك - که آن نیز از اصول برهمنیزم بود با او سخن‌گفت باز ایین مباحت عطتی او را سیراب 
نماخت . عاقبت وفتی دریافت که مبادی وکلیات برهمنان او را بساحسل ادراف حقیقی تخحواهد 
ربانید پی از آنها کناره‌گر فته باکمال آرامی مصمم شد سخت‌ترین روش ریاضات شاقعه دا بررخود 
هموار سازد پسبادی جین‌ها را آزمایش‌کرد. 

,مد ازاندك زمانی که اوفات دی بسیرو جهانگردی سیری شد در جنکلی از ناحیه «اروولا» 
1۵۷ درکنار نهری ک» آبی ماف در آن میگذهت در فرب قریه‌کوچکی مستقرگردید و در 
آنجا در زیر سایه درختان نشسته‌مدت پنجسال باکمال صبر و ثبات به سخت‌ترین ریاضات ومشقات 
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جمانی تن در داد چندانکه از او پوست و استخوانی بیش نماند وی ممتقد بود که هرچه بدن و 
جسم در تحت فذار نظم ریاضت قرارگیرد فکر ونظ قوت گر فته روشذت میشود . 

البته درچگونگی ریاضتهای او سخنان اغراق آمیز بسیارگفته‌اند . از آنجمله می‌تویب‌ندکه 
«گوتاما» در آن مدت بکای آرام‌گرفته و دندانها و زبان خود را بسقف دهان چسبانیده و منتظربود 
که طلیعه اشراق قوه فکی بر قلب او بتابد در آن حالت چندان بر تن خود فشار میآورد که عرق 
از زیربغل‌های او جاری میشد و نفس را چندان حبس میکرد که صدای جنیش شفیقه‌های خود را 
می‌شنید . چنانل می‌پنداشت که‌گوئی شمشبری درکله‌او فروکرده‌اند کار بجائی رسید که از خود 
میرفت و بی‌حس مرشد.باهمةً این احوال تا طلیمه نور مقصود در افق دلش نمودار نمیشد روزگار 
دراز باين مشقات بسر آورد خوراکش اندکی غذاهای نامطلوب و لباسش پاره‌ئی از قماش ژنده بود 
و مدتها پيك حال درپس زانو نشسته در اندیثه دردهای تفکی فرو رفته بود . يا آنکه بر انبوهی 
از خار و خاشاك جای میگرفت و یا در قبر-تانی در نود عظام رهیم می‌نشت در میان اجام 
گندیده اموات بر میبرد یا مشتی فله خشك برای قوت لایموت یا چند دانه برنج یا يك دانه‌ءناب 
در شبانه روز اکتفا مییکرد و طبله شکم‌به استخوان پشت چسییده بود ولی از ایذهمه ریاضات شدید 
و سختی ومشقت که برجسم خود وارد می‌ساخت نعیجه مطاوب حاصل نهءیکرد و گوناای بینوا 
همچنان از س منزل وصول دور مانده بود. پس با خود گفت با تمام این مشقات که از حد طاقت 
بشر بیرون است باز بمقصه اعلی و غایت قصوری خود که درك حقیقت باشد نمیرسم! چکنم؟ شاید 
برای رسیدن پس منزل مقصود راه دیکری باید رفت . 

در این موقم دوباره بعقل سلیم بازگشت‌کرد و تنها پنج تن زاهد مرتاض از بررهمنان به او 
همراء شده بورند بدا امید که در پرتو مجاهده او همگی بمقام نجات و علم واصل‌گردند . روزی 
از جای برخاست و بطرف نهر آب روان شدند در بن راه از خود بیخود گشته مدعوش افعاد. آن 
پنج برهمن که او دا چنین بیحرکت دیدند بر مرک او یقین کردند ولی نمیداندند که آیا بمقام 
کمال نیروانا واصل‌گردیده یا نه؛ بعد از اندکی چون بهوش آمد کذان‌کشان خود را بتهر رسانیده 
و تن را در آب افنکند و جرعه‌لی بنوشید . جان رفته بقالب او باز آمد و جسم و عقل او اندك 
نیروئی از نوگرفت . و زندگانی را بار دیکر آغازکرد پس در این هنکام با خود گفت اینکونه 
ریاضت نفسانی و ترك جسم سرانجامرا بمقصود نرسانید و دیگن از اين پس جسد طاقت حمل‌روح 
را ندارد باید که آنرا بخورد و خوراك اندك یروئی«خشم . پس کاسه‌گدائی برداشته و با در یوزگی 
زندگانی را شروع کرد. آن پنج برهمن چون این بهد‌یدند از او نومیدگهتند و بفضب در آمده باو 
دشنام داده و او را رهاکرده بهشهر بناری رهسیار شدند و گوتاما را گمراء و ملمبه دست هویو 
وس نفسانی پندادتند . 

با اینکه‌گوناها بمقل سلیم بازگشت کرده بود معذاك شادمانی روحانی برای او میسر نبود 
زیرا مدت شش سال دوطریق را که در هندوستان تنها راه وصال به نجات میدانسعند یی یکی 
طریقه امعان نظر و استدلال و دیگری طریقه ریاضت و زهد هر دو دا پیم‌وده بود و بسر متزل 
عطاوب نرسیده . معقات ن امید نهد و عمچنان در طلب و مجاهده ثابت قدم ماند البته در این 


موفع قوه مفکره او بیار یرومند شده و دارای تعمقی بی‌پایان شده مود . 


۳۶ مذاهب هندوستان 


درخشیدن پرتو اشراق 

چون بمکانی که در این‌ایام به بوداگایا 3008214 معروف است رسید به بیشه‌ثی درون آمد 
ودرپای درختی فرارگرفت و این درخت را بیدها شجره عام با بودسی (0۵ لقب دادند در 
آنجا بیکرشته نفکر و مراقبه افعفال جعت. روشی که پس‌ازاو نزد میلیونها نفوس‌بیروان‌او مهمول 
گردید . 

درکتب بودائی‌مسطور ات که «گوناما» در آن هنکام چون کهرعزیمت وثبات استوار کرد 
باخود گت چون وستَ واستعران و رگ و بی همه فانی است و نابود خواهد شد و این خون که 
در عروق جریان دارد خواهد خشکید از اینرو در زیر سایه آن درخت چندان خواهم نت نا 
آنکه نهمت اشتراق حاصل‌کنم با جان رسد بجانان یا جان زئن درآید . 

از نظر روانشناسی‌این‌<ال اورا میتوان چذین اج بو تحایلگر د > چون وی روزگاری دراز 
ءمری بسختی و صعوبت بر آورد ۰ صرف آراده و عزم جزم ماین او و حالت هوشیاری حاثئل و 
مانمی بوجود آورده بود که دصول او را بمتصود منع میکرد ولی چ‌ون کارش بنومیدی و خیبت 
انجامید و از دصال مأیوس گت سد اراده او درهم شکست ومیل و توق طلب از میان برخاست» 
ذهن وضمبرش آزاد شد , افکار ری از تنکنای حرکت ,وی هدف خلاصی یافته از هر سو امواج 
خیال بحرکت در آمد اعمال گذشته و آمور ماضیه را بیاد آورد بالطبع و ضرورت اینگونه موالات 
در خاطر او مطرح‌گردید . من‌گیستم ؛ و اندیثه من درپی حیات ازپی چیست ؛ و آنجه در طلب 
آن تاکنون‌گوتیده‌ام کدام است ؟ وچرا ناکام شده‌ام ویمقصود نرسیده‌ام؟ 

جون افق خیالی اووست گرفت جواب این پرسشها يکايك در ذهن او متجلی گردید براو 
وامح شد که مد دید و حایل محکم در طریق دصال ونئیل به‌نجات وباعث و سیب :مام‌شقاوت‌های 
انسانی همانا میل وهوای‌نفی اوست هوای نفس بحد شدید ورغبت خاطر بمنتوای کمال‌که بودا از 
آنبه تانیا120 یمنی کمالثوق تعبیر‌کرده در آدمیزاد با‌طلب اشیاء ناصواب و حدفهای غاط 
میشود. زیرا آدمیزاد میخواهد زنده بادد وهمه چیز را دارا باشد. همان شدت میل وکمال رغیت 
باعت ناکامی وشکست او میشود واگراو بتواند ازذر این وق ومیل خلاصی یابد بسرمنزل آرامش 
و سلام خواهد رسید همان سلام و آرامشی که بررهمنان در طول زمان طالب و جویابوده‌اند وهمان 
مکونت‌واستةرار که از آن‌به «نیروانا» تعبیر میکنند . پس درنتيجه این تدبیر باطنی وتفکر دردنی 
کوناما باين نترجه رسید که او در آن‌حال بکلی از لوث وی وهوس خلاص و از رنج شوق دشهوت 
یکره آزاد شده وبرای او هیچ رغیت‌ومیلی بهبج‌چیز باقی نمانده ازینرو فکر او بصفا وطهارت 
اصلی در آمده است . از فراریکه درکتب ونوشتجات بودائی آمده «گوتاما» در اين مررحله‌دارای 
وجد و انجذابی گردید که منتهی حال لیم محض و رضای صرف شد و از خوشی و ناخوشی و 
پند و ناپسند هردو فارغ‌گردید و ذهن او حالت ا-عفرار و آرامی حاصل نمود و بر او رودن‌شد 
که دیگر ظامات جهل پابان یافته ونور علم فروزان؟ته . پی همانطور که در آن حال تسلیم در 
زیر آن درخت استوار و محک‌نشته بود بمرتذ «اشراق > کامل نایل‌گشت و دانست‌که دیگر براک 
او تجدید حیات و تولد ثانوی معتی ندارد و با خود گفت عالیترین هرتبه حیات را در یافته‌ام و 
تکلیف روحانی خود را بایان رسانیده‌ام و دیگر من آن گوتامائی که سابق بودم نیستم پی‌درحال 
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حیات و برروی این خاکدان کم گوتاما ازطعم تیروانا چاشنی گرفت و از آن پی«بودا» شد یمنی 
منوربنور علم گردید. 

چون بودا از آن حال و جد و جذبه باز آمددرحال درمعرض افتتان و آزمایش فرارگرفت 
درگتب بودائی زوشته‌اند که چون دردل گوتاما آ فعاب حقیقت متجلی‌گشت و صاحب عقیدتی محکم و 
ایمانی یقینی مد ولی راه وی هنوز بسیار مشکل وصعب مینم‌ود پس متحیربماند که آیا این‌مبادی 
را بدیگران نيزتمليم دهد و یا اینکه رنج حفظ اسرار و تمب نگاهداری ودیمه راز حقیقت را 
برخود گوارا سازد . بمد از چندی که در کشمکش نفی و اثبات درونی بسر آورد گاهی بر آن 
میرفت که بودای نفس خود باشد و گاهی بر آن سرمیشد که بودای عالمیان گردد بالاخره بر تعلیم 
تربیت نفوس بشری مصمم گردید از آن عالم وحدت و تجرد بیرون آمد و برای نشر و نبلیغ 
حفیقت باردیگر ازخلوت بجلوت برگشته بمیان خلایق باز آمد. 

پنج تن برهمذان که او را ترك کرده بودند درمحلی که (نزديك بنادی) دنام «باغ‌غز الان» 
معروف است باردیگر دیرا ملاقات کردند و قوت نفس او بر آنها غالب آمد. آنها درمیان درخدان 
نزد او آمده و نشیمنگاهی برای او ترتیب دادند ۰ نورسکون و طمانینه آنچنان ازجبین او ساطلع 
«ود که دیده آن بر‌«منان بررخساره او خیر ه بماند در اطراف او حلمه زدند . یکی یاهای او را 
پشست و دیگری برایش غذائی فراهم ساخت دیگری بر تن او جامه پوشانید پس چند روز از 
مبادی و تعلیمات خود با آنهاخن میگفت و دراثبات طریقه خود که چکونه زهد ورباضت راترله 
کرد و روش آسایش و مدارا پیش گرفت‌بیاناتی ایراد فرمود که در آداب و آثاربودائی به«وعظ باغ 
غزالان» معروف است . در آنجا گفده است: 

«دراین‌عالم تمام اشیا را دوحد و دوطرف اعت وازهردوطرفمرد سالك باید ببرهیزد مثلا 
زندگانی-راس عیش‌ونوش وشهوترانی نایسند زشت وفروه‌ایه‌است هه‌چنین زندگانی‌سرا-ررنج‌وریاضت 
پرازتکلف و تمبآن نیزنامطلوب و لذو وبیهوده میباشد. 

ازینرو مرد سالك وطالب حفیقت (تاتاگاتا 7120۳282102 ) ازین دو-رحد (افراط وتفریط) 
بای اجتتاب‌کند و نقطه وعط که عدالت حقيقي است بدست بیاورد که در آن نقطه‌نورهعرفت‌تابش 
میکند و گوهرعلم و سمادت و آسایش و اشراق در آنجاست و بالاخره یروانا از آن نطه حاصل 
مجد وت 

وی برهمنان خهه رادعوت کرد که طریقه او دا پیش گیرند و بسخنان او ایمان‌آورند و 
اورا صاحب‌نوراشراق(اراهات؛272۳2) بشناسند یعنی آنها نیز حد وسط را که نقطه عداات است‌پبروی 
نمایند. پی چون آن ینج تن باو ایمان آوردند نخستین عبادنگاه و دیر بودائی که آنرا سانگها 
2 گویند درالم بوجود آمد واز آن بی بودا با شوق و جد تمام به‌نشردعوت خود در شمال 
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تأسیس نظام بودائی 
چون بودا در اطراف کشور بر آهد و همه جا بموعظه و تعلیم پرداخت از طبقات مختلفه 


خلایق خاصه از صذف امرا و اذراف «کشانرایاهدا که خود مندسب بهمان طبقه بود پیروان بسیار 
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گرد او جمع شدند نا آنکه عدد ایشان ازغصت‌تن افزون‌ترگشت» و ازآن پس راهبان و شاگردان 
بودائی پیوسته‌روبازدیاد بودند. از طبقات سافله و حتی ازبررهمنان نیز گروهی بسیار باو گرویدند 
هرکس که درصف پپروان او درميآمد ازتنگنای رسم و رعایت اصول صنفی 025069) آزاد میشد 
وین اتباع بودا هیچ تفاوتی و بیش و کمی موجود نبود در آغاز امرهمه شاگردان وی دراطراف او 
گرد بودند لیکن چون‌بمرورزمان ازاطراف بمیده ونواحی دور دست مردم بسیار «واخواه مواعظ 
او گعتند و تمداد ایشان بسیارشد. بودا بعضی از راهبان را مأمور راهنه‌ایی دیگران فرمود که در 
نقاط مختلف به نشرودعوت و تعلیم مبادی او بپردازند و درهمه جا دیرهائی برپا سازند و قواعدو 
رسومی برای آنها نیز مقررگردید» درتمام سال هنگام‌فصل خشکی شاگردان را باطرافمیفرستاد 
که بتملیم و موعظه مشفول شوند و خود نیز بسوئی میرفت و در نشر و تبلیغ سرمذق ایشان بود 
چون سه ماه دوسم بارندگی درمیرسید او با مربدانش اینجا و آنجا تجمع میکردند و ساکن 
می‌شدند و ماننه رهبائان دردیر خود با نظم و ترئیب خاصی بمرافبه و تعلیم و خدمت متبادل 
میپرداختند ۳ 

درائراین سبك و روش در زندگانی ناگزیر سازمان سلسله دیرهائی بنام سانگها هطومه۹ 
بوجود آمد که دارای قواعد و آداب محکمی بود اين فواعد که برای همه یکدان و در کمال 
سادگی برگزار میشد عبارت بود از پوشبدن جامه زرد و تراشبدن موی سر و ریش و گرفتن کاسه 
گدائی دردست و بالاخره در ساعت مةرر آرام‌ش گزیدن و بمرافبه و تفکروتکرار کلمات تصدیق 
مشنول بودن ۰ هربودائی بایستی همه‌روژه این سخنانوا تکرار کند : 

«من به‌بودا متوسل میذوم و من بشریمت <ق (دهارما) ایمان میآدرم و در پناه سانگها 
آرام میجویم) بعلاوه می‌بایستی که ده قانون اخلاقی را نیز رعایت کند و آن احکام سره باختصار 
چنین است ۰ 

۱ - اجتناب ازبیجان کردن جانوران ۲- احتراز از تصرف درمالی که به شخص عطانشده 
۳ برهیز از بی‌عصمتی وناپاکدمتی ۴ احتراز ازمکرد فریب 4۵ خودداری از مستی وشرابخواری 
۶ خودداری از پرخواری و شکم پروری خاصه بونکام بمد از ظهر ۷ - چشم پوشیدن از تماشای 
رقص و آواز طربتالاوته‌اشای لهوولمب ۸- اجتناب از استعمال زیورهاوعطریات و آرایشها ٩-نضفتن‏ 
دربسترهای فرم ۱۰- احتراز ازقبول زروسیم. 

چهار قاعده نخستن ازین عهود عشره با چهار قاعده ازعهد و پیمان جین‌ها مشترلك است 
و میتوان گفت که اصل میانه‌روی و اعتدال شالده و بنیان این قواعد اخلافی بودا میباشد و 
راهی است بین زهد و ریاضت بافراط و نفی پر-تی و شهوترانی بتفریط , هربودائی براین راه و 
روش باید يقين کامل داثته و پای‌بست و دفادار بماند و اکر بر خلاف آنها وقتی عملی مرتکب 
شود می‌باید که در حضور همکیخان و راهبان دیردرمجمی که ماهی‌دو بارمنعقد میشود بکناه خود 
اعتراف کند. 

از آن ءهود دهکانه ینج پیمان ادلی برای عموم ممتقدان و مومثان مشترلك و عام است 
۳ چون بعضی از خلایق دروضمی قرار دارند که نمیتوانند زندگانی خانوادگی را ترك کنند . 
بنابراین درپنج ءهد دیگرتخفیف و مسامحه‌برای آنها قائل گردیده است بشرط آنکه در پنج عهد 
نصتیین ثابت و پایدارمانده بملاوه با شوق و رغبت کامل بنشر دعوت بودائی و توسمه سازمانهای 
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آن مشذول باشند. همین تسامح وتحفیف سبب عمده انتشار دین بودا گردید و اتباع بیشم‌ار بدست 
آورد ومخدوصاً طبقه کشات رایاها دامرا به رغیت ومیل تمام باوگرو پدند واموال بسیارازه‌نقول و 
غیرمنقول بعنوان هدایا وننور بدیره‌ای بودائی اهداء کردنه وبرای دیرهاعمارات بسیاربذا نهادند. 

درابتدا بودا بورود زنان درصف معتقدان وپیروان دضا میداد ولی چون طلب و استدعای 
جماعت اناث از حد گذشت عءاقبت بودا اجازت فرمود که دیرهای مخصوص راهبات و زنان بودائی 
تشکیل شود وخود پیش بینی میکرد که شاید ورود نسوان درعداد پیروان او باعت تزلزل ارکان 
وس‌تی دین اویشود ۰ بهرحال بسیاری ازخویشان وکسان اوازژن ورد باوگرویدند از آنجمله یکی 
ابن عم اوبود بنام اناندا ۸۵2۵2 که در میان اصحاب وی بررچستکی ونمایز بسیار حاصل نمود و 
شاگرد مقرب آوشد واونیز نمام او فات خود را صرف خدمت به دیرواس‌تاد خود گرده ر دائماً «مراه 
ومصاحب اوبود «دواداتا» 26۷202162 پسرعم دیگروی آنچنان در اين عقیده دارای افراط وتعصب 
گردید که بیم آن میرفت فرقه دیگری ایجساد کند . 

باری چهل وپنجسال بربودابگذشت که در آنمدت دائماً به وعظ وتعلیم وتربیت امور دیور 
مشنول بود سرانجام درهنکامکه عازم عسافرت به بلدی مجهول بود که درتاريخ بنام «کوسی‌نارا» 
ضبط شده وظاهرا درشمال شرقی بنارس داقع بوده است درهشتمین روز.فرخود وقتش ب-ر‌رسید. . 
پس ازصرف مختص طعامی هنکام ناهردرخانه زرگری چوندا نام » بسختی ناخوش و بیمار گردید 
واندکی برنيامد جام مگ را نوشیده درمیان دو درخت صندل جان ذیرین را تسلیم کرد . 


۲ اعاليم بودا 
مبانی فلسفی او 

چون در مبادی فلفی بودای تحقیق کمیم ىا کمال عجب مشاهده مینمائیم که بودا هر 
گونه تفکرات پیچاپيج و غامض فلسفی را طرد گرده است و طریقه بحت علمی را که از آن 
هنوزبه جنانامرگا ۳2684 0202[ تعبیر‌می‌کنند وسیله و راه وصول بنجات نمیداند. مبادی لاعوت 
و فلسفه فوقالطبیمه (معافیزیك) و امثال آن مباحت عقلانی آن نزد او وزنی ندارد ۰ بودا دد 
تعالیم خود راه وروش عملی را پیش گرفته و آنچه غیر از آن است مخالف عقل سلیم میشمارد. در 
عالم فلسفه توجه او بیشترعطوف بحقایقی است ازنوع ردانشناسی (یسیکولوزی) ؛ وی گفته است؛ 
«من در باب خدمت عالم وازلیت جهان توضیحی نداده وهمچنین دریاب محدودیت ونتاهی و جود 
تفسیری نکرده‌ام ودرباب وحدت روح وجسم سخنی‌نگفتهام وازیقاء روح بمد آزوصول بدرچه کمال 
«اراهات 6۵22526 بیانی ننموده‌ام . چرا دراین مقواه بحثی نکرده و شرع وتف-یری ندارم زیر 
بحث دراینآمورفایدتی‌را معضمن‌نیست واین‌مسائل پایه وبنیات دین نمیباشند ازیتروازبحت در بارهٌ 
آنها درگذشتم ودرعوض ماهیت‌شقاوت وضلاات واصل وسیب آن وطریقه نجات از آنرا شرح وتوضیح 
دادم ذیرا این سائل برای زندگانی آدمی سودمند وپایه ومبنای دین توائد شد وان-ان باید نیروی 
یل نفانی وذهوت وغضب را بشناسد و آنرا درقیضه اختیارخود در آورد تا از آن هوا جس وامیال 
يا فلسفه وعلم (صوری) تجات یافده به نیروانا واصل گردد 6۰ 

بعبارت‌دیکر» بودا بر آنست که مشکل حقیقی‌انسان در مباحث‌فاسفی‌نیست بلکه درادراتات 
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و احاسات اوست و باید تمام هم و جد خود را در راه فهمیدن و قبضه کردن هواجس و مشتهیات 
خود بکاربرد زیرا حظ حقیقی درنزد اودراین چبزهاست . 
بودا مبد, «خلوص» که‌برهمنان از آن به«بهکتی» 4011019 تعبیرمی‌کنند نیزطرد میکنند 
و آنرا تنها وسیله وصول بمقصد نمیدانه ؛ مانند مهاویرا تا حدی طریقه انکار 9 آتیزم 62069 
را بیروی‌مینماید و میگوید عالم وجود مملواست ازخدایان و آلهه مذکر و مونث و شیاین ودیکر 
ارواح واشباح ونفوس فوق انسانی دلی همه آنها بلا استثناء محدود وفانی ومحکوم به مرگ وتناسخ 
میبائند وازوجود مافوق طبیمت که ازلی بالذات وخالق عالم و صانع آسمانها و زمين میباشد دسر- 
نوشت افراد انسانی را درقبضه داشته وفاضی حاجات ومجیب دعوات وقبله نماز و صلوة باشد بحشی 
«میان‌نیاورده همچنین درکعب مفسه «ودا» ۷۶۵2 ومناسك وعبادات و آداب مذکوردر آنها که‌هندوان 
آنرا یکانه وسیله نجات وکفاره ذنوب میدانند سخنی نگفعه وبرهمنان را عامل وداعی رستگاری و 
جاح نمیداند ( بهمین دلیل هندوان متعصب خالص مذهب بودا را محکوم به کفروالحاد کرده‌انه ) 
بودا میکوید راه وصول بمقمد و طریقه نجات هرسالك طالب همانا تکیه بنفس و اعتماد بنیروی 
ذاتی خود ادست که باید بواسطه توذیب و تزکیه باطن خلاصی حاصل کند . 
درحةیقت در مذهب او انسانیت ۴1۳0201500 بحد کمال مورد توجه است ولی با همه اینها 
دواصل‌اساسی از اصول دین هندوئیزمرا محترم ومعتبرمیشمارد, اول فانون‌کارما ودوم انتقال روح. 
ولیآنچه اودر این دومسئله تسیرو تعبیر هیکندا ندلد اختلافی با تفکر هندوان دارد ۰ بت بقانون 
کارما تا حدیآنرا نرم ساخته و ازصلاءت آن کاسته است . بمقیده او آدمی ازهرطبقه وصنف «کامت» 
که باشد میتوانددر قلب خود چنان تفییرو تبدیلی بوجود بیاورد که ازنتایج وعواقب گناهان وذنوب 
اعمارسابقه خود نجات یابد . 
فانون کارما در نقس‌هر آدمی که برمشتهیات و امپال خود کاملا غلبه یافته باشد و بمرتبه 
«ارهات» رسیده اثری نخواهد داشت وی را با وصول باین مرتبه‌و فعالیت‌کارما باطل‌وبی اثر‌مینماید 
ونفس مانند جراغی میشود که ازخود نورمی‌بخشد وصفا وجلای نام حاصل میکند ودیگر احتیاجی 
به‌تولد دیگربار و آمدن در این جهان ندارد زیرا تجدید حیاتوتواد ثانوی مخصوص کسانی است که 
ازحب وجود وتم‌نای بقا حنوزیال نشده ومحتاج به تصفیه وتزگیه نفس میباشند . 
بودا اصل «نجدید حیات» یمنی تولد ثانوی راکاملا تائید میکند و ظاهراً بررآن رفته است 
که تجدید حیات ممکن است انفاق افتد بدون آنکه ماده ذانی روح ازجسمی بجسم دیکر انتقال 
پیدا کند زیر! درزوات زکیه نی باقی نمی‌ماند که تغییررمرکب وتبدیل‌قالب بدهد وفیالحقیقه در 
این مسئله مبادی وته‌الیم بودا بسيارپيچیده ومبهم و نغامض است بطوریکه‌مفسران و شارحان مذهب 
اودر آن باره فرنعا به مباحثه وجدال مشفول بوده وهنوژنیز‌هستند . 
چنانکههملوم است بودا دراین‌مسثله عقیده جدیدی که جنیه انفمالی 1:۷ع>[ه داردحاصل 
کرده است اندیثه وتفکر اودر باب شخصیت ذاتی خود بالاخره با نجا منتهی شده که ممتقد بقناک 
عناصرواجزاء وجود شخص گردیده است . آنچه که بشر در باب قدمت ذاتی روح و جاویدی بودن 
آن گفته‌اند وی بهء‌راحل عدیده تبدیل و تحول درجات دجود تعبیر کرده است این قوای مدرع 
پنی مرحله‌اند ازینقرار « (۱) جم (۲)احساس (۳)علم ناشی از مدرکات و محدوعات (۴) مرحله 
سانارا 520۷۲۵۲۵ که ترجمه آن بسیار دشوار است و میتوان آنرا تا حدی بمفهوم اصطلاح 
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غریزه 6105086059 يا عقل درونی «5ا5560056[0» نزديك دانست (۵) عقل کامل. 

هویت وشخصیت‌فرد ازترکیب واتحاد این‌درجات خمسه دوجود مایت ومادام که این‌عناصر 
پنجکانه بانفاق یکدیکر منشاً اثر وفضیلت هستند ذات فرد مانند يك وجود متقل قوه فاعلی را 
دارا میباشد وصاحب حیات و آثار میشود . ولی «ویت‌فرد در هريك از این‌مراحل پنجگانه درحال 
جریان وحرکت مداوم است . بدن دمبدم تفیبر میکند و قوای دماغی نیز هرکدام در مقام خود در 
ممررض تبدالات ودستخوش :حولات میباشند تا آنکه هنگام مرگ رشته این اتحاد و اتصال از عم 
گیخته شده واسکانداها یا قوای مدرج خمسه معفرق میشوند آنچه ما از آن به «نفس» یا «خودی» 
(680) تعبیر ميکنيم مظهری یا لقبی است که «مجموع مرکب درجات پنجکانه اسکانداها گفته شده 
است و حیات شخصی و هویت فردی را تشکیل میدهد و آنها دائماً در حدال تبدل و تحول‌اند و 
همین حرکت وجریان غیر منقطع و مداوم گه‌این‌تبدلات دا بمعررض ظوور میاورد یکانه<یقتی است 
که در این عالم وجود دارد وس . 

بااین مقدمات مسئلةٌ نناسخ یعنی انتقال ارواح را بودا این چنین حل میکند که رو‌يك 
ماده مستقلی نیست که از پیکری وجودی بکالبد وجودی دیگری در آید ۰ آنچه ازاین حیات‌بحیات 
دیکر سیر هیکند عبارت است از صفات حیات یا «کارماه‌ی زندگی که به‌حیات دیگر منعقل میشود 
و آن در مقام تمثیل شبیه به‌نقش نگینی است که برروی مومی نقش بندد آنچه از نکین به .وم 
منتقل میذ ود همانا صفات وءوارض آنْ نقش اولی است که در -طح دومی نقش پدیر فته وتصلب و 
جوهریت حاصل کرده است ولی در عنگامیکه جوهر آن‌موم ذوبان و گدازش حاصل میکند آن 
نقش عارضی از آن موم به ماده يا موم دیگری مدتقل میگردد وعلم جرا هم چنین عوارض 
دجودی انسان متوفی به‌جنینی دیکر که در رحم مادر است میرود المته شیثی جوهری ذاتی دد بين 
نیست ولی معذالك يك رابطه مشخص و معلومی مابین مجموءه عناصر و اجزاء جتم وجته اولی 
باجسم و پیکر دومی وجود دارد . نوثعجات و ءسطورات بودائی برای اثبات این فرضیه تمثیلات 
و تشبیهات بسیار آورده‌اند بکی‌از آنجمله تمعیل ذیل است که از چندین صدالقبل تاکتون در 
آداب بودائی بافیمانده است ؛ 

«پادشاهی از دانشمندی پرسید ]یا زندگانی تازه وتولد ثانوی مم‌کن‌است روی دهد بدون 
اینکه چیزی از جسم نخستن بکالبد دومین برود 4 دانهمند گفت ۰ آری ای‌پادشاه تولد تانوی‌بدون 
انتقال چیزی روی میدهد شاه گفت : این چگونه است ؛ مثالی بیاور :۷ این سخن دوشن شودحکیم 
گفت ای پادشاه, هنگامیکه کسی شممی‌رابوسیله شمله فروزان شمم‌دیگری روشن میکند آیا ور د 
تابش شمع اول به‌جسم شمع دوم میرود ؛ شاه گفت؛ لانی» حکیم گفت این همان تجدید حیات است 
بدون انتقال روح. شاء گفت مثالی دیگر بیاود حکیم گفت : ای پادشاه آیا یادداری کد در دنکام 
کودکی آموزگار بتما ابیانی وکامانی میآموخت وغما آنرا حفظ میکردی گفت آری حکیم گمت 
آیا در آن عنکام آن کلام از جسم معلم به‌بدن شما در می‌آمد ؛ شاه گفت ۰ «نی» حکیم گفت‌ایی 
نیز چنین است زایش‌دومی‌ماننده‌مان ایجاد معنی‌دمفیوم ذهنی‌است‌که از زنان معلم پدذمن و حافطه 
شاگرد تافته ولی انتقال روح و یا ماده ثیست . بادشاه گفت : دان-تم آفرین #ر توای حکیم" . 
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بعبارت دیگر همانگونه که عملی در اثر عاقب علت ومماول منعح بعمل دیگری «یتود 


همچنن شذصیت انسانی يك موجود علت هستقيم ویب اصلی وجود فرد انسانی دیگری است که 


۱۳۳ مذاهب هندوستان 


دارای همان شخصیت است و در حیات دیگر جلوه‌گر میشود . 
نباید چنان پندادت که‌بودا قائل شده است که شخص سایق از شخص لاحق که ولادت‌جدید 
بافته‌جوهراً مختلف وذانا متباین‌است بلکه کارها ازیکی درهنگام مر گک بدیگری‌انتقال‌حاصل‌نموده 
بدون اینکه این دومی عبن اولی باشد » در حقیقت مثل این است که بگوییم روح از بدن متفاوت 
است ولی روح‌وبدن يك چیزرا تشکیل میدهند ۰ البته ممنای دقیق این قضیه بسیار پیچیدهوغامض 
وفهم آن بسیار متمس است . همینقدر باختصار باید دانست که بودا بر آنستکه یکنوع ایجاب و 
ایجاد درونی موجب بروز و تکوین حیات میشود وحیات نتیجه مجموع وجود بدن و روح است و 
همانقدر که علول تابع فوری علت و نتیجه اثر قطمی مقدمه است آنهردو نین تابم بکدیگرند یا 
عینا مانند حرارت و نوری است که از شعلةٌ شمع فروزان به‌فتیله شمع خاموش بطور فوری و قطعی 
منعفل میکردد بالاخره هرعمل پا فول یا فکرگه امروز از انسانی‌ناشی میگردد بفردای ادمیرود و 
همچنین آثار وجود فردای او به پی‌فردا منتقل میشود وهام جرا ابدالا باد این سلسا‌ادامه‌دارد . 
در ضیه حیات ومسئله تقدیر , فلسفه بودا بسیار قابل‌توجه وبرجسته است . خلاصه قول‌او 
دراین باره چنین است ۰ هرچه در اين عالم‌در ذیرنظر واحسای در مياید خواه در آفاق و خواه‌دد 
آنفغی خواه در محیط ظاهر وخواه در عالم ضمیر باطن علی‌الدوام در حال سیر و حرکت است و 
جاویدان تفییر صورت و شکل میدهد . «یچگونه طرح و نقذه مرکزی یا صانم مدبر مقتدری در 
آسمان نیست که همه موجودات را «یکدیگرمربوط ومتحد ساخته باشد (۱) بلکه يك وحدت‌عمومی 
نهانی در خود عالم وجود وجهان هستی موجوداست ‏ نفی فردی وقتی از بر کات آرامش وآسایش 
این وحدت مطلقه بر‌خوردار میشود که کلمه «من» را فراموش کند یعنی انانیت و مثیت اودرعالم 
بی‌انتها وبی‌شکل نیروانا منحل خود, درست مانند قطره‌ثی که از دریا جدا مانده وعاقبت‌بمد ازسیر 
وتحول طولانی بدریا باز میکردد . ظاهر ثبات ونمایش بقا در این عالم همه موهوم و پندار است 
و نفی (680) نیز يك امر آزمایشی موفت بیش نیست آنچه در عالم عمل حقیقت دارد آنستکه 
انسان وسایر موجودات دستخوض زایش‌ونبدل‌وزوال ییا یی هستند وخودمباً بند ومیروندوعلی‌التوالی 
پدیدار میشوند ونابدید میگردند ‌ 
بودا از همین فلفه این چنین نتیجه کر فت که باید اين جهان و آمال وهوی وهوساراترك 
کرد و گفت سراسر اجزاة وجود دچار رنج وتعب ومحکوم به‌درد والم هستند وآنها در سه مظهر 
جلوه‌گر میشوند (۱) انی‌ک 201662 یعنی انتقال وتعول(۲) انات تا 202012 یمنی بی‌حقیقتی نفی 
وبطلان مثیت (۳) دوکها 1۷۲۳2 یمنی غم واندوه » این مظور سومی نتیجه الزامی وضروری دو 
مظهر ادلی است . از آنجا که بودا معتقد است هیچ چیز دوام د بقا ندارد و همه چیز انصالا 
دتخوش تذییر ونبدل است ۰ این سلسله ثبدلات را نهایت و پایانی تیست پس از اين اندیثه‌ها 
روح او فرسودة تألم ومبتلای‌به‌حزن دائمی گردید . پس برای آنکه از دولاب‌دردناك و جاویدی 
وجود خلاصی یابد و آرام‌ی ضمیر وامن خاطر حاصل کند از تمام آمال واهیال خود دست کشید و 
دانته از روی صد وءمد جهانرا رها کرد البعه رنج‌سیار کشید ۳1 المفراوان تحمل کرد زمانی 
دراز دائها در مراقبت وتفکی وترگ نفس بر آورد و همواره از اینکه بشر در ءمرخود دستخوش 
غرور وفریب دنیاست در حزن واندوه بود . 
بودا خود را فرد بثری میدید ولی‌میکفت برای ابناء بشر نهایت درجه نادانی وحماقت‌است 
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که بطوریکه همه مبتلا هستند سراسر عمی را صرف آرزوها و آمال وملذات زودگذر و مشتهیات 
حقیر بنماید ژیرا آنها همه بسعت در حال ژوال وفنا هستند و اگر او بتواند این وی و هوسو 
آمال و امانی را در خود بمیراند سبب اصلی تولد ثانوی ازه‌یان میرود وناجار موجبی برای‌حرکت 
دولاب معوالی مرگ وحیات بافی نمیماند . 

بودا برروی این مبادی واصول عمیقه زندگانی را تجزیه وتحلیل کرد ونتیجه مشبتی بدست 
آررد که عبارت بود از یکره تعالیم اخلاقی که هم‌اکنون مورد بحث ما خواهد بود ؛ 


اخلاقیات بودائی 


سین مه نی میوتا تین فته تقیی # ودره کر این برد ان سوه رزخ 
زیست کند تااز آلام و متاعب درامان باشد ومیل بحیات و وجود را که وهم وپنداری بیش‌نیست‌در 
خود نابود کند وسعادت خلاصی ونجات نهائی را حاصل نماید ٩‏ 

در پاسخی که باین پرسش داده چهار حقیقت اصایه وضع کرده است در سخنان او که بنام 
«موعظه باغ غزالان»- در بنارس- موسوم‌است وی پنج زاهدمرتاض‌برهمن را مخاطب‌ساخته آن‌حقایق 
اریمه رااین‌چنین بیان کرد وگفت. 

«ای بهیکوس اولین حقیقت اصلی همانا رنج والم است تولد رنج است تحول حیات رنج ؛ 
بیماری رنج وسرانجام» مر گه نیز رنج . همه در زندگانی از وجود آغیاء نایسند ناملایم‌رنج هیبر دم 
همانطور که از جدائی اشیاء ملايم و پسندیده رنج میبریم همچنین از عدم نیل بهء‌طلوب گرفتار 
رنج ميثویم . خلاصه اتصال و ارتباط ما به وجود بوسیله پنج سکانداها 5۲200۳2 همه رنج و 
درد است .» 

«ای بهیکوس دومین حقیقت اصلی علت رنح‌ها و آلام است . آرزو منتهی بتجدید حیات و 
ولد ثانوی است عیشی که با نوش آمیشته باشد یعنی اندکی توأم با لذت‌رانی وشوق به‌خوشکندانی 
و عثق به‌ادامه حیات ومیل به کامیابی همت اینها باعث وسیب آلام ومتاعب هیباشند.» 

«ای بهیکوس سومين حقیقت اصای خلاصی از رنج والم است و آن جز در ترلك آمالوامیال 
میسر نیست دوری از هوی وهوس رهائی از آرزوها و مشتهیات نفس, ترلك شهوت و میل در نفی 
سب خلاصی میشود .»6 

«ای بهیکوس چهارمین حقیقت اصلی یافتن طریق است یعنی راهي که آدمی را بسر منك 
خلاصی از الم ورنج رهبری کند و آن طریق به‌هشت روش مقدس تقسیم میشود که عبارتنداز؛ ایمان 
درست , نیت درست , گفتار درست ‏ رفتار درست ۰ معاش درست , سمی درست . توجه درست ۰ 
مراقبت درسن مه 

از تجزیه وتحلیل دفیق این کلمات دومطلب مملوم میشود یکی اینکه هرچند بنیان د 
اماس اخلاقی بودا برروی قاعدءنفی وجود وترك هستی است ولی در عن‌حال دارای يك‌جنبه‌مثیت 
نیز میباشد و آنچنان که بعضی از محققین غرب تعبیر گرده‌اند مبادی او مبتنی بر بدبینی عطلق 
دیس نیزم محض‌قرار ندارد. ظاهرا بودا همه هواجس‌وامیال را طرد نمیکند ووجود را بطور کلی 
موجب شقاوت نمیداند بلکه تا حدی برای آمال وهواهای نفانی ارزشی قائل میذود یمنی سر آن 


۱۳۴ مذاهب هندوستان 


است که امیال جنبه محاسن پندیده هم‌دارند مرد حکیم آنستکه برجهل غلبه یافته بانورعام‌خوب 
را از بد تمیز بدعد . 
نخستین قاعده و دستور بودا در روش اخلاف همانا ترك عیش ونوش وشهوات است‌که‌موجب 
درد و رنج میشود در حفیقت نذستین که‌در فوق ذکرشد این دستور را بصورتی بسیار ساده‌میتوان 
چنین بیان نمود . «هرجا که زندگانی موجب تمب ومحنت است این تب دمحنت نتیجه ضردرکو 
قطمی شهوت‌پرستی ولذت دوستی میباشد بدین‌سبب ازین قید باید یکلی نفس را آزاد ساخت و اين 
احساس را از ضمیر محو نم‌ود بعبارت دییگر: هرگونه‌میل و طلبی که دغدفه آن در خاطرموجب 
ناراحتی وهءلال بشود ناپسندیده ونرگ آن واجب است .6 
البته این‌دستور بطور دضوح برروی عقل سلیم فراردارد زیرا بسیاری از احکام اخلاقی‌بود 
در بسیاری مسائل با رسوم آداب واخلاق در همه جهان مشترلك است ددر بعضی از آنها تمام‌فلاسفه 
و حکماء و پیشوایان اخلافی در سرادر عالم باهم توافق دارند . مثلا لذائذ جسمی و امیال نفسانی 
«منظور غایت ونهایت نزد همه اخلاقیون مذموم است دهمه آنرا مولد آثار ناگوار و باعث شقاوت 
ویدیخعتی هیدانند . 
بودا علاوه برترك اینگونه لذایذ قدم فراتر نهاده و علاوه برترك شهوات جسمانی انانرا 
ده ت رگ دیگر آمور نیز اندرز میدهد مثلا" مالکیت ودارائی را مذموم میداند علاقه پمال وضیاع و 
عقار وداغتن بزن‌وفرزندواقوام وافارب وعلافه‌مندی به‌افاربو خویشان ذیز موجب بدیختی‌زیرا در 
آنعکه این گونه تمایلات میوه شفاوت‌بار میاورد. وموجب آنستکه انسان از آن رهگنر دائما 
دجار غم واندوه بانشویش خاطر باشد » حب بزن وفرژنه چون متعاقب بمر گگ ویا جدائی با باعث 
ففرو :هیدستی میگردد يا آنکه بیماری وناتوانی وصدها آثار ناپسند دیکر ببار میا وردازینروباید 
دل را «هبچ‌چیز وبهیچکس نبسته وهرچیز را که مفارقت وفقدان آن باعث رنج والم است‌تر لباید 
کرد کسانی که دل‌از اوث حبوبنض پاك کرده‌اند هیج‌چیزرا مطلوب يا ءنظور خود قرارنمیدهند 
ازین سیب از نعمت آزادی ونجات برخوردارند . 
در طی حکایات وامثال که از بودا روایت شده مبادی وافکار او روشن میشود از آنجمله 
یکی اینست که گویند روزی پیرزنی نالان واشك دیزان نزد وی آمد که از مک فرزندزاده‌عزیز 
خود مصیبت زده و سوگوار برد ؛ بودا لختی براونگریسته و در اندیشه فروشد پس‌سربرداشت واذ 
او با کهال متانت موال کرد آیا در اين شهر چندنن آدمی زندگانی میکنند ؛ چون آن عجود 
جوابداد . او گفت ۰ ای مادر ۱ آیا میل داری که تمام ساکنان این غهر فرزندان وفرزند زادگات 
تو باشند ؟ زن هه‌چنان که اتك میریخت گفت: آری ا البته! پس بودا باو گفت ۰ «اذر اینهمه‌اولاد 
واعقاب داشتی ناگزبرمیبایستی که هر روز در ماتم وس وگ یکی از آنهمه اشگفریزی زیراازمردم 
این شهرهرروز چندین نفر طعمه مگ میشوند. پیرزن لحظه‌ای باندیشه فروشد پس بودا گفت * 
آنکس که صدتن محبوب وءزیز داذعه‌بائد در جدائی ایشان صدبرایر غمواندو» دارد ولی آنکس 
را که نودتن محبوبان وعزیزان است نود برابن از مک آنها اندوهنا میشود ولی اگس کسی دا 
يك دلبند باشد يك رنج میبرد وبالاخره آنکس که دل بکلی از محبت کان پاك کرده‌باشد آژرنج 
والم یکسره فارغ خواهد بود.) 
بودائی مومن با اعتقاد آنستکه حتی از حب وعلافه به‌معلم مبارك نفس وفی‌خنیه‌فال خود 


بودالی درمر احل اولیه د ۱۳۵ 


یی بودا ین خاطر پیراسته دارد ‌ بالاخره هر چیز که به ذفی , اند راءطه بیدا میکند ويك 
هیجان نامستقیم در ضمیر بوجود میا ورد باید رها کرده آنرا مغلوب اراده خویش سازد . هرگونه 
جذب نفع و دفع ضرر که مستلزم بهم‌خوردن حالت آسایش نفسانی میشود مذموم است و بودائیان 
با پیروان جین در این مبدء وحدت عقیده و تراك مبدء دارند و متفق‌اند که به هر چیز و به‌هر 
آمر که حالت آراهش تفسانی و سکون روح را مختل سازد نباید دلبست و سعادت و فلاح در ایام 
اين عمر ودر اعمار بعد تنها دروصول بمرتبةٌ فنای مطاقو خلاصی کامل از رنج والم ونیل به حظ و 
شادی روحانی است که در فک و دماغ زنجیرهای بدیختی و شقاوت را از همگسیخته و آدمی‌را ۰ 
خوشحالی و خوشوفتیمطلق نایل‌سازد. 

اینکه در کتب و آثار بودائیان ذکراء‌ور محرمه و کار ای مذموم «تةصیل یاد شده و ترك 
آنها را توصیه میکند ناشی از همین مقدمه است. عدد آن اهور ,یار است ولی همه آنها را در ده 
غل و زاجیر بادطلاح خود خلاصه‌میکند و آن سلا-ل‌عشره را آدمی باید بقوت اراده ازهم‌یگاد 
ازین قرارند, 

۱- علاقه به‌نفس ۲ شك ۳ اعتقاد به آداب و تشریفات در اءمال‌مذهبی ۴- شهوت ۵-غضب 
8 آرزوی تولد انویو تناسخ در صورته‌ای مطلوب ۷- آرزوی‌تولد ثانوی و تناسخ‌درءااممجردات 
4 کیر و غرور - خودبینیو خودیسندی و عجب ۰ جهل و نادانی. 

از بیانات معام همچو مستفاد میشود که رهائی و نجات از زجیرهای شقاوت تذ-ها بوسیله 
(نفی وجود؟ میس امیشود» بلکه کمال وصول بدان از آن راه ممکن است که در زندگانی بضی 
امیال و آرژوهای مولد سرور و خوشی را ثیز بدرستی میتوان حاصل نمود و بسبب آنها آدسی 
حس و ادراك هوی و عوس که مولد بدبختی است از خود یکلی منعدم و مسلوب هینماید؟ 

برای آنکه‌این ذکته‌درست فهم‌شود باید در چهارمی حقیقت اصلیه‌اندیشه کنیم در آنجاهیکوید: 
امیال و آرزوهائی که حب آنها نه تنها باعت ازدیاد و افزایش بدبختی میشوند بلکه موجب نءصان 
و کاش محنت و شةاوت میکردند نیز پسندیده‌انه و آنها انسانرا به‌سی منزل سمادت و دستگاری 
رهبری میکنند و بالاخره بجائی میرسد که نفی از لوث هر خواهش و تمنا یاك و مصفی گردیدهءو 
در آسایش محض و آرامش مطلق قرار میکیرد و برای یل باین مرتبه است که بودا هشت قدم 
نجات را در ضمن هشت دستور وضع کرده و آنها را راه وصول بترك آمال و امانی نامیده. 

فهم اين مقال در آنتکه در معنای هر يك از آن روشهای هشتگانه اندکی تدبر نمائيم ؛ 
قدم اول عبارتست از «ایم‌ان درست»: یمنی ایمان کامل بحقایق اربمه اصلیه و عزم جزم در ط-ی 
عمر بررطبق آن. قدم دوم عبارتست از نیت درست» » یمنی عفیده راسخ برترك شهوات جسمانی و 
داشتن محبت حقیقی نسبت بدیگران و آزار نرساندن بنوی‌الحیات و ترك آمال و امانی که كلية 
موجب شقاوت وبدبختیمیشوند ۰ قدم سوم و چهارم «گفتار درست» وورفتار درست» است یمنی: تن 
در ندادن بمکالمات لفو و برهوده و دست نزدن باعمال ناپسند, اندان باید تمام مخلوقات را دوست 
بدارد بدوستی درست و صحیح وباآًنها در گفتاروکردار ابراز محبت کند. قدم پنجم «معاش‌درست» 
است : یمنی هر کس باید مشغله و حرفه‌لی برگزیند و در آن وقت و یروی خود را صرف‌نم‌اید. 
بش‌طیکه آن شغل مخالف با مبادی واصول بوداثی نباشد قدم ششم «سعی درست» یمنی: هر کسباید 
فوه جسمانی و عةلانی خود را بکار برد تا حق را از باطل بشناسد و هوی و وس مضر راازهطالب 
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و مقاصد سودمند تشخیص دهد. علائق نایمند را از دلبستگیهای نامطلوب فرق گذارد. قدم هفتم 
«نوجه درست»6دراین «عنی است" که دماغ وفکر خود را بعادات پسندیده منظم عادت دهد وساعاتی 
مین را در اثنای شبانروز در اطراف مقاصت عالیه انسانی تفکی و اندیشه نماید. بالاخره قدم‌هشتم 
دراین‌طریق‌که گام آخری است وسیروساوك درانجابپایان میرسد در #مراقبت‌درست»است و آن‌منتهای 
دطاری ومد ار یاس تالایا سای ده کی انار «آراشفدع 
٩‏ یمنی «قدرت مطلفه» داصل میکرداند و از دروازه مرگ چ « نیروانا » یمنی فتای محض 
و طهارت و تنزیه کامل مبرساند و نفس از لوث کارما و زحمت تجدید حیات ابدالاباد خلاصی 
حاصل میکته: 

در این مطالب دو نکته را باید پیوسته در نظر داشت اولا راههای هشتکانه فوق در تحت 
سه منوا مندرج میشود که عبارتند از : فهم - اخلاق - توجه . ان ترئیب آنها لوزی منظراست 
که سالك را بتدریج بوی مرنبه قدوسیت یمنی مقام‌داراعات» بالا میبرد و سرانجام‌او رابه«نیروانا» 
متصل میسازد . فهمیدن معانی‌بوئیزم و عمل ببر طبق آن پایه و اسای ضروری سبرو سلوك هر 
موم جودانن ات پن از سای ام من اخل مه سالاق,فر حاله ود و نجقهه ی آفتد و در ابنعااع 
بودائی ماننه برهمنی در اثر مراقبت و :مرین نفس از خود بیخود میگردد و ازیین دنیای مادی 
پر از بد بختی خارح بجهان‌حقایق روحانی داخل میگردد - جهانی‌که از دائره ادراکات واحساسات 
ببرون است . مراقبت صحیع و درست آنستکه سالك دائمآدر فنا و وال جتم فکن کندواز حالات 
ذدت وصور قبیحی که در هنکام مرگ عارض زیباترین بدنها و اجسام انسانی‌میشود اندیشه‌نمایدو 
بی از آن در طلب امر جاودانی و ازلی که از عیب زوال و نقص انحلال مصون است برآید 

راء بسعادت و تجات سرانجام تشریفات ظاهری و آداب و مناسك صوری نیست بلکه‌حصول 
آن «قصد اعلی تنها به‌تربیت نفس و تمرین اخلاق حسنه میسن است و بس . 

«اراهات» چنانکه گفتیم یینی قدوس و کسیکه واصل بدین مرتبه میشود از سه مستی‌نفی 
خود را آزاد می‌سازد» مستی دوت, هستی جهالت و مستی آزوحرص و این هر سه سکر مسوجب 
تجدید حیات و تولد ثانوی میباشد . بودائی «اراهات» که صاحب نور باطنی و ثفی قدوسی است 
آنرا «سام بودعی» 52704 نام داده‌اند هر کی دارای این مقام بشود و بدرجه اراهات برسد 
بکه‌ال سعادت و لذت روحانی و آرامش حقیقی و توجه مطلق رسیده و نفس او کامل شده و قد؛ 
بآستانه «نیروانا» نهاده است و میتواند براستی مدعی شود که دیکر رنج والمی ندارد و کم و 
آرژو را براو اند دستی نیست و از لذایذ این دنیا بی‌نیاز گردیده مرگ و حیات در براپر اد 
یکان است و همینکه در عين آرامی چراغ عمر او خاموش شد او بمقصد نهائی یمنی نیرواننا 
واعل خواهد گردید. 

البته بودا از بقای نفس و حیات روح بعد از مرگ اراهات‌ها ومقدسین سخنی بمیان‌نیادرده 
- گوئی نزد اومقام نیروانا يك مقام فنای‌کلی‌ونیستی مطلق است‌که آلام وجود وآثام هستی به‌محض 
وصول «دان بکلی نابود و ذائل میکردند و آن ءرحله سعادت محض است . دماغهائی که بمبادک 
و مقدمات منطقی‌خو گر فته‌اند هانند بیضی از محققی ممالك مفربزمین درست بکنه افکارواعتقادات 
بودا در اين باب پی تبرده‌و نخواهند برد. 

یکی‌از صفات و علائم وصول بمقام قدوسیت «اراهات» همانامحبت به عالم و خب‌خواهی‌است 
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اراهات باید باحسن نیت و صفای ضهیر و روشنائی دل برای همه بشی نیکی طلب کند , البته این 
تعلیم براساس تربیت نفس و سیر و سلوك روحانی قرار دارد . بودا میکوید هر کس باید مانشد 
جانوری صحرا گرد (چون کرگدن) بیخانه و بیخانمان وبی ال و عیال مر رادر پی تکمیل‌نفی 
پسر برد و بی ولی در همان حال باید ملکه حمیده ارحم و شفقت» را پیشه کرده و عمر خود را 
وقف بنیکی و خدمت خلق بنماید با تعلیم علم و موعظهٌ حسنه خلایق ر! بسوی نجات رهبری کند 
ازینرو بودا بشاگردان خود ام فرمود که مانند مادری که نسبت «طفل خود مهربان است آنهانیز 
باید بتمام نوع انسانی مهربان و مشفق باشند . «مانگونه که مادر برای نکهداری و حفاظت فرزند 
ءزیز خود جان را فدا میکند آنها نیز ضمیر خود را میبایه چنان از محبت و خیر خواهی نوع 
مملو سازند که برای نجات اهل عالم از فدای نفس و جان مادی دریغ نتمایند در بالا و پائن » 
در پیش و پس بهر چه هست و هر کجا هست با قلبی طاهر و دلی با صفا از آلودگی و خودخواهی 
محبت ورزند. 

در مکتب بودا قاعده اساسی تربیت نفس آنستکه شخص موّمن بآرامی و طمأنینه در يك 
حالت توجه قلبی هربع بنذیند وچشمها را بسته و دراعماق قلب خود يك پرتو محبت‌عام و دوستی 
مطلق جهان را که شامل سراسر موجودات باشد ,طلبد و پیوسته کوش کند که دل او از مبحبت 
شدیدی نسبت بجهان هستی آگنده شود - محبتی بیدریغ و بی پایان . با این انديثة حب محض و 
صفای قلب است که راهبان بودائی در طی عمر خود باطراف جهان سیر کرده‌اند و بشارت و نوید 
تعالیم استاد خود را بعالمیان عرضه داشته‌اند. 

در اینجا بایه اندکی مک کذیم و از خود سژال نمائيم آیا این‌محبت عام و ددستی مطلق 
که بودا تملیم داده با دستور انزوا و سکون در گوشه صومعه و دیر که مرحله اول طلب و قدم 
نختن راه وصول به «نیروانا» است منطبق میدود با نه ؛ البته این سوالی مهم وجدی است زیرا 
عملا تضاد واضم و مذافات آشکار بن این دو اصل حتی نزد بودائیان از همان صدر نخستین تاریع 
ایتان مورد توجه قرار گرفته که عاقبت به شکاف عظیمی در مذهب بودیزم منتهی شده و آن دین 
بزرکک را بدو فرقه مختلف » مهایانا «حمویرد۳)2۱۱» وعیثایانا  )11102(202«‏ منقسم ساخته است 
در اینکه ال خیر خواهی ونيك اندیشی درتماليم بودا اساسی هعتبرو مهم است شکی نیست‌اینمرد 
بز رگ همیثه سعی جمیل کرده است که شاگردان و پیروات او در دل خود يك مجبت عام که‌شامل 
جهان بطور اطلاق یا نوع بش بصورت عام شود برورش دهند یمنی انسان را بطور اجتماعی محبت 
کند نه بصورت انفرادی تا به فرح و شادی بیشاثبه و طاهر پاداش یابند. این عشق وعلاقه‌بهیچوجه 
مشابهتی بامحبت بن افراد ندارد زیرا محبت متبادل بین دوفرد باعث علاقه دیا شهوتو یااحساساتی 
میشود که‌بالنتیجه ایجاد رنج والمو شقاوت مینماید درحالیکه خبررخواهی عام و محبت عام‌خالی از 
هر عار و عیب و بیرون از هر غرض وقصد است و شبیه محبت مادر بفرزند طاهر و پاك میباشد. 

این عشق پاك هیچ غم و بدبختی در عقب ندارد و خوب و بد و کافر و مومن را فرامیکیرد 
در یکی از فقراتءةده کتاب قدیمی‌هنظوم «دهاماپاداه ممروف به(مزامیر بودا) چنین آمده‌است ۰ 
گر آدمی سخنی گوید یا کاری کذد که از خیال بالك تراوش نموده باشد هر آینه خوشی و شادمانی 
در پی اوست درست همانکونه که سایه در دنبال آدمی است اگر کسی از دل بگوید فلان بمن دشنام 
داد یافلان مرا مضروب ساخت یا مال مرا بدزدید هر آینه آنکس که دارای چنین افکاری در دل 


۱۳۸ مذاهب هندوستان 


خود باغد هیچوقت رنگه نفرت و کینه از دلش زدوده نخواهد شد ولی در دلهائی که اینگونه 
اندیثه‌ها راه نداذته باشد اثری از بفض و خصام هاقی‌نمیماند زیر| کیده‌را باکینه نمیتوان شست‌بلکه 
دشمنی فقط بوسیله دوستی محو و زایل میشود و این قانونی است قدییم. 

ونیز از حکایت ذیل چکونکی این محبت بلند و کیفیت این عشق عالی را که بوداتعلیم 
داده معلوم میتوان کرد. گویند وفتیکه یکی از شاگردان نزد او آمده از او اجازت خواست که 
برای تعلیم و موعظه نزد قومی جنگل شین وحشی صفت برود ۰ بودا خواست او را بیازمایدو قوت 
ایمان او را مملوم دارد پس باو گفت , ای پونا این مردم ب-یار خشن و درنده خو وموذی هستند 
و چون از :و خشه‌ناك شوند ترا ناسزا خواهند گفت آیا در این باره اندیشیده‌ئی؛ پونا گفت ؛ بالك 
نیست , ای استاد من ۱ من دردل خود آنهارا خوب دمهربان خواهم دانست زیرا هر چند مرادشنام 
دهند و بزبان آزار پرسانند باز آزار و تعب ج-مانی بمن نرسانیده و با سنگه و چوبم مضروب 
نساخته‌اند بودا گفت ۰ ای پونا اینمردم بی‌باك شاید ترا با سنگكوچوب بیازارند پونا گفت با با 
خودخواهم گفت که آنها فومی تیکدل و مشفق‌اند زیرا باخنجر وشمدیربقتل هن برنخاسته‌اند. بودا 
گداگر چنین کند بچه خواهی کرد 4 وا پچ واد مب خوه خواع کفت که آنا بن من نیا 
موربان و خیرخواهند زیرا در حفیقت آنها مرا ازین بدن فرومایه رهاشی داده و با اندك زحمتی 
مرا از رنج «ستی آسوده ساخته‌اند. بودا گفت؛ نیکو گفتی ای پونا ! بااین نعمت صبر و شکیبائی 
که‌توداری‌برو و بکوش و «مانگونه که خودت رستکاری یافته‌ئی‌دیگرانرا نیز رستکاری‌بخش...» 

عظمت و بلندی این تعلیم اخلاقی از نظر پوشیده نیست و مرثبت انسانیت دوستی آندارع 
بزر گ و فدا کاری پیروان او مخفی نمانده در عین حال باید در اینجا این نکته ناگفته نماند که این 
مقام بالاتر از فرضیه و افکاری است که از قاعده ترك دنیا و تعلیم بزهد و انزوا ناشی میتواند 
بدود . برای شرح این سخن و اينکه تا چه حد پیروان بودا باين تعالیم معتقد و دلبسته ماندنددر 


درفصل مد سخن‌خواهيم گفت . 


3: ۵ 


حسم 
تحولات مذهبی درمذهب بودا: عود به نيك‌بینی 


این مسثله که آیا بودیزم را میتوان فی‌الوافع دیین و مذهب نامید یا نه ؟ مورد بعت 
و نظی است . البته از لحاظ عقاید آن مرد بزرگک در باب جهان هستی و روشهای پیج در پيچ 
میتوان آنرا بمنوان « دین » تعریف کرد لیکن این تهعریف بسیارکلی و دامنه آن وسیع است . 
بطور کلی بایدگفت که سبك و سیره بودا در بارة حیات و زندگی دارای مقام فکری ارجمند و 
تربیتی عقلانی بس بلند است که از اغفال و فریب مبراست ولی در مسلك او خدایان و آلهه ازمقام 
الوهیت منمزل‌اند و مرتبت آسمانی ایخان فقط عبارت از مرائب تحول و انتقال علت و معلول 
میباشد . اعتقاد به ۹3۳ بمعتای تام این کلمه نزد بودا وجود ندارد ؛ آداب و متاسك و عبادات 
بقیده او باطل و لذو و مسئلهٌ نماز و دعا مطرح نمیشود تذها اصل اساسی آئن او بی روی مسئلهً 
علم و جهل‌قرار گرفته و علم حقیقی و صحیح هم جز در حلفه محدود مضیق راهبان وگوشه‌نشینان 
یافت نتواند شد . عالم محسوس‌در نزد او محلی ندارد و مورد التفات قرار نمیگیرد ۰ طریقه‌وصول 
بسرمنزل فلاح‌ورستگاری ازممر عالم‌وجود تمیگذرد بلکه آن‌گوهر مقصود دربیرون جهان‌هستی‌یافت 
میشود . ولی مذهب بودائی با اينکه در آغاز صبنه ورن کلی از فلسفه داشت در خارح ازمملکت 


۱۳۰ مذاهب هندوه‌تان 


حندوستان در دماغهای روشن د متعالی موقم و مکانتی بز رگ حاصل کرد و استعداد خاصی‌ظاهراً 
در مردم دبکرکشورهای جهان موجود بود که قلباً بافکار و تعالیم بودا دلبستگی حاصل کردند . 
بودائی در ابتدای ظهور درمیان مردم عوام و انبوه خلایق مورد توجه‌قرار نگرفت. 
ولی پس ازچندی توده عوام در مالك جهان باین آیین علاقه‌مند شدند , در تاریخ‌ادیان 
ممالك شرف تعالیم اولیه بودا اثر مهم وبزرگی نداشت دای آنحکیم ساکیاس هندی‌با فلسفه خشك 
ومنطق‌عقلانی خود رفته‌رفته دارای شخصیت بزرگی شده و بس‌حد پرستش رسیده‌است . بانی این 
طریقت و شارع این شریمت نقطه کمالی در تحت عنوان «اراهات» دضی‌کرد» که از صفت رحم و 
خلوص نیت نسبت بتمام موجودات ذیحیات باصفت مجاهده و طلب نجات نفانی بهم آميخته و آن 
هردو امررا بطور موزون و متعادل مخلوط ساخته است و حیات وسرگذشت اوبار فتاروگفتار خود 
سرمشق نام و مثل اعلای این روش بوده است ۰ ازین سبب بعداژ مات دی این دین‌دایمانرفته‌رفده 
متشکل گردید که خص مملم را ملاذ و ملجاً خلائق فرار داد و او را صاحب روح منور و قلب 
رحیم دانست و از نمالیم او که بسیار مشکل و متمسرالفهم بود مردم بذیل شخصیت خود او پناه 
بردند . 
در آغاز کار که انبوه خلائق به بودا گرویدنده‌سلم است‌که شریمت اولیه اونزد ایشان چون 
مکتبیفلسفی تلقی گردید ولی اند اندك آنرا تفییر داده بصورت مذهب و دینی در خورحوائج 
و نیازمندی زمان خود در آوردند مردم عوام مانند پروان اغلب مذاهب بزرگه دیگر دست 
بدامان شارع آن زده و خدا را در وجود اومتجلی دانسته و بمشت او رادر جهان مایه و سیب نجات 
و خلاصی شمردند پس در برابر او به پرستش بسجده افتاده و خویشتن را تسلیم او کردند گرچه 
خواص به‌نی طبقه روشنفکر چنین نبودند آنها شاید بسهولت تابع هکتبی فلسفی نشوند اما عوام 
همیشه ممتقد بمذهب و بالطبع مندین هستند . 
عوام کاری بکار طبقه خواص و افکار ایشان ندارند , این سبب درهندوستان و دیگرممالك 
اطراف آن‌کشور عامه مردم‌ببك ومذاق خودتعالیم بودا راافتبای‌کرده وحوائج درونی ونیازمندی- 
های نهسانی خود را در آن جستجو نمودند . پس مبادی بودا نزد ايشان بصورت دینی کاسل 
در آمد . 
اين سیر و تحول در ابتدای تادیخ دراز سنین وفرون صور و اشکال‌گوناگون حاصل کرد د 
گاه بگاه حکما و متفکرین زمان نیز که احساسات و ادراکات‌طبقه خواص مورد اعتنا و توجه 
ایشان بود در آن‌کیشو آئن تأثبرات بسیارکردند . 
عجب آنکه عاقبت کر بجائی رسید که مذهب بودا در داخل سازمان خود دارای تشکیلات 
و فرق گوناون و متعدد گشت و اعتقادات و مبادی جدید باشکال گوناگون از آن بظهرر رسید 
بطوریکه حقیقت اصلی وعنصر ابتدائی بودئیزم در آن ناپدیدگشت . 
میتوان گفت که اين تبدلات و تغیبرات حتی در مبادی اساسی و اصولی آنقدر رسوخیافت‌که 
دین بودائی منقسم بيك سلسله ادیان ومجموعه مذاهب فر بب‌بیکدیگرشده و از صورت دین داحجد 
بیردن آمد . این ادیان همه متقارب بایکدیکر و ناحدی مشابه باهم میباشند و این تحولات مبدء 
نيك‌بینی نخستين دیکر بار بظهور رسید و دینی‌که‌درابتدا امی مبتنی برایمان بعرلك دنیا وزهد مطلق 
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بود بيك معنی‌دینی«دنیوی»تردید. 


تحولات مذهبی ۱۴۱ 


- انتشاد بودائی درهندوستان و جنوب شرقی آسیا 
دوقرن نخستین درهندوستان 

چون از مرگ بودا مدت دومائه سیری شد در دادی رود گنگ‌مبادی و تعالیم او انتشاری 
پلیغ یافت » نه تنها عدد راحبان گوشه نشین افزون شد بلکه پبروان آنها درمیان عامه مردم بسرعت 
ازدیاد پذیرفت و ازطبقه حاکمه وسلاطین نیز عددی کثیربآن بادی‌گرویدند . 

روایات بودائی حاکی از آنستکه بلافاصله پی از وفات مملم نخستین (بودا) پسانصدتن 
صاحبان نفوس زکیه مقدعه ( اراهات) در تحت راهنه‌ائی و پیشوانئی یکی از شاگردانش موسوم به 
کاساپا 16255222 در فصل باران درشهر عظیم و تاریخی راج‌گاه 31۵2804 تجمی‌کرده و باشعار و 
مرودهائی که متن آن هنوزدرکتاب تری پیتاک 12۱01028 موجود است تلاوت و تغنی مینه‌وده‌اند 
این حکایت تا چه پایه‌منطبق بر واق باشد معلوم نیست ولی معلوم است که تعالیم بودا درادائل‌امر 
صورت تکرار روایات شفاهی و جود داشته‌است و در تواریخ ایام فرقه بودائی این نخ-تن اجتماع 
مژمنان اولیه را در ذهر راج‌گاه بنام «شورای اول» ثبت کرده‌اند . 

يك قرن پس از آن دومین تجمع بنام «شورای ددم» بودائیان در شهر 2 وسالی » (۷65۵ 
بوقوع پیوست و در آنجا مسئله تخفیف و تسهیل در امر انتظامات تحت بودائی را مورد بحت قرار 
دادند در آنجا بعضی راعبان که تاآنوقت ناگزیر بودند در مجمع علنی‌ماهی‌دوباربگناان‌وخطاهای 
خود اعتراف‌کنند تقاضا داشتند که این اعترافرا بطورسری و انفرادی دردل انجام دهند وهمچنن 
مایل بودندکه به آنها اجازه استممال بسترهای نرم وخوردن یکبار دیگرطعام همه‌روزه بعد ازظهرو 
نیز نوشیدن شراب و حق زملك‌اشیاء وداشتن زر وسیم‌داده شود. در نعیجه در آن دوریاختلافانی 
بروزگرد و اقلیت آنجمم که تةاضای زندگانی مرفه‌تر و راحت‌تی داشتند فرقه‌گی نوین برای خود 
تشکیل دادند . از آن ببعد همچنان تفرق و انشماب پیایی در آن مذهب راه می‌بافت و در حدود 
شانزده فرقه مخعلف در مدت سه‌قرن بوجود آمد ونزديك بود که این تفرقه وانشعاب اسای آن‌دین 
نوبنیاد را بکلی واژگون‌سازد که خوشبختانه شخصی فهیم و دانا در آنوقت بدین بودا در آمد و در 


هندوستان آنرا توسمه وانبساطی‌نوین بخشید . 


شوک 

در سال۲۷۳ ق.م در سلطفت ماگادهاه62220 پادشاهی بزرگك در هندوتان‌بهخت نشست 
که بر مرتادرآن ملك حکفرمائی داشت و او یکی از بزرگترین شاهنشاهان عندودعان است که 
بنام آشوک ۸6۵۸۵ در تاریخ معروف میباشد. وی فرزندزاده پادشاه بزرگی بنام « چاندراگویتا» 
8 میباشد . جدوی بقایای سپاهیان ساخلوی پونانی را که از مان اسکندرکبیر 
(۳۲۵ق.م۰ در آنسیزمیی‌بر‌قرار کرده بود بیرون رانده وقمت عمده آن‌گذور را زیر نگین خود 
در آشو ۳ «سعت قلمرو متصر‌فی نیای خود اف-زوده و ملطنتی پهنادر تشکیل داد که 
حتی در سواحل خلیم بنکاله منبط بود لیکن فرط خونر‌بزی و شدت آلام دمصائب که‌متوحاتش 
در میان ملل مفلوبه مسبب بود او را نادم و آشفته ساخته و وجدانش در تحت تءالیم معلمین‌بودائی 


۱۳۳ مذاهب هندوستان 


متأثر‌گردید - پس علناً ورسماً بدین‌بودا در آمد وباشوق والتهاب فراوان بنشروتوسعة آن‌که‌ربست. 
این شاء قدوسی پناه برای ابراز تأثرات نفسانی و عذاب وجدانی خود از اينکه جنگهای 
خونین او برای خلایق ایجاد آنهمه‌رنجها و تب‌ها نموده است دستور داد که برای اطلاع و آگاهی 
عءامهُ مردم فرمان اورا برروی صخره‌ها و ستونها نفش نمایند و ندامت قلبی او را از فتل وکشتار 
و زجر و آزار و تبعید و اسارت صدها هزاران نفوس خلایق بر عالمیان اعلام دارند . و همه‌جهان 
را آگاه سازند که پادشاه از این پس‌رحم و رت پیشه‌کرده و کیفر آنهمه‌گناهان را باکمال‌فروتنی 
و شکیبائی برگردن‌گرفته است. 
پس چون آشوکا مشاهده نمود که روزانه جانوران بیثماری را برای تهیه دفره شاهانه وک 
بیجان مینمایند و آن بر خلاف آیین بودا است آزین سبب مصرف مطبخ سلطنتی را به روزک 
دوطاووس ديك بزگوهی محدود فرمود پس‌از چندی ازین نیز صرفنظرکرده و همانرا نیز بکلی 
قدغن فرمود. رسم شکارراکه آئن‌قديم پادشاهان بود برخود حرام ساخت و در سال ۲۵۹ق.م برای 
تیم آهر کعتار غیزانات خاش ها درگندتو در تسام کقون بیتاز رود قعان و مان کید 
جانوران رامحدود ساخت وحنیکشتن به‌ضی حیوانات رایکلی‌منم‌کرد. 
از اين اعمال چون فراغت یافت قدمی‌فراتر نهاده بمردم‌کشور خود امرکرد که باصلح و 
سلام زیست‌کرده وتمام اوامر ونواهی بودا را نصب‌المین خودقرارداد و از جنگ وجدال وخصام‌وعناد 
بهر صورت که باشد دوری جویند. درسال ۶ ند فرمان رسمی صادر فرمود که آتها دا بن 
روی صذره‌های صمار نقش‌گردند و در هفت نقطه از نقاط‌بمیده کشور نصب نمودندکه بنام فرأمین 
چهارگانه آشوکا ممروف است . 
منظور وی آن بود عامه مردم در اطراف و اکناف بلاد هند آنها را خوانده و مطابق آن 
رفتارکنند. هفت سدون مرتفع نیز برپافرمود که برروی آنها احکام و اوامر منگور را نقش وکتیبه 
کردند بملاوه متن آن فرامین را در دل غارها و برروی ستونهای دیگر نیز رسم‌ه‌ودند که‌اگنون 
رویهمرفته سیوپنج کتیبه از آ2وک باقی مانده است و در آنها همه مردم را براه و روش بودائی 
هدایت و تشویق‌فر موده است . هدن فرمان او کم‌ابیش ازینقرار است : 
«شاهنشاه‌مقدی‌چنین میفرماید: بسخن‌پدرومادر باید گوش‌فراداد وهم‌چنین بحیوانات‌جاندار 
باید کملا حرمت نهاد و «مه‌کس باید براستی سخن گوید . اینها مکارمی است که پایه شریمت بر 
روی آن قراردارد همه‌کس باید برطبق آن عمل‌گنند ونیز شاگردان بایدباستاد خود احعر ام‌گذارند 
و بخویشاوندان و اقارب بادب وحسن‌رفتار سلولانمایند.» 
« مردم با داب و رسوم مختلف عادت دارند و درهشگام مرض و در موقع‌عروسی پسرآن و 
دختران و درزمان ولادت نوزادان و در وقت مسافرت در این مواقعو در مواقع شبیه بآنتشرینات 
گوناگون‌انجام میدهند. این‌اعمالالبته‌میوه‌اندکی‌بارمیآورد ولی‌ازطرف دیکر انجام عمل‌رحم و احمان 
میوه بسیار خواهد آورد. این قاعده شامل مهربانی بنلامان وکنیزان واحترام بآموزگاران و لطف 
واحسان دربارة جانوران و مهربانی نسبت بمرتاضان و برهمنان‌است ۰ سراسر اینتشریفات و آداب 
که‌ناشی ازقاعده لطف و رأَفت است اگر در این دنیا پاداش مطلوب ندهد بیدك فواید و نتایج بی 
پایان درجهان دیگر ببار خواهد آدرد .» 
البعه این قواعد اخلاقی درمد نظرعامه مردم دستورهای عملی بود دلی دراین ف_مانها آشو؟ 


تحولات مذهبی ۱۳۳ 


در هیچ جا اشاره به حقایق اصلی چهارگانه بودا نکرده ونیز از «نیرواناه سخنی نکفته است‌ظاهرا 
آشوکا سراسرهم خود را فقط بدان متوجه کرده بود که اتباع علت او شریمت بودائی یمنی قواعد 
«دهار ما 12۲026 را رسم وروش خود قراردهند و به رحم واحسان و نیکوکاری سرمایه سمادئی 
برای جهان دیکر بیاندوزند وبهمین انداز» قانع بوده است چون خود او درسلسله راهبان بودائی‌در 
نیامده بود ازینرو خود را مستحق وصول به «نیروانا» نمیدانسته است . پس برای پیشرفت نیت 
شریف خود تمام عمال و کارگزاران حکومت را ازکوچك وبزر که مأم‌ور ساخت که باتوضیحات 
شناهی و وعظ و اندرز قراین «دهارما» را بغلایق بیاموزند و نیز مأمورینی از زن ومرد بتفعیش 
گماشت که‌قاطبه مردان و زنان مملکت را درتحت مراقبت فراردهند وملاحظه‌کنند که‌آنها برطبق 
دستورهای اخلاقی بودا رفتارمی‌کنند يا آنکه انحراف میورزند. این مأموران‌درتمام اطراف واکناف 
بلاد هند حتی دراقسی نقاط بعیده آن کشور پراکنده شدند. 

شاهنشاه باین اکتفا نکرده درصدد بر آمد که دین بودا را سازمانی محکم داده و بترتیب د 
نلمی استوار ساژد . نخست برای اثبات خاوص عقیدت و صفای ایمان خود به بودا قصد زیارت 
اماکن مقدسی که معلم بزرگ آنجا ها را مقدس و محترم شمرده بود بر‌آمد ۰ و این سفرهای 
مذهبی را با کمال ادب و خلوص انجام داد پس از آن چون ملاحظه فرمود که آیین بودیزم در 
سرأسرملك ضیف شده و نقصان و وهن درقوائم آن راه یافته امر فرمود که راهبان از اطراف 
گردآمده وثورای سوم را به منظور تجدید سازمان واحیاء رسوم دیرین فرق بودائی تشکیل‌دهند. 

آشوکا را در واقع میتوان دومین بانی و موجد آن دین بز رگ دانست زیرا وی با کمال 
جرأت بآن فلفهٌ زاهدانه ومتقی جنبه دنیوی ومقبت بخشید و آنرا مذهبی عملی قرار داد . وسعی 
کرد که تمالیم آن‌طاین. که‌تاآنوقت بصورتيك فرقه کوچك محلی‌ازشب دین‌هندو ژیزم بشمارمیآمد 
جنبه عمومیت و انبساط جهانی گرفته واز آن حالت محدود بیرون آعده عالمگیر شود پس‌يك عده 
مبلفان و سفیران به جهات ممالك عالم یل داشت که دراطراف جهان بر آیند و همه‌جا تعالیم‌آن 
استاد رامنتشر سازند,مبلنین او دراندلازمانی تاحدممالك شام ومصر وسیرن 660۶( (شمال‌اذریا) 
و یونان رسیدند پس برادر ویایسر خود را در رآس‌يك هیثت مبلغان بجزیره سیلان(سرراندیب)دد 
جنوب هند اعزام فرمود. این مساعی مقدمه يك انتشار وسیع و دامنه‌داری گردیدکه دراطرافعالم 
دین بودا پهن شد و نتایجی ببار آورد که حتیآشوکا خود آن را پیش بینی نمی‌توانست کرد ۰ 


سیلان 

آذوک در مصاحیت مملمان بودائی که بجزیره سیلان اعزام داشت هدایا و تعارفات عدیده 
نیزایفادفر‌ود همچنین شاهزاده ماهیندا«32۳:042» که بقولی فرزند و بةول دیگر برادرش میباشد 
در دأس آن هیشت بآن کشورگسیل کرد. 

تمدن خاص ملت‌یلان. از آن تاریخ نشات گرفته است واز آن زمان صوامع ودیر اوزیارت- 
گاههای بودابی در اطرای آن جزیره تاریخی بظهور رسید که تا امروز تعالیم بودا را در آغوش‌خود 
حفظ ونگاهبانی کرده‌انه ودر اثر مجاهده بودائیان سیلان است که مبادی آن دین بزر گ‌دردیکر 
بلاد آسیا انتشار بافت و چون ازحسن اتفاق آن جزیره درست بر خلاف خاله «ندوستان کمتر دست. 


۱۴۴ مذاهب «ندوستان 


خوش حوادث و انقلابات و مهاجه‌ات گردید ازینرو قرنها وضع تمدن و فنرهنگ سیلان ثابت 
ومستدام بافی‌ماند وتفیبر وتحولی در آن‌راه نیافت وبهمین سبب مبادی‌اولیه و اصول نخستین بودائی 
در آنجا دست نخورده باقی‌مانده و راهبان بودائی در آن جزیره کتب دمتون با-تانی آن مذهب را 
برای آیندگان حفظ کردند. 

هنکامیکه شاعزاده ماهبندا ۱6۵۳1042 قدم بخاك سیلان نهاد ظاهراً کتب مخطوط ونوشت- 
جائی قلمی با خود نداشءند بلکه آن هیثت اعزامی تعالیم قدیمه آن حکیم ومعلم بز رگ را بطور 
شناهی تقریرمی‌نمودند ودر آنجا آنمارابافت پالیثله3 نکاشته نا امروژبمان زبان باقی‌مانده است‌اگی 
نوشتجانی هم بوده‌در همان ازمنهٌ فدیمه بلفت سیشکهالی‌که اهجه محلیهردم سیلان‌است ترجمه کرده 
بودند بالاخره مجموعه آثار بودائی‌که اکنون در آن جزیره‌موجود است قدیمترین‌اسناد ومتونی‌است 
که در:مام عالم یافت میشود. بعد از آن یمنی‌از فرن‌پنجم میلادی #:مد دانشمندان وعلماء‌بوداثی اژ 
هندوستان‌بسیلان رفته‌انه وزبان‌محلی(سبکه‌الی) را تعأیم‌گر فته ومجدداً آنرابز بان‌پالی در آورده‌اند. 

علاوه برکتب و آثار پالی چند آثار جسمانی دیگر نیز از شخص بودا درسیلان باقی‌مانده 
و تسلا بعد نسل براهبان آن سرزمین بمبراث رسیده . این اشیاء که باعث شور وشوق بسیار مومنان 
آن دین است , ازجمله ؟شکول گدائی , دندان چپ (انیاب) و استخوان طوق گردن بودا حنوزدر 
آنجا موجود است . بدیهی است برای هريك ازین اشیاء مقدسه ویادگارهای عزیز آن جماعت هماژ 
ءهود سالفه زیارنگاههای بسیارمجلل وباشکوه بناکرده‌اند و آن ذخائر گرانبهارا در آن‌مخازن جای 
داده‌انه که اکنون مطاف ومحل‌توجه هزاران مردم بودائی جهان‌است, باری زبان و آداب‌سینکهالی 
تا امروز فدیه‌ترین اسناد و متون مکتب اولیه بودائیان یمنی فرقه (هینایانا) راتشکیل‌میدهد. 


برمه- سیام- کامبوزیا 


مردم جنوب شرفی آسیا عموماً همه پیر وان فرقه هینایانا 11102(202 هستند ودرهريك از 
این سه‌سرزمی تاریخ پیشرفت وتوسعه دین بودای یکسان و متوازی میباشد . «ترمه‌کشور از دید 
زمان درتحت تأثیر تمدن ودین هندوثرم فرار داغعه‌اند تنها در نواحی شمالی آن مالك است که 
مبادی مهایانا دراثر نفوذ بودائیان شمالی سرایت کرده است ولی اکشربت مردم آن نقاط مبادی 
هینایانا تمایلی خاص‌بسوی مذاهب عندوئی ومبادی فرقه مهایانا داشته‌اند . 

اکنون سزاوار است که از آن فرةه سخن‌گفته ومطلب را فدری روشن سازیم. 


اصول عقاید هینایانا 


درتواحی ومناطقی که اصول عقاید این فرقه انتشار دارد شذص راهب‌همواره نقطه مرگزکه 
دین ومذهب می‌باشد نوشتجات ومتونی که در دست اوست همه بزبان‌یالی قدیم وکهنسال است ۰ دک 
تعلیم مبدهد که نفس با 680 امریبا ال و دنیا عرصه‌ایست گذران و متفیر و دتذوش آلام د 
رنجها مقصد کلی وحدف نهائی وصول به نیروانا است . در دیور بودائی هینایانارسوم و آداب عهود 


ِ 3 ه مشذول 
دیرپنهرا رعایت می‌کنند وهرراهبی درطلت؟مال و قدوسیت یعنی‌مر آبه اراهات بسمی‌ومجاهد: مشذوا 


تحولات مذهبی ۱۴۵ 


است. ازینرو درهمه آن کشورها در صومعه‌ها سالکان طریق و در دیره‌ای راهبان گوشه نشن قسمت 
عمده وقت خود را بانزواوتجرد درحال مراقبه و تفکی می‌گنرانند و آنان با سر وروی تراشیده 
طیلسانی زعفرانی بی‌تن درست مانند گوتاما 2 (بودا) در زمان حیانش همه روزه بامدادان 
بدریوزگمی‌وگّدا ی فوت بومیه‌رابدست می‌آورند و درطلب‌رستکاری ونجات‌گوش‌ومجاهده می‌کنند. 

بعقیده ایشان شخص بودا به « نیروانا » واصل شده است و اکنون در جهان هیجکونه اثر 
وجودی ندارد وی در فنای محض وسکون مطلق قرارگرفته واز آنچه درعاام کائنات شده یا میشود 
بی خیر است ؛ هینایانیت‌ها صورت کامل وسازمان مذهبی مرتمی بدین خود داده‌اند و نسبت بیاد- 
گارهائی که از شخص بودا باقی مانده احترامی ددحد پرستش وعمادت قائل می‌باشند و پیکی اورا 
باندازه‌ها ی گوناگون‌از مجسمه بسیار ریز دخرد گرفته تاهیکلهای بسیارء‌ظیما(جثه‌ساخته و پرداخته 
«درحقیقت آنرا می‌پرستند. 

بعضی مطالب هم در آثار و نوشتجات ایشان دیده میشود که اندکی با تصالیم ساده وبسیط 
نخستین بودا درباب حیات وحقیقت منافات دارد از آنجمله میکویند که آن حکیم بزرگک ادلن 
بودا نبوده که درعالم ظاهر شده بلکه در فرون داءصار ماضیه‌فبل ازاو شش یابنا به‌بعضی روایات 
عدیده بیست وچهار بودا در جهان ظاهر شده‌اند. بودا موجودی است الهی دارای عصمت محض و 
علم مطلق که بمداز طی تناسخات وظهور در ابدان متمدد و دراعمار بیشمار آنچنان سیرکمال را طی 
کرده استکه سرانجام بدرجه ومقام الوهیت رسیده و دراعلی‌علین یمنی آسمان ۲۵5102 جای‌گرفته 
است پس‌از آنجا سوی ارض نزول کرده در رحم مادرش اب:قرار یافته وسیس مانند انسانی‌درجهان 
زائیده شده است . سرشت الوهی وماهیت خدائی اودرس‌اسر زندگانی او در عنگام شهود و اشراق 
ظاهر ونه‌ایان‌گردید پی:تعالم‌او تعالیم الهی است ورفتار وکردار اومئطبق بااصل حقیقت وعصمت 
می‌باشدوهرکس‌بدان راه وروش‌برود از بدبختی‌وشقاوت‌خلاصییافته‌درصلح وسللام‌محض‌خواهد آرمیدد 
امابودائی‌که در آئیه خواهد آمد وهم اکنون درحال کمون است ودراصطلاح خود آن‌را بودی‌ساتوا 
2 گویند پمنی (بودا در حال تکوین) البته این‌بودا روزی صورت‌کمال حاصل خواهد 
کرد و منتظر است که دور زمان بروز و ظهور اورا در روی زمی اقتضا کند . در آن مژقع سمد 
و زمان مبارك مرتبه شهود و اشراق حاصل خواهد کرد او نیز در ءصر خویش خلایق را مانند 
گوتاما سلف خود سر منزل‌سعادترهبری خواهد فر‌مود وی در آن زمان «میتر یا» 62 نامیده 
خواهد شد . 

درموسات مذهبی درعمالك سه‌گانه مذکور درفوق اصول مکتب هینايانیزم مشه‌وداست. از 
آنجمله درتایلند (سیام) همارات ومعامد فراوانی‌دارند که بزبان خود آنهارا «وات» ۱:26 میکویند 
د آن يك مجموعه اینیه دینی است که محاط بدیواری می‌باشد دروازه آن همیشه بطرف شرق ودر 
مدخل آن پیکرهای عجیب و زشت صورت آزصور حیوانی و انسانی نصب کرده‌اند که ظاهر آبقایای 
متقدات باستانی اعصار آنیمیزم قبل از انتشار بودائی در آن فوم و ملت میباشد . بنای عمده 
معبد درمرکز آن محوطه را بزبان محلی بوت ۶ گویند واين بنا دارای سه سقف است که هر يك 
بر روی دیگری واقع شده وفراز آن پوشتی و بشت بامی بکل شاخ فاد دارد که انحذاه آن‌بسوی 
قوق است و ظاه را نماینده سه‌مار مقدس میباشد . اما در داخل‌نا. طالار وسیعی قرار گرفته است 
که مخصوص انجام مراسم عبادت و وعظ می‌بادد و در مرکز آن طالار درمطع زمین‌جایگاه‌مر تفءی 


۱۳۶ مذاهب هندوستان 


فرار دارد که محل واعظ و معلم است ددراطراف او حصیرها وپلاس‌ها گسترده‌اند که افراد مومنین 
از راهبان و راهبات و غیره برروی آن نشسته بسخنان واعظ گوش میدهند . و درفسمت نهائی رو- 
بروی درب وردد درصدر طالار مجسمه بودا فرار دارد داز بالای محراب ضریحی است که پیکر 
بودا برروی نشیمنی‌مربم نشته است و دراطراف او ازهرسو مجمه‌های کوچکتر مخصوصاً مجسمه 
شاگرد مقرب او دا ساخته‌انه که باحال تضرع وابتهال باستاد خود نظر می‌کند - این محراب‌مماو 
است ازهدابا و تحف ثمینه ازقبیل شممدان‌ها و مجمره‌ها د گلدانهای پرازگل وامغال آن که همه 
زه ائسی‌گرانبهاست ودفت ازطلای ناب وبا ظرافت تمام ساخته شده و ازطرف موّمنان مخلص نمرور 
زمان اهدا شده . در آن میان گاهی‌ساعت‌های دیواری ساخت فرنکستان نیز دیده می‌شود اين تحف 
تقدیم وناز بشخص بانی‌مقدس‌دین‌بوداست که برای کسب‌برکتدطلب فیض‌آفراد خلق‌هدیه نموده‌اند. 
در معاید علاو, برطالارمرگزی (00ظ) طالارهای چند نیز احیانا بنا شده‌که بءضی از آن‌ها 
مخصوص نگاهداری وحفظ تمتالها دپیکرهای بوداست‌که ,طور يك مجموعه مفصل ردیف چیده‌اندو 
طالاری دیگر برای حفظ واحترام‌جای پا (قدم‌گاه) آن استاد بنا شده‌که در صخره‌لی صما نقش‌بسته 
است در هرطرف در قضای‌آن محوطه يك استویا 50۲28 (که بزبان سیامی فراس یاگوبا میکویند) 
بطور متفرق اینجاو آنجاساخته شده و آن عبارتست از يك بنای مدور ومرتفعی برج‌مانندمغروطی- 
شکل‌که قبه نوك داری در رأی‌آن فرارگر فته وهريك از این استوپاها را یکی از مومنینشکرانه 
انجام عمل خیر پا خدمت مقدسی بناکرده است و این خود جزو اعمال صالحه وئواب برای هرفرد 
بشمار است‌که در طول عمر خود موفق بساختن لااقل یکی از استویاها بشود . 
در خارح از معبد اصلی پمنی در بیرون حمار(؛۱72) دیرها دصمومعه‌های منازل و سکنای 
راهبان ساخته شده و آن‌ها ابنیه سادء‌ئیست‌که به حجرات وغرفات‌کوچك مجزی تیم شده دفرش 
وائاث فابل ذکری ندارد در هريك راحبی زندگانی ساده خود را سر‌میبرد و در آن‌جا بمراقبه ‌ 
تفکر وانجام وظایف معبد یا بتملیم اطفال نو آموز در تحت هدایت اداره فرهنگ از طرف‌حکومت 
مشفول میباشد . در برمه ودرسیام از عبادات و تشریفات عام برای هر فرد منکر مومن یکی‌آنست 
که در سن بیست سالگی‌چندی پمنی (لااقل دوماه) در یکی از اين دیرها بگنراند البعهکمتر آذاین 
مدت پسندیده نیست ودراین‌مدت مرد مومن اوقات خود را بطالمه دقیق اصول وفردع‌دین‌هینایانا 
وبمراقبه وتفکر میگنراند. 
( همه افراد حتی سلاطین و بزدگان نیز در جوانی این فریضه و تکلیف مذحبی را انجام 
می‌دهند ۰( 
ممتقدین وعباد هینایانیزم‌که در طالار معید وات (۱۷26) حاضر شده وبثرایط و تکالیف 
عبادت قیام میکنند همه به تمثال بزر گه بوداکه در صدر طالار برفراز تختی قرار گرفته است و 
اطراف او راگلها وزیورها ومدایا احاطه‌کرده با نظر اعتقاد مذحبی دیرستش قلبی می‌زگرند و هس 
هینایانست آسیائی بر آنتکه صاحب آن صورت وتمتال نماینده موجودی است حی و دانا ودارای 
شخصبت فوق طبیمی‌که‌ناجاتها را می‌شنودودعاهارا اجابت میکند و راهبان دانشمند وعالم بهترباین 
حقایق‌عالبه دینی‌آگاه همتند و او به‌آوازسژ الات ودعاها جواب میتواند بدهدآنها ممتقدندکه تکراد 
نماز ودعا بر اجر وئواب‌تخص میفزاید و ادعیه ایثان تکرار مات وترتیل سخنانی چند است‌که از 
روی خلوص عقیدت در برابر پیکر بودا بزبان میأورند . 


دین بودا در شمالغر بی هند 

بعد از آشوکا دین بودا در سراسر هندوستان دارای شأن دمرتبتی عظیم‌گردید ومدت‌هشتصه 
سال در آن‌کشور انتشار داشت هرچند چهل‌سال بمد از مرگ آشوکاکه سلطئت از دودمان او برافتاد 
احسامات بر علیه دین بودا درهند مرکزی قوت گرفت . 

در نتبجه کانون بودائیزم تذیبر محل داده و بطرف مفرب رو آور شد ودرناحیه شمال‌غربی 
هندوسدان بسط وتوسمه جدیدی یافت وصورتهای تازه بخودگرفت . در قرن اول ددوم قبل‌از میلاد 
(سلطذت اشکانیان ایران) اقزام و عناصر نازه مانند شامیها و بونانی‌ها و سیت‌ها به‌غرب هندوستان 
یمنی ایالت پنجاب هجوم آوردند و در آنجا زمام امور ملك رادر دست‌گرفته ونمدن وفرهنگیبوجود 
آدردندکه در تاریخ بنام فرهنگ بونانی وباختری 82606120 - 02660 ممروف است . یکی‌از 
پادثاهان‌این‌کشوربنام «مثناندار» یا «میایندا» «1۷6:11002» بدین بودا در آمد از شرو سراسرقلمرو 
او در تحت نفوذ ان بودائی فرارگرفت . در قرن اول میلادی قبیله صحرانشینی بنام‌کوشان‌که با 
ترکان و تورانیان از یسك ریشه بودند از آسیای مرکزی برخاستند و از افنانستان ( باختش ) 
عبورگرده بشمال غربی هندوستان تاختن‌کردند وجانشین علاطین محلی شده تمدن وفرهنگ یونانی 
دباختری‌رااقتباس نمودئد . یکی از پادشاهان بزرگ این قوم بنام 9کانیشکا» 1201512 تختگاهش 
در پیشاور بود , وی در سددکتف حقیقت برآمد وپس از آنکه در اصول وفروع ادیان مختلف از 
جمله دین زردشتی تحقیقات نمود سر انجام بدین بودا در آمد و دجود او منشأً اشرهمده‌در انتذار 
بودائیزم گردید , مجسمه‌ها وتندیسها وساخدمانهائی‌که از آثار صنایع یونان وباختی باقی است در آن 
ناحیه بوجود آورد ۱ یونانیان که در آنزمان کولونی‌های‌بزرگی در آن نواحی دانسته تمثال بودا را 
بنوف وسلیقه‌خود از نو ساخته وپرداختند» این قیافه نوین‌که ذوق ایشان به‌صورت نشسته‌بودابخشيد 
داد را باشکلی زیبا وموهای مجعد نمودار ساخت قلب مرتاضان وراهبان بوداثی را جلب‌کرد وصپس 
اثرهنری ایشان در سراسر آسیا تا اقصی نقاط کشور ژاپن انتشار یافت . 

بالاخره مکتب جدید مهایاناکه‌فر قهئی‌دیکر از دو فرقه بز رگ بودائی است درایالت شمال- 
فربی هندوستان ریشه‌گرفته ونهالی بارورگردید . 


طلوع مذهب مهایانا در هندوستان - تجلیل گو ناما 
در طول مدت زمانی بن‌قرن سوم ق . م یمنی زمان سلطنت آشوکا نا فرن اول میلادییمنی 
مان سلطنت‌کانیشکا در ناحیه شمال غربی هندوستان ۰ مبادی دینی جدیدی از ریثه بودینممتفرع 
شده رشد و تکامل حاصل‌کرد وبنام مذهب مهایانا 2 ممروف گشت . این مبادی در آغاز 


۱ - نوبهار بلخ‌که از کلمه «ویهارا» ۷۱۳222 (معبد بودائی) . ادعقاق یافته آثاری است‌که در 
حوالی آن‌شهر قدیمی باقی‌مانده ودر آنزمان شهر بلخ عرکزیت بودائی داذته معبد عظیمی در آنجا 
برها بوده وهنوز بیکره رفیمی از بودا در آن‌ناحیه‌کوهستان‌شمالی (اففانستان) یایدارونماینده‌فرهنگ 
آنزمان است (رجوع شود بمعجم‌البلدان یاقوت حموی«بلخ») 








۱۴۸ مذاهب هندوستان 


امر بسیار ساده‌ومحدود به‌عده قلیلی ازخواص‌علما‌دین‌بود ولی پیدایشوتحول آنیدر دین‌بوداتأثیرات 
بلیغ داشت ودر انتشارآن بیش از مساعی جدی امپراطور مقتدری چون آشوکا موثر بود زیرا که 
فلسفه نفی و تسرك وبدبینی‌که درمبادی اولیه بودائی وجود داشت دگرگون ساخت دتعالیم جدیدی 
بوجود آوردکه نه تنهااز آن‌بدبیتی در زندگانی و انکار وجود روی برگردانید بلکه برای آثبات‌هستی 
ونيك‌بینی در عم دیکر پاداش‌جاویدی قائل‌گردید . بعد از آن‌که‌کانیشا بدین بوداثی در آمداین 
مبادی جدید بسءعت تودمه وانتشار یافت واز جرگه خواص به محیطعامه مردم نفوذ حاصل نمود؛ 
چکونکی این تبدل افکار و تفیبری که در عقاید بودائیان روی داد معلوم نیست ولی مملوم است 
که این تحولات وتنییرات با توجه ورجوع بمبادی «هینایانا؛ صورت‌گرفته‌است. 
(مهایانا بمعنی «عرابه بزر گل؟ است واین اصطلاح در قبال‌فسمای مذهب بودائی بکاربرده‌اند 
چهآنها را هیناینا یعنی «عرابهکوچك» نامیدند). 
بنا بمبادی جدید مهایانیزم شخص‌گونامابودها موجودی است مستحق پر-تش و عبادت که 
دارای جنبه الوهیت می‌باشد و او از آسمان لاهوت باطف رحمانیت خود برای نجات بندگان و عباد 
بزمین وعاام سفلی هبوط کرد تاآنکه آدمیان سیه‌روز وگمراه را طریق فلاح درستکاری بیاموژد . 
يكساحله افانه‌ها واساطیر (میتولوژی)درمتن‌کتابی‌قديم بنام «جاناک» 202۳2[ در نزده‌هایانیست‌ها 
بوجود آمدکه در ضهن آن‌چگونگی زندگانی بودها و وصول او را بمرتبه کمال تا زمان صمود او باد 
دیکر باسمان (توسیدا) حکایت می‌گند. این طایفه بر آنندکه بوده‌ا در ائنای سثین و ایامی‌که‌سير. 
وسلوك مشنول بوده ناآن لحظهکه بمرتبه اراق وکمال رسیده حالتی داشته مخصوص بخودگه آنرا 
«بودیساتوا» 3001520۷2 مینامند این اصطلاح‌که در متون بسیار قدیم آمده بممنای «بودا در حال 
کءون» ترجمه می‌شود ونشان می‌دهدکه‌گوتاما چکونه فبل ازکمال فرد انسانی بوده است مستعد و 
آماده‌حصول مر تبه اشراقونورانیت - این‌اصطلاح بودهی سانوا ۱ درطول زمان رشدوتکامل‌مهایانیزم 
دارای اهمیت خاص وتاریع طولای‌گر دید. 
از اختصاصات مذهب مهایانیزم همانا تأثیر غیر مستقیم مبادی برهمنیزم هندوستان دد دین 
بودا می‌باشد زیرا ایثان نیز چون برهمنان بر آن رفته‌اندکه در زیر حجاب هر مظهری از مظاهر 
وجود حقیقتی مستور ومکنون است‌که همواره در طی اوضاع واحوال پیابی خود را نان می‌دهد و 
این همان مبده اواتار «تعدد وجودی»‌خدای ویشنو است‌که در دین بودائی نفوذکرده ازینروپیروان 
فرقه مهایانا و تا يك درجه محدودی حتی‌هینایانا هم ممتقد شدندکه‌گوتاما تنها بودائی نبوده‌گه در 
زمین ظهور بافته باشد بلکه‌قبل‌از اوبوداهای متعدد بجهان آمده‌اند وبوداهای دیگس نیز درآسمان 
هتندکه در آنیه بروزگاران نمودار خواهند شد و بعضی دیگر در حال کمون و تک‌وین‌اند یمنی 
«وداسانوا» می‌باشندکه عنقر یب ظاهرمی‌شوند . کار بجائی رسیده‌که پیروان این طایفه‌اسامی و حتی 
سرگذهتهای بوداهای ماضی وبوداهای «ستقبل را بتفعیل بقلم آورده‌اند . مهایانیست‌ها دارایکتب 
ونوشتجات ومخطوطات فلمی‌فراوانی بزبان سانسکریت هستندکه برای تعلیم وهدایت مومنان‌نگارش 
یافته ودر افق فکری ایشان دورنماهای بسبار وسیع گشوده‌است در نظر ايشان کیهان سراس‌مملو 
میسنت ۳ 
1 بیار محتمل است؟ه کلمه بودامف (که درکتاب بلوهرآمده و از متون قدیمه بودائبان 
است‌که بعربی وفارسی ترجمه‌گردیده است) همان اصطلاح بوداسانوا باشد . 








تحولات مذهبی ۱۷۹ 


است ازموجودات اهی‌که درکمال رحمانیت ولطف برای‌کمك ویاری به‌مخلوقات آماده‌اند وبایدبرای 
استعانت از ایشان پیوسته بنماز ددعا ومناجات متوسل‌گردید. 

باری در آثر این تحولات‌فکری فرهنگ نوینی پر از دقایق و رسومو آدابه رشد ونما یافت 
ويك سلسله صور دوته‌ائیل وابنیه ومعابد با نوش بسیار بردر ودیوار ساخته وپرداشثه‌گردیدوازآن 
پس‌نجات ورستکاری محدود و منحصر به سمی ومجاهده‌نفسانی نماند بلکه توفیق ی‌بسایان و لطف 
بیکران ءوالم الوهی برای یاری ودست‌گیری سالکان طریق حاضر و آماده است ۱ 

این مبادی نوین وتعالیم جدید نه فقط مظاهر صوری دین بودائی را تغییر داد بلکه بای 
ممنان وپپروان آن دین راهها دطرق جدید گشوده‌گشت ۰ بسیاریاز امم واقوام جهان که چندان به 
تمالیم هینایانا رغبت نداشتند مبادی مهایانار! باتوق تمام استقبال‌گردند و آن مذهب‌که‌بالطبی‌بصفت 
قابلیت انتشار وانساع‌موصوف‌بود در هرکشور صورتی دیگر بخودگرفت د پیوسته درحرکت وجنبش 
بود وهريك ازملل آسیا در انتشار و تحول آن بنوبت خود شرکت‌گردند. 

قبل از آنکه از مبادی فلسفیوکلامی آن‌فرقه صحبت‌کنيم لازم‌است‌که از آن امم واقوام‌که‌باین 
دین در آمدند هريك‌جداگانه سخن‌گوئيم . 


۲- انتشاد دین بودائی دد مالك شمالی 


چین 

خلاصه کردن تاریخ تفصیلی انتشاردین بودا در کشور چین‌درطی يك دو صفحه امری محال 
است» ناچار بایدیطرح دورنمای اجمالی آن قناعت‌کرد. 

دردوران باستانی شاید درحدود قرن سوم ق. م. دو کشورهند و چین بایکدیکر نزدیکی و 
تماسی داشته‌اند روابط بن دوقوم بواسطه جنگ و یا بازرگانی هم از طریق دریاهای چین و هند و 
هم از جانب خشکی و بر بای مرکزی کمابیش برقرار بوده است . ولی بدیهی است‌که صعوبت 
مسافرت دراین ایام. دوره وزمان این برخوردها را کوتاه و اندك می‌ساخته‌است ظاهرا مردم چن 
بوسیله حکایات سیاحان و جهانگردان از بودا و سرگذشت و تعالیم او چبزی شنیده بوداند. این 
دضع این چنین بود تا آنکه‌پا دشاهی بنام «مینگهتی» :7 14:۰ (۷۵- ۵۸.م) از سلاله ان هه11 
برتخت خاقانی چین نشت. مورخان چذین نوشته‌اند که چون چند سالی اززمان سلطنت آن خافان 
بگذشت وی به‌دین بودا گرائیده و شوق و شوری دربارة آن آیین نوین حاصل کرد و سب این 
امر آن بود که وی درخواب دیدکه تمثال بودا اززرناب بدرون منزاگاه او پرواز کرد د.-: .یکه 
که ظاهراً افسانه صرف میباشد ۰ خ ان در 


۱ ,,گرده 


سراو چونآفتاب میدرخشید . برحسب این سرگذشت 
حال فرستادگانی خاص به هندوستان گسیل داشت :ا درباب عالیم آن مرد بزرگ تحق: 
ومعلوماتی بدست آورند, چون این فرستادگان بوطن باز آمدند مقداد بسیاری کتب و آثار. 
مجسمه‌ها و تمائیل بودا را همراه خود بارمغان آوردند ببلاو» دوتن راهب بودائی که در.نتخاردین 
خود حرارت و شوقی فراوان داشته نیز همراه آنها بودند و آندو همینکه بچین رسیدنداهپراطور 
برای آتها صومعه و دیری با ئین ایشان برپا فرمود و آنان در گوشه انزوا نشسته بعرجمه آثار وکتب 
مقسه بلفت چینی سرگرم گذیند نظایر این‌حادنه همکن است‌درازمنه دیگر نیز حادث‌شده باشد. 


.ده و 


۱3۰ مذاهب هندوستان 


درهرحال این‌نکته مسلم است که امپراطور «مبنگ تیه درسال۶۵. م اجازت فره‌ودپیکر 
و تمثال بودا را درکشور او برفرازند وراهبان بودائی بانتشار دين خود درفاه‌رو او مشفول‌گردند. 

در آغاز امر ان:شاردین بودا درچین بسیار کند و «علئی بوده و مبادی‌آن دین خاصه بر طبق 
مبادی فرفة هینایانا با سلیقه و ذوق و روایات مردم چین باینت کلی داذته اعت علاقه ودلبستگی 
چینیان برندگانی خانوادگی و حب‌حیات ونيك‌بینی درکار جهان که ازخصایس جبلی آن فوم‌است 
بازندگانی انقطاعی و انزوا در دیرو صومعه سازش نداشت . آنمردم عملی دمتکی به‌نفس و مادکد 
مشرب فقط از راه عرفانو تصوف خاص چینی بمنی دین تائوئیزم 120157 میتوانست با ماهیت 
عرفانی و تفکری بودائیزم نزدیکی‌حاصل نماید روایتی معتبر‌دردست است که در دورهُ سلطنت دو 
سلمله عان‌ها ۲1225 یکیاز ۲۰۸ ق.م تا ۶.۸ ودیگری ۲۳ تا ۲۲۰ میلادی مخالفت خاندانهای 
چینی با زندگانی رهبانیت بودائی آنقدر شدید بوده است که علنو آشکارا جوانان چینی‌را ازورود 
بدیرها وصوامم ممنوع ساختند . 

اندکی برنیاه‌د که اپن تضاد وبیئونت با دین‌نوین درآن کشورگهنسال روبضیف وسستی‌نهاد 
این امرر! چندعلت بود یکی از آنجمله آنکه در زمان دوخاندان خافانهای مذکور در فوق چین 
ملتی و مملکتی واحد و یگانه بود و مبادی دیرین اجتماعی و «فئودالیته» باسلوب کونفوسیوی 
درسرادر آندپارکمال رواج و نفوذ را داشت ولی اندکی برنيامد که این سلاله‌های ملی منقرض 
شدند و چین به‌عه‌یادشاهی کوچك منة-م گشت (۲۸۰- ۰۲۲۰ ) و در این زمان بنیان استحکام 
اجتماعی آی6دور تزلزل بافته قبائل و طوائف صحرانشین آسیای مرکزی ازدیوار تاریغی چین 
عبورکرده و بداخلةٌ آن کشور پهناور ناختند وعدد نوی کثبر آنان موجب گردیدکه رشته وحسدت 
ملی آن سرزمین ازهم گسیخته و فقروبدیختی بر آن ملك چیره گردد . دانشم‌ندان و متفکران 
چینی درکتب و آداب قدیم ملی خود را چاره‌ثی برای علاج این دردها و مماب :یافتند مذاهب 
رایج درجن مر‌همی بر جراحات قلبی ايشان نهینهاد و آلام ایشانرا شفا نمی‌بخشید و درآرزوی 
تجدید حیات ملی و خانوادگی منظم بسامان ونظم قدیم عبت و بیهوده دردلها باقی ماند و ازیترو 
بسیاریزا زامشان بردنیا با دیده‌ئی دیگرنگریسته و آن نيك‌بینی و امیدواری قدیم را ازدست داده و 
بمیادی نی تائوئیزم پناه بردند. ازینرو عملیکه رفده رفته انکارجهان و ترك دنیا درنهادایشان 
رسوخ یافت در نتیجه افکار ایشان مستمد فبول بودیزم دردید تائو؛یست ها هم در زمان سلالهه‌اک 
سلاطو) بزرگه ملی چین نسبت‌به‌بودیزم بی‌رغبت و بی میل نبوده‌اند و در آنها با خود وجه‌شباهت 
وقرابتو/ احساس میکرده‌اند . 

این احساسات نا امیدی وحرمان وبدبینی‌در کارجهان اندك اندك ازطبقه علما وخواص‌بعوام 
الناس نی سرایت کرد درمیان مهاجمین وفبایل صحراگرد که ازدیوار چین گذشته وبدرون‌گشود 
تاخته بودند جماعتی ازفرفه ممتفدان مهایانا وجود داشتند. آنها کتاب بشارت مهایانیزم را که از 
هند بایشان ده‌یده بود همراه خود داه‌تند و مبلفین عدیده ازمیان ایشان دراطراف و اکناف 
انعشار یافتند. درهمان ناریخ ازطرف جنوب هم مبلفین دیکر از همان طاینه از کوعهای هیمالیا 
گذشته بداخله چین نفوذ گردند. این جماءت رمزحیات و افکار و عواطف چینیان را بهتر درك 
میکردند عقاید بارواح گنتکان و احترام بروان اجدادونیاکان که در نزد عامه تورانیان وجود 
پا اقار و معتفدات چینیان درین‌باب موافق امتاد و گفتند که احترام پارواح اموات باعث 


داشت 
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آ-ایش و سعادت آنان خواهد شد و رهبانان بودائی کلیاتی از مبادی و عقاید هندوان را درباب 
حیات‌دیگروزندگانی‌یس ازمر گه بر ای‌مردم‌چین بعفصیل بیان‌گردند. چینی‌هاتا آنزمان دراین‌مئله 
درمر حله اندیشه بوده‌انسد ودرباب حیات‌آینده درعفز خود فکر ردشن و ءقیده منظمی 
هنوزتشکیل‌نداده «وده‌اند. همینقدر باجمال ممذعد بودند که مردگان در عالم ارواح حیات دارند و 
زنده‌اند وهرکس‌پس ازممات باجداد خود متصل خواهدشد و ازینرو يك سلله تدریفات و منامك 
ناشی از علاقه فرزندی نسبت باًباء و اجداد انجام میداده‌اند و در خاطره خود یاد گذشتگان را 
همواره زنده نگاه میداثتند . از این سبب همیخه راهبان فرقه مهایانا آنانرا به اصول و فروع 
زندگانی پس از م رکه بميك خود آشنا ساختند با سلیقه ایشان بسیار مماعب افتاد و بسوی آنها 
اقبال کردند و از مبادی ادیان ملی خود یعنی تائوئیزم وکذفوسیانیزم رو برگرداندند . این بود 
که درقرن چهام میلادی نعالیم مهایانیزمدرمیان عامه مردم چین‌رواجی فراوان حاصل‌کرد. 

درشمال آن کشورکه عذاصرملی بومی با افراد قبایل متوحشه و صحراگرد مهاجم آمیخته. 
گشته آداب و عقاید و فرهنگ باستانی چین بیشتر از نواحی جنوبی از هم گسیخته و آشفته بود 
یمنی درئواحی جنوبی چین ریشه فومیت و آداب ملی هنوز در کمال استحکام بود ازینرو مبادی 
کنقوسیوی در آنجا همچنان محکم و پایدارمانده وحتی به‌تاوئیزم نیز گروش چندانی نداشته ولی 
اندلد اندلد صوامع ودیوربودائی درهرطرف روئیده و معاید جدید به‌تنداد فراوان محدوی بر آثار 
و تعائیل و مجسمه‌های گوناگون بودا برطیق مبادی آئین مهایانا بناگردید ودانشمندان ومتفکرین 
چینی هر يكك بسلیقه خود روشی خاص در دین بودا اخثیار کردند (که از این بس بحث خواهيم 
کرد ۰ ) 

حرچند سلسله‌های سلاطین و خاقانهای چین داز آنزمان یکی یس ازدیکری بظهوررسیده 
ومتقرض و مدوم میددند ولی عدد پیروان و مژمنان بودائی پیوسته روبازدیاد بوده و اگر احیانا 
پادشاهی مععصب و غیور دردین کنفوسیوس يا پپرو مذهب تائو علیه بودائیها برمیخاست و آنها را 
درمءعرض عقاب و نکال فرارمیداد (چنانکه درسال ۸۴۵ م اتفاق افتاد وباعرامیر اطور وو تسونگه 
۵8۵ ۷ ۴۵ هزارنمید ودیر بودائیرا ویران ساختند و هزاران مجمه‌فلزی بودا راگداختند 
و چهار صد هزار تفر راهب وراهیه وا :و دیرها بردن کشیده بدنیای سمی و عدل اعاده دادند) 
ولی‌بازهم دین بودا همچنان بسط و نشر می‌یافت خافانهای دیکر با آنها بمدارا,رفتار میکردند و 
شکستکی‌های دیگران را چبران می‌نمودند . این بود خلاصه تاریخ بودیزم در چین در مدت 


یکهزارسال۱ . 


1 از زمانیکه مبادی کنفوسیانیزم جدید « وزمهء:۳ه0:) - معلا » از زمان خافانهای 
ملساه ون و5 انتشاریافت دین بودیزم در آنکتور رویضعف و انحتلانط تیاد در زمان‌حاضر 
هر‌چند عدد مومدان و پروان بودا درچین یعنی کسانیکه بمعبد بودائی برای عمادت میروندبانضمام 
ددحانیون و راهبان آنمذهب در حدود دویست و پنجاه میلیون میباشد ومخصوصا در چین و-علی 
این دین‌تجدید حیات یافته ات - ممذلك رویچمر فته دین بودا تیروی باستانی خودرا در آن دیار 
اآزدست داده دردوره اخبر بعنی‌زمان‌ساطه واتبلای کمونی-تهاجکومت جی‌سرخ نیزبالطبع‌ازلحاط 
ایدئولوژی با دین بودا مخالف است . 





کره 

پس از انتشار دین بودا درچن در کشور کره نیز در قرث چهارم میلادی این دین رداج 
یافت . در آنزمان اين سرزمین بسه دولت نقسیم شده بود ودرهيچيك از آنها فرهنگ عمیفیدجود 
نداشت ومردم همه‌جا پیرد مبادیآنمیزم(اجداد پرستی) بصورت ابتدائی بودند در.آن زمانراهبی 
بودائی بنام سوندو 50840 پعشویق یکی آزیادشاهان مستقل محلی در شمال چین ان یو گذشته 
بکشورکره رفت وتعدادی تمثال‌ها وکتابهای مقدس خود را همراه برده بنشردءوت پس‌داخت . 
فرمانروایان دول ژلاثه درزمانی انداگ دراثرشوق وادعه‌ال مبلنان بودائی بدین آنها در آمدندوتمدن 
وفرهنگ آن آئین را افتباس نمودند . دراواسط قرن ششم میلادی یکی ازسلاطین که درجذوب‌غربی 
کشورکره سلطنت داشت مبلفانی چند وتمائیل دکتب بودائی برای امیر اطور ژاپون بهدیه فرستاد. 


ژابون 

در سال ۵۵۲ ۰ م امپراطوری در ژایون -لطنت میکرد بنام « کیم‌می 6 ۳۳6 چون 
هیثت فرستادگان ازکره بدرباراوفرود آم‌دند ته‌ثالی(مجسمه) ازبودا برای او هدیه آورده بودند که 
سطح آنر! باالواع طلازیات کرده بان‌مام «عضی‌نودجاتءقدسه و چندیر چم وچند چترونامه‌ای نیزبا 
خود داشتند که‌در آن پادشاه کره تعلیم بودا را ستایش کرده واظهار میکرد که این دین رات و 
نتایج خوبی بارمیآورد . اگرکسی بدین‌دین در آید «بودها» میشود (یعنی دارای نور علم ومعرفت 
بودهی 04001 میکردد.) 

دراین پیام نیزمیگفت که این مبادی ازافصای «ندوستان‌آمده ودرگشور چین انبساط بافته 
وه کره رسیده ودرهمه جا مورد قبول واحترام خاص وءام فرارگرفته است . مصادف باهمان 
زمانراهبی‌چینی بشهر «یامانوه ۷2۳۵۸0 آمده‌وبا کمال آرامی وخاموشی دیری وهمبدی بهمت‌خود 
بذیاد کرده ومدت سی سال در آن جا بانجام ارامر دین بودا مشفول عبادت ومراقبت بود ۰ این‌آمود 
خاطراءراطورژاپون را اندك اندلك بعوی آٌین‌بودا »توجه کرد بطوریکه این‌حکایت تاربخی‌میگوید 
آن سلطان‌این آمر‌مهم رابامشاوران دربارخود دره‌بان نهاد وکنکاش نمود در آن جمم به‌ضی بم‌بادی 
این دین و بااحتیاط سیار موافق بودند وبه‌خی دیگربکلی به‌خالفت برخاستند ویقین داهتند که 
قبول این مذهب باعث‌میشود که خدای‌کامی 2۳01 که معبود ملی ژابونیها بودغسیناك شود.شخص 
صدراعظم که رئیس‌عشیره موگا 504 نیزبود باقبول این مذهب جدید موافق گردید ولی‌امیراطود 
بازط ربقه‌حزم واحثیاط راازدست‌نداده و آن مجمه مطلای بودا را به رئیس‌قبیله مذکوردادکه آنرا 
مورد تایشی خاندان خود قرار دهد تا مملوم شود که ازاین کاررخدای «کامی» خشه‌گین خواهد شد 
پانه ؟ وارفضا در آن رمان طاعونی عام برآن دیار آ-عبلا وانعشار یافت وهمه یقین گردند که این 
علامت خشم وغضب الاهه «کامی» است پس از سر آن دین نوین برخاسته وآن مجسمه طلائی دا 
دررودخانه افکندند ودین‌بودا بکلی ازنظرامیر اطورفروافتاد . 

چون آن‌پادشاه‌دفات یافت باردیگر علطان گر هیثت مبلفین جدیدی بآن کتورگسیل داشت 
که علاوه بر تعدادی چند ازراهبان وروحانیان دویست مجموعه کتب و متون بودائیو یکنفرپیکر- 
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نگار ويك معمارمعبد ساز با اپشان «مراه بود . امپراطور ازروی ادب‌رمومان نوازی آنهاراپذیر فته 
راجازت داد که برای خود معبدی بنا نمایند دراین‌کرت بازقبیله «سوگا» بموافقت آنها قیام کردهو 
درمساعدت به‌بودائیان اصرار ورزیدند . 

باردیکی «مان بیماری (طاعون) همه‌گیرشد برحسب آن افسانه باستانی مجدداً تمثال زرین 
بردا را درقم‌رودی افکندند وپیشرفت دین بودا دچار تاریکی و وقفه گشت لیکن مسرض عام 
هبچنان ادامه‌داشت» دراین هنگام افراد خاندان«سوگا» پیش آمدهومدعی گشتند مماوم‌میشودخدای 
«امی»فضیناك نیست زیرا آگر چنین میبود میبایستی‌اکنون انتشار مرض متوقف شود بلکه ظاهر 
آنستکه بودا ازعمل ایشان دلگیر وملول گشته است. این استدلال دردلها موفع‌قبول یافتو اولیای 
مملکت بر آن شدند کهمزاحمتی وهمانهتی در کار بودائیان بعمل نیاورندو آنانرا بحال‌خود گذارند. 

چون امپراطور جدید بر تخت سلطنت زاپون نشست بار دیگر دین بودائی رواجی یافتو 
بادجود مخالفت سران آشکر وپیشوایان روحانی با نظر ملاطفت به پیردان بودائی نگریست داز نو 
«یثت‌های مبلفان از خارج به ژاپون می‌آمدند بمد از آن‌که در سال ۵۸۸ ۰ م امپراطود «-وی‌کوه 
0 رحلت کرد برادر زادهاش «شونوگونی‌شی»که بودائی‌مته‌صب دغیور بود نایب‌السلطنه‌گردید 
وی بیدرنگ بعضی از دانشمندان؟شورخود را بچین اعزام فرمودکه درباب بودا وبودائیان دهه‌چتن 
از روش حکومت ومملکنداری چینیان تحقیقات مفصل‌کرده باز آیند در زمان‌حکمرانی این مرد 
است‌که نخستین معبد عمومی بودائی در ژایون ساخته شد و اول مدرسه ودیر بودائی تأسیی‌گشت ۲ 
گویند به پیروی از مبادی انسائیت پرورانه فرقه مهایانا آمر فرم‌ود » بیمارتان وشفاخان‌شی و 
آمایشگاهی برای بیماران و بینوایان بریاکردند. سران قوم بتقلید از آن حکعران عريك ازاموال 
منقول وغیرمنقول خود حدایا وننور مانند خانه‌ها و نهرها وبستان‌ها و بندرگاهها و انیارها وحتی 
جاده‌ها ومعایر نیاز نمودند واز آن‌یی آن دین و آیین نه تنها باعت‌نجات ورستگاری‌افراد نای‌شمرده 
شد باکه یکی از عوامل آسایش ورفاه هیشت اجعماع نیز شناخته‌گشت. 

واز آن پس ندین بدیانت بودا مممول ورواج‌گردید وعامه مردم رفته‌رفته بدان اقبال‌گردندو 
بتقلیدچینیان در ژاپون‌نیز مکتبهای اصول تمالیم بودا بفروع و شعب‌گوناگون متشکل شد وقدمت 
عمده از مردم آن‌دیار بآ نمذهب‌گرویدند . هر‌چند در آغاز مذهب دومی محلی4.5 عبارت از آئن 
«شینتو6 51010 بود دجار خصم ورقیبی جدیدگر دید ولی بمد از چندی آلهه «کامی» که معبود 
بومیان بود خود نیز در عداد خدابان بودائی در آمد و آن‌هارا «بودیست‌توا» شناختند و آندومذهب 
اینچنن بیکدیگر در آمیختند ودر واقم برای عرزرد سالك حقیقت جائز بود که در آن واحد هتم 
يك بودائی مومن و «م يك شیندولی معتقد وهم يك کانفوسکیت واقمی بآشد . 

پس از آن روزگاری‌درازسپری شد و بودیزم مذعب عمومی ژاپونیان‌گردید وببهترینمکتب 
و لطیفترین صورت در آمد . گرچه در فرن «فددم میلادی هنگام سلطنت سلاله شوگون عداوهط5 
دوباره مذهب شانتو بمنوان دین مخالف‌ورقیب بودائی شناخته شد وایشان قوم ژاپون دا بتربودائی 
دقبول شاندوگیزم دعوت‌کردند در قرن نوزدهم که مبلنان مسیحی از ارویا وامریکا بان دیار هجوم 
آدردند بار دیگر مذهب بودا دچار خصمی قوی وحریفی ثبرومندگردید وحتی اولیاء حکومت با 
نظر مخالف‌بدان می‌نکر بستند. در زمان حاضرکه دخت‌گیری‌ها وشدت عمل دور جنگ دوم‌سپری 
شد بودائیزم باز فدءل,کر ده‌وباروش‌های نوین واصلاحات تازه شروع بکارکرده اکنونسیرودجلب‌قلب 


۱۵۴ مذاهب هندوستان 


عامه را بنماید و بایه انتظار داشت تا مملوم شودکه در آینده این دین در آن‌دیار چه‌صورتی درخور 
حوائج ونبازمندی‌های اجتماعی آن قوم‌حاصل خواهدکرد. 


تبت و مغو لستان 

صورتی‌که‌در این نواحی‌دین بودا بخودگر فتهاست باصطلاح به‌«لامائیزم» 1500ه۳0ه1 ممروف 
است و آن افصی مرتبه تحولی است‌که این سیدتم دینی حاصل نموده یمنی بو-یله آن‌مذهب اولیا و 
زمامداران‌گدوری بر مردم حکومت میکنند وچون لاماها در رآس‌آن قرار دارند آزین‌جهت آنرا 
لاما ئیزمگفته‌اند و آن روشی است‌که با هر دو طریقه هینایانا ومهایانا بیئو دارد . 

دین بودا بعد از آنکه در اطراف و اکناف فلات مررکزی آسیا انعشار بافته ممالك شرقي و 
جنوبی ربقه آنرا بگردن گرفتند آخر همه به تست 1166" رسید و مبلنان بودائی بشارت (انجیل) 
بودا را با خود با ندیار دور افتاده بردند ولی در آغاز تبتیان بدان استقبال نکردند . تا آنکه در 
حدود ۶۳۰ . م یکی‌ازسلاطین تبت بنام سرنگ سان گامیو ۳۵ 020 152۳ 56008 در شهرلهادا 
حکومتی منظم تشکیل داد و از آنجافرستادگانی‌جند بشمال هند گسیل داشت تاآنکه عقایدومبادی 
بودائی را بکشورش بیاورند . جنانکه روایات باستانی حکایت میکند آن شاه-زاده را دو همس 
مود یکی شاءزاده خانمی از عند و دیگر شهبانوئی از نیال و آنهردو متدین بدین بودا بودند و 
توی خوددا پرسوم وآداب آئين خود آشنا ساخته او را بقبول وعمل به آن تشویق می‌گردند. 

با اینهمه افدامات آن شاه تبتی‌چندان موّثر نیفتاد وشیطان پرستی 016000001267۳۱ در نزد 
آن فوم ریثه‌ثی مستحکم داشت و هم عبادی پیچیده و دفیق بودیزم برای آنها متسر و صمب 
می‌نه‌ود و بیش از يك فرن «مچنان بگذشت دبودائی پیشرفتی‌که باید حاصل نکرد تا آنکه بانی 
حقیقی دیانت لامائیزم‌که مردی بنکالی بود و مملمي با اراده وممتةد وقوی وینوعی از مقهب‌بودائی 
که در بنکاله رواج داشت متدین بود وروح الاحه منت ٍعنی #ساکتی» را می‌پرستید به تبت آمد 
عبادت‌کالی زوجه یوا خدای ءندو در قرن هشتم میلادی در میان آن مردم نفوذ یافته بود » وک 
بعد از زحمات بیار و اصلاحانی‌که در اصول عقایدآن قفوم نمود موفق شدکه مردم تبت دا بدین 


خود در آورد ویس‌از تمت‌مفولان مخواستان در فرن-یزدهم وچهاردهم میلادی‌پیروهمان عقایدگشتند. 


۳ انجیل کامل مپهایانا 

دانسدن علت حقیفی وتفوق وانتذار مبادی فرقه مهابانا امری صعب است وکشف آن بسیار 
مشکل . برایءامه مردم مذهب مهایانا متضمن يك بشارت آسمانی بوده ونوید میدهدکه عددی‌بیشمار 
از نجات دهندگان علوی در حال ظهور ویا در عرتبه گمون موجود هستندکه همه برای شفای آلام 
ومتای روحانی انسان آ مده‌اند البته‌این خی رخوش‌خاطر ها را شاد وغمزدگان را تسلی میدهد تابحدی 
که تایه خواص وال فکر ودانش نیز در اين باب ذیعلاقه وسهیم شده‌اند و بالاخره همه ایمان 
آورده‌اندکه این جهان هستی عالم دوستی دمجبت است نه کانون محنت واندوه , شك نیست‌که چونا 
داندمندان این ایمان را مورد مطالمه قرارداده مشاهده‌کردندکه مبادی وئمالیم اصلیه بودا گرچه‌دد 
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این بشارت مندرج است ولی در آن مجو گردیده درست مانند تاری کمی‌نگدکه در نسجی از قماشی 
خوشرنگک وجلی بکاررفته باشد ناییدا می‌ماند . برحسب متون مذهبی مهایاناگوناماکه ,ه لقب‌صوت 
آسمانی ساکیامانی 452172۳0201 ملقب ات بشاگردان خود سخن‌گفته وسخنان او در طی صدحا 
صفحات تون قدیمه مندرج است ولی پیامی‌که اد بر حسب مبد, وفلفه‌مهایانا برای بشریت آورده 
است در متون هینایانا این صراحت را ندارد. سنخنان مملم‌کلیاتی استکه آن مذهب آنرا شرحوت-یر 
میکند بعبارت دیگردرمبادی‌ایمانی مهایانا اصول‌کلی ومبادی مطلةه‌که در ابتدای امر دراسای‌بودیزم 
رجود داشته ظاهرأً تأویلات وممانی دیگرگر فءه است. > 

پروان مبادی مهایانا بر آنندکه بودا راز حقیقت وجود دا برای داگردان خود تملیم دادهء‌د 
بآن‌ها در خفاگفته است‌که تلاش انسان به تنهائی در راء نجات نفس خودکافی نیست بلکه‌باید باو در 
این‌راه پاری ومعاضدت نیز نمود . 

عوامل‌نجات یا قوای‌علوی‌که مور در رستکاری‌انانند ازسه نوع بیرون‌نیب‌تندو آنهابت‌تیب 
ءبارتند از:«منوشی بودا» و «بودهی سانوا» و «دیهانی بودا» وشرح هريك از آن سه ازیتقراراست: 

«منوشی‌بود 13500۳24 اطدنا۷]2۵ نجات دهندگانی ستند که مانند گوتاما که درزمان‌ماضی 
در روی کره خالك ظاهر شده و ابتدا صورت و جنبه بشریت داذته سیس بمرتبه اذراق و شهود 
رسیده‌اند و ابناء نوع را براه حقیقی حیات وطریق درست زندگانی رهنمائی کرده‌اند ویس‌از اینکه 
تکلیف خود را دراین باب انجام داده‌اند بمقام نیروانا واصل شده‌اند ۰ آنها معلمین انسان بوده‌اند و 
بنثای صرف رسیده‌اند واکذون دیگر دعاها و مناجاتهای آدهیان بآنها نمیرسد. 

امتا بودهی سائوا 30015200۷۵ وجود حیاتی فعلی ندارند بالکه در مورد بوداهای 
تاریغی در ازمنه سالفه تحقق پیدا کرده‌اند مانند گوتاما ( یعنی بودای اخیر ) . در مذهب مهایانا 
برای این‌موجودات علوی اهمیت و حقیقت مذهبی زیادی قائل شده‌اند ولی درگتب و نوشتجات 
هینایانافقط دوبودا ازین قبیل ذکر میکنند که یکی عبارتست از گوتاما قبل از دصول به صرتبه 
اشراق دشهود ددیکری بودای آینده با مبتریا ۸12112612 که اکنون بودائیتاودد حال‌کمون است. 

درنوشتجات و کتب مذهبی مه‌ایانا عنوان «بودهی ساتواه برای موجودات روحانی بیشماری 
ذکر شده و آنهارا درحالعی میداند که نمازها ومناجات‌ها را می‌شموند ودعاها را اجابت میکنند و 
دره‌وقع نیاز بیاری بیچارگان ودتگیری از پا افتادگان میشتابند . بودائیان چین و ژاين « بودها- 
ساتوا»‌هارا موجودائی میدانند که قبل از وصول ب‌رتبه بودای دراء‌مار گوناگون و زندگانیهای‌پیایی 
بدرجات رفیمه ترفی کرده و مقامات عالیه روحانی حاصل کرده‌اند و همچنان آنانر! زنده‌وجاویدی 
میدانند که درهردقیقه باستحقاق می‌توانند بعالم نیروانا واصل شوند وفضایل وخصائل خود را به 
کسان دیگر که بوسیله دعا و نماز بآنها تقررب حاصل کرده‌انه منتقل سازند ۰ این «بودهاساتواها 
بر فراز آسمان و پرسریر تعالي و استفنا قرار گرفته‌اند و همواره بمالم سفلی که دنیای فقی و 
احتیاج است نظرمی‌کنند و گاه بگاه برای تصفیه و تزکیه روح خود بزمین فرود می‌آیند و مانند 
ملائکه و آرواح طیبه اعمال ناشی ازرحم ولطف را انجام میده‌ند 

«میتریا» ۸62:0۶6۷2 که بودای‌آینده است(و اورا بزبان چینی «می‌لو فو6 ۵ - ۷:1۵ می 
نامند ) یکی از آن بودا ساتواها عیباشد و ذکر حال او در فوق گفعه شد . میتربا را نخست دد 
هندوستان ببزرگی شناختند و ستایش کر‌دند وسیی عقیده باو بدیکر ممالك پیرو مهایانا مرایت 


م مذاهب هندوستان 


کرد و از او همه جا نمثالها وییکرها ساخته و پرداخته و اورا درنهایت مجد وبزرگی‌نشان دادهء‌اند 
و عجب اینجاست که پرستش واعتقاد باو بدرجه بعضی دیکر ازبودا ساتواها نمبرسد و مردم بأن 
دیکران نظر احترام وستایش بیشتری دارند نزد ایشان به‌نی از آنها مستمد باری و دستگیری 
طالبان حقیقت وسالکان طریق‌اند . وبیضی دیکر موثر وموجد سعادت ونیکبختی مومنان دمعتقدان 
می‌باشند دراین بوداساتواها آنکه ازمه مهمتر است یکی موسوم به « اوالوکیتا 6 ۸۲2(01:62 می- 
باشد این اسم که از ریشه هندی‌اشتقاق یافته نام بودها سائوائی است که ءلاف» و محبت خاصی‌بمردم 
روزگار ما داد و نماینده رحمانیت واطف الهی است و مراقب حرکات وسکنات افراد بشر در این 
جهان می‌باخه و ممتقدند که تاکنون سیصدبار بصورت آدمی برزمین فرود آمده بصورت اسبی بوده 
تا بیچارگانی که درمعرض آسیب و مخاطره وافع بوده‌اند نجات دهد قبل از حدوث فجایم و فضایم 
اخلاقی مانند جهل دشهوت و رنج وتمب آدمیان ۰ درهنکام بلایا مانند بیماری با شکستن کشتی 
یاگر فتاری بدست دزدان وراهزنان يا قتلعنیف اوالوکیتا بیاریآنها می‌شتابد و آن‌مخاطره‌نامطلوب 
را رفع می‌کند. همچنین بزنان عقیم فرزند عطا می‌فرماید وگرفتاران را آذاد میسازد. درسراسر آن 
ممالك پیکر اوالوکیتا را بصورت شاهزاده‌ای ملبس بجامه شاهانه می‌نگارند که تاجی بلند برس 
دارد و در دست چپ خود شاخ گل نیلوفری -رخرنگ‌گرفته است (وازهمین سبب او را به‌شاهزاده 
نیلوفری نیر لب کرده‌اند) و دت راست را بعلامت لطف ومهربانی درازکرده است مومنان 7 
«جواهر نیلوفری» خطاب میکنند گاهی برای او چهار دست يا بیشتر رسم میکنند که درهر يك 
عطیه‌ای وحدیه‌ای دیگر گرفته تا با دمیان عطا فرماید. درممالك هاد وچین وکره وژاين برای‌زوجه 
اونیز دامتانها نقل می‌کنند و اورا «کوان ين» ۷18 - 1۷20 یعنی آلهه لطف می‌نامند این خدای 
مادیئه در آن ممالك مرتبه ومنزلتی دارد شبیه با نچه که‌مسیحیهای کاتوليك برای مریم عنرا فائل 
می‌باشند . و ادرا رمز ونان محبت و مهر عادری میشناسند ومجسمه او را بظرافت و هنر‌مندی 
تمام می‌نکارند ونهش‌اور! همواره برفراز گل نیلوفر یا سوار بر ابر یا راکب‌برموجی‌ازامواج دریا 
رسم می‌کنند. این آلهه«مواره در آغوش خودکودگی‌نوزادگرفته‌که می‌رود بزنان سترون‌مرحمت‌کند. 

اما سومین دسته ارواح‌علوی یمنی دهینابودا 3442 ععط۲ با آن دوگروه سابق الکراز 
آن جهت اختلاف دارند که بمر:,4 کمال ونورانیت رسیده و بودها شده‌اند ولی وصول انسان باین 
مقام علوی بوسیل‌ظهور او در کالبد انسانی نمی‌باشد بلکه آنها موجوداتی متعال ومقدس و آسمانی‌اند 
که در اعلی‌علیین جای دارند و درفواصل ازدنه یمنی در اوقاتی که هنوز بمقام فنا (نبروانا) داصل 
نگشته‌اند عراقب ومواظب حوائج بشری میباشند همانطور که 5وتاما بءه از اشراق وقبل از دصول 
به «نیروانا» یمنی «مرگف» دیده‌بان امور عالم بود آنها را نیز همیشه بصورت و تمثال بودائی‌نشان 
می‌دهندکه دربحر عمیق مراقبه وتفکر فرورفته وسکون و استقرار مطلق حاصل کرده‌اند بررخلاف 
تمثال بودها مانوا که مانند شاهزادگان جامه‌های گرانبها و مر‌صم بجواهرات درتن دارند . 
دهیانابوداها باجامه‌های بسیارساده‌چون راهبان‌نمایش‌داده می‌شوندکه‌دستهای خودرا بسوی جلو دراژ 
کرده باآنکه بازوانرا بسوی‌دامن خم نموده وبادیدگان فروافتاده بزمین نظرانداخته‌اند وبرسیمای 
محزون ومتفکر آنها تبسمی آرام نقس بسته است 

هرگاه مجموع‌معتقدات‌مهایانارا خلاصه‌کنيم می‌بينيم‌که سه‌دهیانابودها از آن میان‌مورداحترام 
و پرستش خاص‌اند . یکی از آنها که «ویردکانا» نام دارد بودای خورشيد است ۰ اعتقاد بدوهمان 
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گونه که میترا نزد پارسیان وهندوان و اپولو نزد ساکنان سواحل بحرالروم منتسب به کره شمس 
است اونین نزدفرقه مهایانا خدای آ فتاب‌می‌باثددرژاپون‌و جاوه‌بررایاین خدا احترامی بی‌نهایت‌قائلند. 

دوم بودای شفابخش است ونظر عنایت او شامل حال بیماران ومریضان میشود ودرچین و 
تبت وژایون معتقدین‌فراوان دارد. 

سومی کهبه«امی‌تابها» ۸۳0625 موسوم است ازهمه بزرگتر ویکی از خدایان عظیم‌العان 
سراس اقلیم آسیا می‌باشد بهشت درمغرب جهان‌درتملك. تصرف اوست و آن-رزمین سمادت‌وخوشی 
محض و خرمی «طلق که « بارش صفا » موسوم است در قبضهُ اختیار او و هرکس از روی ایمانو 
وخلوص باو متوسل شود و ده بار نام‌اورا ذکر کند درهنگام مر گدباآن بوشت‌موءود می‌رودومقامو 
شأن او نزد عوام بودائیان درچین و ژاپون حتی از خود ساکیومونی (یعنی شخص گوتاما) بالاتر و 
والاثر است باین معنی که ساین بوداها حوائج آنی وحالی بشر را برمیاًورند ولی «آمی‌تابها»سعمادت 
مستفبل وآتی را برای انسان تضمین می‌کند وقتیکه موّمن بودائی از توسل بساکیومونی و از دیکر 
بوداساتواها مایوس گردید به «امی‌تابها» متوسل می‌شود. 

بمضی‌از فرق مهایانادر چین وژاپون ممتقدندکه‌هرکس ازروی ایمان‌خالص وصفای‌نیت وخاوص 
ینم :ام مقس آمی‌تا بهارآخمه روزه چندباز سکرارکتسوره لعف زگرخ یی اووافع: تقواعه شد, 

باین ترتیب مشاهده ميشودکه بودیزم اولیه چکونه در نزدفرقه مهایانا تحول وتکامل حاصل 
کرده است آنها مشک نیستند که شخص گوتاما (بودا) حسن یت و صفای ارادت ورحم و رأفت را 
بهمه جهانیان تملیم داد ولی میگویند قاعده محبت که موضوع تعلیم اوست خصوصیت و شخصیت 
ندارد وفلسفه آن پیشوای بزر گک برروی اساس عمیم واطلاق قرارگرفته ومحبت را برای همه بطور 
عام اراده فرموده نه‌بر‌ای افراد بطور جداگانه. عقیده آنان دربارة داعیت «بودهی‌سانواها» و«دهیانی 
بودها » برروی این اصل است که نوع پرستی و محبت بانسان ,طور مطلق منظور نظر معلم کل 
بوده و در فاسفه اخلاقی وی دروجود مافوق‌الطبیمه خود بادعیه و اوراد توجه میکند ولی برحسب 
تعالیم صریحاً گفته است که بجای دعا ونمازبایستی قوای درونی ونیروی نفسانی را مردمومن‌صادق 
متوجه به نجات ورتگاری باطفی خود نماید وس . 

مهایانیست‌هامنکر نیستاد بلکه‌صریحاً اعتر اف میکنند که‌از اصول قدیم تعالیم‌بودامنحرف شده‌اند 
ولی‌بر آنند که شخص گوتاماچندین‌نوع تملیمات‌داشته وهريك را بمناسیت‌فهم واستمدادمستمعینبا نها 
القا, میکرده‌است مثلابررای نفوس‌ضهیف و افرادنفی پررست وخودخواه قاعده«هشت راه سمادتترا 
وضع کرده است ولی‌صاحبان‌ادراعات عالیه وتفوس قویه‌را تعلیم فردوده‌که‌نفی‌خود راتکمیل کنتد. 

ایشان دراثر‌محبت نوع انسانی‌تکامل یافته «بودهاساتوا» می‌ذوند با اين تأویل و تسیرکه‌در 
مبادی‌اولیه گوتاما نذوده‌اند مهایانیست‌ها شدیداً پیروان فرقه هینایانا رامورد حمله و عتاب‌قرارداده 
و آنها را خود خواه ونفی‌پرست میدانند که طالب‌سعادت ورستکاری 2ذصی‌وفردی‌شده‌اند وهريك 
همانطور که‌بودا گفت‌مانند حیوانی‌و حشی (کر‌گدن) به‌تنهائی‌برای خوددر جنکل‌جهان-رگردان‌است. 


)خلاقیات مکتب‌مهایا نا 


سلسله افاری که بطور اختصار در فوق نموده شد از تعالیم عالیه و الهام بخش بودیزمی- 


۱۵۸ مذاهب هندوستان 


باشد و میتوان آنرابطور اختصار کما بیش چنین خلاصه نمود ۰ هر چند بودا سائواها عاقبت جنبه 
الوهیت پیدا کرده‌اند لکن در آغاز آنها افراد شری بوده‌اند که بمیل خود از دصول بمرتبه فنا 
(نیروانا) خودداری کرده‌اند . آنها در ازمنهٌ سالفه عهد کرده‌اند که در اثر تکمیل نفس وتربیت 
باطن بمرتبه بودهائی برسند و از راه محبت به نوع فداکاری کرده از سعادت وصول بمقام نیروأنا 
باراده د میل خود صرفنظر نموده‌اند و استمداد وصفات عالبه خود را بدیگران منتقل میفرمایند 
تا آنکه مستمندان و ارباب نیاز را یاری گرده بائند ازینرو هر موجود انسانی در دقت حاضرخواه 
مرد و خواه زن میتواند در صورنیکه از روی خلوص عقیدت مصمم‌باشد چنن عهدیرا بنوبت‌خود 
بنماید و از این پس در سیر بمرتبهٌ بودائیت سالك گردد زیرا در نهاد هس کس امتمداد بودا شدن 
بالفطر» موجود و مکنون است . البته‌طولزمان‌که برای دصول باين مقصه اعلی و منز لگاه‌ارجمند 
لازم است بیش از حد قیاس میباند لکن زمان و طول آن در راه مقصودی چنین شریف و عزیز 
اهمیتی نخواهد داشت و بردرنگ باید در این راه سعادت قدم نهاد و دفت شروع باین سفر همین 
لحظهٌ حال است. 

مذحهب مهایانا مراتب و مدارج عدیده درپیش را سالك فرار داده که باید آنهارا طی 
نماید تا به نفطه مصود یمنی مقام «بودا سائواه برسد و برای گذشتن ازین مراحل يك رشته‌کتب 
و نوشتجات تدوین شده که همه تکلیف ءمل سالك رهنورد را همين میکند ۰ در یسکی از رسالات 
باستانی که ظاه را در فرن هفتم میلادی نکارش یافته دستور میدهد که هر کس میتواند طی طریق 
کرده بمنزلگاه «بودها ساتوا» نائل گردد و حصول باين مقصود عالی‌بدرطی است که سالك درئفی 
خود شوق درفیبت به اعمال صالحه و کردار نيك را احسای کند و از اتیان بکارهای خوب و 
نیکوکاری نسبت بموجودات ذیحیات قلباً شاد و خوشنود شود پس از آن باید بدرگاه بودا دعا کند 
و از ار استمداد نماید تا آنکه او را بمرئبه اشراق و شهود برسانه وروح او مصفی و ردشن 
گردد و از اد درخواست کند که وصول او را بدرجه نیروانا بتاخیر اندازد تا بتواند بموجودات 
حی و زنده در عالم مصدر خدمت بشود نا زمانی که مانند آخرین بررگك درخت و يا شاخ گیاء از 
قید وجود آزاد شود. 

راهبان بودائی در کشور چين در اين سیروسلوك يك رشته تکالیف و واجبات انجام میدهند 
که سرانجام همه آنها حصول بمرتبه بودها ساتوا است و باید نخست آنقدر خود را تصفیه و تزکیه 
کندد تا بدرجه کمال (اراهات) 272۳26 برسد سپس در نفسی خود به تیروانا واصل گردد اینست 

اصول‌مبادیاخلاقی‌درنزد فر قه‌مهایانا که از روش‌دمقصد هینایانا تبدل و دگرگونی‌حاصل‌نموده‌است. 


فلفه مذهبی مکتب مهایانا 


دانشمندان و عارفان بر اين تعالیم مانند يك مکتب فلسفی نظ کرده و آنرا مشربی‌عمیق 
۳1 لطیف یا فته‌اند ۲ تأسیی این مکتب فلسفی نخست در کشور هندوستان بظهور رسید . هردو فرقه 
در طی دو فرن ددم و سوم برای خود يك نظام عرفانی یا علم کلام خاصی ترتیب دادنه که مقدار 
زیادی تصت نفوذ متفکرین هندوئیزم و جینیزم قرارگرفت ونیزبه‌نوبت خود درمبادی آن‌دومذهب 
نیز تأثیری متبادل کرد . 


تحولات مذهبی ۱۹ 


در فرن دوم میلادی شخصی بنام «ناگار جونا» 3282002( مکتبی تأمیس کرد که برروی 
اساس متین از مروی و تفکرفاسفی برقرار بود . البته وی مبادی اصلیه خود را از تعالیم«گوناما» 
اقتبای کرده بود , او گفت که نفس 680» خیالی باطل بیش نیست بلکه عبارت است از يكهلسله 
تحولات که باسطلاح داسکاندها 5120025 » میباشند و همه‌چیز در عالم هستی از تجمع عناصر 
متحول و متحرل بوجود آمده است و اگر آنها را بتدقیق تجزیه و آزمایش نمایند هر آینه‌چیزی 
جز مظاهر دفافی و فکری باقی نمیماند ولی آن همه باطل و میان تهی است واشیاء حقیقت‌اصلی 
ندارنه و در نتیجه خبالات و اوهام در دماغهای آلوده بجهل و مکدر از خرافات پدیدار میشوند » 
ازیترو مستقد شد که عالم‌خارج‌عالمی‌خیالی و موهوم است وحةیقت‌غیراز آن چیزی است که بوسیله 
حوای ادراك میشود و مظاهر موهوم «سرابی» است بی آب. در عالم حةیقت شکل و صورت و اسم 
دم‌می و علم ومعلرم در کار ثیست . ذائقه و لاهسه وباصره وساممه وشامه وحتی شبیء و ماده همه 
ممدوم‌اند_ علم وجهل نیز دو امر اعتباری‌اند . بالاخره کون وفاد , مرگ وحیات و فوانن و 
حفایق اریمه (بودائی) وحتی وصول به«نیروانا» نیز همه ناشی از وهم و خیال است . ولی میت.وان 
گفت که بعضی اعتبارات و اصول راباید معتقد بود یمنی يك حقیقت ثابت که همواره در حال 
استملا و ارنقاست وجود دارد لاغیر تنهادماغهائی که از لوث جهل منزه شده‌اند آنرا درك میتوانند 
کرد مادام که مفز آدمی دارای قوه ادراك بحال عادی باشد نمیتواند آن حقیقت را بدرستی فهم 
کنه بلکه تنها پروش ممتاد وممهود یا بطور نسبی آنرا درك میثه‌اید اما با این ادراك نسبی آدمی 
بی بعفیقت وبطلان اشیاء نمیبرد برخلاف برای آنها يك وجود حقیقی وافمی تصور میکندودراین 
حالت جهل وخطا ونقصان است که انسان زائیده‌شده میمیرد وباز دوباوه متولد میشود. 

بعبارت دیکر » دماغی که ازقید عادیات وادراکات نسبی مصفی و آزاد شود می‌داندکه‌اشیا, 
جهان عمه باطل‌و لغو ویکلی دور از صفات وخصایصی است کب نها فسبت ه دهد ودر واقم‌موجودات 
دارای هیچ صفت وخاصیتی نیتند ژیرا آنها «خو دی خود همواره مجهول الکنه و غیرقابل ادراك 
میباشند , حمایقی که در زیرپرده ظاعری اشیاء قراردارند قابل درك بوسیله حواس نیستندحفایق 
اصلیه مانند بودائیت یا عالم بندگی ورقیت یا کارما يا تناسخ یا انتسقال ارواح هيچيك به‌بیان در 
نمی‌آیند و «مه از دائره قدرت دماغ عادی خارج میباشند زیرا حقیقت از لوث صفات و اعراض 
منزه راز ننگگ مگ دحیات یا ایجاد واءدام مبراست , وحدت و کثرت هيچيك در ساحت قس‌او 
داه ندارد . بالاخره وصول پمرتبه «نبروانا» بمعنی اتصال بهعدم محض وفنای صرف است زیرا در 
آن مقام است که اعراض و صفات و خواص ظاهری وباطنی آنها بکلی از میان برداشته میشود و 
آجا عالم سکوت وسکون وخلاء مطلق است وبس این فلسفه در ایین حیث شبیه است بمبادی 
ایدآلیس مترقی فیلسوف اروپا ایمانوئل کانت 16206 3۳020۵6 که بصورت اپیستومولوژی 
و0 یعنی فلسفه حدود وتماریف وضم کرده است . 

در فرن پنجم میلادی مکتب یوگا ۷۵۵262۶2 در هندوستان بظهور رسید و جانشین فلسفه 
فوق شد اصحاب این مکتب تسبت به‌بودها وکارما وتناسح ددیگر امور فائل بادر ال هودم۵286) 
5 شده و گفتند که آن می حله ومال نهائی است وعالم مانند دریائی عظیم است که‌بر-طح آن 
آمو ی ستراه رگوناکون نه‌ودار میکردد وآن امواح بوسیله حواس خمه وفوه تمین مأبین‌اشیاء 
دنمیز مابین قوای فاعله ومنفعله ادرالك میشوند . 


۱۶۰ مذاهب هندوستان 


در فرون قبل از آن شاید در حدود فرن اول میلادی «ادراك نهائی» را یکی‌ازمتفکرین 
بودائی بنام اشواگوشا به کیفیت مطلقه « 56۲0655 ۸۵۶۵۱۵۵6 6 اصطلاح کرد ۰ یسنی «هستی 
چنانکه‌هست» وگفت هستی محض پاك ومنزه وواحد علی‌الاطلاق است که از مجموع اشیاء‌فیرمتناهی 
يك واحد استخراج میشود » این عقیده برروی افکار ومکانب مذهبی بودائیزم تأثری عمیق گرد . 
همین واحد اول يا موجود کلی درمبادی فلسفی ودانتيك (هندوئی) نیز موجود است که آنرابرهما 
اتمان ۸۸۳2۵ 3۳20702 میکریند ولی در نزد فلاسفه بودایی فرقه مهایا نا البته با آن‌اندلاختلافی 
دیده میشود و نزد ایشان گوهر یکانه وجود یا واحد مطلق در ءظاهر عشق ومحبت جلوه‌گر میشود 
و بودا را بوجود میآورد جونکه گوئی جوهره بودا در قلب عالم کون وجود دارد و ظهود پیدا 
میکند و او نماینده کلی مطلق وواحد اصلی میباشد که در صورت ماهیات و تعینات پدیدار شده 
است حقیفت عشق است ولی نه‌بطور فردی وجزئی بلکه بطور عام واطلاق که پرده جهل و غشاوه 
نادانی را از منزها یکسو کرده و آنها را در مرحله قوسی صمودی‌کشانيده بمرتبه بودهی‌سانوامیرساند 
و از آنجا بمقام نخستین خود بررمیکردد . 

این ندیجه که متفکرین مهایانا از مقدسات فلسفی خود استخراج کرده‌اند در سیاری از 
نکات با مبادی تگولوژی مسیحیان درباب عالم لاهوت مشترلاست ودر نزد پیروان هردو مذاهب‌این 
فلسفه خیلی بیکدیگر شبیه است! پس از آنجا که هستی صرف یا وجود بحت بسیط و يا جوهره 
بودها شامل کل کائنات است نفس هر فرد انسانی استمداد دارد وظاهر میشود و هرکس میتواند در 
نتیجه ریاضت وسیرو سلوك بمقام بودا برسد. 


۴ مکاتب مختلف فرقه مببایانا ددچین وژاپون 

اکنون در بکاتب و روشهای فلسفی مهم فرقه مهایانا در جین وژایون سخنی باختصار بایبد 
گفته شود تا از تحولات مذعبی آین بودا در آن دیار آگاهی بیشتر میس گردد . آنچه‌راکه‌متکلمن 
و متالهین بودائی در هندوستان بطور مقدمه و مبنا بحث کردند متفکرین درچین و سپس‌در ژایون 
بحد کمال رسانیدند و آنهردو قوم بسبك ولیقه خود بآن شاخ وبرگهای جدید افزون کردند. 

باید دانست که با کمال عجب مشاهده میشودکه انتشار مذهب مهایانا. در چین و ژاپون دد 
تناسب مسکوس با حرکت ونمو آن فرقه در هادوستان میباشد ۰ بمد از فرن هفتم میلادی‌بودین؛ 
در هندوستان رد بانعطاط نهاده تقریبا ازمیان رفت . علت این انحطاط وزوال بودیزم درسرزمین 
زادگاه خود هنوز بدرستی مملوم نشده است یکی از سیاحان وزوار چینی بنام فاهین 2ع2۴که 
در فاصله بین ۴۰۵ نا ۴۱۱ میلادی بهندوستان سفر کرده با کمال خوشوقتی مشاهده میکند که‌هر 
دو فرقه‌هینایانا و مهایانا در آنزمان رونق ورواج فراوان داشته‌اند لکن وقتیکه سیاح‌چینی‌دبگری 
پنام هسوان شوانگ وصهناط) ماع در حدود ۶۲۹ تا ۰۶۴۵+ از آن کشور دیدن میکندآثار 
وعلائم زوال و انحطاط را حکایت مینماید دبس از جستجو دفحص در علل این امر همچو بنظر 


۱ - شدت نزدیکی این مبادی با عقاید موحدین صوفیه اسلام نیز بسیار روشن و داضح 


بنظی میرسد . 





تحولات مذهبی 4 


میرسد که‌يك علت عمده اتحطاط بودیزم هماناهجوم سیمانه قبائل هونهای سفید شمال‌بهندوستان‌است 
که در اتنای قرن ششم بوقوغ پیوست. و دد اثر همین مهاجمه خونین دیور دصوامع بودائی عرص 
نهب وتاراج گردید و انتظام دستگاه اولیاء آن مذهب بآضفتکی دیریشانی مبدل شد علت دیگر 
ظاهراً اثر عقیده جدیدی بود که جداگانه در هندوها بظهور رسید و معتقدین به‌ویشنو که از حیث 
عدت وعدت در آنزمان ب-یار نیرومند بودند بر آن رفتند که گواتا بودا نهمین حبوط و ظهور 
ویشئو است ۰ 

بالاخره شدیدترین ضربهیی که برپیکر این دین در کشور هند دارد گردید در قرن ۱۲ 
میلادی بود هنگامیکه در سال ۱۱۹۳ سلاطین مسلمان هند لاله خاجیه» که برشمال هنداتیلا 
یافتند آخرین مراکن کانونهای بودائی را در آن کشور بقهر وغلبه بعصرف خود در آورند و آنچه 
که از سازمان بودائی در منطقه‌مکادا 11282002 باقی مانده بود فلع وقمع کردند . وپیردان بودائی 
منحصر ومحدود گردید بهتنی چند از مومنان که در نوان وخفیه بمقیده خود باقی مانده و بعضی 
دیگر که در یناه عقبات جبال ووادی‌های کوهسار هیمالیا نسبة" خود را محفوظ نکآهداثته ازیترو 
عقیده وایمان به‌بودا درداخلهً هندوهتان سیار فشرده ومضیق‌گردید. 

پی از آنکه این نکته مختصر تاریخی در اینجا گفته شد باز برميگرديم باصل‌مطلب: 

تأمیس مکانب افکار بودائی ابتدا از دماغ معفکرین هند ناشی گشته و بچین سرایت کرد و 
کتب و نوثعجات مهایانا در مردم آندیار انتشار وانبساط یافت واعل دانشس وتفکر در آن ببحث و 
تحقیق مشنول گشتند . این کتب و آار ابعدا درجامه لسان سانسکریت بود و در گشور چینبز بان 
محلی ترچمه شد و خود پیشوایان چینی نیز در آن مستقلا انشاء مقالات وایراد بیانات کردند . 
نختون متن مهایانا که در فرن چهارم ترجمه دده بنام سوترای گوهر 5۵۲6۸۲ ۱2۵۵8 مودوم 
است. پس از آن متن دیگری است بنام سوترای سرزمین با 50۳۸ 12۵4 ۵۲6 و سیس کتادی 
است بنام.«نیلوفر قانون»و کتاب دیگری‌نام «ایمان بیدار کننده» از اشواگوشه حکیم‌سایق‌النگر. 
د براین جمله مقدارگثیری سوتراهاو صحف دیگر باید افزود که دمه از «ندوستان,چین آمده‌اند. 
دتمام يا بعضی از آنها در کسوت ترجمه بلفت‌چینی پوشیده‌اند . 

یبشوایان دینی چینی خود نیز بهضی کتب دیگر ابداع وانشاء کرده بر آن ذخیره معنوی 
افزردند که از آنجمله است متنی بنام سوترای برهما « ۱(6 عیدححاف»1 متسگ » از بعت در 
این کتب اصول و فروع و فرق عدیده در آن دین بظهور رسید وبودائیان چین هم به شمب‌وفروع 
گوناگون منشعب گشتند . 

اگر بخواهیم از تمام آن فرق تفصیل بحت کنیم از حومله مقال برون است فرقگوناگون 
بودائی مانند دیگر ادیان بز رگ در نقاط دیگر جهان در چین و ژاپون از ریثه اصلی دین بودا 
بمکاتب عدیده معفرع گشت که امهات اصول این فرق از پنچ مکتب خارج نیست وهریك‌ازدیگری 
بطور وضوح مته-‌ایز است ومي‌توانيم از آنها بطور اختصار سخن گوایم . 

٩‏ - فرق «زمن بال» 56615 1200 ۳26 مبادی این فرقه‌در خور فهم وادرالكءوامواکثریت 





۱ سوترا 96۲2 سانسکریت‌به‌هنی رسالاتی است مثدمل‌بر کایات واصول فواعددینی‌واخلافی 
که برای سهولت حفظ به‌جمل کوئاه وپرمعنی خلاصه میشود . 


,2 مذاهب هندوستان 


نوس خلایق است که آنها ۳ برای وصول بآسمان علوی آماده می‌سازد وبرای آنها هدف مطلوب 
و غایت مصود همانا وصول بارض هقدس موعود وهشت جاودان است که در مرب جهان قرار 
دارد و «آمیتابها بودهاه (که در فوق ذکر او رفت) آنرا بعالمیان وعده داده است در نزد ایشان 
زندگانی را بر پایه «عمل» شدید الزام ذمیکند بلکه اهمیت وافعی را در ایمان قلبی میداند و همان 
تصدیق وعلافه قلبی‌را برای وصول بمرحله نجات ورستکاری کافی میداند واين فرقه مبادی خود 
را «راه میان‌بر» نام نهاده‌اند و آن عبارتست از ایمان به «آمی تابها» ۸۳1۱20۳2 و ذکرنام مقس 
ار که چینیان باين کات همه‌روزه تکرار میکنند «نامی‌امیتوقوه یمنی «درود برتوای آمیتابها» 
و بر آنند که بوسیله این ذکر انسان ببهشت موعود میرسد وبس و دیکر اعمال عقلانی یا جسمانی 
ضرورلی ندارد . 
مکتب «زمین یاه که بچینی آنرا «چینگ نو» «108-00)) میگویند بوسیله شذصی که 
نجست بدین تائو بود و سپس بودائی شد تأسیس گردید گویند وی در قرن چهارم «یلادی میزیسته 
ولی در ژاپون که آنرا فرقه زودو 000[ مینامند در قرن دوازدهم میلادی بظهور رسید و مژسن 
آن شخص زاپونی بیام گنکو 660۸ يا «سنت هوقن» بود این شخص از جوانی در طلب آرامش‌روح 
و رستکاری روان بانجام عنامك وانتظامات اعمال بودائی متوسل گردید و بمرافبه و تفکر وتعلم 
پرداخت . بالاخره از برکت ملالمه در کتابخانه نورائیت حاصل نمود . وی در کتابی خوانه که 
تکرار ذکر نام «آمی‌تابها بودها» بطور ورد انسانرا نائل بمرتبه اشراق و رستکاری میکند بشرط 
آنکه دائماً این ورد را در دل‌خود ودرهرحال که باشد اعم از نشته يا ایستاده ودرحال حرکت یا 
عون بدون یلک لحقله انقطاع میدن یی گرا تماید ؛ آین سالک ژابوتی در این زاء قتم هناد 
«مقصود رسید او شاگردی داشت بنام «شین‌ران» م2ءهفط5 که فرقه‌ثی بنام «شین» تأسیی کرد و از 
ابداعات ذوقی ژاپونیان اطائفی بر آن مزید ساخت واکنون آنها مهمترین و نیرومندترین فرق 
بودائی ژابون هستند ویر آنند که ابمان قلبی از روی صدق وخلوص نیت به«امیدا» 2 باعث 
نجات و بخشایش خواهد شد ازینرو :کلفات شاقه وریاضات شدیدی‌را که در ابتدای ظهور دین بودا 
در نزد معتةدین به‌بودا معهء‌ول بود از میان برداشت پمنی کشیشان وروحانیون آنها حسق مزاوجت 
پیدا کردند ومومنان در خوردن گوشت حیوانی وزندگانی اجتماعی چون دیگر خلایق مجاز شدند. 
صوامم ودیور آنها بورائت از اسلاف با عقاب منتقل میگردید و دارای نفوذ و قدرت سیاسی‌وحتی 
نظامی گنه ۰ این نيك‌بینی وتامم وتاحل واجازه عیش وراحت که در فرثه شین موجود است 
قاوب عامه را جلب کرده و مردم عادی که بالطبع مابل‌اند زندگانی را بخوشی بکذرانند غالبا 
پیرو مبادی این فرقه شده‌اند . 
۲-فر قه باطنیه این فرق‌بودائیانی‌هست‌ندکه‌راه نجاتو وصول بمرتئبه‌اشراقرافقط درباطن ودرضمیر 
منحصر میدانند «مانطور که گواتما بودا در زیر درخت بودها «۲66) 4130 ازین راه بمقصد رسید. 
طرز عمل وسبك عبادت درنزد آن جماعت بوسیله دیانا ۲7۸0۵ بینی نفکر میس است وبس و 
نزد ایشان تحقیقات علمی ومطالنه کتب وافدام باءمال صالحه وانجام مناسك وعبادات گوناگون د 
امثال آن ارزش وفقدری ندارد بلکه مانع راه وحائل بن مالك ومتصود میخود پی هرکس باید 
نجاح وکمیابی را تنها درمراقبه وتوجه بباطن خود جستجو کند ولاغیر . 
چینیها بجای کامه «دیانا» که آزریشه صان‌کریت است نامی‌اززنان خودرا برای این‌طر یقت 


تقو ات زب طینی رم 


نهاده و آنر! عکتب «چان» ۳۵0) نامیدند » در روایت قدیم آمده است که شارع و بانی این فرقه 
ی بود بنام «بودعی دارما» ازاهل عندوستان که درحدود فرن‌شتو.م * چین شمالی آمده‌است. 

در آنزمان یکی از خافانه‌ای چین بنام ووتی 11 ۱:۵ ازسا-له ليانگ بدین‌بودائی در آمده بود. بنا 
براین حعکایت که چندان هستند برپایه تاریخی نیست خافان آن مرد حکیم را نزد خود طلب کردو 
درضمن صحبت از او پرسید هرگاه وی دیود بودائی را مشمول عواطف شاهانه خود نموده و بهدایا 
دءطایای فراوان توانگرسازد نا بتوانند کتب «قدسهر | ثرجمدگر ده وبذشر دعوت خود پردازند چه 
باداش وئوابی خواهد داشت. آن راهب خشك درپاسخ گفت 

«اين عمل هیج ارزشوثوابی ندارد6 خافان‌ازین سین «حیرت آهد پس راهب برای‌اوطلب 
را ثرح داد وگفت علمی که ازقرانت کعب حاصل شود ببه‌وده است وعمل صالح بدون تفکر ویاکی 
اندیشه لغو وبیحاصل وپحقیقت بودا تنها بوسیله اندیه در دل و توجه بقلب ناّل میتوان شد زیرا 
بودا در دل جای دارد ۰ پس از نزد آن پادشاه بیرون آهده بکوه «سوه ناگ رفته ومنزوی گردید. 
ودرآنجا درغاری مدت نه سال روبدیوار نشته دمراقبه مشغول بود. 

این روایت که پیدایش نخستین‌فرقه چان را درچین حکایت می‌کند تاچه حد مبنی برمآخذ 
تاریخی باشد معلوم نیست ولی معلوم است که بررطبق اصول این طایفه شخص مالك باید بزندگانی 
بسیار ساده وژهد کامل و استیلاء بررنفس خودرا جهن وآماده سازد. سیس بمراقبت باطنی وتفکر 
دردنی بیردازد , این مذهب چندان بمطالءه کتب دقدده و تأسیس دیور وممابد وساختن تمالها 

ها توجهی ندارد وبکلی طریقه سلوك انفرادی دا می‌پیماید وبا هرگوئه‌نقش ونکاروه‌جسمه. 
پرستی مخالف است . 

باوجود این مبادی لطیفه باز بءصاریف زبان پردازان این فرفه مشمول حدایا ونذدر مردمو 
مماضدت‌های زندگانی شدند ولی ممذلك هنوژ بر آنند که عمل برای نجات کافی نیست بلکه توجه 
بدل باید در کارباشد وبس. آموختن فلسفه و روایت علم وتاريخ وانجام فرائض و عناسك بدنی بدرد 
نمیخورد نوجه عمیق بوی دل تذها راهی‌است که از سالك همتقد می‌خواهند » با اين همه برای 
نوآموزان و مبتدیان این طایفه فاحدی تملیم سوتراها و تدریی کعب مقدسه را مجاز می‌دانند و 
آنها را بوسیله خواندن صحف دینی وانجام پاره‌ای اعمال و طرز ذشستن و ثنفی کردن درموقع 
مرافبه وتفکر راهنمائی میکنند. 

درکشور ژاپون مکتب فرقه چان بنام زان 20 در آمده است وازفرون متوالیه ازدوازدهم‌تا 
هقدهم میلادی متناوبابسه شاخه منشب گشت ودر مذحب و دين ملی ژایونیها تأثر فراوان نمود 
( شرح این معنی در فصل دیانت سینتوگیزم خواهدآهد ) و منجن سقیده به تفدیه نفس و توجه و 
خلوص عقیدت تسدیت بامیراطور و کشور گردید و نیز تأثیراتی دروضع زندگنانی و فرهنگ وهذر 
ژابونیها کرده درصنایع یدی ومه‌ماری ورسوم اجتماعی مانند سکوت دخوددادی وحتی پردرش‌گل 
ودسته بندی گلها نفوذ مذهب زان مشه‌وراست» توجه بباطن ومسك نس وقبضه کردن فکر وخپال 
ازخصایس تعلیمات ایشان میباشد. 

۴- فرق عقلانی 5ا5[ه12000] این فرقه که بچینی‌تن‌نای 1160-121 نام دارد ابندا درمکتب 
فکرومراقبه‌روئیده شد واز آن‌منشب گدت سیی‌این‌طایفه‌بی آن رفعددکه پی ازآنکه‌الك راهنورد 
درطلب اشراق دشهوددماغ خودراآزهمه افکار و آداب‌خالی می‌سازد باید بتدریج بوسیله مطالعه کتب 


۱۶۴ مذاهب هندوستان 


دیئی واعمال فیلسوفانه وتفکرات عفلانی (منطقی ) خود را برای رصول یکمال و بمرحله‌مقصود آماده 
دمهیاسازد. در فرن‌ششم‌میلادی راهبی‌که دریکی‌ازدیرهای فرقه جان درچین شرقی مقیم‌بوداین عقیده 
چیه زا ابداغ کرد » این راغب که چیاه کفی بف۳ -طاق) تام داعت کت بوویرم یش ایتان 
براستی ودین درست بالاتر ازهرمکتب دطریقتی است ازینرو همرکس که طالب حقیقت است باید 
مغزو دماغ خودرا از طرق گوناگون تمد قبول آن نماید البعه مراقبه وتفکر «دهیانا» 202 
لازم است ولی کافی ذیست بلکه کنزی فلم دمعءر فت از معلم وکتاب و انجام اءمال ومناسك مقرره 
دستوری از نظامات شدید دیرهاست و همه دارای ارزش واهمیتند و دل سالك را برای قبول جذبه 
ددرخشیدن پر توشهود آماده می‌سازد. این مرد متفکر بمبدء اصلی جدیدی قائل شد وگفت گوتاما 
بودا درمراحل مختلفه عمررخود برحسب افتضای احوال و ادراکات مستممین خود تعلیمات مختلف 
داده است . نخست مبادی ابتدائی هینایانا را چنانکه در کتب مقدسه سوترا» آمده است تعلیم 
فرموده بعداژ چندی حقایق عالیه را کثف کرده بتدریج مبادی عمیقش فرقه هینایانا رادضع‌کرده 
است. کاملترین مکاشفه که درراه وصول بحقیقت جاویدی برای او دست‌داده است دراواخر ایام 
عمر بود و آنها همانست که درکتاب «نیلوفر فانون حق» آمده است , این کتاب نزد همتقدین فر قه 
تین‌نای مقامی محبوب ومر‌تبتی محمود دارد. 
پیشوای فکری فرفه تن‌نای سمی کرده است که مابین دومذهب هینایانا ومهایانا را تاحدی 
تلفیق کند وهردو رادرتحت فلسفه ایدآلیسم نگارجونا (متفکی هندی) بیکدیگر مرتبط سازدونا. 
براین درطریق حفایق قائل بسه مررحله شده است » مرحله اول برای عوام وصاحبان افکار ساده 
که حقیقت دا در جهان ظاهری مادی میجویند. مرحله دوم برای متوه‌بلن است که می‌خواهند 
زندگانی‌روحانی معنوی‌را دراین دنیای صوری مادی بيامیزند ومرحله سوم که بالاتراست «خصوص 
دارننگان مقامات عالیه میباشد 5ه تابش نور قلبی را ازتفکی درکتاب و تعلیم بودا طلب میکنند . 
علامای این طایفه هرسه مر حله را درحد خود مجاز دانسته‌اند. 
تحولی که درمذهب این فرفه ازبودائیان درژاپون رویداد برعکس چین بود در آن کشور 
مذهب فرفه عقلانی که آنرا تاندی 162021 مینامند قبل ازمذهب فک ومراقبه یمنی «زان» پدید 
آمد ناریخ بروز آن عفیده را درحدود رن هشتم میلادی گفته‌اند و مذهب زان برحسب تاریخ‌بعد 
از آنست ۰ یکی از اشراف ژایون بنام «سی‌شوه مج که بسدها بنام «دانژیو6 06280 ملقب 
گشت این هقیده وطریقه را در آندیار بنیاد نهاد . و آنجماعت دارای دیرها دمعابد مهمه ثروتمتد 
وباش‌کوه گر‌دیدند ونفوذ آنها درکشور ژابون‌بسیار وهنوز نیز بررقراراست. 
)-فرق مرموزه 56215 1105062 1۳6 این فرق‌که‌درژایون‌بنام9 کلمه حقه»ممروف‌است وبزاپونی 
آنها را «شینگون» 5۳18808 مینامندجه‌اعتی‌نیرومند می‌باند» مشرب‌این جماعت درمسائلاصولی 
وکیفیت تا ثیر عفل ومنطقاز طریةه‌تاندی 780021 عمیق‌ترووسیمتراست‌وشامل‌جهات‌وفروعزیادت .این 
طریقه درقرن نهم میلادی تشکیل شده ویکیازرجال‌بزر که ژاپون بنام «کبودیشی» نطدنط عم 
آنرا بنیاد نهاده است ۰ این مرد باوجد وشور بسیار از ژاپون بجین رفت وبمطالمه عقاید «کلمه- 
حقه» نزد چینبان پرداخت وسیس بزاپون بازگشت و آن کلمه مخنی را بهه‌وطنان خود تعلیم دادن 
گرفت. آن کلمه درین اصل مندرج است که حقیقت مطلقه جهان درصورت تمام عقاید وایماتهای 
مذحبی گوناگون مستوراست وهرکس بقدر ظرفیت خود از آن بهره‌ور میشود نصیب مرد عامی‌عادی 


تحولات مذهبی ۱۶۵ 


از آن مقدار قایلی است که بوسیله حکایات و امثال و انجام عبادات ومناسك روزانه بهره می‌برد . 
ادرا در راه خود باید تشویق کرد وباید گذاشت که‌بهادت معهود خود بم‌عبد برود وحدق را پرستش 
کند » ولی صاحبان دماغهای زرف و افکار بلند وراهبان تعلیم یافته درفرقه شینگون حقیقت را 
بعاور کمال وبصورت تام در ذیل کلمه ه«ستور حیات درك میتوانندکرد و آن کلمه را استاد بشاگرد 
بودیله نوش وتصاویر سحرانگیز و اوراد واذکار مستور ونهانی که داثماً تکرار خواعد کرد الهام 
مینماید . کوبو گفت که بودای دیانی 3002 1( یابودای بزرک خدای آفتاب (درژاپونی 
آنی‌مشی نام دارد ) آخرین مرحاه کمال بودائیت می‌باشد دیکس بوداها وبودهی داتواها همه 
تجلیات اویند وگوانما بودها خود یکی از مظاهر قوه غیر متناهی وفتا ناپذیر اوست که دراعصار 
تاریغی در روی زمین جلوه‌گر شده است . فرفه شینکون برای تبیین این اصول بطور اجمال دو 
نقش طرح کرده‌اند که در ودط هريك از آنها يك یاچند دائره رسم شده ودریکی از آنه! صورت 
خدای «ویرو کانا» ۷۵۱۲۵6202 وبودای دهیانا (یاخدای آ فتاب درمذهب شینتو) » برتختی ازگل 
نیاوفر قرارگرفته و درثفکری عمیق فرو رفته و حلةات عدیده ازبوداها و بودهی‌ساتواها برفراز 
چرخها دورادور اورا احاطه کرده‌اند . درنقشی دیگر درحلقه مرکزی خدایان عدیده :بایش داده 
شده‌اند که اطراف آنها آلهه مذهب شینتو نیز حضور دارند. و این تصویر را برروی این قاعده 
اصلی‌رسم کرده‌اند که کوبو یمنی بانی وشارعآن فرقه بر آن بوده که قبل از آنکه مردم ژایونبدین 
بودائی بگروند بخدایان «شینعو» نیز مهتقد بوده‌اند وافکار دردنی وتوجه قلمی آنها بسوی این 
خدایان اساطیری‌توجه داشته‌از ینروباید آنها راهم‌در پایه ورتبه همدوشمقدسات علویه مذهب بودافرار 
داد. آزاینجا میتوان پی‌برد که چگونه فرقه شینکون مذهب قدیم شینتوئیزم را با مسذهب بودائی 
مخلوط وآمیخته اس وسبب متاعی جمیله ین ر قه وجماعت تاندی است که این دومذهب را با 
همدیگر درژاپون قبول کرده هزاران سال است که هردو وامتا محترم و قابل ستایش دانسته‌اند و 
تمام مردم آن کشور از طبقات عالیه و اثراف گرفته تا ءوام‌الناس همه درتحت هدایت کشیشان و 
روحانیون فرقه شینگون بمعبد رفته و از آن خدایان التماس خر وبرکت مینمایند . درعن حال 
همانطرر که بودا در عالم ماده و صورت جلوه‌گی شد آنها نیز مبتوانند در این جهان از گوشه 
انزدای دیور بیرون آمده و در محیط عالم ماده اعمال جسمانی را با توجهات و تفکرات روحانی 
مخلوط سازند. 

فرزندان اشراف و تجبا معمولا چندی در آغاز جوانی بدیر‌های شینکون میروند و در آنجا 
تربیث روحانی یافته سیی بدنیای مادی بازیکر دند وبفعالیتهای اجتماعی مشتول میشوند ومشاغل 
عدیده دنیوی را درپیش میکرند. 

۵- فرقه سیاسی واجتما عی‌این فرقه که درژاپون منسوب بههنی‌چیرن» 1560طعال است‌واو را 
(نیلوف ی آفتاب) میکویند صرفاً دین بودائی است که رنگ زایونی گر فته ودارای نمایلات سیاسی و 
اجتماءی‌می‌باشددرضمن اغتشاشا نی که‌درفرن سیزدهم در آنگشور رویداد ومابین امپراطورواشراف و 
نجبای کشوراختلاف‌ونز اع بر خاست امیراطورا<تیاج‌داشت‌که قوای مذهبی مردم‌را بیاری‌خود طلید. 
اتفاقاراهبی‌بودائی‌که به‌نی چیرن «نیلوفر آفتاب» معءزدا ملقب شد دراین هنکام ظهورنه‌ود واو 
راعادت آن بود که برقله‌کوهیدر آمده ودرموفع طلوع] فتاب مراسم‌عبادت راءبجای آورد ودرحقیقت 
هویت‌بودا را درمظهر آفتاب‌چنانکه درگتاب «نیلوفر قانون»م-طوراست متجلی میاخت‌وی برخلاف 


۳۴ مذاهب هندوستان 


سایر فرق برخاسته چهارفرفه فوق الذکر را برخلاف اصول دین اعلام کرد وبزءم خود دین بودائی 
را بسادگی اصلی ابتدائی خود اعاده داد وفقط برروی کتاب نیلوفر 5۵0۲ 5دا1.4 اصولی برای‌فرفه 
خود وضع کرد وخود را تجسم ومظهر بودهی‌سانوا میدانست که در آنکتاب ظهور ادرا بشارت‌داده 
است دی تمام موجودات‌علوی بوداهاوبودهی‌ساتواها که بمد از آن کتاب پیدا شده مورد نوجه بودند 
همه را دردغ دباطل خواندپیروان«امیدا» عاعذه/۸۳0 که معتقد :بوشت‌موعود درمفرب بودندبیششس 
مورد <مله وسرزنش او فرارگر فتند . وی‌ازدروروشتاوت‌که مردم زمان را فرا گرفته بودبسختی 
انتقاد کرد وآن اد وتباهی سیاسی را که درآن عصرو زمان رواج داشت مورد اعتراض فرارداد 
واینکه ازافتدارات مطلقه امپراطور کاسته شده و برقدرت اشراف دامرای ولایات‌افزوده گسردیده 
مخالف حق ودین دانست . حتی مانند پینمبران بنی‌اسرائیل قوم خود را به نزول مصائب وبلایا د 
استیلاء بیگانگان بردیار ايشان انذار ونهدید نمود آزین‌جهت مدتی‌منفورعامه قرارگرفت ولی‌چون 
درهمان ایام اردوی مذول بجنوب ژایون حماه کردند نبوت وپیشکوئی اوبشبوت بیوست ازینرواورا 
دوباره طلب‌کردند وازاوبخشایش طلبیدند شاید که ازشدائد وبلایایآتیه قوم ژایون محفوظ بمانند. 
نا امروز اح-اسات وطنیرستی ومحبت به‌قوم دمات از مبادی مهم فرقه میچیرن میباشد وهريك از 
آفراد متسب باین فرقه سه سوگند یاد میکنند ازاینقرار, «منءماد و تکیه‌گاه ژاپون باید بشوج‌من 
چشم ژاپون باید بشوم - من کشتی نجات‌ژابون باید بشوم ۱ وبراین سه سوگند همیخه پایدار خواهم 
بود» باین صورت در آنجا احساس ملیت صبفهٌ دینی‌گر فته است . 


ه بودائی ددتبت 

درکشور بت يك گونه دین‌بودائی دراطراف سلسله مراتب روحانیون ورهبانان‌تمرکزیافته 
دصودتی بخود گرفته که از آن به «لامائیزم» عذهه1 یا «آئین لاما » تعبیرکنند وسزاواراست 
که از آن سخنی برای تکمیل کلام بیان نمائيم . 

این‌شمبه دین بودائی نه تذها در آن سرزمین ریشه گرفته وانتشار یافته بلکه از آنجا بخارج 
نیزسرایت کرده است وقتیکه ایلخان بز رکه منول قوبلای خان برآن رشدکه سباهیان جنگجوی 
خود را همه درظل آیرن واحد متحد سازددرسال ۱۲۶۱ . م ماموری چندبه تبت گیل داشت‌ودئیس 
روحانی آن‌کشوررا که‌دردیر ساکیا 5212 مقام‌داعت نزد خوداحضارفرمود وپس‌از يك‌دوره‌مطالعات 
وتحقیقات خود او بدین تبتیان در آمد. بعداز آنکه آب‌برسراو افهاندند وتشریفات چند انجام دادند 
ابلدان باین دین ایمان آدرد . 

دی دماغی وسیع وفکری بلند داشت ودر صدد تحقیق‌ازسایرادیان ومذاهب از آنجمله‌اسلام 
ونصرانیت نیز بود گویند وی با مارکویولو (-باح ونیزی) دمبلفین مسیحی‌کلیسیای نسطوری که‌از 
مترب چی (۱.ران) بمفواستان‌آمده بودند ازحقایق دین عیسی استعلام هینمود ولی بالاخره خود 
ومنولان انباع او همه باائین لامائیزم در آمدند و از آن یس به آن راهب بز رگ لقب «ک-و - شیه» 
جاگ - ت16 یمنی «مملم‌کل» عطافرمود. واورابرکلیه دیور وم‌اید ومراکزدینی بوداثی درمملکت 
دسیم وپنهاور خود ریاست داد . 

درهمان اوقات درمنحب «لاما» تحول واصلاحی بز رگ بهمل آمده بود ازاینفرارکه راهبی 


تحولات مذهبی ۷ 


از احالی هندوستان بنام «اتی‌سا» 2 به‌تبت آمده وبسیاری از خرافات وصور فاسده که دردین 
تبتبان رسوخ یافته بودتزکیه و تهذیب‌کردو آثاری وتءالیمی‌آزدین بودائی که‌يك‌صورت منحط درکشور 
بنکاله ییدا کرده بود ووی از آنجا با خود مرا آورده در آنجا رواج داد » این مکتب بنکالی که 
بنام< کالاکارا» 62۱۸021:2 موسوم است و به «جرخ زمان» ترجمه میشود یکرشته از مذهب فرقه 
مهایانا است که با عقاید «نسانتارا» صعله1۵1 هندوان آمیخته و مخلوط شده بود . تانتاریسم 
يك گونه عبادت وایمان هندواست بقوه فاعله طبیعت که برروی تکرار اذکارواوراد «ناندارا» قرار 
دارد . و آن ایمان ب-دروافون وتلفظ به اوراد جادوئی واعمال وعبادات است که درمبادی فکری 
دروانی تأثیر فراوان می‌نماید وعمل بدان بقول پیروانآن دین از رفتن درکام شیروگذشتن از روی 
تیفه شمشیر صمب‌تراست . تانداریستها همتقدند که بدن انسان عالم صغیراست و در آن قوه ونیردئی 
عظیم مخفی ونهفته است که آنر ا«شانکتی» 5۳0161 گویند و آن فوه درقاعده ستون فقرات انسانی 
ذخبره‌گردیده ویوسیله ریاضات جسهانی‌ودماغی وتربیت فوه اراده آنرا ظامی‌میتوان کرد وبایدبعضی 
اورادمخصوص نفوه ونکرار کرد وبا صداها وحر کات‌گوناگونی ورسم ونقوش وطلسمات عجیبه همراه 
با جنیش دست وپا زره آنراتحريك نمود تا آنکه ثانکتی‌ازهکمن مخفی خود بیرونآمده منبعآثار 
بز رگ گردد 5 وشیاطن بدگردار وارواح خبیثه را ازانمان دورسازد . این جماعت برآنند که هر 
يك ازخدایان همروزوجه‌ثی دارد ازجنبتی شانکتی که قوه فوقالماده او از تدرکیب وانحاد باآن 
زوجه «وجود می‌آید بودائیان تبت‌این عقاید را از هندوان اخذ وافتبای کرده وبا دین خود آهيخته 
ومخلوط ساخته‌اند مثلا معتقدشدند که «آدی‌بودا» 2002 ۸۵ یمنی بودای عظیم ودیگر بوداها 
وبودهی ساتواها که انباع اویند همه‌هريك زوجه ومسری درعالم مجردات دارند و نیز معتقدگشتند 
که هرزمان را بودائی مخصوص است بنام اوالوکیتا ۸۷۵۱۵۲۱62 وادنیز زنی از جنس شیاطی دارد 
که بنام تارا 12:2 موسوم است » یی از آن گفتند که درآسهان علوی پنج بودا وجود دارد و آنها 
هريك‌درموفع خود بصورت انسانی‌مذکر يا مونت تحسم یافته درروی زمین ظاهر میشوندکهاز آنجمله 
یکی «گوتاماساکیابونی» بانی‌دین بودائی دره‌ندوستان است . که درءصر خود پدیدارگشت ؛ هرفرد 
آدمی خالس‌العقیده استعداد آنراداردکه با یکی ازاین بوداه‌ای ینجکانه آسمانی متصل دمتحدگردد 
بشرط آنکه اوراد واذکارمقرره راتکرارکند ۰ وبرنقتی وتصویر آنواچشم دوخته اتصالا بر آن معبود 
علوی نظرنماید تا در آن فانی ومستهلك‌گردد این درحقیقت همان وصول «مر‌تبه نیروانا است که‌در 
دیکرمکاتب بودائی ذکرشده است . 

عوام النای تبت بوسیله اوراد واذکار که اصلاکماتی از لفت سانسکریت هسته‌مل در شمال 
هندوستان است‌همواره توجه خدایان بودائی‌را برای جلب خیر ودفع ضرر می‌طابند ودرهمان حال 
که باین ذکر مشنولند با دست درهوا تقوشیرسم میکنند که اثرطل-می (کابالی) دارد . وممتقدند 
که بدینطریق ارواح خبیثه وشیاطین موذیه را که درکوه‌ها وصحراها دبیابانها وگورستانها ودرهواو 
زمین وخانه ومزرعه متفرقاند طردودفی‌خواهند کرد. همچنین با.همین اعمال خود دا ازشرحیوانات 
درنده ودزدان ودیوانکان وبالاخره ازگن‌ند هرگونهدشمنیازءوامل مخرب طبیمت و طوفانها گر فعه 
تا ارواح خبینه که بصورت خوابهای هولناك یاامراض قتال دیا بیماریهای عصیانی برانان حمله‌ور 
میشود حفظ می‌کنند. بدیهی است این اعتقادات درخوراحتیاجات روزانه وبتناسب اوضاع واحوال 
محیط آنمرد درطول مرورایام‌بظهوررسيده وتدریجاً تحولات حاصل کرده است . مثلاآنان ممتقدند 


۱۶۸ مذاهب هندوستان 


که بوداها را بوه اوراد وافونهای -حری حاضر میتوان کرد تا بآ نها امن و آسایش عنایت کنند. 
حتی‌درزمان حاضر طبقات عامه ازبلاد نبت یکنوع عقیده مذهب عامیانه بنام پونیزم۳۵۵۱500 دارند 
وبر‌حسب آن دین مقداری عملیات خرافی اژفبیل قربانی ورفصهای شیطانی و آشامیدن نوشابه‌ها در 
جمجمه‌های آموات‌ونواختن کرناها ازاستخوان ران مردگان وامثال این اموربعمل میآورند . بدبهی 
است زندگانی سخت وناگوار آنه‌ردم در آن فلات مرتفع که هزاران مترازسطح دریا بالاثر است و 
بکوههای بلند احاطه شده ودامنه‌های آن «مواره‌عرصه‌وزش بادهای‌س‌دوخشك منجمدکننده میباشد 
آن‌بینوایان را چنان ازقوای فعاله طبیعت بیمنالك ساخته که هردقیقه خود را درمبرض حملمشیاطن 
بیررحم‌موجود درطبیعت می‌بینند وازینروازاقوای فوقالطبیعه ناچاریاری‌ومدد می‌طلبند. 
در طول فرنهای متمادی اهالی آن کشور این جملهٌ سانسکریت را « ام مىانی پادم هوم » 
یعنی «اوم!آن‌جواهر نیلوفربیا» دائماً تکرار می‌کنند و آنرا مایهحفظ وضررامان می‌دانند. وبهمان 
جمله که هم جنبه دینی دارد و هم افسونی دحری شناخته می‌شود ۰ در همه‌جا- درقلل جبالرفیع» 
ردردامان وادیهایمنحضض‌هميثه مترنم هستند وهمانرا بر روی دیوارها و صخره‌ها نقش‌می‌کشند و 
ایشان را غلطك‌هائیاست بنام « چرخ دعا » که برفراز بیرف‌ها دپرچمها فرارداده وبرروی آنها 
باز همان عبارت فوق منقوش‌است و در وافع آن کلمه دمز ملیت تبتی ها شده است . ولی اکش 
مردم‌از معنای‌حقیقی آن‌انسون سحری بی‌خبر ند ومعلوم نیست که مقصود ازدادم» کیست و چیست؟ 
ایا همان اولوکیتابودای سابقالذکر است یا زوجه او شاکی ؛ در هر حال این کلمه سحرانکیز 
همه جا و همه دم ورد زیانهای اهل تبت است . 
تبتیان نسبت به راهبان‌و کشیشهای خود نیز اعتقاد فوقالطبیمه‌ثی دارند و میکویند آنها 
پسبب انجام مناسك و عبادات و ایراداذکار و ادعیه بدرگاه بودا می‌توانند برای زائرین و مومنات 
طول عمر حاصل گرده آنها را از مرگ محافظت کنند در مواقمی که در دبری یا در صومعه‌ئی 
جشنی ممن بریا میشود » زوار از هر طرف بآنجا رو میآوردند و حدایا از جنس قماش و کره و 
غیره برای راهبان می‌آوردند و در آنجا چند روز افاعت کرده ,طواف و نماز و دعا و دقص 
مشنول می‌شوند و پس از يك سلسله عملیات محر انگیز باوطان خود مراجمت می‌کنند و بر کات و 
عنایات روحانی «لاما» که مورد لطف بوداهاست همراه بولایت خودمی‌برند . 
محسوماً چنبهً سحر و جادوی این اعمال بر جنبهٌ عبادات دینی می‌چربد که بمنظور دفاع 
از آسیب شیاطین و گزند ارواح موذی بیشمار انجام می‌گیرد ودر برابر آنها بوداها و بودهی‌ساتواها 
ین بمسدی بیشمار همواره طلب شده و آنها را برای یاری آنها آماده‌مینمایندو نقش و تصویر آنها را 
بصور مدهشه و هولناك و برای ترسانیدن شیطانها بر دیوارها رسم می‌نمایند . بالاخره دد طول 
مرور اعوام و سنين مردم بودائی این سرزمین بانواع فروع و شاخه های مستمدد منشمب شده‌اند . 
غلطکهای دعا در همه جا موجود است و معلوم نیست که این « چرخ » را خود اختراعکرده‌اند با 
از جای دیکر اقتبای نموده‌اند ولی درهر حال فعلا از اختصاصات بودائیان تبت است که برسطح 
آن فلطك‌ها ادعیه و اوراد مقلسه رسم کرده و آن را می‌چرخانند حتی بعضی آنها قلطکهای 
بسیار ریز کوچك درجامه خود نهان دارند وبرای کسب فیض و برکت همیشه با آن همراه هستند. 
اما طبقهٌ راهبان و روحانیون‌تبت‌نینتاریخی دارتد که‌قابل ذکراست آنهارا از قدیم‌الابام«لاما» 
12 _ نام داده‌اند که بلفت ایشان بممنی 9 شخص اعلی » ترجمه میشود این طایفه هزارانسال 


تحولات مذهبی ۱۶۹ 


است که در درون دیرها و صومعه ها محاط به دیوارهای‌بسیارجسیم ضخیم مأمن‌گرفته‌اند سابقاً ین 
دیرها را از روی دیرهای هندوستان ساخته و نقلیدکرده بوده‌اند و جنبه نظامی نداشته ولی رفته 
رفته صورت قلمه و دژ مخصوص بسبك تبت‌حاصل کرده آنها را بر روی‌شالده های سنگی محکم 
و استوار بناکرده و دیوار ها و باروهای کلفت و بسیار مرتفع دارند و مسقف است . البته هوای 
جانفرسای آن کشور و زمستانهای سخت و طولانی این سبك ابنیه را الزام می‌کرده ۰ درون آن 
حجرات و غرفه های کوچك متمدد ساخته شده‌که مسکن راهبان یا انبار آذوقه زمستان ایشان‌است. 
مذهب بودائی تانتارا 12042۶16 یمنی پرستش روح علوی موّنت که زن شیوای هصندوان و بودای 
مهایانا می‌باشد راهبان تبتی را مجاز ساخت که مزاوجت اختیار کنند و دوش تجرد را که از سنن 
دیرین بودائی است ترك نمایند , پس آنها بازوجات خود در آن صوامع و دیور مسکن گزیده و 
ریاست هر دیر بالورائه از آباء پاولاد منتقل میگردد ۰ دد فرن نهم یادشاه تبت عطایا و هدایای 
کلان و ارافی وسیمه بآنها نقدیم کرد و به‌آنها اجازه داد که از مردم بنفع خود عشریه‌بستانند و 
ازینرو راهبان و لاماها دارای ثروت و قدرت سیار شدند , و روز افزون اقعدار پادثاهان رو 
بنفصان گذاشت تا بدرجهُ صفی رسید . چند فرن بین ملوك و سلاطین تبت بساروسان دیرها زد و 
خرد و کشمکش بود تا اينکه عاقبت ر-م‌سلطنت در آندیار موقوف شد در قرن ۱۳ و ۱۴ میلادی 
لامای بزر گ رئیس دیر ساکیاه(521 که دسماً از طرف مرکنز روحانی پکن تمین شده بوددارای 
اختیار و اقتدار سیاسی عظیمی گردید . 

بمد از آنکه امپراطوری منول از دیار چین محو و منقرض گردید در اواسط قرن ۱۴ 
میلادی یکی ازراهبان تبتی که به «تسانگ خایا » 12-۳2 - 1520 مودوم بود درصدداصلاحاتی 
در دین لامائیزم بر‌آهد و شر‌یمتی بنیاد نهاد که بنام 9 ممبد زرد » ممروف است و رئیی آن 
معبد به « دالاگی لاما » ها 1۲22 ملقب گردید این سلله راهیان همه کلاهی زرد برس 
می‌گذار ند ونطاقی‌زرد برکهر می‌بندند و علی‌الظاهی بر آتندکه در اصول و فروع پیرد بوداثی قدیمو 
اصلی می‌باشند . در نتیجه این اصلاح مذهبی انتظامات دیرها شدیدتر و سخت‌تر گردید استعمال 
نوشابه‌های الکلی بکلی حرام و عبادات و نمازها زیادتر معمول‌گشت و از همه مهمتر آنکه مجداً 
رسم تزويج را ممنوع ساخته و فاعده تجرد و رهبائیت را از نو پیش گرفتند ازینرو روژساه 
مذهبی فاقد اولاد ذکور شدند اولادی را که بتوانند عقد ریاست صوممه را بر‌خود استوار سازند » 
در قرن بعد نظریه جدیدی در آن جماعت ابداع شد که معتقد گشتند جانشن لامای بز رکه یمنی 
رئیس کل معبد زرد همه به تناسخ صاحب روح پیشینیان هستند . و قاعده ورائت باین طریق 
بر قرار و تثبیت گردید تعیین‌جانشین لاها در نز‌دایشان بسیار شبیه به جانشینان پاپ و رژماه‌منهبی 
کانولیکهای رم می‌باشد این نظریه محکم مبتنی بر این قاعده است که لاهای بزر گه دارای روح 
لامای سلف خود است و بالاخره دالائی لاءا که در مرک لهاسا 10282 نشسته است تجسم بودای 
بزر گ یمنی « اوالوکیتا » ۸۲۱۵11۱2 می‌باشد و رئیس صومعهٌ شیل هن‌پو که در مرتبه دوم بعد از 
اوست تجسم و صاحب روح امی‌تابهااست . این نظریه در تمام دیور و ممابد زرد انتشار یافته 
وه رئیس ممید را دارای روح و روان دئیس ما قبل می‌دانند و حتی انتشار اين عقیده به شعب 
و شاخه های این دین در مفولستان و چین نين سرایت کرده است وقتی که يسك لامای بزرگک دا 
اجل در می‌رسد. راهبان برروشی عجیب در جستجوی جانشن او بر می‌آیند ایین عمل کلری است 


۱۷۰ مذاهب هندوستان 


طولانی و بسا که چند سال طول می‌کشد , در ایئموقع در صدد برمیاًیند کودکی را پیدا کنند که 
درست در همان لحئله که « لاما » وفات یافته ار متولد شده باشد . و آن کودك با اموال و ادیاءه 
متملق بآن متوفی انظهار آشنائی نماید و احیاناً بمضی علامات و نشانیها نیز بر روی بدن او دیده 
شود و نیز بعضی قرائن دلالت کند که شب لامای مرده در خانه و منزل آن کودله نوزادهشاهده 
گردیده است پس از آنکه این چنن کودکی یافت شد , يك سلسله تشریفات و تحقیقات سری و 
رموز برای تأیید مدعا انجام می‌گیرد همینکه نتیجه مثبت بود آن کودگ را صاحب روح آن میت 
و جانشن او می‌شناسند . 
لقب « دالائیلاما » 12۳2 ناه( نخست به لامای بزرگ که مقیم دیر مرکزی در شور 
لهاسابود در قرن‌شانزدهماعطاگردید و آن در موقمی بود که یکی از خانهای‌بزرگ منول او رابمشیره 
خود دعوت‌کرد لامای دقت بهءفولستان‌سافرت‌فرمود درحالیکه اورا تجسم وصاحب رو اوالوکیتا 
می‌شناخعند و از بهر او جشنها برپا کردند . داد دین بودائیزم را در دیار منولستان احیاء کرد 
و يك سلسله مرانب راهبان برای منولان برقرار داشت . خان در پاداش این خدمات الهی لقب 
«دالائی» باو تقدیم کرد که ترجمه تحت‌الحفظ آن همنی 9 دریا #ست یمنی در وسمت و عمق مانند 
بجر محیط است . پس از این مسافرت آئن معبد بودا در نزد تبتی هاقدرت وانتخار عظیمی‌حاصل 
کرد و در سراسر دیار مفولتان انتخار یافت و سلسله‌راهبان بودائی در شهر « اورگا » ۵2لآهمه 
را پیابی تجسم و ظهور تارانتا 1272048 مورخ قدیم هندو دانستند که در عهود ماضیه بمتولستان 
سفرگرده و بشارت دین بودا رابرای احالی آن سامان برده بود. از آن پس دین معبد زردثبتی‌از 
مغواستان بخارج نفوذ کرده بچین و سیبریا و روسیه و حتی نواحی هندوتان سرایت نمود . 
هم‌اکنون دین‌لامائیزم آنچنان درزندگانی مردم دیارتبت نفوذورسوخ‌کرده‌است که يك خمی 
کل ساکنان آن کذور در دیرها و صوامع لامائی منزل دارند و مه‌تقدته که لااقل يك پتر از هر 
خانواده باید در خدمت روحاني و رهبانی درآید .اين دیرها نه تنها موسات دینی و مذهبی زمات 
هستند بلکه اکنون مرکز قدرتهای سیاسی و مرکز و معهد تحقیقات و تدریسات علمی نیزمیباشد. 
و دالائی لاما دارای اقتدار سیای مافوق کل است و وجود او مافوق همه مراکز روحانی است ۰ 
البته پیدایش فرقه های دیکر و نفوذ چین سرخ که درحال حاضر با مسبد زره در حال نزاع‌آند 
آثاری دارد که تحولات آن در آینده معلوم خواهدگردید ب 
ب ۰ 
این بود تاریخ مختصری از پیدایش و تکامل دین بودائی که در این فصل به تفصیل ذکس 
گردید ولی با اين همه نطویل کلام تمام آن سرگذشت چنانکه باید بیان نشده و مطالب ومکانب 
دیگر هنوز بافیاعت که در اینجا نام برده نشده‌اند ولی اصول مهمه و مبادی و تعالیم اسامی آن 
در اینجا تحقیق شده ازین مطاله» بار دیگر این حفیقت به‌ثبوت می‌پیوندد که هیج دین و مذهبی 
همیشه ثابت و لفییرناپذیر باقی نمی‌ماندو جماعات بشری بفر اخوراحتیاجات زمان در عقاید مذهبی 
و احساسات دینی خود آنرا تحت تأثیرات و انفعا لات گوناگون قرار می‌دهند . 


فصل‌هفنم 


هندوئی درفرون اخیره : مذهب بایه سازمان اجتماعی 


در قرن‌ششمقبل از میلاد «: گام که‌انتشار فکر بدبینی ۳5۰/0۱5009 درهندوان بمذعهای قوت 
رسیده بود و اين افکار درصورت فرق مبتدعه بزرگه مانند جیذیزم و بودیزم که هردو از ریثه 
ه:دوثی انشفاق یافته بودند جلوه‌گر گردید , احتیاجات مردم زمان و مقتضیات موفع و مکان , 
طالبان رازحقیقت و سالکان دادی معرفت را بر آن داشت که درمبادی فلسفی دینی خود دیگربار 
اندیشه‌های عمیق و افکارژرف بکار بیرنه ودربارة اهمیت و فایدت تفدیم قربانیها و سأن ومتزلت 
برهمنان اممان نظرکنند , راهء‌نجات و طریق رستکاری را از در دیگرطلب نمایند ازینرومیادی 
برهمنیزم درنزد عامه معزلزل و انحلاط فراوان حاصل کرد. در آنقرن «رای ال فکرو تعقل کار 
آسانتر اژادوار بمد بود زیر در آنزمان مبادی برهمنیزم حذوز «صورت يكروش مخظیو آئن واضع 
منطقی متشکل درنيامده بود ازینرو بسهوات برای آنان میسر خت که با موقم و مقام برهمنان 
«عارضه‌کنندو ایثانرا تنها وسیاه وسیب‌سمادت فلاح بشمارند بنابراین آنقرن را میعوان مبدء تاریخ 
تکامل دینعامه 020۳600 هنودو نلعور فرق مبتدعه خاصه ۱۵6۲۵00۷ دانست. 


سابقاً بطوراجهال بیان کردیم که چگونه فبل از آنکه اندقاق فاحشی در مبادی هندوژیزم 


۱۷ مذاهب هندوستان 


بظهوربرسد و آن آئن صورت قطمیت دوضوح هنوز حاصل نکرده بود طبقهٌ نجبا وامرا «کاشاتریا» 
برخلاف برهمنان کمابیش قیام کردند ومبادی برهمنیزم‌راهماز لحاظ اجته‌اعی‌وهم ازمد نظرمذهبی 
انکارکردند . دماغهای نیرومند و افکار فوی که دزعضی افراد آن طبقه بظهوررسید به اناهارات و 
مدعیات پیشوایان روحانی و بر«منان سوولت تن در نمیدادنه و بدعاوی ایشان س‌ نفوق و برترک 
طبقه برهمن برسایررطبقات (کاست) بآسانی تسلیم نميشدند. قربانیهای گرانبها که مستازم مخارح 
هنگفت بود برای نسکین خاطروجلب قلب عوام ساده لوح شاید موّثر می‌شد ولی درنظر‌خواص و 
مردمان متفکراعمالی لغو و بیهوده شمرده میشد ایشان عمل صالع و کردار نيك را مافوق دسوم 
صوری و تشریفات ظاهری میدان‌تند. بیاری از افراد بافکر ومتمه‌ق طبقه حاکمه که بازندگانی 
سمی‌وءمل سرو کارداشته‌اند مبادی دحدت آلهی م180۵ را که مولفین کتاب «اوینیشادها» آنرا 
نشرداده بودند -راسرباطل و غیرمنطقی شمردند فرفٌ جين ومبادی جینیزم بنوبت خود طفیان د 
عصیانی بود برعلیه مبادی برهمنیزم که برای افکار دنیوی افراد و زنی فائل نمی‌شد . از طرف 
دیگردر نظ‌صاحبان مبادی اخلافی تمالیم برهمنان که مسائل مشکله ضلالت بشری و شقاوت‌انسانی 
را بنحو خاصی حل کرده بودند (نو وخطا جلوه‌گر میشد که جزتضییموقت گرانبها وگه‌راهی اهل 
سلوك وسرگردانی طالبان معرفت و حقیقت ترجه دیگرنداشت. 
ازینجا بود که هم پیروان جین وهم‌تادمان بودا در آغازامر انءشار توسمه بلینی‌حاصل‌کردند و 
درطول مرورزمان بروهمت وردنق آن‌هردو افزوده‌گشت. 
دربرابراین تزاحم افکار وتنازع آراه فلسفی بنوبت خود برهمنیزم ناچار وضع و اسلوب 
اولیه خود را تفییرداد و همين استعداد آن‌میادی برای قبول افکارجدید و تحول بصورتاژه در آمد 
که عاقبت آنرا برفرق جدید وحریفان تازه‌دارد بالاخره غالبوفیروزمند ساخت. برهه‌نیزم‌هیووقت 
درئحت قاعده وشریمت يك فرد موسی ويكغارع‌وبانی واقم نشده وهیچگاه يك‌روش‌محدودوهفیفی 
را پیش نگرفته وبا فرف مبعدعه ازدرخصومت ونزاع درنيامده است. 
بلکه برخلاف» آنها طریق تداحل و تسامی را پیش‌گرفته وفرق مبعدعه یمنی جینیست‌ها 
و بودیست‌ها رااتکفیر» نکردند. حتی بسراری از مبادی فل-فی ایشان مورد ستایش و قبول قراد 
گرفت مثلا اصل «عدم آزار ذوی‌الحیات» - اهیمسا 2عنط۸ - که از اصول محکمه جینیز؛ 
است نزد هندوان نیز محثرم شمرده شد تا بجائی که گوشت خواری را حرام کرده همه طریقه 
گیاهخواری را پیش گر فتند دمچنن اصل ترله هواجی واعیال نفانی برای وصول بمقصد اعلی 
و نیل بدرجه نیروانا که از مبادی قطعی بوداژیزم میبود نزد هندوان نیز متبع و معمول گردید . 
بطور کلی هندوان نسبت بهر اصل و مبدء شریف دینی از هر احیه که بود مهربان و موافق 
گردیدند ۰ 
درطول مرورایام برمنان همواره این روش مساعلتو موافقت و وست نظرخود را بطرق 
دیگر نیز ابراز میداشتند تا اينکه بالاخره بعد از گذشت چند فرن مذعب برهمنیزم صورت 
فطمیت نهایی حاصل کرده و يك سلسله اصول و تواعد و قوانن دضم و مرتب ساخته و متشکل 
گردید . 
دراینجا از دورشته میادی اصلی و قواعد کلی که ناشی ازفکر و محاکمه تدریجی آن طاثئفه 
است سخن خواهیم گفت , نخست آنکه ایذان چهارمقصد نهائی برای بشر‌جایز ومباح دانستند که 


هندو ی درقرون اخیره ۱۷۳ 


درطول زندگانی درطلب آن مقاصد بکوشد ودیکر آنکه ایشان برای‌وصول بسرمنزل نجاح‌وفلاح‌سه 
طر یقوهاهراه اساسی طرح‌کردند. 


مقاصد اربعه مباح در زندگانی 


پیشوایان هندو آزروی دافع بینی در عمر انسانی تشخرص دادند که انان بااطبع در طول 
توالد پیاپی در این‌جهان همواره‌طالب‌چه‌ارمةصدوهدف میباد که دواز آنجمله ناشی ازامیال وامانی 
ودودیگرمبتنی برترك دنیا وزهد است و آن مقاصد اریعه ازاینقراراست ؛ 

۱- کاما 62102 یمنی چستجوی کامرانی و طلب لذائذ نفسانی که درصورت محبت و عشق 
نمودار میگردد و اين امررا آنقدر در زندگانی بشری مهم میدانند که برای «کاما» جنبه آلهی 
قائل شده و او را چنین مجسم کرده‌اند که صورت کمانی آراسته بریاحین و ازهار دارد و پنج 
شاخه گل بمنزله پنج تير دلدوز در جنب آنست که بر دل انسان اصایت کرده و آنرا بر از 
عشق میسازد . 

پس برای طالبان عشق و هواخواهان امیال نفسانی و لذایذ جسمانی قواعد ورسومی دضع 
کرده‌اند که بوسیله شمر با نمایش در نوشتجات و آثاری که بتام « کاماسوترا 6 16270250462 
یا «ناتیاساستر| 63202525072 ممروف است برای راهنمائی صاحبان ذوق و طالبان جه‌ال و زیبائی 
مهمترین هادی و رانما میباشد و آنکی که عمر خود را در جدتجوی آنها صرف نماید مورد 
ملامت نیست بشرط آنکه ازحدود رسوم و آداب اجعماعی تجاوزننماید ولی آدمی دراین عمر یادر 
اعمار آتیه خود باین حقیقت پی‌خواهدبرد که لذت‌نفسانی برای وصول‌به‌نجات کافی‌نیدت‌بلکه‌مقصودی 
اجل‌واعلی که روح را در آن‌آرامش حاصل شود باید طلب کند. 

۲ ارتا ۸۶۲۳2 یمنی جتجوی جاه و قدرت مادی و جمه اموال وکسب فراوانی و رفاه 
ونیل بمقامات عالیهٌ اجتماعی - این نیزمقصد وهدفی مجاز است که انسان میتواند نیز آنرا طلب 
کند ولی البته حصول این مقصود جزبا بیرحمی و سخت دلی میسرنیست و بهء‌صداق ضرب‌المثل 
«ماهی بزرگك ماهی کوچكرا میخورد» درتنازع وجدال زندگانی باید همان قواعدی که «ماکیاولی» 
درادب ایطالیایی وضی‌کرده پیشه نمود. 

درکتب و آثار قدیم هندو نوشتجاتی موسوم به ارتا‌اتر! ۸۲۱۳۵5262۵ وهفچنین درپانچاتاند 
تارا (حکایات کایله ودمثه) دستورهای بجدی یا بشوخی برای‌غلبه بر خصم درمیدان مجاهده‌حیات و 
کسب قوت وضع کرده‌اند ازینرو طالب مال پا طالب جاه مورد ملامت نیست ولی عاقبت وی یا در 
این حیات با درائنای زندگانی آنیه باین نکته پی خواهد برد که این امرنیز مقصد اعلی و هدف 
اسنی ته‌یباشد وروح طالب مةصدی والاتر وبالاتراست. 

۴- دهارما 2۲۲02"ال[ پینی شریمت دینی و اخلاقی که برای طالب آن يك سلمله قواعد 
و قواین لطیفه که پسند وجدان است وضع کرده‌اند و طالب آن باید وظایف شرعی خود را 
نسبت بخانواده وصنف (کاست) وجامعه انجام دهد و بر‌طبق مجموعه قوانین منو (امع() و دیگر 
کتب فوانین‌وش‌ايم (دهارماساسترا) باید رفتارکند.البته این‌چنین شخصی ازقید وی وهوس‌نفسانی 
خلاصی یافته وسالك طریق خیروطالب نع عموم است و اورا فرح روحانی و آرامش قلبی تصیب 


۱۷۴ مذاهب‌هندوستان 


میشود دلی با اینهمه آن‌نیز مقصد نهائی نیست هدفی دیگرکه بمرانب آژاین درجه هم بالاثر است 
بایه جستجوکند تا بسهادت ونجاح کامل نائل گردد. 

)- مکا ۷6۵1۵۳8 و آن هدف نهایی د مقصد غایی است وآن عبارت است از نجات ردع با 
خلاصی ردان و آنرا بقضیه سلبیه یا روش متقی میتوان چنین تمریف کرد نفی کردن تمام 
شقاوتها و بدبختیهای حیات انسانی خواه جمانی و خواه روحانی بوسیله رهائی از دولاب اعمار 
رحیات‌های‌پبایی بطورکلی میتوان‌گفت کهکشا دروصولوناال شدن بمقام نیرواناست وکلمات‌بشری 
از :مر یف دوصف آن مقام عاجز است. 

سه طریق جات اما طرق ثلائه که برای رستکاری از مصائب حیات وضع کرده‌اند و عامه 
هندو ارتوددکسی آن هرسه را دحترم و «معبر و موصل بئجات میشناسند هرکدام وصفی جداگانه 
دارد که اينك بشرح آنها میپردازيم ؛ 


- طریقه عمل 

این طریقه ازءودی قدیم نزد هندوان باقی مائده است . گرجه درنظرخواص و متفکرین 
این روش شأن و مرتبتی چندان ندارد ولی نزد عرام و اکثریت عامه هندوان طریق عمل بسیار 
متبم و معمول میباشد البته این ردش هم سول ددم فابل فهم د هم حافظ روایات و آداب تاریخی 
است و آن عبارتست ازین که مردمعتفد ودالك عابد سمی میکند بوسیله اءمال دعبادات بسرمنزل 
نجات برسد. دراین طریقه افکار فاسفی ومباحت عقلانی کمتر مورد توجه است و تنها يك سلسله 
تشریفات و رسوم ومناسك که بزعم ایشان همه ازمشوبات و موجبات نجاح و رهتگاری است باید 
انجام‌کنند تا (کارما) مستمدو آماده سمادت گردد. دراین راء انت که سیاری از حنددان بيك 
سلسله قربانیها و هدایا معتقدنه که بایستی بدرگاه خدایان تقدیم کنند یا بارواح اجداد گذشته 
نثارنمایند يا برایر فرص آفداب درعنکام طلوع ایستاده اورا بستایند. یا آتشی مقنس را در کانون 
دینی خود روشن و فروزان نکاهدارند و خلامه با اعمال دقیق بسیاری مناسك و عبادات و از 
هنگام تولد تا وفات شخصی با درزمان حصاد محصول با موفع عردسی وزواج آدمی با اين آعمال 
صالحه آنقدر مستحق اجر ویاداش مشود که پس ازمر گك ردان او بیکی از آسمانها صمود خواهد 
کرد یا باردیگردرهمین زمین درجد مقدس برهمنی حلول خواهد نمود و راء اوبرای دصول نهائی 
به‌خدای بره‌مایمنی‌الوهیت مطلقه سول و آسان خواهدشد. 

این سبك و طریقه درگتب مقدسه برهبانا ذکرشده ودرآنجا يك سلسله فرائض وتکالیف که 
برءهده انان است وهمه موجب نجات دراین حیات ومنتهی به‌نجاتکامل نفس درحیات دیگرخواهد 
2د به تفصیل آمده است داين اعمال گرچه بسیارساده وسهل میباشد ولی بسپارسخت و جدی است 
وعبارتست ازشرح تقدیم فی‌بانیها بخدایان وخدمت و نیکی دربارة مملمان و آموزگاران منهبی که 
کب مقدسه وداها را بطالب رانورد تملیم میدهند و یا تقدیم نیازها وعطایا به ارواح نیاگان گذشته 
ویا تفصیل پذیرائی وم‌مان‌نوازی دربارهُ ابناءه نوع وفیره وغیره... 

هرگاه کسی‌این عبادات را با کمال خلوص دصدق انجام دهد فریفه وجدانی را بسمل آورده 
ودین خودرا ادا کرده است . البته این روش عمل درطول مرور زمان تحول بسیارحاصل گرده د 


هندولی درقرون اخیره ۱۷۵ 


«جموعهً شرایم وسئن متمدد تدوین ونالیف شده که همه عشتمل بر آداب ومناسك جدید و قدبم‌اند , 
مهمتر ین‌این‌مجموعات قوانن‌شرایم (مانو )2]0۷ 0۶ ۵۵15 است که‌درحدود ۲۰۰ق.متدوین گشته 
و بيك سلا-له عبادات ورسوم صورت شریمت وقانون دیثی داده است . 

قوانن «مانوه ودیکرمجموعهُ شرایم و«فقه» هندوههه محتوی دستورهای سختی است کسه 
واجبات ومحرمات را برای هرفرد درهنگام پیش آهدهایمهم زندگانی همین میکند : «ثلا درهنگام 
تواد ویا موقع وفات و زمان اسم گذاری طفل ویا آداب ستایش دربرابر آفتاب ویا مراسم تغذیه و 
یاشرح اغذیه مباحه ومحرعه و مرادم تراشیدن موی سرو یا هنکام بلوغ و آداب ژواج با پرستش 
خدای مخصوص خانواده و پا رعایت حقوق وحدود طبقات اجهماعی (کاست) واء‌ثال این اهورهمه 
در آن شراییع مذکوراست وهرعندوی معتقد اعت که اگر این وظایف را بدرستی بهمل آورد هر آینه 
جعد ازمر گک از اقصر‌طرق راه تولد ثانوی را پیم‌وده و مطایق قاعده ۵ کارما » بسعادت نهائی ناثل 
خواهد شد , 

دراین قوانی که آنها را بسانسکریت «شرادها» 5۳220۳2 میگویند بعضی ادعیه ومناجاتها 
نیز ذکرشده که باید شخص موّمن بحافظه بسپارد ودرمواقع‌ممینه نثاراغذیه واطعمه گوارا درپرشگاه 
امواتآنه۱ را تکراروتلاوت کند درهمه این غذاها وننورات یکنوع «کوفته» است که آنرا پیندا 
2 گویند و آنرا ازبرنج وسیزیجات بطورگلوله میسازند و میگویند که تقدیم این‌غذاها بارواح 
اموات آنها را نیرومند وقوی خواهد ساخت ولی اگرتوجه دقیق نشود و آن ادءیه را بدقت قرائت 
نکنند آثار آن محووفانی خواهد گردید وبمردگان نخواهد رسید ودرطول مدت ده روزیس ازم رگ 
این مراسم باید انجام شود - تا آنکه دراین مدت بعدریج روح مرده صاحب چسد جدیدی بشود و 
از سرتا بیا نجدید حیات نماید وادعیه ومناسك برای آنستکه روح متوفی بکلی از زحمت جوع و 
عطش خلاصی یافته ودرییکرنوین هستقرشده زندگی تازه خود را ازس‌بگیرد . 

همانطورکه برای رجال درشریمت مراسمی منظوراست برای زنان‌لیزرسوم وتشریفاتی است. 
بموجب قانون «مانو» وظیفه واجبی زن آنست که با کمال خضوع و خشوع بخدمت مرد قیام کند 
درشریمت مانومانند قواعد مرسوم دردیگرملل آسیائی دختردرزمان طفولیت باید بنده وبرده پدر 
باشد ودر جوانی ماندد کذیزهوی خود را خدمت کند وچون شوی اوبمیرد باید مطیع پسرارشد باشد و 
هیچوفت ازخود آزادی و استقلال نداشته وندارد ومیگوید , «زن با وفا باید شوی خود را همانئد 
خداپرءش کنده ویمدازم رک اودیگرمزاوجت نباید اختیار کند . دری‌ضی اماکن هندوهای عامه 
«ارتودوکس» تا حدی در این عهیده مبالغه گرده‌اند که زن را مجیورمیکنند در برادرشوهرسجده 
نماید و پای آورا ببوسد و حتی نام مرد دیگری را نباید بزبان بیاورد واگرزنی بیوه بهوای تولید 
فرزندان با عردی دیگی نزویج کند در حیات ثانوی که باين دنیا خواهد آهد بای آنکه بشوهر 
خود متصل شود به کیفراین خطیثه دررحم شغالی جای خواهد گر فت . 

در برایر- هرد نیزبا وجود حقام اولویت وبرتری نسبت بزن ملزم وموتلف است که پاره‌ثی 
حقوق واحعرامات را درباره اورعایت کند . اعطای هدایا و تحف مخموص مانند البسه و زیورها و 
اغذیه 5وارا درایام تعطلیل وروزهای‌اعیاد ازوظایف عرد است دلی «مواره مرد مقام والاترواواویت 
را دارد , برهمنان هیچوقت با زنان خود هم سفره نمیشوند وهنگامیکه اوغدا میخورد یا جامه بر 


ن هیروشد با «چشه‌ان خود سرمه هیکشد «راونظر نمیکنند داین نظرکردن را حرام هیدازژد . 


۱۷ مذاهب هندوستان 


البعه نباید ازنظردورداشت که این فواین ودرایم همیده‌متضمن مستثنیات بسیارنیزهست و 
حتی در نزد هندوان مت‌صب اوضاع و احوال مدرن اجتماعی امروزه تغییرات مهمی در اینگونه 
رسوم و آداب ایجاد نموده است . خلاصه طریقه عمل عبارت از اطاعت و اجرای يك سلسله اعمال 
خشك وپیردی کور کورانه از برهمنان است تاآنکه بوسیله آن هندوی مومن بنجات و دستگاری 
نائل گردد. 

اما پا همه اینها اين طریقه نزد متفکرین وخواص ازطریقه علم پائین‌تراست دوصولبنجات 
دکامیاب بعدازمر کک بطریقه دیکری که ازاین‌محله اجل واعلی است‌یمنی طریقه علم «جنانامادگا» 
2 22742[ برای حصول مطلب بهترهیباشد . 


۲- طریق عام 

حل‌مشکل حیاتهمانا برپايهُ اداه وبراهین‌فرارداردکه بتفصیل دراو پنیشادها 5هعنمهم لا 
بیان شده و ننها کسانی که دارای مذاق فل-فی میباشند هر آینه میتوانند آنها را درك کرده 
و پیردی نمایند . 

طریقه علم‌براین مقدمه مبتنی است که سیب اصلی وعلت ابتدائی تمام شروروهء‌صائب‌انمانی 
بواسطه «جهل» است که آنرا «اویدیا» ۸۷142 گویند وانسان بالطبع چندان در ظلمات جهل فرد 
رفته که از حقیقت وجود ورازاعمال خود بیخبرمانده امت‌وهه‌واره درشرع وتفیرآن راء‌ضلالت و 
خطا می‌پیم‌اید . خطیات اخلاقی نها سرمنشاً بدبختی وشقاوت بشرنیست بلکه سهوعقلانی وخطای 
فکری موجب تمام آلام وشدائد اوست. گرجه سبك واماوب تفکرمکاتب فاعفی هندوهمه از یکدیگر 
امعیازواختلاف دارند و همین فضیه مقدمه واسای تمام آنهاست. حتی درتءر یف «جهل» وطریقه 
شناسائی درفع شبهات وشکولد همه با هم مختلف‌اند 1 

برطبق مبادی و حدت مطلقه «عنم260 خطای عمده انسان در اين نکته است که او همیشه 
برای خود نفسی جداگانه و هویت مستقلی می‌پندارو . در حالی که حقیقت امر چنین نیست بلکه 
تنها وحدت مطلفه وجود نفی‌کلی «۸۰۳2 2طهظ» است وبی ودر پیشگاء اودوگیت وجودندارد 
ونفس آن‌انی هم درواقع همان اواست وبیئونیتی از میان آنهانیست. فی-وفان موحد هندو مدعی| ند 
که دردولاب دجود مطاق همیشه روح انسانی دراهتزازوجنیش است وبفلط وخطا همچومی‌پنداردگه 
اوومحرك اودوچیزجداگانه میباشند درحالیکه حق واقع برخلاف اینست واین خطا ناشی آزدهم د 
پتتار اشان ات که بفی خویعیترا بارعالز بیبط بر شود دام انبگارود زوج کان وجاتجهانی 
که موجب وجود وحیات انسانی وعبب توالد مکرروحیاتهای ییابی اودراین جهان است دبس" مادام 
که فرد آدمی درجهل وبیخبری غوطه‌وراست , ودر این وحله وهم و پندارروزبرمیبرد ناگزیردد 
جریان دولاب وجود لاینقطم در حرکت خواهد برد ازینرو باید ازین اندیتةٌ غلط برون آیسد د 
بروشنائی علم منورگردد ناازاین نمب وعذاب خلاصی یابد. برای رون کردن این قذیه‌مونیستهاک 
هندوهم از عهد تالیف آوپنی‌شاد مثلی ذکرکرده وگفته‌اند که نسبت نفی جزئی بشری با روح کلی 
«برهماآئما» شبیه به تناسب رودخائه با بحر محیط است که چندی از آن جدا مانده ولی عافبت بان 
متصل مرنگردد. اما همینکه بدرپا رسید ودر آن فروریخت:جود رود بکلی محووناپدید میشود با 


هندو ی درقرون اخیره ۷ 


آنکه روح فرد شبیه بموجی است که از دریا برمیخیزد و دوباره دردریا فردمیریزد یا چون قطره 
آبی است که موقتاً ازدریا جدا مانده ولی درحال بدریا درون میرود پس آن موج يا آن قطره را 
ازدو جهت میتوان تمریف نمود ۰ نغست آنکه آن واحد متقلی است که حجم واندازه معیئی دارد 
ودرزه‌ان ومکان موقع و‌حل خاصی را واجد است که بکلی با سایر قطرات وامواج فرق دارد . دو 
دیگر از جهت آن است که آنها بدودی خود وجودی یا حقیفتی ندارند بلکه همان دریاست که 
بدانصورت درهوانمایان‌شده وهویت وشخصیت آن صوری وظاهریاست دبس. فاسفه هندویموجودات 
آزین جنبه نظر‌میکند وازاین لحاظ تمام مخاوفات عالم امکان را مظاهرونمایشانی میداند که گرچه 
علی الظاهر حقیقتی دارند ولی درباطن همان نفی کله مطلقه «برههمااتما» هستند که بان صورت‌ها 
جلوه‌گرشده است . 

نجات انسان در فهم بکنه این حفیقت است که عقده قلب را بکشاید و رنگ شك و شبه‌را 
از دل زایل گرداند نا آنکه «کارما» یمنی سلسله اعمال متوقف گردد . تمام مکاتب فلسفی وعقلی 
هندو در اين قضیه اتفاق دارند که علم به وحدت (موجود و وجود) تنها در قب‌ول این مبدء و 
مقدمه نیست بلکه باید يك سلسله مقدمات فکری و مبادی عقلانی را قبول نمود نا آنکه نفی 
انمانی بدرجه‌ای ازکه‌ال درسدکه مستمد و آماده گردد وسلمله کار ما آازمیان برداشته شود ودولاب 
توالد پیاپی برای او متوقف گردد در این موقع ناگهان برق یقین درحال استفراق و مراقبت‌جستن 
کرده و طالب مستمد را بنور اشراق روتن میکرداند این درخش حقیقت همانا مقصد نهائی 
سیر وعلوك است و طريةة علم بان نقطه منتهی میکردد . ولی برای حصول باین مرتبه‌يك ساسله 
اعمال طولانی و ریاضات ضرورت دارد ۰ این اعمال ومناسك بتفصیل همه درقوانی مانو ۵۶ 206 
آ(مده است و در آنجا يك برهمن واصل یا انسان کامل نموده شده که باید «نظور وسس‌مشق 
دیگران باشد و در آنجا در طی يك برنامه منظم هردو طریقه عمل و علم را شرح میدهد. 

مراحلی که سالك باید بگذراند عبار تست از ؛ 

مرحله طلب و تحصیل 

۲ مرحله تص متزوج و متأهل 

۳ مرحله مرد مجرد و راهب 

۴ مرحله فقر و قدوسیت که از آن به 9سن یاسن» 520(2510 نعبیر کنند. 

هر برهمن مبتدی که سبر و سلوك را آغاز میکند این چهار مررحله باید بگذرد . 

اولا-در مرحله طلب و تحصیل باید پرطبق دستور غریعت تشریفات خاصی را انجام دهد و 
درجز وصنف «2506)) خود در آید وعبادات واعه‌ال مقسه‌را بممل آدرد. آتش‌مقدس‌را ستایش کند 
و زنار (ریسمان) صنف را بتکم بندد » در اینهنگام درخانه معلمی افاعت جوید و نزد او کتاب 
مقدس «ودا» را تعلیم یاید و تکالیف و وظایف روزانه را مطابق دستور انجام دهد. مدتی نامعلوم 
در نزد معلم خواهد ماند تا آنکه سن او بحدود بیست وینج‌سالگی «رسد در اینمدت کسب خورالد 
وطعام برد خود ادست و میتواند بدریوژگی در اطراف خانه‌ها طاب مماش نماید. 

ثانیاً - چون مرحله طلب و تحصیل را بپایان رسانید از خانه معلم برون میاید و قدم 
بمنزلگاه دوم میگذارد یمنی بخانه خود ب‌میگردد و نزد کسان خویش مبرود و زنی دا بهمسری 
اشعان مک و وتات اس ییاد 


۱۷۸ مذاهب هندوستان 


برای هر برهمنی هرقدر بعالیترین مقام علم و تقدس صمود کرده باشد باز وقتی شایستکی 
و روشنائی برهمنی را دارا خواهد بود که او را فرزندی نرینه باشد که وارث علوم ار گردد و 
وئلایف و عبادات مقدسه‌را برای ارواح اجداد ایفا نماید و اونیز بنوبت خود دارای اولاد و احفاد 
گردد. برای اين مررحله از قدیم دستورها و تشریفات و وظایفی مقرر داشته‌اند که سالك‌راه میباید 
آنها را بدقت انجام دهد . در این دوره است که باید مواظب باشد در ضمن اعمال خانوادگی به 
جانوران و ذوی‌ااحیات خاصه در هنکام طبخ غذا آزار و ایذاء نرساند و در باب طمام و خوراك 
خود دقت و مرافبت لازم مرعی دارد و برخلاف قواعد صنف (کاست) خود رفتاری از او سرنزند 
بعد از آنکه عمری در اين مرحله بسر آورد ویوست بدنش پر از چین و موی سرش سفید گر‌دید 
و فرزنه زادگان و تبیره‌های چند حاصل نمود موقم آن هیر سد که بمر‌حله سوم 
قدم گذارد . 
الا در مرحله سوم که رهبانیت است دورهٌ آسایش و راحتی سالك سپری میشود دراین 
هنگام از دنیا و آثار آن بکلی باید اعراض کند و از آنچه سابقاً مورد علاقه ادست دامن برچیند 
از کسب مماش و تهیه طعام و جمع آوری مال ومنال صرفنظر کرده بجنگلی پناه میبرد و سرنوشت 
زن خود را به فرزندش وا میگذارد. اما آنش مقدس را همراه خود بر میدارد و جامه از پوست 
غزال با خرفه‌ای ژنده بر تن می‌پوشد. و دائما بذکر و تکرار آیات ودا اشتنال میورزد آزهیچکی 
انمام و بغششی قبول نمیکند نسبت بتمام جانوران و ذوی‌الحیات مهرومحیت پیش میگیرد و لقمه 
طعامی از حاصل دسترنج دهقانان نمیخورد و برای آنکه با روح کلی وحدت کامل حاصل نماید 
دائما در بعضی از آیات مقدسه و اسرارآمیز «اوینیشاد» تفکر و اندیشه می‌کند. 
چون زنگ جسم و جسمانیات از لوحه وجود پباك گردید و صیقل روحانیت حاصل نمود 
دیگر فلم تکلیف از او برداشته میدود و ازآن پی حاجت به تقدیم قربانی به پیشگاه خدایان یا 
بحضور ارواح نیاکان ندارد و ادامهٌ اشتمال آتش مقدس برای او ضروری نیست. زیبرا در آنوقت 
آنش علوی در درون دل او دوشن گردیده است و از اینجا وارد مررحله چهارم میگردد. 
رابعاً - مقام «قدودیت» مررحله‌چهارم اوست که درآنجا تنها هم وقصد او وصول بسرمنزل 
نهائی است و در آنجا است که با وجود مطلق نامحدود وحدت حاصل میکند و در برهما غرق شده 
حیات جاویدی و سر‌مدی برایش میسر میگردد این مرحله برای او درحالیکه در مراقبه و تفکر 
مستفرق است ناگهان دست میدهد. در قانون «مانو6 نوشته است تمام امور بسته به مرتبه اندیشهو 
تفکر است زیرا آنکی که در این وادی تخم نیفشاند حاصل نخواهد چید. 
قضیه استنراق ومحو درکلی نهائی تا امروز نزد هندوان دارای اهمیت است و آنرا سمادی 
(طع52 مینامند و کسانیکه در راه معرفت و «طریقه علم» قدم بر‌میدارند کوشش میکنند باین 
مقصد اعلی بر‌سند ولی برای حصول این مر تبه کمال تنها بذل قوای دمافی و صرف نیروی تقکی 
کافی نیست بلکه جسم نیز باید در اين راء با عقل همراهی و معاضدت کند . یمنی يك قعمت از 
وظایف بدنی را تمطیل نماید اين کار که بردوش جوکیان «۲۵82» ممروف است تزد هندوانه 
اهمیتی بسیار دارد و حتی در اوپنیشاد بآن اشاره شده است و آن از حبس تنفس شروع میشود 
تا به تعطیل ارادی قوه مدرکه برسد و بالاخره به محو مطلق و فنای محض منتهی گردد . سالك 
باید کمه مر‌موز عارفانه «۱م» 0709 را که اشاره به مقصود و محبوب نهائی است آنقدر ذکر و 


هندوئی درقرون اخیره ۱۷۹ 


تکرار نماید که یکلی از خود بیدود شده حالت جذبه و وجد بر او مستولی گردد » درباب روش 
جوکیان و نظام «یوگا» بمداً نیز سخن خواهیم گفت در اینجا همینقدر کافی است که گفته شود 
ریاضات جوکیان از لوازم «طریقه علم» میباشد و باید رعایت گردد. 


۳- طریقه اخلاص 

در همان هنگامیکه ارباب دانش و صاحبان علم در مرام هندو در طول ادوار مختلف 
درگرم مباحث فلسفی بودند عامه مردم از آن مباحثات دور مانده ولی بعقایید ساده دیثی خود 
همچنان معمسك بودند و از خدایان نرینه و مادینه مدد و اعانت طلب میکردند . در قانون مائو 
اشاره باین معنی مکرر شده است که در معرفت حق طریقه سومی نین وجون دارد که از دو طریقه 
سابق لذکر متماین است وآن همانا عقیده خاوص یعنی ایمان قلبی به اصول و فروع دین میباشنا. 
در آنجا رفتن بمعاید و استمداد از روحانیان و خدمهٌ معابد را اشاره میکند این مبادی رفته رفته 
روش سومی صورت وجود پذیرفت که آنرا «بهکتی مارگا» ۸6۵۲۵2 0216 یمنی«طریقه‌اخلاص» 
نام دادند . 

بهکتی با خاوص عبارتست از علاقه خالصانه و ایمان صادقانه به خدائی خاص تا اینکه او 
در برایر پاداش نيك به سالك عطا کند این روش رفته رفته صورت عشقی سوزان از طرف مرد 
عابد ثسبت به‌خدای معبود حاصل میکند و شخص مژمن نفسانیت دجودی خود را فدای محبوب 
الهی میسازد و در معبد ویا درخانه بتنهائی آن خدا را پرستش و با او راز ونیاز مینماید. 

طریقه بهکتی گرچه در اددار اخیر صورت قطمی حاصل نموده ولی دی آن در مبادی و 
آراء هندوان باستانی وجود داشته است زیرا هم از عهود دیرین انسان ساده ابتدائی همواره در 
مقام استمانت و کسب فیض از یکی از الهه برمیآمده است و آن مرد سالك یقن داشته است که 
بقوت خلوص ایمان باو. رستگاری و نجات روحانی حاصل خواهد کرد . چه در عالمی که او دا 
احاطه کرده خدایان نیرومند متعال وجود دارند که همه بر از ءسلطو مستولی‌اند و وی اذ آنها 
بایستی یاری جوید . 

افراد عامی بالطبع مباحث فکریبه و تحقیقات فلسفی دانشمندان را که در اطریقه علم» 
منکور است دراه نمیکنند ازینرو روح او در حس نهانی وباطنی‌گرچه نسبت بدانشمندان احترامی 
قائل میشود ولی بدون آنکه کلمات و اصطلاحات آنانرا فهم کند اجمالا آنها را نورد ستایش 
قرار میدهد یعنی آنچه که یاندیت‌ها میکویند بجای خود صحیح دانسته اما برای حوائم روذمره 
زندگانی خود دنبال پرتو نوری دیکر میرود و پوسیله خلوص قلب خود برای نجات و کامیابی 
خود کوش میکننه . 

آثار و ظهورات . طریقه خلوص «بهکتی» در صور و مظاهر دینی‌اهل هند از حد وحساب 
بیرون است و فرق مختلف و گوناگون در پیرامون این طریقه بوجود آمده‌اند که همه بی‌اینکه 
صحت مبادی علما و اصطلاحات اهل «طریقه علم» را منکر شوند و يا آنکه آداب و مناسك روزانه 
اهل «طریقه عمل»را فراموش نمایند بر آن رفته‌اند که مبدئی مثبت و اصل واعلی‌تراز آنها نیز باید 
جستجو کنند و آن عبارنست از آنکه نقد دل را برطبق اخلاص نهاده در پیشگاه یکی از آلهه 


۱۸۰ مذاهب هندوستان 


بیشمار ثثار نمایند و بوسیلاُ اد نعمت رستگاری‌بدست آورند . 
بزرگترین کتاب مشهوری که روش اخلاص «بهکتی» را در عالم ادبیات دینی هندوان 
ثابت و مقرر نه‌ود رساله‌ایست معروف بنام «بهاگوادگیتا» 2028۷20812 با نفمات کریشنا که 
اکنون یکی از کتب كلاسيك مذهب هندو بشمار میاٍید. این کتاب سزاوار توجه وعنایت‌مخصوصی 
میباشد زیرا این کتاب کوچك در عالم هندوئیزم در طول مدت هزار سال تأثیراتی بسیار بزرگه 
داشته و دارد . 
این رسالهٌ منظوم بصورت کنونی حکایت و سرگذشتی است که در ضمن کتاب کبیر حماسی 
هندوان «مهابهارانا» 2202027262 آمده این رزم‌نامه باستانی در طول مدت هشتصد سال (۴۰۰ 
ق. م تا ۴۰۰ ب.م) بنظم آمده و مشتمل‌است بریکصد هزاربیت «مثنوی» و غالبا ذکرس‌گذشتها و 
وقایمی است که برای بعضی‌ازافراد طبقه شاهزادگان «کاذاترایاها» اتفاق افتاده یکی‌از ایشان‌موسوم 
به «کورو» اعدا بدست بعضی از خویشاوندان خود موسوم به خاندان پانداوا بدستور وتعلیم الاه 
پهلوانی مزر گ کریشنا کشته میشود رساله گیتا ظاهرا در خلال قرن اول میلادی درطیآنرزمنامه 
بزر که مهابهارانا گنجانیده شده و بهرحال یکی از منظومات بسیار برگزیده‌ادب جهانی است ونزد 
مندوان از هرکتاب دینی دعقلی دیکر محبوبتر و محترمتر بشمار میرود گرچه نظم آن بسبكث 
منتخب «66166016» است ولی نیروی پرذوق و شوق که در ی کلمات آن رساله اعجاژانگیزمندرج 
میباشد در طول زمان هزاران نفوس را همتقد و فریفته ساخته است. 
راز تاریخی ءظیمی که در کیتا نهفته همانا در اثبات ایین قضیه است که راه حقیقی نجات 
و رستگاری در طریقه خلوص «بهکتیه قرار دارد. و این فضیه را در ضمن بیان و تفصیل‌حکایتی 
شرح میدهد و آن تفصیل واقمه‌ثیست که به‌ورتی جالب و دراماتيك تس‌سیم شده از اینقرار « 
شاهزاده «ارجونا» ۸:6۶ نام که بزرگترین جنگجوی خاندان پانداو است درست در هنگامیکه 
بانفاق برآدران و یاران خود کمر بجنگ و پیکار بسته و با شاهزادگان و فرزندان کوردعم خود 
عازم مصاف است در حالیکه بر عرابه رزمی سلطنتی سوار و رانشده آن همانا خدای پهلوانی 
(کریشنا) است که در جانب او فرار گرفته و اد را بردزم و نبرد تحریص میکند . ولسی ارجونا 
دل بجنگگ باخویشاوندان خود نمی‌دهد درحالی‌که درداران سیاه خصم پمنی‌بنی‌اعمام او گنای دزم 
را می‌نوازند. شاهزاده « ارجونا» براننده امر میکند که عرابه او را در وسط میدان گاه در محلی 
قرار دهد که کوشش و رزم آدری هردو سیاه را بتواند بدرستی مشاهده کند ولی همینکه خویشان 
وعموزادگان و بزرگان قوم را در حال پیکار وخونریزی می‌بیند دل او را اندوه و ندامت فراً می- 
گیرد و این‌حال غم و الم باطنی خود را با (کریشنا) راننده درمیان می‌نهد و در تأثری‌عمیق‌فرو- 
رفته تير وکمان را از دست می‌افکند. کریشنا او را براین جین و بددلی ملامت کرده و برقتال 
ونبرد تحریص میکند دراین موقع‌بین آنهردو يك سلسله مکالمات رد و بدل میشود که درمرحله‌اول 
کربغنا او دا بایفاه وظایفی که در برابر صنف و طبقه «6است» خود دارد موجه میسازد و باو 
خاطرنشان مینماید 5ه انجام فی‌ائض اجتماعی برهر کاری مقدم است و نتایي و عواقب آن هرچه 
باشد باید آنها را بعمل آورد و پادای و سزایی توقع نداشت. «ارجونا» در پاسخ او وظیفه خود را 
که بایستی مانند يك شاهزاده از افراد طبقه «کاشاترایا» همانا جنکجوئی و رزم‌آوری پبشه کند. 
بیاد آورده و عازم فتال میشود و اذعان میکند که تهاون وستی درایفا, اين واجب صنفی وفریضة 


هندو ی در قرون اخیره ۱۸۱ 


مذهبی گناهی عظیم است ولی اگر بجنگ بپردازد و کشته شود روان او رستکاری یافته بآسمان 
تسوارگا» (5۳۵582) صبود خواهد کرد و اگر مظفر وفی‌وز گردد برتخت پادشاهی خواهد نت 
وانگهیمجال تسف و ندامت برای کشتگان و فر بانیان‌میدان»صاف‌نیست‌زیرا گرچه جسم‌آنها هلال 
میشود ولی روح آنها جاویدان باقی و برقرار است . 

آنگاه کریغنا با نظری حکیمانه پر مشکلات باطتی آن خاهزاده جتکیو نظر افکنده 
باو خاطرنشان میسازد که در برابر عرکس دو راه 5شوده است یکی طریقة عمل و دیگری طريقة 
فک - طریقه فکر که همان راه حکمت ومعرفت است آدمی را بباطن نفس خود راهنماثی میکند 
و او را به حقیقت مطلق و مقمود نهسائی متصل میسازد از پنرو آن طریقه در اهمیت و ارزش 
اولویت دارد دلی این هردوطریقه با همدیکر تقاطع میکنند زیرا که برای هیچکس میس‌نیست که 
در عالم فکر و مراقبه واو يك لحظه درنگ کند و از وجود او ءملی صادرنگردد همچنین شاهزاده 
«ارجونا » باید بدرستی باین نکته پی‌ببرد که هیچکس مصدرعملی نتواند شد مکر آنکه مطابق 
دستورهای باطنی و اوامی نفسانی درونی رفتار نماید . 

«ارجوناه اندك اندك پی بمعنای تعا لیم کریشنا برده و این نکته‌را در می‌یابد که هر آدمی 
وقتی به سکون و آرامش کادل نائل خواهد گردید که حقیقت نهائی را با چشم عیان مشاهده کند 
و آنچه برای او هدر است بعمل در میآورد؛ در ادوار زندگانی از نولد و حیات و ممات هراعمالی 
را که انجام میدهد نه بررای استرضاء نفی خود بلکه برای استرضای نفس کلی و کسب سعادت و 
اتصال با برهمای جاویدانی باید باشد و بی . 

دراینهنگام‌کر یشنا- یمنی راننده عرایه- که خود تجسم‌خدای «ویشنوه بوده است ودرحقیفت 
خدای متمال است که در پیکر اتسانی برروی زمین ظاهر شده به «ارجونا» تملیم میدهد و منافع 
فوائد روحانی عمل «بوگا»۷۵88 را باو نشان میدهد و ارجونا بوسیله «یوگا» پرد؛ُ جهل آزبرابر 
نظرش برداشته میشودو حقایق اشیاء را کما هی می‌بیند و راز همه اعمال را در می‌بابد و بسرکار 
جان جهانی و راز نهفته روح کلی یعنی بر‌همان پی میبرد. 

در طی سخنان «ریشنا» به این رو کلی و بر‌همان بطور ضمنی اشاره نشده است بلکه 
مدلل میدارد که کریشنا همان خدای ویشنو است و ویشنو همان برهمان است و او داحد مطلق 
است که همه چیز و همه کس در او جمع شده . هر کس که خود را سراسر به ویشنو تسلیم کند 
بحقیقت کلی و برهمان نائل میگردد و شخص سالك (جوکی) که آرزومند وجد و جنبه و تجات 
است و میکوشد که در مقصود حقیقی مستفرق و فانی‌گردد تنها بوسیله مرافبه و تفکر وذکرویشنو 
است که باین آرزو نایل تواند شد. 

در یکی از قطمات گیتا سخنان ذیل آمىده است که بیار قابل توجه میباشه از 
آنجهت که تمالیم « اوپنی شاد » را در مسئله وحدت الوهیت بیان میکند و از زبان «کریشنا» 
میکوید ۰ 

«من برهما هستم. همان خدای داحد ازلی» هیس میگوید: 

«قربانی منم . دعا و نماز منم. طعام نیاز مردگان منم. این جهان بی پایان منم. پدر ومادر 
و اجداد و نگاهبان و منتهای معرفت همه منم. آنجه که در آب و روشنائی‌نور تصفیه میشود. آن 
کلمه 0 منم و باژ منم کتابهای «ریگگ ودا» و ساماودا» و «یاجور ودا» . طریقه و راه و مربیو 


۱۸۳ مذاهب هندوستان 


خداوندگار و قاضی و شاهد وصومعه و پناهگاه و دوست و دشمن وبالاخره سر‌جشمه حیات ودریای 
زندگانی هر چه که میاید و هرچه که فرو مپرود بذر و برزگرو فصول بی مروشمار و هنگام‌بذرد 
حصاد همه منم. مرگ منم و زندگا نی باز منم. ای ارجونا حیات در اینجهان که می‌بینی و حیات 
در آن جهان که نمی‌بینی همه منم و بسی...» 

ز پس در برابر دید شاهزاده «ارجوناه که با شگفتی و حیرت بر او نظر می‌کند کر یشنا 
ناگهان تیر شکل داده و بصورت «ویشنو» متجلی میگردد و باز بجلال شکوه خدائی برهمای‌ازلی 
نمودار شده و حقیفت نوفته و سس نهانی در برابر دید آن شاهزاده جنگجو خود ,خود بر اسبی 
ظاهر و نمایان میشود با مزاران دهان و هزاران چشم و حزاران رخسار که هر يك بسوئی و جهتی 
نگران است و با هزاران بدن که هر يك بطرزی دیکر بکسوت و زینت آراسته شده است‌وهزاران 
بوی خوش و عطر آلهی از او متصاعد میباشد. 

«ارجونا» ازین منظره رمب‌انگیز بهراس می‌افتد و مو براندامش راست میشود و فریاد 
به تجلیل و تسبیم بلاد ساخته و استدعا می‌کند که آن جلوه ربانی منتفی شده و حق بار دیکس 
بکسوت خاق در آید و کریشنا بهمان صورت راننده عرابه در آید. ین دعای او اجایت میود و 
کریشنا باد دیگر به پیکر انسانی در آمده‌زبان میکشاید و پیام نهانی «گیتا» را باو بیان میفرما ید 
و از او هد می‌ستاند که یکی تسلیم کریثنا گردد و سراپای وجود او در خلوص و ایمان 
(بهکتی» محو و نابود شود نا آنکه به نجات مطلق و نجاح محض و رستکاری تمام نائل‌آیدوباین 
کلمات سخنان کریثنا پایان می‌پذیرده 

دای ارجونا ۱ آخرین خن مرا دریاب و معنای کلام نهائی مرا درل کن دل خود رایمن 
ده و مرا پرستش نما ومرا خدمت نما به‌ایمان و عشق دمت‌تولادمن ده نا آنکه تو سراسر من شوی 
مر لیز خود را بتومیدهم مرا یکانه پناهگاه خود ساز نا من ترا از قید ذونوب ولوت خطاهای نو 
آزلد-سازم ۱ خوش‌باش و شادی نما 0۱.۰ 

این اشمار شورانگیز وژرف که دراین رساله کوتاه ای اثرات تاریخی درازی داشته است 
زیرا ‏ تدها به زیبائی منطق و شیرینی کلام آراسته است بلکه در اعماق قلب هزاران هزارنفوس 
چندو نفوذ کرده و مردانی بیشمار از پیشوایان اعسصار قدیم باستانی گرفته تا مهائما گاندی 
نط620 ۲22/۶ در روزگار ما همه را مفتون خود ساخت در این سخنان جذاب و کات 
فتان نه تنها پرده از اسرار معنای حیات و زندگانی برداشته است بلکه در عالم واقع نیز مبادی 
هندوئیزم را از جنبه دینی انتشاری و دسمتی عظیم بخشیده و «طریقه خلوص» یبا بهکتی‌مرگاه 
۵۵ »1۳21 را نزدنفوس بیشماری محل اععقاد و سرمشق‌ایهان قرار داده‌چون دو طریةه‌دیگی 
یمنی «طریقه علم» که آنقدر در عالم فلسفه و دانشس غور و بحث میکند و «طریقةً عمل» که آنقدر 
کردار برحسب مبادی اخلاقی‌را درعالم کار و کر‌دارتوصبه میکند و آنهردو هیچيك احتباجات‌قلبی 
و تمایلات دیینی مردم متعارف را جواب نه‌یگویند در حالیکه «طریقه خلوص» که مبناء تعلیم 
بهاگواد گیتاست ءطی روحانی خلق را سیراب میازد و هر چند برستندگان دیشئو این دسالةٌ 
کرچك را بزرگترین کتاب آسه‌انی خودمیدانند دیکر طبقات فرق هندو بهر سلسله وطایفاًمنتمب 
باشند همه و همه این کتاب را توفیر و حرمت بیار نهاده و آنرا بزرگترین عامل تحریك‌احساسات 
دینی درقلب بشرمیشمارند. 


هندولی درقرون اخیره ۱۸۳ 


منظومه گیتا دردازه عالم 9 اخلاص » را بروی تمام خلایق می‌گشاید و هر سالك را 
نوردرا آزمرد و زن و دضیع وشریف آذهر جنس وهرصنف بدرون این‌عالم صدا می‌زند ومیگوید, 

«یقین کن که هر کس بمن ایمان آورد هلاك نخواهد شد ای روح بریتا گرچه در مکمن 
گناء متمکن باشی وهرچند آدمی پست و فرومایه باشی اما اگر قدم در طریق من بگذاری‌ آیینه 
باعلی مرتبه کمال خواهی رسید, دل و خیال خود را با من متحد ساز و در من ثابت‌بسمان و مرا 
پر-تش کن و در برابر من بسجده درآی و مرا منتهای شادی و سعادت خود بدان‌تاروع‌س‌گردان 
تو در دامان من آرامش حاصل کند .» . " 

بدیهی است که از این کلمات بقلب شکسته میلیونها نفوس هنده که منتسب بطبقات‌سافله 
میباشند تا چه حد پرتو تور امید تافته است و در برابر بار سنکین شقادت و بدبختی که رسوم 
و آداب‌اجتماعی بر دوش ایشان نهاده است خاطر پژمرده آنها را تسلی می‌بششد. 


۴ - شش مکتب فلسفی هندو 

در طول مدت یکهزار سال یمنی از ۰ ق. ۹ تا ب ‏ م. فلسفه هندوی عام 
«ارتودوکس» متشکل گردیدسیس یکهزار سال دیگر سیری‌شد تاآن مکائب تصفیه و تلطیف یافته‌و 
صورت منظم و مددن حاصل نمود گرچه عدد این روشهای نظری و عقلی مشعدد و بسیار است ولی 
علمای هندو خود آنها را به شش مکتب محصور ساخته‌اند زیرا مابن هر يك از آن مکانب با پن 
دیگر زمینه اختلاف واضم و بارزی مشاهده میشود ولی همه اين مکاتب سته در يك قضیه اتفاق 
دارند و آن اینست که برای فرد «ومن هندوی لازم است يك شرط اصلی واساسی دین هندوئیزم را 
قبول کند که عبارتست از اعتقاد به وداهساکه آنها را مبداً و منعهای فائون ایمانی خود بدانه و 
ازینرو کتب اربمثٌ ودا بانضمام دو شرح و دو تقسیر که بر آن نگاشته شده یکی برهمانا 
و دیگری او پنيشهادها قائمه و رکن اساسی دین و فلسفه هندوان را تشکیل میدهد. 

اکنون ميرویم که از آن مکانب فلسفی وتأثیرعظیم و مستقیم آنها در مقهب هندوان بطور 
اجمال بحث نمائیم: 


مکتب‌شانکهایا 520۲2 

اين مکتب که مهمترین روش فلسفی و وسیمترین سیستم فکری هندو است در دأقع 
واکنشی است که در برابر مذهب وحدت مونیسم ۷۲۵0570 بتفصیای که در او پئیشاد مسطور است 
بظهور رسیده و تاریخ پیدایش آن با تحقیقات عقلانی او پنیذادها تقریباً معاصر و در يك زمان 
واقع است موسی و بانی آن فیلسوفی است بنام کاییلا 1۵ که یکقرن قبل از بودا بجهان 
آمده روش فلسفی وی بمداً در مذاهب جینیزم و بودیزم نیز تأثیر فراوان کرده است مکتب 
شانکهایا بطور وضو براساس ثنویت «دو آلیسم» قرار گرفته و از پرستش حقیقت واحد جدا شده 
است او معتقد است که در عالم دو حةیقت ازلی قدیم وجود دارند یکی «ماده یا صورت» و یکی 
عالم محصسوس طبیمت است از آن به «اپراگریتی» (۵ تعبیر کنند دوم «روح یا منی» که 


نامی‌ی و نامحسوس است و آنرا به «پوروشا» ۳۵۳5۳2اصطلاح داده‌اند سپس‌میکوید که اولی یعنی 
جهانساده از بیست و سه‌عناصر جداگانه «تاتوا200۷256) ترکیب یافته و غروع میشود از عالیترین 
مراتب عقل و دماغ و فوای نفسانی تا بجسم منتهی میکردد و هر يك از آن بیست و سه عنصر را 
سه حالت است که آنرا گونا 02داع گویند اول حالت سبکیوسمادت و راحتی که آنرا سانوا 5200۳2 
نامند دوم حالت میل فمال یا وق که موجب حرکت است و آنرا «راجا» 72(2 گویند سوم حالت 
رکود و جمود که موجب لت و تاریکی است و آنرا تاما 12۳028 نام دهند. 

این عقیده به حالات ثلائه در دماغ و فکر هندوان از دیرباز تأثیری بلیغ گرده است. 

اما حقیقت دومی جهان یءنی ردح و معنی (بوروشا) بررخلاف ممتقدان به برهما اتماست‌که 
قائل به نفس کلی و جانه جهانی میباشد. فلسفه شانکهایا بر آنست که عالم ارواح مسرکب است از 
اعداد لایتناهی روانهای‌منفرد که هر يك بخودی خود استقلال و ابدیت دارند, این ارواح درعالم 
طبیمت‌گرفتار وببدبختیها و آلام و شداید که همه ناشی از جول و عدم معرفت است مبتلا می- 
بائند . جهل پا اریدیا (۵۷10 منشاً نمام شقاوتهاست و این‌برخبری و عدم معرفت ناشیاز آنستکه 
بین ماده و معنی با جسم و روح تمیز نمید‌هند و باعث میشود کنه روح دربندوقید جسم محبوی 
دمقهور قوای طبیمت (براکریتی) می‌ماند و ازیذرو نازیر بطور پیایی توالد یافته ازین 
جهان رفته ودوبار» بان جهان‌باز میگ دد نجات ازذاین‌چرخ‌تولدییا پی‌دراثر معرفت کاملبوجود ومعنی 
روح و تمیز آن از ماده و مورت حاصل میشود که عاقبت شخص عارف عالم را بحالت سکون و 
استقرار جاویدی رهبری میکند و در آن حال است که شخصیت و هویت انفرادی محو شده و صفا 
مطلق و طهارتمحض بر ایروح حاصل‌میکر دد پس‌وصول به‌اینسمادت جز به «طر بقه‌علم#ممکن‌نیست. 


فلفه یو گا ۷۲۵۵۸ (جوکی) 


این مکتب عبارت از يك روش منظم دماغی است و نخستی بار در کتاب دا بنیذاده ۱ آن 
ذکری رفته وسپس درطول زمان که «طریقه علم» دروش ممرفت را علماء هندو پیردی کرد:داین 
مکتب فوت گرفته ونسبتاً صورت کمال حاصل کردء . شخصی حکیم بنام «یانان جالی۳۵0۸::۱۰!:6 
(ماثه دوم میلادی) آنرا بصورت فنی عالي ولطیفی در آدرد ۰ جهکیها گرچه بیددر افتار خود را از 
مکتب شانکهایا اقتبای کرده‌اند ولی درمسئله وحدت ذات وجود باآنها اخ:!۰ ۱۰ .و اعتفاد 
بالوهیت را لازمةحیات جهان میدانند. اعمال وریاضات ایشان وروش فنی ایذاد . .طریمه مراقبه 
وتوجه فکری تکامل حاصل کرده‌است و اين تمرینات شدید را برای حصول نجات روح ورهائی از 
قید هستی بطریق عقلانی وبکلی مافوقالطبیعه بجا میآورند وستقدند که «طریةه علم» وحصول 
معرفت آنگاه میسرخواهد گردید که سالك راهنورد کوششی عظیم وسعی فراوان بکار ببرد وفو* 
اراده استوارودماغ روشن بخرج بدد تا فکروخیال اویکباره صفا وطهارت حاصل نماید وبءرتبتی 
برسه که برای همه‌کس امکان پذیرنیست ومسائل جسمانی «فیزیولوژيك» وهمچنین تمیهدات عقلانی 
«پیکولوزيك» باید اتغاذ کنند تا دماغ او حالث توجه مطلق حاصل‌کند وبرای‌این مقصود درد 
تنفس واستقامت جسم وبدن وثکرار آذکار باید مطابق دستورشخص هادی وراهتما رفتار نماید. 

درکتاب «پانان جالی» که بنام راجایوگاهع70 1282 موسوم است هشت قاعده برای جوکی 


هندو لی درقر دن اخیره ۸4۵ 


سالك مقرراست ازاینقرار: 
یاما ۷۵۳۵ اجتناب ازامیال پنجگانه وهواهای نفسانی یعنی پرهیزاز آزار ذوی‌الحیات 
(اهیم سا) واجتنابازمکرر وفریب ودزدی وشهوترانی. 

۲ رعایت نظامات نیاما ۱72۳02( , خودداری , نظافت ,آرامش نفس, مطالمه ونماز 

۳ جلوس بطرزممین اسانا ۸:2۶ مثلامربع قرارگرفتن وپای راست را روی پای‌چب‌نهادن 
وست‌ها متقاطم وچشمهای متوجه‌نوك بینی‌باشد . 

۴ تنظیم تنفی پرانایاما ۳۲20212۳02 بطوریکه حیات همیشه باسادگی وبانظم ادامه یابد و 
اعصاب وعضلات کاملا درقبضهٌ تملك واختیارباشند. سالك باید مرتب نشسته بتنفس منظم مشنولشود 
ودائما کمه «اوم» جعنا۸ را دردل تکرارگند . 

۵- تراك محسوسات ومدرکات «پارانیاهارا» ۳:20۲2۳2۲۵ بطوریکه دروازه‌های عالم ظاهر 
وجهان بیرون برروی نفس درونی بسته شود وسالك فقطبباطن توجه نماید ولافیر. 

۶ توجه‌کامل «دهارانا» ۳2۲202( بطوریکه تمام فکر وخیال برسريك فکرثابت دبرفرار 
بمانه تا بحائیکه از انیشه‌های دیگربکلی فارغ گردد . 

۷ مرافبه وتفکر«دهایانا» 10027202 و آن درحفیقت يك حالت صحو وبیحسی‌است ومقدمه 
دصول بمرئبهٌ نهائی . 

۸ مرتبه نهاگی - فنا واستذراق مطلق‌با سامادی 520024 که دراین‌حال‌دماغ ازهرموضوع 
ومحمولی بکلی‌خالی میشود ودرمقصود دمحبوب‌نهائی‌محوگر دیده مرتبه وحدت کامل‌حاصل‌میکند. 

مقصد اصلی از اعمال شاقه وریاضات سخت جوکیان بهر صورت که باشد آنست که‌حسرکات 
ناشی از حس و ادرالك را درنفی بمیرانند و جسم بطوری مطیع و تابع‌روح گردد که بقوه اراده و 
بتپریج فاقد احسای شود ويك حال تصفیه باطن وفنا حاصل گردد که آنحال ازلوث خیال و ادراله 

منزه است ونفس دراین حالت رهائی کامل‌بدست آورده وازدنیای خارج «سلسله علل ومعلولات آزاد 
خیخوو ووراین ال یور فوقالداوه: وی اعل کته زاب فرای موه ابا مر گر ود نان 
درهوا طیران میکند از سرحد مکان وزمان بیرون میرود یعنی در آن واحد درچند جا حضور پیدا 
میکند وبی‌هرچیزکه بخواهددسترسی حاصل مینماید ولی باید دانست که مقصود از تربیت وته‌رین 
مکتب یوگا حصول این عجائب وغرائب نیست بلکه اینها کمالات تبمی وفرءی است". مقصوداصلی 
وذاتی همان رهائی ونجات نفس است ازقیود هستی وبندهای ماده ولاغیر . 


مکتب ودانتا «امد۷»4 


کلمه«ودانتایمنی «خانمه» ومقصود از آن‌اجزاء قسمتآخرکتابهای‌ودا است که مبادی‌فلسفی 
است ددراوپنی شاد ذکر شده . اوینی شاد مخصوصاً مقالانی از آن که درشرح توحید فلسفی201950( 
یا دحدت وجود صونع2۵1 بیان شده پایه و اساس فلسفه ودانتا را بوجود آوره اسمت ۰ بنضی از 
قشریون هندوکه پا بست به‌اصول قدیمه‌اند وبه‌نقس ظاهرکتب اکتفا میکنند به همان ممنای ظاهری 
برطبق تلقیناحساسات اکتقا میکنندولی‌بعضی دیگر از حکما وبراهمه‌مانند کانادا و کاپیلا بااستدلالات 
عقلی وروشن‌فکری معتقد به‌اتحادیا وحدت روع‌عستی وجان جهان يا ارواع فردیه شخصی‌میباشند. 


۱۸۴ مذاهب هندوستان 


بعضی دیگرکه آنها راآزاد فکر و«رادیکال» میتوان لقب داد بر آنند که شعور داستدراك برصور 
ذهنیه سبقت دارد وضمیر را بوسیله آن روشن ومنور میتوان ساخت. پس‌با ایمان و شوق بسیار يك 
فاعده وضع کرده‌اند وآن اینست که عالم خارج واحساسات انسان عبارنست ازيك ظاهر فریبنده و 
غیر حقیقی و دهمی 22( که مانند سراب خیالی با طل است ون‌وص «اوینی‌شاد» را برای اثبات 
این عقیده خود استشهاد میکند . بعدها افکار مترقی هندوان نیزبین وروشنفکر بیشتربسوی‌ایشان 
گرائیده واين قاعده راکه آنها وضع کردند قبول نمودند . 
نخستین‌بارکه بای اثبات عفیده وحدت صرف 1۷0۵1500 برطبق تعالیم‌او پنیشاد کوشش‌بعمل 
آمد و آنرا بصورت يكمکتب فلسفی‌در آورد درمجموعةٌ نوشتجاتی که بنام مقالات ودانتاه؛م۷»42 
۶ مدون ساخته‌انه محتوی بريك رشته فواءد وکلمات قصار بسیارگو تاه‌بسیارمشکل است‌معلهم‌ی 
معروف موسوم به با دریانا 3202027202 که ظاهراً يك فرن قبل ازمیلاد مبزیسته آن مجموعهٌ را 
تدوین کرده است وقصد وی آن بوده که‌آن جمل کوتاه وعبارات قصار 55زء۸(۳ را سالکان راه 
بحافظه بسپارند متأسفاه آن سخنان بسیاربیچیده وغامض‌ومبعم گرچه بسیاربرمفز وعمیق میباشدولی 
بقدری کل است که حتی درزمان حیات مولف محتاج بهشرح وتفسیر شفاهی گریده است دهم 
تفاسیر وتأویلات درطول فرون ودهور ادامه داشته ودرنتیجه سه شعبه فلسفه متمایز از ریشه مکتب 
ودانتا متفرع 5خته است که آنها را سانکارا ۹2۳2:2 - رامانوجا 2زناج2 و مدحاواه۱)2002۲ 
نام داده‌اند 1 
اما روش سانکارا همان اثبات وحدتوجود وبطلان عالم ظاهری استد آنرا سیتصم ضدثنویت 
2 لقب داده‌اند ویر آنند که جهان‌وبرهمان درحقیقت ازیکد‌یگرجدا ومنفصل نیستندوهمان 
وجود برهمان است که بطور اطلاق و کیت غیرقابل‌توصیف وجود دارد باقی همه اندیشه‌باطلوخیال 
میان تهی «21272» است . عالم جسمانیات‌وروح فردی وتوالد پیایی وتناسخ همه اوهام فریبنده‌ثی 
بیش نی‌تند. مانند خیالات نیش غولی «فانتا سباگوریا» یا شبیه بظاهری هستند که درعالم خوابو 
ریا در دهاغ‌ظاهره‌یشودالبته اين‌مبدء بالاخره‌براساس همان‌کتاب «اوینیشاد» میباشدکه گفته‌است * 
اشماروسرودهای قدسی ۰ قربانیها و نازها,آداب ورسوم , زمان ماضی و آینده وهرچه که دد 
کتاب وداها ذکرشده , وخلاصه سراسر عالم همه نقوش وهمی ومظاهر فریبنده‌ایست که برهمان 
بوجود آورده وروع فردانمانی را درچهاردیوار دهم دفریب «قید ومحبوس ساخته پس‌باید دانست‌که 
طبعیت امری ظاهری دفریبا است که خداوند بز رکه سازند؛ آئست . 
فلسفه سانکارا مفاد این‌متال را با نهایت لطات و رقت تعبیرکرده وگفته است که برای دهم 
پل و فریب نیز درحقیقت بطور اطلاق قطمی‌کلمه‌ای نمیتوان وضع کرد و درحقیقت معنی این 
نزد ایغان همان مطلبی است که فیلسوف اروپائی «امانوثل‌کانت» در آن به صور ظاهری 
(2 2 تعبیرگرده . 
آنان میگویند مابین عالم وهم دفریب «21272» و عالم برراهمان يك تناقض وتضاد جوهری 
ذاتی وجود دارد وروع اتسانی اگر فةط به محسوسات ومعلومات‌اتکاء کند تنها ظواهر شیاه رادرك 
مي‌کند وازباطن آنبی‌خبرمیماند. اگراشیاء وموجودات که بوسیله‌حواس درل میشوندحقیقت‌پنداشته 
شود بسبب جهل ونادانی است ودروافع بیخبری وجهالت است که برای ما عالم محسوسات 7 ۳5 
راقمی داده است ومابین آن با عالم واقع ونقی الامرخیلی فرق امتآن شبیه است به یکرشته خذ" 


هندولی درقرون اخیره ۱۸۷ 


سیاه درتاریکی سحرگاهان‌بنظرثکل‌مار مینماید ویا شبحی ازدوربنظربشکل‌انسانی مشخص جلوه‌گر 
میگردد ازینرو باید بدون تردید حفیقت را ازباطل وسراب را از آب و«مایا» را از داقع تشخیص 
داد ودانست که فوه ما یا یمنی تیروی فریبنده عالم وجود این صوردهمی دخیالی را درمفن ایجاد 
کرده است ۰ 

بنابر این‌مقدماتاعتقادبروح فردی‌واینکه آنرامناط واقم‌فراردهند جزغرق شدن درعالم‌ارهام 
وسرگردانی درتصورات باطل ۷622 نتیجه دیگری ندارد ودراینمرحله انسان دردرجه سفلای علم 
فراردارد دلی اگر اععقادکند که نفوس متفرقه وارواح منفرده همه‌متحد با روح‌کلی وا حدمیباشند 
وآن روح کلی یا «برهمان اتما» داقبیت و حقیقت دارد و آن مرنبه علیای علم است بهمین قیاس 
اگرربرای عالم وجود باتمام موجودات محسوسه درحدود زمان ومکان دجود حفیقی‌فائل‌شويم‌وبگوئيم 
که آن مصنوعهایدوارا» یمنی‌خالق و آفریدگار است راه خطا رفته‌ايم . اصول کلی امتقاد بهآلهه 
حی‌موجود که مردم آنها را بنام‌خدایان چند چون «ویشنوه و«شیوا» و«رآما» می‌برستندوبدرگاه آنها 
نیاز وقربانی میبرند باید موصل بحقیقت بشود . ازظواهس اشیاء که مخلوق جهل وداهمه انسانی 
است باید بباطن راه برد پس <قیقت آنست‌که تنها «برهما اتمان» یمنی نفس‌کلی دجود دارد و بس و 
آن منزه از زمان و مکان است و جاویسدی و ازلی و ابدی میباشد - و اینکه در ادپنیشاد ایین 
کلمه «تات توام اسی» آمده يمني «همه توثی» قاعده‌ثی صحیح داصلی اصیل است ۰ آدمی ازکابوس 
وهم وخیال که بر روی روح او در قرون بیشمار سایه افکنده و اورا در داثره‌گردش توالد پیایی 
انداخته وقتی خلاص تواندشدکه حجاب چهالت وغشاوه غفلت را از روی نظر بصبرت ودیدهسئویت 
بردارد دیقین‌کندکه همه يك چیز است و يك روح ديك حقیقت‌که همان دجود «برهمان» است و 
لاغیر . اینست خلاصه ونتیجه منطقیمباحث وتحقیقات «اوینیشاد». 

سانکارا شرح فلسفی خود را بر مجموعةٌ «ودانتا-وترا» در حدود هشتصد میلادی بقلم آورد 
ولی سیصد سال بعد از از حکیمی دیگی بنام «رامانوجا»‌که از اجله علماء مهب «ویشنو» بودشرع 
و تفشیری جدیدی بر او پنیشاد نگاشت وسمی‌کرد ابت‌کند که الاء ویشنو فقط روح یگانه و معبود 
حقیقی است بس او به اصل‌وحدت فلسفی «مونیزم» قائل‌گردید ولی باشرایط و فیود چند - ازیرو 
مکتب او رالاضد ثنویت مشروط»نام داده‌اند . وی‌گفته است‌که عالم جسم وروح شخصی ونفس‌فردی 
و حقیقت نهائی با وجودکای متمالی همه در حد خود واقعیت دارنه ولسی در عن حال همه واحد 
عستند زیرا آن دو مانند بدن و روح‌اند وروح و روان‌ککی دهم روح و ردان فردی هردو صوری 
هستندکه حق درآنها متجلی وظاهرگشته است و حق در واقع هم در جزئیات متجلی شود و هم در 
کلیات و آن همانا خدای ویشنو است ؛ به‌بارت دیگر ویشنو وبرهمان هردویکی می‌باشند و ویشنودر 
عرش‌عظمت وجلال خود بر فراز افلاك قرار دارد ولی خود را در عالم مخلوفات بطور انفرادی 
محض وبصورت نفوس خاصه وموجودات ارضی نیز تجسم مادی جلوه‌گر می‌سازدگاهی بشکل انسان 
دگاهی در پیکر حیوان و اين ظهور در ازمنةٌ خطیر ومواقع موم روی میدهد که عالم احتیاج بخیر 
و عنایت او دارد . پس ویشنو در پیکرهای مختلف وتجسمات مخصوص بخود (۸۷2۲۵۵) در روی 
زین ظاهر می‌دود . خوشبخت و-مادتمندکسانی هستندکه نسبت به ویشنو طریقه اخلاص (بهکتی) 
بپیماینه البته عمل آنها از بین نمیرود ودر جهان‌کلی مطلق محو نمی‌شود بلکه بآ-مان‌صود کرده 
درمحضر قدسی ویشنو قرار خواهدگرفت . 


۸۸ »ذاهب هندوستان 


سومین تفسیر «ودانتا»یا مکتب «مادهاو ۱» ۷202۷2[ درفرن سیزدهم میلادی بظهور رسید 
و آنرا مکتب ثنویت محض نام‌داده‌اند. «مادهاواه برآن رفت‌که ارواح جزئی ونفوس منفرده باروح 
کای ونفس مطلق نه در اینجهان ونه در جهان دیکر انصال و اتحادی نداشته و نخواهند داشت . 
نظریه این حکیم گرچه برایه نوحید قرار دارد ومعتقد است که روح متعال یمثی «خدا» ما فوق 
تمام ارواح قرار دارد ونفوس زکیه وروانهای مطهره از حضور اوکسب فیض وبرکت میکنند ولی 
ارواح خبینه وروانهای ناپاك با در چرخ توالد مکرر افتاده و بیایی درگرداب موت وحیات‌رهسیار 
می‌شوند یا در ءوالم جهنمی محکوم به عذاب می‌باشند . 

وی‌گفت‌که ر<مت الهی پیوسته بوسیله خدای «وایوه ناز۷ که خدای بادها و فرزند نرینه 
ویشنو می‌باشد وعامل رحم وعفو ویثنو است‌سعادتمندان را فرامیگیرد . ظاهر این تررجمه‌وتفیر 
که مادهاوا در مکتب ودانتیزم بل آورده‌اندمنفعل از تأثیر مبادی اهل‌کتاب یمنی ملل موحدجون 
اسلام ومسیحیت میباشد. زیرا این مذاهب در زمان آن حکیم در هدوستان نفوذکرده‌بودنه و کلمات 
وتفاسیر او در سرتاسی هندوستان انتشار وبسط یافت . 

متفکرین اعصار اخیر وفلاسفه متجددهندو پشتر مبادی خودرا از دو مکتب «راما جونا» و 
«مادهاوا» اخذو يا اقتباس‌کرده‌اند . 


۵ عقاید عامیانة هندوئیزم 

انبوه مردم هندو در اعماق این مباحث فلسقی فرو رفته‌اند و اعتقادی عمیق و اندیشه‌ای 
روشن از آنچه بیان شد حاصل نکرده‌اند نزد جماعت عوام و اکثریت خلایق مسئله دین بیشتر بر 
پایه‌روایات اخباری‌محلی‌قرارداردکه اژدیرباز درهر ناحیه وقریه انتشارداشته است یعنی‌اعمالی‌که‌عوام 
ناس بنام مذهب انجام میدهندترکیبیاست‌ازهمه‌گونه اعتقادات مخاوط وبهم آمرخته ماننده آنیمیزم»2 
#فتیشیزم» واشمنیزم) واشیطادیرستی» و «حیو انبرستی»و«ایمان‌بارواح» خبروشرو خداهای‌کوجك‌تر 
که‌معبودهای محلی‌می‌باشند. عامه هندوان در عين اینکه به‌ضی‌بخدایان بز ردو آلهه معتبرهندکمابیش 
عقیده‌مند هستند دنبال عقاید خرافی دروایات معمول در قریه وقصبه خود نیز میروند و بقولیکی 
از صاحبمنصبانا نکلیسی مأمور عندوستان‌که درگزارش دسمی خود نوشته است ۰ «مرد روستائی‌هندو 
از عالم عقبیو<یات بعد از ممات بی‌خبر است و بهمان قانع است‌که خداهای کوچك خود را مورد 
پرستش قرار داده و آنها را عبادت‌کند برای نزول باران و یا ازدیاد محصول ونجات از جنگ‌ال 
امراض عفونی مانند طاعونووبا و آبله از آنها استمانت وشفا بجوید ودردافع در آنکشور دو(درجه) 
دین وجود دارد « یکی محلی - در سطح عقاید عوامکه متناسب با احتیاجات‌زندگانی روزانه است. 
و دوم عالی وفلفی - که آئن خواص است وعلم آن بهبررهمنان منحصر ومرد عامی‌هرگزدرصددفهم 
و درك کنه آن‌نیست.» 

میتوان‌گفت‌که در بضی‌نواحی اصلا دین هندوئیزموجود ندارد و مذهب ساده بدو ی آنیمیز؛ 
فقط رواح و انتثاری‌حاصل‌نوده مثل(دهاملیون تفوس سافله با نجی ی 
سمل متا زر ای رف سوم 
هستند ولی در عین حال‌کمابیش باشکال وصورگوناگون مذاهبی‌که در ناحي 


هندو لی درقرون اخیره ۱۸۹ 


قدیم معمول بوده همتقد میباشند «ثلا در يك قریه ملاحظه میشودکه چند معبد وپر-تشگاه برای 
خدایان بز رگ بائین هندوئیزم وجود داردکه درتحت رهبری وقیادت برهمنان اداره می‌شودومردم 
برای انجام مناك دینی با نجا می‌روند. ولی در جنبآنهااحجاری‌یا اتجاری یا ضریحها ومحراب- 
های بسیارکوچك نیز هست که منحصرآً مورد پرستش اهل آن ده میباشد در آنجا عبادات قلبی‌خود 
را بدون حضوربرهمتان انجام میدهند. عوام‌النای هند مثل طبقه عوام در سایر ممالك و بلدان‌عالم 
بحک ضرورت باینگونه عبادات محلی نیازمندند . برهمنان هرچند از اینگونه اعتقادات عامیانه 
خود را برکنار میگیر ند ولی درعی حال باآنهاکاری نداشته وبتسامم میگذرانند . 


خدایان سه گانه با الوث اعظم هندو 

دین هندوئیزم یاآئن خواص که در س‌تاسرکشور ورد ایمان برهمنان است عباراست از 
پرستش به سه خدا (ثالوث)که آنرا بزبان سانسکریت «تریهوتی» «۳21۳0005»گویندو آن سه‌خد! از 
اینقرار است. 

ادل بر‌هما ۱ یمتی خدای خلفت و آفریدگارکل . 

دوم شیوا پمنی‌خدای مرگ و مهلك‌کل . 

سوم ویشنو پمنی‌خدای‌حیات و حافاکل . 

برهمنان ممتقدندکه درکارگاه هستی این سه خدا سه حقیقت مسام و موجود هستند وس . 
این اهه ثلائه محل ایمان دمرجم اعتقاد خاص و عام هندوان میباشند » ودر طول مرور قرون 
متوالیه خدابان‌کوچك محلی در این ه[ [هءستهلك شده‌اند . برهمنان میگویند وجود مطلقونفی 
کلی یه‌نی (بررهمان اتما) درده مظهر ظهورکرده ودراین سه خدا متجلی‌گشته‌است‌که دريك‌بعملی و 
بکاری مخصوص خود مشنول است . 

اشارهبهباین عالوت نییان در کتاب ورهار اناآ ده ان ورسیش :ی روز ایآغ ون اطراف 
هريك از آنها یکرهته آثار ونوشتجات یدیدار شده و در دو مجءوعه‌که یکی را «یورانا» ۳۵۲2025 
یمنی «داستان‌های باستانی» گویند ودیگری را «تانتارا» 12062625 یمنی «رشته‌تمالیم» نام دهد . 
در آغاز هجو می‌بنداشته‌اند که این‌سه وجود الوهی‌کلی هرکدام در عرض دیکری است وهمه‌مجموعاً 
متمم یکدیگرند ولی بمدها در طول ژمان در نتیجه رقابت‌ها و خصومت‌هاکه ماین پیروان و اعوان 
هريك از این آلهه ثلائه بظهور رسید در این عقیده تحولاتی‌حاصل شدکه شرح آنهادر هیجده داستان 
پاستانی (پورانا) بتفصیل آهده است بالاخره در مجموعه پورانا این سه‌خدا یمنی برهما و ویشنو و 
شیوا دا بالاترین خدایان دیکرقرار داده است مجموعه پورانا رویهمر فته‌گنجینه‌ثی سرشارازحکایات 
وافانه‌ها (فولکلور) ورموژ و اشارات تشکیل می‌دهند . برای هريك از خدایان سه‌گانه زوجه و 
همسری فائل شده‌که آنها راشاکتی:»(52 گویند وبرای هريك از آن‌ها (تانتارا) یمنی , نوشتجاتو 
رسالات خاص وجود داردکه اصول ومبادی «تانتاریزم» 1201221500 را شرح میدهند چنانکه در 


ا- بر‌حما ۵: 3-2۱۰ که در بان سانسکریت+طور مذکر و آخر آن بالف همدوده ختم میشود 
با بر‌همان که بدون الف ویمعنی وجود مطلق (برهمانآتما) میباشد اشتباه نیایدگرد. 








۱۹۰ مذاهب هندوستان 


فصول سابقه از آن سخن‌گفته شد . 
برهما که خدای خلقت وآفریدگار کل است کمش مورد عبادت دپرستش فرار دارد و در 
سراس هند فقط دو مه معبد مخصوص او وجود دارد . در واقع اورا رب‌الارباب و خدای خدایان 
هندو میدانسته‌انه که پس از آفرینش جهان دیگر در ری زمین فعالیت و کاری ندارد . ممذلك 
هندوان هنوز به برهما احترام زیادی میگذارند و صورت اورا بشکل پادشاهی نقش میکنند که 
چهار سردارد وبخواندن کتب «ودا» مشفول است دفالباً اورا سوار بررمرغابی سفیدی می‌نکارند که 
دمزی ازعلو مقام ورفت جاه اوست . 
اما شیوا بررخلاف » یکی ازبزرگترین خدایان آسپاست و اورا «مهادوا۱62۳206726 یمنی 
«رب‌اکبر» لقب داده‌اند و برای ار صفات پیچیده وغامض ومظاهر عدیده قائل شده‌اند از آنجمله 
اور مانند خدای «رودرا»1:022 (درعصر ودیك) خدای کشنده و مهلك وفنا کننده موجودات 
می‌پندارند . بموجب نص کتاب یاجورودا ۷6۵۶ عنازة لا شیوا قهار وجبار ومسیب عذاب و آزار 
است حتی آگر برگی خشك شده از درختی فرو میافتد معلول قدرت است ولی نباید شیوا را 
منبع شرور و مصائب دانست بلکه نام وی موجب نبرلك وفرخندگی هم می‌باشد . نیاکان قبائل‌فديم 
هند و آریائی آذاو درکتابهای ودا به‌فتوت و القاب واسامی عدیده یاد کر ده‌اند. ولقب « شیوا » که 
بخدایان دیگر نیز گفته میشده عافبت مخصوص دمنحصر بذات اوشده است ولاغیر . 
علاوه بر آنکه هلاك وفنای موجودات در ید قدرت ادست برای ادصفات موجبه وموجده‌نیز 
قائل گردیده‌اند . پیشنیان قبائل باستانی چنین می‌بنداشته‌اند که شیوا درکوهستان مقام دارد و از 
فلل جبال گاهی بوی صحاری ودشتها حمله می‌آورد وبلایا ذمحن نابود کننده‌را برمردم درسکنه 
صحراها وارد میسازد پس از آنکه ملاحظه نموده‌اند که در منزلگاه اد ینتی درکمر‌ها و دامندهای 
کوهتان نباتات مفید و گیاه‌های سورمند که شفای بیماران ودوای دردمندان است پرورش می‌بابد 
تصورکرده‌اند که این نیز دراثر عنایت وتوجه شیوا است که می‌خواهد بنیآدم را از رنج و امراض 
گوناگون علاج فی‌ماید وخلاصی بخشد ازینرو برآنند که حمله و تاختن اد ازکوه بصحرا همیثه 
موجب بدبختی وشقادت نیست‌بلکه گاهیهم باعث آسایش وسعادت است پس از این حال چنین‌نقیجه 
گر‌فتند که شیوا برای آن موجب هلال وفنا میشود تا زمینه را برای خلق جدید وزندگانی وبقای 
نوین آماده‌سازد. از آنجاکه‌درنوا حی‌گرمسیرهیچوقت مرگ دنابودی دائمی‌وجود ندارد خشکیدن و 
فر‌سودگی نباتات‌را برای آن میدانند که ازنو سررصبزی وطراوت باربیاورند وحیات بصورتی‌تازه‌نر 
رجوان‌تر جلوه‌گی گرد وبملاوه گیاههای فرسوده دخشك برای تغذیه و احنیاجات روزانه حیوانی 
وانسانی ماده‌ای مفید میتواند باشد. بهرحال درس‌زمینی‌که عقیده بتناسخ این‌چنین مستحکم‌ورامخ 
است موث دمر گرا نابودی مطلق‌نمیشمارندیلکه عبارنست از تفییر وضع یمنی ظهورحیات بصورنی 
جدید . ازیثرو عملی که شیوا متصدی است موجب سعادت و آسایش بنی آدم می‌باشد پس نباید اور 
خدای شر وموذی دانست بلکه درعوالم نبات وحیوان وانسان شیوا همه جا موجب زندگانی جدیدو 
موثر درپیدایش حیاتی نوین است قوء منبة ونیروی تناسلی که درنظر معتقدان بشیوا ب‌ور رمزک 
وکنایات جلوه‌گر میشود همه از آثارخلاقه شیوا است. یکی از این‌صورتهای رمزی که آنرا بهندی 
دلن‌گام» 0 ریا «یونی» ۷۵۵ گویند علامت آلات تناسلیذکور وانات است ازیتروپیشوایان 
شیوا با احاسات و صواطف بسیار ساده ولی آمیخته به احترام به شیوا که مبده قوة تناسلی د 


هندولی درقرون اخیره ۱۹ 


موجب توالد است این صورت‌ها را باکمال خلوص و حرمت در خانه‌ها و ممابد خود قرار داده 
پرستش می‌کنند. 

غالبا شیوا دا درحالت رقس برروی جسد شیطان کذب و فریب نشان میدهند که چهار بازو 
از دوطرف گشاده ودردوا دست‌افشانی می‌کند دردستی طبلی کوچك دارد. دردست دیکر شعله‌یی 
فروزان وشکل هلالی (ماء‌نو) برروی سراو قرارگرفته و آب رود گنک ازگیدوان او جریان یافته 
و ازسراپای وجود او نیروی حیات وقدرت وجود جلوه‌گر است و گویند که رفس او رمز سرعت 
دوران چرخ موت و ولادت است و شیوا دروسط پیشانی چشمی سومین دارد که‌آن نیز رمزقدرت 
وحیات است دنیز بشره‌ای کبود وتیره‌گون دراطراف گردن و گردن بندی از ءارهای گوناگون 
فروبسته است. دربعضی تمثالها بای شیوا پنج یا شش جبهه مینکارند که دره‌ريك سیمائی خاص 
دارد وهريك از آن‌ها رمزصفات وقوای گوناگون وی می‌باشد. 

بعضی صور «شیوا» را نشان میدهد که درحال ه بر ومرأقبه عمیقی فرو رفته واطرافبدن 
اورا خاکستر ریخته وگیسوان پریشان کرده مانند مرتاضان وجوکیان , ازینرو اورا حامی و حافظ 
جماعت مرتاضان‌هم‌میدانندبر آنندکه‌چون مرد زاهد مرتاض نفس مادی‌وجسمانی‌خودرا هلالمیسازد 
تاآنکه مرتبتی عالی ومکانتی علوی حباصل کند ازینرو بدن و تن را بایستی سوزانید تانود روح 
افروخته‌تر گردد وشهوات‌وامیال جمانیرا بایدفدایم رانب‌ومقامات روحانی‌کرد تاازین عمل قدرتی 
بی‌پایان حاصل شود داین همان است که خدای شیوا ازبندگان خود خواسته است و ازین سیب او 
را حافظ وحامی جماعت ریات پیشگان میدانند و چنانکه گفته شد شیوائیزم مظهر حقیقت و 
قوت است » مظهر قوت است از آن جهت که برآفاق وانفس حکمفرها میباشد تولید می‌کند و فانی 
میازد هم خالق است هم مهلك عامل هلا و فنا نه از آن سبب که داعی خشم و قوسری درکار او 
باشد بلکه از آن جهت است که چون جوجه در تخم کامسل باشد شیوا تخم را می‌شکند تا جوجه 
یرون آید ۱ 


همراهان وهمسران شیوا 

صفات موجده و فمال شیوا درمظهر زوجات و مصاحبان او نیز مودار شده است ؛ همسر 
الوهی او که تجسم اشخاص عدیده درییکر واحد است درنواحی و مناطق مخدلف هندوستان اسامی 
والقاب گوناگون ذکر میشود دریکجا اورا «پارباتی» ۳۸0۵4 یمنی (کوهنورد) ودرجای دیگر او 
را «اوما» لآ یمنی نور گاهی‌اورا «دورگا» 17824 یمنی تصرف تاپذیر وگاهی «چاندی»زلمه) 
یمنی وحشی وگاهی «کالی» 11 یمنی سیاه مینامند » این خدای موّنث در آن واحد هم سودبخشس 
ومفید است وهم مضر وزیان‌آور این خدای مادینه ناش امراض وموجب آلام و اسقام است ولی‌دد 
همائحال خصم شیا طین واهریمنان میباشد وبیاران خود نیکوکار ومعطی واما دیگران را از اندان 
وحیوان م‌بلع ونابود مر مازد. 

«دورگا» حامی‌ویشتیبان‌دزدانو راهزنان و«کالی» الهه‌سياه دراطرافگردن خودگلوندی از 
جمجمه‌هایاموات آو یخته‌است .ودرابالت بنگاله اور! به‌نام#مادرکل 6می‌پرستندو بمضی از عر فا واهل‌باطن 
مانند راماگر یشنا و«ویو کانادا»۷1۷66202002زندگا نی خودر اصرف خدمت‌باویاو تف عبارت‌اوکرده‌اند. 


۹ مد اهب هندوستان 


از مصاحبان شیوا یکی کانیشا 0286514 خدائی است که با پیکر اندان سرفیل دارد واو 
فرزند شیوا از پراباتی زوجه کوهنورد او بوجود آمده وصورت او در تمام معابد شیوا دیده میشود 
ورمز حیلت ومکروعلامت قوت ونبرومندی است که موانع را از راه انسان برطرف میکند. دیکر 
«ناندی» ۱32201 خدائی است بصورت گاو سفیدکه صورت گاو پیکر او وشبر سفید او همه‌جادرمعاید 
شیوا دیده میشود و از آن سبب است که درمحوطه ببرون معبد ودرکوچهها ومعابر قصبه ودعات‌گاو- 
های سفید که نماینده اویند بآزادی تمام میگردند وچرا میکنند وکسی مزاحم آنها نیست این‌الاه 
خادم شیوا وبشتیبان ومحافظ چهارپایان است . 


شاکتیزم ططوناا5۳۵ 


پرستش زوجه يا زوجات شیوا درمذهب هندوئی برجستکی و عنوان‌خاصی پیدا کرده 
و آنس| شاکتی پشی نیروی انوئیت نامیده‌اند مخصوصاً درنواحی شمال شرفی هندوستان 
کم‌کم بسورت مذعب مستقای در آمده است که آنرا «شاکتیزم» اصطلاح کرده‌اند ,این مذهب‌بردد 
نوع است «دست رات» و «دست چپ» نوع دست‌راست آن بپشتر جنبه فلفی ونظری داردوجنبه 
مفید یا نافع شاکتیزم را مورد توجه قرار میدهد و ازقوای مفید و سود بخش طبیمت که ناشی از 
«خدای مادر» میشود بحث میکند این فلسفه ترکیبی از مر کک و حیات است و شمرا و دانشمندان 
فرون اخیره ماننه ناگور شاءر معروف بنکالی ( 188056 ) و راماکریشنا از اسرار شاکتی سخن 
گفته و از حفایق عالم کون در پرتو اين فلسفه بحث نم.وده‌اند . آنها شاکتی را با مایا 14272 
که در اوپنیشاد به مبنای حقیقت نهائی موجود است واز عالم ماده منیمث شده شیثی‌واحدمیدانند. 

آما شاکتیزم ازنوع «دست چپ» جنبه بدوی دگمراه کننده‌ثی دارد - رسوم وعبادات آذابر- 
پایه مبادی محری بسرار محرمانه برقرار است دو زوجه میوا یکی دورگا دیکی گالی نمایندهجنبة 
سیاه وزیان آور شاکتیزم می‌باشند. برای انجام مراسم و مناسك مخفی‌که جزئیات آن بدرستی برما 
مملوم نیست ممتقدین وم‌نین درخفا ودریشت پرده محافل عبادتی تشکیل میده‌ند که در آن جا 
زنان برهنه رقس میکنند و خون و شرآب بهم آمیخته می‌نوشند و بپارهثی اعمال جنسی مباشرت 
مینمایند پنج کارکه بحرف «میم» شروع میشود ودرمذهب هندوئی‌حرام است ۰ بمنی شراب‌ماریا» 
وگوشت «مانا» وماهی «ماتسیا» وحبوبات برشته «مودرا» ومواقمه جنسی «میتوفا» در آن محافل 
محرمانه مباح میباشد وبزءم ایشاننایناعمال را به‌نیت ضبط و مسك احساسات نفسانی بعمل‌می آودند 
وهدف‌نهانی‌ایشاناتر بیت‌نفیاست که آدمی میل‌بلذات وشهوات جسمانی‌دا بتواند در قبضه‌خود در آددد 
وازجزا وپاداش آنرانجام برپشت‌ببری خون آشام سوارشده بسرحد ملك فنا(ثیروانا) متصل‌گردد. 


ویشنو 
وبنو ازجماه آلهه تلائه هندوان ویعنوخدای محافظ کل است وی منشا خیرات 0 
میباشد واورامظهر کامل مهر ومحبت ولطف علوی میدانند وی ازفراز آسمان مراقب اعمال نت 
۲ د 
است وهرجا ملاحظه کند که شیثی‌عزیزدرخطروبا نفسی شریف درمهللکه است وی قوه دنیردگ۳د 


ات 


هندولی درقرون اخیره ۹ 


را بکارمیبرد تا اورایاری نماید ازینروعامه خلایق درکشور هندوستان ویشنوراهم‌ترازشیوا می‌ستایند 
دصورت اورا با چهاردست دبازومینگارند که دردودست نشان و رمزسلطنت را گرفته یکی حلقه 
آهنی ودیگری گوزنی آهنین‌ودردددست دیگر علائم وه سحرانکیزوعصمت دطهارت را فبخه‌کرده 
که یکی صدف حلزونی ودیکرگل نیلوفر آبی است بر فرازتارك اوناجی‌است پاهای اوکبود ولی‌جامةً 
اد زرد وجشمان نیلوفری اومورد اعجاب و دلبستگی هندوان است چون آرام میگیرد بس روی 
چنبره ماری که عالم را فراگرفته بنام «شیشا» ٩۳65۳2‏ یا «انانتا» ۸۵2۵42 میخسبد درمز اوماهی 
ویرنده گارورا عرابه اوست » همسروزوجهُ محبوب اوخدای مادینه‌ایست که ربةالنوع سعادت وزیبائی 
میباشد و«لکدمی» [02۳:عاش1 نام دارد . 

از عصراساطیر وديك ویشنومحبوب مردم هند بوده ودر آن کتاب اورا مظهرخدای آفت-اب 
می‌تایند رهمانگونه که فرص شمس درمسافرت خود درافق اعلی زمین دا ازظلمات بردن میآدرد 
مردم عصرودا نیزاسطوره‌لی جمل کرده وگفته‌اند که وقتی سلطانی دیوصفت بنام بالی اظ زم‌را 
درتصرف خود در آورده بودویشنوبصورت انسانی کوتاه قامت درنزد اوظاهرگشت وباکمال خضوءاز 
اوتقاضا کرد آنقدرازعرصه خال را باداعطا فرماید که ابتواند در آن عرصه سه گام بردارد »۰ آهذ 
اعریمن کلان‌ازهیکل خرد اوخندان شده واستدعای اورا قبول کرد » درحال ویشذو به‌ورت‌اصلی 
خوددر آمده ودرمظهرالوهیت جلوه‌گرگشت ودردوگاء‌تمام زمین و آسمان رابپیمود ذمین رابآدمیان 
و آسمان را بخدایان بخشود ولی گام سوم را برنداشت زیرادوزخ باقی مانده بودیس اورا برای‌همان 
اهریمن باقی گذاشت.اين اسطورء کهنسال طبیمت فیاض ونجات دهنده ویشنورا دراذهان عاممس‌تسم 
ومنقوش کرده واورا محبوب خلایق قرارداده است‌وگویند. از آن پس هروقت ضرورت اقتضا کند 
بزمین هبوط میفرماید و آن هبوط را «اواتار» ۸۷۵۲۵۶ گویند ویشنومکرر هبوط کرده است یکبار 
به‌ورت پهلوان افسانه راما (بشکل داستان راماپانا) وباردیکربصورت کریشنا پهلوان خوش حالت و 
«دونژوان»مهابهاراتا ونیزدرصور تهای‌گوناگوندرزمین ودرپیکر آدمیان وجانوران‌جلوه‌گرگشته است 
وبرای هرظهوراوحکایات دافسانه‌های ميتولوژيك فراوان بوجوجود آهده است . 


هبوطات یا "جلیات و یشنو 

برای ویشئو به‌وجب روایبات مکتوب ده هبوط یبا تجلی 2۶5 ثبت کرده‌اند دلی 
اعتقادات عامیانه برراين عدد مقداری دیگربار افزوده است از آن ده ظهور تاکنون نه مسرتبه 
ویشنو ظاهرشده و ظهور دهمین او هنوزدر پرده غیب مستور و موکول بآینده میباشد . مه‌صورت 
آنرادرفوق گفتیم بکبار آناست که‌دريك موقع ویشنوبصورت ماهی‌جلوه‌گرگردیده و آدم نخستین 
را که بنام «مائو» ۷620۱ موسوم است نجات داده و آنچنان بود که سراسرزمین دا طوفانی سهمناك 
فراگررفت ویشنوبصورت ماهی‌تجلی کرد وکشتی اورابخشکی کشید. درموقع دیگربصورت‌سنگپشتی 
نمودارگشت‌در آنموقع عالم بصورت افیائوسی ازشبر خالص بود وخدایان ازاوکه درزیرکوه ماندارا شنا 
میکرد پاری و معاضدت گرفته آن شیر را بوسیله اوبحرکت درآدردند تا کره وردفن ابدیت از آن 
شیرگر فته شد؛ باردیکرویشنو به پیکرگرازی ظهورگرد در آنه‌وقع کر مزمین درقعراقیانوسی‌متروله 
فرو افتاده بود دیشنوبا دندان خود آنرا بلند کرد و بمالم نوروردشنائی آورد ونوبت دیکرویشنو 


۱۹۴ مذاهب هندوستان 


تصورت انسان وجسد شیر پدیدارشد در آنموقع شیطانی فرزند خود را میخواست پاره پاره نماید آن 
طفل به‌ویشنومتوسل شد ودعا کرد پی ویشنو آمده ویرا نجات داد, دقت دیکر ظهور اودرهنگامی 
بود که مابین صنف کشاتریا (طبقه سیاهیان) با صنف برهمنان جنگه درگسرفت ویشنو درصورت 
برهمنی ظاهرگشت و در بیست و يك میدان جنگ کشانریاها را شکست داده تفوق و برتری طاثفه 
برهمنان دا ثابت‌ومقررفرمود , آخرین مرتبةٌ ظهوریا هبوط اودرصورت «گوتاما» یمنی بوداست‌که 
شارع وبانی شریمت بودائی درجهان‌شه , بالاخره بر آن‌اند که دردففةٌ دهم ویشنو بصورت «کالکی» 
1 درزمان آینده ظاهرخواهد گردید ومانند مسیح برای نجات عالم میآید وشمشبری از شعله 
آتش دردست دارد وبرپشت اسبی سفید سوار است ومیاً ید تا حق را برقراروباطلرا محوسازد وآن 
وفت مرحله چهارم دورزمان است داز آنا پی دنیا به آخرخواهد رسید . 
چنانکه مشاهده میشود نام بودا شارع و موسی بودیزم درفهرست ظهورات و تجلیات ویشنو 
مذکور شده و گویا اين تدبیری بوده است که در يك موقع در هندوستان بعمل آورده‌اند تا بين 
هندوئیزم و بودیزم صلح و آمیزش در آن سرزمین برقرار سازند ( چنانکه از آن در فصل سابق 
سخن گفتیم.) 
ازمیان اين آواتارها یمنی هبوطات دیشنوتجلی اوبصورت «راما» ونیزتجلی دیگر بصورت 
«کریشنا» نزد عامه مردم هند موقع خاصی دارند. «راما» درحماسه‌ها درزمنامه‌های هندی مظهر کامل 
مردانگی ورجولیت است همانطورژن اوهسیتا» 5102 نیز تجلی‌کامل صفات انوئیت می‌باشد چنانکه 
اف-انه‌های رامایانا حکایت میکند «راما» چون با سیتا عقد مزادجت بست بيك سلسله پیش آمد‌های 
ناگوارمبتلا گشت از آنجمله پادشاهی از اهریمنان درجزیره سیلان بئام راوانا 2 سلطنت 
میکرد وی بقدرومکرآن زن را اسیرکرده بجزیره خود برد . راما در کمال غم واندوه از پاران 
خود معاضدت طلبید از آنجمله است هانومان پادشاه بوزینگان (که اکنون جزوخدایان هندوشماد 
است) دبا آنها درپی همسرخود بسیلان شتافت هانومان ازهرگوشه درجستجوی آن زن بر آمد واز 
فرازاشجاربسپاربلند بهرسونظر افکند تا آنکه عاقبت سیتا را بدست آوردند وراما جنکی صمب با 
رادانا در پیوست واورا هلا ساخت و سیتا را پس از آنکه بوسیله آتش درممرض امتحان آزمایش 
قرارداده وعصمت وطهارتاوبه ثبوت پیوست بوصال شوهر مهجوررسید. افسانه رامایانا بصور و اسلوبه‌ای 
گوناگون درهندوستان‌انتشاری عظیم دارد ازیترروهمه جا درعرصه آن دیارراما را ستایش واحترام 
بسیاره‌ی‌نهند وبدرگاه اومناجات‌ها ونمازها میخوانند و بالاخره پر-تش «راما» مانند خدای عمومی 
بددصورت در آمده است: (۱) گاهی‌اورا چون مظهرویشنو بپهلوانی میپرستند (۲) گاهی اوراستقلا 
خدائی متمال میدانند . 
کریشنا 16119004 هم مانند «راما» مورد ستایش وعبادت است ونزد عامه هندوان شهرتی و 
مکانتی‌عظیم داردهم اورا خدا وهم مظهرخدا میدانند درکتاب مهابهاراتا يك جنبه اورا دصف کرده 
واورا چون شبانی نواژنده د سراینده سرودهانثان میدهد وهم در آن کتاب اورا خدائی جبار وقهار 
وصف میکند ودرس‌تاس آن حماسه ملی هندوسمی شده که توجه ابناء انسان را بخدای ویشنو نشان 
بدهد که ظهر ومحافظ کل مطلق است و کریشنا تجسم آنست و چنانکه مابقاً ذکر شد درحکایت 
رزمنامه «بهاگوادگیتا» عازن 2۳282724 از آدمی طلب‌میکندکه خودرابا خلوص‌صرف‌دایمان محض 
متوجه مظهرارضی دیشئو بشوند واورا رب‌الارباب عالم بناسند ۰ در مظهر دیگری ازکریشنا وک 


هندو لی درقرون آخیره ۱۹۵ 


بصورت جوأنی سرخوش وطریناك آمده که درحکایات و افسانه‌های عامه مقامی بلند وشامخ دارد و 
قوه‌تصوریه هندوان دوره شباب اورا آمیخته بیش ونوش وشکارها ودستبردها مجسم میسازند هزاران 
زنهای هند و همه روزه او را پرستش میکنند و بر سیمای لطیف او با نظر اخلاص نظرمینماوند 
درموافع دیگراورا بصورت شبانی با نشاط وسرزنده نشان میدهند که نی برلب دارد وگله خود را با 
نفمات دلیذیر پاسبانی هیفی‌ماید وداستانهای شیرین ازاونقل میکنند . ادبیات و اساطیری که از 
عشقبازیهای کریشنا بظهوررسیده بطورکلی بی‌شباهت به آثارونوشتجات (شاکتیزم) نیست و تمایل 
خاصی به فلسفه «تانتاریزم» 1201851500 یمنی پرستش خدای اناث شاکتی دارد . 

درنزد هندوان بنگاله خدای کریشنا را همسری است بنام رادها 312002 که زوجه آبدی 
اوست وپیروان ویشنوئیزم آنهردو را با هم پرستش میکنند بدان عقیده‌اند که هرکه بخلوص نیت 
این دوخدا راعبادت کند درهنگام مرگ به چمنها ونزهتگاههای «بریندابان» 321602022 _منتقل 
میکرده‌اند در آنجا خدای کریشنا باهسرومحبوبه خود رادها ابدالاآباد به عشقبازی وطرب مشفول 
است. «حبت باین خدای عیاش وعاشق پيشه البته يك‌معنای رمزیدارد ودرعالم تصوربرای کربشنا 
عشفی پالك و الهی خالی از هواجس شهوانی جسمانی قایل هستند . 


معتقدات عوام درون خائه و ببرون آن 

مردم عوام هدوستان بطور کلی معتتد بخدایان عدیده ۳۵(()61565 هستند و درهمانحال 
هر فردی معمولا بمیل خود یکی از آن همه را بمنوان الا یا الاهه و اختصاصاً بمعبودیت خود 
بر میکزیند و از اد باری میجوید در خانه خود برای او ضریحی و محرابی درست میکند و ناماو 
را با خلوص تمام هر صبح و شام چون وردی‌مقدس مکرر میکند و نسبت بدیگر خدایان نیز حق 
احترام و پرستش را رعایت مینماید . تمداد الهه هندو از حد شمار ببرون است عوام هند معمولا 
میکویند که عدد خدایان ایشان,۳۳۰ کرور (یعنی ۲۳۰میلیون) بالغ میگردد ازینرو مرد روستاگی 
ناگزیر است که در معبد خداهای عدیده و در دهات و قصبات و شهرها بعبادت بپردازد اگس در 
کار او مشکلی و با در راه پیشر‌فت او مانعی است وی باید بخدای گانشس 22065۳) متوسل گردد و 
اگر بضیف وفتور جسمانی مبتلاست یا کاری صمب ومتسردرپیش‌داردبه خدای هانومان 200020 
دست استمداد دراز میکند اگر پدری محتضر دارد راما 1272 رایاد میکند و از ار پاری‌میطلبد 
اگر بیماری عام چون وبا و طاعون دهات ناحیه را فرا گرفته یا آنکه سفری خطرناك در 
پیش آمده با عقیم و نازاد است و خواهش اولاد دارد یا گاو او مریش و نانوان شده است در هر 
حال روی در يك ازین آمور بخدائی دیگر جداگانه توسل میجوید . خدایان را نه فقط در معبد 
و در برابر محراب آنها عبادت مینماید بلکه در هر گوشه و کنار از ساحل رودخانه گرفته تا پای 
درختهای بلند هر جا چند سنگی‌بنام شیوا گرد کرده و آنرا مورد عبادت و پرستش قرارمیدهد. 
در درون مناره‌های تاريك نقی خدای یام ۵ آالاه مرگ را هینگار ند وقس‌ملیزلكت. 

در زندگانی افراد عامه و در ناحیه و محله زندگانی آنها عبادت خدایان در آن واحد سه 
صورت دارد؛ نخست آنکه هرفرد در هنگام فرورت و حاجت در خانه یادر معبد یا در محلی دیگر 
خدائی خاص را می‌پرستد و اعمال و مناسکی از ردی خلوص در پیشگاه او بممل می‌آدرد دوم 


ما مذاهب هندوستان . 


آنکه در يك خانواده جمعً زن و مرد در تحت هدایت برهمنی یا یکی از افراد خاندان اعمالی‌بطور 
اشتراك در برابر تصویر یا علامت خدای ممبود آن خاندان انجام میدهند . سوم آنکه تمام جامعه 
یعنی مردم يك ده با قصبه بطور دسته جممی بنام آن جامعه در تحت هدایت مرد ردحانی بعفی 
تشریفات و مناسك که آنر! تسلیم و تضرع 2زدا( نام میدهد در معبد همان قصبه بعمل میآورند . 
البته حوائج و نیازمندیهای انسان باین اندازه اکتفا نمیکند علاوه بسی آن بطلب زیارت 
مکانی مقدس قصد سفر زیارتی میکند تا در آنجا نیزمشمول برکات الهه گردد. ازبنروهزاران‌هزار 
هندوان همه ساله بقصد زیارت در مسافرت هستند و در مراک دینی که تشریفات مفصلی در معابد 
بز رگ انجام میگیرد شرکت میکنند. 
بدیهی است مذهب هندوئی که پایه آن برای عبادت آلهه متعدده قرار دارد مستلزم آن‌است 
که در طول مرور اءوام و سنین اماکن مقدسه بیشماری درگوشه و کنارممروف ومشه‌ورشده‌اند ودد 
سراسر مملکت پیوسته محلهای مدس و زبارنگاهها رو بافزایش است. اين اماکن مقدسه از دونوع 
بیردن نیست نخست آنکه بمناسبت بنای معبد ومحراب قدیمی تاریخی در آن محل بوجود آمده‌اند 
دوم آنکه محل آن بجهتی از جهات دینی آنقدر مقدس شمرده ميشده که بىداً بای عبادتگاههارا 
در آنجاالزاموایجاب‌میکرده است درساس‌کشور هرنقطه که مورد:وجه ميشده ازکوه و یا صحراها 
یامخره‌های عجیب و یا شکافهای درون کوهها و با کنار چشمه سارها ویا ساحل رودخانه‌ها درحال 
آنجا را عبادتگاه قرار میداده‌اند و افانه و حکایتی راجع بآنمنتشر می‌کنند و ظهور ردحی‌غیبی 
را در آنجا با اتیان بمعجزات نقل می‌نمودند. در آنمیان رودخانه‌های عظیم نزد هندوان بتقس و 
برکت نامبردارانه و سراسر آنها از منبع تا مصب مقدص و قابل پرستش شده‌اند. 
افسانه‌های تاریخی پورآنا 00۲20 برای هر پیچ و خم رود با هر قله و برجستکی کوه 
حکایتی گفته است که در آنجا شیوا یا ثاکتی ظاهر آمده پاراما یاکریشنا برای‌عملی عجیب‌ویاکرامت 
ومعجزه‌ئی بزرگ با نجا سفر‌می‌کرده‌اند . 
ازیثر ویکی‌ازاعمال صالحه‌وعبادات مقبوله نزد هندوی دیندار آنت‌که همراء رودخان‌بزدگی 
درساحل‌یمین آن گرفته ازسرجشمه تادهانه رفته و آنگاه دوباره درساحل یسار به نقطه مبد» مماودت 
نماید تابس‌چشمه برسد دازین سفربقصد تقرب استحقاق واب حاصل نماید ودرین راه صدها معاید 
رمحرابها ءوجود است که درهرکدام سالك مخلس چندی افامت میکند وکتب وحکایات مقسه را 
در آنجا تلاوت مینماید ولی چون این‌سفردور ودراز برای همه کس میس نیست افراد مومتان باين 
فناعت مینمایند که درساحل رود بيك یادومعبد بز رگ وزیارتگاه عام رفته و دسته‌های گل(زرد) 
برودخانه بافکنندودر آن غل‌کنندومقداری از آب آنرا بقصد تیمن وتبرك نوشیده ودرظر فی‌کوچك 
سربسته همراه خود بموطن خویش ارمنان میبرند. تا درمواقع عردسی یا عزا وسایراعمال مقدسه‌دد 
عنازل شود از آن استفاده مقنس تنایشن.. 
مقدسترین انهار و شطوط نزد هندوان رورگنگه است کهآنرا «مادر» خطاب میکننه ودد 
افسانه‌ای دیلی چنین روایت میکنند که سرچشمه‌گنگه در آسمان‌ازپای ویشنو نشأت گرفت ددرزمین 
ی ۳ 
بکی از بان بسیار مقدس در طول مسیراین بزد ( ی 
بصفا دطراوت تمام آژدره‌های‌جبال هیمالیا پیرون میا ید ودرهمان نقطه یکیاز مراگز عبادتی بز 


هندو ی درقرون اخیره ۲ 


بوجودآمده است ودر آن محل که بنام«عاردو ار » ۶ موسوم اس دردوطرف دره‌ای‌که‌منتهی 
به‌رود میشود صدها حمام برای مومنان بنانموده وبیماران و حاجعمندان از هرطرف در آنجا 
گرد آمده و غمل میکنند , همچنین محل مقس و ممتبر دیگری که از نظر دینی اهمیت 
شایانی دارد نقطه ملعقای دو رد جمنا وکنگه است وگویند که درهمن نقطه رود سومی‌نین تلاقی 
میکرده که رود مقدس «ساراس‌واتی» 52225726 نام داشته ولی فملا آن رودمحو ونابودشده است 
در همین محل شهر تاریخی ال آباد بوجود آمده و در آنجا میلیونها زوار ومومنان در اجتماعی 
بزرگ که بنام ملا 1۸612 چند سال یکبار شرکت میکنند و باعمال دینی مشفول میشوند و 
همچنین مکان معتبر دیگری دهانه رود گنگک است که درآ نجا آن شط ءظیم درمصب خود به‌خلیج 
بنکاله میریزد آن‌جا نیزنزدهندوان بسیارمقدس شمرده میشود. و جزیره‌ی‌که در دسط دلتاوجود 
داردینام سوگور ۲ همه‌ساله درروز اول‌سال‌جایگاه‌غسلو زیارتداعمال و عبادات بسیارمیباشد. 

بالاخره ذهر بناری 3602225 درساحل کنگک از همه تقاط دیگرهقدس‌تر ومعروفتر است 
و آنجاست که همه زائران و ممتقدان بزیارت میروند و دررود غسل کرده از گناهان خود پاك و 
مصفی بیرون بيایند و از مسافتهای دوردست همینکه زوار گنبد‌ها و مناره‌های معابد آن شهر را 
می‌بینند از شدت شوق ووجد بسجده میافتند و خاك بناری را بررفرق خود میافشانند در ساحل 
یمین رود مفسل‌های بزرگك بنام «گات» 221۳5 ساخته‌اند که در آنجا زوار غسل مینمایند و 
چون بوطن برمیگردند همه معتقدند که از ذنوب و آثام گذشته و آینده خود طاهروپاك شده‌اند و 
بر آننه که نیکبخت آن کسی است که در آنسرزمین مقدس اجل محتوم او دررسد ودر آنجا قالب 
تهی کند و اگر اتفاقاً در موقمی جان میدهد که پاهای او در آب رود فرو رفته باشد یقیناً روت 
او بآسمان درجوار شیوا به‌خوشی وشادی ابدی مقرون خواهدشد . 


حرمت او 

یکی ازمظاهر قضیه انتقال روح و تناسخ که در نزد هندوان در دراسر آن کشور اهمیتی 
تمام یافته و در زندگانی دینی ایشان موّثر افتاده حرمتی است که نسبت بگاو دارند , دانشمندان 
و محققینی که درعلم هند شناسی کتابها پرداخته‌اند در اين باره بحث بسیار کرده‌اند . حتی در 
این اواخر «مهانما گاندی» نطعه6) ۸62۳2622 در حفظ وحمایت آن جانورتاکید کرد وآن را 
نقطه مرگزی دائره هندوئیزم لقب داد واحترامگاو را ستایش بسیارفر‌مود. 

و دروافع نزد هندوان گاورمز تقدس و عظظمت است ومرتبت و حرمت آن بسی‌بالاتر ازشیر 
و عقاب نزد بعضی ملل‌دیگر میباشد. هم از ازمنةٌ بسیارقديم هندوان این حیوان را می‌برستیده‌اند 
وهرعضو بدن او را مهبط و منزل یکی از آلهه میدانسته‌اند حتی فضولات ومدفوعات اونیز نقدیی 
یافته است بطوریکه آنرا نباید بدورافکند بلکه باید از آن تیمن‌وتبرك طلبید وازبول دسرگین او 
بدن را ملوث میسازند. 

این عزت وحرمت اختصاص به گاو ماده ندارد بلکه گاو نردراین‌باره همان مقام و منزلت 
را نیز داردآزارگر‌دن گاوهایو قف برشیوا دسردادن آنها درمزارعو معابرعمومی بدون هیج قید و 
بند یکی ازحسنات مأجور و مقبول شمرده میشود که ثواب آن عاید روح‌اموات است. 


۱۹4۸ مذاهب هندوستان 


درازمنهُ ماضیه فتل‌گاو گناهی عظیم محسوب میشد ومجازانی شدیدداشت. هنوزنزدهندوان 
هرکس مرتکب این عمل بشود از طبقه و «است» خود اخراج میشود (یعنی اورا کافر میدانند ) 
يك سبب‌عمده نزاع وجدال بین مسلمانان و هندوان درطول تاریخ ناشی‌از قربانی‌گاو در روز عید 
اضحی بوده است" بمد از آنکه شبه‌قاره به‌دوم‌لکت هند و پاکستان تجزیه شدهم‌اينك بهضی عناس 
متبصب هندو سمی بسیارمیکنند که درکثور خود گاوکشی را رسماً ممنوع‌سازند. 


قدوسیت برهمنان ۲ 

مقدس شناختن شخصیتهای انسانی آززمانی فدیم درهندوستان متداول بود و برهمنان باين 
صفت ممایز و اين امر نزد ایشان معهود هر چند گاهی افرادی از دیکر اصناف نیز بدرجه و 
مقام قدوسیت می‌رسیده‌اند چنانکه در زمان ما گاندی با آنکه از صنف برهمنان نبود « مقلس » 
شناخته شد و « مهاتما» لقب یافت . درقا نون باستانی مانو 00۵6 1620 این مطلب تصریم 
ده که در آنجا برهمن را همرتبهٌ خداوند خلقت قرار داده و تولد او تجم قانون آلهی در پیکر 
بشری است. 

بهر حال برهمن‌را راهبر روحانی‌با مملم «گرو» داتداع‌نام میدهند وبرهمن بالائرین‌متبت 
ارشی را داردکه هر چه‌در جهان است طفیل ذات اوست ومقام او بهر شفلی وکاری‌که مشفول باشد 
مقام‌الوهیت است و در هر حرفه ویا بهرگونه زندگی مبتذلی روزیگذراند باز آزار با فعل او ذنبی 
آمرزش ناپذیر می‌باشد اما در عصر حاضرکه افراد طبقه برهمنان (پائدیت‌ها) بانواع مشاغل و کارها 
اشتفال دارند با لطب آن حرمت‌دیرینه را تا حدی ازکف داده‌اند چه باآنکه احیاناً بمضی‌موافم‌مورد 
توهین فرار میگیر ند معذلك هنوز محود سایر طبقات هستند ودیگران آرژو می‌کنندکه در حیات 
بعدی درجسد برهمتی تولد ثانوی بيابند . 

«گرو»‌هایا برهمنان - معلم - بیش‌ازدیکران مورد احترام‌اند و غنل آموزش وتعلیم‌هبادی 
دینی را بر عهده دارند و مراسم و آداب مذحبی در زندگانی خانوادگی و تشریفات اجتماعی بر ءهده 
ایشان است ۰ متمولین و ارباب ثروت همیشه یکی از ایشان را بمنوان معلم دینی یا مشاود خانواده 
در خانه خود نگاهداری می‌کنند , بیضی دیکر بطور سیار از خائه بخانه رفته و در هر جا تکلرف 
مذهبی خود را انجام می‌دهند . وظیفه عمدهٌ «گرو» تملیم اطفال بمبادی مذهبی و انجام واجبات 
صنفی وابفاء تشریفات خاصی است که هرفرد از حنگام ولادت تا اوان ممات در موافع هن باید 
بعمل آورد ۰ 

در جامبه هندو بیضی مقدسین دیکر نیز وجود دارند مانتد سادوها 5205 و جوگی‌ها 
5زع۵ این‌طبقات با برهمنان اند متمایز ومختلف‌اند - جوگیها باانجام ورزشها وتمرینات‌جوگرانه 





۱ در شورش هند درسال ۱۸۵۷ هر دو طایفه هندو و مسلمان بر علیه انکلستان قیام 
کردند و سربازان قدون انکلیس ازهردوملت از اطاعت سر باز زدند وعلت آن بود که نا يك نوع 
چربی وییه برای‌حرب‌میکرفتند. گفته میشد که ازیی‌گاو یاگرازگرفتهشده‌وازینرو پیه‌هردوحیوان 
نزد یکی از آندوقوم حرام ونجی محصوب میشد. 





هندولی درقرون اخیره ۹۹ 


بدان امیدندکه روزی دارای روذنائی باطن شده بمنزلت ومقام «-ن‌یاسی» [5200(6 برسند . این 
سن‌یاسی‌ها مردمانی‌فقیر وخاکساراند که بدن خودرا با خاکستر پائن شیوا نقش‌کرده به برکت وفضل 
آن خدای علوی در صف مرتاضان جای دارند . اما سادوها از آن سبب باين لقب ملقب‌اند که این 
کلمه جمعنی تبسیار مقدس» و وصفکسی است‌که واصل بهةصود روحانی شده و بحقیقت نهائی بزعم 
خود پیوسته باشد و از نوع سادو هزاران نفوس در اطراف هندوستان پراکنده‌اند بمضی از آن ها 
لباس‌کامل‌برتن آراسته‌و بر سایرین ریاصت دارندبعضی دیگردرعالم جذبه ومراقبه مستنرق‌اندوعریان 
پا نیمه ءریان زندگانی می‌کنند وبرتن خود خاکستر می‌فشانند و در سکوت وخاموشی محض فرو 
رفته‌اند این سادو های شوریده حال در معبدهای بدزرگ و زیارنگاههای ءام هندکه مرگز تجمع 
ایشانست زندگانی می‌کنند ودرهنگام انجام مرادم و تشریفات دینی بطور دسته جممی بحرکت میا یند 
ودر بی‌ایشان مردم دیگر دوان دوان می‌آبندکه ازگرد و غبار اقدام ایشان برای تبرك بهره‌برند و 
برسروتن خود به تیمن پاشیده و برای دیگران نیز ارمنان ببرند . 

مردم بلاد دیگر خاصه اهالی ممااك‌غرب غالبا نقش وتصویر این حقدسین هندو را بانهایت 
حبرت وتعجب مشاهده‌کرده‌اندکه چکونه آنجماعت برای تمرین نفس و تسخیر بدن به اعمال عجیب 
و شدید مبادرت میورزند ۰ یکی بر روی بستری از خار و تیغ می‌خوابد ودیگری درکنار دو آتش 
عظیم افروخته‌می‌نشیند وسر‌خود را در دود و شعله فرو می‌برد , دیگری ناوکهای یز نوکدارببدن 
خود فرو میخاد و یا بازوان وبا پاهای خود را مدتی مدیدگشاده بهر دو طرف دراز میکند و در 
این وضع و حالت هفته‌ها :ماهها ودااها صبر وشکیب بسیار می‌نماید تا آنکه‌کرش بالاخره از ضیف 
وعزال بنیستی و نابودی منجر می‌دود ۰ بهضی دیکر آنقدر خیره به فرص آفتاب نظی میکنندکه‌قوه 
باصره را از دست داده بکلی ثابینا عیگردند . البته مردم بالخاصه مردم هفرب زمی ازیین اعمال 
متمجب می‌مانند و ازین همه صبر وشکیبالی بی‌پایان وریاضات شاقه دچار شگفتی می‌شوند ولی باید 
دانست‌که مراتب‌خاوص نیت و صفایءقیدت نزد افراد ایشان مختلف است. از آتجماعت ازهمه‌مهتر 
ووالاتر هقدسینی هستندکه مانند فیلسوفان بخاموشی و سکوت اقسام ریاضات وانواع شکنجه‌ها و 
عذابهای جسمانی را تحمل‌کرده در خاوت خود درکنج غاری یا درون جنگلی به عزلت وانزواروز 
می‌گذرانند و به تربیت روح وتکیه نفس مسفولند ۰ بعضی دیکرگدایانی هستندکه در مرئی ومنظر 
خلایق این اعمال را بجا میآورند و آزمدایا و عطایای ایغان زندگانی رامیگ‌ذرانند البته هر دو 
طایفه برای خود منطفی خاص دارند ولی اصل‌وه‌ینای آنومه از خودگذشتگیو تفدبه‌نفی فقط آنستکه 
جبد سفلی را برای آژادی روح علوی در تحت قبفة واختبار خود در آورند . 


۶ اوضاع و احوال کنونی 
تار یخ‌مذهب هندو تیزم بطور اختصار در این جمله خلاصه می‌شودکه آن تن است آمیخته 
از انکارگوناگون وپبچ در پیچ وفاقد سادگی وساطت در اصول و فروع . ذکر انواع مقاصد و اقسام 
آراء ومبانی و اختلافات پیروان آئن‌هندو از حوصلهُ این مقال خارج است " اصول اساسی آن‌مذهب 
که عبارت باشد ازاعتقاد بمبادی «ودا» و «اوینی‌شادها» و پیروی از دوش طبقانی (کاست) ومتابمت 
واحتراز از نيك و بد بررحسب قانون‌کارها البته روزگاری دراز است‌که درآنرزمن بافی و بر فرار 


۳۰۰ «ذاهب هندوستان 


مانده ولی فرق مبتدعه مانند جینیزم وبودیزم و سیکهیزم بمدها اختلاف نظرهای اساسی با مبادی 
دینی هندوئیزم پیداکرده‌اند وخداوندان افکار مستقل وصاحب نظرانکه دارای ذوق نجدد و اصلاح- 
نی بوده‌اند آنها را بوجود آورده‌اند. 

اکنون آزبشی ازین اختلافات‌که اوضاع ۳ احوال زمان حاضر بوجود آدرده ومسائل‌مشکله 
جدیدیکه با هندوئیزم قدیم مواجه شده است اندکی سخن بایدگفت ؛ 

۱ - تا ثیر اد یاو علوممما لكغربی. بایددانستکه‌هندوئیزم درعین‌اینکه مذهبی بسیار گهنه‌پرست 
دکنسردانیو» است آئینی بسیار آزادمنش «لیبرال» نیز میباشد. پیروان این مذهب‌بقدری دارای 
آزادی فکرو حریت عفید»هستندکه میتوانند حتی‌منکر تعالیمو داهای اربمه بشوند ویامخالف فدوسیت 
صنف برهمن باشندوهه‌چنن قواعدو رسوم معه ولی‌سیستم‌طبقانی( کاست) را رعایت نکنند درهمان‌حال 
باز #هندو»شمرده می‌شوند بشرطیکه فواعدو اصولاخلاقی‌واعمال‌وستن‌موجوده درناحیه موطن خودرا 
رمایت کنند مخصوصاً درطمام و شراب خود از محرمات و مکروهات اجتناب‌کرده ودر امر زواج 
وزنائوئی نیز اصول معموله را محترم شمرده و از دست فردی اجنبی از طبقه وصنف دیکر طعامی 
یاحتی‌فنجانآبی‌نستاننه وگاو ماده را نیز حرمت‌بگذارند خلاصه آنکه آزادی ایشان محدودباصلاحاتی 
است که تنها می‌خواهند درحدود چهار دیوار هندوئیزم بعمل آید نه آنکه بخواهند یکلی آنسرا 
واژگون سازند . 

در طول اعصار وفرون ؛ فرق مختلفةٌ هندو از ریثهٌ اصلی انشعاب بافته و پیرو مبادی و 
مذاهب دیگرگشته‌اند ولی برهمنان با آنها چندان معارضه شدیدی ننمودند فقط با کسانیکه در تحت 
نفوذ اسلام واقع شده وگرشت‌گاو را تناول‌گر دند مخالفت‌سخت‌کرده‌اند : 

در قرن نوزدهم یکنوع آزادی فکن «لیبراليسم» خاصی در آن‌کثور بظهور رسید که مملول 
ونتیجاُ تمالیم مبلفین جدید مسیحی وهمچنین منفمل از تملیم و تربیت جدید علوم وتاریخ مالك 
فرنگستان بود و مداری جدیدکه بسبك اروپائی تأسیس شد علوم نوین را تعلیم داد تأثر بسیاردر 
"ذکر هندوان‌گرد ومنجر به نهشتها و حرکتهای دینی گردید که بعضی مرتجع وکهنه پرست دبعضی 
متجدد وآزادیخواه بودند , اکنون خلاصه‌ثی از کیفیت این جنبشهای دینی ذیلانگاشته می‌شود: 

ااق برهموسماج [52502 2220202 حرکت مذهبی است‌که در مذهب هندوئیزم نوین‌آهمیتی 
بسزا دارد و از حیث عدت وقوت شماره پیروان ونفوذآن بسیار می‌باشد , ایين نهضت جدید در 
کلکته در سال ۱۸۲۸ . م بدست برهمنی موسوم به «رام مهان ری» :2 ععطه1۱6 فا شردع 
گردبدوی‌که از مشرب ویشنوئیزم وشیوائیزم قدیمکاسةُ فکرش ممتلی بود تحصیلاتی دیکر نیزبر آن 

مزپدکرده و از مبادی سایر ادیان دملل مانند بودائی وزردشتی و اسلام و مسیحیت معلوماتی‌بسیار 
حاصل‌کرد و برای اد این‌نکته بتحقیق پیوست‌که همه ادیان امم جهان دارای يك عقیده روحانبی 
مرکزی واحد هستندازینرد مصمم شدکه جمعیتی مذهبی تشکیل دهدکه معتقد بجوهره ومتزاصلی 
مشترك در همه ادیان باشند . وی بررآن شدکه حقیقت اصلی موجوده در همه ادیان عالم عبارت‌از 
ایمان به «وحدانیت» ذات روحانی خدای متمال می‌باشدکه جاوید وسرمدی ومجهول‌الکنه وخالقو 
موجد ومحافظ عالم وجوداست ازیثروهرگونه شرك و تعددآلهه «واءطازاه۳» را مردود داننت و 
اعتفاد به اصنام را انکارگرد و با تشریفات و مناسك متکلف هندوان مخالفت ورزید . مبادی فیسی 
مسیح را تا حدی پذیرفته وگفت‌که همه انبیاء رهبران بشر بسعادت و سلام‌انده و باید پیروان ایشان 


هندولی درقرون اخیره ۱۳ 


اجماع‌کرده مذهب واحدی را قبول‌نماینه ازیثرو به‌ضی مبادی داصول هندوئیزمراکه مباینت صریح 
بادیگر مذاهب داشت مثل‌سعله تناسخ‌وانتقال ارواح وهمچنیناتصال روح‌فردی برو‌کلی‌را و دیکر 
آمور را منک‌گشت. 

از روز نخست فرقه «برهموساج» پرسدش تمائیل و اصنام را و يا تقدیم عرگونه قربانی را 
بدرگاه آلهه منی‌کرردند ورسم عبا دت دسته‌جمعی را در معابد (بتفلید پروتستانها) برای اولی‌بار دد 
نزد هندوان معمول ساختندکههمه درآ نجابه وعط و سرود وتلاوت کتب مقدسه پرداختند . 

بعضی اصلاحات اجتماعی را مانند عمل «ستی» 50466 (سوزاندن زن بیوه با جسد شوه 
میت اد) و اس عمل مزاوجت در سن طفولیت‌وهم‌چنین تعدد ازوای دا نیز حرام نمودند ولی درعین 
حال رشتهُ زنار بر‌همنی را هم‌چنان ,کم ستند ویر آن شدندکه رشته انسال خود دا با دیانت‌اجدادی 
خود بکلی منقطع نسازند . جد وپدر شاعر معروف بنکالی رابیندرانات تاگور 2100220205 
6 مر دد از پیشوایان فرفه (برهموساح» بوده‌اند . 

این فرقه نیز بنوبت خود در سال۱۸۶۰ انشماب یافته جممی از ایشان فرقه‌ئی نوین‌تشکیل 
دادندکه عیسی را پنوان يك مصلحاجتماعی قبول نموده وتمثال او را ستایش‌گردند وعلناً و صریضا 
برخلاف سیستم طبقات ممتاژه (کاست) برخاستند اين فرقه که پیروان برهمنی دیس بنام کاشب 
چاندراسن ۹۵2 20022 0ه2 بردند بفرقهٌ «برهما ساماج جدید» معروف شدند بیضی دیگر 
باز در آنها انشعاب یافته بنام «بررهماهءاج عمومی» نامبردارگشتند در وفت حاضر «مهٌ این‌شعب‌سه 
گانه بررهموسماح‌کمابیش موجود هستند وبطر‌فداری از يك مذهب عام جهانی‌که پایةآن دوی اسوت 
خالق و اخوت مخلوق باشد مشتهر ومه‌روفند . 

بب آریا سعاج [52۳02 ۸2۲2 این فرقه‌طر فدار رجمت با ئن‌قدیم وبا زگشت بکتب اربعه‌خود 
هستند وسمی‌میکنندکه دینی عام بر قرارسازند عقاید ایشان درهندوستان رواج وانتشاری‌بسیاریافته 
ومبادی ایذان مخالفت صریح با دیانت مسیی ومیادی و آراء جدیده اروپائی است وجنبه فرور ملی 
وعاطفه وطنی در آن بسیار قوی است این فرقه در سال ۱۸۷۵ بدست برهمنی بنام «سوامی دیاناند» 
٩۳72 0‏ تأمیی‌گردید داد پس از يك‌سلسله‌سیر وسلول که از زمان طفولیت درمبادی 
مختلفه هندوئیزم بممل آورد و با تحمل ریاضات و مشقات بوحدت «مونیزم» بسبکی‌که در اوپنیشاد 
منکور است ایمان بسته وعمل نمود و عاقبت ممتقدگردیدکه آئن ودا قدیمترین ه پاکترین ادیان 
چهان است‌گرچه بعداً بمضی خرافات وموهومات مانند بت‌پرستی وعقاید منحرفه اواتارها 5عهاه۸۲ 
درآن نفوذکرده‌ازودانتیزماصلی دور مانده است ؛ وی از جنبه افراط وتعصب جاهلانه وروش‌امتیاژ 
صنفی (کاست) نیز اجتناب درزیدوگفت وداها وحی دالهام مستفیم ناشی از مصدر الوهیت‌اند و اگر 
معانی‌آنها بدرستی فهم شود هر آینه از تعلیم شرك ونمده آلهه و عقيدة وحدت وجود پیراسته حتی 
در آنها اسرارترقیات طبیمیکه‌در جهان‌روی خواهدداد خبرداده شده مثلا اکتشافات واختراعات‌جدیده 
مانند ماشین بخار و راه آهن‌و ورالکتريك وغیره‌نیز در آن‌کتاب آشاره دپیش‌گوئی‌شده استت: 

اسای علوم طبیعی مانند فيزيك وشیمی همه در وداها نهاده شده است ويك رابطه مستقیم و 
علوی‌بین آنکتب باستانی وبنیان عالم وجود بر فرار بوده وخواهد بود . 

فرقه «آریاسماج» نیز بعداً بدو شعبه یکی «لیبرال» و یکی «کنسرداتیو» منقسم شده وهر 
دو در شمال هندوستان رواج و انتشاری بلیغ حاصل‌گرد واينك بخدمات عامالمنفعه اچتمامی‌اشتنال 


۳ مذاهب هندوستان 


میورزند ومدارسی دارندکه در آنها علوم جدیده طبیعی را پرخالده وبنیاد وداهای اریعه تعلیم می- 
دهند . تقریباً نم میلیون نفوس هندو پروان فرقه آریا سماج‌اند . 

ج - طرفداران رام کریتنا 1215۳2 - 132۳0 , این طایفه اصول دازا ومساغله را تعلیم 
میدهند و جوهره تعالیم مذهبی ممالك غرب را افتباس و اتخاذ کرده‌انه . سرگذشت و زندگانی و 
افکار و عقاید موسس این فرقه « رام کریشنا » که از قدیسین برهمنان هندو بود این سلم و مدارای 
مفعبی را نشان میدهد وی در قرن نوزدهم مبادی خود را انتشار داد اژ آغاز وی مردی روحانی 
بود که در معبد الاهه کالی 21 (مادرکل) درنزدیکی کلکته بخدمات دینی اشتفال داشت سپس 
بسیر و سلوك وتوجه ومرافبه درنقش کالی عمری بسر آورد مدت ددازده سال مانند چوکیانز ندگانی 
کرد و مبادی جینیزم و بودیزم و شاکتیزم را مطالعه کرد و درمذهوم برهمن هم بصفت مطلق‌بعنی 
درشخصیت الهی رهم بصفت محدود یمنی ,طور کلی تحقیق مود . سپس جندی ماننه مسلمانان‌لباس 
پوشیده ال تالی را پرستش کرد و بمد در جامهٌ مسیحیان درآمده مسیح را بصورت الوهیت عبادت 
فره‌ود پس بمرحله‌ای از اعتقاد رسید و تین کرد که خدای واحد متعال گاهی بنام راما و گاهی 
کریشنا و گاهی سیتا , روزدیکر محمد ویا عیسی جلوه‌گر است و مذاهب عالم طرق مختلفی‌همتند 
که همه بس‌منزل واحد و مقصد یگانه منتهی میشوند وهرمخلوقی را با خالق راهی است بلکه خود 
صورتی از اوست , پی جممی از تلمیذان و مریدان وی در اطرافش جمع شده و شش سال‌بقیه‌عمر 
را بارشاد و تملیم پرداخت ۰ بمد از ا جانشن وی جوانی پرحرارت و پرشور و نطاق بنام سوامی 
ویوکانادا 1620202 ۷۱۲6 همان سیره استادرا تعقیب نموده نهضت رام کربشنا را بوجود آورد ودد 
تمام عالم آن میادی را منتشر ساخت. درسال ۱۸۹۳ که پارلمان مذاهب عالم درشهرشیکاگوتشکیل 
گردید» بود همين جوان بنمایندگی از طرف هندوئیزم سخن گفت و سخنان او درهندوستان تأثیری 
عمیق کرد وی مراکزتبلیفاتی‌جند برایآئین خود در آمریکا و ارویا بنانهاد و درحقیقت مجددآئین 
«ودانتیزم » ۷۵۵250 قدیم گردید و تا امروز نیز دامنهٌ عملیات آن طایفه در هندوستان 
انبساط دارد. 

۵ - نظربه لامذهبی و روش اعتقاد به علوم طبیعی و تکنو لوژی بجای مذهب و دین . آین‌نیسن 
از جنبش‌های جدیدی است که درهندوستان اخبرا بوقوع پیوسته است باهمه سوایق دیرین که‌عقیده 
بروحانیت درسرزمین هند ریثه‌داد:ه درقرن اخبر نمایل مشهودی درمردم آن دیار ب-وی‌ماتریالیزم 
ولامذهبی بوجود آمده است یمنی درتحت نفوذ افکار جدید ممالك غرب بضی|زطبقات‌تحصیلکرده 
هند بیوسته از علاقه و دلبستکی خود بمذهب و دین قدیم میکاهند و آن را ازمقوله خرافات وادهام 
باستانی که در باره حیات انسانی و جهان وجود از دیر باز بمیراث بما رسیده می‌بندارند و بر خلاف 
رویه انار وجود و روش بدببنی دیرین هندو می‌باشند خلاصه افکار ومبادی‌دینی را یکلی بکناری 
گذاشته اند . بعضیآراء جدیده مالك غربی راما ننده ایو لوژی‌های‌فافی وتعلیمات‌مار کسیز م ۱620۷1500 
وامثالآن بجای عقاید دینی اجدادی ومبادی برهمنیزم معمول ومتبم گردیداست مخصوصآدرمجا 
وتشکیلات کومونیزم انکار الرمیت «اتلبزم» صطنعط:۸ درطبقه جوان طررفداران زیادی پیدا کرده 
که زیر هبادی دینی باستانی خود زده‌اند. 

۴ اصلاحات اجتعاعی , تأثیر تمدن وفرهنگ ارویا درهندوستان در طرز تفکی هندوان نیز 
تنیبرانی‌ظاهر ساخته است و در نتیجه آن در اوضاع اجتماعی و سازمانهای ملی نیز تبدل و تحول 


هندو ی درقرون اخیره ۳ 


عظیمی پیداشده از جمله درهستله امتیاژ صنفی وسیستم کاست وقواعد مربوطه بزواج و دیکر امو 
که همواره درجوامع هندوستان موجب مشکلات و اسباب زحمت بود قهراً اصلاحاتی بعمل آمد 
است ازینقرار ۰ 

الف- نظام تمایز صنفی وسیسعم کاست 5(566۳0 02506 وفاعده رعایت طبقه ممتازه‌که‌یادگار 
از عهود و اءصار قدیم است اندك اند در هم شکسته شده و طبقات اجتماعی جدیده جانشین آز 
گشته‌اند البته بخوبی می‌توان بی‌برد که پیدایش صنایع بزرگ 1005607 جدید که از ارهفانهاء 
تمدن فرنگستان است تا چه درجه در تبدیل نظام‌سنفیمژثر بوده است همچنین فکر صنوف نژادء 
یمنی گردههای عشایری و قومی تحول دیگری است‌که در پیکر اجدماع هند بظهور رسیده است 

«م از اعصار قدیم صنف پست یا طبقه سافله بدو قسمت سیم میشده‌اند که یکی «نجس» « 
دیکری را «پاك» می‌گفته‌اند صنف باك دا سودر! 55052 لقب میداده سودراها دیکر در اوضاع ۱ 
احوال کنونی به تحمل بارمذات تن در نداده و بمثاغل پست راضی تمانده ومانند دیکی هندوها در 
اءمال اجتماعی ومناسك دینی‌چون دیکر طبقات غرکت‌میکنند وحتی برای رهنمائی وارشادمذهبو 
بر‌همنان و روحانیان استخدام می‌نمایند . امسا نجی‌ها که مجیور بقبول هشال بسیار خسیس و 
عکروه مانند مرده کشی و کداسی و رفتگری و حمالی و دباغی و فیلگی و امثال این کارها هستند 
نز دطبقات عالیه نهاخار جاز صنف 02509 604 يا نبا شمرده ميشدند آنان از دیر باز به «پاریا؟ 
یمنی «نانجیب» دربرابر 9آدیا» یمنی «نجیب» ممروف بودند وبموجب فانون مانو در عداد سگك و 
خوك قرار داشتند . همه چاو همه وفت مورد اهانت و تحقیر بودند نه تنها لمس بدن آنها حرا» 
بود بلکه حتی سایه آنها هم عامل وسیب نجاست شمرده هیشد کار :جائی رسیده بودکه درعضی‌نقاط 
هندوستان این بیچاره‌های سبه روز مجبور بودند باواز سروصدای بلد حضور خود را درکوچهه 
اعلام دارند برای آنکه طبقات عالیه از تلاقي با آنها اجتناب ورزیده واز آنها دوری جویند عبور 
و مرور دریعضی از شاهراهوای عمده وبازارها بای آنها قدغن وحتی اجازه نداشتند که‌درنزدیکر 
وجوار معاید مقدسه بيایند واز چاه‌های عمومی آب بنوشند بلکه می‌بابستی برای محله یاحوژه‌خود 
چاه جداگانه حفرکنند و آگر از دور بر«منی را می‌دیدند مجبور بودند که خود را پنهان سازند و 
اگر برهمنی با یکی از آن ط-ایفه انفافاً تمادف می‌کرد میبایستی آن عالی جناب برود و غ- 
کرده خود را تطهیر نماید در بعضی اماکن اگر از مردی نجس دکان دار یا تاجری چیزی میخرند 
نمیبایستی آنرا از دست اوستاند بلکه واجب بود که بایستد وصیرکند تافروشنده مداع خود راد 
زمین گذارد و اوبرداشته ببرد. 

درطول اءصار و فرون مذهب هندو شاهد پیدایش وظهور متفکرین دمصلحین بزرگی شدک 
از برکت روحانیث قلبی و الهام درونی برخلاف قاعده نامیمون 2 نجاست بشری » برخاسته و حتر 
سازمان صنف ممتاز و سیستم کاست را بکلی منکر گشتند . بعضی از این مردان نيك نهاد خو, 
متفکزین فرق مبتدعه بودنده‌اند که بعدها پیروان و تابه‌ان بسیاری پیدا کردنند ههچنن دیرها ؛ 
صوممه‌ها بنیاد نهادند که مردم بدون رعایت صنف وطبقه آزادانه بتوانند در آنها داخل شوند وهه 
باهم پرابر باشند ازینرو سازمانهای اخوت و برادری مشتمل بر راهبان مجرد از طبقات و اصناف 
مختلف در ادیان جینیزم و بودیزم بوجود آمد که همه کس در آنجا برادر و برابر بود این خیر 
اندیغان بزرگوار خود در اثر الهامات قلبی «بتدع فرق مذاهب دینی نوین گشتند که در [ 


۳۰۴ مذاهب هندوستان 


آئین‌ها اصلاح اجتماعی‌هدف‌اصلیوغایت‌نهائی بود. آنهاگفتندکه‌همه مومنان دربرابرخداوند مساویو 
برابرند وموضوع‌صنفهمتاز و طبقه‌سافلوعالیرایکلی بکناری گذاشتند و همه‌پهلوی بکدیگر بصلح 
وسلامزیسته باهم‌در خوردوخوراك ونشست وبرخاست‌وزواج‌وهه‌سری شريك وانبازگشتند البته‌پیروان 
این فرق وادیان جدیده‌هم خود درنظر هندوان يك‌صنف دیگری شمرده شدند ... دوجماعت یکی 
لینکایات 10827285 درجنوب هند و بمبانی‌که پرستندگان شیوا هستندو عددشان‌بسه‌مبلیون تقریباً 
بالغ میکردد همچنی جماعت بیشتام‌ها 5شا50ذ72 در بنگال مهمترین نمونه‌این‌فرق مبتدعه‌اندکه 
بحقیقت درسازمان صنف ممتاز (کاست) برهمتان واکنش نشان داده‌اند . 
لطمه دیگری‌که بر نظام صنف ممتازه واردشد اخيراً در داخل جامعه ملی هند بوقوع‌پیوست 
و آن نتیجه فهری اصطلاحات جدیده بودکه از دوی ایدآلیسم عالی اجتماعی تمدن جدید ودد تحت 
نفوز مستقیم با غیر مستفیم مسیحیان وبراش مطالعه در تشکیلات دموکراسی مالك ارویا ظاهعس 
گشت یکی از رهبران لیبرال قرن اخیر که در شخص زعیسم وحکیم هند یعنی مهانماگان‌دی 
(0م2ع 2۷2۳20۳02 نمایان شد در این «ر فورم مدرن» آزادی وتساوی عام راهدف ومنظور خود 
داشت . فقط شفل وحرفه را توارئی می‌تناخت ولی اصل مثحوس نجس دانستن بشی ابناه نوع را 
بکلی لنو وباطل اعلام‌کرد . پس از م گ‌گاندی مجلس موسان‌هند در سال ۱۹۴۸ دسعاً نجاست 
بشر 9 )60۵00062111 را منسوخ‌کردوعمل[ نهاراجرم‌شمرد ودستور دادتادر آنیه این عملاجتماعی 
صورت وافعیت <قیقی حاصل‌کند . 
پیشوایان‌وزعماء سیاسی‌کنونی‌هندپایه ومبنا ی‌عمل‌خودرابر دستوراونهادهاندوبا رعایت و اقع‌بینی 
مطابق عقل سلیم تشخیص دادندکه با صنمتی شدن‌کشور ومکانیزه‌کردن مملکت سیستم‌گهنه ودیریثه 
دیگر قابل دوام ثیست آزین‌رو روش باستانی صنوف ممتازه‌خود بخود رویزوال نهاده‌است .آمیزش 
واختلاط افراد خلایق از هرطبقه وصنف درقطارها و ایستگاههای راء‌آهن ناگزیر طبقات عالیه را 
مجبور با‌نشت وبرخاست باطبقات سافله‌کرده است در هتلهای‌بز رگ ورستوران‌ها در اکل وشرب 
همگانی نیز بالاجبارشر يك‌گشته‌اند و آن حدود وروم نجاست وطهارت‌که در دهات‌وفراء میتوانستند 
معمول دارندکم‌کم در شهرها از میان برداشته شده‌است . 
ب - زواج خردسالان و وضع ز نان بیوه- ژواح با خردمالان قرنهاست‌که در هندوستان رداع 
داشته ومعمول بوده درقرن پنجم ق . م قانونی برای امور خانوادگی داغعه‌اندگه بموجب آن برهر 
دختری لازم بودءاست قبل از رسیدن‌بسن بلوغ مزاوجت اختیارکند. این قانون‌که کمابیش تاهشتمد 
یا نهصد سال قبل در آنسرزمین متداول بوده است از آن سبب وضع شده‌که مابین پس ودخترهم اژ 
عهد صنر ودوران خردسالی‌علاقه وعشق قلبی ایجاد نمایند هلت دیگر ایجاد آن قانون آن‌بوده‌است 
که قاعده معکم وصلب صنوف ممتازهوسیستمکاست ازدواج افراد هرصنف را با اصتاف دیگربشدت 
حرام میدانست ازینرو لازم بوده پدران‌برای پسران خود دخترانی را هرچه زودتر پیداکنتسبادا 
که برای فرزندآنها دختری باقی‌نمانده واوناچار از افراد صنف دیکر تأهل اختبارکند» درحقیقت 
اینکونه ازدواج درءهد طفولیت ایجاد يك‌گونه نامزدی بن‌دو طفل بوده است‌که حتی در ادان شیر- 
خوارگی مابین آنها برقرار میکرده‌اند وهمینکه داماد بسن‌هفتیاهشت سالگی می‌رسیدهرسمآعروسی 
مینموده ونیز بدین‌وسیله دختران‌خردسال را درخانواده خود میا ورده‌اندتا پآداب ورسوم و تالیف 
آنخانواده کملا آشنا شوندودر آن‌بکلی مستفرقگردند . 


هندو لی درفرون اخیره ۳۰۵ 


در اثر اين دداعی و اسباب تزویم خردسالان در نزد بزرگان و آباه حانواده‌ها کاری «عمول 
دستحمن بشمار میرقته است بدبهی استيك نتیجه غرانگیزی‌که آزین عادت نایسنه بالطبع بوجود 
میآمده همانا در موقع مردن پس وبیوه شدن‌دخت خردسال بوده است چه بسیار دختران دوشیزه 
که پفقدان شوی دچار می‌شده وچون بموجب قانون مانو تزویم دوباره برای آنها حرام بوده است 
ناگزیر میبایستی سا لهای طولانی عمی خود را درخانواده شوهر متوفای خود به‌بندگیو حقارت‌وغمو 
الم پس برند ویرای‌لقمه تانی درحقیقت‌کنین آنها باشند . 

این‌وضم نامطلوب ناسنین‌اخیر همچنان در آن دار بافی ویر قرار بودولی اندك اندل#رویضف 
نهاد و در اثر انتقاد دنصیحت مبلنین مسیحی از یکطرف داعتراض مصلحین هندو از طرف‌دیگرو 
«دچنین‌گزارشهای طبی دصحی‌که علیه این روش غیر طبیمی می‌رسید در اين رسم ناهنجار تعدیلی 
حاصل‌گردید .دولت هند بطول زمان قوائینی وضع‌کرد از آنجمله در سال ۹۳۰ ۱قانون منع‌مزاوجت 
با صفار را بطور قطع‌تصویب‌کرد , وحد نصاب سن ازدواج برای دختش ۱۴ سال وبرای پسر‌هیجده 
سال مقررگدت واز آن ببعدتمایل واحساسات عمومی در جامعه هندو بسوی این قاعده‌طبیمی‌متوجه 
شده است‌که حد زواج را ببمد از بلوغ طرفین مزاوجت قراردهند. 

۳ - تفیبرات سیاسی چون در جامعه بشری مذهب از سیاست قهرأ منفصل ومنفك نیست 
نمیتوان در این باب ساکت مانده و اثاره بتفییراتی که در اثر حوادث سیاسی بوجود آمده ننمود. 

کشمکشهای طولانی‌ومستدامکه در چند نسل از طرف مردم هند برای حصول استقلال‌بعمل 
آمد معلول سه‌عامل بسیار مهم بود نخستآنکه راهذمایان وپیخوایان هند ایمان داشتندکه در عالم 
بینش وجهان معرفت از دیرباز مرردم هند لیاقت واستمداد خود دا بمنصه ظهور رسانیده ودر آن 
سرزمین‌از هتفکرین‌سایر جهان بهیچ‌روعقب‌نبوده ونیستندو ازیتر ونمی‌بایست که آنها درممرض‌استمباد 
واستعمار آمم دیگر قرار بگیرند ۲ 

عامل دوم عبارت بود از شخصیت وفوت ارشاد مهاتماگاندی 22040 ۷2۳2۵۳2 زعیم هند 
نوین این مرد بز رگ با صبی و شکیباثی فوق طاقت بشری ونیروی اخلافی عظیمی که نظیر و 
مشابهی در عصر ما نداشته است در راه نیل به آزادی و استقلال فوم خود فیام کرده و آن راه 
دشوار را تا وصول‌بمقصد نهائی‌طی‌نه‌ود وی نخست از مذحب هندو سلاح‌جنگ خود را برگزید وآن 
عبارت بود از قاعده عدم مقاوست وعدم اعمال شدت ۷10۱2066 - 2۵0 وقوت روح - وی دد برابر 
خصم مقاوم با حربهٌ مدارا وسام وحسن نیت بمبارزه برخاست وبسابقةٌ مذهبی و دینی هندوکه آنرا 
سوادشی 5206011 گفته‌اندوفادارماند وازینرو باکمال مهارت‌توانت‌که‌عناصر مخعلف حزب‌سیاسی 
کثکرس را در ظل‌کلهه واحده جمم‌کند وسلطه بریطانیا را در هندوستان متزلزل سازد و سرانجام 
منت هندو را مستقل و آزاد فرماید . 

عامل سوم عمانا اختلاف عمیقی بودکه ماین دوعنص ملت حند یی حندوان و مسلمانان 
از قدیم وجود داشت هرچند در آغاز سیاسیون هند میخواه‌تند بکویندکه اختلافی بن پیروان آن 
دوعقیده نیست ولی بالاخره بانهفت تشکیل دولت مسلمان پاکستان ثابت شد که این اختلاف 
ریشه‌دار وکهن با کمال فوت دجود دارد و هندوان ناگزیر تسلیم شده و تن در دادند که يرك 
دولت مسلمان در دیار هند بوجود آید البته این جدائی و افتراق برای میلیونها نفوس مدلمان 
وسیکهه هند خسارات بسیار بیار آورد و منجر بم رگ وفنای هزاران نفوس و بیسامانیوبیخانمانی 


وی مذاهب هندوستان 


مزارها افرادگردیدولی عاقبت‌در سال ۱۹۴۷ تجزیه‌کشور صورت نحقق ووفوع حاصل‌نمودودوگشور 
جداگانه تشکیل‌شد. 

پس در خانهه می‌توان گفت که ایسن وقایع سیاسی برای مذهب هندوئیزم نتایج بیشمار 
ببار آورد مذهب و آئینی بزرگ که پابه‌اش بر ترگ دنیا و وصول به نیروانا (فنا) بود بالاخره 
پیشوایانی بوجود آوردکه گوهر سمادت را در انزوای درون جنگلها وغارها ندانسته بلکه درجهان 
سمی‌وعمل قدم‌نها دندوبا واقع‌بینی زندگانی‌وروش عملی‌درییش‌گر فته ونیکبختی ورستگاری‌رامستمری 
عمل‌و کاراجتماعی دانستند . 


فصل هشنم 
سیکهیزم - مثالی ارت کیت ادیان 


در اردپا و آمریکا دین سیکهیزم چندان معروف نیست ء ازآن سبپب که این آئن منحصراً 
درناحیةٌ پنجاب‌درشمال‌غربی هندوستان ودجوددارد وس وچندان‌کسی جز اوایاء اموراداری‌وافضران 
نظامی انگلیسی که هناد را مستعمره خود فرار داده بودند ازکموکیف آن خبر نداشت . و آنها 
هم صاحبان این آئن‌را فقط آلت‌خوبی برای اجرای مقاصد خود میداندتند زیرا که سیکههه.ا 
نه هندو بودند و نه‌مسلمان بلکه مذهب وآئین ثالثی را خی وی کرتبا حدی ترکیبی بود 
از آن هردو وبازهم آن اوایاء رسمی انکلیسی در قوم «سیکهه» عناصر مطلوبی یافتند که برای 
خدمات نظامی و انتظامی بسیار مستمد و آماده بودند بطوریکه‌از آنها پلیس‌های لایق وسپاهیان دلیر 
امتخدام میکردند و چون این ظایفه مردمی بردند قوبهیکل و گوشتخوار دارای قامتی بلند و 
جسمی نیرومند و طبیمتی شجاع ۰ ازینرو آنها را بکارگماشته برای آمور جنکی و نظامی بخدمت 
داداشتند و درنتیجه افسران انگلیسی‌همیشه‌برای عنصر «حیکهه» ارزش زیادی قائل‌گشتند وبه‌آنها 
اعتماد هینمودند . 

علت دیگری که در مجهول ماندن این دین در سای مالك جهان موثر بود آنست که 


۳۰۸ مداهب هندوستان 


سیکهیزم جوانترین و نازه‌ترین مذاهب عالم میباشد و مبدء تاریخ آن از قرن پانزدهم میلادی 
بالاتر نمیرود . 

اما در <قیقت این مذعب را نمیتوان بکلی اختراعی نوین دانست جه اصل اماسی آن 
عبارتست از اعتقاد و ایمان بوحدانیت خدای متعال این عفیده اقتباس از منابع اسلامی أمت . 
بسیاری دیگر از قواعد اصولی سیکهیزم با اندك تفیبری مأخوذ از هندوئیزم میباشد و خلاصا 
آنکه این عفیده دیرین بهترین مثالی برای‌ترکیب و امتزا اج 5۲2۲۵۵57 مفاهب است که‌درعالم 
بوجودآمده وموفقیت‌یافته. 

اما درهمان حال نباید تصورنمود که آین سیکهیزم نوین ممزوجی از آند مذهب بزرگ 
کهنسال است بلکه خود اختراع و ابتکاری مستقل میباشد و مومنان بدان دین همه بر آنند 5 
آن مبادی ازپیاه الهی مستقیماً بقلب راهنما و شارع ایشان یمنی «نانك» ۱2۵21 پرتو انکنده 
است. آن طایفه ایمان دارند که دین ایشان ازمقواهاصلاحی نیست‌که درمعتقدات ادیان دیگر بعال 
آمده باشد بلکه خداوند متمال یمنی «حق تعالی مستقیما» به «نانك» تجلی کرده و او را مأمود 
ساخته است که برای‌نجات بنیآدم دردنیای برازنالمت وضلال‌قيام نماید. ازینرو آن ترکیب‌وتابل 
عقلانی مذاهب‌دیگرنمیباشد بلکه خود دارای فلفه واهولوفروع برجسته و مستقلی است که اذ 
صقع زبوبیت به‌بشرآلهام شده است . 


۱ شرح ذندگانی و آثاد نانك 
تمهید مقدمات تار یخی قبل از نانك: 

قبل از آنکه نانك در صحنه تاریخ هندو.تان نمایان شود مردانی دیگی راه را برای اد 
هموار وزمیته را آماده ساختند البته آنها درصدد تأسیس دین و آئیلی نوین نبوده بلکه مله‌شده 
بودنه که هندوئیزم راه فرسودگی و آلودگی یافته و باتی آنرا نطهیروتصفیه‌گرده و بطریق‌ستفیه 
آورد. مساعی جمله این‌پیشوایانالبته ناقی ازسختی و شدنی بود که موحدین مجاهه اسلام بوأ 
هان وف ) درهت اهتال منگر وماکنم ملانلن سلان. (عدتریها/ ورفر تون املادی: پهتدوتاا 
تاخته و دارای قدرت ونیردی عظیمی شده بودند» درقرن بازدهم پادشاان اسلا نت پرسراس 
شمال غربی هندوستان ساطه و استیلا یافتند آنگاه با شوروحرارتی بسیار قدرت‌خود را ازهرطرث 
بسط داده غالب‌خاك کشورهند را مسخرخود ساخته دوقرن بعد ازآن یکی ازمتفکرین هندد ک از 
مصلحین بنام آن کشور است موسوم به راماناندا 82202002 فرفه‌ثی درداخل مذهب ویشنولین) 
بوجود آدرد ۰ بمنظور آنکه دین ویشنو را از بعفی اعتقادات و عادات نامعقول تصفیه و تزکیا 
کند ازجمله ازرمایت امتیاز صنفی «وسیستم کاست» سربازژد همچنین اووپیروانش خورد س 
حیوانات را که از محرمات بود حلال دانستند البعه این اعمال مورد بحث و مشاجره دد < 
هندوان دافع شد . در میان اصحاب و خاگردان «راماناندا» شخصی بود که بعدها از استاد بزرگی 
شد و او نیز بنوبت خود درئهیه مقدمات ظهورئانك عامل عمده گردید» این شاگرد که پی ازآنه 
خودبمقام استا دی سیدشخصی‌بودبنام‌گبیر (۰2۱۴۴۰-۱۵۱۸) فرقه‌پیروان اوحنوزبنام «کبیرپانتیس 
وتطاعهع - ءنحاق یمنی روندگان طریق‌گییر موجودند . این مرد صاحبنظر و روشندل دد تحت 


سیکهیزم ۳۹ 


تعالیم علماء اسلامی هند اناراصنام حرمت بت‌پرستی را تعلیم گرفت و حندوان را براين کار و 
عقیدت ناپسند ملامت کرد وگفت که خداوند جل‌شاّنه بالاتراز آنست که درپیکری از سنگه با فلز 
جایگزیند و پا از بندگان خود به انجام مناك و اعمال صوری مانند عبادات ظاهری و تلاوت 
کتاب و زیارت ورهبانیت و غمل درفلان‌رود دیا طواف دورفلان معبد راضی‌گردد. بلکه آنچه‌حق 
ازندگان خواسته‌است همانا طهارت ثیت و نهذیب اخلاق وخلوص عقیدت است و اگر کسی‌بخدای 
یگانه خالصانه محبت ورزد خداوند اورا ازرنم و تب قانون «کارما» خلاصی خواهد ,بخشید بعبارت 
دیگر برای‌آنکه دولاب توالد پیایی و تناسخ مکرردر دوراو خانمه پذیرد تنها راه ساده و عملی و 
کامل آنست که آنکس حق تعالی را از صمیم قلب دوست داشته و رو او از عشق معبود مطلق 
مالامال گردد, کبیر بملاوه کتب اربعهٌ ودا را تنها ماخذ و مثشاً و دین ندانست بلکه به برهمنان 
هندو وملاهای مسلمان هردوتاخته وفکر آنها را جامد ودرچار دیوار عبادات صوری محدود دانسته 
مورد حمله و عتاب قرارداد وگفت که مرد سالك رهنورد باید از مرشدی ماهم و روحانی (که اورا 
بزبان محلی «ینجاب» «گرو» تاءناع یینی «معلم» مینامند ) بی‌نیاز نیست و بدون دستگیری و 
راهبری او تجاح و فلاع درزندگانی میسرنخواهد شد, کبیردر کلمات وسخذان پرشور خود که بزبان 
ساده محلی «ورناگولار» ۷6۲2612۶ ( نه بسا نمکریت چون برهمنان ) سخن میکفت ترکیبی از 
افکارعالیه هندوئیزم واسلام‌را ظاهرونه‌ایان ساخت. 

باری - برروی این تعالیم اخلافی ومیادی توجه‌بود که نانك دین خود را بنیاد نهادویغالباً 
به‌گفته‌های‌کبیر استشهادکرده وقول اورا حجت قاطم‌دانسته است. 

ز ندگانی و آثار نا نك آنچه مماوم‌است نانك درسال ۱۴۶۹ درقصبه‌لی موسوم به «تالواندی» 
17۷2001 در نزدیکی لاهور پایتخت پنجاب متولد گردیده والدینش هندو مذهب و از اعقاب 
صنف شاهزادگان کاشانریا 1624020274 بوده‌اند لیکن در آنوفت با زندگانی فقیرانه‌ای روز 
میگنرانیدند پدرش زارع ومحاسب آن قصبه بود و مادرش زنی مژُمنه و دیندار که نسبت بشوهرو 
فرزند خود مهرومحبت‌بسیار میورزبده است. در آن زمان شهرکوچك «تالواندی» درتحهت‌حکومت 
یکی از اش‌اف کوچك محلی بنام رای بوحاد قرار داشت و او اصلا هنده ولی بمداً بدین اسلام 
درآمده بود لیکن مهرواطف خودرا نسبت بهندوان ترلانگفته و هرگونه عملی را که موجب‌تلفیق 
آشتی بن پیروان دودین میشده طیعا می‌پسندیده است. نانك در ابتدای عمره‌وردلطف وعلاقه آن 
حکمران قرارگرفت. 

حکایانی که ازدور جوانی نانك روایت شده نمونه‌لیست ازوفایم تاردخی که بعداً جامه فمه 
و اشانه پوشیده است. گویند وی پیری بود بعورت جوانان دارای طبع شاعری و سخنکوثی که 
غالب اوقات خود را درتفکرات دینی و مراقبات معدوی میگذرانید. بکارهای دنبوی رغبتی‌نداشت 
وآلدینش سمی بسیارکردند که‌برای اومشفله و کاری بدستآورند وقتی اویشبانی ووفتی به‌انبارداری 
گماشته شد ولی از آنهردو کار ملالت داشت و آنها را رهاکرد. پدرش دریی شفل و مأموریت لایقی 
به‌شهر«سلطان‌پور»رفت نانك زن و دوطفلش‌را نزد والدین گذاته وخود بمرکز آن ولایت شتافت 
و در آتجابکاری مشنول گردید. گویند که‌دراین هنگام اوقات کاررا بدفت و وظیفه شناسی تمام بسر 
میبرد» ولی شبها بخواندن سرودهای روحانی وتفنی بمنظومات الهی و مناجات‌بدرگاه خالق‌جهانی 
اشعفال میورزیده» او را دوستی مصاحب بوده است بنام مردانا که از مسامانان ایران ۳1 نوازندهٌ 


۳۰ مذاهب هندومتان 


لطیف دست بود والبته اودر نکوین‌وتکامل افکارنانك تأثیری بلیغ داشته است. اندك اندك آنهردوتن 
مرکز حلقهٌ طالبان ومحور جمعیت دالکان‌گردیدند. 
تحولات باطنی و انقلاب نفسانی نانك روز افزون رویت‌قی بود تا آنکه او را بحرانی 
ناگهانی دست داد و به‌رحله‌ثی رسید که افکار نفسانی زندگانی وی تأثیری فاطع کرد و آنچنان بود 
که روزی پس ازآنکه در رودخانه غمل کرد وبیرون‌آمد سر بجنگل نهاد و ناپدیه شد گویند در 
آنجا او را مکاثفه‌یی دست داد و در پیشگاه باریةمالی حافضر گشت خداوند باو جامی از نوشایه 
بهذتی «نکتار» عطا فر‌مود پس او را گفت , «من با تو هستم من تورا و هرکس نام تو را فبول 
کند سعادتمند ساخته‌ام برخیزویرو نام مقدس مرا تکرارکن و دیگرانرا نیز بذکر اسم مقدس هن 
امرفرما, درترگ دنیا ثابت قدم‌باش , وپیوسته بیاد من مشفول شو- عفت ذیل وطهارت جسموعبادت 
پروردگار و تفکر در عاام را پیشه خود ساز » این جام شراب طهور دا بنوش تا نشانی از مهر من 
بتوباشد. ..» گویند منظومه و -رودی بنام «جاپ‌نی» 200[ ازنانك منقول است د «مه مژمنان د 
مخعلصان طریقت آنرا هرصباح تلاوت میکنند از اين سرود بوده‌که درجواب خطاب الهی‌بزبان دل 
وی‌الهام شده ودر آتجاگفته: 
خدا یکی است و نام او « حق » است آفریدگار منزه از خشم و غضب و مبرا از بیم د 
هرای؛ حی و یوم بزرگک و مهربان , حق از ازل وجود داشته و تا ابد وجوددارد؛ اوبوده‌وهست 
وخواهد بود. 
پس ازچند روزنانك از جنکل که مهبط الهام او بود بیرون‌آمد وشروع بنشر بشارت‌ربانی 
کردوخودرا ازروی تلفين مامور الهی میدانت که‌نه‌تنها اهل‌هندوستان بلکه سراسرجهان‌رابه‌نهب 
و آئین«حق» در آدرد . 
از آن پی نانك روبراه نهاده باطراف و اکذاف شمال ومنرب دیارهند بسیاحت پرداخت و 
چندین سال سر‌گردان بهرسو هیرفت تنها «مدم و مصاحبی که داشت همان مردآنا نوازنده بود که 
چون نانك بسر‌آئیدن منظومات و سرودهای دینی خود مشفول میشد او بنواختن آات موسیقی 
کوچکی «رباب» میپرداخث ؛ اين ددتن بتمام مراکز دینی و عبادنگاه‌های مهم هندوستان سفر 
کردند و نقاط مقدسه هاردوار-دهلی - بذارس ومعبد جکنات و آماکن دینی کوه هیمالیا را زیارت 
نمودند , نانك بی‌آنکه بهباهو و خصومت پیشوابان مذهب برهمنی اعتنائی نماید درهرگوشه وکنار 
و در عرهرکوچه و بازار می‌ایستاد و سرودن اشمار الهی ووعظ گفتن بخلایق میپرداخت چند ان 
از مردم دئبال او افتاده و بمتایت از او برخاستند وی با اطمینان «حکم و ایمان درست یقين 
داشت که پذرحقایق الهی‌را که در مزرع قلوب مردم‌میفشاند. عاقبت درختی بارورخواهد گردید. 
حکایت کنندکه جامه او ترکیبی ازییراهن برهمنان و خرقه مسلمانان بود نیم تنهگی از طیلسانی 
سفید برتن و تاجی چون درویشان وقلندران مسلمان‌برسرمینهاد اما برسم هندوان عقدی از قطعات 
ا.تذوان درگردن وخال‌هندوئی اززعفران درپیشانی میگذاشت. 
ولی کامیابی وتوفرق قطمی نانك دره‌وقمی بحصول پیوست که آزین -فردراژبه پنجاب موطن 
خود باز آمد در آنجا جممی کثیرکه آنها دا به زبان پنجایی «سیکهه» یمنی شاگرد لقب دادند دود 
اوتجمع کرده سازمانی یافعند . 
بمد از آن باردیگرنانك که سنشی اکنون بمراحل آخرمیرسید باتفاق پاردیرین خود مردانا 


سیکهیزم فش 


آهنگ سیاحت و مسافرت کرد .در روایاتی 5» صحت آن درست ابت‌نشده نقل شده که مملم جامه 
حاجیان پوشیده عصائی در يك دست و کاسه کوزه‌ئی دردست دیگرو سجاده نماز بردوش پیاده قصد 
زیارت کمبه کرد وبعد ازچند ماه به مکه رسید چون خسته وکوفته :ه طرف بیت‌اله در آمدمناسك 
ز یاب زا با ناریدم برع تابن وراه مرش تفاوه بکفت قما وا باماق از بلوتکنبه 
دراز بود یکی از خدام بي یت اورا لگدی زده گفت دای ننده عاصی چگونه پاها را بطرف خانه خدا 
در آورده وخفعه‌لی ؟ کوب به خداوند کفر آورده‌ثی ؟» نانك سس بر آورد و گفت «آری , التمای 
دارم پای مرا بسه‌تی بگردانی که در آنجا خدا نباشد » آن خادم پای او را گرفته کشان کشان 
پسوی دیگر برد . 

باری ازین سیروسفر چون بوطن باز آمد» درشهر کارثارپور مردانا پاردیرین او بیمارگذت و 
جانسیرد مرشد که بسیار پبر وخسته وناتوان شده و سنین عمرش به ۶۹ سال دسیده بود پس از یار 
دیرین دیری نیائید و چون رسیدن‌اجل را نزديك دید و مشاهده نمود که چگونسه عدد «سیکها» 
پیروان ومتابمانش روزافزون روبازدیاد است بر آنسرشد که برای خود جاندینی تعیین کند . چون 
در میان دوفرزندش احدی درخور انتخاب نبودند این کارخطیررا پیکی از اصحاب برگزیده خود 
واگذاعت ت ومردی ممتقد و با ایمان را بنام انگاد ۸۵۵20 خلیفه خود ماخت . 

عاقبت دراکتبر۱۵۳۸ وقتش دررسید روایت کنند که قبل ازمر کک اوطوائف پیروانش یعنی 
مسلمانان دهندوها دسیکهه» بنزاع برخاستند وهرکدام از آنها جسد اورا بمد ازوفات متعلق بخود 
میداند‌تند مسلمانان بر آن بودند که بان اسلام ادرا بخاك سیارند سيك‌های هنددنژاد میخواستند 
اورا برسم هندوبا تش بسوزانند پس داوری بنزد خود «گرد» بردند اد وصیت کرد که هردو گروه 
گلها دریاحن آورده هندوها دردمت راست دمسلمانان در سمت چپ‌کالبد اوقراردهند وردز دیگر 
باز آیند وملاحظه کنند حرطایقه که گلهای آنها پژمرده نیست وبطراوت تازگی باقی است جسد از 
آن او باشد . ایرد گنه کفن سفیدی برسرکشیده جان بجان آفرین تسلیم کرد . صباح دیگرچون 
اصحاب باز آمدند وکفن بکشودند ریاحین وازهارهردوطرف بی‌تفاوت تازه وشکفته بود ولی جسد 
استاد دیگردرمیان نبود وناپدید گشته , بدین سان درهنگام مرگ نیز آن معلم بزر کك «مسلمانان 
وهندوان باردیگر وحدت واخوت تعلیم فرمود . 


۲ تعاليم نانك 

تعالیم نانك صورئی بسیارساده دارد دی سمی نموده اصول مبادی دو مذعب‌کاملا مختلف و 
متباین‌را با هم‌ترکیب وتلفیق کند وعاقبت موفق بوضع اصول ساده گردیده است وهمانا اصل توحید 
نقطه مرکزی مبادی ادمیباشد یمنی ایمان بخدای واحد قادروخالق وبی . 

نان خدای خود را «حقة لقب داد .زیر! ازسایر اسامی والقاب که برای غنا معمول غذد 
مانند «اله» - «راما» -«شیواه- «کیش» وغیره اين کلمه بوضوح وروشنی موصوف میبود . 

وی گفت که حق بطرق وصورگوناگون و افکارو اعتقادات مختلف در اماکن و امصارعدیده 
جاوه‌گرگردیده است» ولی هرجا که باشد وهروفت که باشد وبهر اسم که خوانده شود تنها اوخدای 
فادرومتمال است‌داگرلقبی باوباید نهاد او را هری 1125 (بزبان پنجابی یمنی مهربان) باید گفت: 


۳ مذاهب هندوستان 


زیرا ایین لفت برجسته و صفت بارز مختص طبیعت ادست دحق سرنوشت همه مخلوقات را مقدر 
میفرماید ومقررفره‌وده که اشرف مخاوقات یمنی انسان مخدوم سایرخلایق فرارگیرد و ازینرو بر- 
خلاف عفیده «:دوان خوردن گوشت حیوانات دا برای انسان مباح دانست همین ام بطوروضوح 
پیروان اورا آزمبادی هندوان دوروبه‌قاید اسلامیان نزديك ساخت . 
ازسوی دیگرنانك مبده «مایا» یمنی «صورت باطل جهان» یا «فریب عهزودا![[» را مانند 
برهمنان بتمامه قبول کرد وگفت که خداوند ماده را خلق کرد باین طرزکه نقابی‌ازباطل بررخساره 
<ق کشید وعالم هستی بصورگوناگون وبیشمار جلوه‌گرگشت . خدایان محدود مانند برهها وویشنو 
وشیرا وهمچنین ارض وسما, وانمان وحیوان ونبات هده مان صورمختلفه حق‌اند که دربرده پندار 
خطا متجلی شده است. ءوامل محدوده خلفت در سلسله اسباب و مسببات همه اندیشه‌های باطل و 
فریبا هستند وفقط خدا که مبد, خلقت است حق است دلاغیرو از ابنروجهان سرابی مودوم بیش 
نیست که ماننه لممه برق زود گذروفانی است . پس آنگاه نانك بپیروی هندوان به انتفال روح و 
دیگرتضابا که متفرع بر آندت قائل شده و قانون «کارما» دا تصدیق کرده بشاگردان خود دصیت 
کرد که اگردورء حر ت دردولاب ولادت وممات پیابی را برخود طولانی نمیخواهند باید که از یاد 
حق غافل نه‌انند وهرچه که ازخدا دوری جویند فشر کارا بررخساره روح آنها بسته خواهد شد . 
علاج درد آن ات که دام بیاد خدا بانه ونام خدا را تکرارکنند ودراومستنرق گردند . سعادت 
وصول به «نبروانا» همان استفراق درذکرحق است ورستکاری ووصول بهشت بمد ازمحاکمه وداوری 
روزقيامت نیست بلکه دراستفراق ومدوو فنای دریاد حق میباشد. 
نانك مانند هندوانبر آنعکه خدا درسراسرعالم هستی‌است ودردل انسان جای دارد وگفت: 
«خدا را درخارج ازدل خود ج:جومهکن ازدر همه دلها موجود است وروسیله تعلیم معلم بدو راه 
توان یافت» وی عبادات صوری وطاعات ظاهری که مومنان هندو و مسله‌ان در معابد و مساجد بجا 
میآورند منکرگردید وگفت بدون اندیشه وتعمق دریاد حق مناسك وآداب وزئی تدارد بلکه خیال 
انسانرا ازحقیقت منصرف میسازد وبه‌حرکات‌وسکناتی چند که بدان نام عبادت گذاشته است‌دلخوش 
میشود . گویند پی از آنکه بهدایت و تعایم خلایق مأمورشده بوطن بر آهد در سجد مسلمانان 
دروندد دهمینکه آنان «جماعت‌بذ‌ماز مشغول شدند وی بقهقهه بخندید مومنان ازاو-بب‌آن خنده را 
پرسیدند نانك گفت امام جماعت را قبل از اقامه صلوة کره خری بدنیا آمدوی آنرا در محوطه 
آزاد گذاثت درهنگام نمازیداطرش آمد که در آنجا جاهی کنده‌انه وفکرش بدان مشنول شد که 
مبادا کرء خردرچاه فرو افتد ازینرونماز اودر پیشگاه حق جزحرکانی لفو پیش نبود و این سبب 
همه من شد . 
همچنی نسبت برسوم وآداب هندوان نیزهمین روش انکاررا پیش گرفت وریاضتها وزیارتها 
وت پر-تی ایشانرا تخطثه میفرمود و مانند اعل اسلام میگفت حق جل شانه بالاتر از آنستکه در 
در بیکری ازسنگه و يا چوب مورد ستایش فرارگیرد يك بار تکرار نام حق دردل از روی خلوص 
هیده بمرانب‌از هزاربار زبارت ممابد درآماکن مختلف وغسل دررود خانه‌ها بهتروءزیزتر است ۰ 
روزی مرتاضی هندورا مخاطب ساخته گفت: «ازچه خدا را درگوثه جنکلها طلب‌میکنی؟ 


من اورا درمنزل خود یافتم .» 


نانك می‌گفت مرد سیکهه معتقد وخالص المةیده آنمتکه اعم‌الش ازروی طهارت قلب باشد 


سیکهیزم ۳۱۳ 


وتعقل را پیشه کند وراهدمایان وعلمان را خدمت نماید وهمانگونه که گرسنه در طلب لقمه نان و 
تشنه بهوای جرعه آب است او درطلب حفتمالی برآید . يك. زن همسر خود را بخواهد و بدیگر 
زنان بنظ‌میل ورغبت نظرنکند , ازجنگ و جدال بپرهیزد حق دیکر آدمیان را ضایم نسازد از 
معاشرت نااعلان و شریران دوری جبوید روزگار خود را درمصاحبت نیکان و پرهیز کاران 
بس آورد. 

درتمالیم نانك وععتة‌دات او بطوروضوع اصل « تسلیم درضا » بخوبی مشهود است ولی 
افموس گویا مقدرچنان بود که آنمذهب را که اوبانی وشارع گردید تغییررماهیت داده درطول مرور 
ایامبهورت یکی ازادیان سیاسی‌فعال در آمد . اندکی نگذشت که مبادی انسانیت‌بروری وخداپرستی 
وصداقت وتقوی و ایمان وخلوص که او برقرار فره‌ود صورت يك فرقه جنکی و نظامی‌بخود گرفت 
وقوم اوطر فدارسیف و دکار بردن شه‌شیر‌گشتند و این از نوادروفايم غمانگیزناریخ ادیان است . 


۳ تار بخچ سیاسی‌فر 4 سيکي‌پیزم 

بعد از ثانك نه « گروه؟ در پی یکدیگر به‌پیشوائی مذهب سیکهه ها قیام‌کردند و پیردان 
ایغان در عدت وعدت رو به‌افزایش نهادند . 

از چهاه « گروه » اولی کنه از ۱۵۵۲ تسا ۱۵۷۴ مسلم قنوم بودند؛ گرد امیردای 
9 ۸۵۵۲ ددع6 خایسته توجه و ذکر است . وی به صفات عالیه فروتنی و از خود گذشتکی 
و آزاد منشی موصوف می باشد وی گفت :۰ « هیچ آدمی‌را نشاید که از طبقه و صنف خود بر 
دیگران برتری فروشد عالم وجود متملق بهمه است و همه آدمیان از خمبر مایه يك گل سرخشته 
شده اند . » اعمال و افعال این مرد ذمونه هسام و مدارا و تفویض قدیم سمیکهیزم بود و پیروانش 
همه با دیکران بصلح و صفا می‌زیستند و وی ایدان را به صبر و تحمل اندرز می‌داد و می‌گفت : 
« اگر کی از ما آزار و جفا بیند بایستی تن‌در داده و شکیبا باشد هرگاه کسی سهبار برستم و 
جیا کردن نواد «ار چهارم خداوند بیاری او خواعد آمد. » 

در زمان معلم پنجم گروارجان ۸:۸6 تنا6 (۱۵۸۱ - ۱۶۰۶ ) در آن طائفه تحولی 
عظیم رویداد و اندلگاندك بصورت فرقه‌ثی جنکجو و مبارز در آمدند سیب عمده این پیش آمد از 
يك طرف تهعیری بود که در وضع رفتار یادثاهان همان ۳ آن طایقه :ظهور رسید . و از ارف 
دیگر جماعت سیکهه در تحت رهبری « ارجان » که جوانی رشید و خوش سیما بوده تفییر‌ماهیت 
داد . این پیشوای مجادد درای پبروان خود معبدی از طلا در شهر 2 امر تسار ۸۱۱6۱1626 در 
وسط استخری عظیم نذا نواد سپی کتابی مذهبی تدوین کرد که آنرا « گرانت 6 052060 نامید. 
و آن مانند قرآن مسله‌انان نزد ایشان هدس است . در این کتاب سرود و نامات الهی که 
اسلاف او بتفاریق در هنگام دعاو مناجات بمپادت خوانده بودند جمع‌آوری کرد نا از آفت تباهی 
مصون بماند و چون خود نیز شاعری موزیف طبع بود منتاومات و سرودهای بسیار از خود برآن 
مزید داخت . محتویات آن کتاب بیشتر عبارعت, اقمکطتات ناناك وسخنان -ه کرو که بمد از او 
آمدند و هم‌چنین آشمار و ابیاتی از شدراء فتته مان چون «کبیر » و «نام دو 320066 واجیدیو6 
ناه دی ۳1 دیگران ۳ پادشاه رمان اکبر ین‌همایون لختی ازمضامین آن گتاب را باطلاع او رسانیدند 


۳۴ مذاهب هندوستان 


و برخی از کسان نزد او سمایت کرده و آنرا کقابی مضر و خلاف دین جلوه دادند ولی چون‌آن 
پادشاه دانا وسایم‌اللفی آن اوراق راخواسته بمطالعه در آن امعان نظرگرد اعلام فرمود که درآن 
سخنی مضر و خطرناك نیافته است پس خود بدیدار 9 ارجان ؛ رفته و او دا حرمت بسیار نهاد و 
از آن پس طریقه سیکهیزم جزو ملل و نحل ند شناخته گردید . اما چون دور او بگذشت و 
نوبت سلطنت بفرزندش جانگیر که پادشاهی گوناه بين دمتعصب بود رسید ارجان را نزد اوبخلاف 
و غدر متهم کردند وی امر بدستگیری او فرموده, و پشکنجه و عذاب‌اورا بقعل رسانید «ارجان» 
پس خود « هارگویند 6 00۷100 :۲12 را بجانشینی خضود برگزیه دباد دصیت کرد 
که برنخت خود با اسلحهُ کاعل فسرار بگیرد دسیاهعی جرار برای دفاع از نفس و قفوم 
فراهم سازد. 
گروی ششم « هارگوبند » مدت چهل سال از ۱۶۰۶ تا ۱۶۴۵ بهپیشوائی آن طایفه برفراد 
بود و دصیت پدر را اجراء کرد و از همان روز نغست کهبرهبری قوم بر نشست از پوشیدن عمامه 
و بستن گاوبند که دو رسم دیرین اسلاف او بود استنکاف ورزید و گفت گلوبند من تیفه شمشیر 
است و ءهامهٌ من تاج و جَهٌ شاهی است پس لشکریانی در گرد خود تجهیز کرد و در قلعه ودژی 
مستحکم منزل گزید. از هر طرنی جنگجویان و مبارزان سیکهه در زیر بیرق او گرد آمدند . 
درآن هنگام‌که خزانه معبد دسیار دواءمدو توانگرشده‌بود گرو راتبه و جامه وسلاح برای سپاهیان 
آزخزانه مقرر فرمود ازین اعمال مسلمانان در محاورت او بیمناك ذدند چه‌آنها را قومی مجهز و 
دارای معبدی زیبا و خزانه‌لی بر از زر و قلعه و نختگاهی زرین مشاهده نمودند که روح قومیت 
و غرور ملی در آنها بهیجان آمده‌است . پس از آن آنها مانند بك فرقه و جماعت سیاسی و 
اجتماعی جلوه‌گر گشتند ودرتمام ناحیه شمال‌غرب هندوهتان محل مخافت و هراس قرارگر فتند. 
آنها عفاید دیرین عارفانه که از هندوئیزم گرفته بودند و مبادی که از اسلام افتباس کرده 
یکباره بکناری نهاده جنکجوئی و رزم آوری پیءشه ساختند چون « گروهارگ‌ویند » با سپاهان 
پادشاه هند به پیکار برخاست در آغاز شکست یافت و « «ارگویند » اسیر لشگر جهانگیر پادشاه 
د آن ساطان بر خلاف گروی سابق این دا بقتل نرسانید بلکه با دریافت جریمه و فدیه نقدی او 
زاامنخضی ساخت وف هذینگه آراد کت بان بار دیگر فراع او خجاضیت ابر خاش 
گیر و دار و کشمکش بن دد نبروی پادشاهی و سیکهه ها روزگاری بدرازا کشید تا دوبت 

به معلم دهمین‌که ننام‌گروگویند سبنگ م5 60۷104 معروف است رسید وی از ۱۷۰۸۱۱۶۷۹ 
پیدوای آن طایفه‌بود . لثب سینگه را که بر او نهاده‌اند به‌منای « شیر » است وی با جرأت و 
صلابت پیروان قوم خود را به جنگ آوری و رزمجوئی بر انگیخت باتباع خود نیز همین لقب دا 
اعطاگرد - مقصود آنان در آغاز آن دود که دولتی مستقل در موطن خودبوجود آورند و از زیر بار 
حکم یادشاهان مسلمان هند بیرون آیند گویند سینگگ با آنکه مردی شجاع بدود بصفت عقل و 
حزم نیز آرامته و در انتظار فرصت مناسب همواره روحیه پیروان خود را نقویت میمنود و براک 
انشاد آنان سرود ها و نماتذهبی بسبك معلمان نخستی ولی‌با اسلوب رزمنامه و حماسمیسرود. 
اين مرود ای جنگی و بهلوانی را بعد از آن درکتابی که بنام « گرانت گروی دهم» معروف 
است مدون ساخته و آنرا متمم « گرانت صاحب » یا کذاب دینی اصلی قرارداده اند . ظاهرا براو 
همچو ثابت شده بود 5» گرانت سابق موجب ضدف نفی و رقت قلب سیکهه ها خواهد شد ازیشرد 
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خود را مکلف دید که از اینگونه آشعار حماسی جدرد بسراید ۳ آنانرا برای جچنگاوری و مبارژه 
آماده و مستمد سارد . 

وی از روی عقید؛ُ راسخ و ایمان ثابت برهبری دینی خود تشریفانی و طریقةٌ جدیدی‌ابداع 
کردکه بنام 2 خاندادی‌باهول» یمنی غسل‌در زیرشم‌شیر ممروف است و آن عمل را فریضه‌تیوتکلیفی 
الهی دانست ازاین قرار که روزی پنج تفر از اصحاب خود رادر معرض آزمایش گذاشته بعداز آنکه 
بکمال ایمان و رسوخ عقیدت آنان اطمینان کامل حاصل کرد قدحی آهنین را پر از آب‌کرده و 
اندکی از شیرینی و حاویات هندی بر آن مزید ساخت و پس آن-را باشمشیر بران بهم آمیخت و 
از آن آب بهر يك از ایشان پنج جرعه با کف خود بنوشانید و برروی و موی ایسشان پنج بار از 
آن آب بیفشاند و «مه کامه ی را که از آن به بعد بمنزلةٌ ندای جذکی قوم میکهه شناخته شده 
تلفظ کردند و گفعنه , « خدا پا است و فیروزی با خداست » و این گروه را بنام « کهالا » 
معط پا « پاکان 6 موسوم به سینگ طعمز٩‏ ملقب ساخت و آن پنج‌نیز همین مراسم را درباره 
خود او بسمل آوردند . 

این جماعت از آن‌بی کلف شدند که پنج‌چیزرا که‌با حرف « کاف » شروع می‌شود همواره 
شمار خود قرار دهند و آن‌پنج عبارتست از (۱) کیس 165 یمنی نبریدن موی سر و ریش (۲) 
کانگا 2ومفآیمنی‌شانه(۳) کاچك 260 ومنی‌شلوارکوناه (۴) کارا 16262 ومنی‌دستبند( النگو) 
آهنین (۵)کاندا یمنی شمشیریاخذجر فولادین . همه‌سیکهه ها اين شمار خمسه را تا امروژ رعایت 
کرده و می‌کنند و در عبن آنکه بخدای واحد نادیده ایمان دارند يك شیء مشهود و محسوس را 
نیزمقدس می‌شمارند و آن‌همان‌کتاب«گراند صاحب» است.احتراز ازمسکرات‌وه‌خدراتو دخانیات‌را 
و اجب‌می‌شمار ند و لیگو+تخواریراهباحومجازمی‌دانند چونرعایت اختلاف‌طبقانی و -یستم صف ممتازه 
یا « کاست» را «هیچوجه نمی‌نمایند واز ایرد عددی بیشمار از طبقات سافله وحتی پاریاهای نجس 
در صف معتقدین ایشان در آمده اند . 

غذای خوب و زندگانی باك بأٌنها نیروی جسمانی و فوت بدنی اعطا کرده و با ایمان راسخ 
و عقيده جازم بجنگ و محاوره پرداختند . گرچه اکشر ایذان به لقب و عنوان « سينك 6(غبر) 
موصوف‌اند هدوز درمیان ایشان افرادی یافت می‌شوند که پبروان اصلی مذهب نانك هستند و نانك 
پانتیی نامیده میشوند و ایشان :صبر و سلم و مدارا و احتراز از جنگ و نزاع»ممتقدند . 

جنکها و محاربات گویند سينك با پادثاه مععصب مسامان هند اورنگك زیب - چندان سشفع 
سیکها خانمه نیافت و در ایام سلطنت او بجایگی نرسیدند ولی بمد از مرک آن یادشاه متکبر" و 
تشری گویند سينك با جانشین وی بهادرشاه اول صلح‌نه‌ودعاقبت بدست قاتلی م-امان درسال۱۷۰۸ 
هدف خذجر شده جان سیرد اين گرو قبل از مرگ به عیکهه هایبروان خود دصیت کرد که هیچ 
جاندینی برای او نشناسند بلکه معلم ایشان از آن بیعد همان کتاب «گرانت» کافعی است وهر چه 
می‌خواعند از آن‌کتاب تعلیم یابند و بي . 

از آن زمان‌تاکنون دیگر سیکها پیشوای دینی ندارنه ولی کتاب مذکور را جنبهٌ الوهیست 
داده می‌برستند و درمعبد طلا درهر امریتسار هرروز بامداد آن کاب مقدس را در جلدی زر- 
بفت و بی فرازتختی زرین نهاده و چتری مرصم بجواهن بر فراز آن نصب کرده و آن را عبادت 


می‌نمایند و هرشام آن را در جمبه‌ای از زر ناب نهاده و در حجره مقدس می‌گذارند و درب آنرا 


۳ مذاهب هندوستان 


با قفل و بندی محکم می‌سازند و در اثثای روزهرکس ندخه دیکی از آن کتاب را گرفته‌درزوایای 
معبد خود بتلادت آن مشنول است . متن کتاب گرجه بلهجه کهنه قدیمی محلی نوشته شده د (۵م 
اکثر از عبارات آن متمسس ومشکل است ممذلك بااسنه مختلفه ترجمه شده است . 

بمد از مرگ « گویندسینگ » ناریخ سیاسی آن طایفه عبارتست از يك ساسله جنگها و 
محاربات که در بیضی از آنها فیردزی یافته وعاقبت مملکتی مستفل تشکیل داده بر سراسر ولایت 
پنجاب استبلا یافتند. در سالهای ۱۸۴۵ تا ۱۸۴۸ باانگلیها بنزاع و زد دخورد پرداختندآخرین 
امیر آن جماعت بنام مهاراجه دولیب سینگکطعم5۱ عزاناطظ ناگزیر در سال ۱۸۴۹ بقوای‌انگلیس 
تعلیم گردیدو بسلطنت ملکه‌ویکتوریا گردن نهاد - گوهر(الماس) معروف به‌کوه نورکه بدستآنها 
افتاده بود بملکه مذکور اهداء کرد .در اثنای شورش هند (۱۸۵۷) جماعت سیکهه ها بحمایت و 
جانبداری ازانگلیسهابر خاستند ومساعدتهای گرانبها بآ نها نمودند. 

در وقت حاضر در آغاب نقاط آسیا مانند « هنگ کنگ » و « شانگهای » و «سنکاپور» 
و «برما » (حتی در نواحی‌شرقی ایران ) این جماعت موجودندو بتجارت و کسب مشفول‌هستند. 

بعد از تیم هند بدو مملکت ( بهارات و پاکستان ) در ۱۹۴۷موطن ایشان نیز بدوناحیه 
تقسیم شد ولاعور در کشور پاکستان و امریتسار و هعبد زرین آن در خال هندوستان قرارگرفت د 
زد و خوردهای خولین بن آنها و مسلمانان به‌وقوع پیوست .گرچه هنوز امتقلال داخلیبا نها اعطا 
نشده ولی آزادیکامل مذعبی از ارف مسلمانانو هندوان‌هر دو برای آنها تأمین‌گردیده است. 


وفسمت سو ‌ 


اوبان خاور دور 


دره‌مالك خاور دور مانند کدورهندوان ادیان سر رذته اتصال وارتباط زمان حاضر «ماضی 
بطوردائمی معمایز وبرجسته است. روایات قدیم به‌جدید درهر دومذهب بیکدیکر پروسته میباشند 
دلی ادیان مردم شرقافصی باکیش هندو ,جهاتی چدد اخدلاف دارندواز آ نجمله اینکه مردم همدیرای 
طبییت يك ارزش وهمی وتموری فائلند درحالتیکه هردم چین وزایون برچهره طمیمت بادیده‌ژوق 
وحب جمال نظر میکناد وعلافه بجهان ودلیستگی «حیات وادامه زندگانی «سدف ومقصوداهائی در 
«عتقدات. ایشان میباشد . هرچند دابیمت خود حفقیقت نهائی نیست ولی اثری ارزنده در عالم ودر 
حیات انسانی دارد و کارگاه طمیعت راامری حقیقی واقعی میدانند نه مخاوقی وهمی وخیالیو آمیخته 
«صور خرافات وقوای‌گوناگون اوهام‌بلکه آن‌نظامی‌عالی وجمالی بکمال دحفیةتی تام درقومو فمل‌است. 

علاوه براین برای فهم‌ادیان ممالاك خاوری این نکته‌را باید بخوبی درخاطرداشت که‌ار تباط 
دانصال انسان با طبیعت امری اصلی وذاتی است نه واقمذیی تصادفی وعرضی . 

مثلا چینیان قدیم پاره‌ممتقدات خود را بر آن‌نهاده‌اند که آسمان وزهین وانسانآنچنان بدقت 
واستحکامپیکدیگر آمیخته‌اندکه هر یکیموش دردیکریوهر دودرهم‌دارای فعل وانةءال‌جوهری‌مییاشند. 


۳۰ ادبان خاور دور 


چنانکه وه رفتار وگناهکاری بنی آدم باحتی شخص امپراهاور سبب میشود که طبیمت از مسیرخود 
منحرف شودو آسمان آشفته ویریشان گردد. آسایش و آرامش زمين و آسمان در آنست که آدمی‌بقانون 
طبیمت وجود یعنی«تائو120» تسلیم شود که اگرچنین کند تمادل درعالم برفرار خواهد گردید» 
غلات و اشجار بفراوانی خواهد روئید و بنیآدم بخوشی و رفاه زندگانی خواهند نمود . اجزاء 
مختلف کیهان بیکدیگر فط از روی ظاهر متصل و پیوسته نیستند بلکه مانند آلات و ادوات 
پکدستگاه دفیق هیکانیکی در یکددر نفاعل مستقیم دارند و چون عناصر موجوده در مزاج سس 
سریکدیگرتأثیرمینمایند .درگذور ژاپون همجنین ازدیربازخلایق بر آن عفیده بوده‌اند کهامپررآطور 
ورعابای او باجبال وصحاریوانهار درسرزمین ایشان و مان مافوق‌آنان وزمین درزیرفدم ایشان 
همه يك دستگاه متصل وهربوط بیکدیگر تشکیل داده‌انه وچنان هم آمیخته‌اند که قوای حیانی 
هريك در دیگری محسوساً موثر است وبحقیقت يك گونه ایمان بوحدت وجود با «همه‌خدانی» 
(6۳2,طورمخفی ومبهم درباطن ادیان مردم خاوری مستتراست . 


فعل نیم 


دین چینیان و مدهب تائوئیزم 


دانشمندان و علمائی که درسر‌گذشت زندگانی لائوتزو دا۲2 - 120 وکنفوسیوس00060605 
تحقیق وتحریر کرده‌اند بر آنند که اين بزرگان در نوبت خود میوه و ثهسر يك,فسرهنگ بسیار 
باستانی را که افزون از ۲ هزار سال از مر آن می‌گذشته فرا چیده‌اند. المته‌حدس ایشان‌تاحدی 
در این باره بصواب نزديك است و فرهنگ و قافت چینی هم فدیم است و هم اصیل . 

همین معنی در روایات و اخبار عامیانه چینیان نیز تائید فده است آنان در ضمن هزاران 
اسطوره و افسانه دیرین سر آغازی و مبدئی برای تاریخ ملی خود دض کرده‌اند ۰ گاهی از مردی 
دانا <کاین‌می‌کنند, بنام یوچائو 20 دا که مردم ءهود قدیم را فمن ساختن «آشیانه ) یمنی 
خانه‌های نختین آموخت و زمانی از مردی هوشه‌ند بنام 9-وئی‌جن» 6[ - ادا5 نقل می‌نه‌ایند که 
از سایش دو قطمه چوب خشكت بیکدیگر افروخدن آنش را اکتداف کرد. ووفتی‌از خافانی شکارچی 
بنام فوهسی اعل ‏ ۴۱ سخن میگویند که تمدن را ییاد نهاد و دردم را تعلیم داد که حیوانات 
وی وا زا بازنه بای ست لها و افوار ها اناهن تاره وماهان رای ار کت 
وبا خط تصویری ظ۲:>:08220 کتابت نمابند وبا اسباب موسیقی‌نفمات دلاویز بسرایند وهنگامی 
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ووی ادبان خاور دور 


از دهقانی ربانی بنام «ذن‌نونگ» :5062-۷۵ صحبت میکننه که او نیز خاقانی مفعدر بود و 
چرخ یه‌نی ءرابه گادی را اختراع کرد و صنمت زداعت وطب را بخلایق بیاموخت همچنی از 
خافانی دیگر روایت مینمایند که بنام هوانگتی 11 - 110208 از همه ممروفتر شد. این خاقان‌زرد 
صنعت خشت‌زنی وآجرسازی را اختراع فرمود وظروف از چوب دگل بساخت وتقويم زمان وضرب 
سکه را ابداع کردو ملکه همسر آن امیراطور صذمت ابریشم‌یافی را معمول فرمود. 
با همه اینها بر حسب افسانه‌ها و اساطیر باستانی درهم آمیخته ومذوش چینی ایسن بزرگان 
مبد, ومنشاً تملیم بشر نبوده‌اند بلکه واقمه خلقت و حادثه آفرینش هزاران قرن قبل از ایشان 
در ظلمات ازمنهٌ ماضیه اثفاق افتاد در آن عهد دیرین که برحسب ناریخ به ده دوره عظیم تقسیم 
میگود و از مجموع آن ادوار اينك افزون از دو میلیون سال میگذرد هزاران «زار افراد انمان 
و نیم انسان و حیوانهای شبیه بانسان براین جهان ساطنت کرده‌اند و بضی از ایشان مدنی دراز 
نزديك به عیجده هزار سال برتخت شاهی نش-ته‌اند. دور؛ پادشاهی این علاطین نیز آغاز تاریغ 
جهان نیست بلکه قبل از آن‌ها باز دو میلیون سال دیکر وجود داغته که در آنوفت آدم نخستین 
موسوم به «یان - کو6 لاک - ۳۸0 بوجود آمد. جثه و جسد وی چهاز برابر آدمیان متعارف بود و 
بیدهاً دز اثر رنج و زحمت سیار «رطول وعرض اندام او افزوده گت چون او ۳ «جهان هستی 
نهاد عالم درهم آشفته و نامدتام بود ولی وی با چکش و تلمی آهئین بکار نظام جهان پرداخت و بد 
از يك دور دراز که هرجده هزارسال ,طول انجامین و پس از رنع و کوش بسیار عالم را بسامان 
آورد. آسمان را از زمين جدا کرد و برای هريك از آفتاب و ماه وستارگان مكاني و آشیانی در -. 
آسمان بتراشید. پس‌از آن بسطع‌زمین پرداخته‌گوههای بلندو دریاهایءمیقرا با نوك قم آهنین‌خوه 
بوجود آورد پسآنگاه جدد خود را برعالم نقسیم نمود یمنی چون عنگام مرگ او سید کالبد او 
پاره باره شد و از هرقطمه یکی از جبال مقدسه مملکت چین بظهور آمدند. بدینقرار که از سراو 
کوهستان شرفی ([12) و از تنه او کوهستان مرکزی (508) از دست راست او کوهستان هنگه 
شمالی «11608» و از دست چب او کوهستان هنگ جذوبی و از پاهای او کوهستان غربی 41129 
آفریده شدند. 
از نفس او بادها و ابرها داز صوت او رعدها و از گوشت اندام او مزارع و چمنها و از 
نار موهای او ستارگان و از استخوانهای اد فلزات و از قطرات عرق او بارانها بوجود آمدند پی 
از جسد او کرمان و حشرانی تولیه شدند که «مانها بیدها بصورت آدمیان در آمدند. 
این اساطیر موهوم و داستانهای خرافی يك نکته را ثابت میکند و آن اينکه جینیان 
بقدمت تاریخ و گهنگی فرهنگ خود ايماني استوار دارند ولی‌باید گفت که هیج‌تمدنی را درجهان 
نمیوان بکلی اصیل و مبتکر دانت هريك از ام جهان بسیاری از روایبات و اخ بار خود را از 
دیکر مردم گرفته‌اند. منت بمضی صنایم و حرف درچین مانند پذتن روف سفالی صنمت ذوب 
فلز (برنز) ظاهراً در آسیای مرکزی بوده و از آنجا به چین رفته است و عنوز معلوم نیست که 
چکرنه چینیان این امور دا از همسایکان خود اقتباس کرده‌اند آیا در اثر تجارت و آمد و دفت 
مسالمت آمیز با آنها نماس حاصل کرده‌اند یا در ندیجه حملات و یا تهاجم طوائف و عشائر مهاجم 
این ارتباط صورت گرفته است ۰ «حث در مبده و منشاً وبا تحفیق در تحول وتطور فرهنگگاچینی 
از حوصلةٌ کتاب ما خارج است و حل این مسائل برعهده علماء باستان شناس ارگهولوژی و تاریخ 


دین چینیان و مذهب تائو لیزم ۳۳ 


میباشد باید که به مبحث مبادی دینی ایشان اکتفا کرده و از معتقدات عامة آنمردم که‌آن نیز به 
نوبت خود بسیار کهنسال و قدیمی است سخن گوژیم ؛ 


۱ مواد اصلیه دین چینیان 


ادیان اهل چین ممزوجی است از مواد گوناگون عناصر مختلف بعضی ملی و بومی وببضی 
اجنبی و بیگانه , بیضی بسیط و ساده و بیضی آمیخته در پیچ‌وخم ۰ بعضی عقلانی ومنطقی وبعضی 
خرافی و موهوم. قبلا درباره اصل ومنشاً دين بودا درآن دیاد نظری کردیم اکنون می‌باید که از 
دو مذهب دیگر یمنی تاو و کنفوسیوس جداگانه بحث کنیم هرچند دامئه مباحت آن هردو مذهب 
بقدری وسیع است که‌در این صفحات حق‌آن‌را ادا نمیتوان کرد خاصه‌که‌درضهن آن از بسیاری‌مذاهب 
بسیار قدیمتر ومعتقدات و عادات دیرینه چینی‌ها که آن‌«ردو مذعب جانشین آن شده‌اند باید سخن 
گفت بعلاوه غلبه و استیلای کمونیستها در چین سرخ درهال ۱۹۴۹ باعت‌گردید که تغیبرات مهمی 
عارض آن دومذهب‌شود بطوریکه نمیتوان بدرستیآنهاراه‌طالمه وتحقیق نمود وشك‌نیست که حوادث 
آخیر در معتقدات مردم چین تأیری بی<ساب و بحد افراط داشته است دلی در عرحال از آنجا که 
هیچ انقلابی در جهان بطور کامل وقطمی نخواهد بود و همیشه بسیاری از عقاید قبلی و عادات و 
آداب دیرینه پس از انقلاب باز بجای میماند ازینرو درباره معتقدات‌فدیمه نا قدری که ممکن است 
باختصار سخن خواهیم گفت ؛ 

نخست از هسئله پیدایش عالم 05۳0108۷ شروع ميکنيم ؛ 


پید) یش جهان در نزد چینیان 

همزمان با ظهور فلسفه ایدآ لیم هندو در هندوستان و نکارش کشاب 2 اوپنیشاد» در آن 
دیار در کذور همسایه ایشان یمنی مملکت چین نیز سمی وکوشش عقلانی بوقوع پیوست‌که‌متفکرین 
وحکماه خواستندبرای ارواح و روانه‌ای علوی دعتگاه ونظامی قائل شوند و درمیان زمینو آسمان 
تلائم وتناسبی برقرار سازند. 

چینیان باستانی چون دیکر ابناء بشر معتقد بودند که زمین صفحه‌ایست مسطع و ساکن و 
آسمان چون درپوشی مقمربر فراز آن قرار گرفته . کشور ايشان بعنی چین مرکن سطح زمین است 
یعنی ساطنت مرکزی بلکه از آن دقیقتر بکوئيم قصور و مدابد خاقان در آن ناحیه نقطه مرکزی 
داثره وجود را تشکرل عیدهد و در اطراف آن دیکر خلایق وموجودات قرار دارند. 

چون بر آسمان نکریهتند و کداورزان چین با خضوع و انکار برگنید دوار شبانه روز 
پیوسته نظاره کردند از نظم وتناسب حرکات آن «حبرت وشگفتی در آمدند پی گفتند اسر چیزی 
تامطلوب مشاهده میشود مثلا سنگهای شهب ونیازك برزمین فرو می‌افتد یا صاعفه از آسمان فرود 
می‌آید بسبب آنست که‌آسمان از بیمدالتی وی‌ننلمی‌که در زمين رویداده بخشم در آمده ومیخواهد 
که آنرا تعدیل کرده بسامان و انعظام باز آورد. 

زمین نیز مانند آسمان مطیم قانون خلقت است چذانکه در تدوالی حرکات تذییر نساپذیر 


وی ادیان خاور دور 


سالیانهو تعافب دائمیومنظمفصول ار بمه‌و نمونبانات‌وبالارفتن آتش وروبیائن آمدن آب,وهزاران حوادثو 
اعمال طبیعت این نظم جهانی مشاهده میشود . 
درزمین مانند آسمان توای شیطانی یمنی عمال کیفربشری گاهی موجب بی‌نظمی و آشفتگی 
میشوند و جریان امور صمب گاهی دچار تأخبرواختلال میکردد ازینرو حوادث نامطلوب چون 
سیلابهای بنیان کن وگرد باده‌ای خانه برانداز وزلزله‌های مخربوخش‌کسالیهای جانسوزوسرماهای 
منجمد کننده روی میدهد تاآنکه نظم قدیم دوباره جریان پابه وبدکاران بجزای عمل‌خودرسند. 
باری همه‌جا . درزمین و آسمان‌انتظام وتناسب کارفررماست. 


یانگ و بین 


با این اندیشه‌اکه درمفکوره چینیان تکوین یافت بمضی ازفلاسفه بسیار کهن وگمنام شاید 
درحدود هزار سال ق . م مشاهده نمودند که در هر شیه طبیمی دو عامل محر بهم‌آمیخته و 
من وج‌گشتهاست . پس‌یکی‌را یانگ ۷۵08 ودیگری رایین ۷۱8 نامنهادنهوگفتندهموجودی‌که‌درعالم 
هستی‌وجوددارد از عمل‌متقا بل وتفاءل این‌دوحالت یادو قوه‌مرکب شده‌بنابراین در آن‌موجود ازهريك 
آندواثری وظه‌وری بدیداراست یانگ یمنی‌نیروی مذکردارای مرحله فاعلیتدحرارت ونورکه‌جهت 
مثبت عالماست و هرشیء منیردرجهان ونیز آتش‌ونيزجهة جنوبی درهرکوه وضلع شمالی (نسا)درهر 
دره وتمام خواص رجولیت بانواع مختلف همه مظاهر یانگ هستند . اما پین یعنی نیروی موّنتُ در 
مرحله انفعال مبده حیات وباروری وفرادانی وتوالد وتناسل بالاخره سایه وسر‌ما ورطوبت مخفیو 
مب‌تورکه جنبه‌منفیءالم‌طبیت مرباشد . درایه‌های روزودرظامات شب دراشیاء ساکن وساکت ودرضل 
شمالی کوهها وسواحل نمناك دسرد جهت نسای رودخانه‌ها نمایان میگردد پس‌هرشیء واحد دريك 
حال ممکن است صفات یانگث یعنی صفات اثبات ورجولیت را نشان دهد ودرهسرحال دیگی مظهر 
اوصاف یین یهنی حالت نفی و انوثیت گردد مثلا يك کنده هیزم خشکیده بتمام معنی مظهر بین 
میباشد لیکن اگر او را بش منتفل سازند همان لحظه مظهر یانگ بکمال خود میشود واین‌ازآن 
جهت نیت که تنیبرماهیت میدهد وذات آن ءوض میگردد بلکه از آن سب است که دوقوه فاعلیاو 
منفعله مستور ونهفته در آن هردفنه درمسرض‌تبدیل‌آزصورتی بصورتی‌دیکر قرارداردبرای اثبات‌این 
قضبه هزاران مثالازامیاء مختلف ایرادکنندکه هرچیزدرحال حاضردارای يك نیروی خاص‌میباشد 
و در دقیقه بعد نیروی دیگری را جلوه‌گر میساژد ۰ قسرص آفتاب با کرء خال که اولی «ظهر 
«بانگ» و ددمی منظهر «یین» است و آسمان 5ه‌فوه بانگ آنرا نمایان ساخته وزمین که نیردک ین 
را آشکار کرده ممکن است هرلحظه بصورنی دیگر درآهده و قوه مخالف از آنها نمایان 
گردد 5 
اختلاف وتباین ما ین اشیاء ناشی ازماده ذانی وجوهریآنها نیست بلکه در چکونگی‌عمل 
آنهاست و آن‌حالتی عرضی است کهبر آنها عارض‌میشود ازینقرارکه ماده هر آن تفییرحالت وی 
درهرحالت‌دارای صفات جداوخصایی دیکر میشود وازصورتی بصورت دیگر درهیاید وهرعودنی 
نامی جداگانه می‌یابد ۰ بعبارت دیکر متفکرین چين گوثی ازماده اصلیه یمنی «ذات د 
تصوراندیشه ی‌نداشته‌اند بلکه هررچیزرا دائماً درممرض تبدل حالات وتفییر صورمیدانسته‌اند ومقداد 


دین چینیان ومذهب تالو تیزم ۳۳۵ 


اختلاف بين اشیاه را متناسب با درجه ده‌سرنبه غلظت وتصلب آنها می‌پنداشته‌اند واز آن تعبیر به 
(عمل» (وحرکت» میکرده‌اند . 

اما دوجنس ذکورواناث نیزازسایرم‌وجودات‌کم نیستذدباکهآنها نیزمحصول ونعیجه‌نفاعل 
دوعامل بان ویین میباشند که درمراتب مختافه از امتزاج دریکدیگر بوجود آمده‌اند دمرد در 
خواص واغراض خود ازماهیت آسمان است یمنی دارای جنبه‌فاعلیت ومظهر نیروی یانگك است دلی 
زن ازماهیت ارضی است.یعنی صاحب جنبة انفمال و علامت ظهور فوه بین میباشد . «ه‌چنین ارواع 
طیبه و نوس قدسیه که از آن به شن 60ط5 تعبیر کنند دارای صفات و خواص بان میباشد . 
برخلاف ارواح خبیثه و روانای شریر که آنرا باصطلاح خود کوی ۳6 میکویند همه صاحب 
اوصاف «یین» هستند دینج عنصرکه عبارنست ازفلزوچوب و آب و آتش وخاك حاصل فعل و انفعال 
دوقوه بانگ دبین درعاام وجود دکره کیهان‌اند. خاك در آنمیان جنبه نزولی حاصل کیده‌ودرعالم 
سفلی قرارگرفته وچه‌اردیگر حاات صمودی یافته ورویعاو وبالائی میروند . بالاخره حوادث و 
اتفافات نیز هرکدام مظهر یکی‌از آندو قوه‌اند ودرحر کات وسکنذات مانند قمود وقیام وپیروزیوشکست 
دکون دفساد وفیره همه از آندو ترکیب یافته‌اند . 


۰ 


نظر یا تائو 72 

فلاسفه قدیم چین‌همانطورگه برای‌گیفیت تبدل هرموچودی‌ازموجودات وپیدایش و زوال‌آنها 
نظربه‌مذکوررا وضع کرده‌اند وبرایچگونگی تناسب وانءظامیکهدرعالم طبیمت‌قائماست نیز فرضیه‌ ی 
مقررداشته‌اند وا آن تغیسر به تائو120 کنند وگویند که اولا این حسن تناسب وکمال اندظام که‌از 
آسمان ونمین نموداراست نتیجه قوه‌کیهانی «تائو» میباشد , کامه تائو در لفت بممئی اصراط 6 و 
[ طریق 6 است چنانکه «ستر رود را درلغت خود نیز تاو میگویند و در اصطلاح عبارتست از 
فانون ثابت جریان اشیاء و روش مهرد حسر کاتمو جودات ۱ 

اولاگفتند تاو درعاام هستی (کیهان) ازلیت دارد وفانون آن سرهدی است ازینقراد ترکیب 
عالم و طریقه زیرومند روش‌کون دوامرمتمایز و جداگانه میباشد . دراین عالم کون قبل از خلت 
جهان این روش بالئوه وجود داشته و بمحض اینکه جهان آفریده شد بالفعل ,مطابق آن ددش 
شروع بحرکت کرده است . 

ثانیاً بر آن رفتندکه صراط وروش حرکت عالم بحد گمالواتقان است گوئی پیکرهآن‌درازل 
طرع‌ریزی شده سیس‌تمام موجودات برطبق آن نمایان گردیده وحرکت وجنیش خود رابوی‌کمال 
آغاز نموده‌ائد. 

بنایر این مقدمه نظریه تائو برای عاام وجود مشتمل بس حسن تناسب و کمال تقاعل است . 
یعنی عالم کون بالطیع متدرك و ایدالاباد بوی فیروزی و باروری و در-تی سیر می‌گند جک 
شیاطین خبیده و یا عرامل شر و یا آدمیان خطا کار ذمی‌بودند کد عمیشه برخلاف جهت سیر تائو 
حرکت میکندد ودوران آنرا دجار تمویق و اختلال می‌سازند هر آینه عالم بعرعت حرکت خود را 


بوی مقصد کمال طی میکرد و بببارت دیکر هرگاه تمام موجودات از آسمان و زمن و 


رگ 


عوالم ارواح و اجسام در هرجا مطابق فانون تائو حرکت میکردند المته عالم شکل 


۳۰ ادیان خاور دور 
۳ 

کامل واحدی در کمال تناسب حاصل می‌نه‌ود و بسوی سمادت و سلام راه می پیمود . چنانکه 
این حالت در عصر ذهبی سلطنت پادشاهانی ممانند یبائو ۷۵۵ و شون عداط5 اتفاق افتاد این دو 
خاقان در زمان خود بطریقه تمائو پی برده و مطابق دستور آن بر عالمیان حکمرانی کردند . 
ازینرو روزگار ایشان مراس فرخندگی وهعادت ببار آورد و زمين موطن بشر صورت بهشت برین 
گرفت حال نیزاگر ادضاع و احوال برطبق نائو جریان یابد همان روژگار زرین بربنی آدم دوباره 
نه‌ودار خواهد شد. 


پر ستش ارض 

دیانت چینیان قدیم بدرستی خاصیت وعامل کشاورزی را درتمدن باستانی آن قوم منکس 
میسازد درهر قریه و ده خاکریزی و نبه‌ای مرتفم ازگل وخالك بعلامت حاصل خیزی زمين برمی- 
افر اشد و برقله گاهی‌یکه درختی نیز می‌کاشته و اطراف آنرا نعال‌های مقدس غرس می‌نه‌وده‌اندو 
آن خا ریز مرتفع شی 501 میگفته‌اند . از اینفرار «شی» مرکز مذحبی و محل عبادت روستایی 
بوده است که تشریفات و آداب خاصی نسبت بخدایان زمین در آنجا بعمل میآمده و نفمات دینی 
سروده بر قص میپرداختند و معتفد بوده‌اند که این اعمال در بیشگاه ل«شی» که درهر فصلی بمنأسبت 
بذر افشانی ویا نمو ویا حصاد غلات وحیوب‌انجام می‌گرفته باعث ازدیاد برکت محصولات خواهدبود. 
پس از اینکه کشور چین از حاات مدنیت بدوی تحول یافته بمورت امپراطوری دسیعی درآمد در 
نتیجه در هر گوشه و کنار آن سرزمین خالك دیزها ( شی‌ها ) فراوان برپا شد و درمرکز هر ایالت 
خاگریز بزرگتری بصورت تل مرتفمی ساخته گشت که برکات عبادت آن‌شامل حال تمام مردم آث 
ایاات,شود وبالاخره درتفت‌گاه مرگزی که نشیمن شخص خاقان بود «شی» بسیاربزرگک کوه‌مانندی 
مرکب از پنچ طبقه خالك هرطبقه‌ئی برنگی برافراشتند نا ثمرات عبادت در دامنه آن نصیب تمام 
مردم کشورشود. 

در برابر این خالثریز عظیم در تابستان نکامیکه آفتاب باوج مدار صیفی میرسید شخص 
خاقان حضور یافته بعداً زمین را شیار می‌کرد و ارواح ارضیه را عبادت میفرهود وبرای تماماهل 
آن مملکت دعا میکرد. این غمل نا این اواخر درچن همچنان مدمول ومرسوم بود. 


پرسش آسمان 

چون روزگاری بگنشت ازرونق بازار پرستش زمین بتدریحکاسته گردید ولی عبادت آسمان 
بجای او روزافزون رواج یافت . درایام سلطنت شانگها 5۳2085 ممبودی بنام تی 1" با شانگنی 
(7-ع5۳20 مورد عبادت عام و خاص قرارگرفت . کلمه «تی» را به «برین» ترجمه میتوان کرد 
ازینرر ممیود برین را خداوندگار ممالك علوی با خافان آسدانها پنداشتند ویادشاان آن لسله 
برای طلب فیض وکسب‌برکت خاصه استدعای پذیرئی پاران باو توسل می‌جستند ومرنبه او را برآد 
وبالاتر از مرنبه زمن هیدانستند وهنگام شروع به رزم وپیکار بوسیله کاهنان رضایت «شانگ تی» 
را طلب میکردند . بعد از ایشان زمانیکه نوبت سلطنت به‌سلاله چو ۶د۳۱) رسیدبجای «نی» لقمی 


دین‌چینیان و مذطب تالو تیزم ۳۳۷ 


دیگر باین معبود عاوی داده و اورا «تین» 1160 یعنی«آسمان»‌خواندند که منزلگاه ارواح عالیهو 
مقام مقرین است . 

سلاطین آن خاندان و خاندان خاقانهای متوالی بمه از آنها همه رابطه و علاقه خودرا با 
آ-مان پیوسته مستدام نگاه میداشتند ازینجاست که یکی از الاب ایشان 2 تین‌تیرو 1:61 » 
یننی 9 پسر آسمان » میباشد . همه ساله در موافع وایام خاصی شخص خافان بنام سراس رءایای 
خود عبادت و تشریفات معینی بدرگاء « تین » بعمل می‌آورد ۰ پس از اینکه شهر یکن تخت گاه 
بزرگك آن کشور پهناور گشت رسم چنان بود که چون آفتاب در مدار خود بآ خرین نقطه عضیض 
ات تین حافانها مزاع بتظون اعدا فربانها ف کازها دوگ شدای اسان تما 
آوردند و در مصطبه‌های رخام که نام محراب آسمان در جنوب آن شهر بز رگ ساخته شده بود 
دربرابر مطحه‌ئی بزرگک که برروی آن این عبارت نقش بسته بود ؛ «پادشاه آسمان و فرمانروایه 
متعال » هدایا از بخور معطر وقطعات سنگ یشم سبز و ابریشم خام وطعام و شراب و غلات عرضه 
میداشتند وخافان نه دار جبین برخاك میعود و ادعیه ومنا جاتها باواز بلاد تلاوت میشد وازخدای 
آسمان التمای میکرد که در آن -طحه فرود آید وهمه ایمان داشتند که بدون این‌عبادات ومناك 
هرگز ماین زمن و آسمان توافق واعتدال صورت نخواهد بست. 


پرستش ارو اح 

چینیان| معتقد بوده‌اند که سراسر عالم طبیعت بوجود ارواح گوناگون و روانه‌ای مختلفحی 
و زنده است » زمین و آسمان هرده مملو از این موجودات روحانی میباشند ازیثرو برابر محراب 
خاص آسمان صفائح و الواحی نصب می‌کردند که در آنها ازروان آفتاب وماه و پنج سیاره و حفت 
یار دب اکبر دبیست وپنج مجموعه کواکب دهمچنین از فلك‌البروح بانمام نجوم و اختر و نیزاز 
روان بادها و ایرها وباران و رعد وبرق به بزرگی وبنیکی یاد میکردند . وبرآن بودند که آنهادر 
همه جای جهان یعنی درجبال دصداری و انهار و اودیه متفرقند. رود زرد و سلاسل کوهستانهای 
کشور چن از دیر باز بعنوان منزلگاهوندیمن ارواح مورد ستایش ویرسدش رسمی مردم آندرزمین 
بوده است و نیز میگفتند که ارواح موذیه وروانه‌ای‌خبیث وانواع شیاطین بانواع گوناگون دراطراف 
وجوار خانه‌های آدمیان پراکند» میباشند و دراماکن خلوت ومتروك درظلمات جنگلهای مخوفو 
اعماق دره‌ها و درکمین‌گاه طرق و شوارع خاصه شب هنگام بآدمیان وعابرین سبیل‌متمرض مرشوند 
در آب و در دوا و در خال همه جا به عورت جائوران درنده و سباع ضاره و نبائات و اشجار و 
ماهیان دریا و طیور. هوا وگاهی به لبای مبدل به صورت حیوانات رام در آمده بنی آدم را آزار 
می‌رسانند . 

بالاخره پس از روزگاران انواع شیاطن و ارواح را بدو گروه تقسیم کردند نغست شین 
۶ پا نیکان دوم «کوی» 6 با بدان که عدد هرکدام آنها ازحدوحصی خارج است . شن‌ها 
درآسمان واراضی بارور درشجر وحجر سودمند درکوه شمس دقرص قمر و در نجوم مرضیه و ریاح 
مفیده وابر و باران و آتش وکوهها و رودخانه‌ها ودریا و رود دچشمه سارهای جاری ونباتات نافع 
زندگانی می‌کنند ارواح اجداد و نیاکان همه ازجنس شن‌ها هستند در حالتیکه کوی‌ها يا قوای زیان 
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بخش درظلمات دتاریکیها مأوی دارزه و اگرانسان شور چراغی هتوسل نشود در خطر ایذاء آنان 
فرار خواهد گرفت هنوز مردم چین برای نجات از شر و ضرر ایشان بانواع افون‌ها و سحرها 
متوسل می‌شونه و کشیشان و روحانیون مذهب پائو اعمال جادوئی چذه برای رهائی از آزار آنها 
یسمل می‌آورند ۰ 

گویند هرموجود نورانی و هرشیء سودبخشکه مدای شن یادوح ینک است دشمن «کوی» 
میباشد مثلا پناء‌بردن بنور آفتاب باعث‌نجات ازشر ارواح مضرء یا شیاطین خبیثه میباشدهکامیکه 
خروس سحری با بانگ خود بشارت طلوغ آفتاب میدهد ءلامت آن است که شن برکوی غلبه 
یافته است اژینجاست که شفای امراض قلبی را درخون خروس طاب میکنند وبر سر ودل کسی که 
بحمله صرع یا سکته یا ءارضه قلبی دچار گشته خون خروس می‌افشانند و طلایه میکنند و پیکر 
خردی را ازگل ساخته درخانه‌ها برسردردازه‌ها نصب مینمایند که آن شکل باطل‌السحر آثار شوم 
(کوی» خواهد بود. همچنین «نگام بهار که غلبه ن برکوی نمودار است وفصلی است که شکوف‌ها 
و ازهار علامت قدوم شن‌ها است ازیثرو نهالهای اشجار میوه‌دار مانند هلو همه جا غرس میکناه 
و از چرب آنها تخده می‌سازند برروی آن نقش«ا وطلسمها مینگارند و کاغذهای سرخ فام که به 
رنگه تیکو فه است در روز اول سال بدر ودیوارچسبانده وسوختن آتشها و افروختن شموع‌ومشاعل 
را همه ءامل وباعث طرد وشکست کوی‌ها می‌پندارند و درمواقم اعیاد و جشنها آنهارا می‌افروزند 
در روز نوروز خانهها را جارو کرده و از دجود ناپاك ارواح شریره بدین دسائل تصفیه و تطهیر 


می‌نمایند . 


پرستش اجداد 
درفصلی که‌از ادیان مردم بدوی و اقوام همجی بحث کردیم بتفصیل بیان نمودیم که‌چگونه 
آن آدمیان نیم وحشی در هنگام زندگانی خود بارواح اموات معتقد شده و برای آنها بقا وحیات 
قائل گشته و بر آن رفته‌اند که یاد رفتگان باعث میشود که ارواح ابشان درحلقه زندگان در آید و 
بمحض یاد آن مرده فی‌الفور روح اودر آنجا حاضرگردد وبا آنهاسخن میتوان گفت دازآنها درنيك 
وید اعمال خود مشورت میتوان نمود. 
مردم چین نیز بنوبت خود همین فریزه و يا عقیده باستانی را حفظ کرده‌اند استحک‌مبانی 
و حمیت ژ خویشاوندی و علافه بخانواده در میان ایشان‌آنانرا در این ابمان راسخ ساخته و یفین 
دار ند که روان گذشتکان در میان ايشان حی و حاض است . ازپنرو نیاکان و اجداد مرده 
خود را همیشه درمیان خود موجود دانعه ومعتقدند که آنها همواره مراقب اعمال وخواهانسعادت 
و آسایتن اعقاب و اولاد خود میباشند داگرازیکی از ایشان عملی ناپسند سرزند آنها خشمگن‌گشته 
اورا کیفر میذهند . 
بازماندگان باید همواره رشته ارتباط و اتصال خود را با صالم اموات و ارواع ک‌ذشتگان 
یبوسته نگاء دارند و پوسیله ادعیه و اوراد وقربانیها ونیازهای خوردنی‌ها و مأکولاتآنهارا خوشدل 
سازند و بر‌آن بودند که ارواح از ماده اطممه و آشربه تناول نمیکنند بلکه جرهره لطیف و 
عنه ر روحانی آن را جذب میکنند و ما بقی را برای کشیشان و روحانیان باقی میگذارند همچنین 
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گذشتکان و اموات پیوسته موجبات سعادت وکامیابی افراد خاندان را در عالم غیب فراهم میسازند 
و هرگونه تیکی و یا بدی‌که بافراد خاندان برسد از تأثیر مستقیم آنهاست . دوستان و يا دمنان 
هر خاندان نیز براین نکته واقفند و درصدد آزار ویا لطف به ارواح اجداد ایشان برمیآیند. 

در ازمنة دیرین پاستانی مراسم‌تدفیناموات بسیارباجلال وباك‌کوه وگرانبها بممل‌می آمده‌است 
در آن زمان پدران خاندان‌های ثروتمند وتوانا درهنکام مر کدنه‌تنها بالوازم وائات قیمتی از قبیل 
ظروف بر نزواساحه صید وشکاروبیضی حیوانات مانند سک واسب‌با آنها بخا لمیسیرده‌اندبلکه‌بضی 
افراد انسانی راهمراه‌ایشان زنده بگور میکرده‌اند وحتی درپاره‌ثی مواقع مهمه صدحانفوس زنده را 
با متوفی بخالك میسپرده‌اند تا در عالم ارواح بخدمت شخص مرده بیردازند . از این‌لحاظ چینیان 
باستانی با مصریان وامم‌افریقائی‌وژاپونی ددیگر مدئیت‌های دیرین شريك وشبیه بوده‌اند زیراآنان 
نیززندگان را با اجساد مردگان دفن‌میکرده‌اند . این عادت‌و حشیانه‌روزگاری دراز در چین مردوم 
بوده‌است ولی‌مدرو بنقصان و فرآموشی نهادوحتی دفن‌ظروفه آلاتو افزارگرانبها را نیز موقوف‌داشته 
وبجای انسان وحیوان واشیاء نقش و تصویر آنها را بر روی کاغذ نگاشته با جسد متوفی در ور 
مینهادند ۰ هدوز این رسم درنزدچینرها معمول وصنعت رسوم ونةوش‌کاغذی باین منظور درنزدعامه 
رائج وداش است . 

در هر خانه وخاندان رسم آنستکه ضریحی بیادگارنیاکان ورفتکان قائم مبسازند وبرفراژآن 
صفائه چوبی نقش ونکارها می‌نکارند ونام‌گذشتکان را بر آن می‌نویسند ۰ همچنین در قبایل وعشایر 
نیز محرابوضریحی‌بزرگتر خاص اموات و اجداد عرقبیله موجود است‌که از زیورها وزینت‌ها آراسته 
است درپیشگاه آنها اغذیه لذیذ ومشروبات‌گوارا هدیه میکنند وهمچنن در برابر آن ضریح مراسم 
عقد و زنادوئی و نامزدی ماین دو خانواده عروس و داماد انجام میگیرد و چون مسافرتی 
طویل یا شفلی «هم پیش آید باز رئیس خانواده در برابر ضریح بخضوع و خشوع استمدادجسته و 
استمانت میکند وبالاخره ملجاوماوای‌ایشان در آمور روحانی واجتماءی‌ودنیوی همان محراب‌اجداد 
گذشته است. 

یکی دیگر ازرسوم وعادات چینیان‌که بازمظهری ازایمان ویرسءش اجداداست هماناه‌سافرت 
افراد خاندان درفصل بهار یا پائیز به‌زیارت قبور ایشان میباشد, در آنجا بروی مقبره آنهاخوردنی 
وهدایا نثار می‌کنند ودعا ونمازمی‌خوانند عجیب آنکه در فصل پائیز زاثرین صفجات واوراقکاغذی 
که برروی آن‌نقش پتو ولحاف والبسه واقمشه‌نگاشته‌اند دربرابر قبورایشان میسوزانند تابدین‌وسیله 
مردگان از آسیب سرمای زمستان درامان به‌انند . 


۳ - تائوئیزم جوزهد1 
کلمه تائوئیزم بطورکلی دو ممنی را افاده مینماید یکی يك دستگاه نظام فکری که‌مبادی 
تائورا مرکز کلیه افکار واندیشه‌های عقلائی از دهور قدیمه تا امروز قرار داده اصت دیگر مخلوطی 
دزیجی از عقاید واوهام دینی ومبادی سحر وجادوکه از زمان سلاله‌های خافانی هان ۲3205 درطول 
چهارقرن (۲۲۱ ۰ م - ۲۰۶ ق. ) دراین»ملکت‌بظهور رسردوبهر دومعنی‌مبد, تائوئیزم مجموعه‌لی 
از معتقدات و اعمال و مناسك میباشد ومحتوی بر يك سلسله عقاید عامیانه وخرافات و اوهام و 
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همچنین شامل‌مقداری افکار فلسفی وعرفانی است‌که زندگانی معنوی قوم ومات‌چینی بررویآنهافراد 
گرفده‌است . 

بهر صورت‌گویند نائوئیزم که ازشخمی‌بنام لائوتزو 120-20 یا لائوتان 0 120 نشأت 
گرفته است و او شخصی افانه/,ست‌که دارای مفام تحقیق ومطاامه بوده ولی از سرگذشت‌زندگانی‌اد 
چیزی بست نیست حتی حةیفت وجود او نیز مورد شبهه وتردید میباشد , روایات و اخبارقدیمه 
حاکی‌استکه آنمرد در ایالت جو ۵ در سال ۴ ق . م بجهان آهده ودر دربارسلطان درتختگاه 
لوه یانگ ۷20 - 00 بمنصب خازن اسناد دولتی‌گه‌اشته شد . اندکی برنيامدکه او در حکمت 
عمل دیوان دشنل دولتی نردید نه‌ود وحتی اشتفال بکسب علم رانیز با صفای خاطر وسادگی‌ردت 
انسانی‌که مقصود غائی وجود آدمی است منافی دانست ازین سبب از کار دولتی‌کنارهجست ورخانه‌خود 
بازگشت . چون انبوه مردم که بقصد زیارت از راء‌کنجکاوی وشگفتی بدیدار او می‌شتافتند(که‌یکی 
از آ نجمله‌کنه‌وسیوس حکیم مءروف بوده است) او را خسته ساخته آن فیلسوف‌کمن‌سال ازخانه خود 
گریزان شده بدیار مفرب عزیمت سفرکرد پس بر عرابه‌که دوگاو سیاه بسته بود سوار شده رو براه 
نماد ودنیای فریبنده‌وجامعةٌ تباهکار را در قفای خودگذاشت. مردیکه حافظ ونگهبان درواژه‌غربی 
شهر و از معتقدان او بود چون او را بدینسان عازم رحیل دید در عقب او روان گشت تا ازففایل 
ومعانی او بهرءمندگردد . لائوتزو درکناری ایستاده وبرای آنمرد که پین‌هسی 3 - ۷۱8 دوسو/ 
است رساله املاء نمود باو دادکه آن رساله تاکنون باقی و موجود مانده وبنام «دستور ونیروی تاثر» 
(ع1600108 120) ممروف‌میبادد . 

دراینرسالهکه شامل جمل‌کوتاه وکلمات فصار وبمضی‌اژ آنها مبهم ومرموز استلائوتزواصول 
عمّاید خود را خلاصه‌گرد وچون‌آنرا نگاشته سلیم درواژه‌بان‌گرد راه خود را درییش‌گرفت‌وناپدید 
شد ودیکر خبری از او بازنيامد . 

آنانکه وجودشخص حکیم را منکراند ودرصحت‌این<کابات وروایات‌شبهه نموده‌اندمیگویند 
که فأسفه تائوئیزم روزگاری‌فدیمتراز عصرگنفوسیوس درچین وجود داشته واین‌رسالهرا نیزا ناوشته 
سرت بلکه منسوب بحکمائی باستانی سف وکهنتر از اومیباشد . 

از آنجا که مذهب تائوئیزم سه دور مختلف‌گذرانیده ویاسه صورت جداگانه حاصل‌کرده‌است 
میبایدگه ما نیز آنرا اژسه جهت مطالمه کنیم « (الف) جنیه فلسفی یا صورت مثبت آن کهستمل 
بر تعالیمعرفانی قوی و نیرومند است (ب) جنبه سحری وجادوی (ج) جنبةً رسمی متناوپ آن دد 
برابر حکومت چین جونکه‌گاه‌بگاه تائوئیزم مذهب ریمی خاقان‌ها فرار مییگرفت . 


الف - صورت فلسفی تالو لیزم 
تأمیس تائوئیزم ماننديك‌نظام فلسفی مرتب در فرن‌های پنجم وچهارم قبل از میلادعودت 
گر وت قبلا بمضی رجال‌وادخاص در این وادی قدم نهادندکه یکی از آنجماه مردی است بناملائوتان 
معزای ح که راد رای ای ای موه آماده ناشتر . طاهر آکتنوسیوسن: در فرن. فکن ی > م بایکی 
از همين اشخاص ملافات کرده است . این پرشوایان فیلسوف مسب تمدن باری را طرد و ترك 
کرده و مانند کبیون 665 و یا شکاکن 56621165 در ونان آداب و ربوم پشری دا مودد 


اُ 
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اعتراض و اندقاد یر دادند و با لسانی تین و فکری نند کلمات و سخنانی جالب از خود بجای 
گذاهتند . ۲ 

بانگ چو دا - مه یکی از آن حکیمان است‌که در اواغس قرب پنجم قبل از مبلاد 
میزیسته وی چون ملاحظه فرهء‌ودکه نظام اجتماعی مردم چين دچار آشفتگی است و امراض علاج 
ناپذیر ابر جامعه استیللا یافته‌بر آنسر‌شدکه از هیثت اجعماع ان-انی روبرتافته وحیوة شخصی انفرادی 
خود با بساز آورد وزندگانی خویش‌را اصلاح و تکمیل نمایدو گفت هرکسی مسوول نفس خودست و 
لاغیر رشن زندگانی شخص خود را بر‌تن وگرانبهاتر از تمام موجودات دانست واین فاعدهرامقرر 
اکردگه نبایدگذاشت‌که اشیاء و امور خارجی برشخصیت و روح فردی غلبه وتتلط یابد. او ودیکر 
پیروان دی حتی از طلب‌علم ودانش نیز دست 5شیده ورویه استقلال فکر وعدم تقلید عقیده‌راپیش 
گرعند و در عمر براه تصلیم صرف و رضای محض رفتند . بزرگترین و آخرین این‌طایفه حکیمی 
است بنام شوانگ‌تزو - ۳۳722۵ وی بسرنوشت‌گردن‌نهادهگفت اگر وقتی دست چپ چپ‌من کل 
خروسی در آید آن‌راعلامت‌زمان‌شب قرار خواهم داد و اگرروزی دست راستمن‌بمورت‌کمانی‌در آید 
آثر اآلت شکار مرغی و افزار تناول صیدی‌خواهم‌کردواگر پایم بشکل‌چرخی در آیدوجان من مانند 
اسبی رونده‌ای شود بر آن سوار شده حرکت‌خواهم‌کرد ودیکر احتیاجی باسب ندارم و بعقیده ایین 
جماعت مردحکيم آن‌کس‌استکه راز سمادت‌عمر و کید نیکبختی را در زندگانی بدست آور دوبهفضاو 
قدر تسلیم‌شود و یجریان‌حوادث رضا دهد . 

درعین اینکه این فلاسفه نفی خود را تسلیم طریق (نائو)کردند و معتقد شد که فرکس را 
طبیمت برگزینه وگوهر سعادت عمر وصفای نفس و علو مقام را باو عطاکند پیرو این‌طریق خواهد 
نمود . :باری بعضی ازین متفکرین ددربین دصاحبان آذهان وقاد مجموعه سابق الذکر لائوتزو 
( درساور می‌وی تائو ) و همچنین کلهات ذانگگ تزو را جمسع آوری کردند کتاب متبع خود 
قرار ۳ ۱ 1 

فلفه کتاب "| لوت جین | 0 با «دستور نیروی ز ندا نی.» این‌کتاب را نمیتوان 
محصول فک ر ددماغ فرد ون دانسی ۹ چبت اصلی آن باضافات وملحقات بی‌شمار و حله و 
اصلاح بسیار تفییر ولی در هر حال فشك یسک اب ی نامه‌با‌تانی از فرن چهارم‌قبل 
از میلاد بعصرما رسیده است. 3 1 ۱ 


اساس فاسفه آن کتاب روی این قاعده است‌که هرگاه. اش ۳ لخودپدیر کدند 


. خ یعالم میا 


ی ال است وکلمات و عبارات 
که در زمان حادث بوعجوذ بیاینن هی از هشن فرستی احاطه داشته باشند و اثبعه‌هراسمی 


بررخورد نکرده و بسوولت ونرمی پیش‌شواهد رفت . 


در نخستن جمله آن‌کتاب اذعلا مرکند که تءریف تائو ۱ 


هر آینهبا نهایت‌تناسب وکمال حرکت خواهنم‌نم‌ود زیرا تائو 0 
بدان بگذارنه باحقیقت مسمی تباین خواهد دآذت ۰ ازینرو تائو در پرده‌ئی از اسرار نهانی و ازلی 
مستور میباشد که ظامات آن طالب ردنورد را در دادی اسرار آمیزکیان سرگشته می‌-ازد معذلك 
تنها سرچشمه‌عمل ومنشأً نیروی هستتی یمنی تا 616 درتمام موجودات وجود دارد. 

سعی وه‌جاهده درطلب حقیفت تائو آدمی را بمالم سر‌مدی قبل از وجود یمنی عالم «عدم» 
می‌کشاند و بالاخره این مسئله مطوعی می‌شود که تا ئو چکونه در عالم هستی منشاً اثر شده است ؟ 


۳۳۲۳ ادیان خاور دور 


کتاب « تائوت چینگ » باین,مثله پامغ می‌دهد و آن نامه کنهدال می‌خواهد این نکته روشن 
کند که عدف نوائی انسان آنست‌که خودرا با تائو متناسب‌قرار دهد وبدینوسیله درطاول حبات وعمر 
خود بدد کمال‌برسد. 
همانگونه که زمین و آسمان درائی جریان سیر تائو پتئاسب و تمادل انتظام خود رسیده‌اند و 
همانطور که خافانهای اعصارطلائی درنتیجه تفویض ونسایم مطلق بطریق «نائو6 بررای خود ورعایای 
خود خوشبینی فراوان بار آورده‌اند بهمین قیاس‌هرفرد آدمیزاد نیز میتواند بعالیترین مرتبه‌سلامت 
و سعادت برسد بشرط آنکه زندگانی خود را بائائو موزون کند . انسان فاعل مختار است و در 
انتخاب روش خود آزاد و درساختن پنای حیات و آداب اجتماعی خود اختیار دارد وحتی میتواند 
طریقی برخلاف قانون ازلی نائو درپیش بگیرد ولی حاصل او ازین عمل رنج است و درد ۰ ازین 
جاست که درمیان این مدنیت ءجیب وغریب که بدست خود انسان خود ساخته شده بانواع آلام د 
شدائد مبتلا گردیده . آدمی دراین حیات مانند شذاوری است که درمسیر رودخانه برخلاف جریان 
آب رود شناوری کند البته مقاومت با جریان آب اورا فرسوده و ناتوان خواهد ساخت طبیمت‌نیز 
درسیر خود مخالفین جریان خودرا هلا ونابودمیسازد. شاید آذمیزاد ازروی پندار وفرور خود را 
بزرگتر از ابیت دانسته تمور کند که بر آن غلبه خواهد یافت لیکن این‌خیال باطل است. آری 
انسان دارای قوه اختیار میباشد وهرگونه که می‌خواهد میتواند فکر‌کند یا عمل نماید . تائو او دا 
آزاد گذاشته است ولی این آزادی تاحدی است که باقانون تائو معارضه نکند . 
پی‌آسمان و زمن وهمچنین آدمیزاد میتوانند خود را با تائو متناسب سازند وبدین وسیله 
ازکمال وجود خود بهرهء‌ور گردند کسانیکه راه تائو را مطایمت نمی‌نماید شاید موقتاً دراعمال‌خود 
کامیابی جزئی حاصل کذند ولی‌آنها بی‌خبرند که قانون تغییرناپذیر نائو در برابر ایشان ثابت و 
استوار است وهرحرکتی‌اگربر خلاف تائو بنقطه آخر برسد فی‌الحال بازگشت خواهد یمنی‌«واکنشی» 
نشان خواهد داد وهمانکونه که انسان درسیر زندگی خود بناچارگاهی باتائو موافقت کرده جلومی- 
رود وگاهی‌نیز مخالفت نموده‌بازگشت‌میکنداین#اعده فعل و رد فعل‌یاکنش وواکنش درتمام‌حرکات 
طبیمی مشهوداست. هرچیزی بدفطه اصلی حرکت‌خود رجمت میکند و در آنجا همه موجودات بهم 
آميخته‌يك واحد مطلق‌تشکیل میدهندهزاران هز ارم وجودات‌که‌در زیر قبه آسمان‌جای‌گ فته‌اند اسیر 
پنجه نیروی نائو می‌باشند . ناثو خودرا همواره تیه ومبهم نشان میدهد ولی ثابت و اصیل است . 
مستور و مخفی ازانظار است ولی بر تمام موجودات احاطه دارد چون بادیده بی تائو نظس می‌کنند 
آنرا نمیتوانتد ببیشند ازینرو آنرا مدوم دیا نامعلوم گفته‌اند . چون گوش بر آن فرامید‌هند آن 
را نمیتواناد بشنوند ازینرو آنراصوتی ساکت نامیده‌اند. چون دست بسوی آن دراز میکنند البته 
نمیتوانند آنرا لمس کنند ازیترو آنرا «جزولایتجزی» دانسته‌اند , آلات و ادوات حواس همه 
درتاو موهکافی میکنند لکن عاقبت همه تاکام بررمیگردند . 
تاو یکی ویکتاست ویکی دوتا میشود و دوئا سهتا میگردد وسه‌تاس‌انجام اعدادی بیشمار. 
ازینرو مد حکیم آنست که یکی را اختبار کند و از آنهمه اعداد دیکر بکنرد هم آن مرد 
حکیم میداند که نفی‌اوهمان‌یکتا است بانضمام اعدادی بی‌پایان دیکر که همه در آن یکی مضهر و 
متتراند پی‌او وتمام مظاهر سور طبیمت وحادئات عالم کون و وقایع دور زمانی که همهرا انسان 
درعالم محوسات درك میکند در عالم دل و معنی یکسان‌اند و تمیزی‌از یکدیگر ندارند . تولد و 
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موت» قیام وقمود , کون وفساد درحیقت آموز تفییری نمی‌دهد همه از مثشاً عدم متفرع گشته و 
عاقبت به سر‌منزل عدم باز میگردند این سیروجریان قانون طبیعت است که سرنوشت تمام‌موجودات 
را مشخص میسازد . 

پس مرد حکرم خودرا بطبیعت یمنی‌تائو تفویش میکند و در راه غلبه واستیلای خود بر 
دیگران کوششی نمیکند . «مه اشیاء را رها باید کرد که طریق طبیعی خود را بپیمایند و در 
جریان مسیر آنها دخل و تصرفی نباید نمود . يك نکته را باید در نظر داشت که تائو مخصیت 
و هویت ممینی ندارد بلکه با آنکه تمام شخصیتها وهویتها مظاهر گوناگون او هستند که درعوالم د 
آفاق بسیار ظاهر شده‌اند خود او از صورت و شکل مبرا است ازینرو مرد حکیم درباران تقکی 
و اندیشه میکند ولی بهیج صورتی برای او رسم پرستش يا عبادتی بعملل نمی‌آدرد تائو بالتاس و 
آمتدعا ی اشخاص پاسخی میدهد بلکه او يك سبك عمل ازلی است که بواسطه آن معدوداتلوجود 
میشوند و از نیست به هست می‌آیند . اما از آنجا که تائو سرنوشت اشیاء را همین می‌کند می- 
توان او را قوه حاکمه نامید و اطاعت وتوافق با اراده اويك نوع ایمان ودین عرفانی لطیف است‌که 
از فلسفه بالاتر می‌باشد و هرکس که سمی‌کند خود دا با اين حقیقت ازلی کاملا" وفق دهد هر آینه 
در عاقبت ٍك ایمان ماذهبی را پیروی کرده است داز فاسفه محض فراتر دفته پسوی ایمان‌قدمی 
نهاده است . 

در کتاب «تائوت چینگ» تعالیمیاخلافی نیز وجود دارد که عراسر آنهادر دو اصل و دو 
قاعده يکي «مثبت» و دیگری «منفی» خلاصه میشوند اصل دستور مثبت آنست که هرنفس آدمی 
باید در درون وجود خود طبیمت تاو را متجلی سازد و رفتار وگفتار خود را با سکون و آرامش 
قوه تائو موزون سازد با تائو عمل کند ولی بدون منیت و آنانیت از «حصول تائو بهره برد ولسی 
بدون تصرف وتملك. .. 

اما اصل و قاعده منفی آنست که دربرابر جریان آرام ونرم طبیمت مقاومت ومخالفت‌ساز 
نکند و در سیر مباراك آن باکردار جور مانع و حایلی ایجاد نفرماید ؛ و بالاخره کتاب « تائوت 
چینگ» میگوید 5ه انسان باید «رو _ وی» ۱۳۲-۱۷6 یمنی سکون نفس وعدم نمدی وعمل آميخته 
به تسلیم و تفویض را بجا آورد ازینرو عمکن است که هرد حکیم بدون بکاربردن اعضاء وجوارح 
بمقصود خود نایل گردد یمنی از شنل خود بدون فعل جسمانی حاصل مراد بر آورد و بتعالیم خود 
را بیوادطه لب وزبان بدیگران القاء فرماید . شاید در آغاز عمل «وو-وی» لنو و کاری بیخردانه 
بنظر آید و عامل آن نادان و ابله جلوه کند مانند کودکی خردسال که جتی تبسم برچهره اونقش 
نمی‌بندد بی‌حس‌داراده‌بنظر آید ولی برحسب عنطق کتاب ودنط) 6 120 در این سکون وتفویضش 
و تسلیم همانانیروئی مثبت و فمال وجود دارد که مرد عامل « ود - وی » را صاحب ملکات فا ضله 
حیات‌انسانی از قبیل لطف وخلوص وتواضع وفروتنی میسازد. 

از این سبك رفتار وطریقه نفسانی بدودی خود مهر ومحبت حقیی زاییده میشود واز آن 
سادگی و بساطت لطیفی پدید میآورد و روابط ذوی‌الحیات و آدمیان بایکدیگر برفاعده استواررضا 
وخوشدلی قرار می‌گیرد همانطور که آن شخص خود را از تمایلات ناپسند تفسانی مانند خشم و 
جاه طلبی و آزار بدیگران دورمی‌کند در حقیقت‌این قوه منفی‌نیست بلکه نیروئی مثبت ومفیداست. 
در آن کتاب چنین آمده است: 


۳۳۴ ادیان خاور دور 


«من بدان کسان که بمن نیکی کنند یکی میکنم - اما بدانها که بمن نیکی نمی‌کنند باز 
ئیکی میکنم این چنین نیکی باقی میماند وس» . در جائی دیگرگفته است ۰« اینکه خلایق را 
دروغگو میشماری عیب آن درخود نوست که سخن آنانرا باور نمیداری»* 

و نیز می‌گویند که قوه‌مهربان طبیمتآنچنان قادر دماهر است که در برابر آن عرصاحب 
قونی ناتوان و زیون می‌شود و در اثر آن هرضیفی توانا می‌گردد . یکجا می‌گوید ۰ « در عالم 
هیچ چیز بنرمی و ضیفی آب‌نیست با اين همه چون بخزاهند اشیاء بسپار محکم وصلب را نابود 
سازند هیچ عاملی بقوت آب نمیباشد... پس ذرمی واطف سختی وخدونت را مناوب میسازدوضعیف 
عافبت برقوی غلبه می‌کند. 

«تائوت چینگد» در مباحث اخلاقی تابجائی رفته که می‌گویند مرد حکیمی که بالیم تائر 
رفتار کند دراثر موزون‌ساختن وجود خود با آئن تائو دارای يك نبروی سحری خواهد شدکه‌بیشتر 
جنبه منفی دارد و ازیرکت آن نیرو «بچکس و هیچ چبز براو فایق وغالب تخواهد آهد حتی‌می- 
تواند باجانوران درنده و آدمیان خونخوار روبرو شود وازم رگ درامان بماند هرکس دارای نبروک 
تائوشود بحیات طولانی نایل‌میگردد ودرائناع عمر درازخود ازانحلال قوا وضف بدن مصون خواهد 
ماند. درجای دیگرگفته است؛ 

«شنیده‌ام که هرکس براز حیات پی‌برد ار اتفافاً باکرگدنی «هیب یا ببری هولاك روبرد 
شود یا دردست دشمنان خونخوار اسبر گردد بسلاح و حربهثی برای دفاع نی خود حاجت ندارد 
کرگدن شاخ خود را برپیکر او و ببر درنده پنجه خود را براندام او و دشمن کشنده شمشیر خود 
را بربدن او فرو نمیتواند گرد زیر درکالبد ادنقطه‌ئی وجود نخواهد داغت که‌در آن مرگ بتواند 
بدرون او راه یابد». 

ونیز می‌گوید , « هرکس صاحب فضیلت گردد بکودکی ثبرخوار میماند که هیچ گزنده 
زهرناك اورا نواهد گزید دهیچ سبع ضار او را نخواهد درید وهیچ مرغ عکاری او را صیدنتواند 
کرد زیرا که او دارای قوت تائُو است وبحیات آبد نایل گردیده هرچند بدن او شاید پوسیده ذابل 
گردد ولی نفی‌او جاویدان زنده می‌باشد . 

مقالات‌شوانگ کزو شوانگک نزو نات1" 8 )پس از لا ئوتزومعرو فعر ین فلاسفه‌تائوایزمیباشد: 
گویند و ک‌درقرن چهارمقبل ازمیلاد میزیته‌وتماليم ودستورهایا-تاد فرضی‌خودلائوتزو را انتشادی 
بلیغ‌داده است‌ازاینکیم‌سی وسه‌مقاله‌که‌مقدار عظیمی‌از آنهامحةقاً بقلم شخص‌اوست بجا مانده ودست 
ما رسیده باانشاثی روشن وامثال وتشبیهات واضی وحکیات لطیف ومفاوضات دقیق که بدان ملحله 
مقالات يك منزات عالی ادبی بخشیدهاست ودرهمان حال تمایلی نسبت بمبادی وافکارکنةوسیوی‌دد 
آن مشهودمیگردد , صاحب این‌مقالات هرچند به عقیده تائوایه‌ان داشته وهرگریت: وجود دابراک 
«تاو) قائل است وای دره‌سئله «تبدیل صورت تائو6یا تحول طبیمت ازکعاب «تائوت چینگ» قدمی 
فراترنهاده وممتقد شده است که‌اشباء وم‌وجودات عالم يك دوران دائمی ازوجود وتحول دورهیزنند 
ازمئه واوقات درپی یکدیکر بتوالی درمبرسند وفصول اربمه هريك دریی دیگری می‌آید ودیکریدا 
نابود میسازد این داشره بینهایت دائما دردوران است وسلسله پین ویانگی جاویدان از نائو بیردث 
جسته دریکدیگر فعل‌وانفعال می‌نمایند . درعین آنکه هریکی ایجاد کننده دیگری است فانی‌کننده 
دیکری نیز میباشد و این حرکت ابدالاباد جریان دارد . در باب اخلاق , نوی-نده این مقالات 
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فلفه‌ئی وضع کرده ومیکوید ؛ 

آدمی‌دارای‌دو حس‌یعنی خصومت ومحبت است یاجذب ودفم‌یارغیت ونفرت‌است وازیثر وهردو 
جنس مختلف با یکدیگر آمیزش کرده وتوالد وتناسل میکنند ولی هيچيك ازین دوحالت موجد 
سکون و آرامش مطلق‌نیتند . سعادت وشقاوت یا امنیت وخطر یابیماری و تندرستی بتماقب وتوالی 
ميایند وبرطبق قانون علت دمعلول دریکدیگرتفاعل مینمایند ومیروند . 

«چوانگ تزو» برای مبدع سکون وعدم‌فعالیت که ازاصول مذهب نائومیباشد چنی‌استدلال 
کرده‌که‌چون دراین‌عالم قاعده تبدلاحوال‌طبیمی بطور نظم و کمال حکمفر ماست‌ازیذرو بدونيك مطلق 
وجود ندارد وحقیةت وباطل دوامرنسبی بیش نیستند همه اشیاء درحد خود متساوی‌اند وهر‌چیزرا 
که طبیمت‌یمنی تاو درزمان حال بوجود میآًورد مانند چیزهائی که درزمان داضی یااستقبال‌بوجود 
آورده ویا خواهدآورد درموقع خود خوب وضروری میباشد «نابراین به بدوخوب محض یا بدوخیر 
وشرمطلق راه ندوان یافت مثلا" اگر آدمی در +اطلاقی بخوابد هر آینه به بیماری و فلج و استرخا 
هبتلا شده خواهد مرد ولی درای مارماهی آمر در خلاف آسراو زندگانی درباطلاق برای او واجب و 
لازم است . برای آدم توطن و آسایش درشاخدار اشجار خطرناك و پرزحمت است ولی برای بوزینه 
زندگانی درشاخسارلازم وضروری است پس‌خوبی وبدی يك امرواحد برای انسان وبوزینه‌ومارم‌اهی 
باضافه هرکدام ازاینها فرق میکند وهیچکدام فاعده مطلقه و قضیه کلیه نمیدواند باشه . انسان از 
گوشت غزال ازعاف وهزار با ازکرم وزاغ ازموش تغذیه میکنند بطورکلی نمیتوان گفت‌کداميك از 
این انواع چهارگانه بر‌صواب‌انه ودیکران برخطا حمچنی در آمال وامیال بشری نیزثميتوانم چیزی 
را خوب مطاق یابده‌طاق بدانیم بلکه آن بر حسب مذاق ومفاهیم نزد هرفرد بشرفرق میکند ازینرو 
هيچيك ازهواجس وءواطف بشری را بطورکلی خیریاشی نمیعوان دانست . 

«چوانگه‌تزو» بر آنستکه مرددانا حواس خود را برای درك اشیاء متیر وموجودات متمدد 
عالم ماده بطورشخصی وانفر ادی خسته نميکند بلکه اودراحوال کلی همیشه سیر می‌نماید و باچشم 
عامبین بررمطلق اشیاء نظر میا کند جان او درتاومتزل می‌گزیند ودر آنجا :مام ذرات و جود تمایزو 
تباین را ترك کرده همه یکی میشوند . 

مقصدنهائی ازسیروساوك درحیات همانا وصول به‌عالمعحوواستفراق است که در آن حال‌نفس 
درپیشگاه حقیقت‌تائو مأوی گر فته بارامش مطاق و-کون‌کامل‌نایل میگردد ولی انسان بزور جهد 
وسعی نمیتواند به‌این عالم محووا-تغراق برسد بکه آن برای‌نفی خودیخود وبصرافت وجود حاصل 
میشود همینکه برای نفس این مسرتبه میس گردید فی‌القور تفییر ح<الت ,-دودست میدهد در آن 
حال احساس به‌صوریکه امری باطل وموموماست محووزائل گردیده و نیروی آسمانی سراسروجود 
اورا فرامیگیرد . 

حکما ودانایان بنظر عوام ابله وسفیه میایند زیراآنها خود را ازعزاران اشیاء که این عالم 
دا ترکیب کرده‌اند برکنارگرفته فکرایشان درسکوت محض وکون مطلق استفرارحاصل نموده و 
خیالات وخواه‌ای این‌جهانی را امورجزئی وبی‌اءمیت دانسته‌انه چه موجودات مه اموری منفعل‌از 
قوای عالم‌اند که بسرعت درحال‌تبدل و تفییررمیباشند وصورت آنها دمبدم دگرگون میشود ازینرو آن 
حکیمان دانشمند بر‌آنند که صواب | نستکه پای دردامن گشیده وروزگاری فراغت بسن آرندو دنیا 
را ام. ی عث وبیهوده رهمارند . 


۶ ادیان خاور دور 


با این مبانی فلسنی«چوانگ تزو» زندگانی‌را بدون هم وغم وبی‌درد سر وتشویش‌بسر آورد. 
ازاوحکایات ونوادرغریب دراین باب روایت کرده‌اند از آنجمله گفته‌اند که دقتی همسراو وفات‌یافت 
دوستی داشت موسوم به «هوئی تزو» که مردی منطقیوفلسفی بود وی برای ادای تسلیت‌علی‌الرسم 
بدیدن او رفت چون بنزد او رسید بانمجب مشاهده‌گردکه «چوانگه تزو» برروی زمین نشستهو کاسه 
فلزی بروی پا نهاده وبر آنکسه مینوازد وننمه‌گی میازد پس باوگفت‌ای ددست ژوجه تووفات یافته 
رفرزند توبدون مربی مانده وتوبهيج رو ازمرگک اوغمکن نیستی ؟ دبرپیکر او اشکی نمیریزی؟ 
پلکه نشمته طبلك‌میدوازی وننمه مییردازی؟! . الحق‌که این ازتورسیارناپسند است ۱۰ .«چوانگ 
تزوه درپاسخ گفت , «ابداً - ای هوئی‌تزو وقتیکه زن من بمرد البته من دلتنگ و غمکین شدم 
لکن چون دربن دعمق این‌کار تفکر کردم معلومم شد که درازل اوبی‌جان بوده دنه تنها بی‌جان 
بوده بلکه صورت و شکلی‌هم نداشته ونه‌تنها صورتی نداشته بلکه از لوت ماده نیز پاك بوده است 
سپس در طول يك دوره آشنتگی که آن را حیات نام داده‌ايم هاده‌ثی بوجود آمد و آن ماده 
صورت بخود گرفت و آن صورت دارای جان‌شد اکنون دوبارء‌تحول دتبدیل ازنوع شروغشده وآن 
صاحب جان بیجان‌گشته‌است و آن‌ساحب صورت‌نیز تر صورت خواهدگفت. سرگذشت آن زن‌درست 
مانند پیدایش وزوال فصول اربعه بهاروتا بستان‌وپائیز وزمستان‌است‌که هريك شروع‌شده عاقبت‌با خر 
میرسند واکنون که او دراین خانه بزر کت که اسم‌شی «جهان» است درخواب عدم خفته است اگرمن 
در این حال گربه وشبونآغازکنم ونوحه‌سرائی نمایم دایل بر آنست که ازحقیقت «تقدیر» فافل و 
خاهل شانمه ام این ایبت که از ره عویش مه 
حکایتی‌دیگر چگونگی عزت‌نفی وغرورحکیمانه اورا نشان میدهدو آن چنان‌است‌که روایت 
میکنند وقتی «ذوانگ نزوه جامه‌ژنده دخشن برتن‌وکفعی پاره باریسمانی بیابسته ازرامی‌میگذشت 
صاحبدولتیراکه‌حکمر ان آن:ا حیه بودیااو اتفاق‌ملاقات | فتادمتمجب‌بر اونگر پسته‌گفت: «ای‌استاد. اين 
چه‌محنت است که گر فتارشده‌ثی؛» چوانگ نزوبانگ بر آورده «ای امیر. این نه محنت است‌بلکه 
فقراست آنکس که دارای گنج علم تائواست اندوه‌ومحنت ندارد .» 
یکی ازحکایات حکمت آموزکه ازاونقل شده اینتکه گویند روزی درکناررودهیو» نا 
نشتته بابند و قلاب بصید ماهی سرگرم بود . حکمران ولایت «چر» ا) دوئین ازعمال خود دا 
نزد او فرستاده ازاوخواهتی کردکه بنزد وی بیاید و شنل وزارت دیرا تصدی کند «چوانگ تزو» 
بدون اینکه سربرگرداند همچنان بصید ماهی مشفول بمسثلت ایشان این‌چنین پاسخ داد « شنیدهام 
که درتزد پادشاه «چو) سنگ‌پشتی مقدس موجوداست که سه هزارسال است مرده وشاه جثه اورادد 
صندوقی زرین‌نکاهداشته ودرمحراب مخصوص اجداد خود جای داده پرستش ميکند. حال‌نمیدانم 
که برای این سنگک پشت کدام بهتراستآیا همچنان مرده باشد وجسد اورا اینچنین حرمت گذارند 
یا آنکه زنده شود ودرلجنزاری دست و پا بزند . آندوتن متفقا گفتند البته اگر ژنده باشد بوش 
است گفت در اینصورت من نیز مانندآن سنگه‌پشت ترجیم یدهم که زنده باشم و در همین باطلاق 
زندگانی نمایم . 

«چوانگ تزد» درنکوهش و تخطکه عصروزمان خود و ستایش وتحن اعصار ماضیه مانند 
دیکر فلاسفه نائوئیزم وکنفوسیوی سخن بسیارگفتهاست ولی نظرگاه اویا کنفوسیوس مختلف میباشد 
زیرا وی تمالیم اخلاقی کنفوسیوی را اجباری و تصنمی دانسته که موجب اختلال روش طبیمی 


دین چینیان و مذهب تالو لیزم ۳۷ 


حیات می‌شود ومیکوید بشر با دستورها و مبادی کنفوسیوس از طریق صواب و ازسادگی طبیمی 
منحرف میشوند . وی هیگفت ۰ 

درایام ماضی روزگاری بود که حشرات درروی زمین منتشر‌بودند وانسان بآدامی وآسودگی 
زندگانی میکرد وخبره خیره بعالم نظارمینمود در آن زمان هنوزخطوط جاده‌ها درکوه و صحرا 
ساخته نشده وپلها دقایقها برفرازدریا درود قرارنداشتند و هرموجودی بی مانم دمزا<م بخوشی با 
دیگران زندگانی میکرد جانوران وپرندگان زاد وولد » درختان و گیاهان رشد و نو میکردند و 
انسان وحیوان وگ رک وگوسفندبا «مبامن‌وامانهیکنرانیدنه خلفت یکسان بود ومخلوقات هم شأن‌از 
خوب وب یا صالح وطالح درمیان نبود همه دارای يك درجه معلومات بودند ازیثرو ازجاده صواب 
واعتدال هیچکس منحرف نمیشد ودردن سینه‌هامیل‌به تعدی‌بدیگران وشهوت نابسند وجودنداشت. 
در آن وقت انسان یکمال خود بالغ شده بود ولی‌همینکه حکماء ودانایان بمرصه رسیدند ومردم را 
دردام نمایح وپند و اندرزه‌ای خود کشیدند وزنجیرواجبات ومحرمات را بکردن اونهادند ووظیفه 
انسانرا فسدت بهمسایه‌اش محين کردند سحاب مظلم فشك و شبهه در افق عالم نمودارشد.پی با نغمه 
تارو طنبورو در لباس آداب ورسوم بشریت انشقاق یافته بصورت آشفعته کنونی در آمد . 

چوانگ تزودرمیل بساطت وعود به سادگی از تعالیم کتاب تائوت چینگ بالاتررفته ومعتقد 
شد که هيچيك از مظاهرو صور زندگانی که درتمدن چوناه) وجود دارد بدرد بشرنمیخورد بلکه 
انمان را از صفای ابتدائی وتساری طبیمی منحرف ساخته وسلامت فطری او را مختل میسازد ۰ 
موسسات اجتماعی همه بجای نفع ضررمی‌بخشد . وی گفت در نتیجه این سازمانهاست که دزد ها و 
رهزنان پیدا شده‌اند . پس عقلا ونصایح ایشانرا رها کنید و دزدها را تسلیم طبیعت نمائیه تا آنها 
خود بخود ازمیان برونه ومملکت انتظام وسامان پیدا کند . 

وی همچنان میگفت که هنرمندان وصاحبان صنایع باید درمسیرخود ازطبیمت الهام بگیرند 
وطبیعت ببهتر‌ین سر‌چشمه تعالیم وتصورات انسان خواهد بود . 

باری این فلسقه د لیم تائوئیزم دراین راه پیشرفتی ننمود و طبیمت ساده و فطرت بسیط 
خط مشی زندگانی را مين نساخت ورفته‌رفته يك نوع تحولی حاصل کرده دتائوئیزم در دادیسحصر 
فردافتاد ويك سلسله افکارو اعمال جادوگری در آن طریقه بظووررسید. چوانگه‌تز‌وهم بلوبت خود 
دربط این روش سهیم و انبازبود. 


ب - جنبه سحر تألو لیزم 

چینیان ازدیر بازبه طاب زندگانی درازوسعی درطول عمروبرای جلوگیری ازعوامل طبیمی 
فاد جسم وزوال بدن همیشه توچه وعنایت خاص داشته‌اند دطلب عمرجاویدی وحیات ابد همیشه 
دجههٌ همت ایشان بوده وتائوئیزم نیزدر این راه با اندیشه وفکر آن قوم روی مساعدی نشان داده 
است . چوانگ‌تزو در فلسفه خود گفت « هرکس به کنه تائوواصل گردد بحیات ابد نائل میشود » 
چنانکه درروزگاری که فوهسی :۲1۶ ۳ خاقان چین بودوی به تائوداصل شد و ازینروراز بقا و سر 
عمر جاوید را بدست آورد و آن خاقان زرد پس از نیل باین مرام بر ابرها سوار شده بآعمان 
صود کرد 


۳۳۸ ادیان خاور دور 


ازینقرار افکارنظری ونجربی تائوئیست طریقه اسرار آمیزی دا پیش گرفته وارد مرحلهةً 
سحروساحری‌شددر فرن دوم ق.مخاقانی‌بنام ووتی [۳۵6 ازسلاله هان120] با آنکه‌ازمبادی کنفوسیوس 
حمایت می‌کرده تمایلی هم بطرف تائوئیزم در او پیدا شد . سوماچین 50۳2-0160 مورخ معروف 
آن فرن درتاریخ خود چنین نوشته دالمهدة علمیه که فالگیری‌بنام لی-شو-چی عنط-20)_اع1 
خانان را تشورق کرد که درکنارکور؛ُ کیمیاگری رفته بمدد ارواح علوی وبفیض ایشان عمل‌تبدیل 
شنجرف را بطلا بیاموزد واززرناب که آزین عمل‌بدست میاید ظروفی مخصوص ساخته در آنها بخورد 
وبیاشامد تا آنکه درنتیجه این کاربقاء عمروز ندگانی درازنصیب اوذود همچنین آنمرد فالگیرخاقان 
را اغوا نمود که اکربه کوه «تایدتان» 141-9042 سفرکرده اعمال و تشریقاتی بیاد سلطان علوی 
آسمانها بعمل آورد بکلی از ینجهٌ مرگ خلاص یافته حیات ابد حاصل خواهد کرد . پس وت 
این اعمال خاقان هوانگه‌نی عمرجاویدی یافت بیدازاوخافان ی دیگرووتی ۱/۵۵ جمعی از تائو ئیست: ِ 
را گرد خود جمع کرده وبرحدب دستورایشان‌کارهائی کرد ومناسکی انجام داد از آن پس 
برخلاف وصیت واندرزکنفوسیوس دردین چینیان داخل شد . 
باری از فرن‌اول ببعداعه‌ال ساحری وجادوگری‌درمذهب‌تا ئوئیزم رواج وانتشاری زیادحاصل 
کرد در آنزمان ثخصی بنام چانگ تائولینگ 120108 عمه) ازمذرق‌جن مهاجرت کرده بجن 
غربی مسافرت نمود ودر آن ولایت انجمنی سری تشکیل داد که علاوه بررعمل مراقبه وفکرپاسلوب 
وئیزم به کیمیاگری نیز اشتنال داشتند ظاهراً افکاری چند از زردشتیان (مفان) ایران که 
بمثرب چین سرایت کرده بود اقتبای کردند هرکس که دراین انجمن داخل میشد می‌بایستی پنج 
پیمانه برنج بآن مرشد نیازکند ازیدروفرقه قه اورا در آن دیارئعرضاً (بطریقه پنج پیمانه برنج» لقب 
دادند درطول زمان این دص واولاد واعقاب اوسازمانی «وجود آورد و پیردان عدیده باو گرویدند 
ورفته رفته صاحب قدرت ونفوذ سیاهی عظیمی گشتند ومردم چانگ تائولینگ را ستایش‌میکردند 
واورا بلقب «معلم آسمانی» ملقب ساختنه وگفتند که لائو تزودرعالم ارواح باوظاهرشده واوراتعلیم 
داده است 
ازجمله اعمال او آن آن بود که وی اکسیربقاء ابدی ونوش داوری حیات جاویدی راکثف 
کرده وعاقبت پس از یکسد وبیست ودوسال عمرازس‌کوهی‌بلند برببری سوارشده زنده بآسمان‌سه‌ود 
نمودند . نفوذ کلمه کت مرد در مردم آندیارروژگاری درازباقی ماند وجانشیدان او دارای مفامی 
رفیع درسازمان روحانیت گذته دثروتی بسیارگرد کرده وخافانان جین از قرن دهم بآنها موفوفات و 
نذور بسیار عطا کردند وهمه در همان کوه ماوی و مقر داشتند تا آنکه رفته رفته عوامل انحطاط 
و زوال در آنها راء یافعه و در انقلابات اخیرمملکت چی بقایای آنها را از آن کوهستان بیرون 
کردند . 
فرقه دیکری از پیشوایان روحانی وساحری که در جماعت‌نائوئیست‌ها بظهور رسید جماعتی 
بنام «عمامه زوال» و شخصی بنام 9 چانگ چو » ۵08-66 و برادرانتی آنرا تأسیس کرده 
چندین صد هزار نن پیروان بدست آوردند و از قرن دوم میلادی تا کنون این فرفه در چین 
برقرارند . 
باری‌در طولزمانمحر و جادوگر کدرمذهب‌نا /وئیست همچنن‌روبتکامل‌میرفت. نویسنده‌محققی 
بنام «کوهونگد» ومد!1 0 درفرن چهارم میلادی‌کتابی مه‌روف دربار#فن سحرایشان بقلم آورده 


دین چینیان ومذهب تائو تیزم ۳۳۹ 


است . خود اونیزدر آخرعمردرکوه «لوئوه منزوی شده بتجربیات وءملیات سحری مشنول گردید 
بدان امید که اکسیرحیات ابد را بدست آورد وی درکتاب خود چگونگی ریاضت تنفس (عملی که 
ظاهرا ازهندوان تقلید واقتباس کرده بودند) و همچنین کیفیت صوم وپرهیزوکیمیا گری و جادوتی 
زمان را بعفصیل شرح داده است ومیکوید ازهرکدامازین اعمال سحر آمیزنتیجه خارقالعاده خاصی 
بدست خواهد آمد ازقبیل حصول نیروی روحانی وجسمانی ووصول به جوهرحیات ابد و با زنده 
ماندن بصورت باد یا شبنم ویا سلامت ابدی وایمنی ازهرگونه بیم‌اری ومر ض وبالاخره بدست آوردن 
زرمذاب که نوشیدنش موجب بقا وجاویدی خواهد شد وغیره وغیره . کوهونگک در آن کتاب بیان 
میکند که بوسیله‌بیضیف-ونواو اوراد ویعضی معجونهاکه بر‌جامه مینگارند و شرای خاص مینوشتند 
انسان میتواند روئن تن بشود یمنی هیچکونه سلاح وحربه‌ای بربدن او کارگرنینته همچنین بعضی 
افونها ومعجونها ذکر میکند که انسان بدستیاری آنها «یتواندازنظرها مستوربشود یاصورت وشکل 
خود را باراد خود تفیبردهد یا به فضا صعود کندیا درروی آب راه برود . 

«مچنین از مهری سحری سخن میکوید که اگر آترا بر روی خاك یا ل بزنند نقش آن 
مرتسم گردد حیوانات خناره یا ارواح موزیه از آن عبورنه‌یتوانند کرد دازینرو در آستانهُ دروازه 
آنبازها زملویها آن یرآ بر خاك مر ژدنت تا اموال وحیوانات ابا محفوظ. نان : 

دراثرنفوذ این دستگاه سحروجادوکه کذیشان وروحانیون تائوئیست بنیاد نهادند معلوم‌است 
که آنجماعت درمیان عوام‌الناس چین قدرتی ءمیقوةامی رفیم بدست آوردند که تا امروز همچنان 
باقی است در آنها فالگیرها و شمبده بازها و ساحر‌های معروف بظهور رسیدند و رفته رفته در میان 


عامه چنبه روحانیت مذهبی حاصل کر‌دند وتائوئیزم مورت يك دین ومذهب خاص بخود گرفت. 


ج- دین تائو بزم 

درسال ۱۶۵. م یکی از امیر اطورهای سلاله دوم هان بنام هوان ۳128 برای رسمیت دادن 
دین تائُوقدمیمهمبرداشت ومعبدی بنام لائونزو ناد نهاد و نذور و عدایا بنام موس تانوئیزم نیاز 
فر‌ود و اسای رسمیت مذهبی آئین نا/ونهاده شد و اوضاع «مچنالل جریان داشت :۱ آنکه در فرن 
هفتم خاقانی دیکر بنام لی‌شی‌من طنم-ذ5 ان که موسی سلسله عظیم‌خافانهای تانگ است بدان 
دین ایمان آورد و آنرا بمورت يك مذهب مستقل رسمی بشناخت دین تائوئیزم همعنان انتشار آئن 
بودا «سبك وطریقه «مهایاناه ازيك سوو میادی کنفوسیانیزم ومکتب خدك وفلفی آن انتشارنیافت 
داهل علم وطبقه منور و همچنین طالبان علوم غریبه و مشداقان فنون جادوئی و سحر بدین مذهب 
گرایدند یمنیاغلب چی: 


ملی خود بمذهبی پاستانی پاست ماندند که میراث نیاگانی‌ایشان بود ودر اساطیر خودشان در طاب 


ان در قبال مذهب بودائی‌که ارمفان گغوری پیکانه بوداز فرهنگ واساطیر 





شخصی بر آمدند که هم تراز و همشأن بودا باشد و آنرا در وجود لائوتزد بافتند و برای او نام 
وعنوان الوهیت قائل گردیدند و باو «خاقان عالم اس‌اره لقب دادند و در کذار او «تقاید از بودا 
يك رشته اوهانها (یعنی تماثیل) خدایان دیکر قرار دارند نوشتجات و مکتوبات او را در عداد 
صدف مرسله دانسته و معابد رفیم بتام او بنا گر‌دند و نیز سيت دیرهای بودائیان راهبان و 


مرتاضان در آن معاید گرد آمدند وخدایان و ارواح مقده آنها بعورت مجموعه خدایان (بانتهون) 


۳۷۴۰ ادیان خاور دور 


منظامی‌تشکیل شد وبالاخره تائوئیزم‌را دین ملی دطنی خود دانسته که‌بهتر از دین بیکانه (بودائی) 
حوائج روحانی خاق را برمیآورد. 
اما باید گفت که رنگ سازمان دینی به مبادی تائوئیزم از روی خلوص عقیدت و ایمان 
صادقانه بوجود نیامد بلکه در نتیجه يك عمل تصنمی و نیرنگ که از نوادر حیرت‌انگیز تاریخ 
ادیان است صورت گرفت و شرح آن از اینقرار بود که یکی از خافانهای چین بنام چن‌ت‌ونگ 
108 - ۳6۰ از دلاله. شاهان سونگث تدبیری انديشید که در نعیجه تاموئیزم‌را بصورت يك‌دین 
ااهی در آورده در <دود تال ۵ م خافان مذکور در برآبر حماهٌ مهاجمن صحرانشن و فبایل 
آمیای مرکزی بمنی تاتارهای خطا که از دبوار چین گذشته بداخل‌چی سرازیر شده بودنه مقاومت 
نیاورده و پس از شکستی فاحش با آنها صاحی ندکین منعقد ساخت و قسمت عمده از محروسه 
خود را در شمال چین بآنها واگذار کرد از ایثرو در نزد قوم خود بسیار موهون و خوار شده و 
شأن و اعتبار خود را در انظار از کف داد. پس برای اینکه نام برباد رفته را دوباره بدست آورد 
بفالگیران و غیبگویان متوسل‌شد» روایت‌کنند که خاقانرا وذیری حیله‌گر بود وی‌تدبری‌اندیشيده 
بخاقان گفت که وی بشیادی و تزویر مدءی کشف و کرامت آسمانی بشود چون خاقان از این‌عمل 
استیحاش کرد وزیر گفت 2 ای عجب پیشیذیان در این امور تردید و تزلزل بخودراه نمیدادند | و 
هرزمان که احتیاج داشتند حکماء ءمر از قول ارواح علوی و ملکوت آسمان بنفم آذها جمل 
میکردند و خلق را فریب داده بخود مهن ومخلص میساخعند» امپراطور به‌کتابخانه سلطنتی رفته 
و اين راز را با دانایان وحکماء زمان درمیان نهاد آنها نیز براین خدعه موافقت کردند پس درسال 
۸ مجلسی بز رک تشکیل داده وزرا و اعیان دربار را خواسته بآنها اعلام داشت در رژبائی 
باو نشان داده‌اند که از ملکوت آسمان برای او فرمانی دادر خواهد گردید و اينك حاگم شهر 
پایتخت اطلاع میدهد که طوماری زردفام از یکی از متونهای « دروازه آسمان» آویخته‌شده‌است 
پس خاقان باتفاق درباریان و وزراء و رجال کشور پای بباده بوی معبد روان شدند و در آنجا 
باحترام ایستادنه و آن طومار را ازآن مکان مرتفع فرود آوردند و چون آنرا بکشودند متضمن 
نامه‌آیی بود که بسيك و اساوب تحریر لا؛وتزو لیگارش بافته و از طرف یکی از آباء علوی بخاقان 
نوشته شده بود پس مفاد آن نامه مجمول را بوسیله مأموران و گما شتکان باطراف بلاد چین گسیل؛ 
داهتند و خلق را از اين واقمه اعجاز آمیز آگاه ساختند پی از آن درسال ۱۰۱۳م خاقان را 
رژیائی دیکر روی داده و درآن بر دی کشف‌شد که نگارنده‌این‌نامه آسمانی همانا آلهه«یودوانگ» 
(مدن[1 - با۷ بوده است البته این خدای جدید قبل از فرن نهم در چین چندان معروف نبوده 
ولی از آن پس در اعلی علین مقام گرفته آن خاقان د هاهانی که بی‌از او آمدنید او را خدای 
طاعر و رپ عظیم لقب دادند که خالق فاك و «قنن فانون طبیمت و مدببر دستگاه زمان است و 
اوست که مبدء کل خبرات و هبن طریق (نائو) است بو گفعد که خدای علوی قدمٌ که پیشیذیان 
ار را سلطان آسمان «شانگدتی» » - 5۵08 میگفته‌اند عیدا همین خدای یوه‌وانگ است که از آن 
یس سلطان مطاق کائنات و ملقب بخاقان زیر جدین ۳۲۳۱۲۶۵۶ 206[ میباشد . 
البته ءوام مردم چین دهه‌جا از خاقانه خشنود شده این پیش آهید را بشادی عظیم تلقی 
کردنه و از اينکه خافان دورد هنایت خدای اساطیری ایشان فرار گرفته بسیار هسرور گشتند و از 
آن پس شانگدتی و خافان آسمان یگانه ذات واحد دانسته و در این‌باب هزاران حکایت و افانه دد 


دین چینیان و مذهب تالو لیزم ۳۴۱ 


میان ءوام مشتهر و برالسنه و افواه روان گشت . 

از آن پس باز برای جلب قلوب عوام اختراعات دیکر در دین تائوئیزم بوجود آمد از 
آنجمله صحبت دوزخ و بهشت درمیان آمد و چگفتند که بهذت علوی در عالم خالك در نقاط مجهولی 
موجود است درآنمیان آنکه از همه بهتر وممروفتر است بهشتی‌است مستور که در جزائر متبرکه 
(سان هین‌شان م52 م1156 522) دجود دارد و آن جزایر بموچب افانه‌های عامیانه در مکانی 
مجهول در دریای شرق بین چین و ژایون قرار دارد ولی هیچکس آنرا ندیده و هرکس بآنجا راء 
یافته دیگر بدنیا باز نیامده است. دوزذخ نیز که مکان انواع شکنجه‌های دردناك و عذابهای الیم 
است در آنجا هزاران غولهای‌هولنا و ارواح موذیه جای دارند و مردم باید با رفتار وکردار خود 
در این حیات سمی کنند که از آلام دوزخ بر کنار و از انمام بهشت برخوردار گردند کشیشان 
تائوئیست در بسط و انتشار عقاید خرافی و اوهام مذهبی فتور نیادرده و برای آنها انواع آلهه و 
ارواح از کهنه و نو تراشیدند که خاقان زبر‌جدین بالاترین مقام را حایز است و لائونزو موسی 
آئّن تائو در نزد او جای دارد و موجودی روحانی دیگر نیز در عحبت آن خدای علوی قرار 
دارد که به لینگ‌پائو موسوم و دردار ارواح مجرده و روانهای آسمانی است و این هرسه باتفاق 
ثالوئی تشکیل میدهند که بنام اسه گوهر طاهر» ملقب‌اند هشت روان جاویدی دیگر باتفاق‌خدای 
کانون خانوادگی ومحافظ دروازه وخدای شهر همه برءالم حکومت میکنند وشرح‌حال آنها باجمال 
این است : 

اما آن هشت روان جاوید در افانه‌های چینی شأن و محبوبیتی فراوان دارند و اختراع 
فکر چینی خالس‌اند و عوام بر آنند که‌آنها درکوهتانهای مرتفع و در جزایر ثلاثه متبرکه‌مآوی 
دارند آنها نخست آدمیانی بوده‌اند که زهد و ریاضت پیش گرفته و در اثس عبادات و عمل صالح 
مرئبه و منزلت ابدیت حاصل کرده‌اند و اکنون با همان جسد و پیکر قدیم خود با روحی شاداب 
و فکری «میشه جوان زندگانی میکنند و در زیر درخت کاجی جای دارند یکی از آنها شرای 
لطیف میسازد و دو دیکر از آن می‌نودند و چهارمی نی مینوازد و چهار دیکر از آنها جدا 
هستند . یکی دیگر از ارواح ابدی ویا بعبارت دیکر الهه مقدسه دوشیزه‌ثی است بنام 9 هوهسین- 
کوه دا ۳560 10[ که در ابتدا دخترکی بود که در خانه مرد دکانداری معوله گشته ولی ریاخت 
پیشه کرده است غذای او عبارت بود از صدف وشراش امه ماعتاب تا اینکه در نتیجه ریاضات او 
نیز ابدیت حاصل نموده غالبا بر ابرها سوار است و شاخ گل نیلوفری با دانه شفتالوی جاویدی 
در دست دارد و به بنی آدم خود را نمایان میسازد. چون ارواح هشت‌گانه همه موجودات لعلیفه یبا 
بعبارت دیکر ازنوع پریزادان هستند ریاست آنها با روحی است در پبکر ابوئیت که مادر کل‌است 
د برای او هزاران افسانه عامیانه نقل و روایت میشود. 

آما خدای کنون خانوادگی موسوم به تسائوشن 5360 1520 در قدیم حافظ و نگاهبان‌گوره 
کیمیاگران بوده است وخاقان هان ووتی هم در قرن دوم ق. م۰ او را ستایش میکرده است اکنون 
در سراس کشور چین مورد احترامهمکان حتی‌فرق وطوایف غیرتائوئیست نیزمیباشد . تمام اطعمه 
واشربه که پصنمت طبخ آماده توان کرد در تحت برکات او قرار دارد این خدا در دودکش آشپز 
خانه مقام دارد و در آنجا مواظب وناظر اعمال افراد خانواده است . در زمانی که اطفال هسر‌تکب 


شرارت میشوند آنها را از آن خدا بیم میدهند , وتمور او را برروی کاغذ رسم کرده و در بیست 


۴۲ ادیان خاور دور 


دچهارم ماء دوازدهم هرسال به نراز او خوراك و شراب بسیار اهدا میشود آنگاه آن کاغذ را با 
مقداری پول کاغذی با آن هدایا در زیر دددکش آشپزخانه ميزند تا شعله آن صمود کرده وخدای 
کانون برآن تشمته باسمان رود و از کردار و رفتارآن خانواده گزارش نیکو در روذ آخرسال 
بخدایان علوی تقدیم کند. 

اما خداپان محافظ دروازه‌ها دونفرند که در ردز نوروز هرسال مورد احترام وتقدیی داقع 
میشوند , تصوبر ايشان را در جامه سپاهیان ببا شمذیر و نیزه برروی کاغذ رسم هیکنند و در هر 
لنگه دروازه خانه یکی را آویزان میازند تا آنکه از اثر نبروی ایشان در آن سال جدید ارواع 
شریره وخبیثه بر آن خانه ضرر وزیانی وارد نساز ند. 

اما خدای شهرینام چنگ‌هوانگع6۳8-۲1027)درهر بلدی ازبلاد کشورچین موردپررستش 
است ومدت پنج‌فرن رسماً اورا حرمت فقدوسی مین‌ادند. سلاطین خانواده تانگر12 این خدا را 
اختراع کردند در فرن چهاردهم ایمان باو رسمیت حاصل تمود فعلا عبادت او کهثه و منسوخ 
شده است . 

بیش‌از این ازارواح ده ومعبودهای تائوئیست‌هاسخن نميگوئيم زیرا شمارهآنها فرادان 
است در هررودخانه وصحرا و کوه وستاره روحی و ردانی جای دارد » هرصنف و هر حرفه خدای 
قدوسی از آنها بخصوص حمایت میکند «مچنین بعضی از پهلوانان و ابطال نزدایشان مرتبه‌الوهیت 
یا فته‌اند. خدای تندرستی و خدای نیکبختی و خدایان نباتات و حیوانات گوناگون مخصوصاً دوح 
آزدها 122۵2۳ وفقنس ۲۳۵60۱۲ و کرگین ۶ مهمرکدام غأن و منزلتی جداگانه دارند. 

باری - مذهب نائوئیزم اکنون سالهاست که در کشور چین رو بانحطاط و زوال نهاده و 
میتوان گفت فعلا" در چین امروزی مذهب. مرده تلقی میشود و دولت جمهوری سرخ آنرا طرد و 
منع میکند ولی با همه اینها خلق بسیاری بمبادی سحر و جادوئی بسیار علاقه دارند و با وجود 
قدغن اکید عمال 5مونیست‌های محلی بسیار محرمانه و درخفا باین اعمال میپردازند. 


فصل دهم 
کنفوسیوس و کنفوسیانیزم- مذهب نيك بینی انسانی 


خوشبختانه اسناد و منابع اطلاع موثق چند از آداب و آراء کنفوسیوس بدست ما رسیده 
است که ما رابحال و فلسفه‌او آگاه می‌سازد چونکه شاگردان او سمی «سیار کردند که تعالیم او را 
هم از نخست محافظت و نگاهداری نمایند و توضیح و توصیفی که از حالات و عادات شخصی او 
کرده اند شرح و بسطی بسیار دارد که تاحدی قابل وئوق نیز می‌باشد , هرچند در ضمن آنها 
ظاهراً بیضی مسائل مشکو تاریشی ود حوادث افدانه مانند نیز دیده‌می شود ولی بهر صورت مواد 
موثقی در دست است که می‌توان تصویری از شخصیت آنمرد حکیم ترسیم کرد . 

چینیان از دیر باز بشوقی‌فراوان دستور های کنفوسیوس را مطالمه‌کرده و مطابق آنندستور 
رفته‌اند وسبك‌ته‌ایم‌وتر بیت و اساوب‌حکمر آنی‌ومملکنداری کشورخودرا :همان اصول که‌او بنیاد نهاد 
تا ازمنه اخبر محفوظ و جاری داشتند و سمدری به اخلاق و مبادی او صاحب‌اعتماد و یمن اند که 
روایات شامل جزئیات زندگانی او و حتسی کلمات او دا معبع و محترم می‌دانند . نزد ایعان 
کنفو-یوس نه‌تنها مردی حکیم و فرزانه است بلکه انسانی کامل و دارای قلب سلیم و سر مشق 
شرافت و بزرگواری شمرده می‌شود . اخلاق غریفه او خود مبین ونمایندة دو قفاعد و انتظام و 
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تناسب است که مبنا و پایه تعالیم او قرار دارد و در طول ازمنه تاریضی همواره مردم چن‌بر آن 
رفته‌اند که اگی اصول و قواعدی را که کنفوسیوس وضع کرده بدرستی رعایت‌کنند و افرادی بهمان 
سجایا و اوصاف تربیت شوند هر آینه سرزمین ایشانهمنتهای رفاه و سعادت خواهد رسید و نه تنها 
در زندگانی انفرادی ابناء بشر بهبودی کامل مشهود خواهد گشت و انتظامی کامل در زندگانی 
خانوادگی و آمور دولتی بر قرار خواهد شد بلکه تناسب تام و تلایم تمام مابین زمین و آسمان‌نیز 
بوجودخواهد آمد . 

تائوئیست‌ها بروش خود در طلب راز زندگی براه طبیمت رفته‌اند نا آنکه فوانين آنراکشف 
کردند لکن کنفوسیوس مردی حکیم 81 طالب آدب انسانی #کامعه نا طبرد و سر عمن را در تلوب 
آدمیان و چگونگی انتساب آنها بیکدیگی جستجو می‌فرمود . 

ازینرو ضرورت است که قبل از بحث در مبادی از سرگذشت شخص او بحث کنیم و معلوم 
سازیم که کنفوسیوس که بوده ؛ و افکار و اندیشه های او چه بوده است ؛ تا از آن پس بتوانيم 
تاش اخلاق و آراء او ,۱ در افکار مردم چن روش گردانیم ۳ 


۱ کنفوسیوس که بوده است ٩‏ 


موثق ترین منبع اطلاع‌در بارة این حکیم همانا کتابی است موهوم به «انا لکت» ۸۵2۱6646 
و آن مجموعه ثیست از کلمات‌وی که ذاگردانش جمع آدری‌کرده اند.اها در این‌کتاب نکات‌مربوط 
به زندگانی شخصی وی نسبتاً قلیل و نادراست از روا یاتی‌که بعداً درباره او وضع شده مقداروافری 
ازجز؛یات حیات خصوصی او بدست می‌آید و سرگذشت او را از زمان دلادت تا ممات شرح میدهد. 
چون این روایات متضمن مطالب مشکول و کم ارزش‌تاریخی است از اینرو باید برای روغن‌کردن 
تاریخ عمی او از هر دو منبع بحد اعتدال استفاده کرد . 

بالجمله چنن معلوم می‌شود که کن‌وسیوس در خانواده‌یی تهی دست ولی محترم در ولایت 
قدیمی « لو » ند که در قاعد» شبه جزیره شانتونگ 50200008 وافع است متولد شده و گوینه 
اجدادوی از اشراف قدیم آن ناحبه بوده‌اند. ویس از حدوث انقلاب در ایالت « سونگ » ومد؟ 
از آن دیار فرار کرده به 9 لو» مهاجرت نموده‌اند و احتمالا دی در ۵۵۱ ق.م بجهان 
آمده پدرش اندکی بمد وفات یافته و او با مادر جوانش بمضیقه و عسرت می‌گذرانیده‌اند » در 
انالکت آمده است ( ۱5-6 ) که وقتی کنفوسیوس گفت که من فرزند مرد فقیری بودم ونا گزیر 
به مشاغل حقیری که دون مرتبةٌ شاهزادگان و بزرگان است اشتفال هی جستم . 

باری با وجود این روزگار تنگنستی و صعوبت در اثر فداکری‌مادر. کنفوسیوس تربیت و 
تملیمی شایسته آموخت و معلوماتی که در خور مردمان شریف بود بدست آورد . ظاهرا در نزد 
آموزگاد قربه خواندن و نوشتن تملیم گرفت و در طلب تحصیل شمر و روایات تاریخی چین 
باستانی بر آمد و تا اواخر عمر پیوسته در این رشته مطالعه و بردسی میکرد همچنین وقتی بسیار 
در فرا گرفتن فن موسیقی كلا-يك چین ( که متأسفانه فلا مفقودالاثر است ) صرف نمود د 
غالباً نفمات باستانی کهن را با نواختن عود موزون می‌کرد و در بانزده سالکی هم وی بکلی 
مصروف بکسب علم و ءطالعه گردید و میرفت که فاضلی محقق شود . گوینه که در همان 
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حال بشکار درصحرا و صید ماهی در دریا بروش اشراف مدش (اریستوکرات) سرگرمی داشت» 
شاگر دانش‌روایت‌میکنند که: « استاد هیجوقت دام نمیکسترد بلکه «ميشه باقلاب ماهی صیدمیکرد 
و هیچوقت پرنده نشسته را آماج قرار نمیداد و تیراندازی وکه‌ان‌کشی را از هترهای پهلوانی 
میشمرد وهمیشه در اين امور روش شرافتمندانه بزرگان را رعایت میفرمود .4 

چون سنن عمرش نزديك به بیست رسید شفل دیوانی بوی سپردند یمنی جمع آوری 
محصولات جنسی که عاید خزانه«دوك» فرمانروای ولایت «لو» میشد برءهده او محول‌گردید و هم 
در آن اوان با همسری ازدواج کرد و همیشه آرزو داشت که از او فرزندی باقی بماند تا سلسله 
خانواده‌اش منقطم نگردد. چون‌بیست و اند سال ازءمر ادبگذشت ما درش وفات یافت و این حادثه 
برای او مصیبتی‌بزر گك بود. مدت بیست و هفت ماه (سه‌سال چینی) از مشاغل عمومی کناره‌گیری 
کرد و بسوگواری و ماتم نشست . چون ایام عزا بسآمد کنفوسیوس بار دیگر بدراغ بربط خود 
رفت ولی باز ازغصه مرك مادر نفمه نمیسرائید و این رفتار او بم‌ردم چین سر‌مشقی و درسی از 
محبت و احترام فرزند نسبت بوالدین می آموخت . 

از آن پس به مشفلةٌ تمایم و تدریس پرداخت فنون تاریخ و شمر و میاست مدرن و آداب و 
رسوم موسیقی وعلوم الهی «ش‌قاعده معروف»خود را بشاگردان میآموخت از گوشه و کنارجممی 
تلامذه اطراف او گرد آمدئد , ودیضی درصحبت او سالهایدر آدردند وحکیم شهرتی عظیم حاصل 
کرد و بهترین‌نوباوه‌های خاندان‌ای برگزیده ولایت «لوه در محفل درسی او حاض ميشدند و او 
همیثه میکفت که اصلاح اموراجغماعی موگول بدان است که تربیت‌شدگان دی مصدر مشاغل عمده 
دصاحب مناصب عالیه دولتی بشوند . 

در روایات منقوله آمده است که وی در دستگاه حکومت شاهزاده حکمران«لو 6 درپنجاه 
مالکی بشغل وزارت اشتفال یافت و پیوسته رو بارتقاه میرقت تا منزلت ومقام وزیر اءظم حساصل 
کرد ولی حسن تدبیر وکفایت اوتوطله رقیبان و حاسدان را برعلیه‌او برانگیخت تا آنکه ناگزیراز 
کار دیوان کناره‌جوئی‌کرد , همچنین روایت کنند که وی در پنجاه وپنج سالگی باتفاق سه تن از 
شاگردان خو از دلوه بیرون آهد و مدت سیزده سال در اطراف بلاد می‌گشت و در طلب مشفله و 
خدمتی در دستگاه دولتی بود ولی بمقصود نایل نگردید . همه‌جا حکمرآنان «فئودال» بادب و 
حرمت از او پذیرائی میکردند ولی واءد اساسی روش او در سبك حکومت که عبارت بود ازعمل 
بر طبق موازین اخلاق مورد پدند ايشان نبود دیگر عمال برخلاف او دعیه‌ها میکردند تاآنکه 
در شهر 10208 مورد سوء ظن قرار گرفته و اورا بزندان افکندند و در شهر سواتگه عصهتا5که 
مولد اجداد او بود علیه او شوریده ناگزیر شد که‌پای پیاده فرارکند . 

عاقبت در اثر وساطت یکی از تلامیذ که در دربار حکمران «لو» صاحب مقام رسمی بود 
فرمانروای آن ناحیه در سال ۴۸۴ ق.م. بار دیکی بحرمت بسیار از کنفوسیوس دعوت کرد کهبان 
دیار معاردت فرماید . حکیم در آن زمان شصت و هفت‌ساله بود که بوطن باز آمد ولی پیرآموث 
شنل وعملی نگعده تنها گاهگاه حکمران با او در مهام امور مشورت میکرد . روایات موجود 
دلالت میکند که کنفوسیوی بقیه ایام عمر خود را بجمی وتعنیف مجموعه مواد و اصول تدریی 
خود پرداخت وکتابهائی فراهم آورد که همه در ادب کلاسيك معروف بزبان چینیان است . یکی 
به «ئوچینگه» ععنط ناح5 (یمنی‌کتاب تاریخ) و دیگری به « شی‌چینگ » وهذط) «ا5 (یمنی 
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کتاب شمر ) و سوم کتاب «لی‌شی» ات انا ( یمنی کتاب شماشر ) و چهارم به « ای چینگ» 
مدا 1 ( یی کقاب تبدلات) و پئجم به «چون‌چیو» ادا مدا) (یمنی سالنامه بهار و پائیز) 
موسوم است . چهارکتاب نخستین مجموعه‌ای‌از منتخبات اقوال قدما را نیز متضمن است دلی‌پنجمی 
تماما ابداع قلم خود ادست . باری هنکام مرگ که درسال ۴۷۹ ق.م واقع شد کنفوسیوس ازجهان 
رفت در حالتی که از عدم توفیق خود در راه جدیت خویش ابراز نامرادی میکرد دلی گردهی 
تلامیذ و اصحاب صاحبان عقیده استوار و دارندگان ایمان راسخ در پیردی مقاصد عالیه سیاسی و 
اجتماعی خود باقی‌گذاشت . 


۲ تعالیم کنفوسیوس 
سنجش منابع موجوده 

ایرادسخنی چند دربار منابع موجودهٌ تعالیم کنفوسیوس ضرورت دارد زیرا غالب محفقین 
اکنون اتفاق دارند که پنم کتاب کلاسيك سابق‌الذکر تماما تعلیم‌کنة‌وسیوس نمی‌باشد و بیفی‌از آنها 
مسلماً کلام اونیست زیراتلامیذ وی بعد از او آنها را جمع آدری و دوین‌کرده‌اند و حك واصلاح 
زیاد در میراث استاد خود بل آورده‌اند مخصوصاً «لی- چی» (کتاب شماثر ) صحت انتساب آن 
به شخص حکیم مورد شبهه و تردید است وظاهرا آن کتاب در ادایسل عهد سلسله هان (فرن دوم 
ق. م . ) بظهور رسیده است . ود با تحقیق دقیق و تفحص عمیق این نکته بر ما مملوم‌گشت که 
کافوسیوس در آغاز مواد و مطالبی‌کون برای کتب (خمسه کلا-يك) گرد کرده است‌که‌این‌مجموعه 
قبل از اد دجود داشته و معلمین ساف آنهارا جمم و تدوین کرده بودند . در کتاب انالکت 
دلائل ود علامات بسیار موجود است که بررصحت این‌مدعا اشمار مینماید که فیلوف چینی مکتب 
دانایان قدیم و بزرگان كلاميك معلوم در زمان خود وهم چنین آنار منتخبه دانشمندان پیش از 
خود را جمم‌آوری کرده و درضمن دروس خود کات و مطالب آنهارا برای شاگردان و طلبه بیان 
میفرموده .شاید که بعضی از آنها را خود نکاشته باشد و بعضی را دیگران. 

نکته دیگری که باید بخوبی‌روشن شود اینستکه کنفوسیوس در متون خمسه کتب کلاسيكث 
در اصل قدیم تفیبرانی نداده و عقایه شخص خود را در آن دخیل نکرده بلکه صرفأ وظیفه يك 
ناقل با يك راوی رابعمل آورده‌است. در کتاب انالکت در دوجا ازکلم‌ات اونقل میکنند که‌برهانی 
بر اثبات این مدعاست . يك‌جا میگوید , «من راوی هستم نه مخترع . من بسخنان‌گذشتگاندوق 
و علاقه دارم و آنهارا تصدیق مینمایم » در جای دیگرگفته است ۰ 

من حکیم مادرزاد یستم‌بلکه من تنها کاری‌که ميکنم آنست که‌تحقیقات پیشینیان‌رایست 
آدرم د در فهم و درك آنها سمی بلیغ مبذول دارم » از اين مقدمات باين نتیجه توان رسید که 
کتب کلاسيك پنجکانه همه افکار ابداعی کنفوسیوس نیست بلکه آراء و نظریات شخصی اورا دد 
متون کتب تدریسی او میتوان بدست آورد . 

خوشبختانه منابم دیگری نیز در دست هست که حقایق تمالیم شخص آن فیا-وف چینی را 
برای ما منکثف میسازه از این‌قرار که هرزمان متابع کلاسيك را مطالمه پا ندریس میکرده 
تفسیرات د تاویلات شخصی خود را هم برای حاضران بروانی و بردشنی بیان میفرموده است .این 
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توضیحات و تحقیقات متضمن مطالب‌عالیه است د بهترین وجه تفسیری ممانی‌عمیق وحقایقکنونه 
در ادبیات قدیم چین شمرده میشد . در موقع خود آنقدر اهمیت داشته است که مستممان در حال 
آنها را بر روی قطمانی از نی هندی جزأً یاکلا مینوغته‌اند و بمبارات و بسبك خود ترجمه و 
تلخیص میکرده‌اند در نتیجه تعالیم شخصی و افکار ابتکاری کنفوسیوس ب-وسیله شاگردان وی بافی 
مانده و بدست ما رسیده است . این ترجمه‌ها و یادداشتها در چهار کتاب بز رگ تدویین و تأألیف 
شده‌اند, ازینقرار ؛ ۱ 

۱ آنالکت ۸۵216665 < مجموعه منتخبات » که به « لون‌یو» ۷۵ - دا موسوم است و 
آن مجموعه‌ایست ازکلمات و اقوال استاد و بعضی از شاگردان او و میوان آنرا جامم نکات بر- 
جسته فلسفه‌او دانست ۰ باهمه نواقص وشکوکی که نسبت به بعضی 8-متهای آن کتاب موجود است 
معذاك در این مجموعه شخصیت کنةوسروس «وضوح نمام نمایان و آشکار است و بصراحت کامل 
انار او را نشان میدهد . این کتاب مهم‌ترین منایع مربوط باوست. 

۷۲- کاب «علم بزرگه» با < تاهوئه»طه‌نا12 که اصلا عبارت بوده است از فصل ۳۹ 
کتاب آداب «لی- چی» نط) - ان و بمداً از آن از متن استخراج کرده‌اند و آنرا کتابی مستقل 
ساخته ظاهراً آن رساله‌بیست مفرد که بمنظور تعلیم وتربیت اصول شرافت و بزرگواری ومخصوصاً 
درروش و رفتار شاهزادگان و ماوك نگارش یافته واز قدیم‌الابام نو آموزان دبستان متن آنرابدقت 
میخوانده‌اند . 

۴ کتاب‌تعالیم‌مین ۷6۵0 یا «چونگ‌یونکه» 188-۷08۵ این‌نیز جزئیاز کتاب«لی-جی» 
(قسل۳۸ بوده وشن اوی قاعفی کسوس ات وا ربا یو طییت خهاشن را با وطایت 
اخلاقی انمان روشن میسازد ومعروف است که آن کتاب را فرزند زاده کذفوسیوس تدوین وتا لیف 
کرده کتاب مذگور شامل دو جزء است ؛ جزء قدیم را ظاهر نو حکیم نوشته ولی جزه جدید 
را بیدها در حدود فرن دوم ق م دیگران نکارش و تحریرکرده‌اند . 

۴ کتاب منکیوس ۷6605 که تاریخ آن قرن سوم ق.م است و آن مجم_وعهییست از 
تحریرات و اقوال قدما و پیروان کنفوسیوس و اولین کتابی است که در تبیین فلسفه آن حکیم 
بسبکی منظم برشته تألیف در آمده . 

باید داست که این کتب چهارگانه در طول‌مرور زمان در دستهای مختلف گشته و تبدلات 
و تحریفات بسیار در آنها راه یافته است . درضمن مطالعه وتحقیق از بنج کتاب کلاميك فوق و 
چهارکتاب اخیرالذکر باید‌گفت که آثار مذکور در يك موقع در معرض خطر عظیمی واقع شد و 
آن چنان بود که اولین خافان‌بزر که کذور چین موسوم به «دولاچنگ 06084 6 از سلاله 
جین ما که سر تا عرآن سرزهین وسیع را در ۲۲۱ ق.م مسخر ساخت و بةوه قهربه تمام 
ایالات و ولایات آن‌مملکت را بطور بیسابقه در زیرحکم خود در آورد وخود را اولن‌خاقان #شیه. 
هوانگ تی» زا 130208 طنط5 لقب داد وی در عشون‌اداری ولشکری نبوغ و فریحه بزرگی داشت 
تختگاهی نوین اختیار کرد و نظام فئودالیزم قدیم را بکلی از میان برداشت وامور مملکت را در 
شخص خاقان‌تمرکز داد و تمام آن کشور را به می‌دش ایالت تقسیم فرمود و دیوار عظیم و معروف 
چین بنای اوست. پس‌برای نوشتن وکتابت که‌تا آنزمان بوسیله فل‌های نی «یمبو» تحریر میکردند 
پارچه‌های حریراختیار کرد که کاتبان باقلم مو برروی آن صورحروفد کلمات رانقش کنند القبای 


۳۴۳۸ ادیان خاور دور 


چینی را نیز تسهیل‌کرد وساده تر ساخت و خطی جدید بوجود آورد . چرن ملاحظ‌کرد که همه 
جا اقدامات اصلاحی او با معارضه‌پیروان روایات و آداب سلف و رتجین مواجه میشود که در 
میان آنها مدرسین مکتب‌گنفوسیانیزم‌در ردیف اول قرارداثتند که بائفاق بعضی‌عمال‌دیوانی‌املاحات 
او را مخرب بنیان قواعد اجتماعی واخلاقی عمومی میدانستنه وعلناً بمخالفت برهخاستند؛ازینرو 
پس از مشورت با وزیر اعظم خود «لیسوه داه5انً در سال ۲۱۳ق.م آنخاقان امر کرد که‌کلیهکتب 
و آثار قدیمه را بسوزانند این عملی‌است که هدوز مورد لعن و طعن علما و دانشمندان چین هیباشد 
باری «حکم وی نسخ خطی‌کتب متعلق باشخاص را که متضمن علوم قدسا و معارف اسلاف بود و 
سیاست مدن را بسيك قدیم تملیم میداد باستذنای بعضی آثار طبی و فلاحتی مابقی را طعمه‌حریق 
ساخت و مخه‌وصاً دوکتاب ذمر وناریخ بیشتراز همه درممرض نابودی وفنا فرارگر فتند و هرکسی 
آنهارا مخفی میداخت مورد شکنجه و عذاب عمال خافان قرار می‌گرفت و بدنش را با آهن تفته 
داغ میکردندومدت چهار دال بکارگریوءملگی اجباری درساختمان دیوار چین محکوم‌میذمودند. 
گویند تعداد چهار صد وشصت تن از فضلای عالیمقدار را که غالب آنها از پیروان فلسفه‌کنفوسیوس 
بودند بتهومت خیانت زنده‌درگور مدفون ساختند . 

پی از سه سال که از امضای این حکم بگذشت آنخاقان وفات یافت و دوره این خصومتد 
عناد نسبت بأثار گذشتکان خانمه‌یافت خوشبختانه کتابهائی که درخزائن خاص لطذتی باقی‌مانده 
و دهتخوش حریق نشده بودند محفوظ مانده و پس از او در زمان سلطنت حان ۴120 بار دیگر 
کتب کلاميك کنفوسیوس در میان مردم رواجی از نو یافت و بیش ازپیش باشتهسار و مصروفیت 
آنها افزوده گشت . 

زیان عمده که از این حادثه نصیب کتب قدیمه شد آن بود که بار دیگر چون این نسخ را 
تجدید کتابت کردند آنها را بخط تازه نوشتند و ناجار بءضی تفییرات و تحریفات و تفاسیر تاژه 
سرون آن داه یافت یمنی‌چون آن‌کتا بهارا ازنو استذاخ نمودند تفیبرات و اضافاتی در آن پدیدآمد 
و درضمن این تفیبرات بشخص‌گده‌وسیوس‌اندك اندلك جنبه الوهیت اسناد کردند و برای امعجزات 
و کرامات قائل شدند در نءیجه این اختلافات دو دسته آداب, متون قدیم و متون جدید , در آثار 
مذکور بظهور رسید که ناشی از دو خط سایق و لاحق بود و نزديك به دوعزار سال پیروان این دو 
مکتب باهم دگر دائماً منازءه و جدال داشتند ولی این مناظره و مباحثه این فایده را متضمن شد 
که در اثر انتقاد بسیار و تحقیق فراوان که حتی تا فرن هیجدهم و نوزدهم ادامه داشت متون‌اصیل 
از مرقومات مجهول تدخیص داده شد و قسمتهای ساختگی که بمد اضافه شده بود مملوم و همین 
گت و موضوءات اختلاف و مشاجره بدفت روشن‌گردید . 

اکذون پی ازین مقدمه می‌باید که وارد اصل موضوع یمنی تعالیم فلسقی گنفوسیوس بشویم. 


اصول اخلاقی 
اعمال خلائق در عصر ظهور کنفوسیوس آلوده بفساد وتباهی شده بود وامی در ذات دنهاد 
ایثان برای اصلاح وتصفیه آمادگی واتمدادی وجود داشت , اوضاع اجتماعی بد بود ولی درهمان 
حال قابلیت بهبودی نیزه‌وجود بود عمل خلق فاسد ولی سرشت و فطرت ایشان صالح وهمه مستحد 


کنفوسیوس و کنفوسیانیزم ۲۴٩‏ 


اصلاح بودندکنفوسیوس در چنین وضمی‌گفت‌مردم‌ازجاده مکارم اخلاق‌که اجداد آنان برحسب‌قاعده 
«لی» ابا زندگانی میکرده‌اند وبخیرات ویر کات کلی‌مستمد و کامیاب‌میگشتند دور مانده‌اند و ناچارباید 
به‌صر‌اطمستقيم باز گر‌دند .۰ 

اصطلاح «لی»که‌کنفوسیوس برای‌اصلاح جامعه چین وضم‌کرد همانی عالی ومهمی را متضمن 
است وی آنرا در موافع مختلف بمعانی‌گوناگوناسته‌مال‌کرده دريك‌جا میدوان آنرا به پاکی وطهارت 
درمحلی دیکر بادب وانسانیت در موقع دیگر برسوم و تشریفات ودر زمان دیگر بمعنی عبادت و 
مناسك وبالاخره بمعنایسر مشق کاملاعمالاجتماعی‌ومذهبی اندان تر جمه‌کرد ویاآن‌را بمعنای آرمان 
«نظام اجتماعی»وو ضع هر چین درم‌وضم خود دانست‌سلسله‌این نظام همائا در زمان‌کنه‌وسیوس‌گسیخته 
ورشته آمور ازهم‌یاشیده و متفرق‌گشته «ود . 

درکتاب «لی - چی» شرحی مبسوط وبحثی‌کامل در تفسیرکامه«لی» آهده در آنجا کنفوسیوس 
گفته است که قاعده «لی» انآ و اصول عدالت بنیان انتظام اجتماعی را بر قرار میسازد و بوسیله 
این فواعد روابط و حقوقرسمی خلایق وخصائص ایشان نسبت به یکدیگر رودن میشود:تا آ نکه تناسبو 
آءتدال در موسناتاجتماعی ایجاد خواهد شدو جواممبشری‌چوناهل‌قراء ودهات همه‌باه‌دیگرزیست 
خواهندگرد . 

کلیات قواعدی که کنفوسیوس در این باب بنیادنهاده می‌توان بشرح ذیل‌خلاصه‌کرد؛ 

او لا «لی» عاول اساسی در انءظام آمور و حسن روارط «شری هیباشد و این روابط اصلیه 
پنج است وعبارشت از رابطه سلطان با رعیت پدر با فرزند , شوهر با زن . برادران بزرگتربا 
برادران‌کوچکتر و دوستان ببادوستان و بعضی روابط فرعیه نیز درضمن بایدمحل‌ملاحظفرارگیرد 
مانند رابطه بین آدمی با ارواح عالم علوی رابطه بی‌ملوك و وزراء رابطه ما بن رجال سیاست 
با یکدیگر . 

انیا روابط فوق در صورتیکه برطبق اصول وقاعده «لی» محل عمل قسرارگیرد هر آینه 
در هر خانه و قریه و بالاخره در سراسر ملك اعتدال وتلائم ایجاد خواعد گردید و عاقیت 
هفتهی به حدن رابطه ماین انسان باءالم وجود بمنی‌ژمین و آسمان خواهدشد وسبب میشودکه اعمال 
انانی مطابق صراطدنائو 120 یمنی اراده ملکوت عالم انجام‌گیرد. 

ثالثاً آداب ورسوم و تشریفات اجعماعی که حاکی ازحسن عمل برطبق قاعده «لی» نآ 
میباشند بایستی مطایق رسم و عادت قدما و اسلاف باشد زیرا پیشینیان طالب سمادت خلایدق 
«-وده‌اند و روح ان-انیت که موجب احترام و ادب معمادل است در ایشان کاماا ظهور 
داشته است . 

قدما همه با هم باعتدالوادبرفتار میکرده‌اند و نظمی‌کامل وعدالتی «حکم بين خود مرعی 
هیداشته‌اند زبردستان وزیردستان بحال یکدیکر واقف بوده ومقام هريك را حفنط وعرکس‌حد خود 
دا رعایت هینموده است , ازین‌روکذفوسیوس همواره رموم ودستورهای پشینیان را مطالمه‌میکرد و 
سمی بلیغ میفرمودکه خود نیز در رفتار وگفتاربهمان سبك وروش مردم اعصارگذشعه حرکت نماید 
درسرهمین نکتهتائوئیست‌ها باپیروانگنة‌وسیوس اختلاف <اصل‌کرده و آنها را بباد انتقاد و استهزاء 
گر فته‌اند وایشان را صورت پرستان معظاهر خوانده و اعمالنان را لو و عبت پنداشته‌اند ولی 
کنفوسیوس یقن کامل‌وایمانر اسخ داشته است‌که او عامل عمل‌درست و فاعل‌کر دار صواب‌است‌وبوسیله 


۳۵۰ ادیان خاور دور 


همین افعال‌سوری‌ظاهری ورعایت آداب وردوم دیرینه مردم چی‌را دءون‌کرده‌که رفتاراد را س‌مشق 
خود قرار داده دطریقحق رابپیمایند . 
ازینرو درحرکات وسکنات روزانه‌خویش ادب وانسانیت‌صوری وانجام مراسم‌ظاهری را بحد 
کمال رعایت میکرده‌است . 
بهرصورت این سوّال درمد نظر طرح میشودکه آیا اعمال‌کنفوسیوس مبتنی بر قواعده‌وری 
رمحدودیت در فکر ونظاهر صرق است يا اینکه وی فیلسوفی اجتماعی است‌که قضایا راجدی‌تلفی 
کرده است ؛ در اينکه آن<کیم در تقلید وتبمیت از اعمال‌قدما واسلاف قاعده‌زرین بدست آوردهد 
آنبرآمانند کلیدی‌در :مام‌امور غامضه ودستور اصلی روابط دقیق بنافرادبشری‌بکارمیبرده‌شکی‌نیست 
و آن‌فاعده را از این‌قرار نقل‌کرده‌اند . 
روزیکسی از آن فیلوف سژالکرد آیا در جهان کمه‌ئی عام و دستوری کلی وجود دارد 
که بتوان آنرا قانون <یات در سراسر عمر قرار داد ؛ استاد جوابداد «آری» «عمل متقابل » 
یی «شو» 50 «مان‌کلمه‌کلی ودستور عمومی است و آن ایئست: آنچه‌راکه برخود روانمیداری بر 
دیگران روا مدار». 
در اين سخن‌که‌کنفوسیوس فانون <سن رابطه افراد بشر را وضع‌کرده است شبیه است‌بقانون 
معروف زرین» ءیسوی‌که‌در انجیل آمده ولی وی‌در این‌کلام فضیه را بصورت منفی ایرادگرده(دلی 
عیسی فضیه‌را بصورت مثبت تقر یرمیفرماید) (ازینجاست‌که بعضی از محققین‌غرب‌گفته اند که فرمول 
این حکیم چینی را ۶ انو سیمین » باید نام داد . ) بهرحال این قضیه بهر صورت خواه سلبی 
خواه ایجایی ب‌عنای عاطفهٌ متقابل و رابطه متبادل است ونفی و اثبات در آن تأثیری ندارد خاصه 
آنکه کنفوسیوی خود در کتاب « مین » 21620 همین دستور اساسی زندگانی را بصورت فضیه 
مثبته نیز شردع کرده که بیان وی کملا مطابق با سخن عیسی در انجیل میشود , در آن جا 
گفعه است ۰ 
«در زندگانی اخلاقی انسان چهار تکلیف موجود است‌که من نتوانستم آنها را بدرستی انجام 
دهم نخت آنکه بپدرم آنچنان رفتار نمایم‌که خود میخواهم فرزندم بمن‌رفتارنماید دوم آنکه بپادشاه 
خود آن‌چنان خدمت‌کنمکه میخواهم دزیر هن مرا خدمت نماید , سوم آنکه با ببرآدر مهوت خود 
آنچنان سلوکن‌که میخواهم برادران‌گهتر با من سلولنمایند وچهارم درباره دوستان خویش عملی 
پیش‌گیرمکه توقع دارم آنها با من پیش‌گیرند.» 
با اینهمه بایدگفت‌که‌کنفوسیوی دراین مقام نه بمرتبه عیسی ناصری ونه‌بدرچةٌ نائوئیستهای 
چپنی رسیده‌است و این دستور رفتار اخلاقی او بپایه آنها نمیرسد چون دربرایبر دستورهای تاو 
آد۲۸05" واقع شد که دستور جزای بدی را به نیکی مبنای عمل خود قرار داده‌اند فائل بحدی 
گردید . چنانکه‌گفته‌اند روزی از او سوّال‌کردندکه نظر او در باب پاداش دیه بحسته چیست ٩‏ وکا 
پاسخداد «اگر بدی را به‌نیکی‌گیفی دهی‌نیکی‌را بچه باداش خواهی‌داد ؛ نه ! احسان را باحمان‌ولی 
سوء رفتار دا بعدالت تقابله بایدکرد .6 ازینقرار برای‌دستورعمل‌متقابل‌که‌میزان اخلاقیات لاست 
سرحدیوضع‌کرد ومردمان بدکردار وستم پیشهراشایسته احسان ندانسته‌پلکه آنها رامث‌مول حکعدل 
وداد میداند. 


کنفوسبوی خلت خوب و فضیلت نيك را در بروز جن 60[ تملیم دادگه بممنای تراوشات 


کننوسیوس و کنفوسیانیزم 7۵۱ 


احسامات قلبیه انسانی است وگفت‌که جین مشتمل بر دو جزء است ؛ نهست حق ومقام هرکس را 
پدرستی‌شناختن ودوم با ابناه نوع بمهربانی ونیکی سلولاکردن. نظر بهمین مقدمه آنحکیم پیوسته 
آمرو:)کیدکرده‌است‌که حکومت‌ها باید برای آسایش وخدمت خلق‌باثند وخاندانها باید حدود وحقوق 
آفراد خود را پاس‌دارند » پبران وجوانان‌هريك در مقام خودوظیفه انسانی را نسبت بدیکریرعایت 
نمایند وبالاخره درهیئت اجتماعیه ابثاه بشرباید بيقین دانسته باثندکه هرکس بین‌چهار دریای‌جهان 
زندگانی میکند درفعل‌وقول دیگران را باید برادرخود داندته وفضایلاخلاقی‌وکرم‌ذانی یمنی(جین) 
رانسبت با نها ظاهرسازد . 

آلبعه‌کنفوسیوس در محیطوفرهنگك چینی بوجودآمده‌وازچگونگی اساس‌حکومت‌ده‌وکراسی 
آگاه نبود و از ترتیبات دوات انتخابی وکیفیت حق قضارت عموم افراد مات در ددتگاه حکومت 
مخنی بمیان نیاورده است ولی درعین حال‌که حةوق و<دود اشراف و فرمانروایان «فئودال» زمان 
خود راشناخته است نصیحت میکندکه اگرحکومت از مردم‌نیست لااقل برای‌مردم‌باید دباشد و حکام 
احتیاجات‌عمومی‌خلق را باید جواب‌بدهند. 


روابط پنجگا نه 
درکداب«لی‌چی» 0 - نا ساسله‌روابطی‌راکه از تحقیقات‌فیلوف درباره 2و »نشان‌میدهد 
در پنج رایطه محدود میسازد ازینقرار ؛ 
بایستی پدر به پس با شفقت ویس به پدر مشفق ۰ 
»_ برآدر مهتر به‌برادرگهتر بلطف ومدارا ویرادرگه‌تر با برآدر مهتر خاضع دمتواضع. 
» شوعر بهزن عادل وژن نسبت بدوهر مطیع . 
» زبردستان بهزیر دستان دلی-:؛وعلاقمند وزیردستان به زبردستان فرمانبروتایع. 
» حکمرانان بائباع خود مهربان واتباع بحکمرانان وفادارباشند . 
ار این پنج حالت درجامعه‌ی‌میسرگردد در حال عالیترین مرنبه طهارت وصفا(ان)کسوت 
فضیلت خواهد پوشید ومابین تمام افراد خلایق تناسب‌کامل وتلائم مطاق حکمفرما خواهدهدوطبايع 
(طیفه وخصائل‌شریفه انسانی (جین)خودرا جلوه‌گر خواد ساخت . جنگ ونزاع ازمیان‌برمیخیزد 
ظام وستم منهء‌دم میشوددوستان بسمادت وشادی خاندانها به تندرستی وخوشدلی مملکت بصلحوسلام 


قرین خواهدشد . 


خصال فرزندی 
البته فیاسوف چین نخوا-ته است‌کهسراسی ثقافت وفرهنگ چین را بر روی شالده و بنیان 
خانواده مستقر سازدولی تعالیم واقرال اد . علاقه بخانواده را چون اولین خصلت بندیده‌چینیان 
چنان ستوده است‌که هیچ چیز از آن بالاتر نیست وفاداری وعلاقه بخاندان را اولين وظیفه انت‌اننی 
آن مردم میشمارد . اعمال وافوال هرجوان نوخاسته از روی خلوص تام از آغاز ولادت تا پایان‌عمر 
ودقف برخدمت بخانواده خود اوست پدر باید پدرش را اطاعت‌کند و چون وفات یافت برادربزرگتر 
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را فرمانبردار باشد دهر پدری برای ایجاد سعادت وتلام افراد خاندال موژولیت تمام دارد وباید 
فرزندان را بصفات <میده وملکات شریفه بیرورد و خود برای اولاد بهترین نمء‌ونه دسر‌مشق اخلاق 
باشد در این باب کنفوسیوس سخن بسیار گفعه و بیانات مفصل ایراد کرده است از آن جمله 
وقتی گنت : 
مادام‌که پدر در قید حیات است پسر باید مطابق میل اورفتارکند وچون وفات یافت باید 
فرزند رفتار وکردار او را مد نظربگیرد و مدت سه‌سال‌بهمان‌روش حرکت‌کندتااورا متقی ورستگار 
بتوان دانست . 
وقت دیگرگفت ۰ پ-رفرخنده آنست‌که‌جن ,واسطه مرض وبیه‌اریکهاجبار آبیش میاآید بهیج 
(وع اسباب‌کدورت ضمیر وملال خاطر پدر خود را فراهم‌نسازد . 
درکتاب مین 621 قاعده محکمی وضع‌گرده وچنین‌گفته است ۰«خافان وو ۱۲۵ وبرادرش 
شاهزاد» چو ۲ الحق مردانیمتقی ونیکوکار هستند زیرا هر بهار وپائیز آنهردو معبد اجدادخود 
را مرمتی بسزامیکنند وظردف خاص عدایا ونیاز را تمیز ویاکیزه میازند . آلات و ادوات‌خانه 
حتی دوك وچرخ نخ‌ریمی را اصلاح مینمایند ودر هرفصل هدایا و قربانیهای‌مناسب (بارواح‌اجداد) 
بدقدیم‌میررسانند . 
جمع شدن در آماکن مبارکی ؟» پدران ما پیش از ما در آنجا جمع میشده‌اند و انجام‌دادن 
مناك ونشریفاتی که‌هم ایشان بهء‌ل می آورده‌اند سرودن تفمات اطیف موسیقی که ایشان در زمان 
خود می‌نواخته‌اند حرمت نهادن بکانیکه آنان بنوبت خویش آنها را حرمت می‌نهاده‌اند . محبت 
بکسانیکه محبوب ایشان بوده‌اند خلاصه تکرار همان اعمال چنانکه گوثی آن پیشینیان هنوززنده 
‌ حی و در میان ما هستند , فوز بزدگی است که از خصایس اعمال و خصائل برگزیده فرزندان 
بشمار میرود.» 
باری- تحکیم رشته ارتباط بين فرزندان و پدران ازعصر کنفوسیوس تاکنون سرمشق‌اعلی 
و مقال اکمل حکمت دانایان و خردمندان چین است و احترام و ارادت اخلاف باسلاف را باعث 
سمادت و خرمی عالم و موجب زوال مصائب و آلام جهان میشارند , نه فقط هر کس باید پدر 
خود را بواجبی حرمت گذارد یله باید ارواع عالیه اجداد و تیاکان گنشته و رژسا و 
بزرگان قوم و دانشمندان بر گزیده و بالاخره روان خاقانها و شاهزادگان متوفی همه باید محل 


متایش و احترام باشند . 


سیاست مدن 
کنفوسیوس در باب رابطه بن سلطان و ریت نیز بسط کلام داده و قواعد اخلاقی چند در 
سیاست مدن وضع کرده و گفته است هر گاه سلاطین و ملوك این قواعد عالیه را که بنیان قانونی 
مدنیت فاضله است رعایت کنند هن آینه اوضاع و احوال سراسر دوات ایثان تفیبر خواهد یافت و 
تمام خلایق از صاحبان مناصب عالیه و مقامات ارجمند گرفته تا پست‌ترین و ففیر ترین افرادنای 
بالطبع در سراسر اوضاع و احوال خود تقوی و فضیلت پیشه خواهند کرد . پس اصلاح هیفت 
اجدماعیه باید از فوق آن شروع شود یمنی از حکمرانان آغاز گردد نا بتدریم بدرجات سفلای 
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جامعه و افراد تحتانی برسد . 

وقتی یکی از روسای قبایل در ناحیه «لو6 دا موسوم به «چی‌کانك‌تزو» که مردی گرآنن - 
مایه و گرامی بود از حکیم پر سید که قاعده حکمرانی چیست! حکيم پاسخ داده «حکمرانی؛ینی 
همه چبز را متةيم و درست داشتن, اگر شما ای آقا , مردم زیر فرمان خود را باستقامت و 
درستی رهنمایی کنید هیچکس از صراط مستقیم مثحرف نخواهد شد» همان دئیس در موقی‌دیگر 
از حکیم وال کرد آیا نباید یاغیان و متمردان را نابود سازیم نا اینکه قانون و نظم در جامعه 
برقراد گردد ؛ بر این مسئلا مهم کنفوسیوس جوابی داد که برای اد مقامی ارجمند و حرمتی‌عالی 
احراز کرد در اینجواب يك دستور نهایی اخلاقی بنیاد نهاد که ممکن است سورد قسبول قانون - 
گذاران و حقوق شناسان نباشد وی گفت: «ای آفا در حکومت مجازات اعدام چه ضرورت دارد ٩‏ 
اگر شما از روی نیت خالس و عقیده راسخ بر آن بروید که خوب و نیکو باشید مسردم 
کشور نیز خوب و تیکو خواهند شد . تقوی و فضیلت پادشاهان مانند باد است و طبیعت افراد 
ناس مانند گیاهان چمن البته گیاه در برابر وزش باد خم شده سر تسلیم فرود میآورد.» 

کنفوسیوس پایه تعلیم اصول سیاست مدن را روی این قاعده قرار داد که آدمیان همه 
بطبع و به نهاد خوب و نیکویند ازینرو بقطرت ساده هرگاه از اولیاء و فرمانداران خود نیکی و 
خوبی ببینندبحسن‌قبول استفبال خواهند کرد پس اگر در کشوری مدت یکصدسال متمادی‌یادشاهان 
بخوبی سلطنت نمایند جرم و جنایت بخودی خود از میان بی‌میخیزد و در نتیجه مجازات اعدام 
شرورت وجودی حاصل تمیکند . 

روح روشن و فکر عالی آن دانشمند از این کلام‌که در من مطالعات تاریشی سمل آورده 
است و يك سلسله مقدمات و نتایج منطقی دا بیان کرده یافت میشوده 

«شاهان رفتهکه میخواستند صفات عالیه ایشان درخشان و تابان باشد درصدد انتضام مهام‌آمور 
دولت بر آمدند پس برای حسن آمور دولت نازیر به انتضام خاندان خود پرداختند و برای انتظام 
امر خاندان نضست تربیب نفس خویش را طالب شدند پس برای تربیت نفس خود تصفیه قلب خود 
را لازم دانستند آنگاه برای تصفیه قلب خلوص ثیت را ضروری دیدند میس برای حصول خلوص 
ثیت بکسب علم و طلب دانش نیازمند گشتند و برای حصول علم در عقام تحقیق از حقایق اشیاء 
بر آمدند , چون حقیقت اشیاء برای ایشان کشف شد علم و دانش ایشان افزایش گرافت و چون‌علم 
و دانش ایشان کامل شد نیت ایشان خالص و مصفی گردید و چون فضیلت خاوص نیت دا حاصل 
کر دندقلب‌ایشان از آلایش و پلیدی پا ومنزه شدوجون قلب ایشان طهارت‌یافت نفس ایشان‌تربیت 
حامل نمود آنگاه که تربیت نفسانی ایشان را میس گردید امور خاندان ايشان بسامان آمد. چون 
کار خاندان منظم و بسامان شد نظم ملك و درستی امر حکومت که غایت نهایی بود حاصل گشت 
همینکه مملکت را بنظام آوردند سراس مردم کشور پسمادت و سلام ره‌یدند 6 در اين عبارت‌که 
ممروفترین کلمات حکیم‌است و «مچنن از دیگر سخنان و تعالیم او بخوبی هویدا میشودکه‌زندگانی 
خوب بىقیده آن مرد بزرگ در زندگی روحانی است نه در دضع شرایع و قوانین . فرمانروا و 
رئیس خوب با سرمذق صالح و قدوه پسندیده هر آینه جلوگیری از جنایات فجیع میتواند کرد . 
در حالیکه فوانین موضوعه و نظامات مةرره خود مولد و موجب جنایات میشوند , حکومت فاضله 
و دولت منظم را بزور «مواد فانون» نمیتوان بوجود آورد بلکه تنها بانی و موجب آن سر مشق 
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خوب و مثل نيك و خلوص‌نیت وشوق به اعمال پسندیده‌است؛ همینکه دوستی و همکاری صحیح‌بین 
پادشاعان و رعیت برقرار شد بقانون نیازی نخواهد بود. 

اگر امیری يا حکمرانی طهارت ذیل و نزاعت دامن پیش گیرد دل او باک ود طاهس 
گردد و افکارش پاکیزه و بی غل و غش شود هر آینه کار خاندان او بنظام آید و دولتش 
سامان پذیرد و زیردستانش بتفلید از او براه عدالت و داد روند و رعیتش سمادتمند و خرم 
میشوند . 

در کتاب «اصول مین» سخنی ازکنفوسیوس‌نقل‌میکنند که برای توضیح مقصود بسیارسودمند 
است روزی حکیم به حکمران ناحیه «لوه گفت؛ 9وفتیکه رجال شایسته در کار باشند امر دولت 
صلاح پذیرد و چون آنها از ميان بروند مملکت بساد افتد وثباه شود... ازینرو پیشرفت کارملك 
رانی مملکتداری وابسته بدست رجال شایسته است . و رجال شایسته بمکارم اخلاق پادشاهان‌پرورش 
می‌بابنه یس پادشاه بایه خصائل و صفات خود را آراسته و پیراسته سازد و خود ددستور صراط 
آخاوق ا( نی ترقیار کنو انم رقباراغاران حامل دیعود جر اه باوعاه ماخب له رنه 
عدالت و انسات «جین» باشد یمنی انسان کامل بشرد .» 

بنابراین مبادی کنفوسیوس علاقه و توجهی بقوانین موضوعه نداشت و میگفت که اگرمردم 
را بوسیله قوانین و نظامات هدایت کنند و مطابق‌شرايم مجازات و کیفر دهند مه‌کن است ازترس 
و بیم مرتکب خیانات نشوند لیکن طبایع ایشان به بیشرمی و بیحیائی عادت میکنند ولی اگر 
خلایق را بنور معرفت و «چراغ ادب راهنمائی نمایند آنها دارای طبیمتی لطیف شده شرم و حیا 
پیش گیرند و خوبی و نیکی راخوی و سجیه خود قرار خواهندداد این قاعده منتهای امیدو آرزوک 
سمادت ابناه بشر است. 

خلاصه در نظر آنحکیم تهذیب اخلاق و میاست مدن به تطهیر و تصفیه صورت وظاهرمیس 
است که آنرا «اصلاح عناوین» 265( ۲ه عمذای:36006 نام داده‌اند وآن چنین خلاصه میشوذه 
هرکس باید در زندگانی مطابق سرمشق اعلی ومثل اکمل رفتار نمایدیمنی‌حد عالیو رتبه کمالخود 
را در جامعه بناسد و چنانکه مقتضی و شاسعه آن مقام است عمل کند. 


انسان کامل 

در مد نظر کنقوسیوس انسانی مرتسم است که از آن پیوسته مخن میگویید و او را نمونه 
انم و مثل اعلای آدمیت میداند و «انسان کامل» نام میدهد که او را بچینی «چون -نزو» هط 
دا12 گویند. 

این چنین نفی که بزینت گمال آراسته است در اندیغهٌ آن حکیم پسری است که هحبت 
والدین را همواره در دل دارد ؛ پدری است که بفرزندان خود بعدالت دمهربانی‌رفتار میکند,عاملی 
ات که نحبت بفرمانده خود وفادار و امین است و دوهری است که بهمسرخود با وفا و صمیمی 
و دوستی ادت که با دوست خود مخلص و مدب میباشد . این تصویر اکمل (ایدهآل) و وصفی که 
آن مرد دانتمند از چنین انسانی میکند سبب شده است که کنفوسیوس را در عداد بزرگشرین 
فلاسفه اخلاقیون جهان فرار می‌دهند . او گنت «انسان کامل» همواره به پنم خصلت پسندیده 
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آراسته است و در هر چا وهر دفت, همه جا و همه وقت این خصائل محموده را بمنصه شهودمی - 
آورد و آنها عبارست از ۰ عزت نفس ۰ علو در همت ۰ خلوص در نیت ؛ شوق در عمل ؛ 
نیکی درسلوك . 

توافق و تلائم که در نظی او غایت مطلوب ادست از صفای باطن و تزکیه ضمیر حاصل می- 
گردد و انسان کامل با دلی پاك از روی حقیقت و با کمال خلوص رفتار مبیکند , ادب کاذب که 
«حدود ازانجامتشریفات ظاهری‌است‌درنزد او ارزشی‌ندارد او میگفت: «من آنچه‌راکه,ظاهر بحقیقت 
شبیه ساخته‌اند ولی عین حقیقت نیست دشمن میدارم اگر انسان ب<قیقت انسان نباشد انجام عبادات 
برای او چه سودی خواهد داشت ؟ سرودن نفمات مذهبی برای او چه حاصلی میآورد؛؟» اینست‌لب 
و مغز فاسفه آن فیك وف درباب‌انسان کامل. در نظر او بواسطه تطبیق و تواففی که انسان مابین 
عمل و ثیت ایجاد میکند بجائی میرسد که وصول بر آنمرتبه نزد آدمیان متمادف مشکل است 
ولی برای اد ماندد ععل تنفس بسیار سهل و ساده میباشد و وظیفه خود را باکمال آسانی انجام می- 
دهد. مکارم اخلاق او هیچوفت صسورت خشونت و صموبت حاصل نمیکند بلکه او با ذوق سلیم 
احساسات خود را در قبضهٌ اختیار دارد, دی متواضع » مهربان ؛ ساده و بی‌تک لف و درستکار و 
عدالت پیشه است, همانطور که نفس خود را اصلاح میکند و بزیور فضایل حمیده خود رامی‌آراید 
همواره در تربیت و تکمیل نفس دیگران نیز کوشش میکند , این انسان شریف هیچوقت مبادی 
عالیه آدمیت را فراموش نمیکند و ادامر ضمیر خود را پیوسته پیروی مینماید و عقل و اعتدال 
فکر خود را همیشه حفظ میکند حتی هنگامیکه بذرردن طمام مشفول است از وام خود بدیگران 
غافل نمیماند و نين در مواقم صعب و زمانیکه افکارش آشفته و پریشان است به میادی شریفه‌ت‌وی 
و فضیلت‌پایست است . چون فانون تناسب و تعادل را همواره در عمل و در فکر رعایت میکند 
و نسیت بدیگران حقوق متبادل و تساوی را محفوظ میدارد . ازینرو شریف و بزرگوار میباشد. 
اسان کامل چون بفضیلت نفشانی خود یمنی «جین 10[» واقف است ازین جهت دالطبم‌متم‌ایل ده 
عمل نيك «لی» انا میباشد دی بالفطره يك سائقه و محر باطتی دارد که وی را بسویانجام‌وظیفه 
میراند و بدون تکلف و با سادگی و روانی تمام وظایف خود را بعمل می‌آورد », درستی و صحت 
عمل او هیچوفت صورت غفلت و خشونت ندواهد داشت بلکه با ذوق سلیم و عقل متقيم رفهار 
خود را در قبضهُ اختیار خود دارد . وی متواضع و خالی آزریا وتصنع و دوست و محب عدلوداد 
است. وی کامات و حر کات و سکنات دیکران را بدقت می‌سنجد و در آن آندیشه مُیکندودربرابر 
آن ءملی که وجدان با والةاء میکند از روی راستی و صدافت بجا می آورد در «مان‌حال‌که خلق 
و خوی را تصحیح مینماید اخلاق و طبایم دیگران را نیز از کجی و انحراف دور میسازدوبوی 
استقامت میآورد الق این ارصاف و شرایط که کنفوسیوس برای انسان کامل ذکر کرده يك فرد 
آدمی بتمام معنی (ایدآل) را در نظر طرح می‌سازد. 

ازین دستورها وقواعد که کنفوسیوس دراین باب وضع فرموده کاملا معلوم میشود که نفس 
او خود سرمشق کامل ونمونه متقی از انسانیت کامله بوده است و باعتدال و میانه‌روی با دوری از 
افراط و تفریط زندگانی میکرده است از کامات اوست که میگفت :۰ « بسه طریق من بمقام شرافت 
انسانی نایل شدم , اول محبت که هیچ وفت مرا آزرده نساخت . دوم حکمت که هیچوفت برایم 
شك وریب بار نیاورد . سوم شجاعت که هیچوفت ترس وبیم در دل من ایجاد نئمود .» ونیزگفته 
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است ۰ «من مدعی نیستم که حکمت الهی و ثقوای تام را دارا هستم تنها چیزی که می‌توانم دربارهءٌ 
نفس خویش بکویم اینست که در راه و روش خود هرگز تردید حاصل نکردم و در نعلیم‌بدیکران 
هیچگاه فتور نیاوردم اين است منتهای عمل من دبس ... من فقط نافل حکم و مواعظ پیشینیان 
هستم و ازخود چیزی ابداع واختراع نکرده‌ام ویکلمات ایشان ایمان دارم و آنانر! دوست‌میدارم... 
گویند آنحکیم در ادایل بیری روزی بمتانت و آرامی تمام گفت ۰ « درپانزده سالگی من‌فکر خود 
را وقف کسب علم کردم ؛ درسی سالکی برروی پای خود مستحکم ایستادم درچهل سالگی دل من 
از رنگ شك دذشبهه زدوده شد درپنجاه سالگی باحکام آسمانی واقف گشتم . در شصت سالکی گوش 
من باستماع حقایق مشنول بود ودرهفتاد سالگی عمل من تایع احکام قلب هن گردید تا دیگر از 
راستی‌دصدق منحرف نشوم...» 


آموزش مذهب 

این نکته را اساساً باید درنظر داشت که کنفوسیوس قبل از هسرچیز يك تن معلم اخلاق 
بوده است ود بی . و او برای خود بالاتر ازین مر تبتی فائل نشده معذلك او را باین درجه و مقام 
محدود نمیتوان کرد چه در اعتةادات نفسانی وچه‌دراعمال‌ظاهری دی پیوسته روح ایمان يمنی‌يك 
حقیقت مذهبی نمودار است » آنحکیم آچنان بدقت و مراقبت بر‌سوم و تشریفات دینی عص و 
زمان خود علاقه‌مند و با بست بوده که اعمال او سرمشق استح-کام عقیده و هون استواری ایمان 
ملت چین تا نسل معاصر شمرده می‌شد و شخص او بتمامی مثل اعلی ده‌ظهر اکمل دینداری‌بحساب 
می‌آمده است. 

با این همه اعتقاد او بامور مذهبی محدود بيك نوع خود داری و احتباط است . زیرا در 
مبادی و آراه خود کنفوسیوس صرفاً فیلسوفی عقلانی وپیرو قواعد انسائیت جلوه‌گر است و باشکال 
میتوان برای او مرتبه عالی‌عرفان یا مقام مافوق الطبیم» فائل‌شد , وی درعبادات و مراسم ظاهرید 
درمناسك وتشریفات صوری رعملی را که برخلاف عقل سلیم باشد و يك مقصود ويك‌هدفاجتماعی 
را متضمن نشود نهی‌بسندید و ببحث در اعمال و افمال و گناه وئواب و مسائل مافوق الطبیعه 
چندان رقبعی نشان نمیداد . دقتی یکی از شاگردانش بنام 9 توریو » از او _ژال کرد که وظیفه 
آدمی نسبت بارواح مر‌دگان چیست ؛ وی پاسخ داد ۰ « ماکه هنوز وظیفه خود را نسبت به 
زندگان انجام نداده‌ايم چکونه نسبت بارواح اموات کاری برعهده می‌گيربم. نخست‌باید ازروی صدق 
ویقن‌تکلیف خود را نسبت بعالم وبانمانیت بعمل آوریم ودرباره ارواح باحترام اکتفا کنیم.ایشست 
حکمت حقیقی. » 

لیکن همان جرد وگوشذیکهکنه وسیوس در طریق ایجاد وحدت ونلائم وتوافق دراه‌وردولت 
وخانواده بعمل میآورد م-عازم آن بودکه تمام مناك وعبادات معدوله آنعصر را بدقت انجام دهد 
و مانند يك تخص مژمن متعبد بمعبد برود ۰ قبل از انجام عبادات دسمن غمل بعمل آورددپس 
لباس مخصوص را بپوشد و ر-وم قربانیها را بدقت معمول دارد چنانکه گوثی ارواح اجداد در آنجا 
حیوحاضرند و آن اعمال را برای‌المین ملاحظه می‌کنند. 

وسعت‌دامده ایمان او به پرستش اجداد حد وحصری ندارد . درکتاب « اصول من ۱۵۰ » 
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نوشته است که کنفوسیوس مهتقد بود که امپراطور «وو» ۷۷ دبرادرش شاهزاده «چوه ناط) 
مردمانی:سیارمتقی و دیندار بوده‌اند بدلیل آنکه آنها معبد خاص اجداد را مرمتی بسزا فرموده و 
همه‌چیز آن‌را به نظم و سامان در آوردند و هربهار و پائیز خود در آنجا حاضرمی‌شدند ومراسم‌قربانی 
را بتفصیل بتقدیم میرسانیدند ونیز اسباب و اددات و چرخ نخریسی‌خانواده را محترم میشمردند , 
او میکفت خافانهای اعصار ماضیه الحق مردمان سعید و نیکبخت بوده‌اند زیرا اولاد و اعقاب 
از اقا بسای‌هانده که عراس ق پاش و عاوت و اخرام رآ سزباره آنها مان وفات تفگ 
انجام‌دادند. 

خلاصه . بنیان و اسای عقیده دینی کنفوسیوس در این بود که چون آدمی بدرستی فواعد 
اخلاقی را ب‌مل آورد برر<سب مشیت آسمان رفتار کرده است . نویسنده کتاب مبارك مين 
«م2ع16 ۳6 ۵۲ کع‌م1(0»1 6 که احتمالا فرزند زادهُ اوست می‌نویسد که کنفوسیوس روشن‌وثابت 
ساخت که حقایق ثابته و احکام مسلم از امپراطورهای اعصار قدیمه انند امپراطور «یائو» ۷20 و 
امپراطور« شن » 0ناط5 بزمان او رسیده و با نظام ونسق الهی که انقلاب زمان و دوران روزگار را 
مانند فصول اریعه و افلاك علوی و زمین عفلی برقرار کرده است «مچنان متناسب و ملائم ساخته 
است » این عقیده را نمی‌توان صرفاً يك مبدء فوق‌الطبیعه یا اصل توحید دانست وحتی آنرا نیز به 
اشکال میدوان مبدی عرفانی شمرد وای درهمه حال این افکار مافوق معتقدات مذهبی عوام‌میباشد. 
چینیان معتقد بوده‌اند که درهرخانه دو روح علوی الهی موجود است که یکی در مطبخ مفام‌دارد 
و دیگری در زاویه جذوب غربی خانه . و این هردو از بعضی از افراد خاندان که جداگانه درتعت 
حمایت آنهایند شفاعت و ویذعیبانی می‌کنند . روزی شخصی از کذء‌وسیوس سژّال کرد چرا عوام- 
النای بروحی که حافظ مطبخ است بیشتر علاقه وحرمت دارند ؟ حکیم بتندی جواب داد « این 
مان لو وباطل استا هاگ کنی. یاف اعطم آضمان میب کتافی شود وعا و عفاعهارزام 
علوی درباره او آثری نخواهد داشت » ظاهراً دی مهتقد به پرستش «مان» بوده است وازیترو 
اورا باید درعداد پیشوایان وزء‌ماء مزر گک مذاهب دیگر جهان فرارداد . ظاهراً کنفوسیوس‌دربارمٌ 
خود يك جنبه رسالت و نبوت خاص نیز قائل بوده است . حکایت کنند که وقتی درشهر «کوانگ» 
گر فتار غوغایءوام شد و جماعتی برسراوریختند چنداننکه شاگردانی برحیات او بیمناك گشعند . 
کنفوسیوی گفت ۰ چون « کینگرن» ۱۲6۵ ومع (یکی از موس ساسله چو) مرده است‌دمن 
آثار او و دارای مواریث اوهستم اگرمشیت آسمان برآن است که این آثار منواریت ممدوم شود 
البته من کفعه خوادم شد زیرا که با نابودی آها دیگر آیندگان بآن علوم د-تری نخواه‌ندداشت 
ولی ار اراده آسمان بربقاء این علم تعلق دارد ونمیخواهد که آن ازجهان برافتد مردم کوانگک 
68 کاری بمن نمیتوانند بکنند. در وقت دیگر کذفوسیوس فرباد بر‌آورد وگفت ۰ < آسمان 
یروی ( ت ) 16 را «صورت من بوجود آورده است ومرا از امخاص و افرادی مانند این وان 
(هوان‌نیو) چه ترس وبیم است ؟» ازین کامات وسخنان معاوم میشود که وی را حالائی دوی می- 
داده که در آن‌خودرامیموث وحامل امر جاویدی وازلی میدانسته است و بتمالیم خود ایمان داشته‌و 
آنها را میتنی براساس نهائی طبیعت اشاء می‌پنداشته وهمی عقیده است که بر آن لت «مذهب» و 


نام «دین» میتوان نهاد. 
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۴۳ مکت ب کنفوسیوس ومر دان‌بر جسته و دقباء ودشمنان آن 


«مانسیوس» 5دا1/606 درکتاب خود حکایتی نقل می‌کند که چکونه شاگردان حکیم بصد 
ازمرگ وی بمزاداری و سوگواری پرداختند . میگوید , « چون کنفوسیوس جان سپرد سه‌سال‌اژ 
آن واقعه بگذشت شاگردانش سازوبرگ خود را جمع‌کرده آهنگ بازگشت بخانه‌های خودکردند. 
پس بسوی #تزوکونگ» 1608 12 (شاگرد مقرب کنفوسیوس) رفته وگرد او حلقه زدند همین 
که بیکدیگر نگریستند چندان فریاد بشبون و زاری بر آوردند که صدای آنها گرفته شد پس 
روبراء‌نهاده ه_يك بسویی رفتند اما « تزوگرنک » باز گشته ومنزلی برای خود در جوار ضریح 
استاد بساخت و به تثهایی و عزات سه سال دیگر در آنجا بسر آورد و بسوگواری پرداخت پس‌بوطن 
خود مراجمت کرد.» 

بحدس قوی این امرمقدمد و سر آغاز تأمیسمکتب‌کنفوسيانیزم بوده‌است» افراد این‌مکتب 
که گویند عدد ایشان به هفتاد نن می‌رسید هريك بسویی رفته در اطراف کشور پراکنده گشتند ودد 
خدمت شاعزادگان و امراء محلی «فئودال» در آمدند , گویند جمعی از آنها که بررتراز دیگرانسقام 
داشتند پمنصب وزارت یامعلمی منصوب گشتند و بعضی که در درجه پائن‌تر بودند نزد حکمرانان 
صاحب منصبان جای گر فته دبممادنت دوصایت آنها اشتفال وبرخی دیگر بعزلت و انزوا همر‌خود 
را بسر‌آوردند _ خلاصه آنکه این جماعت بمحبت او گرویده و تمام اوقات خودرا مصروف نش 
تعالیم آن حکیم گردند . درنسل بمد هم ایشان سعی بلیغ بعمل آوردند که مواد اخبار و روایات 
منسوب باتاد را ندوین وتالیف کنند تا عافبت همان بصورت کتاب آنالکت ۸21664 ( مجموعه 
منتخب) در آمد و در طول مدت سه يا چهار فرن مکتب کنفوسیوس منشاً ظهور کتب مهمه مانند 
کتاب «علم‌بزر گه» دکتاب «دستورمین 14620» وکتاب «محبت فرزندی» گردید وکتاب‌هز وجینگه 
ععنط) معا که نزد پردان کنفوسبوس بسیار محبوب است نیز حاصل همین ایام می‌باشد ۰ ولی 
درعداد کتب اریعه قرار نگرفت. 

همچنین کتب قوانن دتفاسیر چانگ‌ها وسالنامه بهار و پائیز همه بقلم اين شاگردان‌نگارش 
یافته است و چه بسا آثار دیگر نیز داشته‌اند که نابود و محدو شده و فعلا آزمیان رفته. « نزوسو » 
5۷ 12 که یکی آزپیشوایان عظیم‌العان آن مکتب است و نواده اولی کنفوسیوس شمرده میشود 
مانند بای دانشمند خود ءمرخود را سراسر وقف نشر تعالیم وبسط مبادی فلسفه نمود . وی دو 
نل بمد ازوی بجهان آمد. 

بایددانست دو مانع یادو عایق بز رگ درراه سیر و انتذار مبادی کنفوسیانیزم وجودداشت؛ 
یکی آنکهنظام سلطنتی فشودال چو 6۵۱ رفته رفته روبانحطاط و زوال گشت. (۲۲۱ - ۴۰۳ 3.ع۰) 
دوم آنکه درهمی عصر و زمان بسیاری عکاتب فلسفی وفکری درکشور چین بوجود آمد که هريك 
بنوعی دیگرمشکلات سیاسی وغوامض اخلافی آن عصررا حل وفصل میکردند ۰ تنها شاهزادگان 
و امرائی که سمی میکردند نظام « ف#ودالیته » را حفظ و آنرا بای ادامه زندگانی خود محافظت 
کنندبتاگردان کنفوسیوس گرائیده و آنها را درکنف‌پشتیبانی وحمایت خود قرار میدادند . باآنهمه 
روزگار روبه تغییر بود و مردم بآداب و آثار پیشینیان چندان شوقوعلاقه نشان نداده و به پپردان 


کنفوسیوس و کنفوسیا نیزم ۳۵۹ 


کنفوسیوس که منادی وداعی آن آداب بودئد توجهی نمیکردند . 
اکنون باید به مکاتب فکری دیکر که درمقام تمارض وتزاحم با مکتب کنفوسیوس بودند 
باختصار اشارهءثی نمایم. 


الفب تعا ليم تائو لیست ها واءزهه1 

کسانبکه کتاب تا ئوت چینگهع01) - 6 - ۲20" را تألیف وتدوین کرده بودند بمبادی 
کنفوسیوس میل‌وعلاقه نداشتند وپیروان حکیم را مورد تحقیرو انتقاد قرارمیداده‌اند .یکجا در آن 
کتاب از روی طمنه میی‌گوید « چون تائوی بز رگ رو بانحطاط نهاد مبادی ۷ محبت » و «عدالت» 
جانشن آن شد . چون دانشوری وزیرکی‌بظهوررسید نفاق وتزویر پیداشد, ژمانیکه روابط ششکانه 
محفوظنماند مردم قاعده داصل محبت پدری و فرزندی‌رابنيادنهادند وقتیکه مملکت دجار آشفتگی 
و-وء حکومت گردید 9 ازمشورت باوزیران دانشمند بمیان آید . 

بخوبی معلوم است که ازین آمور وطعن‌وطنن بمبادی‌گنفوسیوس‌کنایه زده‌است . 

ازنیگونه درنوشجات و تحریرات چوانگ تزواه) - 208 کنایات استهزاء آمیز بمبادی 
کنفوسیوس بسیاردیده میشود . 


ب- مبادی مهیز م‌جءنط1 


فیلسوفی دیگربنام «مو-نزوه نا12 _ ۷60 یااموتی»1۷6-11(احتمالا ۴۶۸-۳۹۰.م) بظهور 
رسید که تعالیم اوفیز بامبادی‌کنفوسیوس رقا بت میکرد . 

وی‌حکیمی انسان دوست وبادوق وحرارت بود و بر آن بود که حکوعت باید درتحت قواعد 
سخت مذهبی اداره شود .وی سادگی وقناعت را تمليم‌میداد وموسسات و دستگاههای اجتماعی «جو»ه 
داهطن) را انکار مینمود و میخواست جامعه از کارگران و عمال بنیاد گذارد که «مه باهم متاوی و 
متشایه باشند و بن افراد بیئونت و امقیازی وجود نداشته باشد و همه با هم ببرادری و برابری 
رفتار کنند . و میتوان گفت اين فیلسوف در وافع پیش آهنگه باستانی کوم‌ونیستهای فعلی 
بوده است . 

هرچند مکتب فلسفی موتی‌دوامی نیاورد وازمیان رفت دمدت دوهزارسال‌جزنزددانشم‌ندان 
اسم اوبرهمه مجهول ماند معذلكوی درزمان خود نقشی برجسته داشته ودرتاریخ فلسفه ودین‌چنیان 
شخصی مهم بشمارمیرود ۰ وی اند زمانی بسد ازکنفویوس ظاهرا درایالت لو«نا]بجهان آمد و 
گویا اوایل شباب خود را درتحت تأثیر مبادی کنفوسیوس بسر آورده وقلیل مدتی درناحره سونگ 
8 بشفل دواتی مشذول بوده‌است ولی بمداً از تمالیم وی سر باززده وروشی جدید ابداع کرد و 
ازتشریفات بیروع‌ورسمیات خشك که,مبادی‌کذفوسیوس آمیخته‌بودکاسته وروشی آزادانه‌و«دمکر انيك» 
پیش‌گرفت . 

این فیلوف را دوهدف عمده بود . اول آنکه پیروان خود را همه باهم متحد سازد ويك 
جامعه برادری واخوت برقرارسازد که همه برای نفم عموم کار بکنده . دوم آنکه همه افراد مشیت 


۳۶۰ ادیان خاور دور 


«آسمان» واراده ارواح را محترم شمارند . 

بزعم اوسلطان علوی باه آسمان» «شانگ - تی» ز؟ - ۹۳202 مافوف همه است دازناحیه او 
محبت عام وخیرمحض نسبت بتمام مخلوقات تراوش میکند . 

روح وجوهره نظریه دراینست که اصل محبت کلی ومعاضدت ویاری متبادل حتماً بدون 
اجروپادای نخواهد ماند وشکی نیست هرکس‌دیگران را دوست بدارد دیگران اورا دوست‌خواهند 
داشت . هرکس بدیگران نیکی‌کند دیگران‌باونیکی خواهند کرد اماآنکس که بدیگران جفاوجور 
روادارد ودیگران را مکروه ومنفورگیرد دیگرآن‌او رانیز منفور ومکروه داشته وبراوجوروجفاروا 
خواهند داشت ۰ پس محبت و لطف بدون اجروجزا نخواهد ماند ولی عداوت و بنضاء هیچگاه 
موثر و سودماد نخواهد بود ولی ,دیختانه مردمان روزگار نمیتوانند ایین حقیقت واضح را 

درك کنند. 


ج- قا نو نیو ناه [هع1 

جماعتی که‌به پیروان مکتب قانون معروفندبیشتر ازدیکران به‌مدرسه کنفوسیانیزم تاخته‌اند, 
این گروه ازمتفکر ینو صاحب:ظران گوناگون نشکیل شده بود که آراء ونظریات مختلف داشته‌ولی 
همه دريك نکته متفق بودند و آن اینکه نظام آشفته وخودسری «فئودالیزم» باید ازمیان برافتد و 
بر جای‌اويكزظام‌اجتماعی متین ومحکم بر قرارشودکه‌برطبق آن دولتها فقط بموجب‌فانون حکمردائی 
کنند نه بروفق تشریفات و آداب. ازینروسبك و نظرکنفوسیوس که حکومت را اساس ادب وتالده 
تشریفات اخلاقی قراره‌یداد نمی‌بسندیدند »درنزد اين وافع بینان قانونگذار تعالیم کنفوسیوس‌بکی 
غیر عم لی‌شمر ده‌میشد. بعضی از ایشان قوانین سختی‌وضع‌کردندکه بسیار مانند به‌اصول و قواعد حکومت 
قاهرءفاشیست امروزهاست‌بعضی‌دیگرروشی اختیار نم‌ودندکه بیار به‌اصول مکاویلی ایتالیایی‌شباهت 
داشت ومیگفتند : پاداءبایدبمیل‌خود وافتضای وقت فوانینی‌وضع یانسخ کند یا به حماب منفعت 
وقت دمصلحت روز عهد دپیمان با هرکس بخواهد مثهء‌قد سازند وهمانطور که روش نائو درعالم 
معفیراست قوانن نین‌باید قابل تغییروتبدیل باشد و آن قوانین باید چنان محکم وواضم وضم‌گرددکه 
هبواره بشررا بوی خیروصلاح خواه ونخواهوبطوراجبار واکراء رهبری کند زیسرا جامعه بش با 
گله گوسفند وبا دسته مرغابی فرقی ندارد و آنها را باید با چوپ قانون هدایت نسمود نا در 
تحت نظم و قاعده درآیند و برحسب امس رئیس کشور درهنگام ضرورت بجنگ یا ملع 
اقدام ثماید. 

افراد عناصر قانونیون درمجالس‌مشورتخانه دولتهای مختلف درطول‌دوقرن (0.۵۴۲۵-۲۲۵) 
نفوزو فدرت زیادی داشته‌اند ودرافکار سیاسیو آداب اخلاقی مردم چین تأثیراتعمیق بجای‌گذاشته‌اند 
نکر از آنجمله شخصی است بنام «شانگه بانگک» ومه۷ ومعط5 که درسال ۳۳۸ ق . م بقتل رسید 
ری‌یادشا‌هتبوع خود رابمشورت‌اندرزمیدادکه قوم خود رافقط بدو کر مشنول دارد وبی یکی‌زراعت 
وحمار ودیگر جنگ وفتال . دیکری از آنها مردیست موسوم به «شن‌تاشو» 0 5۳۰0 که ازاد 
با 
وبقهروغلبه بررعایا حکمفرمالی نماید درا ارتری و بیم مه : 


کنفوسیوس و کنفوسیانیزم ۳۶ 


آنها پیشوائی‌است بنام «هاندفی» ۲۲20-۳۵ که در ۲۳۲ق.م وفات یافته است او نیز دردولت «سین» 
م) صاحب مذصب دمقامی محترمبود ودرتحت امرسلطانی مقتدروتوانا خدمت میکرد وی‌مبادی 
تائوئیزم وکنفوسيانیزم را مطالعه وتحقیق کرده ود. نوشتجات فراوانی که از ادباقی مانده‌اش آندو 
مکتب بخوبی مشاهده میشود , بایان عمر دی در محبس بر آمد گویند یا مسموم شد یا خودگشی 
کرد بهرحال پایه و اسای تعلیم او در اینست که میگوید انسان بالطبع خود خواه د خود پرست 
خلق شده وهه‌واره درپی جلب منافم مادی است دبس ۰ قبول مذهب ودین واطاعت او امرپادشاه. 
احترام به والدین و محبت باولاد بر ردی اسای حب نفس وجلب نفم شخصی قرار دارد ری او 
بپادشاه خود در مشورت آن بود که بر وفق تدبیر و -یاست حکمراند و مواظب باشد که اشخاص 
دیکر همه‌حتی زن و فرزندان او ممکن است در صدد قتل او بر آیند پی همیشه آنها را مراقبت 
کند. 

خلاصه آنکه این متفکرین فانون خواه بوضوح راه را برای <کومت استبدادی سلاطین 
وخاقانهای م-تبد وبیملاحظه صاف وهموار کردند . تا آنکه اولین خاو-ان مطلق العنان چین 
«شی‌هونگاتی» ۱1 8مه۲!۵ 510 بسلطنت رسید آنها گر چه اصول و تملیمات کنفوسیوس را 
منکرشدند ولی با اين همه مبادی آن حکیم در آن کذور طرفداران خودرا فاقدنشد وبسوی‌کمال و 


پرشرفت سیرهینمود . 


مانییوس یا پیشوای مکتب اصولی 

این نویسنده بز رگ مکتب کنفوسیوس یکصد سال بمداز آن حکیم متولد شد. وی‌مبادی 
و اععقادات استاد خود را دریاب خیرو خوبن وحسن قطری انسان و رعایت اساوب و آداب «فذودال» 
برای نگاهداشت و محافظت سعادت و فلاح انسان بار دیگی بیان کرد . و در تحصریرات خود 
آنرا شرح و بسط فراوان داد . مانسیوس یا < منگد-کو » 08-60ع6 درناحيه «تزوه 750۱ 
در نزدیکی « لو » لا[ میزیست و هم از عو-د صباوت در تحت تعایم کنفوسیوس واقع شد . 
حکایتی درباره لهور ملکة حب عام و پیدایش شوق دانش طلبی در نهاد او منةول است که نزد 
چیذیان برای مادر او مقامی ارجمدد ایجاد کعرده و او را نمونه بارز و مثل اعپلای وظیفة امیت 
میدانند . گویند که پدر مانسیوس درجوانی وفات یافت و مأدرش با طقل خود در جوار قبر-تانی 
منزل داشت ۰ بعد از چندی آن زن دانا مذاهده 5رد که کودك وی در بازی خود پیوسته عمله 
غرا و عمال مقابر را تقلید مینماید ازین رهگذر نگران گشت پی آن محل را ترك کرده و در 
جثب بازاری مسکن گزید و در آنجا نیز بنظر وی رسید که فرزند خردسالشی در تحت تأثر 
محیط خود در بازبهای روزانه عمل تجار یمنی ممامله و خرید و فروش را نقلید میذمایه 
این دا نیز خوش نداذته بشتایید و از آن محله خارج گشته در «مایکی مدرسه خسانهیی 
اختیار فرمود و در آنجا بمقصود خود رسید یمنی ملاحظه کرد که آن کودكگ مانند دانش‌پژوهان 
و مدرسی رفار میکند و اعمال ایشان را سرمشق بازیهای طقلانه خود قرار میدهد عاقبت کار 
بجائی انجامد که خود مردی دانشمند و علامه شد و در مدرته‌ئی که‌یکی از شاگردان اتوسوه 
لا55 190 نواده کنفوسیوس تأسیی کرده بود مقام مملمی یافت و بءد از زمانی در دستگاه‌فرمانده 


۲« ادیان خاور دور 


ناحیه «چی» ط) بشنلی و منصبی برگزیده شد. اما چون مرد فرماندار نمیخواست اوضاع خودرا 
مطابق دستورها و قواعد کنفوسیوس اصلاح کند اورا ترك کرده بسیاحت وجهانگردی پرداخت و 
درشهرها و بلاد وهمه‌جا فرماندهان را به تعالیم و قواعد و اصول کنفوسیوس ارشاد می‌کرد عاقبت 
بوطن خود « تزو » 150 بازگشته بقیت عمر را به تعلیم و تحریر مشنول گردید تا آنکه در 
سال ۲۸۹ ق .0 درهفتاد و يك سالگی وفان یافت ۰ سبك تحریر واسلوب انشاء او مطارق اصول 
اكادميك وبسیارمتین و وزین است. آزینرو برای فهم تعالیم حکیم کتابهای وی نزد اهل علم‌ودانش 
رواجی سیار دارد. 
مانسیوس اساسا بصلاحیت ذانی و حسن فطری انسان ایمان دارد از او منقول است 
که گفت ۰ 
«تمایل اسان بطرف‌خیر و عمل مالح مانند تمایل آب بطرف سراشیبی طبیعی است.هماند 
طور که آب خود بخود فراشیب میرود انسان نیز بفطرت اصلی و جبلت بدوی خود بسوی خیر و 
صلاح‌تمایل‌دارد و اگر انسان‌شریر وبدرفتار میشود از اثرذات دنهاد اوست, عاطفه رحم در دل‌همه 
آدمیان وعاطفهٌ حیادردل همه‌آدمیان وعاطفه‌احترام در دل همه آدمیانوعاطفةٌ تشخیص‌راستی وکجی 
در دل همه آدمیان علی‌السوا یافت می‌شود اینست که ازعاطفه رحم نيك خواهی و احسان واز عاطفهٌ 
حیا تقوی دپرهیز کاری و ازعاطفهُ احترام . درستکاری وامانت و ازعاطفهٌ ممرفت رأستی و کجی ۰ 
حکمتوخرد وعلم بمحاهن‌ومبادی اخلافی حاصل میگردد . پس احسان و تقوی و امانت وممرفت 
به اعمال خوب و زشت ازخارج بدرون ماداخل نشده ونمی‌شود بلکه این اوصاف درسرشت‌مابالذات 
تعبیه شده‌اند. 
وقت دیکر مانسیوس گفت :همه کس نسبت بدیگران دارای حس شفقت‌ومهربانی است.. 
چنانکه اگر فی‌المثل مشاهده شود که طفلی درشرف افتادن بچاهی است همه کس بلااستثنا از این 
منظره متأثر و داتنگ می‌شود و علت اين ملالت و حزن نه بواسطه قرابت باطفل یا دوستی با 
والدین‌اوست و نیز نه بسبب حب حسن شهرت به نیکوکاری و عمل خیر است یا از بیم سوع شهرت 
به بد نهادی وبدخواهی . بلکه خود بخود وبی‌اختیار نسبت بان طفل احساس ترحم وشفقت میکند 
ازینجا معلوم میشود که نداذتن عاطفه لطف ومروت برخلاف احساس جبلی آدمیت است و همچنین 
فقدان عاطفه‌حیا وضمفوجدان ووقاحت‌مفرط وبی‌ادبی‌نیز مخالف‌طبیمت‌انسانی‌است زیراانسان‌بالطبیع 
خوبی وبدی وحسن وقبح آمور را تشخیص‌میدهد. 
وقتی یکی از تاگردان او که دراین موضوع بحیرت و نردید بود از او سئوال کرد هرگاه 
آدمیان‌همه بتساوی دارای فطرت نيك و سرشت خوبند پس‌چرا بعضی بزرگه وبلند پایه می‌شوند و 
بعضی خرد و فردمایه می‌مانند ؛ مان‌یوس جواب داد آنان که بزرگی مفطور در ذات خودرا پیردک 
میکنند بمی‌تبه عنامت نایل‌می‌گر دنه لیکن آنان‌که خردی وکوچکی نهفته درس‌شت خویش رامتابمت 
مینمایند همچنان بحقارت وناچیزی میمانند . 
بزعم وی اینکه افرادانانی همه دارای مقام بزرگی وجلال نمیكوند همانا تأثیر عامل‌محیط 
و اوضاع واحوال است که اشخاص مختلف را دارای صفات مختلف بار می‌آورد. از او منقول است 
که وقتی گفت . اختلاف افراد بشر معلول قوای طبیمی که آسمان بآنها عطاکرده است نیست ۰ 
بلکه درسالهای خوب اغلب اطفال خوب میشوند و درسااهای بداکتر کودکان عامل خیر را آزدست 


کنفوسیوس و کنفوسیا نیز م ۶۳ 


داده وخواء ونخواه خود را بعامل شر تسلیم میکنند . کیفیت اوضاع و چگونکی احوال خرد - 
سالان را مجبور بییروی از خوبی یابدی مینماید مخصوصاً نظام حکومت اگر مبتنی برحسن اداره 
دنیکخواهی مردم باشد » نه برروی تجاوز و افراط «اریستوکراسی» هر آینه دراین چنی‌دستگاهی 
اهل مملکت هوادار خوبی فطرت و پیردی نیکی سرشت خود خواهند شد . وقتی یکی از سلاطن 
محلی‌بنام هسوندشی» نط-115020 که آرزو داشت بتخت خافانی سراسرکشورچین برسد اژمانسیوس 
مژال کرد برای حصول بمرتبةٌ خاقانی چه‌صفاتی ضرورت دارد ؟ 

مانمیوس گفت : «حمایت و یاسبانی مردم» اگر پیررمردان‌را چنانکه باید حرمت بگذاری د 
بجوانان چنانکه باید مهربانی کنی در دیگر خاندانها افراد ناس نیز همچنان ازتو تقلیه کنند » 
در آنوقت سراسرکشور درکنف‌اختیار تو خواهد افتاد . هرگاه دولتی بساز آدری که عمل آن همه 
خیرخواهی و نیکوکاری باشد سراسر مأموران دساحب منصبان توهمه وهمه‌بپیروی تونیزهمان‌کنند 
دهمه گوئی در دربار تو حاضرند و کشاورزان ودهقانان ملك گوئی همه درمزرعه‌تو کار میکنند و 
بازرگانان وسوداگران همه ودر دکاکینو بازارها , کاروانسراها اموال خود را بنام تومیخرند و می- 
فروشند » ازین بیای مانسیوس مشاهده ومماوم هیشود که آن مرد دانشمند گرچه دربارهٌ صورت 
اجتفاهن معتقد بخظل یسم فکودالوم میک قدیم بوده است ندنک عتضراملی وامامیخکومتیوا 
افراد مردم میدانسته ومیکفته است برای دصول‌بمر تبه سردریوجلوس برتخت خاقانی ازجلب‌قلب 
عامه مردم وکشاورزان واهل حرف وصنایم گزیری نیست. 

مانسیوس از مطالعه اوضاع عصروزمان خود باین نتیجه رسیده که جنگه وخونریزی مالم 
تشکیل حکومت فاضلهٌ مطلوبه است . ازینرو وی در تحریرات خود پیوسته علیه جنگ و جدال 
سخن گفته و جنگجویان را «دزدان و راهزنان هیئت جامعه » لقب داده و جنگ را يك کیفر و 
مجازات جهانی دانسته که آسمان بای مجازات گناهان و خطایای یشر آنرا بر آنها اعمال میکند 
و نیز میگوید هرگاه دولتی بدست اشخاص ناصالح بیقعد و افویا بر ضعفا اجحاف و ستم روا دارند 
و فاد اخلاق در جامعه راه یابد مردمان صالح و پرهیز کار با یکدیکی همداستان و متحد شده 
بطنبان و عمیان بر میخیزند و بسکم کیفر آسمانی یادشاه غالم ستمکر دا از تخت خود بان 
می‌آورند. 

همچنین مانسیوس مانند سلف خود کنفوسیوس ازيك نوع مذهب عرفانی,سخن‌گفته است و 
معتقد است که آسمان تقدیر ومشیت خود را هموار و جاری میسازد . آسمان دارای سمع و بصس 
است و برای هرچیزی سرنوشتی مقرر فی‌موده هرکس در نقی خود بدرستی بنکرد به راز آسمان 
پی‌خواهد برد و از قدرت آسمانی آگاه خواهد شد؛ حالات درونی و مواطف باطنی آدمی‌همه مخلوق 
آسمان‌اند.پی اگرآدمی ازروی خلوص ب-وی دلرو آورده وازباطن مدد جوید بحقیقت‌اراده آسمان 
راء خواهند جست وبرخلاف تائوئیستها بتکرار گفته است‌که طبیمت باطنی انسان مایل بنظم‌اخلاقی 
وکمال اجتماعی است بنابراین بعوض آنکه بمنظور شناختن خود نظر بطبیمت اندازیم می‌باید گه 
برای شناختن طبیمت بباطن نفس خویش بنکریم و اين چنین سرنوشتی که آسمان دربارة انسان 
مقرر فرموده تحفق خواهد یافت , هم وی دراین مقام بر آن رفته است که درون قلب هی فردی از 
خلایق يك نیروی هنگفت وجود دارد که آترا «چی» ام نام داده و آن نیرو منبع حیات است‌همین 
عقیده او منشاً ظهور فلسفه کنفوسیانیزم جدید درهزار سال بعد ازاوگردیده مانسیوس گفت هرکسی 


۳۶۴ ادیان خاور دود 


بنیکی ونقوی زندگی کند درعالم باطن خود موانع سیر جنبشس آن نیروی نهانی را نابود میسازد 
و آن قدرت روحی با توانائی بینهایت بسهولت جریان می‌یابد . نباید هیچوقت در فکر ایجاد دنمو 
آن وه عظیم باشیم زیرا آن بالفعل موجود است تنها امری که ضرورت .دارد آندت که خط 
جریان‌او را ازئوائب وموانع باك سازیم و بوسیله حسن کردارو راستی گفتار آنرا بسهولت بجریان 
اندازیم . ازینجاست‌که مرد روحانی پاکدل‌نیروی‌نهائی‌خودرا ازباطن خود بماصه‌بروز وظهوررسانیده 
دارای آن چنان قدرتی ءظیم و وسیع می‌گردد که درتمام فضای ماین زمین و آسمان حکم فرمائی 
خواهد کرد 3 

باری تعلیم مانسیوس دراعتماد بنیکی فطری وصفای‌جبلی انسان ونيك بینی وحسن خلق و 
حب حکمت وخرد وصلح دوستی روز بروز برنفوذ «مذوی او افزوده شد خاصه درنزد دانشه‌ندان 
شهرتی بیار حاصل‌کرد چندانکه او را ناعی کنفوسیوس قراردادند. 


هسون‌تزو بزرگترین مبتدع 

اندکی‌قبل‌ازهر گه‌مانسیوی شخصی بنام «هسون تزو» 72 معط تولدیافت واثریعظیم‌در 
افکار چینبان باقی گذاشت » این اثر ناشی از تدوع مقاصد و تعدد مبادی او بود وی از يك سو در 
تحت تأثیر تائویستها و از طرف دیکر منفعل از تعالیم قانونیون بود و مانند آنها بحفظ و 
احترام و پای حقوق دولت عنیده داشت و نسبت به قضیه حسن و قبح فطری درانسان بکلی‌روش 
واقم بینی خشکی را اختیار گرد. 

این حکم که به «هسون دینگه» عماط) ۲3۵0 (۲۹۸ ۲۳۸ق.م.)نیزملقب است‌ازاهالی 
«چائو» 20) میباشد ولی درناحبه «چی» 01 ایام عمر را بسر آورده در دیدوان حکومت محلی 
منصبی مهم ودر صف دانشمندان زمان مقامی ارجمند داشت «هان‌فی» تع۳ 1120 و«لی-سو)داع5 ان 
دوتن‌که بعدحاخود ازپیشوایان فکری‌جماعت‌قانونیون شدند هردو شاگردان او بوده‌اند,عاقبت چون 
آن‌حکیم در آنشهر مورد تهمت دبدنامی‌قرارگر فت مهاجرت‌کرده به«چو» داد)رفت و باقی روزگار 
خود را بدمت قاضی در آنجا بسر آورد . 

در دو قضیه « هسون‌تزو » بکلی برخلاف عقیده مانسیوس‌می‌باشد یکی آنکه قاثل بحسن 
فطری و صلاح جبلی انان نیست و دیگر آنکه آسمان بطور شخص‌داقمی برزمین تأثیری ندارد 
و گفت که بشر بالفطره فاسد و بداست و نیکی و صلاح تنها بوسیله تربیت میسر خواهد 
شد اگر اورا بحال خود بگذارنتمغل نهال نو کج میرویید و پی باید او را با ریسمانی بچوبی 
قائم کنید تا راست و مستقیم بر آید ۰ دی بیش از کنفوسیوس در اهمیت امس « لی 4 نا سخن 
گفته است یعنی بتشریفات و قواعد ادب صوری وحسن رفتار ظا‌ری که میراث سلاطین حکیم‌ادوار 
باستانی است اهمیت فراوان میدهد ومیکوید وظیفه حکرمت آنست که درجاممةٌ آشفته و پریشان 
۳ ثربیت «لی» را برفرار سازد واز آنجا که اصل فطرت انسان بداست اورا باید مانند جوبکج 
۳ ناباك بدست مرد درودگر یا استاد آهنکر براستی ویاکی‌بارآورد و بنیروی تعلیم وتربیت د 
وضع فوانین حکیمانه فاد بشری را بصلاح میتوان دگر‌گون‌ساخت. 


برخلاف «مانسمیوس»کههمتقد بود طبایع نيك وفطریات حسته که در باطن انسان نهفته است 


کنفوسیوس و کنفوسیانیزم ۳۶۵ 


بوسیله وضم قوانین حکیمانه پادشاهان دانشمند ظاهر شده از قوه بقل می‌آید «هسون‌تزوه ازطرف 
مخالف این‌قضیه نگریسته ا<تجاج‌کردکه چون پادشاءان باستانی حکیم ودانا بودند و میدانستند که 
نهاد انسان بخودی خود شریر وفاسد وسرکش وعصیان طلب است پس برای آنکه او رامطیع‌سازندو 
بملاح آورند قوانین اخلافی وضع‌کردند . 

همچنین در موضوعآسمان تین (1160) هستون‌تزو بیشتر بسوی مبادی تائوئیست‌ها گرائیده 
وبرای آسمان همان‌طبیعت غیر شخصیوعام تاو 120 را قایل‌گردید وگفت بر آسمانبه‌نوان يك‌موجود 
مستقل وهجسم نظر نياید انداختژیرا این‌اسم را ما بر آ-مان‌نهاده‌ايم ولی حقیقت آن عبارتازقانون 
تعادل و تلائ‌است که سلسله‌<وادث ووقايم موجودات ءلوی‌گیهانی برطبق آن‌روی میدهد وبویچوجه 
شخصیت وذات جداگانه منفردی ندارد ودعاکردن بدرگاه بیه‌وده است وازین رو جوابی‌بمسائل و 
ادعیه انسان‌داده نخواهدشد . انسان نباید از آسمان شکوه وشکایت سازکندکه چراجریان اموربروفق 
دلخواء اونمیباشد. زیراآنها ناگزیر باید مطابق قانون تائو جربان یابد و قعیکه از آسمان ستارگان 
فرو میافتندویا اجار مقدسه خشك میشوند مردم را ترس دهراس فرا میگیرد و همه از یکدیگر 
می‌پرسند چرا چنین امری داقع شده ؛ جواب ایشان اینست‌که هیچ دلیلی برای‌آن وقایع جز تلائم و 
تعادل ماین امورآسمان و امورادضی نبوده وئیست‌واین‌وقايم دراش ترکیب «یین» ۷۱0 وویانگ» 
8 بوفوع پیوسته است . دقتی‌که مردم بطلب‌باران دعا میکنند و باران میبارد همه ازسبب آن 
هی بر سند جواب ایشان ایذ-تکه هیچ دلیلی برای فرو ریختن امطار نبوده است زیرا ار دعاشی 
نمیکردند باز در همان موقم باران نازل میشد . اگی تمام مردم از سرما ویذبندان درعذاب باشند 
وشکوه‌هاکنند آسمان فصلزمعان را معدوم‌نخواهدساخت واگربنی‌نوع بان از طول‌مسافت بین‌طرق 
وشوارع رنج میبرندآسمان سطح زمن‌راکوچکتر نخواهدکرد . مادامکه ما بتدبیر و اقتصاد رفتار 
کرده ومال وثروتی میاندوزیم آسمان نمیتوانه ما را فقیر و تهیدست سازد » همچنین مادام که ما 
غذا و شراب سالم بخوریم وبنوشيم و حفظالمحه را رعایت کذیمآ-مان ذمی‌نواند ما رامریض‌وبیمار 
فرماید , پی‌طریقه وراه صحیح برای حصول مراد نه در دست آسمان‌است نه‌در دست‌زمی‌بلکه مدوط 
ومربوط بانسان است‌ویس.» 0 

«هون‌تزو» در این‌عقیده:! بجائی پیش‌رفت‌که‌وجود ارواح علویه رانیزمکرگردید.خدایان 
عامه وارواح شیاطن پلیدونیز روان نیا کان‌را معدوم دانست وگفت‌که عمل آفریدگار درحوادث‌آینده 
تاش ان دیشک فطوی تافیم اعد وروی بادم ای اه هک بش سورد کار جوو عسازل مات 
مافوقالطبیعه است در نتیجه همن‌نظربه «صسون‌تزو» مراسم نشییم اموات وتقدیم قربانی ودیکر 
تشریفات عزاداری که از زمان سلاطین حنکیم باقی مانده بود بررخلاف‌دیگران دانست‌وی‌گفت‌این 
کارها برای زندگانی موجود مفید است ولی‌آنها هیچوجه اثر فوق طبیمت و روحانی ندارند و در 
حقیقت وسیله تربیتی هسدند ورءایت آنها لطف‌وزیبائی‌پدید میا وردوحسوعاطفه‌نیکوکاری‌رادر آنها 
پرورش میدهد . 

«هسون‌تزو» برای تمامآداب ومناسك يك وجههٌ عقلائی وضم‌کرده‌گه نان بروزء-واطف و 
احساسات‌قلبی‌است. ویبر آذبودگ» درعین‌حال بایدآنها را در تحت مضه و ملك نگاهداشت و از 
افراطوتفریط خودداری‌گرد. البعهءواطف‌واح-اعات ,جای‌خودلازمند وای نباید ازحد اعتدال تجاوز 
کنند. هرءصر وزمانی «مقتضای ضرورت آنز مان‌باید بروایات واخبارگذشتکان‌نظرکند واشیاء مفید 


۳۶ ادبان خاور دور 


وسودمندر اازچیزهای لنو وبیهوده‌جدا سازد . 

خلاصه آنکه اين حکیم‌با آنکه خود از پیروان‌کنفوسیوس بشمار اسب ولی درچار دیوارتقلید 
از او محدود و محصور نمانده وقاعده «لی» زا که نزدکنفوسیوس ممتبر است با فلسفه«تائوه ممادل 
وهسان قرار داده , بمبارت دیگر تالو در نزد او اساسکیهان وقاعده عالم و جود میبا شدکه‌بر حسب 
قانون تائو زمین و آسمان با هم آميزش و اتحاد حاصل میکنند وبرحسب حکم تائو آفتاب وماه‌روشن 
وفروزان میشوند وفصول اریمه پی‌دریی ميایند ومیروند وستارگان سیاره‌درمدار خود ره‌میئوردند و 
بهمین قیاس شادی و غم ؛ حلم وغضب بیم و امید ودیکر افکار معنوی هر يك در جایگاه ضروری 
خود در این جهان فرار دارند و«ه‌چنین اهسون:زو» مانند تائوئیست‌ها برآن رفت‌که بقوه مراقبه 
و تفکرثابت می‌شودکه جهان هستیپبوستهروبکمال سیر هیکندوبطور کلی‌وغیر مشخصی‌بمقتضای‌عدالت 
وراستی حکم‌میفرماید . 


غلبه مکتب کنفوسیا نیزم بردیگر ان 
رفته رفته مبادیو فلسفه قانونیون روبانحطاط وزوال نهاد » درسنین اولیه ملطنتململلعان 
5 مردم‌چین از جنگ وجدال وهرجومرج و آشفتگی خسته‌شده وطبایم ایشان بسکونبو آرامش 
میل پیداکرد ۰ خافانهای نستین آن سلاله از این‌حالت روحی خلائق اتفاده‌کرده آرامشو آسایش 
وتسلیم وتفویض که از خصایس مکتب تائوئیزم بود رواجی بسیارگرفت دمردم‌ازسمی وعمل کتاره 
گرفتد به‌خمود و اتزوا دغبت‌کردند . پس فرصت مناسبی بدست ساحران وجادوگرآن‌تائولیست‌افتاد 
که توجه مردم را بار دیگر به‌نسخه‌مای‌کیمیا وداروی حیات جاویدان وامثال آن جلب نمایند آمادد 
برابر آنها زعما و متفکر ین مکتب‌کنفوسیوس‌نیز آرام نگرفته‌نسخ‌کتب خطی‌میراث‌استاد خودراکه دد 
زمان شیه‌مانگنی چنانکه گفتیم طعمه حریق‌شده بود دوباره بدست آوردند واستنساخ کردند واژ 
خافانهای سلال«عان» درخواست‌کردندکه بار دیگر نظام‌ورسوم وتشریفاترس‌می‌کهن‌را درکشور خود 
احیاه‌فرمایند. 
چون نوبت سلطنت بخا قانی عظیم بنام ووتی ۱۷01 رسید وی سخنان ايشان را بسعع قبول 
اصفا فرمودواحتمالا درحدود سال ۱۳۶ ق . م در ائنای‌چهارمین سال‌سلطنت خود یکی‌ازدانشمندان 
و حکمایمکتب کنفوسیوس بنامتونگ - چونگ - شوه 5 - مداط)_ ومد" (۱۰۳ - ۱۷۹ ق.ع) 
بدربار او حضور یافت ویادنامةً ممروف خود را بخاقان عرضه داشت . وی چون علاقه آن‌ساطان دا 
بوحدت‌کلمه وجمعآوری ملت آشفته چین میدانست درنامهٌ خودگفت‌که اتفاق ملت ووحدت‌قومدقتی 
میسر خواهدشدکه‌معلمان و فیلسوفان مکانب ومبادی متنوع آن‌کشور اختلاف‌کلمه راکناربگذارندزیر! 
مردم از تعالیم آنان سرگردان مانده ودر تکلیف خود متحیر مانده‌انه ونظام حکومت دچار اختلال 
وپریشانی شده است وجادء این کار آنست که‌شش قاءده بزر گهانتظامی‌که استادبزر گه‌کنفوسیوس دض 
کرده‌است دوباده برگزینند و آن‌را دستور متبع خود قرار دهند وبیرق‌های دیگران را فروه آورند 
تا بدینوسیله قانون ملك صورت تبات و استقرار حاصل‌کند ومردم از ضلالت وگمراهی نجات‌یابند 
سخنان او در دل خافان تأثیری ببزا نمود و انرز آن حکیم را بیذیرفت و دیگی بار حکما د 
دانشمندان استاد بزر گ‌گنفوسیوس بخدست تعلیم‌گماشته‌شدند و ایشان نیز بآموزشو پرورشهاموران 


کنفو سیو س‌و کنفوسيانيزم 4 


و صاحبمنصبان مطابق تعالیم آن استاد پرداختند از آن تاریخ تامدت دوهزارسال مکتب‌کنفوسیوس 
چون سرمشقی عقلی ودستوری فکری در اطراف بلدان آن؟شور پهناور ملاك عمل وقاعده نظام 
حکومتهاگ دید . 

البته این‌کنفوسيانیزم جدید عیناً منطبق با تعالیم باستانی آنحکیم نمیشد بلکه‌در آن‌تفییرو 
تبدلی چند روی داده بود اولا مقامکذفوسیوس را از درجه انسان‌طبیمی بالاثر برده برای اومرتبةً 
فوق بشریت فائل شدند , ثانباً از مکتب فانونیون نیمز بعضی آداب ورسوم و سازمان‌های دفتری 
(بوروکراسی) راکه برای اداره مملکتی چنان‌وسیع فرورت داشت افتبای کردند . ثالما از اصول 
«مو - تزوه 12" - ۷60نیزاین اصل را پذیرفتندکه برای‌بقاء واستحکام هردو لتی‌تنهاعامل‌شروری 
همانا ایمان مذهبی عامه مردم است دبایدکه‌تمام افراد ناس ممتقد بدو اصل روحانی‌شونداول آسمان 
دربالا دوم ارواح نامرگی درپائین . 


کنفو سیانیزم و بودیزم 

با ورود عتاید بودائی بخاك چین مبادی‌کنف‌وسیوس دچار معارض ورقیبی فوی‌گردید . البته 
تائوئیست‌هابا این مذهب‌تازه وارد دربدوامر چندان عنادو خصومتی نشان ندادندولی‌پیروان‌کنفوسیوس 
باآن پمخالفت ومخاصمت برخامتند. این مذهب جدید نزدایشان منادی ترل دنیا واعراض ازجهان 
بشمار آمد و چندان‌علاقهبافراط درتفکر وبه‌اموری مانند انتفال‌ارواح» م رگ وحیات و تجدیدحیات‌در 
آن مبادی وجود نداشت وبودائیان را مخرب جامعه دانسته وگفتندکهآ نها بر را از خدمت بهیثت 
جامعه باز میدارند ودر وادی خلاص نفی وبطلب‌نجات روح فردی سرگردان می-ازند ولی‌باهمه‌این 
مخالفت باز مذهب بودا پیوسته در آن‌کذور انبساط مییافت زیرا مردم از رسومو آداب خشكرسمی 
درباری ومنامك صوری معابدکنةوسيانيزم خسته شده بودند ودرطلب افکاری‌تازه و تعالیمی وین 
بر‌ميآمدند . بملاوه سلسله هان‌هاه1120 نیز سقوطکرده در قرن سوم میلادی(۲۸۰ - ۳۳۰)مملکت 
چرن تجزیه شده و بسه پادشاهی جداگانه منقسم‌گردید و مدت سه‌فرن و نیم آن‌کدورممرض‌هجوم و 
حمله قبایل وحشی‌شمالی بود ازینرو ردعهٌ وحدت آن قوم ازهم‌گسیخت وفقر وفلاکت برایشان چیره 
گشت ومتفکرین دانشمند واریاب عقول قوی ازینهرج ومرج و اختلال بستوه آهده" وازفورما لبزم 
وتشریفات ظاهری کنفوسیانیزم بیزارگشته‌بودند در نتیجه در میان دو عامل نیرومندیمنی«نائوئیزم» 
از يك‌سو و «بودیزم» از دیگرسو مکتب‌کنفوسیوس رو بضف‌گذاشت ومشرب فکری ودرخشان‌فی قه 
مهایانا در آن‌کذور روز افزون قوت‌گرفت ورفته‌رفته آن سبك‌فکر و اندیشه در نوشتجات و آثار 
کنفوسیانیزم نفوذ نمود ومانند بودائیها ایشان نیز برای قائد وپیشوای خود<کایات وروایات چند 
تراشیده وبرای او اعجاز وعلائم آسمانی وارضی اختراع‌کردندکه در عقاید مردم ازین جهت رسوخ 
یافتند ومشربکنفوسیوس‌که در آغاز از روایات عجیبه مربوط بمعجزه و امور فوقالطبیمهپیراسته‌بود 
در آين موقع باین قبیل چیزها آمیذته‌گشت , مثلا افسانه‌های چند نقل‌کردند وگفتند در روز تولد 
کنفوسیوس جانوری يك شاخ بزمین آمد و درحالی که ریسمانی بشا خود بسته بود پس نزد مادر 
آنحکیم ظاهر شد و با او سخن‌گفت ودرثب میلاد او ازدهاثی پدیدارگردید وینج ستاره‌سیارهبا هم 
گرد آمدند وبصورت پیرمردانی‌کهن‌سال نمودارگشتند و اصوات‌لطیفه وننمات علوی از آسمان‌شنیده 


۳۶۸ ادیان خاور دور 


شه واز آسمان هاتفی فریاد بر آوردکه , «اینك مشیت آسمان بر آنست‌که مردی قدوسی متولددود و 
حکمت او دستور وقانون‌جهان‌گردد.» ونیزگفتند چون‌گنفوسیوس را هنگام مرگ فرا رسیدشهابی 
ثاقب از آسمان‌فروافتاد سنگ‌جاد! را سوراخ‌کردوروزیکه«شیه هوانگ - تی» 11" - وعه۲۲ - طنطگ 
به لشکریان خود امر فرمودگه‌گورکنفوسیوس را پشکافند درون آن نوشته‌بی‌دیدند که‌در آن حوادث 
آنیه وستوط شهاب‌ومر گاولین خاقان ودیگرامور دا پیشکوئی کرده بود دهمه آنها در آینده‌بوقوغ 
پوس ۰ ۰ 

باری دو مذهب‌تائوئیزم وبودیزم هريك بنوبت خود در عقاید پبروان‌کنفوسیوستًثیراتی‌کرد 
تاآنکه عاقبت بعضی داندمندان ومحققین بظهور رسیدندکه درصدد تافیق وترکیب آنمذاهب ثلائه 
مانند (سان+یائو) 6120 520 بر آمدند. بعضی از متفکرین نائوئیست بر آنر فتندکه هرسه مذهب 
پنوبت خود <ق وصدق است ولی تا محور اساسی ورکن «رکزیآن هرمه میباشد . یکی‌ازعلمای 
روحانی ازدین بودائیان بثام «لی‌شیع چین» م0 - طنطگ انا (۵۰۰ ۰م ) درکلمات خودگفت: 
بودا بمتزله خورشید و تائو بمثابةٌ ماه وکنفوسیوس مانند پنح‌ستاره سیاره‌اند بالاخره راهبی‌بودانی 
کیش وآیین جدیدی اختراع کرد و در معبد خود تصاویر «کنفوسیوس» و «لنونزد» و «بودا» را 
هرسه دربهاوی دیکر برفراز محراب‌نواده ومورد پرستش قرارداد. این‌مذهب نوین‌مدتی موردقبول 
دولت نیز قرارگرفت ؛همچنین در میان‌پیرو اننة‌وسیوس حکیمی‌بنام9وانگ‌تونگ» 1008 ۱۷2۵ 
(۶۱۶ - ۵۸۳ .۸ . ) بظهور رسیدگه اصل «عدالت ومیانه‌روی» بودائیان وقانون مین 11620 راخط 
وصل دجهت جمم مذاهب ثلائه دانست. 

با همه ان اصول کنفوسیانیزم , هویت مستقل خود را در قبال دو رقیب خود پیوسته‌حفظ 
کرد و برنامه تدریی و دستور تمرینات آن مکتب عامل قوت و سب نبروی استوار آن گر‌دید 
روزگاران دراز که آکادمی خاقانی و مدارس دیگر در بلاد بزرگ چن بشاگردان جوان , کتب 
کلاسيك کنفوسیانیزم را تعلیم میدادند ازینرو آن مذهب از آسیب زوال در امان مانه و از نقطه 
اصلی و عدف نهائی خود که آن استاد باستانی دضم کرده بود منحرف نگردید. 


کنفوسیا نیزم نوین 

نخستین‌بار که آثار تجدید حیات از آیین کنفوسیوس نمودار شد در زمانی‌بودکه دانشمندی 
بنام «هان‌یو» نار مد (۸۲۴ - ۶۰۷۶۸ ) خطاب بسیزده‌من خافان سلاله «تانگ» 1208 اعتراض 
نامه‌ثی بقلم آورد و آن در موقعی بود که قطعه استخوانی را کدیدان بودائی بعنوان استخوان بودا 
باو ادا نمودند و خافان تشریفاتی آراسته و آنجماعت با جلال و شکوه تمام حدیه خود را آورده 
و خافان در ملاء عام بشرف نبرك آن استخوان نایل میگردید . «هان‌یو6 درسال ۸۲۰ براین‌عمل 
اععراض کرده نامه شدیدالحن به امیراطور نکاشته و در آن بصراحت گفت که بانی و شارع‌شریمت 
بودا مردی بیکانه بودهء‌و بزبان چینی سخن نمیگفته و جامه جینیان برتن نمیپوشيده و از حقایق 
۱ افانهعنگ‌جاد 206[ در آثارفارسی ایران‌دیز «مداز<ملهمتول نفوذکرده است چنانکه‌در 
تاریخ ظفر ناهه پزدی‌گفته است. 





کننوسیوس و کنفوسيانیزم ۳۹ 


و روابط مقدسه که شاه را با رعیت ویا پدر را با پس می‌پیوندد بی‌خبر بوده است و ازهمین جهت 
بود سابقاً خاقانی که رئیس سلسله تانگ بود درصدد برآمد که آن آین بیکانه را از خاك دطن 
براندازد وی نیز مصر تقاضا کرد خاقان آن قطمه استخوان را به جلادان «دهد تا آنرا باتش 
بسوزند یا در آب بیفکنند و اگربیم‌دارد که ازین رهکنر بودا غضبناك گردد مولیت ءواقب وخیم 
آنر| خود نویسنده یمنی #هان‌یو » برعهده خود خواهد گرفت. البته خاقان را این سخنان خوش 
نیامد و آن دانشمند جسور را ببهانه شنل و مأموریتی بولایات جئویی تبعید کردند تا در آنجا 
روزگارش با خر رسید . 

دو قرن پس از آن در هنگامیکه سللاله‌های خاقانهای سونگ 50825 (۱۲۷۹- ۰۹۶۰م)در 
کشور چین سلطنت میکردند و از کره تا افغانستان را در زیر نگین داشتند مصادف باجوم قبایل 
و طوایف وحشی گر‌دیدنه که نغست «کیعان‌ها» 116204 سیس چین‌ها ۳105) و آخدر همه مفولها 
بمملکت چین تاختند و عاقبت منولان در تحت قیادت «قوبلای قاآن» ایلخان بزر گک سراس آن 
کشور تا هندوچین و پرمه را تسخیر کرد و سونگه‌ها را منقرض ساخته در نتیجه این‌حوادت‌واکنشی 
که در ملت چن بظهور رسید همانا بازگشت آنان بود باصول و قواعد کنفوسیوس نا بدینوسیله 
توانمتند این مهاجمین بیکانه را در فرهدگ و ثقافت ملی خود تحلیل ببرند. 

در این زمان بود که حکیمی بنام «حان‌یو) ۷۲ ۲120 بظهور رسید و معارنی و آداب کهنه 
کنفوسیانیزم را تجدید و احیاء کرد و پس از او يك رذته دانشمندان نامی پیاپی «ءرصه آمدند. از 
آن میا دوتن توانسند که افکار دبرین را نظمی نوین «خشیده ومدون سازند دربین هردم‌مدتش 
کنند. یکی از آنها «هویوان» هه 11 (۰۹۹۳-۱۰۵۹ع) مبد این جنبش نوین شمرده هیشود 
ویس از او شخصی است بنام «چانك تسای» ۲521 ومع (۱۰۷۶- ۱۰۳۰.م) آنان وچندتن‌دیگر 
مکتب کنفوسيانیزم نوین را تکمیل کرده وبر آن صورت قطمی بخشودند. آنها مبادیآن حکيم 
باستانی را از نو تبلیغ کرده وخلق را به عود و بازگدت بمبادی خالص او بطوری که از شائبةُ 
تائوئیزم و بودیزم مبری باشد تعلیم دادند . 

«چوهسیه ا ناط) از محفقین درجه اول آنجماعت میباشد (۱۲۰۰- ۱۱۳۰.م)که تفاسیر 
چند برگتب کنغ‌وسیوس نوشته و آثار او در عداد :_وشتجات کلاميك چین قرار گرفته است وی 
صریحاً کسانی را که از متن قواعد استاد منحرف شده و مبادی تازه در آن وارد کیردند عبتدع و 
کمر اه خواند وی رقیب عنود تعالیم مان-یوس شمرده میشود. چوسی اصل خیریت فطری و حسن 
جبلی اسان رامتکر گردیده و از اصول عامه و قواعد ارتودکی استاد بزر گک مسائلی که‌ازمبادی 
تائوئیزم و بودیزم در آن نفوذ کرده بود تجزیه و تفکيك کرد و آنرا بار دیکر بسادگی و اصالت 
اولیةٌ خود باز آورد وگفت در عقاید فلسفی در آندو دین باید تدقیق کرد و حق را از باطل باید 
ذمین داد آنچه صحیح است پذیرفت و آنچه فاسد است دور ریخت. وی در تحقیقات خود ومقالاتی 
که برای پیروان کنفوسیوس :قریرکرده گفته است که تمام موجودات در عالم #-تی بوسیله دوامر 
بوجود رسیده‌اند : یکی قوه حیاتی «چی» > دیگری قانون عقلانی ومنطقی عالم «لی» نا این 
قانون محر 26 هن یراس تشاک کیهان: ارگ است فوه حیاتی را تحرکت داده. و عالم دتاوه را 
بجنیش درمیآورد و مبده تغییرات و تحولات در دوصورت وجود میشود یمنی دو حسالت مقبت و 
منقی هیانگ» و «یین» ۷۵0۵-۷10 ونیز بوسیله پنج عنصر که عبارت باشد از آتش - آب. چوب 


.۳۷ ادیان خاور دود 


فلز و خالك جهان را از نیست به هست میآورد؛ بنابر اين هر موجودی در طبیعت خسود صورتی 
دیگر از آن فانون عقلانی «لی» میباشد و «لی» مقصد نهائی کل است. 
او نیز گفت که در کبهان يك قوه بز رگ نهائی نهفته است که در هزاران هزار اشیاء 
کثرات بی‌پایان جزوی از آن مستور میباشد , چنانکه در پیکر انسانی يك روح و روان مخفی و 
مستور است که با روح جهانی از يك مبدء تراوش کرده و آن را فکر یا عقل نیز می‌نامند و آن 
قوه مخفی پیوسته بطرنی نیکی و خوبی راهسیار میباشد ازینرو با آدمی با وجود بیضی عادات 
ناپسند و اعمال ذشت که از افراد انسان گاهگاه تراوش میکند بفطرت اصلی که خوب ونیکواست 
باز میگردد. عقل از قوه حیانی جدا نیست و قوه جسمانی هم از عقل منفصل نمیباشد و عقل 
همان نیروی نهائی است ولی حرکت و سکون ناشی از قوه حیاتی است و اینها هردو بهمدیگر 
متصل‌اند و استقلال و جدائی ندارند و این در مثل شبیه است برکسیکه بر اسبی‌سوار باشد : اسب 
حرکت میکند ولی سوار او را میراند. 
هرچنه علی‌الظاهر بنظر میرسد که این فلفه مبتنی برحرکت روحانی غیرمسادی است 
ولی در حقیقت از جسم و ج-مانیات جدا نبوده زیرا عاقبت این جنبش به وجود ماده منتهی 
میگردد بعبارت دیگر قوه ءظیمه نهائی با عقل در عالم ماوراءالطبیعه وجود دارد مانند مردی 
که بر اسب سوار است وآنانیز برماده جسمانی یبا «چیه ادا» مساط بوده و هروقت آنرا بسرعت 
میتاژد حالت مثبت یعنی «یانگك» ۷۵۰8 از آن ناشی میشود و هرگاه بطور کندی آنرا میراند 
حالت منفی یینی «بین» ۷10 پدیدار میگردد و این هردو در یکدیگر ابدالاباد تفاعل و تداخل 
دارند و حالات و تحولات گوناگون بظهور میآورید بالاخره در صورت پنج عنصر ابتدائی جدم 
و ماده بوجود می‌آید یعنی از ترکیب آنهاء-الم ماده با هزاران هزار صور و مظاهر خلقت 
پدیدار می‌شود . ۲ 
«چوحسی» ادا داط) از مذهب نائوئیزم مسئله قوه عظیم نهائی را پذیر فته و آنرا تنها 
صه حفیقی در آذمذعب دانسته است و گوید حرکت همان «تائو» است که فانون وعفل مستور دد 
هرموجودی میباشد ولی او «تائوه را امری ساکن وساکت نمیداند و مانند تائوئیستها آنرا موجب 
وموجد تساوی صرف و وحدت محض نمی‌بندارد بلکه آن-را باتفاق نیروی حیائی متفاً خلاقیت 
شمرده و میگوید این هردو در هر آن ممکن است مخلوقی تازه در عالم هستی بیافرینند . «چو- 
هسی» با بودائیان نیز اختلاف دارد و منک «عدم» است زیرا بزعم بودائیان هدم را مبری از 
ذات و منزه از صفات میدانند و می‌گویند عالم وجود عاقبت به فنا و نیستی بازگشت خواهد کرد: 
البعه سکون یا تمادل در حر کات ۲2۶۳۵6۲ [6(۷62) وجود دارد ولی این سکون با عدم محض 
که منزه از عرصفتی است فرق دارد اینکه بودامی‌ها میکویند که قوه نهابی هیچوقت ساکن و آرام 
نشده و پیوسته در حرکت و عمل است و جهان اتصالا" درحال تکوین وایجاد و تموج میباشد تا 
اينکه بالاخره در دریای فنا نابود میشود. این قضیه را چون هسی قبول ندارد و میگوید قوه 
خالقه الی غیرالنهایه در کار وحرکت فنا ناپذیر است. 
وی نیز برای آسمان قوت وشموری قائل شده گفت آ-مان اراده و مشبتی دارد که او دا 
در تحت نظم می‌آورد و آنرا تشبیه کرده است که گوئی در آسمان شنصی موجود است که برهمه 
کائنات‌فر مار وائی‌می‌فر ماید . 


کنفوسیوس و کنفوسیانیزم اش 


«چوهسی» چندان بانجام عبادات ومناسك مذهبی بسبك قدیم توجهی ندارد و حتی بعضی 
موافع پرستش ارواح و تقدیم هدایا و قربانی را باصنام مورد تحقیر و استهزاء قرار میسدهد و با 
اینکه اندکی نسبت بامر پرستش ارواح نیاکان موافقت کرده ممذلك وجود ارواح را هنکس 
میباشد و تنها تشریفات ارواح اجدادی را وسیله اداء حبق شناسی و قدر دانی نسبت برفتگان 
می‌شمارد ولی در عین‌حال 2 چوهسی » دستور میدهد که همه روژه هرکس باید يك فسمت از وقت 
خود را بانقطاع و خلوت و تفکر بپردازد و آنرا « خاموش نشینی » نام داده است و آن شبیه 
است به عمل دهیانا 1202 که نزد بودائیان مرسوم میباشد , میگویه هرکس بایددرون نفی 
خود را کنجکاوی کند و با سکون و آدا‌ش تمام دائماً بباطن خود توجه نماید واگر در خود 
عیبی و فسادی می‌یابد آنرا بصلاح و بسداد آورد اگر پبر حرف است سکوت پیشه کند و اگس 
غافل و لاابالی است متانت و دقت را پیش گیرد و اگر سبکسر و عیاش است وقار و عفت را 
دستور خود سازد. این مطالعه باطن و تفتیش نفس بایسد بطوری انجام پذیرد که افکار و خبالات 
متضاد برمفز عارض نشود و فک آرام و مطمثن و خاطر از هموم و غموم فارغ باشد» واین عمل 
یکنوع تربیت و تمرین است برای تصفیه باطن از اخلاق رذیله. ولی آنرا يك روش عرفانی و 
روحانی نمیداند زیر| توجه وتمرکز بنیان نظم جهان است و تعادل و تناسب قانون تفییر ناپذه 
عالم میباشد از اینرو انسان پاید این نظام و تعادل هستی را دریابه و عقل خود را با آن موافق 
سازد و هرگاء کسی به این هدف برسد در آنوفت تمام آدمیان را برادر وخواهر و همه ایشانرا پار 
ومصاحب خود خواهد دید. 

براین طریق فلسفه «چوهسی» که فکی و عمل را با هم آمیخته است و او دا کامل ترین 
مفسرین آین کنفوسيانیزم میدانند و ازیدرو متأخرین او را تمای‌اکنیاس دیین گنفوسیوس 
لقب داده‌اند . 

گروهی دیگر از فیلوفان که در مکتب کنفوسیانیزم بظهور رسیدند بیشتر در تحت نأثیر 
بودیزم و تائوئیزم فرار گرفته و گفتند که کرد معمای وجود در ج-تجویءقل‌کلیدر عالم طبیعت 
نیست بلکه آنرا در ذمن و ضمیر اننانی بایه تجسس کرد » ازینرو بقوای دماغیه عنایت و نوجه 
بسیارداشتند وحصول آنرا بوسیله تجسی وتفکرو تربیت باطان واعمان نظیرمیسردانستند ؛ یکی ار 
مماریف‌این‌طایفه بلکه بز رگترین‌ایشان‌حکیمی است بنام «وانگ یانگ‌مینگ» ومنصجومه۷ ومه۱۷ 
( ۰۱۴۷۳-۱۵۳۲۵ ) که قریب مه قرن بمد از 9 چوعسی » در زهان ساطنت خاقان مینگك 
1128 ظهور کرد و فلفه خود را تفریر نمود و تلامیذ بسیار گرد او جمع شدند . وی ممتقد 
بود که موجودات عالم از مفز و دماغ انسان متفصل نیستنه زیرا قوه فکریه انسان صورت آنها را 
در درون خود خلق میکند و ازینرو کوهر حکمت و عءءل را در اذیاء خارج نیز میتوان بدست 
آورد اگر انسان آنها رادریابد و در معرض تحقیق و اممان نظر قرار دهد مشکلات وجود حل 
میشود . 

گویند «رهنگام شباب روزی دربیشه‌ای ازنی هندی (بمبو) که درملك پدرش بود رفته‌برای 
امتحان نظر نه خود در آنجا سه شبانه روزنشته بمطالعه‌نی‌ها پرداخت بامید آنکه از آنهارازحکمتی 
بیاموزد با آنکه چندان ازنتیجه مداقه ومراقبت خود راضی نشد بعلاوه مبتلا بزکام شدیدی گردید 
ممذلك گفت ۰ چون آدمی درنی نظر کندآنرا گیاهی متواضع وملایم می‌بیند پس از او ملاطفت و 


۷ ادیان خاور دور 


فروتنی میآه‌وزد وهم آنرا نبانی هميشه سبزمی‌بیند درنتیجه ازوثبات ودوام تعایم می‌یابد ونیز آفرا 
فافدگل ولی با برگه‌ای نازك وکوچك می‌بینه آزینروازاوددی سادگی عیش وبساطت معاش‌میخواند. 
وچون آنرا شجری مستفیم وراست مشاهده میکند ازاو استقامت وراستی فرا میگیرد . این‌چنن 
این گیاه " نی ناجیز برای او بهترین معلم خواهد بود . 

این مبادی وتعلیمات «وانگ یانگ مینگ» شباهتی را که بين او وروش عقلانی سقراط 
موجود است بیاد میآورد ۰ وی گفته است که معرفت بخوبی ونیکی بخودی خود بفوریت موجب د 
موجد عمل بغیران وحسنات میشود هه‌انطورکه سقراط گفته است ؛ «علم به نقوی وفضیلت مقدمه 
تقوی و اضیلت میباشد .» 


۴ کذفوسیانیزم - دین دولتی 
ستایش و حرمت به روح کنفوسیوس درطول مرورسنین واءوام پیوسته درجین رایج ومتداول 
بود وبعدریج رونق ونکامل می‌یافت ۰ گرچه آن حکیم بزرگه وشاگرد مهین اومانمیوس در ژمان 
حیات خود توفیق چندانی درخدمات دولتی حاصل نکردند . ومدت هفتصد سال بگذشت وکسی از 
پیروان مکتب آن دانشمند زمامدارمهام کذورنشد تا قواعد اورا درسیاست ملکداری وکشورمداری 
متبع ومعمول سازد ۰ ولی ناگهان پی از آنکه «شیه‌هوانگدنی» ا4-ومه۲3 طنطگ اولن امپراطود 
از میان رفت و آثارونکارثهای کلاميك کنفوسیوس باردیگر احیاء گردید . خاقانی بنام «وو-تی» 
۱۷۵ ازسلالة «عان» دراداخرقرن دوم قبل‌آزمیلاد بساطنت نشست . وی کیش و آئین کنفوسیوی 
را پذیرفته ود-تورهای آن حکیم را دستورسیادت دولت خود قرارداد واز آن تاریخ ببعد دردواش 
حکومت ددستگاههای دیوانی<عی درزمان پادشاهی خاقانهای بودیست وتاژوئیست همواره‌گنفوسیوس 
را حرمت مینهادند ودولت چین اورا رما بزرگترین عقلا وحکما شناخته , القاب و مناصب رسمی 
برو وروان اونثار میکردند . 
اولین بارشاگردان بلافاصله اوتسبت به روح اويك نوع عبادت و یرستش‌خاص معمول داشتند 
وید از آنها بعضی ازیادشاهان و شاهزادگان که مردمانی سیاست مداربودند برای جلب قلب عامه 
دربرابرمدفن آن حکیم حضوریافند قربانی‌ها وهدایا گذرانیدند . کائوت-ود620-15 که از سلاله 
«هان» بود نستی خاقانی است که بر اين عمل مبادرت ورزیده ودر سال ۱۹۵ ق. م هقبره حکیم 
را زیارت کرد دسه‌قربانی يك گاوويك‌گوسفند ويك خوله تقدیم نمود دیگرخافانها پی ازاوروش اد 
را تقلید گردند و «منظور استفاده سیاسی درمواقم متاسب بمرقد حکيم سفرگر داد و مراسم آدب و 
احترامرا بجا آوردند . در سال اول میلادی خاقائی بنام پینگگ ۳108 معبدی که در جوار مقبره 
کنفوسیوس‌بود امربمرمت فرمود و لقب‌جکمران (10۷) به روح اواعطا کرد و علاوه بی قربانی 
حیوانیعطایائی دیکر از اوراق دفرامی و هدایابی از نقود داقه‌شه ابریشمی نیز بر روان او نیاز 
آورد ۰ 
از آن پس پیوسته برالقاب ومناصب روح آن حکیم میفزودند واعقاب وطبقات بمد عناوین 
افتخاری برای ارمةرره‌یداشتندیکی‌اورا احکیم‌کامل» دیگری اوراودانای محترم» ودیگری دیرا 
«فرزانه اعصارقدیم» لت داد . چندانکه ره الفاب او بدرازا کید حتی اولاد و اعقاب اورا نیز 
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درجه آشرافیت داده واحترامات معموله دولتی درباره آنها مرعی داشتند . 

در سال ۶۳۰ م۰ خاقانی بنام تای تسونگه ۳90 نه۲ از سلاله «تانگک» م7 فرمانی 
صا درکرده مقررفرمود که‌درتمام شهرهای‌چین روسای‌بلدبه مکلفندکه‌هريك دربلدُخود معبدی‌دولتی 
خاص کنفوسیوس بناکنند و درآنجامراتب رسوم ومنامك مقرره‌مرتباً بعمل آید وخافانها در آن‌معابد 
الواح‌گر انبهانمب کردهوبر آنهانام دانشمندان وفضلایزمان رادرجنب نام‌کنفوسیوس نقش‌میکردند. 
درقرن‌هشتم دراثرنفوذ ین بودیزم یکی‌ازخاقانهاامر فر مودتصویر کنفوسیوس رادرطالاربز رگ تمام 
معابدرسمی‌دولتی مملکت بنگارند همچنین تصاویر خلفا و جانشیتان‌اورا بردرودیوارنقش‌کنند ازینرو 
درطول مدت هشت قرن معابه کنفوسیانیزم به سبك و روش ممابد بودیزم درسراسرمملکت با رونق 
ورواح فراوان برقراربود ودر آنجا قربانیهای گوناگون با تشریفات مجلل نیازمیشد دسلاطین دردد 
فصل - بهارو پائیز- با جلال وشکوه تمام شخصاً بمعبد حکیم درشهرپایتخت بزبارت رفته و گاو د 
گوسنندهای پروار و خوكهای فربه فربانی میکردند و هسراسمی آمیخته ببانواع موزيك و رقص 
معمول میداشتند . 

درزمان سلطنت خاقانهای مفول براین تشریفات و دسوم بمراتب افزوده گشت و استمسال 
بخور وموختن ادویه معطره درمجمره‌ها اضافه شد صدها ظروف ظریفه وگرانقیمت ازفلزوچوب و 
چینی دراین مرادم بکارمیرفت وبیاد آن حکیم شرابهای گوناگون می‌نوشیدند واطمعه واغذیه‌فراوان 
درسفره مینهادند ورفته رفته نام کنفوسیوس درعرض نام «آسمان» فرارگرفت. 

درسال ۱۵۳۰ درمذهب کنفوسیانیزم اصلاحی نازه صورت گرفت و آنچنان بود که یکی از 
خافانهای سلاله مینگ 14102 برحسب پیشنهاد یکی ازدانشمندان وزعماء آنمفهب الفاب وعناوین 
طولانی‌که درروزگار ان‌برنام آ نهکیمالحاق نموده بودند‌منسوخ‌فرمود واورابسادگی تمام «استادگونگ» 
یا «معلم مقدس باستانی» نامیدند ومعاید او بصورت سادگی وساطت اعصارقدیمه بازگشت وتصاویرو 
تمثالهای ادرا برداشته بجای آن الواح فلزی یا چوبی بسیارساده نهادند که برروی آنها نام او دا 
نقی کرده بودند . 

درادائل قرن حاضرهنگامیکه هنوزسلاطین«مانچو» 12065 صمی میکردند وضع خودرا 
تثبیت کرده افکاره‌مومی را جلب کنند فرمانی صادرشد که برطبق رسم امتحانات قدیم (کلامیك) 
کتب کنفومیوس را نسخ کرده و بجای آن اصول تمرینات و تعلیمات نو برطبق سیستمهای تربیتی 
«مدرن» مقررگردد و پس از چندی ناگزیر فرمانی دیگر درسال ۱۹۰۶ صادر شد که تقدیم قربانی 
بردان آن حکیم را درعرض قربانیهای به پیشگاه آسمان قرارمیداد . دلی این امرتأثیری درقلوب 
عامه مردم ننمود وازبروزانقلاب و شورش جلوذیری نتوانست کرد وعاقبت کارمنجربه سقوط سلطنت 
مانچوها واستقرارحکومت جمهوری گردید . 

از ۱۹۱ مذهب پرستش کنفوسیوس بطوررهمی وددلتی روبانحطاط ونقصان نهاد ددیگر در 
معبد ومحرآپ رخام ممروف شهر پکن خاقانی وجود نداشت که مراسمی بجا آورد . رفته رفته آن 
ممابد باستانی درممرض نسیان وفراموشی فرارگرفت و در اطراف صحن ودیوارهای آنها گیاههای 
هرزروکیده فقط در آنمیان معبدمخصوص میلاد کنفوسیوس مابقی همه متروك ماندند . حکومتهای 
بعد نیز آنها را بیشتر به اندراس واضه‌حلال کشانیدند . 

از انقلاب ۱۹۱۱ به بمد برای مذهب کنفوسيانیزم روزگاری نسامطلوب روی نمود دولت 
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جمهوری چین درقانون اساسی خود آزادی عقیده ومذهب را برای عموم مقررومنظورداشت داز آند 
پس دیکر امیدی برای آنکه مذهب کنفوسیوس مذهب رسمی دولتی چین شمرده شود باثی نماند . 
اما هنوز بعضی آثاروعلائم امیدواری برای بقای آن آین دردستگاه حکومت نموداربود . 
حزب ملی چین «کومن نانگ» عههامنت0 با آنکه خود را در باره مذاهب بیطرف 
وبی‌علاقه اعلام میکرد ولی اصول ه«شتگانه که پایه مبادی اخلاقی آن حزب شمرده میشد از تعالیم 
کنفوسیوس اقتباس شده بود وعبارت بودند ازوفاء شفقت (پدروفرزنای) احسان» رأفت , امانت» 
عدالت , تناسب وصلم . 
وقتبکه در سال ۱۹۳۴ 2 چیانگايشك » 6۳208-15۳61 جنبشس معروف ملی خود 
را بنام 9جنبش زندگانی جدید» ۷۵0۷۲66۵4 6)زن] »عل آغازنهاداثرفرهنگ ومذهب کنفوسیوس 
در آن نمایان بود . چهار قاعده, «لی» 1 پا (ادب)ای » ۰1 یا (عدالت وفضیلت) «لین» 160 
(امانت) «شیه» «ذرط) ( حیأت و عزت نفی ) چهار اصل اساسی نهشت منکور شناخته گردید . 
ولی آن در حقیقت احیای اخلاق و آداب عمومی ملی شمرده میشد و به آین کنفوسیوس 
بطور اختصاصی انتداب نداشت چنانکه در سال ۱٩۳۷‏ در شهر نانکن دولت معبدی عظیم و 
مرتفع بنا کرد د آنرا محراب و عبادتگاه ملی مردم چین اعلام نمود . البته درعالیترین مکان 
مرتفع آن نام کنفوسیوس نقش شده بود » ولی در تلوآن تندیس ونیم تنه دکترسون یات سن - 
۷2۸-۶ 5۱:0 .6( پدرچین جدید را ازمر مرساخته ونصمب کرده بودند . وبر فراز ستونهای متعدد 
دیگرکه در آن معبد افراشته شده بود هريك تصویر یکی از دانشمندان و بزرگان عالم غرب دا 
ماننه نیوتن ۰ پا-تور, لاوازبه. گالیله , جیمس وات » لردکلوین » دالتون , پنجامین فرانکلین 
را نقش نمودند و اين آمرمعنی میداد که چین از اين پس جامم‌افكارقديم وجدید هردواست و نخبه 
فلسفه و اخلاف ملی خودرا با زیده علوم وفررهنگ مفرب زمین آهيخته وجمع خواهد کرد. 
درزمان‌حاضراوضاع واحوال ادیان وعقاید ملی در کشورچین منقلب شده است و کمونیستها 
در آن کشوربر آن سرند که‌چینی نون بنا کنند ونه‌ننها ساختمان‌ه‌ای اقتصادی واجتماعی آن مردم 
دیگرگون شده بلکه ديك فکر واندیشه خاق را نیز بسوی فلفه‌ماتر پالیزم (مادی)وقمیدهند . 
سراسر تاریخ فلسفی و مذهبی چین دا بسيك ومذاق خود بطرژی نوین بقالب تحریر در آورده‌اند 
چنانکه اخیرأً کتابی در اين باب برشته تالیف در آمده ودر یکن درسال ۱۹۵۹ در تحت عنئوان * 
«تاریخ مختصر فلسفه چین» (طع۲[0:0 عععصنط) 0۲ (0۶اعذ 5۳026 ۸ بطبع رسانده درجهان 
منتشرساخته‌اند . 
در آنجا میخواهند ثابت کنند که نظام افکاروسبك اندیشه ملت چین در ادوار سالفه مبتنی 
بر«فتودالیزم» و«بورژوازی» میباشد و دارای‌فرهنگ ارتجاعی بوده‌انه و فقط حالامیرود بسوی يك 
فرهنگ انقلابی سوسیالیستی ودمکرانيك سیرکند وبرروی اين مقدمات کنفوسیوس را مظهر يكت 
فردمتفکر لاهوتی( فوفا لطبیعه) جلوه‌گرمیسازند که‌همیشه کوثش‌میکرده ازمنافع طبقه اریستوکرات 
ومر‌تجم حمایت دیشتیبانی کند. تنها روش ابتکاری اودر قاعده تملیم وتربیت انفرادی عمل مترقی 
ونویئی بوده است که ازاوظاهرگشته . 
بهمین قیاس برای هريك ازمتفکرین و حکما و زعماه مذهبی قدیم وصفی و مزبتی بمذاق 
خود فائل گشته‌اند . بودیزم را يك مذهب اجنبیهیشما رند که ازمملکت بیکانه به چین نفوز کرده 


کنفوسیوس و کذنوسيا نیزم ۳۷۵ 


وقائل به يك نظریه غلط و اندیشه خطا میباشد که عبارت است از عقیده‌به «انتقال روح» .بودیزم 
انسان رادءوت میکندودردربای‌اوهام وخبالات باطل‌می‌اندازدومردم را ازحقایق دنیای مادی‌منحرف 
ساخته وبوی جهان آسرار آمیز ارواح وافازه «تجاح و سمادت ابدی» میکشاند . بالاخره ازفرن 
خانزدهم میلادی تا کنون مقده‌ات تنویرافکاروروشنائی دماغ مردم چین‌شروع شده و فلسفه مادی و 
انکار ذات الوهیت ائدك اندگ دراذهان رشد ونمویافته وراه رابرای ظهورفاسفه کمونیزم «مائوتسه- 
نونگكه 186-1۷08 1۷20 صاف ومردم آن سرزمین را ستعد فبول افکار جدیدگمونیزم‌ساخته‌است. 

اکنون بایدمنتظربودومشاهد» کردکه عناصراصلیه تءالیم کنفوسیوس‌در فرهنگه چینی آنقدر 
محکم واستوارهست که بواند براین افکارنوین و اندیشه‌های انقلابی کمونیستها غلبه کند و ثقافت 
قدیم آن کشوررا باردبگر ازخطرنابودی برهاند ؟ یا آنکه فلسفه منفی وانقلابی جدید «کمونیزم» 
سرانجام مظفروفیروزخواهد شد ٩‏ 


فصل‌بازدهم 


شینتو : مدهب پرستش وطن در ژاپون 


شینتو که نام مذهب بومی کشورژایون است در آغاز دینی که مبتنی بر اصول وفروع‌کلامی 
باشد نبوده بلکه بعدها دارای مبادی اساسی شده است آن مذهب عبارتست از وفاداری و دلبستگی 
باماکن ممین و روشهای معلوم ملی و میتوان گفت که برای عامه مردم آن دیار حب وطن نخست 
امری قلبی و احساساتی است و سپس قضیه‌ایست دینی و ایمای . آن‌مردم در اش عشق مفرطبسی 
زمین و موطن برای خویش فریضٌ دینی دانسته‌اند که هرچه امپراطور از ايشان بخواهد بجاآدرند 
فایت موجب حیات برای آنان همين قضیه است که دربارة امپراطور و بکشور ژاپون نا حدتقدیه 
نفی و تضحیه روان محبت بورژند و نسبت بسازمانهای اجتماعی ملی خود که آنرا « کوکوتی » 
زهاد۵۱ میگویند از صمیم قلب وفادار باشند . 

عاطفهٌ احتام و تسقدیس, نسبت بکشور بطور عمومی و بهر جزء و قسمتی از آن بطود 
خصوصی نزد ایشان آمری ثابت واستوار است . هرکوه و هر دره و هر رودخانه و هر دریاچه نزد 
ایشان عزیزو محبوب میباشد و روح ایشان بدان‌چندان پیوسته است که انفصال و جدائیاز آنرانصود 
نمیتوان کرد . بستانهای غرق شکوفه ۰ معابد و ضریح‌های مقدسه محاط بدرختان سر سبن وتمام 


شونتو ۳۷ 


مناظرفتان و دورنماهای دلانگیز آن جزایر خادری برای اهل آن سرمایه‌بقا وحیات شمرده‌میشود» 
چون پدران و نیاگان ايشان در این آب و خاله جان سپرده ائه و در آنجاست که خبانواده همای 
عزیزشان زندگانی کرده‌اند ازینرو وجود خود را وابسته بدان می‌شمارند . خاصه که آن سرزمین 
همیشه در تصرف آن فوم بوده است و تادال ۱۹۴۵ م. هیچگاه احدی از بیکانگان بساحت آن 
خاله قدم ننهاده دهیج متجاوز و مهاجمی بساحل جزایرایشان فرود نیامده بوده است ؛ ازین‌سبب 
عقید؛ راسخ و ایمان جازم دارندکه هیچکس غیر از ژاپونیان نباید در آن سرزمین زندگانی کند 
و ژاپونیان نیز غیر از آنجا در جای دیگر نباید بمیر‌ند ۰ از روی همین عقیده پایدار و ایمان 
مستحکم است که هروفت وطن ایشان در ممرض خطرباشد جان خود را باکمال سهولت برای‌نجات 
آن نثار می‌کنند ۳ 

البته این امور قلبی و اين عواطف وجدانی است و قضیه اصولی‌دین ومذهب شمرده‌نمیشود 
ولی بندری در دل آن قوم ریشه گرفته واستوار گشته که سابفاً علماء معرفةاللفی آنرا « غریزه 
فطری » آنقوم میدانسته‌اند این غریزه بصورت افسانه‌ها و داستانها جلوه گر گشته اعت و ازفرون 
ماضیه يك رفته حکایات شاعرانه در این باره بظهور رسیده در دماغ و فکر ژاپونیها نقفش بسته 
و برای آنها صورت ایمان حاصل کرده است .هر فرد ژایونی -رزمین خود را کشوری می‌داندالهی 
که‌هیج ملك و هیچ دیار چنین خاصیتی‌را نداشته وندارد و این صفت قدوسی مختص آب و خاك آن 
جزیره خاوری است و آن‌سرزمی‌نزداد مرکز عالم وجود است . 


۱ افسانه شینتو 

کلمه شینتو که اصلا از لغت چینی شن تائو 560-020 اخذشده است بممنی اطریق 
خدایان » ترجمه میشود » سراسر ایمان و عفیده مذهبی قوم ژایون در ازمنهُ باستانی در تحت 
اين کلمه مندرج است و در اساطیر آن قوم درطی افسانه‌بی‌جالب سرگنشت اصل و مبدا آنسرزمن 
و آن مردم و پیدایش خاندان سلطنتی آن قوم بیان شده و در کتابی بنام 9 کوژیکی » 161-6 
بسیاری از اساطیر باستانی مذکور است و آنکتاب از قرن هشتم میلادی بجای مانده و اکنون‌بدست 
ما رسیده ؛ و خلاصهٌ آن‌افسانه‌از اين قرار است: 

« جزایر ژاپون آفرید؛ خاص خدایان است . در ابتدا عالم دجود بصورتی آشفته درهم 
آمیخته بود و در طول ایام آسمان و بحر محیطاز یکدیکر جدا گشتند و خدایان چند درکیهانی 
مه آلود و مبهم و ثيره نمایان گشتند و بتدريم نابود گر‌دیدند تا سر انجام در صحن؛ هستی فقط دو 
خدای قادر توانا باقی ماندند که آنها جزایر ژاپون و ساکنی آن را آفریدند . این دو آله 
یکی منکر بود بنام « ایزاناگی» 122021 و دیگری مونت موسوم به « ایزانامی » ادعع2] . 
پس آن هر دو پلی متحرله مين زمين و آسمان ( احتمالابصورت فوی و فزع ) خلق 
کردند . در آن هنگام جهان بصورت شور آبه‌ی غلیظ برد و« ایزاناگی » از فرازپل فرود آمد و 
نیزه جواهر نشان خود را در آن شور آبه فرد برده آنرا بهم آمیخت و آنقدر این ممل را 
ادامه داد تافلظت یافته و جمود حاصل نمود پس نیز؛ خودرا از آن بیرون آورد . 
مایمی که از نوك آن فرو می‌ریخت برروی هم گرد آمده بصورت جزیره‌یی درآمد پس آن دو 


۳۷۸ ادیان خاور دور 


خدای نر و ماده بر فراز آن جزیره رفته ساکن گشتند خدای ماده 9 ایزانامی » در آنجا بزائیدو 
۰ از زهدان او هشت جزیره دیگر بدنیاآمد . سپس از آن دو سی و پنج آلهه متعدده دیگربوجود 
رسیدند که آخرین آنها خدای گرما و آذشینی است «وسوم به 9 کاگونسوشی 6 [>دا15-داعه 
بود ۰ این خدا در هنگام ولادت مادر خودرا از غعلهٌ وجود خویش سوزانید , « ایزاناگی » ازیین 
سبب آنچنان غضبناكشدکه کاگوت-وشی دا بيك ضربت شه‌شیراز پای در آورد و جسدش را پاره پاره 
ساخت لیکن از هرقطمه جسد او بر فراز دریا جزاثر دیگر بوجود آمد . ه-مینکه خدای مادینه 
« ایزانامی » در این عالم بمرد بعالم سفلی افتاد که آنرا سرزمین « یامی »۷۵۳ گویند و پس از 
چندی درو فت‌ممین «ایزاناگی» یعنی‌خدای نرینه دربی‌ابزانامی‌بهمان عالم حتانی‌فرورفت بامیدآنکه 
آن‌خدایمادینهر! یافته‌باردیگر بمالعلوی‌بازگر داندو لی چون‌دیر تراز وقت‌وموقع‌برسیدجسد9ایزانامی» 
بکلی‌انحلال یافته وصورنئی‌زشت‌حاصل‌کرده بودچون شوی‌بنزد او رید در آن ظلمات, به ایزاناگی 
گفت که باونظر نده‌اید . لیکن ایزاناگی نهانی از گوشة شانةٌ چوبی که زلف خود را بآن شانه ميزد 
با آتش بر افروخت و در پرتو آن برجسد ایزانامی نظر افکند ومشاهده کرد که بعورتی زغت و 
حولناك از پا در افتاده وگر‌مها و خزندگان پیکر اورا احاطه کرده‌اند , آنخدای مادینه‌که منظر قبیع 
خودرادرمرتی‌شوی دیدفریادی منکربر آورد که‌مرا شرمسار و سرافکنده ساختی, چندانکه خدای 
نرینه از دول فرارکرد پس ۶ ایزانامی» روح زشت پیکر و قبیح بومی۷000 را بتعاقب او فرستاد 
و رمد از آن هت خدای صاعفه را که از جد «واناك او بوجود آمده بودند پی در ی بدتبال او 
گیل داشت و بدین یز اکعفا نکرد و یکهزار و پانصد روان شیطانی‌سفلی را بجنگ او فرسداد . 
[ ایزاناشی 6 با «مه آنها در جهان عاوی بجنگید و آنهارا شکست داد . ناگز بر [ ایزانامی » 
خود با همان پیکر زشت و جسم منکر برزم او آمد ولی در این هنکام « ایزاناگی » از جهان 
سفلی گذشته و تالم علوی رسیده بود پس صخر*یی گران که مزار مرد از عهدهٌ حرکت آن بر 
نمی آمدند برداشته و دروازٌ جهان را با آن مسدود ساخت و راه را بروی « ایزانامی » فروبست 
و آن دو خدای مذکر و مونث که روزگاری زن وشو يا حبیب و محبوبه بودند در دو طرف آن 
سنگ ایستاده و با مخنان غضب آلود یکدیکر را برای ابد بدرود گفعند . در آنحال « ایزاناگی» 
که بواسطة سفر بهالم سفلی سرا پا آلوده و چرکین شده بود بر آن سرشد که در دحر محیط فرورفته 
غسلی کند و اندام خود دا فروشوید. پی‌کمر بند و عصا و دیکر جامه‌های خود را بیکسوافکندو 
خود در دریای بزرگك غوطهور گردیید هر يك از آن طمات جامه وی بمورت خدایی 
در آمدند . 
در کتاب « کوژیکی » ان( مسطور است که چون این خدای نریئه یمنی « ایزاناگی » 
در بجر محیط غوطه زد و برسمی‌که‌هنوز نزدمردم ژایون معمول است مراسم غسل را بجای‌آورند. 
بدن را از آلایش عالم سفلی‌باك و مطهرساخت ازگوشه جشم چپ او بزرگترین و محترمترین آلهه 
بوجود آعد که او راه آماتراسوک ۸۳۵۱6225 آاهه شمس‌گویند. باپیدایش این پیکر الهی بزرگترین 
حادهٌ عالم خلقت بوقوع پروست *پس چون بار دیگر غسل کرد خدای دیگری از گوشه چشم‌را.ت 
او بنام « توکی یومی ۷۵۳۵:6 - 70۱01 یا له قمی بظهور رسد واز منخرین اوخدای طوفان‌بنام 
سوسا - نووو 52-00-۷0تا؟ خلق شد و این خدایان هريك در قبهٌ آسمان برمسند جلال خ-ود 


آرام گر فتند . 


0 


شینتو شْ 


چون چندسالی بر آمد روزی خدای آفداب « آماتراسو » از ف‌از فلك برعرصهة خالك نظر 
انکنده و مشاهده نمود که بر روی جزار درمد نظر او آذفتگی بسیار و اختلال فرادان موجود 
است و یکی از فرزندان خدای طوفان بر آن خال حکومت می‌کند از اين رهگذر دلکیر وغمگن 
شد پس به ثبیرهٌ خود که 2 نی‌نیگی ع_ا-لنام داشت آمر فرمودکه از آسمان بزمین فرودآمده 
به آن جزایر برود و از جانب وی در آنجا حکم فرمائی کند. کلمانی‌که آلهه شمس به نبیر#خود 
گفته جزو ادعیه مقدسه «ردم ژاپون‌است و هنوز حرطفل خرد سال آنرا ازبر داشته تکرار می‌کند 
در آنجا می‌گوید ؛ 

«دراین سرزمین بارور وسبز و در آن مزارع برنجهای تازه باید فرود آیبی و کار آنجارا 
بسامان آوری .» نی‌نی‌گی فرمان مادر بزرگ خود را ااعت کرد و نخست به جزبرة «کی‌بوشوه 
تاودا( فرود آمد ودر آنجا روزگاری بزیست‌فرزند زاده اوه ژیموتنو 6 عمع۲" باصطا اداين 
خدائی اعت که‌دد پیکر آدمیان مجسم گشته صورت‌امپراطوری زابون‌گرفت و ازجزیره «کی‌بوشوه 
به قلب جزایر ژاپون ناخته و جزیرهٌ « هرندو » ۴0200 را مسخر کرد ونختگاء خود را درآنجا 
قرار داد » بر <سب روایات افسانه آمیز اين واقعه ۶۶۰ سال قبل از میلاد بوقوع پیوست ؛درطول 
این مدت بحفاریق خاندان بزرگان و اشراف ژاپون و بالاخره عامُ مردم از خدایان دیسکر زائیده 
شدند و در آنجزایر سکنی گر فتند ۲ 

از این افسانه ها 5» در خاطر و ضمیر مردم ژایون معمکن است معلوم میشود که آنمردم 
نه تنها امپراطوران خود را بلا واسطه فرزند خدای آفتاب ظ آماترا-و 6 می‌دانند بلکه معتقدند 
همه آن جزاثر و مردم آن از مبداء و منشاء الهی علوی نساأت گرفته‌اند . نکتة فابل توجه 
اینست که این داهدان را خاص شور ژاپون می‌دانند و هیچ‌گشورده را مشمول آن قرار تمیدهند؛ 
ازینرویرسد شآلهة مته‌دده «پولی‌نثبزم» در آن دیاراصلی‌اصرل‌دارد وعدد خدایان آن‌قوم ازحدشمارو 
حساب ببرون است و از آنجاست که از دیر باز ژاپونیان باستانی کشورخود را 2 سرزمی خدایان» 
نام نهاده اند و عدد آنه‌ارا ره‌هشتاد گرده و بمداً بهتصد گروه ۲ هرگروه شامل هزاران‌خدا بحساب 
آورده که در رأس آنها خدای آفتاب « آماتراسو » قرار دارد . و معبد او در شسهر ۶ ایزه 1566 
مقد‌ترین معابد آن کشور بثمار است,همراه آلاهه شم خدایان دیکر مانند 9 تسوکی یومی » 
ص۵(-نا15 آلاعه قمر و «سوسانووو 5۵52-20-0 خدای‌موذی‌طوفان و خدایان‌دیکر بنام بادها 
و آتش ها و رعد و برق و باران و زلزله و آتشفشانی و خدایان کوهها ودره‌ها و خدایان‌بارورید 
فراوانی و خدایان اطممه و اشربه و خدایان امراض و ستارگان و دریاها و رودخانه ها و بندرها 
و خدایان‌مه و مبغ و خدایان اشجار و اوراق و آلهه سنگك ها و غيره و غیره بوجود آمده‌اند که 
هريك وطیقةٌ معینی دارندو به‌تشریفات ورسوم خاصی‌مورد عبادت قرار دارند . ار بخواهیم اسامی 
آنها و دیگران را به‌تفصیل ذکرکنيم سخن بدرازا می‌کشد و خلاصه بطور اجمال باید گفت که ؛ 
« افسانه شینتو عبارنست از يك مجموعه و اوهام دیرین درباره آلههُ متعددم آنکشور .» 


۴ اسطودة شینتو در تادیخ ژاپون 


امطورءٌ شینتو بسیار درهم آمیخته و طولانی است د باید بدقت درآن نگریست ووفایمی‌که 
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در حول و حوش مبدسییینتا آن بوقوع پیوسته و موجب و موجد دفایم د حوادث عظیمه شده در 
نظر آورد . ۱ 
این انسانه باستانی منبهث از احساساتو عواطف آنمردم‌نسبت بمظاهر طبیعت است و چندان 
از عقاید دیرین ارداح پرستی ( آنیمیزم ) جلوتر نرفته است مثلا خدای ذرینه « ایزاناگی » و 
مادینه 9 ایرانامی » دو صورت است از اندیشه مردم ژاپون از عالم کون که اولی خدای آسمان و 
پدر کل است و دومی خدای زمی و مادر کل. جزئیات وقایمی‌که مابین آن دو بوئوع رسید هريك 
اثاره و کنایه به حوادئی است که در طسول هرسال و گذشت فصول ارببه در عالم نباتات و میاه 
دافم می‌شود . 
خدای آتش «کاگونسوشی» 15001 - اجه رمز خشکی و کم‌آبی است که مادرخود زمین 
را بهلاکت رسانید و خدای آسمان ایزاناگی با يك ضربه شمشیر او را از پای در آورد پس‌خدایان 
رعد و برق و طوفان و باران بظهور رسیدند و از آن مواود خشك اندفاء گرفتند و بهمن قیاسی 
سایر وقای آن ا-طوره را هريك با رمزی و کنایتی از وقایع عالم طبیمت منطبق می‌توان کرد 
و بسیار شبیه است با امثال این اسطوره ها متولوژيك‌که در نزد ملل قدیمه مذرب و اساطیرصریان 
فدیم مورد فبول و اعتقاد عامه بوده‌است. 
باری در ترجمه این اسطوره عفاید و رد مختلف است که در بك رشهه از آن تأویلات 
و تفاسبر يك نراع جاویدی و مستدام مابین آفتاب و ابر و طوفان را نشان هبی‌دهد در رشتة دیگی 
مربوط به ارضاع محلی و جفرافیائی آن بلاد است چنانکه برای مثال « آماتراو » (الهه‌شس) 
نماینده مردم جزای جنویی ( کیو شو ) :دا( می‌باند د خدای موذی 9 سوسانوود» 
5052-00-0 اشاره‌بماکنین جزیر؛ «ایزومو» 12000 می‌باشدکه [ نهر دودر آغاز تاریخ‌بعنیوقتیکه 
آبله اوه تلو نها ا شا بها جرب گوه ها هار انسی‌با کنر بز کمک ومال 
بوده‌اند ؛ بالاخره این اسطوره با شاخ و برگك طولانی همه حکایت از يك سلله روایات می‌کندکه 
ریه هريك در قبیله‌ای و طایقه‌یی از مردم قدیم آن سرزمین غرس‌شده است . 


سابقه اجتماعی شینتو لیزم قدیم 
قوم ژاپون ازعناصرگوناگون ترکیب‌شده است . بعضی از نژادکره و بعضی منولی و پاره‌ای 
دیکر ازریثذ مالایاثی میباشند» اجداد این‌جماعات مختلف درطول ازمنه از اقلیم آسیا یا ازجزایر 
جنوب بحرمحیط بجزایر زاپون رد آورده‌اند و طوائفی بومی نیم دحشی را که بنام «اینو» ناما 
در آنجا ساکن بودند بطرف شمال رانده و در محل آنها جایگزین گشته‌انه . سازمان اجتماعی 
زایونیان قدیم ظاهرأً عبارت بوده‌است آزتررکیبی ازقبائل و عشایررمتفرق که هرکدام برای خود 
کمابیش استقلالی داشته و صاحب روایات و آداب خاصی بوده‌اند. 
مذهب آنها را مجموعه‌یی از اعتقاد به مظاهر طبیمت و اطات محض نسبت بروسا و 
فرمانروایان تشکیل می‌داده است سحر وجادو و احترام به‌تابوها وایمان به‌مبادی بسیار ساده دینی 
درهم آميخته و در آن جاممه بدوی ریشه و رسوخ پیدا کرده‌است از آنجمله جانور (روباه) نزد 
ایشانرسول‌خدایان علوی شمرده ميشده ومورد پرستش بوده همچنین تیروکمان‌را «فتیش» مقلسی 
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دانسته و آنرا مانند مظهرخدایان عبادت میکرده‌اند . جنگ و پیکار مستمری که با وحشیان 
اینو دا؛ماً داشته‌اند باعث شییمکه سپاهیگری و رزم آزمایی از لوازم زندگانی عادی ایشان فرار 
گرفته باشد , بهمین سبب جنکجویان و پهلوانان را اززنده و مرده حرمتی بینهایت می‌نهاده‌اند . 
بلفت ایثان « کامسی » 16270 یینی الاهه که همه صاحبان نیرو و قدرت بی‌حساب بانواغع و 
افدام بیشمار از نوع خدایان و آدمیان و جانوران نزدایشان موجود وهريك بنوعی مورد احترام 
بوده است . 
زاپونیان باستانی هرچند زندگانی بسیاربدوی داشته‌اند ولی هم از دیر باز لباسهای خشنی 
می‌پوشیده و درخانه‌های ابتدایی سکنی میگر فته‌اند و از بدو تاریخن خود لاه مفرطی به نظافت 
جسمانی و پاکیزگی بدن داشهه‌اند که هنوز این مجیه از آداب و ادصا نوعی ایشان میباشد . 
مثلا بمد از آنکه یکی از افراد خانواده باجل محتوم در میگذرد بطوری همه خود را آلوده و 
ناپاك میدانند که همینکه آنمرده‌بفوریت دفن میکردد وده دوزرسم عزا و مانم به‌س می‌آید تمام 
اعضاء آن خانواده در آبغسل گرده وبدن‌را تطهبرمیکنشد. غالباًبازماندگان‌خانهشخصی معوفی‌رارها 
کرده و برای خود منزلی ازنو میساخته‌اند. امپراطوران و سلاطین اعصارقدیم مخصوصا دراین‌باره 
بقدری مقید بوده‌اند که پس از مرک یکی جانشین او ذهر نختگاه و قصر نشیمن‌متوفی را بکلی 
رها کرده در شهری دیگر قصری نو برای خود بنا میکرد و در نتيجه تمام دستگاه حکومت و 
اوضاع اجتماعی‌بهم هیر پخت. 

گویند در حدود فرن اول قبل از میلاد سه مرگز بزرگ اجتماعی در آن کشور وجود 
داشته امت ۰ یکی درجنوب غربی درجزیره کیوشو داط5 - 167۷ دیگری درساحل غربی جزیره 
اصلی «ایزونیو» 12۷010 وسومی در«یاماتو» ۷22۵2۱۵ درمتدهای ساحل شمالی - ظاهراً درجزیره 
(کیوشو» عقاید و آداب قبیله و طایفه بیشتر به عبادت خدایان متمدده مه‌مول بوده است و در 





جزیره مرکزی ایزونیو خدای زیانبش‌طوفان «سوسانوووه ۷۵ - ۵۵ - 5052 را می‌پرسترده‌اند. 
درهیاماتو» قبایل محلی آلهه آفتاب را بعنوان فر‌مانروای آسمانها ونیای اعلای پادشاهان خضود 
عبادت میکرده‌اند وفرمانروایان خودرا ازنژاد آفتاب میدانسته و از آنجا رفته‌رفته مجموعه عقاید 
به‌شانتو یمنی (طریق‌خدایان)متشکل‌شده ونضج گرفته است. 


تأثیر مذهب و فر هنگ‌چینی درشینتوی‌قدیم 

درادایل ادوارباه‌تانی تاریخ ژایون ذیذءوی قدیم بعورت متشکل و معاومی درنيامده بود 
ولی همینکه تمدن چینی درکشورژاپون خردخرد نفوذکرد درقرن پنجم میلادی آن مذهب شکل 
واضحی بخود گرفت ديك جنبه فرهنگه ملی‌حاصل کرد. 

تأثیر تمدن چینی درکشورژاپون سراسرزندگانی ملی‌آن‌کشورر! دستخوش تنییر قرار داد و 
آثارمهم ونتايج برجسته درتاریخ آن دیارباقی گذاشت. ژاپونبها بسرعت تمام افکار و آداب همسایه 
بزرکگ خود را اقتباس کردند و حوائع طبیمی زندگانی خود را با آن وفق دادند و سورنی کاملش 
بان بخشودند. روشهای‌چینیان‌را درحرف و صنایع عملی و دیکر مشاغل سرمشق خود قرار دادند 
و بمذاق خود درآن تغییران دادند , ساختن ظروفسفالی- صنمت فلز - منبت کارعب زراعت و 
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باغبانی - تربیت کرم ابریشم - بنای پاها و احداث طرق و شوارع و ساختن مخازن و مجاری 
میاه و امثال اين قبیل مشاغل را ازهمسایه خود آموختند و با يك جهشآنمردم بدوی درمرحله 
تمدن عملی و ثقافی مادی پیشرفتی نمایان کردند. در عالم افکاراجتماعی نیز بنوبت خود عقاید 
و تعالیم کنفوسیوس درمفز مردم ژاپون تأثیرات عمده کرد روشهای اخلاقی نوین بظهور رید . 
محبت خانوادگی وعلاقه ومهر پدروفرزندی نزدایشان نیز معمولورائج گردید . شینتوئیزم قدیم که 
صورتی از برستش طبیمت بود و برپایه و شالده يك نوع عبادت ارواح و پرستش اجداد واقع بود 
صورت کاملتری بخود گرفت . نه‌تنها امپراطوررا زاده آلاهه شمس دانتند بلکه اعیان وبزرگان 
ملك نیزبنوبت خود هريك نژاد و تبارخود را بیکی از آلهه منتهی ساختند و حتی درعامه مردم 
هرخانواده وقبیله خویشتن را زادگان آلهه دورترشه‌ردند کاربجائی رسید که حتی تا اواخر قرن 
نوزدهم و اوایل این فرن سرتاسر ملت ژاپون در ءالم خیال و تصور مکی خود را افراد يك 
خانواده الهی وزادگان يك پدرروحانی دانستند که دررأس آن شذم‌امیراطور فرار گرفته که سایر 
افراد همه خویشاوندان واقارب معنوی‌اویند . 
عامل بزرگغری که دردماغ ژاپونیها تأثیری مهم کرد همانا نفوز مذهب بودا ازخال آسیایه 
جزاثرزاپون دود این وافعه درفرن ششم میلادی انفاق افتاد. دین بودائی همراه خود مفداری 
آثار ادبی و هنری و افکار تازه و اندیشهه‌ای گوناگون بکشور ژاپون اره‌فان آورد و دراسرافعال و 
افکار آنملت را منقلب ساخت بوسیله اين مذهب ژاپون از تنکنای يك ناحیه محدود محلی خارج 
شده داخل جهانی بزرگتر و افقی وسیمترگردید. کشیشان و روحانیون بودایی در ژایون همواره به 
دوکشور هندوستان وچین‌که مولدومرکز پیشوای‌ایشان‌است بانظاراعجاب وتعظیم نظر مینمودند» هر 
چند در برابر این تحفه‌نو آورد بیگانه طبقات کهنه برست و محافظه کار مقادمتی میکردند ولی 
ضمائرروشن و اذمان مترقی آنرا با حسن قبول می‌پذیرفدند . و آن دین باب تعلیمات وهنی‌های 
نوینو افکار ومیادی تازه‌را بروی ژاپونیها که درجزائر خود محدود ومحبوس مانده بود ندبازگرد. 
نخست افراد خاندان امپراطوری بدین جدید در آمدند . پس ازایشان طبقه تجبا و اشرافدرباری 
طبقه اریستوگراسی هم بدنبال آنهاربقه آئن بودا را بر گردن گرفتند چون معابد و دیور بودائی 
تعدد و وفورحاصل کرد درقاوب عامه در سراسرملك ودیار نفوذ کرد و یکباره تمام ملت را در 
زیر کلمه خود در آورد . 
یکی ازمیوه‌های سودمند که فرنگک جدید ببار آورد آن بود که مردم ژایون متوجه حفظ 
آثارو آداب ماضی خودگشتند و بحکم امیراطور <کایات و داستانها و اخبار باستانی‌را که هنوز بر 
سرزبانها و يا درحافظه قبایل وعشایرنهنته ومخزدن بود جمعوتدوین‌کردند درسال» ۶۲م. نخستین 
تاریخ بنام‌«کوژیکی» :عازن یا (ناریخ وفایم‌گذشته) نگاشته شد. 
دراین سالنامه سرگذشت زندگانی امیراطورهای دیرین اززمان «ژیهو تنو ۲60806 دحصال 
ببعد بطور تسلسل تحت ضیط در آمده است در ۰۶۷۱۲ این‌سالنامه را کاملتر ساخته و نسخهیی که 
اکنون موجود است‌ندوین‌شد. در آن کتاب سمی کرده‌اند که تاریخ کشور خود را از خلقت عالم تا 
اواسط فرن هفتم بقلم آدرند پس در مثبع قدیم اصلاحات بسیار کردند و مطالب دیگر بر آن 
مزید ساختند. 
يك قرن بعد یعنی در ۸۰۶ ۶ . کتابی بنام « کوگوشویی » زداطدهع1 بظهور رسید که 
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جزئیات وقایم قدیمه و افانه‌ه‌ای کهدسال بمنظور دفاع ازطبقات روحانی وکدیشان شینتورا ثبت 
کرده است. دراوایل فرن‌دهم میلادی‌کتابی جدید بنام «انگی-شیکی» 5۳ - ۳۵ نگاشته شد 
که فهرستی است از ذکرعبادات ومناسك و رسوم شیندوومصوصاً بیان تشریفات و آدأب پرستش 
آمپراطور- درتمام این‌کتابتأثیر چینی ونفوذ افکاربودائی بخوبی مشهود است. 


ریوبو- باشینتو یزم تر کیبی 

غلبه و استیلای مذهب بودا در ژاین در قرن «شتم میلادی باوج شدت خود رسید و طبقات 
عالیه اجدماعی همه بر آن دین‌گردن نهادند. در آنموقم درون‌آن ملت احساس میددکه باید بق‌دین 
شینتو ملی قدیم پامذهب بیکانه و نورسیده بودائی تلفیق و ترکیبی بعمل آید . 

در آنه‌وقیم چند تن ازکیتان و رو حانیون بودائی رايك سلسله مکاشفانی دست داد که با 
اینکار موفق شدند قاعده جدیدی بنیاد نهاده و گفتند که خداپان باستانی بومی ژاپون درد حقیقت 
همان بوداها و ببوداست‌واهتا هستند که در آن جزائر باد دیگر بوجود آمسده و ظاهر شده‌اند . 
آماتراسو نا5ه»/۸۳۵ (آلهه‌شه‌سی) فی‌المذل همان ظهور کامیل بوداست در کشور ژاپون و بهمین 
فیاس خدایان دیگر دا نیز هر يك مظهر بودائی دیکر شمردند ثعیجه اين عقیده آن شد که طریقه 
«ریربو» 1306 پینی «شینتو ترکیبی» بظهور رسید در این امتزاج و ترکیب خدایان شینتو هر 
يك لقب و مرتبتی از پانتشون بودائی حاصل‌کردند و آنها را مظاهر بوداها دانستند . 


این پیش‌آمد و بحران دینی باعث شدکه‌شینتو تیزم در برابر بودیزم تقریباً مضمهل شده 





و رو بزوال تهاد , طبقه متفکر و نورانی جامعه ژاپون همه این دوش ترکیبی را پذیرفته وبمشرب 
«ریوبو) در آمدند و در طی سالها و قرنهای متوالی پیوسته در ضریح ومحراب شینتو محل خاصی 
رای عبادت بودا نیز ثرار دادند که کدیغان بودائی بدانجا رفده بوعظ و تعلیم و عبادت مشذول 
میشدند . 

بدین منوال رسوم و کتب و ادعیه و تمام تشریفات بودائی در مماید شیذتو رواج و معمول 
گردید . صورتگریها و نقش و نکاره‌ای بودائی در داخل و خارح معابد سادء شبنتوئی را مزین 
وآراسته ساخت و آن محرابهای زاپونی قدهم صورت «پاگودا۳2800256 حاصل‌کرد: زنگهای‌بزر گث 
و نقاره خانه‌ها و طالارهای وعظ ور آنجا فراهم گردید و بالاخره فلت زاون يك فوم «ودائی 
بشمار آمد . 

این سبر تکاملی تا فرن سیزدهم»یلادی پیو-نه ادامه داشت ؛ در آنه‌وقم‌که چهارصد سال‌نزاع 
طبقاتی ین فتودالیزم وعامه مردم باقصای‌قوت خود رسیده بود امپراطور خود را پیشوای مذهبی 
ملت زایون اعلام فرمود و بدینوسیله سمی‌کردکه طبقه متذفذ نجبا و سیاهیان را در تحت امی و 
قبضه اطاعت خود در آورد ۲ 

در اواخر فرن شانزدهم در تحت فیادت دیکتاتوری بکلی نظام فتودالیزم از میان رفت و 
سردآرهمائی بنام شوگون کارها را قبضه کردند و بك روش واحد سیاسی در مملکت برقرار 
کردند و اين رژیس از ۱۶۰۰ تا ۱۸۶۷ ۸ . همچنان ممعول بود در این زان است که برای 
عقیده شینتو اهمیت نوینی بظهور رسید یعنی آن مبادی کهنه ملی دوباره تجدید حیات یافت 


۸۴ ادبان خاور دور 


و گویا از نو متولد گردید . 


حیات نوین شینتو در قرن هفدهم 

ولی‌باوجود اینها طبقات‌کشیشانی چند درایام اختلاط وترکیب‌شینتو بابودائی بوجود آمدندگه 
همه بر آن سر بودندکه شینتو را بطهارت ابتدائی اصلی خود بازگردانند و میگفتند که عبادت‌کامی 
(ه در عقیده ژاپونیها باطنی و ذائی است ولی پر-تش خدایان بودائی ظاهری و صوری . 
پس بنیاد و اساس کلام خود را ی ردی اصل «نژاد ااهی » امپراطور گذاشه و او را زاد؛ الاهه 
#مس 9 آماتراسو » دانستند و بس . در این ضمن بعضی وقایم و حوادث سیاسی نیز در آن 
کشور بوفوع پیوست از جمله شمار مسرحیان ژاپون بمد از مسافرت قدیس فرانسیس زاویه 
6 و۳206 .:5 در ۱۵۴۹ بژاپون در آن مملکت پیودته افزایش یافته و در قرن هفدحم 
عدد ایثان به سیصد هزار نفی رسیده و تحت فشار و ذجری خونین قرار گر فتندو چون سردارهای 
افذالامر شاگون ۲۱:۵82۳2-5۳0۵0 قبرت را از امپراطور سلب کرده و در دست خود گرفته 
بودند و بحکم قاطع این سردارها درطول مدت دو قرن بنادر آن کشور بروی کشتیهای اجانب 
بسته گردید ضمناً علمائی چند نیز در ممابد شینتو بظهور رسیدند که درتحت تأثیر غلیان برستش 
وطن در صدد اثبات رجحان دیانت شینتو و باز گشت باصول قدیمه آن بر آمدند و آثراه را‌حق 
قدیم»نام نهادند. یکی از آنجمله بنام «موتوری » 6۵000۶1 که در ملت ژاپون دانشمندی بز رگ 
است‌که آثار وتألیفات اوهم دردین دهمدر تاریخ‌هنوز همتبر ومحترم شمرده‌می‌شوداین مرد دانشمند 
بشدت از صحت مبانی باستانی وم-‌تقدات قدیمه ژاپونیها حمایت کرده و می‌گفت هیچ خلقی‌درشآن 
و منزلت برابر باژایونیها نمي‌باشد و چون امپراطور آن کشور تنها یادشاهی است که در عالم از 
نراد مستقیم خدایان زائیده شده است هیچ ملت دیکر حق برابری با ملت ژاپون را نداردودیگران 
باید همه دون مقام او فرار گیرند پس مبادی و تماليم بودا و کذفوسیوس را که صادر اژ مصدر و 
منبع بیگانگان ( فیر ژاپونی ) صادر شده بود طرد کرد و گفت زاپون بحکم موهبت نزاد الهی 
که مختص اوست خود مستقل و مستمد است‌که قواعد مکارم اخلاق و فضایل عالیه را بدون تقلید 
از دیکران برای خود وضم نماید و روش ساده شینعورا گه‌مذهب حق اجدادی اوست متابمت کند 
و لاغین . 


بدر ان درقرن نوزدهم (۸ ۱۸۶) 
البته باوجود همه این تغییرات سیاسی و مباحث فلسفی و کلامی مردم بسهولت رسم وعادت 
خود را تر نمیگفتندو در میان ژاپونیها هنوز همتقدین ثابت به بودا و کنفوسیوس فراوان بودند 
تاآنکه در اواسط قرن نوزدهم جنبشها و حوادث نوینی‌بوقوع پیوست که بار دیکی به مملکت‌زاپون 
صورتی تازه بخشید. 
این بحران و تحول ناگهانی بحکم ضرورت واقع شد باین معنی که ژایونیها گرچه بس‌آن 
بودند که راه دیار خود را بر روی بیگانکان مسدود ساخته‌وهمواره به انزوا و اعتزال بس برند » 


شینتو ۳۸۵ 


مالك بعضی کشتی‌های صید نهنگ ۲5:ط5 121108 امریکاثی که‌دچار حوادث وکشتی شکستکی 
شده یا آنکه آب و آذوقه‌شان تمام شده بود ناچار می‌شدند که اجباراً بسواحل آن جزایر پناه 
ببرند . در آبتدا ملاحان این سفاین را «شیطانه‌ای اجنبی» لب داده محکوم بقتل میساختند وبمد 
از اند مدتی تنییر روش داده وآن اسرا را بوسیلهةٌ تجار هلندی ( که استغذایا تنها قومی بودندکه 
اجازة ورود بخاك ژاپون را داشتند ) بموطن خود عودت می‌دادند . عاقبت این مسئله منجر بآن 
شد که‌رئیس جمهوری امریکایرزیدنت(فیل مور» ۳11۳02 (۱۸۵۳ - ۱۸۵۰) نامه‌ثی بیادشاه‌ژایون 
نوشته بوسیلهٌ امیرالبحر خود ارسال داشت و در آن تقاضا کرده بود اجاژه دهند که سفاین خارجی 
در بعضی بنادر ژاپون لنگر اندازند . امیرالبحر که با سفاین جنگی مجهز شده بود آن نامه رابه 
شوگان ( سردار نظامی مستبد وقت ) تسایم کرد . شوگان نامه مذکود را مابین امرا و حکمرانان 
فثودال بلاد نوزیع نمود و آنها نسبت باین قضیه بعضی بککلی موافق و بعضی دیگی ممتدل وبیضی 
بکلی مخالف بودند ولی در ۱۸۵۴ امیرالبحرامریکائی پری ۳6۲۲ باده‌کشتی‌جنگی و دوهزارسرباز 
به ساحل ژاپون آمده تفاضای جواب نمود بالاخر۰ شوگان تعلیم شده و ءم-دنامه‌ای با امیرالبس 
مذکور منمقه ساخت که بر طیق آن فبول می‌نمودبملاحان کشتی شکسته امریکائی که بجزایرژاپون 
پناهنده می‌شوند بمهربانی و ملاطفت رفتار شود و همچنین اجازه می‌داد که سفاین خارجی‌بتوانند 
انبارهای آب و آذوقه در بعضی بنادر برای خود بنا کنند بعلاوه در سه بندر کوچك باب تجارت و 
دستگاه بازرگانی را مفتوح سازند . اما اين عهدنامه بصحه و تصویب امیراطور نسرسید و مابین 
شوگان و امپراطور کار بکدمکش و منازعه انجامید و سر انجام بعزل شوگان از مقام و افتدار 
او منتهی کشت و تمام امور مملکت در فبضُ اختیار شخص امیراطور فرار گرفت . این حادثه در 
سال ۱۸۶۸ + . واقع شد . 

ولی روش ارتباط با ممالك غرب که شوگان آغاز کرده بود توقف نکشت و وسایل‌دفاعیه 
ژایونی در مواحل در برابر توپهای سفاین مسلح جدید امریکائی و انگلیسی و فرانسوی وهلندی 
بکلی نابود گردیدند و امرا و حکام مغالف با بیگانگان بتاچار این حقیقترا اذعان کردند که‌باید 
فوهٌ نظامی و جنگی ژایون را ترفی و توسعه داده آنرا فابل هماوردی با دشمنان خارجی شمایند 
ازینرو فهراً با گروه موافقان ( ایبرالها ) متفق شده برای تجدیدحیات صذعتی و اقتصادیژایون 
جداً همکی اقدام نمودند و اين عمل با آنکه کاری بسیار مشکل بود ولی با سرعت و دقت‌حبرت- 
آوری انجام گرفت . 

در اثر این تحول ناگهانی طبعاً قافت و فرهنگ ژایون بحکم اجیار صورت جدیدی حاصل 
کرد پس با آنکه ایشان بسیاری از آداب و سنن باستانی و رسوم سپاهیکری تاریخی خود راباکمال 
وفاداری‌حفظ کر دندروغهای‌جدید انیز پذیر فتند درسال۱۸۸۹ اولین قانون اساسی ژاپون بوجود آمد 
که در آثر آن قدم مهمی برای تجدید سازمان قوای بری و بحری آن مملکت برداشته شد و آن در 
تحت کلمةً واحده « امیراطور » فرارگرفت و ب‌وجب آن فانون اسطوره قدیمی « شینتو » یمنی 
داستان نژاد الهی امیرآطور در زندگانی اجتماعی و سیاسی ملت از نو رکنی اساسی فرار گرفت 
پمنی قانون برای امپر اطور حق توارث ابدی و سلطنت جاویدی قائل گردیده او را متصوم ونزه 
و غیر فابل تعرض دانست این امر بالتبع مستلزم آن گردید که يك 9 مذهب دولتی 4 بوجودآید 
و پیدایش این فکر کاملا از مبادی بودائی مبرا و مثزه گشت . 


۳۸۶ ادیان خاور دور 


همینکه«می‌جی» [[66 امیراطور ژاپون شد یکی‌از اقدامات اولیه او اين بود که شینتو را 
مذحب دولتی شناخته و فرمان داد که ءناصر و آثاری که از مذهب بودا در معابد شینتو بافی بود 
از آنجا تصفیه کنند و بیردن ببرند البته در ابتدا اين امر نا حدی بمنف و قهر انجام گرفت د 
نشان داد که عود به شینتوئیزم ساده فدیم و تبری کلی از بودیزم امری غبر عملی است و مس‌دم 
بهردو مذهب همچنان دلبسته و علاقمند هستند با لاخره در قانون اساسی سال ۱۸۸۹ حق آزادی 
مطلق در دین و عقیده برای تمام افراد مردم ژاپون شناخته شد ولی دولت قلباً متمایل به - 
شینتو - بود زیرا در آن فانون يك اداره مستقلی مخصوص شینتو برسمیت شناخته گردید که 
وظیفه آن حنظ و حمایت خاص از آن مذهب ملی میبود . اين موه شعب رسمی در دو وزارت 
خانه داخله و معارف دارا گردید تا آنکه مایين شینتو دولتی رسمی يا شینتو عمومی ملی فرقی 
موجودباشد. 


۳ مذهب دولتی شینتو تا سال ۱۹۴۵ 

مذهب دولتی شینتو را هیتوان اینچنین تمریف کرد که عبارنست از اجزاء يك سلسله 
برنامه عبادات و تشریفات دینی در تحت حمایت دولت . این برنامه تا سال ۱۹۴۵ م. ادامه داشت 
و در معبدهای مخصوصی که بهيچيك از فرق و جماءات مذهبی تعلق نداشت و ملك دولت بود 
انجام میگرفت . اين مراسم فقط بمنظور تحريك و نربیت حس وطن خواهی بعمل میآمد در 
آن ممابد اخبار و روایات پا-تانی را به نونهالان و جوانان تملیم میدادند تا آنکه مملکت را 
از هرگونه انقلابی که از لوازم حیات اقتصادی و فرهنکی و سیاسی « مدرن » بود برکنار و ايمن 
بدارند و در برابر نفوذ تمدن غربی سری متين و رکنی محکم از عقاید ایمانی و مذهبی 
بر پا سازند . 


تفوخ افکارعرفانی از جرب بژاپون 

همینکه افکار و آراء اروپائیان به ژایون نفوذ و سرایت کرد اول همه سرنوشت مذهب 
شینتو در مررض ثأثیر آن فرارگرفت و مردم مدتی از معابد مجاز که دولت برپاکرده بود اندك 
اند روگردان شدند . مساعی پیردان و ممنین مذهب بودا در حفظ دیانت خود همجنی کوششی 
مجدد مسیحیان برای احیاء آنمذهب نیم‌مرده در میان مردم احساعات و افکار دیتی خاصی ایجاد 
کرد که میرفت ممتقدات شینتو را بکلی در خطر اندازد . این جنبش در میان جوانان مخصوصاً 
آنان که علرم جدیده غربی را در دانشگاهها میآموختند بیشتر تحريك میشد و آنان‌عقاید مذهبی 
اجدادی را مورد انتقاد و اعتراض قرار میدادند . الحادو بی دینی و مك در ممتقدات قدیمه روز 
بروز در ژایون توسعه می‌یافت بطوریکه در اوائل فرن بیستم احصائیه‌ای که از عفاید دانشجویان 
جوان در انیورسیته توکیو برداشته شد نشان می‌داد که از مجه‌نوع ۴۶۰۰ نفن محصل ۲۹۸۰ نف 
خود را طر‌فدار عرفان «گنوستيك» عذا6005 و۱۵۱۱ نفر خود را بکلی منکر و بی‌دین و ۱۱۸ 
نفر خود را ءسیحی و بودائی و شینتوئی اعلام گردند و این ارفام بخوبی مملوم میکرد که چگونه 


شینتو ۳۸۷ 


روح زندقه و الحاد و بی ایمانی در جوانان آن دیارقوت گرفته است . 


روش دولت قبل‌از ۱۹۴۵م- 

دولت ژاپون در این مدت وسایلی بس‌انگیخت که شینتو را از خطر محو و زوال مصون 
دارد پس به دوطریق یکی مثبت و دیکری منفی شروع بهءملیانی کرد . اولا از طریق منفی‌بك 
سلسله تفسیرات وتأویلات برای افسانه‌ها واسطوره‌های شینتو بوجود آودد بطوریکه در نظرمنتقدین 
شکاك و متفکران مملکت‌قابل قبول باشد. 

برای این منظور برای هريك از خدایان مذگور در اسطوره باستانی ملی تأویلانی کردند 
و گفتند که آن آلهه هريك موجودات حیه انسانی‌اند که دارای مواهب عالی وفوای شدیده بوده‌اند 
مثلا الاهه شمس ماکه‌یی بوده است «وشمند و بافرهنگ که در آغاز طلوع فجر تاریخ ژاپسون در 
قبیله خود ساطنت میکرده , وی پایه فرهنگ و اساس مدنیت ملی ژاپون دا پی دیزی کرده است 
بهمین فیاس برای هريك از کامی‌ها ( 162701 ) یمنی موجودات خارق‌الماده دینی قدرت و استمداد 
بشری قائل‌گردیدند وبرای اثبات نظریه خود بافوال صاحبنظران و دانشمندان قدیم مانندموتوری 
»۷00 و دیگران استدلال و استناد جستند . بعبارت دیگر عذوان «الاء»را شامل نفوس بشربه 
ساختند و سراسراشخاص مذکوردرمیتولوژی فدیم قوم خود را موجودات طبیعی ولی صاحب مواهب 
عظیم و درایت عمیق دانستند و آنچه را که با مبادی عاوم جدیده عالم غرب مباینت و تضادحاصل 
میکرد بدیتوسیله قابل قبول فرار دادند . از آنجمله قول یکی از علمای ژاپون برای شاهد 
مقصود در اینجا ذکر میشود وی گفت: 

ذینتو همانطور که خط چینی خوانده میشود به «طریق خدایان» تر‌جمه میشود , خدایان 

چرستند ؟ ملل‌جهان به بیاری آمور و اشیاء نام «خدا» نهاده‌اند » یوتانیان خدارا ما فوقستارگان 
آسمان می‌دانستند . هندوها بودعا را خدا شمردند. مردم ممالك غرب خدای واحد و حی یکانه 
برای خود وضع کردند که مالك آسمانهاست » پس خدایان گوناگون در نزد تمام امم جهان وجود 
دارد ولی در مملکت ما خدایان ماهمان « نیاکان» ما هستند چنانکه آلهه شس «آماشراسو» 
۸2۸۲۵5۷ که در معبد 2 ایزه» فرار دارد اولین امیراطور بوده است همانطور شامان و شاه‌بانوان 
قدیم ژاپون هريك که در معبدی جای دارند بنوبت خود؛اجداد مقدسه در مماید و درستایش‌گاههای 
خود فرار دارند و اين از خواص و امتیازات فکری وم ماست و در هيچيك از ملل مت‌دنه 
دیگر این فکر و نظر وجود ندارد . هرچند درکشور ما حنوز تاحدی عبادت حبوانات و جمادات 
و اشجار و جبال نیز معدول است ولی خدایانی‌که درمحراب شیندو عبادت میشوند فقط نیاکان مقدس 
مایند که آنها را مانند «خدا» می‌پررستيم.» 

معدلك باید اعتراف کرد که اين استدلالات و تأویلات پایه و مایه تاریخی صحیحی نداشته 
زیرا که در واقع افانه‌های شینتو بصراحت می‌گوید که خدایان باستانی هريك جلومیی از جلوات 
طبیعت را نمایان میسازند چنانکه « آماتراسو» مظهر آفتاب است و «سوسانسووو » مظهر طوفان 
و« ایزاناکی» مظهر آسمان‌یایدر و «ایزاناگی»مظهر مادرمهربان یا زمین میباشند و بهیچوجه‌نمیتوان 
آنها را تجسم افراد حیه انسانی در قرون ماضیه دانست - 
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با اینهمه .این تفسیر و تأویل درضمیر طبقه منور ژاپونی که میخواستندهلوم جدیده‌خارجی 
را با روایات و سنن ملی منطبق و موزون سازند بسیار جالب داقع شد . 
ثانیاً از طریق مثبت , دولت زابون سمی میکرد که مذحب شینتو را مانند يك عامل فعال 
وقوی و نیروی محرکه ملی برپایهاخلاقی و شالده تاریخی استوار -ازد ازینرو عمل دسمی دستگاه 
حکومت این قضیه را همواره ثابت میکرد که شبنتو يك دین و ایمان قلبی بممنای کلمه نیست 
بلکه يك سلسله قواعد و دستورهای اخلاقی و تعلیم وفاداری و حس وظیفه شناسی نسبت به‌شاه و 
به میهن میباشد . ازینرو اصلاحات اجتمامی که در زمان سلطنت امپراطور «می‌جی» ازن1۵ در 
سال ۱۸۸۲ پعمل آمد دولت ما بن مذهب رسمی شبنتو و مذهب عامیانه شینتو فرق گناشت . 
اولی را بلفت خود « ژینژاشینتو » (2[م1[) و دومی را «کیوها شینتو » (16۷008) نام گردند 
ادلی مورد حمایت و مساعدت دولت قرارگرفت ولی دومی مذهبی مستقل و ملی بود که در عرض 
بودائی و مسیحی‌قرار داشت .9زین‌ژا» با شینتوی ردمی يك سیستم رسوم و تشریفات رسمی‌شناخته 
شد. که مقصود آن تعلیم و تشویق حس وطن‌پرتی بود و پی‌بمنظور ایجاد فکر وحدت در دماغ 
افراد مات بر قاءده اخلاقیات ملی تأمیس گردید , اعلیحضرت امپراطور میجی که از ۱۸۷۰ تا 
۰ شروع بتجدید سازمان دولت و ملت ژاپون کرد ۰ و آنرا درء‌رض دیکر ملل مه‌دنه‌عالم 
جدید قرارداد فرمانی که حکم قانون اساسی معارف را دارد و فرهنگ ملی ژاپونیها را روی آن 
پایه میگذارد در سال 1۸۹۰ صادرفرءود و بر طبق آن مذهب شینتو سیستم تدریسی در نمام مکانب 
و دبستانهای ژاپون شناخته شد در پیردی اين فرمان وزرای فرهنگ که بتعاقب یکدیگر متصدی 
امر تعلیم و تربیت عمومی‌شدند , هريك بنوبت خود احکامی صادر کرده و تملیم مسذهب شینتوی 
رسمی‌را در مداریس اجباری ساختند .بمدلول آنها هرکودك نوآموز راتمرین میدادند که در مجالی 
دبستانی دربرابر تصویر امپراطور بتمظیم خم شود و همچنین ستایش‌نسبت بارواح اجداد رآمحشم 
ومعمول دارد ودرهمان حال نبت‌بدانشجویان مسیحی انواع‌اثکالات رافراهم می‌ساختند. پیشوایان 
منور و روشتفکر ملت ژایون نیز ععابد غینتو را در حکم مجسمه‌ها و تندیسها که در نزد ملل 
مفرب‌بلاد عظیمه درلندن و پاریی وبرلن و امثال آن ساخته شده امت دانشسته و برای افراد ناس 
احترامبآنها را آزمد نظر وطنیرستی لازم شمردند . شرکت دد تشریفات دیتی را ازلوازم حب وطن 
وماطفه قومیت‌قرار دادند . 
این رویه همچنان تا ۱۹۴۵ ادامه داشت » عدد معابد رسمی دولتی به ۰ مره ۱۱ باب احصاء 
شدونیز معابدی«ءخصوص‌جانور «روباه» که پیامبر وخدای‌میوجاتوغلات وبه ایناریذ»102 موسوم‌بود 
همه جاحتی‌در کار خانجات‌جدید وانبارهای‌مدرن برپا گردیدتعدادشانزده هزارتن کشیشرسمی ازطرف 
دولت بامشاهره ومزد ممین فقط برای تعلیم نه برای انجام مراسم دینی استخدام شدند معابد رسمی 
که بنام « زین ژا» هزهذ[ یا (خانه خدا) ساخته گردید همه از روی نقشه و اسلوب معماری مسابد 
قدیمی‌بتفلیه و سبك معبد عظیم امپراطور دردایزه» 156 بناشده بودند وهروقت در آنها خرابی‌ددعه 


میداد ازنوتعمیر ميشد. 
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معبد امپر اطور در < ایزه » 

«ایزه» 156 محلی است درجنوبی‌ترین نقطه جزیره اصلی ژاپون در کناردریای داخلی که 
فرهنگ و قافت باستانی ژاپون از آن محل نشأت گرفته است . در آنجا بزرگترین معابد شینتو 
پینی ضریح خدای آفتاب آماتراسو ۸216۲259 وجود دارد وبا معبد خدایان دیگر مانند آلهه 
طمام « تویو -او.هيم » 130 الا -10(0 بوسیله يك خیابان طولانی چند میلی مشجربانجار 
کهنسال مرتبط است ۰ این معبد ازسایر معابد رسمی محترمتر بشمار میأیدبحدیکه برهر فردژاپونی 
راجب است که درعه‌رخود لااقل یکبار آنجارا زیارت کند . این معابد ازچوب سرد آزاد 0۵26 
ساخته شده همه باسلوب معماری شینتو باستانی است هم‌در آنجا محل‌خزاین قیمتی‌است که حاری و 
حافظ بر اشیاه نفیسه مقدسه باستانی می‌باشد . سه علامت خدای آفتاب یمنی ۱- آینه ۲- شمشیر 
۳ ریسمانی ازجواهرات است .این‌میراثهای الهی است که‌از آسمان بامپراطور رسیده و آن در وقتی 
بوده که خدای آفتاب نوه خود «نی-نی-گی» 87 - ۸-0 بفرمانروایی ردی‌زمین از آسمان بژایون 
فروفرستاد. واز آن‌زمان‌تاکنون تسلا بعد نسل درتصرف امیراطورها میباشد وقرنهای دراز است که 
همچنان‌بروزگاران‌باقی‌مانده ودر آن خزینه‌ها مخزون و نهفته‌اند. معبد ایزه چون‌بخص امپراطور 
اختصاص دارد می‌باید اعلیحضرت امیراطور شخص شخیص و ذات نفیس خودآنجا را زیارت نموده 
ومراسم دستن باستانی‌رادر آن معبد مقدس‌انجام دهد , ددرمواقمی‌که برای ملت ژاپون قضیه‌دشکلی 
حیاتی ردی میدهدمثلادرهنگام اعلان جنگ بادشمن خارجی امپراطور شذمه در آن ممبد حاضر 
شده ونیای اعلای خودرا مطابق تشریغات دیرین کهنسال نیایش میکند. 

درسوالف ایام رسم چنان بود که امپراطورشخصاً دربسیاری ازنشریفات عظیمه مذهبی‌شرکت 
می‌فرمود که از آنجمله است که درمراسم تصفیه نفس «اوهاری» نهع۳12-) این تشریفات درغعالب 
ضریی‌ها و محرابهای معظم شینتو دراطراف بلاد ژاپون سالی دوبار (ماه خرداد وماه آذر) بعمل 
میآمده‌است. مقصود از آن تزکیهوتطهیر نفانی اممری عمومی‌است‌که بوسیله مناسك وروم خاصی‌در 
سراسرکشور انجام میکرفته است دظاهر وباطن خودرا از لوث پلدیها پاك میکرده‌اند درضمن آن 
آداب غذا نخورده و شرابی ننوشیده وکشیشان و روحانیون شینتو برفراز سرمومنی که در معبد 
مجتمع بوده‌اند عصای مخصوص بنام «نوسا» ۵52" بحرکت آورده دهدایا وننور درگفاره ذنوب و 
آثام از آنها قبول‌میکرده‌اند. دریین‌این مراسم صورنهای انسانی‌کوچکی از کافذ یاکاه‌ساخته و هر- 
کس یکی را بىنوان همزاد خود قبول کرده و آن را برتن و اندام خود میمالند تا گناهان باطنی 
از آنها به اين صور انقوش مذتقل گردد پی از انجام مراسم کشیشها آنها را جمع کرده درون 
دریاچه یا رودخانه یا دریا میریزند بدین ترتیب تمام خلق ازجرکی خطایا دپلیدی معاصی طاهر و 
مصفی‌می‌گردند درهمان هنگام همامپراطورکه زادة الاهه بزرک شمی است از تختگاه خود دهای 
غفران و تصفیه برای تمام قوم ژایون تلاوت میکند. 

هدایا و نتور عبارنست از اشیاء خوراکی مانند برنج و شراب‌برنج دماهی دمیوه وسبزیجات 
و دیگر اغذیه یا اشباه پوشاکی مانند چامه وپول و کاغذ وجواهرات واشیاء صنعتی و پارچه‌ها از 
ابریشم و پنبه و کتان . اين هدایا دره‌وقمی که کشیش دای مخصوص بنام « نوریتو 6 ۸۷۵2[00 
در برابر محراپ داخلی تلادت می‌نماید بخدایان و ارراح نیاکان نادار آمیراطور ۳ پهلوانها ۳ 
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پیشوایان باستانی ملت نیازمیشود. 


۴ شینتو و طریقت جنگ آودان 
«ذحب شینتو باطریقت جنگ آوران ازدیرباز آميزش يافته و اختلاط پذیر فته‌است ولی‌هر- 
يك آزاین دو نظام قوانین و قواعد خاص خود را دارد . طریقه سپاهیان و آثين و رسوم لشکریان 
هم از قرون وسطای تاریخ ژایون مورد عمل بوده است و آنرا به لفت خود « بوشیدو » 40نحافن8 
مینامند یمنی ا روش دلاوران » و آن بسیار شبیه می‌باشد برسم و آئین شوالیه‌های «6۳۵1:65) در 
فرون وسطای اروپا که هردودرجامعه بنوبت خود يك اثر اخلافی عظیم بجا گذاشته وگاه باعث‌شده 
که سراعر مردم کشور درتحت اثر محرانگیز آن قرار بگیرند. 


قا نون بوشیدو 00طونظ 
اين آئین درنحت فواعد رسمی معینی درنيامده بلکه‌عبارتست‌ازيك سلسله سنن و آداب‌ويك 
رشته دهتورهای غبر مکتوب که سرمشق رفتار و کردار -واران و دلادران بوده است . این گروه 
از آئن مذهب شیذتو روح خاوص عقیدت را الهام گرفته داز آئین کنفوسیوس دستورهای اخلافی 
را آموخته و از مبادی 9 زن-بودیزم » 30520 - 7260 روش خویشتن داری و مسك نفس را 
اقتباس نموده وبالاخره يك‌سیستم اطاعت وفرمانبررداری محض نسبت به‌مهتران ويك عاطفه شرفد 
دوستی وعزت نفسانی درتمام آن نم‌وداراست. 
یکی ازمبلنن مسیحی که ژاپون‌شناسی‌بنام است آین اخلافی بوشیدو را درهشت صفت‌خلامه 
کرده است ازینقرار: 
| وفاداری ؛ مرد دلاور نسبت به مهعران و بالا دستان و سر‌انجام سبت به امیراطور 
وفادار است. 
۲ حق شناسی , که آزاهم صفات ژاپونیان است مرد دلادر نسبت بوطن و امپراطور حق- 
شناس می‌باشد. 
جرأت .هرد دلادر سبیل تمذبه_ نس و فداکاری در خدمت بامپراطور از جان خود 
دریغ نمی‌کند. 
۴ - عدالت ؛ مرد دلاور را خودخواهی و خود پسندی مائع و حائل ایفاء دظینه نمیگردد. 
۵ - صداقت ؛ ءرد شجاع ازبیم آزار وعذاب نباید مرتکب دردشگوئی بشود . 
۶ ادب ؛مرد قوی‌النفی درهرحالت ودرهر موقم حتی دربرابر دشمن موّدب است. 
۷ - خویشتن‌داری : هرقدر که مرددلاور به هیجان بیاید عواطف خودرا نباید ظاهر سازد . 
۸ شرف ؛ نزدمرد شجاع مرگ بررننگك ترجیم دارد . دلاور باید همیشه دو شمشیر باخود 
داشته باشد یکی بلند تا بادشمنان بجنگد و یکی کوتاه تا درموقع خطاکاری يا شکست خود داباآن 
هلا سازد. 
استمداد و آهادگ. ‏ ژام‌نها بر ای خودکش. دز رگترین ومهمترین مظاهر آداب (بوشیدو» 
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می‌باشد زیرا که‌هرفرد دلیربایدتنهابدین دسیله جبران هرخسران وکفاره هرشکست‌را فوراً بقیمت 
جان بعمل آورد وهمیشه از دل وجان برای این فدا کاری‌آماده باشد وعمل خود کشی بایدبااسلوبی 
که آنرا «هاراکیری» 1612 11222 میگویند انجام بگیرد .یعنی‌مرد شجاع‌باکمال خون-ردی و آزاد 
منشی مطابق قواعد معین بدون ابرازاحساسات ازحیات‌چشم پوشیده خودرا هلا میسازد. 


بو شیدو نز دجنک آوران عصر جدبد 


آداب و سنن بوشیدو تأثیری فراوان در اندیشه و افکار ژابونیهای عصر‌جدید نیز داشته و 
وقایع و حوادث عدییده میزان این‌تأثیر را ثابت میسازد .ژنرال نوگی [ع۵(( که در جنگهای روی 
و ژاپون بلند آوازه شد وبدلادری و بسالت ممروف جهان شد وقتی که در سال 1٩۱۲‏ امپر‌اطور 
«می‌جی » نوه۱6 وفات یافت و او براین وافعه آگاه‌گردید دظیفه خود دانست که باتفاق همسس 
خویش مراسم انتحار ([1616 11222) را بیمل آورندتا با اين عمل خالصانه در عالم دیکر روح آن 
هر دو درحضور امپر‌اطور بار یایند . اين یکی از هزاران نمونه و امثال اعمال شجاعانه است که 
نظامیان کنونی ژاپون به پیروی از آئین «بوشیدو» به‌مل‌می آورند . فداکاری و جانبازیهای سپاهیان 
در دفاع از وطان خود درتحت تأثر همین سوابق و آداپ بوده است که همه میخواهند در راه دطن 
خویش حداعلای جانبازی را باکمال شجاعت انجام دهند. هرمردسیاهی‌برای خداو ندگار و بکشور 
خود سربازی فداکاراست وبه‌والدین خود فرزندی وفادار . با شجاعت و غهامت فدم بمیدان جدگ 
گذارد از رک و خطر نهراسد تا سمادت و سلام زادگاه خودرا تأمین سازد, هر لحظه که مذلت و 
خواری برگسی روی دهد اگر مردی شرافتمند باشد یابیدرنگك (هاراگیری) خودکشی کند ۳ آزهر 
سرباز و نظامی خامه آنکس که مسئولیتی خطیر برعهده دارد اگر آسیر شود یا وظیفه خود را 
بدرستی و لیاقت نتواند ایفاء نماید انتظار میرود که فوراً جان خود را فدا"سازد و خویشتن را 
هلاك کند. 


۵ معبد شینتو دروقت حاضر 

دز سا هقف وه امه سکم ووط دار بان عنم ور آب جر که ها آن ربماون 
تحت توجه مستقیم وزارت داخله (کشور) اداره می‌شدند آزادی و استقلال یافتند و اعانات آنها 
هنقطع گردید اندك آشفتگی و اختلالی در سازمان آمور آنها بظهور رسید و درعیر آن‌ها وقته و 
انحطای حاصل شد و کشیشان که تاآنوفت مسئولیت امور را مستقیماً برعهده گرفته بودند مدلی 
بلانکلیف و سر‌گردان ماندند لیکن اندکی برنیاء‌د که وضع حالت ثبات وسازمان انتظامی ازنو 
یافته ومعابد شینتو صورت يك مذهب ملی بخود گرفت وتوجه ورفت و آمد عامه مردم پار دیگربه 
آن عمابد رواج د مرسوم شد. بسیاری از آنها را مجدداً تممیرهای لایق کردند و انجمنها و مجامع 
ملی و محلی درهرگوشه و کنار برای حفظ وحمایت از آن معابد تشکیل گردید ومنایع وعایدات 
جدیدی ازراه هدایا ونیازها گرد آمد. تاآنکه ۸۶عزارباب ضریح شینتو درتحت حماین‌انجمن‌های 
ملی درتمام مملکت قرارگرفتند و کار آنها دوباره براه افتاد واز نو مورد عنایت واقبال‌خلایق‌شدند. 


۹ ادیان خاور دور 


در هرده و قریه ضریح ومعبدی مخصوص برپاگردید که درمیان اشجار سبز وخرم وبونه- 
های همیشه بهار منظر زیبائی حاصل کردند وبرای هرکدام صحن و حیاطی بشکل مربع متطیل 
ساخته شد که اطراف آن را محجری ازنباتات مقدس احاطه کرده و در ضلم مرکزی مدخل ورود 
و دروازه معروف شینتو توری 10261 گشوده شده است این دروازه‌ها مانند مناره‌ای مساجداسلامی 
یا بتخانه‌ها و ممبدهای مخروطی ۶ 02800250 » بودائیان بنائی بر ج-ته و مقدس شمرده می‌شوند و 
زاثرین خالس‌المقیده در آنجا گذشته وازمعبری که از هردوطرف درزیر سایه اذجار مقدس فعرار 
دارد عبورکرده به ضریح مرکزی راه می‌یابدد ودر آنجا بنای زیبای ظریفی است که در زیرسایبان 
برجسته آن زنکی کوچك آویخته‌اند دص زاثرچون باین ضربح میرسد بعد ازشت و شوی دست 
و دهان کلاه و نیم تنه خودرا از تن دور کرده و دربراین پلکان ضریح دستها را بملامت استرحام 
بسك مخصوص ژاپونیها با یکدیکر جفت کرده تعظیمی مینماید و سپس زنکک را مینواژد و سر 
بزیرانداخته‌با حال خضوع و خشوع بسیار هدیه ونیازی در دستارچه بسته در محل مخصوص هدایا 
می‌افکند .پس دعا. خوانده ودوباره بحالرکوع وکرنش خم‌شده درسکوت محض وتکریم و تعظیم 
به‌تفکر ومراثبه مشغول میشود بعد از چند لحظه با همان حال سکون و ادب آهسته مراجمت می- 
کند چون بدروازه می‌رسد دوباره برگشته و بار دیکر تمظیمی نموده خارج می‌شود . 

درهمان محوطه درمکانی‌نزديك بضریح داخلی که باراهروی مسقف بآن مرتبط است خزانه 
مقدس ضریح که آنرا «هوندون» ۲102060 گویند قراردارد زاثشرین را معمولا باً نجا راه نمی‌دهند 
لکن نزد مه کس از اهالی آن ولایت یا قریه معلوم است که در آنجا مقدسترین اشیاء معبد 
نهفعه‌است و آنشیء را«دینتای»910۵1گویندیمنی9جسمنیکو» . این‌شثی‌نهانیمقدس‌را کمتردرمعرض 
نمایش فرار میدهدد مگر در بیضی موافع خاص , گرچه آن قیمت و آرزش مادی ندارد ولی‌غالباً 
چیز کوچکی است که‌آن را در دستاری ازحریر یافماش پیچیده و درچند جعبه‌های ظریف درون 
یکدیکر نهاده‌اند و آنهاغالباً عبارتندازشمشیری کهنه یا خنجری قدیمی يايك قطمه آینه یا گاوله‌یی 
ازبلور با جسمی ازطومار پوتی است که برروی آن کلماتی مسطوراست به این شثی مقدس مردم 
آن ناحیه و بزرگان قبیله محلی از ءهد دیرین دلب‌نگی و احترامی خاص مبذول می‌داشته ومی- 
دارند ویادگار اجداد و نیاکان باستانی آن قبیله است و آنها رمز وعلامت يك قوه تهائی فوق بشری 
میباشد وبالاخره سالی یکبار در هنگام عید سالیانه اعالی قریه آنرا برروی ارابه مقدس نهاده دد 
خیابانها دمعابر طواف میدهند وپرچه‌ها دبیرق‌ها درجلو ونوازندگان ومنادیان باماسکهای عجیب د 
غریب که بر‌صورت نهاده‌اند آزعقب حرکت میکنند ودختر کان خوبرو بنوای‌آن آلات موسیقی‌وطبل 
ونی رقص‌میکنند. 
البته اين عمل درنزد طبقات مردم زاپون ممانی وتفامیرمختلف دارد وهرکس بمقدار ایماند 
ممرفت خود آننرا توجیهی میکند. عوام‌الناس آن را رمز یکی از بزرگان مقدس دین یا نماینده 
روان یکی از نیاکان عالیمرتبه خود میدانند . بمضی‌دیکر آنرا هملی به‌سحر وجادو دانسته سیب د 
باعث خوشبنتی و حسنخط واقبال اهالی می‌شمارند. اما خواص ومردم دانشمنه از آن شی» واز آن 
اعمال رمز وعلامت یکی‌از اخلاق حسنه فضایل برجستةٌ اجدادی بزرگان تاریخی را می‌یابند. 


شینتو ۳۹ 


شینتومانند يك‌فر قه‌دینی 

سداز آنکه مداخله حکومت در امور دین ذینتو مرنفع شد آن دستگاه صورت دینی و 
مذهبی خالص بخود گرفته وغالب‌مردم ازرویءقيده وایمان بآن علاقه‌مند شدند درهرخانه وخاندان 
برای آن کانون مرکزی بوجود آمد که آنرا «کامی_دانا» 121-0202 مینامند , در آن محل 
که غرفه مخصوصی است الواح پادگاری آزچوب یاکاغذ که برروی آن اسامی اجداد و تاکان صاحب 
خانه یا نام خدایان آن قریه ومحل را نوشته‌اند نمب میکند. گاهی هم علامت خدای شمس «آما- 
تراسو » ویا خدای مریخ « ایناری » 102۶ را بالای آنها رسم میتماید غالباً آپنه مقدسی در آن 
مرکز دیده میشود وبر روی تابلوی‌دیگرعبارات و ادعیه مقدسه دینی با طلس‌ها و علائم جله‌مزین 
است . در حقیقت ضریح خانوادگی معبدگوچکی است‌که صورت‌گو جکی از ممابد بزر گرا منعکس 
میسازد و غالبا ایام مقدسه افراد خانواد» در آن غرفه بعبادت وانجام مناسك و آداب دینی‌مییردازند 
دعجب آنکه دراین ممابد خانوادگی عقاید بودائی نیز دخیل شده است وگاهی کشیشان بودائی نیز 
برای انجام مراسمو آداب مذهبی دربرابر ضریح خانوادگی شرکت میکنند دمخصوصاً درمواقع ماتم 
وعزاداری وهنکام م رگد افراد خانواده در پیشگاه این محراب‌ها عملیات دینی انجام میدهند. 


پس از تصویب و أسیس قانون اساسی ژایون مورخ ۱۸۸۹ ٩‏ برطبق آن آزادی عقيدة 
مذهبی بتمام افراد مملکت عطا گردید فرق شینتو بصمورت‌های چند متشکل شد و مانند سایر 
مذاهب جهان چون بودائی و مسیحی و غیره به شعب و فرقه‌های چند منشعب شد ؛ قبل از جنگ 
دوم جهانی دفتر مأی مذهب زایون به سیزده فرقه آنها را احصاء گیرده است که هرکدام امعقلال 
خاصی دارد و به هزینه ممتقدین و مومنین خاص خود اداره می‌شود که هرکدام صاحب نام ونشانی 
جداگانه است. 

بمد ازجنگ دوم جهانی که حکومت بکلی از مذهب جدا شد برعدد اين فرق و احزاب 
دینی افزوده و اکنون تمداد آنها رانا ۸۰۰ فرقه ثبت کرده‌اند که هريك دارای عقاید ور-وم‌جدا 
گانه می‌باشند ولی همه در چار چوبه دین شینعو قرار دارند . این فرق درائر نفوذ میادی و اصول 
کلامی سایر مذاهب حیه یا با اقتباس از مبانی علمی و روانی مدرن بوجود آمده‌اند و هرکدام ببه 
نوت خود جوابگوی احتیا جات نظری مردم‌انه ویوی طلب حقیفت نهائی و آسایش و آرامش‌روحی 
سالك می‌باشند . 


قسمت چهارم 


ادیان ام خاور نز ویک 


مقدمه بر قسمت چهارم 


خوانندگان کتاب در مالك غربی وقتیکه عنان مخن دربحث از مذاهب شرق اقصیب-وی 
خادر نزديك منعطف میشود خود را در محیطی آشنانر می‌بابند. افکار و معانی در این باب‌بنهن 
آنها نزدیکت است ! زیرامبادی وحدت وجرد ۳2۵۵۳5 و با اصل تناسیخ کاملا با سلیقه وفکر 
ایشان مطابق نیست و آزعقاید اتحاد نف‌با طبیمت و نفی وجود که ازخصایص عرفانی‌ممالك‌خاوری 
اصت دور هستند , ذات‌الوهی فاقد تخصیت و بممنای مطلق و عام چون آسبان «یا تائر» یا «برهما 
اتمان»یا «ادی بودا» برای دماغ‌اهل غربی قابل ادرالك نمیباشد. 

دلی دورنمای مذاهبد ادیان امم خادرمیانه بفکر دضمیر ایشان نزدیکتر است» ذاتاحدیت 
در تزد ایثان دارای هویت و حقیقت متمال میباشد که در رفتار نيك و بر حسنات اعمال سراسر 
پندگان خود نظر دارد از آنجا عقیده وحدت وجود شرقی جای خدود را به نجمع آلهه میدهد . 
خدای‌حی خالق قیوم يا ارواح طیبه ءبادسالع و ملائکه بقرین‌نزدیکی و تقرب دارد د همه‌سکلف 
باجتناب از سیثات و شرور و مبادرت و اقدام به‌حسنات وخیرات هستند. در خادر میانه دین‌دسیله 
حل مشکلات حیات و غلبه بر مصاعب جهان است نه سیب و عامل نفی دجود. ریاضت درهبانیت 


۳۹۸ ادیان امم خاور نزويك 


که نزداهم شرقآ-یاه‌رسوم و رایج‌است در خاور میانه کمتر جنبه‌طبیمیوعملی‌دارد. درمبادی‌ادیان 
خاور نزديك صحنه طبیمت حقیقتی است فرعی و عرضی و آن صحنه‌ایست که برروی‌آن رابطه‌عاید 
و معبود بمعرض نمایش گذارده میشرد و آن تخود امری حادث است که چون علت غایی وجودآن 
منتهی‌گر دید معدوم میشود. 

بمبارت دیگر؛ مذاهب و ادیان مردم خاور میانه ادزشی بسیار و فیمتی گران به شخصیت 
فرد انسانی می‌نهد و پایه رابطه مابین بشر وخداوند رابا رشته عوامل و عناصر معلوم اخلاقی‌استواد 
یازیو بالاغره نان از تا راد روسان که بای شود دار از یت یل تاو 
در آنجا برخلاف مبادی ادبان خاور دور بسوی يك حقبقت نهایی مافوق قوای روحانی و خارج از 
نوع‌انسان وسایر صورطبیمت سبرمکند. خداوانسان وطبیعت درنزد آنان بهمدیگر مخلوطو آميخته 
نیستند بلکه هر يك دارای دضم مشخص و مقام متمایزی میباشند. 

بنابر عقاید و مذاهب ممالك خاورمیانه مسثله‌یی که در برابر شخص دیسن دار قرار دارد 
عبارت ازاینست که خدا برای او چه‌تکلیفی مقرر فرموده ؟ و مشیت قاهرء او چیست؟ و بالنتیجه 
ارادهٌ الهی همه وقت درماضی و حال متجلی و ظاهر است؛ دو صفت در ادیان خاور میانه بوضوح 
تمام نمایان است» یکی اعتقاد و ایمان بحقایق مذهبی تاریخی» و دیگی عمل بر طبق مبادیاخلاق 
که مطابق رضای ح<ق تعالی میباشد. 


کیش زردشت و آئین دديك ۷016 هر دو دارای بك‌ریثه و مناً واحد هستند و از يك 
سرچشمه جریان یافته‌اند . هنگامی‌که صحرانوردان قبایل هندو ارویائی‌که‌در ادایل هزارة دوم قبل 
از میلاد یا حتی پیش از آن درمکانی نزديك -واحل‌شرقی دریای خزر از یکدیگر جداگشتند ودد 
راء مختلف را در پیش‌گر فتند يك قسمت؟ه مارشان افزونتر بود بسوی هندوستان رو آوردند , 
قسمت دیگر از دره‌ها وکوهستان‌های شمالی فلات ایرآن عبورکرده به آذربایجان وارمنستان داخل 
شدند , این جدائی و انفعال طبیعی متوازباً دو فرهنگ و دو ثقافت جداگانه‌بوجود آورد. 

در سرزمین ایران‌گذوری‌بایر وعریان و آب وهوائی خشك وسوزان ساکنان آن دیار خوی و 
خلقی خاص خود داشتندمردمی واقع بین با هوشوءستمدو کارکن‌گشتند وبالضروره شبانی‌وکشاورزی 
اختیارگردند . بر خلاف آریانهمای هندوستان که در آب وهوای مرطوب وگرم دمرزوبومی بکلی 
دیگیگون‌جاگرفند طبیت انسانی ایشان واوضاع زندگانی معل افتضا میکرد بآمایش جسمانی و 
رخوت‌وکم کاری و خیالات فلسفی وافکار شاءرانه بگرایند . البته اوضاع طبیمی برفراز فلات ایران 
بکلی بر خلاف احوال‌کشورهند بود در آنجا فکر واندیشه در حول وحوش ضروریات زندگانی دور 


۳۰۰ ادیان امم خاور نرويك 


هیزد ومسئله‌ننازع بقادکدمکش حیات بیثتر وافعیت داشت وازینرو دین‌دمذهب بریایه خلق‌ومنش 
قرار گرفت و مئلهٌ سمی و عمل در دماغ ایرانیان بجای ریاضت و ء-زلت هندوان مستفر شد 
ازینرو دین هندو ودین زردذت دو ماهیت مخعلف حاصل‌کردندودر دو فطب متباین دمتضاد قرار 
گرفتند . 

رح وبیان داعتان پیدایشهذهب زردشت کار آسانی نیست (ماخذ موجود برخلاف منابع آئن 
ودا ۷6۵2۱) چندان روشن دموئق‌نميباشند. کتاب مقدس و آسمانی دین زردشتیان اوستا«هاع»۸۷) 
است و آن مجموعه‌یی میباشدکه‌کمابیش از مطالب مختلف‌که بدون ارتباط والتصاق با هم آمیخته‌شده 
ودر حقیقت باقی‌مانده‌از مجموع؛ بزرگتری از يك ادبیات باستانی وکهن-ال است‌که قسمت‌عمده آن 
از میان رفته‌ونابود شده مهم‌ترین قسمت اوستا موجود در زمان ما «بسنا» ۷65۵۵ استو آن‌مشت‌ل 
بر «گاناها» 0221025 یمنی سرودای خاص زرتشت میباشد. که آنها بلهجهُ محلی بسیار کهسالی 
(نزديك بلسان ودا) نگادته شده واز آن بیضی اطلاعات موثق ومعلومات مطمئن درباب حبات و 
اندیشه‌ه-ای زردشت بدست می‌آید قسمت های دیگر اوستا یعنی ویسیرد ۷۵۲6۶6۵ و «وندیداد» 
2۵( وایتها» ۷29(۱65 (نده‌ات ستایش) وخرده اوستا (اوستایوچك) درمر تبهو ثوقواعتماد 
بیای «یسنا» نعیر‌سند زیراآنهادر قرون بمدتالیف شده وبیشتر درممرض قبض دبسط زندگانی‌جهانی 
فراد گرفته بوده‌اند 

اکذون‌باید بر ای حل مسائلمشکل‌دین‌زردشتی بذکر مذهب‌ایر انیان‌قبل از ظهورزردشت آغازمخن 
کرده وسیس بشرح سرگذشتز ندگانی‌و بیان تعالیم او بیردازم و آنگاه‌تغییراتوتبدلاتی‌که در دین او 


بعرور ازمنه روی داده بیان کنیم. 


۱ دین ایرانیان قبل از زردشت : 

آنچه از مذهب مهمول درکشور ایران هنکام ظهور زردشت بر ما هملوم است در وافع از 
مذایع زردشتی‌که باآنها مخااف ومماند بوده‌اند استخراج میشود و از عباراتی‌که در اوستا به آئین 
مردم قبل از آن زمان اشاره کرده اتنباط میشود و نیز بعضی کتیبه های تاریخی که اخیاً 
کدف گردید بر آن مئله تاريك پرتو نوری می‌افکند و مطالب و مندرجات کتاب اوستا را تأئید 
می‌گند . 

معلوم میشودکه دین عامه مردم ایران درآن دوره باستانی عملا همان آئینی بوده است‌که‌در 
کتب ودا ملاحظه میشود . یعنی اکذر خلایق قوای طبیمت را می‌برستیده‌اند و آنها را دیو 425 
میگفته اند وبا مه دوا4مذکور درکتاب «ریگودا» 818-۷02 منطبق‌میشود و آن‌ها تجم‌نیروهای 
طبیمی اند مانند آفتاب وماء وستارگان وخاك وآتش وآب وباد . 

در میان این قوای عاوی‌خدای «انیتار» یا «ایندرا» 12052 مذکور در ودا از همه بر جسته‌تر 
است زیراکه اوست کشند» ازدها و آورند؛باران ولی اورا رب ارباب و خدای‌خدایان نیز نبایدانست 
بر خلاف آرایانه‌ای هندکه برای اونیروی‌استررحام متعالی فائلند درایران ایندر! تحت‌الشماع«میترا» 
۵ (ز در ودا 110۲۶) قرارگرفته است واو خدای عام است‌که‌تمام قبائل دطوائف آریائی‌باستانی 
در هرجا وهرکشوراو را می‌شناخته دمی‌ستوده‌اند درکتیبه‌بی‌که اززمان عصر هیت‌ها(۱۳۰۰۷۱۴۰۰ 
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ق. م) در آس‌ای‌صنیرکشف‌گردید اشارتی به‌میترا آمده است و او را (میدرا شیل) ال161:02225۳ 
نام میبردکه ظاهراً معبود طوائف «میتانی» 18162001 یعنی فبائل آریائی‌ساکن‌کوه-تانهای‌شمال‌عراق 
(ین‌النهرین) بوده است . مبت‌انزد سایر آریانهای ایران نیز حرمتی بسیار داشته است اوراخدای 
جنگ و خدای روشنایی میدانسته‌اند و به‌من سبب یونانیها درومیها او را «خدای آفتاب»‌گفته‌اندو 
این نیز ممکن است ممتقد ایرانیان بوده باشد بهرحال میترا مظهر پامداری وایمان بوده‌است ودر 
یکی از ننمات ایشت» در خرده ادستا میترا را مانند خدائی‌که پادشاهان قبل از آغاز جنگه‌نزداو 
نمازمی‌برده یادگرده است , او خدایی است‌که حافظ عهد ومیداق ونگاهبان فول وفرار دربرابرغدر 
وفریب و نقض پیه.ان است , درهمان کتیبه هیتی نام خدایی دیگر درعرض میترا مذگور شده بنام 
«اوراوانائیل» اعنطاوههمهبدعنا که ظاهرا نام همان معبودی است‌که پونانیان «اورانوس» 1722005 
نام داده ودرکتاب ودا وارونا ۷۸۲۷0۸ گفعه‌اند و او خدای‌گنبه آسمان وحافظ ونگاهبان نظم جهان 
است . ومردم باستانی برای او ادساف دمشون عالیه فائاند از او اد بتفصیل ازین پس سخن 
خواهی‌گفت: 

همچنین از ما خذ موجوده همچو متفاد می‌خودکه سکنه ایران در آن ازمنه دیرین‌قال به 
يك‌ترنیب عام وانتظام نمامی درجهان بوده‌اندکه هم بصورت طبیعی دهم اخلاقیکمفرمائی میکند 
و او دا بزبان خود «آشاه ۸۳ پا «آرتا» ۵۶۸2 نام داده‌اندوعدل وداد وراعتی را ازصفات‌خاصه 
او میدانند (اين همان است‌که درکتاب ودا بنام «ریتا» 11102 نامبرده شده و آریانهای باستانی آنرا 
همز آد وهمددش ناساتیا ۱3262472 با 9 آسوین» ۸5۷[05 میدانند. در يك‌کتیبه هیتی فوقالنگرازاو 
به «ناشادنیانا» ۱25۳2:[612002 تعبیر شده است . وبعدها نزد ایسر‌انبان آنهردو بيك صورت ذات 
واحد در آمده و آنرا «رایره ۷۵۷ لقّب دادندکه دمعنای «باد» است دالبته بادها بر دوگونه‌اند اتکی 
روانبخش و سودمندودیگری‌کشنده‌وزیان آور و آنهردو از آغاز آفرینش در وزش‌اند . اعتقاد,خداوند 
مردگان‌که نخستین آدمی‌بودکه مرگ او رادر رسید و به «یی‌ما» ۷02 موسوم است (درودادیاما» 
2 زکر شده) ونیز اعتقاد فرهوشی ۳2۵۳۵۵1 بمعنی «روان نخستین» «روان محبوب وءقدس 
نیاکان» (در ودا از آن به «پیتارا» 2162725 تعبیر شده است ۰) 

خلاصه, آربانیان باستانی این‌قرای‌الهی دبعضی دیکر را (که نام آتهااز میان رفتهوفراموش 
شده‌اند ولی مسلماً با اسامی خدایان مذکور در ریگ ودا اشترالك لفظی و معنوی داشته‌اند) پرستش 
میکردهودرپیشگاه ایشان در زیر آ-مان‌صاف و درکنار محرابها باحضورموبدان (پیشوایان‌روحانی) 
قربانی‌ها وهدایا می‌گذر انیده‌اند وآتشی را مییرستیده وشربتی آسمانی و سکر آورکه از فشرده گاه 
مقس بنام«هوما» (سوما مذکور در ودا) می‌گر فته‌اند برایسب خیر و برکت می‌نوشیده‌اند . 

پرستش آذر یا عبادت نار از رسوم و آداب بسیار قدیم ایررانیان است ودارای اهمیت خاصی 
بوده و آنراهم به تشریفان‌دمناسکی شبیهبا نجه‌که در هندوستان آریانها نسبت بآن عنصر فروزان بعمل 
می‌آورده‌اند دهم دارای موقع دا تار وخی‌گون‌سال دردین زردشتی است‌که‌رسم آن تاروزگارماهمچنان 
باقی و پایدار مانده است . 

از خدای «اکنی» ذهع۸ که در ودا خدای آنش است در آداب ایرانیان نامی برده نشده‌لکن 
شك نیست‌که هم او یا مفهوم او بوده‌که ن‌دایرانيان‌قديم محل پرستش قرار داشته است‌وبرایعیادت 
از مراسم ونشریفاتی در برابر آتشگاه بعمل می‌آمده وعصاره «سوما) را برروی آن مییاشیدهونباتات 
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وگیاهان اطراف آتشگاه را تفدیس میکرده‌اند و بر روی خوانی از سنگك هدایا و قربانیها نیاز 
روانهای بهشتیو ارواح مقدسه آلهه غیبیه تقدیم میکردند » این هدایا از حبوبات و غلات و بالاخره 
شت حیوانات بوده وجانوری‌که قربانی می‌کرده‌اند با «برسوم» 0255000 نقدیس مینموده‌اند . 
«برسوم» عبارت بوده امت از چند شاخه‌گیاهان واشجار مقدسه‌که آنها را دسته‌کرده ودربرابر‌صورت 
گر فته ودر مقابل آ نش بعیادت میپرداخته‌اند . همه این مرأسم ومنامك شباهت‌کامل داشته است با 
آنچه‌که آر یانهای هندوستان (برحسب‌کتب اربمه ودا) انجام میداده‌اند (خواننده باید بفعل مربوط 
به‌هندوئیزم برای دانستن جزثئیات رجوع نماید) . 
بایدگفت‌که از ایرانیان باستانی جممی‌کثیر هم از عهود دیرینه صحراگردی را ثرك گفته د 
سکونت اختیارکرده به‌کشاورزی‌وباغبانی وزراعت غلات وحبوب دتربیت‌|شجارپرداخته بودندومواشی 
ودواب خود را برای چرا بمراتع دور دست میفرستاده‌اند . برای این‌گروه رفته رفته رسوم‌سایق و 
آداب‌گذشته مذهبی مناسب احوال نمی‌افتاد واوضاع افتصادی ایشان با آن‌کیو آئن کهن مفایرت 
حاصل میکرد . کشتار چارپایان به نیت قربانی با زندگانی نوین ایشان مناسب نمی‌بود , آنجدکه 
برای دوره صحرانشینی وبیابان‌گردی امری آسان و عملی می‌نه‌ود و ضرر و زیان اقتصادی چندانی 
ببار نمی آورد و برای شهرنشینان و سکنه فراء و قصبات گران تمام می‌شد . ولی‌منان و پیشوایان 
مذهبی با رسوم و روایات دیرین هه‌چنان ثابت و استوار مانده و بهیج تفییر و اصلاحی تن در 
نمیدادند . از این سبب زردشت که مردی مصاح و ( رفوره‌اتور ) بود آن اوضاع را تفیبر داده و 


دیگرگون ساخت . 


۳ حیات زردشت و تعالیم او 
ز ندگانی 

ظاهر زردشت دهةان‌زاده‌ای بوده است‌که از تبار وريشه آریاشی روئیده ورشد یافته است . 
آنچه‌که از تعالیم وسرگذشت ارکه دعر ین‌هبین حقایق است‌استنباط می‌توان‌کرد 0 نام او زرو استر 
202025۶ (اين تلفظ یونانی‌کمه در ارویا مذهور است) داصل آن زر انشترکلمه‌اریانی‌گهنه است 
که‌گویند جزء اخبر آن «اشترا»(۵عادلا) به‌منای‌شتراست‌دبرای این‌تسمیه وجوه مختلف ذگرکر ده‌اند 
که‌از آنجمله «دارای رزداشتران» پاصاحب کهن آ2تر ان‌ميباشد. 

تاریخ حقیقی تولد زردشت بسیارمجهول است . برحسب روایات ایرانی تولد او درحدود 
۰ ق . م نشال میدهد که با وجود همه احتمالات بمیده اعلب محققن جدید آنرا پذیر فته‌انه . 
ولی بیفی دیگر با فرائن و دلایل موجه بر‌آننه که زمان ظهور اين پیغمبر ایرانی قدیمش از 
آن تاریخ بوده است و درحدود ۱۰۰۰ ق. م میزیسته . همینن محل تولد او نیز مجهول مسانده 
بعضی گویند درناحیه‌ماد( آذر بایجان)شمال غرب ایران وبعضی گویند درباکتر یا(باین) (شرق) بوجود 
آمدء ولی از قرار معاوم وی در غرب ایران زائیده شده ولی در شرق ایران بکار دعوت خود 
پرداخته است . 

روایات با-تانی بر آنست که زردشت در پانزده سالگی نزد آموزگاری تملیم یافت و از اد 
«کد:. .» )105۳ انامکت نند مقده :: دشتان است‌شه د تاد هندوان واد-. شباهت در دومذحب نیز 
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فابل توجه میباشد) دریافت کرد هم از آغازعمربخوی مهربان وسرشت لطیف معروف گردید . در 
درهنگام بروژفحط سالی که درایام جوانی او انفاق افتاد وی‌نسبت به سالخوردگان حرمت ورأفت و 
درباره جانوران محبت وشفقت بعمل میآدرد چون سنین عمرش به بیست رسید پدرو مادر وهمس 
خود را رها کرده برای یافتن اسرار مذهبی وپاسخ مشکلات روحانی که اعماق ضمیر او را پیوسته 
مشوش میداشت در اطراف جهان سرگردان شد و ازهرسورفت و با هرکس سخن گفت شاید که نور 
اشراق درون دل او را منورسازد . 

گویند . روزی در انجمنی , از دانایان پرسش کرد که نیکوترین کاری که شایسته آدایش 
روان بائد چیست ؟ درپاسخ گفتند « «سیرکردن گرسنگان وخوراك دادن به چهارپایان و فروزان 
داشتن آنشن وافغاندن شیبرهٌ «هوما»و آب . وین‌ستش دیوان بهتر ین کار هاست» زردشت در این خن 
اندیشه کردگفت ازاین همه چهار کارنخستین را که درخورمردمی‌دادگروروانی آمرزیده است میتوان 
پذیررفت مگرپرستش دیوان که کاری است دشواروجان بهشتی از آن بیزاد. 

درمنایم یونانی که کمابیش دربار» زردشت روایانی آورده‌اند گذته شده که زردشت مدت‌هفت 
سال در بن غاری درون کوهی بسن آورده بخاموشی مطلق می‌گذرانید , آوازهٌ کار اوازشرق بگوش 
مردم روم دسید و شهرت یافت که مردی مرتاض بیست سال‌تمام در بیابانها گذرانیده وجز پنیر 
طعامی نخورده است . 

چون‌بسی‌سالگی رسید (سنی که غالبا دردماغهای صاحبان افکارروحانی واذهان نوایغ‌مذهبی 
دور بروز بحرانهای_ فکری است) ژردشت را مکاشفاکی دست داد . روایات در این باب بقدری 
فرادان واغراق آمیزاست که برای اومعجزات عجیبه وکرامات غریبه ذکر کرده‌اند . گویند نخستین 
بارکه برای اوکثف و شهود دست داد وی در سواحل رود دیتیا 1221012 در نزدیکی موطن او بود 
ناگهان خیال‌شبحی‌که بلندی قامت‌اونه(٩)‏ برابراندان متمارف بود در برابر نظرش نمودار گردید 
که اورا فرشته «وهرمنه» ۷2825 نط0 ۷ (بهمن) یمنی «پندارنيك» نام داده‌اند. پی فرشته با او 
گفت و شنود کرد و باوفر‌مانداد که جامةٌ عاریتی کالبد را از جان دور سازد و روان را پاك و طاهر 
فرماید آنگاه صعود کرده درپیشگاه «اهورامزدا» 162202 ۸۸۲2 یمنی خدای‌حکيم حاظرگردد . 
وی چنان کرد و خدای متمال که پیرامونش صفوف فرذتگان جای داشتند بر او نظر فرمود . 
ازچگونگی‌حضوراو درمحضرالهی سرگذشتی بسیارجاذب وجالب روایت میکنند که خلاصذآن اینست: 
چون زردشت در آن انجه‌ن آسمانی و جایگاه برین درون آمد سایه اومحوگردید زیرا پرتوتاش 
فرشتکان واشمه‌درخشان‌ارواحعلوی درپیرامون او. وجود اوراجنان مستغرق نورساخته بودندکه‌ظلی 
باقی‌نماند +قس اهورامزدا باوتعلیم داد واورا به پیذامبریبرگز یدوامر فرمودکه حفایق‌ونهالیم وتکلیف 
آثن هی را بعالمیان بیاموژه . 

از آن پی هشت سال دیگر بر زردشت بگذشت و او در عالم کشف وشهود با شش فسرشتهً 
مقرب ( امشاسپندان ) يکايك گفت وشنود کرد د ازمجلس هرکدام بر روشنائی میروصفای دل 
ارلختی میفزود . 

درهگاناها » 20025 که ظاهر کلمات خود زردشت است باین مکاشفات اشاره شده و بمضی 
قطعات که حاکی ازمطالب‌اصلی ودوئق ومه:مداست ازرمان آوبجای‌مانده از آنجمله يك‌جا میکوید ۰ 

«من مانند وخشوریا‌ترا ای اهورآمزدا می‌ستايم وقتیکه «وحومنه» اپندارنيك» نزدمن آمد 


۳۴ ادیان امم خاورنزديك 


واز من پره‌ش کرد ۰ کیستی ؟ ویکه وایسته‌ثی ؟ ونشانی تودراین روزگار چیست ؟ من باو گفتم؛ 
من زردشتم‌دشمن دروغ, که تاغایت تواناثی وجود با دروغ‌نبی‌دمیکنم وپشتیبان نیرومند راستکویانم 
و سرانجام بعالم بی‌پایان خواهم رسید و در آنجا ترا ای مزدا ستایش خواهم کرد و ننمه‌ها بیاد تو 
خواهم سرود . 

توای روان با دمقنس , ترا ای اهورامزدا می‌ستايم , هنگامیکه وهومنه (پندارنیك) نزد 
من آمد و ازمن سژال فرمود که آهنگ چکار داری ؟ در پاسخ گفتم حرمت و متایش آتش تو 
آهنگ من است و تا تاب و توان دارم در طریق حق کوش میکنم راهتی را بمن نشان ده تا 
او را بطلبم! 

چون تویمن گفتی براستی برو وراستی را تعلیم ده مگربمن امرنکردی که ازچه بیرهیزم 
وچه چیزرا فرمان ببرم ؛ توگفتی بفرمان «سروش» گوش فرا ده و سر‌نوشت پرازگنم دربی تست 
پاداش‌نيك در از درا نتظارمر دمان‌است( نقل ازکتاب ۱6201600 .11.[موسوم به صعزمد201025 (اععظ 
ص ۳۶۵) 

از آن پس ده سال تمام برزدشت بگذشت که بپرستش دعبادت مزدا مشئول بود و پیوسته 
ازمردم روزگارجفا و آزار میدید ۰ پس ازین مکاشفه بیدرنگ تملیم خلائق را آغازکرد . ولی دد 
ابتدا کسی بسخنان اوگوش نداد چندین بار نومید شده درء‌مرض فتنه و آزمایش قرار گرفت . یعنی 
روان پلید «انگره مثی‌نیو» دازم[12 ۸0272 او را وسوسه میکرد که عبادت مزدا را ترك کند . 
اکن زردشت همچنان درعقیدت خود پایداربود وپاسخ‌داده میگفت : «نی ۱ من ازدین بهی و راستی 
برنمیگردم » هر چنه که جان و تن و اعضاء بدن مرا از یکدیکر جدا کنند » از پرستش مدا 
روک برنمی‌تايم . 

عاقبت پس از ده سال زژردشت بمقصود رسید و نختین کی که آئين او را پذیرفت و باد 
گرویه عموزادة دکمردی بنام 9 مینئدی نیمون‌ها » طدهصعنه ط24210 برد یی دریکی از بلاد 
شرقی ايران بدربارشاه آن دیار بنام اویشتاسپ» ۱۷15512502 راء یافت . 

مدت دو سال زردشت کوشش و جهد بسیار کرد که این پادشاه را بدین خود در آدرد - 
ویشتاسیا که علی‌الظاهرمردی پاگدل وخالس عقیدت دنیکومنش بود با زردشت همراه گردید لکن 
چون دی درنحت نفوذ «کارپان‌ها» 1627۳204 (مفان) داقع شده بود . که در ارستا آنها ببدی یاد 
شده‌اند و آتها را کاهنانی حریص و دنیا دوست دصف گرده . جماعتی که پروش باستانی قربانیهای 
حیوانی بعمل میا وردند وباعمال سحروجادو اشتفال داشتند . ومدعی بودند گه بدین وسائل موجب 
ازدیاد محصولات وحفاظت مواخی ودواب وجلوگیری از حملات وتهاجمات قبائل (تورانی) در شمال 
توانندشد . کارمان‌ها با اقتدارات شیطانی خود برعلیه عقاید ومبادی زردشت برخاستند وسیب‌شدند 
که زردشت را دستگیر ساخته بزندان اندازند . سرانجام بعد ازدوسال اززردشت معجزی بظهوررسید 
و اسب سیاه محبوب ویشتاسب را که بمرضی مهلك مبتلا شده بود درهان کرد و همچنین جوا 
همسر ويشتاسپ موسوم به «هوتائوسا» 2062)دا11 نیز از او مایت و پشتیبانی میکرد بالاخره شاه 

٩‏ ویشتاسپا یا هیستاسیس 11[9089۳65 بنظربعضی‌ازمحققین همان پدردارپوش (دارای‌کبیر) 
است لیکن این قضیه با مفاد «گاتاها» تمارض دارد وصحت آن تأیید نمیشود . 





زردشتی يا آئین دوگانه پرستی اخلاقی ۳.۵ 


بدین اودر آمد. 

گرویدن شاه بدین زردشت البته کامل وازروی خلوص بود وویشتاسپ سراسرنیروی خود را 
برای نشر‌دعوت آن پیامبر بهدین بکار برد . درباریان وامراء نیزبدنبال شاه بر اوگرویدند . برادر 
او «زین» م22 وفرزند دلاوری «اسفندیار» 1560412 ازپیروان مور ونیرومند زردشت شدند. 
دویرادر ازطبته تجبا واشراف که در انجمن شاه جایگاهی ارجمند داشتند بنام ۷ فراشائوش ترا » 
2 ور «جامناسپا» 2702502[ باآن پینمبرمصاههرت و خویشاوندی حاصل کردند ادلی 
دخترخودرا بنام «ووی[۲۷0۷] بزردشت داد و دومی دخترزردشت رابنام «پروسیستا»ها5ز» ۳00۶۵ 
که اززن نخستین داشت بهمسری خود در آورد . لزه‌دت بیست سال دیگرکه ازعمرزردشت باقی‌بود 
روایات وحکایات بیاری‌نقل کرده‌انه درس‌اسراین روزگاروی به‌نشردین‌اهورامزدا درمیان ایرانیان 
بگذرانید در اين زمان دوپیکار وجنگ با دشمنان برپا ساخت در پیکار نخستین‌اسفندیار مکانتی 
رفیع ونامی بلند یافت . و بدلاوری و جنکاوری شهره آفاق شد زیرا فبائل تورانی که بکشور 
ایران «جوم آور شده بودند درهم شکست . اما جنگ دوم برحسب این حکایات در زمانی رویداد 
که زرد#ت‌بمرحله هفتاد وهفتمین سال عمرخود رسیده بود. در این پیکارگرچه فیروزگردیدایکن 
عاقبت گشته شده ونویسندگان اوستا درهزار سال بعد گفته‌انه که چون تورانیان شهر بلخ را پنلبه. 
گرفتند یکی از آنان ناگهانی بر آن پیامبر یزدانی تاخته دادرا دربرابمدراب آتش درهنکامی که 
بعبادت مشئول بود بقل رسانید . 


تعا ليم زردشت 

دینی که این‌پیه‌بر ایرانی‌تملیم فرمود يك آئین اخلاقی‌وطریقه یگانه پرستی است. وی‌ماناد 
موسی نبی موحد عبرانی خود موجد وشارع دینی نوین گردید هرچند مبادی ومه‌تقدات بازمانده‌از 
پیشینیان را پایه ومبنای تعالیم خود فرارداد . 

زردشت خدای معبود ومته‌ال کیش خود را «امورامزدا» لقب داده پعنی اخدای <کیم»این 
نامگذاری اختراع او نبوده بلکه اسم «مزداه درزمان او معروف و معلوم بوده است و بدون شك 
اهورامزدا را همکی خدای عالم اخلاق ونظام طبیمت میدانسته‌اند و آن همان خجدائی است که نزد 
آریانیهای هندودتان بلقب و نام «وارونا» ۷2:2۵ مورد متایش عام و خاص بوده است و مملوم 
میشود که عشیره و قبیله زردشت سالها قبل از او باین خدای متعال و نیکو نهاد اعتقادی فدیم 
داشته‌اند ولی طوائف آریائی نژاد ایران دیگراورا بنام «وارونا» نخوانده‌اند . 

بسیاری از ارباب تحقیق و دانمندان در برر-یهائی که از اوصاف و حالات اهورامزدا 
از مد نظر ایرانیان ن‌وده‌اند بر آناد که زردشت ادورمزدا را در«گاناها» خدای بزدگی دااستهاست 
که آ-مانها را ماننه ردا وجامه براندام خود پوشانیده ازیذرو اين نتیجه را استنباط کرده‌اند که‌آن 
لقب برای ا<ترام وتجلیل بجای نام قدیم باستانی اع‌مال شده است همانطور که در هندوستان‌نیز 
لقب «شیوا» یمنی «مبارك» بجای نام دیرین و کهن رودرا 1۸۵62 معمول گردید . بهرحال دد 
آنزمان لفب: اهورام وا بای تومیفه جلان و عطیت آن خداایطو زفته است و آمورا. درس هبان 
کلمه‌ایست که بزبان «ودا» اشورا ۸672 تلفظ میشود که بمعنی «صاحب» يا «خداوند» است واين 


۳۶ ادیان امم خاور نز ديك 


عنوان در نزد تمام قبایل قدیم هند و اروپائی برای خدایان علوی یمنی «دواها» 46۳25 بکار 
میرفته است . 
مطالعه تفییر اسامیو القاب خدایان که ازارف زردشت در میان آریانهای ایرانو پیشوایان 
فرهنگ ایشان و همچنن در بن آریانهای هند و برهمنان بعمل آمده قابل توجه و درسی‌سودهند 
است ۰ آریانها (قبائل هند واروپاثی) در هردوسوی جهان برای خدایان خود نامی واحد داشته‌اند. 
ارواح مقدسه علویه را «دوا» 06۷8 میگفته‌اند چنانکه ژرمن‌ها عدء و سلت‌ها دیوین ٩۷10‏ و 
انکاوساکسونها دیته 46140 یادیوینیتی 01۳10107 او را یاد کرده‌اند واز طرف دیکر در هند که 
در تحت تأثیر تفیبرات وتلونات فراوان قوای طبیمت قرار داشته‌اند عفاد همین قدرت‌عظیم غیبی را 
برای نیروی مضر استعمال‌کر ده ومتحصرا ارواح شریر؛ موذیه را «اسورا» ملقب ساختنه که دارای 
قدرت بی‌پایان وجاویدی و موجب خرابی ومضرات است . 
این انتقال معنی دراین کلمه‌روی‌داد نی بعدریج از مفهوم اصلی منحرف شده و مفهومی 
ثانوی حاصل نموده است. ازمطالعه سرودهای‌قدیمتر وجدیدتر ودا این‌تحول وانتقال بخوبی‌معلومد 
مشهود مشود . در ایران زردشت درست طریق مخالف را پیه‌وده که در صورت و معنی اصطلاحات 
و اسامی و القاب با مفاهیم هندوان ضدیت دارد ۰مزداهرا صاحب احورای حقیرقی بنداشته وعبادت 
و پرستش را خاص ذات مةدس او قرارداده و او را خداوند متعال وقادر قاهر #مرده است‌که ذانش 
بحکمت محض وخیر مطلق متصف است . ولی از آنجا که بیم داشته داست مبادا عامه مسردم حق 
مزدا را بدرستی نشناسند ودر تحت نعلیم پیذوایان دینی قدیم (مفان) قراربگیرنده یعتی ايشان‌يك 
عده دواها ( دیوها 0 یا ارواح ع(وی الوهی که حريك نزد آریانها باممی جداگانه موسوم بوده‌اند 
می‌پرستیده‌اند وهه‌چنان آنش را ستايش میکرده شراب عصاره «هوما» را مینوشیده ازینروبمظمت 
و جلال خدای «امورا» پی نمیبرده‌اند . مفان باستانی‌ازاین اشیاء مقدسه برای ساحری وجادوگری 
خود استفاده میکرده‌اند همچنین قبایل صحراگرد و کوج نشین تورانی که آفت جان مردم کشاورز 
و دهقان وشهرنشی ایران بودند اين ارواح عدیده را قبول کرده و پیش از آنکه بداخله سر زمین 
ایران پورش آرند برای کسب فیض بنام آن دیوها قربانی‌ها نثار میکرده‌اند » ازیترو زردشت‌برای 
جلوگیری از این خطا طریقی اندیشید و آن این بود که بالصراحه‌اعلام فرهء‌ود که این دیوها(معبود 
مفان و تورانیان) همه ارواح شر پرزیانکارند که با ارواح نيك وروانهای خیر و نیک وکار در ستیز و 
آویز میباشند آنها پدر دروغ و فریبنده نهادهای پاك میباشند و مصدر شر و بدی و زشتکاری‌اند و 
آدمیان را از پرستش اهورامزدا باز میدارند.پس عبادت آنها را منع فرمود . 
پس چون زردشت عقیده اکثریت عوام ودین عامیانه مممولزمان را منکر گردید آئن‌نوین 
خود را برروی چند اصل واساس برقرار فرمود وخلق را بقبول آن خواند از اینقرار؛ 
[- بهپیروک مکاشفات والهامات خویشتن برپیفمبری مبموث از طرف اهورامزدا اعلام کرد 
و در «گاناها» تکرارفرمود که خداوند او را برانگیخته ومأمور ساخته ددین اوبه‌ترین و کاملترین 
ادیان است . 
۳ - از آن همه ارواح متعدده تنها يك روان خوب و نیکو را که اهورامزدا بود پذیرفته 
و او را بالاترین و بزرگترین خدابان دانست آفریدگار و دانا و برترین روانهای علوی قرارداد 
که اپدالاباد بابدی ودروغ بنبرد وپیکار مشفول و براستی وراستکوئی راهبر است . وبرخلاف بعفی 


زردشتی یا آئین دو گانه‌برستی اخلاقی ۳.۷ 


عتاید متأخرین‌جماعت زردشتیان آن پینمبر باستانی گفت‌که‌بررحسب مشیت داراده متمال‌اهورامزدا 
تمام موجودات آفریده شده‌انه وچنانکه در آیه آخرین ازگاناها صراحت دارد اهورامزدا موجبو 
موجد هم نور و همظامت هردو میباشد . 

۳- امورامزدا اراده قدوسی علوی خود را بوسیله روحی مقدس و نیکو نهاد از فوه 
پفعل میآورد که آنرا «سینتامئی‌یو» ۹26012-1651070 نامیده است و اعمال الوهی او بدستیاری 
ارواح مقسه که «امشاسینتا» گفته‌میه‌وند اجرا هیگردد (درزبان پارسی بعداً آنهارا امشاسیندان 
عمهحعه۱ءعهه _نامیده‌انه و اين فرشتگان هريك با <الات و صور فعالیت ذات الوهی نامی 
و معنائی جداگانه دارند چنانکه یکی را وهومنه 1۷202۳ ۷۵۳۵ (بهمن) نامید که بمعنای فرشته 
پندارنيك‌و نهاد خوب است ددیگری دا «اشا» ۸۵2 اشاد هشتا (اردیبهشت) یعنی «فرشته راستی و 
عدالت» ودیگری رالاخاثعرا»(واریه) 162162 (شهریور) یعنی‌فرذته نیروو" قدرت‌کامله‌ودیگری 
را «هروانات» 1140۳۷2126 (خرداد) یمنی(فرشته رساثی دکاهردائی) و دیسکری را «آرامی تی» 
۸2216 (اسفندارم) پمنیفرشته شفقت و لطفوباروری4دیگری«امرانات» ۸۳6۲24۵۶ (امرداد) 
بمی «یقا وجاویدانی». 

از آن میان «اثا» در ریگ ودا بنام ربتا 1162 نیز مذکور است وهمه این امشاسیندان اژ 
آثار لطف واحسان اهورمزدامیباشد که‌به آدمیان اعطا فرموده و حريك آنهاازحقیقی باقوه‌مستقلی 
میباشند البته این روانهای جاویدی (فرشتکان آسمانی) دارای صفات مطلقهالوهی میباندونمیتوان 
بدرستی پی برد که اندیشه وتصور زردشت درباده هريك‌از آنها بطور مطلق چکونه بوده است. آیا 
آنها خود هوش‌وهنگ و(ژنی [8601) (طیف‌ویسندیده‌هستند که‌از«امورامزدا» تراوش کرده‌اندوسیس 
دارای دجوده‌حدود وشخصیت فردی تبعی گشته‌اند يا آنکه فقط باراد اهورامزدا بطور اطلاقوجود 
یافته ودارای يك نوع ذات کی گشته‌اند . 

بعضی حالات وارادات الهی دیکرنیز ازاهورا مزداناشی و صادر گشته است که‌ازامشاسپندان 
جدا میبائد مغل سروش 52050 (فرفته‌اطاعت و فرمانبرداری) با فرشته نگاهبان گاو بنام «گو- 
اور وا» ۷۶ 7( ددع6 وغیره که هريك نام وعنوانی جداگانه دارند . ولی وجود همه آنها در تبع 
ذات مقدس اهورا مزدا قرار گرفته ومانده عامل و آلت کار وافزار افعال او هستند » کنه بی‌حسب 
مشیت نفسانی‌اوبوجود آمده‌اند. خلاصه آنکه دين‌زردشتيك‌گونه یگانه پرستی و توحیدحعواع2۱02015 
میباشد که متضمن اعتقاد بارواح متمددمقدسه غیبی ازلی نیز میباشد . 

۳ با آنکه اهورامزدا در عرش جلال خود هیچ د وندی ندارد معذلك زردشت مه‌تقد 
است که در برابر هرنیکی يك بدی موجود است چنانکه در برابر «اا» یعنی راستی و حقیقت 
«دروغ» و باطل جای گرفته و در برابر حیات وزندگانی وت ومر که قرار گرفته است . بهمین 
قیاس در برابر روح مقدس پالاسیندامئینو روح شریر و ناپاك « انگر مثی نیو) لازعمن2/2 هعوع۸ 
جای دارد که بمعنای «روان پلید» است. از فحوای کتاب «گاتاها» مشهوداست که‌زردشت همانطور 
که دائماً در عالم طبیمت به‌تنزیه و تطهیر از عناصر بد و وجودات ناپاك دعوت میکند . در حیات 
انمانی نیز آدمیان را به‌روش راستی و نیکی وپرهیز از بدی و دردغ می‌خواند . و بر آنست که این 
ضدیت و دوئیت بین دو عنصر - بدی و نیکی- هم از ابتدای خلقت وجود داشته است. 

«اینك دو روان نخستین در عالم شهود مانند توامان جلوه‌گر گشته‌اند یکی نيك و یسکی 


۳4۸ ادیان امم خاور نزديك 


بد. در پندار و گفتار و کردار . دانایان از این دو نیکی را برگزیدند و ابلهان بدی را اختبار 
کردنه . روز نغست که اين دو روان توام با یکدیگر پدید آمدند یکی حیات و هستی را برفرار 
کرد و دیگری فنا ونابودی را دسرانجام جایگاه جاویدی بدان (دوزخ) بهره پیروان دروغ خواهد 
بود . لیکن اندیشه پا وجایگاء جاویدی نیکان یمنی (بهشت) نصیب پیروان راستی خواهد شدازین 
دو ردان توامان آن يك که سفلی و پیرو دروغ است همواره چیزهای بد را برمیگزیند ولی آن 
دیکری که پا وعلوی است طلبکار راستی وخوبی میباشد .» 

از دوروان توأمان در آغاز آفرینش جهان آن يك که پال و نیکوکاد است بدیکری که 
دمن او بود چنین گفت ۰ «تا آخرین روز هدر جهان کنش و گویش و منش دنه در عالم ارواح و 
اجسام ما دو روان با یکدیگر همآهنك نخواهیم شد» . 

ازین فرار هم از روز آغاز جهان که روان نيك وطاهر از اهورامزدا تراوش کرد باسساندت 
د نباین روح ناپاك پلید روبرد گردید این روان پلید همان است که در ازمنةٌ بمد بنام شیطان 
(52027) ملقب مد . نصوص کتب زردشتی درباره حد مسوولیت اهورامزدا در مسئله ایجاد دوع 
شریر بسیار مبوم وغیر مشخص است ومه‌لوم نیست که « انگرامین‌بوه یمنی «روان پلید» هم ازروذ 
ازل با امورامزدا معنقاً بوجود آمد با آنکه آهورامزدا بمداً او را آفریده است بعبارت دیگر آیا 
اهورامزدا روان تاپاك اهریمنی را خلق کرد یاآنکه «انکرامثی‌نیو6 موجودی بود پلید و مزدا او 
کشف فرمود . ازیثرو هرجا که خوبی بود بدی را در مقابل همين ساخت و هرجا که روشنائی بود 
تاریکی را در برابرش پدیدار نمود . گرچه ظاهر سرودهای «گاتاها» رویهمرفته مبتنی برنظریه 
دوم است ولی‌درست مملوم‌نشده که در سایر تصوص اوستا این معنی چگونه تبین گردیده وچگونه 
روح نام‌قدس دروان پلید «انگرمثی‌نیوه بصورت شیطانی در آهده است که همواره با اهورامزداکه 
خود خالق وجاعل اوست در ستیز وپیکار است . 

۵- نقطه اصلی وپایه اساسی اخلاق در آئن زردشت برروی این قاعده است که‌نفی‌دضهیر 
هرفرد آدمیزاد يك میدان نبرد نزاع دائمی بین خبر وشر است وسینةٌ آدمی تذوری است که آتشس 
این جنگه همواره در آن مشتمل میباشد , روزی که اهورامزدا آدم را بیافرید او را آزادی‌ععل 
عطا کرد که خود عمل خود را برگزیند یمنی دارای نیروی اختیار گردید که مابین دو راء خطا د 
صواب هريك را بخواهد انتخاب نماید . هرچند اهورامزدا بوسیله نیروی نیکی یمنی «سپنتا ملی- 
نیو6 ونیز بدستیاری وهومنه «میته آدمی را ب-وی راستی‌میکشاند ولی در همان حال نیروءازشتی 
وبدی «انگرامثی‌نیوه نیز در او ظهور یافته ودر خاطار او همواره وسوسه میکند ازینرو تکلیف و 
وظیفه هرفرد بش آنست که در دل خود مابین آندو منادی یکی را اجابت کند نی فرشته نيك 
را اطاعت کرده خوبی را اختیار کند و يا آنکه سخن دیو را شنيده راء بدی را برگزیند. البته 
زیکان بدی را تمیی-ندند . 

۶ اما خیر و شر در کتب زردشتی چنانکه باید بوضوح تهریف نشده‌اند . البته از متن 
گاناها که سرودها و مناجاتهاگی بیش نیست و کتاب کلامی و فلسفی روشنی نم‌یباشد انتظارتعریم 
و بیان روشنی دراین‌باب نمیتوان داشت ولی آنچه که از فحوای آن مستفاد میشود میعوان‌اختلاف 
عملی واضعی ین خطا و صواب تشذدیص داد. مثلا مردمان نیکوکار دصائب دردیده زردشت کسانی 
هعندکه به دین‌بهی‌ایمان میآورنه و آدمیان‌بدعمل و خطاکار آنانند که از آئین مزدا روبرگردانند 


زردشتی يا ؟ئين دو گانه پرستی اخلاقی ۳.۹ 


خاصه آنانکه کیش قدیم عوام را که عبارت از پرستش دیوها باشد اختیار کرده‌اند . از متن‌گاناها 
بخوبی معاوم میشود که دیوها درصف نیروی «انگرامئی‌نیو» قرار دارند و بالنتیجه هرکس که آنها 
را پیروی و متابمت نماید در زندگانی خود درعداد بدکاران وشریران‌منسلك می‌شود اینگونه‌کسان 
نابکار را نباید رها کرد بلکه باید پااسلحه قتال و آلات دزم با آنها پیکار نمود . از این قیاس‌طریق 
خوبی و خبر آنستکه همیشه راستکو باشند و پیروان فرشته آشا (عدالت) و فرشته وهومنه(خیال 
خوب) را باری‌کنند و راه بدی و شر آنستکه پا بدان و بدکاران همکاری نمایند و بآنها هعدایا و 
عطایا تقدیم سازند. خیر و صواب ازمد نظر عملی زردشت آنست که زمن را کشت و زرع کنند و 
غلات و سبزیجات بیروانند گیاهان مضرء و علفهای هرزه را ریثه‌کن سازند اراضی بای راآباد 
کنند و زمینهای خشك را آب دهند , جانوران سودمند بویژه گاو را که برای کشاورزان حیوانی 
مفید است بمهربانی و شفقت نگاهدارند و علوفه دهند . خلاصه آنکه آدمی خوب و خیر همیشه 
راستگو و از دروغ بیزار است , برخلاف آدمی بد و شریر که خلاف این اعمال را پیشه خود 
میسازدوابداً پیرامون عمل کشاورزی و زراعت نمیکردد زیرا«انگرامثی‌نیوه (ردان پلید) همیشه 
با اعمال فلاحتی سود بخش دشمن است د دروغگویان همیشه مانم کار دهفانان راستگ‌و دیشوند و 
نمیگذارند آنها مزارع را آبادکنند ومواشی و دواب را پرورش دهند . 

بدیهی است قبایل وعشائر صحرانشن تورانی نژاد زشت ترین صورتی از عمال روان‌پلید 
میباشند و هنکام هجوم و ایلنار بدهرنشینان و دهقانان برای دیوهای نابکارقربا ی‌هابعمل میاآًورند 
و جانودان بی آزار رابه‌بهانه قربانی دربرابر معبد دیوهلاگ میکندد پس آنکه به‌زارع سر‌سبن‌ناخته 
و محصولات و اشجار را ابود میسازند البعه ایشان‌پیروان دیوانند. 

زردشتیان قدیم در مناجاتهای خود میکفته‌اند ۰ « من دیو دا دمن میبدارم و مزدارا 
هیپرستم. من پیرو زردشت هستمکه دشمن دیوان و پیامبر بزدان بود . روانهای مقدس جاویدی 
آمشاسپندان را می‌ستايم و نزد خداوند دانا پیمان می‌بندم که همیشه یکی و نیکوکاری پيشه کنم 
راستی‌را برگزینم با فره ایزدی بهترین کاررا درپیش‌گيرم درباره گاو که از ءطاهای خیر فرد است 
مهربان باشم ۰ فانون عدالت و انوار فلکی و پرتوهای آسمانی‌راکه منبع فیض یزدآنی‌اند محترم 
شمارم» من فرشته ارمی‌تی (-پندارمذ) را کهیالك و نیکوست برمیگزینم امبد که اداز آن من‌باشد 
از دزدی و نابکاری و آزار بجانوران و دیرانی و نابودی دیه‌ها دشهرها که مزدا پرستان منزل 
دارند بپرهیزم . » 

۷ از تشریفات و آداب عبادات و اعمال مذهبی از مذهب اصلی زردشت چیزمهمی بافی 
نمانده همینقدر معلوم است که زردشت رسوم ومناسك آریانهای قدیم را که مبتنی براعتقاد به محر 
وجادو ود بت پرستی بوده و رو بزوال میرفته بکلی منسوخ فرموده است . تنها يك رسم و يك 
عبادت آززمان زردشت بافی مانده است و آن چنانکه‌گفته‌اند وی درهنکام انجام مراسم پررستش در 
برابر محراب آتش مقدس بقتل رسید و در هنگام عبادت جان سپرد. در یکی از سرددهای گاناها 
آمده است که زردشت‌مي‌گوید: «هنگامیکه بر آذر مقدس نبازی تفدیم میکنم خود را داست کردار 
د نیکوکار میدانم .» و درجای دیگرآتش مقدس را عطیه یزدان میذمارد که اهورامنزدا آن 
دا بآدمیان کرامت فرموده . ولی باید دانست که زردشت خود آتش دا نمیپرستید. و آن عفیده 


که 


پیشینیان و نیاکان اودرباره این عنصر مقدس داشته‌اند وی نداشته است د ممتقدات اد باآنچه 


۳۹۰ ادیان امم‌خاور نرديك 


بمد‌ها_ آتش پرستان اخبر عنوان کرده‌اند اختلاف دارد . بلکه او آتشس رافقط يك ره زفدوسی و 
نشانی‌گر انبها از اهورامزدا میدانسته است که بوسیله او به ماهیت و ءصاره حقیقت ءلوی خداوند 
دانا پی میتوان برد اینست آنچه که بطور خلاصه از منطق و فلسفه زردشت استنباط می‌نوانا 
کرد . 

۸ سرانجام این نبرد و تنازع بین خیر دشر چکونه خانمه خواهد یافت ؛ آیا مخالفت و 
پایداری شرمحض ( دیو) در برابر خیرمحض ( اهورا) ابدالاباد بررقرار است ؟ و آیا انگراه‌شی نیو 
یعنی اهریمن دروغگو جاویدان آدمیان را به‌وادی ضلالت و گمراهی‌میبرد ؟ يا آنکه برای ایین 
جنگ خانمه و نهایتی است . 

هرچند زردشتیان در ادوار بعد معأئی و تفاسیر مبتنی برسهو و اشتباه در این اصل بسمل 
آورده‌اند آنچه مسلم است اینست که زردشت بی‌هیچ شك و شبهه ممتقد بوده که چون دورزمان 
تکمیل شود اعورامزدا فیروز وبرخصم ناباك و زشت‌کار خودچیره خواهد گردید و بهیچوجه برآن 
نبوده که نیروی تباهکار پلید اهریمنی مانند قوه روانبخش نیکی و پاکی ابدی و جاویدی باثد 
زردشت بحدکمال دارای روح امیدواری ( »مناج ) بوده و ایمان داشته که سرانجام خسوبی 
بربدی مظفر و پیروز خواهد گردید . 

دین زرددعی نخستین مذهبی است که در جهان از مسثله حیات عقبی و مسئلهٌ قيامست 
(6:0۳20۵108 سخن بمیان آورده و مسئله « آخرالزمان » را :مفهوم کامل خود طرح کرده . 
برحسب تعالیم آن پیامبر ایرانی چون روزیاین جهان هستی با خربرسد رستاخیز عام واقع خواهد 
شد در آن روز خویی‌ها و بدی ها را شمار خواهند کرد وبرای امتحان بدکاران‌ونیکوکاران‌جايگاهی 
پراز آتی و آهن‌گداخته بوجود می‌آید بدان و زشتکارانرا در آنجا خواهند افکند . بدان واش‌ار 
جاویدان در آنجا مدام بسوز و گداز عقاب میشوند لکن‌نیکان و ایرار آتش را گوارا و مهربان 
می‌بابند و آن‌عنصرسوزان‌بی‌پیکر ایشان خوش تر و گوارانر از شیر میشود . ولی ازکتابگ‌انتاها 
درست مفهوم نمیشود که آیا خود روان پلید «انکر امشی‌نیوه نیز در نبران دوزخ ابدالاباد بافی 

خواهد ماند پا آنکه از آنجا بیرون آمده بجایگاه دروغ خواهد رفت ؟ 
اما شمار و اءءال و داودی بن کارهای زشتی و نیکو - از مان کتاب بطور مبهم چنین بر 
میآید که اندکی بعد از مرگ محاکمه مرده آغاز میشود و سرنوشت روان او از آن پی معلوم 
خواهد گردید تا آنکه روز رستخیز در آخرالزمان بریا شود البته آیات گاناها در اين باب‌بسیار 
مبهم و مجول است و آنرا میتوان چنین‌تقسیرکرد که هرروان خواه خوب یابد باید در روژقیامت 
از فراز پل جداکننده «چیئوات » ۳۷21 یعنی «پل جدا کننده» عبور کند این پل بر رد 
دوزخ قرار دارد و يك جانب آن بدروازه بهشت منتهی میگردد . 

در روی این پل نامه اعمال آن روح‌خوانده میشود و سراسر کارهای او را در دوکفه‌ترازد 
می‌گذارند که شاهین آن در دست اهورامزدا است اگرکفه حسذات برکفه سیثات بچربد هر آینه آن 
روان بسوی‌بهشت میخرامد لکن اگرکفه سیثات فزونی‌گیرداورا بقس دوزخ می‌افکنند . نیکوکاران 
بهدایت زردشت از آن پل بسلامت و آسانی میکنرند لکن پدکاران راهي ومفری جز فرو افتادث 
باعماق هاویه ندارند. زردشت میکوید که اراد هر آدمی تنها عامل تمیین سر‌نوشت نهائی اوستد+س 
وی درباره شر آبدی‌چنین گفته است ۰ «روان ناباك پا نقی‌پلیدانسان هشکامیکه به‌پل «جدا کننده» 


زردشتی با آلين دو گانه‌پرستی اخلاقی ۳۱ 


میرسد دچار شکنجه و عذاب خواهد گردید و جاویدان در خانه دروغ زندان خواهد بود.» 

گمراهان خطاکار که‌در برابر وجدان خود محکوم بکناهند بپای خود بسوی سرنوشت‌خود 
میروند . 

بر حسب «کاتاها» دوزخ «باخانه‌دروغ» مکانی‌است که نام «جایگاه ناخوشی» نامیده میشود 
در آنجاست که پندار نایکار و اندیشه‌های نادرست جای دارند ۰ سرزمینی است که بوئی‌گند از آن 
بر میخیزد و پراست‌از چرکی‌وپلیدی و ازاعماق ظامانی آن‌فریاد شیون و ناله‌غم بگوش میرسد و 
هرکس که در آنجا بیفتد یکه و تنها بشکنجه جاویدی معذب است برخلاف راستکاران در آنسوی 
پل درخانهٌ ننمات که بکفته (گاناها» «بهشت برین»است جای میکزینند و آن مکان اجایگاه» 
خوشی‌است و سرزمین آندیشه‌های سنن و پندارهای پسندیده که آفتاب در آنجا هیچگاه غروب 
نمیکند و نیکوکاران‌در آنجا از بر کات‌وطیبات روحانی بررخوردارند وبا پاران و همنشینان سه‌ادتمند 
روزگار میگنرانند . 

از سخنان زردشت چنین مستفاد میشودکه دیاز روی دل و خلوص جان ایمان داشته است 
که دین بهی و آئن مزدا عافقبت پیردان و گرویدگان بسیار خواهد داشت و سرانجام بر عامل 
شرو اهریمن چیره و کامیاب خواهد گردید و امیدوار بوده‌است که برخی از پیروان اهورامسزدا 
مانند خود او بمدها برای نجات و رهبری فرزندان آدم خواهند آمد , نجات دهندگان آینده را 
سا اوشیان» ۹205۳072۵6 نامیده است باآنکه زردشت شك نداشته است که اهورامزدا آخر الامر 
کامیاب و فیروز است معذلك میکوید مبادا این مردم که شاهد منازعه وجدال بن راستی و دروغ 
هستند راستی را فرو هشته و دروغ دا برگزینند . 

اینست خلاصه آئینی که زردشت برروی دستور نبرد دو عامسل-خیر وشر تعالیم خود را 
برای جات سعادت ابناه‌شر بنیاد نهاده است . 


۴ آئین اوستا در ادوار بعد 

از قطعات مختصر وکوتاهی که از آثار باستانی زردشنیان عهد قدیم دردست است اطلاع 
مبسوطی از چگونگی انتشار آن دین برفراز فلات ایران د در دامنه‌های ک-وهستانهای غربی 
(پاطاق) 228165 بدست نمیتوان آورد ۰ ولی معلوم است که ددهنگام تأمیی و بسط سلطنت‌کیان 
شاهنشاهان پارس آنرا دين رسمی دریار قرار دادند و شاهان ایران که بعسد از سیروس کبیر فائع 
بابل در ۵۳۸ ق.م که امپراطوری کلدانیان را خانمه داد آن دین را گردن نهادند . جریان فایع 
در آنزمان سراسس مبتنی بررحدس و مظنه است همینةدر محقق است که آئین زردشتی در میان 
شاهزادگان و بزرگان آربائی‌نزاد بسرعت انتشار یافته و مسلمادر آغاز دربین آنها بر سرآن آئین 
جنگهای شدید نیز بوقوعپیوسته بوده تا آنکه سرانجام در ایالت (ماد) 366۵12 ( ایران شمالی ) 
پیردان زردشت غلبه‌نهائی حاصل‌کرده و جماعت مغان در آن ناحیه بقبول و پشتیبانی آن آئین 
تسلیم شذند . 

منعاً و هویت این جماعت منان تا حدی درپرده ظلمت تاریخ مخعفی است علی‌الظاهر آنان 
از ریثه و اصل آریائی نبوده‌اند دلی در معالك و بلدان غربی ایران حتی در ادرشليم مرکز بهود 


۳۹۲ ادیان امم خاور نزديك 


«عروف و مهارت ایذان در صنعت سحر وجادد مشتهر بوده است ( لغت ماژيك ۸12816 بدون‌شبهه 
ازریشاکامه همغ» اشتقاقیافته) دربابل حتی قبل‌ازفبروزی قطمی سیروس در آن‌شهرمنها معروفیت 
زیا دی دافثه‌اند , ظاهراً در هنگام ظهور زردثت این جماعت نخست بر خلاف او بررخاستدلیکن 
بعداز چندی برای حفظ وضم اجتماعی‌د رداج صناعت خود بهتر آن دیده‌اند که بدرون حلقه آن 
دین در آیند و خود زمام پیذوائی و معلمی روحانی آن آئین نوین را در سراس‌ممالك خاورمیانه 
بکف گیرند . 

سیروس کبیر خود زردشتی بوده است . لیکن بعلل سیاسی در آن دین چندان تعصب 
بخرج نداده هنکامیکه سرزمین کلدانیان در قامرو سلطنت او در آمد مذاهب بابلیها وعبادت 
ماردوخ :262۲01 خدای آن بلدة عظیم را حرعت نهاد . لکن شاهنشاهان دیگر جانشینان او 
مانند داریوش اول واگزرسی این روش‌اعتدال را ترلگرده وبوضوح و صراحت تمام عبادت‌اهورا- 
مزدا را بیش گر فته‌اند و نام او را مانند خداوند زمین و آسمان درکتیبه‌های متسدد خود ثبت 
کرده‌اند , هرچند عقاید ایشان درست با مبادی زردشت منطبق نبود (بذابر آنچه ازگاناها مستفاد 
میشود) ولی تحقیقاً پادشاهان‌هخاه‌نشی در ایمان باهورامزدا وفرشتکان او پایدار و محکم‌بوده‌اند. 
در آنزمان که داریوش و اگزرسی بفتح روی زمین‌که‌رهمت استوارگرده بودند با نیروی ایرانیان 
بافلیم اروپا حمله آورگشتند و اگزرسس گشور یونان را فتح‌کرد و اگرحادثه شکست «سالاهیس» 
5 مانم ازپیشر فت‌اونشده»‌بود هر آینه دین‌زردشت درسراس‌مذرب بهن شده وعالمگیرمیشد . 
با اینهمه در همین زمان قلیل دین زردشتی داوج عظمت خود رسید و درجهان مسروف شد و در 
افکار و تعالیم شارع وبانی آن تغییرات و تمدیلات بیار رویداد و مبادی فلسفی او بررحسب ضرورت 
ومقتضای احتیاجات زمان رنگك دیگر گرفت. 

تحولانی که در آئین مزدیسنی روی داد آن دین‌را بصورتی در آورد که بحقیقت‌سر‌گذشت 
آن دورنما ی مذهبی و دین منظمی است که بفداکاری شارع آن دین و سلاعت و امتحکام فلسفةً 
حروة بوجود آمده ولی در تحت تمالیم روحانیان و پیشوایان و حمایت پادشاعان و فرمانروایان 
صورت دیگری حاصل کرده است . آن سرگذشت بطور خلاصه از اين قرار است « 

نخست يك سلله اوصاف علوی و مقامات متعالی در بارژ شخص زردشت پیامبر که راضع 
آن مذهب بوده قائل گردیدند وبه آن‌فرد ان-انی که دردگاناها» بلقب « شبان فقرا » نمایان‌میشود 
جنبه الوهیت دادن و از او قرا و معجزات فوقالطبیمه نقل کرده در اطراف اوسرگذشت و روایات 
عجیبه بسیار بوجود آمد . گفتند او بود که آسمان و زمین را بعرکت آورد و مه هزار سال قبل 
از وی‌گاونخستین افسانه‌یی از ظهور او بشارت‌داد ودراءمار زرین باستانی پادشاهی بنام پیما ۷۱۳۵ 
بگروه دیوها وعیدداده آنان را آگاه داخت که‌دورء قدرتشان نزديك باختتام‌است. پس‌چوندیوها 
و اهریمن ها از اين خبر آگاء شدند در صدد بر آمدند که‌از پیدایش زردشت تا بتوانندجلوگیری 
نماینه . عظامت و جلال اهوراه‌زدا برسر نوشت ژردشت نمودار گردید و چون هنکام ظهور او دد- 
یی مآوزش را تاب و توان بخشید تا او را در رحم خود بیروراند و غربتی از بررگک و ساق گیاه 
مقدس ۶« هوما » با فررودتی و۳22۵ آمیذعه گنت . ووالدین او آنرا با شیر مخلوط گرده 
بنوشیدندوهرچه دیو هاگوشیدند که آن شربت راکه‌شامل جوهر؛ لملیف علویوجودزردشت‌بودتباه‌سازند 
نعوانستند و نطفهٌ آن‌کودل قدوسی‌با آن منه‌قد شد» چون هنگام میلاد از دررسید سرا سرعالم‌طبوعت 


زردشتی یا ئین دو ان پرستیاخلافی ۳۳ 


بوجد و سرور درآمد و چون زائیده شد برخلاف دیکر کودگان بآواز بلند خ-ندان گشت پس او 
را انواع دیوان و عنریتان اهریمنی ازهرگونه احاطه کردند و پدرش را که بزور ساحری‌وجادوئی 
از حال او غافل کرده بودند او را رها کرد و نزديك بود که آن کودك نوزاد در مهد خود نابود 
شود و طعمه حریق گردد ولی اهورامزدا او را پاس داشت . وقتی اهریمنان يك رمه گاوان را بر 
فراز گهوار؛ اد ردان کردند و دیکر وفت يك گله اسبان را ب-وی جایگاه او بجنیش در آوردنه 
ولی در هر دو موقع پیش آهنگگ گادان و اسبان برفراز آن‌اندام کودك قدوسی ایستاده واو دا از 
آسیب سم اسبان و لکدگاوان حفظ نمء‌ود دیکر بار او دا در نغاری که کنام ماده گرگی بود که زاده 
او کشته‌شده‌بود نهادندولی‌گرگان اورا نگاهبانی‌کردهو میشی باپستانهای خوددرهمانجا اوراشیر داده 
و پرورش یافت . از دوره شیاب‌او نیز خوارق عادات,سیار روایت کر ده‌اند در کتاب «زردشت‌نامه» 
که در حدود ۱۲۰۰ میلادی از روی اسناد و منابع کون تألیف و تدوین شده مطور است که‌وقتی 
زردشت اصب محبوب پادشاه و یشتاسپ را باعجاز شفا بخشید و آن چنان بود که در آن مسوفع 
بررگان و اشراف 9 کاوی‌ها» 12۷5 با روحانیان ومنان ( کارهانها ) 1۵:0205 توطکه چیده اورا 
بزندان انداخته بودند در آنزمان اسب شاه رنجور گردید و فوءٌ حرکت از او سلب گشته بر زمين 
افتاد و چهار دست و پای خود را بشکم فرو برد زردشت از گوشةُ زندان پیغامی بشاه فرستاد که 
وی آن اسب را علاج تواند کرد بخرط آنکه پادشاه عهد کند که در برابر آزاد غسدن هريك از 
سافهای چهارگان؟ آن حیوان احسانی در بارءٌ وی بفرماید . شاء در حال زردشت را از زندان‌بنزد 
خود طلب کرد و برشرط او رضا داد . درحال دست راعت آن ستور استفامت‌گرفت پس سه‌موهبت 
دیگررا نیزدرباره اوقبول فرمود زردشت گفت:اسفندیار فرزند مهتر شاه وشاه‌بانونیزباید دین او را 
بپذیرند و نام کسانی را که بدشمنی او توطئه چیده بودند فاش سازد و آنها را بکیفر برساند » 
چون پادشاه هر يك از این ثرایط سه گانه را بممل آورد یکی از ساقهای آن ستور صحت یافت 
و با کمال نیروهندی و سلامت بر سرپای درخاست‌بدین ممجزه‌پبروان زردشت قوت یافتند ودشمنان 
او نابود گردیدند . 

معجزه دیگریکه از زردشت نقل‌گر ده‌اند اینست که چون,بارگاه پادشاه در آمد در ودیوار 
دد برابر اوگدوده گشت و آن پیامبر شملهیی از آنشس آسمانی در دست بدرون کاخ شاه آمدواورا 
از آن‌آذر فروزانآسیبی نمی رسید . 

در آثار نویسندگان متقدم‌یونان و روم زردشت همه‌جا بحرمت یاد شده‌وظاهراً شهرت‌مذهب 
او بدیار آنان رسیده بوده و آنها رافریفته ساخته‌چندانکه در کتب ونوشتجات خود از او ببزرگی 
نام برده‌اند . وقتی < افلاطون » 2۱26۵ حکیم بمد از وفات سفراط درصدد بر‌آمند که به مشرق 
زمن سفر کرده و دین زردشت را مطالعه کند. ولی چون نایر جنگ های بین ایرانیان‌بایونانیان 
در آن زمان مشتمل گردید ( در حدود سال ۳۹۶ ق . م ) مسافرت آنحکيم را مانع آمد . 

ددم آنکه آندیشه توحید که زردشت تعلیم داد نیز دستخوش تغییراتی گردید , نا بر آنجه 
در اعتقادات رسمی کتاب اوستا مسطور است اهورامزدا ( که‌بمداً بثام 9 اورمزد » صورت اختصار 
یافت ) مانند خدای متعال و برتراز همکان مورد پرستش می‌باد - وی دارای ذائی مععال و 
دجودی بی شبه و همال است . و مقام روحائیت و لطف او بالاتر از آنست که بتوان برای‌او 
تصویری پاتندیسی‌از چوب وفلن بسازند . ولی‌این‌نظربه‌توحید خااص بمد ها تجزیه و انفسامپذیرفت. 


۳۴ ادبان امم خاور نزديك 


عبادات خرافی و مناسك قدیمه آریانهای باستانی که زردشت حرام دانته آن را دشمن 
داشت اندلك اند بدرون دین او راه یافت د در پیرآمون وحدت اهورامزدا آلههُ دیگر دارای صور 
گوناگون که همه بنودت خود دارای توانائی و ثبردی فوق‌الطبیعه «ودند بظهور رسیدند » از آن‌جمله 
وهومنه ( بهمن ) ( اندیشه نيك )پشتیبان شبانان وکشاورزان و خدای زراعت شمرده شد ودهقانان 
برای او درودها و سرودها خواندن گرفتند و فرشته «آشا» ۸502 اردیبهشت ( راستی ) محافظر 
حامی آتش شناخده گشت و فرشته خاشاتروا شهریور ( زمین ) پروردگار و نگاه‌بان معادن‌واحجار 
گردید ولی چون سه‌امشاسینددیگر امامی‌مونت‌داشتند آنان را فرشتگان مادینه پنداشتند و آدمی‌نی 
( اسفندارمد ) ( رحم و شفقت ) خدای خالك و هوروتانی خرداد(فراوانی) آلهه آب و « امرانات » 
امرداد ( جاویدانی وبقا ) خدای نباتات گردید . 
اعتقادات عامه باین حد :وف نکرده و این عناوین مصنوعی را بمذاق و اساطیر ایشانکافی 
نیفتاده به‌و جودفرشتکانیاز آنهابالاتر بنام یازاتا ۷۵2۵0۵ یزدان‌هاقائل‌گردیدند. وچهل تن از ایشان 
در کتابهای دینی زردشتیان نام برده شده‌اند این یازاتا ها همان خدایان بسیار گهن باستانی اعصار 
او لیه‌اقوام آدیائی هتندکه‌باها له‌ای آزمجد وعظمت قدیم دیگر بار درکتاب #یشت» )250 چهر ه- 
نمائی کرده‌اند . و شماره آنها دا بیش از صد ها و هزار ها یاد می‌کنندو همه دارای صفات‌ممتازه 
می‌باشند که میرات آریانهای دیرین است و با خدایان مذکور در « ریک ودا » مشترکند از آن 
جمله « اوشا »11525 خدای مادینه‌محرگاه و « وایو» ۷2 خدای باد اصت ولی مهمتروباش‌کوهشس 
از آنهمهه میترا » 2416022 ( خدای مهر ) است که ظاهراً زردشت‌خود از از یاد نکرده دلی عامهةً 
زردشتیان باو هم‌چنان معتقد و دلبسته مانده‌اند . و در نصوص آخیره اوستا به عظمت و اقوام قدیم 
ذکرشده است. از کتیبه ها ی که ازاداخر عهد هخامنشی باقی مانده‌مثلا کتیبه‌ارتاگزرسس (اردشیر ) 
نام میترا در ردیف « اهورامزدا » قرار دارد البته از نظر عقیده ایمانی مقام میترا دون مرتبة 
اعورا مزدا می‌باند لیکن در عقاید عامه دی مرتبت و فرعلوی حاصل کرده و خدای بزرگک نور 
و روشنائی شناخته شده که راستکویان را پاداش می‌دهدو به آنان که از او یاری جوینددستگیری 
می‌فرماید و در کدمکش و نزاع نیکان بایدان در ظلمات این حیات و در حیات‌عقبی بآنها نیرو 
و توان می‌بخشاید , عاقیت کار بجائی رسید که نزد زردشتیان در اعصار بعد عقیده عجیبی بظهور 
رسید و گفتند که اهورامزدا خودنیز بدرگاه میترا قربانی‌نیازمیکندو آنهردویهنی‌اهورامزدا دمیترا 
هردو « وایو » ۷۷ خدای باد را می‌برستند. همچنن عفیده به تقدیس شربت الهی عصاره هوما 
1202 تا حدی دیگر بار رواج یافت و آن‌گیاهرا خدائی صاحب ردانی علوی و شفابخش وجمال 
افزا با چشمانی ذرین تصور کردند و نیز قربانیهای حیوانی که زردشت نا آن‌حد از آنها بیزار بود 
و ناپسند می‌داشت برای هوما و بنام او تقدیم کردندهمانگونه که در ریگ ودا آمده برای‌آن‌شربت 
الهی خاصیت اعطای طول عمر و خلود روح و خاصیت ضدموت‌قائل‌گردیدند . 
زردشتبان باین حد متوقف‌نگشته به9 فرهوشی » ها ۳2۵۳۷255 نیز معتقد گشتندشناختن 
حفیقت ماهیت فرهوشی ها بیار مشکل و متمس است زیرا آنها بمقيده ایشان دارای خامیتی 
مرکب و مخلوط می‌باشند . در آغاز گویا آنها را(روان نیاکان ) مرده‌می‌دانستند که دربرابر‌عبادت 
و پرمتش زندگان بأنها برکت و هدایت می‌بخشیده لیکن در ادوار بسد مرتبت آنها جلال وعظمت 
بیشتری حاصل کرد » تا آنکه دارای نفوس مستقله آسمانی گشتند که مانند جنیان یا موجودات 
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لطیفه نامرئی هم آدمیان و هم آلهه را حفاظت وپاسداری می‌کنند . پس بر آن رفتند که هرفرد 
ذیحیات دارای فرهوش خاصی است که عنصر ابدی وجود اوست و همچنن موجود آلتی نامرئی‌بنام 
« سوشیان » 5205405 در جهان «ستند که عالم را بنظم و صلاح در می‌آورند کار بجائی رسیدکه 
گفتند حتیامشاهپندو یازانها وحتی‌خود اهررامزدا هريك بنوبت‌خویش دارای‌فره«وش خاصی میباشند. 
خلاصهُ کلام آنکه فره وشی ها عنصر باقی وروح جادیدانی ازلی هر موجود حی می‌باشد که مانند 
« ننوس ناطقه 4 در فلسفه افلاطون قبل از حیات هر فرد موجود بوده وبمد ازوفات او نیز وجود 
خواهد داشت » زردشتیان برای فره‌وشی های اجداد خود نماز ها خوانده و فربانیها می‌کنند تا آنها 
را مددکنند و رستکاری‌بخشایند . 

مردم ابران در طول زمان نه تنها برای سلطنت وحدانی‌اهورا مزدا شرک دانبازها یا یجاد 
کردند بلکه ازحدود معتقدات قدیم آریائی اجدادی خودفراتررفته خدایان سایر افوام‌داهم‌را نیز در 
داثرء عظمت اهورا مزدا را داخل کردند از ارتاگزرسی دوم ( ۳۵۸ ۴۰۴ ق ۰ .) شاهنشاه 
هخامنشی کتیبه‌بی‌موجود است که در آن نخستین بار از خدائی‌مادینه‌بنام ۰ آناهیتا۸02۳:02(ناهید) 
یاد کرده . این خدا که به معنای « خدای با و بی عیب » است مورد پررستش بادشاه قرارگر فته 
و برای او در بلاد بابل و غوش و اکباناتا و دمشق و سارد 52586 مجسمهها برپا ساخت ۰ اصل‌و 
سر آغاز ایمان به9 آناهیتا » درست هعلوم نیست «مینقدر مملوم است که او صورتی دیگر از خدای 
مادینه بابلیها پنام « ایشتار » 150025 بوده است که در باره اوفبلا سخن گفتیم. در «یشت» *۲285 
که جزئی‌از ارستاست مرود هائی‌در مدح و تجایل آناهیتا سروده شده واو را پعنوان‌الهه ستوده‌است 
که‌جاری کنندهآنها رومیاه از آسمان است نا زمین‌های هفت اقلیم را آباد سازد وگیاهان واشجار را 
خرمی و س‌سبزی اعطا کند و رمه‌های گاوان و گله های گوسندان را فزونی و برکت بخشد . 
این الاحه‌مانند خدای اپشتار بابلی دارای قوه انما وتوالد است و برکات و عنایت او شامل حالزنان 
میشود و بآنها فرزندان و شیر عطا می‌فراید . 

باری اینچنین مشاهده میشود که اصل توحید (مونوتلیزم) آن چنانکه زردشت بس‌فرار 
فرمود رفته رفته جای خود را به نه‌دد آلهه (پولی‌تثیزم) داد. در دین بهی نیز مانند دیگر ادیان 
و مذاهب , ابتدا پایه و مبادی اطیفه و کلمات عالیه درآغاز کار وضع شده بمد خلایق بتدریم از 
افار بلند و اعمال سورمند مثحرف گشته و بمبادی جدیدی که سهلتر و بمذاق آنها خوشآیندتر 
بود » گر‌ائیده‌اند و عامل 9 عادت » و تمسك به سنن قدیمه بر ابداعات و افکار عالیه لطیفه غلبه 
یافته است . 

سوم - اعتقاد بمبدع شر و عامل تباعکاری و خطا در طول زمان تحولی حاصل کرده و 
رفته رفته دین زردشت را بصورت يك آئین دوگانه پرستی (دو آلیزم) اخلاقی در آدرد ۰ در برآبر 
فرشتگان پاك تيك‌نهاد روانهای پلید و زیانار بیش از آنچه که زردشت گفته بود دارای هویت و 
شخصیت گشتند «انگرامئی‌نیو» را گرجه زردشت بتلخی یاد میکند معذلك او دا حریفو خصم 
همتراز اهورا مزدا در اول بصورت مستقل ندانسته است ولی در طی زمان «انگرامئی‌نیو6‌ابلیسی 
تبرومند گردیده است که در برابر اهورا مزدا مقاومت کرده وانهردو بصورت دو عامل‌متساوی با 
یکدیگر بستیز و نبرد پرداختند در قطمات و اجزای اوستا که از آثار قرون اخیره است انگرا-. 
مئی‌نیو راهمشان دهمتراز خدای اءورامزدا می‌شناسند تا بجائیکه میگوبند آنهردو درخلقت عالم 
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متساویاً شريك و انباز بوده‌اند در فصل اول کتاب وندیداد اهورا مزدا را چنن دصف میکند که 
وی برای زردشت سرگذغت نزاع و کدمکش خود را بادانگرامثی‌نیوه در هنگام آفرینش جهان 
نقل کرده است. حتی بعضی ولایات ونواحی ایران را مخلوق دمصنوع خود دانسته و آنها را بزیور 
کمال و جمال می‌آراید ولی در برابر او «انگرامثی‌نیو» نیز بیکار ننشسته و در مقابل هرولایت 
خوب ناحیه بدی میآفریند سرمای پخ‌بندان زمستان ۰ حرارت سوزان تابستان, مارها و افمی‌های 
قتال » مورها و ملخهای جانکزا , توانگران زیانکار . و جادوگران سیاهکار و خداوندان و امراه 
قبائل تورانی (غیر ایرانی) و بالاخره صفات و اخلاق ذمیمه انسانی مانند شهوت و غضب و حسد و 
شك و بی‌ایمانی و جادوگری و امثال آنها را همه را بوجود مپآورد تا بجائی که بس‌خی ذذوب د 
بان کته سانش وشن امواتو بخ کوست ندیه ( که ارفا اضمال عو وروظتان قرو 
بمد است) بزءم ایشان همه مخاوق ومصنوع «انگرامئی‌نیو» هستند و خلاصه آنکه برای اعمال‌سوء 
و کارهای زیان بخش این اهرمن پلید دارای نیروئی بی‌پایان می‌باد . با به فصل ۲۲ در 
همان کتاب شماره امراضی را که انگرامثی‌نیو خلق کرده است به ۰ ۹۹۹۹۹ میرسد . و 
سرانجام‌انگر امثی‌نیو بدترین و شدید ترین اثر شوم را در جهان بوجود آورد یی ۲ مرگ » 
را آفرید . 
نیروی اعریمنی زیان آور «انکرامثی‌نبو» به وجود هزاران دیوها وشیطانها که خود آفریده 
بود افزایش می‌پذیرد و اين موجودات شریر او را به بدی و سیئات مدد میکنند از آنجمله 
اکامنه طهمه24 22 (اندیته بد) و ان‌دار ۸202۶ ( خدای امید را در کاب ودا) نثون هیتا 
2 ۲۸( ( خدای ناساتیا در کتاب ودا) که عبارت از دوستاره توآمان در آسمان است‌دسرو 
ناعنا5 وفورو ن۶دا2؟ و «زیری» 2812 و وعده بی‌بایانی. دیگر از دیوها وروان‌های پلید زیاند 
بخش همه در صف ا#کریان 0 قرار دارند. نباید از نظر دور کرد که دروغ زنعظ 
خود نیز یکی ازءوامل فویه شر است‌که انگرامثی‌نیو آنرا بصورت دیوی ماده آفریده و او کشند؛ 
راستی است و آنقدر توانا و مقتدر میباشد که اهورا مزدا خود در یکی از آیات کتاب ور بشت» از 
او بشکایت آمده میگوید اگر فرهء‌وش نیرومند ایمان بمن یاری نمیکرد همه گیتی را دروغ فرا- 
میگرفت و جهان جسمانی سراسس بدست دروغ می‌افتاد (يشت - ۰۱۲/۱۳ 
البده حل‌مثله‌مشکل « خیروش» بدینطریق آسان‌است ت که بکوگيم همه‌نیکیها ازخداوهمه 

بدیها از دیواست ولی این‌مقدمه نتیجه‌یی‌را متضمن است که باید قهراً اذعان کرد که دیواگر خالق 
حقیقی همه شرور است پس بالذروره او نیز مانندحقتمالی ازلیت باید داشته باشدوقبل از آفرینش 
موجودات‌خود وجودداشته‌است دالا لازم می‌آید که قائل بخلقت شروبدی بدست خدای خیرونیکی 
بشوی‌البته بااین مقدمه‌وبر هان‌منطقی جماعتی‌چند از زردشتیان بهمن‌نتیجه کهلازمة آن قیاس است 
ممتقد گردیده وبدی را مخلوق خدای نیکی دانسته‌اند ولی‌عده کثیری ازمنان و پیشوایان دین از 
این نتیجه‌نامطاوب رو برگردانده و درفرن چهارم ق.م مبدیی جدید واصلی‌تو وضع کردند که شبیه 
است‌بنظربه جسمانی جدید که درفاسفه بوجود آمد ولی اکتریت زردشتیان آنرا نپذیرفته مردود 
دانستند ۰ بزعم این فرقه آن هردو نیرو پىنی موجد خیر و موجد شر- اهورامزدا وانگرامئی‌نیو 
از يك منبع ازلی واحدی که مبده کیهان است و بنام «زروان» 787720 موسوم میباشد ترادش 
کرده و او همان «معان و زمان» است باین فیاس گرچه یزدان و دیو در طول زمان مشساوی د 
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هم‌تراز گردیدند ولی عاقیت فتح وغلبه نصیب اهورامزدا خواهد بود پس مخالفت ودشمنی باش 
مهم‌ترین وظیفه هر آدمی نيك کردار و نیکو پندار خواهد بود. 

چهارم آنکه موضوع نبرد آدمی با دیوها و اهریمنان در میدان بزرگ زندگی در آغاز 
ظهور زردشت اساساً آمری اخلاقی بوده است ولی این مسئله در ادوار بعد کاب اوستا مخصوصاً 
در قسمت وندیداد ۷6۵01820 صورت نشریفاتی بخود گرفته و برای نزاععا و جدالها با دیوان 
و عوامل شر بیضی مناسك و سوم برای آدمیان دضم‌گردیده ازیثروتفییر هدف منظور موچب شد 
که بعضی از اعمال و عبادات قدیمه که برای تنزیه وتطهیر انسان از سحر و جادو مقرر گردیده 
بود در آن صورت مخالفی بخود گرفت. بدینمعنی که بمنظاور باطل گردن نبروی دیوان و دوری 
اهریمنان از دوان انسانی کتاب وندیداد التزام مسائل اخلاقی و تعالیم روحاني را رها کرده و 
برای جلوگیری از آن اهریمنان دستور استعمال افسونها ( منعراها ۵۵/022۵ ) را توصیه نمود. 
(اين کلمه همان منترا 2020022۵ است که نزد هندوان و پروان کتاب ودا نیز مصطلح میباشد) . 
خواندن بعضی آیات و قرائت بعضی عبارات که از کتاب گانای زردشت اخذ شده برای افسون 
دیوها و خنثی ساختن ءمل ایشان لاژم و سودهند شمرده شده است دالاخره گفته‌اند که کتاب گانا 
سراس افونی است که تکرار و تلاوت آن بدون انقطاع - خواه خواننده ممانی آنرا درك کند یا 
نکند . برای جلوگیری از شیاطین شریر موثر و سودمند میباشد. 

علاو‌بر تلاوت منترها وسیله موثر دیگری برای باطل کردن عامل شر و ایمن ماندن از 
آزار دیوها همانا شرب شربت آلهی هوما ۱20202 شناخته شد . هم امروز پارسیان هند سافه و خاخ 
ییکنوع ثبات مقدس را گر فده و آنرا در هاونی کوبیده و عصاره آنرا با شیر و آب مقدس آهیخته 
وموبدان و روحانیان زردشتی در هنکام انجام مراسم عبادت آنرا می‌نوشند و می‌توشانند و این 
عمل با تمام تغریفات آن تفریباً همان کاری است که هزاران سال قبل‌از اين طوائف هندو آریائی 
در سواحل رود سند بجا می‌آورده‌اند. 

از همه اینها بالاتر و مهمتر برای حفظ انان از شر وایمن ماندن آن از تأثیر عامل‌بدی 
وپلیدی همانا آدابی چند برای تطهیر مقرر کرده‌اند. بموجب کتاب وندیداد تماس با جمدمردگان 
مرچشمة آلایش و پلیدی است و هرکس که کالبد میتی را مس کند بایستی پیدرنگ غسل کند و 
خود را مطهر سازد. این تطهیر گاهی با آب و گاهی با بول گاو توصیه شده است..نزد پارسیان 
جدید و قدیم اجساد اموات بقدری نجس و ناپاك شناخته میشدند که دفن کردن آنها در خاك با 
غرق کردن در آب و با سوزاندان درآتش سیثه کبیره و گناه بز رگد بشمار می‌آمد چه‌آن جسم‌پلید 
عناص مقدسه خالك و آب و آتش را ملوث و پلید خواهد ساخت. در اوایدل ءهد زردشتیان فدیم 
کالبد اموات را برروی بستری از سنگیا برفراز توده‌ثی از آهك مینهاده‌اند يا در تابوتی ازسنگه 
درسته میگذاشته‌اند. تا آن شی, نجس از عناصر آب و خاك دور «ماند. در ایسن زمان جایگاهی 
عظیم و مرتفع بنا میکنند که آنرا «برج خاموشان» مینامند. در آن بنای بدون سقف و روگشاده 
اجساد اموات را میکسترده‌اند تا مرغان هوا و حشرات زمین آنها را طعمه خود ساخته و نابود 
مازند #مچنین هرعضوی از اعضاء چسد مرده یا قسمتی از بدن زنده فطع شده بباشد مانند بریده 
ناخن یا چید؛ مو ایض ناپاك و پلید شمرده میشود . تفو انداختن خاصه در حضور شخص دیگر 
عملی مشکر است. حتی حوائی که با تلفی از ربه خارج شود موجب نجاست است ازینرو حتی 
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در عصر حاضر موبدان و روحانیان در هنگام افروختن آتش مقدس در آنشکده‌ها با دستارچه 
دهانرا می‌بندند مبادا نفس پلید ایشان بآن عنصر پالك اصابت کند . ب‌ضی جانوران مردار خوار 
مانند مورچه و مکس و کرم همه نجس وناپاك محسوب میذوند که آنها را «انگرامی‌نیوه آفریده 
همچنین مار و کژدم و وزغ نیز همه مصنوع و مخلوق اویند . در ازمنه فدیمه مجوسان واجب 
میدانستندکه صدها وهزارها ازین‌جانوران را بعئوان عبادت و کسب فیض علاك سازنده ثوابی که 
موجب خشنودی اهورا مزدا خواهد شد. و اگر انانی این <شرات ناپاك را لمس‌کند باید درحال 
عمل تفسیل‌را بجا آورده وتن خود را بشوید. 

این انتقال مذهب از مبادی‌اخلافی ممنوی بسوی اعمال وتشریفات ظاهری رسمی‌وتطهیرات 
معمولی یکی از خصایص نمایان تاريخ تحول دین زردشت است. 

پنجمینتحولیگهدر اعتقادات زردشتیان بظهور رسید وصورت منظمی‌بخودگرفت مسئله‌حیات 
عقبی است که مبتنی بر يك نظام افکار وتمورات متشکل با جزئیات اوصاف و تفصیلات بیاد 
میباشد . 

در باب آینده انان وحیات پی از همات وشمار وحساب اعمال آنان سین بسیارگفت‌اندو 
بر آنندکه‌چون چهار روز از مر گه کسی بگذرد زندگانی دیکر او آغاز میشود در سه شبانه‌نخستن 
روان او بر سر پیکر خاکی او می‌نشیند ودرگذ+عه‌کردارها وپندارها و گفتاره-ای خوب وید خود 
اندیثه میکند هرگاه او نفسی نیکوکار وراستین باشد هر آینه دراین زمان فرختکان‌پاكگوهر اور 
نوازش خواهندداد واگربدکار ودروغزن‌باشد دیوان پلید برفراز تارك او بیرواز در آعده واو راآزاد 
می‌رسانند و مرآنجام او راکشان‌کشان‌بکیفرگاه میکذند چون روز چهارم در رسد روان مرده‌یسوی 
پل چینوات 0۷26) که گذرگاه همه مردگان است روان میشود ودر برابر آن پل خدای میترا و 
همکارانی یمتی سروش 5۳۸05۳4 و راشنو 112612 او را بداوری میخوانند در دست «راشنوه 
ترازوئی است‌که در دوکفه آن‌کر داره‌ای ژيك و بد او را مقابل نهاده می‌سنجند پی درباره اوفرمان 
فرجامی صادر میکردد و روان مرده بسوی پل جینوات روان میشود نا از آن درگذرد در کتاب 
بوندهشن ۱ آمده است که در میان این یل نینهئی تیزتر از دم شمشیر جای دارد ودر زیر آن 
دربرابس ایشان پهن شده‌گذرگاهی نرممیشود لیکن اگر بدکردار ودروغ پیشه بودند آن‌تیخ‌بر آنهاراه 
را می‌بندد همینکه مرده سه‌گام دیگر بر میداردگه یکی نه‌اینده اندیشه‌های بد ودیکری‌سخنان‌ناسزا 
و دیکرکارهای زشت اوست که در روزگار زندگانی از او سرزده آن تیغ او را بدو نیمه شکافته و از 
فراز پل در نیب دوزخ فرو می‌آفکند . 

عم در آنکتاب در وصف‌عبور روان مرده از آن پل تمویری جالب مذکور است‌که بتفصول 
توصیف‌میکند چگونه برفراز پل ادین» 10260 یمنی «نمیر» آن رده براو مجتم میکردد اگر 


۲ ۳ 6 کف 
نیکوکار باشد بصورث دوشیز»ثی خویرو و آذر بدکردار باشد بچهرء عجوزی زشت نمایان‌میشود 


ظاعراً ت از غلبهاسلام 
کاب و کتاب‌دیگری 


 [‏ کتاب بوندهشن 22021500 درمیادی و اصول دینی زردشت 
بزبان پولوی‌که‌هنوزدر جدوب غربی ایران تکام میشده‌نگاشته شده است ؛ این 
بنام دیتکرت ۳۶۸ مجموعه‌یاز آداب و اطلاعات دینی زردشتیان را تشکرل میدهد . 


زردشتی یا آ ین دو کانه‌پرستی اخلاقی ۳۹۹ 


هردو ه«مأن تجسم اعمال اوست و او را بنویت نوازش پاآزار میرسانند . 

این تصورات و اندیشه‌ها که زردشتیان قرون بمد در دین شارع‌نستی‌کیش خود بوجود 
آرردند هدانامبتنی براصل وقاعده‌ئیست‌که خود آنمرد بزرگ بنیاد نهاد وگفت «هرکی‌مسوولعمل 
خود است . و ادراکات‌س‌نوشت او در حیات دیگر معلوم‌خواهد شد.» 

همچنین در روایات اواخرگفته شده‌که آنکسانی راکه نیکی وبدی در دوکفه ترآزوی اعمال 
ایشان برابر باشد به «همشتکان» 0هعات!5عه۳3 (اعراف) فرستاده میدوندگه در آن عالم برزخ‌که‌در 
مبان زمین و آسمان قرار داردجای‌گیرند ونیزگفته‌اندکه دوزخ از طبقانی چند ترکیب شده‌که‌طبقه 
سفلای آن در اعه‌اق زمین فرار داردجائی‌که‌ظلمت و ثاریکی ضخیمی آن‌رافر اگر فته وروی‌گند از آن 
متصاعد استآسمان را همچنان طبقانی است‌که بطرف اعلی صمود میکند وهرطبقه به تناسب اعمال 
صالح و افکار مستحسن وکلمات طیباتی است که شخص مرده بجا آورده و بفراخور حال او در یکی 
از آن طبقات برین درسرژمین اجرام علوی وکواکب دماء وخورشید فرارمیگیرد وروح آدمی‌پیوسته 
صود میکند تا بطبقه بررترین میرسد که «گارونمان» 06۳202 - 02:0 یمنی «خانه ننمات» نام 
دارد و دم نیکوکار وخوش‌پندار در آنجا مکان یافته و از لذایذ ونعمی ه بالاتر از آن تصور نمیتوان 
کرد متنعم وبر خورداراست تاروزشمار در رسد دهنگام رستاخیز فراز آید. 

برای تعیین موف آنروز واپسین متأخرین آن طایفه معتقدبه «دور زمان» شده وبرای‌هردود 
مدت سههزارسال‌فا ثل‌گر دیده اند وگفته‌اند که پشت زردشت در آغاز دوره آخرین‌ظهور فرمود بمد ازاد 
مه تن نجات دهنده دیگر پیاپی بفواصل یکهزار سال خواهندآمد نخستین ایشانسی بوده بنام 
اوشتار ۸060۵6 که درست یکهزارسال بمد از زردشت بدیدار شت ۰ ودومن‌که «اوشتاره-اء» 
۸۵ نام داشت دوهزارسال‌بسداز زردشت بجهانآعد و سرانجام آخرین ایشان‌که«-وذیان» 
۲ نام دارد در رأس الف‌سوم؟ه آخرالزمان است درمبرسد وروزگار با اوپایانمی‌پذیردواین 
هر مه از سل ونواد زردشتدد زیراکه تخمه وبذر خود او باء‌جداز پزدانی در دریاچه‌شی در گذور 
ایران نهفته وذخیره‌گددهاست ودر سرهر هزاره سه‌دوشیزء بالگوهی علوی‌در آن‌دریاجه غوطه‌می‌زنند 
دآن تخمه‌الهی را بروی جهان میآورند . 

چونوشیان یلامسیی موعود6 ظهورگند آخرالزمان آغاز میشودو آن‌روزندور است دمردگان 
برمی‌خیز ند وزمین و آسمان از باتندگان خود تهی میگردندپی انجمنی عظیم براي داوری وحساب 
کردار بندگان فراهم می‌آید ودر باره هريك از ارواح‌گذته , فرمان یزدانی صادر خواهد شد .در 
آنروز فرقه نیکان از زمر؛ بدان جدا میدوند وسیلی از فاز عذاب برفراز زمین فرو بارد و آنسیل 
دمان وخروشان بسوی دوزخ روان میگردد وعراسر زمين راکه در بستر او قرار دارد طنمة آتش 
سوزان خود می‌سازد بدیها وپلیدیها را نابود میکند تمام آدمیزادگان دراین سیلاب آنشین غوطه‌ور 
میگردند لیکن برای‌نیکو کاران وراستان گواراتر از ثبرگرم خواهد بود ذیرا درنهاد ایشان‌اثریاز 
پلیدی وزشتی جاقی‌نیست لیکن بدگردارن‌و دروغکویان طععه آن یلآ :شین میشوندو آنچه‌که از عنصر 
بدی دروغ در نهاد ایشان مخمر است می‌سوزاند و اگر در آن عنصر خیری باشد باقی میماند . 
پیکار آخرین‌که بين اهوراء‌زدا و -پاهش با اهرمن و اشکریانش در میکیرد اهریمن و انباع او 
هزیمت نهائی یافته به آنش فرو می‌افتندوبرای جاویدان نابودمیگردندیس آن؟سان‌که ازین آزمایش 
و ابتلا بسلامت ودرستی بیرون‌آیند در زمين و آسمان نوین مردان همه بسن چهل و کودکان بسن 


۳۰ ادیان امم خاور نزديك 


پانزده با دوستان وخویشاوندان درکمال خوشی و خرمی زندگانی جاوید خواهندگرد دایین جهان 
ابدی و سرمدی ابدالا:اد یجای خواهد ماند . 


۴ - زردشتیان در ذمان حاضر 

تهییرآنی‌که در م«ذهب‌زردشت روی‌داد از ءصر شاهان هخامنشی آغاز شد ویمردر زمان‌تحول 
یافت از آن پس‌همچنان ادامه داشت ودر دور؛‌کوتاهی‌که‌کشور زردشت پایمال حمله سپاهیان اسکندد 
شد بر آن آسیببسیار وارد آمد لیکن بمد از آن در زمان سلطنت ماسانیان (۶۵۱- ۲۰۲۲۶) 
«مچنان در آن تفییراتی تاژه رویداد در این دوره قوت دین زردشت بدرجه‌ای رسیدکه در قوم‌بهود 
واعراب عصر جاهلیت نیز نفوذ فرادان‌کرد. وتااینکه نوت بدین اسلام رسید . معتقدات زردشتیان 
در پاب آخرالزمان و مسائل رجمت و روز حساب در «بادی یهودیت و مبحیت و اسلا داخل 
گردید . 

مذهب اسلام از شهر مدینه طاوع‌کرد در تمام عالم پرتو افکند د نه‌تنها مذاهب آئن‌موسید 
کیش عیسی را متزازل ساخت بلکه اساس دین زردشتی را نیز تقریباً مضمحل و متلاشی‌نمود. 


تاثیر فتوحات اسلام 

اسحاب نبی عربی اکناف جهان را فتم‌کردند با سرعتی بسیار آن دین قویم انتشار با فت دد 
سال ۶۳۶ . م کشور شام ودر۶۳۹ مك مصر را مسخر داختند . در مدت ده سال از ۶۳۷ ببعدیر 
سراسر قلمرو ساسانیان چیره‌گشتند ودر ۶۵۱ آخرین پادشاه ساسانی هلاگردید و نابود شدو 
مزرگترین ضربه مهلك به آئین زردشت واردآمد در سده اول تاریخ اسلام وحتی بعد از آن تامدنی؛ 
فاتحان عرب روش زور و اعمال شمشیر را برای نشر دین خود بکار نمی‌بردند زبرا قرآن شریف 
برای اهل‌کتاب یمنی مللی‌که دارای‌کتاب مقدس باشند بمدارا و مسالمت امر فر‌موده و درباره‌آنها 
زور و جور چندان بکار نمیرفت ظاه را زردشتیان نیز در مالك مفتوحه اسلامی در ردیف اهل 
کتاب یمنی نصاری وبهود قرارگرفتند . در حقیقت بمد از آن تادیخ است‌که دوره ظلم وفثار بی 
آن جماعت از طرف حکمرانان اسلامی آغاز گردیدکه فانحان امراب را مسول آن نمی‌تسوانمت 
دائست . 

با هم این احوال‌هنوز یکصد سال از غلبه عرب نگذشته‌بودکه جممی‌کشیر از پیروان‌زددشت 
به جلاء وطن مصمم شده‌ایرانر! نکر دند. آنها بطرف سواحل خلیم فارس‌آمده و بیکی از جزایر 
غربی هند و عبس بخاك گجرات (هندوستان غربی) مهاجرت‌کردند و از آن پس دستجات دیگی از 
مهاجرین ایرانی‌بدانها ملحق 5شتندهندوها باروش سلم ومدارای تاریخی‌خودباآنها بمهربانی رفتاد 
کرده و ایشان را « پارسی » ۳6۵14 یمنی اهل دربار فارسی خواندند و در حفظ دین وآئین خود 
آزادگذاشتند . 


زردشتی یا آلین دو گانه برستی‌اخلاقی ۳۳۱ 


رها 

آما همکیشان ایشان درخاك دطن بقدر آنها آسوده و مرفه نماندند و مسلمانان آنها را 
«ذبر» نامیدند که ظاهراً معنای «کافر» است ولی ایشان خود را زردشتی یا «بهدینی» مینامند * 
آنجماعت فلیل درتحت فشار وظلم عمال مععصب مسلمان دريك زندگانی آمیخته بجور و جفایس 
میبر‌دند و مدتها مجبوربودند که جامه‌زرد «عسلی» بیوشند :ا با مسلمانان مشتبه نشوند و اعمال و 
آداب آنها را ممئوع کردند. با دجود همه‌این سختگیریها و عقوبات آن جماعت همچنان بکیش 
نیاکانی خود کاملا دلبسته و وفادار ماندندوم‌وبدان و پیثوایان دینی‌مراسم ومناسك قدیمه باستانی 
را حفظ کرده و آتش‌مقدس ( آذر) را در آتشکده‌های خود بهرزحمتی‌که بود فروزان نکاهداشتند. 
و نیز دیگر قواءد و آداب ایمانی خود را بدفت رعایت میکردند اکنون هنوژ گرده زردشتیان 
ایران همه مراسم قدیمه را بدون‌اندك کسی ونقصان معمول‌میدارند . از آنجمله چون فرژندان ذکور 
بسن معینی برسند پیراهن مقدس «سدره» را در طی‌مراسمی برتن آنها می‌پوشاننه و ریسمان 
مقدس (کشتی) برکمرایشان می‌بندند . و آن بندی است‌که ازسه‌تارترکیب شده و آن سه‌رمز کردار 
نيك. گفتار نيك ویندار نيك است وآن‌بند را چون‌مذطته برکمر کودك می‌بندند که تا آخرعمرنگاه 
میدارد. «مچنین آداب زواج وعروسی‌ورسوم عزا وسوگواری‌را بئین‌خود انجام ميدهند. 

کالبد مردگان خود را در«برج خاموشان» یا در «دخمه» نهاده طممه طیور آسمان میسازند 
همچنین آداب تطهیر و تفیل را به‌سنن باستانی رعایت میکننه و اگرشیء یاانسان ناپاکی رالمس 
کنند درحال خود را تطهیرو تفسیل مینمایند. 

باری زردشتیان ایران مانند یهود فرنها در دطن خود گرفتار جفا و آزار متدینان فالب 
بودنه و روزگاری به‌محنت وملال گنرانیده اعمال مذهبی وعبادات خود را درخفیه انجام‌میدادند. 
تا دراین اراخرکه درایران حکومتهای نوین مبتنی بر فواعد دموکراسی‌تأسیس شده است با نها ئ 
حدی آزادی وحقوق مدنی اعطا شده واوضاع‌داحوال ايشان بهبودی بسیاریافته‌است. شماره ایشان 
درحدود بازده‌هزار نفریاحصاء آمده است. 


پارسیان هند 


اما زردشتیان درهندوستان که روزگاری سعید ومرفه میزیسته و آسایش بیشتری دأشته‌اند 
عدد نفوس‌ایشان اکنون‌افزون ازیکصه هزارتن‌است واکثریت‌ایشان هنوزدرآیالت گجرات دراطراف 
بمبائی 265106067 دراحعدظ اقامت دارنه و در آن ولایت و بندرگاه بزرگ شخص تاژه وارد 
بزودی متوجه جماعت پارسیان میشود که آنها را نه‌فقط برنگ بشره سفید و ردشن‌دقیانه آریاثی 
تشخیص میدهد بلکه من و جامه موقر ایشان که ترکیبی از البسه قدیم و جدید است هویت آن 
طائقه را بخوبی نمایان میسازد ۰ مردان یارسی غالبا البسه اروپاثی می‌پوشند جز آنکه گاهی 
شلواری سفید خوش ترکیب درپا دارند و هیچوقت (چون‌دیگر مردم آن بلاد) سربرهنه نیستند.و 
غالبا کلاهی نازك از پارچه پشمن ضخیم (نمد) برنگ تیره و بدون لبه که جلو آن از طرف 
پیشانی قدری متمایل‌بمقب است برسردارند. اما زنان به‌جامه به‌سبك ارویائی ملبس‌اند و برروی‌آن 


۳۳ ادبان امم خاور نزديك 


چون زنان هندو «ساری» برگرد انهدام خود می‌بیچند و با چهره‌باز وبدون حجاب بیرون می‌آیند 
موبدان و پیدوایان دینی نیزغالیاً دیده میشوند مخصوصاً شامگاهان هنگامیکه آفتاب رو به‌غروب 
است آنها درساحل دریا گرد آمده وبرطبق رسوم پاستانی خود دربرابر درخششی آن نیر آسمانی‌که 
برفرازسفحه سیمگون آب متلا لا است چند امحه ایستاده ومعبود را پررستش«بکنند. 

جامعه پارسیان هند بتمول و ثروت معروف و بضمبر روشن و افکار مترقی در هندوستان 
نیکنامند و آنها بهترین ءنصردرعالم تجارت وکسب و کارهسرفی شده‌اند مخصوصاً در توسعاً صنایع 
آن‌کشور سهمی وافر دارنه بهترین حعلها وبزرگترین فروث‌گاهها و مخازن و همچنی صنمت‌جدید 
هواپیمائی درقبضه ایشانست و این جماعت نه‌تنها درجمم ثروت ابراز لیافت کرده‌اند بلکه منشا 
اعمال خیربه و امور بریه نیز شده‌اند ولی نبت به بیکانگان خارج از دین خود یکنوع برودت و 
پرهیز دارند و مانندگبرهای ایران باشخاص دیگر اعتمادی ندارند و دربرابردیده بیگانگان‌عبادات 
ورسوم دینی‌خود را انجام نمیدهند وکسیرا بداخل آتشکده‌ها راه نمیدهند. 

اداره زندگانی مذهبی پارسیان بر‌عهد؛ «وٌبدان یعنی طبقه روحانیان ايشان است که بورائت 
ازدیرباز و از پدران و نیاکان مجوس خود آن حرفه را محفوظ داشته‌اند . پیشوایان بزرگه را 
«دستور» میگویند وغالباً یشان مردمی تحصیل کرده و ترببت شده‌اند. اما وظیفه افروختن آنش 
مقدس در آتشکده برعهده جماعت خاصی است که آنها را (موبد» گویند . وآنها بایستی همیشه 
بدقت دسوم دینی‌و آداب تطهیر و تسیل را رعایت نمایند. این‌موٌبدان قه‌ن عمده اوستا را از سس 
دارند و بدون آنکه معمولاممانی متن آن‌کتاب را بدرستی بفهمند (زیرا زبان اوستا اکنون جزد 
السنه مرده قراردارد) الفاظ آترا تکرار میکنند » دیگر عوام ذردشتیان نیز مانند آنها بمضی 
آیات وجزوات از اوستا را از حفظ داشته و درهنگام انجام مناسك دینی میخوانند. 


نیایش در آتشکده 


بثای ] تشکده‌هاهم درایران دهم درهندوستان بنای خاصی‌تیست و پرساین ابثیه وعمارات اژ 
جنبه خارج امتیازی ندارد ولی آذریرستان همه میدانند که در کجا شرارة ایزدی فروزان است 
وبهتر میدانند که آنجایگاه مقدس درممرض انظار تماشائیان‌کنکاو واقع نشود. در ایران آنشکده 
غالبا عبارت از اطاق کوچکی است درگوشه‌ئی از خانه که مخصوص تقدیم عبادات و انجام مرأسم 
میباشد . درهندوستان مراتب و درجات آنشکده‌ها متفادت است بعضی ازآنها که عهد فروزندگی 
آتشی در آنجا قدیمترو آداب طهارت وپاکی بیشتررعایت شده مقدسترشمرده میشود. 

یاکی آتش و حفظ آن از لوث کدورات و پلیدیها یکی از رسوم مهمه زردشتیان است. 
مقدسترین آتش آنستکه از شانزده آنشس جداگانه ترکیپ شده باشدکه هرکدام از آنها بنوبت دد 
ضمن يك سلله عبادت مفصل و تشریفات طولانی مرتبه تقدیس حاصل کرده‌اند . از جمله آداب 
طهارت آنش آنست که يك چندعدد هیزم از چوب صندل معطر تراشیده توده میکنند و بر فراز 
شراره بدون آنکه آنرا لمی کنند قاشقی فلزی نگاه میدارند که روزنی کوچك در میان آن 
است و درآن نیز خرده ریزه چوب صندل ریشته‌اند پس آنگاه آن توده چوبهای مقدس دا 
مشتمل میسازند و بقرائت و تلاوت دماها و سرودها مشنول‌اند و این عمل را نود و یسك باد 


زردشتی یا آ لین دو گنه پرستی اخلاقی ۳۳۳ 


تکرار می‌نمایند . 

آتدهای دیگرنیز هستند که اصل هريك از آنها از درخش برق با ازسایش سنک جخماق 
پا از آنش مخصوص معابد و بتخانه‌ها و محل تمریق و خانهه‌ای مقدسان و ابرار روشن شده و هر 
يك دردرجات قدس وطهارت ختلف میباشند و بالاخره شانزده آتش مطهرکه موبدان از شانزده 
منبع مخعلف جمع‌کرده‌اند درکورةٌ مقدسی در آنشخانه افروخه میشود وموّبدان درحالتیکه‌باپارچه 
لطیفی دهان خود را بسته‌اند و ازدور تفس میکنند آنرا مشتمل هیدارند. 

آنشدان درمرکن يك اطاق اندرونی است ویرازخاکسترودرآنجا يك چهارپایه سنگی فرار 
داده‌ائه و بتناوب مویدان آنرا با قطعدات چوب صندل تازه و فروزان میکنند و همواره دسته‌ال‌بر 
ددان بسه‌اند که مبادا دم ایشان با نش پاك دمیده و آنرا یلید سازد وهه‌چنین دربرابررآن آخشیج 
ایزدی ازسر فه وعطعه اجتناب دارند . 

افراد زردشتی‌درهروفت روز دخواهندمیتوانندمنفرداً بدرونآ نشکده بروندقبلآزوروددمعید 
دست وروی خودرا با آب شعه و قسمتی از اوستارا ( از کشتیا؛5دا 1 ) را تلاوت هیکنند و دعا و 
مناجات میخواننه سپس کفشها را ازیا بیرون آورده باطاق معبد داخل میخوند ودربرابر آنش‌دان 
مقدس نماز درده و حدیه و نیازی بامقداری چوب صندل بموّید نقدیم میدارند و دربرابريك چمچه 
ازخاکستر مقدس ازدست او می‌ستانند آن خاکستر قدوسی را بثیت کسب فیض وبرکت بصورت و 
چشم خود میمالند , پس بسوی آنش بتعظیم خم شده ونه‌از و دعا میخوانند و درهمه‌حال آن‌آتش 
را رمزونانه ملکوت الهی میداناد ه عين ذات‌ریوی . آنگاه آهسعه روبفع‌قرا رفته به گشگن 
هیرسدد و سیس بخدانه‌خود بازمیگر دند. 

مهمترین‌زیارت آتشکده درروز«نوروز» است در آن روز زردشتیانبامدادان از بستر برخاسته 
وبدن را شعه و چامه‌نو برتن راست کرده‌بهآنشکده میروند مراسم نیایش را بجا میآورند. آنگاه 
صدفات‌ویر یات بفقفرا وبینوایان اعطا گرده تمام اووات آنروزه‌عدس‌را بدید وبازدید دوستان و تبادل 
شادبای ونقدیم تونین وجشن‌ودرورمیگذر انند. 

آئن پارسیان غالبا میتنی برمذهب اوستائی دراء‌صاراخیر است وسادگی و باطت‌ابتدای 
زمان زردشت را ازدست داده واين نکته ازمطالمه رسوم و جشنهای سالیانه که آنها بعمل میآورند 
بخویی مشهود میشود. از آنجمله ایداثرا عیدی مخصوص پرستش و نیایش مهر(میترا) ات که در 
آنروز خدایآفتاب بهپرتندگان خود راستی ومهربانی وپاکی ضمیروروهنائی دل عطا میفرماید. 
جدن بز رگهرومعمش آنست که در فروردین گرفءه میشود و آنرا بنام خدائی که برارواح گذعتکان 
فر «وش‌ها نظر دارد بربا میسازند این جشن مدت ده روز,طول می‌انجامد ئ گویندگه در این مدت 
فرهء‌وثی‌ها بدیدار بازماندگان وفرزندزادگان خود می‌آیند ازینرو برای شادباش و خیر مقدم آنها 
درردی کوهها پا دربرانر (برج خامودان) تشریفات خاصی بجا میآورند. جکن‌دیکری ویژهوهومنه 
) بهمن ) است که حافنظ جانوران نيك و دواب سودهند است در آن هنگام زردثءیان بحیوانات 
مفید بی‌آزار نوازغها میکنند . باری زردشتیان جشنهای عدیده بنام هريك از عوامل و عناصر 
آفرینش یمنی آسمان و زمین و آب ونبانات و حیواناتو آدمیان هنمقد سازند. 

خلاه - این بود بررسی مختصری از آئین ژردشت , هنوزمطالب زیاد در آن بارء میتوان 


دفت مخصوصاً ذکراین نکن لازماست‌که پارسبان اگنون بدوفرقه منقم‌اند که‌هريك دره‌وضوع‌تفويم 


۳۳۴ ادیان امم خاود نزويك 


وحساب زمان و دیگره‌سائل با یکدیگرانداختلاف دارند. آنجه که باختصاردراین‌صفحان‌گفتاشد 
امیداست دورنمای روشنی ازس‌گذشت این دین باستانی را که بپیروی يك پیمبر ایرانی در جهان 
تالیتین شده است درنظرخواننده محقق‌روش‌ونمایان سازد. 


فصل‌سیزدهم 
مدهب هود : 


ظهورعقیده بخدای و احد درطیعت ودرنظام اجتماعی 


میتوان گفت که درتمام ددران سیر مذحبی قوم بهود يك موضوع بزر کک ظاهر و آشکارمی- 
باشد رآن همانا اعتقاد بخدای واحد مادل درنظام طبیمی ودستگاه اجتمامی عالم است . آن قوم 
باین عنایت نهایی بنتة و ناگهانی نرسیدنه بلسکه با دوران سیر تاریخی بالضروره این اندیشه در 
مفکوره ایشان پدیدار گردید. زیرا کسانی میتوانستند درطول جریان زمان باین نتیجه برسند که 
فوه عفلیه ایشان هم ازلحاظ اخلاقی وهم از نظر اجتماعی تکامل یافته وبا طی يك سلسله مسدارج و 
طی طریق عاقبت معتقد باين چنین حقیقت وایمان به‌چنین‌خدائی بشوند. 

کتاب مهد عتیق 7651201604 010 دروافع يك سندکمل دمتن‌متقن تاریخ آن قفوم است 
که مورخین عبری آنرا بقلم آورده‌اند واين تاریخ که سرگنشت حوادث آن فوم است ازقرن هشتم 
قبل از میلاد آغاز میشود وکاملا صحیح و موثق است زیرا اکتشافات باستان شنامی (ارگئولوژیك) 
که بوسیله حفاریهای ملمی درخاله فلسطن بعمل آمده دپرده از رودی فرهنگه گذعته ساکنان‌قدیم 
آن س‌زمین برداشته است همه مید و مثبت آن کناب است . دلی نباید از نظی دور داشت که 
عبرانیان تاریخی دینی نکاشته‌اند و وقایمی که ذکر کرده و سخنانی‌که‌نفل‌نموده‌اند البعه آن ارزهی 


۳۰ ادیانامم خاور نزويك 


که برای آنها داشته است برای ما ندارد . و بحقیقت باید گفت که این سرگذشت ناریخی 
مطالبی را متضمن است که از نطس خود آن جماعت ازبدیهیات مسلم بوده و بان ارزشی که 
ما بدان فائلیم آنها قایل نیستند ولی ما ناگزبريم که آن مطالب را روشن کرده و معاوم سازیم 
زیرا اگر تفبر و تجزیه بدین سبك از آن کتاب کهنسال بعملآبد آن نوشته تاریخی فی‌الحقیقه 


۱ مذهب عبریها قبل اژ موسی 


عبر یها اصلا از نژاد سامی 56۳0416 هستند ودرنواحی شمالی بیابان عرستان پرورش یافته 
وقرنها در آن دشتهای بیکران متحرك بوده‌اند . درصحراهای عریض و دسیع آن سرزمین این‌قوم 
مانئد سایر افوام سامی درکنار واحه‌ها هرجاکه اندك آب وگیاهی بوده خیمه زده وسپس از آنجا 
شتررحال کرده‌طول وعرض آن بیابانهای سنکلاخ ومواج پراز ریگ‌وشن را می‌پبه‌وده‌اند درخیمه. 
گاء خود سایه بانهائی ازجلد شتر وپوست بن بر فراز سطح خاله می‌افراشتند ودریناه آنها بيك گونه 
زندگانی اجتماعی بسر میبرده‌اند هرقبیله يك واحه جداگانه مستقل بخود بوده است وامور معاشی 
روزانه آن درتحت اهر يك رئیس واحد دمقتدر یمنی مهتر قبپله پا پدرعشیره که باسان امروز به 
«شیخ» ملقب است » قرار داشته در آن عهود بسیار گهن باستانی آلات وادوات وهمچنین حربه و 
سلاح این قوم همه ازسنگ واعتقادات دینی ایشان درمراحل بیار ابتدائی بوده بدبینی و سووظن 
نسبت به بیگانگان دمهر وسخاوت نسبت بخویشان وبستکان که ازخصای اقوام صحرا نشن است 
ازخمایس قومی ایشان نین‌بشمار میرفته وباتفاق دوستان خودهم بادشمنان انسانی دهم بادشمن‌طبیمی 
یعثی زمن خشك وبایر می‌جنگیدهاند . 


آنیمیزم - خدایان معبود قبیله 


داستانی که حیات قومی عبرانیان از آن آغاز میشود عبارت از يك رشته تحولات است که 
از مرحلةٌ پرستش ارواح-آنیمیزم حعاصهزه۸و ایمان به قوای طبیمی ۲9205( شروع شده د 
به تمدد آلهه ۳۵170061500 منجر گذته وعاقبت بتوحید 61570ط10۵01 منتهی می‌گردد و هسريك 
از این اععقادات همچنان درمراحل بمدی اثری باقی‌گذاشته آسخ 

احترام بسنکها پا عبادت احجار دستونها درابتدا ملهب عام بوده و آنجماعت بیابان گردهر 
جا يك رشته سنگهائی‌را که بوضمی خاص‌گردآمده بوده‌اند می‌دیده‌اند احترام آميخته بستایش بدان 
می‌نهاده‌اند . این خود از خصابص تمام!قوام محر انشی‌است که برجستکیها وبر آمدگیهای درزمینهای 
اطراف خودرامحترممی‌شمارند درافت سامی صخرء بر آمده و ستون ماناه را «مذبح» طودء< ۷۵2 
مینامند.این کلمه گویا دائما درزبان عبریهای باستانی متداول بوده است کلمه «جیلگات» هوات 
که اصلا بممنی يك سلسله ازسخره‌ها وستگهای مدور است بمدها نزد عبر‌انیان نام بلدیدرفلطین 


مذهب بهود ۳۳۷ 


گردید . آن سنگها وستونهای برجسته موضوع مداسبی بوده است که درگرداگرد آنها درصحراهای 
وسیع مردم جمع شده مراسم مذهبی خود را بعمل آدرند دقربانیها نیازکنند گوئی از نخست اشکال 
عجیبه ومیاکل غریبه احجار که در قال‌جبال یا دروسط صحراهای پهن‌ادر فرار داشت در دل‌آن 
مردم ساده لوح بدوی تولید رعب وهراسی چندان میکرده است که هم از ابتدا برای آنها يك 
روح دحیات باطنی نیرومندی قائل بوده‌اند که از آن تعبیر به (آنی‌ماتیزم يا دینامیزم) کنند بعدها 
آنها را جایگاه ارواح غیبیه دنشیمن مردهای نامرثی دانسته‌اند یمنی (آنی‌میزم) در آنها ظه-ود 
یافته وبالاخره بر آن رفته‌انه که خدایان یاشیاطین یا آلهه نر دماده وخوب دبد دردن آن سنکها و 
احجار منزل میسازند یمنی بمرحله (پولی‌نثیزم - پولی‌دمونیزم) دسیده‌اند. 

همچنین درنزد ساکنین ریگزارها دمردم کویربه مثابع میاه مانند چاهها وچشمه‌سارها وانهار 
جاریه 5ه‌بندرت نصادف میکردند يك‌خاصیت قدسی ورحمانی حاصل کرده و آنهارا ازفیش ارداحد 
عطیه قوای غیبیه وخدایان نیرومندی نامر؛ی دانسته‌انه که آنها دا آفریده است واگرخشمنالك شود 
هر آینه میتواند آنهارا بخشکاند ونابود سازد و آنها درتشنکی بمیرند. 

همچنین اثجار نیز بطورکلی وخاصه اجار همیشه سبز درنظر ایشان جایگاه ارداح غیبی 
شمرده میشده ازپنرو بیشه‌ها و درخت‌زارها را اماکن مقدسه می‌پنداشته‌اند ولی‌چونآنهامکمن سباع 
فونده وجانوران مضره نیز بوده است ازینرو همانطور که گاهی منشاً خوبی‌ها دبرکت بوده‌انه گاهی 
فیز منبع شرور ومحل خوف ورعب بوده ۰ بعلاوه چون پناه بردن بزیر آن اشجار درهنگام‌طوفان 
نرول صاعقه باعث هلاکت میشده ازینرو بعضی اشجار خود ازنوع شباطن و ارواح زیان بخش و 
موجودات ضاره بشمار می‌آمده است ونیز برخی اشجار دراثر جنبش نسیم وسایش اوراق و اغصان 
بصوت و آوای نجوی مانند بسخنانی مرموزی آهسته مترنم‌انه گوئی ارواح محافظ در آنهاجای‌دارند 
وشاخ و برگک ایشان اسراری‌را میکویدکه گاهی باعث راحتی و آسایشس دگاهی موجب شفای امراض 
میباشد واگرکی با کاهنی بزبان آنها آشنا باشد هر آینه درترنم يك نواخت آنها بحقایق مخفی و 
مفنیبات راه‌می‌برد. 

همچنین جانوران درنده ومارهای گزنده نبز بنوبت خود محل خوف ویم و بالفتیجه مورد 
احترام فرارمی‌گر فته‌اند و آنهارا دارای يك روح شیطانی محض می‌دانسته‌اند و عبرانیان عهدمتاخ 
آنهارا «سرافیم» 5622000 بنی خدایان سوزنده لقب نهادند وتمام موجودات دحشی بیابان چون 
پلنگ وخرس و کفتار وگر که دروباه وغیره را درصف خدایان اهریمنی فرار دادن و نیز مرفان 
تندرو چون (شترمرغ) ویرندگان شکاری چون (عقاب) کرکس دا نیز منتعب بهمان خدایان‌مضره 
می‌دانستند ۰ 

عبرانیان قدیم علاده پراین‌ها معتقد شدنه که ارداحی گوناگون دربیابان دجود دارند که 
بشکل دصورت آدمیزادند ولی صفات وخصایس دیگریدارند» مانند چن درنزد ءرب . فوه‌تصوریه 
آن قوم صحرانشن برای آن موجودات ناپیدا از نرینه ومادینه قوای فریبنده و اغوا کننده فائل 
بودند . چنانکه لبلیت انا برواپات عبری روحی موذی بوده که آدم دا گمراه می‌ساخته است 
شیاطین همچنین بزعم ایشان درصورت و پیکربادهای نند ورباح سدوم جلوه‌گر می‌شده‌اند و از این 
قرار ارواح مضره و یا روان‌های مودمند به انواع و افسام گوناگون درعالم دهم ایشان 
بوجود آمد . 


۳۲۸ ادیان امم خاور نزديك 


نکته جالب و مهمی‌که دراین‌جابایدمورد مطالمه فرارگیرد اینست که نزد اين افوام بدوی 
صحرانشین تمام قوای غیبیه وهمه ارواح نامرئی که بوهم ایشان کمابیش دارای قوه و نبردی فوقد 
الطبیمه 12702050 است اسمی عام داشته‌انه که آن در تمام افوام و امم سامی نژاد عمومیت دارد 
وآن کلمه «ال» !» (مفرد) يا 9 الیم» یا « الوهیم » حعناء رصاحاهاع ( جمع ) می‌باشده معنای این 
اصطلاح شمول و عمومیت دارد و برتمام انواع خدایان کوچك و بزرگک اطلاف می‌شود وبطورکلی 
این کلمه به فرد واحد فوقالطبیمه اشاره ذمی‌کند مگر با الحاق يك کلمه دیگر که وصف با مکان 
اورا نشان بدهد و این اصطلاح همچنان نزد آن ملل متداول بوده تاآنکه آرامی‌ها 5ههءهت۸:2 و 
بعد عبریها آنرا برای خدای واحد (الاء) مستممل کردند همانطورکه کلمه «دیوه درنزد آرپانهای 
آسیا واروپا بصورت لفظ «خدیو6206 در آمد. 
واینکه کلمه الوهیم بصورت جمع برای ذات واحد الهی‌استمال شده ممکن است ازین‌سبب 
باشد که نزد عبرانیان آلهه متعدده بااسامی مختلفه بمعنای يك خدای واحند بوده است . آزینرو 
صینه جممی‌کلمه را برای مفهوم مفردی که شامل جمیم است بکار بردند (الوهیم یعنی تمام‌خدایان 
یا خدای همه) . کلمات دیگری‌برای تسمیه خدایان درنزد اقوام سامی نواد نیز موجود است‌مانند 
«ادونیس» ونم۸۵0 که‌بعبری‌صورت «ادونی»[۸0002 یافته وبممنای«خداوندگار» است ونیز«ملك» 
26۵۱01 یا «مولوج» که پعبری «ملج» :3/61 گویند دبعربی «ملك» شده ویممتای «پادشاه» است 
دنیز «بل» 261 یا «بعل» 2221 که بممنای صاحب زمین ومالك ملك است کلمه رب دادافا[که‌بعبری 
«رابی» تاد12 تلفظ شده بممنای آقا وبز رگ است. 
مطالعه دقیق در ریشه این اسامی والقاب آلهه نکته دقیقی را می‌آموزد وآن اینست که‌امم 
سامی بین خود و خدایان علوی يك رابطه مستقیم وفردی فائل بوده‌اند. شاید که طبیمت بهن‌دشتها 
وبیابانهای وسیع رابطه بين خدا ويك فرد بشری را مستحکم و استوار کرده است وعالم وجود را 
بصورت واحدی وسیع وبسیط جلوه‌گر ساخته , بهررحال سامیون نسبت بمعبودهای خود مناسبات 
خاصی‌داشته‌اند که مبتنی به رعب وهراس باسرگشتکی ونحیرنبوده پمنی‌درباره قوای مررموزو مستور 
عالم طبیمت يك نوع حرمت وخضوع رعایت میکرده‌اند. بسیار شبیه بمناسبات افراد کوچك‌قبیله 
به شیخ و یادشاه یا اولاد نسبت بآباه . چون آن اقوام باین محله رسیدند مشاهده می‌شود که‌دد 
آنها یکنوع فکر به برگزیدگی وانتخاب 00169 بوجود آمده یعنی بندگان خدائی رابالوهیت 
برای خود برمیگزیده یاخدائی بندگان را منتخب خودفیار میداده‌است. همه‌خدایان پدریا مالك‌همه 
افراد بشر علی‌السویه نبوده‌اند بلکه يك یا چند خدا را قومی پا فبیله‌یی‌با افرادی چند بمعبودیت 
خود انتخاب میکرده‌اند وبا آنها اختصاصاً رابطةٌ مستقیم واستواری برفرارمی‌ساخته پس این رابطه 
عاید وممبود ازهردوطرف محکم واستوارميشده است. 
مردم عبرانی از آغازاین‌حس انتخاب معبود راداشته‌اند و خودرا منتخب خدایان خود می- 
رانسته‌اند ودر اين موقع است که ابراهیم پیغمبر ظاهر میشود . 


ابر ام ۸۳2۰۰ ومهاجرت بنلشطین 
اکتشافات وتحقیقات اخیرء‌که‌درسرزمین هراق وشام وفلسطی‌بممل آمده است وکشف‌اسنادعه 


مذظب بهود ۳۹ 


که سالیان دراز در دل خاك نهفته بوده برای ابراهیم موفع خاصی ایجاد کرده و آنرا بصورت 
شخصیتی فمال و متحرله جلوه‌ر میسازد , همانطور که از روایات و اخبار کتب مقسه حاکی 
است پدران آنمرد مانند دیگر قبائل و عشایر سامی ناد مانئد نیاکان بابلیها و آرامیها وفنیتی‌ها 
و ءموریان و کنمانیان از حالت‌حرکت ببرون آمده استقرار گرفته و ساکن شده‌اند . قبیله‌ابراهيم 
روزگاری در کشور بابل (بن‌النهرین) نزديك محلی که بنام ادر ء1 شهری در کلده بوده است 
سکونت اختیار کرده‌اند در این محل بوده ات که ابر‌اهیم متولد شده . طایفه او در تحت‌هدایت 
و ریاست شیخ قبیله در اطراف صحرآهای بن‌النهرین مهاجرت می‌کرده روبمفرب بطرف‌بلده‌حران 
8 پیش رفته‌اند و آن مکانی است نسبتاً خشك وخالی از آبادی که در منتهای سرحد شمالی 
بیابان عربستان قرار دارد . ظاهراً اینگونه مهاجرتهای قبایل در آن زمان بسبب این بوده که 
اوضاع اجتماعی دستخوش اختلال و آشفتکی گردیده بوده بطوریکه مردم ناگزیر گشته‌اند که دائما 
موطن خود را ترك گفته با اهل وعیال‌باطراف روبیادرند . فبیله ابراهیم نیز بوبت خودبضرورت 
از وطن خارج شده وبسوی منرب‌مهاجرت کرده و در هرجا که مسکن میگرفته آنرا پس‌آزچندی 
رها کرده باز بطرف‌منرب پیش رفته‌اند . 

خلاصه در نوزده فرن قبل از میلاد بعد از مرک يك سلطان مقتدر عاموری‌ها که همان 
همورابی اتاهءنات12] مقنن معروف است مملکتی را که از خالك سومر داکاد تشکیل شده بود 
بهم ریخت در آن ایام وادی بی‌النهرین ناگهان ازهررطارف معرض تاخت دنازطوایف خونریزشمال- 
غربی وشمال شرقی واقع شد. این مهاجمین وحشی صفت هم ظاهرا بنوبت خود از عقب خود بجلو 
فشرده میشده‌اند یمنی فشار هجوم وحمله اقوام هند وایرانی ( آربان‌ها) آنان را ناگزیر میکرده‌که 
آنها هم بجنوب پیش بروند در نتیجه این مهاجمات ادضاع ممالك شام و فلسطین نیز آشفته‌ومختل 
گردید . همچنی افوام دامم معردف به «هیت‌ها» 111401465 و هوریان‌ها 11۵61205 (ساکنین آسیای 
صفیر) نیز بنوبت خود بسوی جنوب وغرب رانده ميشدند وخالك فلسطین مأمن وملجاً هزاران‌نفوی 
فراری گردیده بود که از هرطرف بآنجا پناه آورده بودند . هوریان‌ها ( که در کتاب المقدس به 
هوریت‌ها ۲011064 مومومند) وعاموریها و آرامیها و بالاخره بعضی مردم غیرسامی نیز که‌ازاقصای 
شمال بجئوب رانده میشده‌اند همه در این هجوم و حرکت عمومی که در آن عهد نمام جهان‌خاور 
را بجنیش آورده بود شريك دسهیم بودند تاآنکه عاقبت يك قبیله از این قبایل متحرله که‌اکفراْ 
سامی‌الاصل بوده‌اند و آنها را مصریها هیکسوس 117505 نامیده‌اند از مشرق بسوی دادی نیل 
هجوم کردند . 

سر‌گذشت ابراهیم چنانکه «در سفر پیدایش» 606615 مذکور است عسبارت از يك رشته 
حکایات و روایات میباشد که از اعصار مختلفه باستانی جمم دباهم آميخته شده » بطوریکه بعضی 
از مورخان را در باره هویت ابراهیم و سرگذشت ار بشبهه انداخته و حتی در وجود اد نردیسه 
کرده‌اند . 

لیکن با دلایل موجوده که اکنون در دست است این درجه بدگمانی و شك جایز نیست 
د بالاخره مسلم شده است که ابراهیم شخصیت تاریشی است که نه‌فقط شیخ وزهیم قبیله‌خودعبربها 
(هعده11 یا 16026۷])بوده‌است بلکه عشیره و طایفه‌او آنقدر برجسته و شاخص بوده‌اند که‌پمدها 
حکایات و ردایات بسیار در اطراف مرکزیت وجود او جمع دفراهم آمده است. 


۳۳۰ ادیان امم خاور نزديك 


ملخص این شرگذفت از اینقرار است ؛ سیر سلوك مذهبی ابراهیم او را باين مرحلهرمانید 
که بيك خدای واحد و محافظ کل معتقد ماخت او ال را ب‌عبودیت خود انتخاب کرد . پا آنکه 
خداوند او را بدوستی خود برگزید ابراهیم خدای خود را «ال شده» 520021 ۱ظ یعنی «خدای 
جبال» لقب داد در زمانی که در حول و حوش حران قرار داشت این خدا را در آن ناحیه اختیار 
کرد ددیگر خدایان فدیم و ارواح معبودهای اجدادی را نرك فرمود . این خدایان کهن که در 
مظهر «ترافیم» ها ۲62250 یعنی اباح وتمائیل سنگی یا چوبی نشان داده ميشدند در خانواده د 
عشیره اواز دیرباز مورد ستایش بوده‌اند وبنام آنها ادرادی‌میخوانده یا افمونهای سحری‌میدمیده‌اند. 
باری چون ابراهیم با اهل خود از حران فصد رحیل گرد 1 بر آن شد که با پیردان و کان‌خویش 
در طلب مرتم و آب و گیاه بمکانی سبزتر و آبادتر برود خداوند «ال شده» او را براین عزیمت 
نشویق و تحريك فرمود ۰ پس ابراهیم برالهامات و مواعید خدای خود توکل کرده و آن سفردراز 
را پیش گرفت . «النده» نیز او را بر <سب‌ردایات کهن بدوستی خود برگزید وبدان درجارسید 
که «خلبل‌اله» لب یافت . پس‌بانفاق ال وءشیره خود رمه وگله گوسفندان دمواشی خودرابرداشته 
پسرزمین گنمانیان 0802201165 رسید در آنجا ساکن گردید در دامنه تلال ستگی که اکش ارض 
کنمان را بوشیده بود جایگزین گشت . وءاقبت در همانجا وفات یافت . بمد ازو ریاست طایفه 
بفرزندش اسحاق و پی از او به‌نوه‌اش پعقوب رسید . حکایات موجوده مش بر آنست که در زمان 
پدقوب فحط و غلائی عظیم بر آن سرزمین مستولی شد چندانکه زندگانی براعقاب و اولاد ابراهیم 
مشکل گشت . پس باردیگر آنجماعت بار مهاجرت بسته بنواحی مصر سفر کر‌دند وازینجا داستان 
پوسف‌بن یمقوب آعاز میشود ويك سلله وقایع در عرزمين بارور وادی‌نیل همانجا که به 205۳60 
موسوم است برای آنها روی میدهد . 
اکنون مورخان بیتر بر آنند که رشته حوادث را بهتر و روشن‌تر پیروی کنند بر حمب 
زعم ایشان اندکی قبل از حملات مهاجمین هندواروپائی (در حدود ۱۸۰۰ ق. ع۰) ابراهيم به‌حران 
مهاجرت کرد و احتمال میدهند که وی پیشاهنگه طوائف وعشاثری بوده که از مشرقبجنوب‌غربی 
کوج میکرده‌اند و دستجات وطوایف مختاف مها جرین با یکدیگرمتحد می‌شده و بصورت‌دستهجممی 
در آمده‌اند و آنهاهتند که به «هیکوس» 111505 موسومند کلمه‌ثی که ظاعرا بممنی «شبانان» 
دست آنها با اعقاب ابراهیم آمیخته ومتحداً بجلو رفتند نا آنکه سرزمی مصر را تحت نصرف‌خود 
در آورده واز ۱۷۵۰ ق م تانرديك ۱۵۸۰ ق.م در آن سرزمن اسعیلا داشته‌اند. ایشان بادیگران 
که دائه] از عقب میر سیده‌اند پیوسته پیش رفته واراضی حاصلخیز مصب رود نیل (دلتا) رادرتحت 
تملك خود در مپاآًدرده‌آند ۰ بهن حال هیکسوس‌ها یا سامیها با دیگر طوایف اختلاط حاصل کرده و 
در زمان ایشان بلاد و قصبات مصن نامهای عبری گرفته و عمال وامراء سامی پرمسردم آن دیاد 
حکرهت گرده‌اند (چنانکه در داستان ممروف یوسف مذگور آیدت ۷ زا 
دیرزمانی حال بدینه‌وال بود وتسل بمد اژتسل بنی|-رائیل در مصر به‌تنمم ورفاه میزی-تند 
و مال درجال ایذان افزونی می‌یافت تا آنکه در حدرد ۱۵۸۰-۱۵۶۰ ق.م مردم اصلی مصر فیام 
کرده و هیکوسهای برکانه رامتکوب ساخته وسلطنتی‌بزرگه تشکرل دادند وتا نواحی شر قی‌در با 
مدیترانه را در تحت قبضه خود در آورده دلی ارلاد اسرائیل مدت یکترن و نیم دیگر همچنان در 
مصر بافی ماندند و سلاطین‌مصر «فراعنه» با آنها بخوبی رفتار میکردند. و با دیگر مصریان‌تفادتی 


ص33 ۳۳۱ 


نداشتند . تا آنکه بالاخره نوبت‌سلطنت به‌فرعونی رسید (ظاهرا رعمسیس 1 ۵۳0566) که‌مردی 
دیوانه مزاع بود و هوس افراشتن ابنیه عظیم واختن شهرها وتأمیس معبدهای با شکوه بدماغ او 
انتاد . البته برای انجام این منظور حاجت به کارگر بیار داشت . پس روی توجه به‌اسرائیلیان 
آورد که در نواحی شمال شرقی لك او ساکن بودند و آنها را ببندگی گر فت و بعملکی گماشت و 
بضرب زان ذز مراس نالهیه شمالی ملق جووراسنال شافه واداعت: چازه این مسییت مق رای 
این قوم تنها بدواریق بود یا می‌بایستی انقلابی پیش آید و وضع مصر دیگرگون شود . یا آنکه 
پیشوائی درون آنجماعت قیام کندکه آنها را از آن بلیه برهاند. ازبخت خوب ایشان هردوامر بایکی 
از آندو انفاق انتاد . 


۳ موسی ومیثاق یربوه «کلیم الله» 

محققان ودانشمندان اخیر در ین اینکه تألیف اسفار خمسه وهم‌چنین نگارش سراسرفوانن 
طولانی و درهم آمیخته موسوی (نوریة) را بدست موسی کمابیش منکر میباشند معذلك پرای اودد 
تاریخ قدیم فوم بهود مقامی‌عالی ومرتبعی رفیع واحعرامی شایان فایل‌اندواو را صاحب فخصیت‌خااق 
عظیمی میدانند متأسفانه قمت عمده اریخ اعمال او در لبای روایات مستور گردیده است. 

سرگذشت حیات موسی که بصورت داستانها وحکایات بما دسیده است و اهل تحقرق آنها را 
بدوقسمت منقسم کرده که از یکدیگر بملامت([) و (ظ) متمایزند واين سر‌گذشت در دو کتاب‌از 
اسفار خمبه پینی «سفر خروج» و #سفر اعداد» مندرج است و ممتقدند که س‌گذشت موسی مبتئی 
برروایات سیصد یا چهارصد سال بعد از زمان او برشته تحربر در آمده و بصورت حکایات موجود 
شده است از جمله حکایت طفولیت اوست ۰ 

. پادشاهی دیگر بره‌صر برخاعت ... که بتوم خود گفت همانا قوم بنی‌اسرائیل 
از ما زیاده‌تر وژور آور ترند بيائید با ابشان بحکمت رفتار کنیم مبادا که زیاد شوند وواف‌شود که 
چون جنگ پدید آیدایشان نیز بادشمنان ماه‌مداستان شوند وبا ما جنگ کنند...» 

پس فرعون قوم خود دا امر کرده گفت هرپسری که زائیده شود به‌نور اندازید و هردحتر 
را زنده نگهدارید شعصی از خاندان لاوی رفته یکی از دختران لاوی دا بزنی گرفت و آن زن 
حامله شده پسری بزاد وچون او را نیکو منظر دید وی را سه‌ماه نهان داشت‌پس تابوئیازنی‌برایش 
گرفت و آنرا بقیر وزفت اندوده وطفل را در آن نهاد و آنرا در یزار بکنار نون (نیل) گذاشت و 
خواهرش از دور ایستاد تا بداند او را چه‌میشود دخترفرءون برای غعل بنهر فرود آمدوکنیزانش 
بکنار نهر می‌گشتند پس تابوت را در مان نیزار دیده کنیزل خویش دا فرستاد تا آنرا بگیرد 
چون آنرا بکشاد طفلی را دید که اینك پسری گریان بود پس دلش بروی بسوخت و گفت این از 
اطفال عبرانیان است . خواهر وی بدختر فرعون گفت آیا بروم وزنی شیرده را از زنان عبرانیان 
نزدت بخوانم تا طفلرا برایت شیر دهد؟ دختر فرءون گفت برو. پس آن دختر رفته مادر طفل را 
بخواند ودختر فرعون گفت این طفل را ببر واو را برای من شیر بده ومزدترا خواهم داد ۰ پبس 
آن زن طفلرا بررداشته بدو شیر میداد وجون طفل نمو کرد وی را نزد دختر فرعون برده و اورا 
پس شد و وی را «موسی» نام نهاد زیرا گفت او را از آب «کشیده» ام ... (سفر خروج ۲-۱) 


۳۳۳ ادیان امم خاور نرديك 


چنانکه این سرگذشت حکایت میکند موسی رشد کرد ومردی شد وبکارهای دشوار پرداخت 
روزی مردی قبطی را دید که مردی عبرانی را که از قوم او بود میزند پس سخت بخشم آمد و 
چون در مکانی خلوت بودند آن قبطی را چنان بزد که بقل رسید چون روز دیگر شد معلوم 
دی گشت که از این حادثه فرعون آگاه شده و بقتل او امر کرده است . پس فرار کرده از دریای 
احمر بگذشت و بسرزمین مدین رسید و در آنجا چندی پنهان بماند تا آنکه بخاندان راهبی‌از مردم 
آن ولایت پیوست آن راهب که تیرون یا (رمون) (شعیب )نام داشت اد دا برگرفت و دختر خود 
صفوره را بزنی بدو داد و او را از آن دخش دوپسر آمد. وی در مدین بشبانی گوسفندان شعیب 
روز میگذرانید . 
در اثناء این مدت دراز فررعون مصر بمرد پس در آن سرزمین برای موسی واقمه‌ای روی 
داد که بزرگترین حوادث تاریخ عبرانیان بشمار است و آنچنان بودکه «چون موسی شبانیءیکرد 
گله را بدانطرف صحرا راند و به حوریب که جبل اه باشد آمد و فرشته خداوند درشمله آتش از 
میان بوته بروی ظاهر شد و چون نگریست آن بوته بان مشتمل است اما سوخته نمیشود چونا 
خداوند دید که برای دیدن آن منظر بدانسو مایل می‌شود از میان بوته بوی ندا درداد گفت ۰ ای 
موسی ! ای موسی ۱ گفت ؛ «لبيك» گفت بدینجا نزديك میا نملین خود را از پای بیرون کن زیرا 
مکانی که در آن ایستاده‌یی زمین مقدس است. و گفت من هستم «خدای پدرانت!» پس موسی روی 
خود را بپوشانید زیرا ترسید که بخدا بنگرد وخداوند گفت هر آینه مصیبت قوم خود را که دد 
مصرند دیدم و استفاثه ایشانرا از دست ستم‌کاران شنیدم اينك فردد آمده‌ام تا ایشانسا از دست 
مصریان خلاصی دهم و ایشانرا از آن زمین به زمیتی نیکو و وسیم بر آورم بزمینی که شیر دشهد 
جاری است مکان کنمانیان و هیتبان و عاموریان وفریزیان وحوبان ویبوسیان... پس اکنون بیا تا 
ترا نزد فرعون بفرستم و قدوم من بنی‌اسرائیل را از مصر بیردن آوری ... (سفرخروج ر۳) دد 
این موقع موسی از خداوند سوالی کرد و جوابی شنید که این سوّال وجواب نه‌تنها برای موسی 
درآنزمان بلکه برای ارباب تاریخ و احل تحقیق تا عصر حاضر حائز کمال اهمیت است. 
موسی گفت ۰ «اينك چون من نزد بنی‌اسرائیل برسم وبدیشان گویم خدای پدران شما مر 
تزد شما فرستاده است واز من بیرسند که نام او چیست؟ بدیشان چه گویم 44 خدا پاسخ داده(هستم 
آنکه هستم. به‌بنی‌اسرائیل چنین بکو بهوه 7206۳ (یا طه007»[ ) مرا نزد شما فرستاد (و 
این نامی نوین بود که نزد اسرائیلیان برای خدای ابراهیم وضع گردید) (نظرکنید به‌سفی خروج 
,عر۴) و از اینقرار موسی را در آنزمان الهامی مستقیم و مکاشقه نفسانی رویداد وبا خدائی فوعه 
وصاحب مشیت مطلقه رابطه حاصل کرد و از آن پس خدای او یعنی بهوه از جنس خدایان وقوای 
فیبیه طبیمت نبود بلکه مافوق عوامل طبیعی قرارداشت که میتوانست بررحسب مشیت بالنا خضود 
سرنوشت افراد و افوام را ممیی فرماید و با آنها میثاقی منعقد سازد که در برابر ایمان و تصدیق 
و اطاعت بایشان آسایش وخیر و برکت عطا کند. او خدائی عادل ولی در همان حال قادر و قاهر 
بود که از عدالت وتسلیم بندگان خشنود میشد و از ظلم و نافرمانی آنها فضبناك میگشت. 
البته ممرفت کامل ذات یهوه در آندقیقه بر موسی میس نبود ولی بر او مشهرد شد که دعا 
میموث‌به انجام امری است و آن اینکه قوم‌اسرائثبل را رهبری کردهو آنهارا از مص بیرون آورده 
بسوی سینا ماگ هدایت فرماید تادر آنجا خداوند که آن قوم را انتخاب کرده بود با آنها میثافی 


مذهب بهود ۳۳۳ 


منعقد سازد و آتها را بخدا پرستی و توحید راه نماید . 

در اینجا لام‌نیست که از تفصبل وفایع سرگذشت موسی که‌چگونه بیدرنگ از مدیین بعص 
شتافت و بنی‌اس‌ائیل را دور خود گرد آورد و چکونه درشب وداع (لیله فصی) ( باب ۱۲ سفر 
خروج) بهوه بر آنها عبور کرد و فرزند ارشد مصریان را بزد و علاك ساخت و سرانجام موسی با 
تمام افراد قوم خود قبل از آنکه مصریان فرصت تعاقب آنها را داذته باشند از آن‌جا بیرون شدند. 
ظاهراً در آنوفت فرعون را عده سپاهیان جنکجو بقدر کافی میسی نبوده است که بتوانند از فرار 
بنی‌اسرائیل ممانمت کند و «مچو معلوم میشود که در آن روزگار وقایمی اتفاق افتاده بوده ودلایل 
تاریخی در دست است ونشان میدهد که مصریان سرگرمزد وخورد بامواجمان‌بیکانه بوده‌که‌ازمفرب 
وشمال کذور آنها را معررض حمله قرار داده بودند یمنی دشمذان مهاجم ازطرف لیبی وغارتگران 
دریائی به‌صب رود نیل تاخت آورده و میخواسته‌اند آن مملکت آباد و پرئروت را تاراج کنند. 
گرفتاری مصریها در برابر این دو گروه مواجم گویا فرصت مناسبی به اس‌ائیلیان داده است که 
توانسته‌انه بسهولت از آن مملکت مهاجرت کنند. 

بزرگترین عملی که موسی در کار ردالت و هنکام پیشوائی قوم خود بجاآورد درصر نبود 
بلکه در دامنه کوهی بود که در بعضی روایات غالبا بنام طورسینا نامبرده شده و در ببضی دیگر 
بنام جبل ورب 110760 منگور ات ومحل واقمی آن جبل هدوز مورد تردید میباشد . بررحسب 
بعضی روایات اين کوه در شبه‌جزیره سینا واقع بوده لیکن بسیاری از محققین اخیر محمل آنرا 
نزديك دهنه خلیچ عفبه میدانند. بعضی دیگر آنر! درناحیه کادش‌درنی 827068 - 162065۳نمسافت 
قلیلی در جنوب بحرالمیت تشخیص داده‌اند. بهرحال مکان جنرافیایی جبل طور هرجا باشد امس 
بزدگی که در آنجا وافع گردید آن بود که موسی از آنجا واسطه ارتباط بن ممنین و خدا قرار 
گرفت , بهوه که ایشان را از پنجه عقاب و آزار مصریان آزادی بخشيده بود در آنجا اراده فررمود 
که با آنها میثاق و عهدی منه‌عد فرماید که از نص این میثاق بمداً سخن خواهیم گفت . هوسی 
فوم را در خیمه‌گاه خود در دامنه جبل گذاشته و خود به قله آن صعود کرد و در آنجا با بهوه 
تکلم فرمود بمد از چندروز نزد قوم بازگشت و اواس الهی را برای ایشان آورد. 

اواس بهوه که موسی حامل آن بود خلاصه شده وین دو لنوح سنکی مناوش گر‌دیده بود 
همانست که بس‌ها آنرا شرح‌وبط داده وصحف تورية یا (فانون موسوی) از آن بوجود آمده است. 

فهرست ادامر الهی درمتون اسفار مقدده بنی‌اسرائیل مندرج است و آنرا بصورت ده‌دستور 
اخلافی در تحت انضباط در آورده‌اند که به ۵ احکام عشره» موسوم و معروف شده‌اند . مماوم نیست 
که متن موجود درست منطبق با اصل مسطور در دو لوح سنکی موسی میباشد یا نه ؛ ولی مماوم 
است که آنچه در دست است صورت صریح و منقحی است که درایام بمد بآن داده‌اند . يك نکته 
مسلماً مربوط به‌ازمنه اخیره بعدازهوسیاست وآن بحثی‌اعت‌که دربارهٌ حدودقدرت بهودنه‌وده‌اند و 
اورا خالقآسمان و زمن ویر وبحر و آنچه درون آنهاست شناخته‌اند . 

فهرست دیگری که ازین اوامر واحکام در همان « سفرخروج» مسطور است بقوت و تأثیر 
فهرست نخستین نیست و در واقع برای مناجات و عبادت تحربر شده معذلك بعضی از محففی‌این 
دا دلیل سبقت عهد و قدرت زمان فهرست دومی میدانند و آنرا برفهرست اولی ازین لحاظ مرج 
میدانند و آن دومی نیز در همان سفر است آنجا که میگوید : 


۳۳۴ ادیان امم خاور نزديك 


خداوند «موسی گفت؟ ( دو لوح ۳ مثل‌ادلن برای خود بتراش. ۰ وبامدادان حاضرشو 
دصبحگاهدان بکوه سیثا بالا پیا و در آنجا نزد من «رقله کوه بایست و هیچکی بانو بالا نياید و 
هیچکس نیز در تمامی کره دیده نشود و گله و رمه نیز در ارف آن کوه چرا نکنند ... (سفر 
خروح:/۳۴). پس هوسی دو اوح سشکی ازنو تررآشیده روز بمد با هدادان برخاسته وآنهارا برداشته 
برکوه صمود فرمود و خداوند از ابر براو نازل گردید «ا او بایستاد و پنام عداوند ندا درداد و 
خداوند پیش روی او عبور کرده ندا درداد ؛ بووه بهوه خدایر حبم رئوفو دیر خشموکیرالاحسان 
وبا وفا و نگاه‌دارنده رحمت برای هزاران سل و آمرزنده خطا و عصیان و گناه. لیکن گناه را 
هرگز پیز تخواهد گذاغت . یلکه خطایای بدران را بر پدران و پبران پسران ایشان تا پشت 
سوم وچهارم خواعد گرفت 6 پس موسی رو «زمین برنهاده «حده کرد (سفر خروح ۳۴۰) 
در خانمه این حکایت کمات و آیائی از بهعره وارد شده است که گوئی میخواهد با قوم 
اسرائیل میثاقی استوار سازد باین مضامین » 
«زنهار خدای غیر را عبادت منما... خدایان ریخته شده برای خویش مساز عید فطیررا 
نگاهء‌دار و هت روز نان اطبی در ماه بخور چذانکه ترا امر فرمودم ... هرکه رحم را گشاید از 
آن من است و هرننهست زاده ذکور از مواثی تو , چه از گاو وجه از گوسفند وبرای نخست‌زادهً 
الاغ بره‌ای فدیه بده و اگر قدیه ندهی گردنشی را بشکن و حرنشت‌زاده از پسرانت را قدبه بده 
هیچکس بحذورمن تهی‌دست حاضر نشود» ش‌روز مشغول باشی و روز هفتم سبث‌را نگاهداردروقت 
شیار ودرحصاد (نیز) سبث‌را نگاهدار وعید هفته‌ها را نکاحداز یمنی‌عید نوبر‌حصادگندم وعیدجمع 
در تحویل سال ؛ سالی سه مرئبه «مه ذکور و اناث ,حضور خداوند بهوه خدای اسراژیل حاشر 
شوند..۰. خون قربانی‌مرا باخمیر مایه مگذران وقربانی عید فصح تاصبح نماند .نخستین نوس زمين 
خود را بخانه یهوه خدای خود بیادر وبزغاله را ازشیر مادرشدبر.» ( سفررخروج ۰ ۲۶/۳۴ -۱۴) 
بخوبی واضح ات که این عبارات نمیتوانه اصل میذاق قوم با بهوه باشد چونکه فحوای 
آن با زندگانی يك جانبه فلاحتی و کشاورزی منط.ق است وبا یات صحرا گردی وبیابان نشینی 
سازگار ثیست. معلومءیشودکه آن‌کامات وقتی گذتهشده که قوم درسرزمی خود ساکن شده‌وا-تقرار 
حاصل کرده بورئد و روایات وسنن ادوار بمد نیز پرده ابهام وتاریکی را از متن اصلی کتاب عهد 
برثه‌یدارد گیفیت تشریفانی که برای انه‌قاد آن میاق ماین بهوه و قومی که مندخب اوبودند بسته 
شد مبعوان در فصل مهم دیگریاز همان کتاب مداعده نمود در آنجا میگرید ؛ 9 پی موسی آمده 
همه سخنان خداوند وهمه این احکام را بقوم باز گفت وتمامی قوم بيك زبان در جواب گفتذه همه 
مفنانی که خداوند گفع» است بجا خواهیم آورد ۰.. و موسی بامدادان برخاسته مذبحی‌در بای‌کوه و 
دوازده سعون‌موافق دوازده سبط اسرائیلناءهاد ویمضی‌ازجوانان بنی‌اسراثیل را فرستاد قربانیهای 
عوخعنی‌گذرانیدند و قربانیهای سلامتی ازگاوان‌برای خداوند ذمم‌گردند. وموسی نصف خون, اگر فته 
درلگنها ریخت ونصف حون را برمذیع پاشید و کتاب عهد را گرفته بسمع قرم خواند پس‌گهتند هر 
آنچه خداوند گفت» است خواهیم کرد و گوش خواهيم گرفت دموسی خونرا گرفت وبرفوم باشیده 
گفت اينك دون آن عدی که خداوند باجمب‌این سخنان بر شماسته است.6.۰(سفر خروج ۰)۳۰۸/۲۴ 
اهمیت و ارزش این تذر پذات و آدات در اعصار و ادوار یمد عماوم گردید زیرا همونان 
يك خون روی مذیح بهوه و بر پیکر و اجام قوم‌ياشیده شد نا آنکه آنها همه از يك‌خون‌باشند 


مذهب بهود ۳۳۵ 


و يك واخد اجتماعی محکم و غير قابل تجزیه را تشکیل بدهند » نزد بعضی اقوام و امم سامی- 
نزاد نظیر همین تشریفات معمول بوده است د برطبق آن عهود و مواثیق رسمی و قانونی منه‌قد 
اند آزتشآر نی آفراثیل عوبا بهود این میهد ساعیته و بیسان فبوه که اف ارمادق 
بنی نوع بشر با یکدگی پیمان می‌بندند و آنرا با خون توثیق و تسجیل می‌کنند آنها نیزباخدای 
خود چنان کردند. 

پسی چون موسی و قوم اسر‌ائیل روبراه نهاده روانه شدند البته خدای بهوه را در کوه‌طور 
سینا در عقب سر نهادند ولی چون معتفد بودند که او با حول و فوه خود همواره هدراه ایشاناست 
ازینرو لاژم بود که وسیله ارتباطی بین خود و او پرفرار سازند . پس همان وسیل‌بی که از قدیم 
مرسوم بود بکار بردنه یمنی محلی خاص را برای میماد و ملافات قوم با بهوه نمین کردند وضریج 
و معبدی قائم ساختند که در آنجا همه کس بتوانند ممبود را عبادت کنند پس غیهه‌یی مخصوص 
این اس بساختندکه آنرا (ضیمه‌عهد» 120620006 پرستشگاه خداوند گفتندو آنرا مقدس وطاهی 
دانستند و هر وقت که قبیله فرود میآمد آن خیمه را با رعایت آداب و باحترام خادمان‌مخصوص 
( که گوینه از سبط لاوی 171 بوده‌انند و از سل ایذان بعدها کهنه بهود بوجود آمد ) 
آنرا در پیشاپیش اردوگاه پر میافراشتند و موسی بدرون آن میرفته و بسکوت و انقطاع تمام کلام 
بهوه را استماع هیفر‌موده است . 

ردایات و اخبار قدیمه حاکی است که در اندرون آن خیمه صندوقی نیز مینهاده‌اندهجتوی 
دو لوح سنکی که بر روی آن تص میثاق الهی با فوم اسائیل منتقش بوده است » و اين همان 
«تابرت عهد» ۵۷6۵2۷06 ۵۶ اع۵ با صندوق‌توراة است که در تاریخ فوم اسرائیل بمدها نقش مهم 
د آثار عطیه حیانی داشته است و قوم اسرائیل هر وفت حرکت میکرده آن صندوق را با حرمت 
فراوان در ارابه نهاده پیشاپیش خود روان میداشته‌اند و حتی در هنگام جنگه‌ها آنرا با خودبرده 
و از آن فیض و امداد می‌جسته‌اند و هیچکس جزطبقه کهنه وربانیون نمی‌بایستی آثرا لمس کنداگر 
کسی‌عر نکب‌چنین گناهی‌میده هر آئینه روحی‌قادر وتوانا که‌درون‌آن نهفته بود اوراعلاك میساخت. 

آندك اندگ بطور طبیمی مرادم عبادت الهی نزد قوم عبرانی بوجود آمد و بم‌رور اعوام و 
شهور نکامل حاصل‌کرده قدیمترین می‌اسم‌عبادت‌نزد ایشان هماناانجام نشریفات عید فصح ۳2550۷6۶ 
سالیانه و رعایت آداب و رعایت آداب یوم سبت 52052:۳ هفتکی است . مراسم فصح منطبق 
است با جشن باستانی که سامی‌نژادان از دیس باز معمول می‌داشته‌اند و اسراثبلبان نیز آذرا 
رعایت کرده‌اند و این جشن یادگار واقمه خروج از مصی و رهائی از فید رقیت مصریان را در 
خاطرها تازه میکرده . آن در داقع عید بهاری ابشان است که در نخستن لیلةالبدر (ماه تمام) 
بعد از رسیدن آفتاب به نقطه اعتدال بربیمی مراسم آن معمول ميشده و هس خانواده از سحرگاه 
قبل از طلوع فجر گوسفندی یا بزی را تقدیس کرده قربانی مینموده و خون او را بر روی ابواب 
خیمه‌ها یا درو از‌خانه‌های خود مییاشیده‌اندسپس‌جسدآن حیوان‌فربانی را با تماما میخورده‌اند و یا 
به آتش میسوزانده‌انه چندانکه چیزی از آن بافی‌نمی‌مانده‌است. 

اما مراسم روز سبت که آن نیز ظارا یکی ار دسوم کهن باستانی قبل از زمان خروج از 
مصر است چنان بوده که هر هفته بمد از شش روزکارروز هفتم رامقدس دانسته مخصوص‌استراحت 


و عبادت خداوند قرار میدادند . 


۳۳۶ ادیان امم خاور نزويك 


آداب و عبادات دیگر که هنوز نزد بهود متداول است مانند عید ماه نو و عیدپشم چینی 
گوسفندان و رسم ختان (که نزد مردم ممالك سامی نژاد معمول و ممهود است) و حرمت‌بعفی‌آغذیه 
و حفظ سنت انتفام خون و غیره همه ریشه‌های باستانی قدیم دارد. 

باین ترئیب ملاحظه میشود که دین موسوی بمرور ایام از حالت سادٌ بدوی تحول یاففه 
بصورت پت مذهب کامل اخلاقی در آمده است و اینکه در بدایت آمر فوم بهود همنوز کاملا آماده 
برای پرستش خدای غایب (بهوه) نبوده‌اند از داستان کفر و ارتداذ آنها معلوم میشود آن واقعه 
در دامنه جبل سینا واقم شدو هاردن برای عبادت ایشان گوسالهئی از زر بساخت و آن‌موقی‌بود 
که مدت چهل روزموسی درکوه مانده وازمیان ایشان غایب‌گردیده است وفوم‌خدای یهوه رافراموش 
کردند و گوساله پرستی آغاز کردند بشرحی که در سفر خروج مسطور است (سفرخروج /۳۲) ۰ 


۳ وه و بعل 

بمد از آنکه اسباط اسراثیل سالهای دراز (بر حسب روایات چهل سال) در آن بیابان(نبه) 
سرگردان بودند اند اند خود را چنان نیرومندو فوی دیدند که برای حمله و فتم کنمان‌خویش 
را آماده یافتند . شرح حکایت فتوحات آن قوم به تفصیل در صحیفه یوش بن‌نون و کتاب دادران 
مسطور است و حاجت بتحریر مجدد آن نیست. اجمالا بموجب این منابع حمله عمده اس‌اثیلیان 
بوسیله اولاد پوسف افرائیم و منسی صورت گرفت که در وادی اردن پیش رانده در تحت فیادت 
پوشم شهر اریجا ۳6۳0[ را فتح کردند و از آن پایگاه جنگهای خونین خود را در تمام دیار 
قلسطین آغاز نمودند و ايشان را پوش‌ین نون بمد از وفات موسی قیادت میکرد. موسی خود قبل 
ازین حوادث دربیابان تبه وفات یافته بود پس‌شهرهای ششم و شیلوه و ساماررا گرفته و ناحیه‌وسطاک 
کنمان در قبصٌ تصرف ایشان در آمد. اسباط بهودا و شممون از طرف جنوب بر ارتفامات‌دکوه. 
های آن ناحیه در جوار شهر و قلمه یبوسیان 51]65دد»([ دست یافته دوسبط راوینیان وجادیان 
در شرق دود اردن ماندند ولی دیگران بسوی شمال کنمان تاختند و بتدربح در این وادی نفوذ 
نمودنه و سبط بنی‌دان حد شمالی کنعان را مسغر نمودئد و سبط زبولون بطرف سواحل فنیفیه 
رو آوردند و با مردم حیت همسایه شدند و با آنوا بمسالمت و صلح بر آمدند. دیکی اسباط جون 
بنی‌یساکار و بنشی اشیر و بنی بفتالی در داخلءٌ فل‌طین در نزدیکی درپاچه جلیل مانده و براک 
مااکان محلی کنمان‌که در شهرها وفلاع محکم میز یستندرعیتی و فلاحت پیثه‌گرفتند در طول‌زمان 
به‌ضیاسباط مانند بنیشه‌مون دبئی‌بنيامی در دیگران‌مدحل ومتواری‌گردیدند (صحیفه‌بوشع/۰)۱۹ 

از روایات موجود مبتوان دانست که تصرف بنی اسرائیل خاله کنمان را بطول زمان انجام 
گرفت کنمانیان شهررهای ءحصور و قلاع متسحکم داشته‌اند و ارابه‌ها و اسلحه که بی نیرومندتراز 
حربه‌های بدوی ا-رائیلیان بود در اختیار خود داشته ازشهر اورشلیم که در تقاط کوهستانی‌مر تفع 
وافع شده بود يك قبیله محلی جبوزیت‌ها 025106>[ ببوسیان حمایت و دفاع میکردند و آن شهر 
قلمه‌یی خیم از نک داشت و جمله حملات مهاجمین اس‌ائیلی‌را مدت‌دویست سال دفع مینمود. 
ولی در نقاط دیکربنی‌اسائیل صحاری و دشتهای بیدفاع را تصرف کرده فرود آمدند و دفتارفته 
بهر وسیله که میسر بود بر ساکنان بومی غلبه یا فته عافبت مالك و صاحب آن کشور گشعند. 


مذهب بهود ۳۳۷ 


اسر‌ائیلیان نه تذها با بومیان محلی ؛هنازعه و جدال‌مشول بودند بلکه با دشمنان خارجی 
نیز جنکها داشتند و طوایف و امم سامی نژاد که همسایگان #رقی ایشان بودند مانند اددمی ها 
و موآبی‌ها و عامونی‌هاپیوسته باایشان زد دخورد میکردند و ازجمله دهمنان خارجی ایشان‌قومی 
غیرسامی بوده‌اندبنام فیل-طین‌ها 541065ذ[ز۳۸ که از طرف دریا در مواحل جنوب غربی فرود آمده 
و متدرجاً درکذور کنمان منتشر شده و پنج شهر با حصار و باروی استوار بنیاد نهادند » بنی- 
اسرائیل مدت چند نسل باآنها بممارضه وثبرد شفول بودند . تا آنکه سرانجام آنها را شکسته و 
و 

بیضی قبائل و آمم دیگر نیز بودند که‌با عبرانیان قرابت خونی ونژادی داشته‌اند و درهمان 
سالها از طرف صحراهای شرقی بین‌النهرین بشام و شمال مصر وبداخله کنمان هجوم آورده بودند 
این توم که همه‌صحراگرد وشبان و 5اهی نیز ال صنمت و بموسیقی و آهنگری یا بمزدودی 
درلشکرهای بیگانه مماش میکرده‌اند حاپیرو يا آپیرو يا عابیرو 1201" نامیده میشدند حمله 
آنها نیز برای بومیان محلی گذعان اسپاب درد سر و ر<مت بسیار شده بوده است. 

در این اواغر دنی از دهقانان عرب در وادی نبل در قریه تل‌العه‌ارنه در سال ۱۸۸۷ م . 
الواحی گلی‌اتفافا کشف کرد که عبارت بود از چند نامه که از کنمان به فراعنه مصر نوشته‌بودند 
و تاریخ آنها به حدود ۱۴۰۰ تا ۱۳۵۰ ق.م. متسوب میشود در این نامه اولیاء محلی کشور کنمان 
استفائه‌کرده و از فرعون دربرابر <ملات عابیروها استمداد نموده. و میگویند که این‌فوم مهاجم 
از طرف شرق و شمال خاک دیار آنهارا مسرض ناخت و تازقرار داده‌اند و اگرلشکر فرعون‌بیاری 
آنها نیاید هر آینه آن‌کشور از تصرف او خارج خواهد شد . 

اما عبریها پا اسرائیلی‌ها که بمذهب موسی در آمده و به بهوه ایمان آورده بودند همینکه 
از طرف دیکر به خالك کنمان حمله‌ور شدند با عابیروها متحد شده برشهره‌ای مستحکم و قلاع 
استوار کنعانیان مسلط وچیره گشتند و آنها را منلوب و خود مالك آن ملك‌گردیدند. ونکته‌مهم 
ایئست که متحدین خود یمنی قوم عابیرو را نیز بدین موسی درآورده و ایمانبخدای‌بهوه رابدانها 
آموختند . 

پس ازگذشت روزگاری دراز اقوام مهاجم بااعالی بومی آمیخته شدند و در سرزمین‌فسطین 
همه با همطرح قوم وملت واحدی‌ریختند خاصه دربرابرحملات افراد غیر سامی مخجوصاً فبلسطین‌ها 
تمام آن اقوام دشمنی قدیم را یکسونهاده باهمدگی متحد گشتند در ژمان نبوت ساموثیل و در عهد 
ادلین پادشاء اسرائیل شائول بنی‌اسرائیل با کنمانیان معفق شده و آن جماعت مهاجم را ازسواحل 
خاك خود بیرون کردند ومخصوصاً بمداز شکستی‌که‌بربنی‌اسرائیل وارد آورده و صندوق‌عهسحتوی 
بر الواح تورية را بننیمت برده بودند این فتح اسباب سربلندی و شادماني و جبران مافات گردید 
د پی از شائول یادشاء‌بنی‌اسرائیل که در این جنکها کشته شد داود سلطان گردید . و او موفق 
گشت‌که‌گ وه فیلسطینیان را بکلی درهم‌شکته مضمحل سازد . 

داود بعداز محاربات طولانی شهر مهم‌یپوسیان ( اورشليم) را مسخرکرد و آنبرا پایتخت 
خود قرار داد و در صدد بر آمد که در آنجا معبدی بزرگک بسازد و «سندوق ههد» را درآنجا 
مستفر سازد . این‌نقشه اگرجه در زمان داود انجام نیذییرفت دلی در عهد فرزندش سلیمان بیابان 
رسید و اوبانی معبد بزرگ اورشليم (مسجدالاقصی) گردید. 


۳۳۸ ادیان امم خاور نزديك 


در طی‌فرون و اعوام که این حوادث بر آن‌قوم‌میگذشت آئین بهوه و دین موسی نحولات 
بسیار حاصل‌کرد وتوسمه افکار وبسط عقاید در آن دین تحول کامل یافت البته دراینمدت زندگانی 
اجتماعی بهود نیزتفیبر فاحش یافته واز روش صحراگردی و کوج نشینی تفییر حالت یافته بشهر - 
نشینی و اسکان گرائیدند و بزراعت وصناعت پرداختند. تمای آن‌قوم صحرائی متحرك بابومیان 
یمنی مردم شهری و ساکن که خود دارای فرهنگ و ادب و مذهب مستقلی بودند در افکار ايشان 
تافیر بلیغ کرد و از آنها اقتبا-ها گرردند . 
کنمانیان از دیر باز يك دورة پرستش طبیمت را که مولود زندگانی فلاحتی آنها بود ی 
کرده بودند و خدایانی‌راکه مظاهر فوای موّثره درمزارع‌وسانین شمرده می‌شدند می‌برستیدند. این 
خدایانر! بطور کلی بمل ۲۳221 لقب میداده‌اند یمنی «مسالك» زمین - بزعم ایشان هرقطمه زمن 
حاصلخیزی باروری خود را مدیون حضور ومرهون لطف یکی از این بعل‌ها بوده و آن ناحیه 
تیول روحانی آن خدا شمرده میشده. این‌سلهانیزبلویت خود تایم و رعیت دوخدای بزرگتر بودنس 
خدای ال ا۲ ( بموجب اسناد جدیده در فراز اعلی علیین در دوچاه عمیق منزلگاه داشته است 
و خدای طوفان وهمچنین‌خدای بعل بزرگ . در آسمان و نیز زوجه ال « اشیرات » ۸55۲۸ 
(اشراح )و خواهر دوشیز؛بعل‌بزر گک «انات» ۸۵۵۷۲6 همه‌مجهو عه خدایان‌مر دم‌کنمانرانشکیل میداده 
است . نمایندگان این آلهه علوی که در طبقات عالیه سماوات جای داشته‌انده در روی زمین بعلهای 
ءعندد و کوچکتر بوده‌اند که هريك در نواحی مختلف متفرق و از فیض وجود آنها اراضی و 
مزارع کسب باروری و برکت میکرده‌اند . 
دورةٌ عمی نبانات با بمل‌های زمینی کاملا ارتباط داشته و ادوار مختلفه از روئیدن ونمو و 
سرسبزی تا مرحلهً فنا و نابودی را ناشی ازبه‌ل مخصوص آن مکان میدانسته‌اند . و درهريك آزاین 
ادوار بنام آن بمل مراسم و تشریفاتی برپا میداشته‌اند در هنکام توله آن بمل یمنی فصل انبات 
گیاهان ( بهار) مراسم جشن و سرور و رقص و تفنی منصلی بعمل آورده و هم چنن زمان مر گه 
اد ینی فصل خزان و نابودی گیاهان مراسم عزاداری وشیون‌را بیا می داشته و حتی‌زلفوگیسوان 
خود را میبر‌یده‌اند. 
در فراز قلل‌کوهها و در عمق وادیها و کنار نهرها در سراسر خالکنمان خدایان ( بعل) 
ممایدی خاص‌داشته‌انه و درهر شهریمذبح و محرابی بنام بمل همان شهر برافراشته بودند.کشیشان 
د کهنه مخصوصی برای انجام تشریفات عبادت دربرابر این‌محرابها در اماکن‌هر تفعه و درفضای‌آزاد 
مراسمی بعمل می‌آوردند . تصویر بمل آن شهر و قصبه را در آن ضریح می‌نهادهو در خارج دد 
برابر آن ستونی از سنگ «مذبح» 16222602۳ که رمز معنوی وکنایه روحانی از آن خدای غیبی 
بوده است برپا مینمودند گاهی نیزستونی چوبی بنام اشراح 622۳( که مظهر خدای مادینه(بمله) 
بوده است نصب میکرده‌اند صور و تمائیل فلزی و يا برنزی بسیار از گاو های تر و مارها در 
بسیاری‌از آن معابد برقرار بوده که هر يك مظهر قوه انبات و رمز نیروی حاصلخیزی آن خدا 
بوده است . 
نزو کنعانیان دونوع رسم‌فربانی‌معمول می‌بوده است + یکی‌عبارت بوده است 9 
ماتند ادلین هیوءٌ توبس بستان و درخت یا گوشت ادلین حیوان نوزاد که - ْ 1 
مذبح میسوخته‌اند دوم مراسم عشاوربانی عوتعدصصه) که در آن عابد و معبود یمتی‌خدای بحل * 


از ا«داه هدایا 


مذهب بهود ۳۳۹ 


پرستندگان خود متفق و متحد شده و مراد قربانی را بعمل آورده بر استحکام سلسلٌ ارتباط‌قوم 
باخدایان میمزوده است . 

کنعانیان را سه عید عمده‌بوده‌است که در فصول‌ثلاه‌بهار . تاستان‌وپائیز منعقد میکرده‌اند 
و در هرسه‌آنها برای خدای‌مادینه که بزعم ایشان دارای‌قوه‌انبات و باروری است مخصوصآمراسمی 
پمل میآورده‌اند . اين الاهه بزبان ایشان به « استارت 6 562586 موسوم است ( عبری عشتاردت 
و بابلی اشتر 1512۶ مینامیده‌اند)و همان صفات و خمایس که مصریها برای ایزیس 
و یونانیها برای دم‌عریوس و5نا[60060»0(آو رومیها برای دنوس ۷6۵5 فائل بوده‌اند ایغان 
برای استارت میشناخته‌اند . ازنبانات و اشجار همیشه سبز مسانند سرو و مورد و نخل وازحیوانات 
گاو ماده دارای دوشاخ رارمزونشانه وجود آن الاهه‌علوی میشمرده وغالباً او رابصورت زنی برهنه 
مجسم میساخته‌اند . ولی همیشه برای استارت رأفت و مهربانی که لازمةٌ امیت و مادری است فائل 
نبوده‌اند بلکه گاهی‌هم این الاهه با طفیانها و هیجانهای شدیدی جلوه‌گر ميشده است که شمشیری 
برهنه برکف سوار بر اسبی بیرون تاخته و خلایق را طعمه هلاك میساخته ۱ زیرا البته جنس‌نسوان 
هم جنبه لطف و رأفت حیاتبخش دارند و هم جنبه قهر و فضب مهلك . در جنب پرستش این‌الاهه 
کنمانیان در معابد خود بيك مراسم فحشاء مذحبی نیز قیام میکرده‌اند وبرای این مقصودضریمهاو 
«حرابها ساخته و کهنه و خدام خاصی داشتند. براد زواج ربانی مابین خدای نرینه بمل با خدای 
مادینه استارت. عیدی درفصل پائیز منعقد میکرده‌اند ؛ وبطور کلی زمین مظهر آن الاهه مسادر 
بوده و مرد دهفان مظهر خدای نرینه بمل شمرده میشده است . 

طبیمی امت که قسمتی از این افاروتقاید کنمنیان را بنیاسراثیل از ايشان اقتبای‌کردند 
بدین معنی‌که يك پاره از آن اسباط که بحال شبای مانده و جنبه‌کوج‌نشیتی و بیابانگردی را از 
دست نداده بودند كمك و عنایت بهوه ( خدای موسی) را برای خویش کافی داتستند زیرا او را 
مالك کوهها و آلاه‌طوفان میشمردند که در بیابان با نها یاری میکند و درجنگ وصلح آنها را 
رهبری میفرماید . لکن اسباط دیگر که جثبهٌ فلاحتی وکشاورزی را پیش‌گرفتند بناچار حالعی 
دیگر داشتند ولازم بود که حرف ومشاغل شهرنشینی را بیاموزند پس از سکن شهرها وبلاد تقلید 
کردند و از خدایان‌والهه‌فمال دربلاد وقصبات پاری واستمانت جستند .ازینرو درنواحی‌شمالکشور 
کنمان درجائیکه زمین بارور و مزارع سرسبز وجود دارد اسرائپلیان 5ا1:726 ( ده سبط شمالی) 
بخدای یهوه اکتفا نکرده ازکنعانبان بضی مسائل مذهبی را تفلید کردند بی‌آنکه دهت از ایمان 
به بهوه بردارند و در عين آنکه او را مور در سرگذشت بشر دانسته‌اند راهنه‌ای قوم درهنگام 
جنگ نیزمیشمردند . پس باکنمانیان همقدم شده و مانند ایشان میوه‌های نویر وگوسفندان نوزاد 
خود را در مزارع خود به نیت قربانی تقدیم خدای بمل وزوجةُ اوهشتاردت کردند و آن‌قربانیها دا 
ماتند ایتان طمیهٌ حریق ساختند . بمبارت دیگر با هه‌سایگان هم‌جوار خود یعنی‌کنمانیان شرکت 
کرده در آغاز و انجام کشت و دروگندم اعیاد ثلاثه را مانند ایشان انجام میدادند . 

دلی درطی اعوام و سنین بمرور ازمنه متدرجاً بهود خدای بهوه را مالك وموش درمزارع 
وبساتن نیز داندته و بالاخره خدای موسی را باز جانشین بمل دانستندهرچند در دورهٌ داوران 
(قضات اسرائیل) معبد بهوه درشهسر شبلوه 5۳10۳ (اسیلون‌کنونی ) فقط متضمن اصندوق مهد» 
بوده لاغیر ولی اندگی‌بمد درون معابد ومدرابهای‌بلاد بیت «ال» و «دان» پیکرگادماده را مصنوع 


.۳۳۴ ادیان امم‌خاور نزويك 


از زر ناب گذاشته و آنرا تمثال و دمز بهوه نام دادند . بعبادت دیگر برای خدای‌قديم خود بهره 
خهایسوصفات جدیدی نیزتمور کردند و همان فوایفوق الطبیعه که‌کنمانیان برایگاو ماده‌صاحب 
دوشاخ فائل بودند برای یهوه نیز معتقدشدند وگفتند بهوه که در بیابان حامی و پشتیبان آنها بود 
در مزارع وکشتزارها نیز فوه‌انبات و باروری اعطا میکند . 


۴ انبیاء و اصلاح مذهبی 


خطر محوشدن دین‌یهوه در پرستش بمل‌بخوبی مورد تحقیق فضلاء و دانشمندان اخیر قرار 
گرفته است و از آن به‌تحول از خداپرستی‌به«طبیمت‌پرستی» تعبی‌گرده‌اند یمنی‌بیدایش دین‌جدیدی 
که مولود محیط زراعت و کداورزی بود . اعتقاد به‌الامبمل در حقیقت عبارت بود آزاینکه فعالیت 
و عمل‌آن خدا در مظاهر طبیعت نمودار می‌شود . دوران فصول اریعه در سال از زمان روئیدن 
نبات تا هنگام خشکیدن آن , بارشهای بار آور وسودمند و حرارت سوزان آفتاب که موجب نضح 
و رسیدن اثمار وحبوب است رهمچنین تباهی وتابودی مزارع وبساتین در اثر قوای قاهر طبیعت‌هر 
دو مظاهری است از لطف با از فهر خدایی که بلسان کتاب ءهد عتیق به «بمل» ملقب است . دلی 
ازطرف دیکر اعتفاد صحیح بهوه‌پرستان دائی؛ُعمل‌ودامنه‌فمل آن خدا محدودبه حوادث تاریخ‌میباشد 
و او از طبیعت و مظاهر آن مجزی و مبری است . تزاحم اين دونوع عقیده در آنزمان برای قفوم 
اسرائیل در کنعان وضمی موجود ساخت که ظهور مصلحن را ایجاب کرد پس کسانی بنام «انبیاء» 
برانگیخته شدند که برخلاف بمل‌پرستی فیام‌کردند چه ملاحظه کردند که ایمان خدای معبودمتعال 
موسوی در مخاطره واقع شده و بمورت برستش قوای طبیمی محلی درمیاید و این‌بود سبب اصلی 
ظهور انبیاء عظام که برای انذار ووعید قوم‌خود قیام‌کردند. 


آغاز نبوت در نزد عبر ائیان 
البته بعشت‌انبیاء بطور ناگهانی وبدون تمهید مقدمه واقم‌نشدبلکه پیشینیان راه رابرای‌ظهود 
ایشان آماده و مهیا کرده بودند . انبیاء ادلیه در عهد داوران (قضاة) بنی‌اسرائیل در حدوده۱۰۰ 
ق.م ظاهر شدند و آنها را بزبان عبری نبییم ۱690( لقب داده‌انه . این‌جماعت مانند درادیشو 
عر فای‌مجذوب مشرق‌زمین افرادی با جذبه و شورکه شراده‌ایمان مذحبی قلب آنها را مشتمل ساخته 
و روح بهوه‌بر سراس وجودایشان استیلا یا فته و باوایمان صادق و اعتقاد جازم داشتند . درکتاب 
اول سموئیل (۵/۱۰) آمده است‌که ویب از آنکه شاول را باروفن مسی‌کرد او را بسلطانی آینده 
اءرائیل وید داد ؛ و گفت ۰ 
«چون بشهر جبعه برمی بکردهی از نبییم (انبیاء) برخواهی خورد که از مکان بلند بزیر 
مپآیندو در پیش ایشان چنگ و دفو نای و بربط است و آنها نبوت میکنند . پس روح خداوند 
وت بر و مستولی شده و تو نیز با ایشان نبوت خواهی نمود و بموجودی دیگر متبدل خواهی 
0 ولی‌وفتیکه این وقایم واقع شد شاول مشاهده کرد که مردم را خوش نیامده و همه بیکدایگر 
گفتند این چیست که واقم‌شده آیا شاول نیز از جمله انبیاست . 


مذهب بهود ۳۱ 


باتقاق این‌جماعت نبیم در حالتی که از وجد و جذبه باشتمال آمده بودند و سخنان ریب 
میکفنند که مطاب آن‌مفهوم نمیشدگروهی دیگر نیز بودند که با آرامش و طمانینه بیشتری‌حرکت 
میکردند و آنها پیش آهنگان کاروان انبیاء خلف بودند از آنجمله یکی «نانان» 220020 است که 
در زمان داود ظهور کرد و دیکری‌اخیا 8ه[:۸ شیلوهی اعت که معاصرسلی‌مان‌بود. این اشخاص 
در برایر فوم و سلاطین برپا خواسته و حقایق ایمانی ثابت و لابتفیر درباده بهوه و دین او تقریر 
میکردند . عقل‌سليم و روح صافی و رفتار موجه ایشان سبب شدکه بعضی افراد در مکتب نبوت‌که 
در آنزمان بوجود آمده بود تربیت شدء آماده تملیم خلایق گردیدند . بعضی از نبییم ببا هم گرد 
آمده مکانب و مجاممی تشکیل میدادند و به‌تزکیه اعمال و تصفیه نفس خود میپرداختند اینگونه 
مجامع مسلماً در عصر‌ظهور ایلیا ۳:۲ رواج بسیار داشته و او خود یکی از آنها بوده است . 


ایلیا و الیشع 

با ظهور ایلیا دوره حمایت از عذهب اخلاقی بهوه آغاز میشود ۰ این نبی در ساطنت نشین 
شم‌الی‌کنمان و زمان پادشاهی ملك اهاب‌قيام فرمود . آن‌سلطان که درتحت فشار ندید زن شریر 
خود ایزابل[2»6ع[ وافم‌نده بود میخواست مذهب بهل‌پرستی اهالی تير را در ملك اسرائیل نیز 
برفرارسازد . در آ:ءوقع ایلیابحمایت آئن بهوه مقاومتی شدید ابراز کرد . مورخین عبرکیر آنند 
که وفتیاو بنبوت و اصلاح دینی قیام کرد در تمام کشور اسرائیل فقط هفت‌هزارنف یافت میشدند 
که زانوان خود را بتعظیم در برابر پمل خدای تیرخم نکرده و او را نبوسیده بودند ولی در اثر 
نبوت و انذار ایلیا عدد پیروان بعل آنقدر تقلیل یافت که فی‌اله‌ئل ممکن می‌بود آنها را در زین 
يك.فف گرد آورند . ایلیا مردی شدید و قوی بود و نزد او بهوه خدای حیات و قاهری شناخته 
عیشودکه به‌عدل و قهر عمل مبکند وقتی ایزابل آهاب را اغوا کرد که نابوت ۱۷2001 را سنگه 
کند تا آنکه تاکستان او را عدواناً متصرف شود ۰ ایلیا در برابر پاداء حاضر شده و با سخنان پر 
از بیم خود بنام بهوه آن ساطان قاهر را چنان عقاب و توبیخ فرمود که ملك جامه‌های خسود را 
کنده وپلای برتن کرد و روزه گرفت . داستان « مباهله » و آزمایش افتدار بهوه با خدای تیر 
«بیل » در کوه کرمل که در تورية ( کتاب اول پادشاهان باب ۱۸ ) مسطور است یکی از 
نمایثهای عجیب مذهبی است که در آداب قوم اسرائیل آمده و ثابت میکند که بهوه برحق است و 
بعل‌پر باطل ۰ 

دلی با اینهمه «ایلیا» در زمان <یات خود موفق نخدگه کاملا" دین‌بعل را برانداژد خاندان 
سلطنت و غالب مردم مقاومت میکردند همینکه ایلیا ناگهانی نایدید شد شاگرد او الیشع فطعناظ 
عمل او را ادامه داد و شخصی‌نام بهو را تذویق‌کرد که انقلاب ود اصلاح مذهبی را در آن ملك‌پدید 
آورد . انقلای که در بی این امر روی داد از خونين نرین وقایع تاریخ عبریهاست. ,هودادا»( که 
مردی ارابه‌ران بود و نام او در اين باره ضرب المتل شده است + قیام تدیدی کرد و خاندان 
سلطنت را برانداخت و بکلی آثار پرستش بمل را ازمیان بنی‌اسرائیل باكکرد . 

باآنکه در اثر مساعی ایلیا والیشم درمذهب «بملیزم» گرچه‌شکتی بزرگد روی داد ولی 
یکباره‌محو و نابود نشد و دوباره باز جان گررفت ولی‌هم‌گان و درهرحال برتفوق و برثری خدای 


وووا ادیان امم خاور نزديك 


بهوه اذعان کردند در حالتی که در نقاط مختلف در اینجا و آنجا باهای محلی هنوز مورد پررستش 
بودند . اماه‌ژمنین به‌بهوء‌روزافزدن قوت می‌گرفتند و دضع بهتری حاصل می‌کردند پی يك فرن 
برنیامد که طبات مردم و عوام‌الناس نسبت به‌بمل‌ها بی اعتقاد شده و آماده ایمان خالس به 
بهوه گشتند . 


عاموس‌نبی 

عاموس ظاهراً بزرگترین پیفمبران بنی اسرائیل در قرن هشتم ق م . است وی در نواحی 
سررحدات جنوبی کشور فلسطین زائیده‌شد هنوز در آن‌نواحی ایمان بخدای بهوه در برابر پرستی 
طبیمت انحطاط و نئزل نیافته بود. این‌نکته قابل‌توجه است که انبیاء اولیه همه از ندواحی سرحدی 
کنمان و از شهر «تیشب» 115۳006 در ماوراء اردن نشأت گرفته‌اند زیرا که در آنجا ساکنن همه 
باحادیث و اخبار موسوی از قدیم معتقد و ثابت مانده بوده‌اند . عاموس از بلده نفوع که قصبه 
کوچکی در ۱۲ میلی ادرشليم بود » برخاسته و بشفل شبانی اشتغال داشته و انجیر بری می‌چیدوی 
گله گو-‌فندان‌خود را بم‌راکز پررجم‌عیت :جارتی شمال برده عرضه کرد در آنزمان سلطنت‌اسرائیل 
در #مال نازه تشکیل شده و بعد از شورش دوسبط علیه روهباعوم 6۳0902۳0آپر سلیمان خود 
را از بهودیه (در جنوب)منتزع کرده بودند. عاموس با مردم‌شمال و مراکز اجتماعی و منهبی آن 
حدود درسال۷۶۰ ق آشنا گردید ۰ در آنز مان عزیه براسباط دهکازه و در جذوب ( بهودیه) و 
پروبه‌ام دوم ۲602۳0 [درشمال سلطنت‌میکرد .اوضاعو احوال آ نجا( بلادشمالی) اورااندیدنالساخت 
و ملاحظه کرد که‌یکلی وضع اجتماعی و افتمادی در آنجا غیرعادی وناموزون است و طبقات متوسط 
بواعطه جنگها از میان رفته و دیکران از غنی و فقیر در اتحطاط اخلاقی فرو افتاده‌اند و همه‌کس 
بمبادی مذهبی و اخلاقی لاابالی و بی‌اعتناگردیده. محبت و عدالت و رحم و انصاف و بالاخره‌دین 
روحانی ازمیان رفته است‌در این‌حال او را مکاشفاتی دست‌داد و باو الهام شد که مردم شمال‌محکوم 
بقضاء الهی‌هستند .پس بیدرنگگ بناحیه ساطنت اسرایل(شمالی)شتافته وبنام بووه بنبوت پرداخت. 

عاموس‌در بیت‌ایل[16016 و درسایر نقاطالهامات قلبی خود را بصورت کلمات منظوم ومسجع 
به‌تحریر در آورده و سخنان پراز وعید و هدید او همه حکایت از يك ایمان‌راسخ میکنند که فنا 
و زوال محتوم قوم یقین داشته است . این«مانی را درکتاب او (ازباب اول تا پنجم) که از صحف 
عهد عتیق است ملاحظه میتوان کرد . 

بدیهی است ایا کاهن بیت ایل از این نبوتهای پرشور عاموس بیمنال شده و بنام یادشاه 
او را متهم ساخت در آن حینی که انذارات و تهدیدات خود را بیان میفرمود او را امر کردند از 
خاله بهودیه خارج شودعاموس‌دوری‌تازه‌در نبلینات‌مذهبیافتتاح‌کرد وی‌کلماتی نوین دربارهحقیقت 
بهوه و ملکوت ار پیشگوئی‌کرد و گفت ۰ 

۷ عنفریب‌سیاه خمم را از شمال بر آنها خوادفرستاد و بنی اسرائیل و مردم‌فلسطن 
و دیگر فوام را ت 0 4 ِِ و / تج 0 ۳۹ 
| 
مردم را مبتلا خواهد فرمود . و ابرهای ملخ را برمزارع آنها ارل خو 


مذهب بهود ۳۴۳ 


سپاء اس‌ائیل را هلاكخواهد فرمود و زلزله شدیدی مانند زلزله‌سدوم و عموره بربلادایشان‌خواهد 
شت و میدان قدرت‌او در سراس روی زمین پهن‌خواهد بود» و امثال این‌سخنان بر فوم میگفت. 


بوشع 

اگر عاموس پیمبر قهر و غضب‌بود نبی دیگری مماص او پوشع نام را میتوان پیمبر لطف 
و مهربانی دانت . وی در شمال‌کشور کنسان بوجود آمد پس ازجهت بی‌دینی و لامذهبی مردم دیار 
خود بیشتر از جنبه اجتماعی و اخلاقی آنان متأثر گردیده و براو همچو کشف شد که بهوه از 
رفتار ناپسند قوم خشمگین است و آنها را به‌بیوفائی و غدر و خیانت منسوب میدارد و از اينکه 
خدای حقیقی را ترك کرده‌اند آنانرا بدست بیگانکان کیفر خواهد داد ۰ پس از زبان بهوه به 
قوم گفت ۱ 

« خداوند میکویدکه انتقام‌روزهای بعلیام را از او خواهم‌کشيد .... در آنروز مرا«ایشی» 
( یمنی شوهرمن) خواهد خواند و دیکر مرا بملی‌نخواهد گفت ۰... و ترا بابد نامزد خود خواهم 
ساخت و ترا بعدالت و انصاف و رأفت و رحمانیت نامزد خودخواهم‌گردانید و چون‌ترا بامانت‌نامزد 
خودساختم آنگاه بهوه‌را خواهی‌شناخت... » (بوشم باب۲) 

مملوم نیست که یوشع نبی‌در ایام حیات خود مورد قبول فوم قرارگرفته است‌یانه ؟ زیرا در 
کتاب خود همه جا شکایت میکندکه مردم زمان انبیاء را دیوانه میشمارند ودردن معید خداوند با 
انبیاء که فرستادگان اوینه دشمنی میورزند یقیناً اس پوشع زنده میماند مصیبت و بلای حمله 
آشوریها را بر سلطنت شمالی (اسرائیل) مشاهده میکرد و یقین مینمود که خداوند مهربان عاقبت 
بر آن قوم غضب فرموده و پیشگوئیهای او صورت دقوع حاصل‌گرده است. 


اشعیاء نبی 
در آن زمان ناحیه جنوب کشور اسرائیل نیز بنوبت خود محل ظهور پینمبری دیگرشد 

این نبی اشیاه نام دارد در حدود ۷۴۰ ق. م . در خانوادهٌ خوسی زائیده شد . پس در جوانی‌در 
کوچه‌های شهر اورشليم روان‌شد وبه نبوت و دعوت خلایق‌مشنول‌گردید , وی بحقیقت بهوه ایمان 
داشت و باشور روحی و شرق قلبی از هر طرف میرفت و این‌گونه کلماترا میگفت ۰ 

9 در سالیکه عزیا پادشاه مرده خداوند را دیدم که‌برکرسی بلند وعالی نشسته بود دهیکل 
از دامنهای او پربود و سرافین بالای آن ایستاده بورند که هريك ازآنها شش بال داشت . ۰ ۰ ۰ 
پی‌گفتم » دای برمن که هلا شده‌ام زیراکه مرد نایاك لب هستم ودر مان فوم ناباك لب ساکنمو 
چشمانم بهوه صبایوت پادشاه رادیده است . 

آنگاه آواز خداوند راشنیدم که میکفت‌که را بفرستم ؟ و کیست که برای ما برود ؛ گفت" 
لبيك مرا بفرست . گفت برو , و باین قوم بکو البته خواهند شنید اما نخواهند فهمید هر آینه 
خواهند نگریست امادرك نخواهند کرد ۰...» ( اشعیاء : ۱-۹۰/۶) 

پس چون اشمیاء برسالت خود آگاه‌گردید مدت چهل سال‌رسالت الهی بهدایت فوم اشتقال 


۳۳۴ ادیان امم خاور نزديك 


ورزید و تاهان بهودیه با ار مشاوره میکردند .دی پیغمبر ایمان رامخ و توکل کامل به بهوه است 
هیچ نزلزلی در بنیان عفیدهٌ او روی نداد وهمواره حکهرانان اورشلیم رابوعید و انذارتودیدهمی- 
کرد که امن و سلامت بلد ایشان در آن نیست که با دیگر امم ( کافر ) مجادرین ایشان عهد 
و پیه‌ان ببندند پلکه باید فقط بخداوند انکا داشته باشند و لاغیر ۱ ازیذرو رقتیکه سلطنت شمالی 
(در ۷۲۲ ق ۰ ۶) بدست لشکن آشور درهم شکست و سردار جرار آشوری سناکریپ بجنوب‌تاخته 
دربرابر درواژه اورشليم خیمه‌زد , پادشاء آن شهر, حزقیا با رعب ودحشت تمام ازاشعیاعدرخواست 
کردکه بدرگاه بهوه دعا کند که بلد او » اورشليم را از شر دشمن محفوظ بدارد . گویا نبوت 
اشمیاء باء‌جاز صورت وقوع یافت یمنی آشوریها ناگهانی بمحاصره آن شهر خانمه داده رفتند. 
لکن اشمیاء یقین داشت که بی‌ایمانی و خطاکاری قوم باردیگر آن‌کتور را در خطرخواهد 
انداخت و بنیاسرائیل یا طهمه شمشیر خواهند شد یا باسارت خواهند افتاد و باماکنی بعید ودوراز 
تلال فاسطین نفی وطن خواهندگشت ومانند عاموس نبی پیش‌بینی‌کردکه برای‌آن قوم گناهکار جز 
بلا و مصیبت چیزی دیگر مقدرنیست پی میگفت ۰ 
« بهوه صبابوت درگوش من‌گفت» بدرستیکه خانه‌های بسیار خراب خواهد شد و خانه‌های 
بزرگ و خوشذدها غیررمسکون خواهدگردید» (اشمیاء , ۵ | .)٩‏ 
اشیا, میگفت که بهوه از تشریفات و عبادات صوری درمعبد نفور شده‌و ازقربانی‌حیوانات 
فربه بیزارگردیده واز مناك روزسبت ومراسم‌ایاماءیادخسته شده وهرجه که عابدان دست خود دا 
بمناجات بلندکنند بهوه با نها نظر نخواهدگرد و بدعای آنها گوش فرا نخواهد داد » زیرا دستهای 
آنها باخون لکه‌دارشده و دل آنها با بهوه ماف نیست .6 
همچنین در نبوتهای خود بمردم اسرائیل میکفت که تقدیر وسرنوشت کور حاکم بر مور 
خلایق نیست بلکه خداوندعالم و قادر اژمه امور رادردست دارد ومردمان شریروا قوام وامم‌گناهکاد 
را کیفر خواهد داد . نوت مجازات بکشور بهودیه نیز خواهد رسید حتی آشوربهانیز مانند 
ساير امم محکوم بحکم الهی خواهند بود . زیرا بهوه عادل است و بر فاعده حق و انماف عمل 
میقرماید ۱ 
اشمیا, ماتند پوشم معتقد بود که لطف و ءطوفت و رحم دردل رف‌یهوه موثراست‌ومجازات 
و کیفر اقوام و امم را بمملحت و بمنفمت عاام میفر‌ماید . پی میکفت ؛ « نیکوکاری بیاموزیدو 
انصاف بطلبید و مظلومانرا رهائی دهید یتیمان را داددسی و بیوه‌زنانرا حمایت تمائید.... اگس 
گنامان شمامتل ارغوان‌سرخ‌باشسانند بررف سفید خواهدشد....» (اشمیاء ۱۷-۱۹/۱) 
چون حکم فضا نازل شود پس از آن آنکسانکه از حکم الهی بافی مانده باشند و رنج‌ها و 
مسا را نحمل کرده و هنوز ایمان بخدای یهوه را از دست نداده اند رستکار خواهند گردید د 
اف وامان و آ-ایش و رفاه بار دیگر در هملکت بهودیه حکمروا میکردد. و آن قوم موردعذو 
و رحم پهوه فرار خواهند گرفت . 
سس کلمات و سخنان از اشمیاء نقل شده‌که ازنظر تاريخ اهمیت فراوان دارد و آن نبوتد 
پیشکولی اوست از پیش آمد يك عصر زرین پراز سمادت و خوشی که بمه از روزگار تیره بر از 
قاوت و مصیبت پدیدار خواهد گردید و اسرائیل بمد از آنکه نسلهائی چند در بدبختی و مش 
بسی بردند نهال آرژو و امیدشان شکفته خواهدگردید . گرچه بیضی از محفقین در محتو اما 


مذهب بهوه ۳۴۵ 


این کلمات تردید کرده‌اند , دلی بهرحال هرکس آنرا نوشته باشد مضمون آن سخنان سراسر 
دلات‌میکند بر «ثارت وو عده میدهد انتظار دفوع يك دنیای امنو امان و سلطنت شاهزادءٌ صلح و 
ملام وبالاخر. ظهور مسیحا که‌ازنسل داود بوجود آید و روزگاری نو و روزی مبارك درجهان پدید 
خواهدآورد . اشعیاء که خودشاهدزنده انحلال سلطنت‌اسرائیل وبهود بود و درزمان و ایام آوارگی 
و پراکندگی آنقوم آغازگشت‌قهراً این‌مکاشفات امیدبخشو آرزوی‌اندظار روزشادی وشادکامی‌بر ضمیر 
ار عارض گشت و پیشکوئی کرد که آنقوم بار دیکی گرد خواهندآمد و پریشانی بجممیت بدل 
خواهد شد . 

در یکی از نبوتهای خود این‌اشمار را سروده وگفته است ۰ 

( در ایام وایسین داقع خواهدشد که خانه‌خداوند بر قلهکوهها ثابت خواهدگردید وبرفراز 
تلها برافراشته خواهدشد ....الخ ( اشیا ۱-۵/۱) 

و در دیکر جا این‌کلمات از اومنةول است ؛ 

« نهالی از بنه « یسی » بیرون آمد وشاخی‌از ریثه‌هایش خواهد شکفت و روح خداوندبر 
او قرارخواهدگرفت . یمنی روح حکمت و فهم وروحمورت و قوت‌وروح‌معرفت وترس‌خداوند. .. 
ردیکوه مقدس من ضررو فسادی نخواهدشد زیراکه جهان از معرفت خداوند پرخواهدبود ....» 

(اشمیاه ۱۱ / ۱-۱۰) 


میکاء بی 


پی از امیا جوانی ازبیرون شهر اورشليم برخاست که از کامات اشمیاء الهام‌گرفته و نبوت 
وپیشگوئی برای فوم را آغاز کرد , این‌جوان کهبنام میکاء موسوم بود اندکی فبل ازسقوطسلطنت 
شمالی اسرآئیل ( 3۷۲۲ .ع) ظهور نمود.صحیفه‌ای که باو منسوب است مشتمل برکلمات و سخنان 
جالب توجه میباشد . وی از دومقوله سخن‌گفته ؛ از یکطرف انبیاء کذبه و مفرور و خودستا را 
انکارکر ده وثول ایشانراکه میگفتنداورشليم شکست‌نایذیر است تکذیب نموده و از طرف دیگر رو 
و معنای حقیقی دین‌را برای مرردم‌تفسیر و تبیین‌کردهاست ۰ 

یکجا میکوید , 

« خداوند درباره انبیائی‌که قوم را گمرآه میکنند و با دندانهای خود میگزند سلامت را 
ندا میکند چنین می‌گوید , ازاینجهت برای شما شب خواهد بود که روبا نبینید و آفتاب بر( آن) 
اثبیا غروب خواهدکرد و روز بر ایشان تاريك خواهد شد و ایشان خجل و رسوا شده لبهای خودرا 
خواهند پوشانید چونکه از جانب خدا جوابی نخواهد بود ... لیکن من از قوت روح خداوند واز 
انصاف و توانائی مملو شده‌ام تا بعقوب را ازعصیان و اسرائیل را ازگناه خبی دهم ... بنا بر این 
صهیون بسیب شما مثل مزرعه شیار خواهدشد و ادرشلیم بتوده‌های سنگ وکوه‌ها به جنکل میدل 
خواهدگردید ... الخ» میکاء نبی ۰ ۸۳ ۶-۱۲ 

دردیگر جاْ می‌گوید ۱ 

« باچه چیز بحضور خدا بیایم؟ آیا با قربانی‌های سوختنی و باگوساله های یکساله بحضور 
دی بیایم؛ آیاخداوند از دزارها فوج و از ده‌هاهزار نهر ردغن راضی خواهدشد ؟ آیا نخست زاده 
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خودرا یکفاره معصیتم و مره بدن خویش را بجبران گناه چانم بدهم ؟ ایمرد .۰ خداوند از 
توچه میطلبد ؟غیر از اینکه انصاف را بجا آدری و رحم را دوست‌داری و درحضور خدای خویش 
بافروتنیسلوك نمایی ... الخ » میکای نبی ۱ ۶۸/۶ 


ارمیاء نبی 


این پینمبر بزرگ مردی بود بصفات انسانی آراسته , هرچند دست حوادث اورا سورد 
نفرت عوام قرار داد ولی نبوت خود را در هنگامیکه سنش هنوز از بیست تجاوز نکرده بود آغاز 
فرمود ۰ وی از خاندانی کهن ازخادمان معبددرشهر عناتوث زائیده‌شد و آن بلده‌ای کوچك‌بوددد 
چهار میلی شمال شرفی اورشلیم . درحالیکه اوضاع زمانه نامطلوب و در زمان سلطنت بسوشیا 
مخاطرانی بزرگ قوم اورا تهدید میکرد پی احساسات او بر انکیخته شد و باو الهام گردید که 
بهوه اورا به نبوت مبموث کرده است ۰ 

« پس‌کلام خداوند برمن نازل شده گفت «قبل از آنکه ترا دررحم مادر ببندم ترا شناختم 
و فبل از بیرون آمدن از رحم ترا تقدیس نمودم و ترا نبی امتها قراردادم ؛ پی‌گفع ؛ آه: ای 
خدای بهوه اينك من نکلم‌کردن رانميدانم جونکه طفل‌هستم . اماخداوند مراگفت : مکومن‌طفل 
هستم زیرا هرجائیکه نرا بفرستم خواهی رفت , از ایشان مترس ! زیرا خداوند میکوید ؛ من با 
توهستم و ترا رهائی خواهم داد . .۰.۰۰ اينك کلام خودرا دردهان تو نهادم .۰ .۰.۰.۰ .» 
ارمیا ( ۴۸/۱ ) 

نبوت ارمیا غالبا مبعنی برانذار و وعید بود وبلایا و مصائب غم‌انگین را پیش بینی میکرد 
که ممکن بود بیاری خداوند بهوه رفع شود یا بصلاح آید . دلی نصایح او بیفایده و بی‌ثمر ماند 
وکار بر او مشکل‌گردید چندانکه در اواخر ایام دل در بر او بتنگك آمد و فریاد شکایت‌از سینه 
بلند کرده‌گفت ۰ تمامی‌روز مضحکه شدهام! وهرکس مرا استهزاء میکند و هرگاه میخواهم 
تکلم نمایم ناله میکنم و بظلمو غارت ندا می‌نمایم ۰...پی‌گفتم,که اورا ذکرنخواهم کرد و باردیگر 
باسم اوسخن نخواهم‌گفت ۰ آنگاه دردل‌من‌مثلآتش افروخته‌شد ودراستخوانهايم بسته‌گردیدم۰...) 
ارمیا ۲۰/ ۸ - ۰۷ 

ارمیا با وجود آنکه مبنوض عامه قرارگرفته بود ازگفتن الهامات وارادات نفسانی‌که می- 
پنداشت ازطرف خدادند باو القا میشود دریغ‌نکرد. تنها يك نفر در آن روزهای تلخ وتار بااو 
صدیق ووفادار ماند و دیگران ازشاه و گدا و کاهن وعامی اورا تركك کردند. او شخصی است بارولك 
نام که نبوتهای او را تحریر و کتابت میکرد و از شرح حال ارمیا یادداشتهایی هید شت . ارمیا 
معاصر روزگاری ناگوار در تاریخ یهودیه است . وی در زمانی بود که سلطنت آشور رو بانحطاط 
نهاده وطوایف مهاجم سیت ها 5671865 سراسر بلاد شام وسواحل‌فنيقیه را غارت میکردند آندکی 
بر نيامه که شهر نینوا نختکاه آشور سقوط کسرد و کلدانیان در باببل سلطنت مشرق دا در قبضه 

در آن اوقات بابل دمصر با یکدیکر برس کشور پست دبلند فلسطین رقابت داشتند بوشیا 
پادشاه بهود با مصریان همراه و همییمان گردید ولی خود در جنکی شدید که بن آن دو کشور 


مذهب بهود ۳۳۷ 


بوقوع پیوست بفتل رسید و بمد از آن دیری نگذشت که کشور یهودیه در نحت قدرت و تسخیر 
کلدانیان در آمد و آنها از آن دیار دالیانه خراجی گزاف دریافت داشتند. 

ارمیا که مردی روشن‌بن و دلآگاه برد مقاومت وخصومت با کلدانیان را خطرنال دانسته 
هموطنان خود را پیوسته هشدار میداد که‌شهر ادرشلیم را بیهوده شکست‌ناپذیر نیندارند و اگرسر 
بطفیان بردارند هر آینه کلدانیان بر آن بلد یهوه غالب خواهند شد . یک‌روز در معبد اورشلیم 
(بیت‌الهقدس) برپاخاسته و آن‌قدم ازخدا بردشنه وکافررا مخاطب ساخته فریاد بررآررد ۰ «ای قوم 
خداوند مرا نزد شما فرستاده است تا همه این سنجنان را بکوش شما برسانم ار بمن گوش ندهید 
اینخانرا مثل شیلوه ویران خواهم ساخت و این شهر را برای جمیم امتهای زمين لعنت خ-واهم 
کرد.» (ارمیا ۵/۲۲) 

از این نبرت و پیشگوئی عامه مردم خاصه کاهنان بخثم آمده و او را بقعل محکوم کردند 
و اطراف او گرد آمدند ولی او همچنان در عقیده خود ثابت بوده وشنان خود را تکرار میکرد 
و همان‌ادتحکام عنیده و ژبات قدم جان اورا نجات داده و رساء بهود اورا مستوجب فتل‌ندانستند. 
دیکر انبیاء کذبه که بدروغ ادعای پیغمبری میکردند بررخلاف نبوتهای او مخن میکفتند و اررا 
آزاره‌امیدادند و ارمیا درباره ایذان میگات ۰ «بهوه چنین میکوید بسخنان اين انبیایی که برای 
شما نبوت میکنند گوش ندهید زیرا شما را ببطالت و امید بیجا تعایم میدهند و اوهام و افکار دل 
خودرا بیان میکنند نه‌از دهان خداوند | خداوند میگوید که من‌خصم‌اینان هستم که‌بخوابهای دروغ 
نبوت میکنند من آنها را نفرستاده‌ام و مأمور نکرده‌ام ...» ارمیا ؛ ۲۳ 

سرانجام قوم یکلمات و تصایح او گوش‌نکردند و علیه بابلیها فیام کردند و شهر اورشلیم‌را 
آشوریها محاصره نمودند باز ارمیا رساء قرم و کاهنان و مردم را انذار میکرد و علناً اظهار 
میداشت که با اين رفتار وطن ایشان را محکوم بزوال و شکست ساخته‌اند و آنها هم خود محتوم 
به نابودی وفنا. تنها راه علاج برحسب پیش‌بینی ار آن بود که با کلدانیان از در تسلیم در آیند. 
از این بیانات او شاه بهود غضبداك شده او را در سیاه چالی پر از گل ولای بزندان افکند و 
نزديك بهلاکت رسید. ولی پس از آنکه ذهر آورشلیم را کدانیها بقهر وغلبه مسخر کردند ارمیا 
آزاد گت . 

این بلیه‌تنها حادثه‌یی نبود که برای ارمیا رویداد بلکه بکرات برایاو از اینگونه حوادث 
سخت پیش آمد و کراراً قوم اسرائیل قصد جان او کردند. و در زمانسلطنت به‌وياقيم پس‌یوشیاء, 
پادشاه طوماری را که ارمیا از نبوتهای خود نوشته بود پاره کرده و درآتش افکند د او و کانبش 
باروگه را در زندان افکند ۰ عاقبت چون در سال ۵۸۶ ق م. شهر اورشليم را « نبوکدنمار» 
۳ کرد ارمیا را آزاد ساختند و با او بنیکی رفتار کردند و بوی با ععده 
معدودی دیگراجازة اقامت در شهر اورغليم دادنه ولی دیکران را محکوم بتبمید کرده اکش 
اهالی‌و سکته را پاسارت ببابل بردند بعضی از بهودیان ارمیا را بعد آزین واقعه ربوده بعص‌بردند 
و در آنجا همچنان به نیوت مشنول بود تا آنکه عمر او در آن دیار بآخر رسیده بطور ناه‌ملومی و 
شاید در تحت عقاب و شکنجه دردنالك هلال گر‌دید . 

با آنکه ارمیا پيامیر وعید و اندار است و قوم خود را ب‌صائب وبلایا بیم میدهد معذلك 
در روح او بارقه‌یی از نيك بینی و امید نیز تابس یافته است و گاه و بیگاه سردم دا بوعده‌های 


۳۳۸ ادیان امم خاور نزديك 


امیدبخش دلشاد میساخت و مخصوصاً میگفته است بعد از آنکه بنی‌اس‌ائیل بدست بابلیها ضرب 
نازیانه غضب بهوه را چشیدند بابل‌نیز بنوبت خود زوال خواهد یافت و مردم بهودیه وبنی‌اسرائیل 
مورد شفقت ۶ رحمت خداوند قرار گرفته و بار دیگر «سرزمین بهودیه باز خواهند گشت و بعبادت 
خدای خود (بهوه) مشفول خواهند شد. و داود رجعت کرده برایشان ساطنت خواهد کرد . 

ارمیا در مواعنظ وتعالیم خود مابین آدمیان وخداوند متعال رابطه‌یی م--فيم برقرار میسازد 
و آنها را در براین بهوه شخماً مسئول اءمال خود میداند و معتقد ی واه بین عابد و 
معبود نیست. این نعالیم در ناریخ دینی بهسود دارای کمال اهمیت اصت زیبرا نتیجه منطتی آن 
مقدمات اینست که هرگاه بین‌خلق وخالق خط ارتباط مستقیمی موجودباند و رابطُآنها بایکدیگی 
بدون وسائط و وسائل استوار گردد دیگر رفتن‌بممبدها وگذرانیدن فربانی‌ها ویجا آوردنتشریفات 
ومناسك دارای اهمیت نبوده و ضرورت نخواهد داشت یعنی حیوه عالی و روحانی هرفرد بی‌نیاز 
از این اعمال صوری میباشد. 


۵ اسادت بابلی 


تام مارا سای مر ی اررغلی که شاه آار اط رانا مات بل ن خلاف 
کلدانیها بودند مملکت خود را در ورطهٌ هلاك و دمار افکندند وسلطدت مستقل عبری از سرزمین 
بهودیه زوال یافت وشهر اورشليم بعد از سه ماه مقاومت «سخرنبوکدنسار (بخت‌النصر) شد در سال 
۷ م. بهوياقيم پادشاه آن کشور را اسیر کردند ومعبد سلیمان را غارت نمودند و بطوریکه در 
تاریخ (کتاب دوم پادشاهان) مسطور است ده هزار تن از نجبا و اعیان و اهل حرف و صنایع و 
مردان کاری وجنگجو را از آن شهر کوج داده ببابل تبمید کردند و در آنجا بهوياقيم پادشاه در 
زندان افتاده ر دیگران را در کار نهی خابور 02۶ظ) که تر عمیی در جذوب شرقی بابل است 
اجازه افامت دادند + :یی که درحاث بهودیه باقی ماندند پادشاهی بنام صدقیا که فرزند پوشیا 

این پادشاه‌جدید نیز بمد از٩‏ سال سلطنت درسال ۵۸۸ برعلیه نبوگدندار بطذیان‌برخات. 
کلدانیان بار دیگر شهر اورشلیم را محاصره گر‌دند درسال ۵۸۶ ق.م بمد از یکسال ونیم مقاومت 
آن مرک مقدس ودیه فتح شد وبابلیان ومعاهدین آنها یمنی افواج آرامی و موابی وبنی عمون 
وغیره (کتاب دوم‌پادشاهان /۲۴) چون براورخليم چیرهشدند آن بلده مقدس‌را غارت‌کرده و آتش‌زده 
ویران ساختند. و معبد سلیدان خراب شد و «نابوت میناق» بکلی ازمیان رفت و نام و نشانی از آن 
باقی‌نماند. ساطان یهود صدفیا را درغل وزنجیر ببابل بردند و در برابرچشم او پسرانتی راکشتند 
وخودش را کور کردند وبالاخره تعامت سکنه شهی اورشليم را باستثنای ارمیاء نبی و مشتی از 
بی‌نوایان و ناتوانان باقی را به اسارت کوج دادند. یعضی فرار کرده بمصی رفتند و دد ساحل نیل و 
ات آن رود سکنی گر فتند و معدودی قلیل در تلال و دهاد وطن خود متفرق و مخفی ماندند. 
اشت واه ور مایخ ملن قوم بنی‌امرائیل ضربتی آنچنان هولناك بود که از آنایس دیکس نام قو) 
1۱۳۹ 

لیکن این اسارت دوم برای ساکنان بهودیه بقدر اسارت اول که نسبت باسب تب 


مذهب بهود ۳۳۹ 


شد برای مردم تبعید شده گران تمام نشد زیرا نبوکدنسار فقط میخواست استقلال عبرانیان را 
ازبین ببرد و درصددریشه‌کن کردن آن قوم وملت نبود. ازینروهمینکه بهود را دراطراف پایتخت 
خود سکنی داد بآنها نسبتاً آزادی عطا کرد . و اجازت فرمود که جماعات بهود با همدگر زیسته 
و دین و آئن د دسوم ملی خود را اجراء نمایند و فرهنگ و ثقافت ملی را همچنان نگاهدارند 
زمینی که محل اقامت ایشان مقرر شد بسیار حاصلخیز و پرآب و از لحاظ قابلیت کشت و ذرع 
برموطان سنگلاخ ايشان یمنی نیه‌های فلسطین رجحان بسیار داشت و در دسط دو شهس بسزرگه 
جهان متمدن یعنی بابل ونیپور ۱,00۶ فرارگرفته بود وبرایآنها از حبت شاهراه تجارتی وسائل 
و امباب اقتصادی مطلوبی فراهم میساخت آزین سبب بعد از اندك زمانیکه آنمردم اسیر در آنجا 
سکنی گرفتند آسایش و رفاه حاصل‌کرده و مکنت‌بسیار اندوختند. البته در آغاز از دوری وطن و 
غربت خاطری غمکین و دلی ناشاد داشتند و دلایل وشواهد براین ممنا در کتب عهد عتیق بسیار 
است . از آنجمله دریکی از مزامیر اینچنین آمده است ۰ 

« نزد نهر‌های بابل نشستیم و گریه کردیم و بربطهای خود را آويختيم زیرا آنانکه مارا 
بامیری برده بودند در آنجا آزما سرود میخواستند... چکونه سرود خسداوند را در زمين بیگانه 
بخوانیم | اگر ترا ای اورشليم فراموش کنیم آنگاه دست راست من را فراموش کند و زبانم بکامم 
بچسبد. .. ای دختر بابل که خراب خواهی شد, خوشا بحال آنکه بتو جزا دهد چنانکه تو بما 
جزا دادی. .. خوشا بحال آنکه اطفال‌ترا بگیرد دایشانرا بصخره‌هابزند (فرسور۱۳۷). 

پس از چندی عاقبت رابطه ایشان با موطن قدیم اندگ اند فراموش شد اوضاع اقتمادی 
آن وم متواری هبودی یافت دمحصول فراوان از زراعت ح برداشتند و درکارهای ملك شرکت 
جسته جمعی مانند سپاهیان و سرداران در لشکر کلدانی مقامی بدست آوردند جممی دیگربتجارت 
دکسب اشتفال ورزیدند تا کار بجائی رسید که نویسنده‌بی از ایشان درکتاب استرکه شرحی ازناریخ 
ایشان را نوشته از ظهور احساس ضد بهود در آن عصر حکایت میکند و میگوید ؛ هامسان ویس 
اگزرسس 267065 در شوش به آن شاهنشاه‌گفت ۰ 

«قومی هستند که در میان قوم‌ها در جمیع ولایتهای مملکت تو پراکنده و متفرق میباشند 
دشرآبع ایشان مخالف همه فومهاست و شرایع پادشاه را بجا نمی‌آورند... اگر پادشاه را پسندآید 
حکمی نوشته شود که ایشانرا هلاك سازند. استر /۸-۱۰/۳ 

از آن پس فوم بهود در سراسر روی زمین روزگاری دراز مورد عذاب و تکال قرار 


گر فتند. 


آغاز یبدایش کنیسه 
این زمان برای آن بهوه جعز:۷۵۲۳ دور خطرناکی بود زیرا معلوم نبود که‌فوم‌همچنان 
بمعبود فلسطینی خود وفادار ومعتقد بمانند ویا آنکه بعبادت خدایان اقوام‌غالب که‌ظاهراً قویتر و 
یر ومناءتر ند خواهند گرا کید. ظاهرا بعفی از ایشان بهوه را ترك کرده دامن آلهه دیکررا که‌اهل 
بابل ولشکرشان‌را فاتح و کامیاب ساخته بودند گرفتند. همچنین این‌شك واختلاف در نزدمها چرین 
بهود بمص نیز پدیدار گر دید و درآنجا نیزجماعتی انبیاه خودرا تکذیب‌کرده وگفتند مارا دیگر 


۳۵۰ ادیان امم خاور نرديك 


با شما د پهوه کاری نیست بلکه باید قربانی و عبادات خود را به ملکه آسمانها ( اشتار ععداء1 ) 
بتقدیم رسانیم زیراروزگاری پیش در بلاد بهودیه پدران ما و پا دشاهان عصر که اورا مییررستیدند 
فرادانی و نعماء بسیار داشتند د بسعادتمندی روز میگنرانیدند ولی از آن پس که ما آن ملکه 
علوی را تراك کرده و بسخن شما گوش فرا دادیم طعمهٌ دمار و هلال و عرصه و قحط غلا گشتیم 
(ادمیا . ۱۸/۴۴) 

لیکن جممی دیکر که سر‌نوشت قوم یهود درکنف حسن عقیدت ایشان محفوظ مساند 
همچنان بدین بهوه پایدار مانده و بحضور او قربانی میکر‌دند و روزه‌ای شنبه ( یوم سبت ) دد 
خانه‌های خود گردیکدیگر جمع شده دطومارهای صحف مقدسه انبیا واوراق توریترا برای‌یکدیگر 
تلاوت میکردند و اخبار و روایات تواریخ باستانی خود را میخواندند و آن اوراق پراکنده را 
گرد آدرده متن قانونی کتب مقدص را فراهم ساختند و یکی از آنمیان برای دیگران دعا میب 
خواند و مناجات میکرد این رسم و عادت در طول مرور ایام اند اند منجر بتشکیل کنیسه‌ها 
8 گردید . 

هم عنان این رسم عبادت درمیان جماعت معتقدین بدین بهود شوقی روزافزون نیزیکارهای 
ادبی و مطالعات کلامی پدید آمد . استنساخ از روی نسخ و مخطوطات قدیمه معمول گشت و هی 
کنیسه برای مراسم بوم سبت ومناسك اعیاد سالیانه خویش نسخه‌یی جداگانه نگاهداری وضبطنمود 
و برای آنکه طبقات نسل آینده بهود در بلاد دور دست بابل از اخبار و روایات اجدادی خود 
بی‌خبر نمانند آنچه را که هنوز بطور شفاهی در سینه‌ها باقی‌مانده وبقلم در نیامده بود آنهابتحریر 
درآوردند و بکتب و صحف قدیمه ملحق ساختند وقوانن و شرایع دینی را شرح و تفسیر کر‌دند 
در این تحریرات بىضی مطالمات وتحقیقات در باب مذاهب بیکانه نیز بالطبع نکاشته شد. همچنین 
مزامیر وسرودهاراچنانکه در فوق اشاره شد بنظم‌در آوردند . بالاخره دراین دور اسارت پابلی است 
که دو تن از ابنیاء بزرگ بظهور رسیدند . 


ظهور حرقیال نبی 

از تاریخ زندگانی حز قیال اطلاع زیادی در دست نیست و متحمل است که قسمت عمده از 
کتاب منسوب باو (صحیفه حز قیال) بمد از او بنام او نوشته شده باشد» ظاهر] وی بیشوای گروهی 
بوده که در میان قوم بهود هنگام اسارت بنام طر فداران «تثنیه» موسوم‌اند و 
فوانی و شرایع «سفر تتنبه» از اسفار خمسه اتکال و استناد میجسته‌اند. این‌جمامت سراسی تادیخ 
عبر پان را از آن مد نظر تفسیر کرده‌اند و نیز يك قسمت از «کتاب داوران» و «صحف شموئیل» 
و «کتاب پادشاهان» را بهمان دوش تحریر نمودند. بهرحال حزقیال از یکی از خاندانهای کلهنان 
اورشلیم تسود شد و در ۵۹۷ق.م. او را باسارت ببابل بردند و در جامعه بهودیان در ساحل رود 
جابور سکنی گرفت و درد مدتی افزون از بیست و دو سال در آتمیان بثبوت مشفول بود چنانکه 
میگوید؛ بمد از انقضای هفت روز داقع شه که کلام خداوند برمن نازل شدء گفت» «ای بسرانان 
ترا برای خاندان اسرائیل دیده‌بان ساختم. پس کلام مرا از دهان من بعنو و ایشانرا از جانبدن 
و کن. ..الیخ»(حز قیال ۱۷/۳) پس مائئد کاسان هب‌نیتان خود را رهبری میکرد و در آرژد 


مذهب بهود ۵۱ 


و انتظار سعادت قوم وبهبود حال بنی‌اسرائیل روز میگنرانید ومکاشفات خود را در ضهن تمثیلات 
با عبارتی روان و سلیس بیان می‌کرد و برای آنان پیش‌بینی مینمود که چون دور بدبختی و تیره- 
روزی سبری شد وقوم بموطن خود بازگشتند قانون زندگانی ايشان چه خواهد بود ومعبد راچگونه 
از نو ساز خواهند کرد, وی میدانست‌که بگذشت زمان باردیگر روزگار سمیدی روی خواهد ثمودو 
هعید مجدداً بریا خواهد شد و در آنجا قوم بعبادت بهوه خواهند پرداخت. البعه تعالیمی‌که دریاب 
فلنه عبادت بقلب او الهام میشد و اوساف دقیقیکه ازبنای معبد در آثیه بیان میکرد وتشریفات 
و رمومی را که قوم بدان مکلف بودندشرح‌میداد تأثیری بسیار در سیر دجریان تاریخ مذحب‌بهود 
دأشته است . 

مبادی فلسفی حزفیال در عبادت یهوه بسیار دفیق است و يك سلسله مسائل از احساسات 
و انار ناشی در آنزمان راجواب میکوید چنانکه گفت: «خداوند یهوه چنی میفرماید, ای‌خاندان 
سرائیل, من اين دا نه بخاطلر شما بلکه بخاطر اسم قدوس خود... بسل میآورم سم مظیم خود 
را که در اين امتها بیحرمت شده تقدیس خواهم نود ... خداوند یهوه میکوید حینی که بنظطر 
ایشان در شما نقدیس کرده شوم آنگاه امت‌ها خواهند دانست که من یهوه هستم ....6 حزقیال ؛ 
۶ 2 ۲۲ 


اشعیاء ددم 


باين پینمبر ایام اسارت که نام و نشان او مجهول مانده است محققان لقب « اشمیاه ددم » 
نهاده‌اند. انباآت وکمات او در جزء اخیر صحیفه اشیاء نبی ثبت افتاده است و تفریبا از باب 
چهلم ببه آن کتاب اثر ادست از دویت و اسم و جایگاه او چیزی معلوم نشده ولی خوشبختانه 
افکار و اندیشه‌های روحانی او بدست ما رسیده و نشان میدهد که وی صاحب الهامات و تلقینات 
نفانی و دینی قوی بوده است و نبوت‌های او غایت کمال آثار مکتوب « صحف مهد مترق » را 

مئله اساسی که اشمیاء دوم در سخنان خود بآن پاسخ میدهد و در آنزمان فکر و ذهمن 
یهودیان دور از دطن را بدود مشنول ساخته بود عبارت بود از بیان علت و کثف مصلحت اینهمه 
شفاوتها وشدائد که خدای بهوه بر آنها روا داشته است و میگفتند بچه سبب خدا اینهمه بدبختی و 
رنج برای آنها مقدر فرموده؟ پاسخی که همواره باین سژال داده می‌شد آن بود که اين بلاها و 
ممایب کیفر گناهان خود ایشان است که با نها میرسد. البته این جواب آن قضیه مشکل را حسل 
نمیکرد و آذهان مردد قوم را قانم نمیساخت زیرا بوضوح مشاهده میکردند که مردم بابل که در 
آنزمان در منتهای -مادت و خوشبختی زندگانی مرفه داشتند مرتکب گناهان بدتر و اعمال 
نایسندتر شده و میشوند که بمرانب از ذنوب د آثام یهود زشت‌تر و قبیح‌تر بوده البعه اشمیاه دوم 
آن جواب‌کهن‌ر! رونکرد وبرخلاف آن حقیقت سخنی‌نگفت لکن برآن بود که آلام و دنجهای‌فوم 
بهود تنها معلول گناهان کبیره ایشان ثیست بلکه ابتلای‌توم او از آن سب است که خداوندمصلحت 
جهانیان را بطور کلی در نظر دارد و بکمت بالفً خود برای نجات عالم این شدائد و بلاها را 
بریهود مقددر فرموده است. و البته این فلسفه بسیار عالی د دقیق بود و در نظر او بهوه خاص قوم 


۳۵۳ ادیان امم خاور نزويك 


بهود نبود بلکه او را الا مطلق عالم وحاگم کل وجود هبدانست که ادست و غیر از او خدائی 
نیست و کارگاه او سراسر جهان هستی است و هرچه میکند مبتنی برحکمت عام ومصلحت تمام 
عالمیان است ومیگفت: دای اسرائیل جرا میکوثی راه من از خدا مخفی است و خدای من انصاف 
را از دست داده؟ آیا ندانسته و نشنیده‌ای که خدای سرمدی بهوه آفربننده افصای زمین درمانده 
و خسته نمیشود دفهم او را تفحص ندوان کرده (اشیا, ۲۸/۴۰) 
این پینمبر بهوه را آلاه مطلق و خداونداولو آخر اعلام کردکه فبل از او خدائی نبوده د 
بمد از او نیز تواهد بود و او خالق ارض وسما و معطی روح و روان با دمیان‌است ... سرنوشت 
اقوام و امم بدست قدرت اوست, جاعل نور و ظلمت و خااق خبر دشر میباشد پی گفت: «خداوند 
میکوید که افکار من افکار شما نیست و طریقهای شما طریقهای من نه , چنانکه آسمان از زمین 
بللدتر است ه«مچنان طریقه‌ها و افکار من‌از طریقها و افکار شما باندتر میباشد» (اشمیاء ۰ ۹/۵۵) 
و نیز گفت ۰ خداوند عالی وبلند است وساکن در ابدیت میباشد و اسم او قدوی ادت چنین 
میکوید , 9 من در مکان عالی ومقدس ساکنم ونیز باکسی که روح افسرده و متواضع دارد تا دوع 
متواضعانرااحیاه نمایم ودل افسردگانرا زنده سازم...» (اشمیاء ۰ ۱۵/۵۷) 
ویعلاژه خداوند اراده فرموده که همکان را نجات بخشد و اراده او شامل تمام مردم‌جهان 
است و بدیاری خاص و يا مردمی تنها اختصاص ندارد» بهود دغیر بهود در برابر مشیت‌اویکسانند 
اشعیاء در این مقام به زیباترین کلام مبادی و تدالیم خود را که نتیجه طول افامت وی در میان 
ملل و اقوام غیر بهود بود بزبان آورد و گفت ؛ اراده مقدس الهیه برای نجات و سعادت سراس 
بشر پیفمبر و رسولی برمیانگیزد و او ناجی خلایق است لیکن جون قوم برگزیده وخادمخداوند 
یمنی‌اسراثیل بآیات الهی‌کور وکرگشتند ازینرو لازم آمد که آن قوم درکوره آلام وشدائدبگدازند 
و مصفی شوند. اینست سبب آنکه خداونه متمال اقوام دیگر را براسرائیل مسلط کرد و آنها را 
طعمةٌ غارت ودستخوش فتل ساخت تا گناهان آنها کفاره شود و آنها بصراط حق بازگردند و ادامر 
وکمات او را اصنا کنند . 
باوجود این معانی از امیاء سخنانی در نوید امیدواری ووعدة نجات و رعتگاری گفته و 
بثارت داده که ذنوب شهر اورشلیم کاملا کفاره شده و مرردم آن بلد از آن پس دیکن دچارمصائب 
و آلام نخواهند بود. او گفت که این شدائد وبلابا که برقوم وارد آمده بیهوده و عبث نبود زیر 
ه تنها آنقوم را ازبلیدیهای گناه تطهیر کرد بلکه درقلب امم دیکر نیز تأثیری بلیغ نمود و آنها 
را هم نجات بخشید. 
از سخنان او گفتار لطیفی منقول است که آنرا یکی از بزرگترین غزلهای منحبی جهانا 
باید دانست که در بیان تأثیر آلام و مصائب اسرائیل در دلهای دیگر امم جهان میکوید, «کیست 
که ساعد خداوند براو منکشف شده باشد؛ ...او را نه صورئی و نه جمالی میباشد ۱ چرن او دا 
مینگريم منظری ندارد که مشتاق او باشیم. خوار و نزد مردمان مردود و صاحب غمها ورنج دیده 
و مثل کسی که رویها را از او بپوشانند... لیکن او غمهای ما را برخود گرفت و دردهای ما دا 
بر‌خویش تحمل کرد و ما او را از چانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم وحال 
آنکه بسیب تقصیرهای ما مجروح شد وبسیب گناهان ما کوف-ه گردید وتاأدیب سلامت ما بر دکه 
وارد آمد واز زخمهای او شفا یافتیم...» (اشیا . ۵۳). 


مذهب بهود ۳۵۲ 


از شدائد و مصائب فوم اسرائیل سایر امم جهان معثبه خواهند شد و راه عدالت خواهند 
رفت و حقیقت صفای قدسیه الهی بر آنها کف خواهد گردید . 

این پیامبر نه فقط از گذشته سخن گفده د ضرورت وقوع دقابع شدید و غم‌انگیز را تحقیق 
نمود بلکه بأینده نیز نظر فرمود و پیش‌بینی کرد که عنقریب بهود باکمال جلال از منفای خود 
بوطن باز خواهند گشت و همه مومنان سمادتمند و کامیاب خواهند گشت. اين پیش بینی و نبوت 
با ظه‌ور سیروس شاهنشاه ایران صورت وقوع حاصل کرد که تمام یادشاهان جهان را پایه‌ال اقدام 
وی گردانید وبابل را مرنکون فرمود ویهود را آزادی بخشید وایشان به اورشلیم بازگشتند چنانکه 
اشعیاء میگوید: 

«خداوند چنین میگوید « جمیم ابشان خجل و رسوا خواهند شد و آنانکه بتها میسازند 
با هم بر‌سوائی خواهند رفت اما اسرائیل از خداوند ناجی خواهند شد. (اشمیا , ۱۶/۴۵) 

وی بشارت داد که نه فقط سراسر جهانیان بسوی اورذلايم خواهند آهد بلکه اس‌ائبل نیز 
از آنجا بءمام جهان خواهند رفت ذ ععادت و نجات داقصای عالم خواهد رسید و شر از دویزمین 
برافتاده نور ازلی جاویدی جهانرا روشن خواهد ساخت . 

اشیاه دوم بااین مبادی عالی و (ایدآلیزم) اخلاقی خود نه فقط تأثیری فراوان بمدها در 
افکار بهود ساکن بلاد بهودیه نمود بلکه آن کلمات باعت قوت انتشار دین مسیح گردید. روزگاری 
دراز کسانیکه در انتظار ظهور مسیحا بودند , نبوتهای اشیا را بررسی کرده کتاب او را مکرر 
تحقیق و مطالعه نمودند و گفتند این غه‌ها ورنجها که اشمیا درصحیفه خود اشاره کرده بقدری‌واضع 
و روشن است که نمیتوان آذرا مربوط بقوم و ملتی عام دانست بلکه منظور او شخص واحد و فرد 
معینی میباشد او به «مسیح» نامبردار است که بی زمین خواهد آهد و با تحمل آلام و شدائد در 
وجود خود گنامان جهان را کفاره خواهد داد. ممیحیان اولیه اين شذصین را که اشمیاه بسدان 
اشاره فرموده بود در دجود عیسای ناصری شناختند وسرگذشت او را کاملا با اوصاف و شرائطی‌که 
اثمیا گفته است منطبق‌دانستند. 


۶ دود تجدیدبنا واعتلاء دین بپوه 


سیروس کبیر در سال ۵۳۸ ق.. شهر بابل را بکشود و آنرا نختگاه داهنشاهی وسیم خود 
که از وادی سند تا شهرهای سواحل یونان (دریای ایونی) امتداد داشت قرار داد. در میان مال و 
آمم تابمه خود قومی را ملاحظه گرد که در مرکز بابل دورهم گرد آمده و آداب وعاداتی مخصوص 
بود دارند پی از حال ایشان پررسش فررمود و از رنجها و شدائد ایشان آگاه گردید. آن شاهتشاه 
دانای دورین برای جلب قاب آن وم محنت زده آنها را آزاد ساخت د اجازه فرمود که ب‌وطن 
خود اورشليم بازگردند البته سیاست پدرانه اوافتضاء میکرد که مملکت مستقلی درم‌رز مصر نیز 
دجود دادته باثد. این چنین رژیای «رجمت بوطن» که مندهای آرزوی نسل نخستین بهوه وغایت 
اصل اسیر شدگان بود صورت امکان یافت. 


۳۵۴ ادیان امم خاور نزديك 


رجعت به بهودیه و شهر اورشلیم 
بهودیان در حال بجثب و جوش آمد» و قوافل‌ایشان بوی موطن خودراه افتاد . مورخان 
بهودگفته‌اند که‌سیروس کبیر برایآنها فرمانی صادر فرمود وایشان را صاحب احوال و حقوقخاصی 
شناخت و ظروف و ادانی قیمتی که نبوکد نسار در سال۵۸۶ ق . م از معبد ایشان غارت کرده‌بود 
بآنها مسترد داشت بلکه مبلفی‌نیز برای هزینه مسافرت بآنها اعطا فرمود . ظاهراً بر آن‌جماعت 
دو نن‌ریاست داشته‌اند ؛ یکی زروبابل 76000261 نببرهٌ بهویاکین پادشاه بهردکه از اعقاب داود 
پیفمبراست و دیگری‌کاهنی یشوع 05۳02[ نام که در فرقةً کاهنان صدوقی از سبطلاوی دارای شأن 
زیاد و احترامی:سیاربود . هرچند بعضی از بهودیان مء‌لوم شد که مایل بمراجمت نی-‌تند زیراکه در 
بابل‌دطنو مأویگرفته بودند ولی هزارهاتن قصد مراجهت کردند. يك قرن بمد شخصی بنام عزرا 
در صحیفهًخود آنها را دصف کرده و گفته است؛ « رسای آبای بهودا وبنيامین و کاعنان و لاویان 
با همه‌کسانیکه خدا روح ایشانرا برانگینانده بود برخاسته روانه شدند تا خانه بهوه را که خدای 
اسا؛یل وخدای حقیقی است در ادرشليم بنا نمایند ۰» ( هزرا :را ) 
این جمامت‌ه«مینکه از منفی «بموطن باز آمدند در حال‌مذیحی‌در مکان قدیم همبد برافراشتند 
و صبح و شام بآئین دیرین خودفربانیها بنام بهوهبگذرانیدند. درگرداگرد آن مذبح جامعه‌جدیدی 
تشکیل‌شد «مانطور که <زقیال دستور داده بودآغاز بکار کردند و بنیان و شالده خانه عبادت‌خدا 
( بیت المقدس ) در میان غریو شادی جوانان و گریه و نوحهٌ پیران از نو گذاشته شداما در کار 
این گرده تازه وارد مشکلات بسیار وجود داشت بسیاری از مردم از شهر ادرشلیم ددری جسته در 
حوالی و حومه شهر منزل گزیدند و ازینرو تلهای انبوه در دیوار شکسته و آثار دیرانی از 
خرابه های شهر همچذان باقی بمانده و آنها در منتهای عسرت و تنگدستی بودند از طرف دیکی 
مابین ایشان باساکنین که در آنمدت در وطن خود باقی مانده و اراضی را تصاحب کرده بودند کار 
به مشاجره و نزاع کشید و آنها که مدت هفتاد سال رنج غربت و درد دوری کشیده بر آنهابادیده 
نفرت نکریسته و آنها را از حدود شرایع سفر تثنیه خارج‌داند‌تند. و گفتند که آنها اجنبی‌شده‌اند 
زیرابابنیادومو عمونیت‌ها وسامریان مزاوجت کرده‌اند در برابر این حرفها آنهانین ناراضی شده از 
همکاری و مساعدت در تجدید بثای شهر و هعبد خود داری کردند ويك گونه انحطاط و اختدلال 
روحانی و آشفتگیافتصادی در کار آن فوم یدید آمد و مدت پانزده سال بگذشت و برای‌ساختمان 
همبد قدم مقیدی برداشته‌نشد . 
تا آنکه بالاخره در آن موقع دو پیقمبر دیگر ظهور کردند یکی زکریا و دیگری حجی 
و در اثر نصای ومواعظ ایشان دو باره تجدید بنای‌ممبد آغاز شد . بنای جدیدمعبدبرروی طرح و 
بنیان معبد سلیمان نبود بلکه پایه های جدید محکمتر و با جهات و اضلاع مستقیمتر ساخته شد 
اما از عنایات موعود بهوه که قوم‌انتظارداشتنداثری بظهور نرسید و اوضاع اقتصادی ایشان‌همچنان 
وخیمتر می‌گردید . 
مدت پکقرن نمام بگذشت آثار نبوت انبیاه و مواعید ایشان پدیدار ن_گردید و پیشوابان 
و پیفمبران مانند ملاکی نبی آنها را به سستی و فتور عتاب و ملامت‌کردند و قوم را به بد بینی و 
گمراهی و دوری از بهوه متهم ساختند . 


مذهب بهود ۳۵۵ 

چون این اخبار نامطلوب ازاورشليم ببابل رسید یهودان آنجا ازین اوضاع ناهتجار نغمگین 
شدند یکی از آن طایفه که جوانی‌بود ددرنزد پادشاه ایران اگزدسی مذصب سافیگری داشت روزی 
با سیمای مجزون درشهر شوش بنزد شاه در آمد. چون‌شاه سیب اندوه اددا پرسش کرد او سلطانرا 
ازاحوال ناگواریهود درادرشليم گاه‌ساخت. شاهنشاه ازروی کرم وعطوفت آن جوان را که «نحمیا» 
نام داشت مأمور فرمود که خود بادرشلیم برود وباروودیوارهای شهردا پنا سازد وجامعه بهود دا در 
آن بلده سروسامانی بخشد . پس «نحمیا» با گروهی ازسیاهیان و-واران با فرامین شاهی دردست 
روی مزیمت بسوی اورشایم آورد . هم در آنموقع‌یا اندکی قبل از آن عزراه کاهن ونویسنده بهودی 
با هفتصد تن دیکر ازیهودیان بابل که همه اشخاص برگزیده بودند برای اصلاح امور ازبابل قصد 
اورشلیم کردند تا باتفاق «نمیا» بتعمیردمرمت صورت ظاهر پلد وکمیل ممنای باطن دین بهوه 
بپردازند . دأستان توفیق نحمیا در این ماموریت را خود وی در کتابی بنام خویش نگاشته که 
جزو صحف عهد عتیق‌قرارداد وخلاصه آنکه درنتیجه هوض و کاردانی اوخرابه‌هاآباد وشکافهای‌باروی 
شهرمرمت گردید وبجای درهای سوخته درهای نوساختند ویس ازیکصدوپنجاه سال اثری از سفك 
ونهب آشوریان در اورشلیم باقی نماند . 


تأسیس دولت کاهنان 

پس عزرا و نحمیا در طریق تجدید روحانیت جامعه بهود کمرهمت بستند و يك اجتماع 
عظیمی آزیه‌ود درمعبد برابر دروازء آب انجمن کردند ویکی ازاسفار تورات (ظاهرا قسمت قوانن 
مقدسه سفرلاویان باب ۱۷ تا ۲۶) عزرا برای ایتان بآواز بلند وفصیح تلاوت کرد و آنها عهداکید 
دمیثاق وثیق بستنه که آن اوامرونواهی را بدقت بجا آورند واز آنروزيك دولت دینی مذعبی دییگر 
درکشوریهودیه آغازگردید واختیار حل وعقد اموررا پدست کهنه وروحانیان داد ودرواقع میثاق 
موسوی را تازه ساختند . یا آنکه میثاقی تازه منمقد کردند که موضوع اصلی‌ونقطه مرکزی‌آن‌ایمان 
به‌یهوه واحکام اوازحلال وحرامبود وچهارصدسال از آن‌یس‌بر آنءهد ومیثاق ثابت ماندند وبتفصیلی 
که درکتاب نحمیا (باب نهم ودهم) آمده است عهد محکم بسته و آنرا نوشته دسروران وکاهنان قوم 
آثرا مهرکردند ودر آن میثاق ذکرکردند که عشریه الهسی مقرر را بیردازنه وقربانی را بعمل 
آورند واعیاد سالیانه را ثابت نگاهدارند . 

باید گفت‌که بهودیان عصر عزرای‌کانب برروی اساس وبنیان مذهب بهود قبل‌از اسارت‌بابلی 
که نزد محققین بمذهب بنی اسرائیل ممروف است مذحبی نوین وشریمتی جدید بوجود آوردند که 
آرا «دین به‌ود»‌گویند گرچه سررشته‌کلیه اموربدست‌کاهنان واحبار افتاد ولی کتاب مقدس ایشان 
همان فانون موسی «توریة» بود. وتوجه مخصوص‌با مرحلال وحرام ونجی دطاهردردین پدیدآمد. 
وزنان بیکانه خود را بااطفال بیررون‌کردند واز آن‌پس‌مزادجت باعنصر غیریهود اکیداً حرام دانسته 
وجزای متخلف را محرومیت ازحقوق اجتماعی مقررداشتند وازآن یس بهود مراحل دحدت‌قومی 
ونژادی خود را پوسیله مذهب ثابت گردانیدند . 

درددرءٌ بمد از اسارت پابلی تا آخر قرن چهارم ف ۶۰ با گذشت ایام مردم بررعایت شریمت 
عادت کردند وباآنکه هوام گاهی‌دررعایت اوامرونواهی سست دلابالی بودند ولی روزبروز برالتزام 


نی ادیان امم خاور نزديك 


بقواعد و تکالیف شریمت بیفزودند . احترام به‌یوم سبت درهفته آنها را درادرشلیم بمعبد میکشانید و 
در قصبات و دهات اطراف بجایگاه عبادت جمع ميشدند و آن مان را بمداز آن «کنیسه»وبلفت 
یرنانی سیناگوگو 5(028086 میکفتند اعیاد سالیانه و انجام فریضه صیام عادت معمولی و دش 
مقرر گردید. 
اعیاد ایشان عبارت بود از «عید فصح» ۳۵550۷6۲ یاعیدنان فطبرکه يك‌هفته طول دارد و 
درماء اول سال (ماری‌یا آوریل ) مراسم آذرا بعمل میاورند. 
دیگر عیدهفته‌ها (شابوعدت) که در موسم ر-یدن اثمار و میوه‌جات و درفصل بهار بسمل 
میاید و بروز « پانت‌کست» ۳6۵۱66056 خانمه می‌پذیرد . دیگر عید کرناهاست که آنرا بسها 
«رش‌حشانا» نام نهاده‌اند و آن آغاز سال شمسی بهود است و مدت دوروز ادامه دارد وروز آخرآن 
«بوم‌کیپور» یا روزکفاره‌است و پانزده روز بمد از آن عید سایبان ها آغاز میشود و این‌هر ددعید 
در آخر تابستان (سپتامبر و اکتبر) مرادم خاصی دارد. همه این اعیاد اززمان تجدید بنای معبد 
تاکنون نزد قوم بهود مرعی وه‌عمول است و هم آنهاست که افراد عام یهود را بیکدیکر متحد و 
متصل ساخته و آنچه که مواعظ و تعالیم انبیاء بغارت میداد بوسیله این تشریفات و رسوم 
انجام گرفت . 
وحدت قومی بهود و انفصال ایشان از دیگرامم سبب شد که آنها درطول مرور ایام بیش‌از 
پیش باختیارات و اصول مذهبی پای بست شوند در آن جامعةٌ دینی رئیس کهنه درمرتبه اولی قرار 
گرفت و همیده درون معبد اورشليم سکنی داشت ؛ این شخص همواره از اعقاب صدوتی 20001 
انتخاب میشدکه می‌گفتند اززمان سلطنت داود پیغمبی این مقام را داشته و او خود از اولاد هارون 
برادر موسی پیفمبی بوده است . از آن پی این شخص رئیس دینی و مدنی جامده شناخته گردید و 
دیگر کاهنان و احبار درتحت امراوجای داشتند ووظیفه آنها فقط عبارت بود ازاداره امورممبد و 
تشریفات آن در موافع انجام فرائض وتکالیف . هه‌چدن بنی لاوی ۷:165ع1 که خدمه ممبد بودند و 
تغمات موسیقی مز‌امیررا هنگام عبادت برعهده داشتند آنها نیز در زیر امس رئیس کهنه 
بودند . 
همچنین زمره کاتبان نیز جماعتی ازدانشمندان و احبار بودندکه از میان آنها «ربسانیون» 
5اط2 بیرون آمدند کانبان‌گرچه درابتدا جزوطبقات عامه بودند ولی بمداً مذهبی خاصی‌تشکیل 
دادنه که وظیفه آنان استنساخ و تفسیر نورية و دیگر صحف مقدسه بود. درمیان ایشان هرکس که 
استمداد خاصی حاصل میکرد و در وعظ و تذکیر مهارت می‌بافت به «ربی» یمنی «مملم» ملقب 
می‌شد. ربانیون را دو وظیفه و دو تکلیف بود که می‌بایستی برای عامه مردم بجا آوردند نخست 
آنکه کتاب مقدس دصحف انبیاء را برای آنها شرع وتفسیر کنند , زیراکه زبان عبری قدیم اند 
اند فی‌اموش شده و بجای آن قوم اسرائیل بالفتی مرکباز «آرامی» ۸2270216 در سراسرشام و 
فلیطین تکلم میکردند وازینرو فهم آثار مذهبی قدهاء عبری‌برای عوام متصرگردیده بود وبرای 
دانستن آن حاجت بترجمان داشتدد (نرجماٌ مهمی از معون عبری بزبان آرامی انجام گرفت د 
موسوم‌گردید به «ترگوم 12:8270 » همچنین نترجمهٌ قدیمتری نیز بزبان پونانی در حدود فرن 
موم ق . م دراس‌کندریه بممل آهدکه] نر اسیتناجینت ۹620088101 میگویند.) 
وظیقه درم ربانیون آن‌بود که مراسم عبادات و مناسك مذهبی را از حالت تمی‌کن در معبد 


مذهب بهود ۵۲ 


اورشلیم خارج‌کرده و مجامع عدیده برای عامه مردم درهمه جاو درهرقصبه و قریه فراهم سازند. 
و خلاسه آنکه کاهنان دکانبان هردو بسمی‌بلی‌و جد مستمر برای‌قوم ازمتون‌مبهم کتب ونوشتجات 
هعتبر و رسمی نهیه کردند . چون‌روزگار نبوت و وعظ شفاهی سیری شدهو الفاظ مکتوب جانشن 
کلمات ملفوظ گردیده بود دیگر علم ممرفت الهی وشناختن تاریخ دین اسرائیل میبایستی‌بوسیله 
قرائت متون انجام‌گیرد هم دربابل و هم در اورشلیم کاهنان و کانبان ربانیون داحبار درژمینه امور 
ادبی‌؟وشش بلیغ و سمی‌جمیل‌میکردند. کلمات‌انبیای متأخروکتب ایشانرا به‌نسخه‌های متعددد تحریر 
کرده در میانءردم می‌پراکندند ۰ صحف انبیاومانند ملاکی نبی وعوبدما وحزقیال و حجی و زکریا 
و اشمیاء را عیناً امتنساخ‌کردندو کتب انبیاء‌قدیمتر را دوباره تحریر نمودند و اسفار خمسه‌تورية 
را بالاخره بطور کامل استکتاب‌کردند و شرایم مقدسه آنچه که خاص کاهنان بود قوانین وفواعدی 
که مزرا وتحمیا درهنگام تجدید بنای معبد وضع‌گرده بودند ونیز کثب یوشم نبی دوکتاب داوران 
وکتاب اول و دوم شموئیل پیغمبر وکتاب اول و دوم پادشاهان همه از نو مطالمه و تحریر شد ومواد 
و مطالب جدیدی بر آن مزیدگردید , دره‌مان حال مقنیان وسرودسرایان درمعبد نفمات‌وفزلهای 
مذهبی در معبد بیت‌المقدس سرائیدند که اکنون يك‌قسمت عمده‌کتاب (مزامیر) دا تشکیل میدهد 
همچنین یکنوع آشمار تازه فیردینی از خارج نیزدرطی‌الحان وسرودها بنوادرمیآدردند که‌بجموعه 
آن بنام‌کتاب «غزل‌الاغزال» سلیمان‌هعروف‌شد ۰ بالاخره در این‌عصر دوئلث کامل کتب عهدعتیق 
در حیز وجود در آمد چنانکه بقول یکی از مورخین « در سراس قرن پنجم ق . م . جنب وجوش 
مذهبی که گوئی عکسآلعمل بی‌قیدی و لا ابالیگری سابق بود درظل 5-وشش و آزبرکت جدو جهد 
کاثبان بظهور رسیده وکنیسه‌ها رونق گرفت و تمام موجودیت و شخصیت قوم اسرائیل در اطراف 
تورية متمرکزگشت.اگر قدماء اين‌قوم که بسزا به « اعل‌کتاب » ملقب اند زبان عبری‌کتابالمقدس 
6 را بوجود آوردند و اعتاب ایشان در این زمان بزبانهای آدامی و دیکی السنه از کتاب. 
المقدس جانی نازه‌گرفته و توریت نوینی تشکیل دادند. 

در این عصر مکاتب مختلفه شارحان و مفسران سبك استثباط شرایم و اجتهاد در فردع 
برردی اصول قدیمه بظهور رسید تا آنکه خلایق درء‌صر خود بتوانند احکام تورية را درزندگ‌انی 
یومیه خود عملی سازند . این مکانب که بسمی و کوشش کانبان تأسیس‌شد و مقدمات پیدایش فرقه 
فریسیان در قرن دومو فرن اول ق . م. میباشد. این جماعت دانمندان, مسائل مختلفه زندگانی 
را که در عهد موسی معمول و دیکر باشرایط و اوضاع زمانه سازگار نبود برروی قیاس و اجتهاد 
خود تعبیر و حل نمودند از ینرو در قوانن مدنی و آداب یوم سبت‌تحولات و ترقیات‌مهم‌رویداد. 


۷ افکاد جدیده - درعبد غلبه یونانیان و سلاله مکابیان 
درسال ۳۳۲ ق. م حکومت دینی فل‌طین مهد جدیدی را در تحت استبلای یونانیان آغاز 
کرد در آنزمان اسکندر مقدونی سپاء شاء ایران را از خال آسیای صفیر وشام بیرون رانده‌وکشور 
فلسطین را بحیطه تسخیر درآورده تا هصر را فتح کرد و در ساحل دریا شهری نو بنام 
خود ( امکندربه) بنانهاد واز آنجا عطف عنان بسوی مشرق بازگردانده و باذاهنشاهی ایران‌در 
آدیخت و بر ایرانیان چیره شد. 


۳۵۸ ادیان امم خاور نرديك 


اختصاصات کلی نفوذ فرهنگ یونانی 
آمال دراز وهمت باند اسکندر به کشورستانی قاننم نشد بلکه اين فانحع جهانگشا شرق 
فراوانی داشت که تمدن و فرهنگ بونانی را در مه‌الك شرق نیز توسعه و بسط دهد و ظاهرآسمی 
میکرده است که مردم ممالك مفتوحه را بوسیله تربیت عملی و سرمشق زنده‌بسبك وروش‌یونانیان 
آشنا سازد , ازینرو در مصر (اسکندریه) و در دیگر مراکز سوق‌آلجیشی آسیای غربی شهرهای 
توپن بنانهاد و معماران یونانی ابئیه و عمارانی «سبك و شیوه خود ساختن‌کردند . همه جا طالارها 
با ستونها باسلوب شهرهای یونان همچنین ژبمنازبوم‌ها و تیاترهای سرگذاده وکتابخانه‌ها بتقلید 
از ابنیه آتن بنیاد نمودند. از مردم‌مما لك‌خود یمنی‌از یونانیها ومصریها دایرانیها وبهودیهابسیاری 
راکوج دادء در آن هرهای نوبنیاد جایداد و برای آنها حکومتهای بلدی محلی تأمیس‌کردکه هر 
قوم درمحله جداگانه‌سکنی داشتند وکمابیش روش‌وسبك‌دمکرانيك درطرژحکومت بلد پیش‌گرفتند 
و نیز مردم را بآًموختن زبان یونانی و پوشیدن جامه بتفلید آن بلاد و تنظیم اثاث البیت بردش 
ایشان ترفیب‌کرد . هم‌چنین بحث و مطالعه درکتب و آثار فلسفی و سیاسی آن‌فوم باتوسعه زبان‌دد 
ممالك مفتوحه رواج و رونق گرفت . 
ظاهرا اسکندر نسبت بقوم بهود محبت و احترامی رعایت میفی‌مود و بسیاری از ایشانرا 
باسکندریه دعوت کرد ودو محله از پنج محله آن بلد را بسکونت ایشان اختصاص داد و کم‌کم 
عدد ایشان‌افزدنی یافته و در آن هر به يك ملیون نفر رسیدند و همچنین آن قوم به‌سایر شهرهای 
نوبنیاد اسکندری مهاجرت کر‌دند . دبیش‌از اقوام و امم دیکر در تحت نفوذ تمدن پونانی»فراد 
گرفتند. این امر را البته چند سیب بود؛ ثقافت «هلنیزم» يك‌گونه مدارا ومساهله منحبی رااجازه 
میداد که نزددیگر اقوام و ملل وجود نداشت‌ديودهم که میخواستند با همه ملل دیکی به‌صلح‌وصفا 
زندگانی‌کنند . ازیذرو پس از طی سه‌نسل طبقات عالیه آن‌قوم کلمات پونانی را پروانی در «کالمات 
روزانه خود استعمال‌کردند و اسامی بونانی برسر اطفال‌خودگذاردند. بدیهی است افراد تربیت شده 
وتملیم یافته یهودی مخصوصاً کاتبان و کاهنان در اورشليم بیش از دیگران در تحت تأثیر هلنیزم 
قرارگر فتند و بدون اینکه مبادی دینی و اصول مذهباجدادی خودرا ازدست بدهند ازتمدن‌پونان 
اقتباسات فرادان کردند تا کار بجائی رسید که حتی‌تشریفات قربانی‌حیوانی‌بومیه را که درمذیح‌سمبد 
اورشلیم بعمل میآٌوردند نیم تمام‌می‌گذاشتند و کاهنان بیردن میشتافتند نا در استادیوم شهر اعمال 
پهلوانی درزشکاران و پهلوانان یونانی را تماشاکنند . 
اما درهمانوقت که عامهُ مردم درفراگرفتن تمدن یونانی به‌بطثی‌رکندی‌پیش میر فتند کانبانو 
ربانیون هم باعلاقه تمام به تورية وفادار مانده و رسوم و عبادات قدیم ملی خود را بدفت اجرا و 
محافظت میکردند ازینرو پیشرفت و توسعاً هلنیزم در آنملك با آنکه بتأخیر می افتاد همچنان 
ادامه داشت و بمد از آتکه اسکندر دریابل پمرد و مملکت فلسطین بدست جانشینان یونانی اوافتاد 
و مدت يك قرن آن ملك میدان گیرودار و صحنه نزاع‌بین‌سلوکیدها 56166184 یمنی حکمرانان 
شام و بطلمیوس‌ها ۳۸۵16۳0169 یمنی پادشاهان مصر بود . بالاخره سلوکیدهالدرفرن دوم بر رقبای 
خود فالب آمده و ملك بهودیه (فلسطین) ایشانرامسلم‌گشت از آنوفت هلنیزم بشدت درمردم آنجا 
انتشار یافت ولی یکی ازپادشاعان سلوکیه که بارعایای بهود خود بمهربانی رفتارمی‌ننمود باعت شد 


مذهب بهود ۳۵۹ 


که آنها بررعلیه او طفیان کنند و در اورشلیم برسوم و عادات دیرینه نیاکانی خود بتمصب و علاقه 
فراوان پایست بمانند . 

این معنی محقق‌شده است که ملت بهود مادام 5» کسی متعرض زندگی مذحبی ایشان نمیشد 
ایشان تحمل هرگونه ظلم و جفا را میکردند دلی بمحض اینکه امماناحترامباصول دینی ایشان‌انداه 
تزلزل می‌یافت آنها متفقاً سر بطفیان برمیداشتند . معلوم میشود که پادشاه سلوکیدی انطیاکوی 
اپی‌نانی عععطونوظ۴ عدءمناع۸ بر اين نکته وافف نبود زیرا از بس که شوق بسط و توهعه 
هلنیزم دردل داشت بر آن شدکه تمام مردم کشورهای تابعه خود را به پرستش خدایان یونان چون 
زئوس و دیونی سیوس باجبار الزام نماید, ازینرو یهود را از التزام رسوم یوم سبت وحفظ وتلاوت 
کب مقدسه واجراء عمل ختان منم‌کردومجازات متخلف را اءدام فرارداد پس برروی مذبح‌مقدس 
قوم بهود دراورشليم محرابی جدید بنام زگوس خدای جبل اولیمپوس بر افراشت و در آنجاخوگهرا 
که بهودیان هميشه حیوانی نجی میدانستند قربانی‌کرد و امر‌فرمود که درهنکامانجام مرآ-م‌قربانی 
همه یهود در ادرشليم و دیگر بلاد اجباراً در معاید حضور یابند این آمور احساسات خشم و بفض 
قوم رابی اندازه بجوش آورد , اتفاقاً روژی حاکم محلی قصبه مودین 60018 یکی از کاهنان 
کهنسال یهود را بنام ماتاتیای 242162026 را مجبورگردکه در نشریفات قربانی خدای زئوس‌حاضص 
شود آن کاهن تحمل‌نکرده حاکمرا بقعل رسانید و علم طفیان و شورش بر افراشت . بدنبال وی 
پنع پسرش و جممی کذیر از عامةٌ بهود از هر طرف براه افتادند و در بیابان تجمع کردند یکی از 
پس‌آن لایق او بنام یهودا مکابی کناه»۱62 ۵6۵نا[ مرکردگان قشون شام را نانوان ساخته و 
چهار لشکر ایشانرا بی‌دربی درهمشکست و لشکر پنجم را هزیمت داد درسال ۱۶۵ ق ۰ م۰ بهودا 
شهر ادرشلیم را فتی‌کرد و معبد را از پلیدیها و نجاسات بیگانگان تطهیر و تصفیه کرد .وبه آئن 
قدیم یهود مراسم عبادت را در آنجا از نو بجای آوردندوازینفرار باردیگر مذهب بهود درفلسطین 
استقرار و استقلال حاصل نمود درجنگه‌ای بمدکه‌پیایی بوقوع می‌پبوست گرچه یهوداکشته‌شد دلی 
پونانیها عافبت ناگزیر شدندکه خالث بهودیه را بکلی‌ترلکنند . یکی از اعقاب ماتاتیای بنام‌یوحنا 
حیراکانوی 17۶62۵5 تاه[ چون پیشوایی قوم را برعهده گرفت(سیمون پدرش‌نیز بمقام رئیس 
کفیشان و کاهن بز رکه فوم‌انتخاب شده بود) برتوسه ملك بهودیه همت‌گماشت و بفتح دیگر بلاد 
و امصار پرداخت و مالك ادوم و سامرا و پرما (ماوراء اددن) را ضمیمه کشور خود ساخت مردم 
اددم را پزور شمشیر مجبور کردکه دین بهود را قبول نمایند ازینقرار بار دیکر سلطنت بهودیان 
ردنق و جلالی نوین‌گرفت و ایام ا-تفلال ایثان که تا ۶۳ ق . م بطول (نجامید بدوره «مکابیان» 
ممروف است . ممکن بود که این عصی استقلال بازهولانی تر با » ولی در میان خود قوم‌بهود 
خلاف و خصام پدید آمد و فرق ءختلف ایشان بجنگ و جدال داخلی مشفول شدند که شرح آن 
بسا خواهد آمد . 


نفوذلقافت بیگانگان در افکار بهود 


در اددار ملطنت یونانیان و دوران مکاپیان درعلوم کلامی و ادبی د مسائل مربوط بمالم 
طبیمت و تاریخ , تأثیردو فرهنگ فارسی و یونانی بخوبی هشهود میباشد صحف دکنبی‌چند ازعهد 


۳۰ ادیان امم خاور نرديك 


عتیق مانندکتاب امثال سلیمان ۰ کتاب ایوب وکتاب جامعه سلیمان محصول آنهد است . همچنین 
کتاب دیگری پنام حکمت سلیمان» که درکتب مقدسه غیر موثقه ۸۳۵6۲۲۲۳ دیده میشودهمه 
در آنزمان نوشته شده و آنها را مجموعاً کتب «حکمتی» نام داده‌اند همچنین کتاب روت کتاب 
استر و کتاب پونس نبی وکتاب مزآمیر هم دراین ادوار تدوین‌گردیده وبالاخره صحف اواخر عهد 
عنیق که منتهی بصحيفة دانیال نبی مشود وبسراری ازنوشتجات دیگرخارج ازکتب شرعی‌فانونی‌همه 
در این زمان بقلم آمده‌اند . 
این «کتب حکمتی» نفوذ افکار یونانی را بخوبی‌نشان میدهد و میتوان گنت که هلنیزم در 
دفاع متفکرین‌بهود تأثیراتی عمیق‌داشته‌است و آنها که ازنامرادیهای روزگار بدبین شده و ازگتب 
انبیاء خود ملول دمایوی شده بودنه بانگونه افکار گرائیده‌اند . طریقه استدلال عقلی واستعمال 
«منطق » را برای اثبات عقاید ایماننی پیش گرفتند ء ذوق استعمال قیاس و برهان در ایشان 
بیشتس از پیش فوت گرفت » مثلا درقسمت آخرکتاب امقال سلیمان بطور دضوح ب-یاری ازمبادی 
فلسفی یونانیان دیده میشود . قسمتی دیکر از آن کتاب امثال بسیار کهنی است که شاید فبل از 
سلطنت سلیمان وجود داشته وم‌کن ات ازمنایمصری قدیم‌اقتباس یاترجمه‌شده‌باشندو آنهاراجع 
بکیفیت د طبیمت اعمال زندگانی میباشد . گویند سلیمان را این سخنان مطبوع طبع افتاد پس 
آنهاراجمع فرمود وبعضی‌کلمات و امثال نیز از خود بدان مزید و ملحق‌ساخت . براین مجموعه 
در طول‌زمان‌افزوده ميشد و بضی مجموعات امثال دیگر بر آن اضافه می‌کردند تا آنکه درحدود 
۰ ق.م. بشکل و صورت فعلی درآمد . در این‌کلمات تعالیم و حکم بسیار که مبتنی بر اصول 
اخلاقی صرف است بدون‌تقید به‌فواعد دینی مندرج میباشد و دستورهای اخلاقی را بر اسای‌حکمت 
عملی وعقل سلیم میگذارد نه‌برپایه حکم‌شرع و فانون دینی و در آنجا حکمت از هنگامخلقت 
مشادر مقامالوهیت‌بنظرمیاًید بهمان روش که یوذانیان حکمت (5021۶) با « کلمه » (05ومآ) را 
دصف کرده و اخلافیات را نعیجه عفل و خرد و فوه تمیز میشمرده‌اند . 
کتاب دیکری که همچنان از اثر نفوذ هلنیزم بظهور رسید کتاب جامعه ۳6069129465 
منسوب بسلیه‌ان میباشد نکارندة آن ظاهراٌ در مبادی بهودیت وهمچذان در فاسقه یونانی‌وقوف 
داشته است و میخواسته آن هر دورا باهم تلفیق و توفیق دهد لیکن چنان افکارش درهم آمیخته 
و آشفته شده که ابدآمحلی برای فکر وعمل انسانی قائل‌نکردیده است و آنچه را موافق‌حکمت 
پسندیده دانسته است جمم آورده وگفته است « برای انسان هيچ‌چیز بهتر از آن نیست که در 
زندگانی خوش دشاد باشد و هرچیز دیکی لنو وباطل است .6 ظاهراً نویسنده کتاب قبلا صحیفه 
ایوب را خوانده ولی مشکلات اساسی و مسائل‌غامضُ در آنرا نتوانسته‌است حل نماید . اين مسئله 
که چرا خداوند نیکانرا همیثه سعادتمند وکامیاب نمیسازد و شریران را ناکام و محروم نمیفرماید؟ 
بلکه بررخلاف نیکان غالبا در محنت و بدان اکثر در سعادت‌اند . ماف کتاب جامعه همینقدد از 
سفر ایوب ا-تفاده‌کردءوگفته: حکیمان دصاحبان ضمائر پا میتوانند آلام و مصائب خودرابویله 
حکمت بالفه صالحی 5» در طرح و نقش‌عظیم جهان مندرج است تسکین دهند وس. 
تأثیر نفوذ «هلنیزم» نه‌تنها در فلسطین بلکه نزد بهودان در اسکندریه بمنتهای قوت د 
کمال رسید و این معنی درصحیفه‌ای که بنام (حکمت سلیمان) از آنزمان باقی مانده بخوبی مشهود 
میباشد و همچنان در میان بهودیان آن‌شهرفیلسوفی ظهورکرد بنام «فیلون» ۲1۵ که سمی‌نمود 


مذهب بهود ۶۱ 


مابین افکار حکیمانه بهود ومبادی‌کلاهی ایشان بااسلوب اندیشه یونانیان‌درباب فلسفه تلفیقی‌ایجاد 
کند وبزءم اوته‌ای‌ایشان بامو جود دتعال وخداوند بزر گ‌بوسیله وواسطه‌یی صورت‌می‌پذیردکه‌موسوم 
است به«کلمه» یعنی لوگرس 0805 به همانصورت که در مقدمه انجیل چهارم (یوحنا) مسطوراست 
وآن مبنا واساس‌کلام آباء اولیه دین مسیح میباشد , 

همچنین دراسکندریه‌گروهی ازفشلای قوم بترجمه صحف انبیاء عهد عتیق بلسان‌یونانی‌کمر 
بستند وروایت‌کرده‌ان. که ایشان هفتادتن بوده‌اند, ازایذرواین ترجمه رالاسبعینی» 5600228104 لقب 
داده‌اند . این ترجمه در فرن سوم قبل‌از میلاد شروع گردید و افزون ازدوفرن بطول انجامید تا 
آنکه نزديك بمهد ظهورعیدی بیایان رسبد و آن‌ترجمه صحیح وموثقی است ازکتب عهدعتیقکه 
اکتشافات نسخ خطی قدیمه صحت مندرجات را تاد میکند . 

اما بقا و دوام هلنیزم در معتقدات بهود کمتر از تأثیر عفاید ژردثتی بودشاید از آنجهت 
که‌اولی در محیط استدلالات فلسفی‌محض و خارج از تصورات دینی بوجود آمده بود در صورتیکه 
دومی خود بعینه مکتبی مذهبی و ایمانی بود و يك دلله عقاید روحانی ازنوع اعتقادات بهود بر 
آنها عرضه میداشت. 

ظاهراًبهود با آئین «مزدیسنیزم» در بابل تمای حاصل کردند و از اصل و فرع کیش 
ایرانیان آگاه شدند . از جمله مسئله‌اءتقاد به اهرمن که آنها به«شیطان» تعبیرگردند و همچنین 
اعتفاد بملائکه‌کروبی و بت بهداز هوت وظهور مسیحای نجات دهنده همه این‌نکات دممانی در آنجا 
در دین بهود نفوذ پافت زیرا اثری از این مبادی در آثار اولیه آن قوم دید» نمیشود . 

البته در نوشتجات و آثار قدیمه اسراثیلی قبل‌از آنکه «ازاهردن» ایرانیان آگاه شده باشند 
از دجود «مار» در «جنت عدن»سخن رفته است و هم‌چنین ازهبوط ملائکه بردی مین و ازدواج 
آنها با دختران بشری قبل ار ظهور نوح نبی چبزهائی گفته‌اند وبه‌ضی حکایات دیکر که از آن 
جمله موجودات علوی میبودند که بهوه آنها را بجفا و آزار ایوب نبی مأمور فرمود در آثار 
آن قوم دیده میشود . که تاریخ آنها همه قبل ازهنگام اسارت‌بابلی است ولی‌هيچيك از آنهاتصریع 
بوجود يك روح نیرومند زیانکار و خدای شر که در قوت ایجاد وقدرت عمل همشأن و بس‌ابس با 
رد الهی(یهوه) باشد نمی‌نه‌اید. اما پس‌از دوران اسارت وءصر منفای‌توم بهود رفتهر فته‌نوشتجات 
مذهبی‌ایشان برای‌روح موذی و مبدع شر(شیطان) معتقدبيك نیروی بی‌پایان‌وابدی‌شدند که دربرابر 
الهه قرار دارد که در حقیقت با او دررتق وفتق عالم‌امکان رقات‌میکند وگروهی از دبوان دارواح 
موذیه (شیاطین) نیز در زیر فرمان ومعاونان اوهستند . از طرف دیکر در عفیده بوجود حادیه 
شئول »5 هم در اين زمان در نزد بهود بظهور رسید که آنجارا سرزهینی‌ظلمانی محل اقامت 
اموات دانسته‌اند این عفیده‌شبیه به«بهشت ودوزخ» پارسیان است‌دنیز بعضی ازعلماء ایشان‌ستن‌از 
رستاخیز و قیام اموات در روز وایسین بمیان آوردند و شرح و بسطی در باب شمار افسال آدمی 
و دادری در اعمال انان وپاداش وگیفر نهانی اوبیان نمودند . البته درصحف انبیاء وقبل ازایام 
ثفی و اسارت در بابل از «روز مقدر» اشاراتی آهده ولی در ایبن روزگار به‌ودان از زردشتیان 
پیر‌دی‌گرده ومبادی آنان را مفصلا قبول و اقتبای‌کر دند . 

اصولی که در دین بهود نفوذ نموده بطور خلاصه از ایتقرار است ۰ 

اول - آنکه عبرانیان باستانی را عفیده درباب نیردی‌شر (غیطان) در-طی عقاید ساده 


رم ادیان امم خاور نرديك 


آنیمیزم بودء و از آن درجه بالانر نرفته بودند و برای شیطان توانائی وقدرت مقاوءت در برابر 
بهوه راقائل نبودندولی در این تاریخ این عفیده سادهُ بدوی تکامل حاصل کرده و برای قوه‌موذی 
و تباعکار نظم و سازمانی فائل گشته دررأس آن فرماندهی‌بالقاب گوناگون قرار دادند که شیطان 
« 5۳۵100 » بیش از همه ذکر شده . اولین بار که ازین فوهُ ملمونه نام رفته درکتاب زگریاء‌نبی 
است که او را معارض و هم آررد فرشتگان وملائکه قرار میدهد و او را اغواکناده وفریب دهندط 
آدمیان میداند سپس کنبه و مولفان کتب ههد عتیق نام شیطان را" درکتب دمتون تاریخی دیرینه 
نیز درح کرده‌اند و حتی محررین اسفار خمسه از وجود او درجنت عدن سخن‌گفته‌اند. 

دوم - آنکه برجسب عاید قدماء بهود ملائکه جز رسل و فرشتگان الهی بیش نبوده‌ان 
لیکن دراین زمان برای‌گروه ملك‌ترتیب ونظمی برقرارگرده وبرای‌هريك رجتی و مرتبتی همین 
کردند چندان‌که در ادوارغلبه بونانیان و عصر مکابیان هفت‌ملك مقرب در رای خیل‌فرشتگان که 
ایشانرا بترتیب‌رفائیل و ادرائیل و میکائیل و راگیل و سرافیل و جبرائیل و پرمائیل نام دادند 
که از همه مومترو بالاثر میکائیل و بعد از او جبرائیل مقام داشت . 

صوم - آنکهه‌ود در ادوار باستانی مختصر عقیده ساده و اجمالی داشته‌اند باینصورت‌که‌اموات 
بعداز ممات بحفره و هاویه‌بی‌فرو افتاده و در آنجا دجودی بیرنگ و حیاتی نامعلوم خواهندداشت 
و آنمکان را بزبان خود شئول ٩۳»01‏ مینامیدند که مکان‌طلمت و سکوت و فراموشی مطلق است 
(شبیه به‌هداس 116025 نزد پونانیها و ارالو ۸62۱۲ نزد بابلیها ) این عقیده در ایسن عصر و زمان 
رفته رفته محو شده و بجای آن بطور تفصیل عقیده دیکری قرار گرفت وگفتند که اموات رابعد 
از موت فیامتی است که از قبور برمیخزند و بانیروی کامل جسمانی وعقلانی از نو زنده میشوند. 

چهارب آنکه درکلمات انبیاء سلف آمده بود که بهود را روزی خاص است که در آن 
روز دشه‌نان ا-رائیل بدست‌اجل معلوم وقضاء محتوم سپرده خواهند شد و پی از آن ملکوت‌الهی 
برزمین برفرار خواهد شد و مسیح سلطان ارض از تسل داود برتخت سلطنت خواهد نشست . این 
عقاید در این زمان تکامل یافته هم در اثر اقتضای طبیمت زمان و هم دراثرتعاليم زردشتی بر آن 
رفتند که‌چون مواعید اءبیاء ماضی‌تحفق حاصل نکرد ازینرو فرستاده الهی‌که منجی فوم خواهد بود 
از آسمان سوار برایی روزی بر زمین فرود آمده و آخرالزمان فرا خواهد رسید . 

پنجم - آنکه‌عقيده به‌روز داوری (بوم‌الحاب) صورت دیگری حاصل‌کرد و بطوریکه در 
کتب مکاشفات بعدآمده شباهت‌تام به اصول وعقاید نزد زردشتیان داشت‌فقط مکان آن تغییی نمود. 

این بود خلاصه‌بی از تحول جدیدی که در ممتقدات قوم اسرائیل در اثر نفوة افکار اقوام 
بیکانه بظهور رسید گرچه در ابتداء زعماء واحبار قوم با اين افکار مخالفت شدید نموده و ازنش 
آن جلوگیری میکردند ولی رفته رفته در ميان خود آنها اختلاف روی داد هرچنه بعضی بکلی 
مبادی اجتبی را منکر و ممنوع شمردند ولی بیضی دیگرکمابیش اینگونه معتقدات را قابل قبول 
دانستند ۰ درصحف استروروت‌پونس این‌اختلاف کلمه متفکرین فوم بخونی مشهود میشود . 


ظهور فرق مختلف بعد از عصر اسارت 
هنگامیکه بمداز عصر اسارت بابلی مابین قوم بهود اختلافات فکری پدید آمد و فرق د 


مذهب بهود ۳۳ 


احزاب دینی گوناگون‌بظهور رسیدند. عجب آنکه بررخلاف فاعده کلیه که کاهنان و روحانیان‌هميشه 
کهنه‌پررست و محافظه‌کاراد در این قوم طبقه احبار. و پیشوایان دینی مته‌ایل باصول جدیدبیگانگان 
و انترسینونیزم شدند. سبب آن بود که اين جماعت خود دارای قدرت و اختیار مدنی دئیوی شده 
بودند . و رئیس‌کاهنان «رحقیقت نه تنها رئیس دزعيم علوی روحانی آن قوم بود بلکه ریاست 
ارضی جسمانی نیز داشت پمنی‌دضم مالیات میکرد وخراج میکرفت و خزینه و ذخیرهمی‌اندوخت 
و در نتیجه افراد حاندانهای روحانیان قوم همه مردمانی متنفذ و محه‌ول گردیده بودند. 

گرچه شورای مشایخ بهود بنام « صنع‌دریم 520۳6051006 بر اعمال رئیس روحانی مختمر 
نطارتی می‌کرد ولی در واقع وی در آن واحد هم پیشوای مذعبی بود و هم رئیی حکومت و هم 
دزیر امور خارجه کشور . ازینرواین طایفه ناگزیر بودند که «مواره‌روابط بین‌المللی کشور بهودیه 
را بنفع خود منظم سازند و بناچار می‌بایستی بحکم ضرورت مابین عقاید ا-اسی دیئی و اصول ثابته 
مذهب با امور دیکر سیاسی داقتصادی سازشی ایجاد کنند و حد وسطی فراهم سازند . پس‌میگفتند 
در مذهب هر فکر و عقیده نو و بدعت. تاژه که در توریته سابقه ندارد و ذکری نشده است ممذوع 
و ناپسند می‌باشد و لیکن مقتضیات و حرائج زمان و افکار جدیده از مقوله امور فرهنگی و 
ادبی و امثال آن که موجب حسن روابط با «مالك بیکانه است از لحاظ دین هم مطاوب و مجاز 
خواهد بود . ازین جماعت فر َهُ صدوفیان ۹206165 «ظهور رسیدند که منتدب به « زدو »72200 
جد اعلای خاندان احبار و روحانیان است ؛ افراد این جماعت همه مةء‌ول و اذراف منش و اهل 
دثیا و برخلافاحساسات مذهبی عامه و متعصبین قوم ما بين اصول افکار منطفی و حکیمانه پدران 
و آباء قدیم خود که در متون کتب مقدسه مطور و محفوظ است با تعالیم و افکار یونانیان‌ار تباط 
و تلفیقی بوجود آورند . از جمله منکر عقیده بملانکه و مکاشفات تازه ده و مخصوصاً عقیده 
بقيامت و بمت اموات بعد از مرگ را انکار کردند و در حقیقت آنها خود عامل انتشار هلنیزم در 
کشور بهودیه شده و سبك و روش بونانیان را در زندگانی اجتماعی‌خود نقلید می‌گردند . 

اما گروه زاهدان و متورعین که به « هازيدیم » 112510 ممروف بودند بر خلاف این 
عقاید می‌رفتند و بیشتر آنهاکسانی «و دند که در مصاحبت یسهودای مکابی برای حصول استقلال 
برعلیه سلاطین سلوکیه قیام کردند. این جماعت بکلی‌مخالف هلنیزم منی‌منکر عتقاید بیگانگان 
شده و منحصراً همت آنها مقصود بتوماً دیانت یهود بود از ميان آنها حزب نیرومندی تشکیل 
شدینام فریسیان ۲۶[5665(ظ که‌غالب‌کاتبان وربانیان وبسیاری ازکاهنان ففیروزیر دستانآنهادرمف 
آنهادر آمدند. فریسیان معتقد,ودندکه‌صدوقیان‌راه ضلال‌می‌پیمایندو دنیای خارج ازیهودکه‌صدو فیان 
باآن مرتبط اند محکوم بقضاه محتوم‌است و مشیت‌الهی برهلاك آنها علاقه دارد و عذةریب روزگاری 
نوینو عصری جدید بظهور خواهد رسید .فریسیان بر خلاف خصمان خود ببمت بمد از موت‌وقیام 
آموات و روز داوری و حساب ایمان داشتند ومی‌گفتند قبل‌از آنکه دنا با خر برسد و خداوندباط 
خلقت را در هم پیچد ونلیفه و تکلیف خلایق آنست که بکتاب تورية یمنی شرع وسی صمیمانه 
ثابت و وفادار مانده وصورت ومعنای دین را بدون هیچ تفسیر و تأویل محافظت‌کنند ازیثروتوصیه 
می‌کردند.که کتب قدیمه و صحف انبیاء سلف را بدقت مطالمه باید نمود و روایات و اخبار 
گنشتکان و دستورها وقواعد شرعی اخلاقیایشانزا وتو _ِ کرد وجزئیات تشریفات‌ومناسك 
مذهبی را بجای آورد تا بحق واصل شده و نجاك روحانی حاطل کنند . 


تفت ادیان امم خاور نرديك 


بمرورزمان اختلاف مابی‌این دوفرقه اشتدادیافت وقتی‌که یوحنا هیر کانوس حکمرانسکابی‌از 
قوت دوز افزون جماعت فریسیان بیمنال گشت. و با صدوفیان روی موافقت نشان داد فربسیان از 
<مایت سلاطین خود خودداری نه‌وده و بمخالفت و خصومت با آنها برخاستند وشورشها وطنیانها 
در مملکت بهودیه بوقوع‌بیوست وخونریزی وقتل‌وسفلك فراوان‌روی داد بالاخره‌کار بجنگه داخلی 
انجامید ناگزیر طرفین از سردار دومی‌پومیشی ۳۵۵۰۳6۲ که در آنوقت حکمران شام بود قضادت و 
داوری خواستند . وی نیز فرصت راغنیمت شمرده در سال ۶۳ ق .م. از شام بفلس‌طین ناختو آن 
مملکت را در قبضه تسخیر خود در آورد و از آن‌پس کشور بهودیه یکی از ایالات تابمهٌ رم شد . 


۸ دوده ساط دومیان 

اینکه رومیها که بقضاوت دعوت شده بودند خود مالك ملك بهود شدند البته آن فوم را 
خوش نیامد وحوادث و وقایم متوالی ادضاع جدید دیگری موجب شد بر نفرت و بنض بهودیان 
نسبت به رومیان افزوده گشت. در این‌موقم شخصی بنام انتی‌پاتر ۸۵01۳266۶ از اهالی اددم که 
اسرائیل قوم او دا دشمن می‌دانتند جلب محبت رومیان را کرده و فوت و قدرتی حاصل کرد و 
رومیان را بر آن داشت‌که هیر کانوس دوم مکابی رئیس کهنه‌را از آن دیار بیرون کنند. پی‌جولیوی 
سزار قیصر روم باو مقام تابمیت رومی عطا کرده و حکمرانی کذور یهودیه را باو عطا فرمود د 
اين معنی نیز بر بهود بسیار گران آمد . درسال ۴۰ ق.م فرزند اد شخصی بنام هرود 116504 که 
زوجه‌اش از خاندان معابیان بود از طرف او کستوس قیصر روم بسلطنت بهودیه منصوب گشت.این 
ملكسه-ال بابهود مشنول جنگ وجدال‌بود تابالاخره بررنخت سلطنت فلسطینمتمکن‌شدءوحکمرآن 
مطلق کشت . گرچه در زمان او مملکت آباد و معبد اورشليم آزنو مرمت و با مرمر بنیاد گردید 
معذلك نزد قوم یهود این شاه مبنوض و منفور بود و چون در ۴ .۰2 بمرض سرطان حسلاك شد 
ملت یهود شادی و شمف ب-یارگردند . 


انتظار ظهور مسیحا 


از روژیکه رومیان قدم بخاك بهودیه نهادند تا زمانیکه شهر اورشليم را در سال ۷۰ ۰۶ 
ویران ساختند انتظار ظهور میحا روز بروز نزد آن قوم افزایش می‌یافت . و آن ملت منلوبو 
شکسته بامید پیدایش نجات دهنده از فیب انواع شدائد و مظالم قوم غالب را نسحمل می‌کردند و 
اعتفاد جازم داشتند که خداوند نوم برگزید؛ خود را چنین خوار و زار نخواهه گذاشت . دراین 
زمان این افکار معنوی موجب بروز يك سلسله کتب مکاشفات گردیه که بعضی از آن مانند صحیفة 
دانیال نبی مشتمل است بریاد ایام ماضی وتاريخ باستانی است و از دوره اسارت بابلی سخن‌میگوید 
و با کذایات و آشارات و با استه‌مال اصطلاحات و الفاظ مرموز از حیوانات بالدار و اشباح و صور 
عجیب مکاشفات خود را ببان می‌کند و بشارت می‌دهد که آن دنیای پر از آفت و شرور عنقریب 
بپایان خواهد رسید و مردمان عادل و صالم از قبور خود برخاسته و دنیائی نوین بوجود خواهند 
آورد . 


مذهب بهود ۳۶۵ 


دور نمائی از اين جهان نوین وظهور مسیحا چنانکه در آثار دانیال و دیگر نویسندگان هم 
بلق او شطور است.مبازت ات اه بیان این رششی کون عرالودان تحقتمالن اجهاترا گر کون 
خواهد فرمود و صلحا و ابرار از ظلمه و اشرار جدا خواهند غد و این روزگار پر از ظلم و جور 
بپایان خواهه رسید و دور مصائب و آلام مانند جنگ و نا ایمنی و بریشانی و بیم و گرسنگی و 
بیماری و حکمرانی سلاطین ظالم ستمکار که از همه بدتر است سیری خواهد شد و در لمحه 
آخرین یك‌کی‌نای آسمانی‌بصدا درمی آیدو مسیحا سواریر ابررهاباخیل ملائکه در افق نمودارمیشود. 
آن موجود ءلوی که شباهت صوری باینی آدم دارد به ۶ پس انسان » و القاب دیگر مانندلاسیم» 
باا فرزند منتخب داود ٩‏ ملقب است و او را همه خلایق به«قاضی عادل و سلطان صلح» می‌دانند ۰ 
پس مردگان و اموات ازگور برخامته بازندگان واحیا گروه متقیان و ابرار گرداگرد سیحا صف 
واحدی تشکیل می‌دهند » این نویسندگان و مبشران مسیحادر آغاز ظهور مسیحا را خاص فوم‌یهود 
می‌دانمته‌انه لکن بعداً بییروی از افکار زردشتیان معاصر بشارت ظهور او را عام دانسته و داثره 
ظهور وفرمانردائی او راشامل حال سراسرامم و افوام انسانی قرار دادند و گفتند تمام‌صاحبان‌ارواح 
از خیر و شر در محضر عدل الهی بمحاکمه دعوت خواهندشد ودر برابر مسیحا خوبان‌ورستگاران 
از بدان و گناهکاران جدا می‌گردند اشرار دا در آنش دوزخ قهر فرو می‌افکنند و مالحان وابرار 
ببهشت جاودان در جوار بررکات خداوندگار قرارخواهند گرفت . در بعضی کتب‌مدل این سرمنزل 
سعادت و نعیم جاودان در روی زمین نخست در اورشلیم جدید خواهد بود ولی بعد از گذشت‌هزار 
سال قیامت برپا می‌شود آنگاه اسان را به فردوس اعلی خاد بسرین منتقل خواهند ساخت و آن 
جایکاهی است سبز وخرم و نزهتگاهی است فرح بش و شادی فزا که انار جاربه واشجار مشمره 
بر نزهت وصفای آن افزوده و آمرزیدگان باعثرت و مسرت جاویدان در آنجابمیش و سرورمشنول 
بوده و بسرودن نفمات و تسبیح رب خود ابدالا باد سرگرم خواهند بود . 

باری اکثر بهود با این افکار امید بخش روزگار را بسن برده و انواع رنجها و شدائد را 
تحمل کرده در انتظار تحقق این مواعید نشسته بودند . 


فرق جدیده در ایام سلطه رومیان 


در زمان استبلاء رومیان بر فلسطین فرقهٌ صدوقیان «مچنان بامور سیاسی سرگرم وجماعت 
فریسیان به‌اتفاق اکثرناس و شورای صنهارديم خود را مژمنین واقمی و متدینین حقیفی شریمت 
موسوی دانسته و در انتظار ظهور مسیحا بودند . 

علاو» بر اين دو فرقه جماعات و احزاب دیکر نیز با افکار و تمایلات سیاسی گوناگون از 
هی طرف در کور فلسطین پیدا شدند یکی از آنجمله « هرودیان » بودند که دواخواه سلطنت 
موروثی له هرود 1167005 و در حدود ۶ ق . م در زمان اگستوس قیصر روم بظهور رسیدد 
و با آنکه بائقافت و فرهنگک بونان و روم خصومتی ابراز نمیداشتند ولی «یخواستند سلطنت در 
ملت بهود مستقل بماند ۰ دیگر فرقة غیرتمندان «زیلوت ها» 2621045 بودند که با رومیان از دل 
د چان مخالفت می‌کردند و همیشه در حال طفیان و شورش‌بسر می‌بردند . آنها غالبا ساکنان‌نواحی 
شمال جلیل‌اند. و در حدود ثش‌سال قبل از میلاد انتشاری عظیم یافتند. پیشوای ایشان مردی‌بنام 


۳۰ ادیان امم خاور نزديك 


بهودای جلیلی بودکه‌چون رومیان‌درصدد سرشماری قوم‌بر آمدند به‌مخالفت ایشان فیام کرد. سردار 
رومی«داردس» ۷2:۵5 شورش آنها را سرکوبی کرد ولی‌آن فرقه همچنان باقي‌بماندند. آنها معتفد 
بودند که تحلیم بحکومت و استیلاء رومیان بر خلاف ایمان بمشیت الهی است و باید که علیه آنها با 
شمشیر فیام کرد تاچون‌مسیح ظهورفی‌ماید آنها راپاداش خیرعطاکند . 
سادیگر جماعتی بودندکه آنها دا 9 اسن‌ها» 556265 میگفتند و دراغلب نقاط فلمطین 
وجود داشتند . آنها گفتند که باید از فساد جهان و اهل آن دوری گزید و زاهدی و ترك دنبا 
پیش‌گرفت و بعبادت و انزوا و صوم و صلوة روز گنرانيده بانتظار ظهور مسیحا ندست , آداب 
شریعت را چون سل و احترام یوم سبت باید بدقت رعایت کرد . ایشان منازعه و زد و خورد با 
دشمنان را جایز نمی‌شمردند و هبر و تسلیم وعظ می‌نمودند و غالبا در کوهها یا در قلل تلال 
بر می‌آوردند . از قرن دوم قبل از میلاد این طایفه بظهور رسیدند و کاری جز عبادت و زهد 
نداشتند و بزراعت و حرف یدی امرار مماش می‌کردند و در زندگانی اجتماعی يك نوع ممساش 
اشتراکی را پیروی کرده اموال خود دا متعلق بجمع می‌دانستند . غسل تعمید نزد ایشان بعلامت 
توبه از گناه رداج و معمول بود و به کفاره نیز معتقدبوده ومی‌توان درحقیقت آنها راپیش آهنگان 
فرفهٌ مسیحیان در قرن بعد دانست چونکه خود را «فرزندان نور6 نام داده وچشم براه «یادشاه‌نور» 
بودند و دیگران را« اولاد طامت » میشمردند که فرشته تاریکی « امریمن » بر آنها حکومت 
می‌کند . گویا اين عفاید را از زردتیان افتباس کرده بودند ۰ در هرحال این فرقهٌ زهاد دراشر 
جنگ و قتل عام رومیان در سال ۸۶۸. با بهود ازمیان رفته و نابود شدند . ریاست جماعت همیشه 
با يك هیئت دوازده نفری از احبار و مقدسین محول و مقرر ود . 
ازین فرق و احزاب که بکنريم اکثریت عامه مردم تشکیلاتی نداشتند و بسامور سیامی د 

مذهبی بیملاقه مانده و فقط به حفظ بعضی رسوم چون عمل‌ختان و آویختن دعای مزوزه۲/62۵26۵ 
بیروازء خانه های خود اکتفا میکردند. چون بحیای معمدان باند زمانی قبل ازعیسی درمیان قوم 
بظهور رسد ومردم را بتوبه وانابه دعوت کردخلایق دور او جمع شده‌به‌سخنان او بااستعجابوحیرت 

گوش فرادادند وبه تعالیم اوتسلیم گشتند نا آنکه «هرود آنتی پاس» بیمناك شده اورا بقتل, سانید. 


۹ آوادگی یبود 

نا رضایتی بهود پیو-ته افزایش می‌یافت تا باوج شدت رسید و بعاقبتی مخوف منتهی شد . 
مدت تصت سال زد و خوردها و آشفتکیها گاه و بیگاه در سراسرفلسطین بوقوع می‌ببوست که از 
آن جمله یکی شورش بهودای‌جلیلی در سال ۶. م است رومیان با آنکه می‌دانستند که تنها وسیله 
ایجاد امن وسلام در آن ملك آنمت که معمرض مذهب و دین ساکنان آن نشوند و آنها را بحال 
خود گذارند ولی در موارد دیکی از اعمال زور و فشار بیررحمانه دریغ نمیکردند . 

در اوایل قرزن اول میلادی کشور فلسطین بچهار ناجیه تفسیم شده بود که سه تای آنها دد 
تحت سلطنت پران هرود. ولی ناحیه چهارم مشتمل بریهودیه وایدوم و سامریه . در زیر فررمان 
حکمرانی رومی مقیم شهر قیصاریه (کنار دریا) اداره‌ميشد حکمرانان رومی برعایت احساسات‌دینی 
بهودان متعصب «یچکدام بیرق‌های روم را با تصویر قیصر بمهید اورشلیم (بیت‌المقدس) درد 


مذهب بهود ۳۶۷ 


نمی‌بردند و بهود را برپررسدش قیصر الزام واجبار نمیکردند همینقدر قناعت داشتند باینکه بهود 
همواره يك قربانی بنام قیصر در مذبح معبد خود نیاز سازند . ولی طبع حساس آن قوم همواره با 
نظی دشمنی و کینه برومیان می‌نگریست وفتیکه نوبت حکومت بهودیه به‌حکمرانی بنام پیلاططس 
65 رسید درصدد بر آمد که پرچم قیصررا نیمه شب بمعبد اورشلیم درون‌برده وهه‌چنین‌عایدات 
معبد را تصرف کرده بمصرف ساختمان مجاری میاه در آن شهر برساند . آژین «ر دو آمن اعالی 
بهیجان آمدندبمداز آنکهاهرود اگریپا» 11670028112۳2 نواده‌هرودکبیر وفات یافت‌<کمرانان 
رومی پیایی بناحیه بهودیه آمده‌وبار فتارخشن خود دمبدم برو<شت وتنفربهود میفزودند.ر فته‌رفته 
کارهای ملك مختل گشت دژدی و سرکشی وطفیان در اطراف واکناف رو بفرادانی نهاد . خاخام 
بزرگه که مردی ست و لاابالی بود بغتة" بقتل رسید و مابین بهود بابیگانگان و بهود با رویها 
ویهود مردم سامریه جنگه و جدالهای خونین بوقوع پیوست تاآنکه سرانجام آنمردم مأیوس بجان 
آمده در طلب استقلال رکلمه واحده فیام کردند 4 

در سال۶۶ .۰ م دراواخر عهد سلطنت‌نرون فیصر روم کار مابین ملت وحکام وسردارانرومی 
بجنگ کشید و همه عناصر بهودی که با هم اختلاف داشتند برای جنگ وجدال متفق وهمداه‌تان 
گشتند . حکمران شام نا آخر زمان رون سرداری بود بنام وسپاسیان ۷68۳۵510 که با آنان 
بجنگ در آمد . چون نرون در شهر رم وفات یافت این سردار پآنجا رفته جانشین قیصر «توفی 
گردید . ولی پس خود تیتوس 5دا136 را مأمور ادامه جنگ و سرکوبی بهود کرد . او نیز باکمال 
قساوت براین کار اقدام ورزید پی نبردی خونین و -همکین مابین اين دوفوم غالب و منلوب 
بوقوع پیوست تیتوس اورشليم را محاصره کرد ولی مردم شهر سرتسلیم فرود نیا وردندوازسرجان 
گذشته با شجاعتی فوق‌الماده مقاومت ورزیدند رومیان با منجثیق های سنگه‌بار و آنش افکن 
محصورین را هدف حمله قرار دادند و باردهای پیاپی شهر دا یکی بهد از دیگری خراب کردند. 
و آنمردم گرسنه و نومید هه‌چنان دست از حیات سته پایداری میکردند تا آنکه عاقبت شهر 
بتصرف رومیان در آمد و معبد اورشليم طعمه حریق شد . رومیان بعد از یکماه محاصره چونبر- 
آشتر دم بیتاه ات بافته ماش ایقانی] طمنه کم سانفنیه ر وعیی کال باعات یکسان کفت 
و تیتوس با غنائم وذخاثر فراوان برم رفت و در آنجا طاق نصرتی بنام او برپا کردند که هنوزدر 
میان‌خرابه‌های فوروم ۳۵۶50 در آن شهرتاریخی بافی‌دبرقرار وشاهدگویای و طن برستن‌شجاعانه قوم 
بهود است . 

بمد آزاین شکست بهودو دیرانی معبد ایشان آئين عبادت و رسم قربانی موقوف شد وفره 
صدوقیان و دیگر فرق وجماعات همه از عرصه تاریخ مدو گشتند . تنها گروهی که باقی ماندند 
همان فرقه فریسیان‌بودنه دبس امايك فرقه مبتدع‌جدید نیز بنام مسیحیان ۲1501205 نیز بتازگی 
قدم بمرصةٌ و جود نهاد و در گوشه وکنار ابراز حیات کرد و بعبارت دیگر رومیان موفق شدند که 
مذهب بهود را متفرق سازند و آن قوم را باطراف جهان پراکنده نمایند و دیکر محل عبادتی که 
عبارت از معید اورشليم باشد برای ایشان باقی نماند و چز غم واندوه و شبون و راری براستقلال 
دقومیت خود کاری دیگر بجای نماند . 

چون سال ۷۰ .م در رسید انتشار بهود دراطراف بلاد بصورت مهاجرت دسته‌جممی در آمد 
بیضی از سکنةٌ اورشلیم بسوی پابل در مشرق روی آوردند وجماعتی دیگر بممالك عرب در جذوب 


۳۶۸ ادیان امم خاور نزديك 


هجرت نمودند و بمضی دیکر درهمالك اطراف سواحل‌بحرالروم درشام و آیای صفیروا,طالیاومصر 
وشمال افریقا حتی اسیانبا متفرق گشتند . 

شصت سال از ویرانی شهر اورشلیم و سوختن بیتالمقدس بگذشت تا آنکه بار دیگر اند 
گردهی که هنوز «وطن خود وفادار و در فاسطین ساکن مانده بودند سربطفیان برداشتند. علت آن 
بود که چون «هادریان» 11205120 قیصر روم به آن دیار مسافرت نمود و خرابهٌ اورثلیم را بنظس 
آدرد امر فرمود که آن شهر را از نو بناسازند ودرمحل ممبد بهوه(مسجدالاقصی) معبدی‌رومی‌بنام 
«زو پیت 020100110۱056 21:62دا[ برپا سازند . همینکه «هادریان» از شام بروم مراجمت كردبقية - 
السیف‌یهودباردیگر دست بشمشیر بردند وبرای حمایت ازدین خود قیام نمودند پیشوائی بنام «دبی- 
عقیبه» ۸۱02 احاد2؟ بار دیگر آنش جنگ را مشتهل ساخت. ازین خبر هادریان خشه‌ناكشده 
حکم فرمود که بهودان طاغی یاغی را مکلی از دم شمشیر بگذرانند. و اوامر اکیده صادر فرمود 
که هرکس مراعم یوم سبت‌را بعمل آورد با سنت ختان را مممول دارد یا تورية را تلاوت کندبجرم 
سرکشی بقتل برسانند . سه‌سال ونیم این زدوخورد بطول انجامید و ملك بهود بکلی ویرانه شد و 
رومیان معبد ژوپیتر رابرفراز خرابه مسجد اسراژیل بنا ساختند که دراطراف آن‌يك کولونی رومی 
ساکن گشتند و هیچ فرد بهودی اجازت نداشت که در آن مکان قدم گذارد . فقط وطن پرستان 
یهود از دور بحوالی سرزمین مادری خودآمدهو بر آن‌خرابه که در دسط آن‌معبد ژوپیتر نمایان بود 
مینگریستند و با دل براندوه میگریستند . همه ساله روز نهم ماه آب ردمی که روز سالگردخرابی 
بیت‌المقدس است با نها اجازه داده میشد که بدردن آمده و در کنار دیوار خرابه‌بی که از قدیم‌باقی 
مائده بود ایستاده‌و بررفنای وطن وهلالك قوم خود اثك حسرت ببارند . «دیوار ندبه» از آنزمان تا 
امروزبافی داين دسم وسنت همچنان برقرار است . 


۰ ندوین تلمود 

با اینهمه رومیان نتوانستند قومیت یهود را بکلی نابود ومنقرض نمایند و آن ملت گهمن 
برای دفاع از کیان وحیثیت وجودی خود راه دیگری پیش‌گرفتند « یمنی وحدت مذهبی‌وفرهنگی 
را پاپه بقا و مایه حیات خود دانسته روش مقاومت مسالمت آمیز را دستور خود قرار دادند و در 
تحت راهنه‌ایی‌پیشوایان عفلانی واخلافی خود یمنی ربانیون 05اه[ زندگانی جدیدی آغازگردند. 

در سال ۶٩‏ .۸ که شهر ادرشليم در تحت محاصره جیش نیتوس رومی بود یکی از کهنه 
(ربی) بنام یوحنان بن‌زکی از مبان لشکر روم فرار کرده بشهر ساحلی «یبنه» 20060[ دفت ودر 
آنجایکنوع دارالتمليم داثر کرد که آنرا بزبان عبری (مدراش) گفته‌اند ودر صدد بر آمد که دد 
آنجا حیات ادبی فوم خود را بوسیله تنظیم وئدوین شرایم و اصول آئن موسوی بقا د ثبات بخشد . 
از هرطرف شاگردان مستمد و فضلای با ذوق‌نزد اد گرد آمدند و باجدی وافر وجهدی مستمر بتفسیر 
کتب مقدسه باستانی قوم و جمع‌آوری و ندوین‌اخبار وروایات اسرائیلی مشفول گشتنددر آنهنگام 
که شورای صنهارديم از میان رفته بود ۰ وی شورائی دیگر از علماء تشکیل داد و ضبط و ثبت 
تواریخ ایام و تقویم سالیانه بهود پرداختد سپس‌بعالیف ونگارش نظامات وقواعد ملت بهودشروع 
کرد , افراد بهودیان در اطراف جهان آن ذورای جدید را ممتبر شناخعند واقوال وفتاوی آنرادد 


مذهب بهوه ۳,۹ 


ابواب اصول دفردع دین خود موئق و حجت دانستند دئیس این شوری که از آن پس به‌پتریار 
6 ملقب‌شداز طرف رومیان نیز رسمیت‌یافته داين روسا تاسال ۴۲۵ .م پیایی‌بسمت‌بیشوائی 
روحانی تمام قوم بهود در سراسس امیراطوری رومیان شناخته شدند . 

مدت شصت سال این مدراش در شهر یبنه برقرار بود وکارهای بزرگک انجام داد علاوه بر 
تقسیی دیق شریمت (تودیة) اخبار غیر مکتوب آنقوم را نیزمضبوط ومدون ساخت ومسائل‌مشکله 
را حل و اصطلاحات غامض را تعریف کرد و ربانیون عالم ودانشمند در این مدت آنجا را مرکز 
اعمال فکری و فعالیت علمی خود فراردادند . «ربی عقیبه» سبك خاصی در تفصیل فصول‌وبتویب 
ابواب اخبار مافوظ ۳ روایات شفاهی اناد کرد یعنی سراس آنها را بافام و بخشهای مستقل 
عقی ناکت 

چون دفایم جنگ خونین عصر هادریان فیص بوقوع پیوست این مدرسه نیزبسته شدوعقیبه 
در بینه بهلاك رسید و جممی دیگر از فشلا وال علم نیز بقل رسیدند از بازماندگان عدد قلیلی 
که باقی بودند طومارهای اوراق و مکتوبات خود را برداشته به‌شهر جلیل 811166 بردند بعضی در 
مکائی بنام اوشا ۲502 در نزدیکی‌بندر حیفا تجمم کرده ویعضی درنفاط دیگر مانند صفوریه‌وطبریه 
وسایر بلاد گرد آمده یاهمان جد وجهد معهود کارهای علمی خود را ادامه دادند . 


میشنا م۱ 136 


مدراش‌های بهود جلیل اساتید دانشمند پردرش داد و آنها بنوبت خود کتابی بقلم آوردند 
که بنام میشنای کبیر یمنی نسخه ثانی (المتنی) ممردف است و آن مجموعه‌یی است در شش باب 
مشتمل بر قریب چهارهزار مسثله از مسائل دینی در تفسیر متن تورية و ترجمةٌ آن بزبان معمول 
در قرن دوم میلادی ‏ میشنا شاملل فتاوی و احکام علماء و ربانیون اعصار ماضیه بانضمامتأویلات 
و شروح و حواشی دانایان زنده در آن عصر بود و در نزد بهود شأن و منزلت عظیم حاصل کرد 
د در عرض تورية فرار گرفت . 

قوانن و شرایم عصر موسی‌در فرن دوم بعد از میلاد مسیح غالباً کهنه شده ودرخورحوائع 
زمان نبود ازیترو همینکه تدوین کتاب میشنا در حدود ۶۲۲۰ . اختتام بافت هادی و راهنمای 
جدیدی برای قوم فیاهم ساخت‌نزديك یکصدو پنجاه تن از علمای بنی‌اسرائیل تنیم‌ها 780810 
در تحریر آن‌شرکت داشتند.وموادومطالب را از ششصد سال فبل( از افول اسکندر یونانی )تاعصر 
خود جمع آوری وتألیف‌کرده دراحیاء آن‌کوشیدند تقیمات آن کتاب اجمالا ازینقرار است که يك 
باب در شرح اعیاد فصلی و ماه صیام است و باب دوم در مناجات وادءیه و قوانی شرعی زراعت و 
حقوق و حدود فقرا و اغنیاء . باب سوم در حقوق نسوان و قواعد زواج و طلاق و باب چهارم در 
فوانی مدنی وجزائی. باب پنجم در آموال وقفی ومقدس مانند هدایا و نذور و قربانیها. وبالاخره 
باب ثشم در آداب طهارت ونجاست اشیا, واجساد و دستور تفسیل وتطهیر افراد. 

مدراش‌های جلیل مدت یکفرن برپا و بررقرار بود و بعد از آن روباندطاط نهاد ۰ ادضاع 
اقتصادی و افکار روحانی مرردم فلسطین موجب شد که مقام و مرتبه علماء آنها رفته رفته روبنقصان 
گذارد گرچه مدت دوقرن دیکر هنوز دوام داشتند ودر تألیف وتدوین تلمود همکاری و مماضدت 


۳۷۰ ادیان امم خاور نزديك 


کرژند لیکن از علو منزلت‌آنها کاسته شده و مرتبت علمی و روحانی بهسود از فاسطی به بابل 
منتفل گشت . اما مدراشهای پابل مدتی دراز بر‌قرار بودند» جامعه بهود دربابل در وافع‌ازهنگام 
اسارت و عصر نبوکدنسار ۵۸۶. ق.م آغاز میشود. بمد از خرابی هعبد اورشليم و آوارگی بهود 
در ۰۶۷۰ عناص جدیدی ازفلسطین ببابل مهاجرت کردند. در آنزمان بابل درقلمرو ملك سلاطبن 
پارث (اشکانیان) بود و آنان نسبت بیهود عاطفه ومهر دادعه وشخصی روحانی را از اعقاب داود نبی 
رئیس اسراء (زاش جالوت) یمنی دئیس روحانی آنقوم شناختند. وآنهارو بافزایش و تکثیر نهاده 
عدد نفوی مهاجرین بهوودی در دیار بابل بيك میلیون تن بالغ میکردید. ضمناً ربانیون ایشان دد 
آنجا بیکار ننشسته و مبموعه تالیف و تحریر کرده و اثری بزرک از خود بیادگار گذاشعند که 
بنام گمارا 060262 «علوم تکمیلی» نامبردار است . 
چون کتاب میشنا تکمله و توضیحاتی لازم داثت و میبایستی که عمل تفسیر وتسریف و 
تدوین وتألیف قانون تورية و روایات فوم همچنان ادامه یابد . البته میشنا شااده و بنیان اساسی را 
برقرار کرد ولی متماقب آن مفسرین دانشمند یهودبکار مشغول شدند. قوانن فیرمکتوب‌را بعبری 
«حالاقه» ۳1612۲05 گویند وهمچنین روایات شفاعی غیرشرعی «حگاده» ۲1288202۳ که در اخبار 
واساطیر ربانیون نسلا" بمد نسل بآنزمان رسیده بود میبایستی مورد مطالمه دفیقی قرار گیرد مواعظ 
وخطابات بیشماری که درطی سنین و اعوام دراز درمدراشها و کنیسه‌ها تقریر شده‌بود و درصندوق 
حافظه درسینه‌ها محفوظ مانده‌میبایستی‌بقلم‌در آید وضبطولبت‌گردد. سخنان بسیار که شامل‌تعلیمات 
اخلاقی وحقایق دینی و حکایات و قصص ونوادر و امثال و اقوال بزرگان و حکیمان بنی‌اسرائیل 
بود و همه در اطراف صحف و کتب مقدسه ایشان ددر هیزد و کیفیت جزا و سزای انسانی در دنیا 
وعقبی را بیان میکرد میبایستی مشروحا تحربر و تشریی شود. ازیئرو احبار و ربانیان درفلطین 
دبایل همچنان تحقیقات شاغل ادبی خود را ادامه داده و میشنا را لکمیل ونتمیم نمودند . 
در اواسط فرن سوم میلادی درست مقارن ایامی که‌ریاست عقلانیو روحانی بهود از فاسطین 
ببابل منتقل گردید سلطنت پارت زوال پىافت و شاهنشاهی ساسانی در آن دیبار مستقی گردید . 
ماسانیان برخلاف اشکانیان بسیار سخت وشدید و در دین زردشتی متعصب بودند ۰ مفان ومژبدان 
در مملکت نفوذ کلمه بسیار بدست آوردند. در نتیجه یهودیان بابل پس ازچند قرن آسایش و رفاه 
دچار عذاب و آزار گشتند. چون زردشتیان عنصر خا را مقدس می‌شمردند. درگور کردن اموات 
را موجب آلایش آن میدانستند ازینرو بهود را از دفن مردگان درخالك منم‌کردند ونیز آمرگردند 
که قسمتی از فربانیهای خود را بنام خدای آذر در آتشکده‌ها انجام دهنه و از آنجا که منان 
استعمال آتش را برای بیکانگان حرام و موجب بی‌احترامی نسبت بان عنصر یزدانی می‌بنداشتند 
ازینرو افروختن شموع مخصوص آئن سبت که از غروب جممه نبا آخرشب شنبه بدسنور میشنا 
ردشن وفردزان‌میداشتند (وهنوز هم این‌رسم نزد ایشان معمول است) مانع شدند در اثراین‌اشکالات 
و موانع مابین یهود و عمال دولت زد و خوردها و شورشها بوقوع پیوست که منجر بفتل عام و 
خونر یزی‌ها باشد و درضمن آن بسیاری ازمدراش‌ها وکنیسه‌ها دستخوش فارت و نابودی گردید. 
اما این فشار و ستم شمله شوق مذهبی یهود را فروزالتر ساخت و اهتم‌ام و علاقه ایشانرا 
بحفظ فرهنگ و ادب قومی بیش از پیش محکم گردانید علماء و احبار همچنان مطالعات خود 
را ادامه میدادند تا بالاخره تحرپر وکتابت اخبار درواهات فپرمکتوب بپاپان رسید . و بهر ایشان 


مذهب بهود ۳۷ 


کتاب «گمادا» مددن گشت چون آنرا با همیشنا» ترکیب کردند «تلمود» بوجود آعد. 

اختتام نلمود در اداخ‌قرن پنجم میلادی میباشد وبا ایجاد آن شاهکار بزر گه ورق‌جدیدی 
در کتاب تاریخ مذهب‌ایشان گشوده است واز آنروز که آن مجموعةٌ عظیم مدوندد ناکنون بادجود 
مخالفتها و عمانعدها در انتشار آن وقفه‌یی روی نداد و آنرا فهرست جامع شرعی و دسمی و 
مجموعه اوصاف وتعاریف قومی‌بهود میتوان دانست که سراسرتفصیلات‌دین و آئین ومعتقدات ورسوم 
وآداب ایشان جنء" وکلا" از اصول وفروع در آن مندرج است . آن کتاب که همچنان شش‌باب و 
در سی وشش مجلد تألیف شده برای به‌ودیان بدبخت که همواره در فرون دسطی از مشرق بمفرب 
و از مفرب به‌شرق درحال سرگردانی و آوارگی بودند مایةٌ بقا وقوام گردید ویمنزله باروئی مکم 
و استوار اصول ایمان و عقیده ایشانرا محافظت کرده است. گرچه‌بکرات کتاب‌تلمود را ازممالك 
جهان طرد و رد کرده وآنرا مانند کتب شیطانی د متون‌سحر وجادو بحک حاکمان محلی‌محکوم 
بفنا ساختند و در سربازارها نسخ آنرا آنش زدند و يا ادراق آنرا پاره کرده بآب ریختند ولی 
آن سند دینی هه‌چنان باقی و پایدار مانده و برای ارواح بهودیان معذب و دنج دیده وسیله بقا د 
حیات و مایه دلخوشی ودلکرمی بوده است. در نظر سایر امم آن کتاب مجموعه‌ای سبك ومسخره 
بیش نیست ولی برای آن فوم مشتمل برحکمت دممرفت حق‌تعالی است . 


۸ یبود دد قرون دطی 

اوضاع و احوال بهود در آغاز قرون وسطی در تحت تأثیر دو جریان و دو نیروی قوی 
دیگرگون شد ۰ دو مذهب وین مکی مسیحی و دیگری اسلام برروی صحنه تاریخ جهان‌پدید آمدند 
اولی با :ود دشمن خونی و دومی اگی دوست موافق نبود دشمن مخالف نیز نبود. 

رابطه بهودیان ومسیحیان هم ازابتدا خصمانه‌بوده است زیرا ازقرون اول میلادی‌ببمدهميشه 
دبانیون واحبار بهود منکی مسیحیت عیسی‌بوده‌اند واو را طرد مینه‌وده گرچه پیروان عیسی‌تاحدی 
همیشه مساعی جمیله مبذول میداشتند شاید بزور تبلیغ بهود را برسر موافقت آدرده و آنها دا 
بسیحائی آن پیفمبر عبری‌نژاد ممترف سازند. افزون از دوفرن پیوسته با آنها در مناظره و 
بحث سرگرم ولی تمام آن کوذغها بیفایده بود ونتیجه مثبتی بدست نیادردند . مخالفت بهود با 
مبادی مسیحیت مخموصا از آن تاریخ شدیدتر شد که بولس حواری آناه56.۴ دین مسیح وبشارت 
اتجیلی را از آسیا باروپا برد و بونانیان را بدین نوین در آورد و آنها با شم فلفی مرهوب وذوق 
فکری غریزی مبادی م-یحیت عبری را تعبیر و تأویل کردند وحیات عبسی را مدار فلسفه‌یونانی 
درباب مس‌فت جهان قرار دادند و در اطراف سیمای آن پیامبر يك هاله از مبادی کلامی و علم 
لاهوت بوجود آدردند که برای دماغ عبرانیها فابل تحمل نبود. ربانیون و کتبه بهود در تحریرات 
خود همواره باعمال و افمال و سرگذشت حیات افراد کمتی توجه داشته وغایت همت ایشان مقصور 
بنجات قوم اس‌ائیل و حفظ آن از زوال و فنا بود پس ازیترو بنص ومتن نسورية چشم دوخته و 
هیچکونه تاویلی را در آن جایز نه,مردند و از تحقیقات فلسفی و تأویلات کلامی همیشه احتراز 
میکردند , چنانکه تامود شاهد گویای این‌مدءاست : ازیترو یمذعب پوثانی‌ماب عیسوی بر نفرت 
نکریستند وجنبه هلنیزم آنرا نیسندیده و هیچکونه لطف وحسنی برای آن قائل نشدند و آنرا 


۳۷ ادیان امم خاور نرديك 


مجموعه‌ثی از فضایای‌مبهم وکیات‌کلامی مبعنی برافکار پیج درپيچ فدفی دانتند و بهیچوجدراضی 
نمیشدند که از دین آباء و اجدادی خود که بسیار دوشن وصریح و دستور زندگانی ساده و بسیط 
بود که بزءم خود آنرا منبمث از ناحیه الوهیت میدانستند اند منحرف شوند . 

این‌اختلاف مشرب و تزاحم عقیده بمداز چندی صورت کشمکش و نزاع سیاسی حاصل کرد 
مخصوصاً بمداز آنکه‌امپراطور روم کنستانتین 6ما005/20) در سال ۸.۳۱۲ دین مسیح را پذیرفته 
و آنرا آن رسمی دولتی قرار داد این خصام و جدال اشتداد پافت , اساقفه نصاری که دارای 
افتداریعظیم و اختیارات سیاسی در روی زمین گشتند همینکه ملاحظه کردند یهود هنوز دربرابر 
مسیحیت مقاوعت میورزند بکلی از آنها مأیوس گشته دشمنی و آزار پیش گر‌فتند ازین سبب درطول 
مدت قرون وسطی کشمکش دنزاع بهود و نصاری روز افزون رو بشدت رفت و غالبا بخونریزی‌ها 
و زدوخوردهای شدید منجر میشد. 

اما مسلمانان در آغاز با بهود به بیکی رفتار کر‌دند در فلسطین وشام وعراق ؛آنها طریق 
مسالمت و مهربانی بیش گر فتند. از یکسو بهود غازیان عرب را ناجی خود دانسته چونکه ایشا نا 
از عذاب و آزار زردشتیان ومسیحیان خلاصی میدادند و از سوی دیکر مابین عبریهاو عرب‌ها 
فرابت نژادی وفررهنگی و مذهبی فراوانی جود داشت ازینرو بحمایت مسلمانان برخاستند وپیش- 
آهنگ جنبش ایشان گشته با آنها به جاوسی و همکاری پاری میکردند . تعالیم مدراش‌های بابلی 
در ممالك اسلام باردیگر رونق‌گرفت ودرئیس‌الاسرا» پتربارك بهود دربفداد یمنی مقر خلافت الم 
شخص ممتبر مهمی شناخته شد. تجار یهود نیز در عقب فانحان اسلامیان بممالك مفتوحه داخل 
شده بجمم آموال مشفول شدند و صاحب ثروت گزاف گشتند وبازارهای بزرگ عالم را از یکسوی 
بحرالروم تا موی دیگر آن در دست گرفتند. 

لکن این وضع دوامی نیاررد واوضاع اقتصادی دیکرگون گشت. نوبت بحملهٌ افوام ترك 
رسید ؛ بار دیگ بهود در ممرض ستم وآذار قرار گرفتند در طول دو قرن دهم و یاژدهم آنقدر 
روزگار برایشان سخت شد که ربانیون واحبار بابلی طومارهای متون دینی و ادبی خودرا برداشتند 
بار دیگ بسوی مفرب «هاجرت کردند وبکشور اسپانیا (اندلس)یناه بردند. پس آن سر‌زمین از 
قرن هشتم برای بهود مأمنی دلیذدیر شد وسلاطین عرب آنجا با آنها بمدارا و مهرب‌انی رفتار می- 
کردند. دد اين قرن نیزمهاجرین مشرق با برادران خود مقیم اسپانیا پیوستند ودر آنکشور عص 
جدیدی در فلسفه و علم بظهور آوردند. 


بهود در اسپانیا 


دور اقامت بهود در اسیانیا برای ایشان روژگاری خوش و آرام آورد و برای تحقیقات 
علمی دمطالعات کلامی ایشان فصلی جدید آغاز گردید در آن زمان علم حکمت ریاضی و الهی و 
طبیمی درپرتو علمای املام بزبان عرب رونقی یافته بود. همچنین شم و ادب بهود نیز در قرث 
یازدهم تجدید حبات کرد و افکار محققان و دانشمندان آن قوم در هراق نضح و پختگی خاصی 
حاصل نمود وآنها را از تنکنای نص تلمود بیرون آورد درنتیجه يك فرقه مبتدعه بظهور رسیدند 
که بنام قارگیه 8۶91665 ممردف میباشند. 


مذطب بهود ۷۳ 


عقیده رجمت به اصل کتاب مقدس (توریة) و ترك شروح و تفاسیر الحافی تلمودیست‌ها دد 
این زمان رواجی بسیار یافت و آن جماعت بررخلاف تلمود برخاسته و آنرا موجب انحراف اذعان 
وضلالت افکار دانستند و مدعی شدند که حقایق اصلیه را که با بنیاد سلف الهام شده بود, مخفی و 
مستور میسازد . 

پیشوای ایشان‌بنام‌عانان‌بن داود البندادی(۷۶۷.م) که‌مردی عال‌وحبری معروف‌بودبرخلاف 
ءقیده عامه قیام نمود و اعلام کرد که حقایق عالیه دین تنها محدود بمتون صحف و کب عهد 
عةرق است وبس.تلم‌ود قدوسیت و سندیت ربانی ندارد ۰ از این جهت عوام یهود او را ءبعدع 
دانسته وپیروان او دا «اطفال کتاب» نام نهادند رفرفةٌ او به «قارئان» (یعنی قرائت کنندگان کتب 
مقدسه قدیم) معروف شدند. این جماعت ابداعات وتصرفات تاژه در ش‌ایم تلمودی بعمل آورده و 
رسوم و آداب بسیار کهنة را از نو احیاء و معمول ساختند . از آنجمله اکل لحم را حرام شمر‌دند 
و افروختن شموع روز سبت را لام ندانستند حتی درمرحله توکل وتسلیم گفتند مراجعه بطبیب 
برای استشفاء و استملاج مکروه است زیرا که در نص کتاب آمده که خداوند (یهوه) شفا دهنده 
است رلاغیر. باری عقاید این قرقه از عرطرف «سط وتوسعه یافت و در اروبا از ا-پانیا تا روسیه 
انتشار عظیم حاصل کرد و هنوز در کشورهای شرقی غده قلیلی از آنها باقی و موجوداند . بهر 
صورت پیدایش مبادی و وضع تعالیم این جماعت در افکار بهود انقلابی عظیم ایجاد کرد و آنها را 
بشك دشبهه در اصالت تلمود وادار ساخت و بکتاب تورية (عهد عتیق) رجمت کر‌دند. 

یکی از علمای آن ءصر موسوم به سعدیاین یوسف (۹۴۲ - ۸۸۲م) که رئیی مدراش بابل 
بود فرقه قارئیه را بق دانسته و با مراجمه بمتون عبری تورية که در آن‌زمان درخاطرهافرآموش 
شده و آن لنت منسوخ گشته بود لازم دانست که‌آن صحائف و کتابها را به اسان دارج زمان یعنی 
بعربی در آورد تا آنکه وم آن برای پیروان تلمود آمان باشد رهم‌چنین آن کاب مةّدی را با 
فلفه اربطو که در آن عصر بعربی ترجمه و رایج شده بود تطبیق ومقایسه نماید. او گفت «وحی 
ومنعاق» بمبارت دیکر کتاب خدا و فلسفه متمم یکدیکرند و هردو برای وصول برستکاری و 
تجاح ضرورت و لزوم دارند. پس برای مبادی کلامی بهود سبك و شیوه خاصیوضی کرد وکوشش 
نمود تا آنرا با افکار و فلسفه زمان خود موافق سازد ازین سبب سعدیا را پدر فلسفه بهود درقرون 
وسطی لقب داده‌اند. 

مبادی وتعالیم فلیفی سمدیاین یوسف همراه مهاجرین یهود از مشرق بمقسرب اقصی دفت 
د در آنجا نیز مورد طالعه وتحقیق دانشمندان قرار گرفت وصورتی‌نوین حاصل نمود . تماس افکار 
شرقی دغربی در اندلس قریحه طالبان عام و متفکرین بهود را تحريك کرده و اسپانبا همچذان 
مرکز عمده فرهنگث و ثقافت بهودی در جهان گردید و در مدراش قرطبه که در قرن دهم عبلادی 
(جهادم هجری) تأسیی گردید يك سلسله فضلا و دانتمندان پیابی ,ظهور رسیدند که از خود 
آثار نفیسه و افکار ژرف در علم و ادب باقی گذاشتند از آنجمله بن جبرئیل‌دین عزرا و بهودای 
هلاوی همه مژّلفان بنام‌اند که رسائل و منظومات مهم از ایشان در دست مانده است. بعضی مقالات 
وغزلهای ایشان بقدری عمیق ومژثر است که از آن تاریخ تاکنون در کنیسه‌ها درضمن انجام آداب 
مذهبی تلاوت وترنم میشود . 


۳۷۴ ادیان امم خاور نزديك 


موسای‌میمو نی 

درمیان دانشمندان غرب آنکه از همه ممردفتر است شخص‌فاضلیاست بنام موسی‌بن‌میمون 
(۱۲۰۴ ۱۱۳۵ ) وی در قرطبه متولد گردید در جوانی از اسپانیا فرارکرده به قاهره (مصر) 
رفت و در آنجا بتألیف و تصنیف پرداخت . نخست کتاب میشنا را خلاصه وتحریر کرد و آنرا در 
طی‌سیزده فصل اساسی در آورد ودیکر آنکه سراسزشرایع و دستورهای ربانیون بهودرا ازنوتدوین 
و تنظیم کرد درحقیقت تلمودی از نو بنکاشت دلی اثی عمده او کتابی است بنام « هدایةالمضلین» 
که دریحث و اثبات اصول عقاید بهودنگاشته‌شده که دربرایر فلسفه (حکمت ارسطو) بقلم آورده و 
میخواهد اصل الوهیت مبادی شریمت موسی‌را ثابت نماید واستدلال‌می‌کنه که هرچند عقل بوسیله 
منطق صعیف‌تر از ات که بتواند جانشین دحی والهام شود ولی آن برای تکمیل و نئمیم اینلازم 
وضروریاست از اینجا معجزات انبیاء را بامعانی و تأویلاتءقلانی‌تء‌بیر و تعلیل‌کرده عبارات واشارات 
فوق‌الطبیعه کتب مفدسه را استمارات و نمثیلات دانسته و گفته است ازهرکدام ازین امور معباشی 
اخلاقی اراده شده است از آنجمله کیفیت خلقت عالم را بدانمورت که درسفی پیدایش (توریة) آمده 
تمثیلی دانسته که <قیقت درلبای مثل وحکایت ذکرشده است. 

« راسیونالیم » یهنی فلسفه عقلی که مبنای مکتب میمونیه است مورد قبول جمعی دیگر 
از علمای بهود نشد ایشان گفتند که دین امری است روحانی و عرفانی ومعانی ومفاهیم مستور و 
مغفی‌دارد وعقل را حد آن نیست که بآ نجا برسد و فهم آن ممانی وحقایق جز بوسیله خلوص نیت 
دصفای عقیدت نصیب احدی تخواهد شد اين عقاید را «نحمانیه» که فرقیی دیگر از بهود اسپانیا 
بودند (۱۲۷۵ - ۱۱۹۵) ترویج وتملیم دادند وگفتند انسان با عقل ناقص ومحدود خود هرگزنمی- 
تواند بر حقیقت نامتناهی وکمال صرف که خاص ذات احسدیت است احاطه حاصل نماید بلکه‌تنها 
وظیفه او آنست که باعفیده راسخ وخلوص نیت دصفای باطن وعشق قلبی‌بخدا ایمان آورد و بداند 
که خدا کل درکل است 


کابالیزم 

رفته رفته عقیده بمعانی مستور کتاب ءهد عتیق وحقایق مرموز الهی صورتد؛گری‌حاصل 
کرد و یکنوع افکار عجیبه وخیالات غریبه درفلسفه و کلام بهود پدید آورد و جماعتی پیدا شدند 
وگفتند که اعداد وح<روف نیز ممانی عرفانی مخفی دارد و کتابهائی دراین باب برشعه تحهریردر- 
آوردند که خاطر خوانندگانرا جلب کرده دددپی کثف حکمت مرموز ودانش‌مستوردرپرده اعداد 
وحروفکتب مقدسه (نورية)بر آمدند واز ترگیب‌حروف دجم وتفریقاعداد اسرار ورازهای نهانی‌را 
بزعم خود کشف کردند و از اعداد عشره عبری وحروف اب ج د وتلاعب وتبادل درمحل آنها يك 
سلسلهء‌طالب‌وممانی استخراج نمودند. کابالیست‌ها ازتموت یااسامی‌ذات‌الهی‌ممانی و حقایفی‌استکشاف 
میکردند . ربانیون واحبار ودانمندان باین روش دشیوه دلبسته وعلاقه‌مند شده کتب بسیار درین 
رشته تالف کر‌دند. 

مسائل مهمه مذحبی وغوامض مافوق‌الطبیمه گوناگون مثلا این مسئله را که از خداوندیمنی 


مذهب‌بهود ۳۷۵ 


کامل صرف چگونه موجودات ناقصی چون جهان و انسان بوجود می‌آید ؟ وچگونه از لایتناهی‌شیء 
متناهی‌صادر می‌شود درمعرض تحقیقات‌کابالیزم قي‌ارداده برای این نوع سوالات جوابهائی‌استخراج 
میکردند . مبادی فیلون فیلسوف وگنوستیلك(عرفاء) اسکندریه‌را نیزههه با این شیوه وروش حل 
و نجزیه نمودند ومبادی تازه‌ثی وضع کردند وگفتند که آزخداوند نوری الهی ناشی می‌شود همان. 
طورکه پرتو ظاهری از خورشید میتابد و این نور منبمت از مرکز الهی «مشیت» است که ازاو دو 
شی: دیگر احکمت» و «علم» تراوش می‌کند و ازترکیب آن دو که یکی مذکر و دیگری مونث 
است «لطف» و «فوت» زائیده میشودوازترکیپ آن‌هردو که خود نیز نرینه وماده‌اند «جمال»بوجود 
می‌آید و بالاخره از «لطف» و «قوت» و «جمال» جهان هستی صورت وجود یافته و انسان که‌دارای 
همه این اوساف وکمالات است درحقیقت عالم صنیر است و همه قوای موجود در عالم کبیر در 
پیکر اوبمورتی خرد وکوجك وجود دارد واعمال آن قوای عظیمه برای انسان جن بوسیله‌استه‌مال 
کلمات و حروف و اعداد امکان ندارد وشتاختن مسیحا نیز بوسیله هم آنها میس است ازاین احکام 
حردفی عجیب غریب که وقتی در اروپا رواج فراوان یافت شیادان زمان استفاده کرده بدعوی 
مسحیت کاذبه بررخاسته وباین ادله‌کابالی متمسك شدند وموجب زحمت اهل ایمان گشتند. 


بهود درعصر حروب صلیبی 

دراین قرن بهود ازس‌حد اسپانیا بتمام ارویای غربی منتشرگشته ودر دیار فرانه وانگلیس 
وسواحل رود رن سکنی گرفتند وهمه‌جا جوام‌کوچك خاص‌خودرا تشکیل داده وبمراسم دینی خود 
مشفول بودند اما از آنجاکه منامك و آداب مذهبی خودرا درخفیه ودر کذیسه‌های دربسته انجام می- 
دادند که بیگانگان را بدانجا راه نبود. اذین سیب حس کنجکاوی و بدگمانی عوام را تحريك می- 
گردند و اين عقیده درنزد اعالی بومی آن بلاد روذبروز بیشتر انتشار می‌یافت که بهود جماعتی 
سیاهکارند که نهانی برعلیه جان ومال مردم اعمالی ناپسند دارند ۰ پسی آنها را بانواع جنایات و کار 
های زشت متهم میساختند . همینکه در آخر قرن بازدهم ( پنجم هجری ) نهضت جنگهای صلیبی 
پیش آمد وعامه اهل‌ارویا برضد کافرآن (غبرمسیحی) بهیجانآمدند همه بخصومت بهود نیز برخاسته 
دآنها را طعیه علاك ودمار ساختند . این جنبش ضد بهود از آلمان شروع شد و کشتارهای دسته 
جمی از آن قوم بدبخت در آنجا بوقوع پیوست و از آن کشور بدیگر ممالك اروپا سرایت کرد 
غالبا پی از قتل و عام‌ها بازماندگان را محکوم ینفی بلد میکس‌دند و در سال ۱۳۹۰ از خاله 
انگلیی و پید در سال ۱۳۹۴ در فرانه و سپس در اسپانیا وسایر بلاد آنها را از ادطان خود 
اخراج کردند. 

بهود سیه روز به هررطرف پراگنده شداد پعضی درجتوب اروپا بطرف مشرق رو آوردهبضی 
از امپانیا بخاك ترکیه وشام آهنگه هجرت کردند بعضی ازطرف شمال بسوی کشو پولند (لهستان) 
مهاجرت نمودند ودرهمه جا بلفتیمخصوص که يك لهجه عبری آمیخته بلفت محلی‌بود تکم‌میکر‌دند 
ودر همه‌بلاد بکارتجارت وکسب وصرافی اشتغال داشتند اما درهیج‌جا باعناصر محلی مخلوط نشده 
هویت وملیت خودرا همواره حفظ میکردند . زبان بدی 760015 که مخلوطی از آلمانی و عبری 
است لسان رائج ایشان در شرق ارویا گردید . 


۳ ادیان امم خاور نرويك 


بعضی دیگر که در ایطالیا و آلمان واطریش باقی ماندند بحکم اولیاء محلی برای آنکه‌به 
کلی از سایرین جدا مانده بامردم مخلوط نشوند برای خود «محلةٌ» خاصی دربدترین نقاط شهرها 
مين کردند با دیوارهای بلند که آنها را گو 660۳0 می‌گفتند و آن بیچارگان محکوم بودنه 
که شبها از محله بیرون نيایند و الا به قتل می‌رسیدند و نیز برای آنکه شناخته شوند ومورد خفت 
و آهانت قرار بگیرند درغالب بلاد آنها را مجبور می‌کردند که قطمةٌ قماش زرد رنگی روی جامه 
خود بعلامت بهودیت برسینه بدوزند تاشناخته شوند وخلاصه آنکه همیشه درمعرض فتل وغارت و 
جریمه وکیفر قرارداشتند. 


اعیاد بهود در قرون دسطی 


دراین دوره در چگونکی اعیاد بهود تحولات جدیدی روی نمود . ضردریات وحوائم‌زمان 
دراروپا دشمال افریتا بامقتضیات وتشریفات‌مهءول‌در فلطین وبابل البته دیکرگون‌بود. عامل‌زراعت 
که در آ داب و تشریفات مذهبی عبرانیان قدیم تأثیری عمده داشت دیکر مورد حاجت واقم نمی‌شد 
و بناچار برای آداب ورسوم اجدادی قدیم می‌بایستی هعانی و تعبیرات اخلافی جدید وضم کنند تا 
آنکه قوم بتوانند درهر محیط که زیست می‌کنند دبهر کار وحرفه که‌اشتفال میورزند آنها را رعایت 
کرده و معمول بدارند. 
اعیاد مقدس داوفات صیام که بربایه تواریخ تقویم قمری (که هنوز نزد عامه بهود متداول 
است) قرارداشت تغییرات محلی حاصل کرد. ازینقراره 
۱ عید فصح (65۵۲ظ) دراواخرماه‌ماری یا درائنای ماه آوریل منعقد میشود و آنراجشن 
سالگره تولد قوم اسرائیل قرار داده‌اند . البته در اصل آن عیدبهاره وبشکرانه زاد وولدگوه‌فندان 
وبار آوردن درختان منعقد میشده است ومراسم شکرگزاری پشعمت آزادی وخروع قوم از مص 
بعمل می‌آمد . این عید درطول تاریخ بهود همیشه رعایت شده دهنوز میشود . مدت یکهفته نان 
فطیر مصرف می‌کنند ازین سبب آنرا (عید فطیرل) نیز مینامند . درشامگاه نخستین روز آن‌مراسم 
عید سدر 5606۶ بعمل می‌آید و آنچنان است که تمام افراد خانواده دور یکدیکر جمم شده دفصلی 
از س‌گذشت «خروج» دا نلادت میکنند وجام مشروبی بنام کیدوش ط5دا600 می‌نوشند و دئیی 
خاندان دستها را شسته مراسم مخصوصی‌رابجا می‌آورد. سبزی جمفری را در آب نمك نهاده و بیاد 
ایام ناگوار اسارت بابل میخورند . همچنین جامهای شراب وقطعات نباتات وریشه‌های گیاهان تلغرا 
می‌خورند وبیاد آزادی مناجانها وادراد وبعضی مزامیر وبعضی قطمات ازسفر خروج را تلاوت‌می- 
کنند بعد از آن دری دا بازکرده ودرمیان سرودن نفمات مزامیر داود و مصائب ایلیای نبی برای 
ظهور مسیحا دعا میخوانلد وروی میز جامی بیاد ایلیا می‌گذارند پی‌باصرف شام شب مراسم عید 
پیایان میرسد . دهمه بشادی وسرور مشفول میگردند وپدران بفرزندان عیدانه عطا می‌کنند. 
تا چهل ونه روز بعد آزهید سدر هیچکونه جشن وشادی حتی مراسم عروسی تباید انجام 
بگیرد در روژ پنجاهم عید «شاباعوت» یمنی «جشن هفعه‌ها»میرسد که آنرا عید خمسین ۳۶۵666۵۵۱ 
نیز می‌گوبند آن عید اصلا بیادگار رسیدن اولین نوبرحبوبات وائمار بوده دلی در اددار بعد آنرا 
یادبود وشکرانه نزول تورية درکوه طورسینا منعقد میسازند. 


مذهب بهود ۳۷۷ 


بعداز آن عید راش‌هشانه ۴12502025 103 درماه سیتامبر یا ادایل اکتبر دزمیرسد که 
جشن نوددن سال بهود است وآن عید «نواختن‌کرناها وابواق» میباشد. 

درابتدا این عمل برای دءوت وانتباه قفوم بودکه از اطراف‌دورهم جمع شوند و در کردار و 
و رفتار خود خانق خودرا بیاد آورند و ارگناهان خود بدرگاه اد استغفارا نمایند . و در تلمود 
برای این عید اهمیتی بسیار قائل شده و آنرا «روزدادری» نام داده است ؛ درپی آن عید کفاره 
«یوم کیپود » درمی‌رسد . که در آنروز مبراسم توبه وان‌ابه و طلب عدالت توام بامراسم صیام به 
عمل می‌آید به امیسد آنکه بهوه گناهان گذشته ایشانرا آمرزیده و آننان از بدیها و سیثات 
بازگشت کنند . 

پنجروز بد از آن موقع عيد 2 سایبان » است که قدیماً بشکرانه رسیدن اثمار خسزانی 

خیامی برپا میداشته‌اند وهنگام چیدن انکور و اختن شراب منعقد می‌نموده ولی اکنون آثرابیاد 
بود سرگردانی قوماسرائیل دربیابان(نیه» منعقده‌یسازند. دراین‌عیدکنیمه‌هارا نزن می‌کنند دبردرو 
دیوار گلهادمیوجات آویز ان‌میسازند مخصوصاً ازشاخ‌لیه‌و وشاخ‌نخل‌وب رگ موردو بیدکه‌همه‌محصولات 
کشورفلمطین است کنایس خودرا زینت میدهند پس عرکس درجلو منزلگاه خود خیمه‌بی‌باسایبانی 
برافراشته و در زیر آن نشسته با کسان خود بصرف طمام می‌پردازد و حتی در آنجاشب دا بروز 
می‌آورند . در روز آخر این عید «یوم سمخات» 52016021۳ (توریة) است که پرای شریمت خود 
جشن گرفته وطومارهای تورية را ازصندوقها بیردن آدرده و دورکنیسه طواف میکتند. 

بهودبر حسب روایات داخبار موسوی دو عید دیگرنیز دارند یکی بنام حنوخ درماه‌دسامبر» 
ددیگری بنام پوريم درماه فوریه یا مارس اولی عید شموع ومشاعل است وهشت روز امعداد دارد. 
که روز اول درگذیسه‌ها ودربیوت شخصی يك شمم روشن میکنند و در روز دوم ددشمع دروزسوم 
مه شمع وبالاضه روز هشتم هشت شم می‌افروزند و این عید یادگار استقلال بهود د تجدیدبنای 
معبد بدست یهودای مکابی درسال ۱۶۵ ق.م. انجام میگیرد. 

آما پوریم یا عید قرءه‌ها مربوط بکتاب «استر» است و آن بیادگارنجات بهود ازه‌غاب دفتل 
عامی‌است که بفدا کاری‌استر (درایران) ختم‌بخیرشد دراینروزهدایا وتحف وعیدانه دوستان بیکدیگر 
ومهترآن بکهتران عطا مینمایند وبررقص وتقنی وجشن وسرور بایان میرسانند . 


۲ یپودیت ددعصر جدید 
اصلاح مذهبی 1۱66007020100 پر وتستان چندان بهبودی دروضم اجتماعی بهود اروپا فراهم 
نیاورد حتی لوتر آلمانی مصلح شهیربا آنکه نخست دساله‌بی بحه‌ایت ازیهود ومنع آزارایشان بسال 
۳ ,م. انتشار داد ولی بمد که تاریخ عناد بهود را با مسبحیت در سه قرن اوایل تاريخ میلادی 
مطالمه نمود علیه آنان بخشمآمد ورساله دیکری‌بسال ۱۵۴۲ منتشرکرده و اسرائیلیان را دروغگو 
شمرده افانه‌ما وحکایات که درسنکدلی و فادت آن قوم وکشتن وبا زهسردادن نفوس و اطفال 
مسیحیان درالسنه و افواه عوام منتتربود ومیگفتند که درروزعید پاك بهردی‌ها خون مسیحیان را 
میئوشند ویا اطبای ايشان مرضای‌سیحی را مسموم میسازند باورگرده ودرسخنان خود تکرارکرد. 
در دو قرن شانزده و هفده دضع اجتماعی بهود بمنتها درجهٌ اتحطاط رسید و کماکان دد 


۳۷۸ ادیان امم خاور نرديك 


محله‌های خود «گیشرها» محبوس مانده و ازروشنی ونور دنیای خارج و لذائف معنوی چون علم و 
هنروفر‌هنگك محروم بودند . 
درشرق اروپا - بهود تا امروزهمچنان به افکارمیرائی اجداد خود ازروایات و اخباردل بته 
ووفادار مانده اند درمملکت پولند در قرن هفدهم یکبار ممرض کشتارعام وافع شدند و هزارو پانسد 
تن ازایدان را دريك روزبقتل رسانیدند . درنواحی دیگر آنقوم درهرجا با ممتقدات واصول ایمانی 
قدیم خود عقأاید جدیدی افزودند مثلا درلیتوانی و روسیه سفید بهود اساس ایمان را فقط در متن 
عبری تلمودمحموروم<دودد انستند درمیان ايشان يك پیدوای (ربانی) بنام الیاس ویلنائی «هوناظ 
٩ ۵‏ ,ظهوررسید که رئیس‌نا فذا لکلمه‌روحانی‌ایشان‌گردید وی دارای‌فکرودماغ‌سیارنیرومندی 
بوده است ودر زبان وادب عبری و علم نجوم ودیگرعلوم تالیفات بسیاردارد الیاس آکادمی معروفی 
دائرکرد که ازاطراف واکناف اروپا طلاب ونلامیذ برای فرائت وفهم تام‌ود وکتب قدیم بابلی دد 
طول مدت قرن نوزدهم بدانجا هجوم می‌آوردند . 
دراروپای غربی ومرگزکب درطول مدت دوقرن آخیر۱۸ و۱۹ وضع اجته‌اعی بهود باحرکتی 
پسیاربطی: بتدریج بسوی آزادی میرفت و پاره‌ای حقوق مدنی بآنها اعطا شد و «رجمت از محله 
بدنیا» اصطلاحی است که مرف وضع آنها بود. درقرن ۱۸ ازبرکت روشنفکری وانتشارعلم درمردم 
آروپا و حدوث انقلابات‌تار یخی درمملکت فراننه ودر آلمان اندك اندلك عامه را متوجه بهبود حقوقی 
وحریت اجتماعی بهود میکرد . 
انتشارعقاید «راسیونالیزم» وانحراف افکارعم‌ومی درارویا از خرافات مذهبی و ترك تعصب 
بالطبع موجب آزادی عقاید و رفع موانع دسدهای اجتماعی گردید وافراد برجسته بهود درمراکز 
فرهنکی نفوذ کردند در آنزمان میان ایشان شذصی بظهور رسید که موسی مندلوهن ۸6۵568 
1۷620615502 نام دارد وی‌راسزابزرگتر ین جال‌بهود دردوران جدید میتوان دائست مندلسوهن 
درثهر برلن تحتگاه آل‌ان درمراکزحیات علمی آن شهرراء یافت وبا ادیپ معروف‌مماصر آلمانی‌خود 
«لسینگد» م1551 دوحت شد ودرزبان آلما نی دارای فلم وقوت تحریرژیاد گردید و آثار بر جسته 
انتشارداد که درسراسرارویا مورد قرائّت ومطالمه‌خوانندگان بسپارشد. ازجمله اسقارخمسه (توریة) 
ط‌ناع)۵۱۵ع۳ وسضی قسمتهای دیگرازتوریه را به نثر فصیح آلمانی ترجمه نمود و بر آن تقاسبرو 
تعلیفات عالمانه نکاعت وبخط والقبای عبری بچاپ رسانید وی برای آزادی و رفاء ابناه فوم خود 
مساعی جمیله مبذول داشت دراه را برای ورد آنها بجریان <یات جدید باز کرد و بمردم اردپا 
نغان داد ک» اگر بهود آزاد شونه ممکن است عناصر موثر و مقیدی مبانند او برای جاعهه 


بوجود آورند 3 


عصر لیبر الیزم و اصلاح 
با انتثاراصول دموکراسی در امریکا واردپا بالاغره بهود آزادی مدنی‌کامل حاصل گردند. 
انقلاب افکادکه اصل وفاعده «تساوی و آزادی بشر در خلقت» را دضع کرد موجب سعادت ایشان 
شد » انقلاب فران آنها را بادیکی افراد فرانوی برابرقرارداد ۰ ناپلاون بناپارت بهرجا دفت 
محله ها (گتو) 0 و دیوارهای بلند آنرا خراب کرده بهودیان را آزاد میساخت . اما بمد از 


مذهب بهود ۳۷۹ 


اوعکس العملی بظهوررسيد ودرسراسر اروپا جریانانی علیه ایشان بوفوع پیوست که آنها را مخیر 
هیکردند که یا قبول دیانت مسیح نمایند یا دوباره به «محله» برگردند. پس بعضی شق اول را 
اختیارکردند ولی‌بضی دیکربه‌دستجات انقلابی وخفیه‌کار«زیرزمینی» متصل‌شده وعلیه حکومتهای 
مرنجع ومحافظه کار اروپا آتش شورش‌هاوطنیانها را دامن میزدند. عاقبت درسال ۱۸۴۸ که انقلاب 
اجتماعی‌اروپا اوضاع را دیگرگون ساخت وود درسراسرممالك اروپا حق برابری با سایرافرادناس 
را در برابرقانون حاصل کردند درهای دانشگاهها بروی آنان باز گردید , اطباء و سیاسیون و 
نویسندگان واستادان وعلمای معتبردرمیان آنها بظهوررسید که همه دردرجات عالیه جامعه اروپائی 
مقام داشتند . در این هبارزه شدید اجتمای اروپا که بفتج و غلبه دمکراسی سیاسی خانمه یافت 
بهود بیش ازدمه استفاده کردند . 

این تحولات خارجی و آزادی مدنی وم آ-رائیل درداخل آن ملت نیزاثرات بزرگ‌داشت 
چون آنها ملاحظه کردند که جهان تغیبریافته و آثارازمنه ماضیه از میان برداشته شده و در برابر 
حرکت وسیر آزادی «لیبرالیزم» دیگرمانمی وجود ندارد با لطبع درصدد بر آمدند که دروضم‌داخلی 
خود نیزماننه سایر‌ملل تذییراتی بدهند دانشمندان ایشان که در اعمال وافعال دنبای جدید صاحب 
نظرواثرشده بودئد بخوبی دریافتند که بهودیزم دیگرنباید درتنگنای افکار و درماورای حمارهای 
تعصب جاهلیت باقی بماند بلکه باید ماناد قدیم روش مترقی پیش گرفته تحول جدیدی حاصل 
کند . درنتیجه اين گونه افکارجنبشی در آن قوم پدید آمد که بنام «اصلاح به‌ودیت» معروف است. 
ابتدای‌این نهضت دربعضی‌ازکنیسه‌ها بدید آمد بعضی‌ربانیون وگهنه‌درصددیر آمدند که تشریفات خشك 
ورموم گهنه را تجدیدنهم‌وده آنرا ساده‌تروءملی‌ترهازند پس‌درهناك روزسبت باختصار گرآئیدند و 
دءاها واوراد عبری را بالسنه محلی تلاوت وترتیل گردند . پاره‌ای مسائل راجع بظهور مسیها و 
قیام اموات وروزقيامت ومراسم قربانی با ین عمر فلسطین همه را مسکوت گذاشتند... ارغنون و 
سازدرکنیسه‌ها نهاده وسرودها ومزامیررا بالسنه محأی سرودن گرفتند », این نهضت در شخصی بنام 
ابراهام جیگ »06/8 .۸ تمرکز یافت وی صربحاً اءلام کرده گفت ۰ «یهودیت افسانه‌ای مندوخ و 
معدوم نیست بلکه باید بمضی حشووزوائد را از آن حذف کرد پا تفییرداد تا آنکه در جهان وشمی 
عالیترو مهمترحاصل نماید وازنومذهبی جوان شود .» 

این نهضت اصلاح «1>602۳0» خود نیزدوجنبه پیدا کرد, جماعتی راه اعتدال پیفن کل فعنت 
دگروهی طریقه انقلاب وتند روی رفتند دسته دوم درسال ۱۸۴۳ بی‌محابا قیام کرده مبادی خود را 
این چنین اعلام کردند که : اولا مذهب موسی استمداد بی‌عد وحصر برای تحولات جدیده را دارا 
میباشد ۰ ثانیاً مجموعهٌ مباحثات ومناقغات وجرح و بحث که بنام « تلمود » معردف است دیکر 
قیمت مذهبی‌ندارد وازلحاظ اصول وفروع دین ارزشی برای آن گذاشته نمیشود ثالثأً عقیده برجمت 
مسیحا که روزی باسرائیل بازگذته ودرفلطن سلطنت باستانی را احیاه خواهد کرد خیالی خام 
بیش ثیست . برای بهود هیچ وطن خاصی فرض نباید کرد وهر یهودی درهرکشور که متولد شود 
تابم آن مملکت واهل همان دیارخواهد بود . 

پس درآن سال مر‌تجمن برعلیه متجددین بمبارزه و مجاهده برخاستند نهضت لیبرالیزم را 
متوقف کردند ودرجنبش تجده خواهی در اروپا فتوری <اصل گردید و آن بامریکا منتقل شد که‌تا 
دقت حاضر همچنان در آن اقلیم با کمال قوت باقی است . 


۳۸۰ ادیان امم خاور نزديك 


متعصبین وکهنه پرستان بهود در آغاز برخلاف جنبش اصلاحی بودند فشار سخن و تأکید 
دعوای‌خودرا برروی این فصه نهادند وفروعواعمالرا براصول‌عقاید ترجیح دادندبمبارت دیگراعتفاد 
ایشان آن بود که پیروی از آراء ومبادی ربانیون و کاهنان ضروری نیست ولی انجام مناسك وعبادات 
و آداب بررطیق متون شریمت موسی ازروی کمال خلوص ونهایت صداقت واجب ولازم است و باید 
بررحسب قواعد تفسیرات نلمود آنرا هرروزه درزندگانی متابمت کرد . چراغهای لیلةالسبت را باید 
فروزان ساخت ورسوم و تشریفات بوم‌السبت را باید دقیقاً بجا آورد , حفظ اعیاد و احترام ایام 
مقدسه را بایت لازم شمرد قواعد حلال وحرام را دراغذیه واشربه باید حتماً رعایت کرد ذبیحه غير 
بهود را نباید تناول نمود و اگرقوم بخواهند رستکاری درپیشگاه خداوند (بهوه) حاصل کنندباید 
حتی‌المقدور روش وطریقی که در فل-طین در اعصار ءاضیه معمول بوده باستثنای قربانی روزانه در 
برابر مذیم معبد اورشلیم مابقی همه را بدقت رعایت کنند . 


صیهو نیزم و تأسیس ملیت جدید 
ترقیات و کامیابیهای افتصادی وفنی که در نیمه دوم فرن نوزدهم نصیب قوم بهود شد بار 
دیگرموجی از بنض ونفرت دراروپای غربی برانگیخت واحساسات ضد بهود « طهنانجع۹ هط » 
را باردیگربجوش آدرد درتمام ممالك حوادث فجیع برعلیه ایشان بظهوررسید که داستان درایفوی 
در فرانسه تمونه‌ثی از آنهاست . ازینرو سیاری از افراد بهود ناچارمعتةد شدند که مادام 5» يك 
وطن ملی در سرزمین فلسطن نداشته باشند امن و سلام برای ایشان غبرممکن است این عقیده که 
روزافزون نضی وانباط حاصل میکرد بسرعت,صورت یک:وضت‌بین‌المللی‌در آمد که بنام صیهونیزم 
210050 ممردف گردید . 
صبهونیزم که طرفداران آن همه بهودیان متعصب و مرتجع بودند برعقاید اصلاح طلبان 
متجدد برتری یافتند . اعلامیه بالفور»0؟821 100 در ائنای جنگ جهانی ادل مماوم کرد که 
دوات بریطانیای کبیر تأسیس مملکت خاص بهود را در سرزمین فلطین با نظ موافق مینگرد و 
وسائل نیل‌باین مق‌ودرا ازهرجهت فراهم میسازد. اعلامیه بالفور وضع سیاسی یهود را دیگرگون 
ساخت درمدت بیست سال هزارها نن یهودی ازاطراف جهان بسوی فا-طین رهسپارگشتند ودرتحت 
فیومت‌دولت انگایس 3200206 حدا8:16 پایه واسای حیات جدیدی برای خود در آنجا طرح‌ریزکا 
کردند. مصادف با همان اوقات نهضت‌نازیسم ۸۱221500 درآلمان دحوادث جنگ دوم جهانی کشتار 
وزجر ونکال هولناکی که درارویای مرگزی‌درباره این قوم بدبخت معمول‌داشتند علاقة بهودیان دا 
بتاسیس يك دولت مستفل بهود روزافزون ساخت. وعاقبت‌منجر بآن گردید که سازمان مال متحد 
0 درمجمم عمومی درسال ۱۹۴۷ بتجزیه خالك فلسطین رای داده وتصویب نمود که يك قممت 
آن کشورمخصوص قفوم بهود باشد . گرچه تأمیس دولت جدید امرائیل آمال قوم را صورت‌تحق 
بخشیه , ولی مقاومت شدید ملت عرب علیه اين دولت هنوز آرام نیافته وحوادث سهمناك در شرق 
بحرالردم بظهوررسیده ودر آتبه نیزمتحمل‌الوقوع است . 


مذهب بهود ۳۸۱ 


تحولات تازه 


اخیر متفکرین بهود متوجه شده‌اند که بایستی مابین مته‌صبین و متجددین وجه مشترکی 
بوجود آورند وحد وسطی ایجاد نمایند ازینودر اروپا وسیس در آمریکا فکردارتودوکسی جدید » 
60-27 بهود انتشاری بلیغ یافته است » این نهضت که در اواسط قرن نوزدهم منفأً 
گرفت بکشور آمریکا نیزسرایت کرد ودر آنجابسعت انتشاری عظیم‌حاصل نمودويك سمینار(مجلس 
بحث) 5600102۶ مابین کنیسه‌های متحده آمریکا درشهرنیویورك تشکیل یافت که هدف آن یافتن 
حد وسط مابین‌دوطرف بود بطوریکه بن صیهونیست‌ها از یکسوبار فورمیست‌هاازسوی دیکر توافقی 
ایجاد نمایئد . 

مرتجمین کهنه پرست و کنسردانورها موافقت کرده‌اند که ایجاد ددلت بهود در فلسطین با 
عبادت بخدای یهوه درسایرنقاط جهان منافانی ندارد آن دولت که در وطن بهود تشکیل میشود 
مرکزی خواهدبود که ثقافت وفر‌هنگ قوم را حفظ کند ومعتقدات ومبادی دینی را بمنفت طرفی 
دوجناح نگاهداری نماید . 

درخائمه باید گنت که آینده بهودیزم ظاهراً در دست این دوگروه است وباید دید که آیا 
آنها قادرخواهند بود دیانت و آئین نیاگانی وفرهنکک باستانی خود را بطوری حفظ کننه که پایه‌آن 
دراین جهان متزلزل ومتفیرکنونی ثابت دیایداربماند یا نه ؟ البته این هردوچندان ازیکدیگردور 
نیستند زیرا هريك از این دوجناح بالطبع مایل و شایقند که وحدت خود دا با طرف دیکر حفظ 
کرده ایمان وفول وفمل خود را با یکدیکرنزديك سازند . 


فصل چباردهم 
هسیر مت فد اغا ظهور: مدهب عیسی 


سرگذشت هسیحیت تاریخ دیانتی است که ازعقیده به تجسم الهی درجسد شارع و بانی آن 
ناشی شده . هرجند دیکر ادیان نیز هريك بنحوی عقیده‌ای به نجم دارند لیکن در هيجيك از 
آنها آنچنان تمر‌کزیکه اين مسثله در آئین مسیح بیدا کرده مشهود نیست. سراس تعالیم نصاری 
در اطراف ایمان به این قضیه دور میزند که شخص‌عیسی روشن ترین ظهوری از ذات‌الوهیت‌است: 

لیکن این دین که باعقیده به تجسم الهی آغاز میشود منقلب گردیده و در طی تحولات 
عدیده جنبه بشری ,,داکرده و بشریت با همه امیال و بالاخره باهمه‌ضنفو قصور در آن متجلی‌شده 
است . دامتان آنمذهب بسیار دراز است و ازبی که مرائب اوج و حضیض و ءوالم نام و ننگ را 
طی نموده تاریخی پرمعنی دعبرت انگین بوجود آورده است . در هيچيك از دیانات جهان مقاصد 
اعلای روحانیت با بداژه این دین نمودار نیست ونیز بقدر آن از آنمقاصد عالیه دور نمانده‌است ۰ 

تقل این سرگذشت بروشنی و اختصار کار آسانی نمیباشد در داستان قرن اول میلاد مسیح 
آنقدرکتاب ها بقلم آعده‌است‌که هیچ عصری از اعصار تاریخ بپای آن نمیرسد . مثابع عمده تاریخ 
آن زمان عبارت‌اند ازاناجیل اریعه 6012615 ونامه های رسولان 5ع50نمظ که مجبوعاً کتاب«عهد 


مسیحیت در آغاز ظهور ۳۸۹۳ 


جدید» .۱.1 را تشکیل میدهند و آنها نیز‌بنویت خود آنقدر درمحل مطالمه‌وانتقاد افکار محققیین 
قرارگرفته که باز هیچ کتاب مدون دیگری در جهان ازین حیث بیای آنها نمیرسد . 

اریاب انتقاد تاریخی مخصوصاً در هفتاد و پنج سال اخیر در مطالمه آن اسناد و اوراق به 
ندت سرگرم بودند و بالاخره باین نتیجه نهائی رسیدندکه در کتاب «ءهدجدید» مذهب‌نوین‌عیسوی 
درباب شخص عیسی جرح و تعدیل بسیار حاصل کرده است ولی در مقدار این‌جرح و تمدیل‌ماین 
محققین اتفاق رأأی حاصل نشده است . این نکته مسلم است که عیسی خود تماليم خودرا تحریس 
ننمود بلکه بشاگردان خود اعتماد فرموده و بآنها ام کرد که باطراف جهان بردند و آنچه از او 
آموخته و در حافظه‌خود بیاددارنه بدیگران تعلیم دهند . عموم مورخین معفق‌اند که مد آزم رگ 
او بمشی ازشاگردان وی‌آن کلمات ۳1 اقوال را پرشته‌کتایت در آوردند و بر آنها جابجا پادداشت. 
هایی تاریخی برای آنکه فرا‌وش نشود اضافه کردند و درنتیجه يك سند بلکه يك سلسله اسناددر 
باب این دین بوجود آمده که‌ایشان از آن‌به حرف 4009 تعبیر میکنند این‌کلمه(مخنف‌کلمه آلمانی 
6( بمعنی«منبع» است) وباز همه مورخین بر آنند که این‌مجه‌وعه «02) دراثر اعمال مسیحیان 
صدر اول رنگ‌های خامی‌بخود گرفته است وبعضی افوال‌شایدبر آن افزوده شده که بسهووغلط آنها 
را به عیسی منسوب داشتند ولی باز رویهم رفته آن مجموعه 60۰ يك سند محکم و موثق میباشد و 
بالطبع نخستین منبم و ننها سرچشمه اطلاعاتی است‌که نویسندگان انجیل متن لوقا از آن اقتباسد 
اتعاذ کرده‌اند آنها از منابع دیگی نیز مواد دیکر که بطور شفاهی یا کتبی بدستشان افتاده اضافه 
کرده‌اند . آنها از انجیل مرقس که قبلا وجود داشته در حدود ۶۵-۷۰ م. کتاب شده بعداً نیز 
استفاده‌کرده‌اند : انجیل یوحنا ازهمه متأخر است ودر آخر آن قرن نکاشته شده و بیشتر از منابع 
خصوصی دیگرکسب اطلاع‌کرده و در مسائلی که بیشتر به‌گیفیت موت و حمایت عیسی مربوط است 
بحث نموده . 

در سراسر این اسناد و مأخذ يك تقسیم بندی نامرثی نیز جربان دارد یمنی آنچه از خود 
عیسی است با آنجه راجم باوست از هم‌تفکيك میشود . لیکن داندمندان و محققین در عرتجزیه 
و تفکيك این دو مطلب یعنی آنچه شخص عیسای تاریخی را نثان داده و آنچه نشو ونمای تاریخ 
ءسبحیت عصر اول را ظاهر می‌ازد اتفاق کلمه ندارنه وهريك برای خود تجزیه وتقسیمی فاثل 
شده‌اند در سس بعضی نکات طالب علم بعداز يك سلسله بحث و تحفیقو تنقید بالاغره ناگزیرمیشود 
که به رأی و فکرخود اعتماد گرده و شخصاً قضاوت نمایدکه کدام يك آزین مطلب مربوط بهعیسی 
تاریخی است وکدام يك مربوط به کلیسای صدر اول است . البته عقیده حازم برس این نکات کاری 
پسیار مشکل است . و دلایلی وجود دارد که انسان ناگژزیر میشود اذعان کند که سرگذشت حیات 
عیسی تاحدی بر مدار اعتقادات و افکار شخصی دور میزند . از جهت دیگی در سر بسیار مطالب 
توافق زیادی بن فضلا و محققین وجود دارد . و شاید درآینده زمانی برسد که اهل علم و تحقیق 
بالاخره درتفسیر جن میات حیات‌عیسی متفق‌الکلمه‌شوند . 

ما در این فصل سمی‌کرده‌ايم‌که دراین باب تحقیقات و اشارانی جندبيان‌کنيم: 


۳۸۴ ادیان امم خاور نزويك 


۱ دنیاث ی که عیسی دد آن زائیده شد 


این‌که ءیسی درناحیه‌ای‌بدنیا آمدکه بتازگی‌درتحتا-تیلای رومیان‌قرارگرفته بود نکته ایست 
پرمعنی که میسزد اگر بدان آغاز سخن نمائیم » یکی از آخرین کشورهائی که رومیان به نیردی 
سلاح درئحت ملکیت‌خود در آوردند کشور فل-‌طین بود .فبل از آن قوم بهود چنانکه درفصل‌سابق 
گفتیم چندین بار درزیر بوغ بیکانگان درآمده بودنه ولی سلطه زومیان بر آنهاسخت ترودشوادتر 
از دیگران می‌نمود بیشتر از آن‌سبب‌که رومیهاخودراکنارگرفته و جز اداره حکومت‌کار دگر نداشته 
و نسبت به سکنه بومی فقط جنبه حفظ انتظامات رارعایت میکردند وهیچگونه روابط همکاری دهم 
وطتی غابین آنها باناکتن ععلن وود نداعت: ایقان آزایسن لحناظ فرست قا آینها بن خسلاف 
پونانیان بودند زیرا که آنها بةوت و نیروی ابداع موصوف بودند و بسهولت میتوانستند در دوع 
مردم کشور مغلوب نفوذ کرده و افکار و اندیشه‌های ایشان را درك نموده وبرای آن رزن وقیمتی 
قائل شوند * 

رویان و ,وود بطور کلی دردو قطب مخالف فرار داشته و آنقدر ازهم دیگر برکنار می - 
ژیستند که فهم کنه دباطن هرقوم برقوم دیگی مسته‌ای مشکل بود وبگلی درصدد نبوونه که حب 
دیکررا بدرستی بشنامند و تفاهم حاصل نمایند . 

دلهای بیمهر و جامد آن هردو نسبت بیکدیگر و بی‌خبری از فرهنگ و ثقافت یکدگ 
موجب جدائی آنها شده بودچندانکه امکان سازش را ازمیان بر‌داشته وناچار وضمی بوجود آمده‌بود 
که‌در حینی‌که ناگزیربودند اجبارآبام‌در يك ناحیه سکونت‌کنند ولی دائماً زد وخوردها وتصادمات 
اجتماعی مابین ايشان بوقوع می‌پیوست . وقتی‌که عیسی متولدشد در کشور فلطین این وضع بس 
قرار بود چنانکه وی در ادان صبادت مناظر تفییرات پیایی در اوضاع سیاسی و اجتماعی تأثیرکه 
آشفته درئفی اومینمود. عیسی‌در محیطی آلوده به تزاحم وتنازعو مشاجرات نامطلوب ومخاصمات 
تا نو و نما کرد , از هرطرف تذور اخعلاف وکشمکش گرم بود . دلهای مردم از جریان‌وفايم 
ناپسند پر از خون روحشان از فرط خصومت و نزاع در عذاب و بنابی آنچه که مورخین آن عصس 
نوشته‌اند از آن زمان دورنمائی پر آشوب و درهم و آشفته دربرایی نظر طرح میشود. 


انقمامات سیاسی فلسطین درزمان عیسی 

درحدود زمان تولد عیسی حرودکبیر 11»704 پادشاه اسرائیل ازجهان رفت . سه‌پس ازو 
باقی ماندند. در دصیت‌نامه خود وی مملکت فلسطی رامابین آنها تقسیم‌کرده بود. در حالی‌که آن 
کشور سیه روز در آستانه اتقلاب و انقراض قرار داشت آن سه شاهزاده به تختگاه روم‌شتافتندتما 
آننه تقسیم ملك موروث خودرا به تصدیق رومیان برسانند . اگستوس سزار عم ونااودو داش 
قیصر روم قسمت بهودیه و سامرا و ایدومیا را به فرزند ارشد وی ارشلوس ۸۶۵۳6125 واگذار 
کر دوناحیه‌جلیل 6 وپریا 2ع2عرا به‌ددمی‌هرودانتی‌پاس 25 وفسمتی‌که درشمال‌دریاچه 
جلیل‌واقم شده‌بود به‌سومی موسوم به‌فیلیپ اعطا فرمود. ولی ارشلوس نتوانست ملك سهمی‌خوددا 
مانند دوبرادر خود نکاهدارو . اوگوستوس قیصی در تفویض آن ناحیه باو احتیاطاً تملل نمودوحق 


مذهب عیمی ۸۵ 


هم داشت زیرا بعد از نه‌سال خشونت و بی‌لماقتی به تفسیر های عظیم و خطاهای بزر گه متهم شده 
و قیسر اورا به مملکت (گال) تبعید کرد و بجای اد یکی از صاحبمنصبان رومی‌که سمت‌حکومت 
کشوری شام دا نیزداشت بر قرارگی‌دید. 

متوالیاً چندین حاکم ردمی دربی یکدیکر در فلسطین منصوب شددد و ازشهر فیساربه 
2 برناحیه بهودیه حکم میراندند . اکثر آن حکام مردمی بی دجدان و خود خواه بودلد 
که جز انباشتن کیسه خودوبازگشتن بدیار خویش مقصدی دیکر نداشتندفقط عده معدودی اززآنها 
درصدد بودند که در زیر پرده حکومت دست نشانده به‌ودی عملی تاریخی انجام دهند . هسرچند 
ظاهر تاحدی کهمقتضیات سیاسی ایشان حکم میکرد به بهودیان آزادی مدنی و مذهبی عطاکردنده 
معذالك يك نوع کنترل نهاثی بر سرمردم یهود بر قراربود مثلا طبل‌های کاهنان و ربانیون آن‌فوم 
را دربرج انتونیوس ضبط‌کرده بودند و درمواقع‌تشریفات خاصی‌در صورتی‌که آنها موافقت‌میکردلد 
اجازه خروج آن داده می‌شد . بدینوسیله حاکم در تمیین کاهن عالی مقام صاحب نظر می‌بودیعنی 
باهرکس موافقت داشت پوشیدن آن البسه را اجازت میداد. فالبا سعی میکردند پرچم‌های‌جنگی 
و سپرهای سیاهی راکه بر آن ها صووت قیصی مانند خدای معبد نقش‌شده بود در فراز شهراورشليم 
نصب‌کنند لیکن‌بهودیان برخلاف این تصمیم بخشم وفضب بر خاسته و حکمران مجبور می‌شد که از 
آن عمل موفتا اجتناب‌نماید . 

بدیهی است با این اوضاع و احوال قوم بهود بهیچوجه راحت و سعادتمند شمرده نميشدند 
و علاده بررمشکلانی که درخارج برای آنان موجود بود در داخل نیزباهم مشاجره و تنازع داشتند 
و فرق فربسیان وصدوفیان و غیرتمندان هواخواهان زیلوتس هردو با هم روزگاری بجنگ و جدال 
میگذرانیدند . 


اوضاع جلیل 

درکشور جلیل تحریکات و تشنجات وسعتی‌کمترداشت . هرود آنتی پاس ۸۷۳۵۵ ۳۱6۲۵۵ 
بر سر قومی گوناگون که از عناصر مختلفه مسرکب شده بود سلطئت میکرد . مردم بهودی نژاد 
اکثریت‌کمتری داشتندولی‌در آنجا مردم یونانی زبان داقوام فنیقی‌اهل سواحل ومردم‌شامی اهل‌بلاد 
شمالی بهم اختلاط یافته بطوریکه در بعضی نواحی عدد بهودیان کمتر از شماره نفوس بیگانگان 
دام بود از آن‌گذشته درسراسرسواحل روداردن درحدود مرزپریا ۳6262 قریب ده شهردجود 
داشت که حمه استقلال داخلی‌داشتند و باسلوب‌سازمان قدیم شهرهای یونانی باهم دیکر طر‌اتحادی 
ريخته بودند . گوبی آنچه اسکندر کبیر در عالم خیال برای نظم جهان تصور کرده بود آلها در 
درفلسطین از فوه بفعل آورده بودند. وجود آنها پامث بود که هرود آنتی‌پاس سیاست جمع رسالت. 
ین اقوام و ملل را پیش‌گیرد. وی می‌دانست‌که اگر فرهنگک وثقاقت اقوام مختلف در مك وعیدد 
ح‌م آمیشته گردد باعث وحدت اتباع ار خواهدشد. یکی از این مظاحر فرهنگه‌های مختلط حمابا 
بنای شهر بزرگی پاسلوب پونان و روم در آن ناحیه بود که بنام صفوریه در چهار میلی‌شمالی شهر 
ناصره بوجود آمد ۰ معذالك این شهر نوبنیاد تحت الشماع شهر دیگری بنام طبریه در ساحل 
غربی دریاجه جلیل قرارداشت‌که در آن فوروم بزرگی پاستونهای بلندبنام امپراطورروم ساخته و 
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هرودخود آنرا اسم‌گذاری‌کرده بوددر آ نهر نفوذ نمدن بونانی ماتعهای وسعت‌را داشت . 
اکثر بهودیان ساکن جلیل خود باين اوضاع تن در داده ومانوس شده و خواه و ناخواه 
براین سبك زندگانی گردن نهاده بودند و با کمال کره. مالیات و باج و خراج‌های مستقیم وثخصی 
را می‌پرداختند نا بمصرف هزینه‌های حکومت برسد. یمنی فسمتی قلیل از آن به خزانه هرود 
آنتی پاس تحویل گردد و بقیه به نختگاه قیصر در اقصای ملك یعنی شهر روم منتقل شود . علاده 
بر آن بعنوان <ةوقوعوارض‌گمرکی‌نیزمبالخ‌گزافی برای صادرات و واردات بشهرها وبازارهای‌خود 
مرپرداختند در کنار هر بندرگاه و در هر سرپل محلی برای اخذ عوارض برقرار بود مخصوصاً 
مالیات نمك که در هرگوده وکنار از مردم میگرفتند بیشتر موجب هیجان می‌شد. وبهود مشاهده 
می نمودند که باید فیمت غلامی و اسارت را از حاصل دست رن خود بپردازند ۰ از اینفرار که 
در سال - ۶ - بمد از میلاد کررینیوس نت20 حکمران رومی شام دستور داد مردم فلسطین‌را 
سرشماری نمایند تا بهتر بدواند از آنها باج و خراج بگیرد. ولی بلافاصله واکنش سخی درمیان 
بهود بظهور رسید. ظاهراً در آنوقت عیسی طفلی ۱۲ ساله بوده و خود شاهد عدم رضایت بهودیان 
ناحیه جلیل است که چگونه «مان عدم رضایت‌منتهی به طذیان ویافیکری گردید . 
یکی از مردم جلیل بنام بهودا باعمستی یکیاز فریسیان بنام زادوق فیام‌کرده جماعتی‌از 
متعصبان جلیل را دور خودجم‌کرده فرقه‌ای بنام‌فانیان «ضرتمندان» 2681008 تشکیل‌داد و آنها 
همه دست باساحه بر‌دند و شبار خود را اين کلمه قرار دادند که هیچ معبودی غیر از بهوه نیستو 
هیچ باجی جز بىعبد نباید پرداخت و همه این جماعت غیرتمندان یکدیگر را دوست و غیر خود 
را بیکانه شمرده قیام نمودند. شهر صفوریه‌را مرکز خود قرار دادند و انبار اسلحه موجود در آن 
شهر را متصرف شدند و سس بشورش برداشتند. طفیان ایشان بقدری شدید وجدی بود که سرداد 
رومی واروی ۷2:۷5 نام برای آنکه آنها را سرکوبی کند ناگزی دو «لژیون» سپاه ردمی به آن 
شهر اعزام داشت و شهر صفوریه را سوخته و ویران کردند و چندین هزار تن از جماعت قانویان 
غیر تمندان را بقعل رسانیدندبااینومه آتش شورش و طفغیان‌همچنان در زیر خاکستربافی ماند ونهانی 
ادامه داشت و عیسی در طول مدت دور شباب خود این مناظر را میدید و با اين قبیل افکار 
آشنا د ظاهراٌ يك یا دو تن از از دوازده حواریون وی بنام شمعون از همان گروه بوده وعاقبت 
خود او نیز در پایان کار بدست سپاهیان ردمی به‌صلیب آویخته شد و یکی از جماعت فیر‌تمندان 
بنام برابای را بجای او آزاد ساختند . 
نه تنها بهودیان جلیل هوادار مقاید فرفه (فیرتمندان ) بودند بلکه گروه موسوم به آسن‌ها 
5 (: ز با ظلم وستم رومیان مخالفت داشتند. این‌گروه که درجلیل بکثرت عده موصوف‌بودند 
و جوامی بسيك زاهدان و راعبان تشکیل داده کم‌تر کاری به کشمکشهای جاری در روزگار 
داشتندو با صبر وشکیب بسیار بانتظارظهورمسیح موعود کهاتدهین» شده خداوند است نشسته‌بودند. 
این جماعت قواعد و نظامات خیلی شدید برای خود وضع کرده و به تجرد و تفرد در جوامم‌خود 
باشتراك زندگانی میکردند و مایملك آنها متملق بعموم‌بود. فواعد معمول بوم سبت‌را بدقت‌رعایت 
کرده و ردزهای دیگر در مزرعه بزراعت اشتفال داشته و ایام خود را به عبادت دصام و غسل و 
مناسك و طهارت میگثرانیدند. 
اما فریسیان‌از فرط حزم و احتیاط‌خود را ازجنجال »ستیزه دور نگاه میداشتند و آنان که 
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از حیث عدد بزرگترین فرفه جلیل شمرده می‌شدند در تحت ریاست کانبان وربانیان که به ترتیب 
خاص منظمی پردرش یافته بودند. قرار داشتند این فرق به‌ود جگونگی فکر تشکیلات و سازمان 
را از یونانیان و رومیان اقتباس کرده و بیقین دانسته‌بودند که سربقاء ایشان‌منوط بوحدت‌فرماندهی 
آنان است . 

بسیاری از افراد در مدارس خاص فریسیان داخل می‌شدند و تعلیم می‌یافتند. این مدارس 
را میتوان «آکادمی» نام گذاشت زیرا دروضع واسلوب به آکادمی‌های یونان شباهت داشت‌بزرگترین 
این مدارس در شهر اورشلیم واقع شده و در دس آن استادان و معلمان رسمی قرار گرفته بودنه 
این فرقه فری-یان در آن روزگار که زمان تفییرات و تبدلات بود آساس کار خود را روی این‌قاعده 
گذاشته بودند که حتی‌المقدور تا حدی که اوضاع اجازه‌دهد برطبق روایات و اخبار قدیم خودرفتار 
نمایند . وممتقد بودند که تثهاراه تدریم در ظهور «-یع و نجات یهودیت از آن عصر انعطاط و 
نمل فاسد شریر همانا مراعات دفائق رسوم مذهبی و دقت در انجام کارهای روزمره طبقاحادیتد 
روایات دینی است. ازینرو تشریفات و مناسك یوم سبت‌را باکه‌ال دقت انجام میدادند داعیاد بهود 
را عینا مطابق نص اخبار منعقد می‌ساختند و عشربه رسمی را دقیقاً می‌پرداختند و تلقن کلمسه 
اععقاد (یمنی 86002)راهمه روزه در مواقع مربوطه تکرار میکردند ودرون درودروازه خانه‌های 
خودنوشته مزوزع (طفعدهه6) را نصب می‌نه‌ودند وخال مقدی را در پیانی‌می‌گشیدند وآداب 
سل وطهارت بدنی را بجزئیات مرعی داشته در اغذیه و اشربه خود مطابق فوانین دینی رفتار می- 
کردند و با عیج يك از افراد ناس و در نزد فاضی و محاکمه و داوری‌نمی‌رفتند وقس‌علی‌ذلك. هر 
چند در بسپاری ازین رسوم و عادات بافتضای زمان تفییرات عمده راه یافته بود. و آداب ومناسكك 
قدیمه را به چیزهای تازه تبدیل داده معالك نسبت بکسانی که در آن روزگار نس قانون موسری 
را رعایت نکرده و بدعت جدیدی در آن می‌نهادند مخالف ومتعرض بودند. 

آما صدوقیان 5:00:65 درناحیه جایل‌نسبة" نفوذ کمتری داشتند اینها از فر بسیان‌متعبدتر 
دمحافظه کارتر بودند. آنان نیزمعتقد بودنه که‌مسائل دین ایشان وآیات تورات قابل تفییر وتبدیل 
نیست و اگر از فریسیان بعد از مجاهده و دقت بافتضای وضم زمان‌در بعضی از عادات میخواستند 
تفییری بدهند آنها به تنقید واعتراض برمیخاستند ولی در هرحال این هردو فرقه متساویاً باهر- 
گرنه ددعت و قرار وین و «رادیکالیزه» جدا مخالف‌بودند. 

اما مردم عامه درتعت تأثیر دضع «جهان» نسبت باین عادات و آداب دینی مساهله ومسامحه 
زیاد روا میداشتند و اعتقاد ایشان به مسائل دینی چندان اسدحکام نداشت و دقیق نبود وتنها هده 
قلیلی از آنقوم خود را پاست اصول یهودیت دانسته منظماً به کنیده برای عبادت رفته و سالی 
یکبار هم در عید فصح بزیارت معبد بزرگه عازم آورشليم می‌شدند ولی این اندازه درنظرفریسیان 
مته‌صب کافی نبود واگرکسیدر انجام منامك روزمره قصورمیورزید و رفایت حلال وحرام را درطعام 
و شراب نمیکرد و عشریه نمی‌پرداخت و مراسم تطهیر وتفسیل بدن و شعن دست را قبل ازغنا 
بسمل‌تمیا ورد و روز سبت را تمطیل نمی‌نه‌ود آن شخص‌در نزد ابدان بی‌دین و ناپاك شمرده می‌شد. 
بیضی از مردم در میان عوام ناس بودند که اخلاص را امری قلبی می‌دانستند و برآن بودنه که 
شخص میتو ند مذ هبیو متعبدباشد بدون آنکه‌دره‌ضیقه تفأیدواطایت‌کورگورانه از کهنان‌افتاده وزوایات 
کهنه ایتان را رعایت کند ظاهر یوسف و مریم مادر فیسی باین دسته اخیرمردم متعلق بوده‌اند . 
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دور جوانی 


بنظر جیب می‌آید اگر بکوئیم که عیسی در سال ۴ قبل از میلاد یا يك و یا دوسال قبل 
از آن متولد شده ( بعبارت دیگر در حال حاضی که سالرسمی میلادی به ۱۹۶۱ رسیده از میلاد 
حقیفی عیسی میح ۱۹۶۵ سال گذشته‌است)در آنوقت هرود کبیر همچنان‌بر نخت سلطنت بهودنشمده 
بود و این معنی‌بضمه‌قرائن چند از جمله عبارت لوفا در انجیل که می‌گوید عبسی در سال یازدهم 
ملطنت نیبریوس فیصر:د:1162 متولد شدما دا ناگزهر میساژد که تاریخ میلاد او را چندسالی 
به عقب ببريم . بموجب نص دو انجیل متی ولوقا وی در پیت‌الحم در جلوب اورشايم زالیده شد 
در هنکامیکه پوسف و مریم به مسافرتی موقتاً بآلجا آمده بویند فقط لوقا مسی‌گویه که آنها بیان 
شهر آمده بودند که در يك سرشماری محلی شرکت نمایند . همه نویسندگان انجیل‌های چهارگانه 
متفق‌اند که موطن آنخاندان شهر ناصره ط1»:فتعل( در ناحیه جلیل بوده است و در آنجا پوس 
بحرفةٌ نجاری اشتفال داشته و مدت سی‌سال از عمر عیسی به‌استثنای‌چند هفته همه در آنشهر مپری 
گردیده است . 
از سر گذشت عبسی در اوان کودکی و جوانی وی اطلاع مستلیمی: در دست لیست . مطالپ 
مندرجه در اناجیل ما راناگزیر می‌دارد که بکوئیم خاتدانباو از طبقه اوساطالناس ولی بسیارممنو 
دینداربوده‌اند عیسی‌به اتفاقاینان برای اداه مراسم عبادت همواره‌بکنیسه میرفتهو قطمات طولانی‌از 
تون ز خق آاه از شوه اس ز مامت که وی کمن تیم رکه باق کنن‌ها 
میرفته است و بالاخره بمقداری فراوان از اخبار و صحف الهیاء اطلاع يافته از اینرو به آنچه‌بطور 
خشك و سطحی کانبان و فریسیان تعلیم می‌داده‌اند چندان اعتماد و امتقادی نداشته است . شتل او 
نیز تجاری و از همین سبب ندبت به طبقه متوسط کارگران و پیشه وران پیوسته علاقه خاصی در 
دل داشته . همچنین از تصوص انجیل‌ها چنین مستفاد میشود که آن خانواده از انراد متمددی 
مررکب شده بودند شش کودك دیکر نیز با عیسی در آنخانه می‌زیسته‌اند چهار پس بسنام یعقوب و 
یوسف و شممون و یهودا ر جند خواهر نیز داشته که عدد ايشان ذکی نشده است . 
در انجیل لوفا اثاراتی‌منکور است که روح مذهبی عیسی را در اوان صباوت نشان می‌دهد . 
آن حایت رفتن عیسی بمعبد در زمان کودکی که در آن انجیل نقل شده به بسیاری نکات دلالت 
می‌کند , از همه بالاتر این قصه را ثابت میسازد که وی از همان آغاز عمر به مسائل عذهبی‌علاقه 
خاصی داشته و چنانروع او در ایمان الهی مستهلك بوده که ابداً ازغیبت خود ردرجتشویق مان 
ودوستانهدر بارا خرد نمی‌اندیشیده است . 
دور هجده ساله شباب عیسی را سا لهای « ساکت و خاموش » گفته‌اند زیرا از حوادثی که 
در این زمان براد روی داده اطلاع مدللی نداريم . و چون در این زمان بکلی سخن از بوسف‌دد 
میان لیست می‌توانیم حدس بزنیم که او در آنناهام وفات پافتو عیسی مانتد ارشد اولاد آن خاندان 
1 همچنان بحرفهٌ لجاری اشتنال داشته است و برادرانش به او پاری می‌کرده‌اند . نکته جالب توجهی 
که از حدسیات دانشمندان اخیر است این است که در آغاز این دوره عیسی مانند يك استاد نجاد 
به غهر صفوریه در چهارمیلی همال ناصرء رفته‌است‌زیی! که آفشهر درزمان غورش‌فی فا غیر تمندان 
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29یا در سال ۶ قبل از میلاد طممةً حریق شد و در آنوقت بامر هرود آنتی پاس‌آنرا از نو 
می‌ساخته‌انه . اگر این حدس صائب باشد مملوم می‌شود عیسی را در کار تجدیدبنای آن شهربسبك 
و اسلوب یونانی شرکتی بوده است و تجربه فراوانی حاصل کرده » ولی دلایل ز اسناد محکمتری 
در دست است که ثابت میکند عیسی مانند يك استاد نجار در کارهای نجاری خانهای‌ناحیهُجلیل 
بکار اشتفال داشته مخصوصاادوات و آلاتی فلاحتی مانند گا آهن و طوق و عرابه برایکشاورزان 
اطرات تآسر» م‌ساخنه اسست:. 


تعمید و آزمایش 


وقتی که عیسی قریب بسی سالگی رسید یکی از حوادث و تجربیات عمیق عس او برای او 
اتفاق انتاد . یعنی پدست یحیی تعمید یافت. این امر برای او همان مکاشفه عر فانی بوقوع پیوست 
که برای انبیاء سلف مانند ماموس و اشمیا و ارمیا روی داده بود و این حادثه دوزگار آرام 
1 خاموش زندگانی او را در ناصره بایان آورد و خط سیر عمر او دا بکلی دگرگون 

یحیای معمدان در آن اوقات ناگهانی در سواحل رود اردن ظهورگرده و پیامی بمردم‌اعلام 
می‌فرمود و می‌گفت: 9 توبه کنید زیرا که ملکوت آسمان نزديك است » . وی ازلطون صحراهای 
اطران اردن بیرون آمده ز در آن بیابان زمانی چند و در امری که در آلزمان بمینتهای اهمیت 
بوده‌اندیشه ذ تفکی میکرده‌است. در انجیل آمده است (متی: ۴/۳) « یحبی لبامی از پشم شمتر 
می‌داشت و کمر بند چرمی برکمر » و خوراك او از ملخ و عمل بری بود » 

از اين قرار وی‌زندگانی رابه زهد و انقطاع می‌گنرانید . البته ادوار عزلت و تجردعواطف 
و اندیشه‌های یحیی را بر انگیخت و یقین گرد که آخرالزمان در رسیده است و ظهور مسیحا که 
باید برمالم داوری کند ز روز جزا که‌روز توبه کاران و انابت بیشکان است نزديك میباشد .چندان 
در ضیر او وقوع آن روز نزديك می‌آمد که گویند تشبیهی بینهایت روشن کرده می‌گفت 9۰الحال 
نیشه بريشة درختان نهاده شده است» (متی ۴/ ۱۰ ) و نیز تمثیلی دیگر از خرمن گندم آورده 
گفت « او ( مسیحا ) فربال خود را در دست دارد و خرمن خود را یلك کرده است گندم خویش 
را در انبار ذخیره خواهد نمود دلی کاه را در آتشی که خاموشی نمی پذیرد خواهد سوزانید . » 
(متی ۴/ ۱۳) ظاهرا یحیی در اين عقاید تنها نبوده و فرفٌ اسن ها ( 8556065 )۱ مانند اد یقن 
داشته اند که آخرالزمان‌نزدیکست لیکن‌یحبی درسلك ایشان منسلك نبوده و بطرز دیگر احسای 
مسئولیت اجتماعی درخود میکرده که مانم بوده مانتد آنان بانزوا و انتظار بگنراند آزین‌وبیابان 
را تراك گفته ويك دوره وعظ و ارشاد باحرارت تمام آغاز نهاد تا اینکه بی‌خبران قوم را آگاه و 
متنبه سازد . پس موفق گردید وجماعت کثیری ازاطراف فلسطین بسوی او روی آوردند تاسغنان 
اورا بشنوند . چون این مستممین را ازآن حالات روحانی انفعال و تأثری روی داد یحبی ایشانرا 
بت << تسس ۳-۳ 

۱ - اطلاعاتی که در باب‌فرق اسن های بهود در این کتابذکر شده مآخوذازتاریخ ممروف 
پومیفوی اسرائیلی است . 


۳۹۰ ادیان امم خاور نزویك 


بسوی رود اردن آدرد و آنها را درآب فسل داد به این نشانه که آنها توبه کرده وبا آب ظاهری 
چركها وپلیدبهای باطنی گناان خودرا ,خویند . از اینرو او را «معمدان» یمنی تعمید دهنده‌لقب 
دادند . یحبی این عمل را بر< مب‌مراسم و آداب ظاهری انجام نمی‌داد بلکه درعن حال يك ملسله 
مبادی عالیه اخلاقی تعلیم می‌داد و آنهارا ارشاد می‌نمود که «شتابند و قبل از ظهور میحا راه و 
روش عدالت را منفرداً د مجتمعاً پیشه خود سازند . مردم از او سثوال می‌کردند که «جه‌کنیم؛» 
او درجواب ایشان می‌گفت ۰ هرکه دو بیرآهن دارد باید که یکی با نکه ندارو دهد وهرکه خوراکی 
داردندبت‌بگرسنگان نیزچنین‌کند (لوقا ۲۰ر۱۱) باجگیران را ارشاد کرده دمی‌گفت « زیادتراز 
آنچه‌مقرراست نگیرید .» وسپاهیان‌را ارشاد فرموده می‌گفت «برکسی‌ظلم مکنید وبررهیچکس‌افترا 
مزنید دبمواجب خود اکتفا کنید. » باری عاقبت کارش با نجا رسید که هرود آنتی پاس پادشاه‌جلیل 
را محکوم ساخته و ازهه‌سری نامشروع او بازن برادرش اورا ملامت کرده از این رهگنر آش 
فضب آن سلطان مشتمل گردیده بزندانش افکنده وعاقبت اورا درمحبی بقتل رساندند . 
از یحیی پیروان وفادار صدیق بسیار باقی ماند که دنباله نعالیم او را گرفتند و برای او 
باقی ماندند بطوری که سی‌سال بعد یولس قدیس محفلی از اصحاب اودرشهر افسوس‌بافته بوده است. 
طبیمی بود که عیسی مجنوب تءالیم یحبی گردید . در فصل اول انجیل مرقی این حکایت 
را باجمال ولی بوضوح بسیار چنین ميخوانيم , «و واقم شد در آن ایام که عیسی از ناصره‌به‌جلبل 
آمده در اردن از یحیی تعمید یافت وچون از آب بر آمد درساعت آسمان را شکافته دید چرا که 
مانند کبوتری بر وی نازل می‌شرد و آوازی از آسمان در رسید که تو پس حبیب من هستی که 
آزتو خوشنودم.» 
تفصیل آذچه برعیسی گذشت همه موّثر در اعماق ضمیر و موجب تصدیق است . دردوازده 
سالگی همه آشنایان او ویر! دارای علاقه بیشتر از حد ءادی ندبت به امور مذهبی مشاهده می- 
کرده‌اند . هوش -رشار وحساس وتأثرات اجدماعی ضمیر تند وی را مستمد و آماده ساخته بود که 
در زندگانی خود وظیقه نبوت بجای آورد دراين موفع بوضوح هرچه تمامتر برانجام این‌وظیفه‌الهی 
مبعوث گردید ۰ 
این مطلب بسیار پرممنی است که عیسی بعد ازاین مکاشفه سربه بیابان ماوراء اردن نهاد و 
در آنجا در پیش آمدزندگانی‌خود وونیفه‌ای که در آینده برعهده اوست به تفکر مشفول گردید . 
بموجب روایات تصاری این زمان تفکر ومراقبه بدوره اریمین «چله» نام داده شده وگویند درائناء 
اين ایام شیطان سمی بسیارکرد اورابفریبد . چنانکه متی‌ولوقا در انجیل‌های خود روایت‌گرده‌اند. 
این افتعان شیطانی سه صورت داشته است د در طی صور مختلفه در عالم تصور مظاهر زندگی واقمی 
نمودار ميشود. باين ممنی که اد بایستی یادرصدد کسب مماش بر آید وطلب نانی کند با بایداعمالی 
بجاآورد که جلب نوجه خلایق نماید دیا آنکه باید خدای متمال را درم‌رض آزمایش قرار دهد با 
پاید جاه وجلال و مال ومنال و مقام واقتدار سیاسی کسب نماید تا بدان وسیله بتواند قوم‌اسرائثیل 
را از بلیه زمان بر‌هاند . تمام این صور گوناگون همه از طرف شیطان درسینه او وسوسه می‌شدولی 
اورا نتوانست بفریبد . 
عیسی برای دوره حیات خود راء و روشی اختیارکرد که بکلی از اسلوب وطریقی که‌زعمای 
یهود پیش گرفته بودند اختلاف داشت. وی سبك فرقه غیرتمندان را مردود دانست زیرا کهمشاهده 


مذهب عیسی ۳۹۱ 


نمود آن روش بیهوده و درهمانحال مهلك و کشنده است جنانکه بعداً گفت ؛ « آنانکه شمشیربر- 
میدارند باهمان شمشیر هلاك خواهند شد » بسیاری ازبهود درین اندیشه با او شريك بودندوجماعت 
کثیری درناصره و صفوریه با کمال نأسف‌ملاحظه کردند که چکونه طفیان فرفه غیرتمندان در-ال 
ششم بعد آزمیلاد فقط موجب مرگه ونابودیآنها گردید . هم‌چنین عیسی ازطریقه و روش فریسیان 
نیز سرپیچیده واکیداً با آنها مخاافت‌ورزید. برحسب‌بیانانی که ازاو درفصل ۲۳ انجیل متی‌مذکور 
است عیسی آنهارا محل عتاب قرارداده گفت ۰ دای برشما ای‌کانبان و فریسیان ریاکار که نعناع و 
وشبت و زیره را عشریه میدهید ولی اعظم احکام شریمت یمنی عدالت ورحمت و ایمان دا تسرله 
کرده‌اید . میبایست آنهارا بجا آورده اینها رانیزترك نکرده باشید ... «متی؛ ۲۳ر۲۳) اما سبت‌به 
صدوقیان گر چه‌عیسی‌تمای‌کمتری‌با آنهاحاصل فرموده ولی ظاهراً درمخالفت باآنهانیز مانندفریسیان 
هم عقیده و انباز بود ۰ از ارف دیگر تابع فرقه اسن‌ها نیز نتوانمت بشود زیرا که مانند یحیی 
پینمبران نسبت به ایفاء وظیقه اجتماعی خود بسیار حسای برد و خود را راضی نمی‌کرد که مانند 
اسن‌ها درگوشه وانزوا عزلت وخمول پیش گیرد . عیسی را بحقیقت شخصی مرتاض نمیتوان دانست 
زیرا دی‌همواره با ءامه مردم ساده دل که از میان طبقه آنها قيام کرده بود بسر میبرد . و در 
جشن‌های عردسی ومهمانی‌ها حاضر می‌شد بحدی که فربسیان همین را براو عیب میگرفتند و آزهر 
طرف رفته فریاد برمیآوردند عبسی‌با باج گیران و بی‌دینان‌نشست وبرخاست می‌کند . و قوانین‌شریمت 
موسی‌را درباب الکل وشراب رء‌ایت نمیکند درحالیکه شخص بحیی معمدان رم صیام را رصایت 
می‌فرماید و روزه نمیگیرد . لیکن عیسی میگفت که صیام عملی است که آدمی باید در دل خود 
برحسب‌نیت خود انجام دهد نه آنکه از روی عادت برطبق تشریفات و آداب مخصوص روزه‌بگیرد. 
نه تنها دراین باب روش او با روش یحیی اختلاف داشت بلکه وی با کمال آزادگی از ردی دکان 
نجاری برخاسته و باروستائیان و اعل ددات وطبقات فقرا آمیزش کرده و درمسائل جاری روزانه 
زندگانی باآنها صحبت میداشت ومانند یحبی دنیا را در شرف بایان نمی‌دید . بعلاوه بحبی بیشتر 
مانند واعظی بود که مردم‌را نزد خود وبه استماع سخنان خویش دعوت میکرد درحالیکه عیسی بر- 
خلافارخود نزد مردم میرفت وبا آنها مستقلا سخن‌می‌گفت ودرجا که آنهارا می‌یافت ایشانرانصبعت 
می‌فرمود . 


آغاز هفت در جلیل 


فریب به زمانی که یحیی را حبس کردند عیمی از رود اردن گذشته به جلیل آمدوچنانکه 
مرقی گفته است به بشارت خدا موعظه کرده میگفت وفت تمام شد وملکوت خدا نزديك است پس 
توبه کنید و به بشارت انجیل ایمان بیاورید . سخنان الهی که او تکام میفر‌ود آنچنان اطمینان و 
پقینی درمیان مردم ایجاد میکرد که درحال چهارتن ازحواریون نی شممون (پطرس) و برآدرش 
اندریای و یعقوب و برادرش یوحنا و فرزندان زابدی که همه ماهیگیرانی درکنار دریا بودند دامهای 
خود را رها کرده و بدنبال او روان گشتند . درآنزمان پیرامون دریای جلیل شهرهای پر‌جممیت 
موجود بود مانذه طبریا وتربکه وکفرناحوم ... و فیره. عیسی رسالت خود دا در اين شهرها آغاز 
نهاد وکفرناحوم را برای مرکز خود برگزیدریرا که خانه شمعون پطرس در آنجا بود. وی در ابتدا 


۳۹ ادیان امم خاور نزديك 


درکنیمسه‌ها وعظ و سخن راشروع کرد ولی پس از آنکه جمعیت انبوه‌گرد او جمع شدند ودرکنیسه 
جالی نبود وی بر سربازار رفته و با در مزارء بیردن شهر بوعظ کردن پرداخت . 
فصل‌اول انجیل مرقس مذ:هل بر تفصیل سرگذشت عیسی دد اولین روز سبت درشهرکفر- 
ناحوم است و برای توضیح مقصود ما بسیار مفید میباشد . که سزاوار است آنرا مانند یکی ازایام 
دوره نبوت عیسوی تجزیهو تشریح کنیم ؛ 
اولا میکوید که عیسی در روز سبت یکشنبه آمده بتعلیم دادن شروع نمود . ظاهرأ درآن 
شهر طوایف عدیده وجود داشته‌دعیسی بیکی‌از آنان که از او دعوت کرده بودند رفته است.ادضاع 
داخلی کنیده خیلی ساده و بی‌پیرایه بوده اعت وعبادت کران روبسوی معید اورشلیم درجایگاههای 
خود قرارمیگر فته‌اند. و در مقابل ایشان «صطبه مرتفعی بپاکرده و منبری برای‌قرائت درفراز آن 
قرار داده و دربرایر دیوار یا در یکی از زوایای‌کنیسه صندرقهای محتوی طومارهای صحفسقدسه 
( تورية ) دا می‌نهاده‌اند و پرده‌ای بر آن می‌آویخته و دربالای آن چراغی همیشه فروزان بودهد 
در هنگام اداء مراسم عبادت نشیمن های چند خاص مهتران و پیشوایان فریسی بوده است که 
روبرو و مقابسل عبادت کاران می‌نشه‌اند پس باصوت و آهنگه کلمه تلقن پضی شما 
8 تککرار میکرده‌اند و این قسمت عمده عبادت ایشان بوده است گاهی عبادت‌کاران 
سرپا می‌ایستاده‌اند د آن وفتی بوده است که رئیس کنیسه مناجات و ترسل را فرائت میکرده 
و ملمنین ميبايستي همانرا در سربندهای مناسب تکرار کنند ۰ بمد از آن کتابدار (قر آن) از 
صنیوف طومارهای تور یقرأ درون آورده و در روی آن قرار داده‌وچند جزء تلاوت مینموده است 
نخست عبارت را بزبان عبری میخوانده سپس ترجمه ها را بلفت آرامی تکرار هیکرده درخانمه 
رلیس یاکسی را که‌دعوت کرده بودند برمیخاسته وبرای آنجماعت بوعظ وارشاد سخن میگفته‌است. 
ظاهرا ذخستین چکونگی وعظ عیسی درکفرناحوم نیز بهمین قرارانجام گرفته‌است .گویند وفتی‌که 
اوشروع بکلام‌کرد مستممن‌همه حیران مانده واز ممانی تعالیم او بعجب در آمدند. «زیرا که‌به‌ایتان 
باقتدار سخخن میگفت نه مانند کتبه کنیسه 6 یمنی باصراحت و شهامت مطالب خودرا از صمیم قلب 
بیان میکرد نه بر حسب عادت و باسلوب تقلیدی کانیان. در این هنگام يك حادثه هیجان انگیزی 
آتفاق افتاده است یمنی مردی در میان جمع حضار بود که همه معتقد بودند شیطان درون رو او 
نفوذکرده و اودارای حالات غیر طبیی جسمانی و دماغی شده بود . علت بعضی‌از بیمار بهای‌رو حیرا 
در آن زمان همن میدانه‌تنه . 
این خص ناگهان کلام‌واعظ (عیسی)را قطع کرده و صیحه‌ای زده گفت :۰ - ای عیسی‌ناصر که 
مارا با تو چه کار است ؟ آیا برای هلالکردن ما آمدی ؟ ترا می‌شناسيم کیستی ۱ ای قدوس خدا۱ 
عیسی بوی نهیب داده گفت خاموش باش ! از او بیرون شو ۱ در آن ساعت روح خبیث آنمردرا 
مصروع نموده و باآواز بلند صدائی نه‌وده از او بیرون آمد.( مرقس ۰)۲۵/۱ 
گویا عیسی خود نیز مانند دیگران ازین نیروی شفابخش که باو عطا شده ب‌ود متعجب 
گردیده است ( این‌معنی از آنچه بامداد روز دیکر پعمل آورد ممبوم و مستفاد میشود ) درقضاوت 
این قضایا باید همواره درنظر داشت که عیسی نیز مانند سایر مردم آنزمان در تشخیص امراض 
روحی تردیدی نداشته ومعتقد بوده‌که علت این امراض همان منزل گرفتن قوای پلید شیطانی دد 
روح آن بیماران است, مسته‌مین او نیزمسلماً دراین باب شکی نداشته‌اند زبرا در انجیل مرقس‌باز 


مذهب عیمی ۳۳ 


چنن ميخوانم ۶۰ همه متمجب شدند بحدیکه آزیکدیگر سئوال کرده گفتند این چیست ! د این 
چه تعلیم تاژه‌ایست که حتی ارواح پلیسرا با قدرت امی میکند و آنها اورا اطاعت مینه‌ایند»باری 
اسم عیسی فوراً درتمام مرز وبوم جایل شهرت یافت. 

باز میگوید که داز وعظ در کنیسه , عیسی با شاگردان خود به خانه شممون,پطظری دفت 
که در آنجا مادرژن وی تب‌کرده و خواییده بود . عیسی ببالين اورفته دستش راگرفته و ادرا بلند 
کرد که همانوقت تب ازاو زایل شد و بخدمتگزاری ایثان مشفول گشت . بءد ازین حادثه یکی از 
وقایع اساسی ایام اولن بمشت عیسی بوقوع پیوست , از اینقرار که شامگاه چون آفتاب غروب بود 
چمم مجانن و مریغان را پیش او آوردند وتمام شهر بر در خانه او ازدحام گردند واو بسا کانی 
را که بانواع‌امراض مبعلا بودند شفا داد . این‌نکته قابل توجه است که عیسی بیماران‌رانمیتوانست 
فا بخشد مگر به قوت ایمان خود ایشان واو باکمال امانت‌این نیرو را از جانب خود انکارکرده و 
بهرکس شفا می یافت میگفت ۰ 

«بسلامت برو و دیکرگناه مکن ۰ ایمان تو.نوراشفا بخشود» 

اینکه عیسی خود ازاین قوه فوقالماده خویش و شهرتی که برایش حاصل شده بود ناراحت 
گشت . ازین عبارت انجیلی مستفاد میشود که می‌نویسد , « بامدادان قبل از صبح بر خاسته بیرون 
رفت و بویرانه‌ای رسیده در آنجا بدعا مشذول شد و «ممون و رفقایش درپی وی‌شتافتند و چون او 
را دریافتند گفتند همه ترا می‌طلبند او بدیشان‌گفت بدهات مجاور هم برویم نادر آنجا نیز موعظه 
کنیم زیرا که بجهت این کار بیرون آمده‌ايم (لوقا ۳۸-۱). 

لیکن سرگذغتدی درشهرهای دیگر نیز عءچنان مانندگفر ناحوم‌بود تا چند روز وکدیگر 
نمیتوانست علناً بشهری ورودکند بلکه در اماکن دوردست و خلوت بس می‌برد و مردم از هر سو 
ود رقم آمونه و ردو مایو نت سم کاس ل گزو علایی فروراو م‌عداشندا: راز دک 
در پیش او تمودار دود و همه از او انتظا رات بسیار داشتند . پس چون بار دیگر به کفرناحوم 
بازگشت‌بقول مر قس [ بیدرنگگ جممی آزدحام گردنه بقسه‌ی که بیرون درایز گنجایش نداشت .4۰ 
در موقم دیگر آنقدر جمعیت در خانه گرد آمده بود که تهیه طمام ممکن نمی‌شد و «م چنن 
درموقع دیگر بقدری خلق درساحل دریاچه ازدحام کردند که وی از زحمت فشار ایشان بشاگردان 
خود فرمود تا زورقی بجهت او نگهدارند تا بروی ازدحام ننمایند . وی بر آن بر آمده ۳1 اندکی‌دور 
از ساحل در آن زورق نشته و بمردم که در ساحل آب جمم شده بودند سخن میگفت و آنها را 


تخلیع جیباو و 


معانی تعا لیم عیسی 
اگر سئوال شود که در تعاليم عیس چه کیفیتی بود که این‌همه مردم را درطول مدت نبوت 
او بوی وی جلب کرد ؟ جواب این است که بك خاصیت و آن‌اینکه او سادگی تکلم میکرد و 
در اطراف مسائل اصلی دین بزبانی خالی ازاصطلاحات و عوام فهم سخن میکفت و غالبا ازمظاهی 
طبیمت و حیات انسانی اقتباس‌ها کرده شاهد و مثال می‌آورد وکلام خود را مطلوب نفوس دمطبوع 
طباع قرار میداد . آری عیسی ساده بود و برای‌مردم ساده دل صحبت میکرد غالب مطالب عمیق 


۳ ادیان ابم خاور نرميك 


وپرمفز را بوسیله تمثیلات ساده ادا می‌نمود - پمنی حکایات مختصر و دلخواه راکه به قضایای دینی 
روح و طرادت می‌بخشد درسخن می‌آمیخت . اما اين نیز کافی نبود سبك کلام داسلوب سخن تنها 
علت جلب قلوب نمیشد بلکه در حقیقت کامیابی و توفیق او درین نکته بود که از افکار درونی د 
اندیشه‌های باطنی مردم سخن میگفت و زندگانی و شخصیت خودرا نمونه و مثال آن قرار میداد . 
تعالیم عیسی دو نوع است الف« مبادی دینی ب : تعالیم اخلافی. 
الف : مبادی دینی- در آنهمه تمالیم که او بشاگردان خود آموخت يك نکته راهمکی‌ضاطر 
داشته‌انه و آن این است که حقیقت مذهب در دل اد مرکزیت دارد . از آنروز که بدست 
یحیی ممم‌دان تعمید یافت تا آخرین ردز عمر خود وجود حقیفت الهی و اتصال قلبی او 
بدرگاه حق همیشه دردل او پایدار ودر تمام مراحل پیوسته درمد نظر اوبوده است . او هیچوقت 
در صدد برنمی‌آمد که دلائلی برای اثبات حقانیت وجود الهی منظم و مرتب سازد . 
در آن عصر و زمان که ایمان بوجود الهی عمومیت داخت هیچ کس از او دلیلی بر اثبات خدا 
نمی‌خواست .بلکه آنچه را که مردم توقم داشتند بدانند آن بود که خدای متمال چگونه خدائی 
است وباقتضای ذات صفات وکیفیت‌اعمال وافعالی‌که ازاوصادرمیکرددچگونه‌است. برای این‌موضوع 
عیسی همواره با ایمان و اطمینان از اعماق قلب خود سخن میگفت و تفسیر می‌نمود که ملکوت 
الهی ذات قادری است دارای صفات و حاکم برکل موجودات و ادروح فعالی است‌که در طول ادوار 
ژمان حمواره منشاء حرکات تاریخ بوده. دجودی منزه و مادل مطلق که ازحد خوبی وعدل کامل 
جدائی نداشته. و سررشته تمام مقدراتافرادشری دردست قدرت اوحت . و درهمان حال‌بخشاینده 
و مهربان است و مشیت‌اد در صفات افعال قبل از هرچیز توجه بنفران و عفو آدمیان است عیمی 
خدا را نام پدر ( یاپدر آسمانی) نامیده است . و تعالیم او اين نکته را متفمن است که هرچند 
خدای متعادل بشررا بافتضای‌حکمت بالنه خود آزادو مختار آفریده ولی مانند همان«پسرگه‌شده» 
است که درتمثیل آورده است یعنی تمام وسائل يك‌زندگی مرفه را دراختیار او گذاشته ولی‌آناپس 
آنها را به عيش ونوش دسیه‌کاری‌تباه ساخته است آن پدر باز اورا دوست‌میدارد وگناهان ادرامی- 
بنهشد و از کیفرها وبلایاکه لازمه گنه کاری است می آهرزد و ژمائیکه بسوی پدر بررمیکردد او دا 
در آفوش خود می‌پذیرد ۰ «م چنین ذات متمال الهی کاملا خیر محض و لطف صرف‌است و انسان 
قبل از آنکه سای ازشك وظن بدل افکند باید به‌خداوند اعتماد کند و باقلب مطمگن پیوسته اشراق 
نفانی و نور روحانی بوسیله‌نماز ودما حاصل‌سازد. مخصوصاً نماز ودعای خفیه درخلوت ودرگوشةٌ 
انزوا در وسط صحرائی یا درفله کوهی باید بساحت قدس او روی آورد . 
نظر عیسی به اطبیمت» درحدودایمان و اندیشه او دربار «باریتمالی » است . او نین‌مانند 
دیگر متفکرین بهود طبیست را کارگاه یامحنهٌ نمایش‌گاه متمالی الهی می‌دانست که نجاتو آزادی 
انسان در آن‌جا بظهور می پیوندد بنظر او طبیمت حقیفتی‌نهایی نیست پلکه اعمال خداوند از 
دردن آن وبوسیلهً آن‌ظا هر می‌شودومی‌توان‌بطورکلی گفت‌که عیسی‌پیزما نند دیگر انبیایتی اسرائیل 
می‌کوذید که بوسیلهُ طبیمت بخدا راه برد . برخلاف فلاسفه یونانی‌که سمی می‌کردند طبیمت را از 
دریچه خدایان خود نظر کنند . در همان حال در تعالیم عیسی بطور وضوح مشاهده می‌شود گوی 
با دید راست‌ین و بادلی مطمثن و توکلی کامل به طبیعت می‌نگریمته است چنانکه گفته است»«از 
بهرجان خود اندیثه مکنید که چه خورید و چه آشامید و نه برای بدن خود که چه پوشید . 


مرفان‌هوارا نظر کنید که نه‌می‌کارند و نه می‌دروند ۰.۰ دبرای لبای چرامی‌اندیشید ٩‏ در سوسن- 
های چمن تأمل کنبد چکونه نمو می‌کنند . نه محنت می‌کشند نه‌می‌ریسند و نه‌می‌بانند لیکن‌بشما 
می‌گویم سلیمان باهمه جلال خود چون یکی از آنها آراسته نشد . مسلماً اگر راه حق دریابید ودد 
طریقحق و عدالت حدا قدم‌برداری. «رچیز که‌احدیاج دارید بشما داده خواهد شد.» (متی/۱)۲۶ 

نظر عیسی در بارة بدن و انفعالات جسمانی و طبیمی انسان هم چنین مبتنی برایمان متلن 
و اعتماد کامل است و درست افکار انبیاء بهودرا ظاهر می-ازد . وی ظاهراً معتقد بوده است که 
جسم همانطور که باعل د روح آمیخته‌است در عمل نیز متحدند و باهم کارمی‌کنند . وی چنانکه 
گفتیم داعی ترك دنیا د عزلت نبرده بلکه بر خلاف در ضیافت‌ها و جشنها بمیل خاطسس هسرکت 
می‌فرهوده و هیچوفت نگفته‌است که جسم جوهر] فاسد و تباه است و با آنکه روح بطورفبر عادلائه 
در جسد محبوی گردیده اعت . آری پیکر انسانی ممکن است آلت خطرناکی در دست اراده و 
اختیار بشر بشود و یا آنکه ممکن است مان خبر و شر تقسیم گردد زیرا اراده و فاعلیت السالی 
بهردو طرف تقسیم پذیر است . در صورت اخیر عیسی بر آنست که آدمی باید بجد بکوشدتاوحدت 
کامل بين آندو (جسم‌وردح) را بر فرار سازد از اینروازیکطرف درمرحلانهی‌می‌گوید. 9 هرگاه‌دست 
یاپایت ترا بلفزاند قطش کن .» ( مرقس ۴۳/۹ ) لیکن از طرف دیگر درمرحلةٌ اممات یکی از 
<واریون یهودی‌اویمنی‌پولس‌رسول‌مطلب را بطور وضوح این چنین بیان کرده است که پدن آدمی 
می‌تواند هعبد روح‌القدس بشود؟ . خلاصه‌آنکه عیسی هرگز پبردان خود را از تمتم ازلذالذفردی 
و اجتماعی منع نفرموده و نگفت که چسم دشمن ذانی خیر است و باید او را بکلی نفیو قلم و 
ک و 

نظر عثایت ءیسی متوجه هدفی دیگربود ۰ تعلیم دی نخست آن بود که انسان برحسب‌اراد 
الهی رفتار کند و آنچه خداوند از اوخوا-نه است این است که انسان خودرا برای ظهورملکوت 
آسمان آماده سازد باین طریق که همه بایکدیگرزیته و روی توجه را بطرف خدا بیاورند .مانند 
اطفالی‌که رو سوی‌پدر دارند . بایکدیگرمانندیرادر سلولك کندد . احدی را نباید از این‌استمداد 
خدا داد محروم دانست و باید او را گذاشت که به این پایه برسد . ببارت دیگر هي فرد بش 
نیست که از نعمت عفو الهی و با از برکات جاممه اخوت انساني ذاناً مطرود باشد . از تمالیم عیسی 
چنین مشهود میشودکه درشخصیت اندانی استمدادی بی‌نهایت نهفته است . و ایین همان قضیه‌ای 
است که بزبان امروزه در آن به اصل « احترام بشخصیت 6 تعبیر می‌کنند - عیسی نیزهمین‌اصل را 
بخصوص نه تنهاشاملاطفا ل می‌دانست بلکه‌شامل حال دورافتادگان‌رگناه‌کاران وییگانگان‌نیز میدالست 
و پیوبته با آنها مجالست و مصاحبت مینمود و میگفت در فانون محبت استثنالی نیست بلکه‌این 





۱-اندیشه عیسی در این باب‌بطور اختصاراز این‌قراراست: شقاوت و بدبختی انسان‌در آلست 
که‌انسان لخست طمام و ابایرا می‌طلبد ولی‌اگر اولملکوت آسمان را طلب کند خوراه ۳ پوشاك 
بموقع خود به‌ار خواهد رسید و این عین‌اراده و مشیت حقاست واين لب‌ومفز تملیم هیسیاست . 

۲- با اینهمه پولس رسول در رساله خودیفلاطیان ( ۱۷/۵ ) در تحت تأثیرفلسفة پونانیان 
برای جسم و روح تضاد جوهری‌فائل شده‌ومیگوید : 9 خواهش جسم بخلاف روح است د خواهش 
روح بخلاف جسم واين هردو با یکدیگر منازعه می‌کنند ...۰ » 


۳۶ ادبان امم خاور ارديك 


ناموس عام شامل تمام آدمیان و همه ملل و امم و نوادهای عالم میشود . 
این معانی را از فواعد عام و اصول اساسی مذهب‌میسی باید دانست البته اين مبادیدرزمال 
او مسلماً رنگك د‌ لبایس اهل زمان‌را میکر فته است و ازاینرو ما رادرعس خودمان به‌مشکلات چند 
دچار می‌سازد بطوریکه بیضی از صور و مفاهیم تعلیمات عیسی را غیر عملی ودر زمان حاضر فیر- 
قابل اجرا قرار ميدهند ولی البته در زمان خودش اهمیتیعظیم داشته است . و جا دارد که‌درعمق 
آن اندیشه بسیار کرد . در اینجاست که میدان برای مباحثات و مجادلات باز شده و مسائلمضله 
طرح گردیده که تحقیقات تاریخ زمان عیسی را دچار تفسیرات و تأویلات ساخته امت ولی بالاغره 
امیدواری حاصل است که بحقیفت تاریخ پی برند هرچند البات بعضی از وقایع تاریخ ضر مقدور 
باشد . 
همچو مملوم میشود که عیسی با مردم عصر خود در مستلٌ انتظار ظهور سلطنت مسیحا 
هم‌عقیده بوده و احساسات قوم بهود که در آن زمان‌دور همین‌انتظار تمرکز یافته و عیسی‌نیزماننه 
آنان از زمان شباب در تحت تأثر این احب‌اس دارای همان امیدواریو انعظار عمومی بوده است 
بطوریکه چون برای رهبری قوم خود قیام کرد بالطبع رسالت خود را در خور احسامات محصیط 
فرار داد و دورهٌ جدید را اعلام فرمود . باین مقالات مقتبس از انجیل نظرکنید ؛ 
« بشاگردان خود گفت ایامی می‌آید که آرزو خواهید داشت که روزی از روزها پس‌انمان 
راببینید و نخواهید دید ... و بشما خواهنه گفت که اينك در فلان با فلان‌جامت ؛ مروید وتعالب 
آن مکنید . زبرا چون برق که از يك جانب زیر آسمان دام شده تا چانب دیگر زیر آسمان 
درخشان میشود پسر انسان از فوم خودهم‌چنین خواهد بود . چنانکه در ایامنوح داقع شدهمانطور 
در زمان پسس انسان نیز خواهد بود که میخوردند و می‌نوشیدند و زن و شوهر میگرفتند تا دوزکه 
که چون نوح داخل کشنی شد طوفان آمده همه را هلاك ساخت ۰.. بر همین منوال خواهد بود . 
در روژیکه پسر اندان ظاهرشود . » لوقا ۱۷ر۲۲-۳۱ ۰ 
هم‌چنین از انجیل مرقس همین معانی با عبارتی‌دیکر که متناسب با آن‌عصر رسولان است 
آمده , «و بدیشان گفت هر آینه بشما می‌گويم بعضی از ایستادگان در اینجا میباشند که تا ملکوت 
خدا را که بقوت می‌آید نبینند ذائفه موت را نخواهندچشید» مرقی ؛ ٩ر1‏ 
و نیز در همان انجیل است ؛ هرآینه بشما می‌گویم تا چون جمبم این حوادث داقع نشود 
این فرژه ندواهندگذاشت . آسمان و زمین زایل میشود لیکن کلمات هن حرگز زایل نشود ولی‌از 
آن روز و ساعت غیر از پدر هیچکس اطلاع ندارد ؛نه فرشتگان در آسمان و نه پس هم . پی 
برحنر باشید و بیدار شده دعا کنید زیر نمی‌دانید که آنوقت کی‌میشود ... «مرقس۱۳ر ٩۳۰-۳۳‏ 
ولی با دجود آن در تحلیل و تجزیه اوضاع زمان عیسی اصالت فکر و ابداع شخصی خود دا نیسز 
بمنصه ظهور رسانیده است. 
موررسی و مطالمه دقیق در بیانات عیسی و آنچه در پیرامون آخرالزحان ورجمت قیامت 
زوه[202210 بززبان‌عصر خود میگفت بخوبی روشن میسازدکه هرچند وی با مرردم ژمان دراعتقاد 
و امید بظهور مسیحا شريك بوده است ولی بسلیقه خود درآن تغییری داده وملکوت مسیها را که 
دروادی محدود و تنگنای فکی بهود مضیق و محبوس بود بیردن آورده دامثه آثرا وسمت و سلطنت 
پدر را شامل حال تمام مردم جهان ساخت و عنوان کرد برگزیدگان الهی از حر چهار گوشه جهان 


مذطب عیمی ۳۷ 


بیرون خواهند آمه وبطور مستفیم این مطلب را چنین بیان کرد. 

جد و جهد کنید تا از در تن داخل شوید زیرا بشما میکویم بسیاری طلب دخول‌خواهند 
کرد و نخواه‌نه توانست. بعد از آنکه صاحب خانه برخیزد و در را به‌بندد وشما بیرون ایستاده 
در را کوبیدن آغاز کنید و گوئید خداوندا, خداوندا, برای ما باز کن آنگاه وی درجواب‌خواهد 
گفت شما را نمیشناسم که از کجا هستید... ای همه بدکاران از من دور شوید . در آنجا گربهو 
فشار دندان خواهد بود چون ابراهيم و اسحاق و یموب و جمیع انبیاه را در ملکوت خدا ببینید 
خود را برون افکنده یابید. و از مشرق و مفرب و شمال و جنوب آمده در ملکوت‌خداخواهند 
نشست و اينك آخرین هستند که ارلن خواهند بود و اولن که آخرین خواهند بود... » لوفا 
۱۴-۳ 

دراتجیل متی همن مطلب و اضع‌تر وروش‌تر این چنین آهده است: 

«شما ميکويم که با از مشرق و مفرب آهده در ملکوت آسمان با ابراهیم و اسحاق و 
یعقوب خواهند نشست اما پسران ملکوت ببرون افکنده خواهند شد و در ظلمت خارجی‌جایی که 
گریه و فشار دندان باشد» (متی: ۱۱/۸) ازاینقرار ملکوت الهی محدود بحد و محمور وبه حصر 
بچند تن از صالحن بهود نخواهد بود بلکه داثره اخوتی است‌که محیط آن شامل تمام اقوام عالم 
میشود. و شرط داخل شدن در ملکوت الهی رعایت قوانن موسی نخواهد بود بلکه دامنه صفات و 
خصایس آن بسیار وسیم تر است . کلمات متی و آیات لوقا بررخلاف <قیقت نیست که گفته‌اند 
«پاکدلان‌اند که خدا را خواهند دید و صاحبان رحم و رأف‌انه که دارث زمين خواعند شد.» 

علاوه بر آن باید باین‌نکته توجه کرد که عیسی از تأشر و تألم مسردم زمان خود که 
به انتظار وبامید ظهورملکوت بودند می‌کاسته وبا نها تملیم میداده که در واقع ملکوت الهی‌درهمان 
زمان حاضر بوقوع پیوسته وظاهر شده است واين ممنی از مفاد آیات انجیلی بخوبی هستفاد میشود 
که میکوید ملکوت خدا مانند اند خمیر مایه‌ای است که بظر فی بزر گک پراز آرد بزنند یا مانند 
دانه خردل حقیری است که از همه حبوبات خردتر ولی بمرور زمان درختی ءظیم میشود آزین رو 
عیسی حس امید و انتظار قوم یهود را که چشم براه مسیحا داثته بودند تخفیف داده و گفت « ما 
در همه‌جا مي‌بينيم که اصل ایمان در اتحاد انقطاع نایذیر با خدایتمالی است وبس. 

بالاخره این مطالعات کارما را منتهی به حل این م-ائل می‌سازد و ميتوانیم دانست که در 
اندیشه وضمیر عیسی رابطه او با خدای متعال چه صورتی داشته؛ آیا او خود را پسر انسان و پسر 
خدا می‌دانسته است‌وبراین اصطلاح چه ممتائی قائل بوده ؟ آیبا او خود را از هنگام تعمید مسیح 
موعود آلهی میدانسته با این‌که آن‌اندیشه در نهاد اوبمد‌ها بتدریج ممکن گردیده‌امت! آیا اصحاب 
و پیرردانش به مسیحیت او هم در زمان حیات او قائل شده ویا اين اعتقاد پس از م رگذدی‌بظهور 
رسیده؟ بدرن اینکه خود او در این باب آثارتی کرده باشد؛ 

همه اینها - سائلی است اصلی داساسی که ثایه هیچوقت کاملا حل نشود وجواب با نهابدست 
نیاید . ممنبلك در مسثله رابطهُ درونی عیسی با خدای خودش بعضی نکاتمشخص و معلوم می توان 
اسقلهاط کرد ؛ 

لخست آلکه عیسی برای خدای تعالی شأن و منزلتی بالاثر از يك وجرد حی حاضر که 
پاپستی سبح و شام محل عبادت قرار گیرد قائل بوده است. قرب انصال او با خداوند در هنگام 


۳۹4 ادیان امم خاور نروپك 


نماز و دعا از هرچیز دیگر که از افراد بشر مشاهده نموده بود فزونتر بود. هنکامی‌که شاگردان 
خوو را به نماز و دها آمر میفره‌ود همواره ازین تفکر خود چیزی بآًنها میآموخت. معذلك بعضی 
اسرار نهانی در دل داشت که فابل تعایم و تعلم نبوده است و ازین معنی همواره آنان را حیرتو 
شگفتی دست میداده. معنای «پس اندان» پا مسیح نزد او چه بوده نميدانیم ولی شك نیست‌که او 
خود را رسول الهی میدانسته است و یقن داشته که خداوند او را به. پیفمبری بر انگیشته. ار نیز 
مائند عاموس ثبی بر آن بوده که خدای خدا او را برگزیده و برای ارشاد خلایق فرستاده اصت. 
از اینجاست که وی ددازده تن را برگزید که همواره با او باشند وهم از اینجامت که دی 
باکمال اطمینان و قدرت تملیم میداد. و وعظ میکرد وذفا می‌بخشود. وبدینطریق قانون و ترتیبی 
مافوق شریمت موسی وضع کرد . دفتی در مجمعی در شهر ناصره فصلی از کتاب اذمیا را اینچنین 
قرالت نمود (چنانکه لوقا میکوید) ۰ « روح خداوند برمن است زیبرا مرا مسح‌کرد تا فقیران را 
بشارت دهم و مرا فرستاده تا شکسته دلانرا فا بذشم واسیران را برستگاری و کوران را به‌بیناثی 
موعظه کذم, و تاکوبیدگان را آزاد سازم. و از سال پسندیده خداوند موعظه کنم.» پس با سکوت 
و آراش تمام کتابر! بهم پیچیده بخادم سپرد.... وگفت «امروز اين نوشته در گوشهای شما تمام 
شد....» لوثا ۰۱۸/۸۲۱/۴ 
خلاصه این مفال آن است که در زندگانی عیسی يكاصل مهم وجود داشته که سراپایوجود 
ار را ادفال کرده برد و آن این است که حفیفت مرکزی در هستی او چنانکه میدید و منتهای 
ممنای مذهپ بعقیده او و روح تمام کلمات او عبارت بوده است از «خداوند » و خویشتن را بکلی 
تسلیم حضور و «شیت او کرده بود از اینرودرذاتوصفات بحق پیوسته و متحد شده بود ودرحالی 
که در میان جمع آدمیان میرفت با یةین کال و ایمانی استوار بدون اند شك و خالی از ذرهای 
تروید گولی جامه از نیروی حق برتن داشت و باصدای بلند فریاد برمیآورد که هیچ چین برای 
شما ای آدمیان مهم تر از این نیست که بسشنان من گوش دهید زبرا که خدا بوسیله من تکلم 
فرماید . 
کِ : ابا لها لیم اخلاقی _تفکرات مذهبی عیسی- مانند دیکن انبیاء - هنتهی به تعالیم ملی 
وی گردید. او با قدرت و اطمینان عظیمی از مبادی اخلاقی سخن گفت. از آنجا که او خود با 
سرعت تمام و بسهولت فراوان کلام را از يك اصل اخلاقی به اصلی دیگ میکشاند بدون آنکه‌اندك 
تردید و درنگ بخود راه دهد. در ارشادات و تعلیمات او همچنان امر به استقامت و اراده محکم 
است که در باب ظهور ملکوت الهی اندك شك و شبهه بخود راه ندهند و در آن عفیده استسوار 
پایدار باشد. 
نزد او ظهور ملکوت الهی و لوازم و عوارض آن امری مسلم است از اینرو منتظر امتکه 
پیروانش نیز همچنان بهمان صداقت و راستی باین امر ایمان داشته و بی‌هیج شائبه خلوص نیتی 
کامل از خود ابراز دارند و طبق اندیشه درونی خود عمل نمایند. لوقا در انجیل خودآورده است 
که امر دین و پروی از ملکوت الهی نزد عیسی چنان امری مملوم و فوری بوده است که ردزی 
به کسی گفت «از عقب من بیا, وی گفت خداوند اول هرا رخصت داده تا بروم پدر خود را دقن 
کنم. عیسی وی را گفت بگذار مردگان مردگان خود را دفن کنند. اما تو بسرو و بملکوت خخدا 
موءظاه کن.» وکسی دیگ گفت خدادندا ترا پیردی می‌گنم لیکن اول رخصت ده تا اهل خانه‌خود 


را وداع نمایم. عیسی ویرا گفت کسیکه دست را بشخم زدن دراز کرده و از پشت سر نظر کند 
شایسته ملکوت خدا نمیباشد. (لوقا .4۵٩-۹‏ 

عیسی علاوه بر آنکه از پردان و متابمان خود میخواست که خلوص کامل و تسلیم محضضرا 
پیشه کننه منتظر بود که وظائف اخلافی خود را مافوق تمام مسائل و <وائج اجتماعی و مدنی و. 
تشریفاتی فرار بدهند. پرسرهمین مسثله بود که سبت به فرقه فریسیان انتةاد شدید میکرد و بر 
آنها عیب میگرفت و میگفت که این طائفه در بعضی امور ناشایست واضحاً مقصراند. خودپسندی, 
خودخواهی,جاه‌طلبی؛ شهرت؛عجب ویندارناق وریا همه گناهان ایشان است. از همه مهم‌تر تقصیری 
بز رگ که ایشان دارند در آن است که اوامر اولیه قانون اخلاق را فراه‌وش گرده‌اند. و تشریفات 
طاعریز رشمی زا خافعن اغبال خلاقه و مارم فولده انی ۶راز دازم‌اند. بآ نها ی کنت: فوای 
برشما ای کانبان وفریسیان ای رهنمایان کور که پشه را صافی میکنید و شتر دا می‌برید, بیرون 
پیاله و بشقاب را هاگ مینمائید و دردن آنها مملو از جور و خودخواهی است. ای ریاکاران که 
چدون قبور سفید شده میباشید از بیردن نیکو میذمائید و لیکن درون از استضوانهای مردگان و 
سایر نجاسات پراست» دای پرشما که نعناع و شبت و زیره را عشربه میدهید و اعظم احکام الهسی 
یی عدالت و رحمت و ایمانرا ترك کرده‌اید...» هتی» ۲۳ 

بحقیقت یکی از صفات بارژه فیسی در سراس مبادی اخلاقی او این بوده است که پیروان 
خود را از امور ظاهری بسوی امور باطنی متوجه سازد. و مبادی وجدانی درونی را که مبعنی بس 
نمایلات روحانی باشد جانشین نظاهر و ریاکاری کنند. زبرا توجه برسوم و آداب ظاهری که برطبق 
شریمت بهود محمود و پسندیده بوده آگر عملا برخلاف اخلاق باشد منقصت بزرگی است - نجات و 
رستکاری فقط در آن است که آدمی قلباً مطهر و پا و مخلص باشد و برطبق اواهر ضمیر خود 
رفتار کند. روح و وجدان اسای اعمال پسندیده است و فلاح و نجاح آدمی در زندگانی از قلب او 
سر‌چشمه میگیرد. 

نظر میسی در اجراء این اصل وفاعده اخلاقی بخوبی مملوم است د آنرا از دو جهت مهم 
دانسته است اول از لحاظ سلامت روح وطهارت قلب دضمیر خود. دوم ازلحاظ پاکی وصحت‌وجدان 
و ضمیر دیگران و از اینرو میگفت دای برحال کسیکه اخلاق دیگری را ضایع و تباه سازد. هر 
سه انجیل متوازیامتفق‌اند که عیسی گفت «هرکه‌یکی ازین صنار را که بمن‌ایماددای‌ند لفزش دهداو 
را بهتر میبود که سنگك آسیایی برگردنش آویخته در قعر دریا غرق می‌شد. وای براين جهان 
بسبب لفزشها زیرا که لابد است از وقوع لفزشها لیکن دای بر کسیکه سیب لذزش باشده ( متی 
۸ ) . بنظر او ضایمع ساختن و تباه کردن روح اخلاقی دیگران از بزرگترین جنایات و 
گناهان است . 

عیسی با همان علاقه و عنایتی که به قلب و ضمیر انسانی دارد احکام عبرانیان قدیم را 
تجدید نظر کرده و با زبانی دیگر آنها را تکرار فرموده است. در انجیل «تی يك رشته از تعالیم 
عیسوی ذکر شده که در همه آن‌ها آن پیمبر روحانی نظر به احکام حلال و حرام ثریمت عوسصی 
دآشته است. از آنجمله دو نمونه ذکر ميکنيم: يك‌جا میگوید «عیسی گفت شنیده‌اید که به اولن 
گفعه شده است قعل مکن وهرکه قتل کند سزادار حکم شود. لیکن من بشما میکویم هرکه‌پبرادر 
خود بی‌سبب خشم گیرد مستوجب حکم باشد... وهرکه ببی‌ادر خود «احمق» گوید مستحق آنش 


۳.۰ ادیان امم خاور ربلد 


چهنم بود» (متی: ۲/۲۵) و نیز در جای دیکر میگوید, «شنیده‌اید که باولن گفته شده امت زنا 
مکن لیکن من بشما ميکويم هسررکس بزنی نظر شهوت اندازد هماندم در دل خود با او زنا 
کرده است ...» 
لیکن منتهای فشار کلام او در باب اخلاق نفسانی و صفات روحانی به منتهای کمالرسیده 
درآنجا که در باب (محبت) خلایقرا تعلیم میدهد . اين درس عیسی يك مبداه بسیار مهم و عالی 
است که باید ممی و جهد بسیار برای فهم معنای آن بکاربرد . زیرا هر چند دستور وفاعده کلی 
او اینمت‌که اصل (محبت)را نسبت بدوست ودسمن یکسان‌باید اءمال نمود واين قاعده‌اسامی مهب 
او است ولی اجرا وبکار بردن آن درجنئیات رفتار زندگانی‌همیه امری نسبی و اعتباریمیهاشدتا 
بحدیکه مسیحیان خالس‌المقيده درین‌باب مختلف‌شده‌اند ونسبت باحکام آن توافق کلی‌ندار ند.البته 
وستورگلی دراین باره دراین‌کلمات ذکر شده‌که متی در انجیل خود آورده است. 
عیسی گفت ۰ «شنیده‌اید که باولن گفته‌اند همسایه خودرا محبت نماو با دشمن خودعداوت 
مکن اما من بشما میگویم که‌دشمنان خودرا محبت نمائید وبرای لمن‌کنندگان خود برکت بطلمید 
وپاًنانکه ازشما نفرت کنند احسان کنید وبهرکه بشما فحش دهد وجفا رساند دعای خبر کنید » تا 
پدر خودرا که در آسمان است پران شوید زیرا که آفتاب خودرا بربدان و نیکان طالع می‌سازد و 
باران بر ادلان» ظالمان‌می‌باراند.. . پس شما کامل باشیدچنانکه پدرثماکه‌در آسمان است‌گامل‌است.» 
دئین گفت ۰ «آنچه خواهید که مردم بدما کنند شما نیز بدیشان همچنان کنید ژیرا اين است‌توریة 
وصحف‌انبیاء» (متی: ۴۴/۵- متی۱۳/۷۰) ونیزگفت ؛ «خداوندخدای خودرابهمه دلوتمامی نفیو 
تمامی فکر خود محبت لها این‌است .عکم اول واعظم و دوم مثل آن‌است یمنی همسایه خود را مثل 
خود مسبت نما بدین دوحکم نمام تورية وصحف‌انبیاء متملق است .» متی ۳۷/۲۲ 
مطالمائی که اخیرا دربارة میزان درك واندازه فهم شاگردان عیسی از مسئله محبت به‌خدا 
ومحیت به‌انمان بعمل آمده است نشان میدهد که نزد ایشان محبت الهی‌را نسبت به‌ابناه بش حدو 
حصری لیست و درباره خوب وبد وشقی‌وسمید یکسان است بدون رعایت استحقاق دضرورت‌هرقدر 
کفرانهفت ازطر فآدمیان افزوده شود از عنایت الهی کاسته نمیشود . البته خداوند شردانمی‌مندد 
ومنبع خیراست وافرادی را که دارای صفات خوب نیستند خداوندمانندیسر یامادری‌که طفل‌زشت‌خود 
را دوست دارد مشمول محبت خود قرار میدهد و این‌معنی را عیسی خود در تمثیل « پس‌گمشده» 
بعوبی شرح داده است . کاملا مملوم است که پیروان عیسی مامور بوده‌اند ابناه نوع خود را بدون 
نظر باستحقاق یا شایسعگی ایشا متساویاً بطور برابر دوست بدارند ۰ با شرور قوب مقاومت کننه 
لکن افراد بشریرا باید مورد هحبت بی پایان خود قرار دهند و بعقیده ايشان حدی‌وانتهالی‌برای 
نو ومفران گناه وخطای آدمپان‌نیست . 
استعمال این قاعده اساسی و تطبیق آن با جزئیات اعمال به‌قضاوت شخصی فرد در هرزمان 
واگذار شده است ذیرا هرژمانی خود متضمن دضعیت خاصی است که پیشبینی نمیتوان کرد و هی 
آدمی در هرمورد فالباً بااين مسئله مواجه است که دراین پیش آمد جدید چه پاییکرد . و وثلی 
که مابین دوجماعت از ابناه نوع اوسرقضیه اختلاف و تباین است کدام طرف را اختیار باید نمود؟ 
بعبارت دیگر غیر وصلاح دراین امر‌کدامست دراء شر وطریق‌خطا کدام؛ چه روشی باید در رابب 
عفامد وشرور پیش گرفت که منطبق براصل «محبت‌عام» باشد ؟ نمیتوان گفت که مواعظ و تمالیم 


عیسی بطوریکه بدست ما رسیده راه‌حلی برای هرهسله جزئی ازین قبیل‌پیش‌بینی نموده‌باشدبلکه 
او فقط قاعده‌مررکزی را بررضمیر انسان وضع فرموده و استه‌مال جزئیات آن دا درهرموقع بوجدان 
آن‌کسی‌که با آن مسثله مواجه‌گردیده است » واگذاشته . معذالك دريك‌جا عیسی دستورروشندصریی 
ولی مشکل ودشوار داده اصت . این‌دستور سخت آن‌است‌که‌شخص هرگز نباید بدی‌را با بدیمقابله 
کند . درانجیل هتی آمده است ۱ 

«شنیده‌اید که‌گفته شده‌است چشمی بچشمی ودندانی بدندانی لیکن من‌بشما میکویم باشریر 
مقارمت مکنید بلکه «رکه رخساره‌راست توطیانچه زنددیگریرانیز,سویاوبگردان واگرکسی‌خواهد 
باتودعوی‌کند و قبای تورا بگیرد قبای خود را نیزبدو واگذار... متی ۰۳۸/۵ 

تفسی رصحیح این‌کلمات ظاهراً این است‌که درعقام تلافی وانتقام انسان‌نباید دقت شریف‌خود 
دا ببهوده تلخ سازد. زیر! این کار یعنی یاداش بدی به‌بدی براختلال فکری او میفزاید. بنابر‌این‌هر 
کن ند بیع تگرآن ابو ایتک درسند کیتفجوت وافقم طلی بر یه مل‌کید: 1۲ 
آن وضم ناگواربر اوطولانی‌نشود ,بلکه برخلاف از جنبه مثبت آدمی بایدبابردباریوشکیبایی‌باخطای 
دیکران روبرد شود . بایدکاری کرد که #خص خطاکار بدرستی درل کند که عمل ناپسند و کردار 
زشت او به‌نیکی‌وجزای حسن تلقی شده اءتوباگردانیدن رخساره دیکر برای طیانجه او وبخشیدن 
قبا دربرابر پبراهن درفتن دومیل درازاه يك‌میل باوبسراحت ثابت دردشن ساخته‌امت‌که آن‌شخص 
فیکوکار مظلوم با پاکی وصفای نیت باشخص ظالم بدکار بمحبت ودوستی رفتار نماید . 

«مچنین دريك دستور دیکرعیسی ازعیبجوئی وبداندیشی نسبت به‌کردار دیگران نهی نموده 
است زیرا غالباً این‌نکته بثبوت پیوسته‌که‌رد عیبجوی منقد خود محتاج به‌تصحیح وارشاددیگران 
است ؛ ازاینرونسبت بدیگران باید بادیده عفو وکرم‌نگر بسته تاقاعده اساسی «محبت‌عام» را رعایت 
کرده باشد . 

درانجیل آمده است که‌عیسی فرمود ۰ «حکم‌نکنید نا برشما حک‌ندود زیرا بدان طریقی که 
هکم‌کنید برشها نیز حکم خواهدشد .... چون است که‌خی‌را درچشم برادر خود می‌بینی و چوبی 
که درچشم خودداری نمی‌بابی ۲... » متی ۵/۷ 

ونیزگفته است : «پس رحیم باشید چنالکه پدر شا نیز رحیم است» داوری‌نکنيد تا برشما 
لیزداوری‌نشود . وعفوکنید تا آمرزیده شوید ۰ دید تاشما داده شود. زیرا پیمانة نیکوی 
افشرده وجنبانیدءولبریزشده رادر دامن شما خواهندگذاشت . زیرا بهمان‌پیمانه که می‌بیماژید برای 
شما پیموده خواهد شد . لوقا ۳۶/۶ ۰ 

بعبارت دیکر» دستورءیسی این‌چنین خلاصه می‌خود که‌نیکی بهرصورت که باشد دارای يك 
نیرروی قاهره‌ایست ددبرابر بدی که اثر نيك ونتیجه مطلوب بار می‌آورد . 


بروز مخالفت ورفتن به‌شمال 
غلیان احساسات وذور وجنبشی که درهیان مرردم درائنای‌مسافرت‌های عیسی بشهرهاوقصبات 
جلیل پدید آمد توجه فریسیان وصدوقیان‌را در اورشلیم بوی او جلب‌کرد . فرقه اول که خود را 
نکهبان قانون و فر نه دوم که خودرامحافظ معبه بهودمي‌شمردند نگران‌شدند وجاه‌وسانی‌برای‌تفتیی 


وش ادیان امم خاور نزديك 


احوال ار به غمال گیل داشتند آنها از حال و مقال ارتحقیقات نم‌وده مشاهدات خویش را درباره او 
گزارش‌دادند. این‌نامه‌ها چون‌به اورشلیمرسیدبایکدیگرمختلف‌بود. از ین‌سبب‌چندتن ازرو» فریسیانو 
صدوقیان انتخاب شدند که به‌جلبل رفته وبااو معارشه ومناظره نمایند ۰ مباحثات لفظی مابن آنها با 
عیسی مکرر بوقوع پیوست که در آن مبادی دتعالیم عیسی بوضوح دروشنی تام معلوم‌گردید.دریکی 
ازین مواقع که بسیار برجسته است درزمانی وافع‌شد کهشاگردان عیسی درروز شنبه (سبت)از مزرعه 
گندمی میگذشتند . آنان هنگامی‌که میرفتند بچیدن خوشه‌ها شروع کردند . فریسیان بدو گفتند 
چرا درروز سبت مرتکب عمل حصاد میشوید که‌روانیست ؟ عیسی‌گفت «سبت بجهت انسان مقرر شد 
نه نسانبراکسیت ! بنابراینبسانان مالك بوم سبت‌ئین میباشد » (مرقس:۳۸/۲) البد: فریسیان 
حقیقت این‌قضیه را نمیتوانتند انکارکنند لکن آنهارا این صراحت‌لهجه وکلام صریح خوش نیامد. 
هم‌چنین از آنجاکه اطباء از معالجه بیماران درروز سبت ممذوع بودند باز درموقمی‌که عیسی در آنروز 
بشفای مرضا میپرداخت فریسیان اءتراض‌کردند و ازاو خواستند که این‌عمل .خلاف شریمت‌راجواب 
بدهد . وقت دیگر ملاحظه‌کرد که‌بمضی از شاگردانش بدون آنکه خودرا مطابق تقلید رسمی‌شریمت 
«شویند طءام میخورند ازایلرو عیسی را بهتسامح و اهمال متهم‌کردند . عیسی گفت همه شما بمن 
گوش دهید و فهم‌کنید. هیچ چیزنیست که از بیرون آدم داخل‌گشته بتواند اورا نجس سازد, بلکه 
آنچه از درونش صادر میشود آن است که آدم‌را ناپاك میسازد . چون شاگردانش معنا وتفسیر این 
کلام را از او سوال‌گردند وی درجواب فرمود ۰ 
۰ آنچه از آدم بیرون‌آید آن‌است که انسان را ناپاك می‌سازد زیرا که از درون دل انمان 
صادر میشود - خیالات بدوزنا وفسق وقتل و دزدی و طمع و خیانت دمکر وشهوت‌پرستی وکفر و 
غرور وجهالت‌تمامی‌این‌جیزهای مد از درون صادرمیکردد و آدمراناپاك میکرداند. مرقی» ۱۵/۷ 
آنچه که بیش‌ازهرچیز فریسیان را رنجه می‌ساخت همائا 5مال آزادیءیسی در تفسیرشریمت 
موسی وصحف‌انبیاء بود که بدون‌اءتنا هنن واحادیث یهود آنهارا تأویل وتفسیر می‌نمود. عبارتی 
که متی در انجیل خود در آنجا که « وعظ جبل» عیسی‌را ثبت کرده است بکار میبرد این است ؛ 
«شذرده‌|بدکه به‌پیشینیان گفته‌اند لیکن من بشها ميگویم. ...» این‌بود روش عیسی در تفسیرشریمت 
ماضی کهباکمال قدرت و ازروی اطمینان‌خاطر بیان میفرموده است . 
بعضی از فریسیان بسخنان او بدقت گوش میدادند واز آن پس دراطراف راه افتاده و میان 
مردم اراجیفی درباره او هنتشر می‌ساختند که فصاحت و بلاغت عیسی و اینکه توانسته است اینومه 
خلایق‌را از سنن فریسیان دورکند دور خود جمع‌سازد. واین استدلال از آیات تورية بانظری وسیع- 
ی و دفیقتر دلیل بر آن است که درحال ازروحی شریر راه یافته و این خلوص وصفای ظاهری‌او 
نعیجه ریاکاری اواست و درحةیغت وی برخلاف اوامر و سنن آلهی برخاسته ویر‌شد شریعت موسی 
قیام نموده وامت اورا گمراه می‌سازد . 
شایعه دیوزدگی عیسی درناصره پیشتر ازهرجا انتشار یافت.وفتی که‌عیسیاز سفربشهرموطن 
خود باز آمد درروز سبت‌درکنید» آن محل وعظرا آغازفرمود از سست ایمانی و دودلی‌مردم آن‌شهر 
بشکفت آمد وگفت هیچ نبی بیحرمت نباءد جز دردطن خود ددرمیان خویشان ودر خانه‌خود ۰۰۰ 
وازبی‌ایمانی ایشان معمجب شده دردهات آنحوالی رفته تملیم همیداد . (مرقی ۵/۶) 
مرفی درانجیل‌خود نقل‌می‌کند که درموقمی دیگر قبلا اقارب وخویشان عیسی به‌کفرنا<وم 


آمدند تا اورا منع نمایند ومیگفتند 9 مسحور شده است » و این‌داستان را باین‌گلام‌خانمه میدهد: 

«پس برادران ومادران آمدند و بیرون ایستاده فرستادند تا اورا طلب‌کنند . آنگاه جماعت 
گرد او نشسته بودند و بوی‌گفتند اينك مادرت ویرادرانت بیرون ترامیطلبند . وی درجواب ایشان 
گفت ؛ کیست مادر من ؟ وبرادرانم کیانند ؛ پس به‌آنانکه گردوی نشته بودند نظر افکنده گفت 
اینانند مادر و برادرانم , زیرا هرکه اراده خدا را بجا آرد همان برادر و خواهر و مادر من می- 
باشد » (مرقس ۳۱/۳ ). 

تنها پاسخی که عیسی باین نهمت نفوذ شیطان میداد و ازخویش مدافهه میکرد اين بود که 
میگفت , «چه طور میتوانه شیطان شیطان را بیر ون‌کند واگر شیطان بانفی خود مقاوعت نماید و 
منقسم شود اونمیتواند قائم بماند بلکه هلا میکردد.»(مرفقس ۲۴/۳ ) بدیهی است فریسیان این 
استدلال عیسی را قبول نکرده ووقمی نمی‌نهادند. 

جماعت فانویان وغرتمندان «2621015 » در جلیل نیز از او روی برگردانیدند زیرا وی 
میگفت؛ هرکس شمشیر بردارد با مشیر هلاك خواهد شد و آتها با اين افکار صلح جویانه او را با 
وجود آنهمه کارها که میکرد و با آنهمه توجه خلائق باو و تعالیم مذهبی و اخلاقی عالی باز اور 
مسیحای‌موعودنمی‌دانستند. 

از اینرو اندك اندك بسیاری از مردم در باره او ثك کردند و از او نسومید شده کناره 
گر فتند . د۵منان عیسی حمللات و اعتراضات خودرا مضاعف ساخته و مصدجان او برخاستند. در 
چنین اوضاع و احوالی عیسی‌راه نواحی شمال‌غربی را پیش گرفته نخست به نیر و صیدون که ردو 
ازکشور فلسطین‌خارح بود. پس‌بسوی بلاد جنوب شام عفر فرمود. همچو مماوم‌میشودگه دراین‌غربت 
وجلاء وطن او بقصد آن بوده که صبرکند فرصت مناسبی بدست آورد و تصمیمی مهم و اساسی در 
کار رسالت خود اتخاذ فرماید و شاگردان خودرا برای آن‌آماده‌سازد. 

همه جا دوازده تن حواریون همراه او بودند چون بشهرفیصاربه فیلییوس (تختگاه‌فیلیپ) 
رسید در آنجا داستان اقرار ممروف پطرس بوقوع پیوست و آنچنان بود که عیسی از حواربون 
سثوال کرد 45«مردم مرا که میدانند؟»ایشان جواب دادند ایحییتعمید دهنده وبنضی الیاس وبیضی 
یکی از انبیاء . » - او از ايشان پبرسید 9 شما مرا که میدانید » پطری در جواب او گفت : 
وه تو سیم هستی 4 ( مرقس۲۷/۸ ). دراتجیل میگوید که عیسی بشاگردان خود امر فرمود که 
هیچکس‌را از ورود او خبی ندهند , و عیسی ایشان را آگاء‌ساخت که وی بایستی عزیمت ادرشلیم 
نمایه و در آنجا از مشايخ و رسای کهنه و کانبان رنج وجفای بسیار خواد کشید و بقتل خواهد 
رسید تا آنکه وظرفه رسالت خود را بیایان رساند . چون دوازه تن حواریون این سغن را قبول 
نکردند و پطری او دا ازین حرکت منع کرد او برگشته بشاگردان خود نگریسته و ايشان را 
ملامت فرموده و آرام آرام بسوی اورشليم رهسپار گردید تا آنکه در عید فصح به آن بیت 
مقلس رسید. 


مصیبت عیسی و بصلیب آو یختن او 
در آنهنگام از اطراف جهان جماعت زواد بهود به معبد بزرگك در اورشلیم آمده بودند تا 


۳.۳۴ ادیان امم خاور نرویلك 


مراسم آن‌عید بزر گ سالیانه را بعمل آورند . پیلاطس حکمران‌ردمی نیز از شهر ساحلی‌فبصاریه 
به‌اورشلیم آمد تا مراقب حفظ نظم باشد واز هر شورش و بلوای احتمالی جلوگیری کند . هرود 
آنتبپاس ملك بهود هم از جلیل به آنجا سفر‌کرد تا در مراسم عید فص شرکت فرماید ۰ و با 
مومنان بهود در مراسم عبادت همراهی کند . تمام کاروانراها مملو از مسافن بود . اهالی جلیل 
اگزیر در دره مایین شهر و جبل زیتون خیمه‌ها بر افراشته درون آن بس میبردند . عیسی کره 
خری بعا ریه‌گر فته و ازجبل باتفاق حواریون سوی شهر رهپار گشت. جلبلیان اورا با فریادهای 
شادباش پذیره شدند ودر زیر قدم اوشاخه‌های نخل گستردند . لیکن مردم شهر می گفتند ۰ اين 
کیست ؛ اين کیست؛ و مردم دیکر که بطراف مشفول بودند جواب میدادند این‌میسی نبی است ۰ 
از امل ناصره جلیل. ( متی؛ ۱۳/۲۱). 
در آنهنگام عیسی با حواریون بعملی شگفت انگیز مبادرت جست . از اینقرارکهبه هیکل 
رفته و صنذدق‌ها و تخت‌های صرآفان را وازگون‌ساخت و کبوتر فروشان را بیرون کرد و تعام‌آنان 
راکه درصحن‌بیت‌المقدس بخریدو فروش مشفول بودند خارج ساخت وفریاد بر آورد « آبامکتوب 
نیست که‌خانه من خانه عبادت تمامی‌امت ها نامیده‌خواهد شد اما شما آنرا مفاره دزدان ساختهاید» 
(مرقی ۰ ۱۸/۱۱). اين عمل ظاهرا مورد ا-تجسان عامه قرار گرفت ولی اولیاه هیکل درچوات 
او سخنی نداشتند بکویند و بناچار سکوت اختیارکردند. 
روساه کهنه و کاتبان دزعماء یهود بر آن شدند که ازاو جلوگیری نمایند. نخست به دشنام 
و ناسزا علیه او بر خا-تند بدان امید که ادرا در نظر خلالق موهونو خفیف سازند. چندروزپیایی 
که وی درمعبد وعظ می‌گفت آنان سمی میکردندکه بر او خرده گرفته اعتراضی وارد سازند, و او 
را به‌کفر متهم نمایند ۰ لکن او بهانه‌ای بدست آنها نمیداد و پیوسته مردم هام و ساده را دعوت 
میکردگه باو بگروند و بشت‌ادرا مقدمه ملکوتآعمان بدالند. و همه خلق هم باکمال شوق‌باوگوش 
میدادند .مماندین مقام و منزلت اوراوقتی متزلزل ساختند که‌از او سثوال‌کردند آبا جزیه‌بقیصر 
باید داد یانه؛ اوحیلت ایشان را درلکرده درجواب‌گفت «چرا مراامتحان میکنید... آنچه‌ازقیص 
است بةیصر رد کنید و آنچه ازخدااست بخداه ازاین سخن اوهمه متمجب شدند. معلوم‌میشودکه‌رفته 
رفته کفه معارضه و مخالفت علیه اوستکن‌گردید ودر مردم اندكك اند تأثیر نمود. وانباع‌هرودنیز 
به مخا لفان پر وستند از ین سیب عیسی مر دم سخن‌گفتن آ غازگرد بزبان امثالو حکایات‌گفت که‌خداوند نخست 
قوم‌ب‌ود راب ذیافت خواند, لیکن‌چون‌ایشان از قبول دءوت‌حق‌سر باززدند خداوند دیکران وبیگانگان 
را نزدخود بمیه‌مانی‌طلب‌فر مود. درانجیل آمده‌است‌که عیسی‌فریسیان و صدوقیان را مخاطب ساخته 
و گفت ب,اجکی‌ها و فاحشه‌ها قبل از شما داخل ملکوت خدا مگردند از آنرو که به بحیی ایمدان 
نیاوردید اما باجگیران و فا حشه‌ها بدو ایمان آوردند ۰.. ازین جهت شمارا میگویم ....که‌ملکوت 
خدا ازشماگرفته‌شده بامتی‌که میوهء‌ای بار بیاورند عطا خواهد شد ۰۰۰ (متی۰)۳۱-۴۱/۲۱۰ 
«مه‌نکارندگان اناجیل اربمه‌متفق‌اند که‌چون عیسی‌بر این درجه مخالفت و مماندت دشمنان 
آگاه شد دانست که توطثه فتل او را می‌چینند. او نیز خودرا آماده مر گک ساخت. در خمن نقل 
حوادت آنها همه علاقدو شورووق مسیدیان صبر اولرامنمکی ساخته و ساعات آخرین‌که‌برعیسی 
میگذشت خاصه داستان طم‌امی‌که درشب آخر در غرفه‌خانه در اورشلیم با دوستان خود صرف نمود 
بدقت ثبت‌کر ده‌اند. ینابر آنچهه-یهیان اولیه‌گفته‌اندهيسي له لنها فتل‌خودرا بدست مخالمان پیش‌بینی 


مذهب عیسی ۶۰۵ 


میفی‌مود بلکه <تی میدانست‌کی بادخیانت خواهدکرد و ادرا خواهد فروخت . آزاینرو يك‌مجلس 
ساده آراسته و غذایی بایاران خودبرای آخرین با صرف فرمود تا آنکه دوازده حواریون خودرا 
آماده مقارقت خویش سازد . 

در انجیل آمده است ( مرقس ۰ ۲۳/۱۴ ) چون غذا میخوردند عیسی نانرا گرفته برکت 
داد وپاره‌کرده بدیشان داد و گفت۸بگیرید و بخورید که این جسدمن‌است» وپیاله‌گرفته وشکرنمود 
وبایشان داد و همه از آن آشامیدند و بدیشان گفت « این است خون من از ءود جدید که.دم راه 
بسیاری پخته میشود .4 اندکی بعد از آن در بافی که جشمانی نام داشت یکی از شاگردان موسوم 
به بهودای اسخریوطی او را به جممی که با چوب و شمشیر بسراغ او آمده بودند تسلیم گرد . 
و آنها را دئیس کاهنان در پی او فرستاده بود. پی آنها عیسی را نزد مجمع کهنه و ال شوری 
برده همه او را بجرم گفتن کفر بقتل محکوم ساختند . آنگاه او را نزد پبلاطس رومی برده از 
او درخوامت کردند که حکی‌را اجرا نماید وی عیسی را نزد هرود آنتبپای‌حکمران جلیل‌فرستاد. 
گویند که پیلاطس خیلی سمی‌میکرد: بلکه عیسی‌را خلاص سازد و اورا باجدماع مردمی‌که درصحن 
منزل او جمع شده بودند و رهائی سارقی‌بارابای نام را می‌طلبیدند» ببخشد ولی مردم عیسی‌رایکی 
از فرقه قانویان میدانستند و در عوض او آزادی آن سارق را استدعا می‌کردند . ازپنرو پیلاطی 
عیسی را برای بدار آویختن تسلیم گرد.سه ساعت از نیمه روز گذشته بود که اورا بیای دار آوردند 
و همه اوراترالاگفعند چزچند تن از زنان که‌با او تا دقیقه آخر «مراه‌بودند وماتم‌گرفتند. چماعت 
در اطراف او فریاد برمیآوردند و او بر ايشان دعا میکرد و میکنت «ای پدر اینها را بیامرز زیرا 
که نمیدانند چه میکنند.6۱.۰(لوقاء ۲۴/۲۳) 

پس با وازبلند گفت «الهی الهی‌چرا مراترلاکردی 61٩‏ و جان تسلیم حق کرد. 

هیچ مرگی در تاریخ,شریت ودر سراسر عرصه عالم بقدر مرگ عیسی درقوه متفکرژانسان 
تأثیرنکرده است بعقيدة مسیحیان که صلیب اورا مانند رمز ایم‌ان ومثل تقدس ونشان‌احترام فرار 
داده‌اند عیسی تحمل رئج مود تا آنکه ابناه نوع خود راکفاره داده آمرژیده سازد . ودردیده‌ایشان 
عیسی نمونهٌ کامل و متال اعلای فداکاری درراه محبت الهی است. 

پس برای آنکه در شب سبت جسداو برفراز صلابه باقی نه‌اند شخص دولتمندی یوسف نام 
که از اعضاءشررای کاهنان بود جسم آدرا درقبری نو که از سنگث برای خود تراشیده بودگذارده و 
صنگی بزرگه بر آن غلطانده بر فت. 


تحولات مذهب عیسوی 


در نزد مدیدیان فرن ال حوادثی که بمد از صهء‌ودعیسی اتفاق افتاد بیس از آنچه درایام 
عمر او رویداد اهمیت دارد . البته سرگذشت زندگی و تعالیم و مواعظ عیسی در زندگانی و افکار 
ایشان قیمت بسیار داشت ولی مسألةٌ فیام او از ميان اموات معنی و ارزشی عالیتر و والاتر دارد » 
یه‌تی او را خداوند صاحب حیات و مبقی ارواح ورابطه وحدت رو-انی‌ماین ایشان با خداوند یاپدر 
آسمانی دانه‌تند . 

باید گفت آن دین عیسوی که پیردان عیسی روی شالود؛ ایسمان باو بنیاد نهادند غالبا دد 
صورت و ممنی با تملیم آن معلم فرق بسیار دارد » د تطبیق بين مذهب شخس عیسی و سرگذشت 
او با آیمان و عمل عیسویان بخوبی نشان‌میدهد که موس آن دین دارای امتیازی روحانی‌واخلاقفی 
بسیار عالی بوده است ۰ 

ولی بهر صورت عیسوپان هیچوفت از مر حد ایمان بشخص او فراتر نر فتند . این یمین 
هیده استاد و پیشوای ایشان است و تحولانی که در حرمسأه و باب در آن دین روی داده‌همیثه 


روی شون منت نوا سرگذشت حیات عیسی دور میزده اعت و ما اکنون داستان اریخ پیروان ادرا 


تحولات مذهب‌عیموی ۱۷ 


در این فصل شرح میدهیم . 


0عصردسولان 
قیام 

هنکامکه عیسی را در باغ جثمانی دستگیر کردند همه شاگردانش پراکنده گشتند و ازآن 
میان هیچکس جز یوحنا جسرأت ننمود که به محل صلیب او نزديك شود . حتی پطرس که 
در آن حوالی بود چون او را شناختند عیسی را انکار کرد . روز سبت را حواریون با الم و یآس 
و خوف در نهانخانه‌بس آوردند . صبی‌روز سوم بعضی از زنان اقارب او پیش از اینکه راه‌مراجمت 
به‌جلیل را پیش گیرند بطلب قبراو رفتند ولی آنرا تهی, یافتند . هنکامی‌که سرگردان عازم باز 
گشت شدند بزرگترین واقعهٌ ناریغ مسیحیت برای آنها بوقوع پیوست در آنموقع فرشتکانی ظاهر 
شدنه و آوازهائی شنیدند که به آنها گفت عیسی از مردگان برخاسته است . آنگاه یطرس 
و دیگران او دا برآی‌الین دیدند . اين مشاهده در جلیل نیز بار دیکر برای آنها تکرار شد . 
در این هنگام یأی ونومیدی از میان رفت وایمان و امیدجانشین آن شد. و نهال مذهبی نوی کاشته 
گردیدکه درختی بارور در تمام دنیای حوالی مدیترانه سایه‌افکند . 

قدیمی‌تر ین روایتی که در باب ظهور عیسی بمد ازقیام اوبما رسیده آن است‌که پولس رسول 
نقل ندوده.وی در حدود سال ۵۲ میلادی به کلیسائی که درشهر قرینت 02104۳ تأمیس کرده‌بود 
چنین نوشته است ۰ « الان ای برادران شما را از انجیلی که بشما بشارت دادم اعلام می‌نمایمبشرطی 
که این را که شا قاروا مس هار تک شوه مر ی کش واه 
گناهان ما مرد و اينکه مدفون شد و در روز سیم برحسب کتب برخاست و اینکه بکیفا ظاهرشد 
و بعد از آن بان دوازده و پی از آن بزیاده از پانصد برادر یکیار ظاهر شد که بیشتی از ایشان 
تا امروز باقی هستند امابمضی خواییده‌اند .از آن پس به یه‌قوب‌ظاهر شد وبمد بجمع رسولان و آخر 
همه برمن مثل طفل سقط شده ظاهر گردید ... » ( رساله اول پولی به قربندیان ۱-۸/۱۵) 


عید خمسین ۳۰۵۱66۵5۰ ( !نطیکاست) 

قیام مسیح حواریون را ممتقد ساخت 5-» عیسی از مردگان بررخاسته و عذفریب بار دیگر 
رجمت خواهدکرد سوار برابرها چنانکه در بارء پسرانسان موعود گفته شده که در روز آخرین در 
محضر عظیم الهی دربارة يايك امم و اقوام داوری خواهد فرمود . بی اکثر شاگردان که تمداد 
آنها در آنوفت به یکصد و بیست‌تن می رسید جلیل را ترك کرده بسوی اورشليم رعسیار شدند 
.و در آنجا در غرفهةٌ بزرگ برای نماز و مشورت اجتهاع می‌کردند. در کتاب اعمال رسولان آمده 
است که مریم مادر عیسی وبرادرانش نیز در آن جماعت بودند و حواریون خودپرشوایان آن‌گروه 
بودند مخصوصاً یموب برادر عیسی در آن میان شخصیتی برگزیده گردید.هم درآن کتاب است ؛ 
« چون روز پنطیکاست رید بيك دل در یکجا بودند که ناگاه آدازی‌چون صدای وزیدن بادشدید 
از آسمانآمد و تمام آن‌خانه‌راکه در آنجا نشسته بودند پر ساخت و زبانه‌ها منقدم شده مئل‌زبانه‌های 


۳.۸ ادیان امم خاور ندید 


آتش به ایشان ظاهر گشته دب هريك از ایشان قرار رفت و همه از روع‌القنس پرگته بزبانهای 
مختلف بدوعی که روح بدیشان فدرت نلفظ بخشید سذن گفتن شردع کردند ۰» ( اعمال سولان 
۳ - ۱ ) 
نزد این سیحیان صدر اول فیام مسیح اثبات حفانیت انجیل بود و هبوط روعحالقدس در 
روز عید خم‌سین به آنها اطمینان قلبی بخدید که همان نیروی‌غیبی که در عیسی مسیع سرورایشان 
مستور بود در آنها نیز ظاهر شده است از اینرو جرأت و جسارت جدیدی در خود احساس کرده 
با کمال شجاعت بوعظ و تبلیغ در کوی و بازار شروع کردند . همانجائی که چند هفته پیش عیمی 
را گرفته بصلیب آویذتند . 
کامیابی و توفیق پرایی نصیب ایشان می‌گردید . صدها نفوس مژمن به آنها گرویدند . 
فریسیان و صدوفیان و<شت زده پطرس و یوحنا را توقیف کرده در برابر شوری ( سن‌هاردین ) 
احضار نمودند و به آنها امرگردند که از آن روش و آئین دست کشیده از سذن گفتن بنام‌عیمی 
ناصری خودداری کنند . لکن چون آنها را رها کردند با کمال بی اعتنائی باز وعظ و تبلیغ را 
ادامه دادند ۰ بار دیگر چند تن از آنها را بزندان افکندزد و باژ در برابر شوری احفار کردند 
چرن رئیس کهنه بآ نها گفت مگر شمارا قدغن نکردیم که بدین ام عیسی تعلیم ندهید . یطرس 
و رسولان در جواب گفتند » « خدارا می‌باید بیش از انسان اطاعت نمود » ( اعمال رسولان ۱ 
۵ ) . در خلال این احوال غضب و خشم بهود که از آن بس رویداد یکی از زعماء فربسیان 
غمالائیل نام فرزند زاد هیلل که یکی از مفتیان و ربانیون بهود بود آنانرا بمسالمت و آرامش 
اندرز داده گفت ؛ ای مردان اسرائیل از آنچه میخواهید با اين اخاص بکنید بر حثر باشید 
زیراقبل از ایین ایام تیودا نامی‌برخاسته خود را شخصی می‌بنداشت و گروهی قریب بچهار صد 
نفر بدو پیوستند و او کشته شه و متابمانش نیز پراکنده و نيست گردیشد و بىد از او بهودای 
جلیلی در ایام اسم نویسی خروج کرد و جمعی را در ءب خود کشید او نیز علال شد و حمه‌تابمان 
او پراکنده شدند الان بشما می‌گویم ازین مردم دست بردارید و ایشان را واگذارید زیرا اگر این 
رای و عمل‌از انسان باشد خود تباه خواهد شد ولی اگر از خدا باشد نمی‌توانیدآ ثرابرطرفنه‌ود... 
پس بین او رضا دادند» ( اعمال رسولان ۴۰/۵- ۳۴ ) این اندرز و نصیحت که زعماه بهود را» 
به علایمت و مدارا رهنمائی می‌کرد درآنهاناثیر کرد دادلیاه بهود بهمین اکتفا نمودندگه‌حواریون 


را در انظار موهون و خوار ساخعه تازیانه زدند و مرخص گردند . 


کلیسای اورشلیم 
نظاهر] دو چیز سبب شد که کلیسای اورشلیم پایدار مانده بکلی نابود نشود. نخست آنکه 
حواریون «مه پپردان بیشوائی غایب و معوفی بودند و مخالفین انتظار داثتند که بمرور زمان شوق 
و حرارت ایشان کاسته میشود . دوم آنکه ایشان ظاهراً تمام روم و آداب شریمت بهود را رعایت 
می‌کر دند و همه روزه شوت بههعبد رفته وآئین موسی را مانند دیگربهودیان احترام می‌نهادند. 
اگر کسی بدین ایشان درمیآهد و مختون نبود او دا الزام می‌گردندگه عمل ختان را انجام دهد. 
تنها چیزی‌که ایغان را از دیگریهودیان امتیاز می‌دادآن بود که اععقاد داععند که عیسی‌همان مسیح 


تحولات مذهب عیسوی تض 


موعود است که در کتب انبیاه بنی اسرائیل بظهور او بشارت داده‌اند و عنقریب پسی انسان بار 
دیکر «جهان خواهد آمد ۰ آن جهاعت در خانه های خصوصی افراد مثلا در خانه مادر مرقس در 
اورغلیم دور هم جمم شده در آنجا .ه شکستن نان و خواندن دعا اشتفال می‌چستند . 

این جماعت هرچه داشتند ما ین همگی مشاع‌بود . اموال و اشیاه خود را فره.خته‌وعایدات 
آنرا صرف احتیاجات عمومی جماعت و کارهای مذهبی می‌کردند و با روحی پر از نشاط به نشر و 
قیلع ق فمل تیه باه مزمنین ین کول بو 

اما با این طرز عمل ایشان که خود را کاملا يك فسرقه از بهود معرفی می‌کردند دیگس 
مومنان به‌عیسی همراه نبودند یمنی بعضی از واردین جدید آن آزادی‌که‌عیسی نسبت بقانون موسی 
اجازت داده بود مرعی‌داشته بودند . درشور اورشلیم کنیسه‌های خاصیدا ثردودخاص‌بهودیانی که از 
اطراف‌سمالك جهان آمده و به زبان پونانی تکام می‌کردند. اين غربا وواردین چندان به تشریفات 
صوری‌مخت و فربانیهای بهود اءتقاد نداشتند وبه‌امور ظاهری پایست نبوده و دراعمال قانون شرع 
موسی و صحف انبیاء مانند موسویان اورثلیم معصب و خشگ نبودند و چون یکی از آنها بدین 
عیسی در آمده درجممیت‌عیسویان داخل می‌گردید احکام اصلی انبیاء را در زندگانی روزانه محترم. 
شمرده و بکامبات عیسی ایمان آورده بودند و مخصوصاً اعتراضات و انتقاداتی که آنحضرت 
به پیشوایان فریسی و صدوفی فرموده بود تکرارمی‌کردند . 

آزینرو نه تثها درمیان ءسیحیان و بهود اختلاف و نباین بظهورپیوست بلکه مایی جماعت 
مسیحی نیز تفرقه افتاد . از یکطرف حواریون با بهودیان رادیکال پونانی زبان کمشر تماس گر فته 
وازطرف دیکر مسیحیان جدید از زعماء اورتليم خود شکایت آغاز نهادند. درکتاب‌اعهال رسولان 
آمده است که » < و در آن ایام چون شاگردان زیاد شدند علینعیان از عبرانیان شکایت بردند 
که بیوه زنان ایشان در خدعت یومیه بی‌بهره می‌ماندند.» (اعمال ردولان ۱۲/۶ ) 

چون این افتراق امتداد یافت تمام جماعت مسیحیان اورشليم دور هم جع شده و این 

مشکل را بدینطریق‌حل‌کردند که از عیان‌خود هفت تن غیر از حواریون برگزینند که آنعامتصدی 
تقسیم و توزیع طمام و نگاهداری حساب باشند .و یکی‌ازین جمله بهودی یونانی زبانی بودهودوم 
به استیفان که در حقیقت بیشوای جناح آزادمنشان کلیسا گردید و بدین‌ترتیب روزگاری را با دم 
گثرآنیدند 1 اینکه زعماغ وود آن مرد را در توری احضار کرده تنل محکرم ماخده منگار 
کردند ۰ 

این داقمه يك دورة جدید از عقاب وآزار ذسبت به نصرانیان شروم شد وعملوم میخودگه 
اولیاه بهو‌داین جفاکاری‌وتته‌گری را درباره‌کسانی‌روا داغه‌اندکه آزادی ءمل داشته وذریعت موسی 
را رء‌ایت نمی‌کردند جنانکه در همان‌کداب آمده است ۰ «در آنوقت جفای شدید بر کلیسای اورشليم 
عارض‌گردید بحدکه همه جز ردولان دواحی‌بهودیه وسامرا پراکنده شدند ومردان صالحا-تیفانرا 
دفن‌کرده وبرای وی ماتم ءظیمی بریا داشتنده (اءمال رسولان ۰ ۰۳/۸ ۱) 

از آن پی نهشت دین‌مسیح در اورشایم:دودی خود دوجهت,داگردو آن‌تفرقه دیگراتصال 
حامل‌ندمودوباهم درتغسیر حقایق دین عسیح اختلاف شدید پیداءد وهیجوقت آن اختلاف حل‌نگشت 
از يك جذاحیمةوب‌بر ادرهسیحبودگهز عیم‌عمده کلیهای‌اورشليم شمرده‌می‌شدو جماعت‌ر-ولان با اوهمراه 


بودندواین‌گروه‌بی آن‌بودندگه هسیحران:ه تنها ایمان با مس جین عیسی‌دا ذعه باشندیلکه بایدبار عایت جز ثیات 


۳۹۰ ادیانامم خاور نزديك 


شریعت موسی رضایت‌الهی را بسوی خود جلب‌کنند. یکی‌از واجبات‌کهآنها دقیقاً محترم میشمردند 
امرختان بود. برای انجام اینامر رسولان خاص بهکلیساهای اطراف فرستاده تأکیدبلیغمیگردننه 
هر مسیحی جدیدالایمان قبل از تعمید باید مختونن*ود وهم‌چنین رعایت‌«نجس وطاهر» مابين افراد 
بایدبث و دباین تر نیب شخص‌غیر مختون نجسشمرده‌شده‌وهم صحبت وهمسفر هشدن بااوراحرام‌میشمردند. 
از طرف‌دیگر بمضی دیکر از افراد کلی‌ای اورشلیم قائل به اعتدال و میانه روی بوده وتعصب‌وعناد 
را ناپسند میدانتند . این فرقه که کمکم جماعتی از مسیحیان بهودی مشرب تشکیل دادند . 
آن جماعت را بمریض ابیونیت ۳:00:65 پا ناصری نام نهاده‌اند و آنهادر حقیقت از 
پیروان موسی‌میباشندکه فقط به «-یحیت عیسی ممتقد می‌بوده‌اند . درمیان مسیحیان‌اورشليم یکی 
از <واریون‌که طر فدار اعتدال دمیانه روی‌بود «مان‌بطرس است. وی مشاهده نمودکه روح‌القدس‌بر 
مسرحیان آزادمنش هم نزول نمیکند وچون بمسافرت بشهری ساحلی رفتهو کلیساهای جدید تأسیی 
نمود انداند بیگانکان غیرمختون دا نیز در داش» جمع هسیحیان برذیرفت وتنها به تعمید آنها 
اکتفاکرد وبآنها اجازه دادکه رایت حلال وحرام طمام وشراب رامانند بهودیان متعصب ننمایند و 
آزاد باشند وخودنیز با آنها مجالست ومصاحبت فرمود. اما چون به‌اورشلم بازگشت فرقه‌متمصبانو 
محافظه کاران او را هورد مواخذه قرار دادند وازینرو بطرس مدنی ما ین آن درگروه بحال تردید 
بود تا آخر ظاهراً برای اینکه روش آزادتری داشته‌باشد از اورشلیم به شهر رم‌مهاجرت‌کرد . 
آزاده‌نتان ولیبرال‌های مسیحی نهضت وجنبشی دینی خود را «مچنان ادامه دادند و بمرود 
زمان‌آن فرقه مبتدع یوودی‌گم‌کم صورت دینی مستةلوجداگانه حاصل‌کرد وبسرعت درمیان ملل و 
اوام جهان اثءشار بافت وپیشوایآنها مردی‌بودکه نخست از دشمنان عنود مسیح بود ولی بمدخود 
مسیحی‌گشت و او شخصی است یهنودی از اهل طارسوس موتوم به ل«ساژل» که پندها «یولی» 


نامیده شد . 


پو لس رسول و انتشار مسیحیت در اروپا 


پولی را غالبا دومن موس مسیحیت لب داده‌اند ومسلماً او در این راه‌جهادیسیارکرد و 
فرفه طر فداران اصول وشرایع موسوی را مفلوب ساخت . وآنها اهمیت موقع ومقام‌خود را براثر 
عساعی پولس ازکف‌دادند . ولی اهمیت اوبیشتر از آنجهت‌است‌که وی اصول لاهوت و مبادی الوهی 
(:عولوزيك) خاصی‌بوجود آوردکه آثار روحانی عبادی عیسی را درضمیروروح پیروان او ثادت‌دمستقن 
ساخت همین اصول‌سببدکه نصانیت عالم‌گیر شود ودرممالك‌جهان انتشاریابد وازین‌جهت‌بزرگتر ین 
خدمت را در تدولنمدنغری. پولس انجام داده است . 

پواس تمام این امور عظیمرا قبل از زمانی‌درازگه خصم عنود مسیحیت بود پعمل آورد. دک 
از اصل دتبار بهوودی میباشد وعمزمان با میلاد مسیح در شهر طاررس در سیلیسیاکه در آنوقت 
بلدی ممتبر بوده‌است مخولدگشت. در آنشهر مدره مهمی وجود داشته‌که در آنجامبادیو حک فلاسفه 
رواقیون وکمیون رائعلیم میداده‌اندوظاعراً درنزد آنهامبده تربیت نس تا بحدیکه بقاابدی‌جاویدی 
حاصل‌کنند و مظهر شخصیت آاهی‌گر دد فراگر فته‌است. خانواده او ظاهر؟ احترام و مکانت‌داشته‌اند 


زیرا والدینش حق شهر نشینی وناببیت روم را خریداری‌گرده‌بوده‌اند و ازیدرو وی مانند دیگس 


تحولات مذهب عیسوی ۴۱ 


افراد ردمی‌نژاد دارای همان حقوق‌مدنی‌ایشان بوده است دلی درءتاید دینی ومذهبی بامبادی‌فشفی 
هلنیزم در محیط پونانی خود سخت مخالفت داشت‌دمانند يك فرد فریسی بسیار متمصب ,سرمیبرد 
وچنانکه خودگفد» است درخدمتغمالائیل معام وپیشوای فریسی در دقایق شریمت اجداد متعلم‌شده 
درباره خدا تعصب داشتم (اعمالرسولان : ۴/۲۳) یز دربارهسر‌گذشت زندگانی خودچنن‌مینوسد: 
در دين بهود ازاکثر سالان خود سبقت می‌جستم ودرتقالید اجداد خود بفایت غیور میبودم6. 
بالاخره پولی ۰ بهودی بسیار معصبیبودهکه باخشم و کینه شدید در نکال وءفاب‌پیروان کلیسای‌نخستین 
عیسی مسیع شرکت‌مبکرده ودر موقع سنکار گردن اسهیفان نیز بچشم رضایت می‌نگریمته است. 

حنکامیکه پیروان‌سیح ازاورشایم ب-وی شمال‌فرارکرده,دمشق وحوالی رفتند وی‌نزدرایس 
کهنه رفته و از اونامه‌هائی‌طاب‌نمود به‌عنوان‌کنیسه‌هائی‌که در دمشق‌بود تا اگرکسیرا ازاهل طریفت 
خواه مرد خواه زن‌بیابد ایشانرا برنهاد» باورشلیم باز آدرد. ولی از فراریکه درکتاب اعمالر-ولان 
آمده است در نزدیکی دمشق او رامکاشفه‌ای روی‌داد , یمنی ناگاء ثوری از آسمان بر اودرخشید و 
بزمین افتاد آوازی شنیدکه‌بدوگفت: «ای شاول! شاوّل ! برای‌چه برمن جفامیکنی؛» گفت «خداوندا 
توکیستی؟؛ »گفت «من همان‌عیسی هستمده تو بدو جفامیکنی 4 (اعمالردولان» ۳/۹ چون‌ازین 
حالت وکشف بخود باز آمد پولس خود دانابینا یافت پس دمتش‌راگر فتند و او را بدمثق‌بردندومدت 
سه‌روژ در آنجا درحال‌گوری‌بسر آدرد وهیچنخوردونیارمیدویتی‌کردگه عیسای مبموث‌که مورد ایمان 
مسیحیان است براوظاهرگ ردیدهاست . 

این تفییر بی‌نهایت عظیم‌که درزندگانی پولس‌بوقوع‌پیوست اوراناگزیر ساختکه سفری بدیار 
ءرستان شمالی تنه‌اید ودر آنجا به تفکر مشفولگردد . پسبار دیگر :دمشق بازگشت و نه فقط در 
آنجا بلکه درتمام بلاد شمال تا انطاگیه‌که سومینهر بزر که امیراطوری روم بود پیشوای مطلق 
سیحیان‌گشت در این‌امکنه وبلاد این آئن نوین پبردان و مومنی بسیار در میان‌امتها (غیربهود) 
گرد آورد. :مد ازسه سال سفری‌باورهلیم‌گرد ومدت دو هفعه در آ نجایسی آورد تا آنکهتخصابا پطرس 
رسولو یمةوب‌دیدارکند بمداز آن باردیگر «طرفشمال روی‌آورده اوقات خود را در بلادشام وسیای یا 
میگذرانید . پی‌از آن مشهورترین سفر دءوت خودآغازکرد وبمصاحبت بارنایاس ویوحنا و مرقس 
جهانگردیآغازگرد. نخست بجز بر قبرس رفعه وسر‌تاسر آن‌جزیره رابه‌ییود واز آنجاب رکشتینش-ه 
قصددیار آسیای صفیرکرد در ثهرهای ممروف پرگا - انطاکیه - ایکونیوم - ایستراودریا کلیساهای 
محلی تأمیی فرمود.بار دیگر دفری مجدد بان بلادگرده آن‌کلیساها را دیدن نمود و آنگاه بشهر 
طراس(تروی باستانی (150) رو نهاد پس‌از آنجا باکدتی بمقدونید رفتد قدم بخاكافليم اروپا نواد و 
درشهرهای بز رک ساحلی بونان مجامم‌عیسوی‌نتکیل داد وبه آتن رهسیارگشت‌واز آنجا بشور فرینت 
روآورد ویکی از کیاهای مهمعالم مسیحیت‌را در آنشهر برپا ساخت . پی از همان خطکه رفته بود 
مراجمت کرد ۲ 

گرچه وی جسماً نانوان وبیمارخده وبه‌بیه‌اری میتلاگردید در نوث:جات‌خود آنراهبخاری در 

شت بدن»تشبیدگر ده‌است. ممذاك مندای نخاط وتوق وحرارت را در ائنای‌اینسافرت‌ها ازخود 

نشان میداد. میگوید نیروی بدن‌من زیاد میگردید زیرا عروقت خود را ضعیف و فر-وده میدیدم 
خویذتن را تسلیم عیسای مسیح میکردم و در او منزل میگرفتم و دیکر با فوت می‌یافتم. ایین 
حرارت ایمان وقوت قاب پولی را بمخاطرات سیار عرضه میکرد چنانکه مینویده 


۳ ادیان امم خاور نرورلد 


داز بهودیان پنع مرنبه ازچهل یكگم‌نازیانه‌خوردم.سه‌مرتبه مراجوب‌زدند .بکدفد‌نگار 
شدم :ساگرتشکسنهکشتی شدم ۰ شبانروزی در دریابس آدردم. در مسافرتهای خود بارهادرخطرهای 
نهرها ودر خطرهای دزدان ودرخطرها از قوم خود ودرخطرها از امتها ددر خط‌ها درشهر و در 
خطرها دربیابان, درخطرها از دریا ودرخطرهادرمیان برادران‌که‌به درمحنت دمشقت دربیخوایها . 
بارها درگرسنکی و تشنکی در ردزه‌ها وبارها در س‌ما وعریانی ...» رساله دوم پولی بقرنتیان ؛ 
۱ ۳ 
باری دردن این مرد شرار؛‌دونیردی روحانی مشتمل‌بودکه باد ایمان وثبات میبخشید: یکی 
اعتفاد بهالوهیت‌عیسا ۰ دوم‌ایمانباآ زادی‌رد . 
اصل آز ادی‌ضهیر و حریت روح‌در اوایل ایام‌ایمان‌چدیدبرای اوبه ثبوت‌پیوست. وی‌شاهده‌کرد 
که‌اکذر عیسویان شامو-‌یایسیا غبر مختون‌اندوازشریمت موسویآگاهی وعلم ندارند . در ابتداکه‌بشوق 
وءطش فراوان خواءان معرفت دراستی دود برآن عقیدهرفت‌که ظاهر ثریمتوقانون موسی تنها راه 
دصول به‌حةیقت وننها منبع‌سمادت حیات است. ولی‌چون‌آن نودینان را ملاحظه‌کردکه بارجوداپمان 
کامل به عیسی بکلی ازشریمت موسی بی‌خبرند ولی پایه‌اعمال داخلاق ایشان بسیارعالیتر و مهکمس 
از پیروان‌ظاهر شرع است. بر او روشن‌شدکه حقيقت مسیح در باطن مرد مومن تجلی‌میکند داو 
را بر منزل صواب ورستکاری رهبری می‌نماید بطوری‌که‌آزادی روح وضمیر کارهای‌نيك وپسندیده 
انجام میدهد و از بدی می‌برهیزد وبرای او ضرورت‌نداردکه دائماً ب‌دستورهای دسمی و قوانی‌دینی 
رجوع‌کرده وحلال وحرامرا از روی‌آنها تشخیص دهد . پس به یقین دانست‌که باید بندهای‌پوسیده 
شریمت (موسی) را رهاکند وطلبکار آزادی‌روح وحریت‌ضمیرشود ازینرو صریحاً اعلام‌گردکه دیکر 
عمل ختان وجویی‌ندارد وهه‌چنین‌رعایت حلالرحرام درطمام وشراب ضردرت نخواهدداشت؛ دافراد 
بشری‌را به «نجسوطاهر»تقسيم نبایدگرد. 
در سراین‌قذایافرقه متعصبان دپابندان بشریمت موسوی در کلیسای اورشلیم با پولس‌اختلاف 
ونزاع پیداکردند. وی در آن‌ذهربا پطرس ویوحنا ویمقوب مباحثه‌کردو آنها بحمایتوتاییدعقاید او 
بررخاستند مشروطبر آنکه دائر؛تبایغ وی‌محدود بامم غیر مختون باشد ددیگ رسولان به نشردعوت 
از توم مخدون (بهود) بپردازند ونيز موافقت‌کردندکه برای امتها انجام عمل‌ختنه وجوب‌نداردلکن 
باید آنها برخود واجب شناسندکه به‌عفت وتقوی زندگانی‌کرده ازگوشت‌حیوانات قربانی در تکده‌ها 
وهم‌چنین ازگرشت حبوان خفه شده وغیرمذبوح تناول ننمایند . اين توافق‌گه دراورشليم بعمل آمد 
دروافع برای‌پو لس موفقیتی‌نمایان بود زیرابدیدوسیله لیا نصویب‌کردکهاز آن‌پس‌رعایت‌شرایم وقوانن " 
به‌ودی برای‌یبروان عیسی واجپ نیست. 
اما مسأله الوهیت عیسی‌که نزدپولس به‌بوت‌یقین رسیده بودعبارت‌از این بود کهبرای عیسی 
مقامی فوق مقام مسیحیت قائل می‌شد . البته وی را همان مسیح نجات دهنده می‌دانست که آمده 
است تا ملکوت الهی دا برزمین برقرار سازد ویس از قیام بار دیگن رجمت خواهد کرد . سواد بس 
ابرهای آسمان تا در ردز قیامت بن اخیار واشرارداوری فر‌ماید . اما جون وی نزد امم‌غیر بهودی 
بدعوت مبموث بود فکر مسیحیت و بمثت و رجمت او بکلی نزد ايشان فکری بیگانه بود . از 
اینرو پولی از راه دیکر که متناسب‌با فکر واندیشه آن اقوام بود در آمده و قضیه نجات‌ورستکاری 
خودرا از ذنوب ومرگ دنیوی که از صفات خاصه عیسی بود مطرح کرد و گفت ؛ حیات ابدبرای 


تحولات مذهب عیموی وش 


فرد وقتی حاصل می‌شود که خود را با عیسی روحاً متصل‌سازد و متأله هرگ وبعثت بعد ازمر گث 
ورجمت عیسی را بنجوی دیگر تفسیر کرد واظهار داشت عیسی‌مسیح موجودی است آسمانی که 
طبیمت و ذائیت الوهی دارد دلی خود تنازل فرموده صورت و پیکر انانی را قبول ک‌رده و از 
آسمان بزمن فرود آمده استو از این مرحله بازتنزل کرده رضایت داد که او رابصلیب‌بياوبزند. 
تمام این درجات را از آن جهت قبول فرمود که باردیگر فیام کند و در دست راست پدر خود 
(خدای تعلی) بنشیند و قدرت مطلق برمر گ وحیات را در قبضه اختیار بکیرد پس برای‌این که 
مبد, ادرار آمیز خود را شرح و تفدیر کند . قائل بازلیت وجود عیسی وتنزیه او از عالم‌صفات 
گردید ودر یکی از رسائل خود چنین نوشت ؛ 

داو (عیسی ) صورت خدای نادیده است‌نخست زاده تمام آفریدگان زیرا که در او همه‌چیز 
آفریده شده آنچه در آسمان و آنچه برزمین اعت؛ ازچیزهای دیدنی ونادیدنی و :ختها وسلطندها 
وریاسات و فوات همه بوسیله او وبرای او آفریده شده واو قبل از «مه است ودر وی همه‌چیزفیام 
دارده (رساله پولس‌به؟ولسان: ۱۵/۱]. 

با این اندیشه وتعلیم بزر گ که‌عبارت باشد از «اصل ظهور روح الهی در پیکر بشریءیسی 
ومظهریت و محبت خداوند نسبت ببشر از صبح ازل پولس توانست بکلی امتهای ( غیربهودی ) 
را معتقد ومتفاعد بخود سازد زیرا این مال مختلف همه درتحت نفوز مذاهب اسرار آمیز بونان 
بودند که اصل‌طلب حیات جاوید واتصال نفس‌بشر با روح خدایان در آنها نفوذ کرده و ریشه‌دوانیده 
بود وبررطبق مبادی عرفانی «ميستيك 4 یونانیها بر آن بودند که جدد فانی وجسد فاسد را بوسیله 
عبادت روحانی جنبه الهی و ازلیت میتوان داد ازینجاست که باز پولس در یکی از رسائل خود 
نوشته است ۰ 

«اگر بر‌مثال موت او تحد گشتيم هر آینه درقيامت وی نیز چنن خواهیم شد...ه‌چنن 
شما نیز خود را برای گناه مرده انگارید اما درای خدا و مسیح عیسی زنده . . . »رساله رومیان 
۶-۶ 

پولس نه‌تنها مومنین وپیروان خود را حیات ابد وعده داد که میتوانند با اتصال به عیسی 

پدستآورند بلکه رهائی ونجات وغفران‌ذنوب وخطایارا در این جهان نیز بوسیله ایمان باو حاصل 
میتوانند کرد . از ایترو عرفان واخلاق دو رکن واساس تعاليم پولی میباشدکه هردو در حقیقت 
يك امر واحد و غیرقابل انفکاللاند . برطبق تعلیم اوایمان و پیروی از عیجی عبارتعت ازاینکه 
شخصیت خود را بوسیله مراسم چند مانند تعمید و عشاء ربانی وبسط شوق‌نکام بالنه گوناگون:ااو 
متصل سازیم ویعلاوه در اعمال خود درست پیرو او باشیم وهمان کنتم که او میکرد . این فل-فه 
پولس در تحول دین عیسوی اهمیت فراوان دارد . ذیرا آذسرا از دوطرف یمنی افراط در عرفان 
آسرار آمیز و تفریط یمنی غلو در پیروی ظاهر شریمت موسی منع کرد و در آن میان اعتدالی 
بوجود آورد . از مسائلی که وی بکلب‌اهای مختلف که در بلاد امتها تأسیس کرده بود بنگاشته 
اصت ملاحظه می‌شود که وی اهمیت سیار به‌ءمل ونقوی داده است وبا چشمانی دفیق مراقب‌جوامع 
عیسوی بوده و مانند پدری که فرزندان خود را هدایت مبکند او نیز آنها را سویعالبش‌ین‌مر تمه 
تهذیب اخلاق رهبری میفرموده و ازین فکر باطل و اندیشه ناصواب که ایمان و اعتقاد قلبی بدان 
عمل برای نجات نفی و غفران ذنوب کافیست . آنها را برحفر میداشته است . 


واضی ادیان امم خاور نزدیك 


کرم نفس وصفای نیت او نسبت به‌برادران مسیحی در اورشليم باعث شد که دوره خدمت 
تبلیغ و نش دعوت که برعهده خود گرفته بود ناگهانی خانمه پذیرد . وی برخود الزام کرده بود 
که برای فقرای کلیسای اورشليم وجهی گرد آدرد.و جون مبلفی فراهم ساخت برآن شد که خود 
آنرابه آنجا ببرد دماین آنها توزیع کند. ولی در آنجا ءوام .مود علیه‌اد شوریده وسبب شدندکه 
او را بزندان بیفکنند . چون وی حقوق يك فرد ردمی را دارا بود شکایت به‌قیصر بردیدان امید 
که او را بای محاکمه به‌رم ببرند از اینرو او را مفلولا بدان شهر بزر گك بر‌دند بررخلاف انتظار 
در آنجا همچنان محبوس بماند. لیکن درایام حبس از شوق ونشاط اوکاعته نشد رسالات ونامه‌های 
عدیده به‌کلیساها وافراد تحریر عیفر‌ود ۰ بالاخره بعد از يك دوره حبس و توقیف که مدت آن 
مملوم نیست او را مانند یکی از آشویگران که‌باعث اختلال امثیت در محروسه‌کشورروم شده‌است : 
بقعل رسان‌دند . 
وقتی که او از میان رفت مذهب مسیح ,قدری فوت گرفته بود که از امم واقوام و طبقات 
مختاف مانند بهودی و یونانی دردمی اهل ظاهر وپیروان باطن وعوام وخراص را با هم درزیرپر جم 
مسیح متحد شده بودند جماعاتی که مه دارای وحدت روحانی وقوهٌ حیات‌بخش مشترلك بودند . از 
مفاد نامه بدیار قوی و محکمی که بهنصارای اذسیس نوشته بخوبی این معنی ظاهر میشود که‌چگونه 
برای ملل قلمرو رومیان که «مه از حیث فرهنگه وادب مختلف واز مبادی روحانی با یکنگر 
متباین بودند وی «شارت عیسی آورده است» می‌نویسد ؛ 
« او (عیسی) شمارا که در خطابا و گناهان‌مرده‌بودید زنده گر‌دانید ۰..... در میان‌ایشان 
همه ما نیز در ذهوات جسمانی خود قبل ازین ژندگی میکردیم و «وسهای جسمانی و افکار خود را 
بعمل میا وردیم و لیکن خدا که در رحمانیت دولتمنه است ... ما را که در خطایا مرده بودیم با 
مسیح زنده گردانید و با اد برخیزانید و درجایهای آسمانی در مسیح عیسی نشانید ... تا هیچ‌گی 
فغر نکند زیرا که محض فیض نجات یافتهاید بوسیله ایمان و اين از ما نیست بلکه از بخشش 
خداست ... بیاد آورید که شما در زمان سلف ای امتهای در جسم ( که آنانیکه باعل ختنه 
نامیده میشوند ... وشما را نامختون میخوانند) که شما در آن زمان از مسیح جدا واز وطنیت 
خاندان اسر‌اثیل آجنبی و از عهدهای وعده بیکانه وبی امید و بی‌خدا دردتیا بودید . لیکن الحال 
باهسیح عیسی ۰ ۰ . . تزديك شده‌اید ۰.. زیرا که او سلامتی ماست که هردو را يك گردانید و 
دیوار جدائی را که در میان بود منهدم ساخت. ۰ . . بوسیله او هردو در نزد پدر در يكرو‌داخل 
هستید ازین بیعد غریب واجنبی نیسترد بلکه «موطن مقدسین هستید و از اعل خانه خداو بربنیاد 
رسولان وانبیا بنا شده‌ایدکه خود عبسی هسیح‌خود سنگك زاویه‌است. ۰ »رسالهافیسیان؛ ۰۱-۲۰/۲ 


۳ کلیسای قدیم 


با آنکه پولس را میتوان دومين بانی کلیسای مسیح لقب داد معلك نباید در اینمعنی راه 
مبالنه رفت, چه‌قبل از او پیشوایان دیگر بوده‌اند که زحمتها کشیده و دین مسیح را تابلادانطاکیه 
واسکندریه وروم انتشار دادند.علاوه بررسولان (حواریون) نام مردمان دیکری نیز بگوش می‌رسد 
که در این راه گام‌ها برداشته‌اند مانند بارناباس مصاحب پولس (اعمال رسولان ۰ ۳۶/۴) شممون 


تحولات مدهب عیسوی ۴۹۵ 


ملقب به‌نیجر و لوکیوس قیروانی دنا حم برادر رضاعی هیرودیس (اعدال رمولان » ۱/۱۳)داپولو 
(اعمال رسولان ۰ ۲۳/۱۸) وغیره که همه اینها در هرسو بجد وجهد تمام سرگرم تأسیس کلیسای 
مسیح بودند .. بطوری گروندگان بآئن نوین پروسته و بعرعت در سواحل مدیترانه‌شرقی افزایش 
مییافت بجائی رسید که پولس در اندیثه همت خود می‌برورانید که وقتی از رم به‌اسپانیا سفرکند نا 
دعوت محیحیت را در افصای مرب انتشار داده باشد 5 

کامیابی وپیش‌فت میحیت در صدر اول در مراکز تجارتی قلمرو رومیان بشتراز آنسبب 
بود که در همه آن بلاد کنایی بهودی با لااقل محله بهودان وجود داشت و هرجا که دین موسی 
رفته بود پیام مسیح نیزبدنبال آن می‌رفت . لیکن چون روزی رسید که بهودیت محافظه کاره‌تعصب 
آن فرقه جدید را کافر دانسته و آنرا بطور قطع طرد نمود جوامع سیحی باستقلال از میان کسبهو 
اهل حرف و صنایع:در شهرهای بزر گه جداگانه بوجود آمد یعنی تخست در میان سکنه بومی‌بلاد 
که بونانی تکلم میکردند و سیس در میان دیگر مر دم که بالسنه محلی سخن میگهتند این دین 
جدید نهفقط بسوی مفرب که عرصه محروسه رومیان بود پیش رفت, بلکه تا وادی دجله وفرات‌از 
يك طرف وتا حبثه (اتیوبی) از طرف دیگر منتشر گردید . 


مقاومت و جفا 

در اواعط ماه دوم میلادی مذهب عیسوی برای حکام رومی کشورهای مفعوحه اولنم-اله 
مشکل گردیده بود مخصوصاً در ممالك شام و آسیای صفیر این‌قضیه دشوارتر شده . رومیان‌بالطبع 
از امور اسرارآمیز و کارهای مخفی بیزار بودند و «همن‌سبب جادین مسیی مقاومتی بظهور رسید. 
مسیحیان اولیه بر‌حسب تعالیم دینی خود را در جهان می‌دیدند ولی از جهات نمی‌دانتند هر چند 
بندرت‌تنی چند ازایشان داخل خدمت لشکری روم شده و یا مناصب کشوری را تصدی میکردند ‏ 
لیکن اکثر ایشان از کارهای دنیوی کناره می‌جستند . المته در آمور دذیوی کاملا مطیع اوامر 
حکومت بودند ولی رویهرفته با اولیاه امور جدائی و بیئونیتی داشتند . علاوه بر آن از مرأدم 
تشریفات اداه سوگند که رومیان وضع کرده بودند , امتناع می‌ورزیدند. چونواجب بودکه هر فرد 
ردمی به «ژنی» امپراطور یعنی بروح الهی او سم یاد کرده و باحترام تمتال او در مجراب ومعبد 
بخور دوخته و شراب بنوشند چون نصاری از این عمل سرباز میزدتد . حکام رومی این امتناع را 
نشانه بیوفائی و ته‌رددانسته بسیار نگران می‌شدند علاوه بر آن چون عیسویان در اواخر روز بشفل 
و کارخود مشفول بودند ومجاهم دینی خود را برای عبادت و نهاز درهنکام شب با درسجرگاهان 
تشکیل میدادند , ازاینرو اراجیف و ااذیب درباره آنها بانواع و اقسام درباره مجالس میکساری 
وهوس‌آنی منتشرمی‌شد و آنها راباءمال قبیحه منافی‌عفتءتهم میساختند ۰ همچنی از آن سخنعیسی 
که گفت ۰ «این نان‌را هرکه بخورد بدن من راخورده واين شراب خون من‌است ...4 بر آنهانهمت 
آدمخواری مینهادند . همچنین از آنجا که ءیسویان درمجالس نمایشر (نیانو) ومبارزات پهلوانی و 
جشن‌های عمومی دوری می‌جستند ۰ این عمل نزد احالی سوع تعبیر شده و از فرطرف فریاد بلند 
بود که «مسیحیان را بکشید و آنهارا طممه سباع‌سازید». 

اریخ قدیمترین قتل عام مسیحیان در ذهر رومية الکیری بسال ۶۴ م ۰ میرسد. در عهد 


مافی ادبان امم خاور نرویلا 


آمپراطوری نرون وبعداز آن نامدت یکفرن تمام حکام رومی غالبا مسیحیانی راکه ازیرستشی تملال 
امیراطور سرباز میزدند. بفجیی‌تربن صورئی‌بقتل می‌رسانیدند. یمنی یاآنها رازنده‌می‌سوزانیدنه یا 
آنکه طعمه شیران و ددان می‌ساختند . شاید عد؛ این‌گونه شهدای اولیه فراوان‌نباشد ولی تأثیراین 
آشوبها وافتشاش‌ها فریاد بودونتایج بزر گكهم دررو<یه‌مسیحیان‌وهم درافکارعامه پارمی‌آورد ونهراً 
باين نتیجه می‌رسیدند که مذهب عیسی نه‌تنها برای پیروان خود آسایش زندگانی رانامین نمی‌سازد 
بلکه باید برس آن نیز جان بسپارند . 


رسم عبادت و تشکیلات کلیسا 


درخلال اين احوال جوامع مسیحیان تحول یانتهبه‌ورت واحدهای مستقلی که دارای‌صورت 
متشکل و منظمی بود در آمد . درزمان پولس رسول هنکامیکه م-یدیان‌احساس استقلال درکلیما 
نمودند و ازسایر جوامع بشری کذاره گر فته و خود يك جممیت و اخوتی تشکیل دادند اعمال د 
عبادات ايشان دو نوع بود , اولا تجمع درعبادنگاه‌ها برای انجام مراسم دینی‌مطابق نم‌ونه‌کنیعه‌های 
بهود که دربهای آن بروی همه اءم از مومن قدیم با سالك و تازه وارد باز بود و در آنجا از روک 
کتب انبیا وصحف تورية فقرآئی‌تلاوت میکردند! و نمازها و دعاها میخواندند و بوعظ دخن گفته و 
از مزامیر می‌سرودند . 

ثالیاً ‏ شرکت در 9ضیافت محبت» که فقط خاص مژمنین بود و آن عبارت بود از گشودن 
سفره طعام دربرابر تمام حضار , ودرائناه صرف آن تشریفات ساده‌ای انجام‌می‌شد یعثی ازسفره‌طمام 
آخرین هیسی یادمیکردند و ازتغذیه وقربانی عیسی به‌جسد وخوناو ازنان‌وشراب رمزی‌میگر فتند 
و چون این تشریفات بصورت عبادت شکرانه ادا می‌شد آنرا « اوکاریست » ۱>۳85[96ظ نامیدند که 
بزبان یونانی بمعنی «شکرگزاری» میباشد . «مینکه بمرور ایام عدد مسیحیان افزاثریافت وجامع 
عی-ویان وسمت گرفت گشودن سفره عام برای همه تدریجاً غیرم‌مکن شد و از آن پس رفته رفته 
بمراسم عشاء ربانی بعداز خائمه مراسم عبادت عمومی فةط در روزهای یکشنبه اکتفا گردید . یمنی 
پس ازختم دماووعظ , تعمید پافتگان در معبد مانده و دیگران خارج میشوند و آنهامومنین کامل 
عقیدت‌صافی مشرب بودئدکه با یکدیگر این رسم دینی را که دمزی از ایمان مسیحیت است به عمل 
می آوردند 1 

درطول زمان خرد خرد درود پجامعه مسیحی رسوم و آداپ مشخص ومملومی حاصل‌کرد . 
هرکس داوطلب قبول این دین بود بهر سن وسال نخست یکدوره تعلیمات و امتحانات میگلرانید 
که مدت‌چندماه بطول میانجامید ونشریفات تممید 32۳41550 خانمه می‌یافت بعبارت دیگر داوطلب 
را در آب فردمیبردندیا آب بر‌س‌اومی‌باشیدند. معمولااین‌دوره تملیم را درهرچند روزیکبار رأس‌هر 
دوره 616019 بعمل می آدردند و تعمید را درایام عید فص انجام می‌دادند ۰ رسم چنان بود که‌فرد 
مومن برای تعمید جامةٌ سفید می‌پوشید. در پی تعمید رسم تصدیق « دادن » انجام میگرفت ۰ 





٩‏ - خواندن قسمتهائی از انجیل و رسالات محیحیان بمداز تلاوت تسورية بعداز فرن دوم 
میلادی در کیما ممء‌ول گردیده است . 


تحولات مذهب عیسوی ۴۷ 


درآن دقت معتقد بودندکه روع‌الفدس برتازه‌وارد ورد فره‌وده‌است یمد ازانجام‌رسم «تصدیق»رسم 
تدهین «مسی باردغن» ۸۵0۱08 بعمل می‌آمد یمنی باروغن علامت صلیب را برروی سینه او نقش 
میکردند و او عهد میکرد که خدایان قدیم را تركك کرده وعقاید ورسوم سابقه را رهاکند و از آن 
پس ازقانون مسیح بايقین کامل وایمان درست پیروی نماید. 

در آغاز کار تشکیلات کلیساها بسیار مشوش و بی‌نظم بوده‌است ولی دراداخر قرن‌اول‌جوامم 
مسیحی درهرجا که بودند برای تنظیم امور خود شورائی ازمتقدمین تشکیل داده ويك تن‌رئیس‌در 
رأس آنها قرار گرفت که ادرا «اسقف» اسم‌نهادند و اسقف‌ها راهريك معاونی بود که «شماس»نامیده 
میشد ولی‌تعلیم‌وموعظه همچنان خاص رسولان و معلمان بود که یاخود دام جزو آن جامعه بودند 
یاآنکه سیاحان انجیلی بودند که ازبلاد دیکر موفتاً با نجاسفرکرده بودند . این نشکیلات بمدها 
صورت ثابت و مستقری حاصل کرد . از اوائل قرن دوم آثار و نوشتجاتی دردست است که دلالت 
میکند بیضی جوامع را اسقفی واحد اداره میکرد و قدماء فوم و شماسان او رامعادنت مینموده‌اند 
و پید آزچندی عمل تعلیم وموءظه نیز جزو وظایف همين رئیس روحانی‌بااسقف‌قرارگرفت. ورفته - 
رفته نام معلمان وانبیاء یا مسافران اتجیلی «تدریح از زندگانی کلیسا مهوگردید . 


تحولات عقاید تااواسط قرن ددم 

همقدم بانه‌ووگسترش مازمانهای صوری میادی واصول معنوی نیزدرعالم مسیحیت‌روبه رشد 
و افزایش نهاد درست هنکامیکه صال تمام ازمیلاد مسیح میکذشت يك‌سلله نوشتجات و آداب 
به‌پیروی ازدائره‌کتب عهد عتیق (صحف انبیاء بهود) بوجود آمده بود که از بعضی جهات و میادی 
میتوانستند آنرااعهد جدید»نام‌گذارند . همینکه‌بتدریج طبقهاول مسیحیان ازمیان‌رفتندوانتظارات 
وعقایدی‌که درباب رجمت عیسی سواربر ابررهای آسمان‌وجودداشت نیزخرد خردمحوگردید ۰ در آن 
زمان پنجاه سال از زمانی که ایشان عیسی را بچشم دیده بودند گذشته نود وندل دوم‌موژمنان بمسیم 
که اکثر ایشان‌بااورشليم مسافتبءیدی‌فاصله داشتند درطلب نوشته‌واثری بودندکه از تاریخ سرگفشت 
آن پیغمیر وتعالیم‌او ایغان راآگاه سازد. وفتی‌که درسال ۷۰ ۸ ۰ ادرشلیم‌ویران و مردمش‌پراکنده 
شدند البته اين‌طلب و:ءاضا اشتداد یات . 

درباب صحف عهد جدیه یمنی کتب اناجیل اربعه و رسالات پولس در فصل سابق باختصار 
سخن رفت اکنون از5شف ظهور آن آثار و اسناد صدر اول مفصلتر بحت ميکنيم تا تحقیقات ما در 
علم دین مسیج «کر یستولوژی» هرچه‌کاملتر شود ؛ ۳ 

انجیل مرقس 1127 قدیمترین و کرناهترین اناجیل است و باحتمال فوی ان دد شهر 
انطاکیه درحدود سالهای ۷۰ - ۶۵ میلادی برذته تحریر در آمده‌است وبنابر آنچه یکی‌ازنوی‌ندگان 
نصاری موسوم به پاپیای ۳۵۳125 دراوائل قرن دوم نگادته است ۰ این انجیل عبارت از خاطرات 
قدیس پطرسی(حواری) است که یوحنامرفی دروفتی که هدوز در اورشلیم میزیسته قبل از آنکه به 
انطاکیه بياید آنها را تحریر وتدوین کرده است . این‌انجیل صورت خاصی‌دروفایع تولد و حوادث 
دور شباب عیسی ذکر میکند و از هنکام تعمید او شروع بسن کنرده و شرحی روشن از بمشت و 
رسالت او بیان نموده ودرعین حال‌اشارات و بیانات زیاد از احساسات بشری عیسی را متضمن است. 


۴۱۸ ادیان امم خاور نزديك 


معذلك درانجیل هر قسعیسی موجودی مافوق‌بشرنشان داده میشود واو را «فرزندانسان» که خداوند 
او را درهشکام تءمید بفرزندی‌خود برگزید واو «مسیح» حقیقی و فرزندیگانه خداست . با اینهمه 
دراین انجیل اثری ازاصل تجسم الهی در پیکر عیسی 10622021100 و از اصل ازلیت « وجود قبل 
ازخلفت» عیسی برطبق مبادی که پولس بعدها وضع کرد دیده نمیشود . اما دوانجیل متی و لوقا 
ازین مرحله بالاتر از مرقس‌اند و زمینه را برای‌اعتقاد به تجسم رنونیت درپیکرعیدی آماده‌میکنند 
و در هردو حکایات وروایات چند درباب دوشیزگی مریم عذرا و حوادث فوق طبیمی که در هنگام 
طفولیت عیسی وافم شد نقل می‌نه‌ایند . 
درضمن بیان م-یحیت عیسی و نزول او از آسمان آنها خوامه‌اند ثات کنند که وجود وی 
همان شخص من:ظر وموعود نزد انبیاه عبرانی است که به «پس‌انسان» تعبیر میکرده‌اند . 
در انجیل چهارم یوحنا ازطبیعت الوهی عیسی بیشتر و وافحتر ازسایر اناجیل بحث کرده 
ونویسنده آن سعی نموده انجیلی که بررطبق آن مسئله تجم الوهیت را «مانطور که معاصران یعنی 
قدیس پولس وضع کرده بود باشخص عیسای تاریخی و مذکور در دیگر اناجیل منطبق سازد و پایه 
اساس انجیل از روی مبحث «کلمد 10805 فرار دارد و سخن او باين ابیات آغاز میشود . 
«در ابتدا کامه بود وکلمه نزد خدا بود وکلمه خدا بود ... وکلمه جسم گردید ومیان ما 
ساکن شد پرازفیض وراستی و جلال او رادیدیم هرکه باسم او ایمان آوردکه نه‌از خون ونه‌ازخواهش 
جبد و نه ازخواعش مردم بلکه ازخدا تولد یافتند.» (۱-۱۴/۱) 
عیسیرا ماننديك فردشری دراین جان‌که پرازاشیا, و آدمیان‌موجوداستوصف‌کرده‌ععلك 
در عين آنکه عیسای الهی موضوع بحت آن انجیل‌هست باز اورا مافوق تمام بشر ویسر خدامی‌داند 
بلکه آنرا بالاتر از پسرخدا به مفهوم عبراني آن میداد که همان مسیح باشد چنانکه درمقدمه آن 
انجیل وارد است وجود عیسی هر چند معضمن‌مه‌نای مسرحیت میباشد لکن‌این‌معنی درمقام ومقادی 
بالائر و والاتر محوگردیده است . بزعم اوه‌سیی چون قوه خالقه (کلمه) قدم بعرصه ظهور وبروذ 
گذاشت ویدر آسمانی نامرئی تجلی‌گرد محبت پدردرباره بدردرپیکی فرزندش عیسی که شخص‌انسانی 
بود ظاهر گردید بنابراین انجیل » یوحذا عانند پواس رسول پیکر مسیح را شخصیتی می‌داند که‌از 
خدا نآشی کرده یعنی ازلیت او و خدا را در روی زمین نه‌فقط انبیاء بشر را نجات می‌,خشد بلکه 
وجود او باخلقت ءاام متصل و هربوطاست ۰ درسراسر متن‌این انجیل عیسی‌را مانند مظهرشخصی 
که قبل ازعیات وجود دافعه است نمایان ساخته ته مانند يك‌فرد انسانی که مظهر ععرفت الهی‌باد 
و باین واسطه برایدهادت بحقانیت عیسی باید او راموجودتازل‌از آسمان دانست «یراز فیض وراستی 
وجلال او رادیدیم جلالی شایسته پس یگانده پدر6 . نه‌فقط کلام و خن او کلام و خن خدامت 
بالکه خود اوبخودی خود کامه است . پس باو ایمان باید آورد و معرفت این فرزند معرفت همان 
در است . 
درمیان رسالات بوای رساله او بهعمرانیان که در حدود ده‌سالی قبل از انجیل بوحنا تحریر 
شده تویسنده هرچند لفت کلمه 099ع10) را استه‌مال‌نکرده لکن بخویی واضی ات که‌«مان‌ممتی 





را در ذهن داشعه‌است . در آغاز آننامه سجن را چنن آغاز کرده . خدا که درزمان سلف بافام 
م:مدد و طرق مختلف «وصاطت نمیا بببران ‌ تکلم نمود دراین ایام آخر دما بوساطت بر خود 


«عکلم شد که او را وارث جمیم موجودات فرار داد . وبوسپله اوعالمعارا آفرید که‌فروغ جلالشد 


تحولات مذهب عیسوی ۴۱۹ 


خاتم جوهرش بوده وبکامه فوت خود حامل همهءوجودات باشد ۰..» رساله‌عبرانیان -1 

بنابراین عیسی‌چون‌ذات‌الاه وخداوندچون پدر ابدالاباد بیکدیگر متمل‌اند وتنها فرفی که 
یسی بادیگر برادران خود یعنی افراد پشردارد درهمین نکته‌است که دیکر افراد را اتصال‌بدرگاه 
الهی جن بتوسط نبی پاکشیش امکان پذین نیست . 

در دیگر رسالات حواریون مانند پطرس ویهقوب همین معانی بصورتی-اده‌تر و بابحشی دود 
از طریقه اصولی (۲(۵605(821) دیده میشود و نیز درکتب و آثار نویسندگان صدر اول که آنها را 
آباء آولیه (۳۵۱۳626 ۸(5:01) میکویند نیز دیده میشود وایشان عبارتند از کامان رومی(در 
حدود )۶۰٩۳ - ٩۷‏ هرمی رومی ( ۱۴۰ - ۰۱۱۵ع) و مولفن دیگر مانند صاحب رساله پارتابای 
(۶.۱۳۰) وکلمان دوم (۱۶۰.ع) تعالیم دوازده ردول (۱۳۰۰-۱۶۰.م) همه این آثار وصحف غالبا 
متضمن اصل‌پر-عشعیسی‌است و او راموجودی نازل از آسمان داندعه‌اند که دارای طمیعت حقه‌خدا 
هیناه وقانول. جنیدق برآق ز فان وحیات. بر فر از عالیشی بن: سل معول, اعلایها فزموده‌است. 

«ضی نوشتجات و رسائل نیز از آنزمان بدست است که مستقیما برای رفع اشکالات و سد 
حاجات مذه‌بی‌ودینی‌جواحع وفوانی(وفقه) نصاری‌نوشته شده‌است. باکه‌مخاطب آن تمام‌مردم‌جهان‌اند 
ونویبندگان آنها را اپولوژیست>50نع۸(0۱۵8 گویند این جماعت رومی‌بوده‌اند که دربه‌ترین‌مدارس 
یونان و روم تربیت بافده ودرفاسفه قدیم صاحب‌بصیرت ودرعین‌حال باثبات‌اصول هسیحیت‌برخا-تهو 
نامه‌هائی چند بامپراطوران و دیگر صاحبان مناصب عالیه ورجال معروف روم نوشته‌اند از آن‌جمم 
کسانی‌که میتوان نام‌برد عبارتنداز: آری-تدیس آنثی وعلیتواسقف ساردیس ومینوگاوس فلیکسیکی 
از اعیان روم واز همه آنها دنام‌تر جوستن دنا[ ملقب به(شهید) است زیرا در آخرعمر شهادت 
رسید او وشاگردش تانیان 1۸0120 هر دو درفافه رواقیون وحکمت ارسطو و فیغاغورث و افلاطون 
دستی بلند داشته‌اند وقتی‌که‌جودتن بدین هسیح در آمد تورق-فه کامل وحقیقیرا در این کیش نوین 
یافت ولی سایر سیستم‌های فکری‌جهانر | انکار ندموده بلکه گفت جکونگی ظهور کلمه الهی‌همه‌وقت 
حتی قبل ازععد مسیح‌در فمالیت‌بوده دبردل سقراط وهراکلیتوی که ازت‌پرستاد بوده‌اند عیذمانند 
اشراق برقلوب انبیاء بنی‌اسائیل‌تجلی‌گرده‌است ازایترو حکما وانبیاء هردو محل نزول کلهدااهی 
05 بوده وخواهندبود و ازاینقرار آنها همه‌قبل از تولد مسیح درحقیقت هسیحی شده‌اند بزعم 
ايشان دین عیسوی از تمام روتهای فکری بالائر و کامل‌تر است زیرا کلمه ند نها بوساطت بیکر 
عیسی‌سخن‌گفت بلکه عیسی خود کامه‌بود عیسی مسیح بطورکمال و حقیقتعقل الهی‌را منکشف‌ساخت 
.واو مملم بی‌نظیر وشبیهی است که نمام ابناء بتر باید باو ایمان پیاورند . 

اهمیت وفایده تحریرات ژوستن شویدودیگر اپولوژیست‌ها در آن-عکه ایشان,خوبی‌تواندتند 
ثابت کنند چگونه همانی وعفاهيم فاسفه‌ه,حیت‌وفتی که بجامه وکسوتی ازلفت یونانی در آمد نهفقط 
درجهان قابل دوام شد بلکه يك دین برومند و کامل عباری گردید که باتمام روغهای فأدفی 
عالم قدیم خاصه میادی رواقیه و افلاملونیه قابل انطباق است از آن پس نویسندگان و دعاة مسیحی 
«سهولت توا تند که به میدان وسیمع فانه عمومی حجمژه‌ور شده دین خودرا عالمگیر وکیشیجهای 
اعلام کندد و آنهارا کاتوليك 21۳05 پمنی عام۲ لب دادند . 


۱- کاتوليك مشتق است از کلمه لاتين ویونانی کاتولیکوس 2111011۲05 بمعنیعام وجامع. 








۴۰ ادیان امم خاور نزديك 


کلیمای قدیم کاتو ليك 


لقب کاتوليك در آغاز به‌منای‌مطلق عام 1(01۷625219» استعمال میشد همینکه دین مسیح‌در 
سراسر فمرو امیراطاوری روم ودرنزد تمام طبقات خاص وعام انتشاریافت تحولی جدید حاصل‌کرد 
وممنی فنی جدیدی پیداکرد. نا اواسط قرن ددم میلادی (۱۵۴ - ۱۵۰) کلیسای کانوليك موّسه‌ای 
یکانه ومتشکل بود ولی برای اینکة همچنان واحد وعام بماند لازم بود که نه‌تنها دربرابر دشمنان 
خارجی بلکه دربرابر فرق مبتدءه که در داخل دین مسیح بوجود آهده بودند مقادمت نماید و از 
اینرو در آن‌کاسیا دوامر بوقوع‌پیوست نخست‌يك‌سیستم مبادی‌دینی‌که‌بزعم ایشان روشن وپالومطهر 
بودکه آنرا «ارتودکس4یعنی کال صحیح گفتند . دوم يك-لسله‌سازمان کغیفن و رهبران دینی که 
عفاید ایشان برقا عده رسالت وجامعیت ووحدتو قدوسیت کلیا استواربود. ولی‌این‌هردو امرهمچنان 


برقرار ودائم نمانده وتحولاتی جدید در آن‌ها بوجود آمد . 


دو فرقه کنوستياك و مرصونیه 

خوبختانه ظوورعیسی درهوقعی بود که وم بهود همه درانتظار قدوم مسیح نشسته بودند و 
<سن تصادف دیکر آنکه در آنموقع‌تمام اقوام جهان در جستجوی يك مظهر الوهی بودند و معنا د 
مفووم کامه 10205 کمابیش دراذمان عموم جریان داشت . بعبارت آخری نامه‌ای خدائی میطلبید 
که درجسدهرکب از گوشت وپوست انسانی تحسم بافته‌وعال‌را نجات دهد وقتیکه متفکرین‌مسیحیت 
قضیه «کلمه»را مطرح کردند دعیسی‌را کلمه الهی دانستند,‌يك سیستم کامل علم‌الاهیات و(تئولوژی) 
خودبخود بظهور رسید. . اینعلم ببهترین نهجی دین وفأسفهرا باهم در آمیخت . 

دلی درهمان حین بمضی محظورات خطرناك نیز پیش آمد . زیرا لازم مینمود که ما بین این 
دو امر يك تعادل صحیح ومنطقی برقرارگردد وگرته این ترکیب جدید علمی مبادی دینی‌را بکلی 
منهدم میساخت.این‌کار خطیر برءهده اساقفه وم‌علمان نصرانی دراد قرن دوم و سوم میلادی فرار 
گرفت ایشان خودرا کلف دانستند که آن تمادل را محفوظ داشته وهرگونه انحرافی که‌نسبت با فکار 
ومبادی اصلیه (ارتودکسی) مشاهده میکنند آنرا برخلاف اصول دین یعنی «کفر» اعلام نمایند . 

درمیان کسانیکه درگرد شخصیت وعمل پیغمبری عیسی فائل به‌تفعیرات وتاوپلات جدید 
گردیدند دو فر فه‌بودند.گه درفرن ددم بظهور رسیدند وبمد از آن همه مورد تکفیر فرار گرفتند و 
آن هر دو عبارتند از؛ گنوست‌ها (عرفا) دمر صونیه 

اماگنوست‌ها-این اسم ازکامه‌گنوسیس 605 اشعقاق‌یافته‌که به‌علم‌حقیقی پاعر فان‌تر جمه 
مبتوان‌گرد واین‌جماعت‌دارای‌عفایدخاصی بودند که پم ورمخءلف‌در آمده‌است. ایشان‌بجای اینکه فاسفه 
یونان را درمذهب عی-وی منحل نمایند , وجود عیسی را آخرین مظهر ترگیب فلسفه شرق وغرب 
معر فی‌گر دند . واز یك‌گونه تدویت (دوالیزم) آغاز سخن‌کرده وروح را اساسا ازجم جدادانستند 
وگفتند عالم ماده آنةدر پلیدونا پاك است‌که‌شان خداوند عاام نیست چنین مخلوق‌نایسندی بوجود آورد 
عیسی که موجودی آأهی وجاویدی‌بود قبل‌از پیدایش جهان‌دره‌یان گردهی ازمجردات از لیه (26004) 
مرکب ازدوجنی اناث وذگور زندگانی میکرد . در آنوفت ذات مقدس باریتمالی ازین دنیای ماده 


تحولات مذهب عیسوی او 


پراز شرور بکلی دور بود دلی در درجه پائین‌تر قوای روحانی ازلیه قرار داشتند که از آنجمله 
است فوه خالقه‌زمین که باصطلاح بهود در کتاب تورية بهوه نامیده میشود واوروحی سفلی بود که 
توده عالم‌ماده‌راخلق کرد درکتاب نورية (عهدعتیق) ودر دین و آئن پیردان آن‌کتاب نفوذیرستش 
بهوه تاثیری بسیارگرد . در نظر ایشان ماری که در جنت عدن آدم وحوارا به‌دجره معرفت یمنی 
«گنوس» رهبری‌کرد وجودی خیر ومفیدبوده ونباید آترا از عناصر خبیثه شریره بشمار آورد . 
زیرا بنوبت خود سعی بمیارکرد تا والدین بنیآدم را از ضلالتی‌که بهوه نصیب ایشان کرده بسود 
نجات بهشد . عاقیت چون ءیسای رئوف و مهربان یعنی آن موجود ازلی علوی مشاهده نمود 
که درزمین فساد وگمراهی بحدکمال رسیده است , نقابی از جسم و پیکر انسانی برخودآراست در 
درحالیکه گوشت و استخوان او حقیقی نبوده وبشریت بکلی مجازی وظاهری بود ۰ پس در روی 
زمین آمد وارواح بنی آدم را که باماده پلید و چرکین اجسام در تنازع بودند تملیم داد که بوسیله 
ریاضت ‏ زهد بدن را مهار کرده و برای فکر و ضمیر حکمت و خرد جاویدی حاصل کنند و از 
بند وژنجیی عاام ماده خودرا آزاد سازند وازشرورگوشت واستخوان خلاصی یافته و موجودی علوی 
ومجرد گردیده بنعمت بقا وابدیت نائل شوند . 

معلوم‌است که‌این‌مبادی واصول‌که در نظراهل‌گلرسا درست‌بر‌خلاف روایات واحادیث تاریخی 
خود آنها بودوملازمه داشت باین عفایدفاسد‌مانند اینکه قدرت خداوند را برتمام عالم‌محدودهیازد 
واینکه بهوه خدای تورية موجودی ازلی اسفلی است که درمرتبه همان خدای متعال است‌واینکه 
توریه (کتابعهد ءعیق) را باید طرد کردومنسوخ‌دانست واینکه عیسی‌در واقم متولدنشد وبحقیقت 
تحمل آلام و دردها نذه‌ود و وفات نیافت و اینکه آزین پس رستاخیز یمنی قیام اهءسوأت‌نیزواقع 
نخواهد شد . 

در آنمیان یکی‌ازاهالی شهر روم موسوم به‌مارسیون 6226108 ب‌وضوع طرد ونخ کتاب‌عهد 
عتیق اءتقادی‌راسخ حاصل‌گر دو از عقيد خود باحرارت واتمالزیاد دفاع میکرد. این‌شخص بااینکه 
جزو مکتب گنوست‌ها نبود زیرا مکانب ایشان بیشتر درمصر و آسیای صفیر رواج داشت » معذلك‌در 
سرقضیه طردهیهوه6 خدای‌مذکور درءهد عتیق‌باگنوست‌ها «م‌عقیده‌شد واورا الهی بی‌رحم و متمدی 
دانست که هر چند مبدع و خالق عالم ماده است درءالم صفات کر یمه , مقام او دون مرتبه‌باریعمالی 
است وگفت‌خدای‌حفیقی ونیکوکار که‌خالق عالم غیرمرثی یمنیعالم ارواح است‌نزد انبیاء‌بنی‌اسرائیل 
«جهول‌مانده واز ذات مقدس اوخبر نداشتند وعیسی نخستن ٩سی‏ است که اورا بر آدهیان‌کثف‌کرد 
ونیزگفت ۰ آدمیزاد درزنجیر اسارت جم که خدای تورية بهوه بروجودادنهاده است بافی‌بودتا آنکه 
عیسی ظاهرگردید وانسان از آن‌پس میباید بیاری خدای رحیم ومتعال که معبود عیسی است خودرا 
از حبس تن آزاد سازد از ایلرو مزاواراست که همه آدمیان ازعیسی وقدیس پولی پیروی کرده و 
بوسیله رهبانیت وعزلت وتجرد وبالاغره ترك وگذدعن ازعالم جسمانی سعی کنند دردنیا وعقبی‌در 
ملکوت خدای نیکی وخیر داخل شوند . 

مر‌صیون باین دعاوی اکتفا نکرده وبرای‌شرح واثباتنظریات خودکتاب مقدسی نوین برای 
اصحاب خود تحریر نمود وبه‌ضی از کلمات و #حریرات قدیس پولی و انجیل لوقا را بهم آمیخته و 
انجیلی جدید تأْلیف کرد وهرگونه عبارتی که عیسی را باخدای کتاب هد عتیق متصل میساخت از 
آن حذف کرد وعلاوه براين قدمی فراتر نهاده رابطه خود را باکلیسای رم منقطع ساخت و کلیای 


۱۲ ادیان امم خاور نزديك 


نوینی مخصوص پیردان خویش تأمیس کرد . 
این‌مبادی وتعالیم باعث شدکه عالم «سیحیت‌نوزاد درمقام استعلام وجسنجوی‌حقیقت‌بر آید. 


پاسخکلیسا به‌دعاوی متبدعین- اعتقادنامهرسولان- تشربع کتب عهد جدید 


اولین آوازی که در پاسخ‌اعتراضات و آراء اهل بدعت بلندشد از داخل‌کلیسا بود مردی‌بنام 
ایرنیوس 1268265 ازاهالی آسیای صنبر که بدرجه اسقفی شهرلیون از (بلاد گال ادا62 ) رسیده 
بود برءلیه این‌فرق دمبادی ابداع فیام نمود. درحدود ۱۸۵ ۸ . کتابی مندش ساخت بنام 9 ردفرق 
متبدعه» آن‌کتاب شهرت بسیار حاصل‌کرد وی استدلال نمود که ایمان صحیح و عایده درست دین 
مسیحی آن است که مستند به‌گلام ردولان باشد زیرا رسولان ممرفت کامل داشته اند و هرچه که 
موافق تعالیم‌ایشان نباشدیمنی‌همانطوریکه در اناجیل ورسالات‌مذکور است‌قابل قبول‌نخواهدبود وباین 
دلیل برمبادی گنوستبزم ومارصيونيزم خط بطلان کشید وگفت تعالیم عیسی‌را افراد مومنن بایداز 
طریق کایسائی بیاموز ندکه‌یکی ازرسولان‌تامیس‌کرده‌باشد ورویه‌مر فته ایرنیوسثبات‌کرد که‌اصولدین 
صحیح و کاملمحصرا بوسیله مواعظ ونوشتجات‌کلیساهای رسل عیسوی و اساقفه به‌افرادمیررسدوبس. 
ام هاش ماک فرب امش وان فزه ای ترش زا سب انقیال کرت امه تاک 
روم آترا به‌احسن وجه بپذیرفت ودر آن کلیسا در یکی از سالهای بن ۱۵۰ م . و۱۷۵م. اعتقاد نامه 
تحریر گردید که شخص‌مومن درهنگام‌تممید یافتن آنرا تکرار کند ومفاد این اعتقادنامه که‌درست 
بر خلاف‌مبادیگ وست‌هاومارصیونیت‌هابود در نزد کلیساپنام؛ اعتقادنامه‌رسولان(۲660) "205065 ۲۳6) 
امبردارگشت و آن درست منطبق است باقواعد اصلیه وبزرگان دین مسیح‌بطوریکه ایررائنوس دضع 
کرده . متن قدیم آن کلمه شهادت از این‌قرار است ۰ 
«من ایمان دارم به‌خدای‌پدر قادر متمال وبه‌عیسی مسیح پسریگانه اوخداوندما که از روع- 
القدس ومریم‌عذرا تولد یافت ودرعود پیلاطس پوپتیوس بصلیب آویخعشد و مدفون گشت ولی روز 
سوم ازمیان اموات قیام‌کرد وبآسمان صعود فرمود واکنون درپیش پدر نشعه است و از آنجا بار 
دیگر خواهد آمد که درزندگان و مردگان بعدالت حکم فرماید و من ایمان دارم به روح‌القدس و 
کلیسای مقدس وبه‌غفران ذنوبی رستخین جسد مادی بعدازموت» 
بعدها که اين اعتةادنامه اصلی‌را مفصلتر ودقیق‌تر تحربرکردند مفاد آن بیشتر وبهترشامل 
مجموعه مبادی کلامی رسولان علوی گردید . 
کارمهم دیگری که کیسا در آن تاریخ انجام داد و آننیز از نتیجه اثبات و شرح اخبار و 
روایات رسولان حاصل‌گشت ۰ همانا عبارت بود از تدریر قانونی کتب مقدسه . در اواخر قرن‌دوم 
سراسر اهل‌کلیسا متفقالکلم» شدند که کتاب موسوم «به‌عهد جدید» قانونیت وسندیت دارد وکتب 
ورسالاتی‌که در اتجیل مجمول موجود است باطل وضلال دائستند. زیرا بمدازتحقیق دقیق و سنجش 
ممانی آن‌ها معلوم‌شد که صحت انتداب آن‌بیکی از رسولان محل شبهه است بنابراین از متن کتاب 
عهد جدید تصفیه وخارج آمد این کارها باعث شد که کلیسا وضع ثابت ومستقری حاصل کرده از 
انحلال وتجزیه به‌فرق انجیلی متعدد وگوناگون‌که بهربادی تولد می‌شدند ایمن مانده و آنهارابسرعت 
محکوم بقنا ساخت . 


تحولات مذهب عیسوی ۳۳ 


غلبلا قطعی و رسمیت دین ءیسوی 


در تمام این مدت حکومت امیراطوری روم رسماً مخالف آئین نوین عیسوی بود. درخلال 
ایام فرن دوم میلادی که کلیسای مسیح در سرتاسر محروسه رومیان روبرشد و نمو میرفت و در 
همه‌جا رقیبی نیرومند در برابر عقاید خرافی قدیم (پاکانیزم) بشمار می‌آمد و آن عقاید درحقیقت 
پیکر» داستخوان‌بندی اخلافی و روحانی تمدن یونان و روم بود» ازینرو کلیسا و قوت روزافزون 
او که اند مایه زحمت حکومت د مداری و آکادمی‌ها شده بود پیوسته بیم آن میرفت که مبادی 
قدیمه در برایی تعالیم جدید یکی مضمحل شده نابود گنردد . در اینمورت آیا امیراطوری ردم 
بهمان قدرت باقی میماند؛ یا خبر؟ هزاران گروه قبایل و عشایر بدوی که در طول سواحل رود 
داتوب و رود رن فرود آمده بودند د هردقیقه آماده تهاجم بدرون خاك امپراطوری بوده ودر همه 
آنها عقاید خدایرستی مسیحیاننک و بیش و تمالیم معنوی عیسی در ایذان نفوذ کرده بود. قیصرها 
ناگزیر بودند که قضیه را جدی گرفته و در اين باره تدبیری بياندیشند. در اين زمان مارگوس 
اوریلیوس(۱۸۰ - ۰۶۱۶۱) که خود مردی متفکر و حکیم و پرو اصلاحات عالیه فلاسفه رواقیون 
بود » در اواخر ایام سلطنت خود بفکر افتاد که مسیحیان را در سراسر ایالات محروسه روم 
موردشدت وعقاب قراردهد دامپراطوران دیگریس ازوی‌چون سیتیه‌وس سوروس دکار کالادمکرموس 
همه سمی پلیغ بجا آوردند که نهشت مسیحیت را سرکوب سازند . 

این وضع همچنان بود تااینکه در اواسط فرن سوم میلادی حکومت مرکزی کاملا از توسعه 
نص‌انیت‌بوحشت افتاد. امپراطور دوسیوس کدانت»] که از جنکی خطرنالك بازمیکشت مشاهده‌نمود 
که چگونه عامه مردم در آثر توسمه مبادی عیسوی ثسبت ده مسثله ضعف مملکت بی‌اعتنا هستند. 
پس بسیار نگران گشت . در سال ۸۲۵۰. فرم‌انی صادر کرد که هرفرد از افراد رومی مکلف است 
که در برایر تمثال امپراطور قربانی تقدیم کرده و از صاحب منصبان رسمی گواهی نامه انجام این 
دظیفه را بدست آورد وهرکس آین‌چنین تصدیفی در دست نداشته باشد بایستی در حال بقتل بر سد. 
در اثر این فرمان عقاب و نکال نصاری بشدت جریان یافت و بسیاری از بزرگان ایشان بدرجه 
شهادت نائل گذتند از آنجمله یکی اسقف روم بود و دیگری اسقف انطاکیه که هردو از مشاهیر 
آن طایفه بودند بقتل رسیدند. گرچه سیاری از ترس و جبن تسلیم و بکروه مرندین پیوستند 
لیکن بسیاری از مومنین در برایر اين ستم و جفا با قدمی راخ مقادمت میورزیدند. بعضی دیگر 
به صاحیمنصبان رومی رشوتی‌داده‌تصدیق میکرفتند وازانجام عمل قرباتی دربرآبرصورت قیصر تن 
میزدند. مومنین حقیقی این طایفه را هم نیز گمراه و کافر میشمر‌دند. همینکه دور جور و جفا 
بپایان رسید و آنها خواه‌تند که دوباره بکیسا برگردند مسیحیان ثابت قدم خالس عقیدت ازقبول 
آنها ببه معید عیسی امعناع کردند . در نتیجه این وضع اختلافات و انشقاقات جدید در لیساها 
بظهور رهید , 

چون نوبت امیراطوری روم به نام والرین (۷216[20) نواخته شد بار دیگر خونریزی و 
عقاب مسیحیان بشدت تجدید گردید. سراسی اموال کلیسا از ضیاع وعقار به تصرف حکومت در آمد 
د بسیاری ازردحانیون و قسیسین بر‌گزید؛ایشان‌کشته شدند اماجون این فیصراسیر لشکر ایران‌گردید 
ادامی او دراین باره لغو گشت لیکن در زمان ساطنت امیراطور دیوکتیان (0هن1۵د:) درسال 


۳۳۴ ادیان امم خاور نزريك 


۳ میلادی برای آخرین بار همان‌رس‌شدت وعقاب تجدید گردید. اوامر عدیده برمصادره اموال 
کلیساها و دیران کردن نمازخانه‌ها و موختر اوراف ایشان صادر گشت. ازاسقفها و کشیشان هريك 
که از تقدیم قربانی در برابر تصوبی امپراطور سرباز زد طعمه شمشیر گردید عامه ترسایان را بلاء 
استثنا مجبور به سجده در برابر تمثال قیصر کردند. ولی پیش از آنکه این جور وجفابپایان‌برسد 
سلطنت دیوکلتیان بایان رسید وچهار قیصر متساوبا بارسلطنت را بدوش‌گر فتند. ماین‌این‌قیاصرة 
اربمه زد وخورد و رقابت بسیار بوقوغ پیوست و موازنه و تعادل امور آشفته گشت. بالاخره‌فرزند 
یکی از ایشان که ملقب به فسطنطین است ۵۵50200106 برهمه نفوق بافته رقیاه خود را مفوب 
ماخت و در سال ۶۳۳۳. امپراطورویگانه فرمانروای واحد آن کشور وسیم گشت. 

فسطنطن نسبت به مسی یت بی‌مهر نبود . سملطنت او اوضاع را دیکرگون ساخت. فبلا درسال 
۳ بانفاق یکی دیکر از شرکاء سلطنت خود فرمانی صادر کرده و آزادی مذحب به‌تمام اتباع 
روم اءم از مسیحی یا غیر آن عطا فرموده بود. ازاو نقل میکنند (راست یا دروغ معلوم نیست)که 
در ائناه روزگار کشمکش وگیرودار باخصمان خود وقتی در عالم روا مشاهده کرد که در کنارافق 
تصویر صلیب عیسی لمودار گردید و برروی آن نوشته بوده «در اين نشان پیروزی خواهی یافت» 
بهرحال باآنکه دی تعمید نیافت ولی تمام کامیابی‌ها 3 فتوحات خود را از برکت خدای عیسویان 
میدانست. ازینرو همینکه مذفرداً براریکه سلطنت نشست هم خود را مصروف تفویت ونیرومندی 
کلیسای آنها ماخت. نه تنها اموال منصوبه آنها را مسترد فرمود بلکه برضیاع وعقار ایشان‌بینزود 
و فرق متبدعه را مورد آزار قرار داد و ثکافها و شقاقها که در پیکر جامعه کلیسا بوقوع پیوسته 
بود, التیام بخشود و نیز نمازخانه‌های جدید بنا کرد و در اصفاع مملکت بخرح رومیان بت‌پرست 
(پاکان‌ها) کلیساهای تازه ساخته شد. کار جانبداری او از دین مسیح بجائی رسید که آثبرا در تحت 
نفوذ و فدرت خود در آورد. باری پی از او جانشینانش نیز روی جای قدم او رفتند تا آنکه در 
سال ۰۶۳۸۳ آن دین نوین کیش رسمی دولت روم شناخته شد. 


«اختلافات آرین و اعتقادنامه نیقه » 

اصول و کلیات کلامی دین کانوليك همچنان رو بتوسه و تکامل بود و متکلمین و روحانیون 
بز رکف مانندتر تولیان وسییریان درشمال افریقاء کلمانو اوریژن در اسکندریه دراصول‌دین‌تحقیقات 
جدیدی را آغاز کرده و ردابط این‌واب و روح‌القدی که مسأله اصولی دین مسیح است» مباحثاتو 
تدقیقات نمودند و موضوع حقانیت کلیسای مسیح و حدود اختیارات او را طرح کردند ۰ اما بن 
این دانشمندان دینی نه تنها توافق حاصل نگردید بلکه کار بمجادلات و مناظرات تلغ انجامید. 

کنستانتین قیصر روم درصدد بر آمد که این اخدلاقات را دريك شورای عام مرکب از کلیه 
کلیساهای عالم مسیحیت حل و فعل کند. در آنزمان کشیشی از آباه مسیحی «۵5۵(466ع۳» را 
در اسکندریه موسوم به آریوی با اسقف آنشهر برسر قضیه ازلیت و مخلوقیت عیسی اختلاف نظر 
حاصل نمود. آریوس بر آن بود که‌بااینکه عیسی مسیی «کلمه» حق است ممةلك مخلوق است‌ومانند 
سایر موجودات عالم خلقت وجودی حادت است داز ثیست بهست آمده و عنصی او با عنص‌الوهیت 
فرق دارد و گفت «ابن» برخلاف «اب» دارای آغاز وابند است در حالیکه «اب» یعنی‌خدایتمالی 


تحولات مذهب عیسوی ۳۵ 


ازلبت داشته ابتدا و آغازی ندارد ولی اسقف آنشهر قویاً برخلاف عقیده او فیام کرد. و بر آن 
رفت که ابن نیز ازلیت دارد و مخلوق نیست و از گوهر و ذات الهی مایه گرفته کار این مشاجره 
بنجا رسید که شورای کلیسا (59200) را احضار کرده و آریوس, استف را ممزول کرد . ولسی 
بحث ومشاجره برسر این موضوع همچنان فوت گرفت و از اسکندریه بخارج انتشار یافت ودرتمام 
کلیساهای مشرق مورد مباحثه و مناظره گردید. در سال ۳۲۱ میلادی که این گفتکو و بحت‌باوج 
خود رسید کنستانتین مجبور شد که بهرنحو است بان خانمه دهد. پی از نمایندگان تمام‌کلیساهای 
ممالك مختلف شورا/ی تشکیل داد و در تابستان سال ۳۲۵ نزديك به سیصد نفر که غالبا ازاماقفه 
بلاد مشرق بودند در شهر نیقه 211626 در نزدیکی 8سطنطنیه در ساحل بوسفور جمع آمدند و بمد 
ازمباحثات بسیاراعتقاد نامه‌ای تصویب کردند که در عالم مسیحیت شهرت بسیار دارد و به «اعتقاد- 
نامه نیقه» موسوم است و نص آن چنن است!: 

« ماایمان داریم بخدای واحد پدر قادر مطلق خالق «مه چیزهای مرئی و غیر مرثی و 
بخداوند واحدعیسای سیح‌پسرخدا که ازپدر بیرونآمده‌فرز ندیکانه ومولودازاوکه ازذات پدراست. 
خدا از خد! نور از نور خدای حةیقی از خدای حقیقی که مولود است نه مخلوق ازيك ذات با پدر 
که بوسیله اوهمه چیزوجود یافت آنچه‌در آسمان است و آنچه درزمین‌ادت وبرای خاطرما آذقهجان و 
بای نجات ما نزول‌کرد ومجسم شد وانانی‌گردید و رنج برد و روزسوم برخاست و باأسمان صمود 
کرد وخواهد آمد تا زندگان ومردگان راداوری نماید . (و ما ایمان داریم ) بروح‌القنس.....» 

اين اعتقاد ننامه يك کلام فرعی دارد که بآآن متصل است و آن متضهن لعنت نامه‌ایست از 
اینفرار. «لعنت باد برک‌انی‌که میگویند زمانی بود که او وءیسی وجود نداشت و با اینکه پیش از 
آنکه وجودیابد نبود یا آنکه‌از نیستی بهستی آمه وبرکسانبکهاقرارمیکنند پسر خدا ازذات‌پاجتی 
دیگریست و یا آنکه پسر خدا مخلوق و یا قابل تغییر و تبدیل است .4 

البده اين اعتقاد نامه باین صورت و بدین سرعت در اثر فشار امپراطور به تصویب رسید . 
چه او میخواست هرچه زودتر کشمکش پایان یافته صلح و آراش در کلیساها برقرار گردد معلوم 
است که این برای اختلافات اصولی راءه حل اساسی نبود و مناقشات همچنان باقی ماند . بعضی 
عبارات اعتفاد نامه فوق بشدت مورد انتقاد بسیاری از زعماء مسیحیت قرار گرفت و در شوراشی 
که پید تشکیل شد مجدداً مورد بحث قرار گرفت ۰ ولی اسقف اسکندریه اتاناسیوژی 5داندههطا۸ 
که مردی جدی و یرکار و باحرارت بود بشدت از آن دفاع میکرد تا آنکه پی از گفعکوهای‌زیاد 
بالاخره مورد قبول قرار گرفت و معذلك چندین نسل طول کشید تا متن فوق جنبه نقدس حاصل 
کرده در نزد کیسا اصلی زوال نا پذیر شناخته شود . 


اختلافات اصولی در دین مسیح 
کلیساهای مفرب در اين قرن اصلی و فورمولی در ماهیت ذات عیسی اختیار کردند وگفتند 


! -اين ترجمه عیناً با مختصر تفییری از کاب تاریخ کایسای قدیم . هند ص ۲۴۳۴ ۰ 


نقل شده. 





۳۶ ادیان امم خاور نزديك 


در وجود ار ۲ حالت در آن واحد مشاهده میشود که هردو بدون اینکه معارض یکدیگر شوند در 
شخص راحد متحد شده و بظهور دسیده‌اند بعببارت دیکر شخص عیسی مرکب از دو عنصر است ۰ 
یکی عنصرالوهیت و خالقیت دوم عنص انسائیت و ءخاوقیت. افکار مردم مفرب زمین باين فاعده 
ساده متفاءد گشته دیکر پیرامون مبا<ثه و مناظره نکشتند . ایکنن جریان امر در کلیساهای 
مشرق چنین نبود متکلمین نصاری با افکار عمیق شرقی خود با یکدیکر تباین دوانی و جوهری 
پیدا کرده و ماین کیسای اسکندربه با کلیسای انطاکیه این اختلاف بحد کمال رید و هه‌چشان 
باقی ماند تا وفتی‌کسه طلوع دوات اسلام «شمشیرغازیان عرب هسر دو فرقه مفلوب و منکوب 
روحانیون انطاکیه گفتندکه عیسی بکلیت‌خود پیکری است انسانی که بوجود الوهیت‌در آمده 
است و عیسای ناریخ کاملا به طبیمت فردی است از افراد بشر که مانند سایر آدمیان دارای عقلو 
قوه اختتیان میات رکه ال جر بر اوخای کت عمانطون که آن. کنه در هی سنیدق ها 
دارد و باآن پیکر وحدت کامل حاصل کرد ,طوریکه کامه و عیسی دو منشاً و دو مظهر ولی 
دارای يك اراده و يك هویت شدند. شخصی بشام تسطوریوس ۱65۱025 از متکلمین نامی ایشان 
که اسقف ق-طذطنیه بود در هیان راهبان نصاری شور و غوغائی براء انداخت. و در مجلس وعظ و 
کلام گفت جایز نیست که مریم را «مادر خدا بخوانیم» و محال است که زنی از افراد بشر نسبت 
به ذات الهی امیت حاصل نماید بلکه او بشری چون خودرا زائید که آلت و اسباب ظهور الوهیت 
بود. ولی از جانب دیگر شخصی بنام سیریل 02۱1 اسقف اسکندریه برضد عقاید او بررخاسته‌گفت 
بااینکه عیسی دارای جسم وجدد انسانی و روح و روان ناسونی است ولی دارای هویت ذاتی نیست 
بلکه هویت او در کلمه 10805 ظاهر میباشد. 
این دو گرده برخد یکدیکر برخاسته بیکدیکر تهمت‌ها زدند و نسبت‌ها دادند تا آنکه 
عاقبت در سال ۸۴۳۱ بار دیگر شورای عامی تشکیل گردید ولی این شوری نسبتاً ملمبه اغرراض 
سیاسی شدهو درتحت نفوذ وفعار امیراطور روم شرقی‌فرارداشت. در آنجارسما ندطوریوس را طرد 
کردند و از جرگه خود اخراج نمودند. البته بدیهی است که اختلاف عقیده همچنان باقی عاند و 
منتفی‌نشد. بالاخره نازیر بار دیگر شورائی در شهر کالسدون 9166000) در آسیای صفیر در 
سال ۰۸۴۵۱ تشکیل شد و پی از مباحثات بسیار اصول و کایاتی در باب ماهیت عیسی وضع‌گردند 
که همان فاعده کلامی کلیسای کاتوليك قرار گرفت. در آن جا گفته‌اند: 
«ما افرار ميکنيم که پسر یکانه خداوند عیسی مسیح در آن واحد کامل درالوهیت و کامل‌در 
بشریت است هم بحةیقن خداست هم «حفیقت انسان است و دارای عقل و روح و جسد میباشد از 
يك طرف با بدر در الوهیت از يك عنصر و يك گوهر است و از طرف‌دیکر با مادر بشريت‌تريك 
میباشد و از هرجهت مانند ماست ولی دارای عصمت صرف و فرزند یکانه مولود الهی است. فبل‌از 
زمان وجود داشته است و در آخرالزعان او را مریم‌عذرا که بخدا حاعله بود زائیده و است‌مسیح 
یکانه پسر و خدارند ما زائیده شده ولی دارای دو ماهیت بدون ترکیب و امتزاج بدون تفییر و 
تبدیل بدون انسام و تجزیه و این اختلاف دو ماهیت بهیچوجه بواسطه اتحاد با یکدیگر قابل فنا 
و انهدام نیست بلکه خصائص ذانیه همريك از آندوابدالاباد محفوظ خواهد بود پس عیسی یکانه 
مرلو الزی» مه اوستو-مسیم اس ور جانقه یگ تاقیام قنایم بر ای عملن بر فیام کرد ه این 


تحولات مذهب عیسوی ۱۷ 


است اعتقاد نامه آداء مقدسه کلیسا که اکنون بدست ما رسیده است 6 

صاحبان عقیده فوف به مذوفیزیت (1۷6000۳(5[665) معروف شدند و کلیسای قبطی مصرو 
حبشه و بنویه شام و ارمشتان که تا امروز باقی مانده‌اند همه پیروان این عقیده‌| ند . 

در شورای کالسیدون پیروان سطوریوس را برخطا و کافر اعلام کر‌دند. معذلك آنها مانئد 
يك فرقه جداگانه درشام باقی ماندند و پیروان زیاد درمشرق (عراق وکردستان و آذربایجان) پیدا 
کردند و اين کلیسا از ایران تجاوز کرده به‌هندوستان سرایت نمود در قرن هفتم میلادی تاحدچن 
انتثار یافت. و با وجود غلبه اسلام در شام نسطوریان همچنان در آن کشور ودر جنوب هند و در 
شمال شرقی ايران باقی مانده‌اند . 


تکوین ورشد دستگاه پاپ 


کلیسای شهر روم هم از آغاز از بزرگترین مجامع عیسویان امپراطوری روم گردید البته 
موقعیت و محل آن سبب آن اهمیت شد وی علاوه بر آن چ-ون برای آن کلیسا به پایه و اساس 
قدیمی « اپوستوليك » قائل بودند یمنی میگفتند قدیس پطری یکی از حواریون آنرا تأسیس 
فرموده و قدیس پولس نغخستین عمام آن بوده ازایترو اهمیت پیدا کرد ذیرا در سراسس ممالك 
مفرب زمین کلیسای دیگری نبود که یکی از رسولان صدر اول آنرا بنیان گذاشته باشد ر گامی 
امثیت آن بجائی رسیدکه هروفت مابن مجامع عیسوی اختلافات و اشکالات در اصول وفروع دین 
پیش می‌آمد. فتوای کلیسای روم قاطع بود وبا نجا رجوع میکردند تا معلوم شود کدام يك برطبق 
اصول اپوستوليك و کاتوليك است و ار هم مراجمه نمی‌شد اسقف روم که به لقب خاص « پاپ » 
علقب دود حق داشده که بآن در باب نزاع نامه نوشته و آنها را وعظ و ارشاد نماید . حنی پاپ 
میتوانست‌که بکلیساهای مرکزی بزرگه در بلاد ءظیمه مشرق ذمین هروقت مناسب داند نامه نوشته 
و آنها را هدایت و رهبری کند و ازانحراف از طریقه رسولان و یا افتادن در وادی اختلاف و 
دوئیت جلوگیری فرماید. پیشوایان بزر گک وزعماء عظام عالم مسیحی درشرقوغرب جهان همه به 
مهتری و برتری کلیسای روم اذعان داذتند و ممتقد بودند اکلیسای روم مهه‌ترین جاممه‌ایست که 
وحدت روحانیون نصاری را حفظ میکند.» 

(گرچه کلیه‌ای روم در آغاز از قبول يك تن رئیس واحد تا مدتی خودداری داشت. لیکن 
وقتی که در اواسط قمرن دوم میلادی بر این کار توافق کرد اسقف اعظم آن شهر را بنام پاپ 
6 ملقب نمودند که از کلمه پایا یمنی « پدر » اشتقاق یافته است . در سال ۳۸۱ هنگامکه 
اساقفه پنج مرکن بزر گك مسیحیت درشرق و غرب یی (ق-طنطنیه, انطاکیه. اورشایم. اسکندریه 
و روم) بلقب بطریارك ۳۵۶1220۳ ملقب ساختند اسقف روم آنرارد کرد و گفت برای‌او همان 
شب یاپ ات یت 

مس موفقیت کلیسای روم که بمظمت آن افزود آن‌بود که در کذمکشها و اختلافاتاصولی 
که از قرن دوم تا چهارم در عالم مسیحیت روی داد مانند بحران ظهور فرق گنوستها وغیره. 
کلیای روم می‌توانست که حک فاطم صادر کرده اءتماد نامه رسولان را تدوین‌سازد وهمچنن آن 
کلیسا بود که فتوائی برقانونیت و اصالت صحف عهد عتیق صادر کرد . 


۴۸ ادیان امم خاور نزديك 


این اوضاع مساعد و نیز انتقال تختگاه شخ امپراطور که فرمانروای‌جسمانی رومیان‌بود 
از شرطوم به کندتانتیول ( فسطنطنیه ) » باعث شد که فرمانروائی مطلقه در شهر روم در 
شخص رئیس روحانی آن شهر یمنی پاب لثرن اول (۴۴۰-۴۶۱) تمرکز یابد. وی اعلام کرد که 
چون قدیس پطرس اولین رسول عیسی استکه‌برمردم آمده‌کلیمای او نیز در میان همه کلیساهای 
جهان منزلت اول را خواهد داشت و اساس ادعای خود را برردی این اصل دینی قسرار گذاشت. 
بطوریکه در انجیل آمده است که عبسی باو گفت ۰ « خوشا بحال تو ای شمعون بن بونا من ترا 
میگویم که توئی‌بطرس وبرین صخره کلیسای خود را بنا میکنم و ابواب جهنم بر آن استیلانخواهد 
یافت و کلیدهای سکوت آسمان را بتو می‌سپارم و آنچه در زمن به‌بینی در آسمان بسته‌گره گشائی 
در آسمان گشاده شود.» متی ۰۱۸/۱۶ 

این مقام و منزلت آسمانی ازیطرس به‌جانشینان اوپیایی منتقل شده ومسأله توالی وخلافت 
رسولان در پی‌یکدیگر نیز خود قاعده‌اصولی بود که در اواخر قرن اول میلادی درجامعه‌مسیحیان 
وضع شده ودرباره همه اساقفه ممالك جهان رعایت‌می‌شد که با آنها با انجام تشریفات خاصی «بیعت» 
میکردند یمنی دست نهادن در دست جانشینان را دست‌بیمت‌دادن بعیسی میدانستند . ولی‌لگون اول 
گفت چون سنت پطرس در میان رسولان مرتبت اولی داشته اخلاف او نیز همچنان برهمه اسقفان 
جهان مقدم است. 

بعداز آنکه امپراطوری روم غربی‌درهم فروریخت این درجه و مرتبهٌ پاپ نیز متوقفگشت 
تا آنکه در آن اعصار قبایل جرمنی نیم وحشی مانند : ویسی‌گوت‌ها ۷51804۳5 ۰ استروگوت ها 
۳5 و واندل‌ها ۷۵۵۵215 بورگاندی‌هاه200120ع8۶ و لومباردها 1002205 پی دریی 
برمحروسه ملك امپراطوری استیلا یافتند. این طوایف‌را تفاریق مبلنن فر فهٌ متبدعه آریان بدین 
مسیح در آوردند . گرجه از نظر کاتوليك‌ها مبدع و خارجی شمرده می‌شدند ولی باز هرچه بود 
مسیحی بودند» زین سبب وقتی‌که ویسیگوت‌ها روم را فتح کردند پاپ را مورد لطف ومحبت قرار 
دادند و در حالی که سراسس آن ناحیه را غارت وویران ساختند, اموالواملا پاب‌ازمر حمت‌ایشان 


مصون ماند. 


ظهور رهبانیت 

بعد از آنکه آئن عیسی دین رسمی مملکت امپراطوری روم گردید اندکی برنیاسد که 
اصول رهبانیت «عنه[۷۵۵254 در آن مذهب بظهور رسیده و بسرعت رشد و نمو کرد. در آغاز 
بعضی اشخاص که به سخنان قدیس پولی ایمان داشتند اندرژ او را که می‌گفت مژّمنان عیسوی را 
از زن و مرد شایسته است که به تجرد و تفرد زندگی کرده و دوشیزه بمانند » در دل داشتند 
باین روش‌گرائیدند لکن ظهور رهبانیت بصورت يك نهضت خاص مبتنی بر قطع علاقه از اجتماع 
در اواخر فرن سوم میلادی بوقوع پیوست. 

اولین فردی که این دوش را اختیار کرد شخصی بود بنام قدیس آتطونیوس ۸0۵۵0۷ :50 
از امل مصر. وی بمد از آنکه روش رهباثیت را درقربه زادگاه خود پیثه‌کرد , عاقیت سر تصحرا 
نهاده و بمزلت و تجرد پرداخت. شرح حالات و ابتلاآت و ریاضات و صیام و قیام اوطولانی است. 


تحولات مذهب عیسوی ۴۳۹ 


در مملکت مصر باقتضای آب و هوا و اوضاع اجتماعی و تسالیم گذوست‌ها و متکلمن اسکندریه 
که دنیای مادی راپلید و جسم و جسمانیات را ناباك میدانستند. روش آنطونیوس انتشاری یافت و 
پیردان زیاد حاصل کرد. پس از اندگ زمانی شهرت افتاد که تنهائی و عزلت مطلق‌موجب‌دیوانگی 
وجنون است ازینرو درجامهه هسیحیان‌قبطی مصر روش عزلت دستجممی و زندگانی مشترلراهبان 
بظهوررسید وموجب‌ایجاد بنای دیرها درجنوب‌کشورمصرگردید که در آنجاگردهی ازمرتاضان‌تارکان 
دئیا در تحت ریاست بزرگان راحبان 045حاطاظ۸ زندگانی منظمی که اوقات را عادلانه بن ریاضت و 
عبادت و کار ومراثبت نقسیم کرده بود پیش گرفتند. 

این اسلوب رهبانیت دستجمعی از مصر بخارج سرایت کرده در شام وآهیای صفیرنیزرواج 
یافت. ولی رهبانهای انغرادی تمام وفتشان به‌تفکرات نفسانی و مراقیت میگذشت. بعضی درغارها 
د بیضی در بیابانها و بیضی دیگریب‌فراز ستونهای سنکی معابد ویرانه باستانی و بعضی دیگردرون 
شاخهای اشجار و بهضی دیگر مانند راهبان بودائی چین و تبت در تنگنای حجرات روز بسر برده 
و لقمه غذائی دیکران بزحمت بآنها میررسانیدند. 

این سبك رهبانیت البته دوامی نیاورد ولی زندگانی در دیرها 110025007165 معمول شد 
که در بنای مخصوص جماعتی تارلدتیا گرد هم آمده وبدست رنج خود لقمه نانی بدست‌میاً وردند. 
پیشوائی بنام بازیل 8۳2211 که اسقف شهر قیصاریه بود زو هنوز نام او در کلیسای ارتودکس شرق 
بعزت و احترام یاد میشود) آنها را مورد عنایت قرار داد و برای آنها رسوم وقواعدی وضم‌کردکه 
هنوز نزد مسیحیان از تودوکس مشیم و معمول است . باین ترتیب دیرها در تحت نفوذ و فدرت 
اسقفان نواحی در آمدند وهمان رسوم راهبان ممالك غری را پیش گرفتند. ب‌لاده شرب خمر و 
قرائت کتب غبر دینی را حرام دانسته و اوقات خود را صرف خدمات اجتماعی و دستگیری از فقرا 
ومستمندان وایتام‌فر‌مودند. 

نهضت رهبانیت و تسرله دنیا در ممالك مغرب در ابتدا بسیار بطثی بود ولی پی از آنکه 
قبایل جرمنی به اروپا هجوم آوردند وضع اجتماعی آن کشورها دیگرگون شد. ازیذرو نهخت 
مذکور رواج و انتشاری یافت و فرق مختلف و ستةل از راهبان در هرگوشه تشکیل گردید که 
عريك فوانن و قواعدی مخصوص بخود داشتند بمضی سخت و جدی دبعضی دیگر نرم و ملایم. این 
وضع همچنان بود تا در قرن شم گروه‌راهبان پیروان قدیی بندییکت 36064160 .56» تأسیی‌شد 
قدیس موصوف که پیهوای ایشان بود دستور داد که پیروان وی بایند در دیر خود بکارهای دستی و 
اعمال یدی مشول باشند . درصحرا و با در دکان تعمل سودمندی بپردازند و بخواندن‌کتابهای 
مقدسه و عبادت‌در اثثاء روز و قسمتی از شب بکنرانند. طولی نکشید دیره‌ای بندیکتن در تمام 
ممالك‌غربی‌اروپا انءثار حاصل‌گرد.و در آنجایکی ازلوازم و جودکتابخانه‌هائی‌بودکه اغلب‌راهبان‌همان 
دیر بقلم خود نوشده بودند و همین آمر تأثبر مهمی درززدگانی اجتماعی نسلهای آینده نمود. یکی 
از آنها قدیس یرمیا 6 . 50 است که در طول زمان در گوشه انزوای دیر خود در فلسطین 
کتاب المقدس یمنی صحف انییاء ءمد عتیق و عهد جدید را نماماً بزبان لاتق ترجمه کرد و کتاب 
مجموعهو ولگات ۷۱1۵۲6 را بظهور آورد. 

یکی از برجتکان زندگانی تارکان دنیا که ازگرده راهبان بیرون آمد همانا پای‌گریگوری 
ملقب به «کبیر» است. و اد ادلی راهبی است که بمقام بابی برگزیده شد و از ۵۹۰ مبلادی تا 


۴۳۳۰ ادیان امم خاور نزويك 


۶۴ در آن مرتبت رفیع‌جای‌داشت. وی بالفطره دارای ذوق حسن‌اداره بود و امور اموال عظیم 
واملاد وسیم پاپ‌رادر تحت انتظام آورد و در ملك ایتالیا مانند پادشاهی مةتدر فررمانروائی‌کرد و 
دامنه نفوذ پاپ‌را تا مملکت انگلستان وسمت داد واهالی آنجا را در ربقة دین هسیح در آورد ودر 
فرانسه و اسیانیا نیز فدرنی بسیار نصیب او شد. فاءد؛ نوبه «۳6۵۸06۵» و بیمان به عالم برزخ 
۲ که هردو اصول دین هسیح است از تحقیقات و افاضات ادست که در کلیسای کانولرك 
در مرتبهُ ادلی قرار گرفته‌اند و اوادلین پاپ رو ته‌ندو نمونه‌ای از قدرتوعظمت پاپهای فرون وسطی 
است و این فاعده را وضع کرد« که چون سنت ,طرس پادشاه رسولان بود و حفظ کلیسای جهان 
بعهدء او از طرف خداوند همرر شده هم چنین باب روم نیز پادشاه مطلق کلیسا و حافظ 


ت 


سنت او گوستین 


بزرگترین شخصیتی که در کلیسای قدیم کاتوليك بظهور رسید ۰ همانا در شخص اوگوستین 
عناهداع۸۰ (۴۳۰ - ۳۵۴م۰) نمایان شد که ا-قف شهر عنون درشمال افریقا نحل( ( درناحیه 
الجزایر کنونی) بود و فردی بسیار قوی بود که تمام صفات و خصایس بشری در منته‌ای شدت دراو 
وجود داشت و ایکن به زور روشن بینی و تفکر برتمام امیال و شهوات نفسانی غالب آمده یکی 
از رجال بزر گه عالم مسیحیت دشت. پدرش شرله «پاگان» رومی مذهب و مادرش نصرانیه ۰ در 
جوانی به تحصیل علم رغیت کرد ولی روزگاری دستخوش دوا و هوس بود و به آثار كلاسيك ردم 
مخصوصاً بقدری علاقه داغت که انجیل دا رد کر ده‌گفت دره‌قابل خطابه‌ه‌ای سیسرون 6166۲0 ایدن 
کتب مسیحی وزن و ارزشی ندارد اندکی بمد از آن ‏ آئین مانویان درآمد عصعنعط۸۵۵ ۱ 
ولی مبادی مانی نیز ءطش دامهای روحانی او را سیراب‌ن-اخت زیرا در آن مذعب از طبعه‌ساممان 
مت سار وی امه ای عا نایک شافا ای خیاین اس مک وق فستن 
در وادی شهوات سرگردان بود . 

او5وستین در بیست دنه سالگی‌به ایطالیا مسافرت کرد د در میلان در مجلس درس یکی از 
بزرگان قدیم کلیسای کاتوليك موسوم به امبرازو ۸۳097250 حضور یافت و وجدانش مفتون کلام 


۱ مانویه يك اسلوب دین فلسفی اعت که هردی ایرانی بنام همانی» (۲۷۶- ۲۱۵ ۰) 
وضع‌کرد و مخعلوطیاست ازمبادی زرتشتیان. بودائیان یود وگنوست‌ها ومسیحیان,اصل آن‌برروی 
قاعدهثنویت که‌هذری‌اه‌توار است که عبارت باشد از اعتقاد دو عنصر به تور و ظلمت و یا خر و 
شر و یا ماده و ععنی. میکوید که روح انسان اسیر ماد شر است و باید بقوت ریاضت وزهد آزادی 
حاصل کند . این مذهب وفتی با مذهب عیسوی رقابت میکرد ولی بمد از ظهور سنت اوگوستین 
رد بافول نهاد و عجیب آنست که بمد از جنگهای صلیبی عده‌ای از صلیبیان مبادی هانی را از 
بلاد شرق اقعبای کر‌ده و دوباره به‌مذرب زمین آورده فرقه‌ای ایجاد کردند بذام کاتاری 20۳27 


مدتها در جنوب فرانسه رواج داشت . 








تحولات مذهب عیسوی ۴۳۱ 


او گردید . چندی نیز فریفته مبادی فلاسفه افلاطونی جدید! گشته و در افکار او تحولی اساسی 
روی داد. و متقد گردید که افتعان نسانی بواسطه دوریو بمد از درگاه الهی ناشی میشود ومربوط 
به خبث فطری و شرادت ذاتی ذیست و در گوهر آدمی «دی وجود ندارد و بر آن شدکه خدایتعالی 
منبع تمام موجودات است. ماده ومواد شریر امری است اعتباری که به نسبت دوری از قوه خالقه 
یعنی باریتمالی بظهور می‌رسد هر قدر آدمی از ذات واحد ازلی که خی محض است دودتر شود 
روحانیت در او نقصان یافته جسمانیت افزایش می‌یابد. 

روزی با یکنفر از پیروان فلسفه فوق که بدین مسیع در آمده بود ملاقات کرد و پس‌از آن 
با راهبی مصری که بزور قوت ایمان و رعایت ریاضات شاقه دردیرخود برابتلاآت و هواجس 
نفسانی غلبه یافته بود تصادفاً ملاقات کرد . او را آشفتکی و حیرتی دست داد بی‌تابانه در مکان 
دوردستی تنها به باغی رفته به تشک پرداخت. ناگهان آداز کودکی را شنید که از پشت دیوار حرف 
هیزد و گفت «بردار و بخوان» پی دوباره بازگشته بنزد دوست خود باز آمد ملاحظه کرد یکی از 
رسالات کتاب عهد عتیق در روی نیمکت گذاشته است. آنرا بکشود رسالهٌ پولس رسول به رومیان 
بود برداشت و چنین خواند, «با شایتگی رفتار کنیم چنانکه در روز - نه در بزمها و مسکر‌ها و 
فسق و فجور و نزاع و حسد بلکه عیسی مسیح خداوند را بیوشید و برای شهعوات جسمانی تدارك 
ببیند6 (رومیان ۰ ۱۳/۱۳) 

این کلمات در شمیر او چنان موثر افتاد که دردم دامن از شهوات و ملذات برچید وعوای 
نفس را بکلی ترك کرد . امیرازوکه مسیحی بود وی را تعمید داد و او هسیحی شده به شمال 
افریقا بازگفت وبر آن شد که دیری تشکیل دهد و هم در آنجا در شهر هییون بدرجه اسقفی رسیدو 
سی سال تمام بقیت عمر خود را به تألیف و تحعریر پرداخت . در زسانی که شهر موطن او در 
محاصره مها جمین وحشی واندال ۷۵۵۵215 بود وفات یافت ( قبر او اکئون در عمانجا ءوجود 
است) . 

افکار اودوستی‌جنبه‌های مسعمددارد و فسفه او در لاعوت مجموعهایست ازمیادی گوناگون. 
در سخنان او آثار نفوذ فلسفه افلاطونیه جدید و رسوخ عقیده به صحف و کب انبیاء بنی‌اسرائیل 
بخسوبی مشاهده می شود . افکار او منشاء عةاید مدصوصی درباب خدا و انان و کی و فلسفه 

(۱) افلاطونیه جدید (طعن۳۱۸)0 0ع<) مکتبی فلسفی است که فرد بادز آن حکیمی 
بنام پولوتینوس ۳۱۵505 (۲۰۵-۲۷۰ ) میباشد. برحسب مبادی آن مکتب. حفیقت عبارت از 
يك ساسله اشراقیات که از واحد واچب‌الوجود ناشی میشود و آن صورت مطلمه کلیه ات که 
منبع و مصدر تمام موجودات عالم میباشد. در متل آبی که از مرچشمدای جاری میگردد هر چه 
تمنمع نزدیکتر باشد پاکیزه و هتر است. ععّل نزدیکترین مرحله اذراف از موجود اول می‌باشد 
وروح و معنی در مرتبه بمد قرار دارد. ماده وجعم همه موجودات از هنبع واحد اصلی دورترند 
انمان عبارت از ترکیپ ماده و روح و عقل است ونجات او در تزکیه نفی از ماده و حصول قرت 
بعنبع حقیقت میباشد و آن بوسیله معرفت بدزچه اتصال و اتحاد با اصل گوهر وحدت می‌رسد و 
هرچه روح او بعیّل نزدیکتر شود متقیهی مهن تعسو تمول پواعانیت و تعتی مقاعآلوقیت 


؛یششر می‌شود 





۱۳۲ ادیان امم خاور نزديك 


تاریخ میباشد. 

تصور عرفانی اوگوستن درباده ذات الهی بررخلاف اند,شة کسانی است که برای خدایتعالی 
دجودی مطلق فائل‌اند. وی بر آن است که خدایتمالی امری است حفیقی و موجود در هر زمان‌و 
در هرمکان وظهور اودر شخص‌عیسیم-یح و درقدرت ناشیه از روع‌القدس درتاریخ زمان جلوه‌گری 
کرده است و همواره در قلوب انبیاء بشر مور و فعال است . در این عقيده رنگی از فلسفه 
افلاطونیه جدید دیده می‌شود باین ممنی که حق را وجود واحد ازای میداند که حق محض و خیر 
مطلق است و منبع و منشاء تمام اشیاء و موجودات در در لدظه باو قائم‌اند و عالم جسم وجسمانیات 
حقیقت صرف نیست و شایسته آن نیست که پیوسته مورد توجه و عنایت دائم فرار گیرد . پس 
آنگاه‌این عقیده را دربار؛ وجود حق تعالی با ایسان مبادی مسیحی آمیخته و معتقد شد که خدا 
یکی است در سر ظهور پس در مبده ثالوث چنن گفت که برخلاف عقید؛ لاهوتیون فدیم هيچيك 
از اين اقانیم ثلائه خود بدیگری‌فرعیت و تبعیت ندارد و برای این حشایق ثلائه تساوی و عظمت 
قائل شده وگفت, در عالم الوهیت نه تنها آب بزرگتر از ابن نیست بلکه اب و ابن نیز هر دو از 
روح‌القدس بالاتر نمیباشند. و روح‌القدس باآنکه ساوی و همشان با ابن و اب است از آن هردو 
نیز متساویاً ناشی میشود و اين سه امر یعنی «حب دمحبوب و محبت هرسه یکی هستند همانطور 
که در عقل انسانی حافظه و دراکه و اراده هرسه يك قوه میباشند و دارای سه جنبه متمایز هستند 
و «م مظاهر يك شیء و سه قوه عقلانی هستند بلکه يك قوه‌اند و در نتیجه لازم مي‌آید که‌سه‌ماده 
جداگانه تشکیل ثالوث اقس رانداده بلکه همه از يك شیء میباشند . 

نظریه او درباره انسان که سالیان دراز در فلسفه کلامی کایسای کاتوليك متبع بود وحتی 
بعد از عصر اختلاف پروتستانها نیز آنرا پیروی کردند ناشی از تجربه و فتنه و ضعفی بود که دد 
هنگام شباب بروجود او عارض شده بود ازاینرو گفت که انسان بخودی خود فاسد و شریر است . 
و سراسر عالم وجود؟بالطبم ضایم وتباه میباشد و محکوم اعت به «ذنب ازلی» با معصیت جبلی»۱ 
که از پدرش آدم میراث رده است. آدم ابوالبشر بالفات خوب و دارای عقل کامل خلق شده بود 
ولی چون قوه اختیار واراده آزاد باو اعطا کرده بودند باشتراك حوا دراثر آزادی عمل و غردر 
نفمانی از شجره ممنوعه تناول کرد و از ایثرو آدم و اولاد و اعقابش مبتلا به 9 ممصیت جبلی » 
شده‌اند که از آن هیچکی را قوه رهائی نیست تمام بشر اخلاقاً مفتون و مبتلا هستند لیکن‌خداوند 
دارای صفت رحمت است و هرگه را برگزیند مشمول عفو و غفران خود میفرماید نه از آن سبب 
که آنها مستحق رحمت‌اند بلکه آن عذایت و اطف پروردگار است که شامل حال بمضی میشود و 
محبت خداوند عطبه‌ایست الهی که چون نصیب کسی بشود آنکس از آن نمیتواند سر‌باز زنف‌د ود 
شخص مذنب خطا کار همان لحظه که مشمول لطف حق می‌گردد دارای جد و جهد و صبر و ثبات 
می‌شود و در برایر خطایا و معاصی پایداری و اسدقامت میورزد تابدرجه قدوسیت میرسید وازاین 
سبب‌ماهیت اوتفییر یافته بمقام عصمت وطهارت نائل میگردد ولی‌به‌ضیدیگر از این مررحمت بی‌نصیب 
مانده و ابدالا باد محکوم به شقاوت و ناپاکی «ستند . 





۱- معصیت جبلی مه اهمنعء0 باصطلاح کلام عیسوی آشاره به گنساه جبلی است که از 
آدم و حوا بمیراث در اولاد آنهابافی مانده است . 


تحولات مذهب عیسوی ۱۳۳ 


این عیده اد دریاب انسان و معصیت اصلیه و لطف د رحمت الهی 0:26 مورد بحت و 
جدال بسیارگردید و متکلمین نصاری در آن موضوع ءشاجرات و مناظرات فراوان داشتند ولی 
اوگوستین هم‌چنان در عقیده خود پا فشاری و در تحریرات عدیده بر اثبات عقیده خویش‌استفامت 
کرد و از س‌گذشت عم خود و تجربیات خویش یقین حاصل کرده بود که در حیات انسان 
به حب نفس وشهوت وغضب مفطور است تا وقتی‌که ناگهان عفو الهی رسیده و آدم سعادتمند را از 
آن ورطه خلاصی بخشد . 

عفیده ارگوستیندرباب کلیسا این‌بود که‌آن بنیادی است الهی‌که حقتعالی برای آن‌مصلحت 
تأحیس فرموده است تا بوسیله عبادات و تقدسات وسائل ظهور لطف د مرحمت الهی ( 62۵6۵ ) 
را فاهم بسازند ودر عالم يك کایسابا یدباشدوهیچکس از آن خارج‌نیست و همه‌کس از مژمنومشرله 
و مبتدع بالاخر» ممکن است ردزیمدمولءفوالهی شود ونجات یابد و نشریفات وتعالید ومقسات 
سیعه 526۲۵7060۸5 همه وسائل رستگاری الهی میباشد و مرربوط به بشر نیست وهرکذیش وروحانی 
هرگدر حقیر و پست باشد میتواند آنرا انجام دهد تا معتقد بروژ رحمت خداوندشود . 

باید گفت‌که تمام مبادی ونظریات «تواوژيك» که سنت‌اوگستین وضع ومقررکردهوردقبول 
کلیه‌ای کاتوليك شد بلکه در طول قرون و اعصار مبادی دیگر درآن تأثیرکرد تا آنکه عصر اصلاح 
مذهبی پرو:ستانها رسیدوجنانکه‌خواهیم‌گفت:اردیگر بمبادیسدت اوگوستینر جوعکرده وازنوءقاید او 
در عالم هسیحیت رواج وردنق‌گرفت. 


اندقاق کلیسا به شرقی وغر بی 

امیراطوری روم ه تنها از طرف شمال در معرض هجوم فبایل جرمنی قرارگرفت» بلکه 
درقرن هفعم میلادی از طرف جنوب شرقی نیز مورد حمله غازیانءرب‌گردیدکه بسرعت برممالك 
شام و فلسطین و آسرای صفیر و شمال افریقا واسیانیا دست یافتند . دفاع شجاعانه رمی‌ها در ذهر 
کنستانتیپول 8سطنطنیه جلو توسعه عرب‌هارا ازطرف شرق گرفت ودر مذرب نیز یکی‌ازناهزادگان 
موسوم به خارل‌مارتل در فرانسه دردال ۷۳۲ ۰۸ مانع از پرشر فت‌ایشان‌گشت. اگراین دومقاومت‌بمءل 
نیامده بود هر آینه عربان مسلمان نمام قاره اروپا را مسخره میکردند . ۱ 

اثر هستقيم فتوحات مسلمانان‌يك نتيجه عمده‌ببار آوردیمنی‌کیسا را بدو قسمت نجزبه‌کرد. 
امپراطورلژون سوم درق‌طنطنیه بس از آنکه اشکرمجاهدین عرب را درکنار بوسفور شکست‌فا<ش 
داد برای جلوگیری از خطر نفوذ تعالیم اعلام به بعضی اصلاحات مذهبی مصمم شد و از این سبب 
پاپگریکوری دوم راناراضی ساخت. 

امیراطور ملاحظه نمودکه اسلامیان حتی بعضی از خود م-یحیان‌کلیدا را ممرض‌انةاد قرار 
داده‌اند و احترام بحد پرمعش راکه تسبت به تصاویر وتمائیل عقدسه در نء‌ازخانه‌ها معمول میشود 
نوعی آذ بت برستی‌می شمار ند . آزینرو در سال ۷۳۶ م.فرمانی صادرکرد ونعب تصاویر را درکیاها 
قدغن فرمود واین الین قدمی‌است‌که درطر بة» صورت شکنی «ایکونوکلا-تیزم 41000612551501 
در عالم مسیحیت بظهور پیوست ولی‌این عمل واکنش شدیدی » هم درمشرق و هم در مفرب بوجود 
آدرد . در مخرق‌امیراطوربقوه نظامی فرمان خود را اجراکرد ولی‌در شهر روم بواحعطه بعدمسافت 


۳۴۳۴ ادیان امم خاور نزديك 


از اجرا وحکم قیصر سرباز زدند و پاپ جله شورای مذحبی 0 تشکیل داده وفتوائی صادر 
کردکه هرکس بر خلاف احترام صورت و تمثال در کلیسا باشد از جرگه ال ایمان خارج است ودر 
حقبقت امیراطور را تکفیرکرد . امپراطور دربرابر این‌عدل برای تنبیه پاپ ناحیه سیسیلی در 
خاوت ان ابا را ازمونه عربتتاي خارج باخه در ترایز بظر بارف ونان فزای دای شا 
ایطالیا در آنوفت بتصرف فبایل لومبارد در آمده بود و آنها نهیه حمله وفتح ذهر روم را می‌دیدند . 
از اینرو پاپ وضع مشکل و خطرناکی پیداکرد ناگزیر از شارل مارتل‌که در فرانمه لشکر اسلامدا 
شکست داده وشهرت دقدرتی عظیم پیداکرده بود استمداد جست . در اين ائنا پاپ‌گریگوری‌ددم و 
شارل‌مارتل هردو وفات یافتند ولی پسر شارل با فیلیپ بایطالیا (شکرکشيد و پادشاء لوه‌باردها را 
شکست داد و ناحیه رونا 16۷6002 را درشمال‌شرق ایطالیا بپاپ اهداکرد. از آنببعد پاپ‌هابنواحی 
ماوراه جبال آلپ چشم دوخته و اراضی وسیمی در تحت تصرف در آوردندوگمکم پایه امپراطوری 
بزرگی‌در مفرب دراحت استیلاء شخص پاپ نهاده شد . 

در نتیجه پاپ دارای آملاك وسیع وثروت‌گزافی‌گشت چنانکه عایدات سالیانه اومعادل » يك 
ملیون دلار تخمین زده می‌شود؛ ولی‌فتح وفیروژی مهمی‌که نصیب پای‌گردید بعداز مرگ فیلیپ‌دد 
زمان برش شارلمان معروف اتفاق افتاد . آن سلطان صاحب افتدار در غرب ارویا امپراطوری 
وسیمی در تحت فرمان خود در آوردکه مشتمل بود برممالك ۰ فرانسه؛ شمال‌شرقی اسپانیا؛بلژيك. 
هولاند وقسمت عمدة خاكآلمان , اطریش, هنگری و شمال ایطالیا .این‌پادشاه باتارلماننکه‌سبت 
به‌کیسا نهایت احترام دا رعایت میکرد اول سال ۸۰۰ م . بروم‌آمد ودر روز عید میلاد مسیح » 
لثون سوم پاپ ددم , تاج امیراطوری دا بر سراو نهاده و از آنپی امیراطور مقدس اعلام‌گر‌دید . 
این واقعه در حفیةت آغاز انفصال عالم هسیحیت بدو ق-مت بود . وچند سال بمد از آن امپراطور 
روم شرقی (قسطنطنیه) ملقب به‌للون پنجم این لقب را برای شارلمان شناخته و از آن زمان دسمً 
امپراطوری روم بدو قىمت شرقی وغربی منقسم‌گردید * 

همراء انشقاقدنیوی‌ظاهری , يك شکاف معنوی اصولی نیز مابین‌شرقوغرب‌پدید آمدکه‌شر 





#۶ پاپ‌هادرطول ناریخ‌همشه‌باکه‌ال جدیت بهس(طنت صوریو قدرت‌ارضی‌خود دلبسته وعلافمند 
بودند, و قعکه‌ناحیهرونا12۷6002در تحت‌آمرپاپ‌در آمد همیشه‌منظورپاب‌ها آن بودکه اراضی‌متصر فه 
امیراطورها را از آنان سلب‌کرده براملاك خود ماحق سازند وبرای اثبات حقانیت خود سندمجمول 
ساختندکه در آنزمان انتشار یافت وهمه آنرا سند موثق دمه‌تبری قبول کردند . آن نوشته که بنام 
عطیه کن‌تانتین عاصفاعمم 0۶ ۲2۵02۲02 موسوم است حاکی از آن بودکه آن امیر اطود نه 
تنها برای پاپ دوم حق قفاوت روحانیرا در مر اس کلیسای مسیح بر-میت‌شناخته بلکه اوراصاحب 
ومالك خال روم وایطالیا و تواحی محرومه در غرب دان-ته است . در اواسط قرن پانزدهم هسیحی 

. جملت سند مذکورمستدلا" اثبات‌گردید. و لی‌یاب‌هاههءچنان بدان متمسك بودند. از ۸۷۴۰ ۱۸۷۰۱ م 
عالکیت ارضی خود رادر آن خال از دست ندادند . دفتی‌که ساطنت ایطالیا نصیب ویکتور امائوئل 
گردید واز آن حق مورد ادءا محروم شدند بسیارنارافی‌گشتند. تاآنکه در ال ۰۱۹۲۹ موسولینی 
مالکیت و ساطنت دولت‌پاپ را در محل واتیکان واراضی اطراف‌آن برسمیت شناخت داین ماجرا 
خانمه‌یافت . 


تحولات مذهب عیسوی ۴۳۵ 


آن ازاینقرار است؛: 

چنانکه در فوق‌گفديم اوگوستین اصلی را تعلیم‌دادکه روح‌القدس هم ازاب وهم از این‌متساویاً 
منبعت می‌شود . در ۸۵۸٩‏ . شورائی از زعماء‌کیسا در اسیانیا تشکیل‌گردید و متن این‌اصل را در 
اععقادنامه اتاناس ۸۱۳2025 در تحت عذوان‌و کامه فیلیوك ۳096 یعنی د«ابن»‌گنجانیده و اضافه 
کردند . متکلمین ولاهوتیون‌کلیسای شرق براین عمل اعتراض‌کردند وگفتند الحاق اين کلمه بمعنی 
نفی مصدریت مطلقه از ذات باریتعالی است و در حقیقت انکار قدرت کامله الهی میباشد . ولی 
پرشوایان کلیه‌ای‌غرب در مبده فیلیو همچنان ایستادگی نمودند . این‌کشمکش‌کلامی‌چندین فرن‌بن 
دوکیساممرکه وجدالی شدید برپا ساخت تاآنکه عاقبت درسال ۸۷۶ شورائی از روحانیون در شهر 
قسطنطنیه تشکیل‌شده پاپ را بدو دلیل » یکی فعالیت سیاسی و دیگر علاقمندی به اصل فیلیوك 
محکوم بخطا ساخت . این فتوی در داقع خق حکومت مطلقه بر‌کلیسا را از پاپ سلب کسرد 
بالاخره جدائی وانفصال نهائی فطمی بن دوکلیسا در سال ۱۰۵۴ م. بوقوع پیوست . در آنسال‌پاپ 
روم پطر یار قسطنطنیه را تکفیر «0:6206ناطهعت» کرد . پطریارك نیز پاپ را ملحد -۸2 
5 دانست و از آن سال دو شاخه‌کیسای کاتوليك هريك راه دیگری برای خودپیش‌گر فتند و 
استقلال یافتند . 


۴ کلیسای اد تو د کس‌شرقی 

پطر یار قسطنطنیه از اعصار ماضی تا حال همیشه مدعی تفوق و ریاست کلیه کیساهایشدرقی 
میباشد . گرچه جوامع مختلف آن‌کیسا در حقیقت از یکدیکر منفمل‌انه و هريك برای خود 
استقلالی دارند و در هرمملکت کلیسای ملی تشکیل داده بواحدهای عدیده تقسیم‌میشوند . ولی‌همه 
در اصول عقاید و روایات داخبار ارتودکسی‌قدیم‌مسیحیال مشرق بایکدیکر شريك و متفق‌میباشند. 
بعد از آنکه مراکز مسیحیت در ممالك مشرق زمین یعنی در بلاد اسکندریه و اورشلیم و انطاکیه 
بدست‌سیاه اسلام تسخیرگردید ۰ بعدازقرن هشتم » درمبادی‌کلامی «تئولوژی» کیساهای مذکورتفییر 
مهمی روی نداد . فقط بعضی‌تفیبرات در عبادات واعمال و آئن نماز پیشآمد و ریاست از آن پس 
روزگاری دراز نصیب پطربارك قسطنطنیه شد . پس از آنکه آن شهر شهیر در ۱۴۵۳ م. بقبضه 
تر کان عشمانی در آمد, ریات کلیسای ارتودکس از آنجابه کیسای بلاد اسلاو منعقل‌گشت‌گه‌بزرگتریین 
آنجمله کایسای ارتودکس روسیه‌بود. پطربارلك کلیمای روس وقتی‌گفت: «همانطورکه غهرکنستانتین- 
پول (ق-طنطنیه) در عالم‌مسیحیت روم‌دوم بود . تختگاه مسکو ردم‌سوم است.» 

اتحاد کیساهای ارتودکسی در واقع هیچوفت منقطم‌نگردید . هبرچند در اثرمزاحمات و 
حوادث ب‌المللی: کیساهای مخعلف جداگانه ملل مختلف اسلاو با یکدیگرگاهی اختلافاتی پیدا 
میکرده‌اندو مکرر يك شدبه اف آن‌کیسا شعیه دیگر را محکوم به انفصال وتکفیرمیکرده است:ولی 
عاقیت همه آنها باقتضای مصلحت‌که آنرا «مذفقعت افتصادی» مینامیدند بسوی یکدیگر متمایل و 
احکام کلیساهای تکفیر شده منفصل را تدریجاً قبول میکرده‌اند و استدلال‌مرده‌ودندکه‌کیساها بایستی 
باهم متحد بوده از قدرت واختیارات ایشان, کاسته‌نگردد» 


موی ادیان امم خاور نز ديك 


میادی اصلی عمومی‌کلیمای شرقی 


#عب‌کلیساهای ارودکس شرقی‌کمابیش بایکدیکر در مواد اصلی عام لاهوت؛متفق‌الکلمه 
بوده‌اند . اعتقادنامه‌های دیرین را همه‌قبول دافته تمالیم رسولان قدیم را همه ابدی » زوال ناپذیر 
میدانستند . هرچند اختلافات محلی در اعمال و عبادات مابن آنها ردی می‌داده وی در اصول 
ایمانی از یکدیگر جدا نشده‌اند . و از مبادی وفواعدی فدیمیترین آباء‌کلیای شرق يمنی یحیی 
دمشفی دضم‌کر ده , تخلف نورزیده‌اند . یحیای مذکور يك‌فرن بمد از غلبه املامیان بی سوریه ؛ 
سعی بلیغ نمودکه اعتقادنامه گیسای مشرق را بروی تحریرات آباء وبطربارك های سابق‌کامل ساخته 
در تحت نظام آورد . 
اصل عام و قاعده کلیه‌که بحیای دمشقی وضع‌کرد صفت خاص‌کلیاهای ارتودکس است؛ باین 
عبارت خلاصهءیشود ۰ «ایمان استوار به‌تجسم خداوند . عقیده حیات در شخص عیسی‌که‌بمصر وزمان 
حاضر بوسیله مقدسات سبعه 52612706005 ودیگی عبادات منتقل شده و بما رسیده و انجام اعمال 
مناسك دینی از روی‌خلوص نیت در کلیسا .» در نظر بحیای دمشقی » برخلاف مسیحیان غرب » 
موصسات‌کلیسا اهمیت خاصی دارد پسنی عبادتگاه‌ها محدوس حیات و لطف الهی است‌که‌در رویزمین 
جلوه‌گر شده‌اند. 
یکی از مواد جالب توجه هبادی یحبی‌دمشقی در موقعی بظهور رسیدکه سبك‌معماری‌خاس 
کلیساهای شرق تکامل یافت و آن سبك با اساوب مءهء‌اری غرب اختلاف آشکار دارد . هم‌در ساخت‌ان 
وهم در تزئینات داخلی ونقاشی وتصاویر با سبكمه‌مول‌کلیساهای ممالك غرب. تباین مشهوداست . 
زمائیکه امپراطور لگون سوم ]11 1.60 , چنانکه در فوق‌گفتيم . برآن سرشدکه احترام نقوش و 
تصاویر عیسی ومریم وقدی-رن را در داخل‌کلیسا قدغن کند. قال ومقالی‌بسیار بر علیه تصمیم اودر 
شرق و غرب بلند شد . بحیی دمشقی بطر فداری از نقوش و تمائیل برخاست وگفت بحث در صور 
مقسه (ایقون) از وظایف شوراهای مذهبی (سینودها 5۷8۵05) میباشد و قیصر را حق‌مداخله‌در 
آن نیت وچون دشوراهای منکور در صورتهای مذهبی تجسم روحالقدس‌را تشخیص داده‌اند, عیناً 
هماتطورکه خدا (پدر) در پیکر عیسی (پسر) تجسم یافت ۰ آزایثرو صورتهای منکور در عداد 
مقدسات قرارگرفته‌اند . ووسیله نقل وانتقال لطف و مرحمت الهی به مومنین‌میباشند ودرست‌شبیه 
هستند به‌کتب مقدسه یمنی همان متزلت واژه مذهبی‌که کتاب مقدس برای مومن با سواد دارد . 
مور وتمائیل برای بی سوادان است همان آثر را داراه‌یباشد . ونه تنها صور و تمائیل , بلکه‌تمام 
آدابومناسك وکلمات وموسات‌کلیسا همه دارای «مان درجه و حرعت قدوسی میباشاد. یمنی همه 
واسطه ووسیله انتقال روع‌الهی ولطف خداوندی به مومئین خواهندبود . 
در نتیجهُ این تمالیم بود که چون درسال ۶۷۸۷ ۰ «فتمین شورای عمومی روحانی تشکیل 
مد و آن آخرین دورائی بود که در آن پونانیان و رومیان متفقاً شرکت کردند , فتوی‌دادند که 
تصاویی و نفوش و تمائیل (ایقون‌ها) و نیز صلیب د اناجیل اربمه باید همه مورد احترام وتقدیسو 
تکریم قرار بکیرند مرجند عبادت آنها مربوط به‌اصل عبادت الهی نیست . در این قضیه کلیسای 
شرق و فرب نا کنون اتفاق کلمه دارند . 


تحولات مذهب عیسوی ۳ 


ظهور اختلاف بين شرق و غرب 

در سرقضیه ماهیت الهی تصاویر (ایقون) باز بین شرق و غرب اختلافی جوهری د ایمانی 
پدید امد . 

کیساهای شرق تصاویر مقدسه را دارای طبیمت و روح الهی داث‌تند. در حالتی که کلیسای 
روم در مفرب به تصویر و تمثال مریم و دیگ قدیسین منزلت بشری میده‌ند . در کلیای غرب 
مریم را از آنجهت احترام میگذارند که مادری است عذرا . دارای احساسات وعواطف اهیت سبت 
بفرزند خود. درحالتی‌که درکلیساهای مشرق مریم را مانند مادر خدایتمالی پرستش میکنند و اورا 
موجودی فوق بش میدانند که در رحم او بشریت و الوهیت در پبکرجنین عبسی امتزاج وتجسم 
یافت 

در بعضی نکات دیکر همچنین بین این دو طایفه اختلافانی ظاهر شده که تا امردز اداهبه 
دارد . در کلیسای شرقی مقدسات‌سبعه 52072006015 با کایسای غرب مختلف‌است‌و آن‌هفتءبارتنداز؛ 
! - تعمید ۲ - تدهین(5۱۳20108()) که با روغن‌مقدص, اسقف » مومن تازه‌وارد را چرب‌میکند 
۳ عشاه ربانی (۳6۳2:156) ۴ اعتراف ۵ قبول سلسله مقدس (۲۱۵۱۲۵۲062) ۶ عردسی ۷- 
تدهین میت(که در موقم مرض و بیماری شدید نیز به‌نیت اتشفا آنرا بعمل می‌آوردند. ) 

از میان فمرست اختلافات کلیسا يك دو مسأله دیکر مستحق ذکر است . یکی آنکه 
کلیساهای شرقی بطورقطع مخا لف این‌اصل هستند که مردی بنام اسقف‌شهی روم ریاست عالیه‌برتمام 
جامعه‌کلیسای مسیح داشته باشد . دیکر آنکه این‌عقیدهرا خطامیدانند که رسولان مقدس(حواریون) 
از عیسی متساویاً نیروی روحانی کسب نکرده و در آنمیان پطرس حواری رئیس ایشان گردید . 
استف روم تنها جانشین و خلیفه پطرس است و چهار تن اساقفه اورشليم و اسکندریه و انطاکیه و 
هر اسقف دیگری باید زیردست و تایم اسقف روم‌شناخته شود و پاپروم دارای صفت «مممومیت» 
نیست . و در مسائل ایمانی و اخلاقی ممکن است از خطا و اشتباه ناشی شود ذیرا چندین نفی از 
پاپها را شورای مسیحیان در مواقع عدیده محکوم بهفساد عقیده کر ده‌اند و پاپ خود نیز مدعی 


برتری مقام خود برشوراهای مذکور نبوده است. 


وضع کنو نی 

در وقت‌حاضر تعیین وضم‌کلیساهای شرفی بسیار مشکل ات . زیرا تحقیقاً بعدازجنگه 

جهانی دوم تمام 5لیساهای ممالك شرقی اروپا در مخاطرت عظیمی افتادند . 
در روسیه تمام دیرها بسته شد و دولت "مام مایملك آنها را ضبط کرد و سراسن تشکیلات 
کلیسا , مختل و آشفعه گشت زیرا کلیسای قدیم ارتودکی در آن کشور چنان آمیخته و متحد با 
دژیم تزاری بود که انقلاب بالشویکی ۱۹۱۷ بزرگترین مصیبت را برای آن ببار آورد . با وجود 
این بمضی شمبآن کلیس بکلی مضمحل و نابود نشده‌انه . از زمان پطر کییر تا کنون کلیسای‌روس 
تحولات ب-یار یافته است و بفرق و شمب گوناگون هذقسم شده که بنضی از آنهبا جنبه کنسرواتور 
(گهده) دارا هستند و نمی دیگی ناظی به‌اصلاحات اجتماعی و هعتقد به‌اصلاحات منهبی (رفورم) 


۴۳۸ ادیان امم خاور نزديك 


در معابدوقابل‌توجه مخصوصی میباشند. رویهمر فته اختلالوتزازلی‌که درکلیسا بواسطه‌رژیم‌گه‌ونیست 
پدید آمد , آنها را بیکدیگر نزديك‌تر ساخت ومجبور کرد که قوای خودرا با هم جمم کنند و 
بر اوضاع موجود با دیدهُ حفیفت بین نظر کنند . تا بعدها چه صورنی پیدا نه‌ایند » باید منتظر 
آینده‌بود ۰ مهاجرین روس«روسهای سفیده که در ممالك غربی اروپا و آمریکاو چین‌ملی رفته‌اند 
بیشترمتمایل بهکای‌ساهای پرتستان شده ومیل‌دارند که در مبادی و دراعمال دینی نیز باآنهاموافنت 
و همکاری نمایند . زیرا آنها نیز درباره این مهاجرین احسان و محبت بسیار ابرازداشته‌اند . 
درسایر ممالك کشورهای بالکان کلیساهای ارتودکس‌هنوز بررخلاف جریا نات سباسی‌وفتارهای 
وارده . پافشاری و استقامت ورزیده‌اند و اندلك اند وضعیت قدیم خود را دارند احیا می‌نمایند . 


۵ کایسای دوم کاتوليك دد قرون‌وسطی 


هنکامیکه قرون‌وسطی‌شروع میشد کلیسای کاتوليك روم مانند یکی از بزرگترین‌ناسیسات 
عصر شد و رئیسی دارای نبرو و افتدار دنیوی عظیم درسیاست ومال دنیزدرشآن و رتبه ردیف بعضی 
از بزرگترین سلاطین زمان بود در رای آن‌جای داشت . هبه نامه کنستانتین که درفوق ذکرشد 
در حفیقت پاپ را سلطان واقمی کلیه ممالك مغرب زمین قرار میداد و برای توسعه دايرة قدرت 
ایان هیچکونه حاثل و مانمی وجود نداشت . البته سلاطین و شاهزادگان غرب در برابراختیارات 
روحانی و عطمت «عنوی مذهبی اقف روم اذعان داشته و تسلیم بودند ولی البته مهیچوجه مایلو 
رافی نمی‌شدند که دی از دایره روحانیت تجاوز کرده در قامرو مادی دنیوی ایشان دخل وتصرف 
گذف.. روت و مالکیت یبا بقدری بود و هیچنین موقوفات و هدابای مومتین"خالص‌القيده از 
هر صثف وطبقه به‌کلیسا بجائی رسیده بود که درسال ۸۰۰ م تقریباً يك‌ثلث خاله فرانسه و هم‌چنین 
قسمت عمده کدور آلمان‌وایطالیا در:حت تملك کلیا فرار داشت. و پاپ‌ها رای حفظ ونگاهداشت 
آراضی‌خود در ممالك‌دور دست به پا دشاهان وسلاطین سر برستی آنها را از طرف خود واگذارد یت 
کردند . وجود کلیسادر ایجاد وحدت اروپا دراثر تملیمات مذهبی و درکسوت زبان واحد(لائین) 
وتام سنارت دییو عادات سوق سظمقوای سار جوش نود + اترآج و در مشق فوناگرن 
ارویا را در تحت يك رژیم واحد درآدرد و از همین سبب یاپ یمنی ریاست عالیه مذهب در اعماق 
قلوب مردم عامه ارویا حکومت میکرد . 

در زمان شارلمان و اندکی بعد ازو دستگاه حکومت با دستگاه کلیسا در نظم و تمشیت 
امور جاممه با یکدیگر معاضدت میکردند ولی بعد از آن زمان همینکه اسلوب فتودالیزم درارویا 
برقرار گردید و جانذینان شارلمانی در آن سازمان فرو افتادند دسائل نجزیه امپراطوری عظیم 
شاراه‌انی فراهم‌آمد و محروسه‌او بقطمات جزء منقسم گردید . پایها هم که خود از طرف‌روحانیون 
و کشیشهای شهر روم انتخاب ميشدند . در تحت‌نفوز دستجات سیاسی ایطالیا قرار گر فتند. بعد از 
آنکه اتو اول.1 0110 پادشاه آلمان بفکرافتاد امپراطوری مقدس را تجدید نماید. پاب‌هادرتمیین 
و انتخاب امپراطور ؛ عامای قوی بشمار آمدند . ولی چون خود غالباً از مردم فرانمه یبا آلمان 
انتخاب شده بودند در روم دست‌نهانده اشراف و نجبای ابطالیا شدند وبرای آنها ارزش و اعتبار 
اخلافی پا روحانی باقی نماند ۰ ازینرو بمرور زمان روبضه‌ف نهاده و افتدارات ایشان نقصان یافتو 


تحو لت مذهب عیسو ی ۴۳۹ 


بسپاریاز موّسات و اموال خارجی آنها از حیطه افتدار ایشان‌خارج گردید ودر حت قدرت‌شاهان 
و سلاطین محلی و اشراف فئودال قرار گرفت . 

رفته‌رفته اختلافات بين پاپه دمراکز قدرت سیاسی ارویا رورشدت گذاشت . پاپ‌های‌دست. 
نشانده امرا و نجبا مردمی عیاش و دنیایرست بودند که بعضی از ایشان شفل خود را در برابر 
پرداخت میافی وجه پدست آورده ۰ این عمل دا سیمونی 51۳000 میگویند . در مالك شمالی 
مخصوصاً در آلمان » اسقف‌های برخلاف قوانین شرعی‌کلیسا که در زمان پاپ اون اول دضع شده 
بود و برای افراد کشیشان تأعل و ازدواج را حرام می‌دانعت » شروع به مزاوجت نموده و اولاد 
آوردند و سعی می‌گردند که شغل و مقام اسقفی خود را بالوراثه با عقاب ذکور خود منتقل سازند. 
هه‌چنین اساقفه ممالك شمالی نسبت به‌شاهزادگان و سلاطین معاصر خوش آمد میگفتند و بآنها در 
«واقع ضرورت اجازه طلاق زنان خود میدادند (که آن‌نیز شرح عیسوی حرام است ) . از طرف 
دیگر در به‌ضی از ممالك مابین قوانین شرعی 20085) که مبتنی بر تساوی ءصوبات ذوراها و 
پاپ‌ها بود با مقررات مدنی تعارض روی میداد و هرجا که حکومت محلی قویتر بود احکام شرعی 
پایمال و با مسکوت میماند . 

عاقبت اختلاف علنی بین پساپ و امیراطور «شدت رید و آن وفتیک» #خص فوی‌النفس 
صا<بءز می‌موسومبه «هیل‌دو براند» بمقام پا پی‌رسید بهاقب‌گر یکوری هفتم درسال ۰۸۱۷۷۳ براریكة 
پایی معمکن گشت . در آنزمان امپراطوری مقدس مفوض به هانریچهارم پادشاء آامان بود .یاپ 
بامپراطور امرکرد که فرمانی صادرکند و تأّیید فرماید که اسقف‌های سراس مملکت فرمان اشتفال 
خود را بایداز مصدر یاپ بدست آورند نه از ناحیه امپرآطور و «مچنن کدیثان متأحل بایدبیدر نگ 
زنان خود را رها کنند و زندگانی نجرد پیش گیرند . هانری از اطاعت اعرپاپ استنکاف ورزید و 
در «مان اوان کشیشیاز همءخبین خودرا به‌مقام اسقفی میلان که درجز و محروسه و قلمرو مك او 
بود آعیین فرمود. هیل دوبراند بر آنعمل اعتراض کرد . هانری شورائی از نجبا و اسقفان پیرد 
خود تشکیل داده‌فتوائی صادر کرد که امر پاپ را ابطال نمودند . یل دوبراند در برابراهکمی 
صادر کرد و امیراطور را تکفیر و خارج از دین مس‌فی نمود و اجازه دادکه تمام اتباع‌اودرایتالیا 
و آلمان عهد وفاداری‌خود را نسبت بلطنت او نقض نه‌ایند این‌حکم‌مانند صاعقه‌بر سر آمیناطود 
فرود آمد. هرچند جواب تلو تندی به‌پاپ نوشته و اورا از یابی ممزول ساخته و راهبی دروغگو 
نامید ولی البته‌این‌امر لاف وگزافی بیش‌نبودودر واقع پایه ساطنت‌اومتزازل گردید . نجباواشراف 
باو گفتند که اگر این سایه سیاه تکفیر و اخراج ازدین از سر او برداشته نشود و یکسال بکذرد 
آنها ناچار او را عزل کرده و دیگری را بمقام امیراطوری انتخاب خواند کرد . 

هانری‌ناگزیی داز حمت,-یاردرفصل‌زه-دان از کوهه‌ای آ ابءبورکر دهءوبز پارت پاپ در فصر تانوسا 
8 رفت. گویند به روز تمام وی در محوطه قصر باپای برهنه و جامه دفید در میال برف 
ایستاده و انتظار اجازه فیض یابی از حضور پاپ را داشت پاپ که کهلا او را ذلبل کرده انتقام 
حودرا گرفته ازن ملاقات باوداده او راعفوفرمود وتکفیر را باطلل ساخت. 

ولی این فتم پاپ اعظم که یکی از وفایم عجیبه ارویا در فرون و-طی‌است 3 دوأمی 
و پاپ مسال بمد بار دیکر او را :کذیر و اخراج کرد هسانرک این بار بالشکری نیرومند برد» 


قم داب 
حمله برد و موفق شد که پاپ را از آن شهر بیرون کرده دیگری را بجای او یمام رفیع بایسی 


نیاورد 


۳۳۰ ادیان امم خاور نزدیك 


بکمارد . چندی برنيامدکه هردور قیب‌بمنی‌گریگوری هفتم‌وهانری چهارم هردو بمردند و جانشینان 
ایذان هانری پنجم امپراطور و کالیکتوس دوم پاپ اعظم باهم بنای سازش گذاشتند و با هسم توافق 
کردند که ا-قفها در «رحال‌فقط بوسیله پاپ و بررطبق فوانین شرعی انتخاب باید شوند . ولی‌اسقفت 
ای آلمان قبل از ذروع بشفل خود باید بحضورامیراطور بار یافته وعصای سلطنت به‌نتانه‌تهویب 
آن مقام » ایشانرا امس نماید . و نیز توافق کردندکه اسقف‌ها نباید مزاوجت‌اختیار کنند وبایستی 
همیشه مجرد بمانند . 

پاپ اینوسنت سوم 111 10006628 (۱۲۱۶ - ۱۱۹۳ع.) از هیل دوبراند قوی‌تربود و زمانی 
شاغل مسند پابی شدکه نفوذ پاپ بحد کمال رسیده بود . وی نه‌نذها خود رادرعالم روحانیت مافوق 
تمام سلاطین روی زمن قرار داده بلکه در عالم جسمانیت ارضی نیز بر آنها سلطه و استبلاداشت . 
هنگامیکه مملکت آلمان مابین چندتن مدعیان سلطنت که باهم رقابت میکردند ۰ تجز یهیافته بود. 
وی یکی از آنها بنام اتوسوم 111 0:00 بمتوان امیر اطور مقدس برگزید و بید از عهد و میثاقی 
فلیظ که‌بااویست تاج امیراطوری رابر‌سراونهاد . ولی چون وی آن پیمانهارا فراموش کرد پاپ در 
حال رقیبی برای او تراشیده و با معاضدت سلطان فرانسه او را برتخت امپراطوری مقدس نشانید. 
واز ایتقرار پاپ برای خودمقام تاج بخشی واعطاه سلطنت‌راثابت کرد. درهمان اوان سلطان فرانمه 
درصدد بود زن خود یمنی ملکه فرانسه شاهزاده خانم سوئدی بنام اینگبور گک (60068عع) راکه 
مورد لطف و محبت وی نبود طلاق دهد ولی پاپ این عمل را مخالف دین اعلام کرد و اجراء 
مرأسم مذهبی را در سرتادر خاك فرانسه قدفن فرمود تا آنجا که پادشاه‌فرانده مجبور شد درتحت 
فشار افکار دینی مردم زن مطلقه را نزد خود برگرداند . در کشور اسیانیا پاپ ناحیه آراگون دا 
جزو املاك کلیسا , بتصرف خود در آورد د سپس آثرا بطور «تیول» به پطر پادشاه اسپانی اعطاء 
فرمود . هم‌چنی برای انگلیها که علیه پاپ درحال ءصیان‌بودند مقررات سختی وضع‌گرد .وفتی 
که ریچارد ملقب به (قلب‌الاسد) برادر جان پادشاه انگلیس شخصی رابمیل خودیرای اسقفی‌کانار- 
وری همين نمود ۰ پاپ اعمال مذهبی را در آن کشورحرام فرمود تاآنکه آنکس را که‌خوده‌یخواست 
برمند اسقفی آن ناحیه نشانید . و چون جان پادشاه انکلیس در مخالفت مةاومت ورزید ۰ پاپ 
او را تکفیر و مطرود ساخته و سریر سلطنت آن کشور را بلا‌تصدی اعلام کرده جهاد مقدسی بر 
علیه او ایجاد نمود . جان‌ناچار. تسلیم اراده پاپ شد ولی مقبول عفو او واقع نگردید تا آنکه 
عاقبت آن شاه سراسر مملکت خود را «ملکیت «تيول» پاپ‌شناخته و تههد نه‌ودکه سالیانه یکهزار 
مارك طلا بعنوان خراح بخزانه پاپ بیردازد . 

در آمور داخلی کلیا نیز یاپ ریاست مطلةه داشت و بدون منازع ۰ حاگم برتمام تشکیلات 
عالم مسیدیت د حکم او در حل تمام فضایا فاطع بود . زمانی که در سال ۱۳۱۵ چهارمین شورای 
لانران 1216720 تشکیل گردید . اصول و قواعد کلامی چند مطایق میل او به تصویب رسید که 
از آنجمله اعل انتقال مادی و حکمرانی کاتوليك بود. شرط آنکه اقرار و اعتراف و عشاء ربانی 
و اعطاء غفران و عفو بطور استمرار ازطرف مژمنین بعمل آید . از اینقرار پاپ اعظم در زمان 
اینوسنت سوم باوج اعلای قوت دافتدار روحانی وجسمانی قرار گر فت . 
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رهبانیت در قرون وسطی 

قبل‌از جنکهای مقدس صلیبیون. اصلاحات و تغییرانی درامر راهبان دیور چندان به‌ظهور 
نرسیده بود. وتمام مظاهروسازمانای راهبان درارویا دراثد-اء جنگهای صایبی درحت انقیادفر قه 
سیستریکان‌ها 626120)عن و بندیکتان‌ها ۲606۵16006 قسرار داشت . ولی‌اندکی بمداز آن عالم 
رهبائیت‌قرون وسطی و تعالیم زهد و ریاضت آن‌بدست دمی‌نیکان‌ها وفرانسیسکان‌ها افتاد . اماطبقه 
دمی‌نیکان 1۵001016205 ابتداجنبه يك‌نوضت تبلیفانی داشت که «منظور حدایت دارشاد فرق ضاله 
و مبتدعه مانند کاتارها درجئوب فرانسه بوجودآمده بود و «سنت‌دمی‌نيك» اسیانیولی موس وبانی 
این فرقه راهبان است که وعاظ و دعات خود رابتقلید از یولس‌<واری «سایرنواحی اروپا نیز بفرستد 
و مردم را به تعالیم مسیحیت کاتوليك آشنا سازد . مخصوصا شمب خود را در شهرهاثی که مرکز 
اونیورسیته‌ها کسیل دارد و موفقیت دءات او در سراسر اروپا بر این نهضت سرعت انتشار یافت 
و راهبان پیرو آن فرقه که آنها را ۳۲1255 میگفتند » وقت خود را وقف خدمت بعلم و آمسوزش 
دازش نود هبودئد . این جماعت جادهه و طیلسانی ساده بررنگاسیاه می‌پوشیدند وبففر وفاقه زندگانی 
مینمودند . وبرای مماش روزانه خود بموجب تملیم انجیل (متی , ۱۰ر۱۴ - ۷) بسوال و دریوزگی 
مییرداختند . این طبقه تشکیلانی‌داشتند و يك رئیس کلی پر راد آنها حکومت میکرد که تمام 
کارهای دیرها را درتمام بلاداروپا درتحت نظرداشت. در رس هردیر راعبان یا راهبات » يك رئیس 
پارئیسه قرار داشت که برای‌مدت چهارسالاز طرف خودآنها انتخاب میشد ولی,دبختی این‌جماعت 
از آنجا فروع شد که مأمور تفتیش عقاید مردم 5۱00۲9اداع10ه شدند و آنها خود در ابتدا به این 
کار تمایلی نداشتند . وقتی که دوباره براء اصلی طبیمی خود باز گشتند در عیان طبقات خواص , 
شهرت و توفیق‌زیاد حاصل کردند ونویسندگان بزر ک ومعلامین عالیمقام که‌عمه‌از عامای درجه‌اول 
عم لاهوت بود-د در زمان ایشان بظهور رسیدند. مانند : المرتوی ماگتوس و تومای اکوینای 
و دیگر مصلدان و عرفاء معروف ساونارولا ۹2۰0020۶1 در فلورنس و اکهارت 16:26 و توار 
21۲ از آنجمله‌اند . 

سلسله فرانسیه‌کان در میان طبقات عامه مردم ثورت و میوقمیتی حاصل کردند . موسی 
آن سنت فرانسیی اسیسی ۸551561 ۰۳2215 56 یکی از رجال نامی جهان در فردن و-طی‌است: 
اینه‌رد روحانی بمداز آنکه دور؛ شباب خود را بخوشی بر آورد . و پدرش‌که مردی کاسب وتاجر 
بود او را از آنجهت که لیافعی در جمع ثروت و مال نثان نمیداد از ارت خود محروم ساخت , او 
نیز قدم در وادی دین گذارد و بأئن عیسی چنانکه در انجیل آمده گردن نهاد و چنانکه خودگفته 
است بازنی فقیر و درویش همسی گشت . ساده‌ترین طعام را میخورد وبی‌تکلف‌ترین جامه‌خاکستری 
می‌پوشید . و جز درحد مایحتاج ضروری سال و آثاثی جمع تمیکرد . هر وقت میسر میشد. کار 
میکرد نه‌برای کسب مال نلکه برای رفع نیازمندی روزانه و اگی کاری نمی یافت عمام ضروری دا 
بکدائی بدست میآورد و عمواره بای فقرا و بیچارگان وعظ میکرد و چون تنها بود بازبآن‌طبیت 
برای‌مرغان و جانوران سخن میگفت. در آنروزگار که‌کار و رنج معمول‌نبود این‌روش‌او سیارتازگی 
داشت . همواره ,تقاید از عیسی مسیم و بحکم فطرات پال خود بیاری درماندگان می‌شتافت و به 
دستگیری از بیماران و مبروصان ومعطرودان‌می‌پرداخت و حمواره عمر خود رادر خدمت خدایتمالی 
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بر میبرد و بة.ول و عمل خلایق‌را بترك حرص و آز دعوت مینمود . هنگامیکه ددازده تن 
به اد ایمان آورده بدو پروستند اومانند عیسی مسیع و حواریون باایشان براء افتاده نخست بنزد 
پاپ‌اعظم اینوسنت -وم111 10006606 رفت وسلسله و طریقه خودرا باوعرضه داشت . و اوبتأسیس 
آن اجازت فرمود . پس آنگاه هريك از آن دوازده تن را باطراف دیار و بلاد گسیل داشت و آن 
بر‌آدران باجامه‌های خاکسدری رنگ خود باطراف و اعصار رو آورده میادی استاد خود را تعلیم 
دادند . نوضتی که‌فرانسیساسیس بوجود آودد بسرعت برق انتشار یافت ۰ پس‌بهمت دیگران که‌دد 
بی او رفتنه این ماسله صورت تشکیلات منظمی حاصل کرد و رئیسی در رأس آن قرار گرفت که 
آمور مبلفین ولایات را رمیدگی میکرد و در هرشهر وبلد نیز در تحت نظر راهبان شعبه‌ای تشکیل 
داد . پس بانوثی بنام کلادا اسکیفی ([5666 012-2) از اهل اسیس ۸596 برای راهبات همان 
تشکرلات را بوجود آورد . در میان طبقات عامه غير از روحانیون و رهبان نیز سلسله‌های‌مختلف 
به پیروی از فرانسیس بوجود آمد که همه روژه و دعا و اعمال صالحه را شعار خود قرار داده 
بودند . 

هر دوتلسله پینی دمی‌تیکاها و فرانمیکان‌ها این اصل را تعلیم میدادند که مذهب مسیح‌در 
تمام سازمانها و تشکیلات نفوذ کرده و درهرناحیه از نواحی حیات و زندگانی تأثرکند و درقلب 
و ضمیرو عقل هرفرد انسانی رسوخ نماید . 


شیوء کلام مدرسی (ع[012:0ط۹0) 


در فرون وسطی که این وقايع جربان داشت , مداری و آموزشگاهها نیزبکار مشفول بودند. 
زیرا بالاخره برفراز خرابه‌دنیای‌قديم دنیای جدیدی‌رو بر‌شدونه‌و بود و ابناء انسانی‌بی آن‌بودند که 
میراث علمی قدیم را از و درهمررض ءطالمه و تحیق قرار ددند . 

هم از زمان شارامانی . کانادرال‌ها و دیرها و کذیسه‌ها داتماً توجه خاصی بمدارس که رای 
تهلیم جوانان تأسیس کرده بودند مبذول میداشتند. بیضی ازمه‌لمان و آموزگاران در طلب حقیقت 
بر آمدند و در بحث هر مسأله از ءسائل مختلفه علاقه خاصی پدید آوردند نه‌تنها کتاب های قدیم 
یعنی مجموعه کتب مقسه و لگات 5 و اعتقاد نامه‌های پرشینیان و فوانن شریت و آثار 
ارسطو و افلاطون و فلاسفه رواقیون ونوهتجات حکه‌ای افلاطونیه جدید و مولفات سنت اوگوستین 
و امتال آترا مطالعه میکردند , بلکه خود نیز شروع بنگارش و تحریر و تصنیف رسالات و کتب 
جدید تمودند که بسرعت تمام در کنایی و دیور انتشار یافته ود موضوع بحث وجدال و مباحثات و 
منازعات «دیالکتيلك» می‌شد . همینکه یکی از معلمین در اثر انتشار نسوشتجانش شهرتی حساصل 
مینه‌ود , طلبه آزهر‌طرف بحلقه درس اورومی آوردند و رفته‌رفته این‌وضع منذهی با ایجاد دانشگاه 
های بزر کک (اینورسیته‌ها) گردید. اول«مه شهر بولونی در(ابطالیا) مرکز مطالعه قوانین شرعی و 
مدنی‌گردید. سالرنو در (اسپانیا) جایگاهء‌طالمه‌طب دوپاریی در(فرانمه) و اکسفورد در (انگلیس) 
محل تحقیقات عم الهی و تشولوژی گشت . 

مولود عفلانی این مدارس عالیه در فرون ودطی يك شیوه علمی دود 5 در نزد ال فن به 
«اسکولاسیت‌یزم» نامبردار است و موضوع آن عبارنست از «مذطق دین» بعداز آنکه این رشته دد 


تحولات مذهب عیسوی ۳۴ 


زه‌ان شارلمانی کم‌کم شروع گردید ۰ بمرور بسط و کمال حاصل نمود و فلسفه عمیقی بوجود آورد 
و داثره بحث در آن , دراطراف مسائل عالیٌ علم الهی و(تئولوژی) دور میزد . مثلاتحقیق دراین 
که عقل و الهام چکونه بایکدیگر توافق پیدا میکنند . تحقرق در اين مسأله از یکسو توافق علمو 
دین را بوجود آورد واذطرف دیکر انطیاق فلسفه را باعلم لاعوت ایجاد نمود . 

ولی‌باید گفت‌که تافرن دوازدهم میلادی. افلاطون حکیم‌بوسیله آثارحکماء افلاطونیه جصیدو 
نوشتجات سنت اوگوستین , راهنما و حادی مطلق علهء‌ای الهی عالم مسیحیت بود. سنت اوگوستین 
تعلیم میداد که عالم ماده نسبت به‌عالم روح مقامی پست و نادرست دارد . و آنچه حقانیت داردتنها 
خداوند و روح انسانی است لاغین . از لحاظ تعارض مس له ایمان و عفل ادمیگفت : من ایمان‌دارم 
و من ادراك میکنم و از اینرو بر‌میادی افلاطونیه جدید تکیه کرد و خداوند را منبع و منشاً کلی 
موجودات میدانست و از اینجهت هیچوفت ما بن عقل و الهام بینونیت وتضادی قائل نمی‌شد 
و چون خدای تعالی نا و مصدر کل علوم است از اینرو مابن علم و الهام نیز اختلافی 
وجود ندارد . 

تجدیدعهد فلسفه واحیای تحر یر ات‌ارسطو ۸۶5۱0461120 در اواخرقرن دوازدهم میلادی به 
دفوع پیوست و از آنزمان برای فلسفه نیز مانده علملاهوت آزادی سخن حاصل گشت . تا آن‌زمان 
قطمانی نادراز نوشتجات آن فیل‌وف در گوذه و کنارکه از ءقایای ویرانه‌‌ای تمدن‌روم باقی مانده 
بود . ولی در آن قرن در اسپانیا (انداوس) ترجمه‌های تمام کتب ارسطو بزبان عربی در دارالعلم 
(دانشگاه) فرطبه تدریی گردید . و بعداز هفعصد سال برای نخستین بار در اروپا , حکمت طبیمی 
بطور منظم و کامل در دسترس علماء و دانمندان قرار گرفت . در نتیجه مطالعه علوم طبیمی يك 
روش تکولوژی جدید به وسیله مردی دانشمند موسوم به‌قدیس توماس‌اگویناس عهعآن۸9 کف0ط1 
که بزرگترین پیشوای فلسفه اسکولاتیزم بود در معرض افکار اهل علم گذاشته *د . نظریُ او 
ترکیبی بود از فلسفه و ایمان که دردو را بهم تلفیق کرده بدون اينکه بکی‌دیگری‌را طرد وناض 
کند و بزرگترین خدمعی است که مکتب اسکو لاستيك ایجاد نمود . 


توماس اکو یناس 

توماساگویناس ازاهل‌ایطالیاست. در ۱۲۳۷ م۰ در یکی از خاندانهای نجبا زائیده شدوخون 
او مرکب بود از دو نژاد رومی آامانی. وی در جزو سلله برادران دمی‌نیکان در آمد بدان امید 
که به پاریس و کولونی برود و در آنجا در حلقّه درس آلبرتوس مکنوس دامچه1 ددءعدا 
که او نیز راهبی دانشمند از همان سلسله و از بزرگترین رجال جامع عصر خود بود ؛ در آمده 
تحصیلات خود را نکمیل سازد . 

وی‌روزگاری در آن دو شهی بز رگ به تمام مشفول 
آنجا به‌تألیف آثار و کتب بزرگ پرداخت . این آثار هم اکنون بهترین تحریرات کلامی کایسای 
کانوليك میباشد. از آنجمله دوکتاب مهم تالیف‌کرد: یکی‌موسوم به ری(ناع6 عمتجم هنک 
رتاله پررد امم کاذبه و دیگن ععاع۲۳۵[0 مدنگ ر-اله در علم لاهوت . 

این‌دانشمند روحانی درتحقیقات خود هموارء کوشید» است‌که ماین‌عقل و الهام یامابین فلسفه 


دود و بالاخره به‌ایطالیا بازگشت ودر 


۴۴۴ ادیان امم خاور نزددك 


ولاهوت‌بامابین‌ارسطو ومسیی‌تلفیق کند ومملوم سازد که‌عقل فریزی وایمان منازل ومراتب مختلفه 
آمری هستور هستند که متمم و مکمل یکدیگرند . عقل غریزی یا انسانی که مسورد بحت و کلام 
اریز انیت یتآ نن بل انس قاآنه و عقاوم مایا یی سا یم تابر که از وان مرشیی 
قدم فرآتر نهاده بمرحله وجود باریتعالی پی ببرد.از اینرو انان بقوهٌ عاقله بسعی و سلوأه خود 
میتواند وجود واجب را اثبات نماید و برای اثبات این قضیه به پنج طریق استدلال میتواند کرد ؛ 
یکی اعتقاد براء یافتن ازمتحرله به محر دیگر ضرورت وجود علت اولی ۱ دیگر بی‌بردن از 
امکان به‌واجب دیکر تعیین مرانب درموجودات بالاخره استدلال علمی کلامی که از وجود طرح‌نفی 
ناطقه و کامل در عالم خلقت مشاهده میشود . عقل نه تنها بدین احتجاجات پنج گانه به وجود 
باریتعالی نائل میکردد بلکه بدون استعانت از قوه الهیه , عقل انسانی میتواند بسمی و مجاهده‌به 
سر‌منزل کثف حقیقت الهی برسد و بواطه استعمال مثطق درك کند که خدائی پال و منزه وجود 
دارد و احدی لایتنیر وکامل مطاق که منبع نیکی‌ها وخیرات‌است .وبهمین دلیل دارای شمورلایتناهی 
و علم و احسان و قدرت و مشیت لایتناهی است . 

ولی با همه اینها عقل غریزی نمیتواند بیش از آنچه فضایای کلی طرح کند قدمی فراتر 
گذارد ونمیتوانه بکنه اعمال خداوند درطی تاریخ پی‌ببرد مکراینکه پانیروی عقل» قوه‌الهی نیز 
منضم گردد و ازمدرفت وعلم باریتمالی مایه بگیرد. بنابراین بالضروره باید فقط ازس‌چشمه وحی 
والهام مدد یابد و بداند که حقیقت تأویل سرگذشت غم‌انکیز هبوط آدم جیست و چگونه شد که 
ایوالبشر مرتکب گناه گردید که ابدالاباد دامنگیر اعقاب اوست دنیز بکمك وحی است که عذل 
میتواند بحقایق تجسم الهی و توبه‌وکفاره و بالاخره مالا ثالوث راه یابد و بکنه حقیقت عفو و 
لطاف الهی بوسیله مقدسات خمسه میرسد و به‌بیت بعدالموت جمد و روز فیامت و حقیقت جهنم 
وبرزخ وبهشت آگاهی حاصل‌میکند. بنابراین تنها ایمان مبتنی بروحیوالهام است که‌انسان‌بوسیله 
آن میتواند اموری‌را دركنماید که مافوقَفوه عقل است. 

با همه اینها ایمان احتیاج به عقل دارد. وهیچ چیز که مورد قبول عقل نیست نمیتوان 
بوسیله ایمان قبول نمود . تحقیق و بررسی برطرفانه در الهامات دین مسیح ثابت میکند که 
آنها هيچيك متناقض و مغایر با عقل نیستند بلکه آنه! از تمام جهات مطابق و موافق عفل 

بهمین سبك استدلال تومای‌اکویناس . «می کرده علم فلسفه را پا علم لاهوت با یکدیگر 
تلفیق نماید و ازعالم حسی شروع کرده و به‌نیروی مدارك عالیه یمنی عقل بسوی مسأله ممرفت 
الهی پیش برود دعلم لاهوت را با حقائق الهامیه غیبی که از ناحیه باریتمالی صادر گردیده د 
بعالم محسوسات و بشریت دسیده است بحث دفد‌نماید وبالاخره ثابت میکند که‌این هردوسیستم 
یمنی دحی‌ومنطق متمم یکدیگرند. 

همچنین درباب مساله بشریت اکویناس مبادی ار-طو را با الهامات عیسوی در هم آمیخته 
است یمنی ازیکطرف مانند ارسطو گفته است که جسم وروح یىتی اماده وصورت» اساسا مستاج 
الیه یکدیگر اند جسم بدون روح قابل بقا نیست و روح نیز گرچه باقی و فنا ناپذیر است بدون 
ِ" ذات و هویت فرد انسانی را ظاهر و متمایز نمی‌کند و تحولات در نفی او ایجاد نمی‌سازد 
و ازروی این مقدمه قضیه بمث بمد از موت را که از الهامات دین است , ثابت نموده است ۰ 


تحولات مذهب عیسوی ۴۴۵ 


خلاصه سیستم وروش‌ترکیبی 5011:6515 که توماس‌اکویناس‌بانی آنست بقدری‌عاموبقدری نرمو 
قابل قبول‌است کهازاول تا آخر آن مورد قبول‌کلیسا قرارگر فت‌بعلاوه علم‌نیزهمانرابررای‌کشف‌حقیقت 
لازم شمرد. درنظر اوعلم لاهوت (تئولوزی) مقاماعلی‌دارد ولی‌برای مبادی انسانی «فزههجدق» 
وعالم‌طبیمت (نانورالیزم) نیز شآنومکان مهم قائل‌گردیده است. 


عر فان درقرون وسطی 

ءلاوه بر مکانب کلام مدرسی اسکولاستيك و انجام اعمال و منامك در کلیسا » بعضی 
طریقه‌ه‌ای دیگرنیین بروش عارفانه یمنی خاوص و تفکر و مراقبت هم در جهان مسیحیت 
بوجود آمد که ریشة آن قدیم بود ولی درقرون دسطی صورتی دیکر حاصل‌نمود . مرتاضان یمنی 
راهبان و راهبات يك جنبه عرفانی به‌روش وسیر وسلوگ خود داده بودند . وقتی‌که گوشه خلوت و 
انزوا میگر فعند نفس را ازخباات وشرورپالاکرده. روح خودرا درعالم تجردوروحانیت با قدیسینو 
ابرآروحتی‌تا یایه‌عرش آلهی بالامیبر دند . 

این روش درفرون دسطی همجنيةٌ سیروسلوك فردی داشت دهم‌صورت طریقه عاممذحبی... 
درقرن دواز دهم‌شخصیبنا مب نارد ازاهل کلیر وو» 1211۷2 06 1670220 پیشوای‌سلسله سیستر کان‌ها 
5 2 گردید و با سخنان پرشور و جذبه خود ۰ حرارت و گرمی نوینی در <یات مذهبی 
مردم آن زمان بوجود آورد و از طریق محبت به آئن محبوب نجات دهنده و «هب را متصل 
ساخت و گفت ؛ شخص سالك دارای قدوسیت آ-مائنی میشود و بمرتبه عشق عاوی میرسد . 
عرفاء بعد برای این سیروسلوك سه‌مرحله قائل شدند : تصفیه ذفس ونورانیت ذفی و وحدت نفس 
مس بامحبوب. 

عارفان مسیحی ميستيك‌ها ۷6۲50105 در آلمان درقرون دوازدهم و ميزدهم بسیارند و اژ 
ایثانآثار درخشان بافی‌مانده‌است. از آنجمله کتابی‌درفضیلت ایمان بنام « تفلید عیسی 10012608 
6 ۵۶ بقلم راهبی موسوم به‌توماس کمپیس وزج 1۵2۶ درزمان خوددراروپا انعشاری 
عظیم حاصل نمود که‌گویند در فرون ددطی هیچ‌کتابی درشهرت و ادتشار بیای‌آن نمی‌رسید و نزد 
مسیدیان هردوفرقه یمنی پرنستان و کانوليك موقع‌ومنزلت خاصی حاصل کرد. 

ذکر اهامی پیشوایان طریقه عرفان فررون وسطی بیفائده است وهمه آنها درمراحل‌وسیرو 
ملوك مجاهده میکرده‌اند و باقدم شوقوپای عدق مراحل دین را پیموده ومیکوشیده‌اندکه دامنه 
حیات صوری انمانی نفی‌خودرا بدر چه علیای صفاو کمال‌رسانیده بلقاء وچهرب‌رویاروی نایل‌گر دنه 
ومحب‌بامحبوب اتصال‌یابد. 


انحطاط دستگاه‌پایی 
زمانی رسید که ددتگاه پاپ دیگر قادر بماندگ‌وضع خود را دراوج افءداروءظمت خود در 
فرن سیز دهم حفظ تماید و این آمر را چندین سیب‌بود - نخت آتنکه فاد لایناطم پاپ‌ها در عالم 
ددحانیت, درمیان ملل واه اروپائی‌تولید احساس ملیت وفومیت‌گردکه باعت افتراق بن‌آنها شد. 


۴۴۶۶ ادیان امم خاور نرديك 


مخصوصاً دوکشور یعنی فرانمه وانگلستان توانستند. بطرف استقلال قدم بردارند و کارمجائی دسید 
که‌دیگر از 9امپراطوری‌مقدس» روم‌اثری باقی نماند. و آن امیراطوری وسیع به‌تعدادی‌ازسلطنت‌های 
کوچك و امارت‌های پراکنده تجزیه شد و از آن یس نفوذ و سلطنت فرانسه از قدرت حکومت‌های 
ایطالیا افزونی‌گرفت و مابین منافع آن کشور با منافع پاپ تزاحم روی داد. وطبقه‌کشیشان‌فراننه 
مجبورشدند که دراین میان بکطرف را اختیار نمایند. و ازاین سبب موضوعفدرت روحانیوفدرت 
دنیوی مورد نظروبحث ایشان فرارگرفت واغلبآنها بطرفداری پادشاه فرانسه قیام کر‌دند. وقتی 
که مابین پاپ,ونی‌فاس‌هشتم ]۷11 0016۵06 (۱۲۹۴-۱۳۰۳) و فیلیپ پادشاه فرانسه اختلاف د 
کشمکی روی داد. اين پادشاه مبادرت باقدامی کرد که در آنزمان بسیارنادردمهم بود یعنی‌نیروک 
وحدت‌ملی مردم خود و احساسات نوظهور دموکرای را در اروپای غربی بممررض‌نمایش گذاشت . 
بدینتر تیب‌که به تقلید انگلیسها او نیزپارامان را برای رسیدگی باین امردعوت کرد . اين مجلی 
اولن‌شورای دولتی 66۵6۲21 502165 بود که اژ نمایندگان طبقه روحانیون و اشراف و عامه خلق 
تشکیل می‌شد. البده‌درآن مجلی ازپادشاه فرانمه‌حمایت‌کرده وحقرا باودادند ولی‌پاب باین امس 
رصایت نداده فرمانی صادرکرد که درتاریخ بنام 9اونام سانکتام 520602 دول1» معروف است. 
و باین کلمات آغازمیشود, «ما اعلام میداريم, ما ميکوئيم ‏ ما نعریف میکنیم وروشن میسازیم که 
برهرمخلوقی فرض مطلق است که بمنظور نجات روحانی خود تابم و مطیع پاپ روم باشد» پس 
فیلیپ برای آنکه یاپ را مغلوب سازد بار دیگر جلسه شوری‌را تشکیل داده و از آنجا نصویب 
نامه‌ای صادرگردید که در آن پاپ را مردی جانی و کافر و فاسدالاخلاق اعلام کردند و از تمام عالم 
مسیحیت دءوت نمودند که ورای روحانی عمومی درتمام کلیساها تشکیل داده و پاپ را محاکمه 
نمایند. البته‌پاپ براین‌آمررتمکین ننمودولی چون قوه‌روحانی او متکی‌به‌نیروی نظامی‌نبود بالاخره 
قوای مسلح پلیس او را باکمال مذلت محبوس -اخت. گرچه او را بزودی رهاکردند ولی‌آبروی 
او رفته‌بود زیرا درنحت عنوان ملیت «ناسینالیزم» چندین‌تن‌سربازان خشن‌وبیادب» شخص‌جانشن 
عیسی مسیح‌راگرفته ونهایت‌اهانت را باوواردساختند. 
از آن به‌بعد یمنی‌از ۱۳۰۵ تا ۰۶۱۳۷۸ يك سلسله پاپ‌ها ازنژاد فرانسوی‌محض برمسندپایی 
نشستند وبرایآنکه درایتالیا دستخوش حمله وهجوم دیکران واقع نشوند وازدطن پابی‌خود جلاء 
وطن‌کرده به‌ثهر آوینیون درجئوب فرانسه منعفل گشتند. و اين دوره را باصطلاح «اسارت بابلی» 
نام نهاده‌اند. و در آنجا ایشان چنان مطیع و درتحت اراده پادشاهان فرانسه قرارگر فتند بطوریکه 
درجاهای دیگرکسان دیکرمدعی مقام پاپ اعظم گشته و از۱۴۱۷-۱۳۷۸ این پاپ‌ها بع:دریاست 
روحانی نشسته‌بودند و آزاینرو بزرگترین «انشقاق» درعالم مسیحیت بوقوع پیوست و در طول این 
مدت دومملکت انگلیس‌وفرانسه دائما روبه‌امتقلال میرفتند وروزافزون از قدرت و احترام پاپ‌ها 
کاسته می‌شد. بدین‌سبب ازهرطرف آوازهواخواهان آزادی علیه عظمت و استبداد پاپ‌ها بلند بود و 
پاپ‌ها دیگرتوانائی آثرا نداشتندکه آن‌جنبش‌را خاموش‌سازند. 


نهضت تفر دجو کی «حدهااهد1:0:۷]۵) و آز ادیخو اهیو اصلاح‌طلبی 
درهمین اوقات جنکهای صلیبی درخرق بوقوع پیوست ومخصوصاً بعدازمقوط فمطنطنیه درد 


تحولات مذهب عیسوی ۴۱۴۷ 


وسط قرن پانزدهم‌سیب شه که سبب‌شد که ب‌یاری ازدانشمندان از آن #هربایطاایا فرار کردند و 
آتارعظیم»وشاهکاره‌ای نویسندگان یونان قدیم را بهمان زبان اصلی بهمرآه خود بارو پای‌غربی‌بردند 
و آزین‌رونوخت جدیدی‌برای مطالعه وتحقیقآثارگلاسميك باستانی:ظهوررسیدکه آنرا دور «رنسانس» 
66 نام داده‌اند . شمرا و داستانسرایان ایطالیائی مانند پطرارك و بوکاسیو که از اسائید 
ادبای آن ءصر بودنه‌باین‌نوفت پیوستند. همانطوریکه نقاغان ومجهه‌سازان هنر قدیم‌راا حیاساختند» 
اینان نیز منشات انسانی «صوذهه۲۵0» را نازه نمودند وعلافه‌خاصی بمطالمه آثار طبیمی و انسانی 
,ظ‌وررسید. حتی پاپه۱ خودنیزحامی ومشوق علم‌وهش‌گشتند وازین سبب وظائفی‌راکه مانند پدر 
مقدس درعالم مسیحیت برءهده‌داشتند فراموش کردند 

طبقات عامه ازاین انقلاب عظیم بی‌بهره‌نم‌اندند. در آنزمان که اکتشافات جغرافیائی دنیای 
وسیعتری در افق فکر مردم بوجود آورده بود ؛ نخست صلیبیان و سیس سیاحان و مکتشفان 
جفرافیائی مانند مارکوپولو و کریستف‌کواومبوس و پس از آنها مازلان د دیگران مرگذشت‌ها و 
داستانها درطی سفرنامه‌های خود برای مردم حکایت کردند . وضمیت اجتماعی و افتصادی نیز 
دیگرگون شده و شهرهای بزرگک تجارتی خارج از حوزه قدرت شاهزادگان و اشراف بوجود آمد 
که در آنجا وجوه تجار و اهل کسب و مشاغل در انجمنهای بلدی و در بازارها جمع شده درضمن 
هزار سخن دیگر از رفتار و کردار طبقه کشیعان و روحدانیون را موضوع بحث آرارداده و از 
پاپ گر فته ا کدیشهای زیر دست او را بباد انعقاد گرفتند. 

کلیسا در آنزمان مقررات وتأسیسان خاصی برای جمع مال و اخذ وجوه بریا کرده بود . 
مثلا بعنوان حق‌فروش غفران و آزادی از کیفر حقععالی وممنوان حقاعتراف گناهان وحق مالیات 
تهمید و مالیات زواج و عزا و سایر مشاغل ونکالیف کلیسائی ۰ مالیانهائی اجیاراً از مزمنین 
میگرفتند . بدیهی است از این امور نیز هردم بسیار ناراضی وشاکی شده بودند در آنزمان واندكك 
اندك پرای کسب سواد و طلب علم در میان عامه شوقی زیاد پدیدار شده بود. البته تحصیل السنه 
باستانی کلاميك (یونانی و رومی) برای آنها مانند دانهه‌ندان وفقلا میسر نبود لکن آنها شاثق و 
راغي گشتند که لااقل بهمانی وحقایق کتاب المقدس شخصاً پی‌ببر ند . 

در ممالك شمال اروپا این اشتیاق و میل عمومی به دانتن و خواندن کاب المقدی هم 
چنین شکایت وانتقاد از اولیای کیتا بحد کمال رسید و در سایتر بلاد شدیدتی شد . یکی از 
کشیشان انکلیسی بنام جان ویکلیف ۱۲:21:۴ 00[ این عالیاتوای مذهبی رامحکوم و مطرود ساخته 
وآنرا مال حرام وخلاف مبادی انجیل و اخلاق خواند. جممی از کذبشان پپرو خدود که آنها دا 
لولارد 10۱۱2۲05 می‌گفتند. درمیان خلق انگاستان منعش داخت و با نها تعلیم داد که مطالعه 
ترجمه انجیل را بزبان بومی ومادری خود بنمایند و«ولکات» یعنیگعب مقدسه را بانگلیسی‌تررجمه 
کنند . این مبادی در سراسن ارویا انتداری بليغ بافته در مملکت مجارستان ۳0۳812 شخصی 
دیگر بنام جان عوس ۲355 عطه( قیام کرده مردم را برعصیان علیه کلیسا برانگیخت . بحدی 
ین تبام شدید بود که هورای کیسا درسال ۱۴۱۵ معروف به ورای کنستانس‌تشکیل شده وجان- 
هوس را به‌تهمت کفر دالحاد ححکوم ساخته اورا زنده بسوختند. نغلیر این‌نوفت در قرن پانزدهم 
توسط شذص دیکری از راهبان دمی‌نیکان: موسوم بد سونتارولاد[0 52۷۵02 در فلورانس بوقوع 


پیوست که باعدام و صلابه بودن آن‌شخص منتهی گشت. 


۴۴۸ ادیان امم خاور نزديك 


ها ور یمه آول ف مار هرا پراش وان زاس آلیآندی ابر سار 
کی اسلا تساه یی زا در موی یوس آ هون آقتاش انا وی 

تنها اصلاح موثری که در آنزمان به‌دل آمد آن بود که از وجود پایهای متعدد و دقیب 
یکدیگر جلوگیری کرده آنها را مءزول راختند ويك فرد واحد پرمدند پایی فرار گرفت,که مقر 
وجایگاه او بازهمان شهرروم شد. از اين که بگذریم اوضاع عمومی همچنان روز بروز بضرر کلیس 


وخیم‌تر می‌شد ومی‌بایستی بالضروره تفییرات ءظیمی در کلیسا روی دقد. 


۶ اصلاح پروت-تانیزم 


اصلاح پروتستانها عالم مسیحیت غرب اروپا دا بدو گرده اتصال‌ناپذیر. مجزی و منفصل 
ساخت. هرگاه کسی تحول افکار قرون‌وسطی را مورد مطالعه فرار دهد » می‌بیند که این امرنتيجة 
مقدمات دور و درازی بوده است. علل واسباب نوینی بظهور رسید . که آن مقدمات را به نتیجه 
رسانید . از آنجمله پیدایش وایجاد طبقه متوسطالناس درجاممه که دارای هویت مستقل اقتصادی و 
فرهنگی بودند . وقتی که مردم ارویا ذهر نشینی آغاز کرده و بلاد آباد در نار رودخانه‌ها و 
"سواحل دریاها در آثر ازدیاد نجارت و حرفت بوجود آمد از آن پس ثروت بحالت تحجر و جمود 
صورت زمین و کالابافی‌نماند بلکه يك‌حرکت وسیر اجتماعی حاصل نموده بشکل‌پولنقد بجریان‌افتاد 
وسرمایه‌داری «معنای جدید بوجود آمد. در نتبجه تدریجاً از اقتدارات سلاطن واذراف کسته شده 
وبحکم ضرورت نازیر شدند که طبقه متوسط یمنی هزاران مردم ذهرنشن را آزادی بدهند و از 
حال رعیتی بیرون آمده بصورت افراد مستل آزاددر آمدند. 
آن‌طبقه متوسط همینکه اززیربار اربابی‌و آقائی طبقه عالیه بیرونآمدند وتنهابرای‌حکومت 
ایشان در هرذهر چندتن بدمایندگی‌بمنوان شهردار 0800025665 و مشاورین انجمن شهر باقی 
ماندند . دارای شخصیت و استقلال شده و مشکلات حیوة ومسال زندگی را طبق فکر و ذوق 
خود حل وفصل کردند. 
از لحاظ سیاسس نقطه نظر ایشان بطریقی رفت که منتهی به دموکراسی گردید و در نتیجه 
انقلاب دهقانان که در فرن ۱۴ و ۱۵ بوقوع پیوست در مالك اروپای مرکزی و انگلنه آزادی 
فردی را تأمین نمود. 
همراء این تحول اجتماعی از مد نظر مذعبی نیز لبقه عامه مردم اروپا شروع کردند که 
قضایای دینی و ایمانی را هم برطبق عقل شخصی یا بوسیله ایمان قلبی خود حل و تجزیه نمایند 
وکار بجائی رسید که طبقه ءوام هرچه بیشتر بملاحیت ذانی و استقلال شخصی خود پی‌برد. کلیسا 
درنظر او فاسد و ادضاع آن دیش‌از پیش نامطلوب جلوه‌گر گشت. کلیسا در نظس مردم آن زمان 
بصورت دستگاه ءعریض وطویلی درآمد که قصدی جز جمم‌آوری نقدینه و ذخاثر مالی ندارد و از 
هرگوثه اروپا سیل زر و سیم را به شهرروم جاری می‌سازد که در آنجا ماده‌پرستی و عیش دنوش و 
اعمال ناپسند حتی ف<شا درمیان طبقه کدیشان و روحانیون بدون هیچ حائل و مائعی بحد کمال 
معمول است وبالاخره تشخیص دادند که دستگاه کلیا نه‌تنها فاسد و تیاه است بلکه از فافله ترقی 


وتقدم زمان لین مسافت طولانی ۶ب افتاده و در این جهان هتفییر که شرف رو به پیشرفت است: 


تحولات مذهب عیسوی ۳۴۹ 


آن دستگاه همچنان بصورت يك موه جامد متحجر از قرن :قرن پیوسته در تحت نظامات خشكت 
وانمطاف‌ناپذیر باقی‌مانده وبمورت يك مذهب و دین بی‌روح برای هرفرد درآهمده است . درحالتی 
که ماین دین و زندگانی انسانی فاصله وشکاف ءظیمی‌بظهور رسیده دائماً کلیسا از حوائج روزمره 
جامعه‌بذری دورتر وبنابراین مردمان معقی و دیندار که در تحت تأثیر کاپیتالیزم و ناسیونالیزم 
روز افزون قرار داشتند خواستار تفییرات اساسی در کایسا گشتند که آنرا هرچه بیشتر و مهمتر 
درخور ضرورت دحاجت زمان قرار دهد. این‌کار عاقبت بجائی رسید که‌زمان مستمد ظهور رهبری 
مصلح گردید که اصلاحانی در کلیسا بممل آورد. 


اصلاح مذهبی لو تر 

این شخص رهبی در آلمان بظهور رسید وی بنام مارئین لوتر 1۱6۶ 16266 ۱۴۸۳ تا 
۶ مردی آامانی متهور وبی پروا وبسیار متقی و پاکدامن بود که در وجود خود ایمان واعتقاد 
را با‌مل وکردار در آهیخت . لوتر در ایاات ساکسونی از دودمان دهقانی زائیده شد . در محرط 
خانوادگی او هیچکونه احترام و عقیدتی به‌کشیشان وجود نداشت ولی ترس از غضب الهی بحدکمال 
موجودبود. اوتر درابتدای عمرطرنقه رهبانیت پیش گرفته ودر دیری از فرفه اوگستین -5داودا۸ 
101205 در آمد و در تحت انعظامات دیر بریاضات وعبادات درطاب رضاي خداوند مجاعده نمود. 
جاروکشی مینمود » روزه می‌گر فت‌گریه‌می‌کرد و دعا می‌خواندو دائماً درکتابهای‌خودیمطااعه‌مشتول 
بود تاحدی که از فرط ریاضت از وجود او گوشت و استخوانی بیش نماند . ولی با اينهمه نفی او 
را اطمینان حاصل نشده خودرا مستحق اطف ورحمت ربانی تمیدید. درسال ۱۵۰۷ درطبقه؟شیشان 
داخل شد و بعد از چندی بسمت استادی در دانشگاه ویتذب رک ۱0:۱0۶0068 که بزرگه ابالت 
ساکسونی موسوم‌بفردريك ملفب بهاحکیم» 156۱۷156 ۳26۵62[6 تأسیس‌نموده‌بودبرگزیده شد. در 
آتجا تعالیم فأسفه ار-‌طورا نیسندید و اورا تخصی مفرور و بت پرست و فاسدالعقیده داست که با 
کلمات میان تهی خود باعث گمراهی گروهی از میحیان شده است . لوتر اطمینان خاطر و آسایش 
ضمیر خودرا فقط درگتاب المقدس (916) جتجو می‌کرد . و مخصوصا ازستر مزامیر داود و 
رسالات قدیس پولس‌استفاده بسیار می‌کرد وبا شوق قلبی وحرارت باطنی به تعلیم وتعام مشفول‌بود 
پس سفری به رم گرد و در آنجا عماینه دید ومشاهده کرد که چکونه دستگاه پاپ بدست اشخاصی 
تاباب افتاده وطبقةٌ کشیشان برخلاف تمالیم عیسی فقر وشکستکی را ترك کرده در وادی تجمل 
برستی وظاهرسازی وخود خواهی گمراه شده‌اند . 

روژی رسالهٌ پولی‌برومیان را مطالهه می‌کرد باین جمله مصادف شد؛ «عدالت خدامکدوف 
میشود از ایمان تا ایمان چنانکه مکتویست که عادل بایمان زیست خواهد نموده (رساله پولی ؛ 
ار۱۷) . از این عبارت برقی درضمیر و روع او تاش گرفت و انقلای درافکار او پدید آوردوگفت 
«ایمان. وفقط ایمان. برای‌نجات ان ان کافی‌استور حمتو لطف‌الهی‌تذهابوسیله اعمال‌نیست‌بلکه خداوند 
متمال‌مانند پدری‌مهربان رحیم وبخاینده به صا<بان‌ایمان‌است وهرکس‌بامحبت و توکل الهی‌زندگانی 
میکند , اعمال خودر! نها بامیزاآن ایمان باید پسنجد وانسان مانئد طفلی که بمحبت پدر خودیقین 


دارد بخداوند محبت میورزد وتوکل میکند. پیحق شنامی و معرفت. عرچشمه <یات ءیسوی‌است 


۴۵۰ ادیان امم خاور نز ديك 


نه‌ترس‌دهراس.» 
در این انا که لوثر باین افکار سرگرم بود عاملی ازطرف پاپ بنام تتزل 160261 بناحیه 
ویتذبر گ آمد که بم‌سیحیان آن ناحیه توبه ومنفرت عطا فرماید و دربرایر بول بگیرد . لسوتر 
این‌عمل‌را ناپسند دانسته وعلناً عایه این‌کار زشت سخن‌گفت پس‌باجممیاز دوستان همعقیده خود در 
تاریخ ۳۱ اکتبر ۱۵۱۷نامه‌ای نوشتمثدمل برنودوپنجاصل (نز) که درتاریخ‌کیا مشهور است. در 
دراین انامه» بتفصیل‌عمل خرید وفروش غفران وانابه را که منبع عایداتی برای کشیشهابودنخطته 
و تقبیح کرد و برحسب رم معمول آکادمی باکمال آدپ مخالفین را درباره عقاید خود بمناظره و 
بحت دعوت کرد و آن نامه که بلاطینی نوشته شد و به آلمانی ترجمه یافته بود بقدری مورد توجه 
تمام مردم آامان واقع شد ونخ آنرا بحدی طلب هیکردند که چایخانه دانشگاه از عهده طبع و 
انتشار آن برنمی‌آمد. 
این عمل مانند ردغنی‌که برآنش بیفشانند درسرادر آلمان شمالی ناثره ,حث وگفتکو دا 
مشتءل ساخت. درطی آن نامه درحقیقت مسألهٌ آزادی ازتحت بوغ کایای روم نهفته بود. بدیهی 
ات این ممل من عون عامن زاب ودیگن یال او تاکوار افعاوز قنعه‌ای از آنرا انقف آنناحیه 
بنزد پاپ فرستاد که خاطر آن عالیجتاب را بر آشفت و امر فرمود که لوتر دا بروم آورده مورد 
محاکمه وبازخواست فرار گیرد ودلی شاهزاد؛ فرمانروای ساکسونی که از وجود مرد دانشم‌دی‌مانند 
آوتر در دربار خود می‌بالید در اين کار وساطت کرد و پاپ امرکرد که اوتر بموض مسافرت به 
روم به ثهر اوگسیو رگ ع۲دا59ع8د۸ برود و درحضور نماینده پاپ بکار او رسیدگی شود. لوتر نیز 
پذیرفته با نجا رفت. 
این جریان سبب شدکه مسأله اصلاح کلیا اندلگ اندگ بمیان بیاید و وتر برای اثبات 
مدعای خود نازیر شد که در اوراق صحف مقدسه تحفیق و تدقیق زیادتری نماید . درنتیجه اینن 
مطالمه برلوتر بطور دون ثابت شد که کلیسای کانوليك بکلی‌از فاعد؛ امر کتاب الهی منحرفاست 
وسیاریاز اعمال آن درست هخالف مبادی عیسی است. عاقبت باین نتيجه رسید که نه تنهاموضوع 
جهت فروش غفران دمعامله وئوبه بکلی برخلاف حقایق تمالیم مطلقه عیسی و مواعظ قدیسین می- 
باشد بلکه سراسر اعمالی که درطول قرون دسطی کشیشها درتحت غفران کفاره و ثواب انجام می- 
داده‌اند و درحقیقت باب معامله و دادوستد با خدا بازگرده‌اند , باطل است و تمام کشیشان ازاستف 
:| پاپ همه بررخطا میروند. توبه حقیقی امری باطنی و وجدانی است که انسات باید مستةیماً وبدون 
وعاطت احدی در دل خود باخدای مهربان و پدر آمرزگار خویش بییوندد و هر عرسوی بااعتقاد 
که در دل از اعمال خود احساس شرمساری میکند می‌تواند و حق دارد که بدرگاه پروردگار باژ 
گعت جوید و بنون اینکه غفران نافه اژطرف کشیشی بنام او صادر گردید» باشد از رح وعقاب و 
بارگناه آزاد می‌گردد. 
ان تین اطان توت .داشها ترصول وتیل سرم‌کرد-وعافت دای ورجه رس که کشت 
مقصود از کیسای حقیقی هیچگوزه تشکیلات 5شیشی خاصی‌نیست بلکه آن همان انصال بین‌مومنان 
است درتحت ریاست و دهبری عیسی و نها قوه حاکمه که میان عیسویان حاکم مطلق است همان 
کاپ مقدس می‌باشد . از اینرو باید آنرا برای عامه مزمنان قابل فهم قرار داد چندانکه بتواتند 


از مت روحالقس ودرطریق ایمان‌قلبیآنرا بدرهتی در کنند. وازایتغرار فرکس‌که دارای ایمان 
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صحیح باشد می‌تواند کشیش نفس خود بوده و کلیسا عبارتست از جامعه عام موّمنان جهان. بهمین 
سبب برای آنکه تمام مومنان بتوانند دراعمال و عقاید دینی خود مصاب باشند بایستی هرگونه نماز 
و دعا درکلیسا زبان آلمانی بجای لائتن انجام گیرد و بایه آنرا بسادگی هرچه تمامتر انجام داد که 
فهم ترجمه آن برای هرکس واضی و روشن باشد. محاکمه لوتر دربرابرنماینده پاپ بی‌نعیجه‌ماند. 
باو حکم کردند که ازعقاید خود عدول کند واو البته امتذاع نمود وفرارکرد وبه ویتنبکهبازگشت 
چون دراین اوقات اوضاع سیاسی درارو پا دچار آشفعگی و اضطراب بود دستگاه پاپ اندکی‌درباره 
لوتر روش سکوت دا پیش گر فتند . ولی لوتر آرام ننسته با کشیشان ومتکلمین نصاری همواره 
,مباحثه ومناشه برمی‌خواست و دریکی از آن مناظرات مصوبات شورای کذستانس 00502066 را 
انار کرده «حکومیت‌وتکفیر جان هوس سابق‌الذکر را امری خطا وبرخلاف حق اعلام نمود . پاپ 
ملاحظه کرد که لوتر بکلی ربقه اقرار بکلیسای کاتوليك را ازگردن خود برداشته و کتاب المقدس 
را برای دنظر خودش تفسیر وتأویل می‌نماید . از ایثرو حکمی صادر کرد و اورا دسماً تکفیر 
نمود وامیراطور شارل پنجم مأموراجرای حکم گشت. ازینرو درسال ۱۵۲۱ ۰۶ امپراطور لوتر را 
احفار نمود که دربرایر دیوان امیراطوری ازشهر ورمز۱/۵2۳05 محاکمه شود. دراین محاکمه که 
لوتر صریحاً افرار کرد تمام آن نوذتجات که باو مد-وب می‌دارند همه را خود نوشته است و آنها 
راتا دلیل قاطمی در خود گتاب المقدس در ابطال عقاید او به دست نباشد انکار نخواهدکرد. 
در زمانی که لوتر به موطن خود باز گشت. حکم دیوان امپراطوری برعلیه او صادر گردیده 
او را محکوم ساختند و اسر بتوقیف ار نموده و هم‌چنین پناء دادن او و خوانندن کتب و 
رسالات اورا ممنوع اعلام‌کردند. (وترناگزیر مخفی شده و فردريك شاهزاده ساکسونی اورادرقص 
خود ودرقلءه‌وار تبور گک ۷۷2۲6۲۲8 پنهان نمود. 

لوتر این فراغت اجباری را هفتذم شمرده بکاری مفید دست زد و اسفار «عهد جدید» رااژ 
لانین به آلمانی ترجمه کرد و چند سال بعد در ۱۵۳۴ تررجمه کامل‌کتابالمقدس را منتشرساخت و 
این کار نتایج بزر گه دربرداشت زیرا از یکطرف اصل عمد؛ اصلاح مذهبی را بر قرار ساخت که 
خواندن آن‌کتاب را برای عامه بزبان مادری آسان گردانید و ازطرف دیکربرای اولین بار بزبان 
آلمانی سوت ادبی لفت واحدی را پوشانید و بدینوسیاه وحدت فرهنگی ملت آلمان محرز و 
مسلم‌گشت . 

فرمان محکومیت او دیری تبائید . امیراطور عرگرم جنکهاو محاربات خود بود. لوتراز 
نهاتخانة خود برون آمدو معلوم‌گردیدکه ملت آلمان‌اکشی طرفدار او هستند و در ب-یاریاژایالات 
آن‌کشور شاهزاده‌ها عهدوییه‌ان مذهبی خودرا با پاپ شکسته و بمبادی لوتر ایمان آورده‌وبرتستان 
06 شم رده‌شده | ند . 

چون در سال ۱۵۴۶ لوتر وفات یافت مبادی اصلاحیهاو از آلمان عرگزی بشمال و جنوب 
آن‌کشور بسط یافته واز آنجا تجاوز نموده بممالك دانهارك و نروز و سوئد و ممالك ساحلی بالتيك 
نفوذگرده بود. 

گرچه اور برای پیروان خود يك سیستم کلام (تمولوزی) ثابت 
وجود نیاورد و در طول مدت جه‌ادخود گاهی ضعف وفتور در اد مشهود می‌شدکه ناشی‌از حنمودود 
يك‌فردرادیکال‌دانمت ولی‌لوتر فلسفه ار-طو 


۳ بافی‌نگذادت و سازمانی به 


اندیشیو «کنسرواتیزم» او بود. بهیچو جه نمیتوان اور 
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و تمالیم تومای‌اکوینای را انکار کرد و مذهب کاتوليك را از وضعی که درفسرون وسطسی داشت 
بدوی کلیسای قدیم سوق میداد و منت اگوستین را شخصی میدانست که پیرو فکرو قلب خود بود 
و از او گذشته تمام ایمان خویش را در تعالیم سس پطرس رسول متمرکن ساخت . 
بعضی لوتررا در مبادی ایمانی زیاداز حدمرتجع وکنسرواتور میدانند زیرا وی آداب ورسوم کلیا 
را مانند افروختن شمم ونصب صلیب داستممال ارغنون و دیکر تشریفات و مناسك کلیسای‌روم را 
جایز دانست. وفتی‌سی کردندکه‌اورا پامصلح مذهبی سویس زوینگلیناعه:2 ملاقات‌دهندمیاحثه 
و مکالمه مان ایشان به نتیجه نرسید و منقطع گشت زیرالوتر با اينکه میکفت درعشاء ربانی‌جسم 
عیسی‌وجود ندارد ولی باوجود این اصرار مرورژید روح عیسی در آن موجود است ودر آن‌ثرابو 
نان مقدی پاره‌ای از روح عیسوی فرارگرفته‌است. 
همین کنسرواتيزم لوتر درمسائل اجتماعی و سیاسی‌نیز مشهود است .بعضی موافع درقدمت 
اداخر عمر او آثارخصومت با بهرد (0105ع5 ۸0۸) نیز ملاحظه میکردد و در هنگام انقلاب 
روستائیان درسال ۱۵۲۴ وی بطرفداری بزرگان وشاهزادگان بررخاسته در حقیفت تعالیم او دریاب 
اطاعت از اولیاء دولت و تسلیم فرمانبرداری در دستگاه شاهزادگان است که پایه دولتهای آلمان 
را بنا نهاد . 
عمر لوتر کفاف نداد جنگ مذهبی آلمان را که در اداسط فرن شانزدهم بوقوع پیوست و 

مصائب بیشمار برای‌ملتآلمان بار آورد مشاهده‌کند. این‌جنگ‌داخلی‌که بصلحاوگسبور گه(سیتامبر 
۵ ) منتهی گردید حق متساوی به افراد هريك از دوکلیسای کاتوليك ولوتران عطاکرد . بر 
جسب این مصالحه هرمذهب که شاهزاده و رئیس یکی از دولتهای داخلی آلمان آنرا اختیارکند 
مذهب رسمی مردم همان ناحیه شناخته می‌خود ود حکمران و بزرگک همان ناحیه از آن پی همان 
حقوق ووظایفی را درکیدا که اسقفها قبلا برعهده داشتند ایفا خواهدکرد . 


اصلاح مذهبی در سویس 

در کشور دویس اصلاح متهبی بصورت‌قطمی‌تر در آمد. کشیش‌عالمی بنام‌اولریش‌زوینگلی 
زلعمزب2 طزعالا (۱۵۳۱ - ۱۴۸۴ ) از زمان جوانی با تعالیم هومنیست عاعن۲]۵۳2۵ ها رغیت 
کرد و با مبارزه‌ای که آتجماعت برعلیه خرافات واوهام میکردند همراه شد و رجمت به‌نص کتاب 
مقدس مهد قدیم را پایه و اساس ایمان دین مسیح قرار داد . در شهر زوریخ متون اناجیل اربعه و 
بعداز آن دیگر رسالات را درمعرض امتفادهُ خاص و عام گذارد. درسال ۱۵۲۲ بالاخره باین‌عقیده 
ناگی رسید که مسیجیان بایدفقط بر طیق احتلم کتاب‌لمقدس عمل نماین لاقیر . این عقیده از 
مبادی لوتر يك‌درجه بالاتربود. ذیرا لوتربه‌ضیاعمالومناسك‌رابر حسبدستورهاومبادی‌کهکانوليكه۱ 
بجا مبآردند مباح دانسته بود ود میگفت انجام هريك ازین تشریفات دینی که درکتاب مقدس نهی 
۲ آن‌نباشد و یا بجهتی مفید داندته شود جایز است . ولی زوینگلی بر حسب مبادی 


صزیح برحرمت 
تمام صور و تمائیل و صلیب ها را از کیساها برداشته و 


تند خود مردم زوریخ را دعوت کرد که 
و سرودها را بدون ارغنون ببرایند و برای اینکه آداب مراسم دینی را درکلیسا موقوف سازد 
انلهار کر و که عیسی که‌درهنگام عشاء ربانی‌گفت‌این‌نان وشراب‌خون و گوشت بدن من‌است‌مقصودی 
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آن نبود که حقیقتاً پاده‌ای از جسم‌اوست بلکه میذواست بکویدکه آن هردو علامت وجود اومی- 
باشد ازینرو برخلاف عقل است که تصورشود بدن و خون عیسی در آن‌واحد هم در آسمان باشد هم 
در روی ده‌ها هزار محراب برروی زمین ( چنانکه لوتر مه‌تقد بود ) . بزعم او نان و شراب 
را اسری رمبزی باید دانمت که در حقیقت یادگار مقدسی از به‌صلیب آویختن عیسی 
و فداکاری او در راه نجات بشری میباشد پس راه صحیح برای انجام رم عشاء ربانی 
آنت‌که هرعیسوی معتقد سمی‌کندحتی‌الامکان‌کر دار دگفتار خودرامطابق مسیدیان‌صدراول قراردهد 
واز تشریفات ظاهری و رسوم و آداب صوری بحداقل اکتفا کند. مراسم دعا و عبادت در کلیسا که 
ابای آن بر وعظ ( 562۳08 ) قراردارد وناطه مرکزی عبادت راء‌وعظه باه شناخت و بدان 
وسیله‌است که آراده الهی برروی ذمبن‌شذاخته میشود و نظام امور کلیداهای محلی‌درهر شهروناحیه 
بایستی‌در دست بزرگتران‌جاهمة مومنان همان محل قرارگیردکه آتهارا مجموع] (شورای‌روحانی)نام 
باید داد. زیرا فقط این اصول وروش است که به تشکیلات مسیحیان درصر اول مشابهت خواهد 
داش . 

در زمان حیات زوینگلی غالب مبادی اصلاحیه‌ای درغااب بلاد اروپای مرکزی مانند بال 
و برون و کلاروید بواهوزن و استراسبو رگ انعشاریافتوعاقبت منجر بجنگ داخلی ماین‌پیروان 
او و اتوليك‌ها گردید و زوینگلی خود دریکی از آن‌جنگها بال ۱۵۳۱ بفتل رسید. 

در نواحی جنوب غربی-ویی یکی از واءظان جوان پرشوق دحرارت موسوم به‌ذارل[۳:6 
در ژنو فیام‌کرده مردم آنشهر را باصلاحات دیمی دعوت‌کرد. چون انجام اين کار خطیر مافوق‌قدرت 
و توانائی‌او بود وی جوان دانمندی ازاعل فرانسه موسوم به ژان‌کلوین مذبتاقت صطه[ (۱۵۶۴ - 
۹ را بیاری خود طلب‌کرد .کلوین در آتوقت از فرانسه فرارکرده به ژنو آمده بود ودر آنجا 
در سن ۲۶ سالکی کتاب مهمی تألیف کرده بود بنام 9 تأسیسات مهب مسیح» که پسدها از اولین 
کتب مهمه کلاميك دورءٌ اصلاحات دیئی شمرده‌شد ودر آن مبادیو عقاید پروتستان «ارا بصراحت 
دوضوح تمام شرحو تفدیرگرده بود وهمین5تاب‌است‌که پایه و اسای یکی‌ازفرق پرتدتان عوسوم به 
ری بی‌تر بانیزم 65)62[20155۲عظ را تشکیل‌میدهد 

استدلالهای کلوین منتح باین نعیبعه است که حيوة مرکن ثقل وجود است و پاید آنرا 
بیش از حد معمارف جدی تلقی نمود وظیفه دینی رعایت اتضباط نفسانی.نزد او بمنتهای 
آهمیت است .۰ میگوید آدم باید همیشه خود دا در مرگی و منظرحقتعالسی بداند . 
و در آن حالت زندگانی نماید . مردمان هرزه وعیاشی که ساعات عمر خنود دا درعیش‌وتوش 
لذایذبه بوألهوسی‌میگذرانند ورقص وقمارو ولگردی را بررمراقیت وتفکر و خواندن کتاب خدا و 
انجام اراد الهی ترجیح میدهند آنها ملمبه شیطان‌اند و به‌نار جهنم محکوم میباشند . بنابی‌این 
صفات شریفه عفت و تقوی براساس منطقی قراردارد و در آن طفره و وقفه‌ای بسل نمی‌توان آدرد 
درنتیجهُ این تعالیم‌لوین رفتار و کردار مردم ژنو را نفییی داد ۰ آنها را مردمانی خشك و زاهد 
د پرهیزکار ببار آورد ازینرو آنها از پیروی لوتر که راحت و سرخوشی را اجاژه میداد یکی سس 
باز زدند و دیگر مانند او سرود خوانی و ندمه‌سرائی‌وهم آواز ارغتون کلیسارا جائز نشمر‌دند و 
برخلاف او باور نکردند.که از خشم وغضب‌الهی سهولت ممتوان‌نجات یافت ورحم و غفران‌خداوند 
رابآًسانی بدست آورد . نزد کلوین‌لذت دسرود امری داخلیو باطانی بود که مانند رازی مستورتولید 
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سلام روحانی و آرامش قلبی و عقلانی میکرد و با مظاهر عیش و نوش ظاهری دنیوی بسیارفاصله 
داشت . 

در ائر مساعی‌کالون در شهر ژنو جامعه‌ایبظهور رسید که با مماضدت شوراهای شهررمستقلا" 
کار میکردند . وی در آن شهر حیات نوینی به‌کلیسا بخشید و نظام جدیدی در امی تعلیمو تربیت 
بوجود آورد . دانشمندان و فضلاء اروپا که از بلاد خود تبعید شده بودند بأآن شهر پناه بردند 
بطوریکه جممیت آن شهر که قبلا" سیزده هزار نفی بود در زمان کالون به‌بیست هزار تن بالغ 


شد 


اصالاحات مذهبی در فر انسه و هولاند 
بزا2»2دانشمندفران-وی و پیشوای‌هیومانیزم وکردیه 0۲016۶ سر آمد مربیان‌ودانتمندان 
زمان ازجمله کسانی بودند که در هنگام اتفال آتش اختلاف بی کانولیکها و پروتستانها در فرانسه 
از آن‌کثور گریخته به‌زنو پناه بردند . نهضت اصلاح‌طلبی در آن‌فرن در فرانسه بشدت پیش‌میرفت 
و عاقبت کار بهکشمکش‌های خونین انجامید و هردو فرقه در ام مخاصمت و نزاع کذور خود را 
بجنگ داخلی کشانیدند . پروت-تانهای فرانسه که بنام «وژنوت 5نا0»ناعد] معروف‌اند » طریقه 
و رد اجتماعی جان کالون دا پیروی نموده کلیسائی روی همان اصول برای خود تشکیل دادند 
بدیهی است کشیتان کاتوليك که مکی بدربار فرانسه بودند بوحشت اهتادند و بقوت شمشیر و آتش 
خواستند که آن نوت را خام‌وش کنند وقتی که کانرین دمدیسی به‌نیابت سلطنت نعست , نخت‌با 
هوژنوت‌ها از در مساامت در آمد ولی بمد علیه آنها برخاست و پادشاه ضمیف فرانسه شارل نهم را 
بر آن داشت که فرمان قتل عام پرتستانها را در سنت بار تلمو/22:000160 ۰ 56 صادر کند (ادت 
۲ گویند بیست‌هزار تن برتستان درآن وافعه بقل رسیدند . لیکن سرداران بز رگ نظامی 
فرانسه از هوژنوت‌ها <مایت میکردند. و بمد از جنکها و منازعات داخلی آن طائفه هرچند بسیار 
ضیف و فایل خده بودنه ممذلك مورد ارفاف فرارگر فتند و بالاخره بموجب فرمانی که در سال 
۸ از طرف پادشاه فرانسه صادر شد و به‌فرمان نانت 20065( 0۶ ۳۵:66 ممروف است آزادی 
مقیده و ایمانو استفاده کامل‌از حقوق مدثی در دویستخهر فرانسه بآنها اعطا گردید و در آن‌تاریخ 
پرتستانیزم فرانسه هرچند رشد و انبساط زیادی حاصل نکرد ولی در امان دولت قرار گرفت . تا 
اينکه لوئی چهاردهم آن‌فرمان را فسخ نمود درسال ۰۱۶۸۵ عقيد؛ پرتستانیزم را غیرقانونی اعلام 
کرد . ولی باز در زمان نایللون آن فرفه آزادی کامل حاصل تمودند . 

در هولاند کشمکش بين دوفریق سخت‌آر و صعب‌تر بود ۰ سلاطین اسپانی که بر آن مملکت 

استیلا داشتند ینی آمپراطور شارل پنجم و پدرش فیلیپ دوم کاملا مصمم بودند که هرگونه صدای 
املاح‌طلبی که در آن کشور بلند شود با قوه قهریه ساکت نمایند. ولی مردم «ولائد استمداد قبول 
نوعی اصلاح حاصل کرده و ءعتقد باستةلال افراد تسبت بامور مذهبی و آزادی ایمان و عقیده شده 
بودند نوشتجات لوتر و زوینکلی در میان ایشان انتشاری‌سریع می‌يافت پس از آن مبادی کالوانیزم 
در توص تشکیلات کلیسا انباع و معتقدات بسیار حاصل کرد . وقتی که فیلیب دوم . دولك الوا 
۸۷2 ۲ 1۷0 که مردی قسی القلب بود مأمور هلند ساخته و باو امر کرد که هرگونه انحراف 
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مذهبی و ضلالت از طریقه کاتوليك را «قیعت جان و خون افراد سرکوبی نماید . پس کار به‌شورش 
و طفیان‌کشید و کدمکش بین مردمد حکومت بطول انجامید تا آنکه منتهی‌باستقلال هولاند گردید. 
چون آن کشور استقلال مبادی کالوانیزم را رسماً اتخاذ کرد و کلیسای هولاند بمنوال و سبك او 
بر روی اصول و قواعد دمکرأسی تشکیل شد . 


اصلاح مدهبی در انگلستان 


اصلاح مذهبی در کشور انگلند در نتیجه حوادث و وقایم بظهور رسید . یکی از پادشاهان 
آن ملك بسبب بوالهوسی‌های نفسانی راه را برای انقلاب دینی که آرزوی دیرین مردم بود گشوده 
ماخت . پیشوایان و زعمای انگلیس با همان صفت اعتدال و متانت که از خصائص ملی ایشانست 
مایل بودندکه تا حدممینی استقلال دیئی در آن کشور حفوظ بماند و آنها هم مانند پروتستانهای 
دیگر ممالك اروپا از زیر بار روم آزاد شوند . چون «میشه کارهای عمومی را در آن مماکت‌برپابه 
قانون استوار میسازند برای این امر نیز اساس قانونی «نیاد نهادند . 

آن پادشاه‌بوالهوس که حانری‌هشتم نام‌داشت از روی میل نفسائی و هواپرستی شخصی‌درصدد 
بر آمد که در وضعیت خانواده خود تفیبری بدهد و تقاضا کرد که دربار پاپ موافقت زواج او را 
با ملکه کاترین اراگون فسخ کرده و «مسری دیگر بنام انابولین 30168 ۸082 اختیار نمباید . 
یاپ با این تقاضای ناء‌شروع موافقت نکرد وهانری بطوریکه نهدید کرده بود رابطه خود را با 
کلیسایکتوليك و اسقف روم منقطع ساخت . گرچه گفتار و رفتار این پادشاه پسنديدة افکارءمومی 
نبود ولی وقتی‌که به‌پارلمان طرح‌فانونی پیشنهاد کرد که اعلام انقطاع کلیسای انگلیس‌را ازدستگاه 
پاپ رسمیت دهددر میان ملت طرفداران زیاد پیدا کرد . پارلمان‌نیز تصویب‌نه‌ود که رئیس‌روحانی 
آن‌کذور مخس پادشاه باشد و از آن ببد باید اسقفان انکلیی از طرف پادشاه انتخاب شوند و 
بااو موگند اطاعت یاد کذند . و اگراحدی‌ریاست روحانی پادشاه را انکار کند هر آینه‌خائن‌بمملکت 
شمرده میشود. هانری فوراً دیرها و ممابد رهبانان را پدته واملاك و اراضی وسیههٌ آنها را ضبط 
کردو با کمال سخاوت آنها را بين نجبا و اغراف نقسیم‌کرد و ازطرف دیگر از ارسال مبالغ‌هنگفت 
دجره نقد که بمنوان مالیات‌بروم فرستاده می‌شد جلوگیری فرم‌ود ۰ این هر دو عمل بتوبت هم‌نجیا 
و اش‌اف و هم عامه ملت انکلند را راضی و خشنود ساخت . 

لیکن‌هانری درعین حال دراصولءقا ید بیار مرنجع و محافظه‌کار و مایل باصلاحات‌رادیکال 
در امور عبادات و آداب نبود در سال ۱۵۳۲ قانوت نایندی ازپارلمان گذرانید که درنزد ملت به 
قانون خون آلود «5120016 1۵۵3۲» معروف شد بموجب این فانون اصل انتقال جسم عیسی بوسیله 
عشام ربانی ۳220505120012100 از اصول ایمانی کلیدا شناخعه و برای انکار آن مجازات کشتن 
وزنده سوختن و ضبط اموال مقرر گردید و نیز مزاوجت کشیشان را منم کرد و رسوم منامك و 
عبادت پاملوب قدیم (26258) بطور خصوصی و اعتراف شفاهی را اجازه داد ۰ ننها امر رادیکالی 
که در این قانون رعایت شده و مطاءق دلیقه و درخواست ملت واقع‌شد آن بود که از کتاب‌الم‌قدس 
ترجمه بانگلیسی نموده در تمام کلیساها گذاشتند . بسباری از پپروان لوتر و مصلحین ویس در 
انگلمتان مسکوم بقتل شدند و بسیاری دیگر جلاء وطن اختیارگرده به‌ممالك قاره ارویامخصوصاً 
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بسویس پناه بردند . 
بعد از يك سلسله حوادث که در زمان ادوارد ششم و نایبالسلطنه او و پس از او درزمان 
سلطنت خواهرش ملکه ماری‌که کاتوليك متعصبی بودبظهور پیوست. و آنزن سمی میکرد که‌دوباره 
انگلیی را در تحت ریاست روحانی پاپ روم قرار دهد و از اینرو او را (مریم خون آلسود) 
۱ نام دادند و سیار افراد دیندار کشته وسوخته شدند , بالاخره آن ملکه وفات 
یافت و خواهرش البزابت پادشاه شد این بانو آن ملت‌را بکلی بدین پروتستان در آورد . از جمله 
کارهائی که در زم‌ان او صورت گرفت کتابی بنام «کتاب نماز عام» «عهصهی 06 200۲ 16" 
۰*(«(۰29-۶" تنظیم کرد که با عقَيدهٌ هردو فرقه کاتوليك و پروتستان موافق افتاده بود ویموجب‌فانونی 
که در سال ۱۵۵۹ در بارلمان بتصویب رسید در تمام کایداهای کذور فرائت آن معمول گردید و 
اعلامیه‌ای‌بنام ۳۹۶ ماده اصول کلیسای انگلیس» انتشار یافت که در آن تمام مبادی واصول عقاید 
پروتستانهای انگلیس را خلاصه کردء است و تاامروز در آن سرزمین متبع و مهمول میباشد. از 
آن پس مردم آن کشور در عداد ملل پروتستان قرار گر فعند . 


رادیکال‌ها 


در همان اوفات که نهشت اصلاح مذهبی در مال مختلفه بصور گوناگون پیش مبرفت ۰ 
بعضی از محققان کتاب الهی و سالکان طریق دینی در تمام اطراف اروپا «مطالعات خود ادامه‌داده 
و بطریق رادیکال از زیر اقتدارات کایسا برون می‌آمدند . بعضی بوسیله جذبه و مکاشذات نفسانیو 
بءعضی از راه امددلال عقلی و منطقی برای خود سبکی مستقل پیش‌می‌گر فتند . 

از آنجماه جماعتی به ظهور رسید که به فرقه اناباپتیست ۸02020۸506۶ یعنی (تعید 
یانتگان نوین) موسوم‌اند. دمردم عامه شهرها اژاهل حرف دکبه و دهقانان پیرو آن طریقه شدند. 
آنها به تس صحف عهد جدید اکتفا کرده و فقط سنت و روش عیسی را قدوه خود قرار داده هیچ 
تأویل انهراف از آترا جایز ندانستند . بعضی دیکر به تأویل و تفسیر کتاب برحسب آنچه ضمیر 
و وجدان آنها املامیکرد قائل گشتند . انابایتی-ت‌ها تممید اطفال خرد سال را رد کرده وگفتند 
کودك رضیم عافل و مکلف نبوده و خبر و شر خود را نمیز نمیدهد از اینرو این عمل دینی‌برای 
او لفو و بیهوده میباشد . پس از آنجماعت هرکه در خردسالی تعمید یافته بود میبایستی دوباره 
غسل تعمید بعمل آورد و ازینقرار یکدیگر را از نو تعمید میدادند و معتقد بودند که در عالم 
عبادات و اعمال تحقیق و خلوص نیت اساس ایمان است نه تقلید کورکورانه . همچنین بسیاریاز 
آنها شنل سربازی و سیاهیگری را خلاف شریمت ءیسوی دانته از دخول در افواج دولتی‌امتناع 
کردند حتی در ایام صلح از خدمت در دوائر مدنی نیز تحاشی کردند و دولتم.۱ را مظهس طلم و 
استبداد دانستند . همچنن بر<سب امر آن پیفمبر یاد کردن قسم را حرام شمرده ودر برابرمحاکم 

عدلیه و مراکز رسمی فقط به گفتن «آری» یا «نه» اکتفا می‌نمودند . این جماعت طبةه کشیخانو 
روحانیون را مردمانی ریاکار و منافق دانسته و مداسك مذهبی و مراسم عبادات را در خانه‌های 
3 دشان بجا میاًوردند . نزد آنها کلیسا با صور وتمائیل بتکده شمرده می‌شد وقویاً ایمان داشتند 


تن سوار برابر روی زمین خواهد آمد و قیامت و داوری قاثم خواهد شد رسم عشاء 
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ربانی را باسلوب آباء اولیه و حواریون عهد اورشلیم بجا می‌آوردند و گاهی بعضی از ایشان دعوی 
نبوت و پیغمبی‌ی نیز مینمودند . 

این عقاید رادیکال ما بين آنها وقوای حاکمه وفرق مسیحی اختلاف وتباین شدیدی ایجادکرد 
و گاهی کار با زار و عموبت ایشان می‌رسید حتی از لوتر آلمانی و زوینگلی سویسی نیسز دوری 
جمتنه . بعضی از پیشوایان ايشان مانند جانیان و گناهکاران محکوم بقتل شدند و در بعضی بلاد 
آنها را زنده طعمه آتش ماختند يك وفت ایشان در شهر مونستر در آلسان تسلط و غلبه حاصل 
کرده و اوضاع اجتماعی ومذهبی آن بلاد را بکای منقاب ساختند و يك نوع حکومت کمونیست‌بر 
فرار کر‌دند . کاربجائی رسید که (وتریان‌ها وکاتوليك‌ها هر دو متفقاً برقلع وقمم آنها اقدام گردند 
و پیشوایان ایشانرا «اسلحه وعذاب بقتل ره‌انیدند و این گروه با پیروی از اصول کمونیزم و تعدد 
ازدواج ودیگر رسوم در تمام ارویا بسیار بدنام گشتند ۰ این گونه ءقاید رادیکال از طریق اختلاف 
اصولی با مذهب کاتوليك مثحصر به انابایتیست‌ها نبود ۰ نهفت اصلاح طلبی در آنزهان در اروپا 
درهر گوشه بصورتی نمایان کشت 

از جملهٌ این‌جماعات فرقهٌ نوینی‌پیدا شد که آنها را واحدیون 10:62:1205] گویند. پیشوای 
این جماعت مردی اسپانیولی موسوم به میکاثیل سرو توس 5دا566۷»0 1105261 در شهر ژنو که‌مرکز 
فرقه کالونی بود به جزای کفر والحاد زنده بسوزانیدند وی ملاحظه‌گرد که پس‌ازمطاله» دقیق‌صحف 
عهد جدید مسأله ثالوث که بر‌حسب اعتةاد نامه نیقیه برای ءموم مسیحیان امری مسجل شده بود 
در آن صحف وجود ندارد و «عتقد شد که این عقیده کفر محض وداطل است پی رسالهای بنام 
«اثبات خطای ثالوث» در ۱۵۳۱ مذتشر ساخت . در ابعدا تصور میکرد که اصلاح طلبان‌پرونستان 
همه جا این عفیده را فوراً قبول خواهند کرد ولی برخلاف انتظار مبادی او بسردی تلقسی شد . 
وی میگفت که مبداً ثالوث یمنی ایمان به اب و این وروح‌الدس یکی از ابداعات کایسای‌کانوليك 
است و هسیحی صحیعح الاعتقاد که نص‌انجیل عمل می‌کند باین میداً هرگز نمیتواند به الوهیت 
بشری باسم عیسیاذعان نماید وعقلا محال است که ازاچراء ثلاثه سه شخصیت خدای واحدی ترگیب 
شود بلکه میکفت ذات حقیقی الهی در «کامه» یا عیسی تجلی کرد واین رابطه بين او و کامه‌بوسیله 
روح‌القس انجام گررفت و نیز گفت چون دلیلی برماله دوشیزگی مریم عذرا در دست نیست 
بنایراین آن عمّیده هم باطل است . هم چنین وفوع معجزات عیسی را نیز انکار مود . مدئی این 
مرد با اسم مبدل در فرانه شفل طبابت پیش گر فت دموضوع جریان خون را در ریه‌ها کذف‌نه‌ود. 
ولی اندکی برنيامد که هویت او را پیروان کالون کشف کرده و او را تعاقب نمودند و چون به ژنو 
آمداو را گرفته مسکوم‌ساختند و در سال ۱۵۵۳ زنده طعمه آتش ساختند. هرچند اواز میان‌رفت 
ونابود شد ولی مبادی او باقی ماند. جماعات مسبحی مخالقینتلیث بوجود آمدند که در اطراف 
ممالك ارویا شدت مورد حمله و تکفیر وعقاب پروتستانها و کاتوليك‌ها ما فرار گر فتند . نها 
در مالك دور دست مانند پولند و ترانسیلوانا نسبة" محفوظ ماندند و تا عصر حاضر پیروان آن 
عفیده در چهان بافی‌اند . 

فرقه دیکر در صف املاح طلبان کلیسا نیز بظهور رسید که آنها را « ناموافتان» 
رک ۱ نام داده‌اند این جماعت «طور هی نه چون اناباپتیست‌ها و نه مانند واحدیون 
مبادی اصولی کفر آهیز اندشار دادند بلکه میگفتند_مادامی که دولتها آزادی عقیده 
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و حریت وجدان رااحترام میگذارند نباید برخلاف آنها نافرمانی کشوری کرد و اعتفاد نامه‌های 
مسبحیان را مطابق نصوص وترجمه وتفیر کتب مقدسه شمردند از ایثروه‌خالف اصل‌تثلین‌نبوده‌اند 
ولی تشکیلات آنها در آمور اجتمای ودینی بکلی مخالف مازمانهای متمارف کلیساهای رسمی بود 
خلاصه آنکه آنها .رای کلیسای بروتستان بمذاق خود ا-تقلال مطلق قائل گشتند . 


فر قه پیور یتان‌ها عععازءنط (زهاد) 


وفتی که ملکه الیزابت از ۱۵۵۸ ساطان انگلستان شد جماعتی از پروتستانها که در عهد 
ملکه ماری پاروپا فرار کرده ره کالونیت‌ها پیوهته بودند دوباره غرم مراجمت به موطن خودنمودند 
در ایام مصاحبت و مجادرت با کالوانیست‌ها در سویس در تشکیلات و حکومت کلیسا و همچنن در 
مبادی سادگی دبساطت دین وطریقه زهد و تقوی در زندگانی از آنها تعلیماتی آموخته وروش‌خود 
آرار دادند ولی در عين حال قائل بانفصال و جدائی کامل با کلیسای رسمی نبودند . 
آنها می‌گفتند باید مذهب کلیسای انگلند را تطهیر کرده و از پیرایه‌های عناصر و افکار 
ردمی تصفیه نمود و به‌عانی و مواعظ کلمه الهی توجه کرد از آداب و مراسم ظاهری و مناسك و 
تقدیسات صوری دینی دوری گزید. بیضی از آنجماعت به-لسله مراتب گشیشان 2:000۳26۲یمنی 
تشکیل اساففه کل و اساففه جزو و شمایل‌های کل و شمایل‌های جزژ و امثال آن پابست ماندند و 
قبول کردند که کدیش محله هرنا حیه برای آنما مرا-م دینی بجا آورد اما جماعتی قلیل از آن 
میان یکی برخلای معتفد «به اصول تساوی کذیشها»651205) ۳265 بودند. در اسکاتلند شماره این 
طایفه کثرت و فراوانی حاصل کرد. از اینرو آنجماعت بدو فرفه تقسیم شدند . يك فرقه مسانند 
املاح طلبان کلیسای انگلیی با صبر و امید درهمان کلیسا بافی ماندند و فرقه دیگر بکلی خود 
را از آن جدا وء‌نفصل ساختند وچون‌دولت‌پادشاه‌انگلیس آنهارا می‌خواست سرکوبی‌بدهد با ردیگر 
از آنجا مهاجرت کرده به دولاند رفتند . اين فرقه اخیر بنام تع‌یدیون‌ها 545ن82۳ واستقلالیون 
0۵۵۲6۵2۱۱0266 بوجود آمدند که هنوز باقی هستند. 
وقعی که ذارل اول پادشاه انگلیس شد تصمیم گرفت‌که جماعت پروریتان راکاملا دراعمال 
وان ینعی مصویا بط اکن اعدان توک ان وا ین مان سره 
انانلفه برهی ای شاد وان این نصسیم بای از کزان تمایعه .زیر از تاتدیها وگن باوگ وف 
که بقیمت جان خود ,مخالفت برخیزند و سر بطفیان برداشتند و شاه چون بزور با آنها برتیامد 
ناگزیر پارلمان را تشکیل داد در آنجاهم پیوریتانها اکثریت داشتند ورفتار سوء شاه و اسقف اعظم 
(لود ۵.) طوری مردم را برانگیخته بود که درظرف ۱۳ سال از ۱۶۲۸ ۱ ۱۶۴۰ بیست هزار 
نفر از پیردان آن فرقه از ااکلستان مهاجرت کرده به سرزمی جدیدالاکتشاف آمریکای شمالی 
و کولونی‌های(ماساجوست وکانکتیکوت) رهسیار که ودر آنجا مطابق سلیقه وعقیده خود کلیای 
نوی شیاد نهادند . درپارلمان که در سال ۱۶۴۰ تشکیل شد پیوریتانها آنقسر اکثریت داشتند که 
ب‌وجب تصویب ایشان لود اسف اعظام را در محبس انداختند وبا شخص شاه نیز بمخاصمت و جنگ 
بررخاستند وکار مئجر بشکست و فعل شارل اول گردید که سر اورا از تنش جدا کردند واولیور- 
کرامول پیشوای شورش پروریتان‌ها مدت بیست سال بر آن مملکت حکه‌رانی میکرد و کلیسای 


تحولات «ذهب عیسوی ۳۵۹ 


پیوریتان با کمال قدرت و قوت تشکیل گردید و اسای مذهب پرسبیاترین بقدری رواج یافت که 
در ۱۶۴۶ اعتقاد نامه‌ای در پارلمان تصویب شد که بنام اعترافات وست میدستر نی ۱۷ 
2 ممروف است ود پایه‌اسای اصلاح مذهبی پرونستانی در اسکانلند و دای شمالی 
می‌باشد. گرچه باتجدید ساطنت شارل دوم با این‌تصویب‌نامه درانکلند در۱۶۶۰ با مخالفتی‌شر وع 
شد و بالاخره عکس‌العمل آن بقدری شدید بود که بر‌حسب تصویب پارله‌ان در ۱۶۶۲ عقیده پیو- 
ریتانیزم از کلیسای انگلیس بکلی طرد شد وپیروان آن متفرق گشته و در صف سایر فرق مانند 
مستقلان ویا ته‌میدیانها و کویکر‌ها وپرسبی:ارین‌ها و واحدیون در آمدند. 


کویکرها :06:2۶ 

درمیان این فرق انگلتان در این میان جماعت کویکر‌ها بایستی بیش از دیگران مورد 
توجه و بحث ماقرار گیرد . زیرا آنها دره‌یان همه فرق ونحل پرو:-تان از همه شدیدتر و باصطلاح 
(رادیکال) هستند . نهفت کویکرها که‌در دوره جنک داخلی انگلستان بظهور رسیدند درحفیقت 
جنبشی بود از مسیحیان آن کشور بر علیه نشریفات ظاهری دروغی کشیهان گرچه در السنه 
۳ افواه به این اسم موسوم شدند ولی خودشان نام خود را «انجمن دوستان» موسوم ساخته بودند. 

موس آن فرقه شخصی بود بنام جرج فاکس ۳۵۶ 660۲86 (۱۶۲۴-۱۶۹۱) که می‌توان 
آثرا یکی ازعارفان جهان و از صاحبان ایمانی بزرگی دانست . برای وی درسال ۱۶۴۶ حالی و 
کهفی دست داد و به یقن دانست که دین عیسی عبارت از فبول يك ساعله اصول کلامی واعتقاد 
لفظی بانجیل‌نیست بلکه آن عبارت از اءتقاد قلبی‌است و رفتن «کلیسا وگوش دادن به‌سخنان کشیش 
رسمی و تکرار ادعیه معمولی ایمان حفیقی را حاصل نمی‌کند بلکه ایمان آنت که دل آدمی از 
نور باطنی روشن شود وکلمه الهی که مصدر حیات ومنبع فیض است محدود به صحایف اوراقکتب 
تمیباشد و آن از خداونه ناشی شده و مستقیماً بوجدان و ضمیر شخص مومن داخل میگردد و 
خداوند هرکه را بخواهد مورد قبول وقرارگاه کامه خود فرار می‌دهد . از ایترو بهقیده فماکس 
هیچگونه وجود کشیش یاروحانی ضرورت ندارد زیر! خداوند باهرکه مشیت اورا اقتضا کندواراده 
فرماید بدون واسطه خن خواهد گفت و عرفرد اعم از مرد یا زن می‌تواند کلام الهی را بشنود . 
وباز گوید ونیز افراد مومن وممء‌تقد که خاضع دریرابر حق تعالی ه-تند در هرمقام و منزات همه 
دوستان و برابر می‌باند. هرگونه جنگ و جرب عمل شیطانی وحراماست و فروش کنین و غلام 
گذاهی فاحش است و مرد ه-یحی راحت اء-مّاد هیجوت سم نياید یاد گنه ویگفدن دآری» یاانه» 
براتی سخن باید بگوید وبی. 

جرج فاکس‌بر آن بود که دوستانم-یحی‌در هر محفل که باشند رعایت‌هیج ,لك ازمقدسات سبعه 
5 را الزام ندارند . و تکریم صورتی یا تءثالیاز #دیین و انبیاء نوعی ت‌برستیاست و 
هیچگونه وعظ وخطابه قبلا تهیه نباید کرد بلکه باید مومنی بدعا ومناجات مبادرت نمایند و پی 
از آن خاموش نشته بتفکر ومراقبت فرو بروند تا وفتی که نور باطنی در دل آنها در خشان‌نود. 

چون فاکس و پیروانش درمجالس مذهبی رسمی حاضر می‌شدند و در آنجا بتحريكو جدان 
و بالقاء و الهام نفسانی مخنان کیش را فطع کرده و عةاید خود را اظهار می‌داغتند , از اینرو 


۴۰ ادیان امم خاور نزديك 


غالبا کار آنها به قیل وقال ومنازعه وجدال می‌انجامید. پس ناگزیر اولیاءه حکومت آنها را مخل 
نظم و آسایش #مومی دانته و هزارها تن آزکویکرها را به حبی‌های طولانی يا جریمه های گزاف 
محکوم ساختند. وخون فاکس نیز چند کرت بزندان افتاد البته این سختکیری وعقوبت آتش‌دردنی 
آنهارا ساکن نمی-اخت. 

در ائناه دورهٌ سخت ویا سنه تجدید 136500720107 یمنی در زمان شارل دوم ۰ ویلیام پن 
۵ کهیکی‌ازر جال‌انگلیس بود(۱۶۴۴-۱۷۱۸)به‌فررقه کویکرها ملحق‌گشت. چون شارل دوم 
ناحیه پنسیاوانی را در مستعمره جدیدالاکتشاف امریکای شمالی بموجب فرمان باو عطا کرد » او 
آنجا را وقف اشخاصی ساخت که از انگلستان بهوای آزادی عقیده و استقلال مذهب مهاجرت می- 
کردند. مخصوصا کویکره-ابشهر نوبنیاد فیلادلقیا دء-وت شدند عاقبت در موفع انقلاب انگلستان 
به سال ۱۶۸۸ به موجب فانون آزادی کامل به کویکرها و دیگر مجامع مذهبی اعطا گردید . 


پیتیزم )۳6 

جون درنزد فرقه مخالفان کلیا 0060060۲۳0565( تمایلی بظهور رسیدگه از زیربار قواعد 
کلام متداول بیرون بروند جماعتی از آنها بر آن شدند که از نو باید تولد یافت نا مسیحی حقیقی 
شد. عمری تازه و حیانی نوین لازماست که از عیسیه‌سیح حاصل گردد تاهمةٌ خلایق که در وادی 
گناه مرده‌اند ودر نظر خداوندگمراه شده ومحکوم بعذاب آبدند ازنوژنده شوند داز عیسی‌مسیح‌ولادتی 
جدید حاصل نمایند. 

پس گفتند چه بایدکرد تا مشمول عفو الهی شوند ؛ و از زتجیر و سلسله گناه آزادی‌حاصل 
کرده قلب آنها با خدای مسیح متصل گردد ؟ این امردقتی میسر میشود که مردان وزنانبراه‌زهد 
و پارسائی ۳:665۳0 پیش گیرند. بدیدوسیله قلب آنهام‌حل‌ظهور عیسی‌از عالم دیگرخواهد شد. 

این عقیده در اواخر قرن ۱۷ در آلمان بظهور رسید و پیروان آن روش اخلاقی بسیار 
سختی پیش گرفتند و بریاضت و طهارت و تقوی و بالاخره تقدس کامل در زندگانی مشنول شدند 
و از راه و روش معمولی‌کلیسا وتشریقاتآن دوری‌جستند . 

دو نقر پیشوای بزر کك رهبر پیتیبزم آلمان میباشند ۰ یکی کشیشی از کلیسای لوتران 

بنام فیلیپ اسپنر 5۳606 ۳۳:12 ( ۱۷۰۵ - ۱۶۳۵ ) و دیگری معلمی از استادان دانهسگاه 
لايپزيك بنام هرمان فرانك ۴۲۵۵۲6 عمدع13 ( ۱۷۲۷ ۱۶۶۳ ) آنها مبادی پارساثی 
صیاعزظ را در آنزمان در آلمان انتشار دادند و میسیونهای تبلیناتی بهندوستان و دیگر بلاد 


گسیل داشتند ۰ 


۷ کلیسای کات ليك اذقرن‌شانز دهم 
اصلاحات مذهبی که بوسیلهٌ برونستانها در عالم مسیحیت بوقوع پسوست در داخل کلیسای 
کاتو ليك نیز روح انتقاد و اعتراض بوجود آورد و در نزدکاتوليك های روم نیز اصلاحاتی احساس 
گردید . البته پایها خود مبتکر این اصلاحات نسبودند بلکه همواره با همر‌گونه اصلاحی مقاوست 


تحولات مذهب عیسوی ۳۶۱ 


میورزیدند ولی امپراطور شارل پنجم که قویا میل داشت مابین مسیحیان وحدتی ایجاد کند و در 
کلیسای کانوليك « رفورم » بعمل آورد تا آنکه بنواند تبلیفات‌شدید پروتستانها راخنثی-ازد» یس 
کوشش بسیارفرمودکه مابین کاتوايك ها وپروتستانها ایجاد سازشی‌نماید ولی البته باین آرزو موفق 
نگردید . وی به پاپ زمان پال سوم فشار آورد که‌شورائی باین مذظور در شهر ترنت 72606تشکیل 
دهد . تشکیل این شوری در تاریخ مسیحیت اهمیت فراوان دارد زیرا پایه آن برروی اعتراضات 
وتقاضاهای اصلاحات قرارداشت که از طرف زءماء پرونستان و مصلحین بزرگک از افراد ردحانی و 
غیر روحانی در قرنها در اروپا بوقوع پیوسته بود . کسانی مانند لوتر و زوینکلی و جان کلیف و 
جان هوس و سوانارولاد و واراسم‌وس در حقیقت بدیان‌گزاران این ثوری بودند . بالاخره قوای 
مصمم و چنگجوی اصلاح طلبی در اسپاتیا باعث تأسیی آن شد . 

در آن کشورکه بتازگی از قرن ۱۵ م. مغربیان ( مسامان ) را از خاك خود بیردن کرده 
بودند و اصلاحی در طبقه کشیغان وروحانیان بعمل آ ورده. اسف اءظمشهر تولدو (طلیطله ) که تخود 
کشش اءتراف ملکه ایزابلا بود پیشوای این اصلاح گردید . راهبان و کذیغان ناشایست را از 
طبقةٌ روحانیان اخراج‌کرد و دانشگاههای جدید پرای تعلیم و تربیت کشیذان‌نوین برپا شد.اتحاد 
ماین دولت و کلیدا در زمان سلطنت فردیناند و ایزابلا در اسپانیا بسیار فوت گرفت و دستسگاه 
تفتیش عفاید 10001511100 بسیاری بر روی پایه حس ملیت تأسیس‌کردند که مفتشین آن راشخص 
پادشاه تمین می‌کرد . نتیجه آن‌شد که در همان موقع که دولت اسیانیا روز بردز عظمت یافته و 
اوین نیردی سیاسی ارویا بحساب آمد کلیسای اسپانیا نیزتجدید حیات حاصل‌گرد . بمحض اینکه 
پادثاه اسیانی مقام امیراطوریمءدسرا یافته ملقب به « ثارل پنجم » شد در برابر خطر روزافزوت 
انتشار پروتستانیزم که اعیانیا رانین تهدید میکرد . مساّلهٌ اصلاحات دینی و فوریت آن در آن 
ملك فوت بسیار حاصل کرد 1 


اصلاح کاتو ليك 

جنبشی‌که درمحیط کلیسای کاتوليك برای‌ایجاد اصلاح‌مدهبی بظهور پیوست ۰ در سه‌صورت 
نمایان شد . 

نخست شورای دینی کشیشان در شوسر تدرنت 15600 در ۱۵۴۵ تشکیل گسردید 
شارل پنجم قصد داشت که بوسیلهٌ این شوری. پاپ ( پال-وم )111 اداط را ناگزیر سازد که‌کلیسای 
کاتوليك را بصورت‌نوینی‌در آورد. طوریکه زعماء پیخوایان‌پرونستان را نیزمتقاعد سازد واوبتواند 
نفوذ و افتدار خود دا بن سر رتاو تاهزادگان پروت-تان آلمان دوباده برقرار سازد ویلکه آنها 
دا دیگربار وارد جرگة کاتوليك عام نماید . اما بررخلاف منظور او روحانیان نصاری که در شوری 
جمع شده بودند مقاومت‌کرده و از اصول دین و مبانی عقیده کاتولك بهمان سك فرون د-طی 
هراجعه نموده و «ماوم شد صلح وسازش آنها با پر وت-عانها محال‌است ۰ حاصل‌کار شوری که‌در مدت 
هرجده سال ( ۱۵۶۳ - ۱۵۴۵ م۰) ادامه داشت در پنج اصل‌ذیل اعلام شد . 

| -اخبار وسنن کاتوليك برابر وهم‌وزن۹تب مقدسه‌است ومنبم حفیقت وسرچشمة اختیارات 


دوحانی میباشد. 


وی ادیان امم خاور نزويك 


۲ - کتاب مقدس عبارت است‌از نسخهُ اصل لاتینی۷2۱8۵06 ها)ه1. 

۳ ترجمهُ آن از لائینی بالسنه دیگر حق انحصاری‌کل,سایکانوليك است لاغیر . 

۴ - مقدسات سبعه 52012016065 همان است که کلیسا در فرون وسطی دسماً پذیرفته و 
شناخته و اینکه پرونتانها فقط دو اصل را مقدس می‌سازند باطل است . 

۵ - نجات و رستگاری تدهامنوط و مبتنی بر ایمان است ولی بر‌خلاف عفید؛ پر ونستانهاننها 
ایمان عامل حصول آن نیست اعمال صالحه مستوجب عفو و غفران الهی می‌شود . 

این پنج اصل «ضمیمه بعضی منضمات جزی دیگر از قبیل قواعد مسیحی برای امر عفو و 
غفران واحترام ویرستش فدیسین و آباء روحانی وتحدید ایام ت‌طیلات مذهبی درسال درحداحتیاج 
وضرورت اقتصادی. حاصل کارشوری بوددیگر آنکه اولاغرری دستور داد که یاپ فهرستی از کب 
ضلال نهیه کند و خواندن آنها را برعامه ممیحیان مطلقاً حرام فرماید . البته کتب و دسائل 
پرونتانها جرو این فهرست در آمد . 

دوم یال سوم در ۱۵۴۳ به تحريك و تشویق مشاوران خود محکمه تفتیشن.عقاید را 
دوباره برفرار نمود . بطوریکه در هر شهر و مکان در ارویا بمحض تقاضای اولیای حکومت د 
حمایت اریاب قدرت نتوانستند آن محکمه را فوراً تشکیل دهند بدینوسیله اباب کاری بدضت 
طبقه کشیشان داد که در هر ناحیه کانوليك نشین از بروز افکاروتشکیلات پروتستانی جلوگیری‌کند 
و آن ناحیه را از عناصر الاح طلب فوراٌ یا سازند . البته‌اولین کشوری‌که‌در آن جا این‌مهکمه 
تشکیل خهابطالا بوو. 

سوم تشکیل گروههای راهبان مذهبی مخصوصاً ژزویت ها این سازمان های نوین براک 
تجدید حیات روح کلیسای کانوليك و تحريك شوق و حرارت‌بدین در میان خلایق تأثیر بسزاداشت 
و سزادار است که از آن بتفسیل سخن گوژیم . 


ژزویت ها 

ایگناتیوی لویالا. ها(10 کتا024ع1 موسی این فرقه راهبان موسومبه ژزویت یکی ازنجبا 
و اش‌اف اسپانیولی بوده است ( متولد ۱۴۹۱ متوفی ۱۵۵۶ ) پس از آنکه چندی در دربار 
فردینانه وایزایللا ملك و ملسکة آن کشور به شفل پیشخدت خاصه اشتفال داشت ؛ در صف 
سپاهیان و عر.ازان در آمد و در جنگ اسیانیا با فرانسه مجروح شد . در ایام بیماری و نقاهت 
کدابهای شرا احوال و زندگانی قدیسین تصاری را میخواند . پس تصمیم گرفت که او خود نین 
یکی از سواران تارك دنیاه مع۷1 ۲96 02000۴ » بشود پس سلاح حرب خود دا درمحراب 
حضرت مریم آويشته و خود در دبری از دیر های دمنیکان داخل شده به ریاضت و تص.فیه نفی 
پرداخت . همان اعمال او بمداً مناسك روحانی‌طائفٌ ژزویت و شناخته شد. پس در اسپانیاودرپاریس 
بتحصیل علوم و معارف دینی مشغول‌گردید و هرجا می‌رفت جماعتی از شاگردان و معتقدان گرد 
می‌آدرد و باتفاق و #رکت همگی بریاضت و اءمال مذهبی مشنول می‌شدند ۰ بعضی از زعماء 
ومتالانت مبلنین مسیحی آن عصر مانند فرانسیس زادیر ۶ و ۴۳۵۵1 مبلغ بز رگ دد 
هندوستان و ژاپون و بسیاری دیگر مانند او در صف همقدمان و همکاران او قرار گرفتند بالاخره 


تحولات مذهب عیسوی ۳:۳ 


در ۱۵۳۴ به این جمعیت دوستان و پاران صورت .ازمان جنکی و نظامی داده و آنهارا «همراعان 
عیسی 6 نامید و همه عهد کردند که باورشليم رفته عمر خود را در راه جهاد با مسلمانان 
مرا بر آورند و در هر حال جان خود را در اختیار پاپ پال سوم قرار دهند . پاپ خدمت آنها 
را پذیرفته و سازمانی بوجود آدرد بنام «انجمن وع» ولویولا را اولین‌سردار آن گروه‌قرارداد. 

تشکیلات آنها بکلی صورت نظامی داشت دافراد ۰ مطیم محض فرماندهان خود بودند وهر 
عمل‌نا پسند غیرمجازرا«طورهخفیانه درصورتی که مقدمه‌يكعمل صحیح ومطلوب باشد جائن‌ذمردند و 
به دروغ ونقیه وکتمان حتی درموقم ازوم با یادکردن سوگند «دروغ» مبادرت میکردند. 

قاعده عمده نزد ایشان آن بود که هرفرد ژزویت باید با خلوص کامل مطیع اوامر مافوق 

باشد و مدت چهار هفته هرتازه‌وارد يك ساعله تعلیم « روحانی » می آموخت . پس‌از آن هرکس 
را برحسب لیاقت ومذاق او بکاری ومأموریتی می‌گه‌آشتند و او می‌بایستی ببدون چون و چرا در 
محل مأموریت خود ولو در بلاد بمیده حاضر شده وملزم است که اتصالا گزارش کار خودرا عرثباً 
برای مقامات ما فوق «فرستد . 

کار مهم ایشان که توفیق بسیار در آن بدست آوردند در زمینه‌اعزام مبلفن و«میسیونر»«ای 
دینی بود و آنها مبادیکاتولیکی را در مالك آسیا. حندو چن و ژاپون انتشار داده در اثثای قرو 
شانن‌دهم وهفدهم میلادی‌به‌امریکای جذوبی وشمالی‌سنت لورانس و دده میسی‌سییی وم‌کسيكو کالیفر نیا 
رسیدند . 

در اندرون نفوذ سیاسی ایشان «ه‌چنان در جعضی از بلاد مانئد فرانه و اسپانیا ویر تفال و 
آطریش بحد کمال‌بود و کارها دماغل عمده سیاسی برءوده خود گرفتند ویاقصای مه‌الك جهان راء 
پافتند و در دربار شاهزادگان وسلاطین نفوذ حاصل کردند . در جذوب آلمان با نصارای فرقه 
لوتران «مبارزه برخاسته و از اندغار آن مبادی جلوگیری کردند و در فتل عام پرونستانها طایفه 
ژزویت‌ها دست در کار بودند. ولی این اعمال مخفیانه وتوطاثه‌های سریآنها را نهفقط نزدیروتستانها 
بلکه درپیش کانوليكها هم منفور ساخت . 

در رن هیجدهم ممالك اسپانیا وفرانسه و پرتقال کاملا در فبضه نفوذ آنان در آمد . دروفت 
حاض گرچه از قدرت ونفوذ ایغان بسیار کته شده ولی هنوز عوامل و کرکنان جدی پاپها بشمار 
می‌آیزد دیرطبق فعوای شورای ترانت 12601 در انتشار دین کاتولیکی مجاهدت. می‌نمایند. 

بموازات ززویت‌ها در قرن شانزدهم و هفدهم انجهن‌های دیکر نیز در میان رجال ون-وان 
نشکیل شد که همه از افراد کانوليك بسیار متعصب ویرحرارت تشکیل شده‌اند وسازمان انجمنهای 
قدیمی کاتولیکی را ناگزیر سيك و روش خود تجدید کردنت . از آنجمله فرق فرانیسکان‌ها و 
دمی‌نیکان‌ها نیز در فرون اخير تجدید حیات یاعهاند و روش ریاضت وایمان آنها نیز حتی بهباط 
و دستگاه پاپ هم نفوز کرده است واز آن زمان نام کسانی که بسند اعلای پتایی می‌نشستداند همه 


دارای طبایع حخت وهتعصب و کتوليك‌های مومن و راسخ آلءمیده هیراشند ۳ 


تحولات در کلیماو اصول عقابد مسیحی از ۰۵۱۷۰۰ 


درفرن هیجدهم نوضت وجنیش اصلاح کلیسای کاتوليك رو «ضعف وفتور نهاد. 


7۱۶۴ ادیان امم خاور نزديك 


در فرانسه لوئی چهاردهم قبلا افتدار پاپ را محدود ساخت دءوایداسقف‌نشین‌های‌بلامتصدی 
را بخود اختصاص داد وکدیشان و روحانیون فرانسه را بس آن‌داشت که علناً برخلاف مسأله اصل 
معصومیت پاپ بر خبزند و از آزادی و استفلال خود که بنام حریت گال 1۸06۲1۲ 01:6 مفردف 
است استفاده کنند. هم در آن فرن انتشار و نوسمه روز افزدن روح استقلال عقلی رمتطقی درمیان 
عده بسیاری‌از فرانسویان بالاخره مندهی به‌انقلاب فرانسه گردید که نهضت ضد روحانیان وکشیشان 
درآن بقدری شدت یافت که مدنی دین هسیح را معا لنو د مندوخ دانستند . گرچه بد اژ آن 
آزادی مذهب برای «مه اعلام گردید ولی ناپلثرن چون با کلیسای کانوليك آشتی کرد مصمم بود 
که آنر| همیشه در قبضه اختیار حکومت در آورد. 
در آلمان بمداز جنگ‌های سی‌ساله مصیبت خیز بن کاتوليك‌ها و پروتستان‌ها که سبب شد 
صدی شصت دپنج از نفوس و سکنه آلمان کاسته شود بالاخره بعد از جنگهای ناپلئون دوره‌ای 
فرا رسید که رومانتیزم (حساس) برعلیه روح راسیونالیزم (عقل) عکس‌العملی بوجود آررد و 
دوباره‌کایسای کاتوليك قدری از افتدارات خود را دیگربار بکف آورد. 
رویه‌م اه درفرن نوزدهم ممالك اروپا درتحت‌عنوان وحدت کاتوليك عالم بعضی‌از اختیارات 
وافتدارات پاپ را شناخته وبرای مردم ماوراء آلپ اين نظر وفکر انتثار یافت که‌بالاخره سررحد 
نهائی اختیارات دینی منتهی با نطرف جبال آلپ میشود یمنی مرک واتیکان نقطة فا ی آنست‌وپاب‌ها 
هم بدیهی است که همه در بسط ونش این فکر بمنتهای شدت کوشیدند. 
در قرن نوزدهم دو مسثاه اصولی مهم مطرح گردید ؛ اول در سال ۱۸۵۴ پاپ پیوس نهم 
6 داز قاعده‌ای وض‌کرد ومساله ءصمت وطهارت مریم عذرارا طرح نمود و آنرا یکی ازاصول 
دین مسیحیت اعلام داشت. برطبق این اصل هرکانوليك مومنی باید ممتقد شود که‌مریم مادرعیسی 
امه اما و استهای مامرعاس توافت اعد اس اد اجان وم انا با 
بوده و بالفطر» طاهر ومه‌صوم متولد شده است. دوم درسال ۱۸۷۰همان‌پاپ اعلامیه‌ای صادر کرد 
واصل حعصومیت پاپ‌ها را جزواصول دین فرارداد بمبارت دیگ گفتند که هرچه پاپ‌ها در حدود 
دین ومذعب بگویند یا بکنند خالی از ذنب دخطا میباشد. هرچند این اعلامیه مقام‌پاپ را بالابرد 
ویاودرعالم ایمان واخلاق هسیحیت منزلعی اساسی و ار چمند عطاکرد دلی در همان زمان چوت 
احساعات ملیت‌برستی (ناسیونالیزم) درایطالیا اتداد یافته‌بود درانقلاب ایطالیا زعماء‌زرین‌فکری 
ماننه گاریبالدی ومازینی بوجود آمدند و در همان تاریخ که پاپ اعلامیه خود را صادر میکرد؛ 
ویکتور امانوئل شهر روم‌را درتصرف آورده وبسداز مراجمه بافکار عمومی (۱۵56066ع» با اکثریت 
قریب باتفاق از ملت ایطالیا اجازه گرفت که اختیارات سیاسی و ارضی یاپ را از او منتزع ساخته 
و برای دستگاه پاپ فقط سه قصر که عبارت باشد از وانیکان ۷۵20 و لانران ههععاش و 
کاخ تابستانی گوندولفر 00۵00[60) 1ع2:0) که محل حکمرانی پاپ اعظم است چیزی دیگر باقی 


نکذارد . 


بعضی تحولات جدید 


در اواخر فرن نوزدهم سیاری از متفکرین کانولیکی مذهب اعم از کشیش و غیره بی آن 


تحولات مذهب عیسوی ۴۶۵ 


اندیثه شدند که تحقیقات جدیدی در زمینه تاریخ وتحفیقات کتب مقدسه‌دینی‌بعهل آورندوهمچنین 
اکتشافات علمی‌را مخصوصاً درمیدان حیوان‌شناسی وزمین شناسی که منطبق برنظر به‌جدید « تکامل 
طبیمی» 2۷۵1۵4۱00 است, مورد مطالمه وتوجه‌فراردهند. درنیجه نهضتی کوتاه بوجود آمد که از 
آن به‌«مدرنیزم کانوليك»تهبیر‌کردند. آنها میخواستند بين ممتقدات ومبادی ایم‌انی کاتوليك باعلوم 
جدیدی ومباحث انتقادی اخیر نوافقی بوجود آورند. هواخواهان این جذیش در «مه ممالك اروپا 
مانند فرانسه وانگاستان و آلمان بسیار شدند لکن پاپ پیوس‌دهم پیشرفت این‌قبیل‌افکاررامحکوم 
داندعه وبا کمال شدت آنرا مسکوم ساخت و درطی فرمان دینی بسال ۱۹۰۴ این‌حرکت را مخالف 
دین اعلام کرد و آن جنبتی بکلی خانمه یافت. 

بعد از آن نهستی دیگر بوجود آمدکه بیشتر موفقیت حاصل نمودکه در آن نیزکوشش‌می‌شد 
مبادی و اصول کاتوليك را با افکار جدیده تطبیق زماید این نوضت بنام تماسیزم جدید -۳۷6۵ 
0 موهوم است . از آن جهتگه پیشوایان آن سمی کرده‌اند سراسر فلتفه‌کلامی قدین 
تمای وکینیای را با اصطلاحات جدیده تطبیق‌کنند تا با جریانات عصر جدید موافق شود. ولی 
پاپ اعظم‌که حاکم نهائی‌این‌قضیت است و صحتبحث در م-ائل‌ایمانیواخلاقی موقوف‌باجازه اوست 
هنوز در این‌باب نظری اظهار نفرموده است. 

از هر دو نوضت مهم‌تر وبالاثر آنست که شخص پاپ اعظم م-ئولیت خود را در امر نظارت 
مسائل دینی و اخلاقی در سرا-ر جهان احسای کرده و در سین آخیر و در مواقع عدیده بیشتراز 
ایام ماضی در قضایای عمومی بی‌الملاسی بنام خداونه م:مال و کلیسای مسیج اعلامیه ها صادر 
هیکند . 

رو ی6مرفةه کایسای کاتوليك بخویی‌پی‌برده است‌که در عصر حاضر تاچه انداز» عمل ومجاهدء 
اه در زمینهٌ امور بینا(مللیاهمیت‌وارزش‌دارد . ازجمله فعالیت‌هائیکه دراین باره بکاربرده‌اندهمانا 
تأسیی‌کذکره اوکارستيك 6088۶65 22501 است‌که مایین تمام کلیساهای کاتوايك در هر دو 
سال یکبار در یکی از نقاط مالك کانوليك تشکیل میدود. 

عم چنن جماءعت و ساسله‌ای بنام پالیعت‌ها داکذانام۳ «وجودآمدهکه سعی‌کافی‌مبذول‌میدارند 
تا میلفین توانا بممالك خارج مخصوصاً به دول «عحد امریکای‌شمالی بفرتند و کتب و مطبوع.ات 
کاتولیکی را در میان مسیحیان دیگر فرق نش و دوزيم کنند . احسای عمومی در سراسر عالم 
هتیتیتنتدایل بو سم سامتاه سای مورا دا قیف توزعت کانی هرز واوه اس و 
پاپ اعظم کنونی یعنی جان بپست و سوم 26111 ع9ه[ در سال 1۹۵۹ به‌تشکیل شورای اکومنيك 
فر مان داد. و نمایندگان تمام کاتوليك‌های جهان درسال! ۱۹۶ ددشهرروم‌گرد آعدند ودو 
هزارویانصد نناساقفه الم در آن شرکت‌کردند و دارالانتشار خاصی تشکیل‌شدبمنظورگمیته مشورتتا 
مسله ایجاد رابطه بی مسیحیاناتوليك‌را با مسیحیان غیرکاتوليك محل‌مطالعه فراردهند وهرچند 
در مال اصولی توافق وراء حلی پیدا نکرده‌انه ولی در مسائل فروعی مانند عادات و نظامات با 
یکدیگر توافقی بدست آورده‌اند . 

۱ - در فرانه آلفرد آویزی «واصا ۰۱۱۶۲۵۵ در انکلیس جرج تبرل 1۲۲201 6۵66 


در آلمان هرمان شل 56۲۱ مععصعع14 پیشوایان این نهضت بودند . 








۳۶۶ ادیان امم خاور نزديك 


۸مذهب پروتستان دداذمنه جدیده 


بایدگفت باستثنای جذبشی‌واحدکه اخیرأ بظهور پیوست نمام اصلاحات و تبدلات‌که‌در فرقه 
پرون-تان روی داد همه مربوط به قبل از فقرن ۱۸ میباشد . این امر جدید عبارت است ازظهور 
وانتشار متدیبم صونک۳)6۱۳۵ ۰ آنرا نباید يك اصلاح دیئی بشمار آورد بلکه اساسا عبارت است‌از 
توجه باوضاع و احوالکذونی‌که در نتیجهُ ترفیات عاوم طبیمی و توسمه سرءایه‌داری عموم درجهان 
صنمت پیش آمده است . بذابراین نباید آن نهضت‌رايك اصلاح‌دینی نام نهاد. و آن‌نظر یه وفکر جدید 
مدمه تبدلات در عصر حاضر میباشد . اکنون‌باید ترا باجمال شرح دهیم . 


دئیزم در قرن هیجدهم نع( 

انتشار عاوم بمعنای جدیدآن در ممالك غرب در نزد دانشمندان و «تفکرین در رن 
هیجدهم بوقوع پیوست ونورائیت فکری و روشنائی دماغی مابین طبقات مردم انتشار یافت. مسأأله 
مذهب صورت دیکری بخود گرفت و میبایستی از روی قیاس علمی موضوع آنهم مثل سایرمسائل 
علمی مورد مطالعه فرارگیرد . روشنفکران جدید در این قرن‌البته‌بمبادی اصولی وتحقیقات‌گلامی 
مذهب قانم‌نشده و درصدد بر آمدندکه تحقیق جدیدی بنمایند وبدانند اندانهای بدوی چگونه‌متدین 
شده‌اند یا بمبارت دیگر مذهب در طبیمت چگونه نشأت‌گرفت . مذهب الهامی‌که هبتنی بروحی و 
مکاشفه بود در نزد ایشان مطرود شد و در برابر دیده خردمندان » آن بتای رفیع درهم فروافتاده 
متلاشی‌گردید. با مطالعه قوانین آهنین طبیمت‌که جهان مادی را برطبق آن باکمال انتظام و زیبائی 
در تحت تأثیر قوای میکانیکی در حرکت آورده . همانطورکه‌گالیاه ونیوتن با قواعد و اصول‌ریاضی 
ثایت‌کر دند مسا له معجزات و انجام امور خارقلطبیمه‌که مطایق اصول مذهبی مقرربود منکر‌شدند. 
نرد ایشان‌ذاتالوهیتءلت معلومات جزئیه نبود و درچهارچوبه طبیت‌محسوس وجودربانی‌ضرورت 
حاصل نمیکرد. مقام قدس صمدانی از حیث زمان وهم‌ازجهت مان بسی دورترازعالم مادیات قرار 
گرفت . پس اینکوته متفکرین‌که دربابمذهب‌اندیشه‌ها و افکارنوین حاصل‌کردندبه دئیست؟5ع۳ 
«خداشناسان» ممروف شدند . نزد آنها خداوند خارج از سرحدات‌گیهان قرار دارد و خلقت به 
صنم او در قدیم انجام‌گرفته و آن عهد قدیم خالقگل بوده است ولی در زمان حادث معنی طبیمی 
ور جهان‌حکمفرماست پس برای اینکه ما ین مبادی مذهب دقوانن علوم طبیمی تنافض وتزاحمی 
روی ندهد حقیقت خالق را از امر خلقت تفکيك کردند و گفتند دستگاه آفمر‌ینش بخودی خود 
معحر اه است و بنابراین آنرا بدون ارتباط با مبادی مذهبی مستقلا باید محل مطالمه قرارداد . 

بسیاری ازکشیشان‌مبرز ودانشمندان آن فرن هم در انگلستان وهم در قاره ارویا پیردمبادی 
دایزم شدندالبته آنها تاحدی متمایل‌به نوحید مض و درحقیقت پیرو واحدیون 0:ا1)25م[] بودند 
و ثالوت را پنهانی انکارکرده و در خلوص عهیدت آنها سستی وفتوری ردی داده بود . مخنان‌شد 
عرفان ی آنه‌امنجر بآنشدکه‌فکر «متدیسم» بوجود بیاید تا بوسیله آن ددباره روح وقلب انان‌بسوی 
میادیهسیهیت بالاوبی آلایش فدیم بازگردد. پس عامه مردم عمه باشتیاق آين روش جدیدهمتدیسم» 


راپذیر فتند. 


تحولات مذهب عیسوی ۳۶۷ 


متد یسم صطوز۷6)۳00( 


انتشار متدیسم درموقهی,ودکه انقلابات‌صنعتی در جامعه ,ظهور رسید وهردم ازدهات‌بشهرها 
روی‌آورده ودر آنجا ساکن می‌شدند. احساسات وئه‌ثیات روحانی این جماعات تازه وارد رانشکیلات 
و تمالیم کلیساها راضی نمیساخت . شخصی بنام جان وژلی ۱/۵5(6۲ عطه[ و همراهان او شروع 
بيك لسله مواعظ و خطابات جدید نمودند تا آتش ایمانی در درون هسردم شهر شین از نو مشتعل 
سازند . 

لقب معدیست را هم‌شاگردیهای جانوزلی که با اودر اکسفورد درس می‌خواند بطورر یشخند 
و کنایه براو و پیروانش نهادند. چونکه آنهابا اسلوب‌س تبی‌مشنول‌مطالعه منظمی(متديك)درمبادی 
دیئی بوده و ادعیه واورادی چند از روی‌قاعدهو ترتیب در مناژل خودمیخواندند ومجاهده‌میکردند 
که خدایتمالی را از مقام الوهیت در آسمانها متنازل‌ساخته به‌خود به‌پیوندند. 

ایشان مععقد بودند که دین امری حقیقی و حیائی است و بایددرون کلیسای انگلند تجدید 
حیاتی به‌مل آمده برادران مسیحی خود را پپرو هرکلیدائی که باشند یکنواخت و يك‌روش‌سازند. 

جان وزلی ديك نفر داعی دیگر موسوم به‌جرح وایت فیلد برای نشر مبادی خوددراطراف 
و اکناف جزایر بریتانا سفرکرده همه جا بومظ و ثبلیغ پر‌داخعنه و هزارها نفوس بآنها گرویدند 
پی لازم آمد که اسم و عنوان خاصی به آن گروه بکذارند . از اینرو آنها را «کلی-ای‌متدیست» 
خواندند . 

جان وزلی در انگلستان بسال ۱۷۰۳ متولد گردید ودر دانشگاه اکسفورد تحصیل کرده 
تربیت شد وبا مسیحیان‌مر اویان ۷022۷12۵5 در آلمان آشناگردید و مسافرتی به جورجیام‌ستعمره 
جدید امریکارفته درمر اجمت‌بانگلیس باتفاق یکنذفر آلمانی ازپیروان بنام پطربوهلر در لندن ایمانی 
تازه یافعه و اعتتادی نوین پیش‌گر فتند. پس پیاده راه افتاده درصحراها وعزارع برای ده ها هزار 
نفر مردم مومن باحرارت وعظ وخطابه ایراد ن‌ودند. در انکلند و اسکاتلند وایر‌لند مبادی‌آنها 
انتشاری تمام یافت. بزودی کلیساه‌ای متدیست در «رگوشه وکناربر پا شد که در آن علاوه‌بر‌مناهك 
و تشریفات رسمی ظاعری بعبادات پر حرارت و غلیان میپرداختند و سرودهای گرم و یر شور 
می خواندند . 

این کلیسا و تعالیم اصحاب آن‌بزودی از حدود جزایر بریتانیا تجاوز کرده + کولونیهای 
آمرریکای شمالی سرایت کرد. هفت بار وایت‌فیله که مانند وزلی ازدعات .آن طایفه بود. بآآن کشور 
مسافرت‌کرده و جمعی‌کثیر پیرو اوگشتند و پروستانها همه جا باو گرویدند. در نیویورك دردال 
۶ نشتین تشکیلات معدیست ها سازمان یافت و ازشرق امریکا تاغرب آن قاده بهن گردید . 
از آن تاریخ تاکنون کلیسای معدیست یکی از بزرگترین مجامم «سیحی در ایالات متحده امریکای 


میلفین 6550822165( 
قرن نوزدهم را باید درحقیقت قرن بزر گاعالم پروتستان بحساب آورد . درممالك‌متحدهً 


۴۸ ادیان امم خاور نزديك 


آمریکای شمالی يك سلسله نوضت‌هائی بظهور پیوست‌که برعددپیروان فرق باپتیت‌ها ومتودیست‌ها 
افزایش داد مخصوصادر ایالات مرکزی وفربی آن‌کشور جنبش دینی نیرومندی نمایان گشت در 
انکلستان پیشرفت جدیدی بنام او انجلیکك ۳۵۵86۱ بحصول پیوست و انجمن بزرگی بنام 
جوانان مسیحی ۸ ۰ 0 .۷ .۲ در سال ۱۸۴۴ درلندن تشکیل شد . هم‌چنین سازمانی‌بناملشکر 
نجات 521۷2000۸2۳0۲ در ۱۸۶۵ بوجود آمد . در آامان دوئن از علماء متاله وعالم درعلوم‌دین 
پنام شلیماس 50061161۳026566 در ۱۸۳۴ و ریتشل ۱۸۸۹11050۳1 صورتی آزادتر و لیبرال به 
افکار مذهبی‌پر و تستانهای آلمان‌عطاکرردند. 
دلی بالاتر از همه اینها دو وافه بزرگ که در این قرن واقع شدیکی عبارت نود از ایجاد 
میسیون‌ها و هیانهای مبلنین و دیکری تأسیس مدارس روز یکشنبه‌که هردو در تاریخ دین‌مسیحی 
پروتستانی این فرنن‌اهمیتی بسزادارند . 
البته کانولیکها در ارائه طریق باین مبلفین‌پروتستان حق سبقت دارند . نخستین باروقتی 
که هولاندیها در جزایر هند شرفی در فرن۱۷ تأسیس‌پاسگاههای تجارتی کردند. کشیشان‌پروتستان 
دیار خود را نیز تشویقن‌ودندکه دنبال آنها برای تبلیغ مردم بومی بان جزائر ددردست مسافرت 
کنند . همین احسای نیز در متصدیان کلیسای انکلندنسبت به بومیان ( هندوهای قرمز پومت ) 
امریکا بظهور پیوستو اولین بار درایالت «نیوانگلند »در فرن هیجدهم انجمنی برای‌انتشارانجیل 
تشکیل‌گردید .کویکرها چنانکه گفته شد بنوبت خود ازابتدا مبلفینی به جزاگرهندغربیوفلسطن 
و تقاط مختلنه اردپا اعزام داشته بودند. 
هنکامیکه کاپیتان کولك سیاح انکلیسی سفر نامه خود درجزایر جنوب باسفيك,اانتشارداد 
(۱۷۷۹ - ۱۷۶۸) و از ادضاع آن بلاد ادصاف جالبی بیان‌کرد جلب توجه اشخاص رانمود تا آنکه 
شخصی نام ویلیام کاری (2۲6) عال(ز/۱ مصمم شد که برای تبلیغ دین مسیح به هندوستان 
مسافرت کند و اولین جامعه‌باپتیست‌ها 32041505 را برای انتشار انجیل درمیان بت پرستان در آن 
دیار تأسیس کرد (۱۷۹۲) . بمد از آن درلئدن ( ۱۷۹۷) در دینبرو و در گلاسکو انجمتهای 
خاصی برای تبلیغ مبادی‌گلیسای انگلیی و برای نشر مبادی متودیست‌ها پی‌ددبی تأسیس‌گردید. 
در امریک هم در سال ۱۸۱۰ ممروفترین موس تبلینانی بنام ۸.6۰ و بنام.).ظ.۸پی‌دد 
یی تأسیس‌گردید که درتعت حمایت کلیساها نش عقاید پروتستانرا درهمه «مالك جهان‌وجهه همت 
خود قرار دادند. وممالك‌دیکی مانند , دانمارك , آلمان» فرانده وسویس نیز عقب نمانده‌دستگاه 
های تبلیناتی مذهبی بنیاد نهادند. 
گزارشهائی که ازین مبلفین در اطراف جهان رسید کلیساهای اصلی آن ممالك را تشویق 
می نمود بطوریکه در آغاز قرن بیستم هیجان وجنبثی نوین در همه آنها محوس‌گردید وبالاخر* 
در اين اواخر مقاصد تبلیتاتی افکار جدیدی در خدمت به ابناء بشر در هیر محیط زنسنگانی 
ایجاد کرد . 


تر بیت دینی 


لزوم تعلیم و تریت مذهبی به نوباوگان و چوانان هماز آغاز موردتوجه کلیای پروتستان 
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قرارگرفت و در صدد بر آمدند که اصول و تتکالیف دینی‌مسیحی را پنو آموزان تعلیم دهند . 

این‌اندیشه مقدمه تملیم کاتشینم02:66150 گردید. عملی‌کردن این‌نیت: عاقبت‌درشهر‌گلو- 
سمتر 6210665167 در انگلستان‌بدست مردی بنام ربرت ریکز 1121۳65 1300620 بحصول پیوست. 
دی برای آنکه جهت اطقال بی‌ساحب ولگرد آن شهر دسایل آموزشی و پرورشی فراهم سازد در 
درسال ۱۷۸۰ اولین مکتب روژ یکشنبه را در آنجا تأسیس‌کردکه باینگونه‌کودکان خواندن‌کتاب- 
المقدی را بیاموزند. 

از آن زمان مکاتب روزیکشنبه شروع شده بصورت جنبشی در تمام‌ممالك پروتستان در آمد 
بطاوریکه در آخر قرن نوژدهم یکی از موسات مهمه اجتماعی گردید و بدرعت در تمام جزائر 
بریتانیا و ایرلند انتشار یافته بتمام ممالك پرو تستاناقليم اروپا سرایت کرد و بالاخره از اتلانتيك 
هم‌گذشته درقاره امریکا هم معمول گردید. انجمن‌های مکتب یکشنبه ٩.58.5.‏ در لندن و در دیگر 
شهرهای بز راک ارویا و امریکاتشکیل شد واکنون مدتیکترن‌است‌که مصدرخدمات وترقیات عظیمه 
شده‌اندودرسال ۱۹۰۷ انجمن بزرگی بنام‌انجمن‌جه‌انیمکانب یکشنبه ۱۷.8.5۰۸۰ بوجود آورده‌اند. 
بطوریکه این تشکیلات در اين قرن از افراد مهم و اساسی کلیساهای پروتستان در اطمراف جهان 


شده است . 


دین و علوم طبیعی! 

قرن نوزدهم در شرف اختتام بود که ناظر وشاهد کشمکش مابن مذهب ارتودوکسی و نانو- 
رالیزم مبتنی برعلم گردید . وبسیاری از مسیحیان خالص اعتفاد در آنچه میدیدند ومی‌شنیدندقلباً 
ضیف و متردد گذتند . یکی از مبادی جدید که زودتر از سایر مباحث موجب مناقشه و جدال 
بن دین دعلم گردید همانا ظهور و تکامل قوه انتقاد تاریخی دسبك جدید در انتشارتاریخ بود. 

دوتن از مورخین معردف این عصریکی هیوم 1:3706] و دیگری ژیبون 0610000 در فرن 
هیجدهم درباره بسیاری از مبادی مسلمه کتاب‌المقدس که مبنای ممتقدات مسیحیان بود توليدشك 
و شبهه کردند , هرچند آنهردو تاریخ حیات عیسی و کتاب مقدس را بصورت واحد مستقلی‌مورد 
تفتیش وتحقیق علمی قرار ندادند . اما درقرن نوزدهم این انتقاد تاریخی نیز صورت وفوع‌حاصل 
کرد. محففی آلمانی بنام دویداستراس 56255 122710 و فیلسوفی فرانسوی بنام ارشت رنان 
0 17۳۸65 در کتابهای بز رگ خود که برمنشاً تحول علمی عصر جدید بود هردو تداریخ 
سرگذشت عمر عیسی را محل بحث و:جزیه وتحلیل قرار دادند ونیز در آنعصر مطالعه در متن و 
بحت ادبی وتاریشی در صحف کتاب المقدس مشهود ساخت که صحف مذکور اش یکنفر نویسنده 
نیست بلکه مولفین بسیار در طی قرون و اعصار آنرا بمالم وجود آورده‌اند . مثلا ثابت شد که 
اسفار خمسه (ظ>نع۳۵۵)2) (توریة) بقلم نویسندگان مختلف در طول مدت لااقل پنج قرن‌بوجود 


٩‏ در اصل کتاب عنوان این مقال را «پرونهتان وعل» نهاده ودلی جچون مفاد و مفهوم‌این 
مبحث عام است وحتی شامل عموم عقاید مذهبی جهان میشود ما در این ترجمه عنوان‌راعام‌تر فرار 
داده منوان آثرا «دین وعلوم طبیمی» فرار دادیم . 
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آمده است . همچنین کتب عهد جدید را تجزیه وتحلیل کردند و آنرا بطبقات و متابع مختلف 
,1 و اخبار وروایات اصلیه باز گردانیدند . از اين اکتشافات و مباحثات علمی جدالی شدید 
مابین اهل علم واصحاب دین بوجود آمد وعالم پروت-تانیزم را بدو گروه متمایز منقسم ساخت که 
اولی را پیدها اصولیون ۳۵۵02206012115059) نامیدند و آنها کسانی بودند که هرگونه تفتیش و 
انتقاد در تب مقدسه را ممنوع و حرام دانستند و دومی را جدیدیون 2)۵06۵15159) لقب‌دادند و 
آنها بر آن بودند که بررسی وبحث در کتب مقدسه دینی مانمی ندارد . 
در نیمه دوم قرن نوزدهم کتابی منتشر گردید بنام «اصل‌الانواع» ۹060659 0۶ منونء0» 
تألیف داروین انگایسی که آتش این نزاع و جدال خصمانه و دامنه دار را بیش از پیش مشتمل 
ساخت و فریادهای خشم وغضب از هرسو بلند گردید . زیراسخنان داروین و کمات<کیم‌دیگری 
که سلف او بود ینام لامارا 1202۶1 که نظریه تطور وفلسفه رشد وارنقا را تحریر کردند درنتیجه 
نه‌فقط داستان خلفت منکور در فصول اولیه مفی تکوین (توریة) را منکی گشتند بلکه هرگونه 
نظر یه وعقیده‌ای درباب خلقت عالم بدست خالق مدرك دانا را ابطال نمودند . در همان ادقات 
پیروان فیاسوف آلمانی موسوم به‌هگل [11686 مبداً دحدت مطلفه مونیزم 16015 را به سبکی 
هبتنی بر فلسفه مادی شرح و تفسبر نموده ودر نتیجه فویاً نظریه تطور وارتقا راطرفدار گشتند . 
در این اثئنا دانشمندان دیگرهانند لودویگ بوکنر 1.۳۱۳86 وارنست هیکل[۲126:6 .ظ 
جلو آمده و عام دار فلسفه مادی بیگانگی گذتند که دیگی محلی برای ایمان بوجودربوبیت 
باقی نماند . 
فوریاخ ۳۸۵۲۵26۲ آلمانی مثلا در ۱۸۴۱ ایننظریه را وضع‌کرده بود که عر و رازتئولوژی 
(علم الوهیت) همانا در علم انتروپولوژی (علم‌الانان) نهفته ات وعقیده بالوهیت ناشی از نفی 
پرستی است که انسان اعتقاد نسبت به‌نفی خود دارد. درهمان اوان فلاسفةٌ اتکلیی مانسند طماس 
هکلی ۳3:6۲ .1 وهربرت اسپنسر »11.5۳6 علنااین نظریه‌عامیرا اعلام‌داء‌تندکه‌فاصله‌ای 
مابین انان وحیوانات دیکر وجود ندارد بلکه انسان بنوامیس نشو وارتقاء بطلی و ندریجی ازنوع 
مرنقای بوزینه بظهور رسیده وتکامل یافته‌است. بدیهی است این‌نظریه حس‌خشم و هیجان شدیدی 
درمیان گهنه پرستان ومکاتب قدیمیآن مملکت بوجودآورد. 
مسیحیان حقیقی که باصل اختلاف انواع وخلفت مستقل‌هريك از انواع ذوی‌الحیات‌به‌شیت 
بالنه الهی معتقد بودند با این نظریات و تکوریهای جدید مخالفت ومباینت داشتند . در آن هنگام 
نوبت به‌زمین شناسان (ژئولوژیست‌ها) رسید. آنها نیز نظریلیل [۲۵۱مآ را وضع کردندکه میکفتند 
تاریخ پیدایش ووجود کره ارض مبتنی برناموس نکامل ونطور تدریجی است وبرای اثبات م.دهای 
خود فسیل‌ها «احافیر» یمنی حبوانات متحجره را که از دل سشکها بیرون آمده بود دلیل قانون 
ندو وارتقاء بیولوژی دانستند و گفتند ذوی‌الحیات این چنن در طی ملیونها سال انواع مختلف 
تنوع وتکامل حاصل گرده‌اند . در جواب آنها نیز معتقدین به‌کتاب المقدس گفعنه که باریتمالی 
ان فیل‌ها و اجسام حيهٌ متحجره را روز ازل در دل صخره‌ها از روی مملحت خلق کرده امت 
که مشرکین واعل ضلال رسوا شوند وکفر ایشان آشکار گردد و ملعون ومطرود در پیشگاه قدسی 
قرار بگیر ند . بالاخره در اداخر آن فرن نظریات جدیدی در علم شیمی حیوانی وم دنهد 0اظ 
بظهور رسید ومنکر وجود مبده حیات اولیه در موجودات حیه گردید . هم‌چنین تثوریهای نازهء‌در 


تحولات مذهب عیسوی ۳۷ 


عل‌اللفس ۲5۲۵۵۱۵8۲ تدوین شد که وجود روح وحتی عقل ددراکه را انار نمود. بااین‌مباحث 
علمی جدید برای مومنین ومعتقدین چاره وگزیر نماند جز آنکه ناچار میبایستی یکی از دو راء 
متضاد را اختیارنمایند . یا باید ممتقد شوند که علم صواب وحق است ودین خطا وباطل. یابر آن 
شوند که علم يك سلسله حدسیات مووم وفرضیات باطل است ددین یعنی کلام الهی‌مبتنی برکتب 
مقسه ( 816 ) غیرقابل انکار واز اول تا آخرحق صرف است . 

در میان این معرکه بعضی از مسیحیان آزادفکی (لیبرال) یقن داهتند که بین علم ودین 
ارتباطی جوهری موجود وسازش آندو محال نیست بعضی مردان متفکر مانئد هانری دروموند 
۵ .۲۱ اسکانلندی در کتاب ممروفی بنام «قانون طبیعت در عالم روحانیت » و دیگری 
جان‌فيسك ۳15 .[ امریکائی درکتاب مشهور خود بنام «خلاصه فلسفه جهانیو فکر ربوبیت ددبرابر 
تأثیرات عم جدید» سمی کردند اين فرضیه را ثابت کنند که قانون نشو وارتقا وناموس تطوروتکامل 
روش الهی در کار خلقت است وعام نه‌تنها با دین مباینتی ندارد بلکه موافقت کامل بین آنهردو 
موجود است. مثلا داستان آفرینتی را همانطور که در سفر پیدایش (تورية) ذکر شده باید قبول 
کرد ودر واقع آن با تثوریهای علمی جدیدنین منطبق میشود واگر تسیر تحت‌اللفظدرست نباشد 
ولی در عالم ذوق وش جوعر آنرا نمیتوان منکر شد . منتهی صورت وظاهر آن قابل تسیر و 
تأویل است. آنها گفتند بدودی خود علم روی فرضیاتی درحرکت است که مافوق استدلال میباشد 
ددر آن نیز جوهر ایمان وجود دارد . لیبرالهای مسیحی در این اواخر اظهار داشتند که فلسفه 
مادی محض بصورتی که در قرن نوزدهم ظاهر شد فعلا قابل قبول نیست. علماء مادی هیچگونه 
سندی در دست ندارند که اصل جواهر و دقایق یمنی (الکترونها دبروتون‌ها) از چه چین در آغاز 
آفربده شدند . از اینرو باید در قضایای مربوط بخلقت کیهان و آفرینش با دیده‌ای وسیمتر و 
ضمیری روشن‌تر به‌سائل حیاتی (ارگانيك) نظر نمود. حتی تجزیه و تحلیل جدید در علم ارواح 
پسیکولوژی را با میادی تشکیل بیط (1816822608) وتشکیل مرکب (0۵/:022000)) هرگز 
نمیتوان بطور قطع قبول کرد ومنکر روح گردید. در نتیجه لیبرال‌ها ثابت نمودنه که ایمان دینی 
مسیحی تزلزل نایذیر است دییروان دین‌حتی‌دراکتتافات عاأمی جدید براهین ودلائل‌قاطمی‌بررصحت 
عقاید خود بدست میتوانند آورد . 

خلامه گفتند چون حقیقت در هرحال واحد است و تجزیه و تدد تاپذیر میباشد بنابر‌این 
نظر دائم به قوه حیائیه ومطالهه آن بطور کلی باعت آنست که یاکدلان صافی ضمیر به خدای تعالی 
نظر نمایند . 

فاجعه مصیبت انگین جنگ جهانی اول نظریه این جماعت لیبرال را که برامید مطلق و 
بيك بینی محض وایمان نجدواعتقا دبروح انسانی‌قرار داشت بشدت متزلزل‌کرد و از آن پس نظریه 
جدیدی بوجود آمد که آنرا ارتودکی جدید 0-0205000۲ع1 نام نهادند ۰ برطیق آن علم‌مادی 
دانتقاد تاریخی مورد قبول بیروان آن فرضیه میبا شد ولی‌درعین حال فویاً معتقد است که خدامبدع 
دمخترع طبییت وتاریخ نیست آنطور که لیبرال‌ها گمان کرده بودند . بلکه خداوند متمال ذانسی 
است مافوق جهان مادی واز طبیمت و انسان بکلی جدا میباتد و او مطلق محض وکلی محض‌است 
که از حدود وئنور خطاعا و اشتباهات بشری عبور کرده ودر سراسر تاريخ نمایان میشود و بدون 
نفوذ ذات ریوبیت درنهاد بشری هر آینه آدمیزاد در وادی‌ضلال دگمراهی خواهد افتاد. دانشمندانی 


۳ ادیان امم خاور نزديك 


مانند کارل بارث 32200 . > وامیل برونر ۳.۳0066 در این فرضیه آنقدر پیش رفتند که از 
مراحل اصلیون وجدیدیون فدم فراتر نهاده درحقیقت يك مبده تازه‌ای وضع کردند که نوعی از 
(ئنویت) دوگانکی بین‌خالق ومخلوق میباشد. وهنوزدرحال حاض این هشاجره وجدال‌باقیو اصحاب 
دءوی در قیل و قال‌اند و مملوم نیست که عاقبت لیبرال‌ها شکت خورده و عقیده بوجود ذات 
الهی در مظاهر بشری و مبده ازلیت و ظاهور زمانی را در موجودات رها خواهند کرد یا 
خیر ؟ 


نهضت اتحاد کلیساها 


جریان اختلافانی که در بن کلیاهای پروستان تا پنجاه سالفبل وجود داشت فعلامتوقف 
مانده است و ازهرطرف میل به انحاد ویکانگی و نزدیکی و وداد احسای میشود . این نهضت 
جدید يك قسمت مدیون فکر روشن لیبرال‌های مسیحی در فرق ونیره‌های مختلف است که همه 
يك سطم متحد وبابه یکانه برای مبدء دین وایمان مورد قبول عموم قرار میدهند. يك‌ف-مت نیز 
آثر طبیمی تحولات اوضاع افتصادیواجتماعی جهان‌است . از جمله‌ایجاد وسایل سریم‌السیر حمل‌ونقل 
که همه اجزاه جهان را بهم مربوط ساخته است و يك قسمت نیز نتیجه انکار وشکی است که‌بواسطه 
علوم‌جدیده پیدا شده و :مایل عمومی که همه‌به مسائل‌سیاسی پرداخته و ازدایر#مذهب دور مانده‌اند 
باعث شده که همه پبروان دین و ایمان را در جهان بهمدیگر نزدیکتر سازد . مساعی جمیله که 
در انبساط وتوسمه عظیم مسیحیت در اقطار جهان اکنون بعمل می‌آید » ایجاد روابط فنی و تبادل 
مطبوعات و انتثارات بین تیره‌ها وفرقه‌های مختلف مانئد سرودها ومباحث دروس و اعمال صا(حه 
تشکیل مجالس عمومی بین کشیشان ودانشمندان دیکر از ملل مختلف » تأمیس شوراها وکمیته‌ها 
وکنفرانی ها واردوهای ملی‌وبین‌المللی بين فرق مسیحی‌بالاخره‌این فکر را در اذهان منور راسخ 
کرده است که پروتستانیزم اگر انشقاق و انقسام حاصل کند , نتيجه قطعی آن هرآینه ضف و 
اتحطاط است . مخصوصاً در این روزگار که دیگر مسأله تعیین سرحدات در مسائل‌ادیی وفرهنگی 
خاصه در دین ومذهب از میان رفته ودیگر در این باره صحبت از فلان شهر یا فلان قصبه نمیشود 
بلکه سرنوشت مردم سراسر جهان همه بیکدیکی متصل ومربوط گر‌دیده است . 

وجود این ءوامل واسباب همه باعث شد که زعماء وکلیساهای جهان‌متفق شوند وبرای‌نجات 
اجتمامی راه وحست ویکانگی رابه پیمایند. البته‌این نظریه و فکر اتحاد کلیساها ازابداعات‌تاژه 
نبود بلکه از یکقرن فبل هم در ارویا و هم.در امریک بظهور رسیده بود . مبتکرین این آندیشه 
تنخست رژساء ممالك بودندکه همواره در مواقع عدیده ابراز ميل میکردند که عالم مسیحیت باهم 
متحد شود . بهترین نمونه عملی شدن این ابتکار همانا در سال ۱۸۱۷ بوقوع‌پیوست که در تحت 
هدایت وابتکار دولت آلمان کلیسای ملی یروس تشکیل شد واسباب ارتباط وانحاد کلیساهای فوق 
لوترانی واصلاحیون گردید . پس از آن نوبت بخود اهل کلیسا رسید و اين نهفت بار دیکی از 
ناحیه ایشان برانگیخته شد . در امریکا و ارویا اتجمنهای مشترله بنامهای عدیده مانند « 

امریکن ترکت سوسیتی .۸۰7۲.5 امریکن بیبل سوسیتی ۸.8.5 شورای مبلفین قبطی 
6.6 کنفرانس مبلفین خارجی درامریکای شمالی ۳.۸8.6۱.۸۰ وغیره بوجود رسید . 


بالاخره در دو ساحل شرقی وغربی انلانتيك افجمنهای عدیده به نیت توحید مسیحیان در 
برابر قوای شیطانی دنیره‌های اهریمنی ۰ مشفول کار وفه‌الیت گردید. در اروپا نخستین قدم مهمی 
که در اين راه برداته شد همانا در زمینه سازمانهای مبلفین 2۷5510022166 بود. مسائل مشکله 
که در کمیةه مشترل فرق پرونستان در زمینه‌اقدامات مبلفین دینی‌دربن‌بود باعث شد که‌کنفراتس 
ءظیمی از بلفین بین‌المللی در سال ۱۹۲۱ در شهر ادیثبر گ وپس از آن در ۱۹۲۸ در آورشليم 
وسپس در ۱۹۳۸ «ر شهر مداری تشکیل‌گردد.درسال ۹۲۰ اکنفرانمی در شهر لامبیت ط64زطعه1 
تشکیل شد که کلیسای انگلیس به نیت هیانجیگری بین کلیداهای کانوليك و پروتستان آنر امنمقد 
ساخت وپس از آن خنفرانی دیگری بهمین منظور در سال ۱۹۲۷ در لوزان انمقاد یافت ولی در 
سال بمد پاپ اعظم فرمانی صادر کرده ومساله ارتباط با کلیسای روم را فقط بدون گفتکو و شرط 
به تسلیم بمبادی وعقاید اصولی کلیسای روم منحص داشت وراه را با دیکر مسدود داخت . ولی 
کلیساهای ارتودکس شرقی با روشنی فکروسمه صدر این مأله را ا-تقبال کردند . و در جلسات 
دیگر آن کنفراننی که در دیثب رگ در ۱۹۴۷ ودر استکهلم در ۱۹۲۵ و در او کسفورد در ۱۹۳۷ 
تشکیل گردید نمایندگان ایشان شرکت کردند . در نتیجهُ اين تمایل عمومی که مشهود می‌افتاد 
کنتزاسی نام کیفزانشی عیان کایلاهای سیخ کن. ام :۸ بط :۲ دواتریکا سکیل 
گردیده بود . اولین جلسه این مجمم بر گه‌در آمستردام هلند در سال ۱۹۴۸ منعقد گشت و ددم 
بار در شهر اوانستون در آمریکا در ۱۹۵۴ الءقادیافت . 

در خلال این احوال کلیاهای مخعلف پرونستان در امریکای شمالی دکانادا دارو پاوابسته 
به تیره‌ها و فرقمختلف‌مسیحی‌تشکیلءجامع و کنفرانی‌هاداده‌درراه ایجاد وحدت و یکانکی همقدم 

از بسیاری جهات مهمترین اتصال و توحید فرق مخعلف پروتستان با یکدیگر در زمینه 
عملیات تبلیفی بوفوع پروست ودارای اهمیت ومعنای بسیار بود . انتقال آئین مسرحا به ممالك و 
مراکز جدیده ثابت کرد که اختلافات مابین کلیساها وفرق مسیحی هیچ اثر حقیقی ونتیجه واقی 
ندارو . نازه واردین بدین مسیم باین اختلافات غامض کلامی توجهی نکرده و آنرا درست درك 
نمیکردندوحتی آن رانامناسب و نامر بوط میدیدند .مبلفین نینبهر فر قه‌وکلیساکهو ابته بودند وقت‌خود 
دا در سراين اختلافات کلامی جزئی تلف نکرده ووقتی لازم میشد باهم روزانه اشترا مساعمی 
کنند آن مسائل را بطاق ن-یان میگذاشتند دهروقت این وحدت عمل و شرکت در مقصود بوفوع 
می‌پیوست مساعی ایشان بحصول نتیجه نزدیکت ميشد . 

۵ ۵ 

باری سخن ما خر رسید دباید موقع ذکر این نکته نهاثی رسیده باتد که مسیحیت‌واقمی 
در آن ثیست که همیشه روبرگردانند وبيك طریق نظاره کنند بلکه در طریق جدیدی که در آینده 
متصل بسرمئزل مقصود است باید گام بردارند . اين فرار از جهان بکوشه انزوا وانقطاع نیست 
بلکه عبارتست از بذل‌حیات و صرف عمر پرای دصول بمقصدی داقصی و حقبقی که سم در نجات 
ردحانی ورستگاری ومأموریتی است وجدانی برای رستکاری ونجاح بوسیله اسباب و علل موجود 
در این جهان . وآن حاصل نمیشود جز به محبت به خدا وبه انسان . 


دینی که محمد (ص) آورد در آغاز امر سرعت و انتشاری عظیم یافتو غالبا با جهاد همراه 
بود و بر افکار مردم شرق و قرب تأثیری ثابت و دائم نموده است . در فرن اول پس از ظهور آن 
در نظر‌مردمی کهدر معررض‌شمشیراملامیان فرارداشتند اين دین نوین مانند آنشی بلندبودکه‌ازمرکز 
آن‌فروزان‌شده وزبانهآن با سرعتی بیدریغ و شتابان انبساط می‌یافت و پیش از آنکه بخود آیند و 
بدانند که چه باید کرد آنها را فرا می‌گرفت . گروهی‌از آنان که دستخوش لب دسمی آن قرار 
گر فتند با اداع مالیات خاص ( جز یه 1 رحائی و آزادی یافتند و سیاری از آنانکه به آئن تازه 
گردن تهادند و تسلیم شدنه وواجبات و احکام آترا قبول‌کردند از آن پی « مسلم» نامیده شدند. 
بعضی دیگی از اقوام جهان آنرا فوزی بزرگک دانسته بآن اقبال نمودند ببضی دیگر بمخالنت و 
مقادمت بر خاستند ولی پیش از آنکه در مقام احتجاج وستیز بر آیند مغلوب شده و ازمیان رفتند. 
ظاهراً ( در آنزمان ) وسیله‌ای برای تمدیل احکام سخت دواجبات شدید آئین مهب جدیسوجود 
نبود . در جنوب شرقی ونیز در جنوب غربی اروپا اين موح خروشان متوقف گر‌دید ودربرابس 
و هجوم آن‌موانمیبظهوررسیدکه آنرادراین‌مکان‌نگاهداشت لیکن‌سیر روز افزون‌او بطرف‌شرق 


پیشرفت؛ 
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وجنوب همچنان پیش میرفت نا اینکه عاقبت نیروی فمال آن در اعماق آسیا و بطون افریقا یمنی 
صد هزار میل دورتر از مرکز اصلی و زادگاه ابعداگی آن فرونهت لیکن «مانقدر که صلابت و 
شدت ظاهری آن مخالفین مقاوم را بو<شت‌انداخته بود سادگی و روشنی آن کسان دیگر رامفعون 
ساخته بقبول آن سر تسلیم فرو آوردت . اکنون افزون از دبع بلیون ( ۲۵۰ ملیون ) ۱ چنانکه 
دقیقاً ندمین شده *ماره پیروان آن است. اینان‌هم4 اسلام را چون دینی کامل و تمام قبول‌کرده و 
از تشرف به آن سر بلند و متباهی‌اند بطور کلی آئین اسلام افکار پپروان خود را به هزارها اوراق 
کتب و اوراق فلفی و هزاران مسائل غامضه کلامی مفلق وپیچیده فر-وده نمی سازد . اين دین 
يك کتاب‌اساسی‌داردکه آزیدو پیدایش تاکنون :طهارت واصالت‌باقی مانده و در آن تبدیل و تحریفی 
که موجب اختلاف و مناقشه مفسرین گردد راه نیافته . هرچه در فرآن شریف ۲ 
نزد تمام مسامانان حقیقت محکم داصل ثابت شمرده‌میشود. آنچه که در قرآن نیست اگر با سنت 
پیفمبر اسلام هم موافقت:نکند ارزشی ندارد. علائم وادله مقدم‌مضبوطنشان می‌دهدئا چه پایه تعالیم 
اسلامی مشتمل بر مبادی ساير ادیان نیز میباشد ولی آنهاهمه از افتخار و سربلندی مسلمانان 
نمی‌کاهد و همین نکته باعش شرف اسلام است که قی آن مکمل و متهم حقایقی است که بطور ناقص 
در مذاهب و ادیان سلف وجود داشته . 

هرکس از عالم ادیان با خبر باغد مسلماً از خواندن فر آن باین نکته بی‌می‌درد که شارع 
اسلام بسیار مطالب از دیکر مذاهب نقل کرده ولی این معنی نین ءحل انکار نمی‌باشد که روایات 
اسلام هرچند اخبار بهود و تصاری‌رادر بمضی مسائل مربوط به روابط بین خدا وخلق شامل میباشد 
دهرچندبسیار مسائلی شبیه به عةاید صابیان و زردشتیان را متضمن است ممذلك توحید در اسلام 


متصوص است 


دارای يك صبفهٌ عربی خالص است و شخصیت خداوند متمال در آن صورتی دیکر دارد که شبیه 
بسایرمذاهب نیست. این معنی رادر ضمن بیانات آنیه اثبات خواهیم کرد . 

در مطالعه مبادی اسلام‌بيك اشکال عمده بررخورد می‌کنيم و آن این است : هرچند که‌حقایق 
ایمانی و اخلاقی اسلام بالاخرهء‌بوسیله قرآن که‌حاگمو احدو مطلق آن دین است :خی میشودهمذاك 
مءلومات موجوده راجیع بهیات پیغمبر اسلام و تفصیل انتذار دين اودر آغاز امر تنها از فرآن 
بدست نمی‌آید" بلکه قسمت عمده این سرگذشت بوسیله احادیث و اخبار < 42010100 6 بدست 
ما رسیده است و آنها روایانی‌است‌که‌از طبهةه اول مسلهانان شفاهاً نقل شده و خلفاعن‌سلف از یکدیگی 
گرفته‌اند تا آنکه پس از مدنی در متونگب ورسال بقالب‌تحریر کتابت در آمده و بمارسیده . 


[ -ا<صائیه های اخبر عدد نفوس‌مسله‌انان عالم را قریب چهارصد ملیون نشان میدهند و با 
ارگ انا اما اس و ای از الب ال نادس کشت ورف سال ی رو زان 
هبین اسلام از ( ۲۵۰ ملیون ) که مولف اظهار کرده تحقیفاً بیشتر است . 

۲ قر آن در السثه خارجی بدو صورت نوشته میشود ۰ یکی 50620 که منطبق بااملاء 
خطعربی آدکلمه است و دوم م۵رعد0) که بر طبق لهجه وتلفط اصلی آن می‌باشد . 

۳ - در بسیاری از آیات فر آنیه دلائل و نصوص واضح ودردشن مر سرگذشت حیات شخصی 
و تاریخ نشر دعوت اسللام مشاهده‌میشود و بنده مترجم درکتابه بان درناریخ قرآن #یدان اشاره 
کرده‌ام.( فمل دوم برهان. ) 
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بایه گفت قر آن که مورد قبول عامٌ اهل اسلام در تمام جهان است ولی احادیث نزدفرقو 
احزاب مختلف‌اندو اخبار منقوله بهضی را دیگران با نظرسوه ظن تلقی می‌کنندبااینحال‌چون اخبار 
3 آجادیش از لاف تاریش ازاش. سار دارهم طاله نمی مه ها یم .آ نها بای طالب عرل 
املام بسیار رورت دارد . 


۱عقاید و مناسك عرب قبل اذظپودمحمد 
احوال اقتصادی و نژادی 
قوم عرب مثل دیگر افوام جهان که بتوان نام برد از حیت‌خون و نژاد دحدت‌کامل ندارند 
هرچند نژاد سامی ۹6006۷16 خالص در میان ایشان عدداً برعناصر قومی دیگر افزونی بسیار دارد 
اکن عون باق مت :متام که عبشان تعاوطی اشت از یزان ساهی با هتامن هیر تام «دز 
جنوب شبه جزیره حبشی‌ها از دریای احمس عبورکرده و در صحراهای‌ساحلی آن سر زمین‌مکنی 
گر فتند در نواحی شمال‌غربی - حملات وفتوحات تاریخی افوام دیگر که در عصر زاره دومق.م. 
آغاز شده بود مردمی از نژاد سومری و بابلی و پارسی را بآن سرزمین در آورده بود.در جنوب 
غربی افراد بسیاری از مصریان از نژاد حامی ۴12۳0/636 بدرون آن دیار داخل گردیده ازین رو 
از هر طرف عناصر غیر عربی با مردم عربی‌الاصل آمیختگی و اختلاط بسیار حاصل کرده‌اند. 
سبك‌افکار گوناگون و متنوع آن افوام همچتین اختلافات بیتری بار آورد مباینت های 
فی‌هنگی آنقدربود که باهم قابل‌ترکیب وتوافق‌نمی‌شد این اختلافاتو قتی‌منتهای شدت رسیدکه‌بنی‌سام 
از صحرا ها و بیابانای عربستان بخارج رحلت کرده و بعد از گذشت قرنها و اعصار بار دیگر به 
بادیه بازگشتند . چه در مواقع بروز کشمکشها و تشنجات بین‌المللی بسیاری از این صحرا نشیتان 
بطرف شمال و مفرب رو آوردند ولی پس از زمانی دراز گروهی از اعقاب ايشان بهمان صحراها 
مراجعت نمودند . 
دررمان ظهور محمد درنواحی غربی عربستان نفوس بسیاری ازقوم بهود جای گرفته‌بودند 
که اجداد ایشان از برایر‌دشمنان خود یعنی آشوریها + پابلی‌ها. بونانیها «ورومی‌ها فراراختیارکرده 
بآن سرزمبن مهاجرت نموده بودند. این مهاجران یهود وادیهاو واحه‌های سبز عرستان غربی را 
تصاحب کرده در آن کشت وزرع بسیار می‌کردند. عدد ایشان دراطراف مدیئه (یثرب قدیم)بسیار 
بود و بء‌ضی اوقات تمام آن منطقه را بقوه فهریه تابع خود ساخته بودند . وقتیکه محمد این‌شهر 
را تصرف کرد لازم دانست که با بهودان آن بلد مدارا و هماشات تماید چندانکه اسلام قوت گیرد 
آنگاه آنها را بجزای بی ایمانی ونفاق درهم شکند. 
مابین اعراب شمالی وجنوبی اختلافات فرادان وجود داشت. شبه جزیره عربستان را اعراب 
بلان خود بدرستی (جزیرةالرب) نام نهاده‌اند . زیرا ازهرطرف یا بدریا ویا به بیابانهان‌دبگند 
زار منتهی می‌شود ؛ و ازهر سو بواسطه شعب صحرای‌قرمز رن بشکل‌خرچنکی تفسیم‌شدهاست و 
ازسطح آن که يك سوم از يك‌ملیون‌میل مربع است بیابانی‌خالی از سکنه تشکیل‌داده که حتی خود 
ایشان از بعضی نواحی بیمنالاند و از ورود در آن‌اجتناب میکنند و آنرا « الر بم‌الغسالی » نام 
راده‌اند . درخمال این بیابان ویران رشته‌های طبقات اراضی نسبتاً آباد و دشت‌های قابل کشت و 
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زرع قرار دارد که غالباً واحه‌ها و وادیهای سبز درآن جابجا دیده می‌شود . این سررمین نسبتعاً 
آباد و دشتی وسیم است بصورت يك داثره کامل که دراطراف يك بیابان لمبزرع دیگری‌فر‌اردارد. 
آن بیابانل می‌کزی‌را(نفوذالکبیر ) نام داده‌اند و آن بادیه ریگزار و خك است که در شمال غربی 
شبه جزیره قرار دارد . ریگهای روان ۰ بااوان قرمز و سفید از ناحیه وسیعی بين دهشق و 
مدینه میگذرند. ودرون آن دشت‌های بایر و صحراهای سخت گوثه وکنار سبزی‌کمی بچشم‌میذ ورد 
که‌پس از ریزش‌بارانهای‌نادر زمستانی گیاهی در آن می‌روید ومراتعی‌برای اغنام واحشام قبائل‌بدوی 
فراهم می‌سازد. در جنوب(الربعا لخالی) نا حیه‌پر بار ان‌یمن‌یاعربی‌جذوی قراردارد که عربستان‌کلاميك 
باستانی عبارت از آن اس این قاعتهاز طزت جتوي خرف یی بکلیم مال و ازطرفعتوت 
غربی محدود «ق-مت‌سفلای‌دریایاحمی میشود . وسرزمینی است که نزد یونانیان و رومیان بواسطه 
انواع ادویه و صمغ عربی شهرتی بیار داشته است . همین جدائی واخعلاف بن دو ناحیه شمالی و 
جنوبی عربستان عیناً منطبق میشود باختلاف نژادی که ما بين مردم آن دو قسمت وجود دارد . 

در عصر محمد ذاحیه شمالی از قبایل متحرکی تشکیل می‌شده دارای جه‌جمه‌های دراز و 
موهای زیر دهمه بمربی خالس تکلم میکرده‌اند و مدمانی بالطبع آزادمنش وحریت خواء‌ودارای 
قوه تصوریه قویکه هزاران سال کدمکش با جوع وفقر بخصال فردیت و جنگ آوری و غارت 
گری تربیت شده بودند . در زبان وعادات و آداب بهمه جهت از بنیاعمام جنوبی خودشان (سکنه 
یمن) مختلف و جداگانه بوده‌اند چه آنها با جه‌جمه‌های گرد و بینی‌های عقابی در آن ناحیه نسبعاً 
حاصلخیز به کشاورزی وباغبانی روزگار میگنرانيده و بيك نوع لهجه سامی شبیه بعربی آمیخته 
به‌حبشی که بگوش اعراب شمالی عجیب می آمدسخن می‌گفتند . 

قبل از ظهور اسللام عربستان شمالی با ممالك مجاور خود ته‌اس و آمیزش نداشت دهیچوقت 
ملك‌آنها را قومی اجنبی فتح نکرده بود درصورتیکه عربستان جنوبی که از منافع باران و آفتاب 
اراضی آن «هر مور می‌شدواز «ر کات‌تجارت و بازرگانی‌ادوار آبادی وعمران را طیعیکرد هو باقیشه رها 
وبلاد آباد بمزارع سرسبز وباغات مشجر بود. مهاجمی صحرا غالباً بطمم ملك ومال بر کشور 
ایشان می‌تاختند آزین سبب با بیکانگان جنکها داشته و فلاع استحکامات بنا نهاده و در من-افع 
اقتصادی با یکدیگر رقابتها کروهو ب.لول‌رادی‌خودمالیانهای سنگین پرداخته و دددسره‌ای کسب 
وتجارت راتهملمیکرده گاهی بروزگارهای‌خوش وراحت وزمانی ایام سختوصمویت‌رامیگذرانیدند. 
وقتبکه بطلیه‌وس‌های مصر و بم‌داز ايشان رومیان بیزانس کشتی بسواحل هند راندند, اين مردم 
ساکن جذوب عءرستان درنتیجه راه اتحطاط افتصادی را شروع کردند 

فتفتت موم دیار عرستان که ازنظر مطالمه ما موم ترانتت عبارت از ناحیه کوهستانی ات 
که در آنجا يك رشته جبال بءوازات دریای احمر از سواحل یمن درجذوب شروع شده بخليم عقبه 
درشمال غربی می‌پروندد . ارتفاع بعضی ازقلل آن کوهستان از ده هزار پا تجاوز میکند دامنه‌های 
غربی این رشته جبال ناگهانی بدریای احمر منتهی می‌شود ولی دامنه‌های‌شرقی آن بتدریج نشیب 
یاه صحراهای مسط و دشتهای باپر تشکیل میدهد که در اطراف آن جا بجا وادیها با عجاری 
میاه بسیار عمیق بوجود آمده است که درریکتانهای سرخ ام دربیابان مرکزی پیوسته وبالاخره 
درهحراهای با حلی‌بکنارخلیج فارس مي‌ردد. دراینجا هرجندیعضی نقاط مانئد ثهر طائّف ومدینه 
ندرتاً وجود دارد که آبهای تحت‌الارضی آنجا بسطع خالا رسیده و زمین را قابل زراعت و غرس 
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اشجارساخته‌ولی رویهم رفته این‌ناحیه کوهستانی‌ساس خشكوبایراست درگبارهای شدیدطوفانی‌گاهی 
در آنجا روی میدهد ولی همین که سیلاب عبور کرد و در اعماق دره‌ها درمجاری دادیها فردافتاد 
باز بهمان حال خشکی برمیگردد. این بود وضع جنرافیائی اين ناحیه . اما از جنبه تاریخی این 
مت » احیه مهم جزیرةالعرب میباشد . زیرا روزگاری دراز همين منطقه حلفه اتصال سرزمین 
آباد یمن ببازارهای دنیای متمدن دراطراف بجر الروم نوده ات و برفراز تلال و جبال اراضی 
مرتفعه آن قوافل عرب سالها قبل‌از تولد عیسی راه می‌بیموده و جابجا ایستگاههای تجارتی بوجود 
آورده بودند که مکه وطایف ویثرب (مدینه) از آن جمله‌اند . بالاخره این شاهراه‌بزرگک درکنار 
نهر شهر تاریخی پترا ۱ بدو خط منشیب‌شده: یکی شمالابشام و دیکری جنوبابمصر میرفته است . 
آبادی کشور حجاز 5-» وطن محمد است قبل از ظهور اسلام درمرحله اولسدیون وجود همین 
خط شاهراه تجارتی است که کاروان‌ها در جنوب شمال آن را پیمائی‌می‌کرده‌اند . 


معتقدات مذهبی اعر اب 


مذاهب اءراب فبل ازاسلام بهمان نهج که درفصل راجم به‌بهود دصف کردیم صورتت<ولی 
اد اروت اون ما ی ون ای 
در اطراف آن کشور بهناور اين تحول در هر جا بجهتی مخصوص گرائیده درعربستان 

جنوبی مثلا يك دیانت نسبتاً مترقی از ستاره پرستی بنام دين (صابیان) بوجود آمد که در حول 
ماه پرستی‌پاعبادت قمر دور میزد و نفوذ مبادی بابلی و زردشتی در آن آشکار بود. در اماکن 
دیگر هرجا که بهود با نصاری پانهاده بودند که از آنجمله درمراکز تجارتی عربستان است عربان 
بومی بدین ایشان درآمده و مبادی ساده اولیه را ترك کرده و بسوی توحید گرائیدند. ولی‌اکثر 
فوم عرب جه دربلاد و چه دربادیه همه آلهه محلی ازجتس منکر و مونت برای خود اختراع و 
عبادت کرده‌اندکه هر يك‌ازاین خدایان خاص قبیله واحد بوده . بعضی دیکر درنواحی جفرافیائی 
معینی انتشار و نفوسی که در آن ناحیه‌ساکن بوده‌اند ناگزیر آنهارا می‌پرستیده‌اند مانندیر ستش‌هبل 
خاص شهر مکه حول وحوش آن و خدای ژوالشری" در شهرپترا هم‌چنین عبادات عامیانه درغالب 
نواحی آن کشور منتش و رای بوده است از آنجمله پرستش بعضی از اجرام آسمانی که هسريك 
بنامی مخصوص نامیده می‌شده و از اسامی آنها معلوم است که ریشه خارجی داغته‌اند و از ممسالك 
همسایه خاصه از شهر بابل بٌنجا نفوذ کرده بوده‌اند سیاحان رومی یا یونانی این خدایان راصورتی 
محلی‌از خدایژوپیتر یا مرگوری يا کانوپوس؟ 5نا200۳) دامثال می‌پنداشته‌اند . درشهرمکه‌بخصوص 
سه‌خدای موّنث محل عبادت بوده است نخست - اللات- آلهه ماده (ظاهر خدای آفتات). دوم - 
منات - خدای س‌نوشت و زمان سوم - الذری کوکب صاحی که صورنی ضعیف از عقیده به‌ونوس * 
ی یا لو اف و رگ 

1 - پترا ۳6062 مدينة الحجر نام شهری قدیم است برفراز صخره‌که درناحیه اردن قرار 

داشته ومرکز تمدن دستگاه سبطی های قدیم است. 
۲ - ذوالشری(رجوع شود ب‌نه‌گفتار درتاریخ ادیان‌بخش دوم )مذهب اعراب قدیم. 
۳ کانویوس28088) ۴ - ونوس6005 ۷ 


اسلام - مبد توحید ۴۷۹ 


(ناهید) میباشد اصنام مادینه ایشان را یکنوع عبادت جنسی بوده است بسیار مشابه با عقایدی که 
در ممالك دیگر در ازمنه دیرین ذسبت‌به(ایشتار! دربابل)دایزیس؟ در (مصر) معمول بوده است - 
باری این اصنام ثلاثه دا دختران خدا یا بنات‌الّه مینامیده‌اند وهم‌چنین اعراب نسبت به (اله) نیز 
ایمان مبهمی داشته‌اند و ادرا خدای بزرگك و خالق کل میدانسته و خاصه قرش یعنی قبیله محمد 
بوجوداله بی‌عقیده نبوده‌آند. علاو؛‌براین آلهه بزرگ که آهارا موجودات عالی مقامی میدانسته‌اند 
بعضی ارواح و اشباح نامرئی نیز نزد ایشان موجود ومورد احترام قرار داشته که از آن جمله‌است 
«ملاکه» ویریان واجنه. مسعله اخعلاف حالات و صفات‌بین این‌موجودات روحانی‌قابل توجه‌است. 
مثلا برای ملائکه طبیمتی با ومعصوم فائل شدهو آنها را ذاناً مفید ونیکوکار می‌دانند . پریها در 
لمطلف وصفا مانند ملائٌکه وموجوداتاخلاقی‌نافع وخدمتگذاری بوده‌اندو بیرون‌ازءوالمشریت مانند 
اطفال خردسال‌درجهانی مخصوص خود بخوشی و نیکی میگذرانیده‌اند . برخلاف جن که دربیابان 
منزل داشته يك نوع موجودات موذیه شبیه شیاطن‌اند. که درقلوب اعراب ایجاد رءب و وحشت 
فراوان کرده وعامل شر بوده‌اند . ولی تسخین و اداره آنها برای بعضی میتر میشده وانمان می- 
توانسته است آنهاراخادم خود قرار دهد.و از آنها استفاده کند مذْلا مکان گنج‌ه-ای نهفته را نشان 
دهد وقصور گمشده را رهبری کند,و جوانان آدمیزاد را بربال خود -وار کند به بلاد بیده پبرد و 
آنهارا صاحب دولت و سعادتمند سازد. 

«مچنین از ارواح خبیثهموزیه‌نزد ایشان یکی«غوله است‌که‌در بیابانها درکمین آدمیانگه‌شد. 
نشسته تاآنها را هلاك سازدواز خونآنهای‌اشامه و ازگوشت آنها بخورد . قوه تصوریه فعال عرب‌ها 
که دراینگونه‌عقایدرنگارنگ تجلی یافته بمدها در طی‌حکایات«الفلیله» مندرج‌گشت ودرطولومرود 
زمان تصوراتعجیبه وحکایات بیثه‌ار در این‌قبیل اختراع‌کرده است. 

در میان اعراب‌مخصوصاً نزد بدویان بادیه‌نشین , ایمان ساده وبسیطی از نوعاعتقا دبارواح 
خبیثه «آني‌میزم» (صعنصاه۸) وجود داشته است . به توده‌های سنگه بصورت متون‌های‌بر جسته 
وصخردهای افرافعه وغارهای‌زرف وجشمه-ارهای زلال وچاه‌های خوشگوار حرمت دینی‌مينهاده‌اند 
در بضی نقاط و اماکن درختان و اشجار مخصوصا نخلها را تقدیی کرده و هدایای چند از قبیل 
البسه واقمثه و اسلحه بآن‌ها مس ی آویخته‌اند . مظاهر و مبادی توتمیزم (۲0:620[550) دبرین در 
احترام به غزالهای‌صحرانورد وعقابهای آسمان‌پیما وگرگه‌ای‌دشت واتران‌بادیه‌در لزدایذان‌گه‌ابیش 


نموداریوده‌است. 


شهر مکه 
درشه مکه عزنی‌خاص و حرمتی‌نزديك 4 پرستشی برای سنگی‌سیاه‌قائل :وده‌اند که آن 
سنگک ظاهراٌ از احجار ساقطه از آسمان (شهاب) بوده است و آنرا در گوثه‌کمبه یمنی خانهآلهه و 
عبادتگاه‌قرار داده‌بودند مورخ بونانی دیودیوی سیکولوسود 51 کنازلهز(] درحدود ۶۶ گ . م. 


باین معبد و آن سنگه درکتاب خوداشاره میکند .مملوم میشودکه در زمانی بسیار دیرین هسردم 


۱ - ایثتار 15۳027 ۲ - ایزیی 1515 





۴۸۰ ادیان امم خاور نزديك 


آن ناحیه از سقوط سنکی سیاه از آسمان بوحشت افتاده ودرآن دادیسنگلاخ در ژیرآن آسمان 
روشن از این امر عجیب و غریب بسیار هسراسیده سپس آنرا حرمت نهاده و پرستش کرده و 
(<جرالاسود) را لقب داده . و بمدها گفتند که آن سنگه از روزگار آدم ابوالبشر از آسمان 
افتاده است . 
همه‌ساله مردم وقباال‌عرب از دور دنزديك مراحل ومنازل پیموده و از بوادی د صحاری 
ذشته وبآن‌مکان آعده و آن حجر را بوسیده وقربانیهای حیوانی ازگوسفنه و شتر نزد او به تقدیم 
رسانید» پس هفت بار درگردان خانه طواف‌کرده -پس از آن خیروبرکت مسثلت میکرده‌اند. واين 
سفر و اين عمل را «حج)» نام میداده و آنرا مایه سعادت وبرکت میدانسته‌اند . در طول مردرستین 
خانه‌چهارگوش بنام «کدبه» در اطراف آن سنگك برافراغته و آنرا منزلگاه آلهه و اصنام خود قرار 
دادند و زائران و حاجیان از رقبیله وفوم خدای خود را همراء آورده در آنجا نهادند وآن سنگک 
مقدس رادر زاویه‌جذوب‌ترقی آنخانه در ارتفاعی مناسپ نصب‌کردند. بطوریبکه بىد ازطواف هفتگانه 
بوانند در برابر آن ایستاده و آنرا ببوسند . در درون آن خانه مکمب تمائیل وصورخدایان فبائل 
را به نظم فرو چیده بودند . ومکیان به‌پیروی روایات قدیه» خود همتقد شدندکه این خانه مکمب 
را یکی از آباه باسدانی ایشان مو-وم به «ابراهیم» هنکامی‌که بدیدن فرزند مهجورش اسماعیل بآن 
دادی‌آمده بود آن‌را بنا فرمود . وحجرالاسود را درون آن‌قرارداد . 
در چندقدمی خانه‌کنبه چاه زمزم قرار داردکه آب آنرا حاجیان وطائیان بیت‌الاصنام‌مقدی 
میدانسته وروایات واخباربرای اين چاه تاریخی عجیب نقل‌میکردند . گویند در فرن سوم میلادک 
هنگامی‌که مردان قبیله بنوجرهم از بذوخزاء» شکست یافته و از هکه برون دانده شدند شیغ 
ایشان قبل از رفتن آزشهر چند پاره زره و دو غزال‌طلاو جندقبقه شمشیر در آن چاه ریخته و 
سر آنرا پوشانید وباگل وسنگ بیندود . چنانکه چون قبیله فائح با نشهر در آمدند محل آن‌چاه «ر 
ایشان مجهول‌ماند. ید از آنه بنوفریش برخزاعه غلبه یافته شهی هکه را بقبضه تسخیر خود 
در آدردند رئیس دذءیم ايشان عبدالمطلب محل چاه راکثف‌کرد۱ دلی مکیان وخضروپبرانش آن 
چاه را مرهون او نمیدانند بلکه روایتی‌کون نقل میکرده‌اندگه‌برای پیدایش آن چاه سببی دیگر 
گفته شده است ۲ و آن چنن است که چون هاجر ( کنیز آبراهیم ) از خانه او ببرون شد کود 
شیر خوار خود اسماءیل را در آغوش داشت عاقبت باین‌سرزمین افتادکه بىدها خهرمکه در آن دادی 
بناشد. در آن‌روزگار آ نسرزمی‌وادی‌بی‌زرع وبایری‌بیش نبود در آنجاکودك از فرط عطش مر ف‌بهلاکت 
گردید. مادرش او دا برروی آن‌زمن‌سوزان نهاده وخود بومیدی بطلب آب‌بهر سو روان گشت‌کودك 
در آنجا بجوش وخروش افتاده وبا پاشنه‌های پا برزمین‌میکوفت پس در زیرباشنه‌های او جاهی‌پدیدار 
شد وزمزم بوجودآهد و جان‌آن‌مادر وفرزند تجات‌یافت زائ‌ان‌کعبه بمدهابه تذکار این حادثه‌اعجاز 
انگیز علاوه بررطواف درحول‌کعبه عملی دیگر نیز بجا میادرندکه آنرا امعی» گویند و آن عىل 
عبارت است از آنکه هفت‌بار بسرعت بين دوتل (صفا ومروه)که در نزدیکی‌کنبه قرار دارد حروله 
کنند یمنی به تقلید هاجرکه در جستجوی آب بین آندو تل سمی‌میکرد آنان نیز بدوند ری چون 


| - حادثه فتع غلبه فریش برقضاعه وکشف چاه زمزم . 
۲ این‌حکایت بروایات قر آنی نیز وارداست . 





اسلام - مبدء توحید ۳/۱ 


اسماعیل به حدرشدر سیدو خانه‌کمبه را بتانهاد و آن‌شهر از او بوجود آمد ازینرو واجب‌شمردندکه‌بیاد 
آن‌واقه مراسمی ومئاسکی بعمل آورندکه بعدها بتام احج» نامیده گردید . این مناسك را در ماه 
زی‌الدجه‌که یکی از شهورحرام است‌انجام‌می‌دهند و علاوه برممی وطواف درتلال‌ثرقی‌سکه (مشبر - 
الحرام) نیز طوافی بعمل میاورند و سه‌روزمحرم هستند یعنی در اینمدت نقاط مهمه آن بلد را که 
محل حوادث مذهبی در تاریخ عرب است زیارت می‌کنند . 

درون خانه کعبه اعراب بت‌های چندگرداگرد صنم مذکربزرگی موسومبه «هبل» که خدای 
خدایان مرده می‌شد قرارداده بودند و بمد از آن به نسبت اهمیت سه صنم موّنث قرار داشتند که 
عبارت بودند ازلات و منات وعزی . در رأس‌این‌اصنام اله یا خدای بزرگی نیز و جود داشت‌که در 
غیب نا پیدابود موسوم‌به (ال)و برای‌اوشبیهو نظیری‌فاال نبودند. این‌بودمجموع» خدایان (یانتشون) 
_ اعراب عصر جاهلیت‌برای‌عبادت وقربانی نزد این‌خدایان افراد قبائل وعشایرعرب از 
ه«رطرف هه ساله بزیارت شهر مکه ميامدند . بالاخره درجه دس وعلو مفام مکه بجائی رسید 
که خاك آن‌شهر و تام‌ساحتی اطراف آنرا ارض مقدس « حرم» نامیدند وزاثرین درون آن خاله 
اسلحه حرب را میبایستی‌برکناری‌گذ‌اردهو بصلم وسلام زندگانی‌کنند , 

ماین‌عربان هماهد چنان‌بودکه‌مدت چهار ماه درهرسال( ذی‌العده,ذیااحجه, محرمورجب) 
مخصوص حج وزیارت وهنکام کسب وتجارت باشد وهیچگونه جنگ وجدال در ائذاءآن صورت 
نپذیرد ودر این‌زمان درشهرمکه وبعضی قصبات دیکر ممرض فروش‌امتمه ودرحقیةت‌در آنجا بازار 
عمومی (مکاره) تشکیل‌می‌شد . 

با همه موفقیت عالی مقهبی وزیارت سنواتی‌که در آن شهر مقررشده بود وهم‌چنینباوجود 
مرگزیت آن‌غهرکه‌در سرچهار راء‌کشور عرستان‌قرارگرفته‌بود ۰ معذلك شهر مکه‌برای ادامه‌حیات 
خود حاجت بکوثشی وجهد بسیار داشت . سه‌عامل بزرگ در این‌کار موّئن بود و خر‌سسه اوضاع و 
احوال خاصی برای مردم آن‌بلدفراهم میساخت » اول جفرافیائی دوم افتصادی وسوم مدنی. طبیمت 
مکان‌شهر که چذان دودگه‌در دل‌جبال دسیار خشك و بایر فرارگر فته بطوریکه حتی درخت نخل‌که 
طاقت‌تحمل سرمای یخ‌بندان وگرمای سوژان را دارد در آن‌سرزمین نمی‌روئید وین ازگذهت‌هزاران 
سالکه مردم جهان از عفت اقلیم پیوسته با نجا میا یند وخرج‌ها می‌گنند هنوز درختی بابوته سبزی 
در آنجا بملامت وجود مدنیت در آن‌تهر نروئیده است . اما از لحاظ اقتصادی بعد از آنکه مصریان 
قدیم راه بحری‌از طریق بحر احمر را افتتا‌کر دند اقتصادعربستان‌که سیادت بحری وانصارحمل 
ونجارت ادویه را در دست داشت درهمتکست وضریه شدیدی نهتنها برناحیه حجاز واردآمد بلکه 
سراس عربتان جنوبی‌راد چاراندطاط ساختوتجارندی‌وسومالی ازراه دریا بر قابت آنهابرخاتند. 
بعد از این تنزل ونقصان‌در تجارت برای چندشهری‌گه‌در دل‌جبال عربستان‌بوجود آمده‌بودضرورت 
دافت‌که برای حفظ حیات و بقاء خود به‌کار ذراعت بیردازنه ۰ اين نیز برای‌دورمکه‌که در وادی 
غیرزرع یبدا شده بود میس نمی‌شد یس برای آن بلدجزتوسل بمرگزیت مذهبی چاره دیگرنمی‌ماند 
حجرالا-ود درآ تجاجمع عوند همین عامل ب-ودک» آن‌شهررا از فنا و 
| دجار نگردید و آنشهر عجیبکه‌از نگکترآتیده‌شده باتصدسال 


تا مسافران وزوار برای تفبیل 


زوال :جات داد ویر نوت شهریشر 
بل ازءصر محمد یکی ویرانگردیده‌بود ّ شهردکه باین ثر تیب از آدیب زمان ایس می‌هاند وخانه 


کفبه گاعر در شین مبافتادچنانکه این امر وافع‌شد ۱ درهما ن‌سالی‌که محمد بجهان آمداعر اب 


۸۲ ادیان امم خاور نزديك 


آفرا در تا خود (هاءالنیل) نم نهاده‌نت خکنران خبعی عرستان‌جنوبی [یدن ای یی جنگی 
سوار وبقصدتدریبو دیرانی خانهاعبه‌بشورهکه‌ناختن آدرد دلی همین‌که بدان #هربی‌بناه رسید بلائی 
براو و سپاهیانش نازل‌گردید و آبله در آنها انتشار یافت وناگزیر فرار اختیارکرد . 

مکیان با مضیقه افتصادی و مشکلات مالی خود بمرود زمان عادت‌کرده بودند اما آنچه‌که 
رای اسان از از تست وناگوارز روف اناکعتکدهای بدني بودکه مان فناصر وافراوترفیت 
یکدیگر بوقوع می‌بیوست. آرأمش وام‌نیت مدنی‌مبتنی بود برتمادل بی‌مختصری که قاعده قماص 
ایجادکرده بود . قبائل بدوی رحاله مابین خود ته‌ادلی برقرار داشته وفرار بودکه وفتیکه در 
پر امون آن شهرمیاً مدندوخیمه می‌زدند اصل دبرین‌قصاص‌را متابمت میکردند. بمنی‌قءل‌يك‌فرد از 
افراد یله بهکشنن يك فرد از قببلًقابل‌باید تصاص شود . و اگرقعل‌نفی در بین‌افراد اسلیباش 
قبیله وافی‌شود قانل اگر بد.ت آمد فوراً ب+ فتل برسد و اگر فرارکندمحکومبهلاودرهمه‌موقی‌در 
معرض‌کشتن قرار داشت. وهمچنین اگرفردی دیگری را در قبیله دیکر می‌گشت تمام قبیله‌مقتول 
بانتقام از خون او قیام میکر دندوهمین رسم اندقام‌جوئی وفاعده صاص بودگه‌در نز دطاوایف‌عرب‌يك 
گونه امنیت و نظم نسبی ایجاد کرده بود . 

در عصر محمد دوقبیلهکه‌بر-ر ریاستهکه با یکدیکر رقابت داشتند بنیخزاعه وبنوقریش 
بودند ودرفرن ینجم قبل از میلاد طایفه خزاعه تفوق حاصل‌کرده دلی بمد در برابر قریشی منلوب 
شدندو نیز دربین قبیله قریش‌نین بین‌تیره‌های بنی امیه وبنی‌هاشم جدال وننازع برسرتفوقوب‌تری 
مقام‌مذهبی بر‌قرار بود این‌گدمکنها ورقابت‌ها نتایجی ببار آوردکه درتاریخالام‌سیار مهم است 
چنانکه‌شرح آن‌گفته خواهدشد. 


۲ ه«حهمد دسول‌الله 

ءحمد پیفمیر زندگانی شر یف خود را به یتیمی آغاز کرد و شاید که همین امر در -رنوشت 
رسالت او نیز تأثیری داشته‌است. برح-ب اخبار و ردایات موجود پدرش قبل‌از ولادت او درگنشت 
ومادرش در ششی‌سالکی او از این‌جهان رخت برست وی بنوبت در ظل حفاظت درتن از زعماء 
قوم خود قرار گررفت نخست جدش عبداله‌طلب ویس عمویش ابوطالب وی در تحت‌فیمومیت‌این 
در مرد در محیطی پراز اححاسات ومتولیهای مذعبی نشوونما یافت. چه آن هردو شبخ از بزرگان 
طایفه قرش و حافظ ومتولی خانه کمبه وتمام بت‌های بیت وحجرالاسود دیشر زمزم وسراسراموال 
و آثار متعلقه بآن در اختیار ایشان بود و مکلف بودند که طمام و آب برای زائرین و<جاج که 
از هرسو در مکه ازدحام میکردند آماده سازند محمد یتیم‌ازاین‌محیط فرصت یافت‌ک بفراغت بال 
وبانظری بی‌طر فانه درقضایای مذهبی که درحول آن‌خانه دورمیرد تفکر و قضادت نماید جون بحد 
رشد وبلوغ رسید درسیاری از معتقدات و آداب و رسوم آن جامعه باندیشه فرو شد وبا دیده انتقاد 
وعدم قبول بر آنها می‌نگریست چون مذاهده میفرمود که چگونه رجال قریش درسر منافی مذهبی 
ویعنوان تفاخر و مباهات عشایری با دیگران دائاً بجنگ و جدال مشفولند ایین معنی او را 
۱ افتاد . مخصوضا بقایای ءقاید‌یدوی از بت‌برستی دشر واعتقاد بارواح موهوم «آنی‌میزم» 
اسم زشت ومخالف اخلاق 


پسند نه‌ی| 
که‌درفبایل عرب از ازمنه دیرین دجود داشت اورا خوش نمی آمد. از مرا 


اسالام - میدی توحید ۴۸۳ 


که در هنکام اجتماعات و اعیاد و بازارهای عمومی در مکه بعمل میأوردندنه‌تنها در آنشهر بلکه 
در تمام اطراف عربستان بشرب خمر وقمار و رفص و دیکر امور منکر که مرسوم زمسان بود 
می‌پرداختند و نیز دختران نوزاد خودرا زنده بکور می‌کردند ازین اعمال «مه‌حس تفرت وانزجار 
در او بشدت پدیدارشد. آنچه‌درایام شباب بررآی‌المین مشاهده گرد که درهنگام حرب فجارا چکونه 
طوایف عرب بجان هم افتاده بودند و خونریزی بی‌رحمانه بحد کمال بود . اینها خاط او را 
برآشفت . این حرب را از آن سبب ( فجار ) نامیده‌اند که در ءاه‌های حرام یعنی چهار ماه 
که در آنها جنگ حرام بود بر خلاف فاعده و سنت دافم شده و در موقمی که سوق عکاظ ۲ در 
حوالی مکه برپا شده در این جنگ قریش یکطرف بودند و محمد با یکی از اعمام خود در آن 
شرکت فرموده بود ولي در دل با اعمال آنها موافقت نداشت. روایت کنندکه درسالهای بعد براین 
امر بنظری‌ناپسندنکریسته وگفت ۶ درخاطردارم که با اعمام خود در حرب فجار حاض بودم و در 
دنبال سهام دشمنان می‌رفتم. .6۰ ۳ 

به اين افکار ونظریات عوامل دیگری نیز یاری کرد و آن هنکامی بود که «حمد(ص) با 
کاروانهای تجارتی در حجاز به فلسطین وشام سفی میکرد وقباحت اعمال نایسند قفوم خود در 
آنجا بنظر او مجم میگردید و ءوالم اخلاقی و لطف احساسات او اوج میگرفت . نخستین‌بار که 
باین سفر رفت باتفاق ءم خود ابوطالب در هنگامی بود که هنوز بیش‌از دوازده‌سال از سن‌اونگذشته 
وشاید که دراین هنگام توجه چندانی بامور مذهبی نمیفرم‌ود ولی چون بیست وپنجساله شد و 
مسافرتی دیگربار,شام‌کرد و اوضاع آن دیار را مشاهده فرمودشاید اگر ضمیر او مستمدقیول‌اندیشه. 
های بزر گف گردیده باشد بعلاوه باید اهمیعی فراوان به‌این‌نکته فائل شویم که بعض‌از خویشاوندان 
واقارب او در مکه باخبار و روایات بنی اسرائیل ونصاری علم و معرفت داشتند و گردار و پندار 
ناهنجار اعراب جاهلی را نمی‌پسند‌یدند و در موافع تشکیل بازارهای عمومی شخص محمد با افراد 
بهودی و مسیحی‌که در آنجاجمع می‌شدند و برای مردم از مبادی دین خود صحبت میکردند نیز 
کمابیش تمای‌حاصل میقیمود. حقیقت آن است که در قر آن مجید اشارات و دلائل بسیار موجود 
امت که ندان میدهد بطور کلی حس کنجکاوی و اعجاب او به مبادی ادیان توحید تحريك 
می‌شده است . 

چون با بانوئی خدیجه‌نام از بانوان فریش عقد مزاوجت بست وی‌را فررصت‌بیثتری حاصل 
آمد که درباب آمور دیثی تفکر و اندیشه فرماید. عمویش ابوطالب ویرا بآن زن صالحه ودو لدمند 


معررفی کرده نود کد نمایندکی او کاروانی تجارتی از مکه به‌شام برد . 


(- حرب‌الفجار . حرب حدثت‌بهد عامالفیل بن قریش واحلافهم کذانه ۰ وبن‌الهوازن. فیل 
انالنبی حضرها وکان عمرء ۱۴ او ۲۰ سنه. عمیت بالفجار لان‌القتال حدث فی‌الاشهرالحرام. 
«المنجد» 
۲- سوق عکاظ » من اسواق العرب فی الجاهلید کانت تجعمی فیه القبایل مدف عشرین یوم 
فی‌شور شوال کل سنة بموضع یة-ال له الا ئیداء بیعد عن مکه ثلائة ایام و حو بی نحله و الطائف. 
کان‌الهمراء یحضر ون سوق عءکانا و بتناشدون ما احدنواص الشتن. 
۳ نظر کنید به سیره‌این «شام ج ۱ص ۰۱۹۷ 





۸۴ ادیان امم خاور نزديك 


پس‌از آن مابین آن دوتن علافه قلبی پدید آمد. با آنکه وی پانزده سال از آن بانو جوانس 
بود اورا بهمسری گر فته آن زن ویرا با محبت وعلافه‌بسیار حضانت‌می‌فرمود ونیزاو را دراندیشه‌های 
دینی تشویق می‌کرد . 

دو پسر از او بوجود آمد که در طفولیت وفات یافتند وسه‌دختر باقی ماندندکه فاطمه‌زهرا 
از آنجمله تا بمداز حيوة محمد زنده بود.۱۰ ۱ 


ظهور اندیشه نبوت 

دراین زمان محمد(ص) بمر حله کمالاز تحولات روحانی‌رسید.ظاهراً عقیده‌ای که در بهود و 
نصاری مشترکا وجود داشته در باب روز قیامت و <حاب اعمال و کیفی ۰شرکان دبت پرستان دد 
حجیم مخلد در ضمیر او استیلا یافت. اهل‌کتاب بر آن بودندکه حقیقت خدای واحد و احد بصور 
وتمائیل نشان‌داده ثمی‌شود بلکه صاحبان مقام نبوت آنرا بیان می‌کنند, این‌پیغمبران که در ازمنه 
ماضیه در ارض فاسطن ظهور کردند چرا نبایه در سرزمین عیبستان‌نیزظاهر شوند؟ 

این افکار روحانی که‌هر آن در خاطر او خطور میکرد با مفاوضه با اشخاصی چند که بسبب 
مواصلت شرف قرابت با اورا حاصل کرده بودند ثقویت میشد از آنجمله خدیجه را ابن عمی 
اعمی بود که ورفه نام داشت ۲ که پیر مردی حکیم بود و در آن خاندان به حرمت می‌زیست ظاهراً 
بدین مسیح تمایلی داشته و از اخبار و روایات نصاری بی‌خبر نبوده و با محمد در باه مسائل 
ایمانی صحبت میداشت. وشاید که غلام خدیجه زید که او را به محجمد بغشید و وی آزادش‌فرمود 
به‌پسر خواندگی برگرفت نیز مسیحی بوده است ۲ دهمچنن این عمش علی‌پسرب‌وطالب را هم به 
فرزندی برداشت و او از مژمنن نخستن بوده است . باری اندیشه آنکه روز قیامت و آخر زمان 
نزديك است در خاط اوهمواره‌قوت‌میگرفت پس سربصحرا نهاده در کوه‌ها وئلال اطراف مکه 
تنها روزها با خود بفکر میرفت. دراین‌نگام قریب چهل‌سال از عمی مبارکی گذشته‌بود. 


بعئت 
در حسب روایات اسلامی در غاری که در دامنه یل حرا درچند میلی‌شمال مکه واقع است 
رفته چند روزی درآنجا عزلت گزید و بمراقبه‌اشتفال گرفت‌تا شبی که مسلمانان آنرا (لبلةالفدر) 


1 بنات پیفمبرهمه در زمان حیات او شوهر کردند. زینب بعقد ابوالماص و رقیه‌بزوجیت 
عثمان خلیفه سوم در آمدو فاطمه عمسر مبارك ابن‌عمش علی‌بن ابی‌طا لب میباشد . 

۲ ورقةاین نوفل‌بناسدالقرشی: ازافارب ونزدیکان خدیجهزوجه پیفمبراست بعضی‌گویندموحد 
وبه‌ضی گویند نصرانی بوده وکتابتور بة وانجیل را بمبری‌خوانده ,ودوقبل ازظهور اسلامو فات‌یافت. 

۳ زیدین حارثه , غلام زرخرید خدیجه که او را به شوهر خود محمد بخشید و آنحضرت 
او را آزاد ساخت و پسرخوانده خود قرار داد . از مسلمانان اوائل اسلام است د در حرب الموته 
بقعل رسید (۰0۶۳۲۹) 





اسلام - مبدم تو حید ۴۸۵ 


لقب داده‌اند ناگهان برای اومکاشفه‌ای‌دست داد و شمجی‌در برابر نظرش نم‌ودار گردید که همانا 
جبرئیل بوده این فرشته در فاصله قلیلی در برابرش پدیدارشده باو فریاد زد که بخوان (گفت چه 
بخوانم؛) گفت بخوان « اقرء باسربك‌الذی خلق.... عام‌الانسان مالایملم » ۱ چون از این حالت 
بخودآعد آنچه براد گذشته بود در ضمیرش نقش بسته و توانست سراسر سوره ۹۶قر آن که در 
فوق فقط چنآیه آن نقل شده است بازگوید. پس با خاطاری برهیجان بسوی خانه شتافت درحالتی 
که گاهی در شك و گاهی در یقین بود, بعدها محت آن مکاشفه را نایید فرموده و در اينن سوره 
چذن گفت (سوره ۵۳)«والنجم اذا هوی الی ماکذب!افوادمار آأی». 

بدیهی است قلب او آنچه را که دیده بود تکذیب نمی‌کرد ولی بیم آن داشت که دیوانه‌شود 
یکی از راویان اخبار اسلامی ( الواقدی ) ۲ چنین نقل میکند محمد متابان بخانه آمد و بزوجه 
خود خدیجه گفت من هرگز جیزی را بقدر این بت‌ها واین‌کاهنان دشمن نمیدارم اکنون بحقيقت 
از آن میترسم که خود از کاهنان شد, باشم. خدیجه باو گفت حاشا که خداوند چنین امری درباره 
تو نفرموده است و آنگاه فصلی از فضائل ومکارم آنحضرت بباداو آورد که صاحب این‌صفات کریمه 
ازهنان نتواند بود پس برای تحقیق امر هردو بنزد ابن‌عم خود ورقه رفتند وی دامتانرا باز گفت 
آن‌مرد سال خورده گفت 2۰ق-م بخدا که او در کلام خود صادق است واین بی‌شك آغازنبوت اوست 
وناموس بز رگ براو نازل خواهد شد هما نطور که برموسی فرود آمد».۳ 

اما دل محمد از این سغنان آرام نیافت و همچنان در حال شك وتردید بود . در روایات 
اسلامی آمده است که چندی براو در حال انتظار بگذشت دیگربار جبرئیل براو ظاهر بگردید و 
از اين رهکثر بسیاز اندوهناك گشت بطوریکه در کوه‌ها می‌گشت و از شدت ناشکیبائی می‌خواست 
خود را از فراز قله‌بزیرافکند .چون این چنین‌از خودگذشتگی و ایثار نفی در ضمیر قوت گرفت 
ناگهان صدائی از آسمان بکوش او رسید چون مشاهده کرد بار دبگر جبرئیل را مشاهده نه‌ود که 
برئختی برن زمین و آسمان قرار گرفته و بدو گفت ای محمد که نو رسول هستی و هن جبرئیلم 
پی محمد بسوی خانه روان شد و در آنجا سکونت و آراشی گرفت و قلبش قوی گردید واز آنابس 
کلمات دحی والهام پیاپی «ردل او فرودآمدن گرفت؛. 

هرچند که بعضی از راویان این دامتانرا باندل اختلافی ذکر کرده‌اند ولی بدون اينکه در 
اصل خبر اختلافی باغد این‌چذین مستفاد میشود که محمد(ص)بعد اززمانی‌که در حبرت و نومیدی 
بس می‌برد و چندین‌ماه بر ار بگذشت سرانجام بخود آمد و خویدتن را به فوه اءجاز پیغمبری 
صادق و رسولی مبعوت از طرف ال یافت یمنی رسول از طرف خدای واحد حقیقی که بهود و 
تصاری‌اوراباسامی‌دیگر میخوانده‌اند. هنگامی‌که براو آشکار گشت‌که این حالات غریب که‌باو دست‌میدهد 


ا- نظر کنید به سیرءاین شام ج۱- ص ۰۳۲۵۲ 

۲- الواقدی ابوعبدالة محمد تولد۷۴۷م. توفی۰۸۸۲۲ مماصر خلیفه هرون‌الرشیدازمورخین 
بزدگك اسلام از تألیفات ممروف او کتاب «المنازلی» وکتاب «فتوح‌الشام» و کتاب«فتوح مصر». 

5 نظر کذید به ابن‌هشام» ج اول‌ص۲۵۴. 

۴- اين هشام میکوید ؛ ثم فترالوحی عن رسولاله فترة من ذلك حتی 
جبرئیل ب‌ورةالضحی و اللبل اذا سجی ماودعك ربك دما قلی... 


شق ذلك علیه‌فجائه 








۳۸۶ ادیان امم خاور نزديك 


واين کلمات دسخنان‌که برلب او جاری میشود پی‌دربی و بی‌اختبار براو عارض میدودمطمئن گردید 
که خداوند او را برای اداء پیام خود برگزیده است. و اندك اثر شك دشبهه از دل او زایل گردید 
ومشاهده نمود که همر او و دوستان نزدیکش که همه آشذاص عاقل و دانا بودند «رصحت کلام 
او تصدیق دارند. باری اینحالات منتهی بآن شد که کشور عرب دارای کتابی آسمانی گردید .کتابی 
که درصحت دتازگی و درستی بر صحف بهود دنصاری امعیاز و رجحان دارد 


ظهور درمکه 

بعد ار اند زمانی که پیذه‌بر راز خود را بانزدیکانودوستان خویش در میان نهاد سرانجام 
بیرون آمده‌درکوی وپرزن ودر صحن کمبه بنام الالرحمان‌الرحیم آیات وحی را خواندن گرفت . 
مردم مکه که کلام او را شنودند بشگفت افتادند ومبادی نوظهور وتمالیم تازه او را شنیدند او را 
به مسخره گرفتند وگفتندکه او دیوانه‌است.مواد اصلیغیر قابل‌فبول نزدایشان مسائل‌خداراجم به‌روز 
قيامت‌دیعث بمدااموت و<جيم‌ونميم که هيچيك‌موردفبول‌ایشان واقع‌نگر دیدءلیکن محمد باوجووآن 
درکارخود مداومت کرده روزهای پیاپی ميآمد و آیات سورفصار که همه فصیی‌وبليغ ودارای‌فوامل 
(سجع) بود تکرار میفرمود از آنجمله میگفت , «اذا الشمس کورت واذالنجوم انکدرت ...۱ 
ان‌هوالاذکرللعالمین» سوره‌التکوین پا اینهمه این لمات درگوش آن‌مردم مورد قبول واقع‌نمی‌شد و 
اورا ببادانتقاد گرفته واو آیانی بدین مضاأمن درجواب‌می‌گفت ۰«کل‌نقس بماکسبت رهینه.... حتی 
اتینااليفن.» المدثر ۴۰/۷۴ ۲ دسخنانی‌که تلاوت‌میکرد همه متضمن‌اشارانی بود مشمر برو حدت‌اله 
ونبوت درسالت محمدوآن آیات را چون کلمه‌الهی عینا نقل میکرد از آنجمله میگفت ۰ 

«لقدخلفناالانسان فی‌کید ... علیهم‌تارمصدة» البلد ۳۹۰ 

مستمعبن کلام‌ار خاصه‌اشراف داعیان‌قبیله‌فریش‌در آغاز اعتنا واهمیتی‌بر آن سخنان نمی‌نهادند 
لیکن سرانجام سخت بر آشفعند . نسبت با نچه که درباب دعوت‌به‌توحیدالهی ونبوت محمد میفرموه 
به‌سخره واستهزاء میگذشتند ولی کار بجائی‌رسید که وی علنا پرستش بتان واصنام را تقبیح کرد و 
آنها را بصراحت دره‌مرض انکار قرارداد آنها دیگی تحمل نتوانستند کرد و میگفتندکه‌او درباب 
عقیده به بمث بمداز مرک واحیاء‌اموات ددوزخوبهشت‌هرچه‌میخواهدبگوید لیکن دین مردم‌عکه‌را 
تباید منمت نماید و بربتها واصنامی که‌درخانه کمیه‌چیده‌بودند نباید ناه‌زا بگوید زیرا این دءاوی 
موجب خسارت ایشان وتکذیب ردایات قدیم ونقصان عواید خانه کمبه می‌شدواز اين امر میبایستی 
شدیداً جلوگیری‌کنند ازوقایع دحواد ث آنسنوات به تفصیل سخن گفتن برای شرحمقصودما,چندان 

۳ یا 


| سوره الکو . : 
۲ - سوره‌المدثر: «کل‌نقس بماکسبت رهیثةالااصحاب‌الیمین فی‌جنات یتسائلونءن‌المجرمین 


ماسلککم فی سقی قالوا لم نك من‌ال‌صلین و لم‌نك نطمم‌المسکین و کناندوض مع‌الخائضین و کنا 
نکذب بیوم‌الدین . حتی اناناالیفین» ۱ 

۳ سوره‌البلد: لقدخلقناالانسان فی‌کبد. یحسب‌ان لم یقدر علیه‌احد یقول‌اهلکت مالالبدا- 
احد.الم تجملله عینین ولانً وشفتینو امدتباه النجدین .... 


آزشنتت اقا 


اسلام - یدح توحید ۴۸۷ 


سودمند فیست و در جزژیات آنچه که درطول مدت ده سال اقامت در مکه‌پر«حمد گذشت وقوم اوبا 
او مخاصمت وعناد ورزیدندیحت مفصل نباید کرد همین‌قدر باجمال باید گفت که دراینمدت پیروان 
او چندتن معدودبیش‌نبودند. وخدیجه همسراوکه‌ظاهرا ادل کسی بود که باو ایمان‌آورد وفات یافت . 
رسوخ عقیده‌بسداز اودر غلا‌ش‌زیدکه محمد به‌پسری برداشته‌بود منعکس گردید .ونیزاینءش علی 
فرزند ابیطالب‌که‌باوگروید داماد اوبود. اما همینکه ابوبکر که‌یکی از خویشان او بود دعوت اورا 
پپذیرفت و موّمن شد اهمیتی حاصل کرد . ابوبکر که بعدها نخسین خلیفه وجانشین محمدشد 
یکی ازتجارقریش بود وعذوان و آشنائی‌درنزد مردم‌داشت همين که‌مسلمان شد چندتن دیگر نیزباو 
تأسی‌کردندکه از آنجمله یکیء شمان پس عفان‌است‌اوه‌ردی آموی وازاشخاص متمول‌بودکه بعدازپیفمبر 
مومین خلیفه اوگردید . از اینها که بگذريم متابمت از دعوت محمد پیوسته بهبطوء وکندی بسیار 
پیش میررفت حتی در مدت چهار سال عدد اصحاب پیغمبر وزنان وغلامان ایشان بهر جهة از چول 
تن تجاوز نکرد . 

لیکن منبع الهام وحی همچنان فیاض‌بود . و هروقت که برقلب او آیتی‌فرود ميآمد برای 
دیگران تکرار میفرمود وفریشیان مخاصمت پیشه برای نابود کردن آن جاممه توبنیاد سعی بیغ 
میکردند وخار در راه آنها می‌افکندند ۰ خالك وخااستر بردر آنها می‌ریختند و اخاص بی‌ادب دا 
می‌گماه‌عند که‌آنها دا توهین کرده ناسزا گویند. این جماعت نوعسلمان اندك روزگاری براین‌جفاها 
شکیبائی گردند واز آنجاکه ابوطالبعم او که مردی صاحب جاه بود از او حسایت میکرد دقتی 
امویان که همه مماندان او واز فبیله فریش بودند برای جاوگیر از دعوت اومیثافی سته‌وصحیفه 
برعلیه بنوهاغم که قبیله پیغمبر بود بنگاشتند و آنها را مجبور کردند که فقط در اطراف خانه 
ابوطالب و ازناحیه دوردست شهر در دامنه کوهی سکنی گزینند . مدت‌دوسال حال بدین مذوال‌بود 
لیکن دیگر بطون‌قریش بااين میذاق وصحیفهمخالف بودند. اندکی برنیامد خدیجه 5ه اورایشتیبانی 
قوی بود وفات یافت پنج هفته بعد از آن عم وی ابوطالب کهحامی وپشتیبان او بود گر چه ظاهرأً 
موّمن نشد ولی «مهرومحبت وفادار او بوداو نیز جان عیرد این دوعصیبت بزرگ وضع ««مدرا 
در برایر مخالفان بسیار ضعیف ساخت گرچه هنوز از رس انتقام جوثی قوموتمار جان‌او محفوظ 
مانده بود . معذلك اگر به‌ضی‌از بنی هاثم او را رها میکردند همکن بود حداتش در مخاطره 
آفشد . 

پس‌محمد درصدد برآمد گه‌درخار جمکه برای دعوت خود جایگاهی‌دیگر جستجوکند نخست 
سمی نمود که درشهر طایف یعنی‌بلده‌ای که درغست میلی جنوب‌شرقی مکه فرارداشت دعوت خود 
را نشرفرماید ولی‌دراین‌باره نیز مساعی او ,جائی نرسید. وضع او بسیار اسفناك و دشمنان چیره 
شده بودند - درین حالت بود که ناگهان باب آمید گشوده شد .درائناء موسم حج دریکی ازماه‌های 
حرام مال ۸۶۲۰ . درموقمیکه سوق عکان برپا بود محمدرا باخش تن از مرردم پثرب (مدینه) اتفاق 
صحبت پیی آمد آنها به این اندیشه افتادند که او را به پیشوائی خود برگزینند . بلده ایشان 
در سیمد میلی شمال مکه بواسطه محاریات و خونریزی عثایری مابین دو قبیله عربی ترادادی 
د خرزج ساکنان آن شهر دردضع ناگواری افتاده بودند و طرورت داشت که شخص تالثی ازخارح 
آمده ما بین آنها داوری کند و امن و امان را در آن باده بر قرارد سازد ۰ آنها برای این مقصود 


شذص شخیص محمد را برگز بدند ومقدم او رادر شهر خود گرامی داذتند و در موسم حج مال‌بید 


۳۸۵ ادیان امم خاور نزديك 


جماعت کثیری از مردم هر بثرب با اوبیت گردند وزمینه آماده گردید که ءحمد ریاست آن‌مردم 


را بسهده گیرد . 


هجرت ۶۲۲ میلادی 


این فول و قراراهل‌بثرب‌باهمه‌درخفیه انجام هيشد و قریش درمکه از آن‌خبر نداتندلکن‌در 
دفایق آخر از اين پیش آمد آگاه گشتد . همه فریشان خاصه قبیله‌بنوامیه بسریاست‌ابوسفیان بر آن 
سرشدند که هرچه زودنر کار محمدرابسازند واورا ازمیان بردارند لیکن محمد وابویکرمصاحب اواز 
شهر ببردن آمده نهانی درغاری درکوه ثور! در نزدیکی که‌پنهان شدند . تعقیب کنندگان‌چندی 
درپی آ نهاگردیدهایشانر انیانتندپس آن‌هردو ازغاربیرون آمده برشترانی‌نشته‌وازذهرمکه روب‌یشرب 
نهادند وپس از هشت روز بدان ذهر رسیدند واین واقعه نخستین سال ننام تاریخ هجرت است . 


تأسیس دولت آلهی (تئو کر اسی) در مدینه 

همین که پینمبر در شهر پثرب قوت وفدرت نا محدود حاصل فرمود ونام آن ذهر ثغییر 
یافته واز آن پس به (مدینةالنبی) معروف گشت به‌ند-تین کاری‌که مبادرت ورزید بنای عبادت‌گاهی 
بود که همانا اواین مسجدا دراسلام میباشد . دین نوین باکمال سرعت و به‌منهای سادگی در آن‌بلد 
برقرار گشت. مراسم صلوة هفتکیرا درروزجممه معه‌ول فرمود .و آئین سجود در اثذای‌نماز(تخست 
بطرف بیت‌الهقدس ولی بعداز امتناع‌یود مدینه ازقبول دعوت اسلام بسوی کعبه مقرر شد)که آنرا 
قبله نامیدند وهمچنین رسم اذان دریام مسجد برای دعوت وانتباه مومنان بصاوة جماعت و نیزرسم 
اهداء زکوة برای دستگیری ازمساکین‌وفقرا وبرای مخارج دیانت‌معه‌ول وبرقرارگشت. 

در آن ائنا کاروانی از مکیان که بمال و اسلجه بسیار گرانبار بود از شام بسوی مده 
رهسیار گردید برای آنکه مسلمانان را از مال و سلاح ایشان نیرومند سازد بر آن کاروان تاخته 
د اين کار بجنگ انجامید و يك بلسله محاربات ماین مسلمانان ازمهاجر و انصار با مکیان بوقوع 
پیوست که در نخستین بار محهد پیروزی‌یافت " و در دومی مکیان غالب شدند ؟ آنگاه درصدد 
بر آمدند که لشکری بزر گه آراسته‌بر‌مدینه بتازند ومسلمانانرابراندازند پس با صدهزار نفر مرد 


۱- ثور جبل فی‌اسفل مکه نظرکنید باین هشام جلد۲. ص۱۳۰. 

۲ قال ابن هشام ۰ ونزل رسولاله علی‌ابی ایوب حتی‌بنی‌بسی ومساکنه فحمل فیه رسول ال 
لیرغب‌المسلمن فی‌الممل فیه فعمل فیه‌المهاجرونولانمار ...۰ ع ۰.۲ ص۱۴۱ 

۳ مقصود غزوه بدر است درسال ۲هجری. بدر: اسم چاهی است که در آنمکان شخصی بنام 
ندای من از اجداد فر یشیان‌حفرکرده‌بود ودر چهار منزلی مدینه واقع است. نظر کنیدبه ابن‌هشام 
ج ۲.صس۰۲۵۷ 

۴ - مقصود غزوه احد است درسال سوم هجری که در کوهی بهمان نام در نزدیکی مدیده 
اتفاق افتاد . نظرکنید به‌ابن‌هشام جلد ۲ ص ۶۴. 





املام - هید تو حید ۴۸۹ 


( از قریش وقبایل صحر‌انشین وبوود) مدینه را محاصره گردند # پیغمیر براهنمائی بکی‌از اصحاب 
خود که ایرانی نژاد بود ( سامان پارسی)۱ گردآن شهر خندقی حفر فرمود ازاین سبب آن جنگ 
به «حرب خندق» موسوم شد. در آثر این حرب مکیان بالاخره مدعن گشتند که قلع و قمع محمد 
دیگر از قدرت وتوانائی ایشان‌بیردن است . 

پس در زمستان سال ۸۶۳۰ . سنه هشتم هجرت » محمد بنویت خود باده‌هزار نفر مردان 
مسلمان بطرف مکه‌روی آدرد. اهلمکه ابتدامختصرمقاومتی نشان‌دادنه رسولاله با این حمله‌ثابت 
امود که مقام بزرگترین قائدو پیشوای کدور عرب را حاصل‌گرده است وی کمال‌بزرگواری زانشیت 
بهم شهریان سابق خود ابراز فرمود باستثنای چندتن از مثرکین عذود دیگران را مشمول عفو عام 
خود قرار داد . 

باری چون بر مکه دست یدافت نخستین عملی که بجای آدرد آن بود که بزیارت خانه 
کعبه شتافت ولی بهیچوجه اندلك علامت‌رفق و مدارا نسبت «ممل شرلونعدد آلههه‌شرکان نشان‌نداد 
بعد از آنکه مراسم احترام را تسبت بحجر الاسود معمول داشت و هفت‌بار دورادور خانه کعبه 
عاواف فرهود تمام اصنام و اوثانی که‌دردرون خانه کعبه بود امر به شکستن فرمود ونقش ونگاری 
که از ابراهیم وملاکه‌بدبوار آن دسم کرده بودند مجو کرد و حدود حرم را در اطراف شهر مکه 
مشخص‌کرده وعلائم خاص نصب فرمود. از آنروز به یمد فریضه حح بر مسلمانان واجب گسردید 
چنانکه از هرجای جهان باشند و استطاعت‌داشته باشندیرای‌اداء این فریضه بدان ذهر بیایند . 

در آنزمان مسام شد که محمدرا تفوق و غلبه قطعی در امر سیاست و دین کذور عربستان 
حاصل شده‌است و مخالفن وسرکشان که درحوالی حجاز بودند در برابر شمشیر او خاضع شدند و 
قبائل دوردست را دعوت فرمود که وخود و نمایندگان خودرا نزد او فرستاد تا اسلام‌رافیول‌کنند . 

در سال ۶۳۳ . ناگهان وفات محمد در دسید در آنوقت آنحضرت میداست که ماهوریت 
الهی خودرا درزمینه اتحاد وحدت قفوم عرب کاملا انجام داده وحکومت الهی رادر ظل عقیده‌توجه 
و ایمان بلتمالی بر قوائم استواری بنیاد نهاده‌است. وی همواره درصدد بود که مقام اخلاقیآنها 
دا بسطحی‌بالاثر برده ووحدت قوم عرب را کامل‌فرداید. این است که‌در سفر آخر او بههکه ( حجة 
الوداع) اندکی قبل‌از وفات برحسب‌قول روایات ممتمد خطابه‌ای‌ایراد فرمودکه همواره‌پروزگاران 
باقی‌خواهد ماند و در آن يك حقیقت ایت‌را که نقطه مرکزی دعوت اسلام بود اینچنین بیان‌گرد: 
قای‌مردم سفن مرا بشنوید و بدل بسیارید و ,دانیدکه‌هی مسامان با مسلمان دیکر برادر است و 
اکنون ماین شما آئن براددی برفرارگردیده‌است.۲» 

چون گاهی آنحضرت ابوبکر را درغیاب خود بامامت نه‌ازدر مسجد مأمور میفرمود و آن 
صحابی‌پیرمرد و مخلص مورد قبول‌اکثراصحاب فرارگر فت‌ازینر و بالطمع:هداز او بجانشینی(خلیفه) 

! - سلمان فارسی: منمشاهیرالصحابه‌فیل انه کان دهقاناً من قریه جیان من اعمال اصبهان 
فرحل الی‌الشام ثم الي وادیالةری داسلم فکان فی‌طایمهالفرس‌ااذین دخلوالاسلام توفی‌۵۵ ۰۶ 

۲- این هشام عين خطبه رسول را نقل کرده و و کلام فوق چنین‌است: ایهاالثای اسمدو 
قولی و اءقلوه - تعامن آن کل مسام اخ المسلم و ان‌المامون اخوه فلایحل لامری من‌اختیه‌الاها 
اعطاه عن طیب نفی منه فلا تطام انفسکم . ابن‌هشام ع ۴ ۰ ص ۲۵۱ 





۴۹۰ ادیان امم خاور نزديك 


ار انتخاب گت و موت پیذمبر اعلام اگرچه در سرعت بط و انتشار اسلام اند وقفه‌ای موقتاً 
ایجاد کرد ولی آنرا بکلی متوقف نساخت بلکه توسعه و انبساط یافت. 


۳ شرپادت بر اسلام 
تعالیم محمدیایهء‌قاید ایمان مسلمانان گردیدبااند اختلافات واضافات‌بمدی . (این‌اختلافات 
ناشی ازکیفیت تفسیر و شرح روایانی است که بعدها موجب ظهور عقاید وفرق مختلفه گردید. دلی 
هیچ يك از آن فرق ازحد اقوال و سنن پیفمبر انحراف نجسته‌اند ) . اصول ایمان بطوریکه در 
فرآن وضع شده «تعدد وبسیار یست ودرحدود فهم و ادراك همه افراد نای میباشد و مرد مومن 
ساده بسیط حاجت ندارد که سرخودرا درمسائل غامضه کلامی و مباحث پیچیده فلسفی بدرد آورد 
صراط مستقیم زندگانی که باو توصیه‌نده ابداً احتیاج بفکر ونظر ندارد بلکه وابسته بکار و عمل 
است یعنی بعضی از اءمال معین‌را باید بحا آورد تا رستکار شود . از اد دءوت نکرده‌اند که ایمان 
خودرا بدلائل فلسفی و کلامی قبول نماید زیرا مسائل پیچیده و مشکلی برای بحث و نظر در کار 
نیست‌بلکه بایدفقط تفویض وتسلیم‌امرالهی‌بشود ازینرو او راامدام» گویند یعنی دین‌اسلام را اطاعت 
کرده است .۱ نذا وظیفه او این است‌که‌بگوید:«سمعناواطم‌نا» همینءمل داده برای اودر این‌جهان 
راحت و آسایش ودر آنجهان سعادت ورستکاری بار میاورد . 
علماء اسلام غالباً بیشتر اصول دین را در ذیل سه‌قاعده‌گلی مندرج ساخته‌اند « اول ایمان 
یعنی عقیده به حنان دوم عبادت یمنی عمل بارکان سوم احسان یعتیاءمال خ,روصوات. 
الف - قسمت اول یعنی مبادی ایمان . در عبارت ممروفی‌که اصل اول عقیده اسلام را متضمن 
است عبارت است از شهادت و حدانرت‌خدا « لالهالااله» و این مهم‌تر ین‌اصل‌ازاصول‌عقایداملامیان 
است. درنظر م<ءد هیچ بیانی اساسی‌تر ازافرار بوحدانیت خدانیست : ولا دريك له که‌اورا انبازی 
نه ودر دیده آنحضرت هیچ گناهی غفران تاپذیر نیست جزشر بخدا که برای باریتءالی قرین و 
همتائی نباید بیاندیشند بلکه خدای فردومتمال و ازلی موجود قبل ازموجودات و قائم بذات‌وعالم 
و قادر و سمیع و بصیر ومرید است‌وخالق‌کل است و در روزحساب حاکم و داورمطلق که بتدگانرا 
رستگاری می‌بخشد واز این عالم فانی او را بر آورده در بهشت جاودانی قرار میدهد. 
در وصف ذات‌الهی در قر آن هدید آیات گوناگون واردشده واگر سوره قرانیه حتی‌المقدور 
بعرتیب و نظم تاریخی قرارگیرد مشاهده میشود که ذات الهی در سور قدیم و سورجدید درمعنی و 
مفهوم بدوطریق تمریف شده است . اندیشه درذات الهی وحقیقت خداوندی ازعالم افکار وتصورات 
بهود بالائر است و ممنائی عام تر حاصل میکند پمثی دراداره امور عالم و تدبیر سرنوشت‌بنی آدم 
خداوند متمال‌با قدرتی‌افزون‌تر ارمیفرماید. دردوره‌کی‌هنگامیکه محمهد(ص) در بدو بیثت‌پیقمبری 
دستخوثر جفا و آزار قوم خود بود و به تعالیم بهود ونصاری نظر میفرمود به وحدانیت خداخلق 
را دعوت میکرد دمیگفت مشیت‌الهی بر آن است‌که اهل‌عالم را برای روزحاب آماده دازدواشرار 
وکفار را که عامداً برخلاف اوامر او عمل میکنند کیفر بدهد . خدای غقور ودود بحکم اصل 


۱ - اسلم ای‌انقاد و . تدین بدین الاسلام‌ای اسلم امره الی‌الله 





اسلام - مبد, تو حبد ۳۹۱ 


عدالت بشر را مسئولاءمال خودساخته است ودر آنچهکه‌باختیار وبر خلاف‌اراده مقدس‌الهیجامیآرود 
مجازات‌خواهدداد. در دوره مدنی هنکامیکه محمد پیشوا و راهنمای يك جاممه جدید و نو آئن بود 
معایب عقاید یهود ونصاری رادرنظر آورد ازینرودرسورمدنی بیشترعظمت وقدرت الهی‌را شرع می- 
دهد و تمام حوادث و امور جهان بررحسب اراده او انجام می‌پذیرد و برای ءسامانان ومژمنان‌فلاح 
و رستگاری مقدر فرم وده‌است درحالتی که‌مشرکینوگفاررا مجکوم به‌کیفر وفضب خود ساخته واز 
آن آیات‌وسور همچو مستفاد میشود که انسان بخود اختیاری ندارد و تمام امور از خیرو شرهربوط 
به اراده و مشیت الهی است ذات مقدس اولابسئل عما یفمل است دغیر قابل ادراك و تقدیر وحاکم 
بر س‌نوشت بنی آدم میباشدو عمل او برحسب حکمت بالغه است و عقل آدمی به کنه آن نمیرسد 
نب حسب قواعد موضوعه که بشر برای عدالت دضع کرده‌است. وخلاصه آنکه حق مطاق و قادر 
متعال مانند ساطانی‌قادر وقاهر است که‌وسعت کشور اوعالم‌امکان و مجروسه ملکش در راهن عالم 
وجود و ادمنزه از چون و چرای بندگان میباشد هرطورکه‌اراده فرماید آنها را هدایت میفرماید 
وبندگان باید اوامر اورا بشذوند و اطاعت کنند و باو توکل نمایند تا در عاقبت آنها را بسرمنزل 
رستگادی و نجات رهبری کند. او از بندگان خود میخواهدکه بعمل صالح وکردار نيك‌دوره‌حیات 
خودرا بیارایند زیرا خداوند بکسانی مهربان است‌که اورا دوست دارند و از آنانکه خدایرا دشن 
میدارند بیزار اصت. خداوندر حمان‌ورحيم استلیکن:کسانیکه‌ایمان آورده و سلمان باشند وبدون 
لاوذمم خودرا تسلیم و تفویض مشیت اونمایند , هه‌چنین عباد صالح را بطریق فوزو فلاح و جات 
وصلاح‌هدایت خواهد فرمود. 
ال تال ارایه وا هش قاس نی شیارا و ادف عدات کت 
نخست بوسیله رسول خود محمدین عبداله . دوم بودیله قرآن کتاب وحی سماوی و سوم بسوسیله 
ملائکه مقرین . 
اما هدایت پوسیله پیفمبر ۰ تکمیل ایمان در اداء شهادت به پیفمبری محمد است که هر 
لمان باید گواهی دهد و بکوید « اشود ان محمداً رسول الله» و این خود نزد اسلامیان واضع 
دردشن است که طریقه <قه و صراط مستقیم بوسیله انبیادرجهان ظاهر باید شود و الا بشر رابدون 
هدایت ایشان‌توفیق معررفت خداونه حاصل ندواهددد و حکمت خداوند متمال به معرفت وشذاخت 
ذات اوعلاقه گر فعه‌است . از اینرو از ابتداء خلقت عالمرك‌سلسله انبیابرای راهنمائی اندان بمعارف 
الهیه مبعوث شده‌انه که بزرگان آنها عبارت‌اند از ابراهیم و موسی و عیسی ولی محمد آخرین 
ایشان وبزرگترین ایشان است . و ملقب به خانم الانبیا و هيچيك از پینمبران در علم و حقانیت 
بعلو منزات او نمی‌رسند وهيچيك ایشان مجموعه وحی و کتاب آسمانی چون او نیاورده‌اند ولی 
در عين آنکه مقام او درمرتبه اعلاجای‌دارد جنبه الوهیت ندارد وخدای متمال در پیکر انسانی‌اد 
ظاهرنشده بلکه او نیزیشری است مثل دیگران‌دوهیچوقفت ادعای داشدن قوای فوق‌الطبیمه نکرده و 
معجزه و خرق عادتی (جزکعاب) نیاورده و بوسیله اعمال مقدسه با حدی از روحانیون و پیشوایان 
این منزات الوهیت عطانکرده است و درای‌هیجکس بوسیله نقدیس وروحانیت منزلت‌قدوسیت‌بوجود 
نیاورده‌بلکه‌هر چندکه این چنی شذص‌انسانی کاملاست‌ولی.از یکی از بندگان‌خداو ند میباشد که خداوند 
درعالم جسم وماده آمیختکی ندارد بلکه بوسیله اطاعت ازمشیت او مرتبه تقرب‌حاصل کرده‌است. 
هرقدر که عامه اسلامیان در مقامات عالي و صفات ربانی‌محمد مبالنه کنند باز متکلمین و علماه 


وش ادبان امم خاور نزدیك 


اسلام ( بر خلاف مبادی نصاری ) برای او درجه الوهیت قائل نمیباشند و میکویند که ننها به 
واسطه رسالت از جانب الهی و مکارم اخلاق ادست که باید نوع بشر او را فدوه و پیشوای خود 
قراردهد . 
طریق دوم و وسیله انوی هدایت بشر کتاب‌قر آن است و آن مجه‌وعه وحی‌محمدی‌است که 
ثابتوتغییرناپذیر و کلمه نهائی حق میباشد. بر حسب‌مبادی‌گلاهی اسلام آنبکتاب آسمانی‌منطبق‌است‌با 
کلامالهی‌کهدر ازل در آسمان‌هفتم درلوح محفوظهطورشده‌است نه آنکه‌نسخه‌ای‌از آن‌بانسخی‌منةول از آن 
باشدبلکه‌این‌کتاب درروی زمین‌عین همان‌کتاباصلی وقدیم است‌که در آسمان‌وجود دارد . کتب‌منزله 
سماوی فبل از فرآن مانند کعب بهود و نصاری همه حق و صحیم‌اند لیکن در مرتبه کمال و 
تمامیت بیان به‌مقام قر آن نمی‌رسند . 
طریق سوم و وسیله دیکر برای کشف تبلیخ اراده الهی همانا ملائکه میباشند و بزرگترین 
گروه‌ملك«جبرائیل» نام دارد که حامل وحی از درگاه رب به‌قلب نبی مرسل است. کیفیت عقاید 
اسلامیان درباب‌ملانکه ۸086101081 شبیه‌است به‌ممتقدات زرتشتیان" که هردوقوم آنها را روح‌قدس 
و ردان برگزیده میدانندو درعالم‌اندیشه و تمور عرش حق تمالی در فراز آسمان هفتم قرار دارد 
و از هرطرف خیل مك آنرا احاطه کرده‌اند , مانندهلاطین وملوگرویزمی آنها خادمان اویند 
و اوامر او را فرمان برداری و اجرا می‌کنند ِ 
اما دیو که بمربی ابلیی (مشتق از کلمه دیابولیس (50102ع - لانن) یا شیطان تحریفی 
از ساتان(زردشتی)۲ است نام فرشته و ملکیست که بواسطه کبر و غرور خداوند او را طرد و رجم 
کرد و او را فرمانده در جهنم قرارداد ۲۰ او و پارانش همواره کوشش میکنند که اولاد آدم درا 
اغوا کنند و بوادی ضلالت و کمراهی بیندازند . 
گرچه بررحسب آنچه از سور مدنی مستفاد میشود اعمال شیطان بر‌حسب مشیت‌الهی‌وبموجب 
حکم ادست و او ازخود ار ده و استقلالی ندارد . 
اما راجع به‌آخرت و روز حساب اسلام مشتمل همان اصول و مبانی است که در مکاشفات 
ادبان زردشتی و بهودونصاری آمده‌ویر آن است یوم قیامت را علائمی است مانند وتوع عجائب و 
حدوث حوادث و استماع آوازهای هولناك از عالم دجود . پس از آن کرنا (صور اسرافیل) نواخته 
خواهد شد که به‌نقمه آن اموات از قبور بررمیخیزند و تمام نفوس در پیشگاه عرش عدالت 
الهی تجمع میکنند و نامه اعمال جزئی وکای هر آدمی خوانده میشود ودرباره او بر حسب استحقاق 


1- البته دربین عقاید مزدیسنی نسبت: بروانهای کردبی (امشاسپندان) باملائکه و فرشتگان 
برحسب عقیده اسلام مختصر شباهتی موجود است ولی اینکه بعضی از محققین جدید مادی‌کلامی 
اسلام را در باب ملاٌکه مقتبس از مازدیسیزم دانسته‌اند مورد تأمل و محل تحقیقاست و بایدتجزیه 
وتحلیل دقیق دراین باب بعمل آید. 

۲ کمه شیطان ممرب ساتان عبری الاصل است نه فارسی ملاشکه چنان که مولف 
گمان کرده . 

۳ - موّلف شیطان را رئیس دوزخ دانسته درصورتیکه بمقیده مسلمانان فرشته مالك دوز 
غیر از ابلیس است وابلیس خود درجهنم معذب جاوید میباشد . 





اسلام - مبدء توحید ۳۴۹۳ 


حکم عدالت الهی بطور ابد صادر میگردد . 

وصف جهیم ونعیم (دوزخ و بهشت) درفر آن چنین آمده است ؛ 

- لهم من جهنم مهاد و من فوقهم غواش وکذالك نجزی‌الظالمین. الاعراف (۷ر۵ - ۴۱) 
ونادی امحاب‌النار اصحابالجنة ان افیضواعلینا من‌الماًء - الاعراف ۷ر و ۵۰ 

۲ و اصجاب الشمال ما اصحاب الشمال فنی سموم و حمیم و ظل من یحموم لابارد 
ولاکریم ... 

ثم انکم ایهالضالون المکذبون لاکلمون من شجرا من‌زفوم. الواقعه , ۵۶ر۵۳ - ۴۱ 

۳ اذلك خیر نزلا امشجرة ال فوم (سوره الصافات ۰ ۳۷ ر ۰-۶۲ ۶۸ 

ترا توش ۷ نا لشیم خ 

الاعبادلة المخلصین اولئك لهم رزق معلوم فواکه وهم مکرمون فی‌جنات النميم علی سرر 

۴- آن شجرة‌الز قوم طعام‌الائيم کالمهل یذلی فی‌البطون کغلی‌الحميم خذوه فاء‌تلوه الی - 
سواءالحجيم . الصافات ۴۴۳۷ - ۴۰ 
ثم صبوا فوق رأمه من عذاب الحمیم . 

ان‌المتقین فی مقام امین فی جناتوعیون فیابسون من سندس و استبرق متقابلین . کذالك و 
زوجناهم بحور عن بدعون فیها بکل‌فاکهة آمنین . سوره الدخان ۴۴ ر۵۵ - ۴۳ 

۵ علی سررموضونة متکشین علیها متقاباین یطوف‌علیهم ولدان مخلدون. باکواب واباریق 
و کاس من همین وحورعین کامثال اللو لوءالمکنون - الواقعه , ۵۶ - ۶۶ 

ب - مقدمه دوم - تکالیف شر عی . رگن‌دومدیانت املامی‌است‌که‌عبارت از اءعمالوتکالیف است‌و 
آن مشتمل است برپنج عمل که آنها را ارکان خمسه گویند . 

! - ثکرار شهادتین قول به لاالهالاالّه و محمد رسول ال نفوه واذعان براین دو امر ایمانی 
ونکرار آن بر زبان ازروی خلوص‌قلب نخستن قدم درراء اسلامیت‌است. این‌دو عبارت کوتاه و ساده 
همه‌جا در س‌تاسر ممالك اسلامی شنیده میشود و ازفراز مناره‌های بلند نکامیکه موذن بانگ‌نماز 
میدد همین کلمات گوئی در آسمان در گوشها فرود می‌آید ۰ 

۲ صلوة. هرمسلمان متدین در اثناء شبانروز از پنج وفت‌پنم میتیه باید.عمل صلوة رابجا 
آورد. نخست درهنگام فجر (سپیده‌دم) . دوم در موقع‌ظهر سوم در زمان عصر چهارم پس از غروب 
آفتاب پنجم درزمان تاریکی شب و قبل از نیمه‌شب. برمرد موّمن مسلما در شهر یا در صحرا دد 
بیابان یا دریا هرجا باشد واجب است که نماز را برطبق آداب مقرره شرعی بعمل آورد. باید وضو 
بگیرد د مجاده پکسترد بسوی قبله‌خود یمنی مکه بایستد و آنگاه سرتعظیم دربرابر خداوندمعمال 
فرود آورد و باحالت تضرع و خشوع او راحمد کندوخویشتن راتسایم اراده‌مقنس او ماژد . معمولا 
در ابتدای تماز سوره فاتحه الکتاب ( سوره اول قرآن ) دا به نص‌عربی فرائت هی کند و 
می‌گویند : 

الحدالّة رپاامالمین ... با ۰.. ولاااضالین (نسوان نیز در وراه حجاب همین عبادت را 
بایید انجام دهدد) روز جمءه خاص اداء نماز جماعت است . و آن یز سس هر مرد مکلف واجب 
میباشد . موهنین در مسجدی اجماع میکنند و به اماماقتدا مینماینددر هنگام ظهر یا مفرب نماز 


۱۴ ادبان امم خاور نزديك 


جمهرا بجا میآورند. اداء اين عبادت غالبا در صحن و فضای مسجد انجام میکیرد . بمحض اینکه 
صدای اذان از فرازمذاره استماع میشودشخص‌مومن‌کفشهای خودرا درمدخل مجد از پا بردن‌کرده 
بسوی حوض یا درچاه می‌شتابد و وضو میگیرد (یمنی دهتها و دهان و بینی و ساعد ها و گردن و 
پاها دا می‌دوید) ۱ پس از چند دقیقه می‌زشیند و درنگه می‌کند تا قاری از کلاماله آیاتی چند 
تلاوت نماید پس همین که امام بدرون مياید و در جلو محراب نماز مبی‌ایستد , آنها در عقب سر 
ردیف صف‌می‌بندند و فواصلی که مانم از سجده و رکوع صفهای مقدم‌ندود .+پس. آنگاه به رکوعد 
سجود مشفول می‌شوند یمنی هردفعه که امام عملی را بجای آورد آنهانیز متابمت می‌کنند پس چون 
اداء صلوة خانمه پذیرفت امام با (واعظ)به‌منبر میرود وبرای مهنین کامه چند بوعظدر شرح‌اصول 
عقاید اسلام بیان میکند و پنج بار درشبانروز این »مل تکرار میشود . 

۳ - زکات یعنی صدقه دادن - این ءمل در مبدء اسلام بصورت باجی -الیانه‌بوده که هرمرد 
مسلمان از مال حلال خود از نقد و جنس و -همی ونصایی بآن نیت به‌حاکم شرع می‌پرداخته و آن 
اموال در خزانه عمومی (بیت‌المال) جمیع شده قسمتی از آنرا برای خیرات و مبرات هر حاکم 
شرع به‌فقرا و «ساکین میداده‌اند وقسمتی را بائمه مساجد میداده‌اند که‌بمصارف تعمیراتو امورلازعه 
برسانند. واین‌بکلی از خراجی‌که از کفار بنام (جزیه) میگرفته‌اند جدا بوده زیرا جزیه در مقاصد 
سیاسی و حربی به‌صرف میرسیده است . در قدیم عمل ز کات واجب عینی بوده‌است لکن در این‌ایام 
در پیضی از ممالك اسلامی اداءآن کفائی و اختیاری است دلی در اين ممالك هم هرکی که 
در اداء این فر یضه غفقلت کند مورد تحقیر و اهانت‌قرار میگیرد 5 

۴ -صوم رمضان ؛ باستثنای مرضا و ضعفا برای عموم افراد مسلمانان تکلیف صوم‌گرفتن 
(ردزه) واجب است . ومراسم انجام آن از اینقرار است؛ هنگامسحرگاه‌یمنی‌وقتی‌که بتوان دیسمان 
سفیدی را از ریمان سیاه مین داد شخص موّمن خوردن و آشامیدن را برخود حرام می سازد تا 
هنکام غروب آفتاب که باید با تمیز ریسمان سیاه و سفید بآًسانی میسر نشود۳. 

۵- حج. یکبار لااقل در ائنای عمر هر مسلمان اعم از مرد با زن بشرط استطاعت باید 
سفری بزیارت خانه خدا در مکه برود و اینءمل را(حح) گویند. حاجی‌دراوایل ذی‌الحجه الحرام 
باید در مکه باشد تا آنکه درآنجا با تفاق هزاران تن حاجیان دیگر بمناك و اعمال زیارت بیت- 
ال قیام می کنند یمنی در گرداگرد خانه کنبه طواف مینمایند و شرایط حج‌یا « عمره » را 
بجا آرند . 

در این روزگار در سالهائی که جنگ و جدال يا موانمی دیگی در کلرنباشدگروهی‌بسیار از 


٩‏ مولف درذکر مسائلاصولی دفروءی‌وعبادات غالبا طریقه عامه یمنی‌اهل سنت‌رجماعت‌را 
بیان کرده است که در بعضی جزئیات باطرق خاصه یمنی شیعه اممامیه فرق و اختلاف دارند. برای 
فرح و توضیح آنها باید بکتب مفصله فقهیه رجوع نمود . کتاب « جامع عباسی » که شیخ- 
بهاد‌الدین عاملی پادشاه عباس اول در مسائل عملیه تألیف نموده برای فارسی زبان بهترین مرجم 
ومستند موباشد. 

۲ - اشاره است با یه‌شریفه ۰ «وکلوواثریوا حتی یتبین‌لکم الخیط الابیض من‌الخیط الاسود 
من‌الفجر.البقره ۰ ۱۸۷۲ 








اسلام - مبد, توحید ۳۹۵ 


حاجیان از دطن خود بوسیله راه آهن با کشتی (یا هواییما) براه افتاده بیکی از بنادر ساحلی 
نزديك مکه میروند یا بقاهره و بشام و اورشلیم مسافرت کرده و از آنجا بمکه می‌شتابند لیکن‌در 
سوابق ایام این مسافرت عمراه قوامل از راه خشکی انجام میگرفته است که مسافرین منازل اخیر 
سفر دراز خودرا از بندر بصره درعراق یا از طریق شاهراه تجارنی یمن, قاهره » دمشق طی‌گرده 
و بمکه می‌رسیده‌اند. هر کاروان را علامت نمایانی بوده است که رعایت آن(تافرن سیزدهم‌میلادی) 
از ضردریات سفر کاروان شدرده میشده و آن عبارت بوده است از شتری که برپشت آت محملی 
خالی‌فر اره‌یداده‌اند و آنرا به نقس و نگار زینت میکرده و آن از نیت خالس وردح فداکار قافله 
حاجیان خدابرست دمزی باشکوه بوده است ۰ 

آزعصی بنی اعلام نا امروز بن‌هر حاجی خواه‌غنی خواه فقير واجب است که درموقع احرام 
جامه سفیدی پوشیده طواف بیت و سایرمناسك را بجا آورد . در اثناه روز از خوردنو آشامیدن 
اجتناب ورزد پرهءز ازه‌حرمات را «رخود واجب شمارد » «ءوجودات حیه آزاری نرساند و این‌خود 
مقدحه يك-لسلهاءمالی است‌که حاجیانهمه متساویاً ازهرقوم دملت که باشند و بهرژبان‌که‌تکلم‌کنند 
بایدانجام داده وباهم در متخاوط بشوند ودر آنروز جدائی طبقاتی‌از میان مسلمانان‌برداشته‌میشود . 

ههم‌ترین هناسك حج‌طواف حول‌خانه کمبه است .حاجیان از حجرالاودشروع کرده سه بار 
به‌نندی و چهار بار با هستگی در گرداگرد بیت‌اله طواف می‌کنند و در «ر بار در برابر حجرالاسود 
ایستاده آنرا میبوسند و اگی جمعیت زیاد باشد آنرا با دست‌یا نو عصا لمی میکنند با حتی بحکم 
اجبار از دوربدقت بدان نظی میدوزند . 

عمل دوم از مثاسك حج عبارت است از هروله‌گردن یمنی «فت بار بن صفا و عروه ( که 
نام دوکوه کوتاء است) ودرجنب مکه واقم‌شدهاندهروله می‌نامند. این‌عمل بیاد هاجروطفاشآ-‌ماعیل 
است‌که‌بمداز تولد فرزند هفت‌بار در طلب جرعه آب آن‌سافت را شتابان رفته و باز آمده است. 

روز هشعم ذی‌الحجه مخصوص اعمال عمده حج است . حاجیان بهیثت اجماع هزاران نفر 
بطرف عرفه که مکانی است‌بفاصله يك روز راه و درمشرق مکه وافم‌شده رومی آورند . بعضی شب 
را در مکانی ین راه موسوم به‌منا توقف مینمایند بعضی مستقیماً بمرفه میروند و روز بمد تمام آن 
جماعت انبوه در صحرای عرفه ازصیح تا شام اقامت مینمایند و «مبادت و مرافبت‌اشتنال میورزند. 
هنگام غروب باز ایثان باجماع تکبیرگویان بمزدلفه که یکی از اماکن اربعه در راه بازگشت‌بمکه 
امت رومیآورند و شب را در آنجا در فضا بیتونه می‌کنند . هنگام طلوع]فتاب بمنا بازمیگردند . 
د در آنجا مکانی است مخصوص که هرحاجی هفت سنگ ریزه از دامنه گوه برداشته و ببدان مکان 
پرتاب میکند و پذکر بسمالهالر حمن‌الرحيم و التاکیر گویا هستند پس هر کس را که میسن باشد 
قربانی از حیوانات حلال گوشت مانند اعتر یا گو-فند بتقدیم میرسانند و امر الهی را چنانکه 
در دوره الحچ در قرآن آمده است انجام میدهند ۱. 


ا-آیانی‌که درقر آن‌مجید درباب وجوب «حج: واردشده متءدداست از آنجعله در این آیات ؛ 
۱- واتموا الحج والعمرتل.... البقره ۰ ۱۹۶/۲ 
۲ الحم اشهر مماومات. البقره ۱۹۷/۲ 
۳- وله علی النای حم‌البیت من‌امتطاع اله سبیلا. آل‌عمران ۰ ۹۷/۳ 





۴۹۶ ادیان امم خاور نزويك 


«والبدن جملناهالکم من شمارالّه لکم فیها خیراً فاذکر واا-م ال علبها صواف فاذا دجبت 
جنوبها فکلوا منها و اطعوا القانم والمعترکذلك سخرناهالکم لعلکم‌تشکرون» ۳۶/۲۳ 

یعنی فربانی‌کننده از ذبیحه خود ف-متی میذورد و بقیه را به فقراء یا دیگر حاجیان اهدا 
میکند . سه‌روز دیگررا حاجی آزادست که بندورد و بیاشامد و بخوشی بگنراند و آخر کار همگی 
بمکه باز میکردند و بار دیگر دور کمبه طواف بجامیآً درند ۰(سپی‌عازم اوطان‌خودمیشوند) 

ج - عمل‌صالح ‏ سراسرعالم اسلام مردم اصول اساسی قوانين اخلاقی خود را از سرچشمه 
قر آن‌اخذ میکنند. محمدعلیه‌الملام در کردار و رفتار متابه‌ین خوداندیشه بسیار فرموده وبایدگفت 
که برای‌آنها يك روش قانونی برقرارفره‌ودکه بسیار واضح و صریح و بدوی هدف و مقعودواحدی 
میرمیکند و آن‌همانا بالابردن سطح اخلاق آنان است . بعاوریکه مفام اعراب دا از عالم جدال و 
شقاق عشایری فمدیم ترفیم داده در يك سطعح اخوت و برادری عام فرار داد . بنا براین عمل هر 
مسلمان‌از زن و ه, « از هنکام تولد تا زمان مات متوجه آن‌هدف‌میباشد . آیات ذیل که ما اژقرآن 
انتخاب کرده‌ايم بعضی از آن‌قواعد اخلاقی را کنه محمد مقرر فرم‌وده است نشان میدهدد و مملوم 
میدارد که تا چه یایه دمتورهای او بمنظور اصلاح‌جامعه بوده است . احکامی‌که در حرمت شراب و 
قمار واردشده است. «مچنن فواعدی که درباب روابط و مناسبات‌جنسی وضع کرده دستورزندگانی 
اجتماعی افراداست و مقام زن‌را بر تبهاعلی‌بالامیبر دواز همان‌بدو تشریع این‌شارع بزرگ درزندگانی 
پیردان‌خود تغیبری فراوان ایجاد فرمود ؛ 

۱ - (لیی‌البران تولوا وجوهکم ..... الی.۰۰. اولئك هم‌المتقون) . البقرء ۱۷۷/۲ 

۲ - (وقضی ريك الا تعبدوا الاایاه و بالوالدین اح‌اناً .... الی... کما دبیانی صفیراً ) 
الاسراء ۲۳-۲۴/۱۷ 

۳ (ولا تقعلوا اولادکم خشية املاق ....) الاسراء ۳۱/۱۷ 

۴ - (ولاتقربواالزنی انه‌کان فاحشة وساءسبیلا ....) الاسراء ۳۳/۱۷ 

۵ - (واوفوا الکیل اذاکلتم و زنوا بالقسطاس‌المستقيم ذلك خیر....» الاسرا» ۳۵/۱۷ 

۶ - (واتوالیتامی اموالهم ۰...الی...حوباکییرا ) النساء ۲/۴ 

۷- (وابتلوا الیتامی حتی اذا بلفواالنکاح ۰... الی ۰.۰ کفی باه حسیبا) النساء ۵۱۴ 

۸ - (واذا حضرالقسمة اولواالقربی والیتامی دالمساکن...الی ...قولا ممروفاً )النساء ۷/۴ 

۱۱/۴ (ان‌الذین پاکلون اموال الیتامی ظلماً ... الی ... سمیرا) النساء‎ - ٩ 

۰ - (فانکوا ماطاب لکم من‌النساء ...ای .... هنیامرگیا) النساء ۴/۴ 

۱ - (فاذا طلقعم‌الناء فبلنن اجلهن فلا نعذلوهن...الی ۰.۰. لائعلمون)البقرء ۲۳۲/۳ 

۲ - (والوالدات‌برشین اولادهن ۰۰.۰۰ الی ۰.۰۰ تعملون‌بصیر ) البقره ۲۲۲/۲ 

۳ -(واذا طلقءم اللساء فیلفن جلهن فامسکوهن بمعروف. ۰ .الی. ۰ .و انتملاتملمون) البقر۱۲۳/۳۰ 

۴ - (وقانلوا فی‌سبیل‌الّه الذین یقاتلونک ... الی ۰.. لایحب‌المعتدین) البقر» ۱۹۰/۲ 

۵ - (وفاناوهم حتی لاتکون فتذه .... الی را علی‌الظالمن) البقره ۱۹۳/۲ 

۶ - بت کلونك عن‌الخمر والمیسر قل‌فیهها اثمکبیرو منافع‌للناس وائهها اکبیدن نفههما) 
البقره ۲۱۹/۲ 

۷ - (با ایهاالذین آمنوا اوفوابالمتود ۰.۰۰.۰۰ الی ۰ غفور رحیم) المائد» ۱/۵ 


اسلام - مبدء توحید ۳۲ 


مادام که اعراب در «وطن خود مقیم بودند و به‌ممالك دوردست که اوضاع و احوالی دیگر 
داشت نر فته بودند این قواعد واحکام برای جامعه ایشان بحد کمال بود ۱. 


۴ . انتشاد دین مبهن 

علت و باعث انتشار دین اسلام دربادی امر مبتنی برچه حسابی بوده است .مسلمانان‌خالس 
عقیدت بر آنند که حرکت اسلام صرفاً يك نهضت مذهبی بوده که برای نجات جهان بوسیله شمشیر 
بوجود آمد . مسیحیان متمصب قرون‌وسطی ممتقدند که این‌جنبش باطل صرف و مبعنی بر حرص 
و هوس جهانگیری بظهور پیوست . شاید هريك از این‌دوفریق در يك قسمت‌از مبدع خود برخطا 
رفته باشد درصرحال هم‌عامل دینی د هم عامل اقتصادی در انتشار اسلام سهمی‌بسز | داشته 
امت و خلاصه کلام آنست که محمید پیفمیس اسلام بس‌ای اولین بار در تاریخ جهان بدویان 
بادی‌نشن عرب را درزیر لواء واحد معحساخت و ازآن نبروی جنکی بسیار نیرومند ایجاد کرد 
که هم برایرف‌حوائجاقتصادیوهم‌برای القاءتکلیف دینی وایمانی از دل صحرایجنبش آمدهو سوی 
کشورهای آباد و پرنعمت و فراوانی رو آدر شدند. شاید در آغاز کار چندان‌آمیدی‌نداشتندکه‌بدوانند 
ثروت ومال‌مالك هم‌ایه را بدست آورند لکن چونبةمد اشاءه دین قدم در این راه نهادند.ضف 
و اتحطاط دو دولت امپراتوری روم و فری که در اثر سالها زد و خورد و تنازع فرسوده و تباه 
شده بودند از آنها شکست بافتند وفتح سراسر بلدان خاورمیانه برایآنها بدووات میدرشد. آنگاه 
نشر مبدع دین و اعلاء کلمه اسلام تنها مقمد ایذان گردید . و روی‌هم‌رفته فعوحات غازیان اسلام 
مظهر یکی از ءهاجمات معوالی نژاد بنی‌ساماست که در تاریخ بوفوع پیوسته و حمله عرب آخرین 
تهاج و بزرگتر ین حمله آنقوم است . 


ابو بکر و وحدت قوم عرب 

وقتی که ناگهانی پیفمبر اسلام وفات فرمودوبرای خود جانشینی تعیین نفرموده بود؛پرروان 
ویفاگزیر بودندکه‌خود در این‌باره اندیغیده ومءلوم‌نمایند چه کسی باید برمسند خلافت‌نبی بنشیند؟ 
آما مسئله خلافت امری‌توارئی‌است با اینکه خایفه از مبان اصلم امت انخاب باید شود؛ جواب این 
مسائل همانا موجب اختلاف عقیده مابين فرقسیاسی مهمه در صبدر اسلام گردید ۰ صحابه پیفمیر 
یعنی جماعتی کثیر از مهاجران مکی و انصار مدنی که همیته در جوار آنحفرت بودندبر آنر فعند 
که خلیفه رسول باید ازمیان اصلع نفوس انتخاب‌گردد. جماءتی دیکر از ايشان طر فدارحق توارثی 
جانشن رسول‌شده گفءندکه خلیفة محمد باید از اعقاب‌اویمثی از اولادفاطمه زرا و شوعرش‌علیاین 
ابیطالب ابن»ماوباشد . بالاخرهبمضی‌دیگر خلافت را درخاندان اولاد امیه که از قریتی‌بودند محدود 


۱ - مقصود مواف ظاهر آن اعت که این‌قواعد اصلیه فرانیه برای‌اصلاح اموره‌ماش ومعاد 
اعراب بدوی کافی بود و علم فقه و حدیث و دیگرعلوم بمدها دراش توسعه تمدن اسلامی دردیگسر 
بلاد جهان تکامل حاصل کرد . 





4۸ ادیان امم خاور نز ديك 


ساختند و آنهارابرای این‌امر خطیر برگزیدند . 

در آغاز کار صحابه پینمبر موفق شدند که خلیذه او را از میان خود انتخاب کنند پی 
شخصی بنام ابوبکر" را برای این‌کار برگزیدند و او اولین خلفاء اربمه است ؛ دوره خلافت اوبدو 
سال‌نر سید زیرا او نیز بزودی وفات یافت. لکن مازمان اموراجتماعی او بهسه صفت ءوصوف‌بود ۰ 
نخست آنکه بجمع آوری آیات قر آن مبادرت جست دوم آنکه مشایخ عرب را که بعد از وفات 
پیفمبر سرخودی پیش گرفته بودند در نحت انقیاد در آدرد ۰ بلکه بسیاری‌دیگر ازمردم‌عر بستان 
را وارد حوزه اسلام ساخت . سوم آنکه برای اولین بار جنبشی بزر که فراهم‌ساخت و باردشی‌منظم 
به‌خارج دنیای عرب تاختن آورد و با مه‌لشکر که مجءوعاً مرکب از ده‌هزار مرد جنگی بود کار 
جهانگیری را شروع نه‌ود ولی بعد آن عده افزایش یافته و دوبرابر‌گردید. برحسب وصیت دطرحی 
که خود پینمبر (ص) رسم کرده بود ازسه‌طریق بخاك شام حمله برد . ولی عمر او دفا نکرد که 
تمره فتوحات آن لشکرها را مشاهده نماید . 


فتوحات عمر 

خلیفه ثانی مر است" (۰۶۳۴ ۶۴۴ ۶). سیاه غازیان ءرب را که درتحت سرداری خالدبن 
ولید؟ بود قیادت میکرد . این‌سیاه س‌نوشت ممالك خاورنزديك را بکلی دیگرگون ساخت. شهر 
کهن سال دمشق بعداز ششءاه محاصره در سال ۶۳۵ م فتم شد . مسیحیان بهوش آهده قوای خود 
را گرد کرده برای جبران‌آن شکست برخاستند. خالد بخردمندی بمحلی‌مناسب عقب نشت و دد 
آنجا باپاهی مرکب از پنجاه هزارنفر مرد جنکجو که هرقل؟ امپراتور رم (بیزانی) برای قلع و 
قمع او اعزام داشته بود روبرو شد . در روزی گرم وغبارآلودگه بادیه‌نشینان عرب با آن هوامأنوس 
بودندخالد آ نهارا در هم شکست و تئودروس* که‌سردار آن لشکربود بشاك افتاد دفتحی فطمی‌نصیب 
ایشان گشت وسراسر خالك شام تادامنه جبال طاروس* به‌قبضه تسخیر اعراب‌مسلمان در آمدوقیصراز 

! - ابوبکر عبدالهْین ابی‌قحافه ماقب به«الصدییق» پدر عایشه زوجه پیفمبر بعد از پیفمبر 
مخا لفان اسلام و پیروان مسیلمه کذاب را سرکوبی داد و درمدینه درسال ۸۶۳۴ . وفات‌یافت . 

۲ عمرین خطاب , از قبیله عدی ‏ از مسلمانان اصحاب پیفمبر است و پدرحنصه زوجه 
آنحضرت بود. درزمان او فتوحات بزرگک نصیبلشکر اسلام‌شد وموساتی اجتماعی تأسیی‌گردید. 
درسال ۶۴۴ م ناگهانی بعل رسید. 

۳ خالدبنالولید. ازاجله جیش اسلام ملقب به«سیف‌اله» ودرجنگهائی بامردم‌ایران سرداد 
لشکر اسللام بود. درسال ۶۴۸ م وفات دافت درحمص از لاد شام مدفون است. 

هر قل 13612615 قیصر روم شرقی(بیزانی) (۶۴۱-۶۱۰ م ۰) بالشکر خسروپرویز 
پادشاه ایران چنکیده و غالب آمد ولی از لشکر اسلام در داقعه « پررمتوله » شکست خوره و شام 
بتصرف مسلمانان در آمد. 

۵ - تشودروی 160025 برادرهرل وسرداراشکراو. 

۶ _ جبال طاروی در جذوب آسیای صفیر و در شمال مواحل مدیترانه ثرفی وافی 


شده امت ۰ 


اسلام - مبد, توحید ۴۹۹ 


حفظ آن خطه بایروژر آباد برای اید نومید گردید ۲ 

اما سکنه بومی شام اعم از بهود ونصاری هيچيك از اين پیش آمد چندان نساشاد و دلگیر 
نبودند زیرا آنها از فشار ظطلم و بیداد رومیان بستوه آمده و از ادامه جنکهای خونن بن روم و 
ایران مستأصل‌شده‌بودند.اعراب با آنهابمدل‌واحسان رفتارمیکردند واوامر قی آن‌شریف رادرباره آنها 
رءایت مینمودند و بر آن بودنه که اگر اهالی شام دست از مقاومت بردارند » باآنها جنگ وخوند 
ریزی نباید کرد و ردی همین سیاست شهر دمشق تختگاه شام تسلیم گردید . 

البلادری (مورخ الشام) امان نامه‌ای را که خالد ببه اهل دمشق داده است چنین نقل 
می‌کند ‏ 

بسمالالر حمنالرحرم هذا ما اعطی‌خالدین الولید اهل دمشق آذا دخلها اعطاهم اماناً علی 
انفمهمد اموالهم وکناشهم و سورمدیندهم لایهدم و لایسکن شیثأفی دورهم . لهم بذلك عهدال و ذمة 
رسوله صلمم والخلفاء والمژمنین لایء‌رض(هم الابالخیر اذااعطوا الجزیةا 

از مد نظر تاریخی صحبح است اگر بافیلیب حتی مولف تاریخ عرب هم عفیده گشته بکوئیم 
که , سهولت فعح شام علل و اسیاب عدیده داشته است از جمله آنکه فرهنگ یونانی که بمد از 
غلبه اسکندر کبیر ۳۲۲ م بر آن سرزمین تحمیل گردید امری کاءلا مطحی و عرضی بود و تنهادر 
شهرنشینان تأثیری کرده ولی‌اکثریت عامه ال‌دهات وصحراها بالطبع‌کمتر درنحت تأثیر آن قرار 
گرفته و اختلاف فرهنگیو نژادی ایشان بایونانیان صاحب‌قدرت پیوسته ثابت و برفرار برد . یمنی 
اکثریت سکنه شام همچنان قوس سامی‌مانده وپونانیها را معاند وبیکانه میشمردند . البلادریمورخ 
اسلام از مردم حمص که یکی‌ازبلاد شام است نقل میکند ۲ که چون تسلیم فاتحان ءرب شدند آنها 
را مخاطب ساختند و گفتند, « اولایتک و عدلکم احب‌الینا مماکنا فیه من‌الظلم والش.» 

در تواحی ۳۵ شام نیز مسلماناثرا فتوحات طعی‌دست داد ازجملهاورشليم در سال ۶۳۸م 
تم شد وشهر قبصریه که ازطرف دریا <مایت می‌شد و لشکریان عرب ازصحرابدان دست‌نمی‌بافتند 
تاعاقبت جاسوسی بهودی از دردن شهر «مضی اسرار و اطلاعات مخفی بمهاجمین داد و آن شهر در 
سال ۶۴۰ تسخیر گردید و بدین ترتیب مراسرکشور فلسطین بحیطه تسخیر اسلام در آمد. فتح ددم 
ایشان درمصر بود زیرا «دان کشور نیز از خارج کمك دامدادی نرسید و از سالهای ۶۲۹ :۱ 
۰۱ مرا آن سرزمن مخ مسلمائبان گشت وعربها باکمال سرعت بفتح همالك عدیده شمال 
افریقا روی آدردند و از مدتی قریب يك‌فرن *دم بخاك اسپانیا نهادند . 

اما ازطرف »شرق نیز ءسامانان ءرب سلطنت شاهنشاهی ساسانی را سرنسگون ساختند . 
نهست ناحیه عراق وشهرهای پرثروت بی‌النهرین بچنگ ایشان افتاد اما در داخله ایران ایرانیان 
مقاومتی شدید کردند وفتتوحات اعراب بطوء و کندی بیش میرفت و مردم آریائی نژاد آن کشور 
کهبانژاد سامی بیکانه ودر دین زردشتی پایدار بودند بسهولت تسلیم نمی‌شدند و از ارو مدت‌پیکار 


۱ - تاریخ عرب 1 فیلیب حتی ۰ ۲۰۳ 

۲ - البلادری ؛ امد «2۸۹۲) مورخ «مروف و موثق عرب معم عبدالة بناامنتصر خلیفه 
عبامی است. بزبان فارسی آشنا و در ار‌جمه آن مشهور است. ازمصنفات معروف تاریخی اوکتاب 
فتوح‌البلدان و کتاب انساب‌الاشراف است. 





۰۰ ادیان امم خاور نزديك 


و نبرد باایررانیها مدت ددازده سال بطول انجامید ۶۵۲ - ۶۴۰ تاآنکه آن کشور دقسمت عمده آسیای 
صغیر در قبضه تملك عرب در آمد 

باکمال تعجب این مژال پیش میآید که چکونه غازیان قلیل عرب که همه غیر منظم و نهی 
از اسلحه بودند و تنها حربه ایشان کمانی و چند چوبهُ تیر یاسنانی ازنی بیش نبود و مرکب ایشان 
شتران نزار و اسبان لاغر توانستندسپاهیان منظم و بی‌شمار حتی قوای‌بحریه ممالك متمدن وقت دا 
یکی بمداز دیگری منلوب خود سازند ؛ 

پاسخ براین سوال اولا سرعت حرکت و انتفال اعراب است که بوسیله شتران تندرو خود 
بر لشکریان خصم پیشی میکرفتند ثانیاً سبب عمده و راز کامیابی ايشان هماناکمال شوق و حرارت 
با طنی‌ایشان‌بود.که آتش درونی‌اینان از نسیم‌کلمات«<مدی‌اشتمال یفده تاجا که ممتقد بود نداگر غلبه‌بابند 
ودر جد گهاز ندهبما ناد چهار پنجم غنائم متملق_بایشان خو اهدبودواگر هلگ شوند در بهشت خلسا وای‌خواهند 
گرفت. ثالتاً کشف ممالك نوین و دیدن چیزهای تازه‌آنها را برمی‌انگیخت دامت آنها راتحريك 
می‌نمود » چه‌ساسرممالك مفتوحه برای افکارساده‌ایشان حکم بهشتی‌بوددرژمینومشتمل بر نفائی‌ونوادر 
د محتوی برعجائب دغرائب . دروازه شهرهای بزرگک درممالکی‌که مهد تمدن‌بود دربرابر ایشان 
گنوده میکشت . هیچ‌کس مثل این جنکجوبان بیابان نشین دنیا دا چنانکه بایمد و شاید تماشا 
نکرده‌انه - و از این گذشته در میان ایشان آنانکه دارای عةول ممتاز و افکار بلند بودند 
دورنمای علوم و ممارف یونان و ایران مفتون ومجنوبشان می‌ساخت. صنمت و هنر و فلسفه وعلوم 
که همه در این مراکز بزر گه ترقی وتعالی بدیار حاصل کرده بود , آنها را سوی خود میخواند 
وروح تشنه وفکرمشتاق ایشانرا بجانب خودجلب میکرد. 

غروات ومحارباتی که بعد اتفاق افتاد سیاه اسلام را که دیکر عربی خالص نمانده بود به 
پیش‌رانده از یکسو شمالا تا پشت کوه هیمالیا در چن وترکستان ومسولتان واز یکسو جنوباً تا 
عنیوشتان رنیدفد., توبات و مباروان ابلام ازخاه مس غتاراق میل: جا خاعنه : ۶ا اعناق 
افریقا فرو رفتند وهمچنین از طرف مغرب مسلمانان اسپانی بخاك فرانسه حمله آور عدند تا اینکه 
در آنجا یکی ازامرای فرنگک بنام شارل مارتل[۸82206 ۳22165) در برابر ايشان مقاومتی ظاهر 
ساخت و در نزديکي شهر نور 1025 در ۸۷۳۲ آنها ناگزیر بقهقرا عقب نشته نا اسیانیا 
بازگشتند. همچنین مقاومت بونانیان (بیزانی) 375206 در آسیای‌صنیر مانم از عبور ایشان از 
تنگه بوسفور گر‌دید . 

اکنون باید بداستان خلفاء پیفمبر و حوادث داخلی باژ گردیم و معلوم‌نماييم که‌چهوقایمی 
بسرعت باعث توسعه و انبساط امپراتوری اسلام‌گردیده است ۰ 

عمر که بسیار بسادگی مماش میکرد در ایام خلافت خود مشاهده نمود بارهای زر و سیم 
باج وخراج ممالك جهان از غنیمت و زکوة به بیت‌المال مسلمانان در مدینه سرازیر شده است.در 
صدر اسلام تصور این چنین ثروت گزافی دا نمیکردند. پس عمر برآن سرشد که آن مال 
هنگفت را بطور وظیفه سالیانه نغست به‌ازواج نبی و بستکان آنها اعطا کندا پس از آن پدبگر 





۱ گویند به‌عایشه کفعم رمحبوب پیئمبر بود در سال ۱۲ حزار درهم ممادل با ۰ دلاد 
داده می‌شد . 


اسلام - مبد. توحید 13 


مسلمانها مخصوصاً صحابه نبی از مهاجر و انصار ببخشد و بالاخره بهر» کمتری نیز برای غازیان 
قبایل عرب مقور داردکه به هريك تقریباً ده دلارالی ۳۰ دلار میرسید. پس آنگاه برای آفکه بااین 
عوایدسرشارمسلمانان عرب را پیوسته مانند يك قوه جنکجو نگاهدارد وآنها را بسرزمین وموطن 
خود علاقه‌مند و دلبته‌سازد هر فرد عربیرا از خرید ضیاع وعقار وئملك در داخل و خارج شبه 
جزیره منع کرد , درهمان حال نفوس‌غیرمسامان خاصه بهود ونصاری و جوس را از آن سرزمین 
اخراج فرمود. 


بروز نخستین اختلاف 

علاوءبر این وجوه که از طریق بیت‌المال عاید غازیان عرب و خانواده‌های ایشان ميشد 
چنانکه گفتیم آنهاراممر عایدی دیگر نیز فراهم بود و آن عبارت بود از چهار خمس غنائم که از 
اموال منةول و اسرا بدست می‌آوردند. وجوه نقدیکه دراین جنکها وفزوات حاصل میشد تمامرا 
خلیفه در بیت‌الهال عمومی نگاه میداشت. معلوم است برای مسامانان عربی نواد فوائد بدیار از 
این پیش آمد عاید میشد از این‌رو برای آنها کمال اهمیت را داشت که هريك از قبائل مختلفه‌که 
در مرکز قدرت یمنی بساط خلافت تقری داذته در خلیفه اعمال نفوذ نمایند. عمر انحصارا مردی 
صالح وقوی داندراف ناپذیر بود ولی چون غلامی مسیحی روزی با خنجری زهر آلود او را بقل 
رسانید ۱ از آنیس بساط هواخواهی اعمال‌نفوذ درعالم سیاست گشوده شد. 

از لحاظ سیاست داغای خلافت عثمان به‌داز عمر دارای کمال اهمیت است. این‌مردکه‌خود 
از کبار صحابه ثبی و داماد پیفمبر بود در ۶۴۴ خلیفه‌شد ونا ۰۶۵۸ برمسند خلافت نشمت .وی 
از قبیله بنو امیه و مردی ضمیف بود و در برابر فشار اقوام وافارب خود مقاومتی نمی‌توانمت 
ابراز دارد. بسیاری از آمویان را به مشاغل عالیه و مناصب ببزرگ ممين کرد و از این رهگنر 
آوازشکایت بلند شد و حوادث ناگواری پیش آمد که منجر به‌فتل او بدست مسلمانان ناراضی‌گردید. 

بجای او داماد دیگر پیفمبر یمنی امیرالمومتن علی که از مسلمانانروز نخستین و پدر دو 
امام از فاطمه زهراست که تنها اعقاب ذکور از پیغه‌بر بجای مانده بودند در ۶۵۸ بخلافت‌برگزیده 
شد . بسیاری که از آن جمله عایشه دخت ابویکر بود با او مخالفت میکردند. عایشه از آنروز که 
در مراجمت از یکی‌از غزوات دربیابان تنها ماند و مورد تهمت واقع شد و علی پیغمبررابه‌انفصال 
از اد پیشنهاد کرد کینه علی را در دل داشت . دوئن دیگر از صحابه نبی نیز مدصی و رقیب او 
بودند. ولی پس از آنکه همه با او بیت کردند رقیب ثالثی در روی صحنه ظاهر گردیدکه عباوت 
بود از ماویة‌ین ابی‌سفیان والی شام از قبیله اموی. علی مستقر دستگاه اداری خلافت را از 
مدینه بشهر کوفه در عراق منتقل‌ساخته بود. جیشی‌فراهم‌کرده وبرای عزل‌معاو یه‌بطرف‌شامحرکت 
کرد. درهنگامیکه نزديك بود برخصم وبررقیب خود فالب‌آید از روی کرم‌اخلاق (گرچه بعضی آن 


1- قاتل عمر چنانکه به‌ضی‌ازمورخین نوشته‌اند ابولولنهاوندی‌مجوسی مردصنعتگری‌بود که 
آزاه خراح بسیار طلب میکردند. چونشایت بخلیفه برد بجائی‌نرسید از خلیفه انتقام‌گر فته‌ودرمسجد 
اورابقتل رسانید. 





ول ادیان امم خاور نزديك 


را افراط ازکرامت‌نفس گفته‌اند) تن بحکمیت درداد وبا این‌تدبیر معاوبه برقرار ماند. و در ماین 
اصحاب علی اختلاف بدیدآمد و در اثنای این کثمکذها آن حضرت را ناگهانی به فتل‌رسانیدند. 
وافعه‌ای که هیچوفت در ناریخ اسلام ف‌اموش نشده است بوقوع پیوست جنانه شرح آن گفته 
خواهد شد . 

بدین ترتیب خلافت پینمبر هاشمی بدست امراء اموی افتاد ومعاویه خود را جانشین علی 
معرفی کرد ويك ساسله‌خلفای اموی‌نژاد پیاپی‌بظهور رسیدند که‌درشهر دمشق نشسته بررسرآسر عالم 
اسلام حکومت می‌کردند . ولی در سال ۰۸۷۵۰ طایفه بنی‌عباس (هاشمی‌نژاد از بنیاعمام بیفمبر) 
بر آنها غلبه یافته و دولت آنها را «نقرض ساختند و آنها در همه بلاد منکوب شدند جز در 
اسپانیا که همچنان خلفایی امسوی براو باقی ماندند. عباسیان مکان خلافت را به شهر نوبنیاد بفداد 
منتقل ساختند و در دولت ایشان آن‌شهر یکی از بلاد معظم جهان گشت و چون برسرچهار راه- 
های بسیار بزر گه جهانی فرار گرفته بود درشرق وغرب به وفور ثروت وبسط فرهنگ و نشرعلوم 
و کثرت ءیش و نوش ممروف گشت و در این هرسه چیز . خلافت خلیفه هرون‌الرشید -۸۰٩(‏ 
۶) نماینده کامل آنزمان است. از آن پس بتدریج انحطاط اخلافی بطلی در آن‌سلسله بوقوع 
پیوست تا منتهی به حمله وهجوم مغول‌ها درسال ۱۲۵۰. گردید که از آنروز به‌بمد دولت مرگزی 
اسلام تجربه گشت وبه سلطنت‌های کوجك و امارتهای متقل جداگانه تقسیم شد. اندکی مد در 
اوآ فرن جهاروهزم ملفام ترا (عقمانی ا رای ترت و سجن افتبارگستر اند ازه آسیاق 
صفیر را تصاحب کردند پس از آن از تدگه بوسفور عبور کرده شهر قسطنطنیه (6عجا)ععاوومت) 
را به قبضه تسخیر خود در آوردند و در شرق ارویا دامنه فتوحات‌خود را بسط داده تا شهر وینه 
رسیدند ولی‌پس از آن‌معدرجاً عقّب نشسته ممالك»فتوحه را بكايك ازدست دادند ومتصر فات ایشان 
در اروپا محدود به ناحره کوچکی در اطراف بوسفور گردید که هنوز درتحت تملك ترکهااست . 


۵ . پنج قرن‌دوده تمدن و سیر قکرق دد اسلام 

عجب نیست اگر سادگی و بساطت دوره اولیه خلفاء راشدین دوام وبقائی نیاورد.مساعی 
خلیفه عمرین الخطاب که مبعنی برحنظ و ادامه زندگانی ملی و اجشماعی قوم عرب در جزیرة- 
المرب بود بزودی تغیبر پذیرفت. وی سمی میکرد که آن‌مردم رامانند يك واحد نظامی در داخله 
صحراهای عریستان نگاهدارد. ولی‌گردهی بسیار ازاعراب در سرزمین بیابانی دیران خود مهاجرت 
اخمار گردند ما در مماللک دیگز دازای املاه:واموال باروو بشوند. درقالب مواری آنها با سکن 
نبوهیی که آنها را (موالی) خطاب «یکردند آمیزش و اختلاط بافتند و در جوار آنان سکنا 
گر فتند و اندك اندك اصول و ارکان اصلیه ایمان اسلامی خود را برگردانیده رسوم و آداب و 
افکار ءلتهای شامی, یونانی دمصری و ایرانی را افتباس نمودند. 


ایجاد مسندات حدیث 


ارلین خطوط اختلاف مهم در آغاز کار در احادیث و روایات اسلامیه بظهور رسید . سابقاً 


اسلام - هید توحید 2۳ 


در ابعدای این فصل گفتیم که مجموعه احادیت عبارت است از نقل اعمال واقوال محمد که‌باستناد 
سلله روات به‌نفی نفیس او يا بیکی از صحابه او مذتهی شود و از اینگونه ردایات بسیار است 
لیکن همه آنها صحیح وموثق نمیباشند ونیز بسیاری از آنها حکایت از اعمال و اموری میکند که 
در مدینه در زمان حیات محمد مممول بوده يا بعضی خود بدان رفتار میکرده یا آنکه نسبت به 
بعضی‌دیگر ساکت‌بوده است‌ویا آنکه‌بمدازوفات او خلفاه راشدین پا صحابه رامتین بر‌طبق سنت او 
عمل کرده‌اند. خلاصه آنکه این ردایات همه وصف رسوم و آداب و سوابقی است که در صدر اسلام 
برقرار شده ومجموعه این احادیث را که روات جمع کرده‌اند «سنن» گویند. اندکی بر نیامه که از 
این مجموعات کتب ضخیمه‌تشکیل شد ولی بعضی‌از این روایات بایکدیگر تعارض میکرد و به‌ضی 
از آنها در مورد اعتقاد خاصه یعنی شیمه علی‌ین ابیطالب بود که قاثل بحق ورائت بودند و بمضی 
دیگر منطبق‌با عقاید عامه می‌شد که مقام خلافت را انتخابی میدانستند. به‌ضی مناصب مذاق بنی‌امیه 
دض دیکر مطابق سلیقه بنی‌عبای بود. این دضم دوقرن ادامه داشغت تاآنکه بعداز دویست وچند 
سال که از وفات محمد بگذشت علماء اسلام سرگرم تحقیقات انتقادی شدند تا احادیث صحبح و 
معتمد وموثق را برگزیده و در مجموعه‌های خاص از سایر روایات ضعیف جدا سازند. مدرلوملاله 
اعتبار حدیت ازتحقیق‌وئوق وامانت راویان حدیث داین امرتنها میزان صحت‌هرحدیث‌قرارگرفت. 
پس‌برایهر حدیشی «عذمنه» معینی شناخته شه و از اینقرار صحت وارزش هرحدیث ازروی‌اسناد آن 
پعنی ساسله نسبت روات آن قضاوت‌می‌شد و مملوم میکردید فردفرد آن راویان مورداعتماد ووئوق 
بوده‌انه يا خیر درنتیجه احادیت مرویه ازنبی‌اسلام برسه‌نوع تقسیم میگردد . صحاح_حسن-ضعاف. 

هر فرقه و زب دینی و هرمکتب ومشرب گلامی برسرصحت يا عدم صحت حدیثی بسلیقه 
ومنفعت خود قضاوت میکردند. .از اینجا اختلاف شروع میشود . بالاخره شش مجموعه احادیث 
صحاح جداگانه که (بشی متضمن همان احادیث دیگری نیز هست) تألیف و تدوین شد و مورد 
قبول ءموم مسلمانان فرار گرفت. از این شش دیوان حدیث مهم‌تر ومه‌تبرتر از همه کتاب صحاح 
البخاری ۱ است که یکی از مسلمانان ایران جمم‌آورده . 

این مرد با جدی وافی و جهدی بلیغ در تمام اصفاع ممالك اسلام از ءسربستان و مصر و 
شام دعراق مسافرت کرده مقداری کثیر از احادیث (که گوینه افزون از ششصد هزاربوده است) 
جمع‌آورد وآنها را بدقت تنقیح کرد و از اين میان ۷۳۷۵ روایت که اسناد آنهاننظ او صحیم 
می‌آمد انتخاب کرد. کتاب او در دسمت انتشار و مدرك عمل بعد از قرآن معتبر ترین مأخذ و 
اسناد اسلامی است. ۲ 


۱ البخاری - محمدالجمضی متولد ۸۱۰ متوفی ۷۰ در بخارا در آسیای مرکزی‌تولد و 
وفات یافت از بزرگترین علم حدیث است و در اطراف ممالك مانند شام و عراق و <جاز دمص 
مسافرت‌گرد الجامم‌السحیح را که بزرگترین مسند احادیت مرویه است تألیف فرمود. 

۲ آنچه مولف ذکر کرده بررحسب عقیده ءامه (اهل سنت وجماعت) است. درنزد فسرقه 
شیمه امامیه بمداژ قر آن مجید کتاب «نهج البلاغه» مشتمل برخطب و کلمات امیرالمومنن علی‌بن 
ابیطالب قرار دارد وکتب مجموعات احادیث نزدایشان چهار مجموعه است که از همه مهمترالکافی 
قی‌الاصل دالفراع‌میباشد که شیخ کلینی از ائبه معصومی نقل و روایت کرده است. 





۴ ادیان امم خاور نزوديك 


با «مه این احوال تسیر و تأویل این مجموعه احادیث از لحاظ انتفاد داخلی هذوز بمیار 
محل بحث و احتجاج میباهد ۰ 


منازعات در اوایل تاریخ اسلام 


هنگامیکه علی بخلافت منتخب شد, عناصر ضد اموی که با آن طایفه‌خصومتی شدیدداشتند 
بحمایت او برخاستند و دقیفاً مرافب بودند کهآ نجناب هم مانند پینمبر برمسلمانان حکومت‌گند. 
لیکن در هنکامیکه‌ناثر؛ جنگ بن او و معاویه۱ برافروخته بود علی نظر به مصلحت به حکمیت 
فیماین رضا داد. درحال دوازده هزاز تن مرد مبارز از صف هواخواهان او خارج شدند و چندان 
بدشمنی و مخالفت علی بر خاستند که عاقبت یکیاز ایشان‌قصد جان او کرد وناگهانی آنجناب را به 
فتل رسانید. از آن زمان که آن جماعت از صف یاران علی خارج شدند آن جماعت را خارجی 
(جمع خوارع) لقب دادند. مسلمانان که با دیده مخالفت بروقایع سیاسی نظر میکردند از جریان 
حوادثی که در بشت پرده بين پیشوایان اسلام جریان داشت ناراضی بودند. ایشان با کمال تلخی 
استنتاج میکردند که باید برای خلافت‌اسلام وازمیان عامه مسلمانان مردی باصلاح وتقوی انتخاب 
شود نه آنکه از خاندان قریش و اهل مکه باشد و گفتندخلیفه پیفمبرنبایدازاین دوجماعت‌یعنی شیمه 
علی و اصحاب معاویه برگزیده گردد ومیگفتند چون امویان در دقیقه آخر و درسال‌فتي‌مکه بدین 
اسلام در آمدند ایمان ایشان از ردی خلوص عقیدت نبوده بلکه به مصلحت دقت در صف مسلمانان 
در آمده بودند. آزیثرو خلیفه ییفمبر وجانشین محمد باید ازمیان مسلمانان خالص المقیده انتخاب 
شود که فقط بر‌موازین دین مبن عمل کند و کاملا تسلیم مشیت‌الهی باشد. کسانی که بمنافع سیامی 
یا بدلائل افتصادی لباس اسلام پوشیده‌اند یا کسانیکه ابن‌الوقت و تابم مصلحت زان بوده‌اند یا 
اینکه عنوان اسلام را برحسب ظاهر قبول کرده د ایمان باطنی نداشته‌اند مسلم حقیقی نیستند و 
بایستی آنها را بکلی قلع‌دقمع کرد؛ تا آنکه کمه‌دین‌محمدیاعتلاحاصل کند و از دست تقلب‌اینگونه 
اشخاص در امان ماند. 

بدیهی است بنی‌امیه با تمام‌قوت دثیروی سلطنتی خودبااین جه‌اعت مسامانان‌متعصب مخالفت 
وخصومت میورزیدندو باجنگهای خونین‌این عناص رادیکال ومعتقد بعنی‌خوارح را ازمیان میبردند 
معذلك مبادی آنان از قلب اسلام همچنان «سرحدات مالك اسلامی انتشار بافت بطوریکه هنوزدر 
نواحی زنگبار و الجزایر (افریقا)طوایف خوارح وجود دارند. 

برخلاف این جماعت فرقه «مرجیه»۲ ازمسلمین بر آن بودند که‌کفروزندفه‌را برای مسلمان 


1- مادیةین ابی‌سفیان‌ادلن خلیفه اموی است که مدت بیست سال برمسند خلافت وسلطئت 
نشست و در دمشق قرارداشت . درصفین با علی‌بنابیطالب(ع) جنگ کرد ۶۵۷ م۰ در سال ۸۶۷۰ 
وفات یافت . 

۲ المرجیه فررقه مبتدءه که در ادایل اسلام در عصر امویه بظهور رسیدند و می‌گفتند ؛ 
« المسلم لایفقد ایمانه بالخطیه» برخلاف خوارج که میگفتند ؛ 9 ذنب‌کبیره مستلزم کفر وبطلان 
ایمان است. » 





اسلام - مبد, تو حید ۵۰۵ 


اجازه میدادند و فیّگهعند که‌تنها خداوند عادل میتواند مابین اسلامیان حکومت‌کند وحق را از 
باطل تمیزدهد واگر مژمنی بفرض مرتکب گناه کببرء بشود نبایداوراکافر دانست ازیئروهرکی که 
ظاهرآربقه‌اسلام برگردن دارد باید ادرا مسلم دانست ومحاکمه درکار او به یوم قیام در محضرعدل 
الهی محولاست داز اين مقدمه چنین نتیجه میکر فتندکه همه حتی بنی‌امیه نیز کافر شمرده‌نمی‌شوند 
وهمچنی افراد بهود ونصاری را که بر‌حسب ظاهربدین اسلام در آمده‌اند و خلوص ایمان‌ایشان‌محل 
شبهه است‌نباید کافر دائست . 


اصحاب رانی یاعقلیون 


ممئزله یا نخستیی فرقه لیبرال اسلام بر آن رفتندکه عقیده‌واعمال ایمانی درصورتی درست 
است که‌منطبق باعةل باشد. این جماعت طر فداران ایمان عقلائی درعصر خلافت آمویان نخست‌دربلاد 
شام وم آقومدینه آمدندوظاه آدرمیان‌کسانی بودندگه بمرور بهمبادی‌و فکار بونانیان‌ومسیحیان‌وزر تشتیان 
آشنا بوده وسیس بدین اسلام در آمده بودند. اضیه اختلاف بن خوارج ومرجیه را باین طریق‌حل 
کر دندوگفتندکه‌ایمان‌براماس آزادی عمل وفاعلیت مختارانسان‌نها ده‌است وم کلف است‌وظائفاخلاقی را 
برطبق شریعت‌واحکام قر آن بعمل آورد مخصوصاً درمواردی که با وعده‌ووعیدالهی توام ,اشد. لیکن 
در همان‌حالهمعقد بودند کها عمال ایشان برطبق‌روح معنای دین محمدیاست زیرا خداوندعالم‌نه فقط 
ضمیر ووجدان‌فرد موّمن را موظلف بةبول احکام دینی فرموده بلکه آنر| بربنیان عقل سلیم قرارداده 
است . ازینرو مهتزله این قضیه را مسلم دانستنه که مبادی وتعالیم اخلاقی که‌بر‌شالوده قر آن بنیاد 
نهاده شده ودرصحت وقطعیت آن شك وشبهه نیست باید با موازین منطق سنجیده شود. مطالماتی 
که ائمه‌و مشایخ‌این جماعت درتر‌جمه کتب‌فلسفه یونان نموده‌بودند برای ایشان این نتیجه‌رابار آورد 
که هیی مبد, واصل‌کلامی هرگاه باعقل منافی باشدقابل یقا نیست زیرا که شریمت حق است دحق 
امری است معقول ومنطقی واحتجاج‌کردند که حتی عدالت وتوحید ذات باری‌تعالی بمقتضای حکم 
عقل است وهرمبد, واصلی که با عدل یایکانگی‌الهتمالی اندك منافانی داشته باشد بهکم عقل‌مر دود 
است. ازبرای این‌منطق نتیجه گی‌فعنه که‌عقیده عامه در انکار فاعلیت مختار انسان قابل قبول‌نیست 
ذیرا این مبدء که باری‌تمالی هرکه را خواهد هدایت میکند و هرکه را خواهد بضلالت می‌اندازد 
وبحکم تقدیر سمادت وشقاوت هرفرد برحسب مشیت‌آلهی از ازل محتوم است برخلاف اصل‌عدالت 
میباشد .درقر آن مجیدنین بررصحت‌اصل آزادی‌عمل وفاعلیت انسان آیاتی استخراج‌کرده وبرای‌اثبات 
عفیده خوداستدلال نه‌ودندوتأکید کرردندگه هر مبدئی‌که‌بر خلاف اصل عدل‌باشد باطل‌است. ال تعالیعادل 
است ازینرو محال است که ازروی اراده حاکمه ویا ازروی میل خاص کسی را مجکوم به خطاکاری 
دیس عقوبت نماید . 

گناه کبیره. اگر مقدر بائد با کفر و الحاد اگر برحسب تقدیر رقم شده باشد موجب‌جزاء 
وعقاب نخواهد شد , والاخدشه در عدالت الهی‌وارد میآید. پی خدای متمال به آدمی آنقسرآزادی 
و اختیار عنایت کرده است که ماین حق و باطل را تمیز دهد و خطا دصواب دا فرق بگذارد 
و از کنب ددروغ بین‌هیزد وبمدق وراستی بگر‌اید. از ایترار هرفرد آدمی مسئول افعال واعمال 


۲ ادبان امم خاور نزديك 


خودش خواهدبود". 

اصل الزام دضرورت برای ذات باری‌تمالی قضیه‌ایست که ملمانان اهل سنت بشدت منکر 
هستذد ولی معتزله بان ممتقد میباشند وامتدلال میکنند چون ال تمالی رحمن ورحیم است وخبر 
مخلوقات خود را مرخواهد.ازینرو بالضروره وحی بانبیا میفرستد که طریق هدایت و ارشاد را به 
خلایق تعلیم کنند دخود این‌عمل هم ملتضی‌اطف دمولاست و هم مقتضی ضردرت ناشی‌از عدالت و 
رحمانیت. ازینرو اثاره به اطف خدای تمالی‌برای نجات انسان درقر آن مجید وارد شده است". 

باری این مبادی و اصول که ممتزله وضع کردنه در میان مسلمانان اختلاف شدیدی ایجاد 
گرد. از جمله تعالیم ایشان یکی این بود که دحی نازله از ذات آلهی یمنی - قر آن - قدیم وازلی 
نیست یه‌تی حادث ومخلوق است وخداوند آن‌را در موقع ضردرت لزوماً خلق فرمود و از آسمان 
بزمن نارل گرد. اعتقاد به ازلیت و قدیمیت قرآن مخالف اصل توحید می‌باشد که در عوض ذأت 
باری تعالی شیء دیگری را مانند او اژلی وفدیم و فير مخلوق فرار میدهد و اين شره و بموجب 
نش کناب مجی سل ماش 

این اصل کلامی جماعت معتز له آنقدر جالب وجاذب بود که یکی از خلفاء بنی عباس 
( المامون ) در ۸۸۲۷ امری صادر فرمود که هرکس ممتقد به قدیمیت و ازلیت قر آن باشد 
کافر شمرده میشود وباین اکتفا نکرده مأموری مخصوص ممی‌فرمود که عمال دولت‌را تفتیش‌کنند 
وهرکس دارای چنین عقیدتی باشد آلرا ضال و گه‌راه دانسته بکیفر بر-انند. لیکن بیست سال 
بعدخلیفه دیگری که پیرو نظریه ال منت و جماعت بود فرفه معتزله را کار دانسته‌و آنهارا 
مورد عقاب و نکال قرار داد. 

قبل از اینکه فرقه ممتزله در فرن دهم میلادی (چهارم هجری) بکلی ازمیان بروندآنها 
با مبادی عفلائی خود تفیری که اهل‌سنت وجماعت ازنصوص‌فرانیه کرده وقائل‌به تحسم باری‌تعالی 
۳ بودند منکن گشتند وتر‌جمه تحت اللفظی قرآن ثریف را که اثاره به قفرار گرفعن خدای 
تعالی برعرش برین است ۲ رد ن‌ودند و گفتند که قول به نشستن خداوند بررعرش درمیان صفوف 
ملائکه با چشم و گوش و پا ژولی است ظاهری وباطل ولی ال تعالی ذاتی است نامحدود و ازلی و 
ی اسان و مان کر آیات فرب وا دز نات با رطاهر کته و درتاژه اعبال آلیی 
دصفات او به ترجمه لفظی فناعت نمایند, همانگونه که به‌ضی از علماه ظاهر برای خدای تعالی 
اعضا و جوارح ثائل می‌شدند هر آیده مخانف اصل (ئوحید) میباشد. بحت در صفات خدای تمالی 
برطبق قاعده توحرد بایستی چنان باشد که صفات را عین ذات و حالات الهی باید دانت نه آنکه 


۱ معتقدین به فاعلبت مختار و آزادی عمل انسان را «قدربه» گویند و آنها برخلاف 
«جبریه»اند که‌از انسان سلب اختیار مي‌نمایند. درحدیث آمده است که «القدرية مجوس هنهء‌الامة» 
و زردشتیان نیز ممتقد بآزادی و اختیار انسان میباشند. 

۲ آشاره است به آیات شریفه: ان ربی (طیف لمایشاء انه هوالعلیمالهکیم» یوف ۱۰۰/۱۲ 
ال لطیف بعبادة پرزق من یشاء و هو القری المزیز الغوری ۱۹/۴۲ 

۳ آشاره است باب شریفه الي‌حمان علی‌المرش استوی. طه ۰ ۵/۲۰ 

دثم استوی علی‌العری پدبرالامر ... یونی ۳/۱۰ 


اسلام - مبد, تو حید 2۷ 


آنها را امری اضافی و خارج از ذات مقدس‌آلوهیت بدانند (ظاهرا این عقیده‌ممتز له دراش‌مطالمه 
مبادی لاهوت (تئواوژی) مسیحیان ظاهر شده همان طور که عقیده اعل ظاهر متأثر و منطبق 
است با افکار زردشتیان). بالاخره همین بحت و استدلال را شامل آیات وارده در قر آن راجع به 
بهشت و دوزخ نم‌ودند دبرای اين امور بتاویلات و تعبیرات قائل شدند. معلا گفتند مردم روحانی 
يا عقلائی بالائر از آن‌اند که دربهشت مادی قرارگرفته و از لذائذ جسه‌انی محظوظ و همتع شوند. 
(اين عقیده مستزلهنیزمنطبق با آن مبادی‌است که‌هندوها وبودائیها قبل‌ازایشان‌بی آن رفته‌بوده‌اند.) 

باری با آنکه مءتزله از تمالیم خود گردهی بسیار از متکلمین بوجود آوردند که همه از 
مبادی ایمانی قاعده ءفلانی پیروی کرده‌اند هملك ثفل آراء دافکار عمومی علیه ایشان جربان‌داشت 
وتا فرن دهم میلادی بیشتر دوأمی نیادردند ودر آن زمان مکتب ایشان خائمه یافت. 


اصحاب حدیث يا اهل‌سنت 

زوال مکتب ممتز له وقتی واقم شد 5ه اصحاب حدیث یعنی‌پیروان‌مدهب هنت وجماعت‌همان 
اسلوب احتجاح مثطقی واستدلال‌عقلانی را در رد مبادی ایشان بکار بردند و بهمان سلاح بمبارژه 
ایشان برخاهتند.مردی عالم که خود تربیت شده مکتب ممتزله بود موسوم بهابوالحسن‌الاشمری" بر 
نقض عقاید ایشان قیام کرد . 

تا زمان اشمری علماء سنت از استعمال اسلوب نقد عنطقی در تفسیر قرآن و احادیث 
اجتناب می‌نه‌ودند و بر آن بودند که وحی الهی موجود در این دو منبع فیض و حقیقت بالاتراز آن 
است که بدیده تردید بر آن نظرتوان کرد یا آفرا در ثرازوی منطق سنجید بلکه باید به ادب و 
احترام آنرا تعبداٌقبول نموده و در تحت انتظام وضابطه در آورد. معذلك نفکر وتحقیق را برای 
کشف بضی مطالب مبهم ونامملوم که در طی این دو مذبع دینی وجودداشت اجازه داده بودند دلی 
بشرط آنکه مبنای اين تحقیقات و تفکرات برروی اساس وحی الهی باشد ولاغیر, و انحراف‌ازاین 
میزان بندرت «وقوع‌هی‌پیوست باوجود براین که استممال ضابطه‌عقل ومنطق در آمور دینی‌وایمانی 
جائز نبود چهار مکتب فقهی جدا از یکدیگی در طول مدت دویست سال بعد از وفات پیغمبی 
اسلام بوجود آمد که یکی از آنمیان ببا احتباط تمام از اينکه مبادا تحقیقات فکری ایشانرا بدان 
وادی افکند خود را پاست تص ظاهر احادیت می‌دانستند ولی دیگری از آن چهاربا دفت 
بسیار کم وبیش وسیله متون همان احادیث نا ویایه اجته‌اد را میگذاشت. ایشان بر خلاف‌خاخام‌ها 
و ربانیون بهود که تلمود را تحریر نمودند نظر ایثان مقصور بر آن بود که جاهمه مسلمانان را در 
میدانهای وسیع مبادی جدیده که در سایه فتوحات عظیمه اسلام حاصل شده بود راهمائی و ارشاد 
کنند. هر يك از این مکاتب اربمه هرت و عظمت بسیار <اصل کرد. وعذهب متبع عموم اهل‌سنت 
وجماعت ومستحق پیروی دمتایمت و راهبر بوی رشد و هدایت شناخته شد. 


1- ابوالهسن علی‌الاش‌ری - تواه ۸۷۳ توفی ۳۵ . اداد متکام و فقیه وموسی کلام در 
املام است که بحمایت اهل حدیت سنت علیه ممتزله فیام کرد وکتب عدیده تألیف فرموده که‌بهضی 
آنها بطبع رسیده‌است . از آنجمله کتاب «الاباحه عن‌اصول‌الدبانه» وکتاب‌ولامغ وغیره وغیره. 





0.4 ادیانامم خاور نزویك 


از آن چهار اول همه مکتب حنفی است که باب مبا حثه وتحقیق را درمسائل نقهی نه‌کلامی 
ساز کرد. اين مکتب را در عراق.شخصی بنام (ابوحنیفه)۱ (0۷۶۷.) تأسیس نمود وی نیز عالمی 
ایرانی بود که تفریرات عربی او را شاگردانش ندوین وتحریر میکردند. جوهره تعالیم او همان 
بود که نخست از قر آن شروع کرده وکمتر توجهی به احادیث داشته وسمی میکرد که احکام خود 
را در آمور مربوطه باوضاع و احوال موجوده در عراق با قیاس قر آن تطبیق کند . مثلا اگر دد 
آمری پیغمبر اسلام در هدینه حکمی صادر گرده بود آنرا ماخذ قرار داده درمورد نظیر آن در 
عرأق با متابمت قر آن‌فتوی صادر میکرد و اگر اشکالی موجود بود و مباینت صریحی مشهود 
می‌شد ۰ وی به رأی واجتهاد شخص خود بمناسبت وضع موجود در عس‌اق حکم مینمودهرچند که 
این حکم ظاهرا با قرآن نیز اختلاف داشت. مثلا حکم منصوص قر آن درباره سارق‌بریدن دست 
است لیکن بزعم او آن حکم در دضعی و موقمی صادر شده که بحکم فیاس مشابه با وضع و موقع 
موجوده در عراق نبوده است ازینروبامتنباط شخصیوی‌از سایر آیات قس آنیه‌اجتهادی‌می‌نموده و 
مجازات مخففی‌برای سارق قائل میگردید یمنی حکم به حبس او میفرمود.بالطبع این مکتب‌نتهی 
به اجتهاد ود قیاس و درخور طبع راحت‌پمند بنی‌هباس ویس از آن تر‌کان عثمانی واقع شد و با کمال 
میل آنرا پذیرفته وثریمت دقضاوت دستگاه خود را برطبق آن قرار دادند ۰ مذهب حنفیه‌سنیان 
عراق در ايران و هندوستان و آسیای مر‌کزی فراوان است. 

مکتب دوم مالکیه اندکه در مدینه عالمی بنام مالك‌این‌انس (۷۱۵-۷۹۵ ۲/۸ بنیاد نهاد.وی 
احکام وعبادات را برپایه موازین فر آن و حدیت تواماً قرار داد ودر موردی که اين دو منبع 
ساکت بودند قاعده «اجماع» را پیردی مینمود که آن قاعده از صدر اسلام در مدینه رایج ومستمر 
بوده است دلی در مسائل بسیار غامض‌مالكاصل «قیای» را ملالك می‌دانست واگر قیاس و اجماع 
درامری تعارض‌میکردند وی قاعده (نفعهام) را حاکم‌قرارمی‌داد . این مکتب پیروان زیاددر شمال 
افریقا و مصر و عربستان دارد . 

مکتب سوم مذحب شافعیه است که آنرا دانشمندی بنام الشافعی۳ مردی عربی‌الاصل‌وایرانی 
المولد که اصلا از قبیاه فریش بود تامیس کرد. این مکتب برای حدیث اهمیت بیشتوی‌قائل‌شده 
داگر تعارضی بی حدیت و قرآن حاصل می‌شد اصل حدیث را ارجح میدائمت (؛) بمقیده شافعیان 
مجموعه احادیث مظهر تمدن اسلام هستند وینابراین برای اوضاع داحوال مملکت اسلام‌متناسب‌تر 


٩‏ ابو حثیفه نعمان از ائمه اربمه اهل سنت مهب حنفیه منسوب است تولد ۶۹۹ توفی 
۷ اصلا اهل دهران متوفی در بنداد ‏ مجلی درس او در تشر و تدوین علم فقه و علوم دینی 
اسلامی بزرگترین عامل بوده است. 

۲- مالك‌ین انس الاصبحی المدنی « تولد ۷۱۵ توفی ۷۹۵ م. در مدینه تولدگردید.اصلا 
از اولادحمویه یمن است. مذحهب مالکیه‌منسوب باوست‌و کتاب ممروف او «الموطا» متضمن‌احادیث 
واحکام فقه مالکیه است . 

۳-معبدین ادریی‌الشافمی تولد ۰۷۶۷ . توفی ۰۶۸۲۰ در مکه زندگانی میکرد نخست 
در بنداد وسیس در مصن میبود ودر آنجا وفات یافت. مذحب شافمیه منسوب بادست. گویند اول 
کسی است که علم فقه را مدون ساخت. از مولفات اوکتاب(الام) است . 





اسلام - مبدم تو حید 5۹ 


میباشند و هرچند شاف‌می در زمینه حدیت آژادتر است ممذلك عمل بهرآی را بهر‌صورتردمیکند 
و تحاق و بحث در اصول دین را بطور کلی مردد میداند . مکتب شافی هنوز در مصی سفلی و 
شرف افریقا و عربستان جنوبی و فلسطین وشام و جنوب هندوستان و عند شرقی (اندونزی) رداج 
بسیار دارد 

مکتب حنبلی از مکائب ثلائه دیگر ظاهری تر وخشك تر است . این مکتب در بسفداد 
(0.۸۵۵-۷۸۰)درايامیکه خلیفه هرون‌الرشیدبه عیش ونوش میکنرانیدبوجود آمد. احمدابن حثبل۲ 
که یکی از شاگردان شافمی بود از ادضاع اجتماعی بنداد متأثر گردید و مذهبی تأمیس نمود 
که از مشرب استادش سخت‌نر وخشك‌تر ابود ونسبت باجتهاد وعمل بهرًی مخالفت شدیدابرازداشت 
و با معتزله خصومت خاصی میورزید وبه نص ظاهر الفاظ و آیات قر آن واحادیث ممتقد شده هیچ 
گونه تأویل وتفسبری راجایز نشمرد. چون قول معتزله را در حدوت فر آن و مخلوقیت آن کتاب 
انار کرد خلیفه عباسی‌الممون" اورا به‌نازبانه تأدیب فررموده محبوس ساخت. فقه و عبادات مهب 
حتاباه در حجاز مخموصاً در هکه ومدینه وسراسر کشور سعمودی عربی مه‌مول دمتبع است‌ذیراکه 
نهشت وحابیه" در دویست سال قبل برای احیای مذهب حنبلی بوجود آمد. 

راز توفیق‌الاشری را در نشر مبادی کلامی خود باید در زمینه اين مذاهب اربمه‌که فراهم 
ساخته بودند ملاحظه کرد. این »رد متکلم در عراق درحدود سال ۸۸۷۳ تولد یافت و در بنداد 
سکونت اختیار کرد و «م در آن شهر سال ٩۳۵‏ يا ٩۳۶‏ وفات یافت. وی یکی از دو نفر عالدم 
بزر گه‌اسلاموائمهمتکلمین‌است که از دیگر ان‌محعیتر و عظیم‌تر ند. اول امام‌د دوم(شيخ غزالی) .اشعری 
بعد از آنکه سالیانی چند مبادی معتزله را گملیم یات و ازحامیان آن هکتب بود در سن چول 
ناگهان بررخلاف آن فرقه قیام کرد وبشدت آنان‌را تخطته نمود . وخود يك مکتب کلامی خاصی 
ابداع‌فرمود که مابین اصحاب رأی و اصحاب حدیت تلفیق می‌کند . پایه عفاید او براین مبادی‌است 
که‌باری‌تمالی زهفقط واحد است بلکه کل فی‌الکل است - حیات وعاموقدرت واراده وسمع وبصر و 
کلام عفت صفات خاصه ذات الهی است وخارج ازدائره زمان ومکان همه ناشی ازوجودالهی هستند. 
خدای تمالی انسانر| با اعمال او خلق فرمود و ابناء انسان باستقلال ذاتی خود نمیتواند ببیند و 
بشنود, بداندورخواهدهگر [ نکه خداوند برای آنها مقدر فر موده باشد. پس‌اله تعالی علت‌الملل ومسبب 





۱- احمدین‌حنبل: تولد» ۷۷توفی ۵ دربنداد متولد شده در طلب احادیت‌واخباردینی 
در اطراف ممالك شام ویمن مسافرت‌کرد. مذهب حنبلیه منسوب باوست"و کتاب او (المسندالامام 
احمده از تب «مظمه علم حدیث است . 

و المأمون ‌ مأمون فرزند هرون‌الر شید خلیفه‌عباسی ۶۷۸۶-2۸۳۳ از مادری‌ایرانی‌تولد یافت 
ازینرویمحبت ایران وایرانیان موصوف بود ۰ بمنهب معتزله درکلام معتقد گردید. هصر او زمان 
انتشار علم ودوره ترجمه علوم ازالسنه پونانی وهندی وفارسی است . 

۴ وهابیه - از فرق جدید اسلام است که یکی از متفکرین عرب بنام محمدین عبدالوعاب 
(۰0۱۷۰۳-۱۷۸۷) تأمیس کرد و دشمنان آنفرقه آن را بنام وی خواندند ولی‌بیروان آن مبادی‌که 
اکنون مذهب رسمی دولت عربی سمودی و مردم نجد وحجاز است طریقه خود را «محمدیه»‌می‌نامند 
دتعالیم امام اين تیمیه قبل او احمدین حنبل راپیروی میکنند . 





۵۹۰ ادیان امم خاور بزديك 


الاسباب‌کل حوادث‌در همرانسان است. این‌فلسفه (که تا حدی شمه‌ای از فلسفه هنودرامنعکس‌میسازد) 
اشعری را موفق ساخت که زمینه منطفی برای تمام تعالیم اهل سنت‌وجماعت فراهم سازد خواه 
فرآن رخواه از حدیث افتباس شده بادد. مثلا گفت که چون باری‌تعالی مسبب همهوقایم وحوادث 
داخلی وخارجیاست واوست که‌برای‌انسان مد فرموده در ممرفت‌الهی اندیشه‌کندو اله تعالی‌راچنانکه 
در قرآن دصف شده بشناسد وخداوند فیالحقيةه بررفراز عرش فرار میگیرد و او را دست و پا و 
چشم و گوش وسایر اعضاء وجوارح نیست وبراین فر آن مجید نیز ناطق است. لیکن چون قرآن 
میفرماید که خدای تعالی در عالم بچیزی شبیه ومانند نیست (لیس کمثله شیء) مرد مومن باید 
با نجه گفته‌اند ایمان آورد و بدون چون‌وچرا باحکام الهی-تملیم‌گردد. وهم چنن تصور مفادحقیقی 
جثت و جهنم را که در ترآن مذکور است باید بمیئه همانطور که در کلام الهی ذکن شده قبول‌نمود 
و مرد موّمن در فردوس برین توفیق بقاه حق تعالی را حاصل خواهد کرد در حالی که او جل شأنه 
برعرش مظمت خود قرار گرفته است. هسرچند تباید فرض کرد که قرب حق وجلوس او بس 

عرش عءظیم مشابه دیدن و نشستنی است که ازامور ختمی دنیوی هیباشد . اشمری درباره 
ازلیت قر آن بر آن شد که کلمات و ممانی آن در علم خداونه از آزل وجود داشته ۰ لکن آن 
حروف و -طور که بر‌صفايم اوراق نگا؛ته شده واز روی آن کلمات و آیات را در اين 
جهان مینویسند وتلادت میکنند مخلوق انسانی است دامری ارضی ودنیوی میباشد .اين طریقه که 

اشمری وضع نمود, مسئله غامض مخلوقیت ویاازلیت قرآن را بنحو احسن حل کرد و درتمام عالم 
اسلام مقبول خاص وعام گشت . بالاخره این قاعده که‌حق تعالی علت هرعملی از خیریا شر است 

واشمری با کمال جرئتوجسارت آنرادضم نود مستلزم اینمعنی است که خداوند کافررابه‌کفرخود 

خلق فرمود ولی او را در عين حال مسئول و مماقب عمل خود قرارداد . داين قضیه‌رابی‌کم‌وکیف 

وبیچون وچرا قبول‌بایدکرد زیراعلت وسر آن‌جن برذات احدیت بردیکری معلوم نیست . وانان 

بکنه علم الهی نمیتواند برسد و نباید جسارت نموده درصدد کشف آن راز بر آید . 


صو فیه 

تحولات فکری و عقلی که درزمینه فقهوکلام بشرحی که ذکر شد عارض جامعه اسلام‌گردید 
جنبه عملی داشت و بیش بزندگانی خارجی مسلمانان مر بوط بود ولی درون فک و داخل ضمیر 
ایغان را احساسات و عواطفی طبیمی برمی‌انگیخت که میخواستند حقیقت دی خود رادرك نمایند. 
مسلمانان خاصه آنانکه بتاژگی قبول دین حثیف گرده ودر نراحی ممالك مسیحی ویهودو زردشتی 
مذحب ساکن بودند از آن ادیان قدیمه فی‌الجمله اثری در روح و فواد خود نقش گرفته بودند. 
سیمای راهبان و مرتاضان مسیحی که در صومعه‌ها و مغاره‌ها عمری به‌عبادت و زهد بسس میبس‌دند 
موجب تفکر و اندیشه ايشان میکردید . هم‌چنین مطالعه مبادی فلاسفه بیگانه که در آن کشورها 
رواج دائت مانند فلسفه افلااونیه جدید در مفررب وهندوئی وبوداثی در مشرق باعت تعمق وتدیر 

خان می‌شد این بس ازچندی اثر این افکار در سراسر مملکت اسلام ظاهرگردید . 

ود نی شود اه در )با کدی 

9 از مو پا پشم غیر ملون ملبس بودند) در قرن هشتم میلادی در مملکت اسلام 
که به‌جامه خشنی با پشم غی بس + 


اسلام - مید, توحید 5۹ 


بظهور دسیدند ولی نباید آنها را قدیم‌ترین‌زهاد اسلام دانست چه هم در عصر خلافت اموی‌درمیان 
مسلمانان شام افرادی بظهور رسیدند که تحت تأثیر و نقلید از ناك و عباد نصاری که‌با لباسی 
پشمین در اطراف جمان می‌گدتند ودست گدائی دراز کرده بدستور انجیل زندگانی را پیوسته با 
حلاوت اسامی و القاب لطیفه آلهی بسر میبردند و خود را تفویض مشیت وتقدیر او کرده و بامید 
عنایات والطاف حضرتش دل خوش بودند و آنطور زندگی ههکردند که عیسی بایشان تعلیم داده و 
گفته بود «در اندیشه فردا نباشید زیرا که‌فردا اندیشه خوو را خواهد کرد بدی امروز برای‌امروز 
کافی‌است» متی: ۶ر۳۴وهمان گونهکه‌تائوئیست‌ها "1201565 در چین‌دمهاویر ۲۱۵ 1۷622۷61552 درهند 
زندگانی میکردند ابشان‌نیز مانند آنها بکلی‌از قید حظوظ و لذایذ این‌جهانی رسته و جوع و مرض 
وملامت ودشنام خلایق را سهل شمرده و کالمیت بین بدی‌الفسال خویشتن را تفویض مشیت الهی 
کرده‌بودند ۰ 

صوفیه که بمداً از میان این جماعت زهاد بر‌خاسته بودند بزودی يك رشته مبادی و حقایفی 
عرفانی‌وعقلی‌بوجود آوردند که آنهار! درست مانندتائوئیست‌های‌چین واردمررحله تفکر ومراقبه‌نمود. 

میادی فلسفی چند مانند افلاطونیه جدید وکنوسیزم و بوداثی و هندوئی برای آنها اصول 
عمیق ومبانی لطیف فراهم ساخت . 

تشکیلات دیرها دصوامم راهبان‌نصاری برای آنان سرمشق سازها؛های مشابه‌مانندخانقاه‌ها 
وتکایا گردید . همانند ایشان جامه پشمین برتن کردند و مثل ایثان نجرد وتفرد اختیار نمودند. 
ساعات طولانی را صرف شب زنده‌داری و عبادت وذکر نمودند وچلهه‌ای متوالی بمراقبت و نفکر 
پرداختند . ودرحدود قرن دوازده میلادی صوامع وسازمانهای«اخوان» تأمیس کردندکه‌همه‌مجتمعاً 
به‌عبادت واءمان قیام میکردند ودرست مانندکنیسه‌های تصاری در آن هم آهنگ سماع نغه‌ات‌موسیقی 
مناحت‌دین را بجامی آوردند . مقصد نهالی ایشان از اين سپروسلوك آن بودکه هم در این جهان و 
قبل از رسیدن اجل بحق واصل شده و نقد وحدت حاصل نمایند . از آنجا که در مبادی اسلام 
کمتر قواعد روشن وخطوط برجسته برای‌سیروس لو اینان وضع شده بودایشان بدستیاری حبل - 
اامتین شریمت اسلامی بطرف مبادی عرفان و اصل وحدت وجود رهسیار گشته و همه جا بوضوح 
تأثیرات فلسفه املاطونیه جدید ومبادی ژهد ورهبانیت نصاری وبعدهااثر فلسفه بودائی‌ازنوع‌مهایانا 
دطریقه هندوئیزم بروش ودانتيك :۷6۵204 در افکار واعمال ایشان نمایان بود ., 

ظاهراً صوفیه اولیه بیشتر دریی تفکرات عرفانی مرددی از اهل مصر رفتند که او را 
ذوالنون" لقب داده‌اند (که شاید یونس‌مصریان شمرده می‌شد). ادمی‌گفت خود دوستی ونفی‌برستی 





۱- تائوئیزم 7201500 مذهب عامه مردم چین ومبتنی بریرستش ارواح و طبیمت واحترام 
به‌اجداد و گذشتگان است . مبادی این دین راحکیمی بنام لائوندو ددع10 در قرن ششمق م۰ 
دضم نمود . 

و بط تفر «پهلوان بزرگ» نام حکیمی است‌که در قرن ششمق م. 
در هندوستان فرفه‌جینیزم را بوجود آورد . 

۳ -ذدالنون مصری ابوالفائض المصری ازبزرگان اولیه تصوف و مژسان آن طریقه است - 


درحدود ۸۶۰م. وفات یافت. 





اوژ- ادیان امم خاور نزويك 


ذنبی عظیم ات و روح باید در باری تعالی مستنرق‌گشته و با حق وحدت کامل عرفانی حاصل 
نماید . البته ذوالنون مصری و دیگر صوفیه تصور کردند که استفراق روحانی و دصول بمقصد 
دفعة" واحده بدون تهیه مقدمات و آمادگی طولانی میس نیست وسالك باید ازمراحل عدیده بگذرد. 
وچثانکه یکی از مشایخ ابدان موسوم به حارث‌ااءحاسبی‌البه‌ری۲ (مترفی ۶۸۵۷) گفت مرد صوفی 
ماننه مسافری است که در وادی طریقت بسوی مقصد حقیقت رهسیار است و در بین راه مثازلی 
چند دارد و اورا راهنما وییی دیری باید تابهدایت‌اواز آن منازل‌بگنرد و آن‌منازل عبارت‌انداز توبه- 
تقوی - نرك - فقر - صبر- توکل ورضا. و این مراحل سبعه را مرد صوفی باید به‌پیماید تاآنکه 
به‌سس‌منزل‌نهائی‌که عبارت‌ازمه‌رفت وحقیقت اعت برسد. وصول باین‌مقصد اعلی‌مستلزمتحمل مراتبی 
بسیا. است, مانند قوف رنها» مخیت د انن ها آنکه خداوید آورا بیرجه ومول بزناند: ایحا 
وصول بعورت مستی روحانی حالتی از جذبه است که در آنحالت نور الهی سراپای وجود عارف 
را روشن می‌سازد وطلعت معشوق حفیقی که مقصد اعلی و «دف اسنای موحدان جهان‌است ناگهان 
جلوه‌گر میگردد. 

لکن باید گفت که بمضی از صوفیه در وأقع موحد بمعنای امطلاحی کلم نبود‌ند حقیقت 
محض را تازل‌نزله‌باری تعالی میدا نسته‌اند و و قتی‌نفوذ ومبادی بودائی بخاله عراق (بنداد)سرایت 
نمود بعضی از صوفیه بی‌باکانه با نها نزديك شدند (همانها که بمدها متهم به زندقه شده‌اند) و مدعی 
کشتندکه مقصد اصلی از سور وسلولد فنای ءطلق‌نفس ات این‌افراطیون صوفیه نزد علم‌ای ناه 
اسلامی کافر شمرده شدند. یکی‌ازایشان نیز بدرجه شهادت رسید و او مردی صوفی ایرانی بتام 
(الحلاج)۲ که درسال ٩۲۲‏ اورا تازیانه زده وبدار آویشتند . زیرا وی علناً فریاد بر آورده دعوی 
«انالحق» کرده‌بود زیرا درعرف داصطلاح‌عامه او «حق» نامی‌دیگر از«اله» است وازایتروگفتندکه 
(او دموی الوهیت کرده) وسرانجامش به؟فروالحاد کشیده است. آنها اين معنی‌را درست درکرده 
بودندکه حلاح بمررحله‌ای رسیده بودگه در آن مر حله مخلوق و خالق یکی میشود ولی‌از این معنی 
کفر و دوئیت اراده نکرد وهمانگوثه که بمد از وی صوفی ایرانی دیگری بنام بایزید" گفتسی 
سال طلمت الهی‌آینه من بود اکنون وجود خودم آیده‌من گشته است . یمنی آنکه بودم دیگر نیستم 
زیرا من و (او) گفعن انکار وحدانیت حق است وچون دجود من از میان برداشته شده هستی‌الهی 
آینه وجود خود کته است از اینرو میگویم که من آینه خودم وخداست که بزبان من سخن‌می- 
گوید ومنی درهیاننبست.» 

1-حارث‌یناسدالمحاسبی‌توفی‌به ۴۳ « ازه‌شایخ‌صوفیه اوایل است‌وبررد متکلمین‌ومخصوصاً 
ممتزله برخاسته دربصره تولد و در بفداد وفات یافت از کلمات عالیه ادست ۰ « خیار هذالامه‌للفیین 
لانشنلهم آخرتهم من دنیاهم دلادنياهم من آخرتهم.» 

۲ حسن بن منصورالحلاج‌البیضاوی توفی بسال ۳۰۹ ه از مشایت صوفیه و زهاد است که 
از بیضا شیراز رانده شده و در بفداد می‌زیسته ودرسال ۲۹۹ مبادی خود را اظهار دائت در زمان 
اامقعدر خلیفه عباسی اورا محکوم بقل کرده بدار آویختند . 

۳ - بایزید بعطامی , منصور بن عیسی از اجله مشایخ صوفیه درخراسان تولد وقس اودد 
«سطام است. 





اسلام - مبدء توحید ۳ 


بموجب تحقیقاتی که در آثار وکلمات حلاح بعمل آمده معلوم میشود این مسرد صوفی از 
وحدت عار فانه اتحادبا کیه‌خالةه‌را اراده کرده‌است یعنی‌از کلمه (کن) که‌درفر آن‌دربیان تولد عیسی 
و بیثت او ۱ آمده وحدتی که بوسیله اتسال روحانی به کمه آلهی حاصل میشود قصد کرده. نتیجه 
آن کلمه کلی و ابدی امر الهی همانا وصول به کمال روح الهی است و درنفس عارف که از آن 
کله» دصال حاصل میشود چنانکه درقر آن‌شریف آمده است یسئلونك عن‌الروح قل الروح من‌امر 
زبی ۸۷/۱۷ وچون صوفی باین مرتیه رسید اعمال او همه اعمال آلهی است . نزد حلاج توحید و 
اتمال با روح آلهی مانند انصال اشق بمسفوقاست و در اشمار خود گاهي از درد والم فراق یمنی 
عدم اتصال با محبوب روحانی شکایت میکند وگاهی از حضور او د نممت وصل باو با اطافتی هرچه 
تمامتر ننمه سرائی مینماید ومیگوید « بینی وبينك انی‌یحاجنبی فافع بلطفك انی‌من‌البین. 
و نیز میفرماید ؛ 
آنا من اهوی و من اهوی انا 
فاذا ابسرتنی ابصر ته و اذا اصر ته‌ایصر تنا 
با آنکه حلاج را :ه نهمت زندقه وکفش محکوم و مصلوب ماختند ممذالك افکار لطیفه او 
درکلمات,بسیاری ازشعرای ایران مثعکس است. عارف مشهورجلال‌الدین رومی" که سیصدسال بمد 
از حلاح‌ترانه‌های پروجد وحال‌خودرا درمثنوی‌ممنوی سروده وهم‌چنین فرقه مولویه دراویش‌ترکیه 


نحن زوجین حللتا بدنا 


هسوب باوهستندهدان افکار حلاج را جلوه‌گر فرموده نگ ۸ 


پس عدم گردم عدم چون‌ارغنرن 
جوی دیدی کوزه اندرجوی ریز 
آب کوزه چون در آب جو شود 
وف او فانی شد و ذانش با 
درمعانی قسمت و اعداد نیس 


گرنو صد سیب وصدآبی بشمری 


گویدم آنا الیه راجسون 
آب را از جوی کی باشد گریز 
محو گردد دروی و جو او شود 
زین سیس نه کم شود نه بد لفا 
در ممانی تجرید و افراد نیست 
صد نماند يك شود چون «فشری 


رومی درخاتمه کتاب بز رکه جاویدانی خود از انی» برای درویشان ننمه ساز کرده است 
ازاینرو درفرقه‌مولویه این آات موسیقی رمزی مقدس‌است. ننمه نی نشانی از عشق بحق است و در 
اینجا میفرماید : 
و از جدائیها شکایت می‌کند 
از نفیرم مسرد و زن نالیده‌انه 


بشنو از نی چون حکایت می‌کند 
کز نیسدان تا هرا ببریده‌انه 


۱ - اشاره‌است به آیه شریفه: قالت رب انی‌یکون لی ولد ولم به‌سسنی بشر قال کذالك‌الَه 
یغلق مایشاء اذاقضی امراّ فانما یقول لهکن‌فیکون. 

۲ - مولانا جلال‌الدین محمد البلعی الرومی صاحب مثنوی مهروف از کبار مشایخ صوفیه 
اصت. دریلخ بسال ۱۲۰۷م تولد ودر قونیه بهمال ۱۲۷۳ وفات یافت و از باخ به بفداد و دمشقو 
ملطیه و لارندا و قونیه مسافرت کرد و در آن بلاد بتدریی عاوم ظاهری پرداخت تاآنکه 
ءافبت دست ارادت بذمی‌الدین تبریزی داد و درطریقه صوفیه در آمد و کتابها و رسالات بسیار از 
او باقی‌است. 





سین دواهم شرحه شرحه ازفراق 
شادباش ای عشق خوش سودایما 
ای دوای نخوت و ناموس ما 
جسم خالك از عشقبر افلاك شد 


ادیان امم خاور نزديك 


تا دهم من شرع درد اشتیاق 
ای طبیب جمله علتهای ما 
ای تو افلاطون و جالینوس «-ا 
کوه در رقص‌آمد و چالال شد 


عشق جان طور آمد عاشقا طور همست و خر موسی صهفا 
با لب دهاز خود گر جفدمی همچو نی من گفتنی‌ها گفتمی 
اقتبای بسیاری از اين ممانی از فلسفه هنود بخوبی دافم است و حقیقت آنست که نزد 
صوفیان و فرق دراویش هر‌فکر واندیشه را که نشانی از وحدت داشته و با مبادی ایشان سازگار 
بوده باکمال شوف می‌پذیر فته‌اند. آنها طالب وحدت روحانی و دصل با مشوق ازلی بوده‌اند. سالکان 
این‌طریق بهرنام ونشان دبهرشهرو دیارکه منسوب‌باثند همه باهم متحد وپیوسته‌اند. 
یکی از مذاهیر صوفیه محی‌الدین عربی" متولد ۱۱۶۵ م در این باره چنین میگوید» ؛ 
لد کنت قبل‌الیوم انکرصاحبی اذا لم یکن دینی الی دینه دان 
فاصبح قلبی قاببا کل صورة فمرعی لفزلان ددیراً لوهیان 
و معبد اوثان و کمبة طایف و الواح تورية و مصحف‌تر آن 


ادین بدین الحب کیف توجوت رکائبه فالحب دینی و ایمانی 


مسلك جمعیغز آلی 
بمد از آنکه نزاع وجدال‌بین‌ارباب حدیت و اصحاب رأی بدراژا کشید ونیزفقها صوفیه دو 
طریق مختلف پیش گرفتند, فلسفه امام الفزالی" مانند کلمه ناحیه حلال‌مشکلات وقاضیاختلافات 
گشت و از آنجاکه‌این مکاتب گوناگون علوم اسلامی را ازتنکنای مجادله و مباحعه که همه بمد از 
اماماغمری در آن ورطه فرو افتاده بزدند نجات داده‌سلمانان‌ار را به (مح‌ا[دین) ملق ساختند۳. 





۱- محی‌الدین بن‌العربی ابویکر محمدین علی ابطاثی الاندلمی. از بزرگان و ائمه متکلمین 
و متصوفه در اندلی بسال ۵۶۰ ۶ متولد شد و در۶۳۸ در دمشق وفات بافت و بمشرق مسافرت 
کرد ودر دیار مصر دوشام و عردم عراف و حجاز سیاحت نمود. گویند چهارصد کتاب تألیف کرده 
است از آن‌جمله «الفعوحات المکیه» وافصوص‌الحکم»او دیوان شمراست که مکرر بطبمر سیده‌اند. 

۳ - الامامابوحامد محمدین محمد الفزالی متولد درطوس خراسان‌بسال ۰۵۹ 1ومتوفی‌درهمان 
شهر بسال ۱۱۱۴م. 

(غزالی به تشدید و تخفیف هردو وارد است) از بزرگان فلاسفه ومعکلمین عرب است. در 
نیشابور تلم یافت ودرنزد خواجه نظامالملك وزیر شآن وعزت بسیار یافت. درمدرمه نظامیه‌تدریی 
میفر مود ؛ سیس‌به شام وفلسطین ومصر وحجاز مسافرت کرد وبطریقه‌صوفیه پیوست.کتاب احیاء‌علوم 
الدین به‌ربی وکیمیای سعادت بفارسی ازاعظم تألیفات اوست. 

۳ ظاهراً مولفرا درلقب‌الفزالی سهوی روی داده است زیرا که امام غزالی درعالم اسلام 
به «حجةالاسلام»ملقب است ولقب محی‌الدین نداشته . 





اسلام - مبد, توحید ۵۵ 


قدرت علم و ادزش عمل او در زمان حیاتی شناخته نشد بلکه بعد ازوفات اومذهب جممی 
او درسراسر محروسه اسللام بسط واندشار یبافت و اسانید اندك اندك به مرتبه حسکمت و دانش او 
۳ بر‌دند . 

غزالی در قریه‌ای از کشور ایران (طوس) در ۱۰۵۸ م متولد گردید ولی‌صیت شهرت او در 
مالك دیکرانتشاریاات. در آخرالامی بوطن‌خود برگشته و در ۶۱۱۱۱ در طوس جهانرابدرود گفت ۱. 
وی پس از آنکه در آغازعمی علم فقه‌را بطریقه شافعیه آموخت نزد یکی‌ازائمه متکلمین اشمریه در 
علوم‌کلاماستادگشت وبه‌صمت مدرس‌در مدر سه‌نظامیه ۲ که‌بتا زگی‌در بغدادنامیس‌شده‌وکلام و فروعواصول‌در 
آنجابیشش :در یس میکر دندد وت گر دید ومدت‌چها رسال‌در آنجابه تملیمو تدریس اشتفال‌داشت‌ولی‌در آ نجا 
برای او جذبه وحالی روحانی دست داد چندانکه از مباحث کلامی و مشاجرات لفظی خسته گردید 
د در اد حال شك وشبهه‌ای ایجاد گشت پس در مرحله تصوف فدم نهاد . فوت طلب و نیروی سیرو 
ملوك عقلانی او بسیار قوی بود ولی‌جسماً وروحاً طاقت‌تحمل شدائد روحی را نیادرده‌ازپا در آمد. 
بدها هنکامی که به پنجاه سالکی رسیده بود و بم رگ ابزديك می شد درباره خود چنین نوشته 
است ۰ 

«رلم اذل فی عنفوان شبابی منذ را هقت البلوغ قبل بلوغ المشرین الی الان د قداناف السن 
علی‌الخمسین اقتحم لجة عذالبحر العمیق و اخوض عمرته . خوض الجسور لاخوض الجبان 
الحندر و اتوغل فی‌کل مظامة و انهجم علی کل مشكلة , و افتحم کل ورطة , و انفحس 
عن عفيدة کل فرفة . واستکشف اسرار مذهب کل طائذة . لامیذ بن‌محق و مبطل ومتسدن ومبتدع 
لااغادر باطنیاً الاواحب ان اطلع علی بطانبة , ولاظاهریا الا داریداناءلم حاصل ظهارنه. ولافلسفیا 
الاوانصدالوقوف‌علی‌کنه فلسفتة , ولامعکلماً الاواجتهد فی‌الاطلاع علی غاية کلامه و مجادلته , ولا 
صوفیا الا واحرص علی‌المتور علی سرصفوتة . ولامتعبدآالا و اترصد مارجم‌الیه حاصل عبادنة, ولا 
زندیقاً معطلا الا و انجمی و رال للتنبية لاسباب جرآنه فی نمطیله و زندفته , و قدکان التمطش 
الی درك الحقایق الاموردابیو دیدنی ۱۳ 

بسن توجه او بعالم عرفان در بقیه عمر امری قطمی گردید. وی تتدریس و مدرسه را رها 
کرده از بنداد عازم شام شد ودر آن بلاد درپناء ارشادییران طریقت به‌طلب حقبقت می‌رفت تابدرستی 
بداند که آیا تعالیم ایشان منطبق باحقایق شریمت میشود یانه ۱ باری بعداز دوسال سمی و مجاهده 
دمراقیت وخلوت و دعا ومناجات بمزم زیارت بیت‌اله عازم مکه گشت و از آن پی بزادگاه خود 
(طوی) بازگشت . دربقیهٌ حیات غزالیمردی متصوف‌است که‌شروع؛هتا لیف و تصنیف‌فرمود. هر چند بر 
حسب اهر سلطان باردیکر اندك زمانی به‌کار تدریی اشتفال جست ولی دوامی‌نیاورده خلوت دتفکر 





۱ -برای شرح حال الفزالی و اطلاع اجمالی برافکار و عقاید او رجوع شود بتاریخ‌المرب 
تألیف فیلیپ حتی(تر جمهبمربی ص۵۲۰). 

۲ -مدرسه نظامیه در بنداد تأمیی وزیر بزرگه خواجه‌نظام‌الملك حسن بن علی‌بن اسحاقت 
الطوسی تولد بال ۱۰۱۸ م توفی ۲ م که ازوزراه بررگ لجوقیه‌اعت وبست یکی‌ازفدائیان 
اسماعیلیه پقتل رسید . این مدرسه مرکزتعاليم عالیه علوم اسلامی بود . 

۳ - المتقذ من‌الضلال » مقدده . طبع هصن. 


۱۶ ادیان امم خاور نزديك 


وتجرد رادرگوشه اتزدای موطن خود بردیکر امور ترجیح‌داد تااینکه درسن‌پذجاه و-ه‌مگه‌اورا 
در ربود ۱۰ 

بزرگترین تألیف و مجموعه تمالیم اوکتاب «احیاء علوم‌الدین»است. جوهره ثعالیم اودد 
این کتاب در دیگر تصنیفات او آن چنان مشهودمیشود که وی درکلام پیرو اصول امام اشمریاست 
دلی آنرا احیا کرده یعنی‌ازمباحث جدلی ومشاجرات‌کلامی بیراسته وبه‌زینت عرفان صوفیان آراسمته 
وحیاتی جدید بدان عطا فره‌ود» است. 

باآنکه دی اساسا عالمی متدین وپیرو داه ذریت است ولی‌بااصول ظاهری مبادی خشك 
سنیان چندان موافق نمی‌بادد. در عالم تشبیه وی ماننه فرفه علماء آلمانی‌است که آنها را پیتیست 
فاوذا(ظ یعنی(متقین6می‌نامندکه بعداز مکتب مباحثات لوتر (مصلح‌پروتستانی) "در آن‌دیار بظهور سیدند 
و اسلاحات مذهبی آلمانها را با فشری مسکم از تگولوژی و عبادات و منامك باصلاح آوردند . 
ترك نفس غزالی بمینه ماننه ایشان ناشی ازاین اصل میباشد که دین وشریمت بدون عمل‌صالح از 
حقیقت دور است و نزد ایشان عقل انسانی باکه سراسر حیات او خالی از روح آلهی آمری عبث 
ولقو میباد . و علت غاثی قوانین و احکام مکانب فقهیه اک با حقیقت ممرفت همراه نباشد امری 
ظاهری و بی فایده خواهد بود و علم و فلسفه هم اگر راهبر بخداشناسی نگردد وزنی و قیمتی 
نخواهد داشت . 

غزالی وقت بسیار صرف کرده و مبادی فیلسوفان اسلام را که به پیروی از ارسطو ۴ 

سخن گفته بودند تجزیه کرده و آنرا ابطال نم‌ود و ثابت کردکه آنها همه افوالی‌متضادو متباین 
با یکدیگر و مخالف با حقیقت دین است . غزالی ممتقد است که عالم حادث است و آن را 
مشیت خالقه باری تعالی ازنیستی بهستی آدرده ورابطه بین آدمی ومعبود او که خالق او و آفریدگار 
عالم است باید براساس اخلاق فاضله و اءمال صالحه استوار باشد . برای عبد کافی نیست که خدارا 
برطبق قوانن شریمت عبادت کند و به‌موازین کلامی که در معرض رد فبول‌است اکتفا نماید. بلکه 
بنده صالح باید ازممیم فواد خود ایمان بیادرد . هرچندکه از جزئیات و دقایق علم تفیرقر آن يا 
ازنعقیقات متکلمن ی‌بهر» مانده باشد. حقیقت دین‌که‌ممکن است‌عباد غیرمسلمان نیز خدا رابدان 


! - در شرح حال المزالی آنچه که مولف‌نوشته است باآنچه مورخی اسلامی ثبت‌کرده‌انددد 
بعضی جزئیات اختلافی بنظر می‌رسد که شایدمربوط باختلاف‌روایات باشد . درهرحال عمرالفزالی 
را پنجاه و پنج سال ثبت کرده‌اند و بیتی‌نیزدراین‌باب گفته‌اندکه‌این است ۰ 
«نصیب حجهة الاسلام ازسرای سپنح - حیات ینجه دینج وممات پانصدوینج». 

۲ - مارتین لوتر 10۳6۶ 142010 تولد۱۴۷۳م آلمانی‌بیشوای‌جنبش‌اصلاح‌دین‌مسیحی‌در آنا 
کشوراست. در آغازاو خوداز راهبان‌تصاری‌بود ولی‌بمداً اکلیسام نفصلگشت وعقایدو آرائی‌وضی‌نمود و 
پاملطه و قدرت یاپ اعظم و اکرام قدیین وندوم‌رهبانان ودیکرامورظاهری‌کلیسا مخالفت ورزید. 
تورية را باسلوسی بدیم بزبان آلمانی ترجمه کرد که ترجمه او از آثار عالیه نثر آلمانی 
است . 

۳ - اثاره بمذهب فلسفی است که در اسلام ابونصر فارابی و شیخ الرئیس ابوعلی بن سین 
در پیروی ازهقاید افلاطونیه‌جدیده ومبادی ارسطو وضع کرده‌اند . 





اسلام - مبد, توحید ۵۲ 


عبادت نمایند عبارت است از توبه حقیقی ازکناهان وتصفیه قلب از هرچیز غیرازمحبت حق‌است. 
تاآنکه بوسیله انجام‌اهمال دینی دارای ملکه راهخه فضیلت‌دنقوابشود . در این‌جاست که به اعتقاد 
غزالی روش صوفیان در ریاضت نفس و مراقبت وخلوت اگر ازروی ءقل سلیم وعا.م مستقیم انجام 
پذیرد هر آینه نفعی روحانی خواهد داشت و باعث نجات و فلاح خواهد گردید. همچنین‌ار کان‌خسه 
(فردع دین) که ردش و سنت مسلمانان درواجبات و فرایض دینی است نیز ببرای تکمیل نفی 
بسیار سودمنداست بشرط آنکه مرد مسلم خست باحضور قلب ونیت درست آنها را بعمل آورد . 
تنها بدین طریق است که مسلمانان راامید نجات ازعقبات روزقیام میس است ولاغیر . 

«ختی وصلابتی‌که غزالی درانتقاد ازفتها و علماء ظاهر دمتکلمین وفلاسفه بکار برد وآنها 
را فاقه حرارت ایمان و سخنانشانر! موجب گفر و زندقه شمرد سبب شد که کتب او در آغاز کر 
مورد حمله و اعتراض علماء ظاهری قرار گرفت ولی پس از آنکه بار دیگر محل مطالعه و تدقیق 
اهل علم د کل طوایف اسلام باستثنای بعضی فرق فقهیه ظاهر به دره‌مالك بمیده مانند اندلس‌همه 
به‌فضیلت وقدس دسدق کلام او اقرار کردنه . عاقبت غزالی بمقام بزرگترین عالم متألهن اسلام 
برگزیده شد و او را مانند یکی از اولیاء حق ستایش گر‌دند . 

همانکونه که درباب مکانب و مشارب‌مذهب کاتوليك از حدود داصول موضوعه سنت اکیناس۱ 
فراتر نی فته‌اند هم‌چنینمتکامینو روحانی جهان اسلام‌نیزاز چهاردیوار تماریف وکلیانی‌که‌امام غزالی 
دضع کرده تجادز ننموده‌اند وخلاصه آنکه همه کلام او را دره‌سائل‌عاوم روحانی قطمی و نهائی 


میدانند ۱ 


شیعه يا معتقدان بحق ورائت 

غزالی امامیه باشیمه (تعلیمیه) را نیز مورد انتقاد قرار داده وایشان‌را مسبب‌انشقاق‌درعالم 
املام می‌شمارد. بدیهی است سخنان او مورد توجه آن طایقه قرارنگرفت. شیمیان علی که امروز 
عددشان به بیست ملیون میرسد و آنها را «خاصه» می‌گویند و بزرگترین فرفه مخالف عامه هستنه 
و تاریخ ایشان آمیخته به‌صائب وحز ن واندوه میباه اکثربت عالم اسلام هميشه آنها راموردنکالو 
عقاب قرارداده‌اند ولی چون نوضت شیمیهم ازبدوتاريخ اسلام آغازشده است و شیمیان مدعی‌آموری 

بخ اک با مور مر اراد او ما هه تخس 
ا.-سنت تماس اکیناس ۸8۵5 ۲ ووصمط۳" 5:۰ تولد ۸۱۳۲۲۶ . توفی ۱۳۷۴ از جمله 
متألهن و علماء کلامی دیانت سیحی است و در فرون وعطی درعالم فرب مبادی اد سورد قبول 
خاص و عام قرارگرفت . 

۳ - بیضی سخنان مولف در بارةٌ طایفه شیعه امامیه که دراین باب آمده نائیاز قلت تحقیق 
وفقدان تدقیق است و ما در اين حراشی سهواً و احیانا اشاره کرده‌ايم از جمله عده شیمیان رادد 
جهان ۲۰ملیون میشمارد , درصورتیکه این آخرین آمارغیمبان ایران میباشد ولاغیر‌علادهبرایران 
۰ درصد سکنه عراق و ۳۰درصد سکنه افنانستانو چهل‌در صد سکان شام همه شیمه هستند باضافه 
درحددد ۱۳ ملیرن احصاه تقریبی نفوس شیده در هندوستان و پاکستان است که مجموعا رقمی در 
حدود پنجاه ملیون‌نفوی تشکیل میدهد . 


۵۱۸ ادیان امم خاور نزديك 


هستند که مبتنی برقاعده حق وعدالت استو با طفیان و سرکشی توأم بوده مخالفان و منقدان آن 
جماعت همه درعن اینکه عفیده ایشان را فاسد میدانند معذالك آنرا جالب قلوب وجاذب انکار 
می شمارند . 

برحسب عقیده شیه‌یان محمدنبی پیفه‌بر املام است و علی ابیطالب این‌عم و داماد اوامام 
بحق که ازطرف خداوند بولایت بمنی برهبری مسلمانان مأمور شده ازینرو اورا امبرالمومننو 
«مولای‌متقیان» لقب داده‌اند و بر آنند که فبل از وفات محمد که قلب اومعرض الهامات حق است 
علی را بجانشینی (خلافت ) خود انتخاب فرمود تاآنکه پس ازوی دین اسلام رادرسراسرروعزمن 
بررقرار فرماید. از اینقرار حق امامت‌را امری الهی وفریضه‌ای آسمانی میدانند برخلاف عامه که 
حق خلافت را امری دنیوی دانسته و آنرا به دیگران واگذارگردند . جماعت‌خاصه یا شیمه حدیشی 
دردست دارند و آنراازروایات صحیح‌میدانند که محمد درهنگام مراجمت از هکه بمدینه بسال حجة 
الوداع مه ماء‌قبل از وفات خود به مسلمانان فررمود من بزودی بجوار حق خواهم رفت وانی تارك» 
فیکم‌اللفلین کتاب ال وعترنی ۱. 

در این مقام شیمه روایانی دارند که منقول از محمد وعلی است ولی عامه آنها را قبول 
ندارند و آنرا مخالف نس قرآن میدانند اينکه محمد فردود که « بآسمان صمود خواهم کرد » 
مستلزم آن است که در ازل مانند يك وجود الهی از آسمان بزمین هبوط فرموده باشد .این‌معنی 
را اگر دقیقاً نجزیه وتحلیل کنند همچو مستفاد میشود که در هنگام نصب علی بامامت و خلافت 
حمان روح فوق‌الطبیعه و ور الهی راکه در او بود به علی منتقل ساخت ( و اين مانند قول 
کانوليك‌ها است که گویند عیسی از قوه الهی خود در قیصاریه , به پطرس نوری‌منتقل فرمود.)؟ 
پس از اين مقدمات این نتیجه حاصل میشود که نصب ابوبکر و همر و عشمان غصب حق الهی 
علی است که موجب مفاسد عظیمه در عالم گردید زیراوقتی که علی بالاخره بصورت‌ظاهردرمررحله 
چهارم بخلافت رسید مخالفین او قوت بسیار بدست آورده بودند و ازین سبب خلافت او به ختامی 
غم‌انگیز یعنی به‌شهادت‌اوپایان‌پذیر فت. تمام‌فرق‌شیمه با-عثنای یکی از آنها این‌امر خلاف‌حق دا 
مذسوم میدانند وبا کنون‌آن سه خلیفه غاصب را در هنگام دعا ونماز یوم جممه لمن میکنند. 

بمه از علی دو تن فرزندان او (از بطن فاطمه ژهرا بنت محمد ) که‌وارث همان نوروودیعه 
قدرت الهی بودند «مچنان دستذوش مصائب غم انگیز شدند. فرزند مهتر امام حسن, بمد از آنکه 
بخلافت نت دد اثر سعایت دشمنان و مخالفان ناگزیر از کار کناره فرمود و با رقیب معارض 
خود (معاویه) صلح‌کردو فرزند کهتر امام<سین‌که امام‌سوم‌شیمیان است وقتی که در طلب‌حق‌هوروث 
و موهوب‌خودبر آمده بود بفرمان خلیفه اموی (یزیدین معاویه) در مصاف کربلا درسال۶۸۰ ۰ اد 


این حدیث را اریاب مسندات ومجموعات احادین سته جزوروایات صحاح ومعتبر ثبت 
کرده‌اند(ر جوع شودصحعاح البخاری) ولی در بنضی کتب‌سنن‌به این‌صورت آمده است «کتاب له و 
سنتی .۰ 

۲ _کتاب اعمال رسولان . 

۴-مقصو داژاین فر قه‌زیدیه‌اندکه طمن ولمن‌خلفاء ثلات‌راحرام نمیدانفه ونسبت با نها احترام 
قاثل‌اند . 





اسلام - مبد, تو حید 5۹ 


وفرزند جوانش به شهادت رسیدند . 

درعصر خلاقت بنی عباس همچنان فر قهمه مورد عذابوعقاب‌خلفا بودند. هر‌چند درمساعی 
ومقاسد‌خود به فرق وشمب گوناگون منقسم گشتند (که عنفریب از آنها سخن خواهیم‌گفت)ممذالك 
همه فرق شیعه متفق‌اند که اعقاب حسن وحسین همه اشخاص برگزیده‌انه که میان ایشان چندتن 
دارای نور امامت بظهور رسیده‌اند وهمه آن ائمه نور امامت را از علی بمیراث برده و دارای دوز 
صفت مخعوص و متمایز هتند : یکی عصمت از خطا دوم علم برکتاب وسنت نبی و این سلسله 
ائمه و توارث پیشوایان الهی روزگاری ادامه داشته تا آنکه عاقبت بامام دواژدهم منتهی میشود . 
ها نظار نايب گردیده است وملفب بهدالمهدیالمنتظر» که‌عنفریب بار دیگی (مانند مسیحا)قبل 
از قیام فیامت ظهور خواهدکرد تا سلطنت حق‌را درجهان برقرارسازو,۱ 

وفاداری و ثبات اعتفاد شیعیان بائمه خود بسرحد کمال وتادرجه تعصب است دهمیشه این 
طایفه مورد آزار و نکال وعقاب بوده‌اند و هروقت که اين جور وایذاء بحه شدت میرسیده , چسون 
ایشان را اصلی متبع است بنام (تقیه ) یمنی کتمان عقایدباطنی , بدان متوسل شده و ظاهرآخود 
را تابع دسوم عامه نشان میداده‌اند و در باطن بمعتقدات خود همچنان پایدار می‌مانده‌اند . ازیترو 
درگوشه وکذار کشورهای اسلام جماعت شیمه مانند يك حرکت مخفی و مستور باقی بوده‌اند ولی 
هر‌چند که این فشار و ستم اصول نظریات دینی و ایمانی آنانرا مهکمتر و استوارتر ساخته است 
جماعت شیعه چون در صف مخااف عامه بوده‌اند نسبت باصول کلامی بصاحبان آراء ومبادی‌لیبرال 
بیشتر موافق بوده‌اند. مانند معتزله علماء‌شیمه‌معتةدبه‌حدوت ومخلوفیت‌قر آن‌اند وهمچنین تا حدی 
ممتقدبا زادی فعل‌واختیار فاعلیت انسان میباشند و نیزبر آنند که اعتقادبه «عدل» که مستلزم اعتقاد 
به مس ات ایشان در برایر خداوند میباشد یکی از اصول خمسه دین است . 


٩‏ تنوع مبادک ومقاصد 


میتوان گفت که درفران ۱۲میلادی (ششم هجری) " افکاد اسلامی سکون‌واستفرار حاصل 
کرد.ونزديك بمرحله‌کمال نهائی رسید. قبل‌از آن زمان فاصله بین سنیان وشیمیان بحطوطی‌روشن 
ونمایان بخوبی مشخص گشته بود . در این‌عصر اختلافات ممینی در صورت «اصول‌موضوعه» بظهور 
رسید . و اگر باید نقثی از تطور عالم اسلام درنظر دهم‌کنيم‌هر آینه باید این تحولات‌را بخوبی‌محل 
ملاحظه وتدقیق‌فرار دهیم . 

(- عقيده مسلمانان بظهور مهدی منعظرمستند بحدیثی‌استکه ازپیتمبر منقول استو می- 
فرماید که از ولدان فاطمه زهرا امامی ظاهر خواهدشد که نام او نام من دصفات او صفات من است 
دی عالم را پیت از آنکه‌ظلم وجور فراگرفته ازعدل وداد برخواهدکرد. 

در باب امام دوازدهم «محمدین حسن المنتظر» مور خان وراویان‌سخن بمیارگفعه‌اند وخلامه 
آن این اعت.ابوالقاسم محمدین حسن‌السکری در ۵۲۵۶ تولد ودر ۲۷۵ غیبت فرمود آخرین 
اامهائنی‌عشر و امام الهادی و مهدی و صاحب‌الزمانهالمنتظر و الحجت و صاحب‌السرداب‌همهالفاب 
ادست . در سامره در شمال بنداد تولد گر‌دید وچون به‌سن نیا ده سالگی رسید درسردابی‌درخانه 
پدر درسامره داخل شده ودر آنجا از انظار غایب‌گشت .(وفیات الاعیان ) 








.۵۲ ادیان امم خاور نزديك 


دراویش 


بمداز آنکه مبادی صوفیه در آغاز ناریخ اسلام در تأثیر اوضاع و احوالونفوذ امورمعنوی 
و ظاهری تشکیلات‌راهبان و زهاد نصاری درشام بظهور رسید و مبادی و سازمانهای شبیه به آن به 
وجود آمد جممی ازگروه سالکان طریق در تحت راهنمائی و ارشاد پیران طریقت روش عزلت و 
انقطاع پیش‌گرفته در خلوتخانه ها و خانقاه‌ها بر ادروار بيك زندگانی اجتماعی باهددیگر بس می- 
آوردند .و در اینجا به افارو آداب روحانی خود سر گرم بودند . بعضی دیکر که طریق سیر و 
سیاحت پیش گرفته و عمری را بسفر وجهانگردی بس می‌آوردند معاش خودرا از همر خیرات و 
مبرات حاصل می‌کردند. این‌جماءت‌را باصطلاح«درویش» نام نهادند ( اين کلمه فارسی بمعنی‌گدای 
دوره‌گرد و دریوزه‌گراست) چون ایشان راخانه‌خاصی‌نبودوکشکولی برای‌طلب‌هموارهدرد-ت‌داشتند۱ 
و غالبا باحر کات وسکنات‌پرشور و پر حرارت ناشی از جذیه وصال اشتنال مینمودند . ازینرو همه 
جا مورد توجه خاص و عام‌فرار میگرفتند . 

شمرا گاهی از ایشان بطنن وعیب یادکرده وگاهی از ایشان بادب وحرعت -خن‌گفته اند . 
بلبل شیراز شیخ سمدی که خود از ممتقدان آن جماعت است و با ایشان‌در آداب تفکر ومرافبت 
و تجرد و خلوت شريك و انباز بوده گفته است که درویش حقیقی را از جامه ظاهری او نتوان 
شناخت آنجا که میگوید ۲ , « طریق درویشان ذکر است وشکر وخدمت و طاعت و ایثاروقناعت 
و توحید و توکل و تسلیم و تحمل هرکه بدین صفتها موصوف است به حقیقت دردیش است اگر 
چه درقباست اما هرزه‌گردی بی‌نماز وهواپرست هوس باز که روزها بشب آرد دربند شهوت دشبها 
پروز آرد در خواب غفلت» بخورد هرچه در میان آید و بگوید هرچه بزبان آید رنداست اگرچه 
درعباست.» 

پس ازقرن ۱۳ میلادی دستهُ برادران با وفا و درویشان با صفا بصورت جماعات وگروههای 
چند متشکل گردید که هرجمع‌را خانقاهی ولنگری وهرگروه‌را رسوم و آدابی وهرفرقه را دروجدو 
سماع حالاتی‌حاصل بود از آنجمله «فادریه» بودند که آزهمه قدیم ترند. و آن فرقه را در بنداد شیخ 
عبدالقادرگیلانی ۱۰۷۷-۱۱۶۶ م ۴ تأسیس نمود و داشیهآن آنقدر وسمت گر فت‌که از طر فی‌شرقاً 
تا جزیره جاوه وازطرف دیکرغربا تا الجزیره‌انتشاریافت. 

دیگر جماعت «رافعیه»اند که‌دروسط آن قرن‌شخصی بنام‌شیخ‌الر فای‌بنیاد نهاد؟ و نين فرقه 





1 - بسیاری از طبقات‌درویشان گدائی را حرام میدانند وبسیاری دیکر ازطریق کسب حلال 
معاش خو درا بدست میآورند. 

۲ _گلتان - باب دوم اخلاق درویشان. 

۴- شیخ عبدالقادر گیلانی ازگیلان نزديك کرمانشاهان در ۱۰۷۷ م. متولد و در ۰۴۱۱۶۶ 
وفات یافت. ازمشایخ بز رگ صوفیه. طریقه قادر به‌متسوب‌بادست. دربنداد خانقاهی عظیم دارد واژ 
او مولفات عدیده باقی‌مانده‌است . 

۴ الر فاعی‌احمد بن علی‌الحسینی‌امام ژاهد موسی طریقه رفاعیه متولد به ۱۱۱۸ م -متوفی 
ن ۱۱۸۲ اهل‌واسط از عر اق رانده شد و ازمشایخ‌صوفبه است‌وقبر او درنزدیکیبصیءزیارتگاه است. 





اسلام - مبد, توحید 2۲۱ 


مولوبه۱ با درویشان پیرو مولانا جلاالدین البلخی‌الرومی که از اشعار پرهغزمثنوی او ابیاتی چند 
درصفحات سابق مذکور افتاد . این پیر عالیقدربرای مییدان خود نه‌فقط اشمارمتنوی‌را بمبرات‌گذاشت 
بلکه آنها را رهبری فرمود که درسیر وسلوك خود ترنم موسیقی‌را حلال وموش‌ترین وسیله جذب 
وحال و مهم‌ترین آداب‌و رسوم درویشی میدانند وهمه‌حلقهزده و به آواز موسیقی وپیادمحبوب ازلی 
برقص وسماع درمی‌آیند . افراطیون‌جه‌اعت دراویش باشمنان بودائی فررقی چندان ندارند و درست 
مانند می‌تاضان و سادوهای هند اءمالی بجا میآورندکه موجب دهشت موّمنان ظاهرپرست‌میگردد 
مثلا اخگرفروزان میبامند وبا دم مار بازی میکنند و سوزن و سنجاق درچشم خود فرو می‌برند. 
هردمته از درو یشان‌را علامات ونشانی خاص‌است دپیشوا وم‌رشد خودرا ازاولیاء الّهُ میدانند و اورا 
ستایش مینمایند. 

تشکرلات درو یشان‌شباهت سیار باساز مان ر اهبان‌وگدایان فرانسیسکان‌درارویا دارندومانتدایشان 
افراد عادی را درجمع خود می‌پذیرند و درجهان بکاروشغل مشنول اما در وقت مين با داب طریقه 
خود اشتنال میورزند مخصوصاً ب‌هنگام در تکایاو خانقاه‌های خوداجتماع می‌کنندور سوم و تشریفانی 
با جذبه و حال درتحت ارشاد وهدایت پیر دلیل‌به‌مل میآورند. 

می‌شاید که این نکته را اضافه بتوان کرد که هرچند بعضی ازفرق ایشان که برقص و تفنی 
اشتال میورزند پا برباضات شاقه تن خود را بضرب تازیانه و خنجر مجروح میسازند بطور کلی 
دجهه خوبی‌ندارند. ولی اکثردرویشان که درزوایای خءول وگمنامی زندگانی را بعبادت و مراقبت 
و تجرد میگذرانند وکمتر خود را نشان میدن محبوبیت بسیار دارند و فالب مردم بسیار بایشان 


ارادت میورزند. 


فرق شیعه 

جوروجفائی که «مواره‌نسبت ,جماعت فلیلشیمه وارد می‌آوردند مان ثمری که همه از 
عمل‌جورو جفا (باقلیت) حاصل میشود ببار آورد یعنی مخفیانه فرقی نهانی تشکیل شد و احیانا 
دستجات قاتل ( تروریست ) از میان آنها بوجود آمد که حتی خود شیمیان آنها را محکوم به 
انعراف و ضلالت میدانستند. بعضی از آن فرق باطنیه در هیثت اجتهاع اسلامی ایجاد شورش و 
انقلاب‌گردند ووفتی دولعی غی‌قانونی‌درون دولت رسمی شرعی نکیل دادند و نواحی وسیمه‌را در 
تحت تصرف خود درآورده در آنجا حکمرانی نمودند . بعضی دیکر بوسیله خنجر یازهر مخالفن 
خود را که غالبا ازبزرگان امرا یا مشایخ علما بودند در خفیه به‌فتل رسانیدند . اینها يك‌دسته از 
جماعت اقلیت اقلابی بودند که بشدت عمل موصوف‌اند. 

اکنون باید از اين فرق مختلف که دردامن تشیع زائیده شد سنن گوئیم ونخمت ازآنها که 
جنبه‌افراطیو غلوندارند وبه‌صفت اععدال و میانه‌روی آراسته بوده‌اندآغاز ميکنیم. برای آنکه -هواً 


۱ مولویه , نام طریقه‌ای از تصوف است که مولانا جلال‌الدین البلخی ثم‌الرومی متوفی به 
۳ درقویه تأمیس فرمود وبه‌نواختن آلات موسیقی »مروف‌اند. آتاتورك بعداز انقلاب‌گبیر 
درترگیه آنفر قهرا رسماً لنوکرد. 





2۳ ادیان امم خاور نزدط 


اشتباهی روی ندهد خواننده باید اول بجدول با شجره ذیل که نسب نامه ائمه شیمه اصت و درنزه 
همه شیعیان جهان معتبر شمرده میشود مراجمه و آنرا مطالمه‌کند . 
نس الده معصومین 
۱- علی‌ابن ابی‌طالب (شهادت۱ ۶۶م.) 
1 


1 ۱ 
۲ الحسن(وفات ۶۶۹) ۳ ال<سین (شهادت ۶۸۰) 


۴- علی‌زین‌العابدین(وفات ۷۱۲) 
۱ 


۵ محمدالبافر(وفات۷۲۱) زید -ه مبده شیمه ریدیه 


۶ جعفرالصادق (وفات ۷۶۵) 
سیفن 
1 ۱ 
5 نت تس (وفات ۷۹۷) اسمعیل (وفات ۰) -ه مبدی شیده اسماعیلیه 


4۸ علی‌الرضا (وفات ۸۱۸) 

۳ ۳ اد (وفات۸۳۵) 

۰- علی‌النتی (وفات۸۶۸) 
1 


1- لحسنالهءسکری(و فات ۸۷۴ ) سه محمدالمهد ی المنتظر غیبت ۰۸۸۷۸ سه مبدت شیعه نی عشر به. 
الف - زیدیه فرقه زیدیه ازتمامفرق شیعه بمبادی‌اهل‌تسنن نز دیکترند. اختلاف‌ایشان‌بادیگر 
فرق تشیع در آن است که زیدین علی‌بن‌الحسی را بجای برادرش محمد بن علی الباقر امام پنجم 
میدانند. این فرقه از فرن نهم میلادی(قرن سوم هجری) در مملکت یمن سلطنتی بوجود آوردند 
و پس‌از آن سلاله‌های سلاطین علوی از آن طایفه‌در تقاط مخعلفه‌سمالك اسلام بازمنه مختلف ازشهت 
تا دویست سال در طبرتان ( مازندران) و گیلان و مراکشد دیگر ممالك تاسیس نمودند. این 
جماعت بر آنند که چون نس صربحی بر خلافت‌علی موجود نبود از این سبب آحضرت از دوک 
میل ورفیت باابوبکر و عمر بیمت فرمود از پثرو لمن بر ایین دو خلیفه را در تعقیب صلوة 
جممه حرام میدانئد . 
بعضی اژ ایشان عثمان (خلرفه ثالث) را مطرود میشمارند زیرا که او از بنی‌امیه بود دحق 
خلافت (هاشمی)علی‌راغصب‌گرد.ولی دراین عقیده‌بسیاری‌اززیدیه همراه نیستند وخلیفه‌سوم راطرد 
نمی‌کنند گرچه بنی‌امیهرا ازمعاویه ب‌بمد همه غاصب و ملعون میدانند . 
بب النی عشریه.اين فرقه اکثریت عظیم شیمهرا داراهستذدواز حیث‌شمار ازدیگرفرق شیمه 
افزون‌ترند. اين لقب‌را باین طایفه از آن جهت داده‌اند که ائمعدو ازده‌گانه ازعلی‌بن ابیطالب‌تامحمد 
این حسنالمهدی!امنتظر را ابامامت شناخته‌اند. امام‌دو ازدهم‌نزدایشان دارای شأن ومکانت مهمی‌است 


اسلام - مبدء توحید 2۳۳ 


و بر‌آننه که وی درسال ۰۸۷۸ ازسرداب مسجده‌امره (شهری در شهال بفداد در ساحل دجله) 
غیبت فرمود یمنی از انظار ناپدید گردید . هرچند از او اثری مشهود نیست ولی از آنجا که 
محال است خداوند حکیم سلسله امامت را که حامل نورالهی میباشد ازروی زمی‌منقطم‌سازد ازاین 
سبب امام‌دوازدهم از آنو مان‌هم‌چنان‌درحیات است منتهی دره‌کانی‌مخفی ازدیده ابناع بشر بسر‌میبرد 
تا آنکه آخراازمان برسد وجهان ازظلم دجورپرشود که‌در آن زمان مهدی که‌خلیفه الرحمن است 
ظاهر خواهد شد وعدل وداد را بجای‌ستم وبردادفائم میسازد وتا فیام قيامت در جهان به‌عدالت حکم 
خواهد فرمود . درهمان حال که آنحضرت درغیبت بسر‌هیبرد درقیدحیات است و شیمیان را از 
فیض وجود خودم<روم نمی‌سازد و آنهارا «دواره بهر «مند میفرما بدونواب خاص‌یاعام ازطرف خود 
برای‌هدایت مسلمانانه برمی‌گن بند. 

درکشورایر آن‌که هفت میلیون‌شیمه زندگانیمیکنندمذهبشرمه‌رسمیت‌داردوشاهان‌ایران خود 
راازنژاد واعقاب امام هفتم(موسیالکاظمع) میدانندودر مدت »۰ ۱۵سالکه ساطنت‌گرده‌اندخودرا نواب‌او 
میدانندوه‌جری اراده مقدس‌اوهستند۱ ۱ 

ج - اسما عیلیه وشعب‌آن . اسماعیلیه یا عفت امامی گر چه در زمان حاضر جماعتی آرام و 
ممتدل‌اند ولی‌منشاشب و فرقی شده‌اند که وقتی عالم اسلام را بهم‌ریختند .۰ آنها را «اسماعیلیه» 
از آن سبب نام نها ده‌اند که بر عهد امامت اسماعیل فرزند اول جه-فرین محمدالصادق امام ششم 
ثابت و وفا دار مانده‌اند . وی بعد از آنکه از طرف بدر بمنوان جانشین‌او در امامتهمین‌گردید 
بعداً از آن مقام منمزل گشت ؛ و برادر کهتر او موسی‌الکاظم را بجانشینی خود تصبین فرمود . 
گویند از آن سبب که اسماعیل وفتی‌شرب خمر که از گناهان کبیره زد ءسلمانان است ارتکاب 
نمود و پدر او را به حد شرعی مجازات‌کرد لیکن اسماعیلیه این همت‌را برعلیه امام محبوب‌خود 
انکارمی‌کنند . زرا بعد از آنکه اسماعیل از طرف امام که پیذوای منقرض‌الطاعیه شیمیان است 
به جانشینی منءخب گردید همان (حظه دارای صفت و خاصیت معصومیت گردید ودیگر در عصمت 
او مجال تردید باقی نمیه‌اند واین تهمت‌که براو بسته‌اند اف‌تراعی نا روا و دردغی بیش نیست. از 
آنجاکه اسماهیل در سال ۷۶۰ ۸ یمنی پنج سال قبل از پدر وفات کرد اسماعیلیه بیش از پیش بر 
پیمان او راسخ و ثابت ماندند و گفتند که وی وفات نیافت بلکه از انظار فائب گشت دبار دیگس 


1- اطلاعات موّلف درباب شیمه امامیه ظاهراً بسیارنافی‌است دگویا بمواخف معتبره مراجعه 
نکرده اين بنده مترجم بحکم امانت درترجمه کلام او را عیناً بفارسی نقل‌نمودم ولی از ذکراین 
نکته ناگزیرم که اولا در احصائیه نفوس ایرانیان که‌بموجب آماروسرشماری نسبة دقیق انجام‌گر فته 
افزون از بیست و دوملیون میباشد که لااقل بیست ملیون‌آنها یمه ائنیعشرمیباشند انیا شاهان 
ایران‌بمدازانقراضب لطنت‌صفویه که‌خودرا علویهوسوی میدانستند( ۱۵۰۲ع)۰ بهیچوجه دءوی‌سیادت 
وعلویت نکرده‌اند واین‌ادعا منحصربه‌داهان صفوی ایران بوده‌است ولا غير . معلوم میشود مژلف 

فقط به سفرنامه بعضی سیاحان اروپائی که در آن زمان بایران سفر کرده‌اند مراجعه کرده است 
و س . 

برای اطلاع مفصلر در باب مذهبشیمه‌ائنی عشر بهو تا یخچه آن رجوع شودبمقاله این‌بندهمتر جم 

درنه‌گفتار درتاریخ‌ادیان- جلداول- شیر از,۱۳۳۲ . 





۴ آدیان آمم خاور نزديك 


مانند « مهدی منتظر » بعالم بازگشت خواهد فرمود . در اين عقیده پر شور و حرارت خود 
اسماعیلیه ناحدی پیش راتند که گفتند شخص اسماعیل تجسم ذات الهی است و بار دیگر رجمت 
خواهدکرد . برای اثبات اين عقیده دلائلی از آیات قرانبه اقتباس کردند و برای آنها مطاسق 
مذاق و سلیقه خود تأویلاتی فائل‌گشتند (همانگونه که‌امروزه‌متفکرین‌مسیحی‌مسائل راجم به بمن 
و قيامت را تأویل مینماید ) بالاخره مبادی و اصولی سری و باطنی برای‌مذهب خود بنیاد نهادند 
که مخالف ظاهر شریمت اسلام بود و ناچار برای انتشار آن به تبلیفات سری و مخفی دامنه داری 
دست زدند . 
صورت ظاهر تعالیماهاءبلء+باافکاره‌ردمی‌که‌مایل‌شورش وءصیان بر ضد حکومت دقت‌بودند 
بسیارموافق افتاد. یکی از مظاهر قیام سیاسی و نتائج مترتبه بر آن که ازنشرمبادی اسماعیلیه در 
عالم اسلام بوقوع پیوست آن بود که در ناحیه مجاور شمال خلیح فارس مردی ایرانی نواد و جاه 
طلب بنام(عبدالْین‌میمون ۱)۶۸۷۴ .خویشتن را نايب حاضر امام غائب یمنی محمد اسماعیل‌اعلام 
کرد و جممیتی مخفی‌تشکیل‌داده بر آن‌شد که‌خلافت بنی عباس را سرنکون کرده و خود با اعقاب 
خود بر تخت خلافت اسلام بنشیند . اگرچه نقشهٌ اد صورت عمل حاصل‌نکرده و عبداله از ترس 
جان خود ناچاربشمال شام فرار کرد , لیکن سازمان وانجمن‌های مخفی وی بعد از وفانش موفق 
شدند که درحدود 2۹۰۹.سلطنتی در شمال افریقا بنام خلافت‌فاطمین "بر قرار سازنه که چندین‌فرن 
در مصی و تونس وشام حکمرانی کرد . 
دولت فاطمیه هر آینه یکی ازبزرگترین دول شیمی است‌که در عالم اسلام قو سیاسی‌دنیوی 
را مدت زمانی بدست گرفته است . 
فرقه دیگری که باز ازتشکیلات سریعبدالین میمون‌ناشی‌گشت هماناجماعت قرامطه‌بودند. 
پیشوای ایشان یکی از شاگردان عبدالُّ موسوم به حمدان قرمط بود که‌نام او بر آن‌گروه نهاده‌شد . 
این مجمع سری مخفی دراواخرقرن نهم میلادی‌تشکیل‌گردیدومبادی واصولی شبیه به اصول شیوعی 
( کمونیزم ) دارا بودوموفق شدکه مدت زمانی سلطنتی مستقل درسواحل غربی خلیج فارس‌بوجود 
آورد و از یمن تاحدود عراق‌در تحت استیلای آنها قرارگرفت. این دولت انقلابی توانست که‌وضع 
اسعقلال خود را باکمال قدرت در برابر خلفاء بنداد حفظ کند و در یکی از مهاجمات قابل توجه 
و حیرت انگین قرامطه شهر مکه را در موسم حج فتح کرده و قارت نمودنده درهمین هجوم که 
بآن وادی مقدس نمودندسنگک آسمانی‌حجرالاسود را از جای خود کنده بنزد خود بردند و همچنان 
مدت بیست سال آن سنگ در تصرف ایشان بودتا آنکه خلیفه‌فاطمی مصر که المنصور لقب داشت‌و 
آن نیزخودازشیمه اسماهیلی بود ازایشان درخواست‌کرد که سنگه‌مقدس‌را بمحل خودباز گی‌دانند. 
یس ده ۷ نم همست 
[ - عبدالین میمون از ایرانیان اهمواز مستوفی به سال ۸۷۴ . ازپیروان‌شیعه و اصحاب 
ج‌فرالصادق و ناشر دعوت به امام غائب صاحب‌الزمان است که‌فرقه اسماعیلیه در مصر وشام‌وایران 
از او شروع میشود . 
۲-فاطمین «وعلزجهز۳2) ناساس له خلفاه شیمیاز ۱۹۰۹ ۶۱۱۷۱ ۰ درشمال افریقاو هص 
حکومت‌کردند و جون از عبیدال‌مهدی ءلوی شروع شه ولی‌انتساب بفاطمه زهرا کرد» آن ملسله 
راباین سبب‌فاطمیه خوانده‌اند. 


اسلام - هید توحید ۵۵ 


فرامطه در طول مدت دوات خود همه ساله شاه‌راه عراق را به‌مکه فطع می‌کردندو حجاج و زوار 
بیت‌اله مجیور بودند که با باج د خراج گزافی بایشان بپردازند یا اینکه بموطن خود بازگردند . 
مدت يك قرن به‌دولت قرامطه که زمانی آمیخته با انقلاب و عصیان و خونریزی میباشد بگذشت 
نا آنکه عاقبت از پادر آمده منقرض شدند , ریشه این نهضت انقلابی‌دريك شورش انتقام جوثید 
کینه خواهی عجم‌برعلمه‌عرب مستور است که درلباس عادی دین و مذهب در آمده بود. ولی ظاهرا 
مدعی بودند که مطیع اوامر اراده ائمه معصومین ازاولاد محمدص میباشند. 

دیگر از فرقاماعیلیه‌که‌ازدیکر فرقکمتر خطر نالك ولی‌بیشترمقرون بجرت و جسارت بودند 
همانا فرقهٌ باطنیه ( حشاشون۸::۷55105 ) می‌باشند . ایشان مظهر تبایفات نوینی بودند که در آن 
عمل‌قتل خفیه یمنی ترور بمنم ای‌شدت‌رواج یافت. پبروان‌این‌فی فه نهانی بحضور بزرگان‌اسلام‌راه‌یافته‌وبا 
جامه مبدل خنجری زهر آ لود در آستین فد جان رجالو امرا و ائمه و بزرگان دین می‌نمودند. 
هرگونه‌مجامع عمومی - چون‌درمسجدموق‌صاوةجمعه‌یا در دربار هنگام‌بارعام فرصت مناسبی بر آن 
فدائی قانل بدست می‌دادکه بی‌مهابابهدف خود رویآوردند وشمشیر می‌کشیدند و بمداز آنکه‌گر فتار 
می‌شدند به شنیع ترین وجهی کشته ميشدند . يا اينکه خویشتن را هلاك می‌کردند - این عمل را 
پیروان‌باطنیه از روی ایمان و به امید وصول باعلی‌عایین‌دنیل به فر‌دوس برین که بانها نویدداده 
شده بود بجا می آدردند ۰ 

بانی و پیشوای این سلسله مردی بودبنام حسن صباح ( متوفی ۱۱۲۴ ۰۶ )۱ احتمالاایرانی 
نژاد » ولی خود مدعی بود که از اعقاب سلاطین جنوب عربستان است . وی بر آن شد که‌درقلل 
جبال شامخه‌الموت ( فزوین ‏ ایران ) مأوی مستقری فراهم ساژد و در آن تدکنا بر فرازصخرء 
مر‌تفع به سه ریع میل طول و چند صدگز عرض قلءهٌ استوار بناکند و آنرا خود و پبروانش‌باستحکام 
و رزانت تمام آماده‌ساختند چندانکه مدت دو قرن ازگزند لشکر و دولت رسمی اسلام محفوظ و 
همچنان بر قرار و پایدارماندند . آنها در دامنهٌ آن‌کوه و قلعه مزارع و بساطن چند احدات‌کرده 
و زندگانی می‌نمودند . این جماعت اهل علم و تحقیق و مطالعه نیز بوده‌و کتابغانه‌ای مشحون از 
نسخ علمی ود دینی در آن قلعه رفیم‌فراهم ساختند لیکن اسای مطالعات ونحقیقات و پای‌تبلیغات 
ایشان این قضیه بوده است‌که اصول مخرب اجتماعی ( نهلیزم صعناطنلا ) و اسای شك شبهه‌را دد 
ذهن‌ساده هرتازه‌وارد راخ ومستقرسازند. حسن‌صباح امام آن‌جماعترسالات چند نوشته است‌ودارای 
قوت‌احتجاج ونیروی استدلال بوده بحدی که امام غزالی مجبورشد بررد آنان مقالانی‌چند به‌تحریر 
در آورد. 

شهرت و شأن در نزد خودشان همانا بسعه به مسثله قتل نفوس و قصد جان اشخاصس بوده 
است. ایشان خودرا ممن‌راسخءقردت‌وپیرو باحرارت‌امام غائب‌میدانستند وتنهانو آموزان ومبعدیان 
که‌هنوز در نردیانء ترقی فکری وایمانی درمراحل اولیه بوده‌اند مأمور میشده‌اند که بخارج رفته 


ا- حسن‌صیاح الاسماءیلیو فات ۵۵۱۸ ۸.۱۱۲۴ زعیم ملاحده ایرآن اصلا از اهل‌اصفهان 
است‌درمص جزو دعات خلیفه المستنصر فاطمی‌در آمد و برای نشردءوت او بشام و دیار بکر و آسیای 
صفیر مسافرت نمود سپس به‌خراسان,ماوراءالنهر و کاغررفت پس‌قلعه‌الموت‌رادرنوا حی‌طالقان‌قزوین 
بنیاد نهاد ودر آنجا سلطنت ملاحده را مستقر ساخت . 





یز ادیان امم خاور نزديك 


دشمنان دین را که ممارض عقاید شان بودند به‌قتل برسانند و ظاهرا این نوکیشان را آموخته 
باستعمال ادویه مخدره و ممتاد بداروهای بیهوشی می‌کرده‌اند 
اینکه این جماعت را<شاشون «یمنی استممال‌کننده حشیش», نامیده‌اند و در السنه‌اروپای 
به شکل و تلفظ «اساسن» ۸۵6255205 در آمده‌استاز حکایتی‌مستفاد میشودکه مارکوپولو ۱ دنیزی 
سیاح ممروف در ذیل سفر خود بایران در سال ۱۲۷۱ ۱۳۷۲۱۶ ۸ در سفرناءه خود ذکسر کسرده 
است . گرچه ظاهر به صحت این حکایت اطمینان نیست ممذلك عین آنرا نقل می‌کنم و آن 
چنین است ۰ 
در دره‌ای بیار با صفاکه ازهرطرف ددکوه بلندآنرا احاطه‌کرده اد (امام جماعت‌فدائیان) 
باغی با شکوه بنیاد نهاده و در آن از هرگونه آثمار لذیذ واثجار بار آدرده و گیاه‌ها رگلهای معطر 
پردرش داده, قصرها وعمارات بانداز» د صورتهای‌گوناگون بر‌پاساخته,و آنها را با زر وسیم‌زینت 
کرده . انهار چند از شراب دشبر دشهد ونیز آبهای گوارا از هرسو روان‌کرده و در این قصور 
عالیه دوشیزگان زیبا روی خوش اندام جای گرفته‌اند . .۰ . این دخشرکان زیباکه جامه های 
گران قیمت برتن دارند . در آن کاخ‌ها و بستانها پیوسته به عیش و نوش و خوش کامسی 
سرگرماند ۰ 
منظور امام جماعت فدا؛یان از بنیاد این باغها و بوستانهای دلفریب آن است‌که همانکونه 
که محمدبه اصحاب و مومنان خود وعده فرمودکه از حور وقصور در فردوس برینبهرهمندخواهند 
گردید و درآنجا از انواع لذائذ جسمانی متنعم خواهند شد . و جاویدان در آغوش حوریان بهشتی 
سس خواهند آورد , همچنان آمام میخواهد اتباع و پیردان خود را مطمکن‌کند که او نیز میتواند 
مقربان درگاه‌خودرا بهمان بهشت موعود در آورد ...۰ همچنان در دربار خود این پیشوای‌فدائیان 
گروهی از جوانان‌که ۱۲ سال تاه ۲سال از عمرشان بیش‌نگذشته از میان نوخوامتکان‌مردم‌؟وهستان 
اطرافذکه بهوش وقریحه وشجاعت ممتازند جممآورده است ... و پیوسته برای آن جوانان‌درباره 
بهشت موعود و نمیم‌جاودان سخن مبرانند.... و در مواقم ممینه آنها را بافیون سررخوش‌میسازند؟ 
وچون ده تا بیست تن از ایشان از اثر مه‌جون مست ومخمور افتاد ایشانر! به قصور زیبا و آن‌باغ 
دل‌آرا حمل میکنند چون از آن عالم ببهوشیوخواب عمیق اندکی بخود آیند ... خویش را در آن 
بوستان بهشت نشان درکنار مه‌وشان وخوش روشان می‌بینندکه برای ایشان نغمات دل‌ربامیسر‌ایند. 
وبدمزات و عشوات از ایشان داربائی می‌کنند پس آنانرا ب‌مأکولات لذیذ و مشروبات گوارا خدمت 
مینمایند تاحدی که از فرط عيش ونوش از خود بیخود شده و باور میکنند که در فردوس موعود 
مقام دارئد . 
مستس ,ما مو. مس حیحص گم 
1 - «ارگوپولو(۳0 ۸62760 متولد در ونیز ابطالیابه سال ۱۲۵۴ م. متوفی به ۰0۱۳۲۳ 
از معاریف سیاحان جهان است‌که از ارویا تا ایران دشرق اقصی سافرت‌کرده و از طریق سومطره 
وجاوه باروپا بازگشته .سفرنامه او از به‌ترین آذار و منأیمی‌است که اوضاع آن ممالك را در آن عصر 
نشان میدهد. 
۲ افیون ۰ اپیوم معدانج0 از ریشه کمه لانینی اوینون نام شبره خشخاش استمتصود 
ی ازین‌کلمه در سفرنامه حشیش است‌که شیره شاهدانه‌باشد . 


اسلام - مبد, توحید 5۷ 


پی چون چهار یا پنج روز برایشان این‌چنین‌سپری‌شد دوباره آنها را بحالت آغما دبیه‌وشی 
می‌انداز ند و دیگر بار آنها را از آن باغ ومرغزار به بیرون نقل می‌سازند همین‌که بهوش باز آمدند, 
امام بر آنها ظاهر شده میکوید این است آنچه‌که پیفمبر ما پما بثارت داده وگفته است آنکس که 
در مقام دفاع از دین شمشیرزند وارث بهشت علین خواهد شد هم‌چنین تونیز اگر با خلاص امر ما 
راگردن نهی و فرمان ما را اطاعت‌کنی هر آینه همان عاقبت محمود نصیب تو خواهد شد 0 
نتیجه این مقدمات آن است‌که هروقت یکی از امرا دملوك «مایه یا دیکران امام را رنجانیده باخد 
یکی از آن جوانان فدائی را بقعل او مأمور میسازد و آن‌جوان بدون‌اندك بیم و هرای و بی آنکه 
از جان خود اندیشه‌کند فرمان اورا بعمل میاوردا . 

درچندگرت گروه فدائیان از مواقم مستحک‌کوهستانی‌خود ببرون تاخته واماکن‌استوار در 
شمال ایران را تسخبرکرده‌اند و همچنین مباذان‌ودعات بشمال‌شام فرستاده و در آنجا نیز جنبش‌های 
قوی بوجود آورده‌اندکه احیانا) به تأمیس سلطنت‌های 5 وچك؟وه‌ستانی درآن تواحی منتهی گردیده 
است و فلاع رزین و دژهای مستحکم در آن سرزمین بدست‌آورده‌اند .هم دراین ماأمذهای محکم و 
سخت بوده‌که در هنگام جنگه‌ای‌صلیبی نصاری مهاجم (صلیبیون) باایشان صرو کار پیداکرده‌ازاعمال 
آنان بهراس افتادند . ونام امیرایشان رشیدا(دین‌السنان" که به9شیخ‌الجبال» ملقب بود ارزه‌براندام 
ایشان‌میافکند . 

در ائنای حمله مغولان‌که ایران و ءراق را در قرن سیزدهم میلادی وبی‌ان‌کردند سملاطنت 
فدائیان الموت را نیز منقرض ساختند یکی ازسلاطین مماوك (مصر) در۱۳۷۳ ۰۸ اصماعیلیه شامرا 
از بای در آورد .گر چه میکویندکه هدوز در حدود ۲۰ هزارتن ارایغان در جبال شام‌مانده اندو اينك 
مردمانی آرام و صلح جویندکه در جپال لبنان بسی میبرند . در ایبران نیز عدد اسماءیلیه بسیار 
تلیل یافته ولی‌گروه بسیاری‌از ایشان هنوز در زنکبار افریقا و مخصوصاً در باکستان وهندوستان 
عددی‌گییر ازایغان موجودندکه افزون‌تر از ۲۵۰ زار تن احصاء شده اند . نیمی ازایشان آقاخان 
مردافانه‌ای معروفرا بریاست و امامت خود فبول دارند و روز سالگرد میلاد او را هموزن‌تنه‌اش 
الماس نثار میکنند او مدعی است؟ه سلتله تیش با خرین امراء اسماعیلیه الموت ایران هنتهی 
میگردد لیکن درخشندگی او در اروپا در سایه شهرتی است‌که به عیاغی وخوشکذرانی ومابقه‌های 
اسب‌دوانی دارد و همان‌طورکه در جهاتی‌که اکثر پیروان او موجوداند معروف است درممالك‌ارو پا 


نیز شهرت و معروفیت بسیاربدست آورده است . 


تحولات اخیر 
این معنی‌که اسلام هميشه جنیش‌های تازه ولی نبرومند در درون خود ایجاد کرده است 
-جنبش‌هائی که عامل شقاق وخلاف :وده است .داز وفایع هرقرنی آز فرون تار یخاسلام مدهودمیشود . 





| - رجوع شود «سفرنامه مارکوپولو ترجمه انکلیسی ص ۷۴ لندن ۰ ۰۱۹۰۹ 
۴ - رشیدالدین‌السنان مردی ایرانی‌الاصل نواد ۱۱۹۳ ۶ پیشوای اعماعیلیه شام است وی 
جماعتی از بزرگان وسلاطین مسیحی را بوسیله فدائیان خود بقتل رسانید . 


۵۳۸ ادیان امم خاور نزديك 


بهترین مثال و شاهد براین مدعا همانا جنبس جماعت دروزیه ۲ میباشدکه گروهی متعصب در در فه 
اسماعیلیه شام «ستند این‌نوفت در افراط در مبالفه‌است‌که دوتن از دزرا خلیفه دیوانه مزاج مصر- 
ابو متصورالحاکم۲ - شم سلطان از سلاله فاطمی درباره او فائل شدند ومدمی‌شدندکه وی‌غیبت 
کرده و بار دیگی در جسد چسمانی به این عالم رجعت خواهدکرد و مظهر تجسم ذات‌الهی است. در 
۰ خلیفه الحاکم ناگهانی ناپدید ومفقودالاثرشد . باحته‌ال فوی بعضی از دشمنان درباری اورا 
«خفعه» بقتل رسانیدند. و همان غیبت او موجب‌ظهورفرفه «دروز»‌گردید که‌گفتند دی امام بحق و 
مظهر حق است‌که بمصلحتی‌از انظارغائب گردید و در زمان مقدر مجدداً مانند مهدی المتظر بعالم 
رجبت خواهدکرد . از آنزمان ناکنون چندین «متمهدی» مدعی مهدویت شده و جماعت دروز را 
به عصیان وفیام برانگیخته‌اند از آ نجمله در فرن نوزدهم بخاطر داریم که شخصی بنام محمد احمد۴ 
در سودان بهمین داعیه فیام‌کرد و با لاردکیچنش 16۱66۳066 1028 فرمانفررمای انگلیسی سودان در 
خرطوم بجنگک پرداخت . 

جنبشها ونهضت‌های متمددکه منتهی بر مبادی عقلانی میبود هم‌چنان در عالم اسلامبظهور 
رسیده و هدوز نیز ظاهرمیشوند . قبل از آنکه دربار» بمضی از آنها تحقیق کنیم ۰ ذکر بعضی نکات 
رورت دارود 4 

باید در نظر داشت‌گه بعضی مةررات و فواعدجدیده‌که درون جامعه اسلامی بتازگی دضع‌شده 
در نترجه ضروری سریان افکار تازه و اعمال نوین است‌که از مترب اروپا و امریکا بممالك مسلمان 
نفوذ یافته وشکی نیست‌که آثر اين افکار داعمال بسیار پرمعنی وپراه‌میت بوده ولی در همان‌حال‌در 
پیدایش فقط فسمتی از اوضاع فعلی تأثر داشته‌اند . بیشتر خود مسلمانان‌انه که در داخله محیط 
ایمانی خود خواه ونخواه تغیبر و تحولی «وجود آورده‌اند و این تحولات اصولا ناشی از دو -وع 
تحقیقات و تفکر آت‌درهر احلمذهب اسلام است: اول - تجدید حیات واصلاحات تازه‌که بعال واسباب 
سیاسی در داخله‌کشورهای اسلامی از فرن ۴ میلادی هد بظهور رسید دوم - عکس‌الممل تداقعی 
که از اصول ملمه وحقایق اصلیه اسلام در برابر تجاوز وتدی ممالك مفرب زمین جدیداً بوجود 
آمده دمنظور و هدف آن‌بودکه از مداخله و تأثیرافکار بیگانگان باحت منزه اسلام را ایمن ومحفوظ 
نکاهدارند . آری علوم (تکنالوژی) فرنکستان مدتی‌است‌کهبدرون محروسه اسلام شروع به سرایت 
کرده ولی افکار فلفی مقرب تا آن درجه در عالم اسلام نفوذ نیافته است. 





|-دروزبه . نام فرقه‌ای از بقایام اسماعیلیه که رئیس آنان درزی نام از دعاهالطایفه بوده و 
درزمان خلیفهالحاگم بامرالالغاطمی بلبنان و شام آمدو مذهب ایشانرا نشر داده در سال ۱۰۱٩‏ 
وفات‌یافت. حم‌اکنونآنطایفه‌بمده زیاد در جبل‌حوراناقامت‌دارند وعدد نفوسایشانراقر یب‌دوهزارتن 
احصاگر ده‌اند . 

۲ - ابو متصورالحاکم بامرالله تشمی خلیفه فاطمی حصر تواد ۹۸۵ توفی ۱۰۲۱ ۸ . که 
گویندناگهان ناپدید شده دغایب‌گردید و از او حکایات غر یبه نقل میکنند. 

۳ محمد احمداامتمودی - تولد به ۱۸۴۳ و توقی ۰ ۸۱۸۸۵ . ازاهل‌سودان جنوبمصرکه 
که خودرا مه‌دی‌منءظر اعلام کرد و بسیاری از قبایل سودان گرد او جمم هدند و شهر خرطوم را 
فتح کرد و بالاخره از قوای انگلیی شکست بافته در بلاد امدرمان وفات یافت. 


اسلام - مبد, توحید 5۹ 


مطالعه بیکانگان درفضیه مر گك و زندگانی و مباحثه آنان در عالم وجود گاهی بصورت 
بیانات دعات مسیحی بمنظور تبلیغ دین‌عیدوی بوده وگاهی بسورت‌تحقیقات قلسفی فیل‌وفان‌از سنت 
تمای اکینای" گرفته تا کارل مارکس" که فلسفه‌مبادی‌دیالکتيك را وضع کر د» هريك بنوبت‌خود 
اثر محرکی در-رادر جامعه اسلام داشته است و هريك بقدری وسمت گرفته که بیم آن میررفته‌ادول 
دیانت اسلامی را بکلی وازگون -ازد . 

نمونه و تمثال بارزی از نوع اول که نهضتی‌ناشی از تجدید حیات و اصلاع مذهبی درقلب 
کشورهای اسلام میباشد همانا آن حرکتی است که‌در قرن هیجدهم در داخل کشورهای عسربستان 
بوقوع‌پیوست . و آن عبارت از نهضت وهابیه است که‌در فوق‌بدان اشارتی رفت . این اصلاح مذهیی 
بکلی مایه مبادی‌قدیمه اسلامی وبرای محو صور ونقوش قرار گرفته و امرا وملوك خاندان سمودی؟ 
درنجد هواخواه و معتقد آن بوده‌اند و آن ترکیبی است ازمبادی پیج‌در پیچ معفکران احل کلامو 
دیگر ائمة فلسفی شرله با عقاید ساده حثبلیه . اعمال وافکار ايشان بیشتر بواسطه تعلبم یکی از 
مشایخ ومژافین که ازعداد صوفیه که‌درقرن ۱۴بظهوررسیده‌وموسوم است به‌ابن تیمیه؟ .این نهضت‌را 
بنام مبتدع وبانی آن محمدینعبدالوهاب * نامگذاری‌کرده و آنها را وهابیه گفعه اندکه قاعده‌رجمت 
به نس صریح قر آن مجید و سنت محمدی را تعلیم میدهد . و ازینرو تمام مبادی متنوع‌وگوناگون 
فرق املام و اعمال ایشان را که برخلاف فاعده (اجماع) است طرد می‌کند مکر آنچه که 
به صدر اسلام یمنی دوره زندگانی اسلامی در مدینه درست بمد از وفات پیفمبر برگردد . اقوال 
صوفیه را همه بدعت دانسته انکار میکنند بنایراین « اخوان » يا برادران وهابی هرگونه رجحانی 
نژاد و نسب و برتری آباء و اجداد را حرام دانسته و تقوی و طهارت و سادگی را بحدکمال می 
ستایند و لب به الکل و یا تنباکو نمی‌آلایند - درطول زمان علاقه ايشان به وحدت اسلامی‌وخدایی 


(- سنت تماس اکینای مادو۸ ۲ 1۳025 ,51 از علماء لاهوت ومتکلمی‌نصارا توله 
۵ م توفی ۱۲۷۴ که ازاوکتب در مسائل‌عدیده در اصول دین عیسوی بجای مانده است‌که‌ملاه 
و ماخذ کلام مذهب کاتوليك است. 

۲ -کارل مارکس 207 16261 فیلسوف وعالم سوسیالیست آلمانی تولد ۱۸۱۸ توفی ۱۸۸۳ 
رئیس فرقنه سومياليیم ( اول ) کاب ممروف او بنام مانیفست کومونیزم و کاپیتالیزم 
معروف است . 

۳ - السبودية « المملکة العربية ااسمودية » شامل دیار نجدو حجاز متجاوز از ۸ میلیون 
نفوس جمعیت دارد و پایتختش شهر «الریاض»درنجد بین سواحل‌مکه و مدینه‌در آنجا واقع است. 
دروقت حاضر ملك‌سه‌ودین عبدالعزیز ازسلاله‌ال مسمود درآز؛ مملکت سلطنت می‌نماید . 

۴- ابن تیمیه شییخ‌الاسلام تفی‌الدین احمدین نیمیه‌الدمشقی‌الحرانی متولد به ۸۱۲۶۳ متوفی 
۸ م ازرجله فقهاء حنبلیه استد علوم فقه و تفسیی وحدیت وکلام را بسبك احمد ابن حنمبل 
احیا نمودواز اوم لفات کثبر باقیمانده است . 

۵ - محمدین عبدالوهاب النمیمی النجدی متولد ۶۱۷۰۳ . و متوفی ۰۸۱۷۹۲ از اجله 
پیشوایان حنایله‌امن. ملوك آل سمود در نجد باو گرویده وعقاید او راکه احیاء سنن قدیمه حتبلی 
حاست قبول نمودند وازاومولفات کثیره موجود است. 





۵۳۰ ادیان امم خاورنزديك 


قوت گرفت و بنض و نفرت ایشان نسبت به مقاید صوفیه بحدی رسید که بضی ادمیه ومناجانهای 
ایشانر! که در مقابر اولیا به قصد شفاعت ارواح در پیشگاه <ق خوانده میشود بدعت شمرده منع 
کردند و میکویند که احترام باولیا و قبور ایشان خود نوعی دیگر از شرل است . بهمین سبب 
نخستین بار که در ۱۸۰۶ م برشهر مکه معظمه دست یافتند مقابر بزرگ‌انوصحابه‌که زیاریگاه حاع 
وزوار بود دیران ساختند . و چون دومین بار در سالهای ۲۵- ۱۹۲۴ ۰ سلطان حجاز! را خلع 
کرده و دولت سعودیءریی در آن بلاد قائم‌گشت خانه‌ای راکه‌محل میلاد پیغمبربود خراب کردندو 
آثار وعلائم ائمه خاندان واصحاب کبار پیغمبررا (در قبرستان‌بقیم))مدینه محو نمودند؛ وبالاخره 
گفتند هر عفیده و مسداثی 5» در اسلام مطابق نس صریح قر آن و احادیث صحاح نباد کفر محض 
امتح . از یرو خانه و ائاثالبیت و لبای بایستی یکلی ساده و زاهدانه باشد . مزاح وموسیقی و 
استعمال زر وزیورحرام است‌هرگونه قمار (میسر ) , شطرني که مانع ذکر حق و مان اوقات‌صلوة 
خمسه‌است مهنرع میباشد. 
هر‌چند تا این اندازه افراط دمبالنه در مبادی خشك دهابیهامطلوب عامه مسلمانان جهان 
وافع نشد , لکن خاوص عقیدت و علاقه مندی ایشان به طهارت و تقوی شبیه صدر اسلام صبنه 
اصلاح مذهبی پیداگر ده‌حتی‌درشمال افریقا و درهندوستان‌وهندشرقی(اندونزی) پیروان وهواخواهان 
بسیار پیداکرد . ضمناً باید گفت‌که جنبش‌وهابی درحقیقت‌علامتی ازتجدید عهد قدرت سیاسی‌عنصر 
عربی در اسلام‌میباشد. 
خالی از طنن نبست که مشاهده میشود چگونه وهابیه درکشور سمودی عربی در زمان‌حاضر 
اجازه داده‌اند دنیای خارج بشدتی هرچه تمامتر در تمام مظاهر زندگانی ایشان نفوذکند .پیشوایان 
ایثان قراردادها و معاهدات استخراج منایم مرشار نفت که در زیر ریگ زارهای آن بلاد 
مستوراست منمقدساخته‌اند و ثروت بی پایانی بداخله آن کشور سرازیر گردیده و باخود مقداربی 
شماری از مخترعات و مصنوعات دنیای غرب و وسال رفاه وتجمل‌برای آنان ارمنان آورده‌است. 
اتومبیل‌ها ووسائل نقلیه سریع السیر هواپیماووسائل حرارتو تصفیه‌هوارادیوهافیلم‌هابیمارستانها و 
تجهیزات صحی و چاههای ارنیژن وهزاران مخترعات نوین از این قبیل سراسس آن شور را فرا 
گرفته معلوم نیست که مردم متمصب عربی سعودی‌با آن زهد و تعصب‌که مستلزم عقاید قدیمه ایشان 
بود این اصول را حفظ خواهندکرد یانه ٩‏ 
اما با این حال که وهابه بر علیه صوفیه این چنین بمخالفت ‌خواسته درآن جماعت‌شعف 
وفتوری روی نداد و مبادی تصوف «ه‌چنان باکمال قوت نزد طبقات عامه کشورهای اسلامی‌باقی و 
استوار ماند. در تحرانجام‌مناسك و آداب‌خاص‌خود که‌ازايام دیرین بر‌قرارو مممول بوده‌است‌صوفیان 
«مچنان تملیم قاعده تزکیه نفی و الهام قلب راییردی نموده در معابد و مراکز خود نظاما‌ورسوم 
دیرین خودرا بشدت رعایت و پیشوایان و مشایخ خودراکه اولیاء‌اله میدانئد درگذشته و حال‌مورد 
احترام قلبی قرار میدهند مخصوصاً قوت تمالیم صوفیه درممالك عجمی مانند ایران و تركك وبربر 


 !‏ سلطان حجاز , ملك حسین از اشراف و بزرگان هاهمیه و اعیان حجاز که در اواخر 
جنگ جهانی اول استقلال حجاز وانعزاع آنرا ازعمانيهااعلام داشت دلی‌خود مغلوب عبدالمزیزین 
سمود پادشاه نجد گردید در سال ۰۱۹۲۶ سلسله ملوكهاشمی در عراقو اردن ازاعقاب اوهستند. 





وهندرستان بکمال شدت است دلی باید گفت که زهد و اعتقادات دهابیها باعث شده که صوفیه نیز 
مبادی خود دا آهذیب وتصفیه نمایند ودرنتیجه بسیاری ازاعمال و روم که قدیماً نزد ایشان متهیم 
و مجری بوده اکنون ترلکرده‌اند . 

هنکامیکه اغلب خاك اقلیم افریقا و قسمت عمد؛ قاره آسیا در تحت تصرف داستملاكدول 
معظمه اروپا در آمد بحکم اجیار مقتضی شد که‌کتب و مجلات فربید مداری و مکائب بسيک‌جدید 
در آن‌کشورها معمول ومتداول گرددو از آنها مهمتی نظام اداره امور اجتماعی و مدنی درممالك 
مستعمرات قهراً «میاء و مقارن باتفیبرانی بود که در امور اقتصادی وسیاسی روی داد بالنتیجه در 
همالك مستعمره عقاید و افکار جدیدی نسبت به قانون شرع و سازمانهای فضائی وسیاسی و همچنین 
روشهای تاژه‌ای در سبك تجارت و صنمت و وسائل اسباب حمل و نقل بری و بحری و حوائی د 
ترقیاتی در فنون زراعت و طب بطرز علمی پدید آیدو ثروتی که قبلا اکثرمردم ۰ خواب‌نمیدیدند 
ازاسعتیاع منانم طبیمی جدیدالاکیعاف آن مالک دزجاشه ایشا جریان حاصل‌گرد. بدیهی است 
طبقات ارتجاعی ( کنسروانور ) که به اسلوب و روش‌های دیرینه پابست بودند باین تحولات با رعب 
وهرأی ویدبینی نظر میکردند . 

در این دفت تمام‌طبقات مسلمین ازهرمشرب ومکتب‌که‌بودند و متجدد و مرتجع همه‌مشاهده 
کردندله آنهانیز میتوانند از فن‌طیاعتوصنمت‌چاپ‌استفا ده‌کنند. ازینرو دراوامط قرن‌نوزدهم‌در ته‌ام 
مالك اسلامی‌کتب ومجلات وجرائد تدریجا بطبع رسید ودر سراسر مشرق و غرب ممالك‌مسلمانان 
منتشرگشت . بطورکلی منظور از این مطبوعات آن بودکه اسلام را بوسیله متحد ساختن مسلمانان 
جهان حمایت‌کرده و آنها را مستعد وآماده مبارزه ونزاع در دنیای جدید بازند . هرچندکه‌این 
نشریات وکتب اختلاف نظر وتباین آراء شدیدی بین ایشان ایجاد کرد . شاید مهم‌ترین قضیه‌ای‌که 
در این باب بوجودآمده این‌باندکه مسلمانان دیگر بار در صدد بر آمدند که برخلاف ردش بعضی 
قرون ماضیه خود بحکومت عقل ومنطق اذعان‌کنند فی‌الحقیقه علماء فدیم یمنی‌دانشمندان روحانی 
(کنسروانور) اسلام برای تجدید دورء فرماندائی یادین عقلائی‌دجاراشکالات‌کلامی‌گذتند. مخصوما 
قضیه فاعلیت مختار و مسئله آزادی شخصی برای انسان مشکلی غامض بوجود آورد . 

برای تحقیق در جزئیات‌اموریکه در اثر تحولات چند در عالم اسلام اخیر] روی داده شاید 
ساده‌ترین و روشن‌ترین راء آن باشدکه وقایع را در هرناحیه ازنواحی‌بزر گدکشودمسلمانان‌جداگانه 
بحث نمائیم. 

از آنجمله برجسته‌ترین وجالب‌ترین تفییرات سیاسی و فرهنگی درکشور ترکیه روی‌داد . 
درآنجا جوانان ترك در تحت قیادت مصطفی‌کمال ۱ رژیم خلافت آلعدهان را در سال ۸۹۲۴ملفی 
گردند دبه‌يك‌سلسله اقدامات وتبدلات انقلابی دست‌زدند بمنظور اینکه‌کدور ترکیه را از قیسذهب 
آزاد ساخته و آنرا به‌ورت ممالك غرب در آورند . تفکيك‌قوای روحانی از سیاسی يا تجز یه سجد 
از دولت ددضم قوانن‌مدنی دریاب زواج , طلاق .رواط خانوادگیو وضمیت مدنیز نانوجامه ولیایس 


ا-مصطنی‌کمال . اتاتورك ژنر ال وفائد ملی‌تر کیه تولد 0۱۸۸۱. توفی ۰2۱۹۳۸ موسس‌حزب 
کبیر ناسیونالیست‌تر که در ۱۹۲۳م. به‌فام‌ریاست جمهور آن‌گذورانتخاب گردید و موسی‌وبانی‌مملکت 
ترکیه جدیدمیباشد. 





۳۳ ادبان امم خاور نزويك 


ايشان , تملیم و تربیت و بطورکلی سراسر آمور مربوط بحیات عمومی همه تنییرات اساسی‌بودکه دد 
آن کشور بعدل آمد که نتیجه آن جدائی ترکیه درروابط سیاسی بینالمللی از مایی مالك مالم 
اسلام بود. 

مملکت دیگر مصر است آنشور درمدت یکصه سال اخیرصحنه تحولات مهم سیاسی‌ومذهبی 
بودکه از مد نظر اسلامی دارای اهمیت بسیار میباشد. تجدید حیات وظهور نوین نفوذ مصردرعالم 
اسلام وفتی شروع‌شدکه یکی از علماء اسلاء‌بنام سبد جمال‌الدین اففانی ۲ (۱۸۹۷ - ۱۸۳۹)مساعی 
جمیله مبنول داشت . دی مومس نهضت (يان اسلامیزم) وحدت اسلام میباغد وهدف او آن بودکه 
تمام اقوام اسلامی را در برابر سلطه واستیلاء اروپائیان با یکدیگر متصد سازد و آنها را برانگیزد 
که از ارتکاب بعضی افتباهات وخطاهای مذهبی واجتماعی بپرهیزند وخود را برای مقتضیات و 
ضروریات‌عصر جدید حاضرو آماده سازند . شاگرد معروف او شیخ محمد عبده ۲ (۱۸۴۹-۱۹۰۵) 
دریاب این اصلاحات اجتماعی بعد از او مخصوصا پا فشاری بسیارکرد . ویکی از مشایخ‌ومدرسن 
مدرسه بزرگک الاژهر است . وی نه تنها لزوم تجدید نظر و تحقیق سبك نوین درکتب و مولفات 
کلامیه قدیم اسللام را خاطرنشان‌گرد بلکه در برنامه دروی‌آن دانشکده مواد جدید از علوم جدیده 
وجنرافیا و تاریخ علم ادیان اروپائیان را وارد فرمود . وی بر اين عقیده جازم بودکه اصل سنت 
ودیانت بریایه وحی‌آلهی برخلاف ومباین با عقل نمیتوانه باشد بلکه آنرا تایید وتأکید میکند . 
بعلاوه عقل در افءال بشری قاطعیت دارد نه تنها در امور اخلاقی ودر طریق سعادت وفلاح‌که طلب 
آن وظیفه هرانسان است بلکه بسرای درك حفایسق و مشکلات عالیه فرآنیه نیز کلید اساسی 
عفل است. 

یکی‌ازنتایج تعالیم شیخ مذکور آن بودکه تمایل مسلمانان را بطرف تجدد «مدرنیزم»نقویت 
کرد و نعاليم د افکار متداول در غرب را در علوم اسلامی داخل کرد بطوریکه آنرا بسوی تعالیم 
دنیوی (566012:1570) سوق داد از طرف دیکر تمایل بمبادی وهابیه ورجمت بعصر مدنی محمد و 
اصحاب او در مصرگردهی مذهبی‌که در صف قدما (کنسرواتورها) قرار داشتند وموسوم‌به «سلفیه» 
بودپوجود آدرد.جماعت سلفیه را یکی از شاگردان شیخ محمد عبده بنام سید محمد رشید رضا" از 





! - عیدجمال‌الدین افنانی متولد در قریه اسدآباد همدان‌بسال ۱۸۳۸ م ومتوفی‌درامتانبول 
بسال ۱۸۹۸ از پیشوایان نوضت فکری جدید اسلام در قرن نوزدهم و بانی فکر اتحاد اسلام علیه 
دول ارویا بوده‌است . خطیب وسخنورودارای‌قوت منطق و استدلال فوق‌العاده. بایران نیزمسافرت 
فرموده‌است. 

۲ - شیخ محمد عبده تولد در مصر بسال ۱۸۴۹ و توفی به 1۹۰۵ م از علماء اسلام و از 
پیشوایان نهشت اصللاح وتجدداسلام است وی از تلامیذ سیدجمالالدین اففانی‌است. رساله ردطبیمیون 
(نیچر) صد را از فارسی بعر‌بسی ثر‌جمه کرده است . تقریرات او در تفسبر در مدرسه‌الازهر 
بطبم‌رهیده ۲ 

۳ سید محمد رشیدرضا تولد ۱۸۶۵ توفی ۱۹۳۵ م از اهل لبنان ولی ساکن مصراست داز 
نلامیذ شیخ محمد عبده‌در۱ مدبرسةالمرب‌الاسلامی» ریاست فرمود وتفسیر قر آن شریف راکه تقاریر 
استاد او بود جمع وتألیف وطبم کرده است . 


اسلام - مبدی توحید 5۳۴ 


اهل سوریه رهبری‌میفرمود. وی موسی وناش مجله‌ای بود بنام «المنار»که در زمان خوددرسراسر 
عالم اسلام انتشار بلیغ يافته همه جا مورد مطالعه و قرائت علم) اسلام قرار گرفت ۰ جنبش عفیده 
سلفیه از مصر به‌دیگربلادنین نفوذ يافته ودر هندوتان و هند شرفی نیز رواجی‌بسیارحاصل‌نمود. 

دیگی از مظاهر تحول افکار را درکدور مصر دره‌ورت تشکیل «جامع و انجمنهای مذحبی 
میتوان یافت‌که در آنمیان یکی‌جمعیت شبان‌السلمین (۰۸ ۰1۷۰ ۷) میباشدکه شبیه است 
به تشکیلات جوانان‌سیحی(۸ ۰ ۰ 1 . ۷) ودیگری‌جممیت «اخوان المسله‌یناست‌که درسیاست 
در اين اواخر هم قبل و هم‌بمد ازاستقلال مصر نقش مهمی بازی‌کرد. 

اکنون بازگردیمبچکونگیا <والمسلمانان‌هندقبل ازتجزیه آن ناحیه عظیم به‌کشور (ندوستان 
-پاکستان ). مشاهده میشودکه هم در آن زمان درمیان بعضی‌ازپیشوایان اسلامیان يك عکی‌الممل 
تجدد طلبی بظهور رسیده است‌که شبیه است بهمان‌که در میان هندوها در آن‌عصر بظهور رسیده و 
هنجر بتأسیس «بر‌هماسماج»۱ گردید. طبقه منور و دانتمند هندوستان میشه در طی اقران وسنین 
باسعه صدر ونظر روشن‌بن به‌هرگونه مبد. وئعلیم جدیدی نظرمیکردند . همین خاصیت‌دراین‌زمان 
ماپین پیشوایان مسلمانان ودر شخص روشن فکر و دودبینی بنام (سر میداحمدخان) ۴ (۱۸۹۸- 
۷ طلوع نمود. عجب آنکه سرعت انتشار مبادی نوضت دعابیه در میان مسلمانان هند بذهن 
وفاد اوکمك ویاری‌کرد بجای آنکهآنرا تاريك سازد ویا اندیشه او را عقب اندازد . زیرا چنانکه 
گفتیم آنجماعت مبادی احساساتی صوفیه را انکار میکردند وبرس رجعت به‌ظاهرا-لام‌بهمان‌عفیده‌ای 
که در عصر محمدی ومدنی رایج بوده است پافشاری می‌نه‌ودند ازینرو عقل را در مشکلات علوم 
دینی و حل فوأمض مذهبی بهترین دلیل وراهبر می‌شناختند . 

سرسید احمدخان نیز فطما مقام عالی را به تعالیم قر آنی محمدی وسنن احادیث صحیحه 
داده و مدعی شدکه هم طبیمت وجودهم منطق و فکر انسانی هرصاحب عقل سلیم و دین مستقیم را 
بالطبع دارای همین عقیده میسازد . زیرا هم طبیعت و هم‌الهام قلبی از مبدء فیض آلهی سرجشمه 
میگیرند و عقل مابین آنهردو تباين وتناقض مشاهده نمی‌کذد . ازینرو علوم طبیمی یمنی مطالعه و 
فحص در قوانین خلقت ونوامیس‌طبیمت اگر بطریق صواب و نهج صحیح مورد مطالعه و تدریی 
قرارگیرد باقر آن تمارض و اختلافی نخواهد داشت بلکه‌تماليم الهی‌را تائید و تحکیم خواهدکرد . 
با این مقدمات سید احمد خان مدرسهعالی ( او نیور سیعه )را درقصیه الیگره درمال ۱۸۷۵ بنیاد نهاد 
وبرای‌آن برنامه ودستور تعلیمی‌مقرر داشت‌که درعن آنکه مشتمل برعلوم دین بود بر دوره‌دردی 
اعلوم اجتناعی وطبیمی نیز اشتمال داشت.» واین کار يك وضع مترقی برای آن‌مدرسه بوجود آورد 


| برهماسماج 52۳2 ومع و«آرماسماج» نام دو فرفه متجدد است‌که‌درمیان هندوها 
در اوایل قرن بیستم بظهور رسید ر هدف آنها تجدید هندوئیزم وتلفیق آن با ظواهر و مقعضیات 
تمدن جدیداست. 

۲- سید احمد خان - در دهلی‌سال ۷ تولد یافته ودر سال ۱۸۹۸ در الیگره وفات د 
درمسجدی‌که در مدرسا(کالج) در آنشهر بنبا د نهاده‌بود مدفون‌گذت . از مصلحان وپیشوایان‌نوضت 
ترقی خواهان جدید مسلمانان هند است ۰ ۲؛ار الصیاوید درغرح آثار تاریشی دهلی وهم‌چنین نفسر 


قر آن شریف بزبان‌اردو از آثار قلم ادست - 





۴ ادیان امم خاور نزديك 


که متأسفانه آن دانشگاه‌که فعلا در پاکستان واقع شده از آن منزلت فرو افتاه است . ۱. 

دیگری از پیذوایان وزعماء فکری مسلمانان هند که او نیز نهضت تجددخواهی مترقی را 
که‌مولود انتشار نمالیم فرهنگ اروبائی بود تشویق میکرد شخصی است بنام (میدامیر علی) ۰ وی 
از سادات شیمی هند است وکتابی نوشته است بنام «حيوة و تعالی‌محمد»که ادلی بار در سال۱۸۹۱ 
بطبع رسید. ازاسلام مانند يك مذهب و آئین مترقی (لیبرال) که پرشخصیت کامل اخلاقی محمد و 
استحکام عقلی مبانی قرآنیه مبتنی میباشد دفاع‌کرده است.کتاب او درنزد متجددین مسلمانان‌هند 
حکم يك سندگلا-يك پیداکرده است . و حتی‌قدما دمرتجمینی‌که بخواهند ازمبادی اسلام م‌درن 
واففگردند بآن مراجمه مینمایند . پس از آن يك لسله مقالات وخطابات است‌که بزبان انگلیسی 
در سال ۱٩۲۸‏ ۶. شخصی دیگر بنام سرمحمد اقبال ( لاهوری ) ایرادکرده است دمجموعه آذرا 
پنام (تجدید بنای فلسفه دینی اسلام )ها عاطوتامط؟ کیاو‌تونلیظ ۵ هوناء‌دتاعمع3 1۳6 
70 منتشر نه‌وده‌اند . 

اين مرد بزرگوارکه شاعری ملهم از مبادی عرفانی صوفیه بودبرای اصلاح و تجد..د بنای 
مبادی دین دوشی‌دیکر غبر از طریقه وهابیه پیش‌گرفت وگفت آنچه‌که ارزش و قیمت حقیقی دارد 
همل و فکر نفسانی مرد مومن‌است وایمان‌به‌بقاء و ابدیت حق وفوه خالقه او بناموس‌تکامل باسلوب 
مکتب برگمن ۲ فرانسوی و بروز انسان‌کامل بمکتب نیدشه ۲ فیلوف آلمانی. عقاید اقبال بقدری 
قاطعیت داشت که ظاهراً در خارج ازکشور هند (پاکستان) پیروان بسیار پیداکرد. 

لیکن نباید درمیزان تأثیر اين زءماء فکری اسلام در هندوستان طریقه مبالغه و اغراق به 
پيمائيم بلکه باید بامسترگیب * هم‌عقیده باشیم وبکوئیم که برای عامه و طبقات جاهل و ی‌سواد 
ساکنین فراء ددهات هیچگونه خطری ملدوظ ایست اگرباشد برای مردمان تحصیل‌کرده و عالم‌شهر 
نشن میباشد تا دنبال متجددین‌نروندزیر! درکلمات ایشان چیزیکهبکار آنها بیایدگمتر یافت‌میشود. 
زندگانی روحانیومذهبی اینگونه طبقات بهتر بوسیله فرقاخوانیه صوفیه بهر‌صورت‌که باشدو بوسیله 


1 - موّلف در ایثباب دچار سهوی فاحش وغلطی آشکارگشته است اولا مدرسه سید احمدخان 
کالج بود نه‌اونیورسیته وترفیع آن دانشکده بصورت اونیورسیته بمد از ممات او انجام گرفت. انیا 
الیگره قصبه‌ایاست در ۱۵۰ میلی جنوب دهلی و جرزو ایاات ۲ .ل]درهندوستان است و ایدا واصلا 
بیاکستان ارتباطی ندارد . الثاً آن مدرسه را دولت جمهوری جدید هندوستان بهمان صورت حفظ 
کرده و درعی آنکه آنرا مدرسه علوم اسلامی قرار داده‌اند شعپ علوم صحیحه و تار یو طبیمیات نیز در 
آن به تفصیل تدریس‌میشود . 

۲- برگن 500ع:ع3 زع0ع(1 فیلسوف فرانسوی تولد درباریس بسال ۱۸۵۹و توفی 
۴۱ ومبتکرهکتب خاصی‌در فاسفه وصاحب‌کتاب‌ادهوحافظهع:۱6۵1 ۶ 26626]است. 

۳ نیتشه ۳۱۱602506 ۳۶۱60210 فیلسوف آلمانی تولدیسال ۱۸۴۴ ومتوفی ۹۰۰ 1صاحب 
مکتب خاصی در فلسفه اخلاقی است و مبادی او در ترفی عقاید نژادیرستی آلمانها تأثیر فراوان 
داشت . 

۴مسترگیب ۰.8.65 11.۸صاحب‌کتاب 1512۳ 12 16205 ۵۵6۶۵» ۱۹۴۷ «روشهای 
جدید در اسلام .۰» 





اسلام - مبد, توحید 5۳۵ 


ارشادات امام‌جماعت در مسجد قریه ومواعظساده‌وامظ محلی تأین‌میشود ۱ 

اما متجددین و مبتدعین در اسلام - یکی از آنجمله نهضتی مذهبی بوجود آوردکه در نس 
عامه مسلمانان‌کفرو الحاد شمر ده‌میشود و آن مذهبی است‌که میرزا فلام احمد قاریانی ۱ (متوفی‌بسال 
۸ ابداع نمود . اصحاب‌وی را در عشره آخر قرن ٩٩‏ بدرجه مهدی موعود بالا بر‌دند . وی 
چون‌کتب‌المقدس ( توریةوانجیل) ۲1016 را مطالعه‌کرد ممتقد شدکه هم ار مسیح موعود نیز هست و 
لفی عیسی است‌که در رجمت ثانوی‌ظهورکرده . در ۱۹۰۴ خود را مظهی جدیدی از مظاهرکر یشنا 
هملاع بمذاق هندوان معرفی کرد . ولی‌با آنهمه روابط اصلی خود را با اسلام باقی نگاهداشت 
وخود را پینمبی صاحب دعوت نشمرد بلکه همواره از پیروان محمد نبی‌عربی بحاب می‌آورد ودد 
تعالیم خود بالصراحه اعلام نمود که جنگ مقدس «جهاد» نباید بوسیله حربه وسلاح انجام گیرد . 
پلکه جهاد آن است‌که,وسیله احتجاج وامتدلال بایدصورت پذیرد از اين سبب جماعت احمدیه که 
پیردان اویند برحسب این اصل حم طرفدار صلی وسلام و هم مبلنن با ایمان پر حرارتی‌هستند . 
بعد از میرزا غلام احمد آنجماعت به چند شمبه منثمب گردیدند . شمبه اصلی‌که ( قاریانیه) باشند 
همه طر فدار وحدت افکار ح5ونا5۲2۵:6 میباشند و همه را در حیطه جامعه اسلام داخل‌میدارند . 
گرده دیکرکه به‌شعبه (لاهور) ممرفی شده است اصولا به اسلامیت پای بست و علاقه‌مند میباشند و 
درجات مبالنه آمیز میرزا غلام احمد راکه درباره خود ادعاکرده است انکار میکنند . گرچه باز 
او را مردی ذابنه ومصلح اجتماعی مجدددین میشمارند . مبلفین احمدیه از هردوشمبه اکنون‌دربلاد 
انگلستان و امریکا و افریقا وهند شرقی به‌مالیت سرگرم هستند . وایشان ازنثروطبم آثار استفاده 
بسیارکرده وکتب ورسائل بسیار بچاپ میرسانند وبرعلیه زعماه مسیحیت؟ه آنها را خصم عمده‌خود 
میدانند بمجاهده‌ومجادله مي‌کوشند وغالبا در آن دیار مساجد مخصوص بناکرده‌اند ‏ اژجمله دریکی 
از محلات اطراف لندن مسجدی دارندکه در آن‌جا از دیگر فرق‌سلمان و اهل سنت وجماعت‌بادب 
وحرمت پذیرائی‌میتمایند . 

اما درایران نیز فرقه‌ای‌که‌به طررفداری از وحدت دینی اختصاص دارند بظهور رسیدکه اگر 
چه از ریشه اسلام معفرع‌اند ولی مانند سیکهیزم که غاخه‌ای از هندوئیزم بوده ولی خود دین 
مستقل وجداگانه گردیده آن نیز برای خود اصول وفروع جداگانه‌ای ایجادگرده‌امت. وآن دین 
بهائی نامیده میشود ابعدای‌پیدایش آنبدر تعالیم یکی از مشايخ فرق جدید شیمه «وسوم به شیخ‌احمد 
احسائی نشأت گرفت این شیخ «بتکر مبدئی‌گردیدکه بعقیده ائمه اننی‌عشر همه مظهر ازلی فسل 
الهی هستند در دافع همه ایشان در مبدءآفرینش موجودات قرار دارند و آنها بمتزله «باد» ورود 
مومنین به عالم حقیقت الهی‌میباشند. در ۱۸۴۴ یکی از شاگردان او پنام سیدعلی محمدشير ازی‌خود 
دا یکی از ابواب وصول بحقیقت اعلام نمود دبلقب (باب) ملقب شد.وی برای اصحاب وتابمین‌خود 
دینی تشریم نمودکه مشتمل بريك رشته تایه و اعمال است عای‌الظاهی مدمی‌اصلاح و نجددی در 
اسلامیت شده‌است‌ولی فی‌الواقع‌ترکیبی از يكساسله مطالب‌و مناصمقتبساز تصوف و عرهان فیراسلامی 





۱ مولف در تلفظ اشتباه‌کرده ولذا قادرانی اهدعع4» ثبت کرده است و حال آنکه 
لام احمد به قاریانی‌از آنجهت موسوم است که در قریه فادیان 020120 در زنجاب شرقی 
تولد یافت . 


موز ادیان امم خاور نزديك 
میباشد . پس از آنکه این سید در سال ۱۸۵۰ در نتیجه قیامدعصیانسلحانه پبرران‌خود ۱ محکوم 
بتتل شد فرفه او «بابیه» به دوشعبه منشمب‌گشت‌اکثریت آنهاکه‌ظاهی معتدل‌تر ومتین‌تر بودند در 
تحت فیادت شخصی بنام بهاءاله (۱۸۹۲ - ۱۸۱۷)قرارگرفتند وی بنام «بپائیه» دینی بنباد نهاد و 
تعالیم باب را بصورت مذهبی عمومی در آدرد ومبادی صلح و لام ومحبت را جزو اصول و قواعد 
خود قرار داد. این دین‌نوین‌هم‌اکنون مدعی وحدت ادیان است وسمی‌میکندکه تمام پیروان مذاهب 
جهان را متدد ساخته وسراسر ابناء بشر را در حیات جدیدی در عالم ممتقدات ایمانی داخوت 
روحانی منسلك سازد . و مدعی‌اند در هر مذهبی‌شمه‌ای از حقیقت موجود است زیرا تمام انبیاء 
شاهد يك ممنی وطالب يك حقیقت‌اند - وبهاءاله مظه رکامل آن حقیقت است . مذحب بهائیزم فملا 
در مملکت ایران که مولد آن است تحریم و برخلاف قانون شناخته شده ولی پیشوای‌آن جماءعت 
دریندر حیفا یکی از بنادر فا-طن قراردارد واز آنجا سعی میکنند در مالك دیگن مخصوصاً در 
کشور متحده امریکای شمالی مبادی خود را نشر داده و پبروانی بدست آورند . خلاصه‌کلام آنکه 
بسیاری از ارباب نظر مشاهده میکنندکه در بیست‌وپنجسال آخیر اسلامیت از هرطرف درمسرض 
تعدی و تجاوز نفوذ فر‌هنگه: ثقافت غربی فرنگستان قرارگرفته‌است اما بازایشان‌بر آینده‌نظر میکنند 
تا ببینند که حوادت جهان چه تأثیرانی در تحول دیئی ملل اسلام خواهد داشت . از آنجمله 
تأمیس دولت اسرائیل در فلسطین تأثیر خاصی نموده ويك دوره جدیدیآغازددهکه درنتیجه عالم 
اسلام را بیکدیگر نزديك‌تررساخته وو حدت‌کاملی بين مسلمانان ایجاده‌کرده است و این دین قدیم در 

برابر هرتفییروتدول جدید مقاومت هینماید. 

خلاصه براین قضیه باید اقرارکردکه‌در تمام‌ادوار تاریخ هیچوفت دین‌اسلام از جنبشهایداخلی 
مصون نمانده و همیشه ءوامل تغییر وتنوع و تحول مانند سایر مذاهب بزرگ جهان در آن راه 


یافته‌است . 


پایان 


_محکومیتبه قتل‌میرزاعلی محمد معروف به«باب»بر حسبتکفیر فقهاء تبر یزبمدازمجادله 
ومباحثه در اصول ءقاید او به سال ۱۸۵۰ م۰ اتفاق افتاد . ونوز قیامی مساحانه از طرف پیروان 
بوقوع نه پیوسته بود چنانکه مولف تصورگرده‌است . 


ضرست (علام 


ائا, الهه آب‌ها: ۰۴۶ ۰۴۷ ۰۴۸ ۵۰ 

الی؛ رب سییدهدم, ٩۳‏ 

ای میترا» ۷۳ 

آب, خدای نمالی. ۰۴۲۴ ۰۴۳۲ ۰۴۳۵ ۴۵۷ 

اب‌اهيم. پینمبر ۰ ۰۳۲۹ ۰۳۳۰ ۱۴۸۰ ظ-هور: 
۸ مهاجرت به‌فا-‌طین. ۰۳۲۸ ۳۲۹ 

ابن, ۰۴۲۴ ۰۴۳۲ ۰۴۳۵ ۴۵۷ 

اين نیمیه. ۵۲٩‏ 

ابویکر ۰ ۰۴۸۷ ۰۴۸۹ ۰۴۹۷ ۰۱۴۹۸ ۵۲۲ 

ابوجنیفه, موسس فرقه حنفی. ۵۰۸ 

ابوسفیان, ۴۸۸ 

ابوطالب. عموی پینمیی. ۴۸۲ 

ابولاژ نهاوندی. قاتل عمی» ۵۰۱ 

ابومنصور الحاک» ۵۲۸ 

ابوئیت (ناصری)» ۴۱۰ 

اپتیموی مگزیموس (ژوپیتر). ۶۹ 

ایی» روح حافظ انبارها و مخازن. ۰۶۶ ۶۸ 

اپسو. رب میاه شیرین. ۰۴۷ ۴۸ 

آپولو. خدای کماندار. ۵۴. ۰۵۵ ۰۵۶ ۰۵۷ 
۸ ۰۷۲ ۰۷۳ ۰۷۴ ۰۷۵ ۰۱۵۷ ۴۱۵ 

اپولوژیست. ۴۱۹ 

آپونا. خدای باردری و فراوانی نعمت» ۷۶ 

آپیس, ۳۵ 

۱۵٩ آپیستومولوژی,‎ 

اپیکوریان, ۷۳ 

آیی‌نین. جبال» ۶۴ 

اتانامیوس, اسقف اسکندربه, ۳۲۵ 

اشیزم, ۲۰۲ 


اتروریا. ۶۴ 

اتروسکان, ۰۶۴ ۶۶ ۰۷۰ ۷۱ 

آتش. ۳۰۹ 

آتشکده. ۰۳۲۲ ۰۳۲۳ ۱۳۷۰ نیایش در. ۳۲۲ 

آتش مقدس, ۰۱۷۴ ۰۱۷۸ ۰۳۲۱ ۳۲۲ 

اما (اتمان). ۰۱۰۲ ۱۰۳ 

اتو اول. پادشاه آلمان» ۴۳۸ 

انو سوم. امپر اطور مقدس آلمان. ۴۴۰ 

آتوم» ۳۸ 

آتون. ۰۳۲ ۰۴۴ ۴۵ 

آتی‌سا. راهب تبتی. 1۶۷ 

آثاروادا. ۰۱۹۷ ۹۸ 

اجداد. پردتش در چین. ۳۳۸ 

!جیوا. ۱۱۶ 

اخلاقیات بودائی. ۱۳۳ 

اخیاء نبی». ۳۴۱ 

ادومی‌ها» ۳۴۲ 

آدونیس (ادوتی): خداوندگار۰ ۳۲۸ 

آدمدواری. ۲۳ 

آدی‌بودا. ۲۳ 

ادین (ددان) ۰۷۸۰ ۷۹ 

آرامی, اقوام. ۰۳۲۸ ۰۳۲۹ ۳۴۸ 

ارامی‌تی (اسفندارمذ)» ۰۳۰۷ ۰۳۰۹ ۳۱۴ 

اراعات, ۰۱۳۷ ۰۱۳۶۰۱۲۹ ۰۱۳۷ ۰۱۴۰ ۰۱۴۱ 
۴ ۱۵۸ 

ارتا, ۰۱۷۳ ۳۰۱ 

ارتا‌اترا۰ ۱۷۳ 

ارتاگزرسی (اردشیر )۰۳۱۵۰۳۱۳۴۰ ۰۳۴۹ ۰۳۵۵ 


۵۳۸ 
همچنین-ه اگزرسی 
آرتمیس, ۰۵۶ ۶۷ 
ارتواس. ۷۶ 


ارتودکس» ۰۱۷۵ ۴۲۰ 

ارتودکسی جدید. ۴۷۱ 

آرتور شاه» افسانه حماسی. ۷۶ 

ارجان» ۲۱۴ 

ارجونا, شاهزاده. ۱۸۰ تا ۱۸۲ 

آری۰ ۰۵۴ ۰۵۷ ۶۹ 

ارسطو. ۶۴ ۴۴۲ 

ارسطو. احیای تحریرات. ۴۴۳ 

ارشلوس. ۳۷۴ 

۶٩ ارکرینال,‎ 

ارمنستان, ۷۴ 

ارمیای. نبی, ۳۴۶ تا ۳۴۸ 

ارنست رنان» ۴۶۹ 

ارواح اجداد. ۲۷ 

ارواح, اموات» ۱۷۵ 

ارواح» پرستش, ۰۳۲۷۱ درچین؛ ۲۲۷ دهمچنین 
سه آنیمیزم 

ارواح خبیته, ۰۱۶۷ ۰۱۸۸ ۰۲۲۵ ۴۷۹ 

ارواح. داخل شدن به, ۲۹ 

ارواح سرگردان. ۸۳ 

ارواح شریره. ۰۲۶ ۰۵۱ ۰۲۲۸ ۰۲۴۲ ۳۲۷ 

ارواع مض ۰ ۳۹ 

ارواح موذیه, ۰۸۳ ۰۲۳۹۰۲۲۷ ۰۲۴۱ ۳۶۱ 

اروپا. ۷۴ 

ارورو. الهه. ۳۶ 

اروولا» ناحیه, 1۳۴ 

آریاه (نجیب). ۲۰۳ 

آریائی, ۵۳ 

آریان. مورخ رومی. ۷۷ 

۱۰۷ ۰۱۰۰ ۰۹۹ ۰۹۶ ۰۹۵ ۰٩۱ آریان‌ها.‎ 

اریچاء شهر ۰ ۳۳۶ 

۴۱٩ آریستدیی.‎ 


تاریخ جامع ادا 


اریستوگرات. ۳۷۴ 
اریمتوکرآبی: ۲۶۵۳ 
اریسیا. جنگلهای, ۶۵ 
آریوس. کشنشن : ۳۳۴ 
ازیریس (اوزیریس)۰ ۰۳۶ ۰۳۸ ۱۷۳ افسانة, ۳۷ 
تا ۱۳۸ سرزمین» ۰۴۲ ۱۴۳ سملطنت» ۴۲ 
امارت بابلی, ۰۳۵۵ ۰۳۶۲ ۴۴۶ 
اماطیر» پیدایش» ۰۱۸ ۱٩‏ 
اسانا, جلوس بطرز معین» ۱۸۵ 
اعپانیا (اسپانی). ۰۷۵ ۰۴۶۳ ۵۰۲ 
استارت. الهه کنمانیان. ۳۳۹ 
امترالیا. سر و مذحب در -ه‌سجر و مهب در 
استرالیا 
استر یب و گه» خدای باد» ۸۳ 
استوپا, ۱۳۶ 
اسحاق, پسر ابراهیم» ۳۳۰ 
امرائیل؛ دین. ۰۳۵۷ ۱۳۶۲ قوم. ۰۳۴۷ ۰۳۵۰ 
۳ ۰۳۶۴ ۰۳۷۱ ۳۷۷ 
اسرائیلیان(اسر‌ائیلی)۰ ۰۳۳۱ ۰۳۳۶ ۰۳۳۷ ۰۳۴۰ 
۵ ۰۳۵۲ ۰۳۶۱ ۳۷۷ 
اسطوره. ۰۱٩‏ ۴۹ 
اسکاندها (سکانداها), ۰۱۳۱ ۱۵٩‏ 
اسکاندیناوی» ۸۲ 
اسکر ؛ مرد» ۸۱ 
اسکندر, ۰۳۵۷ ۳۵۸ 
اسکندربه. ۰۳۵۸ ۰۳۶۰ ۳۶۱ 
اسکولاپیوس» خدای یونانی. ۷۱ 
اسکولاستیسیزم» ۴۴۲ 
اسلام. ۰۱۶۶ ۰۱۸۸ ۰۳۰۹ ۰۲۱۲ ۱۳۲۰ ۰۴۵۷ 
۳۴ احادیت: ۰ ۱۵۰۲ اصول دیین. ۱۴۹۰ 
انتشار دین مبین. ۴۹۷ تحولات اخیر ۱۵۲۷۰ 
تحولات در ترکیه. ۱۵۳۱ تحولات در مصر . 
۳۲ تحولات در هند. ۰۵۳۳ ۱۵۳۴ تکالیف 
شرعی. ۱۳۹۳ تنوع مبادی و مقاصد. ۱۵۱۹ 
دور تمدن. ۱۵۰۲ دین: ۴۸۹ شیمه ۰۵۱۷ 


فهر ست اعلام 


منازعات در اوائل تاریخ». ۴۰۴ نفود عرب, 
۸ و هه‌چنین سه منوب 

اسلادها؛ ۰۷۵ ۰۸۲ ۸۳ 

امماعیل. فرزند اما ششم» ۰۳۲۳ ۳۳۴ 

اسماعیلیه, تمالیم. ۰۵۲۴ ۵۲۷ 

آسمان ( توسیتا ), ۰۱۴۸ ۰۲۶۰ ۰۲۶۵ ۰۲۷۰ 
۳ پرستش ۰ ۰۲۲۶ ۲۵۷ 

اسنوری. نامه باستانی؛ ۸۰ 

اسن‌ها. ۰۳۸۶ ۰۳۸۹ ۳۹۱ 

اسوس, خدای سلتی: ۷۶ 

آسوین؛ ۳۰ 

آسیای صفیر ۰ ۰۵۳ ۷۵ 

آشا (اردیبهشت). ۰۳۰۱ ۰۳۰۷ ۳۱۴ 

اشتار؛ آاهه. ۴۰ ۳۵۰ 

اشتر» الهه پابلی» ۳۳۹ 

اشراق, ۰۱۳۲۶ ۱۵۸۰۱۵۶ 

اشبری, ابوالحسن: ۰۵۰۷ ۵۱۰ 

اشمیای. نبی۰۳۴۳۰ ۳۴۴؛ دوم۳۵۱۰نا ۳۵۷۰۳۵۳ 

اشکانیان. ۳۷۰ 

آواگوشا. ۰۱۶۰ ۱۶۱ و همچنین اشواگوشه 

آشوری‌ها. ۰۳۴۴ ۳۴۷ 

آشوکا, ۱۴۱ تا ۰۱۴۳ ۱۴۸۰۱۱۴۷ 

اشیای. احترام به. ۳۲۷ 

آشیان‌ها, ۵۳ 

اشیرات. زوجه ال-ه‌ال. خدا 

اشی‌لوس. غم‌نامه. ۶۲ 

اصلاح عناوین, ۲۵۴ 

اصلاع مسذهبی, در آلمان. ۴۴۹ تا ۱۴۵۲ دد 
انگلستان ۱۴۵۵ در سویس: ۴۵۲ تا ۴۵۴؛ دد 
فرانه و هولاند. ۱۴۵۴ رادیکال‌ها۴۵۶۰ 

اصول اپوستوليك. ۴۲۷ 

اصولیون. ۴۷۰ 

اعتراف. ۴۳۷ 

امتقاد به, آله, ۱۳۹ وداها. ۱۸۳ 

امتقادنامه اتاناس, ۳۳۵ 


5۳۹ 


اعراب. اصنام نلاشه. ۱۴۷۹ آنیمیزم. ۱۳۷۹ 
فتوحات ۰۴۹۹ ۵۰۰؛ معتقدات مذهبی» ۴۷۸ 

اعراف. ۳۱۹ 

آفتاب. عبادت» ۰۳۸ ۳۹٩‏ 

آفرودیت (الهه عدق) ۰ ۰۵۴ ۰۵۷ ۰۵۸ ۷۱ 

آفریقا, سح در محر و مذهب در آفریقا 

آفرینش» داستان» ۱۴۷۱ دستگاه۰ ۱۰۴ 

آفانه‌های رامایانا, ۱٩۴‏ 

اف‌وس؛ شهر, ۰۵۶ ۳۹۰ 

افنانی, جمال‌الدین, ۵۳۲ 

افلاطون. ۰۶۴ ۱۴۴۲ جمهوریت: ۴۳۲ 

افلاطونیه جدید. قلعه. ۱۴۳۲ مکتب. ۴۳۱ 

آقاخان» آمام فررقه اسماءیلیه, ۵۲۷ 

اقانیم ثلائه , ۴۳۲ 

اقبال (لاهوری), محمد؛ ۵۳۴ 

اکامنه. (اندیشه بد). ۳۱۶ 

اکبربن همایون. پادشاه. ۲۱۳ 

اکروپول‌ها. ۵۸ 

اکومنيك, شورای» ۴۶۵ 

اگزرسس- ار تاگزرسن 

اگستوس سزاد. ۳۸۴ 

اکنوسترت‌ها. ۷۳ 

اکنی (خدای آتش). ۰۹۶ ۰۹۷ ۳۰۱۰۹۹ 

اگو (نفس)۰ ۱۳۱ 

ال, خدا. ۰۳۳۰ ۳۳۸ 

الاء (خدای واحد)۰ ۳۳۸ 

الهه و تعدد. ۰۲۷۹ ۳۱۵ 

البر توسی, گتوس: ۴۴۱ 

البلادری (مورخ‌الدام)۰ ۴۹۹ 

الپ. کوههای. ۶۹ 

الپی؛ نزاد. ۷۵ 

ال شده. خدای جبال» ۳۳۰ 

اللات. خدا. ۴۷۸ 

المأمون؛ خلیفه عبامی. ۰۵۰۶ ۵۰٩‏ 

آلمان‌ها, ۰۷۸ ۴۵۱ 


۳۰ 


الموت» جبال. ۵۲۵ 

الوافدی» راوی اخبار اسلامی, ۴۸۵ 

ال, والوهیم. ۳۲۸ 

الورشن؛ رسم: ۶۰ 

الوزینیان, ۶۱ 

الوسیس, ۶۰ 

الُ, ۴۸۱۱۴۷۹۱۲۱۱ 

الهه آباد. شهر, ۱۹۷ 

الهه, اختلاط و امتزاج ۰۳۷ ۱۴۰ بابلیها,۴۷نا 
۲ بددی: ۱۳۲ تجمم. ۱۵۳ سدد. ۴۰ 
خاندان» ۱۵۸ سلتی. ۷۶: مومریها؛ ۴۵ تا 
۶ نرد تبوتن‌ها۰ ۱۷۸ نزد ردمیان. ۶۵انزد 
مصر بان, ۳۵ تا ۴۰ نزد یونانیان. ۵۳ تا۱۵۷ 
و تمدد. ۰۳۷۹ ۰۳۱۵ ۳۲۸ 

الیای ویلنائی, دانشمند بهود. ۳۷۸ 

الیشع» نبی» ۳۴۱ 

الیمپوس» کوه,۰۵۴ ۹۴۰۵۸۰۵۷ دهه‌چنین‌الیمپ 

۱۸۱ ۰۱۷۸ ,۶۱ 

آماتراسوه الهه شمس؛ ۲۷۸ تا ۰۲۸۰ ۰۲۸۳ 
۷ ۷ ۲۹۳ 

امامان» نسب» ۵۲۲ 

امانوئل کانت۰ ۰۱۵۹ ۱۸۶ 

امبرازو. ۰۴۳۰ ۴۳۱ 

" امبلا. زن» ۸۱ 

امپراطور. عبادت» ۷۴ 

امپراطوری روم ۱۷۴ عود. ۶۴ 

آمراتات (امرداد)؛ ۰۳۰۷ ۳۱۴ 

امریتسار. شهر. ۰۳۱۳ ۰۳۱۵ ۲۱۶ 

امشاسیندان (امشاسینتا), ۳۰۳, ۰۳۰۷ ۳۱۵ 

اموات, ۱۲۲۹احترامبه, ۱۶ تا ۱۱۸ اعتقادبه‌زنده 
بودن» ۱۱۷ انتقام.۱۷؛ بازگشت به‌زمین» ۰۲۲ 
۳ پرستش۰ ۱۵۴ پرستش ارواع. ۰۸ ۱۱۵۰ 
ترس از. ۰۸ ۰٩۹‏ ۱۷ تقدیم قربانی به. 1۱٩‏ 
تقدیم‌هدایابه, ۱۸ ۱تلافی۰ ۱۱۷ خدای, ۵۰؛دفن» 
۳۴ ,۸ ۷۷( ۷ ۷ دفن در 


تاریخ جامع ادیان 


چین, ۱۳۲۲٩‏ در عصر. ۰۴۱ ۱۴۲ سوزاندن 
جسد. ۰۱٩ ۰٩‏ ۱۹۵ نارضایتی, ۳۰ 

آمورت» ۲۶ 

آمون» خدای‌تبی» ۰۳۵ ۰۳٩‏ ۴۵؛رع. ۰۳۹۰۳۶ 
هوتپ» ۳۳ 

اموی. خلفای. ۵۰۲ 

امویان. ۰۴۸۷ ۵۰۴ 

آمیتابها, ۱۶۹ بودها. ۱۶۲ 

امیدا. ۰۱۶۲ ۱۶۶ 

امیل برونر» ۴۷۲ 

انایرنا. ۶۷ 

انات تا. ۱۳۲ 

اناجیل اربمه, ۳۸۲ 

اناکسی‌اندر» ۶۲ 

انالکت» ۱۲۴۷ همچنین لون‌یو 

انانتا (شیشا), 1٩۳‏ 

آنانداء این عم بودا» ۱۲۹ 

آناهیتا (ناهید), ۰۴۶ ۳۱۵ 

انثاس, ۷۲ 

انبیاء, پیدایش نزد عبرانیان» ۳۶۰ 

انتفال روح. ۱۳۰ 

انتی‌پاتر , ۳۶۴ 

انجیل» لوفا. ۰.۳۸۸ ۰۱۳۹۷ ۰۳۹۸ ۱۴۰۵ متی. 
٩۷‏ ۰۴۰۱ ۴۰۲ مر قس. ۰۳۸۳ ۳۹۰ 
تا ۰۳۹۲ ۰۳۹۶ ۰۴۰۲ ۰۴۰۵ ۱۳۱۸۰۴۱۷ 
یوحنا؛ ۳۸۳ 

اندار» (خدای امید). ۳۶ 

اندرستا, ۷۶ 

اندریای» حواری» ۳۹۱ 

اندلی۰ ۳۷۳ 

انسان». تملیم مذهب بودا» ۰۱۳۰ ۱۳۳ 

انسانیتانسان» تملیم 

انطونیوس» راهب ۰۴۲۸ ۴۲۹ 

انطیاکوس‌اپی‌فانس۰ ۳۵۹ 

انقلاب دهقانان ۴۴۸ 


فهرست اعلام 


انکار, ۱۱۳۰ دنیاء ظهور عفیده, ۱۰۷ 

انکسیمنی, ۶۲ 

انکی» رب میاه. ۴۶ 

انگاد, ۲۱۱ 

انگرامئی‌نیو» ۰۳۰۱ ۳۰۷۰۳۰۴ ۱ ۰۳۰۹ ۳۱۵: 
۶ ۳-۱۸ 

انگلستان. ۴۵۸ 

انگلوساکسون؛ ۷۸ 

انلیل, ۰۴۶ ۴۷ 

انو. ۰۴۵ ۰۴۲ ۰۴۸ ۷۶ 

آنوبیس, ۰۳۶ ۴۰, ۴۳ 

آن هیل, ۴۴ 

انیتار, ۳۰۰ 

أنی‌نیس: آناهیتا» ناهید, ۴۰ 

انیک۰ ۱۳۲ 

نی مشی۰ ۱۶۵ 

آنی‌می , ۴۶ 

آنیمیزم» ۶, ۰۱۴ ۰۳۳ ۰۱۴۵ ۰۱۸۸ ۰۳۶۲ 
۹ ارراح پرستی. ۲۸۰: پرستش ارواح. 
۶ و همچنین -ه پرستش اموات 

آداتار : ۰۱۹۴ ۱۲۰۱ تعدد وجودی, ۱۴۸؛هبوط, 
۱۹۳ 

ادالوکیتا, ۱۵۶, ۱۶۷ تا ۱۷۰ 

اوینی‌شاد» ۰۱۰۳ ۰۱۷۸ ۱۸۳۰۱۸۱ تا ۰۱۸۷ 
۲ ۱ ۲۳۳ 

ادپنی‌شادها, ۰۱۱۱۰۱۰۸۰۱۰۶۰۱۰۴۰۱۰۳ ۰۱۷۳ 
۵ ۱۹۹ فلسفة, ۱۰۱ 

اوتناپیش تیم. ۰۴۹ ۵۰ 

اودوم لا. ۸۰ 

اددین؛ ۰۸۰ ۸۲ 

اورائیل, ملك» ۳۶۲ 

اور :۰۴۵ ۱۴۶ شهری در بابل. ۳۲۹ 

ادراواناشیل. ۳۰۱ 

ادرپیس, ۶۲ 

آدرشليیم. ۰۳۱۱ ۰۳۳۶ ۳۴۳ :۱ ۰۳۴۹ ۳۵۲ تا 


۵۴۱ 


۹ ۴ ۰۳۶۷۰۸۳۶۵ ۰۳۶۸ ۰۳۸۷ ۴۰۱ 
تا ۱۴۰۹۰۴۰۴ ۰۱۴۱۱ ۰۴۱۴ ۰۴۱۷ ۱۴۹۹ شهر 
۵ کلیساء ۰۴۰۸ ۱۴۱۲ مسبد. ۰۳۶۴ 
۷ ۰ ۱۳۹۲ یبوسیان؛ ۳۳۷ 

اورفیسم. ۶۱ 

اورگاء شهر »۰ ۱۷۰ 

ادرمزد. ۳۱۳ 

آورنگزیب . پادشاه هند. ۲۱۵ 

آوزیریس- آزیریس 

ارستا, ۰۳۰۰ ۰۳۱۳ ۰۳۱۵ ۰۳۲۲ ۱۳۲۳ آئین 
درآدوار بعد. ۳۱۱ ۱۲ ۳۳۰ 

اوشا, ۳۱۴ 

٩۴ ارشاس.‎ 

اوشتار. ۰۱۳۱۹ داه, ۳۱۹ 

اوضاع جلیل, کشور. ۳۸۵ 

اوکاریست (شکی‌گزاری)-ه عشاء دبانی 

اوکاریستيك, کنکره. ۴۶۵ 

اوکرانی» ۷۵ 

ارگارد. ۸۱ 

ارگوستوس. ۰۷۳ ۷۴ 

ارگوتین. ۴۳۲۰۴۳۱ 

او لیمپ- الیم‌ییوس 

اولیور کرامول» ۴۵۸ 

اوم۰ ۰۱۶۸ ۱۸۵ 

اوما. همسرشیوا. ۱٩۱‏ 

اونام سانکتام. فرمان» ۴۴۶ 

اونتیا, تل, ۷۰ 

اوماری. ۲۸۹ 

اوید. ۷۲ 

آوینیون» شهر ۰ ۴۴۶ 

اعاب. پادشاه. ۳۴۱ 

اهورامزدا» ۰۴۶ ۳۰۳نا ۱۳۱۴۰۳۱۳ ۳۱۹,۳۱۶ 

احیمسا, ۰۱۱۷ ۱۱۸۵ قاعده, ۰۱۱۳ عدم آزار 
ذوی‌ااهیات. ۱۷۲ 

ای (عدالت و فضیلت). ۲۷۴ 


وود 


ایجاد باران. ۲۲ 

ایختاتون» خدا, ۳۴ 

ایران. ۰۷۴ ۰۱۶۶ ۳۰۶ 

ابر نیوس. ۳۳۲ 

ایزابل, ملکه. ۲۴۱ 

ایزاناکی, ۲۸۷ 

ایزاناگی (خدای نرینه). ۰۳۷۷ ۰۲۷۸ ۰۲۸۰ 
۳۸۷ 

ایزانامی (خدای مادینه), ۰۲۷۷ ۰۳۲۷۸ ۲۸۰ 

ایزه, ۰۲۷۹ ۰۲۸۷ ۱۲۸۸ معبد امپراطور در. 
۳۸۹ 

ایزیی, ۰۴۳ ۰۷۳ ۱۳۳۹ افسانه, ۳۷ تا ۳۸ 

ایسلند, ۷۹۰۷۸ 

ایسپس , ۳۵ 

ایشتار , ۰۵۷ ۳۱۵ 

ایشتسر» ۰۴۶ ۰۴۹ ۵۰ داستان هبوط بس‌زمین 
اموات» ۰۴۹ ۵۰ 

ایغوارا» ۱۸۷ 

ایطالیا, ۰۶۴ ۰۶۵ ۰۷۱ ۰۷۳ ۷۵ 

ایگنانیوس لوبالا. ۲۶۲ 

٩۶ ایگنیس,‎ 

ایل. بیت؛ ۳۴۲ 

ابلغان. ۱۶۶ 

ایلیا. نبی. ۳۴۱ 

ایلیاد. ۵۵ 

ایمان بارواح. ۱۸۸ 

یمان بیدارکننده, ۱۶۱ 

ایمانوئل کانت-هامائوئل کانت 

ایناری. خدای مریخ. ۲۹۳ 

ایناری -ه‌روپاه 

ایندرا (رب‌طوفان). ۰۹۴ ۰۹٩‏ ۳۰۰ 

ایئو. ۲۸۱ 

اینوسنت سوم. پاپ. ۴۴۰ 

یونی. ۵۶ 

ابونیها. ۵۳ 


تار مغ جامع ادیان 


بابار , ۴۳۶ 

بابل» (بین‌النه-رین)۰ ۰۴۷ ۰۳۲۹ ۰۳۴۶ ۰۳۴۹ 
۰ ۰۳۵۳ ۰۳۵۵ ۰۳۵۷ ۰۳۷۰ ۳۷۶ 

بابلی, ادیان بدویه و منقرضه در» ۴۵ تا ۱۵۲ 
اساطیر, ۴۷ تا ۵۰ بنای معبد. ۵۱ تا ۱۵۲ 
کاهنان, ۰۵۱ ۱۵۲ مناجات. ۵۲ 

بابلی‌هاء ۰۳۴۷ ۳۴۸ 

باپتیست‌ها , جامع» ۴۶۸ 

بادریانا, ۱۸۶ 

بارتابای, ۱۴۱۴ رتاله۰ ۴۱۹ 

بازیل. اسقف شهر قیصاریه, ۲۲۹ 

باست. ۰۳۶ ۳۸ 

باغ غزالان, ۱۲۷ 

باگوس. خدای شراب. ۷۲ 

بالدر. ۰۷۹ ۸۲ 

بالفو, اعلامیه, ۳۸۰ 

۱٩۳ بالی.‎ 

بارنداها. ۲۸ تا ۳۱ 

بايزید بسطامی۰ ۵۱۲ 

بت پرستی؛ مذحب» ۰۲۰۹۱۱۴ ۲۱۲ 

بختالنصر؛ ۳۴۷ تا ۰۳۴۹ ۰۳۵۴ ۳۷۰ رهمچنین 
حه بنوگدنسار 

بدبینی (پسی‌نیزم)» ۱۱۳۳ نزد هندوآن» ۱۰۷ 

بدری. زددبادری: ۱۰؛صفات عمومی‌مذاهب‌ملل. 
٩‏ تا ۳۱ 

برج خاموشان» ۰۳۲۱ ۳۲۳ 

برسوم» ۳۰۲ 

پرماء ۲۱۶ 

بررم, ۱۴۶ 

برنارد. اهل کلیردد, ۴۴۵ 

برهما. ۰۹۶ ۱۰۰ 1 ۰۱۰۳ ۰۱۰۵ ۰۱۰۸ ۰۱۷۴ 
۸ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ ۲۱۲ 

برهما انمان. ۰۱۰۴ ۰۱۰۸ ۰۱۶۰ ۰۱۷۶ ۰۱۷۷ 
۱۸٩ ۴‏ 

برهمانا. ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۱۱۸۳ سیاتی. ٩۷‏ 


فهرست اعلام 


پرهمن, ۰۱۰۷ ۰۱۷۸۰۱۷۷ ۰۱۸۶ ۰۱۸۷ ۱۹۸ 
۳۰۲ 

پرهمنان: ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۱۱۹۴ قدوسیت» ۱۹۸ 

برهمنی» ءصر. ۸٩‏ 

بر‌همنیزم, ۹٩‏ تا ۰۱۱۳۲۰۱۰۹ ۰۱۳۴ ۰۱۷۱۱۱۴۸ 
۳۲ ۲۰۲ 

بریجیت» ۷۶ 

بریتانیا» ۷۵ ۲۰۵ 

بریندابان, ۱۹۵ 

بطلمیوس‌ها. ۳۵۸ 

بع» ۰۴۰ ۴۱ 

پعل. خدای مالك زمی, ۰۳۲۸ ۳۳۸ ۱ ۰۳۴۰ 
۳۲ 

بفداد. وف 

پل -بعل 

بلوغ» مراسم؛ نزد دیری‌هاء ۲۴ 

بلونوز, ۷۶ 

بمبانی. ۲۰۴ 

بن چبرائیل. ۱۳۷۳ عزرا. ۳۷۳ 

پذادری» ۰۱۳۲ ۰۱۳۵ ۰۱۳۳ ۰۱۹۷ ۲۱۰ 

بندیکت. قدیس, ۴۲۹ 

بنگال. شهر. ۲۰۴ 

پنگاله, خليم, ۲۴۱ 

بنوفریش, قبیله. ۴۸۲ 

بنوهاشم. قبیله پیفمبر. ۴۸۷ 

بنی‌اسرائیل. ۳۳۰ تا ۰۳۳۵ ۰۳۳۹ ۰۳۴۱ ۰۳۴۲ 
۴ ۸ ۰۳۵۱ ۰۳۵۵ ۰۳۶۹ ۳۷۰ 

بنی اسرآئیلیان-بنی اسرائیل 

بنی امیه. ۴۸۲ 

بنی خزاعه. ۴۸۲ 

بشی سام. ۴۷۲ 

بني عباس. ۵۰۲ 

بنی همون: ۳۴۸ 

پني هاشم . ۲۸۲ 

بوت۰ ۰۱۴۵ ۱۳۶ 


زود 


بودا(گوناما)۱۳۷,۱۲۳۰ تا ۰۱۴۲ ۰۱۴۴ ۱۴۹ 
۵۱ ۵۳ ۰۱۶۳ ۰۱۶۴ ۰۱۶۷ ۰۱۷۰۰۱۶۸ 
۲ ۳۹ ۶۰۲۶۸ ۰۲۸۴۰۳۸۲ 
۶ احکم عذره. ۱۱۲۸ انجیل. ۱۱۵۴ 
بازگشت به‌عقل سلیم.,۱۳۵: تحولات‌درمذهب. 
۹٩‏ تشالیم» ۱۲۹ نتا۱۳۳ همچنین سم 
گوتاما 

بودا. چار حقیقت اصلیه. ۰۱۳۳ ۱۴۳ دورهٌ 
ترلك نفی۰ ۱۲۴؛دورة کودکیو جوانی» ۱۱۲۲ 
رسیدن به‌مرنبه اشراق. ۱۱۳۶ ریاضت:۱۱۲۵ 
بودا شدن, استمداد. ۱۵۸؛ مجسمه» ۱۱۵۲ 
مذهب» ۱۲۱ مذ‌هب در برمه وسیام وسیلانو 
کامپوزیا. ۰۱۴۳ ۱۱۴۴ هشت فدم نجات. 
۱۳۵ 

بودائی۰۱۱۰۰ ۰۱۷۰۰۱۶۷ انتشار در هندوستان؛ 
۱اتأسیی ۰ ۱۱۲۷ در مراحل‌اولیه. ۱۲۱تا 
۱۳۷ 

بودائیزم» ۰۱۵۰ ۰۱۶۰ ۰۱۷۰ ۱۱۷۲ در تبت» 
۶ در چین. ۱۴۹ در ژایون. ۱۵۲ در 
شمال غربی هند. ۱۱۴۷ در کره» ۱۱۵۲ در 
مفولستان. ۴ فرفهه‌ای. باطنیه. ۱۱۶۳ 
زمین باك. ۱۶۱؛ سیاسی و اجتمامی. ۱۱۶۵ 
فرقه‌های, عقلانی" ۱۱۶۳ مرموزه. ۱۶۴ 

بوداساتوا۰ ۱۵۶ ۱۵۸ 

بوداگایا. ۱۳۶ 

بودای دهیانا. ۱۶۵ 

بودای دیانی. ۱۶۵ 

بودها. 1۹ 

بودهی, ۰۱۳۶ ۱۱۵۲ دارما, ۱۱۶۳ سانوا: ۰۱۵۵ 
۷ ۱۶۵ تا ۱۶۸ 

بودیزم: ۰۱۹۰ ۰۱۱۱ ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۰۱۳۷ ۰۱۳۹ 
۳ ۵۱ تا ۰۱۵۵ ۰۱۶۴۰۱۵۷ 
۱ ۲۰۰ ۱ ۰۳۰۳ ۰۲۶۷ ۰۳۶۸ 
۷۳ تا ۰۲۷۵ ۱۲۸۶ انحطاط» ۱۶۱ 

بودیساتوا. ۰۱۴۵ ۰۱۴۸ ۱۵۳ 


۵۳۴ 


بورژوازی. ۲۷۴ 

بوری۰ ۸۰ 

بوسفور, تنکه. ۵۰۲ 

بوشیدو , فانون» ۲۹۰ ۲۵۱ 

بو کاسیو» ۴۴۷ 

بونیاس هشتم. پاپ. ۴۴۶ 

بهاءال. موس فرفه بهائیه. ۵۳۶ 

بهادرشاه. ۲۱۵ 

ارات ۲۱۶ 

بهاگواگیتا. ننمات کر بشنا» ۱۸۰ ۱ ۰۱۸۳ ۱۹۴ 

بهشت. ۰۲۴۱ ۰۳۶۵ ۰۴۹۳ ۵۰۷ 

بهکتی» ۰۱۸۰ ۰۱۸۲ ۱۱۸۷ ( خلوص ). ۱۳۰: 
مارا( طر یقه خلوص)۹۰ ۱۷ ؛+-مرگاه :۰ ۱۸۲ 

بهیکوس. ۱۳۳ 

هودت۰ ۳۵ 

بیابان تیه. ۳۷۷ 

بیت‌المال, ۰۴۹۴ ۵۰۱ 

بیتالمقدس۰ ۰۳۴۷ ۳۵۴:-وختن, ۰۳۴۷ ۱۳۶۸ 
ممبد ۰۳۵۷ ۰۳۶۶ ۳۷۰ 

بیثتام‌ها, ۲۰۴ 

ببرهورهاء ۲۵ تا ۱۳۸ تابو در قبائل. ۲۷ 

بیفرست» ۸۱ 

بین‌النهررین» ۰۴۷ ۷۴ 


پاگو. مذهب» ۲۲۸ 

پاپ ۰۴۳۰ ۴۵۵؛ دستگاه. ۴۲۷:پاپ‌ها, ۰۴۳۸ 
۹ تون ادل: ۱۴۲۸ گریگودی کبیر» 
۰۹ انحطاطدستگاه۰ ۴۴۵: بونی فاس‌هشتم» 
۶ پال-وم۰ ۰۴۶۱ ۱۴۶۳ پیوس نهم۰ ۱۴۶۴ 
پیوس دهم. ۴۵۶ 

پانان جالی. ۱۸۴ 

پاتريك فدیی, ۷۶ 

یادشاهان. کتاب. ۳۵۷ 


تار یخ جامع ادیان 


واراتیاهارا» تراك مح-وسات و مدر کات ۱۸۵ 


پارالایا. ۱۰۴ 1 
پارب‌انبی؛ همسر میوا ۰ ۰۱۹۱ ۱٩۲‏ و همچنین 
پرابانی 


پارعی» مذهب » ٩۱‏ 

پارسیان هند. ۰۳۲۲ ۳۲۳ 

پارشوا؛ ۱۱۸ 

پاریا (نجس)۰ ۰۱۰۶ ۰۱۲۰۳ ۲۱۵ 

پاکستان. ۰۱۹۸ ۰۲۰۵ ۲۱۶ 

پالس» ۰۶۶ ۶۸ و همچنین (پالاتوا) 

پالی» ۱۴۴ 

پالیست‌ها» ۴۶۵ 

پانت کست. ۳۵۶ 

پانتگون. ۰۴۵ ۰۷۶ ۲۳۹ 

بانتینم۰ ۷۳ 

پانچانان‌تارا. ۱۷۳ 

پانداوا. خاندان. ۱۸۰ 

يان - کوه آدم تخستین 

پعاح - سوکار؛ ۰۳۶ ۱۳۹ و همچنین پتاع 

پتریارك. ۰۳۶۹ ۳۷۲ 

پراباتیسه پاربانی 

براج پاتی» ۰۹۸ ۱۰۱ 

پراکریتی, ۱۸۳؛ قوای طبیمت» ۱۸۴ 

پراگ بهارا, ۱۱۶ 

پرام ائمن. ۱۰۳ 

پرانایاما. تنظیم تنفس» ۱۸۵ 

پرنستان-ه پروتستان 

پرتقال. ۴۶۳ 

پر-بیاترین» مذعب» ۴۵۹ 

پر-تش. اجداد, ۱۶ سام۸!؛ ارواح (آنیمیزم)؛ 
۳ آفتاب. ۱۳۸ اموات:۳۰؛ جانوران؛ ۱۳۵ 
عناصر, ۱۵ تا ۱۶ 

پرسفون. الهه مادر. ۵۷؛ (توره). ۶۰ 

پررناس, ۵۶ 

پروتتان, اصلاح. ۱۴۴۸ انشقاق. ۴۷۰؛تشکیل 


فهرست اعلام 


ذوراها, ۴۷۳: مذهب در امریکا. ۴۶۸ در 
انگلیی» ۱۴۵۶ مکاتب‌روز یکشنبه. ۴۶۹) و 
عام. ۱۶۹ تا ۳۷۲؛ فتل‌عام ۴۵۴ و همچنین 
پرته‌عان 

پرواستانیزم-» پروتستان» مذهب 

۶٩ پرودبالی؛‎ 

پری» امیر البحر امریکائی» ۲۸۵ 

٩۳ پربتروی‌ماتار,‎ 

بطرارك, ۴۴۷ 

پطرس, حواری. ۰۴۰۷۰۴۰۳ ۰۴۰۸ ۰۴۱۷۰۴۱۰ 
۷ ۴۲۸۰ 

پکن» ۲۲۷ 

پلانین» ۱۶۹ تل۰ ۷۳ 

پلاسجیان‌ها. ۵۸ 

پلوپونیوس» ۵۳ 

بلینی. ۷۵ 

پنان‌ها, ۶۶ 

پنجاب. ۰۱۴۷ ۰۲۰۷ ۰۲۱۰ ۲۱۶ 

بو. ردد. ۲۳۶ 

بوئیزم۰ ۱۶۸ 

پورانا» داستانهای باستانی» ۰۱۸۹ ۱۹۶ 

بردتونوس۰ ۶۸ 

پوروشا» ۸ ۱۸۴ 

پوریم» عید. ۳۷۷ 

پرزیددن. آلهه دریاها. ۰۵۷ ۵۸ 

پوی» ۰۴۱۲۰۴۱۱ ۰۴۱۵ ۰۴۱۷ ۴۱۸؛ حوارک: 
۱ ۴۱ رسول ( شاژل )۰ ۰۴۰۷ 
۶۰ ۴۱۶ فدیس, ۰۳۹۰ ۰۴۲۱ ۴۲۷ 

پولونینوس» ۴۳۱ 

بولی‌تلیزم- امه و تعدد 

پومیشی» سردار رومی: ۳۶۴ 

پومون. ۲۲ 

یوموناء ۶۸ 

پوناء ۱۳۸ 


یونتی فیس, ۶۷ 


۵۴۵ 


پهلوانی. عصر , ۵٩‏ 

٩۲ پیتار.‎ 

پیتون» ۵۲ 

پیتیزم » ۴۶ 

پیراهن مقدس (سدره)» ۳۲۱ 

پیلاطس» حکمران رومی» ۰۳۶۷ ۰۴۰۴ ۴۰۵ 
پیلاطاس پوپنیوس۰ ۴۲۲ 

پیتارا. ۲۱ 

پیتدا. ۱۷۵ 

پیوریان‌ها. فرقه ۰ ۴۵۸ 

پیوس؛ دهم. پاپ. ۴۵۶ نهم, پاپ» ۴۶۴ 


تاء منشاه نیروی هستی. ۲۳۱ 

تائو» (قانون‌طبیمت وجود). ۰۲۲۰ ۰۲۲۹۰۲۲۳ 
۱ ۰۲۳۹۰۲۳۷ ۰۲۴۰ ۰۲۴۹ ۰۲۵۴۰۲۵۰ 
۹ ۲۶۰ ۰۲۶۵ ۱۲۶۸ فاسفه. ۰۲۶۶ 
مذهب. ۱۵۱ نظریه. ۲۲۵ 

تاگوگیزم ۰۱۵۱۰۱۵۰۰ ۰۲۲۹۰۲۲۱ ۰۲۳۰ ۰۲۳۴ 
۲۳۶ ۰۲۳۷ ۰۲۳۹ ۰۲۴۰ ۰۲۴۱ ۰۳۲۴۲ ۲۶۶ 
تا ۰۲۶۸ ۱۲۷۰ جنبه سجن ؛, ۲۳۷: جر در 
۲۳۸ صورت فلسفی. ۲۳۰ مبادی» ۲۶۱ 

تائوئیست‌ها. ۰۲۶۳ ۲۶۴ تمالیم. ۲۵۹٩‏ 

ناوت چینگ. ۲۳۱ تا ۰۲۳۴ ۲۳۷: کتاب ۲۵۹ 

تابو. ۰۱۱۳ ۱۶۷ احترامبه» ۲۸۵۰ 

تابوت میثاق. ۳۴۸ 

تاپاء ۱۱۷ 

تاناگانا» ۱۲۷ 

تات توام‌اسی (همه‌توثی)۰ ۰۱۰۳ ۱۸۷ 

تانوا. ۱۸۴ 

تاث. ۳۶ 

تاراء ۱۶۷ 

تارانتا. ۱۷۰ 

تاسیعوس۰ مورخ ردمی۰ ۰۷۵ ۷۸ 


موز 


۱٩۲ تاگور,‎ 

تالار والهالاء ۰۸۰ ۸۱ 

تالواندی, قصبه, ۲۰۹ 

تاما, ۱۸۴ 

تاموز, ۴۶ 

تامی‌امیتوفو» ۱۶۲ 

تانتارا. ۱۱۶۷ رشته‌نماليم. ۱۱۸۹ مذهب بودائی» 
1۶۹ 

تانتاریسم (تانتاریزم), ۱۱۸۹۰۱۶۷ فلسفه۱۹۵۰ 

تاندی. ۰۱۶۴ ۱۶۵ 

نانگ, خاقانها. ۰۲۳۹ ۰۲۴۲ ۰۲۷۳ ۲۶۸ 

تانها, کمال شوق» ۱۲۶ 

۴۱٩ تانیان»‎ 

تای‌تسونگه, ۲۷۳ 

تای-شان, کوه. ۲۳۸ 

تایلند (سیام)۰ ۱۴۵ 

نگودروس ۰ ۴۸۹ 

تبت» ۰۱۵۷ ۰۱۶۷ ۱۶۸ 

تجدید حیات (تولد ثانوی)» ۰۱۱۳ ۰۱۳۰ ۰۱۳۳ 
۱۳۰ 

ندهین هیت۰ ۴۳۷ 

ترای. ۰۶۱ ۶۳ 

ترافیم» تمائیل سنگی» ۳۳۰ 

ترلد دنیاء. ۱۳۱ 

ترمینوس؛ ۶۶ 

ترنت. شوراء ۴۶۱ 

تروژان‌ها. ۵۶ 

تروی» ۵۶ 

تری‌پیتاکا, ۱۴۱ 

تریه‌وتی (ثالوث)۰ ۱۸۹ 

تزوسو (تدوسو)۰ ۰۲۵۸ ۲۶۱ 

تزدگرنگ, ۲۵۸ 

سانگ خایا. ۱۶۹ 

:-وسو-ه نزوسو 

تمداد آ له ۳۳ ۲۰:۴۴ ۲۰۱ ۳۲۶ 


تاریخ جامع ادیان 


تعمید. ۰۴۳۱۶ ۴۳۷ 

تفتیش‌عقاید. ۴۶۲ 

نقیه, کتمان عقاید باطنی. ۵۱٩‏ 

نلمود. ۳۷۱۰۳۶۹ تا ۳۷۷۰۳۷۴ تا ۱۳۸۰تدوین. 
۳۶۸ 

تلوس» ۰۶۶ ۱۶۸ وهمچنین یاتومینوس 

تماس اکنیاس( توماس‌اکو بناس) ۰ ۴۴۳۰۴۴۱۰۳۲۷۱ 

تما‌یزم جدید, نهضت» ۴۶۵ 

تنموز» ۴۹ 

تناسخ۰ ۰۶۲۰۱۵ ۶۳ ۰۱۰۶ ۰۱۱۵ ۰۱۵۹۰۱۳۱ 
۹ ۰ ۰1۹۷ ۱۲۰۱ پدایش نظر به. 
۱۰۵ 

توالد پیاپی» ۱۸۶ 

تونائیس۰ ۷۶ 

توت عنخ آمون» ۴۴ 

تونم» ۱۱۹ نزد هندوهای آمریکاء ۲۰ 

توتم‌ها: ۵۸ , 

توئمیزم» ۰۱۵ ۰۱۹ ۰۲۰ ۱۴۷۹ دراسترالیا ,۰۲۱ 
همچنین سه پرستش‌ارواح 

توئمیست» ۳۴ 

توحید» ۰۹۴ ۰۳۰۷ ۰۳۱۴ ۰۳۱۵ ۰۳۲۶ ۱۳۳۳ 
ظهور عقیده به. ۳۲۵ مبدی» ۴۷۴ 

تور. ۰۷۹ ۸۲؛ شهر. ۵۰۰ 

توریا. ۱۰۴ 

توریو, شاگرد کنفوسیوس, ۲۵۶ 

تورية» ۰۴۷ ۰۴۹ ۰۳۳۱ ۰۳۳۳ ۰۳۳۷ ۰۳۴۱ 
۳۵۷ ۳۶۸ تا ۰۳۷۰ ۰۳۷۳ ۰۳۹۲۰۳۷۴ 

توکی‌بومی (الهه قمر)۰ ۰۲۷۸ ۲۷۹ 

تولد ثانوی» ۰۱۳۱ ۰۱۷۵ ۱۹۸ 

تولدو , شهر» ۴۶۱ 

تونگ چونگدو. ۲۶۶ 

تویو اوك هیم (ااهه طام)» ۲۸۹ 

تیامت؛ ۰۴۷ ۴۸ 

تیانو, نمایش دمبارزات پهلوانی, ۴۱۵ 


تیبر» روده ۶۴ 


نهرست اعلام 


تیبرینوس۰ ۷۳ 

تیر‌تان کارا (راهنما)» ۱۱۸ 
تیشب. ۳۴۲ 

تی(دانگگ‌تی)۰ ۲۲۶ 

تن (آسمان). ۰۲۲۷ ۲۶۵ 
تن‌نیرو (پسرآسمان)۰ ۲۲۷ 
تیوتن‌ها. ۰۷۵ ۰۷۸ ۰۷۹ ۸۱ تا ۸۳ 
تیه بیابان» ۳۳۶ 


ثاث. ۴۳ 

ثالوت, ۰۱۸۹ ۴۵۷ 

قنویت (دوالیزم)۰ ۰۱۰۱ ۰۱۸۳ ۰۴۲۰ ۴۷۲ 
ثور » کوه. ۴۸۸ 


جابور» رود ۳۵۰ 

جاپ‌تی. ۲۱۰ 

جاد (سنگك)۰ ۲۶۸ 

جا.ون» ۵۵ 

جان بیست وسوم. پاپ. ۲۶۵ 

جان فيسك. ۴۷۱ 

جاور پرستی۰ ۰۱۵ ۰۱۸۸ ۳۳۷ 

جان وزلی. ۴۶۷ 

جانوس» ۶۶ 

جان ویکلیف (جان کلیف), ۰۴۴۷ ۴۶۱ 
جان‌هوس. ۰۴۴۷ ۴۶۱ 

جاوه, ۱۵۷ 

جایگاه خدایان (اسکارد)» ۸۱ 

جب» ۳۷ 

جبرائیل (جبرئیل). ملك» ۰۳۶۲ ۰۴۸۵ ۴۹۲ 
جیمه شهر ۰ ۳۴۰ 


جدیدیون: ۴۷۰ 


۴۷۲ 


جرج فاکس» ۴۵۹ 

جگنات» معبد» ۲۱۰ 

جلال‌الدین رومی, ۵۱۳ 

جلیل» شه. ۰۳۶۹ ۰۳۸۶ ۰۳۹۳ ۴۰۷ 

جمنا. رود. ۱۹۷ 

جمهوریت» عص» ۶۴ 

جنانامرگا» ۱۲۹ 

جن» اعتفاد به» ۱۵ 

جنکهای صلیبی, ۳۷۵ 

جوستن ملقب به‌شهید۰ ۴۱٩‏ 

جوکیان» ۰۱۲۴ ۰۱۷۸ ۰۱۹۸ ۲۰۲ 

جولیوس سزار, ۴۶۴ 

جهانگیر» پادشاه, ۲۱۴ 

جهل (ادیدیا). ۰۱۷۶ ۱۸۴ 

جیدیوه ۲۱۳ 

جیلکات ۳۲۶ 

جین» ۰۱۱۱ ۰۱۱۴ ۰۱۱۷ ۰۱۷۲ ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ 
۴ ۲۵۵؛ مذهب. ۱۲۱ 

جین‌ها .پیما نهای‌دو ازده‌گانه. ۱۱۱۸ مناسك,۱۱۹ 

جینیزم ۰ (مذهب ریاشت)» ۰۹۰ ۱۱۰ تا ۰۱۲۰ 
۸ ۱ ۰۱۷۳ ۰۱۸۳ ۰۳۲۰۰ ۰۳۰۳ ۲۰۳ 

جیوا,. ۱۱۶ 


جاندراگوتپا, ۱۴۱ 

چاندی. همسر شیواء ۱٩۱‏ 

چانگ‌نائولینگ. ۲۳۸ 

چانگ‌جو. ۲۳۸ 

چانگ‌ها, قوانین و تفاسیر» ۲۵۸ 

چشمزخم. ۲۶ 

چن‌نسونگ. خاقان. ۲۴۰ 

چو؛ ایالت. ۰۳۳۰ ۱۲۶۴ تمدن. ۱۲۳۷ د-تگاه 
اجتماعی ۱۲۵۹۰ سلاله. ۱۲۲۶ شاهزاده. ۰۲۵۲ 
۷ نظام دلطنتی. ۲۵۸ 


۵۴۸ 


جوانگ تزد. ۰۱۲۳۷۷۲۳۴۰۲۳۱ ٩۲۵و‏ هه‌چنین 
سه‌خوانگ زو 

چون - نزو (انسان‌کامل)۰ ۲۵۴ 

چون‌چیو» کتاب سالنامه بهار و پائیز, ۲۴۶ 

۱۲۹٩ چوندا.‎ 

چون یونگ» کتاب تمالیم مین» ۲۴۷ 

چوهسی. ۲۶۹ تا ۲۷۱ 

چهار منظره. دامتان. ۱۲۳ 

چی(فوه حیاتی) ۰۲۶۳ ۰۲۶۹ ۲۷۰ 

چیانگ کایشك. ۲۷۳ 

چیاه کثی, راهب. ۱۶۴ 

چی کانگانزو. ۲۵۳ 

چین» ۱۴۹ تا ۰۱۵۲ ۱۵۶ تا ۰۱۵۸ ۰۱۶۳۰۱۶۱ 
#۲( /,۷(,/۷ ۱ ۱ ۸ ۱۷ ۱ ۲( ۷ ۳ ۲ ۰۲۲۹ 
۸ ۷۴۰ ۰۲۴۲ ۰۲۴۸ ۰۲۵۲ ۲۶۶ نا 
۸ ۷۲ اساطیر. ۱۲۲۲ سلاله. ۲۴۷ 

چپنینان. ۰۲۲۶ ۰۲۲۷ ۰۲۳۷ پیدایش جهان در 
نزد» ۲۲۳ همچنین-+ تائوئیزم 

چینگ‌نو. ۱۶۲ 

چینوات (پل جداکننده), ۰۳۱۰ ۳۱۸ 


حاپیرو (عابیرد) فوم. ۳۳۷ 

حادس؛, سرزمین اموات» ۰۵۰۰۴٩‏ ۰۵۷ ۵۸ 

حبوبات برشته (مودرا)۰ ۱٩۲‏ 

حج» ۰۴۸۰ ۰۴۸۹۰۳۴۸۱ ۱۳۹۴ طواف» ۴۹۵ 

حجرالامود. سنگ آسمانی: ۰۴۸۰ ۰۴۸۹ ۰۴۹۵ 
ماود 

حجر جدید. عصر, ۰۲۰ قدیم. ۲۰ 

حجةالوداع ۰ ۰۴۸۹ 

حجی. ۳۵۷ 

حدیت. ۵۰۲ 

حرا. جبل. ۴۸۴ 

حزفیا. پادشاه اورشليم. ۳۴۴ 


تار یخ جامع ادیان 


حزفیال نبی. ۰۳۵۰ ۰۳۵۱ ۰۳۵۴ ۳۵۷ 
حسن, امام. ۵۱۸ 

حسین. امام. ۵۱۸ 

حلاج. منعور: ۵۱۳۰۵۱۲ 

حمص؛ شهر, ۴۹۹ 

حنبل. احمداین؛ مس مکتب حنبلی» ۵۰٩‏ 
حنبلی؛ مکتب» ۵۰٩‏ 

حنوخ. عید. ۳۷۷ 

حراریون, ۴۰۳ نا ۰۴۰۵ ۰۴۰۷ ۴۰۸ 

حوریب» جبل‌ال. ۳۳۲ 

حویان» ۳۳۲ 

حیات. ابد. ۱۲۳۹۰۲۳۸ آینده. ۰۱۰۵ ۰۱۰۶ 


۸ فبلی. ۱۰۷ 


خاشاوتراسه خاشتر| 

خاشتر! (شهریور)» ۰۳۰۷ ۳۱۴ 

خاصه. دین» ۱۷۱ 

خاقان. ۰۲۲۶ ۰۲۲۷ ۰۲۳۸ ۱۳۴۸ دوك چنگك. 
۷ دبر‌جدین» ۰۲۴۰ ۱۲۴۱ شون» ۱۲۲۶ 
شی‌هونگتی۰ ۱۲۶۱ فوهسی» ۰۲۲۱ ۱۲۳۷ 
لی‌شی‌مین ۱۲۳۹ مینگانی» ۰۱۴۹ ۱۱۵۰ 
مان‌ووتی. ۱۲۴۱ ود. ۲۵۲ 

خالدین ولید. ۴۹۸ 

خاندادی باهول(غسل‌در زیر شمشیر)۰ ۲۱۵ 

خاندان پانداوا-‌پاندادا. خاندان 

خپرر» ۳۸ 

ختنه . ۲۴ 

خدا (ی). ادیان خاور نزديك. ۲۹۷ تا ۱۲۹۸ 
افلاطون. ۱۶۳ اوگوستین» ۴۳۲؛پولس۰۴۱۳۰ 
حزفیال. ۳۵۰ تا۱۳۵۳درچین. ۲۲۶ ا۱۲۲۷ 
در ژاپون. ۰۲۴۰ ۰۲۶۰ ۰۲۹۲ ۱۲۹۳ در 
ممتادی هنت ۰۱۸۱ ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ ۱۳۲۰۲ 
سیکها. ۰۲۲۱ ۱۲۱۳ زردشتی: ۰۳۰۵ ۰۳۰۲ 


فهر ست اعلام 


۳ عیسی ۰ ۰۴۲۱۰۴۱۸۰۳۹۷ ۶۲۲ امحمد: 
۵ ۰۴۹۱۰۳۸۶ ۰۵۰۵ ٩۵۰؛‏ موسی ۳۳۳۰ 

خدایان. اسلادها. ۰۸۲ اسراب قبل از اسلام. 
۸ ایرانبان. ۱۳۰۰ بابلیها» ۴۷ تا ۵۲؛ 
بدوی‌ها ۰۲۷۷۲۶۰ نیوتن‌ها. ۱۷۸ چینی۲۲۶۰ 
تا ۲۲۸ رومی. ۶۵ تا ۱۶۸ زردشتی ۱۳۱۳ 
سلتی. ۷۵؛ سیکها: ۰۲۱۱ ۱۲۱۳ شینتوه 
۱ عبرانیهاء ۰۱۳۲۶ ۰۳۳۹ ۰۳۴۱ ۰۳۴۳ 
۸ عدم قبول از طبرف جینیزم وبودیزم؛ 
۰ مصری. ۳۵ تا ۱۴۰ وديك. ٩۳‏ 
تا ۱٩۷‏ وظایف آنها در اه‌صارقدیم قبل‌ازهومی. 
۴ تا ۵۷ 

خدیجه» زوجه پیذمبر ۰ ۰۴۸۳ ۳۸۷ 

خط تصویری۰ ۳۴ 

خلقت. ۰۴۷ ۴۸ امطوره , ۸۱ 

خلیم. بنگاله, ۱۴۱ فارس: ۴۷ 

خوارج. طوایف. ۰۵۰۴ ۰۵ ۵ 

خودکشی: ۰۱۶ ۲۹۰ 

خونسو. ۳۹ 


داروین. ۴۷۰ 

داگدا . ۷۶ 

دالائیلاما. ۰۱۶۹ ۱۷۰ 

دائو. ۷۶ 

دانیال نبی, ۰۳۶۴۰۳۶۰ ۳۶۵ 
دراوید ۰۷۵ ۰۷۷ ۷۸ 
دراویدیان‌ها, ۰۹۰ ۰۹۲ ۱۱۹ 
دراویش ۰ ۵۲ 

درخت بودها. ۱۶۲ 

درخت جهان؛ یاگ در اسیل. ۸۱ 
دروغ. ۳۱۶ 

دروید-ه دراوید 


دزی باك. خدای آفتاب, ۸۳ 


۳۹ 


دستور. پیشوایان بز رگ, ۳۲۲ 

دستورونیروی تائو. رساله, ۲۳۰ 

دلفی. ۵۶ کاهن» ۵۶ 

دمتریوس۰ ۳۳۹ 

دمووژ. اشباح خیالی۸۳۰ 

دمیتر ۱۶۱۰۶۰۰۵۸۰۵۳۰ الهه‌خاك حاصلخیز ۰ ۵۷ 

دمی‌تیان۰ ۷۴ 

دئیا. ترك. ۱۰۸ 

دواداتا. پس»م بوداء ۱۳۲۹٩‏ 

دوآلیزم (دوگانه برستی). ۳۱۵ 

دورگا. همسرشیوا۰ ۰۱۹۱ ۱٩۹۲‏ 

دوریان‌ها. ۵۳ 

۰ ۳۶۵ ۰۳۱٩ ۰۲۴۱ ۰۱۹۳ ۰۸۰ ۰۶۱ دوزخ»‎ 
۵۰۷ ۳ 

دوسیوی :۰ امیراطور. ۳۳۳ 

دوکها۰ ۱۳۲ 

دولیپ. سینگ. مهاراجه. ۲۱۶ 

دومار(تار)۰ ۷۸ 

۷٩ دونار(تور)۰‎ 

دویدامتراس. ۴۶۹ 

دهارانا. توجه‌کامل۰ ۱۸۵ 

دهارما . شریمت حق. ۰۱۲۸ ۰۱۴۳ ۱۷۳ 

دهامایاد! (مزامیربودا]۰ ۱۷۳ 

دهایانا . مراقبه وئفکر ۰ ۱۸۵ 

دعلی. ۲۱۰ 

دهرانا, ۰۱۶۴ ۳۲۷۱ 

دهینا بودا. ۰۱۵۶ ۱۵۷ 

دیانا , ۰۷۲ ۱۱۶۲ ععبد.۶۵ 

۱۶٩ ۰۱۶۶ دیرساکیا,‎ 

دیرهاء زندگانی در: ۴۲۹ 

دیرهای بدیکنین» ۴۲۹ 

دیری‌ها. ۲۰ ا۲۵؛ هرگ درنظر. ۰۲۱ ۲۲ 

دیسپاتر. ۷۵ 

دیمتر سه دمیتر 

دین (پل)۰ ۱۳۱۸ نوما. ۶۵ 


۵۰ 


دیو» ۳۰۰ ۳۱۰ 

دیوا انگرو ناء ۶۸ 

دیودیوی سیکولوس »مورخ بونانی» ۴۷۹ 
دیوس پپتار, ۰۷۸ ٩۳‏ 

دیوکلتبان . امیراطور ۰ ۴۲۳ 
دیونیسوس» ۷۲۰۶۱۱۶۰۰۵۷۰۵۴ 

دیوها ۰۳۰۹۰ ۳۱۷ 


ذرالنون ۰ ۱۵۱۱ عمصری. ۵۱۲ 


رابیندرانات تاگور, ۲۰۱ 

راجا (راجه), ٩۲‏ 

راجاء. حالت ذوق؛ ۱۸۴ 
راجاگا. شهر» ۱۲۴ 

راجایوگا» ۱۸۴ 

راچگاه» شهر» ۱۴۱ 

داجوه ۸۶ 

رادها, همسر گریشنا, 1۹۵ 
راشنو, ۳۱۸ 

راکیل, ملك» ۳۶۲ 

رالوهیم با, ۳۱ 

راما ۰۱۸۷ ۱۹۴ ۱ ۰۱۹۶ ۲۱۱ 
راماکریشد! (رام‌کرریشنا), ۰۱۹۲ ۲۰۲ 
راماناندا. ۲۰۸ 

رامانوجا. ۱۸۸۱۸۶ 

٩۳۰۲۸ رامایانا.‎ 

رام مهان‌ری؛ موسن فرقه برهموساج» ۲۰۰ 
راواناء پادشاه اهریمنان» ۱۹۴ 
رای بوحاد» ۲۰٩‏ 

رباب, ۲۱۰ 

ربابیون۰ ۳۵۷۰۳۵۶ 


تاریخ جامع ادیان 


رب. رابی»۳۲۸ 

ری عقیبه , ۳۶۸ 

رسولان» اعتقاد نامه» ۴۲۲ 

رشیدالدین السنان» ۵۲۷ 

رع» خدایآفتاب نیمروز» ۰۳۸ ۴۲ 

رعمسیس, فرعون» ۳۳۱ 

رفائیل. ملک ۲۶۲ 

رفاعی, شیخ, موسی فرقه رافمیه, ۵۲۰ 

رقص غله. ۱۳ 

رموروم 

رموس» ۷۳ 

رنسانی؛ ۴۴۷ 

روافیون؛ ۱۷۳ حکماء ۶۴۰,فلاسفه. ۴۴۲ 

روان. ۳۱۸ 

ردانا. ۲۸ 

رویاه. خدای میوه و غلات: ۲۸۸ 

روح.انتقال, ۱۳۷۵۰۴۲ تطهیر, ۶۱؛جاویدانی» 
۵ خارج کردن. ۰۱۲ ۱۱۳ در اشیاء. ۱۵؛ 
کلی (ب‌همااتها)۰. ۱۱۸۷ ناپاکی, ۱۰ 

روح‌القس, ۰۱۴۱۰۰۴۰۸ ۰۴۱۷ ۰۴۲۲ ۰۴۲۵ 
۳۲ ۰۴۳۵ ۰۴۳۶ ۴۵۷ 

رودرا, ٩۴‏ تا ۰۹۶ ۰۱۹۰ ۳۰۵ 

روزه. ۱۱۱۷ رمضان؛, ۴۹۴ 

روم. ۰۶۴ ۰۶۵ ۶۹۰۶۸ ۰۷۱ ۰۷۲ ۷۴ 

روم. دورةٌ جمه‌سوریت» ۱۷۳ طبقه عالیه, ۷۳: 
مذهب دوستی۷۳۰؛قدیم - مذهب دولتی» ۶۷ 

رومولوی» ۷۲ 

رومیان. ۳۶۴ تا ۰۳۶۶ ۳۶۹: افکار مقتبس از 
مشرق زمیمن, ۷۲- ۱۷۳ اقتباس از مذحب 
بونانیان. ۱۷۲-۷۱ باستانی» دین. ۶۵تا ۱۷۴ 
تأثیر انروسکانها در عقاید. ۱۷۰ خدایان, 
۶ تا ۱۷۰ سه‌گانه» ۱۷۱ عةّاید نهائی: ۷۳ 

رومیة‌الکبری» شهر ۰ ۴۱۵ 

رهبانیت» ۴۲۹۰۱۷۸ در قردن دسطی۰ ۱۴۴۱ 
ظهور. ۴۲۸ 


فهرست اعلام 


رهی؛ الهه, ۰۵۴ ۵۸ 

ریاخت» ۷ شانه. ۱۹٩‏ 

ریتا, ۰۹۶ ۳۰۱ 

ریتاه آشا 

زیتشل۰ ۴۶۸ 

ربچارد ملقب به( قلب‌الاسد), ۴۴۰ 

ریسمان مقدس: ۳۳۲۱ 

ریگ ودا, ٩۳‏ تا ۰۹۶ ۰۹۸ ۰۱۰۱ ۰۱۸۱ ۰۳۰۰ 
۳۹۴ 

ریوبو, شینتولیزم‌ترگیبی» ۲۸۳ 


زاگرپوی دیبونیسوس. الهه حنزن و م رگسه 
دیونی‌وس 

زان (چان)» ۰۱۶۳ ۱۶۴ 

زوس (دایوس پیتار)». ۰۳۲ ۰۵۴۰۵۳ ۰۵۵ ۵۷نا 
۰ ۰۷۸ ۳۵۹ 

زدرك. ۳۶۳ 

زرتشتیان (زردشتیان)» ٩۶‏ 

درد معبد؛ ۱۶۹ 

زردشت, ۰۳۰۰ ۳۰۴ تا ۳۰۶ ۳۰۸ ۳۱۱۰۳۰۹ 
نا ۰۳۱۵ ۰۳۱۷ ۰۳۱۹ ۰۳۲۰ ۳۲۳؛ حیات و 
تساایم. ۱۳۱۱-۳۰۲ دین ایرانیان قبل از , 
۰ ۳۰۲ 

زردشت‌نامه. ۳۱۳ 

رردثتی» پیدایش, ۲۹۹ تا ۳۲۴ 

زردشتیان. ۳۲۱ تا ۰۳۲۳ ۰۳۷۰ ۳۷۲: در زمان 
معاصر, ۳۲۰ 

درواستر, زرتشت. ۳۰۳ 

زروان, ۲۱۶ 

ژرین؛ معبد. ۲۱۶ 

زکات. ۴۶۹۴ 

ذکریا» نبی» ۰۳۵۴ ۳۵۷ 

زمزم, چاه, ۴۸۰ 


۵۱ 


زهین» برستش» ۲۲۶ 

زنبودیزم۰ ۲۹۰ 

رن. محبت. ۱۱۷ 

زندگان, تدفین, ۲۲۹ 

زنوفون. ۶۲ 

زو. ۴۷ 

زودو. ۱۶۲ 

زونیکلی. ادلریشس, کشیش: ۰۴۵۲ ۰۴۵۴۰۴۵۳ 
۴۶۱ 

زهره. ۴۶ 

زید. غلام خدیجه. ۰۴۸۴ ۴۸۷ 

زیری» ۳۱۶ 

زیکورات‌ها. ۵۲ 

زیو. ۷۸ 


زابون. ۰۱۵۶ ۰۱۵۷ ۱۶۱ تا ۰۱۶۶ ۰۲۲۰۰۲۱۹ 
۷۶ ۷۹ ۰۲۸۴۲۸۲ ۰۲۸۷ ۱۲۹۲۰۲۸۸ 
نفوذ افکار عرفانی از غرب». ۲۷۶ 

ژانوس ۰ ۰۶۷ ۷۰ 

ژانویه. ۷۰ 

ژزویت‌ها. ۴۶۳-۴۶۲ 

ژنی, ۰۷۴۰۷۳ ۱۳۰۷ (روح الهی). امیراطور؛ 
۴۱۵ 

ژوییتر (زئوس)۰ ۰۳۲ ۰۵۳ ۰۶۶ ۶۸ تا ۰۷۲ ۷۵ 
۸ ۳۶۸ 

ژونها. ۷۸ 

ژوایوس سزار (دیویس جولبوس)۰ ۷۳ 

ژونو ۶۶ ۰۶۸ ۷۰ ۱ ۷۳۲ 

ژیبون: ۴۶۶۹ 

ژیم‌وتنو. ۰۲۷۹ ۳۸۲ 

ژینیاشینتو» ۰۲۸۸ 

زیذوس. ۰۶۶ ۰۶۷ ۷۰ 


ول 


سااوشبان. ۳۱۱ 

سایی‌تو؛ دوشیزه دریا. ۵۰ 

سابین, ۶۴ 

سانوا. حالت سبکی و سمادت. ۱۸۴ 

ساتورنوس, ۰۶۶ ۶۸ 

سادوها. ۰۱۹۸ ۱۹۹ 

ساراواتی. رود مقدس, ۱۹۷ 

ساسانیان. ۰۳۲۰ ۳۷۰ 

ساکتی. ۱۵۴ 

ساکسونها ۷۸۰ 

ساکیای: ۱۴۰ 

ساکیامانی (گوناءا)۰ ۰۱۵۵ ۱۱۵۷ و همچنین -» 
ساکیاه‌ونی 

۶٩ سالی‌ها.‎ 

مامادی. فنا و استفراق مطاق. ۱۸۵ 

ساماود!. ۰۹۳ ۰۹۷ ۱۸۱ 

سام نودهی ۰ ۱۳۶ 

سامریان. ۳۵۴ 

سامارا (تتاسیخ)۰ ۱۰۵ تا ۱۰۷ 

ساموئبل. ۳۳۷ 

سانکارا (غریزه). ۰۱۳۰ ۰۱۸۶ ۱۸۷ 

سانگها. دیربودائی. ۰۱۳۷ ۱۳۲۸ 

سان‌هین‌شان (جزایر متبرکه). ۲۴۱ 

ساو انارولا. ۴۴۷ 

ساور گد. خدای آتش. ۸۳ 

ساوتیا. خدای شماع آفتاب. ٩۵‏ 

سبت. بوم. ۰۳۳۴ ۰۳۳۵ ۰۳۵۰ ۰۳۵۶ ۰۳۵۷ 
۹ ۶ ۰۳۶۸ ۰۳۷۳ ۰۳۷۹ ۰۳۸۷ ۰۳۸۰ 
۷" 

سبمینی. ۲۶۱ 

سیتیه‌وس سوروی. امپراطور. ۴۲۳ 

سپدنامشین‌یو, ۳۰۷ 

ست: ۳۷ 

ستورلسون۰ ۷۸ 

ستی, (-وزاندن زن بیوه): ۳۰۱ 


تاریخ جامع ادیان 


سحر؛ ۰٩‏ ۱۱۲ در بابل» ۱۵۲-۵۱ عوامانه. ۰۱۲ 
و مذهب در استرالیا. ۲۰ تا ۱۲۵ در افربقا؛ 
۸ ۱ ۱ در هندوستان» ۲۵ تا ۲۸ 

مخمیت. الهه. ۳۶ 

سراپیس (سراپس), ۰۳۶ ۷۳ 

مرافیل, ملك, ۳۶۲ 

سرافیم. خدایان موزنده. ۳۳۷ 

سرص ۰ ۰۶۶ ۶۸ 

سر نگه-انگامبو. ۱۵۴ 

س‌نوشت» ۸۳ 

سرنونس» ۷۶ 

سرو» ۳۱۶ 

سروش. ۰۳۰۷ ۳۱۸ 

سزار؛ قیصر ۰ ۷۵ 

سعدیاین بوسف. دانشمند بهود. ۳۷۳ 

سفخت , الهه, ۴۰ 

سفر, پیدایش, ۱۳۲۹ تشنیه, ۱۳۵۰ خروج» 
۳۳۴-۳۳۳ 

مقراط. ۲۷۲ 

سکانداها -ه اسکاندها 

سلت‌ها, ۰۶۴ ۰۷۵ ۱۷۸ کاهنان, ۱۷۷ ۱قوام. ۰۷۷ 
۸۳ 

صلطان‌پور , ۲۰۹ 

سلمان پارسی. ۴۸۹ 

سلوکیه‌ها. ۳۵۸ 

سمادی؛ غرقشدن در برهماء ۱۷۸ 

سناکریب. سردار آذورک» ۲۴۴ 

سنت, اوگوستین, ۰۴۳۰ ۰۴۳۳ ۱۳۴۳ دمی‌نيك» 
موسی‌فرقه دمی‌نیکان۱ ۱۴۴ فرانسیی 
امیسی؛ موسی فرفه فراتسیسکان» ۱۳۴۱ 
حوئن۰ ۱۶۲ 

سنکاهایا: ۱۰۱ 

سنکاپور: ۲۱۶ 

1۹٩ سن‌یاسی»‎ 

سن‌پاسین. مرحله فقر و قدوسیت. ۱۷۷ 


فهر ست اعلام 


سوء کوه, ۱۶۳ 

سوأدشی: ۲۰۵ 

سوارگا. آسمان» ۱۸۱ 

سوامی دیاناند. مومس فرقه آریاسماج» ۲۰۱ 

سوانارولاو» ۴۶۱ 

سوئد؛ ۷۹ 

سولی‌جن» ۲۲۱ 

سوترا(ی)۰ ۰۱۶۳ ۱۱۶۴ برهها: ۸۱۶۱ سرزمین 
پاك. ۱۱۶۱ گوهر. ۱۶۱ 

سودر! (پاك). ۲۰۳ 

سودراها. ۰۱۰۰ ۰۱۰۶ ۱۰۷ 

سوریا. خدای آفتاب. ۹۵ 

سوسانوو» خدای طوفان. ۲۷۹ تا ۰۲۸۱ ۰۲۷۸ 
۳۸۷ 

سوسل لوس» ۷۶ 

سوسیالیستی» ۲۷۴ 

سوشیان» ۰۳۱۵ ۳۱۹ 

سوفوکلیس» ۶۳ 

سوق عکاظ. ۴۸۳ 

سوگاء ۰۱۵۲ ۱۵۳ 

۱٩۷ سوگور.‎ 

سوما» ذراب ٩۴‏ تا ۰۹۷ ۱۳۰۱ شراب الهعی. 
همچنین -ههوما 

سوماچین, مورخ. ۲۳۸ 

سومن: ۰۴۷ ۱۳۲٩‏ سومریسان. ۱۴۸ آلهه. ۰۴۵ 
۶ سلطنت. ۴۵ 

سوندو۰ ۱۵۲ 

سونگ, ایالت, ۰۲۴۴ ۲۵۹ 

سونگ. سلاله. ۱۳۴۰ سونگک‌ها. ۲۶۹ 

دون‌یات‌سن,» پدر چین جدید. ۲۷۴ 

سوی‌کو. امیر اطود . ۱۵۳ 

مه گوهر: ۲۴۱ 

سیام. ۱۴۶ 

سیب ۰ ۲۸ 

صیبل. ۷۲ 


2۳ 


سیتا. ۰۱۹۴ ۲۰۲ 

سیداحمدخان. ۵۳۳ 

سیددار تاه ۱۳۳ 

سیردی (قبری)۰ ۵۴ 

یروسی‌کبیر۰ ۰۳۱۳ ۰۳۵۳ ۳۵۴ 

سیریل, اسقف اسکندریه, ۴۲۶ 

عیکها (سیکهه) ۰۷۰ ۰۲۱۱۰۳۱۰ ۲۱۳ تا ۱۳۱۵ 
قوم, ۲۰۷ حدد» ۳۲۰۵ 

سیکهیزم. ۰۳۲۰۰ ۰۱۳۰۷ ۰۲۰۸ ۱۳۱۴ ناریخچه 
سیاسی: ۲۱۳ 

۴۳٩ سیمونی»‎ 

سینا؛ کوه. ۰۳۳۲ ۱۳۳۶ و هه‌چنین-ه‌هورب 

سیلان. ۱۶۴ 

سین۰ ۰۴۶ ۲۶۱ 

دینگگ: ۳۹۵ 


شائول(شاول) .ادلین یادشاه اسرائیل:۳۴۰۰۳۳۷ 
شارل اول. یادشاه انگلیس۰ ۴۵۸ 

شارل پنجم» آمیراطور» ۴۶۱ 

شارل مارتل. ۰۴۳۳ ۰۴۳۴ ۵۰۰ 
شارلمانی» ۴۳۸ 

شافمی. موس فرقه شافمی: ۵۰۸ 

شاکی, ۱۶۸ 

شاکتی. ۰۱۸۹ ۰۱۹۵ ۱۹۶ 

شاکتیزم۰ ۰۱۹۳ ۰۱۹۵ ۲۰۲ 

شام. شهر. ۴۹۹ 

شانکتی. ۱۶۷ 

شانکهایا. مکتب. ۰۱۸۳ ۱۸۴ 
شانگ‌تی, (سلطان آسمان). ۰۳۴۰ ۲۶۰ 
شانگها. علاله. ۲۱۶ 

غانگه‌ای» شهر. ۲۲۶ 

شانگ‌بانگ. ۲۶۰ 

شثول, هاویه۰ ۰۳۶۱ ۳۶۳ 


۵۴ 


ذرادها, ۱۷۵ 

شلیمادر» ۴۶۸ 

شمش ۰ خدا. ۴۶ 

شمء‌ون(یطرس) ۰ حواری» ۰۳۹۱ ۰۳۹۳ ۴۱۴ 

شمنیزم. ۰۱۲ ۱۸۸ 

شموایل پیفمبر ۰ ۳۵۷ 

شن. ارواح نيك. ۰۳۲۵ ۰۱۳۲۷ ۲۳۲۸ 

غن, امیراءور» ۲۵۷ 

شن‌نائو. ۲۶۰ 

شن تونگگ» ۲۲۲ 

شو. عمل متقابل» ۰۲۵۰ ۲۵۱ 

شوانگ‌تزو - چوانگ‌تزو 

شوتوکونی‌شی: امیراطور, ۱۵۳ 

شورای. کنستانس, ۱۴۴۷ ۴۵۱؛ لاتران, ۴۴۰ 

شوگان. ۲۸۵ 

شوگون؛ سلاله, ۱۵۳ 

شی» خالارین هررتفیم. ۲۳۶ 

شیتاراما. ۲۸ 

شیخه«<مد عبده. ۵۳۲ 

غیطان» ۰۳۰۸ ۰۳۶۱ ۰۳۶۲ ۰۳۹۰ ۰۳۹۲ ۱۴۹۲ 
پرتی۰ ۰۱۵۴ ۱۸۸ 

یعه. مذهب ۰ ۰۵۱۷ ۵۲۳ 

شیاوه. شهر ۰ ۰۳۳۹ ۳۴۷ 

شیل‌هن‌پو» صومعه ۰ ۱۶۹ 

شدیتای, ۲۹۲ 

شینتو. ۱۵۳ اسط-وره در تاریسخ ژاین. ۱۲۷۹ 
پیدایش. ۲۷۷؛ تاثیر مذهب وفرهنگه چینی 
در, ۳۸۱؛ حیات وین در فرن هفدهم, ۲۸۴ 
زا ۲۸۶؛ مذهب پر-تش‌وطن در ژایون۲۷۶۰- 
۳۹۳ 

شیذعوئیزم: ۱۶۳؛ سابقه اجعماعی, ۲۸۰ 

۲٩۲ یذتوتوری»‎ 

شیبرران. ۱۶۲ 

عینگون» ۱۶۴ 

بوا. خدای مس رگد» ۰۹۴ ۰۱۶۹۰۱۵۴ ۱۸۷ 


تاریخ جامع ادیان 


۸۹ تا ۰۱۹۳ 1۹۵ نا ۰۱۹۹۰۱۹۷ 
۴ ۲ ۲۳ ۱۳-۵ 

شیوائیزم. ۲۰۰ 

یه (حبات و عزت‌نفس)۰ ۲۷۴ 

شیه‌ه‌وانگ‌تی,اولین خافان مستبد, ۲۴۳ ۰۲۶۱ 
۸ ۲۷۲ 


صایبیان؛ ۴۷۸ 

صباح. حسن۰ ۵۲۵ 

صداح‌النجاری, کتاب. ۵۰۳ 

صحف عهد عتیق: ۳۵۱ 

صدفیا. ساطان بهود؛ ۳۴۸ 

صدوقیان. ۰۳۶۵ ۰۳۶۷ ۰۳۸۷ ۴۰۲۰۴۰۱۰۳۹۱ 
۴ ۴۰۸ 

صفا و مروه. تل. ۴۸۰ 

صفوره» زن موسی؛ ۳۳۲ 

صفوربه. شهر. ۰۳۸۵ ۰۳۸۶ ۰۳۸۸ ۳۹۱ 

صندوق ءهد. ۳۳۹ 

صنهار ریم (صنهاردیم) ؛.شورای مشایخ بهود؛ 
۳ ۳۶۸ 

صوفی. ۵۱۲ 

صیهونیزم. ۳۸۰ 


طارسوس: شهر : ۴۱۰ 

طاروی» جبال؛ ۴۶۹۸ 

طالس, ۶۲ 

طایف. شهر ۰ ۴۸۷ 

طبریه * ذهر» ۳۸۵ 

طبیمعت: برستش منلاهر. ۱۴ تا ۱۶ 
طراس (تروی باستانی)۰ ۴۱۱ 
طریقه علم (جنانامارگا)۰ ۱۷۶ 


فهرست اعلام 


طلاه هعبد؛ ۳۱۹۵ 
طوفان» داستان. ۴۸ تا ۴۹ 


عاموریان. ۰۳۲۹ ۳۳۲ 

عاموس» نبی» ۰۳۴۲ ۳۴۴ 

عامه, دین» ۱۷۱ 

ءایشه. دختر ابوبکر۰ ۵۰۱ 

عبادت, دوخدائی, ۳۶؛ سدخدائی. ۳۶ 

عبدالقادر گیلانی؛ موسی فرقه قادریه. ۵۲۰ 

عبداامطلب. جد پیغمبر ۰ ۴۸۲ 

عبدالوعاب, موس فرقه وهاییه, ۵۰٩‏ 

عبدالهین میمون» ۵۲۴ 

عبرانی» فوم. ۳۳۵ 

عبر‌انیان. ۰۳۲۵ ۰۳۲۷ ۰۳۳۱۰۳۲۸ ۰۳۳۷۰۳۳۲ 
۹ ۰۳۶۱ ۴۱۸؛ مذهب. ۳۲۶ 

عذمان. ۰۴۸۷ ۰۵۰۱ ۵۲۲ 

عدم. ۳۷۰ 

عرب. فوم, عقاید قبل از محمد, ۴۷۶: وحدت 
فوم. ۴۹۷ 

عربسدان» ۰۴۷۶ ۰۴۷۷ ۴۸۱ 

عرفان(اگنوسزم)۰ ۰۷۲ ۰۹۰ ۱۰۳ 

عرفانی, ۰۱۰۷ ۱۰۸ 

عرفه ۰ ۴۹۵ 

عراسی۰ ۴۳۷ 

عزرا, ۰۳۵۵ ۳۵۷ 

عزی» صنم۰ ۴۸۱ 

عزیاء یاداه ۰ ۳۴۳ 

عشاء رسانی۰ ۰۳۳۸ ۰۴۰۴ ۰۴۱۶ ۰۴۳۷ ۰۴۵۲ 
۳ ۴۵۵ 

عصر : اهرام» ۳۹ بر نز ۵۳: مسرهمتی۰ ۱۸٩‏ 
جمهوریت ۰ ۶۴؛ نو لبعرك. ۰۱۹۰۸ ۳۴:؛وديك 
۸ ۰ ۱۹۰ 

عصر <جر ۰ ۰۸ ۳۴؛ جدید. ۲۰؛ قدیم: ۲۰:دین 


۵۵۵ 


در, ۶؛ سر در: ۰۷ ۸ 

علی؛ این عم پیغمبر ۰ ۰۴۸۷ ۰۵۰۱ ۰۵۰۴ ۵۲۲ 

»مامه زوال, ۲۳۸ 

عمر, ۵۲۲ فعوحات, ۴۹۸ 

عمونیان. ۳۴۲ 

عمونیت‌ها. ۳۵۴ 

عناوث» شهر ۰ ۳۴۶ 

عوسدما, ۳۵۷ 

ود خمسه. ۱۱۷ 

عید. پوریم. ۰۳۷۷ حموخ. ۳۷۷: خمسن 
(ینطیکاست )۰ ۴۰۸۰۴۰۷: راش «شانه. ۳۷۷؛ 
سایبان ۱۳۷۷ -در. ۳۷۶؛ شاباعوث (عید 
خمین) ۰ ۳۷۶: فصح. ۰۳۳۵ ۰۳۵۶ ۰۳۷۶ 
۶ کن- ۳۷۷۰۱۵۰ 

عیسی هسیج. ۰۳۰۱۰۳۰۰ ۰۲۵۰ ۳۸۲ تا ۰۳۸۴ 
۶ ۳۹۰ :۱ ۰۳۹۷ ۰۳۹۹ ۰۴۰۱ ۴۰۲ 
۳ ۴۳۶۰۴۱۹؛ آغاز بمغت در جلیل, ۳۹۱: 
بررخاعن از مردگان. ۴۰۷: پعرخدا. ۰۴۱۸ 
۵ تالیم اخلاقی؛ ۸ تما لیم‌دینی۰ ۳۸۸ 
تا۵ه۴۰؛ تعمید و آزمایی. ۱۳۹۱-۳۸۹ 
مرگذشت» ۱۳۸۸ ۳۹۳؛ هاهیت. ۴۲۶: 
مصلوب شدن. ۴۰۳ 


غزالی» ۰5 مساك جممی. ۴ :۵۱۷ 
غرل‌الاغزال ۰ ۳۵۷ 
ءزنوی‌ه۱» ۳۰۸ 


غزوات مجمد. احد؛ ۱۴۸۸ بدر. ۰۴۸۸ خددق: 


۴۸ 
غ-ل. ۰۱۹۷ ۰۳۱۷ ۳۱۸ 


غلاماحهد قاریانی. موعی فرقه احمدیه. ۵۳۵ 


غ-گوئی. ۵۲ 


غر تمندان: ۳۶۵ ۰۳۸۶ ۰۳۷۸ ۰۳۹۰ ۴۰۳ 


و 


فاری, خلیج, ۴۷ 

فاتر, ۶۶ 

فاطمه‌زهرا, دختر پینمبر۰ ۴۸۴ 

فانتاسباگوریا۰ ۱۸۶ 

فاهین. ۱۶۰ 

فئودال. ۰۲۵۸ ۲۶۱ 

فودالیزم. ۰۲۶۰ ۰۲۶۳ ۰۲۷۴ ۲۸۳ 

۵۸ ۱۳۸۰۰۱۲ ۰٩ فتیش»‎ 

فتیشیزم۰ ۱۸۸ 

فجار. حرب. ۴۸۳ 

فراس یاگویا. ۱۴۶ 

فراعنه, سلاطین مصن , ۳۳۰, ۳۳۷ 

فرانسه, ۰۷۵ ۰۷۷ ۰۴۵۴ ۴۶۳ 

فرانسیی زاویر. ۳.۶۲ 

فرانك‌ها. ۷۸ 

فررمون۰ ۰۳۳۱ ۳۳۲ 

فرفه, ائنی عشریه. ۱۵۲۲ احمدیه, ۰۵۳۵ آریا 
سماج» ۰۲۰۱ ۲۰۲؛اسماعیلیه, ۱۵۲۳ اسن‌ها, 
۶ اناپانیست. ۱۲۵۶ بابیه۰ ۱۵۳۶ باطنیه 
(حشاشون) ۰۱۶۲ ۱۵۲۵ بر«موساج, ۰۲۰۰ 
۱ ۳۳ مندیکتان۰ ۴۴۱؛ بهائیه. ۰۵۳۶ 
پیور تیان ۴۵۸۰؛ تین‌نای» ۰۱۶۳ ۱۱۶۴جبر به , 
۶ جین. ٩۱۱؛‏ حنفیه. ۵۰۸؛ دروزيه, 
۸ دمی‌نیکان. ۱۴۴۱ رافه. ۵۲۰ زان 
(جان) ۱۶۴۰۱۶۳.زندیه. ۱۲۲ سافیه. ۱۵۳۲ 
سیستر یکان. ۱۴۴۱ شافمیه ۵۰۸ شیمه ۱۵۲۱۱ 
شین» ۰۱۶۲ شینگرن۱۶۵۰؛ صدو قیان ۱۳۶۳ 
صوفیه ٩۵۳۰۰۵۱۰۰‏ عفلانی۱۶۳۰؛غیتمندان» 
۳۶۵ فاطمیه ۰ ۵۲۴؛ فرانسی-کان: ۴۴۱: 
فریسیان۰ ۰۳۵۷ ۳۹۹: فادریه. ۵۲۰.قار ثان» 
ذارثیه. ۰۳۷۳ ۱۳۷۳ قدربه, ۱۵۰۶ فرأمطه, 
۴ گدوستيك, ۰ ۴۲؛مالکیه۸۰ ۵۰؛عر جیه , 
۴ مر صونیه,۴۲۰؛ مرموزه,۱۶۴؛ ممتزله. 
۴ مولویه. ۵۲۱: مهایانا. ۰۱۵۴ ۱۶۰ 
تحمانیه , ۱۳۸۴ واحدیون,۴۵۷:وهابیه ۰۵۰۹٩‏ 


تاریخ جامع ادیان 


۰ هینایانا, ۱۵۷ 
فرمان نانت. ۴۵۴ 
فروشتی سه فرهوشی 
فرهنگ یونانی و باختری, ۱۴۷ 
فررهوشی. ۰۳۰۱ ۰۳۱۲ ۳۱۵۰۳۱۴ 
فریب» ۲۱۲ 
فریجا, ۷٩‏ 
فریر » ۷۹ 
فریزیان, ۳۳۲ 
فریژی. ۷۲ 
فریسیان, ۳۶۳ نا ۰۳۶۵ ۰۳۶۷ ۰۳۸۶ ۰۳۸۷ 
۱ ۰۴۰۱ ۰۴۰۲ ۰۴۰۴ ۴۰۸ 
فريك. الهه مونت» ۷۹ 
ثقه هندو. ۱۷۵ 
فلاس» ۶۸ 
فلامین, ۶۷ 
فلسطین, ۰۳۲۵ ۰۳۲۸ ۰۳۲۹ ۰.۳۳۶ ۰۳۳۷ ۰۳۴۲ 
۴ ۰۳۵۷ ۰۳۵۹ ۰۳۶۰ ۰۳۶۵ 
۳۶ ۳۶۸ تا ۰۳۷۶۰۳۷۲۰۳۷۰ ۰۳۷۹۰۳۷۷ 
۱ "۰۴۰۳۱۳۸۹۰۳۸۶ ۱8۹۹همچنین 
سه بهودیه 
فلورا. ۶۷,۶۶ 
فوبوس» ۵۶ 
فورباخ. ۴۷۰ 
فورتوناء ۷۲ 
فورو. ۳۱۶ 
فوروم۰ ۰۷۰ ۷۳ 
فورینا. ۶۸ 
فونوس۰ ۰۶۶ ۶۸ 
فیثاغورث. ۶۱ 
فبر یژیا. ۶۱ 
فیلسطین» فوم. ۳۷۷ 
فیلون. ۳۶۰ 
فیلیپ, ۱۳۸۴ اسینر» ۱۴۶۰ حتی» مولف تاریخ 
عرب» ۱۴۹۹ پادشاه فرانسه, ۴۴۶ 


فهرست اعلام 


قانون. پارشواء ۱۱۳؛ خون آلود. ۴۵۵»سیمین. 
۰ طبیعت درعالمروحانیت. کتاب. ۱۴۷۱ 
کرنا, ۰۱۰۶ ۰۱۰۷ ۰۱۱۰ ۰۱۹۹ ۰۲۰۹ ۲۱۳ 

فانونیون» ۲۶۰ تا ۰۲۶۱ ۰۲۶۴ ۲۶۶ 

قبول سلسلهٌ مقدس: ۴۳۷ 

قدرسیت» ۱۷۸ 

فرآن, ۰۲۱۳ ۴۷۵ تا ۰۴۷۶ ۰۴۹۰ ۰۵۰۵ ٩۵۰؛‏ 
ازلیت؛ ۰۵۰۶ ۱۵۱۰ مجموعهً وحی محمدی: 
۲ حدیث:۵۰۸ 

"قربانی» ۰۱۳ ۰۱۶ ۰۲۷۱۰۲۰۱ ۰۳۳۵ ۳۳۸ تا 
۹ ۱۳۴۵ تقدییم. ۰٩‏ ۰۱۷۴ در پس‌ابتسر 
آمپراطور. ۰۴۲۳ ۴۲۴؛ در بابل» ۵۰ تا ۵۱؛ 
دسم. ۹۶ نزد دلت‌ها. ۷۷ 

فریش» فبیله. ۰۴۸۲ ۴۸۶ 

فرپنت» شهر. ۰۴۰۷ ۴۱۱ 

قمطنطین سه کنستانتین امپراطور ددم 

فشطنطنیه, ۰۴۲۸ ۰۴۳۳ ۵۰۲ 

فوانن» شرایع (مانو )۰ ۱۱۷۵ صنفی. ۰۹۰ منو؛ 
۳ ۱۷۷ 

قوای غیبی, ۰۲۷ ۰۳۱ می‌موز. ۳۲۸ 

فوبلای خان. ۱۶۶ 

قوم» لانین. ۶۵؛ هند و آریائی. ٩۲‏ 

۴٩۲ ۰۳۱۰ قیامت.‎ 

فیصاریه. شهر, ۰۴۰۳ ۴۰۴ 


کالوتسو. ۲۷۲ 

کابالی. ۱۶۷ 

کابالیز م۰ ۳۷۴ تا ۳۷۵ 
کاپادرشیا. ۷۳ 

کایی‌تولین» ۱۶٩‏ تل۰ ۰۷۰ ۷۱ 
کییلاء ۱۸۳ 

کانشیزم. ۴۶۹ 

۴۲۰ ۱٩ کاتولیك.‎ 


۵۲ 


کاچك. شلوار کوناه. ۲۱۵ 

کارا, دستبند, ۲۱۵ 

کاراکالا, امیراطور , ۴۳۳ 

کارتاژ, کار ناژها. ۰۶۵ ۲۱۱ 

کارل بارث, ۴۷۲ 

کارسا. ۰۱۰۵ ۰۱۰۸ ۰۱۱۵ ۰۱۱۶ ۰۱۱۷ ۰۱۳۰ 
۲ ۳۶ ۹ ۰۱۷۴ ۱۱۷۷ قائون. ۰٩۱‏ 
علت و مملول. ۱۰۷ 

,کارتا. ۶۷ 

کارمانعا . ۶۷ 

کارهانها, ۳۱۳ 

کاساپا؛ ۱۴۱ 

کاست, ۰۹۲ ۰۹۹ ۰۱۰۴ ۰۱۰۶ ۰۱۰۷ ۰۱۲۱ ۱۲۲ 
1۱۸ / ۸( ۷ ۳( ۳ ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ 
۰ ۲۰۱ ۰۲۰۴۰۲۰۳ ۲۱۵: 


سرستم» ۲۰۸ 

کاغائریاها. ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۰۱۰۶ ۰۱۱۱ ۱۲۱ 
۲ ۷ ۹ ۰۱۷۲ ۰۱۸۰ ۱۲۰۹ 
کشاتریا. ۱۹۴ 


کاشب چاندراسن. ۲۰۱ 

کاگوتدوشی (خدایآتش)۰ ۰۲۷۸ ۲۸۰ 
کالاکاكرا, ۱۶۷ 

کااسرون» شهر » شورای. ۰۴۲۶ ۴۲۷ 

کالفا. ۱۰۴ 

کالکی. ۱۹۴ 

کالوین, زان. ۰۴۵۳ ۴۵۴ 

کالی (مادر کل), ۰۱۵۴ ۰۲۰۲ همس شیوا.۱٩۱‏ 
کالیگرلا. ۷۴ 

کاما. ۱۷۳ 

کاما-وترا. ۱۷۳ 

کامی. ۲ ۱۳۸۴ ۱۳۸۷ الهه. ۲۸۱: 


دانا. ۲٩۹۳‏ 
کاندا (شمشیر)۰ ۲۱۵ 
کانوسا» قصر : ۴۳۹ 


کانیشا (مصاحب شیوا). ۱۹۲ 


۵۵۸ 


کانیشکا. ۰۱۴۷ ۱۳۸ 
کانگا (فانه), ۲۱۵ 
کادی‌ها, ۳۱۳ 
کامنان. ۳ جود آمدن. ۱۱۶ تأسیس‌دوات: 
۵ عهیده به. ۱۰ 
کبودیشی» مومس فرقه مرموزه. ۱۶۴ 
کبیر. ۱۲۱۳۰۲۰۹ پانتبی۰ ۲۰۸ 
کتاب, احیاه علوم‌الدین, ۵۱۶؛ اداء ۸۰ استر: 
۷ اصل‌الانواع. ۰۴۷۰ اصول مین» ۲۵۶؛ 
انالکت» ۰۲۴۴ ۰۲۴۶ ۰۲۴۷ ۱۳۵۸ انجیل: 
۳ تا ۴۱۸؛اوستا,۱:۳۰۰ ۳۲۳؛ ای‌چینگد. 
۶ بوندهذن ,۱۳۱۸ پادشاهان» ۳۵۷؛تائوت 
چینگ» ۲۵۹؛ تاهسوژه, علم بزرگه. ۱۲۴۷ 
توریة» ۰۳۳۱ ۳۳۳؛ جاناکا, حکایات, ۱۲۳؛ 
چرن چیو, دالنامُ بهار دبائیز؛ ۲۴۶؛چونگ 
پونگ» تالیم مین, ۲۴۷: حیات و تم‌الیم 
مجمد. ۱۵۳۴ توچینگ. تاریخ, ۳۴۵: 
شی‌چینگ »شم ۰ ۲۴۵؛ صحاح‌البخاری, ۵۰۳؛ 
عهد جدید. ۰۳۸۳ ۴۲۲؛ عهد عتیق, ۱۳۲۸ 
قانون طبیعت درعالم‌روحانیت, ۴۷۱؛ قرآن» 
۵ ,گر انه‌صاحب(گرانت). 
مذهبی. ۰۲۱۳ ۰۲۱۴ ۲۱۵؛ لی‌چی» آداب: 
۷ ۲۴۹ ۲۵۱: امیشی: شمائن, ۱۲۴۲ 
مجموعه رلگات. ٩۴۲؛‏ متیکوس: ۲۴۷: 
مهابهاراتا. ۰۱۸۹ ۱۱۹۴ میشنا, ۱۳۶۹ نوج- 
البلافه. ۵۰۳: نیلوفر قانون» ۰۱۶۵ ۱۶۶ 
وداها ی‌اربمه. ۰۹۵ ۱۰۷ ۰۲۰۱ ۲۰۲: هدایق. 
المضلین۰ ۳۷۴: هز ُوچینگد. ۲۵۸ 
تب مةدسه؛ تحقیق در . ۴۶۹ 
کرت ۵۳ 
کرمل. کوه. ۲۴۱ 
کشتی (گمربند مقدس), ۳۰۲ 
کشیشان, ب»وجود آمدن؛ ۱۶ 
کع. ۰۴۰ ۴۱ 
کرومانیون‌ها, ۰۶ ۰۷ ۸ 


تاریخ جامع ادیان 


کره. ۱۵۶ 

کری-تف کولومبوس, ۴۳۴۷ 

کریشنا, ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۰۱۹۱ ۰۱۹۳ ۰۱۹۴ 
۵ *1۹ 

کرینوس (الهه) ۰۶۸ ۶۹ 

گرینبوس. حکمران رومی؛ ۳۸۶ 

کمبه, ۴۸۰ 

کفرناحوم» شهر. ۰۳۹۱ ۰۳۹۲ ۰۳۹۳ ۴۰۲ 

کلدانیان. ۰۳۴۶ ۰۳۴۷ ۳۴۸ 

کلکته, ۰۲۰۰ ۲۰۲ 

کام»۰ ۰۱۴۱۸ ۰۴۱۹ ۰۴۲۴ ۰۴۲۶ ۱۴۵۷ حسق؛ 
۴ 

کلمان دوم. ٩۴۱؛‏ رومی, ۴۱٩‏ 

کایسا(ی) . اخذ مالبات» ۴۴۷؛ ارتودکس‌شرفی. 
۵ ۴۳۶ امیانیا, ۱۴۶۱ اصلاح لوتر؛ 
۰ انشفاق در. ۴۳۳: انگلند. ۱۴۵۵ 
۸ پرو:-نان. ۰۴۶۸ ۱۴۷۳ تحولات در» 
۳ د-تگاه فاد. ۴۸۸؛ روی ۱۴۳۷روم؛ 
۲ ۴۲۷: روم کانوليك. ۴۳۸ شر قی .وضع 
کنونی. ۴۳۷؛ظهور اختلاف بن شرق وغرب. 
۷ قدیم کاتوليك. ۰۴۲۰ ۰۴۳۰ ۰۴۶۱۰۴۵۰ 
۴ ۴۶۵: کانوليكاز فرن شانزدهم: ۴۶۰: 
مسیح, کنفرانس جهانی» ۴۷۳؛ متدیست» 
۷ ممادره اموال. ۴۲۴؛ نهشت انحاد. 
۴۷۲ 

کمونیزم, ۰۲۰۲ ۰۱۲۵۹ ۰۳۷۴ ۲۷۵ 

کنستانتین» امپراطور روم. ۰۳۷۲ ۰۴۲۴ ۴۲۵ و 
هه‌چنین ق-طنطین 

کنعان» کشور, ۰۳۳۶ ۰۳۳۷ ۳۴۳ 

کنمانیان, ۰۳۳۰ ۰۳۳۷۰۳۳۲ ۰۳۳۸ ۰۳۳۹ ۱۳۴۰ 
اعیاد ثلاثه, ۳۳۹ 

کنفوسیوس» ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ ۰۲۲۱ ۰۲۲۳ ۰۲۳۰ 
۴ ۲۳۶ :تا ۰۲۳۸ ۰۲۴۶ ۲۵۷ تا ۱۳۷۵ 
اصول اخلاقی. ۱۳۴۸ مککب. ۲۵۸ نا ۲۶۷ 

کنفوسیانیسزم» ۰۱۵۱ ۰۲۳۹ ۲۵۷ تا ۱۲۷۵ دین 


فهر ست اعلام 


دولتی. ۲۷۲ تا ۲۷۵ 
کنیسه, ۰۳۵۶ ۰۳۹۲ ۱۴۰۹ آغاز پیدایش, ۳۴۹ 
کنیسا‌ها, ۰۳۵۰ ۰۳۵۸ ۰۳۷۰ ۰۳۷۵ ۳۸۱۰۳۷۹ 
کوالاء ۱۱۴ 
کوانگ. ۲۵۷ 
کوانین, ۱۵۶ 
کوبو. 1۶۵ 
کوچی, ۲۱ 
کو-شیه. ۱۶۶ 
کورو. ۱۸۰ 
کورونوس۰ ۵۸ 
کوره. ۶۱ 
کوژیکی, ۰۲۷۷ ۲۷۸ تاریخ وفایم‌گذشته. ۲۸۲ 
کوسی ناراء ۱۳۹ 
کوشان. قوم: ۱۴۷ 
کوکوتی؛ ۲۷۶ 
کوگوشوئی. ۲۸۲ 
کومونی» ۵۳ 
گومونیزم -ه کمونیزم 
کومیان سیبل» ۷۱ 
کومین‌نانگه (حزب‌ملی‌چین). ۲۷۴ 
کونسوس, ۰۶۶ ۶۸ 
کونکی, ۰۲۱ ۲۲ 
کونومو. ۳۶ 
کوه‌نور. ۲۱۶ 
کوهونگ (نویسنده), ۰۲۳۸ ۲۳٩‏ 
کوی (ارواح‌بد). ۰۲۲۵ ۰۲۲۷ ۲۲۸ 
کویکرها. ۴۵۹: ۳۴۲۰ 
کهالما (پاکان)۰ ۲۱۵ 
کیتان‌ها, ۲۶۹ 
کیدوش. شراب, ۳۷۶ 
کیرینوس: ۷۰ 
کیس (نبریدن‌مو), ۲۱۵ 
کیش. ۲۱۱ 


گیم‌می. امیراطور » ۱۲ 
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کینگون. موسی سلسله‌چو. ۲۵۷ 
کیرهاشینتو. ۲۸۸ 


گات» ۱۹۷ 

گانا. ۳۱۷ 

گاتاها, ۰۳۰۰ ۰۳۰۴ ۰۳۰۶ ۰۳۰۷ ۰۱۳۰۹ ۱۳۱۱ 
۳۲ 

گاروتمان (خانهُ نفمات), ۳۱٩‏ 

گاریبالدی, ۴۶۴ 

گالانیا. ۷۵ 

گال‌ها. ۷۵ 

۱٩۲ گالی.‎ 

گاندی» ۱۹۸ 

گانش. 1۹۵ 

گاو. افسانه‌ای نخستین, ۳۱۲؛ حرمت‌به۰ ۰۱۹۷ 
۰« ۳ ۵ ۳۰۰ 

٩۳ گایاماتر.‎ 

گبرها. ۳۲۱ 

گدو, محله‌های یهودی. ۳۷۸ 

گرانت‌گروی دهم. ۲۱۴ 

گراورجان؛ معلم پنجم. ۲۱۳ 

گرو(معلم)» ۰۱۹۸ ۰۳۰۹ ۲۱۱ 

گروامررداس. ۲۱۳ 

۹٩ گروتمان.‎ 

گریگوری دوم. پاب. ۴۳۴ 

گریگوری هفتم. ۴۴۰ 

گحرات. ۳۳۰ 

کمارا (علوم تکمیلی). ۰۳۷۰ ۳۷۱ 

گنکوه ۱۶۲ 

گنگت. رود. ۰۱۹۶ ۱۹۷ 

گنوستبزم. ۰۴۲۲ ۲۸۶ 

گنوست‌ها. ۰۴۲۰ ۴۲۹ 

گواوروا. ۳۰۷ 
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گوناما, ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۰۱۳۳ ۰۱۲۵ ۰۱۲۶ ۰۱۲۷ 
۵ ۷ ۰۱۶۱ ۰۱۶۴۰۱۶۲ 
۵ ۱۶۷ ۱۹۶ همچنین- بودا 

گرت‌ها: ۷۸ 

گونا. ۱۸۴ 

گوندولفوء کاخ تابستانی» ۴۳۶۴ 

گویندسینگ. ۰۲۱۳ ۲۱۶ 

گیاء‌پرستی: ۵ 

گیل‌کامش, اسطوره» ۱۴۸ داستان سفی, ۵۰ 


گینونکا. ۸۰ 


لائونزو (لالوتان). بانی تائوئیزم» ۰۲۲۱ ۰۲۳۰ 
۳ ۰۲۳۹۰۲۳۸ ۰۲۴۰ ۲۴۱ 

لات» سنم» ۴۸۱ 

لاتران۰ ۴۶۴ 

لاتونا. ۷۲ 

لانین, قبایل, ۰۶۴ ۶۵ 

لانیوم, ۰۶۴ ۶۵ 

لاری, ۰۶۶ ۶۸ 

لارنتاه ۶۸ 

لارها. ۶۶ 

لاکی, خدایعشی» ۸۱ 

لاما, ۰۱۶۸ ۰۱۶۹ ۱۷۰ 

لامائیزم۰ ۰۱۵۴ ۱۶۹۰۱۶۶ 

لامارك , ۳۸۰ 

لاهور, ۲۱۶۰۱۲۰۹ 

لثون‌سوم. امیراطور: ۲۳۳ 

لکشمن: ۲۸ 

۱٩۳ لکسمی»‎ 

لنوتزو» ۲۶۸ 

لوئو. کوه. ۲۳۹ 

لولی چهاردهم. ۰۴۵۴ ۳۴۶۴ 


تار بخ جامع ادبان 


لوتر» اصلاع مذهبی» ۷ ۰۳۲٩‏ ۴۶۱ 

لوترمارئین. ۰۴۴۹ ۰۴۵۰ ۰۴۵۱ ۰۴۵۲ ۵۱۶ 

لود. اسقفاعظم. ۴۵۸ 

لوکان. ۷۵ 

لوکی, الهش : ۸۰ 

لوگ ۷۶ 

لوگوس (کلمه)۰ ۳۶۱ 

لومباردها, ۷۸ 

لون‌یو انالکت 

لوهانها (تائیل)۰ ۲۳۹ 

لوه‌یانگگ, ۲۳۰ 

لهاسا. شهر ۰ ۰۱۵۴ ۱۷۰ 

لی. ناعده, ۰۲۴۹ ۰۲۵۵ ۰۲۶۵ ۰۲۶۶ ۰۲۶۹ 
۰ ۲۷۴ 

لیانگ. سلسله, ۱۶۳ 

لیبر» ۶۸ 

لیر . ۷۶ 

لی-سو» ۲۶۴ 

لی-شو-چین, فالگیر. ۲۳۸ 

لین (امانت), ۲۷۴ 

لین‌گام: ۱۹۰ 

لیلیت. روح موذی» ۳۲۷ 

لینگ‌پائو» ۲۴۱ 

لینگایات, ۲۰۴ 


ماء مدحب. ۷۳ 
مائوتسه‌نونگه: ۲۷۵ 
مات؛ ۳٩‏ 

٩۲ ماتار»‎ 

ماتانیای» کاهن‌بهود» ۲۵۹ 
ماتر, آلهه. ۰۶۸ ۷۲ 
ماتریالیزم» ۰۲۰۲ ۲۷۴ 


فهرست اعلام 


مانوتاء الهه. ۶۸ 

ماد» ایالت. ۳۱۱ 

مادهاوا. ۱۸۸ 

ماردوخ» خدای بابل, ۴۶, ۰۴۷ ۰۴۸ ۳۱۲,۴۹ 
ماردوك, ۳۲ 

مارس(مر یخ) , آلهه‌ جنگ ۰۶۹,۶۸ ۰۷۰ ۷۶۰۷۵ 
مارسال‌۰۱۵ ۶٩‏ 

مارسیون؛ ۴۲۱ 

مارصیونیزم» ۴۲۲ 

مارکس, کارل؛ ۵۲۹ 

مارکسیسزم, ۲۰۲ 

مارکوپولو» ۰۱۶۶ ۰۴۴۷ ۵۲۶ 

مارکوس اوریلیوس. امیراطود. ۴۲۳ 

٩۴ ماروت؛‎ 

مازینی۰ ۴۶۶۴ 

ماژلان. ۴۴۷ 

ماژیسترات. ۶۷ 

ماژيك. ۳۱۲ 

ماکیاولی. ۱۷۳ 

ماگادها, ۱۴۱ 

ماگنا. اءتقادبه , ۷۳ 

مالك‌این‌انی, موس فرثه» مالکیه. ۵۰۸ 
ماماء ۴۶ 

مانا, اعتقاد به, ۰۱۱ ۱۲ 

انچو. سلاطین؛ ۲۷۳ 

1٩۲ مانساء‎ 

مانسیوس» پیشوای مکتب اصولی. ۲۶۱ تا ۲۶۴ 
مانو(قانون)۰ ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ ۰۱۹۳ ۰۱۹۸ ۰۲۰۳ 

۵ وظیفه زن در تانون؛ ۱۷۵ 

مانویان. آئین؛ ۴۳۰ 

ماوراء لپ ادیان» ۷۴ 

ماهینداء شاهزاده. ۰۱۴۳ ۱۴۴ 

مایاء ثیروی فریبنده» ۰۱۸۷ ۰۱۹۲ ۲۱۳ 
مبلفین, ۴۶۷ 


متدیسم» ۰۴۶۶ ۰۴۶۷ ۴۶۸ 


۱ 


مجسمه بوداء ۱۴۶ 

محمد. پیغمبر اسلام۰ ۰۲۰۲ ۰۴۷۵ ۸۵۱۸ بعشت» 
۴ تأسیی دولت ااهی» ۱۴۸۸ تعالیم: ۱۴۹۶ 
خاتم‌الانبیاء. ۱۳۹۱ دست یافتن در مکه» 
۹ رسول‌الله: شکستن بت‌ها: ۱۴۸۹ ظهود 
اندیشه نبوت» ۱۴۸۴ ظهور در مسکه, ۴۸۶ 
وفات. ۱۳۸۹ هجرت. ۴۸۸ 

محمدین عبدالوهاب» ۵۲۹٩‏ 

مدراش, ۰۳۶۹ ۰۳۷۲ ۳۷۳ 

مدهاوا. ۱۸۶ 

مدین » سرزمین۰ ۳۳۳۰۳۳۲ 

مدینه, ۰۴۷۶ ۰۴۷۸ ۱۴۸۷ و همچنین یگرب 

مذبح» ۰۳۲۶ ۳۳۸ 

مذعب» در اقوام سالفه و متقفرضه. ۵ تا ۱۸۳ 
هندوئیزم۰ ۸٩‏ ۱ ۱۲۰۶ سیکهیزم» ۲۰۷ تا 
۱ تائوئیزم. ۲۲۱ تا ۱۳۴۲ کنفوسیانیزم؛ 
۳ تا ۱۲۷۵ شینتو. ۰۲۷۶ ۱۲۹۳ زردشتی. 
۹ تا ۱۳۲۴ بهود. ۳۳۵ تا ۱۳۸۱ هسیحی. 
۲ ۲ ۷۳ اسلام. ۴۷۴ تا ۵۳۶ 

مرتاضان, ۱۱۲ 

مرتبه بودهی ماترا. ۱۶۰ 

مرجیه. ۵۰۴ 

۲۱۱ ۰۲۱۰ ۰۲۰٩ مردانا,‎ 

عرکوری (خدای تجارت)۰ ۰۶۸ ۷۸۰۷۵۰۷۲۰۷۱ 

مر گک» زندگانی پس‌از» ۰۸ ۰۸۰ ۰۱۹۰ ۰۳۱۶ 
۸ درمصر ۴۰۰ تا ۱۴۲ نزد افرام تبوتنی» 
۰ نز دمذهب . حندوان» ۱۵۱ 

مرموژ. مذاهب ۵٩‏ تا ۶۱ 

مریم عثرا. ۰۴۲۲ ۰۴۲۶ ۰۳۳۷ ۰۴۵۷ ۴۶۴ 

مزدلفه» ۴۹۵ 

مزدسنیرم۰ ۳۶۱ 

مرورح. ۳۸۷ 

مسجدالاقصی, معبد بز رگ اورشلیم» ۳۶۸۰۳۳۷ 

مسلمان» سلاطین. ۲۰۸ 

مسلمانان, ۰۴۷۵ ۰۴۸۸ ۱۴۹۰ اصحاب حدیث یا 
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اهل سنت؛ ۸۵۰۷ اصحاب رایی یبا عفلیون: 
۵ رادطه با بهودیان, ۴۷۶ 
مسیح, ۰۲۰۲ ۰۳۵۳ ۰۳۶۲ ۱۳۶۶ آئین, ۱۷۴ 
مذحب ۸۲ 
«سیحا, انتظار ناهور ۰ ۱۳۶۴ظهور »۳۹۰۰۳۸۹۰۳۶۵۰ 
مسیحیان. ۰۳۶۷ ۰۳۷۷ ۰۳۸۳ ۱۴۰۰ قتل‌عام۴۱۵۰ 
مسیحیت ۰ ۰۱۸۸ ۳۸۲؛ پولوژیست‌هاء ۳1۹ 
اختلافات آرین و اعتقادنامه نیفه, ۱۴۲۴ 
اختلافات اصولی؛ ۵ اخع لاف با بهود» 
9٩‏ ارتودکسی جدید. ۱۴۷۱ پولس۰ ۱۴۱۰ 
تحولات. ۴۰۶؛ حولات عفاید تا اواسط قرن 
دوم ۱۴۱۷ تحول در اصول عقاید. ۱۴۶۳ 
دئیزم. ۱۴۶۶ رسم عبادت و تشکیلات کلیساء 
۶ عرفان. ۱۴۴۵ غلبه قطمی و رسمیت؛ 
۳ کلیساهای قدیم,۰۴۱۴ ۱۴۲۰ هتدیسم, 
۷ مخالفت امپ‌راطور روم ۰۴۲۳ مذهب 
پرونست-ان. ۱۴۶۶ مقاومت و جفا؛, ۴۱۵: 
نهضت اتحاد کلیساها, ۱۴۷۲ و پولی؛ ۴۱۴؛ 
و دستگاه پاپ. ۱۴۲۷ و رومیان, ۰۴۱۵و 
گنوستيك و مرصونیه, ۴۲۰ 
مصن. ۰۷۴ ۰۳۳۰ ۰۳۳۱ ۰۳۴۸ ۰۴۲۹ ۱۴۹۹ 
ادیان‌ابتدائی در, ۳۳ تا ۱۴۵ اوضاع اجدماعی 
در». ۳۳ 
مصربان, ۳۳۳ 
مصطفی‌کمال (اناتورك), ۵۳۱ 
معاوية بن آبی‌سفیان, ۰۵۰۱ ۰۵۰۲ ۵۱۸۰۵۰۴ 
معید. اورخلیم.۰۳۶۴ ۰۳۶۷ ۱۳۸۰ ایزه. ۱۲۸۹ 
جگنات:۳۱۰؛ دیائا. ۶۵ زرد» ۱۱۶۹ زرین 
۶ زوییتر» ۶۹ شینتو. ۰۲۹۱ ۲۹۲؛طلاء 
۵ وات. ۱۴۶ 
ممتزله. ۰۵۰۶ ۵۰۷ 
معصیت جبلی: ۴۳۲ 
ممی, ۴۸۰ 
مفول, ۰۱۶۶ ۲۶۹ 
مفولستان. ۰۱۶۹ ۱۷۰ 


تاریخ جامع ادیان 


مقدسات سبعه, ۴۳۷ 

مقدسه, اشیاء. ۱۱ 

عکابیان. ۱۳۵۷ ددره. ۳۵۹: عصر, ۳۶۲ 

مککتب, چان. ۱۱۶۳ زمین باك. ۱۱۶۲ ودانتا: 
۵ بوگا. ۱۵۹ 

مکرموس؛ ۴۲۳ 

مکشا (ک‌مال نفی)۰ ۰۱۱۳ ۰۱۱۴ ۰۱۱۶ ۰۱۱۷ 
۱۷۴ 

مکه. شهر۰ ۰۲۱۱ ۰۴۷۹ ۴۸۱ 

مگادا. ۱۶۱ 

مگادها, سلاطین» ۱۲۴ 

ملاء 1۹۷ 

۴٩۲ ملائکه»‎ 

ملاکی نبی؛ ۳۵۷ 

مك <سین» ۵۳۰ 

ملکه ویکتوریا. ۳۶ 

ملیتوا, اسقف ساردیس: ۴۱۹ 

منا. ۴۹۵ 

هنان؛ صنم. ۴۸۱ 

متاحم؛ ۴۱۵ 

مناسك حج. ۴۹۵ 

هنتر, ۱۹۳ ها, ۱۰۰ 

منتراهاء ۳۱۷ 

منناندار (میلیندا) ۱۴۷ 

مئوشی بودا: ۱۵۵ 

مئوفریت؛ ۴۲۷ 

موآبیان» ۰۳۴۲ ۳۴۸ 

مواقعه جنسی «میترفا», ۱۹۲ 

مویدان. ۰۳۲۲ ۳۳۳ 

موت» ۳۹ 

مو-نزو (مونی)۰ ۰۲۵۹ ۲۶۷ 

موتوری. دانشمند بزرگ ژاپونی. ۰۳۸۴ ۲۸۷ 

مورامورا (مورامورای).ارواح‌پهلوانان داستانی» 
۱ ۲۳ 

موردز (دیری‌ها): ۳۹ 


فهرست اعلام 


موسای میمونی» ۳۷۴ 

موسپل‌هیم۰ ۸۰ 

موسی» نبی» ۳۳۲ تا ۰۳۳۷ ۰۳۳۸ ۰۱۳۶۹ ۱۳۷۴ 
احکامعشره۰ ۳۳۳؛ داستان» ۳۳۱؛ میثاق‌بووه, 
۱ و همچنین - مذهب 

موسی مندا-ون؛ دانشمند بوود: ۳۷۸ 

موعظه باغ غرالان» ۱۳۳ 

موئیزم (مونیسم) (ن-وحید) ۰۹۸ ۰۱۰۱ ۰۱۷۲ 
۷۶ ۱۸۳ ۰۱۸۶ ۰۱۸۷ ۰۳۰۱:۲۰۰۰ ۱۴۷۰ 
وهمچنین-» وحدت وجود 

مونونگیزم (توحید), ۳۱۵ 

مهابهارانا» ۲ رزژمناهه باستانی» ۱۱۸۰ 
کتاب, ۰۱۸۹ 1۹۴ 

مهاتما گاندی» ۰۱۸۲ ۰۱۹۷ ۰۲۰۴ ۲۰۵ 

مهادوا (شیوا), ۱٩۰‏ 

مواویرا. موسی جینیزم» ۱۱۱ تا ۰۱۱۷ ۰۱1۱۹ 
۰۱ پردان. ۱۱۸؛ زندگانی» ۱۱۲ 

مهایانا, ۰۱۳۷ ۱۴۷۰۱۴۴ تا ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ ۰۱۵۴ 
۱ ۴ ۷ ۹ ۲۳۹؛ اخلاقیات 
مکتب. ۱۵۷؛ انجیل کامل. ۱۵۴ ۱ ۱۶۰ 
پیدایش۰ ۲۶۷: فرقه, ۱۵۷ فأسفه مذهبی 
مکتب: ۱۵۸ گوناما. ۱۵۵؛ مذعب. ۱۵۸ 

مهایانیزم۰ ۰۱۴۸ ۱۵۱۰۱۵۰ طلوع.۱۱۴۷٩‏ ۱۴؛ 
در چین و ژایون. ۱۶۰ 

۵۱٩ مهدی‌المنتظ۰‎ 

مهیزم» مبادی, ۰۲۵۹ ۲۶۰ 

میتانی. ۳۰۱ 

هیترا (خدای مهر ),۰۹۳ ۰۹۹ ۰۱۵۷ ۰۳۰۱۰۳۰۰ 
۴ ۰۳۱۸ ۳۲۳ 

هیتریا. ۰۱۴۵ ۱۴۶ 

میتولوژی» ۱۸ 

هی‌جی. امپراطور» ۰۳۸۶ ۰۳۸۸ ۲۹۱ 

می‌چیرن» ۱۶۶ 

می‌سنا. ۵۵ 

میشنا» کتاب, ۰۳۶٩‏ ۰۳۷۰ ۰۳۷۱ ۳۷۴ 


۶۳ 


میکاه. نبی» ۳۴۵ 

میکائیل سرو توس ۴۵۷ 

مبکائیل. ملك» ۳۶۲ 

می‌لوهو ۰ ۱۵۵ 

مین. کتاب فانون, ۰۲۵۰ ۰۲۵۲ ۰۲۵۴ ۰۲۵۷ 
۸ ۲۶۸ 

مینروا. الهه رومی. ۰۶۸ ۰۷۰ ۰۷۱ ۰۷۲ ۷۵ 

منیگه‌تی, خاقان, ۰۱۴۹ 1۵۰ 

مینوژان‌ها, ۵۳: فرهنگه. ۵۸ 

۴۱٩ میذوکلوس‌فلیکس۰‎ 


می‌یرا, سرنوشت» ۵٩‏ 


۴٩ ۰۴۷ نابو.‎ 

ناپاثرن. ۴۶۴ 

ناتایوتاوارداماناء بنیایگذار جینیزم» ۱۱۲ 

تاتان» تبی» ۳۴۱ 

نانیاساترا» ۱۷۳ 

نازیسم. نوضت۰ ۳۸۰ 

ناصره. شهر۰ ۰۳۸۸ ۰۳۸۹ ۳۹۱ 

ناگاررجونا. ۱۵۹ 

نامدو. ۲۱۳ 

نامه‌های رسولان. ۳۸۲ 

نانا. ۴۶ 

ناندی» مصاحب شیوا. ۱٩۲‏ 

نانك .۲۱۰ ۱۲۱۵۰۲۱۳۱ پانتیس» ۲۱۵ نمالیم: 
۱ زندگانی و آثار,۲۰۹: شارع سیکهیزم. 
۳۰۸ 

تثوليتيك» عص. ۰۸ ۰۹ ۳۳ 

نون هیتا(خدای ناسانیا) ۳۱۶ 

ندیت. ۴۰ 

زبوکدن-ارسه بغت النصر 

نیعون. ۰۷۱ ۷۲ 


نیتونوس۰ ۶۸ 


2۴ 


نجات ءطاق, ۱۸۲ 

نجس , صنف. ۰۱۸۸ ۱۳۰۳ همچنین-هپاریا 

نجوم. در بابل, ۵۲ 

ن<میا. ۰۳۵۵ ۳۵۷ 

نداو یدیان‌ها. ۱۰۵ 

ثر !وس ۰ ۷۹۰۷۸ 

نروژ. ۷۹ 

تردن امیراطور» ۰۷۴ ۰۳۶۷ ۴۱۶ 

نورد خدای ثروت. ۷۹ 

تطوریوس, اقف فسطنطنیه» ۰۴۲۶ ۴۲۷ 

نصرانیت. ۱۶۶ 

نظریه لیل۰ ۴۷۰ 

نفی (اگو)۰ ٩۱۵؛‏ تزکیه. 199 

نفتیسی» ۴۳ 

نماز» ۴۹۳ 

نمطار» ۵۰ 

نمی» دریاچه. ۶۵ 

نوت» ۰۳۷ ۴۱ 

نورس‌ساگا. ۷۸ 

نورن» ۸۳۰۸۱ 

خوریتو ۰ ۲۸۹ 

ذوشایه بهشتی «نکتار6. ۲۱۰ 

نوگی» ۲۹۱ 

نوم» ۰۳۴ ۰۱۳۵ ۰۳۶ ۴۳ 

نومنا. ۷۰ 

نومینا. ۰۶۵ ۷۰ 

نوج‌البلاغه, کتاب, ۵۰۳ 

نباما. رءایت نظامات. ۱۸۵ 

نیاندرتال, انان. ۰۶ ۷ 

نیپ‌پور , ۰۳۵ ۰۴۶ ۴۴۹ 

نییورتا, خدای جنگ» ۴۷ 

نی‌چبرن؛ راهب بودائی. ۱۶۵ 

نیروانا (فنا)۰ ۰۱۱۰۳ ۰۱۱۱ ۰۱۱۴ ۰۱۱۹ ۰۱۳۵ 
۶۴ ۷ ۳۳ ۱۳۶ ۰۱۳۷ ۰۱۴۳ 
۵ ۸ *1۵ ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ ۰۱۷۲۰۱۶۷ 


تاریخ جامع ادیان 


۴ ۲ ۷ ۱۱۲( 
نیسیر ۰ سرزمین» ۴۹ 
نیقه, ذهر؛ اعنقادنامه. ۰۴۲۴ ۴۲۵ 
نیل» رود ۳۴ 
نبلوفر قانون‌حق: ۰۱۶۱ ۰۱۶۲ ۱۶۵ 
نین‌اورتا. ۴۷ 
نین‌نود» ۴۶ 
نینوا. شهر» ۳۴۶ 
نین‌هورساك. ۴۶ 
نی‌نی‌گی۰ ۰۲۷۹ ۲۸۹ 


دات؛ معبد, ۰۱۴۵ ۱۴۶ 

وانیکان, ۴۶۴ 

واراسموس» ۴۶۱ 

وارنا. ۱۰۰ 

وارونا. خدای نظموثر تیب» ۰۹۵ ۰۹۶ ۰۱۰۰۰۹۹ 
۳۰۵ 

٩۷ والاسکیالف,‎ 

والترنوس؛» ۶۶ 

دالرین» امیراطور روم. ۴۲۳ 

والهالا -»تالار وال‌هالا 

داندالها. ۷۸ 

وانگ تونگ. ۲۶۸ 

وانگ بانگ‌مینگ: ۰۲۷۱ ۲۷۲ 

وایو, خدای باد. ۰۹۴ ۰۳۰۱ ۳۱۴ 

دجرویی» ۶۸ 

وحداتیت, ۲۰۸ 

وحدت وجود (مونیزم)۰ ۱۹۰ عقیدهُ به, ۶۲ 

ودا. ۰۱۲۲ ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ ۰۱۸۵ ۰۱۹۰ ۰۱۹۹ 
۹ ۰-۰" 

ودائی, عص. ۰۹۰ ٩۲‏ 

ودانتاسوترا» ۰۱۸۶ ۰۱۸۷ ۱۸۸ 

ودانتیزم. ۰۱۸۸ ۰۲۰۱ ۲۰۲ 


فهرست اعلام 


ودانتيك, فلسفه, ۰۱۰۳ ۱۶۰ 

وداها, ۰۳۰۱ ۲۰۲ 

وديك» ۳۹۹؛ اساطیر ءصر» ۰۹۸ ۰۹۹ 1٩۰‏ 

ودیکتوس» ۶۹ 

ورقه, این عم خدیجه. ۰۴۸۴ ۴۸۵ 

ورناکولار. ۲۰۹ 

٩۴ وریترا»‎ 

وسپاسیان. ۳۶۷ 

وستا (هستیا), ۰۵۳ ۰۶۶ ۶۸ 

ولترنوس» ۶۸ 

ولکانوی. ۶۸ 

ولکات. کتب مقدسه, ۰۴۴۲ ۴۴۷ 

وندیداد: ۳۰۰ 

ونوی۰ ۰۶۸ ۰۷۱ ۳۳۹ 

دو, امیراطور. ۲۵۷ 

دونسونگ» امیراطور. ۱۵۱ 

ووتی. خافان. ۰۱۶۳ ۰۲۳۸ ۰۲۶۶ ۲۷۲ 

دوودی(سکون ذفس) ۲۳۳ 

وحابیه, نوشفت. ۵۲۹ 

دمومنه (بهمن). ۰۳۰۴۱۳۰۳ ۰۳۰۷ ۳۲۳۰۳۱۴ 

دیرجیل. ۷۲ 

دیروکنا. ۰۱۵۶ ۱۶۵ 

دیسپرد» ۳۰۰ 

ویسیاها. ۱۰۰ ۱۰۶ 

دیشتاسپ. ۰۳۰۴ ۳۰۵ و «مچنین ویشتاسیا 

دیشتو» ۰۱۴۸ ۰۱۶۱ ۰۱۸۱ ۱۱۸۲ ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ 
۲ ۳ ۰۱۹۴ ۱۲۱۲ بروردگار آفتاب. 
۵ خدای حیات. ۱۸۹ عبوطات. ۱٩۳‏ 

دیشیوئیزم۰ ۱۹۵ ۲۰۸۰۲۰۰ 

ویشراکارما. 4۸ 

۶٩ دیکتور,‎ 

دیکتور آمانوئل, ۴۶۴ 

دیاز , ۷۶ 

دیلیام‌کاری: مسلغ مسیحی, ۴۶۸ 

دینه. شهر , ۵۰۲ 
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ویوکانادا, ۰۱۹۱ ۲۰۲ 


هاتور. ۰۳۵ ۳۶ 

حادریان» قیصر :۰ ۰۳۶۸ ۳۶۹ 

هادی . الهه عالم تحت‌الارض؛ ۰۵۸ ۶۰ 

هاراکیر ی( خودکشی)۰ ۲۹۱ 

هاردوار. ۰۱۹۷ ۲۱۰ 

هارگویند. ۲۱۴ 

هازیدیم. ۳۶۳ 

هامورابی. ۴۷ 

هان. سلاله خافانی. ۰۱۴۹ ۰۲۳۲۹۰۱۵۰ ۰۲۳۸ 
۸ ۰۲۶۶ ۰۲۶۷ ۲۷۲ 

«انری چهارم, پادشاه آامان, ۰۴۳۹ ۴۴۰ 

هانری دروه‌وند. ۴۷۱ 

هانر ی هشتم. ۴۵۵ 

هان-فی, ۲۶۴۰۲۶۱ 

مانوه‌ان» یادشاه بوزینگان» ۰۲۸ ۰۱۹۴ ۱۹۵ 

جان‌یو. ۰۲۶۸ ۲۶۹ 

حاویه. ۳۶۲ 

حبل» صنم. ۴۸۱ 

هدایا. نقدیم, ۶۳ 

عدایذالمفلین, کتاب. ۲۷۴ 

هدر . ۸۲ 

هرا. همسر ژوبیتر ۰ ۰۵۴ ۰۵۵ ۰۱۵۷ ۰۵۸ ۷۰ 

هراکلیتوس۰ ۰۶۲ ۴۱۹ 

هربرت ا-یا-ر. فیلسوف ایکلیسی: ۴۷۰ 

عرقل, امیراطور روم" ۴۹۸ 

حرکول. الهه. ۷۸ 

عرگولی. ۷۲ 

حرم۰ ۵۶ 

هرمان فرانك. ۴۶۰ 

عرمس. الیه. ۰۵۴ ۷۱۰۵۸ 


هرهس روم :181 


۵ تاریخ جامع ادبان 


هروانات (خرداد), ۳۰۶ هندو. ۱۰۱ 

هروداگربیا. ۳۶۷ هندو اروپائی» ۰۵۳ ۰۶۴ ۷۴ 

هرودانتی‌پای. حکمران جایل. ۰۳۶۴ ۰۳۶۵ _ هندو آریائی,۰۶۹ ۰۹۲ ۰۹۳ ۰۹۸ ۰۱۰۴ ۱۰۶ 
۶ ۳۸۴ ۰۳۸۵ ۰۳۸۶ ۰۳۸۹ ۰۴۰۴۰۳۹۰ _ هندوایرانی (آریانها)۰ ۴۲۹ 


۴۳۰۵ هندرئیزم۰ ۱۸۹ ۰۹۹ ۰۱۰۱ ۱۰۹ ۱ ۰۱۳۰۰۱۱۱ 
هروس: ۳۶ ۴ ۰۱۸۰۰۱۷۱ ۰۱۸۲ ۰۱۸۹۰۱۸۳ 
مروله گردن» یکی از مناسك حج: ۴۹۵ ۴ ۰۱۹۶ ۰۱۱۹۷ ۰۱۹۹ ۰۲۰۰ ۰۲۰۲۰۲۰۱ 
هرون‌اارشید. خلیفه عباسی, ۵۰۲ ۶ ۰ ۲۱۴:اوضاغ‌کنونی,۱۹۹؛ 
هری(خدا)۰ ۲۱۱ فأفین علوم غرب در, ۲۰۰؛ خدایان سه‌گانه» 
هز؛وچینگ., کتاب: ۲۵۸ ۹ در قرون اخبره. ۱۷۱: طرق نجات. 
هز بود. ۵۲ طریقهٌ اخلاص, ۱۷۹؛ طریق نجات. طربقة 
هستیا, الهه. ۶۶ علم, ۱۷۶؛ طریقه نجات, طریقهٌ عمل, ۱۱۷۴ 
هسوان شوانگگ. ۱۶۰ عقاید عامیانه, ۱۱۸۸ فلسفه. ۱۰۵؛ ممتقدات 
هسول‌تزو. بزدگترین مبتدع, ۲۶۴ تا ۲۶۶ عوام درخانه, ۱۹۵؛ مقاصد اریمه ارتاء ۱۷۳؛ 
«سونتی. ۲۶۳ مقاصد ارییه دهارما. ۱۷۳؛ «قاصد اریعه‌کاما؛ 
ه-ون‌شینگه -ه صون‌نزو ۳ مقاصد اریمه‌یکشا,۱۷۴؛ مکانب‌فل-فی 
ه‌یود. ۰۵۹ ۰۶۲ ۶۵ شانکهایا. ۳ نظر به لامذهبی: ۳۰۲ 
هفستوس, اهه, ۵۸ عندوستان, ۰۹۴ ۰۹۹ ۰۱۰۱ ۰۱۱۰ ۰۱۴۰ ۰۱۳۴ 
هکات بولوس. ۵۶ ۷ ۵۲ ۰۱۵۸۰۱۵۵ ۰۱۶۰ ۰۱۶۳ ۰۱۶۷ 
هکلی. طماس. فیلسوف انگلیسی؛ ۴۷۰ ۸ ۰۱۹۳ ۰۱۹۴ ۰۱۹۵ ۲۰۳: اصلاحات 
هکل, فیلسوف آمانی؛ ۴۷۰ اجتمائی‌در: ۱۳۰۲ تفییرات سیاسی در۳۰۵۰؛ 
علاد . ناحبه, ۵۴ رواج خردسالان در. ۱۳۰۴ سحر درته سح 
هلاديك» ۵۳ و مذهب در هندوستان 
حلاس, ۰۵۳ ۵٩‏ هنگدکنگد. ۲۱۵ 
علن. ۵۶ هذوتیزم (رب‌الارباب), ٩۶‏ 
هلنبزم. ۰۳۵۸ ۰۳۶۰ ۰۳۶۱ ۰۳۶۳ ۳۷۱ هوء خداء رب ذائقه. ۴۰ 
هأیویولیی. ۳۸ هوان. امپراطور سلاله‌هان» ۲۳۹ 
حلیوس, خدای آفتاب. ۵۶ دوانگ‌تی. خافان. ۰۲۲۳ ۲۳۸ 
همدیگان (اعراف)۰ ۳۱٩‏ هوزن: تسا 
همورای» مقذن۰ ۳۲۹ هوروتانی(خرداد), ۳۱۴ 
همهخدالی ۰ ۲۲۰ هوروس, افسانه. ۰۳۵ ۰۳۷ ۴۴۰۳۸ 


هند. ۰۷۴ ۰۹۰ ۰۱۱۱ ۰۱۴۲ ۰۱۴۹ ۰۱۵۰ ۰۱۵۴ هوریان‌ها۰ ۳۲۹ 
۶ ۰۲۰۵ ۰۲۰۷ ۰۳۹۹۰۲۱۹ . هوژنوت: پرو:ستانه‌ای فرانده. ۴۵۴ 
پارسیان, ۳۲۱؛ کعب مقدسه: ۳٩؛‏ دجوم ‏ هوها: شراب مقندس, ۰۹۲ ۳۰۱, ۰۳۰۶ ۰۳۱۲ 
آریانها. ٩۱‏ ۳۱۷ 


فهرست اعلام 


حومر» ۰۵۲ ۰۵۳ ۰۵۵ ۰۵۶ ۰۶۲ ۶۵ اساطیر» 
۳ حمامه‌های, ۵۹ ؛خدایان» ۵۷؛ مذناومه, ۵۸ 

۲٩۲ هوندون»‎ 

هودسین‌کو, الهه مقدسه چینی» ۲۴۱ 

هویوان: دانشمند و هیدء چینی» ۲۶۹ 

هینایانا, فرقه» ۰۱۳۷ ۰۱۴۴ ۰۱۴۵ ۰۱۴۶ ۱۴۸ 
۹ ۴ ۰۱۵۵ ۰۱۵۸ ۱۱۶۴۰۱۶۰ 
اصول عقاید. ۱۴۴ 

هینایانیز م۰ ۱۴۵ 

۳۳۲ :۳۳۹ ۰٩۹۳ هیت‌ها.‎ 

هيروگايفيك عصری۰ ۳۴ 

#ییکسس‌ها: ۳۵ 

هیک‌وس: فبیله, ۰۳۲۹ ۳۳۰ 

هیل‌دویراند (گریگوری هفتم) پاپ, ۴۳۹ 

یمالیا. کوه» ۰۹۴ ۰۱۹۶ ۲۱۰ 

عیمدال, ۸۱ 

هیوم: ۴۶۹ 


بائو, خافان. ۲۲۶, ۲۵۷ 

پاجورودا, کتاب. ۰٩۳‏ ۰۹۷ ۰۱۸۱ ۱۹۰ 

پازاتا, ۳۱۴ 

یاما (انسان نستین), ٩۵‏ 

یاما (اجتناب از امیال). ۱۸۵ 

یاما, خدای. ۱۹۵ 

یامائو. ۱۵۲ 

یامی. ۱۷۸ 

بانگگ. نیروی مذکر , ۰۲۲۴ ۰۲۲۵ ۰۲۳۴ ۰۲۶۵ 
۰۹ ۳۷۰ 

بانگ‌چو, حکیم. ۳۳۱ 

پبوسیان» ۳۳۲ 

#ثرب سم مدینه 

#حیا(ی). دمذقی. ۴۳۶؛ معمدان, ۰۳۸۹ ۳۹۰ 
۱ ۳۹۶ 
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برمائیل. ملك, ۲۶۲ 
پرمیا. فدیس» ۴۲٩‏ 


یسنا, ۳۰۰ 


پشت» ۰۳۰۱ ۰۳۱۴ ۰۳۱۵ ۰۳۱۶ ۱۳۱۹ بشت‌ها: 
۳۰۰ 

یمقوب, حواری» ۳۹۱ 

یمقوب, نوه ابراهیم» ۳۳۰ 

یمیر ۰ ۰۸۰ ۸۱ 

ینگ, ۲۲۸ 

بوحذاء. حواری. ۰۳۹۱ ۰۴۰۷ ۴۰۸ 

پوحناحیرا کانوس۰ ۰۳۵۹ ۳۶۴ 

یوجائو. ۲۲۱ 

«وشم» نبی۰ ۰۳۳۶ ۰۳۴۳ ۳۵۷ 

بوشیا؛ پادشاه بهود» ۳۴۶ 

یوگاء هلف ۰۱۷۹ ۰۱۸۱ ۱۸۴ 

بوم سمخات؛ ۳۷۷؛ کیبور (عید کفاره), ۰.۳۵۶ 
۳۷۷ 

وومی۰ ۲۷۸ 

پونان. ۰۶۱۰۵۴۰۵۲ ۰۷۴ ۰۱۷۵ خدایان. ۵۳ تا 
۲ قلاسمهة, ۶۲ :۱ ۶۴؛ قاسفه در. ۷۳ 

پون‌انیان, ۰۵۸ ۰۵٩‏ ۰۳۵۸ ۰۳۵۹ ۰.۳۶۰ ۰۳۶۱ 
۳۶۳ شه-رای :-راژيك. مذهب, ۶۲ :۱ ۶۴: 
مذهب در . ۵۳ :۱ ۶۴ 

بونی. ۱۹۰ 

«وهوانگ (الهه). ۲۴۰ 

بو ود :۰۳۴۵۰۳۳۶ ۰۳۴۹۰۳۴۸۰۳۴۶ ۰۳۵۰ ۰۳۵۲ 
۳۵۳ ۳۶۱ ۰۳۶۲ ۰۳۶۴ ۰۳۶۷ ۰۳۷۹۰۳۷۳ 
۰ در ا-یانیا۳۷۲۰؛ مذعب. ۳۲۵:هچذین 
سم مذهب 

بهودا(ی)» ا-خربوطی. ۰۴۰۵ جلیلی. ۳۶۶: 
مکابی؛ ۰۳۵۹ ۰.۳۷۷ «لادی. ۳۷۳ 

بهودیان» ۰۳۴۷ ۰۳۵۱۰۳۵۰ ۰۳۵۵ ۰۳۵۸ ۰۳۶۵ 
۳۹ ۰۳۷۱ ۰۳۸۴ ۰۳۸۵ ۰۳۸۶ ۰۴۰۸ ۴۱۰: 
آزادی. ۳۷۸ تا ۳۸۰: آزار. ۰۳۷۲ ۰۳۷٩‏ 
۷۸ ا-ارت بایلی. ۳۴۸ ۱ ۰۳۵۳ اءیاد در 


۵۸ تاریخ جامع ادیان 


فرون‌وسطی؛ ۳۷۶آدارگی, ۱۳۶۶ پراکندگی» ...۰ ۰۳۴۷ ۰۳۴۸ ۰۳۵۱۰۳۵۰ ۰۳۵۲ ۱۳۵۴ ۳۶۱ 
۷۵ ۳۷۶ تحولات ت-ازه در بیسن» ۱۳۸۱ ۰۰ ۰۳۶۲ ۰۳۷۳ ۰۱۳۸۰۱۳۷۷ ۰۳۸۱ ۱۴۲۱ آئین: 
جنگهای صلیبی, ۱۳۷۵ در قرون دسطی: .۱۳۴۹ اعتلاء دین۱۳۵۳۰ خدای موسی:۱۳۳۹ 
۷۱ تا ۱۳۷۷ دور مسلط رومیان, ۱۳۶۴ . طرد. ۴۲۱؛ و بدل, ۳۳۶ 
نفوذ بیگانگان در,۱۳۵۹ و مسلمانان» ۱۳۷۲ _ یهو یافیم, پادشاه بهوده ۳۴۸ 
و مسیحیان, ۱۳۷۱ و بونانبان؛ ۳۵۷ تا ۳۵۹ یی‌ما. ۳۰۱ ۳۱۲ 

بهودیه: ۰۳۴۸ ۱۳۵۳ ۰۳۵۴ ۰۳۵۵ ۰۳۶۳ ۳۶۷؛ _ بین, نیروی مژنث. ۰۲۲۴ ۰۲۲۵ ۰۳۶۵۰۲۳۵ 
همچنین-ه فلسطین ۳۹ ۳۷۰ 

یهوه. ۰۳۳۲ ۰۳۳۳ ۰۳۳۴ ۰.۳۳۵ ۰۳۳۲ ۰۳۲۷ یین هسی؛ ۲۳۰ 
۸ ۰ ۳۴۱ ۰۳۴۲ ۰۳۴۳ ۳۴۶۱۳۴۴ 


